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 چکیده 

 تبیین مبانی و تدوين الگوي رشد بر اساس تعالیم اسلامی

ماهیت  هايی درباره ساختار وجودي انسان يا به تعبیر فلسفیطور عمده حاوي توصیففلسفی تاکنون و به هايتبیین

اند ابعاد وجود انسان و عناصر تشکیل دهنده اصلی آن را آشکار سازد. با اين انسان بوده اند و از اين حیث توانسته

هاي انسان را و برشی از انسان يا يک برايندي از صورت ها، رويکردي ايستا دارندرسد اين نوع تبیینهمه به نظر می

گذارند، در حالی که کشف و ادراك ماهیت انسان، علاوه بر اين به فهم چگونگی تغییر انسان و به نمايش می

 افته يا يکيهاي يک انسان تحققها، تنها به ويژگیتحولات عناصر وجودي انسان نیز نیاز دارد. بسیاري از اين تبیین

پردازند اما به مسیر حرکت و الگوي سیر تغییر و تحولات وجودي و رشد انسان از آنچه که هست انسان مطلوب می

تواند باشد )انسان کامل( توجهی نشده است. همچنین، تاکنون بر پايه تعالیم )انسان تحقق يافته( به آنچه که می

رشد و تحول و الگوي سیر اين تحولات پرداخته نشده  اسلامی به انسان به مثابه موجودي پويا، متحرك و در حال

 کند؟ ژوهش حاضر اين بود که با توجه به تعالیم اسلامی، رشد انسان از چه الگويی تبعیت میاصلی پ بود. لذا، مسئله

حسوب استنباطی م-تحلیلی-پژوهش حاضر، از نظر هدف، بنیادي و از نظر روش پژوهش، از نوع توصیفی

ر چارچوب د علم دينی شناسی حاکم بر پژوهش حاضر، رويکرد ترکیبی بود. در اين معنا کهويکرد روشمی شود. ر

زبور با آورد. فرايند مهاي کیفی مختلف را فراهم میاصول حکمت متعالیه چتر حاکم بر فرايندي مرکب از روش

تحلیل  و میو هرمنوتیک، اجتهاد سیستهاي گفتگو گیري از دو رويکرد استنتاجی و تحلیلی و استفاده از روشبهره

ها و لالتدتفسیري برآمده از حکمت متعالیه اجرا شد. در اين راستا، تلاش شد  ذيل پارادايم در مفهومی و زبانی

ر اساس فصل بهاي تعالیم اسلامی در خصوص رشد انسان با استفاده با رويکرد استنتاجی و روش هاي قیاسی، يافته

ري در منابع دينی و متون علمی روز و در چهارچوب حکمت متعالیه به عنوان چارچوب هاي تفسیمشترك روش

هاي پژوهش نشان داد که رشد مفهومی هدفدار و با سمت و استنتاج و مورد تفسیر واقع شدند. يافتهنظري پژوهش، 

ارد. ود دهايی اعتباري وجسوي مشخص و در برگیرنده نحوه تشخص انسان است که براي سنجش آن، شاخص

هاي در خصوص استعداد، عاطفه، نیاز و روابط انسانی در ذيل بندي نظريههاي پژوهش حاضر، منجر به صورتيافته

 نظريه رشد شد.

استعدادهاي افراد تحقق تدريجی دارند يعنی با فعلیت يافتن صورت اخیر در نظريه استعداد معلوم شد که 

هاي او ین يافتن مجموعه توانايی ها يا استعدادهاي فرد در فعلیت اخیر، امکانشوند و با تعفرد، قواي او نیز متعین می



 ث

تواند استعداد به معناي توانايی، به معناي امکان و به معناي استدعا میگردد. در اين ديدگاه، براي آينده نیز معلوم می

کنند و در عین حال از رشد او استعدادهاي انسان در رشد او مداخله میحدود تشخص هر فرد انسان، تلقی شود. 

ل به تغییر قوه به فعل البته بر نیاز يا می شود.متاثر می شوند. از اين رو استعداد هم علت و هم معلول رشد تلقی می

فعلیت اتکا دارد. لذا، در نظريه عاطفه مشخص شد که جوهر متغیر نفس جهت حفظ يکپارچگی خود و ماندن بر 

تضمین کننده اي نیاز دارد که انبوه متغیرهاي فعال در عرصه نفس را به سمت آن غايت غايت، به عامل يا عوامل 

معین بکشاند. لذا، اين گرايشات نفس يا عواطف هستند که جهت حرکت قواي شناختی و حرکت کلی نفس را 

لات طبیعی، يتعیین می کنند. منظور از قواي عاطفی نفس، مطلق گرايشات آن است و به عموم گرايشات فطري، تما

هیجانات، انگیزه ها و خلاصه خوشايندي ها و ناخوشايندي ها اتلاق می شود. حتی نیاز را به اعتباري می توان ذيل 

مفهوم عاطفه قرار داد. عدم يا فقدان مرتبه اي از وجود که موجود به آن گرايش دارد و براي خود مطلوب تلقی می 

با عنوان نیاز ياد می شود. نیاز يک مفهوم ذهنی نیست بلکه شرايطی کند، به خودي خود شرايطی است که از آن 

عینی است که ناشی از فقدان وجودي خاص يا مرتبه اي خاص يا وجهی خاص از وجود است. البته درك نیازها و 

ه شد ک در نظريه روابط انسانی مشخصگرايش يا تعهد به آنها متوقف به پیدايش استعدادهاي معینی در نفس است. 

ش نیازهاي نخستین رابطه انسانی بر پیداي اند و پیدايششکل گرفتهانسان روابط انسانی بر اساس نیازهاي عقلانی 

، تشکیک طولی و عرضی موجودات براي توسعه مناسبات اجتماعی مطابق معلوم شدعلاوه بر اين  .طبیعی تقدم دارد

ند. داد و روابط انسانی ذوات عینی مستقل از نفس نیستبطور کلی عاطفه، استع با الگوي مراتب نفس، دلالت دارد.

 باشند. هاي فرضی يا امور موهوم هم نیستند بلکه تحقق عینی دارند و منشا آثار واقعی در نفس میهمچنین، سازه

ی میان اي که بنابر روابط عینهمچنین، تبیین مناسبات دوسويه و واقعی قوه/ فعلیت بر اساس الگوي چرخه

وه/ هاي متوالی قگیرد، معلوم کرد که وجود متصل نفس شامل چرخهرآيندهاي تجسد /تجرد شکل میمجموعه ف

يابد. يعنی چرخه حاصل از اي است که در دو بعد طول و عرض انبساط میفعلیت است. اين چرخه شامل دايره

داراي دو بعد طولی دهد و دست کم دهد بلکه در حجم رخ میتغییرات مستمر  قوه/ فعلیت در سطح رخ نمی

)ارتفاع تغیییرات( و عرضی )شعاع تغییرات( است. در نتیجه حرکت جوهري نفس در مسیري شبیه به يک مارپیچ 

 توان به عنوان الگوي رشد ياد کرد.دهد که از آن میهاي بازشونده و بالارونده رخ میعمودي با دايره

 تربیت اسلامی -اسلامفلسفه تربیت.  -تعلیم و تربیت -رشدها: كلید واژه
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 مقدمه1-1

 محسوب 1404 زاندا چشم سند علمی اهداف و علمی مرجعیت به رسیدن در امگ مهمترين بومی علوم تولید

 و نگیفره فضاي با علوم ناسازگاري ما، کشور در انسانی علوم عرصه در مشکل ترين مهم شايد. شودمی

 دعايا علوم هم و دارد برنامه هاانسان ويیدن زندگی براي اسلام هم است؛ چراکه دينی جامعه عینی نیازهاي

 یدين متون  هايآموزه و جديد علوم دستاوردهاي بین تعامل نوعی ضرورت دارند، لذا را اينامه بر ینچن

 "هديدت" از را ما اسلامی جامعه در انسانی علوم وضعیت تواندمی کشور علمی جامعه گذاران سیاست براي

 ولا گام الملل بین سطح در علوم به احاطه که نیست ترديدي(.  1388 سوزنچی،) سازد تبديل "فرصت "به

 تحول استارخو اگر و باشدمی پردازي نظريه سوي به راهی و فناوري تولید مقدمه علم، تولید و علمی توسعه

 فلسفی  بانیم و مبادي  بايد  جد به و بود نخواهیم اسلامی  هاينگرش از  نیاز بی قطعا باشیم انسانی علوم در

 نمايیم. عمل عرصه وارد را انسان به  دينی و

 ونگیچگ به پرداختن. باشدمی علمی درك مرز آخرين و علمی موضوع ترين پیچیده انسان ترديد بی  

 لمدادق علمی دستاوردهاي ترينمهم جزء تواندمی رشد چگونگی الگوي طراحی و آن فرايند و انسان رشد

 شد. خواهد ام انسانی علوم در تحول باعث و کندمی تغییر دستخوش را تربیتی هايبنیان تمامی که گردد

 بین و یمل اقتدار و قدرت عزت، ارتقا و حفظ که چرا است، نیازمند شدت به بومی علم تولید به ما جامعه 

 نیز و رهنگیف سازي جهانی و توسعه ملی، امنیت سیاسی، توسعه و استقلال نظامی، و سیاسی اقتدار المللی،

 اسلامی ازيس جهانی موج ايجاد اقتصادي، توسعه فرهنگی، هاجمت دفع و جديد نسل به مناسب گويی پاسخ

 گو پاسخ دين عنوان به اسلام درآوردن صحنه به آن، غربی نوع از سازي جهانی مقابل  در مقاومت امکان و

 ترين یقعم عنوان به پردازي نظريه و ورزي انديشه مبانی از مندي بهره و عرضه اجتماعی، و فردي مسايل به

 (. 1385حسینی،) است وابسته علم تولید جنبش تحقق به جامعه در علم تولید لايه ترين اساسی و

 تحول ندس کشور، علمی جامع نقشه. دارد نمود بسیار امر اين به توجه  دستی بالا اسناد در اخیر هايسال در

 راستاي رد  برسانند، تمرجعی اين  به را ما بايستمی  که هستند راهی نقشه  دو هر پرورش و آموزش بنیادين



 كلیات پژوهش

3 

 اين  هدافا تببین براي و علم تولید براي بنیادي هايپژوهش به نیازمند ما تحولی اسناد اين شدن اجرايی

 . باشد هدف اين به رسیدن هايگام از يکی تواندمی پژوهش اين که باشیممی اسناد

اص است که با يک فلسفه و جهان بینی خبايد پذيرفت هر نظام تربیتی، مستقیم و غیرمستقیم، مبتنی بر 

اي که در آن شکل گرفته و رشد يافته است، هماهنگی دارد. اما شرايط اجتماعی و وضعیت فرهنگی جامعه

اي همیشه مدون و اعلام شده نیست. به سخن ديگر گاهی نوعی فلسفه تربیتی نامدون و پنهان بر چنین فلسفه

اعلام  هاي کلیها و هدفتوان در سیاستهاي وجود آن را مینشانفرآيند تربیتی کشورها حاکم است که 

(. بسیار 1386زاده هاي درسی به آن پی برد )ابراهیمشده جوامع رهگیري کرد يا با تجزيه و تحلیل برنامه

روشن است که کارگزاران تربیتی به شدت نیازمند چهارچوب نظري مدون معیار و معتبري متناسب با اصول 

هاي متنوع و حتی متناقض  اسلامی و همچنین عناصر فرهنگ بومی هستند که در میان ديدگاه و مبانی

زاده، ق)صاد ريزي و عمل تربیتی مشخص نمايدگذاري و برنامهها را در مقام سیاستامروزين تکلیف آن

1391.) 

اي تربیتی به فعالیت هضرورت تحول در نظام آموزشی و لزوم ارائه نظريه تربیت اسلامی براي سامان بخشی 

 کشور میعل جامع کشور در تحقیقات علمی و اسناد رسمی متعددي تاکید شده است. به عنوان نمونه نقشه

 همین 2 کلان راهبرد همچنین، 4 و 3 و 2 و 1 ملی اقدامات و 6 و 1،4 ملی ، راهبردهاي10کلان  در راهبرد

 شوپرور آموزش از اعم وتربیت تعلیم نظام ازينوس و تحول" به و دهد می قرار تاکید مورد را ضرورت

لزوم  نیزبه 20 صفحه ودر دهد می توجه "اسلامی وتربیت تعلیم مبانی با انطباق منظور به عالی وآموزش

 و علم مولد و شکوفا مساعد، فضاي ايجاد و جامعه اصلی هاي گفتمان از يکی به آن تبديل و علم به توجه»

 نگرش در تحول " 25 صفحه 7 ملی درراهبرد همچنین کند می اشاره «اسلامی هاي آموزه مبناي بر فناوري

 ها وانايیت ارتقاي منظور به  اسلامی وتربیت تعلیم و بینی جهان اساس بر آموزشی هاي محتوا و ها روش ها

. یردگ می رارق تاکید مورد "اجتماعی و فردي زمینه در اسلامی هاي آموزه با منطبق... منطقی تفکر تقويت و

 ومعل کارآمدي و کیفیت افزايش جايگاه، ارتقائ محتوا، اصلاح»به 15 عملیاتی هدف  اهداف، بخش در

 اشاره «لامیاس معیار نظام چارچوب در دينی مبانی بر مبتنی عمومی و رسمی وتربیت تعلیم نظام در انسانی
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 از نیز 23/4 و 4،/5 ،1/15، 7/5 ،6/5 ،6/2 ، 1/1هايراهکار نظیر سند، همین راهکارهاي برخی و کند می

 .کند می حکايت اسلامی مبانی بر متکی علمی تربیت برنامه يک ارائه جهت گسترده مطالعات ضرورت

اي اين ههاي تدريس و ارزشیابی و ديگر مؤلفهريزان در زمان اقتباس محتوا و روشگذاران و برنامهسیاست 

رهنگ اسلامی ها و میزان تناسب آن با فتربیتی پنهان اين نظام نهادها از نظام تربیتی مدرن غربی، بايد فلسفه

(. اکثر صاحب نظران به فقدان يک منظومه فکري و 1391) زادهو ايرانی را مورد توجه قرار دهند صادق

هاي امهاي اصلاح طلبانه در نظمنسجم بومی که بنیادهاي نظري و مبانی فلسفی و اجتماعی را براي حرکت

(  بنابراين  تحول و اسلامی سازي نظام آموزشی 1383) ما را ترسیم کند اذعان دارند آقازاده تربیتی مدرن

و علوم انسانی ما علاوه بر نیاز به يک منظومه فکري منسجم نیاز به تحقیقاتی دارد که اين بنیادهاي نظري را 

 تعريف عملیاتی کرده وحلقه ارتباط بین تئوري محض و عمل شود.

هاي بسیاري از متخصصان  تعلیم و تربیت در تدوين سند تحول آموزش و پروش  اگرچه تلاش  

مجموعه منسجمی از مبانی و اصول تربیتی مبتنی بر انديشه اسلامی را فراهم آورده است اما کاربست اين 

ت . به عبارمسیر نیست« دانش تعلیم وتربیت»هاي آموزشی و تربیتی بدون  تحول در سند در برنامه ريزي

و دانش هاي وابسته است که امکان تحول در نهاد تعلیم و « تحول در دانش تعلیم و تربیت»ديگر تنها با 

تربیت فراهم می شود. از طريق دانش تعلیم و تربیت میان مبانی فلسفی ما با عمل تربیتی پیوندي برقرار می 

حول بستگی متقابل است و میان تشود و مسیر تحقق اهداف تربیت اسلامی فراهم می گردد. البته اين وا

تعلیم و تربیت با تحول دانشهاي ناظر بر تعلیم و تربیت يک توالی جبري برقرار نیست. با اين حال اگر نگويیم 

مسئله تحول در علوم تربیتی مقدم بر تحول در نظام آموزش و پرورش است، دست کم می توان گفت که 

اسلامی سازي علوم تربیتی به سرانجام نخواهد رسید. به  موفقیت در اسلامی سازي نظام آموزشی بدون

تعلیم و تربیت اسلامی علاوه بر معلمان، مديران آموزشی، برنامه ريزان، سیاستگذاران متعهد عبارت ديگر 

و متخصص نیازمند کشف و تدوين نظريه هاي متکی بر مبانی اسلامی است که به توسعه دانش تعلیم و 

و ضمن تامین محتوا و تکنیکهاي لازم براي اسلامی سازي تعلیم و تربیت، نهادهاي  تربیت اسلامی پرداخته

مداخله کننده و تصمیم گیرنده را در سطوح مختلف مورد حمايت معنوي و تخصصی قرار دهد. از اين رو 

انجام مطالعات و تحقیقات گسترده به منظور توسعه دانش تعلیم و تربیت اسلامی از ضرورت هاي گريز 
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اپذيري است که تاخیر آن تا کنون غیر قابل توجیه تلقی می شود و عواقب وخیم آن به شکل نارسايی هاي ن

 گوناگون اجتماعی و ناکارآمدي فارغ التحصیلان آشکار می باشد.

 بیان مسئله 1-2

اهی گيکی از مهمترين مقدمات تربیت هر فرد کشف الگوي تغییراتی است که در زمینه نیازها، استعدادها، آ

ها، روابط اجتماعی و غیره بطور طبیعی پديد می آيد و در نتیجه شناخت موارد هنجار و ناهنجار است. بر 

اين اساس به نظر می رسد يکی از مهمترين مبانی تعلیم و تربیت و سیاستگذاري و طراحی برنامه هاي 

ت ي ساحت هاي تعلیم و تربیمی باشد که در مجموعه بنیان هاي نظر« الگوي رشد انسان»آموزشی و درسی 

همچنان مغفول مانده است. چگونگی فرايند تعلیم و تربیت اسلامی و طراحی برنامه هاي آموزشی و درسی 

در هر يک از ساحت هاي تربیتی در وهله اول منوط به کشف الگوي تغییرات رشدي انسان است. به عبارت 

در سنین خاص ناگزير است به مباحث علمی  تربیت رسمی عمومی به دلیل پوشش دادن  متربیانديگر 

 هاي روانشناختی و)شناختی، اخلاقی و اجتماعی( بپردازد، زيرا شناخت واقعیت مربوط به مراحل رشد

فلسفی و کشف  الگوهاي رشد موجب تجويز سازو کارهاي مناسب و عقلانی در تعلیم و تربیت و برنامه 

 (. 1390)شوراي عالی انقلاب فرهنگی، ريزي درسی رسمی و مديريت تربیتی خواهد شد

ت ناتمام است اي درباره مراحل تربیبرخی انديشمندان ضمن تاکید بر اينکه هر نظام تربیتی بدون داشتن ايده

ن مراحل است، به بیا تربیتهاي تربیتی متوقف بر تعیین مراحل و اذعان به اينکه اهداف، اصول و روش

با اين همه تا کنون در تبیین تفصیلی روند رشد متناسب با مبانی فلسفی و  (1367پردازند )باقري، می تربیت

 تعالیم دينی، و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن اثار اندکی پديد آمده است.

با توجه به خلا نظري مذکور، در نظام آموزشی ما الگوهاي رشد شناختی، اخلاقی، و اجتماعی انسان 

یتی مورد مطالعه قرار می گیرند قطعا يکی از مهم ترين لوازم طراحی هاي که در رشته هاي روانشناسی ترب

آموزشی است. در اينجا مهمترين چالشی که در استفاده از نظريه هاي رشد رونشناسی تجربی موجود ظهور 

و جهان بینی  با مبانی فلسفی ي ابتناء اين نظريات بر مبانی فلسفی خاصی است که اجمالاًمی کند، مسئله
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ينی ما ناسازگارند. تحقیقات بسیاري در حوزه فلسفه علم و جامعه شناسی معرفت، زمینه مند بودن علم )به د

ويژه علوم انسانی( و تاثیر مفروضات مصرح يا پنهان فلسفی بر يافته هاي پژوهش را گوشزد می نمايند. 

 تعلیم شناسی هجامع و تربیت و متعلی فلسفه علم، شناسی جامعه علم، فلسفه قبیل از مهمی و جديد هاي دانش

 می فلسفه از مستقل هويتی آموزش و علم براي که 19 و18 قرن در رايج هاي ديدگاه خلاف بر وتربیت

 فلسفی لاءخ در آن اشاعه و آموزش نه فناوري و علم تولید نه که کنند می تبیین را حقیقت اين پنداشتند،

 دهد. نمی رخ فرهنگی و

 مبناي فلسفة و انسانی علوم و طبیعی علوم جاري سیر (1374ل از لاريجانی، ، به نق1984)1ماکسول 

 تعبیر به و امروزين تحقیقات زيربنايی فلسفه و حاکم ديدگاه است، داده قرار انتقاد مورد شدت به را آنها

 علم آيا که سؤال اين به پاسخ در( 1374) لاريجانی. شماردمی نابخردانه و مردود را 2«دانش فلسفة» خودش

 (1392، به نقل از خسروپناه، 1986) العطاس نقیب به عدم بی طرفی علم اذعان می کند و است، طرفبی

 غربی، تمدن زا خاسته بر کلیدي مفاهیم و عناصر به آغشتگی دلیل به معاصر غربی علوم  که است معتقد

 بینی جهان نقش به با اشاره (1377) شنیدهد. بالاخره گل قرار مسلمانان اختیار در را «راستین علم» تواند نمی

 در شا نتیجه شود، انجام الهی بینی جهان درپرتو علمی اگرکار دارد می بیان علم کاربرد دهی جهت در

 انجام لارسکو بینی جهان پرتو در فعالیت اين اگر ولی بود خواهد بشر ومعنوي مادي نیازهاي تامین جهت

 داشت. نخواهد وجود آن نبودن مخرب بر تضمینی شود،

اگرچه متفکرين معاصر در توسعه انسان شناسی اسلامی و تکمیل و نوآوري مطالعات فلسفی و دينی تلاش 

بسیاري کرده اند و آثار پديد آمده در اين حوزه توانسته زمینه تحول در نظريه هاي تعلیم و تربیت را مهیا 

ر هر صورت يک چالش براي بکار گیري اين کند؛ اما فقدان رويکرد تحولی در انسان شناسی اسلامی، د

آثار در حوزه تربیت تلقی می شود.  تحقیقات انسان شناسی فلسفی و دسته اي از نظريه هاي مطرح شده در 

حوزه انسان که بر تعالیم دينی متمرکزند، معمولا انسان رشديافته و بالغ را توصیف می کنند. بنابر اين لازم 

                                                      
1. Maxwell 
2. philolophy of knowledge 
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می گامی به سوي انسان شناسی تحولی که بر تغییرات و تطورات انسان متمرکز است در مطالعات فلسفه اسلا

 باشد، برداشته شود.

به عبارت ديگر هر چند مباحث اساسی در باره حقیقت انسان، حیثیت هاي مادي و غیر مادي وجود انسان،  

ديشه هاي مان دهی به انجايگاه انسان در جهان و غیره تا کنون به تفصیل مطرح شده و نقش بی بديلی در سا

تربیتی داشته ولی لازم است محققان با توجه به مبانی انسان شناختی اسلام در باره منحنی تغییرات رشدي 

انسان، ابعاد رشد انسان، سازمان نیازهاي انسان، محتواي استعدادهاي انسان، شکل گیري روابط انسان با 

ه ديگر که نسبت به شاخه هاي مختلف علوم انسانی جنب ديگري، نحوه يادگیري انسان و بسیاري از مسايل

 بنیادين دارد به نظريه پردازي و ارائه ايده هاي نو بپردازند.

اي مشهور، ايده هالبته  دستیابی به کشف الگوي رشد انسان مبتنی بر تعالیم اسلامی در گرو برررسی ديدگاه

ناختی، زيستی، اخلاقی و اجتماعی و ارزيابی ها و انديشه هاي مرتبط و الگوهاي رايج در باره رشد ش

آنهاست؛ همچنین بايد ضمن نقد و بررسی عالمانه نظريه هاي رايج در حوزه سلسله مراتب نیاز انسان و 

براساس تعالیم اسلامی به ديدگاهی در باره انواع نیازها و طبقه بندي آنها دست يافت. حیثیت اجتماعی 

و که درون شبکه هاي پیچیده اي از روابط اجتماعی پديد می آيد سبب وجودانسان و نحوه خاص پیدايش ا

می شود نوع و میزان روابط انسان نیاز به بررسی هاي دقیق تري داشته باشد از اين رو لازم است با توجه به 

تفسیر هاي ماده گرايانه و الحادي  که از نحوه شکل گیري روابط انسانی با اتکا به فلسفه هاي رايج به 

خصوص لیبرالیسم و سوسیالیسم ارائه می شود وضمن بررسی انتقادي ديدگاههاي رايج، تبیین دقیقی از 

ديدگاه  اسلامی در زمینه روابط انسان با طبیعت، ماوراي طبیعت و جامعه )شامل افراد، نهادها، جنبشها و 

هت دست است تحقیقاتی جغیره( عرضه شود. علاوه بر اين با کمک گرفتن از مبانی معرفت شناختی لازم 

يابی به نظريه هايی معتبر در باره يادگیري انسان صورت بگیرد. چنین مطالعاتی احتمالا می تواند درجهت 

توسعه يک ديدگاه معتبرو جهان شمول در باره الگوي رشد انسان، سازمان نیازهاي انسان و مدل روابط 

کاستی هاي موجود در حوزه برنامه ريزي ها و  انسان کمک کند و در نهايت زمینه هاي لازم براي رفع

 ،یدينی اخلاقی، زيستی بدنی، سیاسی اجتماع سیاستگذاريهاي تربیتی در ساحت هاي گوناگون )علمی،
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را فراهم ساخته و تحقق اهداف ذکر شده در اسناد بالادستی را هنري زيبايی شناختی، اقتصادي حرفه اي( 

 ممکن سازد.

ژوهش حاضر به طور خلاصه اين است که با توجه به دلالتهاي تعالیم در پ ي اصلیدرنتیجه مسئله 

دينی، رشد انسان از چه الگويی تبعیت می کند؟  براي دستیابی به پاسخ اين پرسش لازم است، با آشکار 

شناسی اسلامی سازي ماهیت رشد و همچنین ابعاد و مراحل رشد انسان گام اول را در مسیر توسعه انسان

در  و رداشت. در اين مطالعه بنابر اين است که با اتخاذ اصول حکمت متعالیه به مثابه يک فلسفه استعلايیب

عین حال يک دستگاه متعین و منسجم و داراي پشتوانه فلسفی چند هزارساله به بررسی تعالیم اسلام به 

ر شود و ق حق تعالی ياخصوص تفسیر آيات قرآن کريم و احاديث و سیره معصومین، پرداخته  تا توفی

 اي درباره الگوي تغییرات رشد انسان ظاهر گردد. هاي موثر و برجستهايده

 اهمیت و ضرورت تحقیق 1-3

هاي  تعالی همه جانبه يک کشور و ابزاري جدي براي ارتقاء تعلیم و تربیت از مهمترين زير ساخت

لف است در پرتو چنین روند استعلايی، جامعه هاي  مختهاي  انسانی در يک جامعه و در عرصهظرفیت

ي يابد. براي رسیدن به چنین هدف والايی به بازنگربشري آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را  می

ها و نظرياتی که نقش کلیدي در برنامه ريزي کشور دارند نیازمنديم. اهمیت و و باز انديشی در ديدگاه

ی، هاي اخلاقنامه ريزي درسی و استفاده گسترده آن در ساخت سنجهنقش کلیدي نظريات  رشد در بر

شناختی، جسمی حرکتی، عاطفی، ارزشیابی و کار بست آن در  تعلیم و تربیت بر کسی پوشیده نیست. 

سند تحول بنیادين آموزش و پرورش به طبقه بندي و متناسب سازي مقولات  6/2همچنان که  در راهکار 

هاي  نظام تعلیم هاي دانش آموزان و اهداف و نیازخلاقی  با مراحل رشد و ويژگیوموضوعات تربیتی و ا

 ( اشاره شده است.1390و تربیت رسمی عمومی و جامعه )شوراي عالی انقلاب فرهنگی، 

از سوي ديگر شناخت الگوي رشد انسان نخستین گام در راه برنامه ريزى براى دستیابی به سعادت و کمال 

انسان براي اينکه خود را به سعادت و کمال برساند بايد شئونات و ساحت هاي وجودي  است. بی ترديد
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هاي خود را تکمیل کند. تنها  در اين صورت است که در صدد شکوفائی خويش را بشناسد و ظرفیت

استعدادهاي خود برمی آيد و خود را در جهت کمال مطلوب قرار می دهد. در تمامی مکاتب و اديان نیز 

(. شناخت حقیقت 1388از محوري ترين مسائل، انسان و شناخت حقیقت وجودي اوست )پاشايی، يکی

انسان و ساحت هاي وجودي او به صاحبان هر مکتب کمک می کند که بر اساس جهان بینی خود و غايتی 

نجام دهند. ا که براي انسان در نظر گرفته اند، برنامه ريزي تربیتی متناسب با اهداف برخاسته از آن غايت را

دگرگون کردن و متحول ساختن انسان، بدون داشتن تصوير و توصیفی از وي، میسر نیست و در هر نظام 

 تربیتی مفاهیم، تمثیل ها، اهداف، اصول، روش ها و مراحل تربیت، به نحوي ناظر به وضع انسان است

 (. 1367)باقري، 

يجاد بسترها متضمن ا "نظريه اسلامی تعلیم و تربیت"به عنوان بخشی از  "الگوي رشد انسان"بر اين اساس 

خواهد اين فرايند تکاملی و اشتدادي را طی نمايد. بنابراين و فرصت هاي رشد، براي انسانی است که می

او به خوبی شناخته شوند تا بتوان به هدف تعلیم و تربیت اسلامی يعنی  "رشد"و هم فرايند  "انسان"بايد هم 

علیم نظريه اسلامی ت"در تراز اسلام نزديک شد. تبیین فرايند رشد انسان در چارچوب  پرورش انسان عادل

هاي یهاي مخاطبین، ويژگدر گرو تبیین نیازها و استعدادهاي فردي، توجه به علايق و انگیزه "و تربیت

 و ها و نیز فرايندهاي کسب معرفت و يادگیري از طريق تحقیقات بنیادي فلسفیرشدي و شخصیتی آن

باشد. اما هر نوع نظريه و حتی عمل در حوزه علوم انسانی به طور عام و علوم تربیتی به طور خاص، تربیتی می

متضمن برداشتی فلسفی از ماهیت و حقیقت انسان است. اصولاً هر علمی، بر يک دسته مبادي و مبانی فلسفی 

يا نباشد؛ و اغلب، اين مبانی به نحو مبتنی است؛ چه دانشمند آن علم متوجه آن مبادي و مبانی باشد، 

هاي علمی که (. تاثیر پنهان و عمیق مبانی در نظريه1388ناخودآگاه همراه علوم منتقل می شوند) سوزنچی ،

مستقیم يا غیر مستقیم از اين مبانی تغذيه می شوند غیر قابل انکار است، زيرا جهان بینی هر متفکري در 

-(. با اين همه شناخت انسان تنها در پژوهش1387ی دارد)بهشتی و همکاران، نظريات تربیتی وي تاثیر بسزاي

ت انسان توانند به شناخرسد بلکه تمامی علومی که موضوع آن ها انسان است میهاي فلسفی به پايان نمی

 کمک کنند.
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ت او لاهاي مختلف علوم متضمن ديدگاهی درباره ماهیت انسان و سیر تحوبه عبارت ديگر هر چند رشته 

هايی که در اين رشته هاي متمرکز بر انسان، ها و روشهاي علمی و يافتهمی باشند ولی در عین حال نظريه

توسعه يافته می تواند در تبیین الگوي رشد انسان و فهم ابعاد مختلف وجود او سهم داشته باشد. لذا پرسش 

انسان  يا نظريه فلسفی و علمی مربوط به از حقیقت انسان از اساسی ترين پرسش هاي زيربنايی هر تحقیق

بوده و پاسخ به اين سوال نیز گام نخست در کشف فرايند و الگوي رشد انسان محسوب می شود. اما تحقیق 

هاي که خود ناشی از ساحت ها، و نظريه پردازي در خصوص حقیقت انسان و رشد او به دلیل پیچیدگی

انسان است، امري مشکل می نمايد، لذا بسیاري از نظريه  شئونات و مولفه هاي مختلف رشد و تحولات

بعدي، تجزيه گرايانه و فروکاهش گرايانه و هايی که تا کنون در مورد رشد انسان ارايه شده است، تک

گاهاً معطوف به گروه هاي انسانی در يک زمان يا مکان خاص بوده است. با اين وجود بهسازي شرايط 

کمال و رشد انسان تنها و تنها در گرو کشف حقیقت آن است. حقیقتی که کشف  انسانی و زمینه هاي تحقق

شناخت منحنی  -2شناخت ابعاد، مولفه ها و عناصر تشکیل دهنده انسان،  -1آن از دو راه ممکن می شود؛ 

درباره  طور عمده حاوي توصیفهايیتغییرات و تحولات وجودشناختی او. تبیین هاي فلسفی تاکنون و به

تار وجودي انسان يا به تعبیر فلسفی ماهیت انسان بوده است و از اين حیث توانسته ابعاد وجود انسان و ساخ

ردي ايستا ها، رويکعناصر تشکیل دهنده اصلی آن را آشکار سازد. با اين همه به نظر می رسد اين نوع تبیین

يش می گذارند در حالی که کشف و دارند و برشی از انسان يا يک برايندي از صورت هاي انسان را به نما

ادراك ماهیت انسان، علاوه بر اين به فهم چگونگی تغییر انسان و تحولات عناصر وجودي انسان نیز نیاز 

 دارد. 

ان مطلوب يافته يا يک انسهاي يک انسان تحققها، تنها به ويژگیبه عبارت ديگر بسیاري از اين تبیین

انسان ) لگوي سیر تغییر و تحولات وجودي و رشد انسان از آنچه که هستپردازند اما به مسیر حرکت و امی

تواند باشد )انسان کامل( توجهی نشده است. در فلسفه، عرفان و فقه اسلامی، تحقق يافته( به آنچه که می

 براي نزديک شدن به اين مرتبه انسانی مطرح می شود. لازم بايد و نبايدهاي و کاملانسان  سیماي روشنی از

تجربی يا  شواهد ،انسان در مورد تغییرنیز د نپردازکه به توصیف انسان محقق می رايجعلوم از سوي ديگر 

ايه با تعالیم اسلامی سازگاري داشته باشند اما تا کنون بر پد نتوانمیدلالت هايی را ارايه می کنند که بعضاً 
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 حال رشد و تحول و الگوي سیر اين تحولات تعالیم اسلامی به انسان به مثابه موجودي پويا، متحرك و در

 تر شدن تفاوت هاي چهره انسان کامل و شیوهتنها به روشنپرداخته نشده است. لذا اهمیت تحقیق حاضر نه

هاي نزديک شدن به چنین مرتبه اي در نظريه هاي رايج عمدتاً غربی با تعالیم اسلامی باز می گردد بلکه به 

در الگوهاي تربیتی اسلام که به علت غفلت انديشمندان اسلامی در پرداختن طور خاص، خلاء ايجاد شده 

 به موضوع انسان به مثابه موجودي متحرك و در حال رشد و تحول ايجاد شده است را نیز پر خواهد کرد. 

از سوي ديگر تبیین الگوي رشد انسان بر اساس تعالیم اسلامی و درك تغییرات وجود شناختی انسان،  

اين تغییرات، عوامل مداخله کننده، شدت تغییرات، مولفه ها، ساحت ها، مراحل و مراتب اين  ماهیت

تغییرات و متغیرهاي اصلی و فرعی مرتبط با اين تغییر و تحولات و مباحثی از اين قبیل نه تنها در فلسفه و 

چون ي مختلف آن همتعلیم و تربیت بلکه در رشته هاي گوناگون علم، به ويژه علوم انسانی و شاخه ها

روانشناسی و علوم تربیتی نیز می تواند تاثیر گذار باشد. طبقه بندي و متناسب سازي مقولات و موضوعات 

هاي دانش آموزان و اهداف و نیاز هاي نظام تعلیم و تربیت و اهمیت و نقش تربیتی با مراحل رشد و ويژگی

هاي ها در ساخت سنجهو استفاده گسترده آن ريزي آموزشی و درسیهاي رشد در برنامهکلیدي نظريه

اخلاقی، شناختی، جسمی حرکتی، عاطفی، ارزشیابی و مداخلات تربیتی مبتنی بر آن ها در نظام تعلیم و 

هاي فتههاي رايج رشد در نظام تربیتی ما، ياتربیت بر کسی پوشیده نیست. به رغم استفاده زياد از نظريه

( و لطف 1391(، ترکاشوند )1364(، باقري )1375ريا و همکاران )(، بی1378(، رهنما )1383)  محسنی

( نشان از تفاوت هاي مبنايی و فلسفی اين نظريه ها با تعالیم اسلامی دارد. با اين وجود هنوز 1378آبادي)

وزه ح نظريه پردازي درباره الگوي رشد انسان بر پايه مبانی و تعالیم اسلامی در جامعه علمی ما به عنوان يک

مغفول قلمداد می شود و بحث درباره چگونگی تحقق رشد و عوامل تاثیر گذار بر آن از ديد متخصصان 

هاي حوزه تعلیم و تربیت اسلامی نیز دور مانده است. لذا دستیابی به اين الگو به عنوان يکی از زيرساخت

و ضرورت آن را دو چندان اساسی لازم جهت نظريه پردازي در حوز هاي مختلف علوم تربیتی، اهمیت 

 می کند.

هر چند تحول در نظام تربیتی بر پايه تعالیم اسلامی نیاز به يک فلسفه و منظومه فکري منسجم دارد اما   

جهت ارتباط میان فلسفه و عمل تربیتی نیاز به الگوهايی همچون الگوي رشد انسان است که به عنوان يک 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

12 

بر  مل تربیتی پیوند بزند. اهمیت و ضرورت تدوين الگوي رشد انسانحلقه اتصال، فلسفه تربیتی ما را به ع

اساس تعالیم اسلامی وقتی روشن تر می شود که جايگاه آن را به عنوان يک حلقه مفقوده در تولید علوم 

انسانی مبتنی بر تعالیم اسلامی درك کنیم. تبیین مبانی و الگوي نیازها، استعدادها و رشد انسان بر اساس 

یم اسلامی نخستین سنگ بناي لازم جهت حرکت از مبانی و فلسفه اسلامی به سمت تولید علوم ناب تعال

اسلامی و به ويژه در حوزه علوم انسانی را فراهم می کند. محور و موضوع اصلی در علوم انسانی، انسان و 

ه بازتعريف انسان و فرايند رشد و کمال اوست. لذا هر گونه تحول در علوم انسانی در وهله اول منوط ب

 طراحی مسیر رشد و کمال او بر اساس تعالیم اسلامی است.

ترين پايه و زيرساخت تحول در علوم انسانی تبیین مبانی و الگوي بر اين اساس به نظر می رسد مهم  

رشد انسان بر اساس تعالیم اسلامی باشد. همچنین طراحی و تدوين هر گونه الگوي کلان توسعه، رشد و 

شرفت انسان در يک جامعه اسلامی می بايست مبتنی بر تعريف مهمترين رکن جامعه يعنی انسان و فرايند پی

ی ، الگوي سبک زندگلگوي اسلامی ـ ايرانی پیشرفترشد او بر اساس تعالیم اسلامی باشد. طراحی ا

می، ي مختلف علايرانی و تحقق برنامه هاي بلند مدت و میان مدت توسعه و پیشرفت در حوزه ها-اسلامی

اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی همچون نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادين 

آموزش و پرورش، برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی که منجمله در راستاي تحقق 

دادها و ماهیت رشد انسان و نیازها، استعمراتبی از حیات طیبه در جامعه اسلامی هستند به تبیین صحیحی از 

 ساحت هاي گوناگون رشدي او، بر اساس تعالیم اسلامی وابسته هستند.

اي که در آن زندگی با عنايت به نظريات ارائه شده و مبانی متفاوت دينی و هويت خاص جامعه 

ستگاه  خود  با آن هايی که الگوهاي رايج  رشد حتی در خاکنیم و همچنین  اشکالات و محدوديتمی

روبرو هستند، وجود طرحی جامع  براي  بررسی، سنجش و نقد  الگوهاي رايج و  طراحی و تدوين الگوي 

ی نمايد. موضوعات بررسجديد و متناسب با  مبانی دينی و علمی، ضرورت انجام چنین طرحی را روشن می

ه در حوزه کاربرد اين الگوها در آموزش هاي انجام شدشده نشان از اين واقعیت دارد که بیشترين پژوهش

توان يافت که علاوه بر نقد اين الگوها مدل پیشنهادي در اين راستا و پرورش است و کمتر پژوهشی را می

 ارائه داده باشد. 
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پردازي متکی بر مبانی و اصول اسلامی درباب الگوي رشد به نحوي که نه تنها با مضمون بنابراين نظريه

يم و روايات معتبر سازگار باشد بلکه از پشتوانه متقن و منسجمی در حوزه فلسفه اسلامی نیز آيات قرآن کر

برخوردار گردد همچنان يک حلقه مفقوده در میان اقدامات نظري و تلاشهاي عملی صورت گرفته در 

ت و یشود. يعنی هرچند متخصصان تعلیم و تربسازي نظام آموزشی تلقی میکشور ما در راستاي اسلامی

ي ابعاد گوناگون وجود انسان به خصوص چگونگی و امکان شناخت، پیدايش فضايل عالمان دينی درباره

اره اند ولی هنوز بحث در بو رذايل اخلاقی و نحوه ايجاد و توسعه روابط اجتماعی به نظريه پردازي پرداخته

، اخلاقی، اجتماعی و غیره مفتوح ابعاد رشد انسان و چگونگی و مراحل رشد او در هريک از ابعاد شناختی

ه هاي چندانی در زمینها هنوز پژوهشاست. لذا با وجود داشتن مبانی دينی و فلسفی عمیق در اين زمینه

ماهیت رشد و مراحل و ابعاد يا مولفه هاي رشد و بالاخره الگوي تغییرات رشدي انسان بر اساس تعالیم 

 اسلامی صورت نگرفته است.

 قیقاهداف تح 1-4

 تبیین مبانی و کشف الگوي رشد انسان بر اساس تعالیم اسلامهدف كلي: 

 اهداف جزئي:

  به شرح ذيل است:تدوين الگوي رشد به عنوان هدف کلی در گرو دستیابی به اهدافی 

 بررسی مبانی، نظريه ها، ابعاد و الگوهاي رايج رشد -1

 شناخت ماهیت رشد با توجه به تعالیم اسلام -2

 ت مولفه ها و ابعاد رشد با توجه به تعالیم اسلامشناخ -3

 شناخت فرايند هاي تحقق علم در انسان با توجه به تعالیم اسلام 3-1 
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 شناخت جايگاه و رابطه عقل و قلب در انسان با توجه به تعالیم اسلام 3-2 

 شناخت نیازها و استعداد هاي انسان با توجه به تعالیم اسلام  3-2 

 يندهاي شکل گیري و توسعه روابط انسانی با توجه به تعالیم اسلامشناخت فرآ 3-4

 شناخت شاخص هاي رشد با توجه به تعالیم اسلام  -4

 کشف الگوي تغییرات رشدي انسان مبتنی بر تعالیم اسلام -5

 شناخت الزامات کلی الگوي رشد براي تعلیم و تربیت. -6

 )اصلي و فرعي(تحقیق سؤالات  1-5

 ابعاد، مولفه ها و الگوهاي رايج رشد انسان چه هستند؟  نظريه ها، -1

 با توجه به تعالیم اسلام، رشد انسان چگونه تبیین می شود؟  -2

 با توجه به تعالیم اسلام، رشد انسان شامل چه مولفه ها و ابعادي است؟  -3 

 با توجه به تعالیم اسلام، علم در انسان چگونه تحقق می يابد؟  3-1 

 وجه به تعالیم اسلام، عقل چیست، چه جايگاهی دارد و با قلب چه نسبتی دارد؟با ت 3-2 

 با توجه به تعالیم اسلام ماهیت نیازها و استعداد هاي انسان چیست؟  3-2

 با توجه به تعالیم اسلام ماهیت روابط انسانی چیست و چگونه شکل می گیرد؟ 3-4

 هستند؟ با توجه به تعالیم اسلام،  شاخص هاي رشد چه -4



 كلیات پژوهش

15 

 بر اساس تعالیم اسلامی تغییرات رشدي انسان داراي چه الگويی است؟ -5

 تعريف مفاهیم كلیدي 1-6 

: مجموعه گزاره ها و قضاياي توصیفی و تبیینی سازوار و مدللی است که به کشف الگوي رشد مباني رشد

و معارف اصیل اسلامی)قرآن و طور مستقیم از آموزه هاي وحیانی انسان کمک می کند. اين گزاره ها يا به

 حديث( به دست می آيند يا از اصول حکمت متعالیه حاصل می شوند.

: منظور يک طرحواره مفهومی است که ناظر به تغییرات متوالی وجود انسانی می باشد و شامل الگوي رشد

 يک سري مولفه هاي به هم مرتبط می شود.

و حديث( و همچنین معارف اصیلی که ضمن سازگاري با  هاي وحیانی )قرآن: شامل آموزهتعالیم اسلام

تعالیم وحیانی از اعتبار کافی براي استناد به اسلام برخوردارند نظیر تفسیر، فقه، فلسفه، عرفان، تاريخ اسلام 

 و... 

  مربوط به رشدفلسفي پايه مفاهیم تعريف 

يا مقید نیست زيرا وجود  : وجود حقیقت بسیطی است که کلی يا جزئی، عام يا خاص و مطلقوجود

صورت ذهنی ندارد و در تحقق خارجی خود نیازي به انضمام قیدهاي مخصص و متعین کننده نظیر فصل 

يا عرض و غیره ندارد؛ بلکه ويژگی هاي کلی و جزئی يا عام و خاص و غیره به مراتب و درجات وجود يا 

 (.37: 1389الهدي،  )علم ماهیت که توسط وجود محقق می گردد نسبت داده می شود

ر اين د«ما»تعبیر می شود، « ما به الشی هو هو» : ماهیت دو معنا دارد يکی به معناي اعم که از آن بهماهیت

جا موصوله است يعنی آن چه حقیقت و هويت شی را تشکیل می دهد. ماهیت بدين معنا شامل همه 

می آيد و به « ما هو» اص که در جوابموجودات حتی واجب تعالی هم می شود و دوم ماهیت به معناي خ

معناي حد وجودي و نشانه داشتن وجود و کمالات محدود است. ماهیت بدين معنا در مقابل وجود است و 
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فقط در مورد ممکنات )ما سوي الله( به کار می رود که داراي حد وجودي خاص و کمالات محدودند 

 (.127-28: 1385)قاضیان،  است در او راه نداردولی چون هستی و همه کمالات واجب تعالی نامتناهی 

: آن چه وجودش محال نباشد، وجود و عدم آن يکسان باشد. کلمه امکان از نظر مفهوم فلسفی آن امکان

مقابل امتناع است و عبارت از سلب ضرورت از جانب مخالف و يا از طرف عدم و يا سلب امتناع ذاتی 

لان امر ممکن است يعنی ممتنع الوجود نیست و عدم براي او ضروري است از جانب موافق چنان که گويند ف

نیست و معناي خاص آن که امکان خاص باشد عبارت از سلب ضرورت هم از جانب موافق و هم از طرف 

 (.113: 1375)سجادي،  مخالف است و به عبارت ديگر سلب ضرورت از طرف وجود و عدم است

که عدم آن در خارج ضروري باشد و هر گاه ضرورت عدم به  : ممتنع عبارت از مفهومی استممتنع

 واسطه غیر باشد ممتنع بالغیر خواهد بود و اگر بالذات عدم براي او ضروري باشد ممتنع بالذات خواهد بود

 (.751: 1375)سجادي، 

: مراد از وجوب و واجب بالذات امري است که تحقق آن در خارج ضروري بوده و عدم واجب بالذات

 ،)سجادي  مصداق موجوديت و وجود باشداي آن ممتنع باشد و بذاته و بدون لحاظ امري ديگر خود بر

1375 :114.) 

: آن امري است که تحقق و عدم آن در خارج يکسان باشد و به عبارت ديگر امکان خاص ممکن بالذات

و  علت باشدتند بهعبارت از لااقتضايی محض است و هر يک از دو طرف وجود و عدم براي آن بايد مس

 (.114: 1375)سجادي،  مرجح خواهد بودمحتاج به

: مفهومی است که تحقق آن در خارج محال باشد و به عبارت ديگر مفهومی که او را ممتنع بالذات

 (.114: 1375)سجادي،  مصداق خارجی نباشد و ممتنع باشد که براي او در خارج مصداقی باشد

حساسات و ادراکات و تعقلات و حرکات و سکنات و فعل و انفعالات : حقیقت مجردي که منشا اروح

 (.342: 1375)سجادي،  ارادي و غیره است
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: قلب به منزله يکی از ابزار هاي شناخت و مرکز عواطف و احساسات ويژه که گاه از آن به حقیقت قلب

بیر به روح، روان و جان نیز تعانسان نیز تعبیر شده است. قلب به معناي دوم همان چیزي است که گاه از آن 

(. در آموزه هاي دينی قلب علاوه بر روح و روان به معناهاي دل و خرد 15586: 1373)دهخدا، شده است

 (.354: 1389به نقل از شجاعی و حیدري،  1773: 1377)خرمشاهی، و عقل به کار رفته است

هاي سه گانه طول و عرض و ارتفاع : جوهري است که از ماده و صورت تشکیل شده و داراي امتدادجسم

 (.143: 1385)قاضیان،  است

: قوتی است که مترتب در تجويف اول دماغ است و عبارت از خزانه وهم و نگهبان صور وهمیه حافظه

است چنان که خیال خزانه حس مشترك است. حافظه را ذاکره و مسترجعه هم نامیده اند از جهت قدرت 

 (.257: 1375)سجادي،  یدن صوري که از خزانه مخصوص بیرون رفته باشدو توانايی آن بر باز گردان

: 3/1، ج1388)صدرا،  : ذهن عبارت است از قوه و نیروي نفس بر اکتساب علومی که حاصل نیستذهن

423.) 

اده شده است)ري عهده عقل نه : تفکر يا انديشه عبارت از کار و مسئولیتی است که در نظام آفرينش بهتفکر

عبارت است از انتقال نفس از معلومات تصوري و تصديقی حاضر (. از نظر صدرا تفکر 165: 1388 ،شهري

،  1388غیر تصورات )صدرا،  –در آن به مجهولات حاضرش و تخصیص جريان فکر در باب تصديقات

 (.424: 3/1ج

ست از ا است و در اصطلاح عبارت« صورت پذيرفتن»يا « نقش بستن»تصور در لغت به معناى : تصور

ه باشد مانند تصور کره اى که شأنیت حکايت از ماوراى خودش را داشتصورت و پديده ذهنى ساده

 (.95: 1392،)طباطبايی

اذعان به ثبوت يا سلب محمولی  -2اذعان به صدق قضیه،  -1: تصديق داراي معانی متعدد است:تصديق

ق در لغت نسبت صدق است به قلب و زبان اذعان به صدق گفتار گوينده. تصدي -3بر موضوع و از موضوع.
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به معناى « تصديق»از نظر علامه طباطبايی  (.188: 1375و يا ربط قلب است بر آن چه می داند)سجادي، 

است و در اصطلاح به معناى قضیه منطقى است که مشتمل بر موضوع، « اعتراف کردن»و « راست شمردن»

 (. 95: 1392،)طباطبايی اثباتى باشد يا سلبى ممحمول و حکم به اتحاد آنهاست؛ خواه آن حک

: خیال يا قوه مصوره يکی از قواي حس باطن است و صورت هايی که حس مشترك از حواس خیال

پنجگانه گرفته است را نگهداري می کند و بعد از پنهان شدن محسوسات باز آن صور در اين قوه محفوظ 

 (.521: 1375)سجادي،  می ماند

رت از دريافت صور جزئی محسوس است خواه آن که پیش دريابنده حاضر باشد يا غايب : تخیل عباتخیل

 (.510: 1375)سجادي، 

عالم  هاياي صورتخیال مقید يا متصل همان گستره مخیله انسان است که همچون آينه :خیال متصل

 (18: 1370 ،ابن عربی) شودمثال يا خیال مطلق در آن منعکس می

منفصل به وجهی از نظر صدرا همان عالم مثال است و در مقابل خیال متصل است. : خیال خیال منفصل

ويد صور خیالیه موجود در اذهان نمی باشند از جهت محال بودن انطباع کبیر صدرا در باب وجود ذهنی می 

هده ديد و مشاها را میباشند و الا هر کس آندر صغیر و امر بزرگ در کوچک و موجود در اعیان هم نمی

می کرد و معدوم هم نمی باشند و الا متصور و متمیز نبودند و محکوم علیه باحکام مختلفه ثبوتیه هم نمی 

بودند و بنابراين  چون موجودند و ظرف آن ها نه اذهان است و نه اعیان و نه در عالم عقول اند از جهت آن 

م مثال است که به نام خیال منفصل که صور جسمانی اند نه عقلی پس ناچار در صقعی ديگرند و آن عال

خوانده می شود از جهت آن که غیر مادي است و تشبیه کرده اند آن را به خیال متصل و قوت متخیله صور 

 (.103: 1360سجادي، ) را تحويل به خیال می دهد

 (.523: 1363سینا، )ابن شود صدر گويند: روح انسانی را از جهت آن که از آن انوار بر بدن صادر میصدر
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: آن چه تمامیت شی به آن است کمال آن شی می نامند و آن چه کمال نوع بدان بستگی دارد در كمال

 (.629: 1375)سجادي،  ذات يا در صفات کمال گويند

 (.212: 1385) قاضیان،  : عبارت است از خروج تدريجی از قوه به فعل و يا تغییر تدريجی شیءحركت

يا حرکت ارادي عبارت است از تغییر تدريجی که بعد از تامل و ادراك  : حرکت نفسانیحركت نفساني

 (.517: 1363)ابن سینا،  براي غرض معین به اختیار از فاعل صادر می گردد

: حرکت ارادي حرکتی است که مبدا قريب آن اراده و اختیار در متحرك باشد که حركت ارادي

 (.266: 1375)سجادي،  حرکت نفسانی هم نامیده اند

: حرکت مستديره عبارت از حرکت دورانی مانند حرکت افلاك است که حرکتی در حركت مستدير

مقابل حرکت مستقیم است. صدرا معتقد است حرکت مستدير بالطبع متقدم بر کلیه حرکات است و نیز 

ير دجسم متحرك به حرکت مستدير بالطبع متقدم بر کلیه اشیا است و اين که هیچ موجودي بر حرکت مست

 (.284: 1375)سجادي،  و زمان تقدم نمی يابد مگر ذات واجب الوجود

: حرکت در وضع عبارت از انتقال جسم است از هیات وضعیه خاص به هیات وضعیه حركت وضعي

خاص ديگر بر سبیل تدريج مانند حرکت استداره افلاك و اجسام متحرك به حرکت استداره و مانند 

: 1375جادي، )س ابراين حرکت وضعیه منحصر در حرکت استداري نیستشخص ايستاده که بنشیند و بن

286.) 

 : مراد حرکت در کیف و کم است که موجب شدت در کیف و يا در کم استحركت اشتدادي

 (.267: 1375)سجادي، 

: حرکت در ذات موجودات طبیعی/ اجسام است. ماهیت موجودات طبیعی به دو دسته حركت جوهري

هر و عرض. اعراض و جواهر همواره در معرض تحول و صیرورت هستند. اشیا ذاتا و تقسیم می شود: جو
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جوهرا متحرك و در سیلان و جريانند و طبايع و جوهر موجودات هر آن و هر لحظه دگرگون می شوند و 

بر پايه حرکت جوهري اجسام هر بنا به اعتقاد صدرا  (.268: 1375)سجادي،  قهرا اعراض تابع جواهرند

موجودي سیال است که هر جز آن زايل شود جز ديگري از آن حادث می شود و آن به آن به گونه  جسمی

 (. 164-165: 1390مداوم در حال تبدل و عوض شدن هستند)عبدالهی، 

 ت: صیرورت متضمن معنايی از حرکت استکمالی وجودي است؛ صیرورت ناظر به حرکصیرورت

 (.115-116 :1378 ،)جوادي آملی استکمالی ذاتی است

: سعادت رسیدن به مطلوب است و مقابل آن شقاوت است چنان که مقابل سعد نحس است) ابن سعادت

 (. 522: 1363، سینا

به معناي تحفظ و پرواست و در اثر اجتناب مستمر از موانع شناخت به تدريج « وقايه»: تقوا از ريشه تقوا

قوا به معناي حفظ چیزي است از آن چه به او ضرر (. ت410: 1388)ري شهري،  براي انسان حاصل می شود

 (.272: 1389 ،)علم الهدي دهاي مربوط به آن استمی رساند. تقوا به معناي حفظ نفس از خطرات و تهدي

: اختیار به معناي برگزيدن، مجبور و ناگزير نبودن در کارها است. اختیار حالتی است قائم به فاعل اختیار

فت و حالت بعضی از آثار و افعال خود را بر بعضی ديگر ترجیح می دهد و بر عالم که به واسطه آن ص

 حسب دواعی خاصی که حاصل می گردد بعضی از کارها را بر بعضی ديگر ترجیح می دهد

 (.45: 1375)سجادي،

: اراده در لغت به معناي خواستن و قصد کردن و توجه کردن آمده است و در اصطلاح عزم راسخی اراده

بعد از مقدمات فعل که تصور و میل و عشق و شوق به وجود آيد اراده می گويند که مقدمه قريب  را که

 (.49: 1375؛ سجادي، 501: 1363)ابن سینا،  فعل است
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: شعور عبارت است از ادراك بدون استثبات و طلب برهان و آن نخستین مراتب رسیدن علم است به شعور

راك متزلزل و سرگشته است لذا درباره خداوند گفته نمی شود که او )تعقل کننده( و گويی اد قوه عاقله

 (.416: 3/1، ج 1388)صدرا،  اين گونه شعور دارد

: ادراك عبارت از لقاء و وصول)رسیدن( می باشد يعنی وقتی قوه عاقله)تعقل کننده( به ماهیت ادراك

 (. 416-15: 3/1، ج1388)صدرا،  معقول رسید و آن را حاصل کرد آن از اين جهت براي وي ادراك است

را می  «ر صادق موجهباو»و در اصطلاح رايج معرفت شناسان « شناخت»: معرفت در لغت به معناي معرفت

 (. 82: 1379 ،گويند)فعالی

: عبارت است از حیثیت استعلايی نفس که صبغه الی الله دارد و جهت نفس را آشکار می کند و فطرت

 نشان می دهد)علم الهدي، نظريه اسلامی تعلیم و« حی قیوم»وابستگی آن را به  تعلق نفس را به خوبی ها و

 (. امام خمینی)ره( احتمال می دهد که فطرت، شهود واقعیت نفس يعنی فقر ذاتی و172: 1389تربیت،

 (.215: 1377 ،)امام خمینی حقیقت ربطی آن باشد

از  ال بدون نیاز به تفکر و رويت است کهاي است که مقتضی سهولت صدور افع: نفس داراي ملکهاخلاق

 (.45: 1375آن به اخلاق تعبیر می شود )سجادي، 

 (.501: 1363سینا، )ابن گويند: دريافتن چیزي توسط يکی از حواس ظاهري را احساس میاحساس

گويند. شوق تصور نمی شود مگر آن که معشوق از جهتی بالفعل و نمايان و : میل مفرط را شوق میشوق

 (.523: 1363)ابن سینا،  از جهت ديگر پنهان و بالقوه باشد

: ذوق در لغت به معناي چشیدن و آن قوتی است که در عصب مفردش بر جرم زبان مترتب است و ذوق

شود؛ در اصطلاح عرفا نوري است که به فرمان خدا بر قلوب اولیا می تابد و ها ادراك میبه واسطه آن مزه

 (.522: 1363)ابن سینا،  از وجد پايدارتر استاز اوايل شرب است و 
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: میل در لغت به معناي رغبت در چیزي، دوستی و بیرون آمدن از يکسانی است و در اصطلاح حالتی میل

است که بر جسم عارض می شود و با حرکت مغاير است ولیکن طبیعت يا نیروي قاسر به واسطه حرکت 

 (.530: 1375)سجادي،  نعی نباشدطالب آن است در صورتی که براي وجودش ما

يزدي،  )مصباح عاطفه کششی نفسانی است که کسی درباره ديگري در خود احساس می کند: عاطفه

1388 :294-291.) 

: فهم عبارت از تصور چیزي از لفظ گوينده است و افهام عبارت از رسانیدن معنی به واسطه لفظ به فهم فهم

 (.421: 3/1، ج1388)صدرا،  شنونده است

: جوهر ماهیتی است که هر گاه در خارج تحقق يابد به موضوع محتاج نباشد اگر چه در محلی قرار جوهر

گیرد چنان که صورت جسمیه جوهر است و نیازي به موضوع ندارد ولی در محلی واقع شده است که 

صورت  ولی وهیولی است. در فلسفه جوهر بر پنج قسم است: عقل، نفس، هیولی، صورت و جسم که از هی

 (.515: 1363)ابن سینا،  مرکب است

: عقل يکی از جواهر پنج گانه است و موجودي است مجرد از ماده؛ هم به حسب ذات و هم به حسب عقل

 (.524: 1363)ابن سینا،  فعل

: در وجود شناسی اسلامی عالم عقول که ماوراي عالم ملک و ملکوت است ده مرتبه دارد که عقل فعال

 آن را عقل دهم يا عقل فعال می نامند و در زبان شرع روح القدس و جبرئیل نامیده شده است مرتبه دهم

(. عقل فعال حقیقت مجردي است که فیاض است و عقول و نفوس انسانی را از قوت 497: 1375)سجادي، 

: 1375 )سجادي، به فعل در می آورد و واهب الصور و واسطه در فیض است به موجودات عالم کون و فساد

(. از نظر صدرا عقل فعال کلمه عامی است که شامل تمام عقول طولیه می شود لکن از نظر جهان 497

 جسمانی عقل فعال عقل دهم است که مستقیما به جهان کون و فساد و عقول و نفوس انسانی فیض دهد

طولی بی شمار از  عقل فعال موجودي برتر از عالم طبیعت و آخرين عقل از عقول(. 511: 1375)سجادي، 

 (.1389نظر صدرا است که افعال و وظايفی را در عالم کون و فساد انجام می دهد)زارع، 
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: به عقیده مشائین جوهري است مبهم و بدون فعلیت که در همه اجسام اعم از فلکی و عنصري هیولي

گمان ايشان کون  و از اين روي به موجود است ولی ماده هر فلکی تنها صورت خاص خودش را می پذيرد

)غیر صورت فلکی( را  و فساد و خرق و التیام در افلاك محال است اما ماده عنصري انواع صور مختلف

، 1365می پذيرد و از اين جهت عالم عناصر عالم تحولات و تبدلات و کون و فساد ها است)مصباح يزدي، 

 (.152: 2ج

اشیا نامیده اند و آن چه فعلیت اشیا به آن است : آن چه موجب امتیاز اشیا از يکديگر است صورت صورت

حقیقتی که -3هر نوع ماهیتی -2ماهیت نوعیه -1صورت نامند. کلمه صورت بر اموري چند اطلاق میشود

کمال چیزي که  -5طبیعتی از قوام محل به اعتبار حصول نوع طبیعی از آن است -4قوام محل بدان است

چه فعلیت اشیا بدان آن -10شکل -9صفت براي موصوفی باشد هر امري که -7نفس -6مفارق از آن است

 (.135: 1360)سجادي،  است

: جوهري است متحیز که قابل اشاره حسیه و لمس باشد و يا جوهري است قابل فرض ابعاد سه گانه جسم

و عمیق و يا چیزي است که ممکن باشد در آن فرض کردن ابعاد سه  و يا جوهري است طويل و عريض

 (.73: 1360)سجادي،  متقاطع بر زواياي قائمه بنا بر تعابیر مختلفی که شده استگانه 

: مقصود از نفس چیزي است که فاعل رفتار هاي حیاتی در موجود جاندار يعنی در گیاه، حیوان و نفس

 (. 181: 1390)عبداللهی،  انسان است

ده می شود و اين قوه صور جزئی را که : يکی از قواي باطنی است که به نام قوه خیال هم نامیقوه مصوره

قوه مصوره يا قوه خیال دومین (.528: 1375)سجادي،  به وسیله حس مشترك درك می شود نگه می دارد

قوه از قواي باطنی است که صورت هايی را که حس مشترك از حواس پنجگانه قبول کرده حفظ می کند 

 (.2:41، ج1404وه محفوظ می مانند)ابن سینا، و بعد از پنهان شدن محسوسات باز آن صور در اين ق

: قوه مفکره همان قوه متصرفه است که آن را به نام متخیله و مفکره هم نامیده اند و آن قوه در قوه مفکره

مقام تجويف اوسط دماغ جاي دارد و در صورت هايی که در خیال و معانی جزئی نامحسوسی که در ذاکره 
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صرف آن به هم آمیختن صورت ها به معانی و جدا ساختن آن ها از است تصرف می کند و چگونگی ت

 ويندمی گ« مفکره» به آن و اگر عقل به کار برد« متخیله»يکديگر است و اگر وهم آن را به کار برد 

اين قوه صورت هايی که از حس گرفته و معانی اي که به وهم دريافت شده را به (.528: 1375، )سجادي

 "متخیله"و اگر وهم به کار برد "مفکره"رد ازد اين قوه را اگر عقل به کار براکنده سهمديگر آمیخته و پ

 (.92: 1339می نامند)ابن سینا، 

 (.528: 1375)سجادي،  گردداي است که موجب ازدياد اقطار جسم بر يک نسبت معین می: قوهقوه منمیه

عبارت  تبديل به ماده مثل خود می کند و به: قوتی است که خبرهايی از جسم مافیه القوه گرفته قوه مولده

 (.607: 1375)سجادي،  ديگر موجب تبديل جزئی از جسم ما فیه القوه به موجودي ديگر مثل آن می گردد

: قوه باصره قوتی است مترتب در ملتقاي دو عصب مجوف که محل ابصار است يعنی واسطه قوه باصره

 (.152: 1375)سجادي،  ی شوددر ابصار است و به وسیله آن ابصار حاصل م

: قوه مودعه در عصب مفروش در موخر صماخ را سمع گويند که وسیله ادراك اصوات است قوه سامعه

 (.364 -365: 1375سجادي، )

یري، )مع : اين حس مزه هايی را که به واسطه رطوبت لعابیه نزد آن آورده شده است ادراك می کندذائقه

1388 :47.) 

: 1375)سجادي،  اس پنجگانه ظاهري است که به واسطه آن مملوسات دريافت می شود: يکی از حولامسه

636.) 

: يکی از حواس پنجگانه ظاهري است که به واسطه آن ها ادراك روايح از طريق هواي مستنشق شامه

 (.48: 1388)معیري،  صورت می گیرد
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آن جهت که در تشخص و تحصل : جزء ذاتی میان انواع مختلف الحقايق را جنس می نامند و از جنس

(. در تعريفی ديگر  جنس کلی ذاتی 243: 1375)سجادي،  احتیاج به فصل دارد طبیعت مبهمه نامیده اند

است که بر حقايق مختلف در جواب ما هو حمل شود و اين معنی از جهت دوري و نزديکی به نوع بر دو 

 (.244: 1375)سجادي،  قسم است: قريب و بعید

بارت است از ممیز جوهري اشیا است که مقوم اجناس است و علت وجود اجناس می باشد : فصل عفصل

 (.554: 1375)سجادي، 

: نوع عبارت از کلی است که افراد آن متفق الحقیقه باشند و به عبارت ديگر نوع کلی است مقوم ذاتی نوع

 (.554: 1375)سجادي،  افراد که صادق بر افراد متفق الحقائق باشد

عرض موجودي است که هر گاه در خارج تحقق يابد ناچار وجودش در موضوعی خواهد بود و : عرض

 (.524: 1363)ابن سینا، مقولات عرضی نه مقوله اند: فعل، انفعال، اين، متی، کیف، کم، وضع، ملک و اضافه

ل يا مقوله ع: فعل يکی از مقولات نه گانه عرض است و آن حالت تاثیر چیزي را در چیز ديگر مقوله ففعل

(. معناي ديگر فعل مقابل قوت است که جنبه تحصل اشیا 527: 1363)ابن سینا،  آن فعل گويند

 (.561: 1375است)سجادي، 

: هیاتی است قار که تصور آن متوقف بر تصور غیر خودش نیست و خود به خود پذيراي قسمت و كیف

کیفیات محسوس به  -2ند علم و عدالتکیفیات نفسانی مان -1عدم قسمت نباشد و بر چهار قسم است:

کیفیات استعدادي  -4کیفیات مختص به کمیات مانند تربیع و تثلیث -3حواس ظاهر مثل سفیدي و سیاهی

 (.528: 1363)ابن سینا،  مانند قوت و ضعف

: يکی از مقولات نه گانه عرض است و آن عرضی است که خود به خود پذيراي قسمت است و بر دو كم

: 1363)ابن سینا،  يکی کم متصل مانند خط و سطح و حجم؛ و ديگر کم منفصل مانند عددقسم است: 

528.) 
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: اثري است که از فاعل موثر  در مفعول با متاثر به وجود می آيد مانند گرماي آب که از آتش انفعال

 (.506: 1363حاصل گردد) ابن سینا، 

آن عبارت از بودن چیزي است حاصل در : يکی از مقولات نه گانه عرضی مقوله اين است و اين

 (.40: 1360مکان)سجادي، 

: يکی از مقولات نه گانه عرضی مقوله متی است و عبارت از بودن شی در زمان يا حد زمان) و هو متي

است. زيرا که بسیاري از اشیا در اطراف زمانند نه در زمان با آن « کون الشی فی زمان واحدا و فی حد منه

می باشند يعنی از آن ها به وسیله متی سوال می شود مانند وصولات و غیره که واقع در « متی»که مسئول به 

اموري می باشند که آن ها را تعلق ما به زمان باشد و احوال متی از لحاظ عموم و خصوص و کون در زمان 

 (.207: 1360سجادي، ) عام و خاص عینا مانند اين است

رضی است اما وضع عبارت از نسبت بعضی از اجزاي جسم به بعضی ديگر  : يکی از مقولات نه گانه عوضع

 (.831: 1375)سجادي،  و يا نسبت جسم به امري خارج

: يکی از مقولات نه گانه عرض است و هیاتی است حاصل براي جسم به سبب احاطه جسمی ديگر ملک

مم و جسم به سبب تقمص و تع به انتقال جسم محاط مانند هیاتی که حاصل می شود براي که منتقل شود

بدان جده نیز گويند و اما اقسام ملک يا اصلی بود چون وجود چیزي که از آن چیز بود يا نه اصلی و نه اولی 

-750: 1375سجادي، ز و کیفیت چیز و فعل چیز )بود بلکه به واسطه وجود آن چیز بود چون کمیت چی

751.) 

و آن نسبت امري است به امري ديگر و نسبت مکرره بین دو : يکی از مقولات نه گانه عرضی است اضافه

امر است مانند علیت و معلولیت. از نظر صدرا اضافه عبارت است از نسبت متکرر ما بین دو امر به طوري 

که نسبت از هر دو طرف تکرار شود )بدان گونه که تعقل هر يک مستلزم تعقل ديگري باشد مانند نسبت 

ب و ابن و نسبت فوقیت و تحیت ما بین دو امر و واجب است که هر دو امر در عدد) ابوت و بنوت ما بین ا

 (.92: 1375)سجادي،  و همچنین در قوه و فل( متکافو باشد
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: نحوه وجود خاص هر موجودي را تشخص آن موجود گويند و عوارضی که موجب امتیاز افراد تشخص

که در ذات آن افراد مدخلیتی ندارد ولی موجب  از يکديگر است اوصافی خارج از ماهیت و حقیقت است

امتیاز آن موجود از ساير هستی هاست؛ مانند کوتاهی و بلندي و سنگینی و سبکی و سفیدي و سیاهی و 

پیري و جوانی و نظاير آن در انسان که هیچ يک از اين عوارض در ماهیت آدمی مدخلیت ندارد و جنس 

 (.511: 1363)ابن سینا،  نسان استو فصل او نیست بلکه جز عوارض بعید ا

: تشکیک در لغت به معنی شک و ترديد است و به اين معنی است که يک لفظ داراي مفهوم تشکیک

که آن مفهوم شامل آن ها می شود متفاوت می باشند به تقدم و تاخر که عبارت  واحدي باشد ولکن اموري

ه مشمول آن مفهوم است گوناگون باشد به تقدم و از اين باشد که لفظی واحد المفهوم باشد لکن اموري ک

تاخر و با الجمله کلی را مشکک می گويند در صورتی که افراد و مصاديق آن به يکی از جهات يا يکديگر 

مختلف باشد به نحوي که اطلاق آن بر هر فردي به يکی از جهات اولويت داشته باشد تا اطلاق آن بر فردي 

نور بر نور قوي شديد مقدم است تا اطلاق آن بر نور ضعیف و اطلاق آب بر  ديگر چنان که اطلاق مفهوم

آب دريا مقدم است تا اطلاق آن بر آب موجود در ظرف کوچک و اطلاق عالم بر شخصی که جامع تمام 

علوم باشد اولويت و تقدم دارد تا اطلاق آن بر کسی که در يک رشته عالم باشد و بر کسی که يک مسئله 

را بداند و به همین طريق تمام موجودات از لحاظ مراتب وجودي يکسان نمی باشند و هر يک در از علوم 

مرتبت خاصی قرار گرفته اند که از لحاظ شدت و ضعف متفاوتند بعضی از لحاظ وجودي مقدم و بعضی 

ه موخر و همین طور از لحاظ کمی و کیفی و ... متفاوتند. در هر حال تمام موجودات عالم يک وجو

مشترکی دارند و وجوه امتیازي و همان ما به الامتیاز است که در انواع و افراد نوعی و صنفی موجب تشکیک 

است و هر فردي از نوعی را موجود جدا از ساير افراد همنوع خود نشان می دهد و تشکیک به همین اعتبار 

ست که مابه الاشتراك و مابه واژه تشکیک در فلسفه به اين معنا(. 187: 1375)سجادي،  گفته می شود

الامتیاز اموري متکثر يک گونه حقیقت باشد يعنی حقیقتی واحد با آن که در دو امر متفاوت يافت می شود 

 مايه تمايز آن دو امر نیز باشد؛ و تفاوت آن دو امر ناشی از میزان بهره وري آن ها از اين حقیقت باشد.

مختلفی را که ماده در جهات سه گانه طول و عرض : جوهري است که آن صورت هاي صورت جسمیه

 (.143: 1385)قاضیان،  و ارتفاع حامل آن ها بود بدو افاضه می کند
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 (.113: 1375)سجادي،  : آن چه وجودش محال نباشد، وجود و عدم آن يکسان باشدامکان

ان تفاوت می : حدس عبارت از سرعت انتقال ذهنی از مبادي به مطلوب است و مقابل فکر است وحدس

فکر و حدس در آن است که در فکر دو حرکت لازم است: يکی حرکت ذهنی براي تحصیل مبادي و حال 

آن که انتقال ذهن از مبادي به مطلوب آنی الوجود است و مستلزم حرکت تدريجی الوجود نیست و علاوه 

 (.260: 1375)سجادي،  ممکن است مبادي و مطلوب به طور يکجا براي ذهن حاصل گردد

: علت از نظر فیلسوفان داراي دو معنی است: يکی اين که از وجودش وجود شی ديگر لازم آيد و از علت

عدمش عدم و ديگر آن چه وجود شی بر آن متوقف است و به عدم آن ممتنع می شود ولکن به وجودش 

ولی ه کامل علت و معلمعلول واجب نمی شود که البته در فلسفه عموما معنی اول اراده می شود يعنی رابط

که وجودا و عدما معلول متوقف بر علت است، از وجود علت وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم 

 (.517: 1375)سجادي،  آيد و از عدم معلول کشف می شود که علت آن وجود ندارد يا معدوم شده است

يد و شانی از شئون علت و اثري از آثار : معلول عبارت از امري است که همواره به دنبال علت می آمعلول

او است و از اين جهت است که می گويند: معلول می بايست مناسب با علت خود باشد و وحدت معلول 

متلزم وحدت علت است و بالعکس و تخلف معلول از علت تامه محال است و معلول به علت خود واجب 

است. صدرا معلول را از لوازم علت در تمام مراحل  می شود و شرايط علیت و معلولیت سنخیت میان آن دو

 (.735-734: 1375می داند و بنابراين عله العلل شامل همه معالیل خود است)سجادي، 

امري است که مفید وجود و يا صورت ترکیب شی باشد. ذات حق علت فاعلی موجودات :علت فاعلي

مصنوع خود است که مفید صورت و هیات است که مفیض و مفید وجود است و صانع علت فاعلی صنع و 

 (.523 -522: 1375)سجادي،  هم گويند« ما منه» خاص  است. علت فاعلی را علت 

 (.522: 1375)سجادي،  : آن چه فعلیت و شیئیت شی بدان است علت صوري گويندعلت صوري
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و استعداد  : ماده و موادي که محل حلول صورت است و جز مقوم شی است و جنبه بالقوهعلت مادي

 (.523: 1375)سجادي،  قبول شی است و محل استقرار قوت و حامل قوت است

: علتی است که محرك اول فعل بوده و در وجود ذهنی مقدم بر ساير علل باشد و در وجود علت غايي

-522: 1375)سجادي،  خارجی بعد از تحقق تمام آن ها محقق شود و آن در حقیقت علت فاعلی است

523.) 

دو امر، حد فاصل بین هر دو چیز، بین ماده و روح و بالاخره حائل و واسطه میان دو  : حد فاصل بینخبرز

چیز است و عالم مثال را از آن جهت عالم برزخ می گويند که حد فاصل میان اجسام کثیفه و عالم ارواح 

 (.137 :1375)سجادي،  مجرده  است. حد فاصل میان دنیا و آخرت را نیز برزخ می گويند

علم ) طبیعت عبارت است از حیثیت تعلقی نفس به جسم مادي که تدبیر امور آن را بر عهده دارد:طبیعت

 (.172:  1389الهدي، 

: عالم اجسام و جسمانیات و زمان و زمانیات را عالم ناسوت می نامند و به آن عالم ملک و شهادت ناسوت

 (.773: 1375هم می گويند)سجادي، 

در اصطلاح صوفیه عالم ارواح و عالم غیب و عالم معنی را گويند و بالجمله ملکوت عالم : ملکوت ملکوت

غیب و جبروت عالم انوار و لاهوت ذات حق و عالم ملک عالم اجسام و اعراض است که عالم شهادت هم 

 (.751: 1375گويند )سجادي، 

از نظر حاجی سبزواري جبروت گويند. : حد فاصل میان جهان ملک و ملکوت را عالم جبروت میجبروت

عالم عقول است. صدرا معتقد است عالم عقول کلیه را جبروت می نامند زيرا عقول کلیه در مرتبه کمالند 

 (.284: 1379)سجادي،  باشدو جبران نواقص مادون می کند که عالم اجسام 
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آن بر اسماء و صفات : مراتبت واحديت که از آ ن تعبیر بوجود جامع می شود از لحاظ جامعیت لاهوت

 (.201: 1360)سجادي،  مرتبت لاهوت است و بالجمله صقع ربوبی را مرتبت لاهوت گويند

: جوهر جسمانی داراي ابعاد مکانی و زمانی است و ما نمودهاي آن را به صورت اعراضی جوهر جسماني

نمايیم. مشائین هر جوهر کنیم و وجود خود آن را با عقل اثبات میها و شکل ها احساس میاز قبیل رنگ

 (.152 :2، ج1365)مصباح يزدي،  جسمانی را مرکب از دو جوهر ديگر به نام ماده و صورت می دانند

: واجب الوجود بسیط الحقیقیه در غايت بساطت می باشد و هر بسیط الحقیقتی که اين واجب الوجود

گونه اي که هیچ چیزي از اشیا از او  چنین باشد او تمام اشیا است پس واجب الوجود تمام اشیا است به

 (.383: 2/1، جلد 1388، )صدرا بیرون نیست

: علم مرتبتی و بلکه عین وجود است و وجود قابل تعريف نیست؛ از نظر صدرا  علم عبارت از وجود علم

مجرد اشیا است و بالاخره علم بازگشت به وجود می کند. صدرا در جاي ديگر می گويد علم عبارت است 

ز امر سلبی مانند تجرد از ماده نیست و امر اضافی هم نیست بلکه عبارت از وجودست و نه هر وجودي بلکه ا

وجود بالفعل است نه بالقوت و نه هر وجود بالفعلی بلکه وجود خالص غیر مشوب به عدم و به اندازه خلوص 

به تجرد علم،  "ی لشیظهور ش "تعريف علم به (.167-166: 1360) سجادي،  آن از عدم شديدتر است

عالم و معلوم رهنمون می کند زيرا حضور و ظهور شی براي شی ديگر متوقف بر تجرد هر دو آ ن هاست 

 (.182: 1393يعنی تنها و تنها اگر عالم و معلوم مجرد از ماده باشند ظهور رخ می دهد)علم الهدي، 

 هايی را که در حواس پنجگانه حس مشترك يا قوه بنطاسیا قوه اي است که همه صورت: حس مشترك

 (.1389نقش می بندد و به آن می رسد پذيرا می شود)زارع، 

: اتصال در لغت به معناي پیوستن است و از نظر فلسفی عبارت است از نحوه وجود چیزي است که اتصال

بتوان اجزاي مشترك در حدود براي آن فرض کرد و حد مشترك میان دو جز آن به قسمی است که در 

 (.499: 1375)سجادي،  عین آن که نهايت يک طرف است بدايت طرف ديگر باشد
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: اتحاد در لغت به معناي يکی شدن و در اصطلاح فلاسفه يکی شدن دو يا چند ذات متغاير در خارج اتحاد

» ا و در جنس ر« مماثلت» را می گويند البته چند نوع اتحاد وجود دارد يعنی اتحاد افراد و اشیا در نوع را 

و در اطراف را « مساوات»و در کم را « مشابهت» و در کیف را« مشاکلت» و در خواص را« مجانست

 (.496: 1375)سجادي،  گويند« موازات»و در وضع را « مناسبت» را « اضافه»و در نسبت « مطابقت»

 د عالماي از علم است که در آن معلوم با واقعیت عینی و وجود خارجی خودش نزگونه: علم حضوري

اي است. يعنی عالم براي علم پیدا کردن به اشیاء نیازمند حاضر است و اين حضور مستغنی از هر واسطه

صورت اشیاء در نفس نیست بلکه نفس به واسطه حضور عین واقعیت و معلوم نزد عالم، واقعیت معلوم را 

 (.1384)ابراهیمی دينانی، يابدمی

دي، )سجا به واسطه حصول صورتي از معلوم عيني حاصل مي شود علم حصولي مي نامند : نحوه علم به اشيا را كهعلم حصولي

علم حصولي یعني علمي كه واقعيت معلوم پيش عالم حاضر نيست فقط مفهوم و تصویري از معلوم پيش عالم (.527: 1375

 )طباطبایي،خود ادراک كنندهحاضر است مثل علم نفس به موجودات خارجي از قبيل زمين، آسمان، درخت، اعضاي بدن شخص 

1392.) 

: وحدت در مقابل کثرت است و از اموري است که قابل تحديد و تعريف نمی باشد مگر به قابلیت وحدت

با کثرت. صدرا وحدت را مساوق وجود می داند و در باب اصالت وجود هم يکی از دلايل او بر اصالت 

 (.826 -825: 1375)سجادي،  وجود وحدت وجود است

: کلمه کثرت در مقابل وحدت است و تعريف آن را نیز به مقابلیت به وحدت کرده اند و به عبارت ثرتك

ديگر تعريف کثرت به طور استقلال و تعريف به حد امکان ندارد و تعاريف مشهوري که براي آن شده 

 (.619: 1375سجادي، ) است به مقابلت با وحدت است. کثرا از امور اضافی است ماند قلت

: وجود در عین وحدت جامع و واجد جمیع مراتب و کمالات و کثرات است و اولین كثرت در وحدت

کثرتی که در عالم وجود تحقق يافت مرتبه صفات و اسماء است وجودات و موجودات در عین کثرت، 

 فانی در وحدت اند و ظل و رشح وجود بسیط واحد به وحدت حقیقی می باشند و وجود اندر کمال خويش

 (.619: 1375)سجادي،  ساري است و تعین ها امور اعتباري است
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: مراد از تفاوت اختلاف میان اشیا است به نحو اختلاف به نحو بالتشکیک و گاه مراد تفاوت کلی تفاوت

است که تباين باشد و گاه تفاوت جزئی است و گاه تفاوت به معناي مطلق تغاير است و گاه تخالف میان 

 (.196: 1375)سجادي،  نحوي از انحادو امر است به 

: مباينت و جدايی يکی از نسب چهارگانه میان کلیات است میان دو مفهوم کلی اگر هیچ وجه تباين

تصادفی نباشد به اين معنی که مصاديق هر يک غیر از مصاديق ديگري باشد و در هیچ مورد با يکديگر 

 دو را متباينان خوانند مانند نسبت میان انسان و جماد ازجمع نگردند نسبت میان آن دو را نسبت تباين و آن 

آن جهت که به طور کلی میان آن دو مباينت و جدايی است و هر گاه در يعضی از موارد توافق کنند چنان 

-172: 1375)سجادي،  که در عموم و خصوص من وجه تباين جزئی باشد مانند نسبت میان حیوان و سیاهی

173.) 

ن دو امر وجودي که میان آن دو غايت خلاف و بعد باشد به نحوي که اجتماعشان در محل : نسبت میاتضاد

واحد ممکن نباشد نسبت تضاد می نامند و آن دو امر را متضادان نامیده اند مانند سیاهی و سفیدي که 

 (.189: 1375متضادانند )سجادي، 

سجادي، ) که صدقا و کذبا جمع نگردد: تناقض عبارت از اختلاف دو قضیه است به ايجاب و سلب تناقض

1375 :220-221.) 

: حصول شی باشد بعد از عدم او در زمانی که گذشته باشد و مقابل قدم باشد و حادثات همان طور حدوث

که در حدوث احتیاج به علت دارد در بقا هم احتیاج به علت دارد زيرا علت احتیاج که امکان باشد بعد از 

(. حدوث را معمولا چنین تعريف می کنند: وجود شی بعد از 260: 1375جادي، وجود هم موجود است )س

عدم شی و به عبارتی: مسبوقیه وجود شی بعد عدمه؛  يعنی اگر چیزي وجود و عدم هم داشته باشد و عدمش 

 (.215: 1388 )منفرد، بر وجودش تقدم داشته باشد  به چنین چیزي حادث می گويند

 ود شی به عدم آن شی و به عبارتی تقدم نداشتن عدم شی بر وجود آنودن وج: قدم يعنی مسبوق نبقدم

 (.126: 5ج، 1375)مطهري، 
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: آن چه وجودش محال نباشد، وجود و عدم آن يکسان باشد. کلمه امکان از نظر مفهوم فلسفی آن امکان

ب امتناع ذاتی مقابل امتناع است و عبارت از سلب ضرورت از جانب مخالف و يا از طرف عدم و يا سل

است از جانب موافق چنان که گويند فلان امر ممکن است يعنی ممتنع الوجود نیست و عدم براي او ضروري 

نیست و معناي خاص آن که امکان خاص باشد عبارت از سلب ضرورت هم از جانب موافق و هم از طرف 

 (.113:  1375ي، )سجاد مخالف است و به عبارت ديگر سلب ضرورت از طرف وجود و عدم است

: مفاهیمی که وجود و عدم براي آن ها مساوي باشد، همه موجودات به جز ذات امکان ذاتي يا فقري

حق تعالی ذاتا ممکن اند و متصف به امکان ذاتی اند و در اين بین موجوداتی هستند که ممکن به امکان 

شود بالفعل براي آن ها حاصل استعدادي نمی باشند چون تمام آن چه کمال وجودي آن ها محسوب می 

است مانند عقول و نفوس مجرده که صرفا ممکن يا مکان ذاتی اند و لکن مودات عنصري ناسوتی هم ذاتا 

ممکن اند و هم ممکن به وصف استعدادي اند چون داراي استعداد طی مدارج کمالات اند چون زمانی اند 

امل کرده و مدارج کمال ممکن و لايق به خود را و در معرض تحول اند و چون ناقص اند و بايد سیر تک

 (.118 -117: 1375)سجادي،  طی کند

: دنیا صورت آخرت است و جمیع آن چه در آخرت است در دنیا مشهود است دنیا را دنائت بی نهايت دنیا

نمايان دارد. حقیقت دنیا نمونه جحیم است و عوارض آن مشتهیات نفسانی و مقتضیات  است و عوارض

طانی که فريب دهنده مردم است. دنیا وجود قرب نفس است يعنی نزديکی سالک به نفس خود و بالاخره شی

 (.796: 1379)سجادي،  غفلت از حق و توجه به خلق است
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 بخش اول؛ مباني و چارچوب نظري تحقیق

 مقدمه 2-1

زمینه هاي تحقق کمال در گرو کشف حقیقت انسان است ولی کشف حقیقت  بهسازي شرايط انسانی و

شناخت منحنی تغییرات  -2شناخت ابعاد و عناصر تشکیل دهنده انسان،  -1انسان از دو راه ممکن می شود؛ 

يا  طور عمده حاوي توصیفاتی درباره ساختار وجودي انسانوجودشناختی او. تبیین هاي فلسفی تاکنون و به

بیر فلسفی ماهیت انسان بوده است و از اين حیث توانسته ابعاد وجود انسان و عناصر تشکیل دهنده اصلی به تع

آن را آشکار سازد. با اين همه به نظر می رسد اين نوع تبیین ها رويکردي ايستا دارند و برشی از انسان يا 

شف و ادراك ماهیت انسان يک برايندي از صورت هاي انسان را به نمايش می گذارند در حالی که ک

علاوه بر اين به فهم چگونگی تغییر انسان و تحولات عناصر وجودي انسان نیز نیاز دارد. درك تغییرات 

وجود شناختی انسان، عوامل مداخله کننده، شدت تغییرات، مراحل تغییر عناصر و متغیرهاي اصلی و فرعی 

 شته هاي گوناگون علم می تواند تاثیر گذار باشد.و مباحثی از اين قبیل نه تنها در فلسفه بلکه در ر

رصت متضمن ايجاد بسترها و ف "نظريه اسلامی تعلیم و تربیت"به عنوان بخشی از  "الگوي رشد انسان" 

خواهد اين فرايند تکاملی و اشتدادي را طی نمايد. بنابراين بايد هم هاي رشد، براي انسانی است که می

او به خوبی شناخته شوند تا بتوان به هدف تعلیم و تربیت اسلامی يعنی پرورش  "رشد"و هم فرايند  "انسان"

 "ربیتنظريه اسلامی تعلیم و ت"در چارچوب  تبیین فرايند رشد انسان انسان عادل در تراز اسلام نزديک شد.

دي و شهاي رهاي مخاطبین، ويژگیدر گرو تبیین نیازها و استعدادهاي فردي، توجه به علايق و انگیزه

 اشد.بها و نیز فرايندهاي کسب معرفت و يادگیري از طريق تحقیقات بنیادي فلسفی و تربیتی میشخصیتی آن

اما هر نوع نظريه و حتی عمل در حوزه علوم انسانی به طور عام و علوم تربیتی به طور خاص، متضمن 

خست ت انسان چیست؟ گام نبرداشتی از ماهیت و حقیقت انسان است. لذا پاسخ به اين پرسش که حقیق

لسفی هاي فبا اين همه شناخت انسان تنها در پژوهشکشف فرايند و الگوي رشد انسان محسوب می شود. 

نند. توانند به شناخت انسان کمک کرسد بلکه تمامی علومی که موضوع آن ها انسان است میبه پايان نمی

دگاهی درباره ماهیت انسان و سیر تحولات او هاي مختلف علوم متضمن ديبه عبارت ديگر هر چند رشته
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هايی که در اين رشته هاي متمرکز بر انسان، ها و روشهاي علمی و يافتهمی باشند ولی در عین حال نظريه

 توسعه يافته می تواند در تبیین الگوي رشد انسان و فهم ابعاد مختلف وجود او سهم داشته باشد.

نسان  این گام در راه برنامه ريزى براى دستیابی به سعادت و کمال است.    علاوه بر اين شناخت انسان، نخست   

ود بی ترديد انسان براي اينکه خ  و هويت انسانی، اولین و ضروري ترين موضوع شناخت براي انسان است.      

تنها   هاي خود را تکمیل کند.را به سعادت و کمال برساند بايد شئون وجودي خويش را بشناسد و ظرفیت      

ن صورت است که در صدد شکوفائی استعدادهاي خود برمی آيد و خود را در جهت کمال مطلوب      در اي

 .قرار می دهد

سان و ماهیت او در آن         صويري از حقیقت  ان سان در هر ديدگاه علمی مبتنی بر ت شد ان تبیین الگوي ر

سان يکی     شناخت ان ست. اگر چه امروزه  سائل مهم تمام رشته   ديدگاه ا ن باشد ولی به اي می هاي علمیاز م

سخ           ست؟ تاکنون پا سان چی سان امکان دارد و اينکه حقیقت ان شناخت ان تی داده هاي متفاوسئوال که آيا 

انکار شناخت   -2پذيري انسان  تايید شناخت  -1شده است که قابل دسته بندي در دو دسته نظريات است؛      

شناخت       سان. دسته اول نیز به دو گروه بر حسب راه  شوند؛     پذيري ان سان دسته بندي می   -2تجربی،  -1ان

ــناخت    ــان را همچون ش ــناخت حقیقت انس ــوفان نظیر کانت و پیروان او، ش وحیانی. براي مثال برخی فیلس

( در حالی که برخی ديگر همچون فیلســـوفان 1370اند )فولیکه، حقیقت ســـاير اشـــیاء ناممکن تلقی کرده

هر چیزي، مختص ذات پروردگار اســت، ولی با توجه به مســلمان معتقدند هر چند شــناخت کنه انســان يا  

ــی منطقاً می تواند در حد خود با فیض الهی   ــه از عالم معقولات و علم حق تعالی هر کسـ ــتفاضـ امکان اسـ

ــود و به همان اندازه می تواند از فیض معرفت برخوردار گردد )جوادي آملی،       (. دلیل  60: 1389مرتبط شـ

سان    شناخت پذيري ان صبغه خلافت الهی، همان واقعیت        ديگر براي  ست و  سان خلیفه خدا ست که ان اين ا

شناخت     ست، به  ستخلف عنه » اوست و معرفت خلیفه از آن حیث که خلیفه ا ژگی انجامد و چنین ويمی« م

(. بدون شک وقتی خدا مستخلف و در همان حال انسان    61-60: 1389جز در انسان نیست )جوادي آملی،   

یفه بايد کارهاي خدايی کند و در آنچه مربوط به حوزه  خلافت اوست، علم داشته مستخلف عنه باشد، خل 

ــد تا بداند وظیفه   ــناس ــفات الاهی و نیز مخلوقات او را بش ــد؛ يعنی بايد خدا و ص ــبت بهباش آنان  اش را نس
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ي، دبود )مصباح يز« علم به اسما»چگونه انجام دهد. زيرا ملاك تفويض خلافت الهی از سوي خدا به آدم 

1388 :84  .) 

در قرآن کريم به گونه اي درباره انسان سخن رفته که گويا انسان شناخت پذير است. آيات زيادي از       

سان  به نحوة خلقت قرآن که سان  مراحل ،1ان سان  ا 3وجودي شئونات و  2خلقت ان شته و نیز آياتی    ن شاره دا ا

ــان را متوجه نفس خويش، انگیزه که ــ هاي درونی و رفتارهايانس ند دلالت بر امکان ، کرده ا4ه از اوادرص

، از نظر و هدف آفرينش اســت وعتکوينی انســان موضــ از نظر. دارندپذيربودن انســان شــناخت شــناخت و

ــت   ــده اس ــان تنظیم ش ــريعی نیز تمام برنامه هاي دينی براي انس موضــوع تمامی علوم و معارف الهی و ، تش

شــود و به تعبیري خود شــناســی، انســان را به آغاز میمعرفت خدا از معرفت انســان ، انســان اســت بشــري،

من »)ع(، از جمله روايت معروف د. در روايات فراوانی از معصــومین انرهنمون می گرد وندشــناخت خدا 

 نیز بر اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه خداشناسی تاکید شده است. صدرا         « عرف نفسه، فقد عرف ربه 

انسان را بر می شمرد. وجود آيات و   شناخت نفس  هاي ل ضرورت به صورتی مفص   در کتاب اسرارالآيات 

هاي خاصی که براي اين امر در روايات متعدد در خصوص لزوم شناخت نفس و نیز توانمندي ها و ظرفیت

حاکی از وجود امکان اين شــناخت براي انســان اســت. اگرچه درباره  5وجود انســان قرار داده شــده اســت

اي مفصـلی توسـط انديشـمندان از گذشـته تاکنون صـورت گرفته ولی براي      هامکان شـناخت انسـان بحث  

 شود.ورود به بحث اصلی اين تحقیق به همین مختصر کفايت می

 

                                                      
 (5-6 /ر الانسان مم خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بين الصلب و الترائب )طارقظفلين . 1

نا علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقو لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مکين، ثم خلقنا النطفه  . 2

 (12ـ14 /ؤمنون)مالله احسن الخالقينالمضغه عظمافکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک

 (29)حجر/اذ قال ربک للملائکه اني خالق بشرا من طين، فاذا سویته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین. 3

علم الله انکم كنتم تختانون انفسکم فتاب عليکم  ؛(18 ، /لتنَظر نفس ما قدمت لغد )حشریا ایهالدین امنوا اتقواالله و  . 4

 (19/( لا تکونوا كالذین نسوالله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون) )حشر187/)بقره

 (14 ن/القين )مؤمنوفتبارک الله احسن الخ، (31/وعلم آدم الاسماء كلها)بقره، (4/احسن تقویم )تينلقدخلقنا الانسان في . 5
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 جايگاه انسان در مراتب هستي -1

جايگاه انسان، به فراخور مبانی فلسفی و نوع بینشی که به جهان هستی وجود دارد، متفاوت ترسیم شده 

انسان به مثابه موجود يا -1خصوص جايگاه انسان در هستی سه رويکرد وجود دارد: است. بطور کلی در 

 انسان به مثابه مخلوق يا آفريده. -3انسان به مثابه خالق يا سوژه -2پديده، 

در رويکردي رايج از فلسفه معاصر، انسان به مثابه يک موجود يا پديده در جهان نگريسته می شود. در 

ومانیستی که انسان مدار همه چیز قرار گرفته و توانمندي و کامیابی و اقتدار و عظمت چارچوب انديشه هاي ا

او کانون توجهات قرار می گیرد علوم تجربی با هدف دستیابی به اين کامیابی و اقتدار، توسعه و بالندگی 

گون وجود اپیدا کرد. در چنین فضايی از تفکر و انديشه، روش تجربی و استقرايی در شناخت ابعاد گون

انسانی بکار گرفته شد و به انسان، همچون پاره اي از طبیعت و چیزي که قابل شناخت تجربی است و در 

واقع به مثابه موجود يا پديده اي همچون ساير پديده هاي طبیعی نگريسته شد. مراد از پديده بودن انسان اين 

ی ارتباط با غايت و هدف نهايیش مورد مطالعه و است که انسان را بی ارتباط با مبدا ايجادي و خالق او و ب

بررسی قرار می دهند. در اين نگرش، صرفا به روابط درونی انسان و ارتباطش با ساير اشیاء و پديده ها توجه 

 می شود.

در روايتی ديگر از فلسفه و در انديشه مدرن، رابطه انسان و خدا دگرگون شده است و به انسان به مثابه خالق 

ژه نگريسته می شود؛ بر اساس تفکر سنتی، خدواند حاکم مطلق و انسان، فرع دانسته می شود، اما در يا سو

ديد مدرن، منشا هستی و خالق آن، از حاکمیت مطلق بر انسان، فرع دانسته می شود و منشا هستی و خالق 

انسان، چیرگی وي بر  آن، از حاکمیت مطلق بر انسان و جهان به زير آورده می شود و با اصالت دادن به

طبیعت، محور قرار می گیرد. در اين روايت، حجیت عقل و توجه به معیار عقل و تجربه انسانی به منزله 

ملاك معتبر براي شناسايی حقیقت مطرح می شود. بنابراين انسان در مرکز هستی قرار گرفت، به گونه اي 

می کند و اين جهت گیري منجر به جابه جايی که صحت و سقم پديده ها را با قدرت عقلانی خود تعیین 

خدا انسان را به صورت خود  "محور هستی از خدا به انسان شد و در برابر اين جمله کتاب مقدس که: 

یزي ؛ يعنی خدا چ"انسان خدا را به صورت خود آفريد "، فوير باخ آن سخن معروف را گفت که:  "آفريد
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و انسان حاکم بر سرنوشت خويش است و اسیر موجود ديگر جز صورت آرمانی انسان از انسان نیست 

 (. 1388نیست )پور شافعی و آرين ،

در ديدگاه اسلامی انسان همچون ساير موجودات به مثابه مخلوق يا آفريده مبدا هستی قلمداد می شود. در 

موجودي از  اين ديدگاه تمام موجودات از جمله انسان مظاهري از اسماي خداوند می باشند و کمال هر

طرف خداوند است. انسان موجودي است که با خداوند ارتباط وجودي دارد و در حال حرکت به سوي 

غايت و هدف خاصی است که خداوند مقدر کرده است. متفکران مسلمان اعم از فلاسفه و متکلمان در 

رده اند. ابداع لت تاکید کتعیین جايگاه انسان در نظام هستی بر ارتباط فقري و نیازمندي ذاتی معلول به ع

صدرا در نظريه امکان فقري يگانگی نیاز و نیازمندي را در کانون توجه تبیین جايگاه انسان و ساير موجودات 

در هستی قرار می دهد. امکان فقري يعنی جايی که امکان و ممکن يکی می شود. در ديدگاه صدرا تنها از 

ود. طبق نظريه امکان فقري، وجودهاي خاص همه دو گونه وجود رابط و وجود مستقل بحث می ش

موجودات، اگر در مقايسه با حق تعالی سنجیده شوند، بدون نفسیت و ربط محض به او هستند. به عبارت 

ديگر در حکمت متعالیه بر اساس اصل تشکیک در وجود، فیض و مستفیض از يکديگر منفک نمی شوند 

فی نفسه و ديگري در نسبت با واجب( ندارند؛ بلکه نسبت و و موجودات امکانی، دو حیثیت متمايز)يکی 

ربط به واجب در متن واقعیت آن ها نهفته و با ذات آن ها آمیخته است. موجودات امکانی چیزي نیستند که 

فقر و نیاز به غیر، خارج از دايره ذات آن ها و لازمه ذات آن ها باشد، بلکه آن ها در قیاس با واجب عین 

نتیجه مهم امکان فقري نفی استقلال وجودي تمام موجودات و تاکید بر حقیقت ربطی همه  ربط هستند.

 موجودات امکانی است؛ که خود به خود اثبات توحید واجب را در بر دارد. 

به عقیده صدرا انسان بر خلاف ساير ممکنات که از ماهیت و مرتبه وجودي خاصی برخوردارند، هويت 

ی ندارند و بلکه در وعاء طبیعت به مقتضاي حرکت جوهري دائما در حرکت خاص و مرتبه وجودي ثابت

(. حقیقت انسان عین اضافه 1392بوده و از مرتبه اي به مرتبه ديگر منتقل می شود )خادمی و رضی زاده، 

اشراقیه و تعلق وجودي به مبدا علی است و از اينرو بدون مبدا و مستقل از آن قابل ادراك نیست چرا که 

سان که هستیش عین تعلق و وابستگی و فقر و نیازمندي است، شناخت او در پرتو شناخت مبدئش میسر ان

(. اضافه اشراقی خاصّ نظام وجودي است که در آن وجود اشراقی که از علت اولايش 1386است )اکبريان، 
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مضاف عین  اقیفیضان يافته، بدون جدايی از سرچشمه فیضش داراي درجات مختلفی باشد. در اضافه اشر

 اضافه و ايجاد عین وجود است.

 نفس يا حقیقت انسان -2

انديشمندان مسلمان همچون بسیاري از فیلسوفان يونان باستان و انديشمندان ايران باستان، هند باستان،           

سان را غیر مادي و چیزي ماوراي بدن تلقی کرده اند. اين واقعیت ماوراي مادي در      ستان حقیقت ان صر با م

صطلا  سفه  ا شد. به اعتقاد        « نفس»ح فلا سم مادي در ارتباط می با ست که در عین حال با ج شده ا خوانده 

ستقرار آن در بدن         سان در گرو خلقت روح و خلقت بدن و نزول روح و ا سلمان پیدايش ان شمندان م اندي

بوط ها هاســت. ابن ســینا می گويد نفس يا روح در مرتبه خاصــی از رشــد و کمال جســم از بالاترين مکان

(. نفس يا روح به مثابه مرغ باغ ملکوت      112: 1389)علم الهدي،  « هبطت الیک من المحل الارفع   »کند  می

ــمندان ديگر، آدمی مرکب از دو     ــیاري از انديش ــینا و بس ــت.  در نظر ابن س ــده اس در زندان بدن حبس ش

ه متفاوت در عین تفاوت ذاتی کحقیقت ذاتاً متفاوت به نام روح و بدن اســـت و البته همراهی اين دو ذات 

سینا همزمانی پیدايش جسم با نزول روح و   میان دو جوهر زمینی و آسمانی است، گريزناپذير می باشد. ابن   

نیاز دوسويه روح و جسم به يکديگر، با تفاوت ذاتی و تفکیک جوهري آنها يک جا مطرح می کند؛ روح 

ام جســم اســت و اســاســاً بدون جايگزين شــدن در اين  براي اســتقرار در نشــئه طبیعت، محتاج محملی به ن

ــريح میمحمل، تحقق و عینیت طبیعی براي آن رخ نمی کند ذات اين مرغ يعنی روح چیزي دهد. وي تصـ

ــته به بدن اســت و با پیدايش بدن   غیر از ذات آن لانه يعنی بدن اســت. روح يا نفس اگرچه در بدن و وابس

 (.342 -341:  2، ج1363سینا، اوت ذاتی دارد) ابنشود، ولی با آن تفمحقق و معین می

صدرا نفس را   سم طبیعی عالی » ولی  صدرا،  « کمال اول ج سینا را  و نظر ابن (17: 8، ج1368می داند)

ــدن يک حقیقت    ــولاً ترکیب ش ــان بر دو حیث مادي و مجرد قبول دارد ولی اص ــمول وجود انس درباره ش

ــان را از دو جوهر متفاو    ــدرا،   پذيرد و آن را ناممکن و محال می   ت و مجزا نمیواحد يعنی انسـ داند) صـ

 (. 330:  4، ج1368
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سینا اتخاذ کرده اند ولی با همان مشکل روبه رو         هر چند برخی فیلسوفان مسلمان ديدگاهی مشابه ابن 

سئله ذهن و بدن با توفیق قرين           ست که در حل م صدرا ا شرب  سد تنها  م  شده اند و در نتیجه به نظر می ر

(. صدرا هر چند می پذيرد که در انسان جسم مادي و نفس مجردي وجود    106:1387گشته است )ايزدي،   

دارد و همچنین می پذيرد که حقیقت انســـان همان نفس مجرد اســـت ولی در عین حال نظريه ترکیبی ابن 

وح اســت و ســینا درباره حقیقت انســان را طرد می کند. او نمی پذيرد که انســان آمیزه اي از جســم و ر   

ــم و روح را انکار می کند. در حقیقت به پیروي از           دوگانگی ذاتی يا تفاوت جوهري و تفکیک میان جسـ

بودن انسان را می پذيرد. با اين همه صدرا، روح را حقیقتی نمی   « جسمانیه الحدوث »فلسفه مشايی ابن سینا    

 پیدا کند.داند که از عرش هبوط کرده باشد و پس از خلق بدن در جسم استقرار 

ست که بر      صورت مجردي ا ست و روح يا نفس  او می گويد ترکیب دو ماهیت مادي و مجرد محال ا

ست. به عبارت ديگر روح در نتیجه تحولات پیچیده، متوالی و فراوان جسم پديد      شده ا ماده هیولا عارض 

سته ديوار عالم ما        سنتی توان دي و جهان ماوراي آمده و صورت اخیر آن است. صدرا بر خلاف تلقی هاي 

شکسته و حقیقت مجرد روح را به حرکت جوهري و تکاملی     مادي يعنی مجرد را در نقطه سان  اي به نام ان

 جسم مرتبط بسازد.

ترين محصول ماده است؛ يعنی مولود يک   بنا به نظر فیلسوف بزرگ اسلامی، صدرا، روح خود عالی   »

 بین عالم طبیعت و ماوراي طبیعت وجود ندارد. يک سلسله ترقی و تکامل ذاتی طبیعت است. هیچ ديواري 

 )طباطبايی و مطهري،« شود. موجود مادي که در مراح تکامل و ترقی خود تبديل به موجودي غیرمادي می

صدرا ثابت      64: 1: ج1372 سان، اتحاد و يگانگی برقرار می کند؛ يعنی  سیله میان بدن و نفس ان ( و بدين و

نسان دو حیثیت مادي )بدن( و غیرمادي )روح( وجود دارد و اين دو با يکديگر می کند به رغم اين که در ا

هاي اساسی دارند، ولی هیچ گونه جدايی میان آنها برقرار نیست. زيرا هیچ چیزي پیدا نمی شود که     تفاوت

ايم هتدو فعلیت داشته باشد،  و فعلیت جسم مادي ما همانا نفس غیر مادي ماست. از اين روي به شهود درياف

به اتحاد  کنیم. بدين ترتیب با توجهکه يکی هســتیم و هیچ تجزيه و تفکیکی را در وجود خود ادراك نمی

اي از نفس ماست و همواره امور بدن  ماده و صورت می توان گفت جسم ما عین نفس ماست يا بدن مرتبه   

را آنچه ن را برعهده دارد. زيشــود و  نفس از بدن غافل نیســت، بلکه اســاســاً تدبیر آتوســط نفس تدبیر می
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ــورت              ــیم در واقع هیولايی ايت که به نحو لبس بعد لبس و به ترتیب صـ ــناسـ امروز به عنوان بدن می شـ

ست و              صورت حیوانی را دريافت نموده ا صورت نباتی و  صورت جمادي،  صري،  صورت عن سمانی،  ج

ــامل مراتب نباتی، ح   ــیم در واقع ش ــناس ــت که تا قبل از آنچه امروزه به عنوان روح می ش یوانی و ناطقه اس

 مرگ با جسم همراه می باشد.

يافته است و پیدايش روح يا نفس که حقیقت انسان است، ناشی از      براي صدرا، انسان، جسمی تکامل   

ــت؛ ولی نفس مجرد چیزي جداي از    ــان نفس مجرد اس ــت. به عبارت ديگر، حقیقت انس ــم اس تکامل جس

ـی ندارد،  52:  8ج، 1368جسم و در جسم نیست)صدرا،  (. نفس مجرد براي موضوعی که بدون نفس قوام

يافته است. از اين رو حقیقت انسان پیدايش يعنی بدن، کمال است و نفـس مجرد مولود همان جـسم تکامل

(. صدرا رابطه جسم و روح را از   330: 2، ج 1368جسمانی دارد؛ يعنی خاستگاه آدمی جسم است)صدرا،      

سمانی معرفی می     صورت می نوع رابطه ماده و  شیء ج صورت  ، کند. به تحقیقداند و در حقیقت نفس را 

نفس در ابتداي فايض شــدن بر بدن، صــورت موجودي از موجودات جســمانی اســت؛ البته همان طور که  

گويد تحقق ماده به صورت است و ماده بدون صورت، تحصلی و تحققی     صدرا در توضیح اين مطلب می  

ه هر يافتده و صــورت، در واقع رابطه جنس با فصــل محصــل آن اســت؛ يعنی شــکل تحققندارد و رابطه ما

ين ها جدايی و تفکیکی برقرار نیست. بنابرا چیزي با خود آن چیز رابطه اين همانی و عینیت دارد و میان آن

سیله بدن ممکن می  ه قوام اينک شود؛ چه در  تحقق عینی و در جهان طبیعی فعلیت و تحقق نفس ناطقه به و

صدرا،        شد) ست و  تفکیک ذاتی آنها از يکديگر ناممکن و ممتنع می با  2، ج1368جسم نیز تنها به نفس ا

:330.) 

عدم يا  ترين مرتبه جسمانیت، همان مرزبا توجه به جسمانیت الحدوث بودن نفس بايد دانست که پايین

ــان اســت. بنا « هیولاي صــرف» ــمانی انس ــان، و بالاترين مرتبه آن، هیئت جس براين، نقطه آغازينِ بودن انس

 «هیولاي اولی»وجود جســمانی اســت و نخســتین نقطه اين بودن جســمانی نیز همانند همه جهان جســمانی  

 است.
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نکته مهم اين است که جسمانی بودن حقیقت انسان در فلسفه صدرا تنها به ابتداي ظهور انسان در عالم      

سان   اول »شود. تعبیراتی همچون  طبیعت مربوط می شأت الان يا « کونهافی اول ت»يا « تبتدء وجوده اولا»يا « ن

صدرا،  « کان اولا» صدر     127: 3، ج1368) سان مورد تأکید  ( که معمولاً در هنگام بحث از جسمانیت در ان

شان می    ست، ن ــدايش و ابتداي حیات آدمی دهد که کانون توجه او در اين گونه بحـــــثا ها به آغاز پیـــ

ی حقیقت انسان فقط در ابتداي پیدايش جسمانی است و در مراحل بعدي، او صاحب     شود. يعن معطوف می

شــود. بنابراين بايد اين انحصــاري که فلاســفه مســلمان براي وجود غیرجســمانی، غیر مادي يعنی مجرد می

جســمانیت قايلند مورد توجه قرار گیرد. آن ها جســمانیت را به پايین ترين مرتبه نفس و آغاز پیدايش آن  

 کنند.منحصر می

يعنی بر اســاس نظر عموم فلاســفه، حقیقت انســان نفس مجرد اســت و در حکمت متعالیه اين حقیقت  

سطه آن بر ماده جاري می        شد و آثار حیات به وا سم می با صورت کمالیه ج   شود مجرد در آغاز پیدايش 

ن رو صدرا ضمن تصريح (. از اي330: 4، ج1368؛ همو،  258: 1، ج1368؛ همو، 133:  9، ج1368)صدرا، 

ــدرا،           قامه می کند)صـ -309: 1375بر مجرد بودن نفس، دلايل متعددي براي اثبات تجرد نفس از ماده ا

يا دو مرتبه از يک حقیقت جزئی شخصی به نام نفس هستند. نفس در     (. يعنی جسم و روح دو حیثیت 331

ــري کم کم  ــت و در اثر حرکت جوهـ ــودي مادي اسـ ــدايش وجـ به تجرد مثالی و در نهايت به  ابتداي پیـ

رسد و در عین حال همیشه يک واحد متصل تدريجی را تشکیل می دهد و چنین نیست که تجرد عقلی می

بدن، يک جوهر حقیقی مســتقل مادي و نفس نیز يک جوهر حقیقی مســتقل مجرد باشــد و اضــافه نفس به 

وله رند. علاوه بر اين مفهوم نفس از يک مقبدن نظیر پیوند پدر با فرزند باشــد که هر يک ذات مســتقلی دا

شد حکايت نمی    شده با ضافه عرض    که عارض بر يک جوهر مجرد  ضافه نفس به بدن از نوع ا کند؛ يعنی ا

ضافه، نحوه وجود            ست. در واقع ا صورت به ماده ا ضافه  ضافه نفس به بدن از نوع ا ست. بلکه ا به جوهر نی

 (.384:  8، ج1368درا، نفس است و ذات نفس تعلق به اضافه است)ص

ستند، بلکه رابطه نفس با بدن يک رابطه       صريح می کند که نفس و بدن دو جوهر بیگانه نی صدرا ت لذا 

(. در اين رابطه اتحادي، بدن از حیث بدن بودن، نه جسم بودن،  250اتحادي است )صدرا، الاسفار الاربعه:    

شروط به بدن      ست و نفس نیز در پیدايش، م شروط به نفس ا شروط به بدن     م ست؛ هر چند در بقا، نفس م ا
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ماند و در صــورت خروج از حالت تعلق به بدن، نه تنها امکان بقا دارد که امکان اســتکمال نیز براي او نمی

 (385 -225:  8، ج1368فراهم است )صدرا، 

ه ب وجود اســت و در حالی که همچون اکثر فیلســوفان مســلمان و« بما هو انســان»از نظر صــدرا انســان 

ــینا نفس را به عنوان حقیقت انســان معرفی می کند. ولی بر خلاف ايشــان تعريف نفس را   خصــوص ابن س

و بر اســاس اين  1کندداند، بلکه او حقیقت انســان يعنی نفس را، وجود مجرد معرفی میماهیت مجرد نمی

شکیکی ا      سان، حقیقتی ت ست که می گويد نفس يا وجود مجرد ان و در طول  ست تعريف جديد از نفس ا

شامل می  شتداد مستمر      حیات، مراتب گوناگونی را  شود؛ يعنی نفس يک وجودي است در حال تحول و ا

شکیل می        سیع را ت سبتاً و ستاري ن ست.    و در نتیجه پیو شامل مراتب مادي و مراتب مجرد ا نفس »دهد که 

شکیل می    ضی را ت سوي ديگر      عرض عري سمانی و در  سوي آن ماده ج عقل مفارق قرار دهد که در يک 

ــده قرار دارد ماهیت نفس را انتزاع         دارد و ما از چنین وجود داراي مراتبی مادام که در بین دو مرز ياد شـ

 (.73: 1380)مصباح يزدي، « کنیممی

 نحوه پیدايش نفس -3

به طور کلی در میان انديشمندان دو ديدگاه اصلی در خصوص نحوه پیدايش نفس وجود دارد؛ انديشمندان 

ردوگاه اول به قِدم نفس )افلاطون و اتباعش( و انديشمندان اردوگاه دوم به حدوث نفس اعتقاد دارند. ا

اردوگاه دوم که انديشمندان اسلامی نیز جزء آن محسوب می شوند نیز خود به دو گروه عمده ديگر تقسیم 

جرد ند نفس انسان در عین ممی شوند. گروه اول انديشمندان اسلامی ماقبل صدرا همچون ابن سینا که معتقد

بودن، همزمان با آن پديد آمده و به آن تعلق می گیرد. در واقع اين گروه نفس را روحانیه الحدوث و البقاء 

                                                      
داند كه درون یک جوهر مادي همچون مرغي در قفس سينا، حقيقت انسان را جوهر یا ماهيت مجردي مياز آنجا كه ابن - 1

پذیرد، محبوس شده و چون ماهيت بر خلاف وجود یک حقيقت كامل و تمام شده است كه هيچ صيرورت و تحول ذاتي نمي

ي به جوهر مجرد  تبدیل ماهوي و محال تلقي مي شود بلکه اساساً  هر تحول و تغييري در جوهر بنابراین نتنها تبدیل جوهر ماد

 شود.مادي در واقع تغيير در اعراض آن محسوب مي
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می دانستند و گروه دوم، صدرا و بسیاري از انديشمندان مسلمان پس از وي که نفس را جسمانیه الحدوث 

انی از حدوث مادي و جسمانی آغاز و به واسطه حرکت جوهري و روحانیه البقاء می دانند. يعنی هويت انس

(. صدرا ادله نقلی موجود در خصوص 93: 1390به بقاي مجردانه روحانی منتهی می گردد)جوادي آملی، 

پیدايش نفس انسانی را به دو دسته تقسیم کرده است. از ظاهر دسته نخست بر می آيد که هويت و انسانیت 

ه پس از ذکر تطورات نطف "مومنون"طبیعت شکل می گیرد. براي مثال در سوره  انسان، در همین مرتبه

(. ظاهر اين آيه 14)مومنون/« ثُم انشاناهُ خَلقاً اخَر» فرمايد انسان که به علقه، مضغه و ... تحول می يابد، می

یده، خلقی آن است که همان موجودِ مادي را که از خاك و نطفه آغاز شده و به مرحله کمال جنینی رس

ديگر و صورتی غیر آنچه پیشتر داشت، بخشیديم و انسانش ساختیم. در حقیقت در اينجا سخن از موجود 

دوم نیست که آن را مجرد و متعلق به موجودِ مادي اول بپنداريم بلکه از آيه چنین بر می آيد که خدا همان 

 ه است؛ يعنی حقیقتی که در مرحلهبدن را به مرتبه ديگري که حیات روحانی و مجرد است واصل فرمود

حدوث، مادي بوده و از اين ماديت که ضعیف ترين مرتبه وجود است، به مرتبه ضعیف و از ضعیف به 

مرتبه شديد و از شديد به اشد مراتبِ ممکن، يعنی تجرد انسانی تحول يافته است. ظاهر دسته دوم ادله نقلی 

نه اي است که با خلقت نفس پیش از آفرينش بدن ( به گو72و ص/ 29همچون آيات نفخ روح )حجر/

ق اي را بدان ملحساختهسازگاري دارد؛ بدين صورت که خداوند با پديد آوردن بدن انسان، نفس پیش

سازد. ظاهر اين آيات با قول حکیمان معتقد به تقدم وجود روح بر بدن هماهنگ است که روح را پیش می

از عالم بالا بر پیکر انسان هبوط می کند و شايد دلیل نقلی ديگري باشد از بدن موجود دانسته، معتقدند که 

که تجرد ابتدايی روح را بفهماند و نسبت تقدم روح بر بدن يا همزمانی اين دو در آفرينش، نظر خاصی 

نداشته باشد که اطلاق آن در اين حال، با مبناي حکیمان مشايی موافق خواهد بود. صدرا با جمع میان اين 

و دسته برداشت ها از ظاهر آيات، با تقسیم وجود روح به مرتبه عقلی و نفسی، مشکل را چنین حل می د

، سابق بر بدن است و هیچ ارتباطی با تدبیر بدن، اشراف بر بدن و ... ندارد و "وجود عقلی نفس"کند که 

ر است؛ آن بر بدن تصور پذي اساساً اين نحوه وجودِ عقلی، به بدن تعلق نمی گیرد؛ از اين رو، سبقت وجودي

، همان است که با ايجاد بدن و بر اساس حرکت جوهري، همراه با تحولات حاصل "وجود نفسی نفس"اما 

 (. 96: 1390می شود )جوادي آملی، 
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صدرا در تبیین اين اصل حکمت متعالیه بر اساس اصل ثبوت شديدتر و ضعیف تر در جواهر و نیز اين اصل 

؛ معتقد است که نفس، داراي کینونت ديگري به 1لول است و معلول، حد ناقص علتکه علت، حد تام مع

(. پس 321: 1/4، ج1388جهت مباديِ وجودش در عالَم علم الهی، از صور مفارق عقلی است )صدرا، 

 -1نفوس کاملِ از نوع انسان، در حین بساطت خود داراي سه نحوه از کون و وجود در عالَم هستی است؛ 

(. نفس با وجود اينکه 333و  321: 1/4، ج1388پس از طبیعت )صدرا،  -3با طبیعت؛  -2طبیعت؛ پیش از 

بین اين نشئات سه گانه »اي از وجود با احکام و آثار خاص خود را دارد اما در هر يک از اين نشئات، نحوه

 27فسیر آيه صدرا در ت مباينت و جدايی تام نیست بلکه نوعی رابطه علیت و معلولیت میانشان برقرار است.

ند کسوره بقره در خصوص کینونیت نفس به جاي تعبیر علت و معلول از تعبیر حقیقت و رقیقت استفاده می

(. وجود علت )حقیقت( مغاير وجود معلول )رقیقت( نمی باشد، مگر به کمال و نقص 243: 1366)صدرا، 

(. به 359: 1/4، ج1388)صدرا، « باشد و وجودش مغاير وجود آن )علت( جز به سبب نقص و کمال نمی

بودند، و  موجود -به حسب کمال علت و سببشان–عبارت ديگر از نظر صدرا نفوس انسانی پیش از ابدان 

سبب کامل، مسبب را با آن لازم می آورد)چون علت، کمال معلول است(. بنابراين نفس با سبب خويش 

ت افاده و بخشش تامّ است و هر چه که چنین باشد، موجود است، چون سببش از حیث ذات کامل و از جه

مسببش از او انفکاك ندارد، ولی تصرفش در بدن، موقوف بر استعداد مخصوص و شرط هايی معیین و 

 (.333: 1/4، ج 1388مشخص است )صدرا، 

صرف تنفس انسانی از عالم قدس به عالم جسمانی را نیز چنین تفسیر می کند و معتقد است که  2صدرا هبوط

نفوس در بدن موجب سقوطشان از مراتبشان نمی شود زيرا نفوس در عالم عقل و عالم حس و طبیعت 

                                                      
و رقيقت همان حقيقت است به وجهي پست تر، در در مقام  -به وجهي برتر-. به عبارت دیگر، حقيقت همان رقيقت است1

دور  بدون-ودن رقيقت است در آن، روان شدن رقيقت به سوي زمين، گردیدن حقيقت است، آنچنانشامخ بودن حقيقت، داخل ب

و مدار تمام رموز خردمندان و اشارت انبياء از حدوث و قدم و تنزل و صعود و هبوط و ذرات و برزات  -شدن از مقام بلند خود

 و غير اینها بر آن است.

ایيني اند چون از سنخ حقایقي هستند كه در عالم بالایي، و سایه و وجوه آن ها مي باشند . هبوط یعني رقایقي  كه در این عالم پ2

شدن از  بدون جدا-و وجه شيء همان شيء است به گونه اي ضعيف، كينونيتشان در عالم پایيني، كينونيت حقایق است كه در آن

شامخ الهي و اتصال این بدن ها، و ملاک اشتباه و غلط، چنانکه معني بَر شدن رقایق، كينونيت حقایق است در آن مقام -مقامشان
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کینونیت خاص خود را دارند و نفس با فرود آمدن به بدن جسمانی، واجد دستیابی به بسیاري از خیرات 

ت دادها، امکانپذير نیسشود که جز با فرود آمدن به بدن و آلات به حسب زمان ها و اوقات و انواع استعمی

 (.337: 1/4، ج1388)صدرا، 

نفوس را کینونیتِ عقلیِ تجردي است همچنان که آن ها  -حقیقت و رقیقت-در نتیجه بر اساس اصل علیت

(. منظور از کینونیت نفس پیش از طبیعت يا بدن، 339: 1/4، ج1388را کینونیت تعلقی می باشد )صدرا، 

دايش انی نفس ناظر به کینونیت نفس با مرتبه طبیعت يا بدن و ناظر به پیکینونیت عقلی است و حدوث جسم

 .1نفس در عالم طبیعت است

علامه طباطبايی ضمن تايید نظرات صدرا در خصوص کینونیت خاص نفس در مراتب قبل، با و بعد از دنیا 

انه معتقد است که در خصوص مراتب سه گ 2و تاکید بر اين امر که علیت مقتضی قیام معلول به علت است

نشئه يا عالمَ طبیعت نفس انسان مسبوق به عالمَ ديگري است که مادي نیست گرچه احکام و آثار ماده در 

شود. در واقع اين عالَم، علت عالَم مادي است. علت عالَم ماده نیز خود مسبوق به عالم ديگري آن يافت می

حقیقت علتِ علت عالم مادي است. اين دو عالمَ، است که از ماده و احکام آن هر دو مجرد است که در 

(. از اين بیان نتیجه می گیريم 9: 1369عالَم مثال و عقل يا عالم برزخ و روح نامیده می شوند )طباطبايی، 

که نفس انسان با جمیع خصوصیات ذات و صفات و افعالش قبل از نشئه طبیعت در عالم مثال موجود بوده 

ذيله و افعال سیئه و لوازم نقصی و جهات عدمی با وي همراه باشد )طباطبايی، است، بدون آنکه اوصاف ر

1369 :9 .) 

                                                      
در هبوط و سقوط و نزول و امثال اینها، حملشان بر جدا شدن از مقام اصلي است، با اینکه حقایق آن ها جز افاضه و صدور 

 چيزي، به طوري كه از او در فيضانش چيزي كم و زیاد نگردد، نمي باشد.

؛ 1/4فيت حدوث نفوس بشري رجوع كنيد به: صدرا، اسفار، ترجمه محمد خواجوي، ج . جهت مطالعه بيشتر در خصوص كي1

1388 

. چه از جهت وجود و چه از جهت كمالات اوليه و ثانویه، و آنچه از مقام علت تنزل و تعين مي یابد در واقع همين امور است 2

 نه نواقص و جهات عدميه؛
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 ساختار نفس -4

سفه از ديرباز مدل هاي مختلفی براي نفس ارايه داده اند. از جمله اين مدل  س توان به مدلی که نفها میفلا

ه می کند)ابن سینا( و مدلی که نفس را ب وار از قواي ادراکی و تحريکی ترسیم  را به مثابه مجموعه اي نظام

 مثابه يک حقیقت واحد صاحب مراتب )تشکیکی( در نظر می گیرد )صدرا( اشاره کرد. 

 اي از قوانفس به مثابه مجموعه 2-2

فی مشترك لفظی است که بر معانی مختل« قوه»در لغت به معناى نیرو و توان است. با اين وجود لفظ « قوه»

کار رفته است. معناى اول قوه، فاعلى است که منشا صدور افعال به چند معنى به اطلاق شده و در فلسفه

رسد که اين معنى نخستین معنايى باشد که مورد توجه فلاسفه قرار نظر مىباشد. بهادراکی و تحريکی مى

ار ک. سپس چنین تصور شده که همان گونه که فاعل قبل از انجام گرفته و تناسب آن با فعل روشن است

توانايى بر انجام آن دارد ماده هم بايد قبلاً توانايى و آمادگى پذيرش و انفعال را داشته باشد و بدين ترتیب 

توان آن را قوه انفعالى )حالت پذيرش کمالات و تعینات( نامید. معناى دومى براى قوه پديده آمده که مى

اوم بودن بدن در برابر مرض و در مقابل آن معناى سوم قوه مقاومت در برابر عامل خارجى است مانند مق

شوند. بايد دانست که مورد استعمال قوه ها دو نوع از کیفیت استعدادى شمرده مىرود و آنکار مىلاقوه به

(. برخی از فلاسفه همچون صدرا قوه 1 :2، ج1370يزدي،  در سخنان فلاسفه اعم از استعداد است )مصباح

 رتبه نیز به کار برده است.را در معناي ديگري همچون م

برخی از مدل هاي ارايه شده براي نفس توسط انديشمندان، نفس را به مثابه مجموعه اي از قواي ادراکی  

، ها بر پايه نوعی نگاه سیستمی و کل گرا استوار شده اند. مثلاً ابن سیناو تحريکی ترسیم کرده اند. اين مدل

قائل است. وي نفس را به عنوان مجموعه اي سه جزئی متشکل  متعدد قواي نفس ، براي1با بر شمردن دلايلی

از قواي نباتی، قواي حیوانی و قواي ادراکی و تحريکی می داند. اين ديدگاه اعتقاد به تکثر قواي مختلف 

                                                      
 381و  221، صص1405شفا، سينا، الهيات براي مطالعه بيشتر رک: ابن .1 
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ر شوند که داي تلقی میدر نفس دارد. در فلسفه سینوي، قواي نفس و استعدادهاي آدمی ماهیت ويژه

نی همانگونه که نفس را به سه مرتبه نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسا -سینا هستند. ابن استخدام نفس

ام می شناسد و براي قواي هر مرتبه نفس نیز  اقسامی را نکردند ـ براي هر مرتبه نفس نیز قوايی میتقسیم می

و نفس حیوانی داراي دو قوه  برد. از نظر ايشان نفس نباتی داراي سه قوه عمدة )غاذيه ـ منمیه ـ مولده(

باشند. اما نفس انسانی علاوه بر دارا بودن تمام آن قواي نفس نباتی و حیوانی، داراي محرکه و مدُرکه می

 دو قوه ديگر است: اول، قوه عمل ساز و عملی)قوة عامله(، دوم، قوه دانائی يا نظري )قوة عالمه(

 

 

 

 

 

 

هاي افعال نفس را ذکر نموده و نفس، نخست انواع تفاوتسینا هنگام تحقیق درباره ساختار ابن

کوشد وجهی براي تمايز و تعداد قواي نفس تعیین کند. او شدت و ضعف، سرعت و بطیء، عدم و می

گونه اين شمارد وملکه، نسبت يافتن به امور متضاد و تفاوت در جنس را اقسام اختلافات افعال نفس می

اي واحد ممکن است سبب افعال متضاد گردد )ابن داند، زيرا قوهيز قوا نمیاختلافات را سبب تعدد و تما

ه نمايد کاختلافات جنسی افعال را بیشتر مورد توجه قرار داده و چنین می در عین حال، (. او،1331سینا، 

ه است اولاً وگونه تفاوت را سبب تفاوت و تعدد قوا پنداشته است. از نظر ابن سینا، قوه از اين نظر که قاين

و بالذات براي امر معین و کار مخصوص قوه است و محال است براي چیزي ديگر قوه باشد. زيرا از حیثی 

قواي 

 ناطقه

قواي 

 نباتي

قواي 

 حيواني

 نفس
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باشد مبدأ آن فعل است و اگر براي چیز ديگري از همان جهت و همان حیث که براي که براي امري قوه می

ین، خواهد بود... و رواست که به قصد دومامر نخستین مبدأ است، مبدأ باشد، اين مبدئیت، ديگر ذاتی آن ن

 (1331براي کارهاي بسیار، قوه محسوب گردد )ابن سینا، 

ی اختلاف افعال و آثار نفس را سبب تعداد قوا دانسته، ول« الجملهفی»ترتیب معلوم شد که ابن سینا بدين

ين وناگون باشد و اادامه سخن او حاکی از آن است که يک قوه به قصد ثانی ممکن است سبب افعال گ

 نمايد.امر، شناسايی قواي نفس از طريق افعال را دشوار می

 نفس به مثابه يک واحد مدرج 2-3

شکیکی( يا به عبارت ديگر واحدي مدرج می      صدرا نفس را به مثابه يک حقیقت واحد صاحب مراتب )ت

ساختار نفس، هیولا)ماده اول     داند. از اين نظر،  سله مراتب  سل ست. هیولا ) اولین مرتبه در  ( به ماده اولیی( ا

قوه اي که محض قوه صــور اســت تعريف شــده اســت، البته درصــورتی که آن صــوري که هیولا قوه آن  

(. فصل هیولی که همان قوه است در جنس آن   459: 2، ج1390)امام خمینی،  1هاست صور جسمیه باشند     

سیط است ولو برا        ي آن در عقل ترکیب حاصل می  که همان جوهر است مضمّن است. هیولی در خارج ب

ست؛ زيرا خود قوه       ست و مراد از وجود در قوه وجود، وجود فعلی ا شود. نحوه وجود هیولی قوه وجود ا

وجود نیز وجود است؛ چون مقسم جواهر موجود است، لذا هنگام تقسیم وجود می گويیم: وجود يا جوهر 

لا در حین حال که قوه اسـت موجود هم  اسـت يا جوهر نیسـت. و مقسـم در اقسـام موجود اسـت. پس هیو     

ست لذا هیولا با             ضعف ا شدت و  ست. همچنین قوه قابل  صه قوه وجود نحوه اي از وجود ا ست و خلا ه

و صرف قوه است ولی موجود بوده و داراي مراتب است و از اينجاست که      پايین ترين مرتبه وجود اينکه 

شد.       صاحب مراتب می با شکیک بوده و  ستعدادي و مرتبه  وجود مقول به ت پس مرتبه اي از هیولا، کیف ا

اي از آن جوهر هیولانی است. بنابراين هیولا قوه متجوهره اي است که از آن جمیع استعدادها منشعب می     

                                                      
. با این قيد نفس در مقام عقل هيولاني از تعریف خارج مي شود؛ زیرا اگرچه آن هم جوهري است كه صرف قوه است، ولي  1

 آن قوه صور عقليه است برخلاف هيولاي اولي كه قوه صور حسيه مي باشد.
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ست به آن بر می گردند چنانکه همه فعلیات و انوار به نورالانوار باز     شود و جمیع قوايی که مقابل فعلیات ا

قابلیت پذيرش هر صــورت  بوده و اســتعداد محض هیولا(. 461-460: 2، ج1390، می گردند )امام خمینی

ــتعداد پذيرش صــورت مخالف با صــورت اول را از  1ممکن را داراســت . ولی با پذيرش يک صــورت اس

ست می دهد و باز اين ماده و  صورت ديگر و     د شند براي  ين باز کل ا صورت جديد می تواند ماده ثانیه با

. اســتعداد نیز صــاحب مراتب اســت، نســبت قابلیت و ماده باشــد براي صــورت جديدت مجموعه می تواند

اسـتعداد نسـبت به هیولا مانند نسـبت فاعلیت و ايجاد به حضـرت باري تعالی اسـت. بنابراين چنانکه معناي      

عینیت صــفات در باري تعالی اين نیســت که مفاهیم اضــافیه و اعتباريه اي که جز در عقل، وجودي ندارند 

عین آن وجود صــرف اســت، بلکه ذات حق تعالی منشــأ حکايت آن هاســت و بدون حیثیتی غیر از ذات،  

مینی، )امام خ مســتحق حمل آن صــفات می باشــد، حکم عینیت اســتعداد نســبت به هیولی نیز چنین اســت 

 (.461-460: 2، ج1390

اي هیولی فی نفسه هويت  بر .2قديم زمانی و حادث ذاتی است  بوده،داراي وحدت شخصیه    همچنین هیولا

اتصالیه نیست تا مانع طريان انفصال باشد و نیز هويت انفصالیه نیست تا مانع طريان اتصال باشد، بلکه هیولی 

صل واحد و با             صل واحد، مت ست و آن با مت سمیه ا صورت ج صال و تعدد و وحدت، تابع  صال و انف در ات

صل -ضد آن  شد. پس براي هیولی    -يعنی منف صل می با شخصات        منف ست که با جمع ت شخصی ا بالذات ت

محفوظ است و براي آن بالعرض هم تشخصاتی است که آن باقی نیست. بر اين اساس جسم مرکبی است          

 (.456: 2، ج1390که يک جزء آن هیولا است)امام خمینی، 

نخست داراي صورت مقداري و پس از آن داراي صورت عنصري، و     هیولا پس از پذيرش صور جسمی،   

ــتداد يافته ســپس با حرکت جوهري ذات نفس آمده و  به صــورت جمادي نائلســپس  فس ن مرتبهو به اش

 نفس انسانی می رسد. مرتبهنیز به  پس از آنسپس به مرتبه نفس حیوانی و  ،نباتی

                                                      
رجوع كنيد به: تقریرات فلسفه امام خميني، جلد دوم، صص  «هيولا و ادله اثبات آن»براي مطالعه بيشتر در خصوص موضوع  . 1

443-466 

 ح بدایه الحکمه و نهایه الحکمهوشر . براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به: 2
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را بر اســـاس تقدم و تأخر در حدوث،  پس از حادث شـــدن از مرتبه جســـم صـــدرا مراتب وجودي نفس

 د:شمرصورت ذيل بر میبه

؛ کمال نخســتین براي جســم طبیعی آلی از آن جهت که پديد می آيد و بزرگ می  نفس نباتي .1

  (.47: 8، ج 1388)صدرا،  آوردشود و پديد می

ست، درجه اش درجه نفوس نباتی می »  شد. اين مرتبه از نفس پس  نفس آدمی مادام که جنین ا با

ابراين جنین انســانی، نبات بالفعل و شــود، بناز تجاوز طبیعت از درجات قواي جمادي حاصــل می

زيرا نه حسّ و نه حرکت دارد، و بالقوه حیوان بودنش عبارت از  -نه بالفعل –حیوان بالقوه اســت 

ست که وي را نوعی قرار می    صل ممیّز او از ديگر نباتات ا دهد که مباين و جداي از انواع نباتی ف

  (.127-126:  8، ج1388)صدرا،  باشدمی

ــم طبیعی آلی از آن جهت که امور جزيیات را ادراك  نينفس حیوا .2 ــتین براي جس ؛ کمال نخس

  (.47: 8، ج1388)صدرا،  می نمايد و به اراده حرکت می کند

ست      از زمانی که کودك متولد می» صوري در درجه نفوس حیوانی ا شود، نفس او تا آغاز بلوغ 

سانی         سان نف شريِ بالفعل، و ان شخص در آن حال حیوان ب شد بالقوه میو  صدرا،  «با :  8، ج1388)

127.)   

ــم طبیعی آلی از آن جهت که امور کلی را ادراك می  نفس انســاني .3 ــتین براي جس ؛ کمال نخس

نمايد و افعالی را که به اختیار فکري و استنباط به واسطه راي و نظر پیدا می شود انجام می دهد و    

  (.47: 8، ج1388صدرا، ) هر کدام را درجاتی متفاوت در کمال و نقص می باشد

ســـپس نفســـش به واســـطه فکر کردن و انديشـــیدن و در کارگیري عقل عملی، مُدركِ اشـــیاء »

  (.127:  8، ج 1388)صدرا، « معنوي و رشد باطنیگردد و همین طور ادامه دارد تا آغاز بلوغ می

شترك با عن         سانی  يک فصل م شده از نفس نباتی، حیوانی و ان ستین براي  کمال نخ»وان در تعاريف بیان 

تولد، رشـــد و تولید مثل براي نفس   -وجود دارد و يک فصـــل ممیز که شـــامل الف« جســـم طبیعی آلی

باتی،ب   یات و حرکت ارادي براي نفس حیوانی ،ج    -ن یات  -ادراك جزي عالی که      ادراك کل و انجام اف

ن فصـل   گردد. بنايرايانسـانی  می براسـاس حکم عقل و در مقام اختیار و انتخاب ناشـی از تفکر براي نفس   



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

54 

 د گرچهاست و بايد دقت شو« کمال اول جسم طبیعی آلی»مشترك سه مرتبه نفس معرفی شده براي انسان 

ــم طبیعی اســت، ولی هر جســمی، طبیعی نیســت، براي اينکه   "به اعتقاد صــدرا نفس، کمال اول براي جس

ی ر اين عالم اســت. کمال براي جســم طبیعنفس، براي آتش و براي زمین کمال نیســت، بلکه نفســی که د

ستعانت و ياري بر افعال حیات      ست که از آن )جسم طبیعی( کمالات ثانوي )دومین(با آلاتی که از آنها ا ا

ساس و حرکت ارادي  – سم        -مانند اح شد، کمال اول براي هر ج شن  صادر می گردد. پس رو می جويد 

س    سطه آلت فعل انجام می دهد، نف سطه در      طبیعی که به وا سم طبیعی که به وا ست، بنابراين هر قوه ج یّت ا

ــت و اين حدّ  خدمت در آوردن قوه ديگر تحت فرمان خود، فعل انجام می دهد، نزد ما عبارت از نفس اس

ــطه آلت فعل انجام می دهد(جامع و  ــم طبیعی آلی )که به واسـ يعنی اينکه گويیم: کمال اول براي هر جسـ

ــت، براي ــد، بلکه   فراگیر تمام نفوس اس ــت نمی باش ــاء اس اينکه مراد از آلت مذکور، آنچه که مانند اعض

ــوقی در نفس  قواچیزي اســـت که همانند  )مانند غاذيه، نامیه و مولده در نفس نباتی؛ خیال، حس و قوه شـ

  (.12: 8، ج 1388)صدرا،  حیوان( می باشد

ست شدت وجودي آن   بهتکامل نفس و مراتب آن، رشد و   صدرا از نظر   ه هر ک یمعن بدين؛ گی داردب

شد از مرتبه تکاملی والاتري بهره   نفس و قواي آن از لحاظ وجودي، قويچه  شديدتر با س تر و  . از تمند ا

شان   سانی از ابتداي وجود خود، مراتب و درجات متعددي را می نظر اي پذيرد و با حرکت جوهري، نفس ان

ز نخستین چیزي را که ا » صدرا از نظر  رسد. امل میتکرشد و  کند و به أطوار مختلف وجودي را سپري می 

آثار حیات پذيرفته می شود، حیات تغذيه، رشد و نمو و تولید است؛ سپس حیات حس و حرکت، پس از     

آن حیات علم و تمیز )قوه امتیاز و استنباط( و هر يک از اين انواع حیات، داراي يک صورتی کمالی است 

حیات به وسیله قوايی که وي را خدمت می کند بر ماده افاضه می شود    که به واسطه آن صورت، آثار آن   

(. نفس واحد مدرجی اســـت که مراتب و 4: 8، ج 1388صـــدرا،  و آن صـــورت، نفس نامیده می شـــود)

ست.    صدرايی   1شئونات گوناگون دارد و در عین حال داراي وحدت جمعی ا وحدت جمعی در تعبیرات 

یقت واحد در عین بســـاطت، جامع مقامات و مراتب متعدد باشـــد. به نوعی وحدت گفته می شـــود که حق

                                                      
 . النفس في وحدتها كل القوي.1
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اند نسبت نفس با قوا نسبت حاکم فرمانده با کارگزارانش که وجودي مستقل دارند نیست. قوا شئون نفس      

ــت.    و حقیقتی به غیر از آن ندارند. بنابراين مبدأ تمام فعالیت         ــاس  1ها و حرکات ما ذات واحدي اسـ بر اسـ

شکیکی نفس  سیط  و عینیت قواي نفس با مراتب آن معلوم می وجود ت ست،   شود که نفس ناطقه اگر چه ب ا

شر و حقیقی حرکات و      ست. نفس فاعل مبا ساطت، جامع تمام قواي نطقی، حیوانی و نباتی ا ولی با حفظ ب

شأنی از خود به انجام می   دريافت ست که هر يک را با مرتبه يا  سانی آيت    هاي خود ا ساند. چون نفس ان ر

حق است، بلکه در تناسب با همة کاينات، انسان آيت برتر حق است، اين آيت عظماي الهی داراي وحدت 

شامل       جمعیه ست و در عین وحدت، مراتب و مدارج گوناگون را  ساية وحدت جمعیه الهیه ا ست که  اي ا

ست و در مرتبة خیالی، حقیقت م     می سانی در مرتبة عقلی، حقیقت عاقل ا ست و  تشود؛ يعنی نفس ان خیل ا

در مرتبه حسی، حقیقت حساس است. همچنین نفس در مرتبة حیوانی حقیقتی است که رشد دهندة بدن و      

ــمرده  ــفات گوناگونی که براي نفس برشـ ــت. پس صـ اند، نظیر مدرك معانی کلی، حافظ محرك آن اسـ

ــدر،             (.  201-207: 1377معقولات و مفاهیم، متخیل، مريد و غیره هیچ منافاتی با وحدانیت آن ندارد )صـ

ه فاعل ايم کدلیل بر وحدت نفس اساساً به آگاهی حضوري ما ناظر است، زيرا ما به علم حضوري دريافته      

ست. اين   ست، هم متخیل       « من»تمام افعال و مدرك تمام ادراکات، يکی ا شنوا ست، هم  ست که هم بینا ا

ض          شدکننده و هم ه ست، هم متحرك، هم ر ست، هم حساس ا ست، هم متفکر ا کننده. البته نفس براي ما

تحقق هر يک از اين آثار نیازمند به قوايی است و داراي استعدادهايی است. ولی اين استعدادها چیزي در      

ستند، بلکه مرتبه  شند.  اي از آن مینفس نی صدرا  با ست از نظر  النفسُ ) نفس در عین واحد بودن تمام قوي ا

با وجود اينکه قواي ادراکی و تحريکی متعددي دارد، از     ، نفس ايشـــاناز نظر  فی وحدتها کلُُّ القوي(.    

وجود واحدي برخوردار است و مُدرك و محرُّك حقیقی همان نفس است و قواي نفسانی، مراتب وجود    

واقع رويکرد سلسله مراتبی حکمت متعالیه، سبب شده تعريف جديدي از     در . هستند  –يعنی نفس  -واحد 

سانی ارائه    ستعدادهاي ان ستفاده می    قوا و ا عبیر به شود، ولی اين ت شود. در اين تعريف، گرچه از تعبیر قوه ا

سانی، حقیقت   همان معناي رايج به کار نمی ستعدادهاي ان ست رود. در اين تعريف، ا ند هاي مجزا و منفکی نی

 که در کنار هم و به صورت يک مجموعه يا سیستم به طور نظام مند و مرتبط چیده شده باشند. 

                                                      
  « هو ذات واحده ینشعب منه فروع و قوي باعتبار اطواره المختلفه و درجاته المتفاوته.. »1
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نفس حیثیات متعددي دارد که به حســب آن حیثیات به نام هاي مختلف نامیده می شــود، و »صــدرا  از نظر

صورت اند؛ از آن جهت که   ست و  1آنها قوه و کمال و  ( انفعال از 2(قادر بر فعل که عبارت از تحريک ا

ی در مباحث آنچه از بررس (.5: 8، ج1388)صدرا، « صور محسوسات و معقولات دارد، قوه نامیده می شود

نفس از نظر صدرا به دست می آيد، اين است که در برخی موارد منظور از قواي نفس ابزار و آلاتی هستند 

ــتخدام می گیرد تا از آن       ها در انجام افعال و ادراکاتش کمک بگیرد و     که وجود عالی)نفس(آنها را به اسـ

 مقصـــود از قوه، مرتبه اي از مراتب نفسحتی بنا بر مبانی صـــدرا مبنی بر اتحاد نفس با قواي خود اســـت. 

، زديي اسـت که می تواند به علت تنزل از مرتبه اصـلی نفس، منشـأ صـدور افعال نازل نفس شـود)مصـباح      

 (.33: 1، ج1380

منظور صــدرا از تعدد قواي نفس، اين نیســت که درون انســان چندين قوه مســتقل و مجزا از يکديگر قرار  

دهند و ارتباطی با نفس ندارند؛ بلکه منظور اين اســـت که تمام آثار جام میدارد که هر يک کار خود را ان

ست که داراي مراتب گوناگون           صدرا نفس وجود واحدي ا ستند.از نظر  ستند به نفس ه سانی م و افعال نف

اســت و از هر مرتبة آن ماهیت خاصــی انتزاع و به نام قوة خاصــی موســوم می شــود. قواي متعدد نشــانگر   

ــئ ــر اســت، ونات مختلف و متعدد نفس اســت. نفس در همة فعلمراتب و ش ها و ادراکات خود فاعل مباش

ــدرا،   لیکن هر يک از افعال ادراکی يا تحريکی را با مرتبه اي از مراتب وجودي خود انجام می         دهد)صـ

  (.11-9:  8، ج1388

درايی همان ته در گفتمان صاز اينجا می توان نتیجه گرفت آنچه در ادبیات فلسفی به عنوان قوه، شهرت ياف

ست و در عین حال با انجام اين افعال     ست که قادر بر انجام افعال ادراکی و تحريکی خاص ا مراتب نفس ا

 آماده پذيرش کمالات تازه می شود. 

دادهاي صــورت اســتعهاي مختلف يا در مراتب گوناگون بهاين حقیقت يگانه نفس اســت که به شــکل

شان می کخاص هر مرتبه ظهور می دهد. در هرم مراتب نفسانی هر مرتبه نفس مشتمل   ند و آثاري از خود ن

ست و         ست و هر مرتبه کمال مرتبه مادون ا صدور افعال مربوط به مراتب مادون ا شاء  ست که من بر قوايی ا
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در نتیجه مشتمل بر قوايی است که منشاء صدور افعال متعلق به کمالات مراتب مادون است و در عین حال      

 ر مرتبه قوه مرتبه مافوق است و فاقد قوايی است که براي تحقق کمالات مرتبه مافوق لازم می باشد.ه

سانی نه تنها امر ثابت و تمام  ست. نف      نفس ان ساکنی هم نی ست؛ بلکه حقیقت ثابت و  س شده و متعینی نی

خويش است. گاه   طور مستمر در حال صعود و نزول در سلسله مراتب وجودي    انسانی در طول حیات او به 

لاً شود و به افعال ادراکی و تحريکی اين مرتبه اشتغال دارد و مث  هاي بالاتر به مرتبة طبیعت نازل میاز مرتبه

سات می    سو شم بینا می      به ادراك مح صره و چ صرات عین قوة با صار مب ام شود و در هنگ پردازد؛ هنگام اب

ــنوا می  ــتماع مســموعات عین گوش ش ورد بقیه حواس پنجگانة ظاهري حتی حس شــود و همچنین درماس

شــود ولی همین نفس می ها میها عین آنلامســه و قواي مباشــر تحريک که نفس در مرتبه هر يک از آن

و نشئه  گیرد که به عالم علويتواند در مرتبه عقل بالفعل به ادراك صور عقی پرداخته يا حتی آنچنان اوج  

)صدرا،  « شود. گردد، بلکه عین عقل فعال و با او متحد عقل فعال نايل  کند و به مقام و مرتبةعقلانی صعود  

1375 :337.) 

ــی گمان کرده» ــانی، ديگري نفس حیوانی و ديگري  بعض ــه نفس وجود دارد: نفس انس اند که در ما س

نفس نباتی؛ ولی جمهور حکما برآنند که نفس موجود در ما يکی است و آن نفس ناطقه است؛ لکن براي   

 (.336: 1375صدرا، « ) قوا و مشاعر گوناگونی است.اعتبار افعال و آثار صادر از وي(فس )بهآن ن

شتمل بر کمالات نفوس حیوانی و نباتی         ست، م سانی ا صل اخیر نفوس ان به عبارت ديگر ناطقیت که ف

نســان ااســت. از اين رو نفس ناطقه جزئی از نفس انســان در کنار نفس نباتی و نفس حیوانی نیســت. نفس  

ــه وجهی با قطب  ــاختار س ــتقل کهاي مجزاي نباتی، حیوانی و ناطقه ندارد که هر يک بهيک س ار طور مس

خود را انجام دهند. نفس ناطقه مرتبه اشـــرف نفس انســـانی اســـت و بر مراتب نازل آن يعنی نفس نباتی و 

ــت و تمام امور مربوط به آن  ــرف اس در آدمیان داراي وجودي  نفس ناطقه»کند. ها را تدبیر میحیوانی مش

س آيند و همین نفشمار می وحدانی است که قواي ادراکی حیوانی و نباتی همگی از شئون و مراتب آن به  

 (.251: 1، ج1380)مصباح يزدي، « دهد.است که موضوع قريب خود يعنی بدن را سامان می
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شئو     سانی اعم از  ساطت، در همة مراتب حیات ان ن مادي و معنوي، تجلی پس نفس با حفظ وحدت و ب

ســازد و اســتعدادها و قواي صــورت همان مرتبه و مقام نمايان میکند و خود را در هر مرتبه و مقامی بهمی

 متعلق به آن مرتبه را محقق می سازد و افعال مربوط به آن مرتبه را به انجام می رساند. 

سان حقیقتی ذومراتب )نفس( دا  سه مقام و       از نظر امام خمینی )ره( نیز ان صاحب  شئه و  سه ن رد، که داراي 

ســه عالم اســت: اول، نشــئه آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل که مظهر آن ، قلب و شــئون قلبیه  

سط بین العالمین و مقام خیال، که مظهر آن، حواس باطنه و بدن برزخی       شئه برزخ و عالم متو ست. دوم، ن ا

شئه دنیا و     سوم، ن ست؛  شر اذراي    و قالب مثالی ا شهادت که مظهر آن حواس ظاهره، و ق مقام ملک و عالم 

( اين حقیقت واحد صــاحب مراتب نفس، زمینه اي را 305، 3، ج1381آن بدن مُلکیه اســت )امام خمینی، 

ــرايت کند؛ چنانچه اگر مثلا               پديد می آورد که آثار و خواص و انفعالات هر مرتبه نفس به مرتبه ديگر سـ

صري چیزي ر    سه ب شود و       حا شئه ايجاد می  سب آن ن صر برزخی اثري به منا ا ادراك کند از آن در حس ب

 همین  طور آثار قلبیه در دو نشئه ديگر نیز ظاهر می گردد. 

نکته مهم اين اســت که نفس يک وجود تدريجی الحصــول تلقی می شــود يعنی واحد متصــل اســت.  

سیر تکاملی   ضعیف از وجود واحدي که در  شديدتر و عالی تر و نازلمراتب  ی آيد. پديد متر تر به مراحل 

شو حرکت در جوهر نفس اين تحقق تدريجی نوعی حرکت است که حرکت جوهري يعنی    ود تلقی می 

شود که  مراتب مختلف، شروع به تحقق می کند و به تدريج   نفس همچون مراحل اين حرکت قلمداد می 

شأ انتزاع قواي نفس می  شد من صی می   . هريک از مراتب مذکبا شأ انتزاع قوه خا ه اين گردد. با توجه بور من

توان گفت که نفس، امر واحد ســـیال و ذومراتبی اســـت که در مرتبه حواس عین حواس، در مرتبه امر می

خیال عین خیال و در مرتبه عقل عین عقل اســـت. اين نگرش جز با تشـــکیک وجود و حرکت اشـــتدادي 

ــت که ا  ــن اس ــت. روش وي ررا وجودي ثابت بدانیم، به هیچ و قواي آن گر ما نفسجوهري قابل تبیین نیس

ل ها کالنفس فی وحدت»امکان ارائه چنین تصـــويري نداريم و بنابراين از مقدمات ضـــروري طرح قاعده 

 (.234: 1368)صدرا،  به حرکت جوهري نفس است اذعان، «القوي
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 يف خاص صدرا از مفهوم قوه وبا در نظر گرفتن نفس به مثابه يک حقیقت واحد صاحب مراتب و تعر

 استعداد نفس، در ذيل به بررسی مراتب و قواي نفس در سیر استکمالی آن می پردازيم.

 قواي نباتي نفس

ــت که در              پائین ترين مرتبه نفس اسـ باتی  ــائات طبیعی ويژه خود را دارد. نفس ن هر مرتبه نفس، اقتضـ

ــ ــد دهنده  1ه قوهگیاهان نیز تحقق دارد. اين مرتبه از نفس داراي س غاذيه )مصــرف کننده غذا(، منمیه )رش

دو قوه اول در خدمت قوه  (.120:  8، ج  1388اعضــاء( و مولده )ايجاد کننده فرد جديد( اســت )صــدرا،  

صدرا،           ست ) شده ا شند و به منظور حفظ نوع آفريده  شخص و تولید مثل می با مولده بوده و براي حفظ 

 (. 121:  8، ج 1388

سه گا  شد بدن و حفظ و مراقبت از   -2تغذيه،  -نه نفس نباتی کارکردهاي متفاوت در بدن دارند: اقواي  ر

ــدرا،              -3آن در برابر بیماري،   تولید مثل. اين وظايف به تربیت برعهده قواي غاذيه و منیمه و مولده اند)صـ

ه هر گونه سیدن ب (. حیات نباتی که متشکل از سه ويژگی مزبور است بنیادي ترين شرط ر    45:  8، ج 1388

  سعادت به شمار می آيد.

 قواي حیواني نفس

ــمانی، فعل آن حیات،              ــت. آغاز ايجاد اين قوه هنگام تولد جسـ مرتبه بالاتر نفس نباتی، نفس حیوانی اسـ

(. نفس حیوانی 24: 8، ج 1388حرکت و خواسـته هاي دنیايی و محل اسـتقرار آن در قلب اسـت )صـدرا،     

 مدرِکه ) درك کننده امور ( است. -2)به حرکت درآورنده (، محرِّکه -1داراي دو قوه 

 قوه محركه

                                                      
في خاص و متفاوت با دیدگاه ابن سينا و دیگر فلاسفه در خصوص مفهوم قوه دارد. از نظر وي قواي نفس چيزي .صدرا تعری1 

شود، معناي صدرایي آن مورد نظر مي جز مراتب و استعدادهاي نفس نيستند. لذا در ادامه هر جایي كه از لفظ قوه استفاده مي

 باشد.



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

60 

 قوه محرکه در بردارنده دو عامل اجرايی است.

 الف. محرکه باعثه يا شوقیه )باعثه يعنی برانگیزاننده(

غضبیه است.    -2شهويه   -1اين قوه عامل برانگیزاننده به سوي منفعت يا دفع مفسده است و داراي دو شعبه:    

صورتی که        قو شود و در  شهويه گفته می  سوق دهد به آن قوه  سان يا حیوان را به جلب منفعت  ه اي که ان

 (. 48:  8، ج 1388او را به منظور دفع زيان برانگیزاند، قوه غضبیه نامیده می شود )صدرا، 

 ب. محرکه فاعله)قوه تحريکی(

شود، هم  شوقیه ب   قوه محرکه فاعله که به آن قوه تحريکی نیز گفته می  ست که پس از قوه  ه ان اراده ا

 (. 48:  8، ج 1388دهد)صدرا، اعضاء و جوارح فرمان انجام دادن عملی را می

 

 قوه مدركه

(. قواي ظاهري شامل   49: 8، ج 1388قوه مدرکه خود داراي دو دسته قواي ظاهري و باطنی است )صدرا،    

ست و قواي باطنی        سه و ذائقه ا شامه، لام صامعه،  صره،  ست      با صور و مدرك معانی ا شامل قواي مدرك 

 (.611-600: 2، ج1385امام خمینی، )

س و ابزار نف ظاهري و باطنی، هر دو، يا قواي حواستشابه و تفاوت قواي ظاهري و باطنی در اين است که   

ــرف نفس دارند: حواس ظاهري در افعال خود مجبورند و      اند، اما از چند حیث با يکديگر تفاوت       در تصـ

حامل صــور خاص خود هســتند و فقط با صــورت  شــوند و تنها توانند از مدرکَات ســاير حواس باخبرنمی
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کنند، اما حواس باطنی، قدرت تصرف در صور و معانی را دارند   نمی اند و ادراك معنامحسوس در ارتباط 

 .(132ـ131: 1375)صدرا،  1ارتباط و اتصال وجود دارد و بین حواس باطنی

 حواس باطني 

واس يا قواي باطنی آن دسته از قواي ادراکی نفس هستند که نیاز به اندام هاي ظاهري همچون چشم و ح

گوش ندارند عموم حکما معتقدند که اينگونه قوا جسمانی بوده، در قسمت هايی از مغز انسان حلول کرده 

تلال در بخشی از مغز، قوه حال در اند. از اين رو، به ابزار مادي و جسمانی مانند مغز نیاز دارند و با ايجاد اخ

آن نیز مختل می گردد. بدين سان اين نگرش، به بیان محل هر يک از حواس باطنی پرداخته و جايگاه هر 

صدرا . "حس مشترك در جلو مغز قرار دارد."يک را مشخص کرده اند. مثلا بعضی فلاسفه اعتقاد دارند که

اي ادراکی نفس حیوانی، اعم از حواس ظاهري و باطنی، غیر برخلاف فلاسفه قبل از خود اثبات کرد که قو

جسمانی است و در محلی مادي حلول نکرده است. ايشان وجود اندام هاي حسی را براي حواس ظاهري و 

بخش هاي گوناگون مغز را براي حواس باطنی لازم می شمارد اما معتقد است که آن ها زمینه ادراك را 

(. صدرا در 206-205: 8، ج1368ه خود عمل ادراك را تحقق بخشند)صدرا، فراهم می سازند، نه اين ک

دارد؛  شمرد و بیان میحواس باطنی را پنج مورد بر می ابتداي کارهاي خود برخلاف ديگر فلاسفه تعداد

. متصرفه. قسم اول يا مدرك صور )قوه 3. حافظه؛ 2. مدرکه؛ 1قواي پنج گانه باطنی بر سه قسم هستند: 

رك( و يا مدرك معانی )قوه واهمه( است. قسم دوم نیز يا حافظ صور )قوه خیال( و يا حافظ حس مشت

ة آنها نام دارد. رابط«متخیله » معانی )قوة حافظه( می باشد و قسم سوم که متصرف در صورت و معانی است

حس  ةبدين نحو است که نسبت خیال بر حس مشترك مانند نسبت حافظه بر واهمه است. خیال، خزان

(. البته ايشان در ادامه کارهاي خود بر 121-120:  8ج ،1368است)صدرا، مشترك و حافظه، خزانة واهمه 

(. با مطرح 208:  8، ج1388گیرد )صدرا، به صورتی مستقل در نفس ايراد می وجود قواي واهمه و حافظه

                                                      
 611-600، صص2، ج 1385رات فلسفه امام خميني،. براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به: تقری1 
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همان عقل مقید به خیال  هواهم هکند کگونه اصلاح میکردن موضوع اتحاد واهمه با عاقله نظر خود را اين

  (.205: 8، ج1388)صدرا،  است

 حس مشترك

ور طحس مشــترك که يکی از حواس باطنی مرتبه نفس حیوانی اســت، صــوري را که حواس ظاهري به   

ــترك ظرف ادراکات حواس   طور يکجا درك می منفک از يکديگر ادراك کرده اند، به     کند. حسّ مشـ

 (.66: 1386اي است که اين پنج نهر به سوي آن جريان دارد )حسین زاده، هظاهري است و همچون خزين

عموم فلاسفه متعتقدند حس مشترك قوه اي است که جايگاه مربوط به آن در جلو مغز قرار دارد. از نظر      

صدرا نیز حس مشترك، قوه اي نفسانی است که استعداد حصول آن در جلو مغز و بلکه در روحی که در       

ي است حصول پیدا می کند و تمام صور محسوسات ظاهري بدان منتهی می گردد. حواس نسبت        آن جار

صدرا،          شاه می آورند ) ستندکه اخبار نواحی مختلف را براي وزير پاد سانی ه سو  8، ج1388بدان مانند جا

:195  .) 

 از که ست ا اي جزئیه صور  ادراك براي نفس ابزار است.  نفس لوح و صفحه  معناي به مشترك  حس      

ــود می گرفته ظاهري حواس ــط  .ش ــورت هاي معینی که توس ــده در دريافت ظاهره حواس ص  حس ش

 جزئی ادراکی صور  کانال از پنج که است  اي حوضچه  منزلة به مشترك  شوند. حس  می درك مشترك 

  .شوند می آن وارد

 مطرح نیز مشترك  حس دمور در قوا نبودن يا بودن جسمانی  دربارة صدرا  و حکما بین موجود اختلاف    

 است )مصباح   مجرد و نفس سنخ  از اي قوه بلکه جسمانی نیست؛   قوة مشترك  حس ايشان،  اعتقاد به .است 

 (.  361: 2، ج1380يزدي، 

سفار            شود. او در ا شفات متمسک می  شترك از حواس ظاهري به رويا و مکا ستقلال حس م صدرا براي ا

ــترك را   ــان می داند چنین مطرح می کند:  « اقوي الحجج» مهمترين دلیل خود براي اثبات حس مشـ  انسـ
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بیند،  می خواب در قائم شخص  که صوري  مانند ندارد، خارجی ازاي به ما که کند می مشاهده  را صوري 

 در النفس ضعیف  افراد گاه که صوري  و کنند می مشاهده  انبیاء مانند شريفه،  نفوس صاحب  که صوري 

شتناك  حوادث اثر شاهده می کنند ا  وح  در اين امور و اند وجودي امور صور  اين متمايزند. يکديگر زم

 صور،  اين مدرکة قوه کردند. همانطور که قبلاً اشاره شد    می رؤيت را آنها همگان گرنه و نیستند  خارج

 تواند نمی هااين مدرکه قوة است و همچنین   کلیات عقل مدرك و اند جزئی صور  اين زيرا نیست؛  عقل

شد،  يظاهر حواس از يکی شفه  يا خواب حالت در چون با  حواس که حالی شوند، در  می ادراك مکا

 (. 199-200:  8، ج1388هستند )صدرا،  تعطیل ظاهري

توان میان حواس ظاهري و حسّ مشترك ا توجه به کارکردهاي حسّ مشترك، میطور کلی و ببه   

اي از اعراض را تواند نوع ويژهمی تمايزهاي بسیاري يافت؛ از جمله آنکه هر يک از حواس ظاهري صرفاً

تواند همه آنها را درك کند. ها و بويايی بوها را؛ اما حسّ مشترك میدرك کند. براي نمونه، چشايی مزه

علاوه بر اين، در حواس ظاهري، حضور ماده و ارتباط با آن شرط است. بدون حضور ماده و تماس و ارتباط 

يابد. اما در حسّ مشترك، حضور ماده شرط نیست. حسّ تحقق نمیکننده با آن، ادراك حسّی عضو حس

شود، بلکه در مشترك، هم در حال حضور ماده و هم در حال غیبت آن، به ادراك محسوسات نايل می

افزون بر آن، ادراك . تواند به خیال توجه کند و صور موجود در آن را درك نمايدحال خواب نیز می

ود؛ رشود، اختصاص دارد و از آن فراتر نمیاك صوري که از خارج گرفته میحواس ظاهري صرفاً به ادر

ريافت د می شود که از باطنگیرد و شامل صوري تري را دربر میاما ادراك حسّ مشترك، قلمرو گسترده

سپرد، سپس حسّ مشترك با اشراف بر خیال، صور سازد به خزانه خیال میاموري را که متخیّله می. کندمی

توان گفت: مفاهیم شهودي، که انعکاس علوم کند، بلکه میخته و پرداخته متخیّله را نیز درك میسا

گردد و حسّ مشترك پس از مواجهه و اشراف بر خیال، حضوري در نفس است، در خیال بايگانی می

 (.1385)حسین زاده،  کندگونه مفاهیم جزئی را نیز درك میاين

 قوه مصوره )خیال(
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باشــد نظرات گوناگونی ها نیز میکه قوّة خیال، صــرفاً حافظ صــور اســت و يا مدركِ آنينا خصــوصدر 

ــدرا، در  ــور کارکرد اين قوه را در بخش آثار خود  برخیوجود دارد. صـ ــرفاً حفظ صـ حواس باطنی، صـ

ــدرا،  داند می ــدرا،)و در برخی آثار ديگر خود   (210: 8، ج1981)صـ براي خیال    (245 -242: 1354 صـ

ــود.ادراکی نیز رد کارک ــفه قوه خیال که به آن قوه مصــوّره نیز گويند    قايل می ش ــیاري از فلاس از نظر بس

ــطه آن صــورت موجود در باطن حفظ می گردد. اين قوه به عنوان خزانه   ــت که بواس عبارت از قوه اي اس

اقعیت و بردارى ازگیرى و عکساين قوه وظیفه صورتمحل نگهداري صور دريافتی حس مشترك است. 

 و اشیاء، چه واقعیات ظاهري يا محسوسات و چه واقعیات باطنی )نفسانى( را بر عهده دارد.

ها تمام تصــورات ذهنى، که در حافظه مجتمع و متمرکز اســت و اعمال متعدد و مختلف ذهنى بر روى آن

ست. اين قوه به خودى خود نمى      واقع مى شده ا سیله اين قوه تهیه  صو شود، به و د، تنها رى تولید کنتواند ت

ست که اگر با واقعیتى از واقعیت کارى که مى صورتى   تواند انجام دهد اين ا صال وجودى پیدا کند،   ها ات

ها براى سپارد. پس شرط اصلى پیدايش تصورات اشیاء و واقعیت      سازد و به حافظه مى از آن واقعیت را مى

ــال وجودى آن واقعیت   ــت و البته قوه مدرکه، که کارش     ها با واقعیت    ذهن، ارتباط و اتصـ قوه مدرکه اسـ

شعبه       صورت  ستقل و جدا ندارد، بلکه  ست، از خود وجود م سانى، ارتباط و    سازي ا ست از قواى نف اى ا

ها، هنگامى است که خود نفس با آن واقعیت اتصال وجودى پیدا   اتصال وجودى وى با واقعیتى از واقعیت 

آن  ها براى ذهن، اتصال وجودى ايش تصورات اشیا و واقعیت  توان گفت که شرط اصلى پید  کند. پس مى

 (.2ج ،1372ها با واقعیت نفس است)طباطبايی و مطهري، واقعیت

 در خصوص مغايرت اين قوه با حس مشترك دلايلی وجود دارد، از جمله اينکه:

غیر  –دو وجه به  –حس مشترك، قوه قبول صور می باشد و خیال، قوه حفظ آن صور است. لذا قوه قبول      

 از قوه حفظ می باشد.

ست       شکل ها ه ست، زيرا آب را قوه قبول  الف( قبول گاهی بدون حفظ يافت می گردد چنانکه در آب ا

ــد، انفکاك و جدايی امکان پذير           ولی آنها را حفظ نمی کند پس اگر يکی از آن دو، عین ديگري باشـ

 نیست.
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، وجوب و فعلیت است پس آن دو، دو حیثیت مخالف  ب( منشا قبول، امکان و استعداد است و منشا حفظ    

 (. 201: 8، ج1388يکديگر و هر دو، مُکثِّر ذات موضوع می باشند)صدرا، 

تجرد خیال همچون تجرد عقل مورد توجه ابن ســـینا بوده اســـت ولی لوازم اين تجرد در فلســـفه اصـــالت 

 ولی در فلسفه اصالت وجودي مشکلی    ماهیتی او چالش برانگیز است چنانکه خود به آن ها اشاره می کند  

ضمن پذيرش         صدرايیان  ساير نئو سبزواري و  پديد نمی آيد. چه اينکه امام خمینی)ره( همچون ملاهادي 

نظر ابن سینا در مورد تجرد خیال، اشکالات مطرح شده براي تجرد قوه خیال را به کمک حرکت جوهري    

سمانی نبوده بلکه مجرد بوده و در نفس موجود می  قوه حفظ و ذکر ج»و اصالت وجود قابل حل می داند.  

باشند... در خصوص ارتسام  اشباح خیالی در نفس و حلول آن ها در نفس اگر آن ها به نحو قیام صدوري      

ــمانیت الحدوث و         ــکلی در کار نخواهد بود و بنابر جواز حرکت جوهريه و جسـ ــند مشـ به نفس قايم باشـ

ــت  روحانیت البقاء بودن نفس چنین چیزي ــکال ندارد زيرا يراي نفس در مقام خیال، تجرد برزخی اس  «اش

 (614: 1385)امام خمینی، 

 واهمه

را که در  نادرست  هاي قضاوت  و واقع با مطابق غیر و خطا ادرکات لازم است يادآوري شود ادراکات     

ال مرتبه حس يا خی قرار می گیرد نبايد به قوه واهمه نسبت داد زيرا خطا ممکن است در قالب  مفهوم توهم

ــوفان واهمه  جزئی معناي مدرك و باطنی اي واهمه قوه قوه طور کلیرخ دهد ولی به ــد. فیلس را  می باش

 در همچنین و است  مدرکه قواي رئیس ناطق، غیر حیوانات در واهمه دانند. می نفس حیوانی قواي رئیس

 است.  مانده مرحلة هیولانی در عقلشان که هايی انسان

را بر خلاف نظرات قبلی خود و ديگر  خاصــی نظر واهمه قوة اواخر کارهاي خود در مورد در صــدرا   

سفه ارايه می  شان قوة فلا ست  عاقله قوة همان واهمه دهند. از نظر اي ستقل  حقیقتی و ا  .عاقله ندارد قوه از م

 اضــافه ســطةوا به که اســت عاقله کلی مدرکات همان واقع در می دهیم، نســبت وهم به ما که مدرکاتی
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 دست  از را خود کلیت جزئی خیالی صور  به شدن  مقید با تر دقیق تعبیر به و جزئی مصداق  يک به شدن 

 1دهند. می

 تشخص  و تعیین دومی بلکه ندارد؛ وجود حقیقی تغاير واهمه مدرکات با عقل مدرکات بین صدرا  نظر از

 (.415: 8، ج1375 يزدي، است )مصباح اولی

 وهم خزانة کهاز مهم ترين قواى باطنى نفس، قوه حافظه نامیده مى شـــود  ینا، يکىهر چند از نظر ابن ســـ

ولی ساير فیلسوفان در اين موضوع با      (183: 1363کند )ابن سینا،  می نگهداري را واهمه مدرکات و است 

 ابن سینا هم عقیده نیستند

ــان و حیوان واجد قوه ادراك معانى جزئیه، يعنى و  ــینا انس ــینا، اهمه اند از نظر ابن س از  (182: 1363)ابن س

ــتلزم حفظ و يادآورى در موقع لزوم اســـت و کارکرد قوه خیال، تنها در  آنجاکه صـــحت هر ادراکى مسـ

ــط واهمه     ــد که معانى جزئیه اى را که توس ــت واجد قوه اى ديگر باش ــت، نفس مى بايس ــور اس قلمرو ص

. دلايل استقلال قوه حافظه به  (186: 1363ینا، )ابن س  ادراك شده اند، حفظ و در وقت لزوم يادآورى کند 

شود        صور ذهنی مربوط می  ضرورت تفکیک میان محل ادراك و محل ذخیره  شمندان درباره  اعتقاد اندي

 (.232: 1375)ابن سینا، الف

سهروردي به گونه اي صريح به تمايز وجودي قوه حافظه از ديگر قوا اعتقاد ندارد. وي سه قوه واهمه، 

 (. 210: 1380 حافظه را قوه اي واحد می داند)سهروردي، متصرفه و

                                                      

اعلم أن الوهم عندنا و إن كان غير القوىالتي ذكرت إلا أنّه ليست له ذات مغایرةللعقل بل هو عبارة » .1 

ــخص جزئي و تعلقها به و تدبيرها لهفالقوقة العقليل المتعلقل بالخيال               ــافل الذات العقليلإلخ شـ عن إضـ

 «.ي المعاني الکليقلالمضافل إلخ صور الشخصيات الخياليلهوالوهم كما أن مدركاته ه
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همچنین صدرا بر اساس قاعده وحدت مراتب نفس که سبب می شود تغاير و تفاوت قوا را صرفا در حد 

 و اصل وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدتتغاير مفهومی يا اسمی بداند و به کمک اصل 

اکات عقلى، خیالى و حسى را به طور کلی نفس معرفی می وحدت تشکیکی نفس، مدرك حقیقی همه ادر

کند و قوا را به عنوان مراتب متعالى تلقی نمايد که تغاير آن ها تنها به لحاظ مفهومى و اسمى است )صدرا، 

( او در قلمرو ادراکات با انکار قوه وهم و ارجاع کارکرد آن به عقل، ادراکات نفس را در سه 196: 1360

  (.208-206: 8، ج1388)صدرا، لى و عقلى منحصر کرده است نوع حسى، خیا

به اين ترتیب صدرا براي حافظه نیز اصالت و استقلالی قايل نمی باشد. ظاهراً در میان فلاسفه بزرگ مسلمان، 

تنها ابن سینا به تأصل وجودشناختى قوه حافظه بر اساس رويکرد متداول در باب ماهیت و کارکرد آن معتقد 

حکمت متعالیه به جهت نفى وجودشناختى قوه واهمه، نمى توان وجه درخور بیانى براى حافظه به  است. در

 خزانه عنوان به حافظه قوة در نتیجه وجود  (.205:  8، ج1388)صدرا، منزله مخزن ادراکات وهمى قايل شد 

 .اساس می شود بی واهمه مدرکه معانی

 متصرفه قوه

صرفه  قوه  صرفاً داراي عمل ادراك بودند، در مدرکات بر خلاف قواي قبلی مت صرف هم می  ،که  ند و کت

 نفس ســوي از که جهت آن از متصــرفه . قوةآورداز ترکیب آنها با يکديگر صــور جديدي را پديد می

شود تا  )عقل( به ناطقه صرف  مفاهیم در کارگرفته می  نیز « متفکره» آورد فراهم را فکر مقدمات و کند ت

 .است مدرکات در تصرف اند، گرفته نظر در قوه اين براي حکماء که اصلی کار واقع، شود. در می نامیده

 هاي مدرکات صورت  در با تصرف  که بینیم می وضوح  به که است  اين اي قوه چنین وجود اثبات دلیل

 باشد  نداشته  وجود خارج در شايد  که سازيم  می جديدي صورت  و ترکیب يکديگر با را جزئی محسوس 

صور  جداگانه را اجزاء از هر يک و کنیم می تجزيه را مرکب صورت  يک گاه و  بر نمايیم. علاوه می ت

 را حد و ترکیب را و فصل  جنس مفهوم مثلاً دهیم، می انجام تصرفاتی  نیز وهم و عقل مدرکات در اين،

ست  به صرف  جنس از وهم و عقل حس، مدرکات در هايی ترکیب و تجزيه آوريم. چنین می د ست.   ت ا

 و وهم مشترك،  حس مثل اي مدرکه قواي به را آن توان نمی که است  ادراك سنخ  از غیر تصرف  سنخ 
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سبت  غیره ست  اي جداگانه قوه وجود به نیاز و داد ن صرف  آن، کار که ا صدرا،    مدرکات در ت ست )  ا

1981.) 

سان براي  ستدلال  و تفکر همچون مقدماتی به نیازي معقولات درك ان  آمادة را نفس مقدمات دارد. اين ا

 اين شود،  غافل خويش مدرکات از آنکه مجرد به نفس امر، کند. در ابتداي می معقولات صور  دريافت

 از پس اما اســت؛ مقدمات پیمودن مجدد نیازمند آن دوبارة درك و شــوند می محو خاطر از مدرکات

به  فعال عقل با نفس اتصــال مجرد نور اين واســطه به که شــود می عقلانی نور داراي نفس تفکر تکرار

 صدرا  نیست.  مقدمات کردن طی نیازمند معقولات دوبارة درك مرتبه، اين در و آيد می در ملکه صورت 

صل  نفس براي اي مرتبه و ملکه چنین کلیات، درك در که همان گونه که کند می بیان  که شود  می حا

ست، در  فعال عقل مرتبه مادون و نفس متعارف مرتبة فوق سان    گونه همین زنی جزئیات درك ا ست. ان  ا

 درك جزئی غفلت صورت  مجرد به و است  جزئی صور  احساس  و کسب  نیازمند جزئی درك براي ابتدا

 می تر کامل انسان  نفس تدريج به اما است؛  مجدد کسب  نیازمند دوباره درك براي و شود  می محو شده 

 ازاي به ما حضور عدم در را محسوس جزئی صور تواند می آن توسط که شود می اي ملکه و داراي شود 

شترك  حس بر زائد که اين ملکه و کند ادارك دوباره آنها خارجی ست  م  آن از بالاتر اي مرتبه در و ا

 (.415:  8، ج1375 است )مصباح يزدي، نفس مثالی مرتبة واقع، در که باشد می خیال قوة همان است،

 قواي نفس ناطقه

شتمل بر کمالات نفوس حیوانی و نباتی است. از اين رو نفس ناطقیت که فصل اخیر نفس انسانی است، م

ناطقه جزئی از نفس انسان در کنار نفس نباتی و نفس حیوانی نیست. نفس انسان يک ساختار سه وجهی با 

طور مستقل کار خود را انجام دهند. نفس  هاي مجزاي نباتی، حیوانی و ناطقه ندارد که هر يک بهقطب

فس انسانی است و بر مراتب نازل آن يعنی نفس نباتی و حیوانی مشرف است و تمام ناطقه مرتبه اشرف ن

نفس ناطقه در آدمیان داراي وجودي وحدانی است که قواي ادراکی »کند. ها را تدبیر میامور مربوط به آن

 دآيند و همین نفس است که موضوع قريب خوشمار میحیوانی و نباتی همگی از شئون و مراتب آن به 

 (. 251: 1، ج 1380)مصباح يزدي، « دهديعنی بدن را سامان می
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نفس ناطقه کلیه قواي نفس نباتی و قواي نفس حیوانی را در استخدام خويش در می آورد )و همگی مطیع 

: 1366و منقاد امر و فرمان او خواهند شد( زيرا نسبت کمال به کمال مانند نسبت قابل به قابل است )صدرا، 

299.) 

ضیحات فیلسوفان درباره قواي نفس ناطقه که آن را معادل عقل تلقی می کنند مختلف است. آن ها گاه تو

نفس ناطقه را شامل دو مرتبه عقل نظري و عقل عملی دانسته و گاه براي نفس ناطقه چهار مرتبه يا بیشتر 

عقل قدسی.  ، عقل مستفاد و حتیقائل می شوند که عبارتند از: عقل بالقوه )هیولا(، عقل بالملکه، عقل بالفعل

هرچند اين اختلاف در توضیحات يک فیلسوف درباره عقل مشکلات زيادي به همراه نیاورده و به فراخور 

مباحث هر دو تقسیم بندي در ادبیات فلسفی و علمی به کار گرفته شده است ولی به نظر می رسد براي اين 

بیین نسان لازم است به نحوي مراتب نفس ناطقه توضیح و تتحقیق که مربوط می شود به تبیین الگوي رشد ا

شود تا اختلاف رفع شود. گر چه نفس يک مجرد بسیط و يک واحد مدرج تلقی می شود و مرتبه نفس 

ناطقه نیز مشتمل بر مراتبی از نفس می باشد ولی تبیین نفس ناطقه توسط فیلسوفان ناظر به حیثیت هاي 

زم است مراتب نفس ناطقه به نحوي تبیین شود که در ضمن اشاره به تمام گوناگون می باشد. همچنین لا

مفاهیم مهم فلسفه اسلامی در باب نفس جايی براي تشتت و اختلاف در چارچوب نظري باقی نماند. به نظر 

می رسد تقسیم بندي به مراتب دو گانه عقل نظري و عقل عملی ناظر به موضوع ادراك است و به 

گون مربوط می شود در حالی که تقسیم بندي به مراتب چهارگانه ناظر به وضعیت نفس کارکردهاي گونا

که در اين جا مدرك تلقی می شود است بنابراين صورت آمیخته هر دو تقسیمات عقل به ترتیب ذيل 

 توضیح داده می شود: 

 عقل نظري  2-4

ود، خاص عقل نظري گفته می شيکی از مراتب نفس انسانی، مرتبه اي است که منسوب به نظر است و بدان 

تصورات  ها از مقدمات اولی استصدق و کذب )قضیه( است، براي واجب و ممکن و ممتنع و مبادي آن

و تصديقات را ادراك می کند و حق و باطل را در مورد آن چه که تعقل و ادراك می کند تشخیص 

 –قواي بدن نیازمند است ولی نه دائما دهد و به صحت و بطلان آن ها پی می برد. عقل نظري به بدن و می



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

70 

بلکه گاهی به ذات خودش )از بدن( بی نیاز می گردد؛ و نفس انسانی يکی از قواي بدنی  –از هر وجهی 

  (. 81- 80: 9، ج1388نیست، بلکه نفس چیزي است که وي را اين قوا است )صدرا، 

 ان نفس و عالم مفارقات است. اين ارتباطاز نظر صدرا عقل نظري که متوجه عالم بالاست موجب ارتباط می

موجب می شود که نفس از عالم عقول و مفارقات منفعل شود و علوم و حقايق را به دست آورد )صدرا، 

(. ايشان اخص خواص انسان را تصور معانی کلی مجرد از ماده و رسیدن به معرفت 130: 8، ج1383الف

(. صدرا اين وظیفه 81: 9، ج1383ی داند)صدرا، الفمجهولات تصديقی و تصوري از معلومات  حاضر م

دارد که انسان با عقل نظري تصورات و تصديقات را ادراك می را به عقل نظري نسبت می دهد و  بیان می

کند و حق و باطل را در مورد آن چه تعقل و ادراك می کند تشخیص می دهد و به صحت يا بطلان آن ها 

. از نظر صدرا راي کلی نزد عقل نظري است. تقريبا همه فیلسوفان اسلامی (299: 1366پی می برد )صدرا، 

بزرگانی مانند ابن سینا، بهمنیار، ابوالبرکات، بغدادي، صدرا و عبدالرزاق لاهیجی بر اين باورند که عقل  و

نند اکند؛ چه کلیاتی که مربوط به اعمال و افعال اختیاري انسان است منظري مطلقا کلیات را ادراك می

حسن عدل و قبح ظلم و چه کلیات مربوط به نظر و واقعیات نفس الامري مانند خدا و صفات ذاتی الاهی 

(. بر اين اساس مهمترين کارکردهاي عقل نظري را می توان شامل موارد ذيل 96: 1381)مصباح يزدي،

 برشمرد:

تصرف  -3صورات و تصديقاتادراك ت-2ايجاد ارتباط میان نفس ومفارقات براي کسب علوم و حقايق -1

از شناخت مبادي هستی  -6تشخیص وجوب و امکان و امتناع -5تشخیص صدق و کذب -4در امور کلی

 قبیل خدا، صفات او. 

 مراتب عقل نظري 2-4-1

از نظر صدرا عقل نظري داراي چهار مرتبه عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد است 

( البته صدرا در برخی آثار خود، مرتبه عقل بالملکه يعنی مرتبه دوم را بیان نکرده 302-308: 1366)صدرا، 

 (.1387است)صدرا، 
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 عقل هیولاني )امکان مطلق ادراك معقولات(

عقل نسبت به همه معقولات و صورت هاي ادراکی تهی اين  اولین مرتبه عقل نظري، عقل هیولانی است 

به نفس به شمار می آيد. اين عقل اولین مرحله وجود تجردي و است و پايین ترين و ضعیف ترين مرت

آخرين مرتبه عالم جسمانی است و آغاز راه تکاملی روحانی است که عقل و علم بالقوه تلقی می شود و به 

(. مرتبه اي که براي هر نفسی از نفوس انسان 302: 1375تعبیر صدرا نقطه تلاقی مجمع البحرين است)صدرا، 

ذات و فطرت هنگام تهی بودن وي از کلیه صور به نام استعداد پذيرفتن جمیع معقولات  بر حسب اصل

موجود است و بدين جهت به نام عقل هیولانی نامیده می شود. زيرا براي نفس در اين مرتبه وجودي عقلی 

هر صورتی  ناست ولی عقل بالقوه نه بالفعل. همانطور که براي هیولی )در اصل ذات و فطرت، قبل از پذيرفت

از صور حسیه( وجودي است حسی ولی حسی بالقوه نه بالفعل. پس جوهريت نفس در آغاز تکون و 

حدوث، جوهريتی است ضعیف، نظیر جوهريت هیولی و شبیه به عرضیت بلکه ضعیف تر از عرضیت. زيرا 

ذات  در مرتبهنفس در اين حالت و مرتبه، قوه محض)و عاري از هرگونه فعلیتی( است در حالی که عرض 

 (.302:  1366خويش امري است بالفعل )صدرا، 

نفس در اين مقام عالم عقلی بالقوه است که داراي اين استعداد است که صورت هر موجودي در آن حاصل 

شود بدون اين که ابا و امتناعی داشته باشد و اگر صورت چیزي براي اين هیولا متاثر گردد به اين دلیل است 

ود ممتنع الوجود است و يا ضعیف الوجود که به عدم شباهت دارد و يا اين که داراي شدت که يا آن موج

( لذا هرگاه معقولات نفس که بالقوه هستند بالفعل شوند 304: 1366وجود و قوت ظهور بوده است)صدرا، 

ود نیز معقول خعلم او به ذات خود نیز بالفعل می گردد. بدين دلیل تا وقتی نفس در مرتبه عقل بالقوه است 

بالقوه است و تمام معقولات او نیز معقول بالقوه است و زمانی که به مرتبه عقل بالفعل برسد علم او به ذات 

کلیه معقولات او بالفعل می شود. از اين جهت  بايد گفت علم نفس به ذات خود در اوايل او و علم او به 

عقل »(. عقل هیولانی را 304: 1366ت) صدرا، تکوين و حدوث و آغاز فطرت از باب قوه و استعدا اس

 که نفس بر اثر حرکت جوهري به آن تبديل می شود.« عقل فعال»نیز می گويند؛ در برابر « منفعل

 عقل بالملکه)كسب معقولات(
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که تاکنون معقول بالقوه بوده و در خزانه قوه متخیله محفوظ بوده  -نخستین چیزي که از صور محسوسات

اي که کلیه افراد بشر در فهم و ادراك آن ها سهیم شود عبارتند از معقولات اولیهان حاصل میدر  انس -اند

 يا مانند و و مشترك اند. معقولات اولیه، شامل بديهیات، مشهودات، تجربیات، متواترات و مقبولات هستند

 در قوه عاقله انسانساير صور و اموري که همه کس در فهم و درك آن مشترکند و چون اين صور نامبرده 

حاصل شدند بالطبع در وي انديشه و تامل درباره امور ديگري توام با شوق و علاقه جديدي به استنباط و 

درك آن امور و جهشی به جانب مسائلی که تا به حال بر وي مجهول مانده اند پديد می گردد. پس حصول 

دومین مراتب عقل نظري است( عقل  اين معقولات و صور معلوم در نزد همه کس در ذات نفس )که

بالملکه نامیده می شود. زيرا حصول آن ها در نفس کمال اول است براي قوه عاقله از آن حیث که عقل 

بالقوه )و عاري از هر گونه صورتی( است همانطور که حرکت کمال اول است براي امر بالقوه از آن حیث 

علت و موجب حصول کمال جديدي در نفس به نام که بالقوه است. پس حصول اين معقولات در نفس 

کمال ثانی خواهد بود از آن جهت که )نفس فاقد آن ها بوده و( نسبت به آن ها بالقوه بوده است و همین 

کمال ثانی خود کمال اول است براي نفس از آن جهت که بالفعل واجد آن ها است )هر چند کمال ثانی، 

به آن ها بالقوه بوده است و بنابراين نخستین مرتبه از مراتب چهار  براي نفس است؛ از آن جهت که نسبت

 (. 306: 1366گانه عقل نظري به نام قوه و مراتب سه گانه بعد به نام کمالات نامیده می شوند( )صدرا، 

ند ابا اينکه در اين مرتبه، برخی از عقولات، براي نفس به دست آمده اند، اين مرتبه را عقل بالفعل نخوانده 

علت اين امر به اعتقاد صدرا آن است که تنها با ادراك اولیات)بديهیات اولیه( و مفاهیم عام، وجود عقلی 

به دست نمی آيد؛ زيرا ممکن نیست امري عام و مبهم، پیش از آنکه متعین و متحصل گردد، مايه تحصل 

سبت ي در معقولات، همانند نبالفعل امري ديگر گردد، حال آنکه نسبت قضاياي اولیه به صور عقلی نظر

جسمیت مشترك، طبايع خاص در محسوسات است. از اين رو تنها با تحقق مفاهیمی بديهی همچون وجود 

 (. 420: 3، ج1410و شیئیت، و گزاره هايی بديهی، عقل بالفعل تحقق نمی يابد )صدرا، 

 عقل بالفعل)خلق معقولات(
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س، نفس را به تفکر و انديشه درباره آن ها بر می انگیزد و حصول معقولات اولیه و مفاهیم بديهیه در نف 

گیرد. اما اين کمال ثانی )حاصل در بدين وسیله علوم و معقولات جديدي را به نام کمالات ثانی فرا می

عقل مستعد در نتیجه تامل و انديشه در مسائل( سعادت حقیقی براي انسان است که به وسیله آن حیاتی 

علمی و حیات عقلی( نصیب او می گردد. حیاتی که بر خلاف حیات حیوانی در آن  بالفعل)يعنی حیات

نیازي به ماده و آلات و قواي بدنی ندارد و اين بدين علت است که صاحب اين مرتبه از عقل نظري خود 

دانند. واز جمله اموري گرديده که از ماده و امکانات موجود در ماده عاري و بري گشته و الی الابد باقی و جا

انسان بدين مقام و مرتبه به وسیله دو چیز نائل می گردد؛ يکی به وسیله افعال ارادي و تحصیل حدود وسطی 

به وسیله عقل بالملکه و استعمال قیاسات )در تصديقات( و تعاريف )در تصورات( علی الخصوص براهین 

صورات هدايت و راهنمايی کند( و حدودي )که او را به مطلوب وي چه در باب تصديقات و چه در باب ت

و اين فعل ارادي او در اين مورد است که به اراده و اختیار اوست )ديگري به فیضان نور و شعاع عقلی( ولی 

فیضان نور و شعاع عقلی به اراده و اختیار او نیست بلکه به تايید و الهام الهی است که به وسیله آن الهام و 

چه را که در آن ها از عقول و نفوس و صور و قوا به وديعت سپرده شده  اشراق الهی آسمان و زمین و آن

است مکشوف و روشن می گردد. پس در اين هنگام )که انسان به مقام و مرتبه عقل بالفعل نائل گرديده 

است( حال او و حصول کمالات نظري در نفس او عینا مانند حال و کیفیت حصول کمالات اولیه است در 

حصول هر دو حالت براي نفس امري است بر سبیل لزوم و ضرورت و بدون احتیاج باکتساب اين جهت که 

و تامل )زيرا همانطور که حصول کمالات اولیه براي نفس در آغاز امر که فقط داراي عقل بالقوه است 

امري ضروري و بدون اعمال فکر و انديشه است همین طور حصول کمالات نظري براي نفس در مرتبه 

بالفعل امري لازم و ضروري و بدون احتیاج به اعمال فکر و انديشه است. بلکه مسائل اعم از تصديقات  عقل

و تصورات در اين مقام و مرتبه در نفس او بالفعل حاضر و مشهود اوست( پس مراتب انسان بر حسب 

عداد قريب تاستکمال بدين ترتیب منحصر در سه مرحله است. يکی نفس کمال حاصل در نفس، ديگري اس

براي حصول کمال، ديگري استعداد بعید. پس نخستین مرحله )بر حسب اين ترتیب( عقل بالفعل است و 

دومین مرحله عقل بالملکه است و سومین مرحله عقل هیولانی است و عقل بالفعل را بدين جهت عقل 

ابی خود لیه معقولات اکتسبالفعل نامیده اند که براي نفس در اين هنگام قدرت و توانايی اين هست که ک

را هر آن که بخواهد بدون زحمت فکر و انديشه در ذات خويش مشاهده کند و حصول اين مقام و مرتبه 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

74 

در نتیجه تکرر مطالعه معقولات پی در پی و کثرت مراجعه به مبدا فیاض و اتصال به ساحت قدس الوهی 

او در يک ذات عقلانی که به منزله اصل و آيد و بدين جهت کلیه معقولات و معلومات در وي پديد می

مبدا کل است مخزون و محفوظ بماند )و با اتصال و توجه به جانب او که خود از انوار قاهره الهیه است بی 

 (.306-308: 1366درنگ بر وي تجلی کند( )صدرا، 

 عقل مستفاد)مشاهده معقولات(

یله بتواند کلیه معقولات و صور علمیه را به وس عقل مستفاد در حقیقت همان عقل بالفعل است هنگامی که 

اتصال به مبدا فعال در ذات وي مشاهده کند)و در حقیقت عقل بالفعل حصول و حضور کلیه معقولات در 

ذات عقل است(. در واقع حصول و حضور بالفعل و عقل مستفاد، مشاهده کلیه معقولات در ذات عقل فعال 

قل مستفاد می گويند که نفس آن معقولات را از ما فوق خود يعنی است. عقل مستفاد را از آن جهت ع

گیرد. پس انسان از اين جهت تمام و کمال و مرتبه نهايی عالم بازگشت و صورت عالم عقل فعال می

بازگشت است که در سیر صعودي و قوس صعود بدان جا منتهی می گردد و بدان مقام و مرتبه نائل می 

يی از ايجاد عالم جسمانی و انواع کاينات و محسوسات اين عالم فقط خلقت انسان شود. غايت و مقصود نها

بوده و غايت و مقصود از خلقت انسان نیل به مقام و مرتبه عقل مستفاد يعنی مشاهده معقولات و اتصال به 

سان بوده نملا اعلی بوده است و اما خلقت ساير کائنات يعنی نباتات و حیوانات تنها براي ضروريات حیات ا

 (. 308: 1366است تا که آن ها را به خدمت خويش در آورد )صدرا، 

نفس با ارتقاي وجودي و رسیدن به عقل مستفاد حقايق معقولات را در عقل  فعال مشاهده می کند. به 

نظرمی آيد که اين مرحله همان است که در سلوك عرفانی شخص سالک با رسیدن به اين مقام تجلیات 

ر قلب مشاهده می کند و البته رسیدن به اين مقام براي هر کسی امکان پذير نیست و بیشتر مردم به الهی را د

اين درجه از عقل نمی رسند و در همان مرحله خیال باقی می مانند زيرا  اين درجه و مرتبه از عقل رسیدن 

 (.21: 1388وي به مقامی است که صورت کل عالم می شود )مظاهري و همکاران، 

درا معتقد است مراتب نفس به شیوه اي ثابت نیست و بر مبناي نظريات مختلف تفاوت دارد آن گونه که ص

نفس می تواند به قیاس برخی نظريات در مرتبه عقل هیولانی باشد حال اين که به قیاس برخی ديگر در 
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ه از اتصال است چنانکمرحله عقل بالملکه، بالفعل و يا عقل مستفاد باشد و اين يکی از ويژگی هاي نفس 

به اشیاي متخالف الحقیقه نیز ابايی ندارد و با هر چیز به حسب آن چیز است. چنان که در مرتبه اي عقل 

است و در مرتبه ديگر وهم و در مرتبه اي خیال و در مرتبه اي حس؛ و هر قوه ادراکی از جنس همان چیز 

بین گرديده است پس در مرتبه وهم موهوم است که آن را درك می نمايد چنان که در مقام خودش م

خواهد بود و در مرتبه خیال، متخیل و در مرتبه حس، محسوس؛ صدرا نفس را به آينه اي کروي شکل 

تشبیه می کند که هر قوس از آن که صیقلی گردد و محاذي شود به جانبی از حق که جمیع جمالات در 

د و به حسب آن چیزي از صور و کمالات از قوه آن حاصل است صورتی مناسب آن در آن ترسیم می شو

 (. 322-323: 1362به فعل می آيد )صدرا، 

 برخي تقسیمات غیر رايج از عقل نظري توسط انديشمندان  2-4-2

صدرا در برخی از تالیفات خود مراتبی بالاتر از مراتب ياد شده نیز براي عقل نظري قائل است که به ترتیب 

را با  يا تفصیلی. وي تفاوت اين دو مرتبه فرقانیند از: عقل اجمالی يا قرآنی و عقل از مرتبه بالاتر عبارت

 حقیقت واحدي است که موجود به وجود واحد عقلی»مراتب پیشین اين چنین بیان می کند که عقل قرآنی: 

ن آ است که با وحدت و بساطتش تمام عقول و معقولات و علوم و معلومات است و آن مبدايی است که از

شود و علم خداوند به موجودات که بر آن ها پیشی دارد از اين قبیل است. از اين معقولات مفصل صادر می

هاي او بر جهت که کثرت در ذات و علم او که عین ذات اوست وجود ندارد و آن بخششی از بخشش

سانی قل فرقانی يا نفبندگان خاصش است لازم نیايد و کسب و فراچنگ آوردن را در آن راهی نیست. اما ع

عقل »همان معقولات مفصل است که از آن عقل بسیط قرآنی مدد و ياري می گیرد و نسبت اولی به دومی 

مانند نسبت دانه به درخت است و يا نسبت کیمیا به زر است و گاهی يک معقول در «قرآنی به عقل فرقانی

آن محدود است و گاهی معقول بسیط  وجود ما شامل معقولات بسیاري است چون نسبت به حد تفصیلی

نزد ما علت معقولات مفصل بسیاري است مانند فقیهی که داراي ملکه فقهی است. هنگامی که بین او و 

اب مسائل هاي بسیار می کند جوديگري مناظره و گفتگو باشد و چون اين ديگري با او آغاز به سخن گفتن

ه جواب می کند به ترتیب يکی پس از ديگري به ولی چون شروع ب. او يک جا به خاطرش می گذرد
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صورت تفصیل بیان می دارد تا اين کتابی را پر می کند در حالی که اين علوم مفصل در ذهنش حاضر نبود 

 (.185: 4، ج1383ولی حاضر در ذهن نخست امر بسیطی بود که مبدا اين تفضیلات است )صدرا، 

ري که بیان شد به عقل ديگري عقیده دارد که آن را عقل قدسی ابن سینا علاوه بر مراتب چهارگانه عقل نظ

می نامد. وي عقل قدسی را بالاتر از عقل بالملکه دانسته و معتقد است کسی به اين مرتبه از عقل می رسد 

که قوه حدس در او بسیار شديد باشد و در تحصیل مجهولات غالبا حدس را به کار برد تا صورت هايی که 

است يکباره در نفس او نقش بندد. اين مرتبه از کمال را می توان مرتبه پیغمبري دانست و آن در عقل فعال 

قوه عقل قدسی نام دارد. به عقیده ابن سینا اين مرتبه غالبا مخصوص انبیا است و آن بزرگواران شايسته ترين 

اره اهمیت نا در شفا دربافرادي بودند که از عقل قدسی براي تحصیل مجهولات استفاده می کردند. ابن سی

اين امر يک قسم و سهمی از نبوت است بلکه برترين قواي نبوت است و اولی اين » اين مرتبه می گويد: 

. ابن «است که اين قوه را قوه قدسی نام نهند و اين نیرو برترين و بالاترين مراتب قواي نفس بشري است

-195: 1363داند )ابن سینا، به اتصال به عقل فعال نمیسینا عقل قدسی را در درك معقولات چندان نیازمند 

194.) 

 عقل عملي  2-5

یرات تعیین مصاديق خعقل عملی به مرتبه اي از نفس اشاره دارد که در برابر عقل نظري است ولی خاص  

و شرور است و براي زشت و زيبا و مباح و مبادي اين ها از مشهورات و مقبولات و تجربیات تخصیص يافته 

(. اين مرتبه از نفس انسانی، اعمال و صنايع مختص به انسان را )از قبیل  81- 80: 9، ج1388صدرا، ) است

ساختن ابنیه و عمارات و نقشه و طراحی هاي دلفريب و پرداختن صور و اشکال فريبنده از فلزات و احجار 

پسنديده  ط می کند و عمل نیک وکريمه و يا حسن و قیح و انجام و ترك اعمال شايسته و ناشايسته را( استنبا

و يا عمل زشت و نکوهیده و انجام و يا ترك آن ها را تشخیص می دهد و به خوبی و يا بدي آن ها اعتقاد 

حاصل می کند. از نظر صدرا اين مرتبه از نفس، فکر و رويه را در مورد افعال و اعمال و صنايع به کار می 

لاخره آن چه را که واقعا نیک و يا از نظر او نیک است برگزيند برد و در مورد آن ها دقت می کند تا با

 (.299-300: 1366)صدرا، 
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اين مرتبه از نفس در تمام افعالش به بدن و قوه بدنی نیازمند است، اما افعال و اعمال خارق العاده صادر از 

آن ها از  بايد گفت که صدور بزرگانی که به مقام و مرتبه تجرد و کمال نائل شده اند )مانند انبیا و اولیا(

 (.301: 1366جنبه ديگر و در مقام ديگري است )ماوراي عقل نظري و  عقل عملی( )صدرا، 

 مراتب عقل عملي 2-5-1

صدرا مراتب عقل عملی را مطابق با مراتب تزکیه و تهذيب نفس که خود بخشی از فعالیت هاي آدمی 

م ار گانه سلوك در نزد عارفان است، به چهار مرتبه تقسیجهت کسب علم است و تقريبا منطبق با مراتب چه

 کند. می

: با به کار بردن نوامیس الهیه و عمل به شرايع نبويه )از قبیل نماز و روزه و حج و مرتبه تهذيب ظاهر

 عمل به ساير واجبات و فرايض و احتراز از محرمات و منهیات(.

ی که قلب از امکانات ناپسنديده و اخلاق و اوصاف تزکیه و تطهیر مرتبه تهذيب قلب و تطهیر باطن:

 موجب تاريکی دل می گردند.

 نور و فروغ صور علمیه و صفات پسنديده است. مرتبه تنوير قلب:

از ذات خويش)و استغراق در ذات و صفات الهی( و چشم دل و ديده باطن را منحصرا  مرتبه فناي نفس:

و نظر خويش را صرفا به جانب حضرت رب الارباب و ساحت  براي مشاهده حق و جلوات او  به کار بردن

کبرياي او معطوف داشتن و اين آخرين مراتب و مرتبه نهايی سیر و سلوك به جانب خدا براي صراط نفس 

 .(324: 1362همو، ؛ 308-309: 1366و شاهراه هدايت است )صدر ا، 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

78 

 نسبت عقل نظري  با  عقل عملي 2-5-2

قل نظري و عقل عملی تصريح نموده و اساس اين تفاوت را تفاوت در مدرکات انديشمندان بر تفاوت ع

آن ها دانسته اند. صدرا تقسیم عقل به نظري و عملی را به اعتبار تصرفات نفس در امور کلی و امور جزئی 

 1(. با اين حال در توضیح اين مدرکات تبیین هاي گوناگونی ديده می شود.300: 1366می داند)صدرا، 

ها معلوم می شود که عقل نظري به درك اموري می پردازد که دانستنی اند و از جمع بندي اين تبییناز 

واقعیاتی گزارش می دهد که منجر به عمل نمی شوند واقعیاتی که خارج از دسترس تصرف و اعمال قدرت 

ییر و ايجاد تغ انسان می باشد ولی عقل عملی مربوط به اموري است که به جهت جزئی بودن تحت تصرف و

  و انعدام انسان قرار می گیرد.

به اعتقاد عموم فیلسوفان و انديشمندان عقل عملی خادم عقل نظري است و در  بسیاري از امور از وي)در 

درك امور و حسن و قبح افعال و اعمال( استمداد می جويد )پس عقل عملی با استمداد از عقل نظري 

صغراي جزئی و يک کبراي کلی( و راي کلی )که کبراي قیاس  قیاسی ترتیب می دهد مرکب از يک

است( نزد عقل نظري از ناحیه اوست و راي جزئی )که صغراي قیاس است( نزد عقل عملی و  به تشخیص 

 (.299-300: 1366اوست که او را آماده انجام عملی می نمايد )صدرا، 

تصرف در امور جزئیه و هم قدرت تصرف در صدرا معتقد است ارتباط اين دو عقل براي انسان هم قدرت 

امور کلیه می آورد. يعنی عقل با تصرف در امور جزئی و کلی هر دو قسم و ربط دادن آْن ها با يکديگر و 

تشکیل قیاس صحیح می تواند نتیجه مطلوب را چه در مقام علم و ادراك و چه در مقام فعل و عمل به دست 

تصرف در امور کلیه فقط اعتقاد به صحت و درستی اوست بدون آن  آورد و مسلم است که قسم دوم يعنی

که موجب انجام فعلی و ترك فعل ديگري بشود مگر با انضمام يک راي جزئی به آن راي کلی)صدرا، 

                                                      
ابن ؛ 387ق: 1413، 2؛ ابن سينا، الاشارات و الاتنبيهات،ج12: 1ق، جلد 1404ابن سينا، الشفا، .براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به: 1 

، 1مصباح یزدي، شرح الهيات شفا،جلد ؛166ق: 1422؛ ملاهادي سبزواري، تعليقه شرح المنظومه،96: 1363سينا، المبدا و المعاد،

 199: 1360؛ صدرا، شواهد الربوبيه،35: 1382
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(. مثلا ادارك کلی حسن عدالت تنها در صورت انضمام به راي جزئی درباره زمان و مکان  و... 301: 1366

ک عمل عادلانه ظهور يابد. ايشان در ادامه می افزايند هنگامی که راي جزئی )نتیجه می تواند به صورت ي

قیاس( حاصل شد قواي ديگري که مبادي افعال و حرکات اختیاري هستند درآغاز امر از قوه متصرف در 

کلیات)عقل نظري( که وظیفه او اعطاي قوانین کلیه و تعیین کبراي قیاس است از طريق فکر و انديشه 

 (.301: 1366استمداد می جويند)صدرا، 

بسیاري از انديشمندان زمانی که عقل نظري و عقل عملی را با يکديگر سنجیده اند عقل و حکمت نظري 

 را ارزشمندتر از عقل و حکمت عملی دانسته اند اين برتري به چند گونه بیان شده است:

د( کار عقل عملی را استنباط آراء جزئی از حکیم سبزواري در تعلیقیه خود بر گفتار صدرا )در الشواه

کلیاتی دانسته است که به وسیله عقل نظري درك می شوند از اين رو نتیجه گرفتند که مبنا همان عقل نظري 

، 1413(. از تعابیر برخی از انديشمندان مثل خواجه نصیر الدين طوسی )ابن سینا، 663: 1360است)صدرا، 

( استفاده می شود که 240: 1422( و صدرا )صدرا،410: 2، ج1422بن سینا، ( قطب الدين رازي )ا387: 2ج

عقل نظري از ملا اعلی اثر پذير است ولی عقل عملی با تاثیرگذاري بر بدن در عالم ادنی تصرف می کند. 

بدين ترتیب اين گروه از انديشمندان به اثبات شرافت عقل نظري بر عقل عملی پرداخته اند چون علوم 

از عقل نظري از توجه نفس به عالم عقول و مبادي عالیه به دست می آيند ولی عقل عملی نفس را حاصل 

متوجه تدبیر بدن و عالم طبیعت می کند. بنابراين عقل نظري موجب ترقی نفس و قبول فیضان صور عالیه 

 می شود حال آن که عقل عملی به تنزل نفس می انجامد.

نظري را تنها از جهت موضوع می داند و می گويد: عقل نظري چون صدرا در شرح هدايه، شرافت عقل 

مربوط به معارف الهیه و علوم قدسی است بلند مرتبه تر از عقل عملی قلمداد می شود و گرنه اساسا منزلت 

علم پايین تر از عمل می باشد چون علم وسیله و عمل مقصود است و همان طور که می دانیم وسیله همیشه 

 (. 7: 1422مقصود است )صدرا،  پست تر از
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با اين همه به نظر می رسد در مورد شرافت عقل نظري بر عقل عملی و همچنین در مورد تقدم عقل نظري 

نسبت به عقل عملی نظرات فیلسوفان و انديشمندان محل تامل است زيرا شرافت عقل نظري بر عقل عملی 

بدن است. درحالی که با پذيرش اين امر، حیات  مشروط به انحصار فعالیت هاي عقل عملی به تصرف در

اجتماعی انسان و روابط هر فرد با غیر که موضوع عموم ارزش هاي اخلاقی و احکام شرعی در حوزه هاي 

اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و ساير حوزه هاي انسانی، به طور کلی مورد توجه قرار نمی 

ر بدن شامل اندام ها و دستگاه هاي داخلی بدن همچون دستگاه گردش گیرند. همچنین بخش مهمی از امو

خون، اعصاب، گوارش و غیره اصولا در قلمرو امور نامقدور است و موضوع عقل عملی نیست بلکه فهم 

آن در حوزه نظري و دانش هاي نظري قرار می گیرد. بنابراين دانش بهداشت، پزشکی و علوم پايه نظیر 

وژي تکلیف معینی پیدا نمی کنند و نمی توان آن ها را در ذيل عقل نظري يا عقل عملی آناتومی و فیزيول

قرار داد. علاوه بر اين کسب دانش و اقدام  به تفکر معمولا پس از مواجهه با يک مسئله و به منظور حل 

د به امور ريک مشکل صورت می گیرد البته مسائل گاه از جنبه مسائل بغرنج نظري هستند و در بسیاري موا

عملی مربوط می شوند که در اين صورت عقل عملی بعد از عقل نظري خواهد بود؛ چنان که در امر سیاست 

گذاري و برنامه ريزي و مديريت دانش به خوبی مشاهده می شود و تحقیقات نظري گسترده در راستاي 

 حل مسائل عمده شاهدي بر آن می باشد.

معتقد به تعدد عقل نیست. چرا که وي از سويی نفس را مجرد مثالی  رسد صدرا نیز در مجموعبه نظر می

می داند، که موجود مجرد، بسیط و تجزيه ناپذير است، و از سوي ديگر وي مبناي مشهور النفس فی وحدتها 

کل القوي را دارد که بر اساس آن، قوا، شئون و حیثیات گوناگون نفس اند. نفس انسانی، امر مجرد بسیطی 

جهات گوناگونی دارد و از هر جهتی، قوه اي به آن نسبت داده می شود. بر همین اساس است که  است که

او در برخی موارد، فعالیت هر دو قوه عقل نظري و علمی، يعنی ادراك کلیات و ادراك اموز جزئی مربوط 

 (.192: 1390به اعمال را، به قوه ناطق انسانی نسبت داده است )عبداللهی،

ه کمال عقلی خود دست يافت، علم و عملش يکی می شود؛ همان گونه که علم و قدرت وقتی نفس ب

مجردات نسبت به موجودات، عین يکديگرند. به دلیل همین اتحاد است که صدرا در برخی عبارت هاي 

 ديگر، فناي فی الله را که بنا بر بیان پیشین، مرتبه چهارم عقل عملی است، به صراحت کمال قوه نظري نفس
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می خواند. مراد صدرا از اتحاد قوه نظري و عملی، آن است که نفس در مراتب پیش از کمال نهايی خود، 

اند و به همین دلیل است که در افعال جوارحی خود دو بعد نظري و عملی دارد و علم و عمل او، جدا از هم

ا خارجی نفس اند. صدرفاعل بالقصد است؛ يعنی علم تصوري و تصديقی و  شوق و اراده، مبادي فعل 

معتقد است که نفس، پیش از آنکه به تجرد تام دست يابد، داراي دو جهت عقلی فعلی و جهت طبیعی 

انفعالی است. نفس از جهت اول، فاعل، و از جهت دوم منفعل است؛ اما وقتی تبديل به عقل محض شود، 

، 1410در عقل بسیط واحد است )صدرا، « عنه»و « فیه»علم و فعلش از جهتی واحد خواهد بود؛ زيرا نسبت 

(. نفس در اين مرتبه، نه تنها بی نیاز از حرکت هاي بدنی و فعالیت جوارحی است، آن گونه 81-80: 2ج

که در کلام ملاصدرا گذشت، از حرکت میان مبادي و مطالب، يعنی تفکر و تامل ذهنی نیز بی نیاز است. 

در افعال جوارحی فراتر می رود و تبديل به فاعل بالرضا يا نفس بر اثر تکامل جوهري، فاعلیت بالقصد 

 (.279-278: 1390بالتجلی می شود که علم و فعلش يکی است )عبداللهی،

 عقل فعال 2-6

يکی از تمايزات مهم معرفت شناختی میان فلسفه اسلامی و فلسفه مدرن مفهوم عقل فعال است که همچون 

از انحصار انسان خارج می کند و پايگاه اومانیسم را که بر  اصل مساوقت علم با وجود، ادراك و علم را

پندار برتري انسان بر جهان استوار بود به هم می ريزد و از سوي ديگر بن بست هاي معرفت شناختی روبه 

روي انسان را که به نسبیت گرايی منتهی می شود باز نموده و راهی براي تبیین امکان دستیابی به واقعیت در 

ا می گشايد. اعتقاد به عقل فعال که رکن اساسی در معرفت شناسی پیش مدرن است علاوه بر حوزه مقابل م

 اسلامی تمام فلسفه ها را به نحوي از بن بست عقل مدرن و فرو غلتیدن در نسبیت معرفت مصون داشته است.

ش سقراطی ادامه سفه پیمفهوم عقل فعال اولین بار توسط ارسطو به کار گرفته شد گر چه ريشه هاي آن تا فل

می يابد. از نظر ارسطو صور معقول کلی در اشیا محسوس جزئی وجود بالقوه دارد و اين وجود بالقوه بايد 

فعلیت يابد تا قابل قبول از طرف عقل هیولانی باشد اما بر حسب اصل کلی حکمت ارسطو هیچ قوه اي 

ست آورده قبلا چنین فعلیتی را دارا بوده يا به دفعلیت نمی تواند يافت مگر اين که تحت تاثیر وجودي که 

است قرار گیرد پس براي اين که معقولات بالقوه فعلیت يابد عقل بالفعلی که ضمنا معقول بالفعل است 
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ضرورت دارد و اين همان است که عقل فعال نام دارد و اوست که معقولات بالقوه را که در صور جزئیه 

شعور  ند. انتقال فکر بالقوه به فکر بالفعل مقتضی وجود شی متفکري غیر ازملفوف است معقول بالفعل می ک

انسانی است. چنین عاملی وجود قبلی دارد و اگر چه ملحوظ انسان نیست ولیکن با شعور انسانی يعنی با عقل 

بايد ارسطو در تبیین اين که عقل  (.1349هیولانی مرتبط است و اين عقل را به تفکر می کشاند )داوودي، 

عامل فعال از عامل منفعل و مبدا نخستین از ماده همیشه برتر است. دانش »بالذات بالفعل باشد می گويد: 

بالفعل با متعلق خود يکی است،  دانش بالقوه در خرد بر دانش بالفعل بر حسب زمان مقدم است اما مطلقا 

که اين نوع از تقدم را افلاطون  ارسطو خود صريحا اذعان می کند«. حتی بر حسب زمان نیز مقدم نیست

مقدم اشیايی را می نامند که بدون اشیا ديگر می توانند وجود »بیان کرده است و در تعريف آن می گويد: 

 (. 154: 1385)ارسطو، « داشته باشند در حالی که اشیا ديگر بدون آن ها نمی توانند وجود يابند

 تام، فناناپذيري و انديشیدن دائمی را مطرح می کند. ارسطو براي عقل فعال خصوصیاتی از جمله فعلیت

ابن سینا و فارابی عقل فعال را يکی از وجودات عالم ابداع دانسته اند که وجود انسانی از طريق همین عقل 

 (.244: 2: ج 1379به آن عالم بدون واسطه متصل است)جوادي آملی، 

( و آخرين عقل از عقول 220: 1358ه است )فارابی، از نظر فارابی عقل فعال، عقلی است که مفارق از ماد

طولی است و عقل هیولانی را از حالت بالقوه به حالت بالفعل در می آورد و معقولات بالقوه را نیز به حالت 

قوه ناطقه يعنی آن چه مقوم انسان است و انسانیت انسان »بالفعل می رساند. فارابی در اين مورد می گويد: 

در گوهر ذات خود عقل بالفعل است و نه بالطبع، لکن عقل فعال آن را به مرتبت عقل بالفعل به آن است نه 

می رساند و امور معقول را معقول بالفعل وي می گرداند تا آن زمان که قوه ناطقه کمال يابد و عقل بالفعل 

ت او براي ذاتش شود و در آن زمان است که هم ذات خود را و هم ذات غیر را ادراك می کند و معقولی

عین عاقلیت و عقلیت او می شود و جوهر عاقل عین جوهر معقول شده و عاقل و عقل و معقول يکی می 

گردد. در اين جاست که قوه ناطقه به مرتبت عقل فعال می رسد و اين همان مقامی است که هر گاه آدمی 

  (.186: 1379)فارابی، « بدان رسد به سعادت ممکن و مطلوب خود رسیده است
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از نظر فارابی مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان به مثابه آفتاب است نسبت به بصر؛ و همان طور که 

آفتاب بايد روشنايی دهد تا چشم در پرتو نور آن اشیا و از جمله خود آفتاب را ببیند آفتاب با افاضه نورش 

 ديگري که بالقوه قابل رويتند )فارابی، سبب ديده شدن خود می شود و در عین حال سبب ديده شدن امور

1379 :39.) 

از نظر فارابی رسیدن به مرتبت عقل فعال زمانی است که نفس مدارج کمال را طی کند و اين امر زمانی 

میسر می شود که)به واسطه تشبه به روحانیات و قطع علاقه از ماديات( فارق از اجسام شده و در قوام و 

ه امور جسمانی و مادي و عرضی نباشد و به مقامی رسد که بر اين گونه کمالات پايداري خود نیازمند ب

عقلانی پا بر جا بماند. ذات عقل فعال نیز يکی است لیکن از لحاظ مقام در بر گیرنده همه نفوس آدمیانی 

ل فهوم عقاست که خود را از قید ماده و ماديات رهانیده و به سعادت نهايی نائل شده اند. فارابی هر چند م

 فعال را از ارسطو گرفته ولی آن را با برخی از مفاهیم دينی معادل دانسته و می گويد:

عقل فعال همان موجودي است که می توان آن را روح القدس و روح الامین و.... خواند و از لحاظ مرتبه » 

 (.181: 1379می توان آن را در سطح نام ملکوت و امثال آن نامید )فارابی، 

نظر فارابی عقل فعال نه تنها اساس نبوت و وحی است آن چنان که عنوان ملک وحی را می پذيرد بلکه از 

(. موضع ديگري که عقل فعال در 115 :1991اساسا تدوين گر ارتباط میان عقل و وحی نیز هست )فارابی، 

ی اين ظر فارابآن نقش محوري دارد مساله بقاي نفوس انسانی پس از مرگ است که دست کم بر اساس ن

بقا فقط در صورت اتصال نفوس با عقل فعال ممکن می شود و اگر اين اتصال نباشد امکان بقا نفس پس از 

همچنین از نظر وي عقل فعال نقشی اساسی در  (.142: 1991، اضمحلال بدن ممکن نمی باشد )فارابی

ز موثر واهان سعادت بشر است نیسعادت انسان ايفا می کند طبیعی است که در شکل گیري جامعه اي که خ

ابی، فارباشد و در تدوين اصول و قوانین اين جامعه و همچنین رياست آن نقش مهمی را بر عهده بگیرد )

1991 :147-16.) 
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ابن سینا بر اساس نظام بطلمیوسی معتقد به افلاك نه گانه است و با توجه به ديدگاه ارسطويی براي هر فلک  

. دهمین عقل از اين عقول به فلک يا عالم مادون قمر دارد و امور مربوط به عالم ماده عقلی را اثبات می کند

که هیولا و صورت را صادر می  (.448: 1364را سامان می دهد او اين عقل را عقل فعال می نامد )ابن سینا، 

: 1363 )ابن سینا،کند و نیر ادراکات انسانی تنها از طريق اتصال به اين موجود مجرد تام حاصل می شوند 

مطابق نظر ابن سینا تبیین جايگاه و نقش وجودي عقل فعال بر اساس نظريه فیض و قاعده الواحد (.200

  صورت می گیرد.

مراتب چهارگانه عقل در از نظر ابن سینا عقل فعال قوه اي خارج از وجود آدمی است و نفس آدمی را 

فعل و عقل مستفاد حرکت می دهد و از نقص به کمال نظري يعنی عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بال

هدايت می کند چنان که ابن سینا در نمط سوم اشارات چنین می آورد آن چه  عقل ملکه را به فعل تام و 

(.ابن سینا معتقد است که 191: 1363همچنین از هیولانی به ملکه خارج می کند عقل فعال است )ابن سینا، 

 (.198: 1363اري و کمک اين گوهر مفارق میسر نیست )ابن سینا، حصول علم و دانش بدون ي

عاقل  نفس انسانی مسلما عاقل بالقوه است که سپس "ابن سینا در کتاب شفا در اثبات عقل فعال می گويد:

لتی خواهد پس در اين جا هم سبب و عبالفعل می گردد و هر چیزي که از قوه به فعل رسید البته سببی می

س ما را از قوه به فعل می رساند و چون او سبب است که صور عقلی را عطا کند پس خود آن است که نفو

عقل بالفعل است که به طور مجرد مبادي صور عقلی در آن است و نسبت آن عقل به نفوس ما مانند نسبت 

قابل  علآفتاب است به چشم هاي ما همانطور که آفتاب بذاته ديده می شود و به نور آن هر چه که بالف

 (.200-201: 1363رويت نیست بالفعل ديده می شود )ابن سینا، 

ابن سینا در کتاب اشارات ضمن شرح مراتب عقل و تبیین رابطه عقل فعال با عقل هاي اشخاص، اتصال 

(. 197: 1363عقل هاي هر يک از اشخاص با عقل فعال را نوعی مواجهه و روبه رو شدن می داند )ابن سینا، 

ط دهم از فصل سوم اشارات نیز به آيه نور تمسک می جويد و مشکاه را با عقل هیولانی تطبیق می او در نم

دهد. نار يا اتش را نیز به عقل فعال تفسیر می کند که نفس را در مراتب مختلف به حرکت در می آورد و 

 (. 191: 1363همه از آن نور می گیرند )ابن سینا، 
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از عقل فعال را براي تمام عقل هاي جزئی ممکن می داند  فارابی ارتباط با در حالی که ابن سینا استفاضه 

ن که از نظر چه اي عقل فعال را به مدد تخیل و تعمق خاص برجستگان يعنی پیامبران و فیلسوفان می داند

 فارابی، عقل فعال همان موجودي است که می توان آن را روح الامین و روح القدس و... خواند و از لحاظ

 (.181: 1379مرتبه می توان آن را در سطح نام ملکوت وامثال آن نامید )فارابی، 

ابن سینا عقل فعال را عامل مفارق براي  معرفت می داند و آن را به عنوان جايگاه معقولات و کلیات معرفی 

ما ادراك (. عقل فعال در مراتب ادراك عقلی )کلی( انسانی نقش دارد، ا215: 1975می کند )ابن سینا، 

حسی و خیالی نفس انسان را آماده و واجد استعدادي می کنند تا کلیات را ادراك کند. با اين زمینه سازي 

(. تا در نتیجه توجه مداوم نفس به عقل 367-368: 1375نفس انسان به عقل فعال متصل می شود )ابن سینا، 

ن اتصال نظر نفس و آمیختگی به ماديات اي فعال افاضه کلیات به نفس  به طور مداوم صورت گیرد و با قطع

 از بین می رود. در زمان قطع اتصال عقل فعال حافظ صور کلیات براي نفس ناطقه است.

از نظر صدرا صادر اول نیز از جهت اين که از ذات واجب الوجود صادر شده داراي وحدتی بالذات و نیز 

وجودي او از ذات و مرتبه واجب الوجود است از جهت داشتن ماهیتی که ناشی از قصور ذات و مرتبه 

داراي کثرتی بالعرض است. اين عقل وقتی ذات خويش را تعقل می کند نفس فلکی از او صادر می شود 

و از جهت مشاهده حضرت معبود و وجوب وجود او عقل ثانی از او صادر می گردد و از جهت امکان و 

 (.172: 1382از او صادر می شود )صدرا،  ماهیت ذاتی اش موجود ديگري به نام جسم فلکی

از نظر صدرا عقول واسطه فیض خداوند به ماديات هستند و اين وساطت در افاضه تا عقل فعال که نقطه 

توقف صدور عقل است ادامه دارد. عقل فعال گرچه همان سه جهت را دارد لکن ديگر منشا صدور عقل و 

ردات و ماديات مبدا صدور کثرات جهان مادي و کدخداي فلک نیست و به عنوان حلقه ارتباط بین مج

عالم تحت القمر است و در ايجاد تمام موجودات عالم ماده از پست ترين تا کامل ترين ان ها نقش مستقیم 

-172: 1382؛ صدرا ،303: 1382دارد اين عقل داراي صور همه موجودات و صور همه اشیا است )بهشتی، 

173.) 
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چیزي جداي از نفس نمی داند بلکه مرتبه عالی نفس می داند که قادر به ادراك کلیات صدرا عقل فعال را 

) 1است و اين به زعم بسیاري از دانشوران يادآور ديدگاه ارسطو در خصوص جايگاه عقل فعال می باشد

 (. 1389اسدي و احمدي زاده ،

نده نفوس بشري است و خارج کننده عقل فعال را از آن جهت فعال گويند که اولا ايجاد کن»از نظر صدرا 

آن ها از قوه به فعل است و ثانیا آن که خود از تمام وجوه بالفعل است و از اين جهت مشتمل بر تمام عقول 

فعال می باشد و ثالثا آن که موجد و مکون اين عالم است و مفیض صور بر عالم محسوس است و بالاخره 

خرين مرتبت کمال نفس ناطقه اتصال با عقل فعال است )صدرا، عقل فعال آخرين مفارقات عقلیه است و آ

(. وي در جلد هشتم اسفار عقل فعال را يکی از مجموعه عقول مجرد ما می داند که 142: 1368، 2اسفار،ج

از جمله انوار و آثار ذات الهی به شمار می روند و در اين باره می گويد: ذات الهی داراي انوار و آثار  و 

ی است و همه عالم وجود از شروق نور او و از لعمان ظهورش می باشند. اين انوار و آثار نزد فلاسفه اشعه هاي

 (. 304: 5، ج1981عقول فعاله نامیده می شود)صدرا، 

وي در برخی موارد تصريح می کند که عقل فعال همان رب النوع انسان يا عقول عرضیه و ساير ارباب انواع 

(. به ياري عقل فعال است که نفس 398: 8؛ همو، ج204: 5؛ همو، ج142: 9، ج؛ همو1981)صدرا،  2است

ناطقه به پیمودن مراتب چهارگانه عقل نظري توفیق حاصل می کند و در اثر اتحاد با اوست که تعقل 

                                                      

آن ها هم رايی با حکماي مشا را می توان ملاحظه کرد ولی در برخی ديگر  در عبارات صدرا تعابیر مختلفی ديده می شود که هر چند در برخی از. 5

آنها متفاوت است. البته در مواردي نیز عباراتی از صدرا حاکی از باور به هر دو ديدگاه می   به گونه اي سخن می گويد که به نظر می رسد با ديدگاه   

معرفی می  سباشند. بنابراين با رجوع به آثار صدرا در خصوص جايگاه عقل فعال به سه دسته تعابیر مواجهیم: تعابیري که عقل فعال را مرتبه اي از نف     

شان می دهند و تعابیري که هر دو ديدگاه در آن به چشم می خورد )اسدي و احمدي      کنند؛ تعابیري که عقل فعال را مستقل   از نفس و قائم به ذات ن

(. ولی نکته مهم اين است که در تعبیري که صدرا عقل فعال را مستقل از نفس و قائم به ذات نشان می دهد مربوط به آغاز پیدايش جهان 1389زاده ،

 می باشد.

و ان كان هو الفياض المطلق و الجواد الحق علي كل قابل لفيض الوجو الا ان في كل نوع من الانواع  . الاول تعالي و هو 6

الکاونات لابد من واسطه تناسبه من الصور المجرده  و الجواهر العقليه،  و هم الملائکته المقربون المسمون عند الاوایل بارباب 

و الصور الالهيه...و لاشک ان القيها و انسبها في ان یعتني تکميل النفوس الانسانيه هو الانواع و عند الافلاطویين بالمثل الافلاطونيه 

 2 ...«.ابو القدسي و مثالها القدسي 
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(. صدرا با وجود آن که دخالت عقل فعال را 863-864: 1363معقولات براي وي میسر می گردد )صدرا، 

وي تکاملی نفس و عقل انسان قبول دارد اما معتقد است که حرکت جوهري نفس از عقل رد سیر معن

هیولانی با رسیدن به عقل مستفاد پايان نمی يابد زيرا عقل مستفاد همان اتصال و اتحاد با عقل فعال است و 

رت عقل وبه گفته صدرا عقل مستفاد اگر فرقی با عقل فعال داشته باشد فقط در اين است که نفس به ص

 مستفاد گرفتار و محدود به ماده است ولی عقل فعال صورتی بدون ماده است. 

از نظر صدرا عقل فعال بر صور ادراکی نفوس ناطقه مشرف است زيرا وي معتقد است که اين صورت عقلیه 

)و نور عقلی حاصل در ذات نفس( در ذات عقل فعال موجود است زيرا ثابت شد که عقل)فعال و هر يک 

از ساير عقول کلیه( مشتمل بر کلیه موجودات است. پس نفس )مدرك صور عقلیه( عقل بالفعل و متصل 

به عقل فعال و متحد با اوست و به مقدار اتصال و اتحاد وي با عقل فعال معقولات را ادراك می کند )صدرا، 

1366 :361.) 

ه وجود فی نفس»اي دو وجود است: يکی صدرا در آثار خود در موارد فراوان معتقد است که عقل فعال دار

وجود »را به  که ملاهادي سبزواري آن« فی انفسنا لانفسنا»وجود «. وجود فی انفسنا لانفسنا»و ديگري « لنفسه

س از آن ياد می کند، همان نف« اضافه اشراقی وجودي»تعبیر و میرزا مهدي آشتیانی با « رابطی عقل فعال

. خود صدرا نیز اتصال نفس به عقل، انقلاب جوهري نفس به عقل و وجود تحول يافته به عقل فعال است..

رابطی عقل در نفس را با اتحاد نفس با عقل يکی گرفته است: اتصال النفس بذلک المفارق و انقلابها الیها... 

رسد؛ به عقل محض تبديل، و خود عقل فعال خلاصه آنکه نفس در استکمالات ذاتی خود، به مقام عقل می

 ی شود )معناي اول اتحاد نفس با عقل اول(.م

اتحاد نفس با عقل فعال به اين معناست که نفس بر اثر حرکت اشتدادي جوهري، مبدل به عقل فعال می 

شود؛ ولی اين امر، به معاي تحقق فرد دوم براي عقل فعال در عرض فرد نخستین آن نیست. بر اين اساس، 

ذاتی جوهر نفس به عقل فعال، مستلزم تحقق دو عقل فعال نیست، اين پرسش مطرح می شود که اگر تبدل 

پس میان عقل فعال که در مقام علت نفس، از پیش موجود بوده، با نفس که مبدل به عقل فعال شده است، 

 (.257: 1390چه رابطه اي بر قرار می شود؟ )عبداللهی،
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همان فناي نفس در عقل فعال است که می توان ادعا کرد که مقصود صدرا از اتحاد نفس با عقل فعال، 

مراد از آن، علم حضوري نفس به علت خود، وادراك حضوري عین الربط بودن خويش نسبت به عقل 

فعال است... حاصل آنکه بنا بر تفسیر اول از اتحاد نفس با عقل فعال، که مفاد بیشتر سخنان صدرا است، 

مراتب تکامل خود، تبديل به عقل می شود؛ اما  نفس با حرکت جوهري اشتدادي، پس از پشت سر نهادن

در تفسیر دوم، سخن از تبدل نفس به عقل نیست، بلکه در اينجا نفس با عقل فعال، به معناي ادراك حضوري 

تعلق محض خود به عقل فعال و علم حضوري به اوست. وجود انسانی به مقتضاي اتحاد حقیقت و رقیقت، 

حد، واجد مرتبه پیشین نیز هست؛ يعنی نفس در ضمن همان وجود عقل و وجود اشیاي کثیر به و جود وا

: 1390فعال نیز موجود است. پس موجود مزبور، هم مصداق عقل فعال است و هم مصداق نفس )عبداللهی،

تحقق دارد، و به همین دلیل، « لبس بعد از لبس»بلکه « کون و فساد»(. در حرکت جوهري، نه 261-265

 م متحد است.شیء نخست با شی دو

با اين توضیح می توان تعدد را همچنان در نظر داشت زيرا اگر صدرا در نقد ابن سینا دو طرف اتحاد يعنی  

نفس و عقل فعال را موجود می داند، و آنها را نابود نمی داند، چون خلعی رخ نداده و بنابراين تعدد عقل 

شند و تحد با عقل فعال مرتبه رقیقه عقل فعال می باهاي را نیز بايد تايید کند يعنی نفوس متکامل شده و م

 متعددند يعنی وجود عقل فعال فی انفسنا.

از سويی عقل فعال فاعل وجود نفس انسانی، و به مقضاي علیتش، متقدم بر اوست و از سوي ديگر، غايت  

تر گفتیم، به یشنفس انسانی و متاخر از وجود آن است که مستلزم تناقض است. پاسخ آنکه همانگونه که پ

سنا وجود فی انف»و ديگري وجود « وجود فی نفسه لنفسه»اعتقاد صدرا عقل فعال، دو وجود دارد، يکی، 

؛ با تفکیک میان اين دو وجود می توان اشکال مذبور را اينچنین پاسخ گفت که: آنچه علت فاعلی «لانفسنا

اما آنچه غايت نفس و متاخر از آن است،  نفس، و مقدم بر آن است، وجود فی نفسه لنفیه عقل فعال است؛

 (.266: 1390)عبداللهی، 1نحوه دوم وجود عقل فعال، يعنی وجود فی انفسنا لانفسنا است

                                                      
 اعتقاد به اتحاد نفس با عقل فعال مرهون كشف حمل حقيقت و رقيقت است .1 
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 حركت و تغییر نفس 2-7

حرکت يا تغییر عبارت است از حصول تدريجی شیء که در نتیجه فعلیت يافتن قواي آن پديد می آيد. از 

يافتن قواي نفس می شود و به حصول تدريجی نفس منجر می گردد. اين رو حرکت نفس نیز شامل فعلیت 

بنابر فلسفه اصالت ماهیت، نفس مرکب از قواي متعدد است تبديل قواي نفس به فعلیت به عنوان تغییر در 

شود ولی بنا بر فلسفه اصالت وجود قواي نفس همان مراتب نفس تلقی می شوند از اعراض نفس تلقی می

فتن قواي نفس به معناي تحقق نفس در مراتب وجودي جديد می باشد. يعنی حصول اين رو فعلیت يا

هاي اخیرتر است و تغییر مرتبه نفس قلمداد می گردد. بنابراين حرکت تدريجی نفس همان پیدايش صورت

نفس يک حرکت جوهري است که طی آن عوارض نیز تغییر می کنند يا به عبارت بهتر تغییرات عرضی 

و نمادهاي تغییر جوهري نفس تلقی می شوند. اصولاً حرکت در حکمت متعالیه بر حرکت نفس علايم 

 جوهري استوار است.

( معتقد است که با فهم صحیح نظريه حرك جوهري بسیاري از مشکلات ما درباره 1391ابراهیمی دينانی )

جوهراً  فکاك نیست، عالمتبیین جهان هستی حل خواهد شد و بايد بدانیم که حرکت از جوهر جهان، قابل ان

 در حال حرکت است. 

در تبیین موضوع وحدت در عین کثرت قواي نفس و نیز مراتب تحول و نظريه حرکت جوهري همچنین 

در واقع مکانیسم اصلی تغییر و تحول و تکامل نفس چه از جهت داشته است. ی اساسی نقش تکامل نفس

 عاملی به نام حرکت جوهري است. مراتب و شئونات وجودي و چه از حیث مدرکات آن،

(. او حقیقت 346: 8، ج1368انسان بماهو انسان، وجودي در حال تحول و اشتداد است )صدرا، از نظر صدرا  

انسان را وجود می داند نه ماهیت و معتقد است نفس يک وجود مجرد است نه ماهیت مجرد، از اين رو می 

ور مداوم در حال شدن است. چنانکه در کتاب نظريه اسلامی تواند صاحب مراتب باشد و در عین حال به ط

تعلیم و تربیت قبلا گفته شد هواداران اصالت ماهیت هر تحول و تغییري در انسان را به اعراض نسبت 

دهند؛ در حالی که براي صدرا حقیقت انسان وجود مجرد است؛ وجودي که نهايت اشتداد عالم جسمانی می

صورت بالفعل و تمام مراتب روحانی است و محتوي تمام مراتب وجود جسمانی بهو سرآغاز عالم روحانی 
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صورت بالقوه است و در نتیجه حرکت که عبارت است از تبديل قوه به فعل براي نفس يک حرکت به

 جوهري است که شامل کسب مراتب روحانی می شود و به معناي تغییر صورت نفس می باشد.

سانیه آخرين معان  » ست، مقام     صورت ان ی و مراتب عالیه جسمانیه و نخستین معانی و مقدمات روحانیه ا

 (.155: 1375)صدرا، « اي است متوسط بین آخرين مراتب تجسم و اولین مدارج تجردو مرتبه

ها ســابقه به عبارت ديگر موجودات انســانی داراي صــورت اخیري هســتند که در موجودات قبل از آن

البحرين، دو درياي مادي و مجرد ر همان نفس ناطقه است که همچون مجمع نداشته است. اين صورت اخی   

 زند.را به يکديگر پیوند می

ــت: يکی درياي وجود      نفس مجمع» البحرين يعنی محلی براي اجتماع و التقاي دو درياي مختلف اسـ

سمانی تو    سمانی و ديگري درياي وجود روحانی؛ پس اگر به ذات و حقیقت او در اين عالم ج ی، جه کنج

صور حیوانی و          ست که کلیه  شأ جمیع قواي جسمانی ا سراي جسمانی مبدأ و من خواهی ديد که او در اين 

صور نباتی و صور جمادي را در تحت امر و فرمان خود قرار داده است؛ زيرا همگی از آثار و لوزام وجود    

ــراي ر وحانی نظر کنی، خواهی ديد که اويند در اين عالم و اگر به ذات و حقیقت او در عالم عقلانی و سـ

ست به        او در برابر عالم ملکوت قوه سبت بذر ا سبت او بدان عالم ن صورتی و ن ست عاري و تهی از هر  اي ا

 (. 305: 1375)صدرا، « ثمره؛ زيرا بذر، بذر است بالفعل و ثمره است بالقوه

ــئه هاي آن  از نوع حرکت     ــت؛ بلکه ي  هاي مکانیکی يا دينامیک    حرکت نفس و همچنین نشـ ک ی نیسـ

حرکت اشتدادي است. همچنین حرکت نفس در عوارض نیست، بلکه حرکتی جوهري است که در سايه      

کنند. نفس، وجود مجرد و حقیقت واحدي است که مراتب مختلف را شامل   آن البته عوارض نیز تغییر می

ــود، پس میمی کند و با عبور از   تواند حرکت کند. نفس حرکت جوهري خود را از طبیعت آغاز می       شـ

رســد، ســپس به مقام عقل راه يافته و در عقل تا تجرد تام عقلی حرکتش ادامه  قلمرو ماده به عالم مثال می

 (.121: 1389يابد )علم الهدي، يابد و ضمن اين حرکت جوهري، نفس به کمالاتی دست میمی
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شئه  ش ها يا مرتبهحرکت نفس و همچنین ن سه گانه ادراکی ن ئههاي نفس حیثیت علمی دارند ن فس هاي 

 داراي ترتیب طولی هستند و هر مرتبه شامل مرتبه مادون است.

شود تفاوت اين سه مرتبه که در آثار صدرا با تعبیرهاي گوناگون حیثیت علمی مراتب نفس سبب می

اشد. به ب ها ياد شده، همان تفاوت مراتب ادراکیاز آن« حسی، خیالی و عقلی»يا « طبیعی، نفسانی و عقلی»

اعتقاد صدرا مقداريات و عقلیات که اجناس اين سه نشئه هستند از راه حس که مبدأ آن طبع است، تخیل 

 (.229: 9، ج 1368شود )صدرا، که مبدأ آن نفس است و تعقل که مبدأ آن عقل است، ادراك می

که نفس،          بل توجه اين اســـت  قا ت     نکته  که در مرا بت و داراي ظرفیتی معین  ثا مور ب مختلف، اامر 

ــت که در هر مقام و مرتبه          ــدرا نفس، موجود عجیبی اسـ ــت. به قول صـ اي گوناگون را درك کند نیسـ

طیف صورت بدن لصورت بدن و در عالم مثال بهشود. در عالم اجسام به صورتی مناسب با آن متحقق می  به

(. ولی نفس 575: 1366ی دينانی، آيد )ابراهیمصورت عقل درمیيا بدن مثالی يا برزخی و در عالم عقلی به

شئه و    معمولاً از برخی مقامات خود غافل و به برخی از آن ست. از اين رو در حالی که در اين ن ها متوجه ا

ــت هنگام رؤيا، مرگ، برزخ و وحی عالم مثال قابل درك می   ــم مورد توجه نفس اس در بیداري عالم جس

 باشد.

فس هاي متناوب نگانه است و اين ادبار و اقبالرر به عوالم سههاي مکنفس متحرك داراي ادبار و اقبال

ــی   ــبب فراموش ــبت به مقامات خود، س ــت. نفس ناطقه دگرگونیها و يادآورينس هايی دارد و گاه از هاس

اه شود و گ گرداند و به بدن متوجه میگردد. گاه از عالم قدس رومیخويش غايب و گاه به خويش باز می

کند. از اين رو حرکت نفس جهت ثابتی ندارد و لزوماً استعلايی ه شده و به خدا رو میبه جهان قدس متوج

نیســت. اگرچه اين حرکت همچون هر حرکتی متوجه جهتی اســت، ولی اين جهت براســاس آزادي ذاتی 

مراتب  هاي فراوانی دارد. حرکت نفس درها و پسرفتانسان از پیش متعین و تعريف شده نیست و پیشرفت

ل قدر مقدور و معینی دارد و بدن، فارغ از اراده ما تغییر و تحولات معین و از پیش طراحی شده را ادامه ناز

ــده و فارغ از اراده ما پیش دهد؛ اما حرکت مراتب عالیمی تر نفس بر طبق يک الگوي از پیش طراحی شـ

ــته می        نمی ــت و اقدام ما وابسـ ها اگر حرکت نفس ناطقه     ماند و تن  رود. حرکت علمی نفس ناطقه به خواسـ
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: 1389شــود )علم الهدي، همواره به جانب عالم قدس باشــد، حرکت جوهري نفس حرکت اســتعلايی می

122.) 

 علت حركت نفس

است. عقل فعال هم ذات خود و هم ذات سبب اول و هم ذات  فیضان عقل فعالعلت غايی حرکت نفس 

ذات و نخست جزو معقولات نمی باشند به صورت همه عقول ديگر را تعقل می کند و اشیايی را که بال

به اعتقاد فارابی سیر تکاملی عقل از عقل هیولانی تا عقل مستفاد (. 185: 1379معقولات در می آورد )فارابی،

او عقل فعال را محرك نفس ناطقه  و در عین حال خارج از آن بر اثر فیض عقل فعال صورت می پذيرد. 

( و امور معقول را معقول بالفعل می 222: 1358ي انسان بالفعل می کند)فارابی، می داند که معقولات را برا

(.و زمانی که تمام 186: 1379)فارابی، « گرداند تا آن زمان که قوه ناطقه کمال يابد و عقل بالفعل شود

مان به زمعقولات براي انسان بالفعل شود و انسان توانست معقولات مفارق از ماده را نیز درك کند در آن 

مستفاد رسیده است و در آن زمان است که به عقل فعال متصل می شود و به سعادت کامل می رسد. عقل 

در آن زمان است که در اثر متجانس و شبیه شدن به مفارقات عقلیه هم » فارابی در اين مورد می گويد: 

عاقلیت و عقلیت او می شود  ذات خود را و هم ذات غیر را ادراك می کند و معقولیت او براي ذاتش عین

و جوهر عاقل عین جوهر معقول شده و عاقل و عقل و معقول يکی می گردد. اين جاست که قوه ناطقه به 

مرتبت عقل فعال می رسد و اين همان مقامی است که هر گاه آدمی بدان رسد به سعادت ممکن و مطلوب 

 (.186: 1379رسیده است )فارابی، 

رسد ناگزير بايد چیزي او را از آن مراحل نفس از حدود قوه و استعداد به حد فعل میهرگاه »از نظر صدرا  

شود به اين مرحله واصل کند. اين چیز اگر يک امر غیرعقلی همچون جسم يا نیرويی جسمانی باشد، لازم می

يگري د تر وجودي علت افاده چیزي باشد که از حیث وجودي اشرف است و غیرعقل، عقل را بهمرتبه پست

(. بنابراين علت فاعلی براي حرکت نفس به سوي مرتبه 141: 9، ج1368)صدرا، « افاده کند که محال است

ه عقل آنچه نفس را به مرتب»است. « عقل فعال»عقلانی در واقع چیزي است که عقل بالفطره يا ذاتی يعنی 

قل رساند و عقل بالفعل نمايد، پس ن رساند، يا خود نیازمند چیز ديگري است که آن را از قوه به فعلیتمی
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خود در  کندرسیم، يا اينکه آنچه نفس را عقل بالفعل میکلام در آن خواهد شد و به دور و يا تسلسل می

)صدرا،  «باشد که همین مطلوب استذات و فطرتش عقل است و از آلودگی قوه و نقص استعدادي پاك می

، عقلانیت است و عقلانیت را می توان به معناي حرکت در نظر (. از نظر دينانی، فعل عقل142: 9، ج1368

گرفت. از نظر وي حرکت جوهري که صدرا بیان می دارد يعنی عقلانی شدن هرچه بیشتر عالم و از مرتبه 

 (.29: 1391حس به مرتبه عقل رفتن )ابراهیمی دينانی، 

 

 غايت حركت نفس

قولات اســت. بنابراين کمال منحصــر به فرد نفس غايت حرکت نفس، اتحاد با عقل فعال و مشــاهده مع

صورت       ناطقه در بالاترين مرتبة آن،  شهود  صال با عقل کلی و  ستفاد، عبارت از ات هاي علمی يعنی عقل م

ال و ها در همین اتص ـترين و بالاترين لذتموجودات در ذات عقل کلی يا عقل فعال اسـت، بنابراين بادوام 

حرکت نفس انسانی، رسیدن به عقل فعال يا اتحاد با عقل فعال است بلکه  شهود است، غايت و کمال عالی 

 خوشبختی جاويدان در دستیابی به اين کمال عالی است.

ــت، چون عقل فعال وقتی میاتحاد با عقل فعال براي نفس امکان ــ تواند نفس را بهپذير اسـ وي عقل سـ

ملاحظه عقل فعال از حیث وجود »در واقع بالفعل حرکت دهد که ظهور يا وجودي در نفس داشــته باشــد. 

(. عقل فعال 141: 9، ج1368)صدرا،  « فی نفسه آن غیر از ملاحظه آن از حیث حصولش در نفوس ماست    

ــت: وجود فی  ــه يا وجودي در خودش و وجودي در ما. کمال نفس و     داراي دو حیثیت وجودي اسـ نفسـ

وجود عقل فعال براي نفس اســت )صــدرا،  تمامیت آن در اتحاد با عقل فعال اســت و صــورت نفس همان

ــت و          »(. بنابراين  140: 9، ج1368 ــت جاويد و عقل فعال نیز همواره جاويد و باقی اسـ نفس موجودي اسـ

از (. 366: 1375)صـــدرا، « الدوام نازل و واصـــل خواهد شـــد.فیوضـــات از ناحیة او بر جوهر نفس و علی

است که عقل فعال در وجود او تحقق يابد و با آن متحد  ديدگاه صدرا کمال و تمامیت نفس انسانی به اين   

سان ها            گردد. سله مراتب عقلانی نفوس ان سل ست.  شئوناتی ا صال روحانی با عقل فعال داراي مراتب و  ات
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حتی پس از ارتباط با عقل فعال و رسیدن به مقام عقل بالفعل از بین نمی رود بلکه به طور دقیق تر ادامه می 

عقل  نفس در پرتو عنايتمی کند. میزان اتصال و اتحادش با عقل فعال، معقولات را ادراك  انسان به   يابد.

فعال به درك حقايق جهان و به خصوص درك قوانین و نوامیس حیات و حل مسائل و سیاسات موفق می     

ل  عنفس به وســیله اتحاد با اين موجود کامل بالفعل صــاحب عقل بالفعل می گردد و همه چیز را بالف»شــود

ــائل و              ــوير حقايق و افاده علوم و معارف و تدوين مسـ تعقل می کند...و به تدريج در جهت قدرت بر تصـ

ترتیب ســیاســات مربوط به قوانین و نوامیس حیات موجودي عقلانی و داراي مقام و مرتبه عقل بالفعل می 

 (.231-229: 1391شود )علم الهدي،

 

 فعل و انفعالات نفس

فس ناطقه در دو بستر نفس و عالم خارج روي می دهد. در واقع ظهور و تقرر حرکت يا حدوث تدريجی ن

نفس عبارت است از فعل و انفعالات نفس که در دو قلمرو خارج و نفس صورت می پذيرد. فعل و انفعالات 

نفس در عالم نفس مشتمل بر ادراکات و افعال جوانحی و در عالم خارج مشتمل در افعال جوارحی است. 

در مسیر حرکت خود به واسطه ادراکات و افعال جوانحی و  است که واحدي نفس، حقیقت صدرا از نظر

داراي شئوناتِ گوناگون و فعلیّت هاي متکثر  )تحريکی(و عملی )ادراکی( در دو جنبة علمی جوارحی

ن منشأ ياي است. اشود داراي منشأ يگانه، با اين وجود افعال و آثار گوناگونی که از نفس صادر میاست

يگانه به فراخور هر فعل يا اثر ممکن است در مرتبه يا شأنی ظهور کند و يک سري ساز و کارهاي ويژه و 

فعل و انفعالات خاصی را تدبیر نمايد. مثلاً براي حرکت مکانی يا وضعی که مستلزم فعالیت اعضا و جوارح 

ر جوارح آورد که در سراسا پديد میيابد و قوه تحريکی عمومی راست، نفس در مرتبه تحريکی تحقق می

هاي ديگري همچون دريافت مفاهیم کلی و تفکر که نیازي به فعالیت آدمی تأثیرگذار است. براي فعالیت

نابراين بشود و قواي تحريک عمومی نیز ندراد. اعضا و جوارح نیست، نفس در مرتبه تحريکی محقق نمی

عالات را برعهده دارد؛ اما برخی را با واسطه استعدادهايی که فاعلیت تمام افعال و پذيرش تمام انفنفس، 

و البته  رساندشوند، به انجام میبدنی و جسمانی هستند و گاه به نام قوه غاذيه، هاضمه، منمیه و ... خوانده می
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چنانکه گفته شد اين قوا چیزي ماوراي مراتب و شئون نفس تلقی نمی شوند و چنین نیست که انتساب آثار 

قه خاطر استخدام قواي گوناگون توسط نفس ناطبه نفس بهگوناگون تحريکی و ادراکی)فعل و انفعالی(

باشد و فاعل حقیقی اين آثار قواي مذکور باشند. نسبت نفس با قوا نسبت حاکم فرمانده با کارگزارانش که 

ها فعالیت بنابراين مبدأ تمام اند و حقیقتی به غیر از آن ندارند.وجودي مستقل دارند نیست. قوا شئون نفس

بر اساس وجود تشکیکی نفس و عینیت قواي نفس با مراتب آن معلوم  1و حرکات ما ذات واحدي است.

شود که نفس ناطقه اگر چه بسیط است، ولی با حفظ بساطت، جامع تمام قواي نطقی، حیوانی و نباتی می

 است. 

ــنتی عقل نظري و          به ثنويت سـ پايبندي  به تثلیث معهود درباره عقل،         از آنجا که  عقل عملی و تعهد 

شــهوت و غضــب با روح وحدت گرايی حکمت متعالیه ناســازگار اســت ما در اين جا نفس را يک واحد 

سفی درباره عقل نظري و     سیمات فل مدرج تلقی نموده و فعل و انفعالات نفس را به طور يکجا و فارغ از تق

نفعالات نفس به اين منظور است که حرکت جوهري نفس در واقع عملی مطرح می کنیم. تاکید بر فعل و ا

سان            شد از هیولا تا ان شرايط کاملا فعال نفس و اين همان ر سوي  شرايط کاملا انفعال به  ست از  حرکتی ا

 کامل يا عقل فعال است.

بخشی از فعالیت هاي نفس، ادراك صورت هاي علمی است و بخشی ديگر کنش  همانگونه که گفته شد

ر اين ب صدرا، يا ادراکی و شناختی هاي علمیدر بخش توانايی رفتارهاي عینی و عملی اوست. ، اعمال وها

ت کسب جهمختلف ادراکی را  افعالباور است که نفس انسانی با حفظ يگانگی و وحدتِ هويت خويش 

ن به سیم آمعرفت و نزديک شدن به ساحت علم انجام می دهد. يکی از تقسیمات علم عبارت است از تق

علم فعلی و علم انفعالی. علم فعلی آن است که علت وجود خارجی می شود و علم انفعالی آن است که 

هاي ادراکی نفس در (. توانايی391: 1385صورت خارج باعث تولید صورت علمیه می شود )امام خمینی، 

و  تی و ادراکی، پذيرش حالاتهر دو جنبه فعلی و انفعالی، باطن نفس را آماده انجام افعال مختلف شناخ

                                                      
  « المتفاوته.هو ذات واحده ینشعب منه فروع و قوي باعتبار اطواره المختلفه و درجاته . »1
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انفعالات مختلف و نیز انجام افعال جوارحی در عالم خارج از نفس می کند. در هر دو جنبه ادراکات فعلی 

هاي خود است که هر يک را با مرتبه يا شأنی از و انفعالی نفس فاعل مباشر و حقیقی حرکات و دريافت

رين فعالیت هاي ادراکی و شناختی نفس می توان به ايجاد رساند. بر اين اساس از مهمتخود به انجام می

صور، ساخت مفاهیم و قضايا، تذکر و يادآوري، حفظ و نگهداري مفاهیم، تجزيه، تحلیل و ترکیب؛ مقايسه، 

انتزاع و تعمیم که ناظر به نوعی تغییر در ادراکات نفس هستند اشاره کرد. اکثر فلاسفه فعالیت هاي ادراکی 

 س را به مرتبه عقل نظري مربوط دانسته اند.و شناختی نف

یز منشأ نکه در واقع فعالیت هاي تحريکی مربوط به نفس هستند،  نفس در بخش دوم فعالیت هاي خود

اکثر فلاسفه اين گونه فعالیت هاي نفس را به عقل عملی  رفتارها و کنش هاي گوناگون است.اعمال، 

سته از دريافت هاي حسی و جزئی و برخی ديگر برخاسته از برخابخشی از افعال نفس  منصوب کرده اند.

اعضا  و.... اگرچه با شنیدن، ديدنچون راه رفتن،  افعالیاز سوي ديگر  ؛ادراك هاي خیالی يا عقلانی اوست

انکارناپذير نفس  واحد ها همان حقیقتنآو جوارح ظاهري بدن انجام می شوند ولی مرکز اداره و ارادة 

قرار وحدت و يکپارچگی و استوجودي خويش نیز با حفظ  مرتبهاس نفسِ انسانی در اين بر اين اس .است

 . فعالیت هاي تحريکی نفس در زمره فعالیت، داراي شئونات عینی و مراتب فعلیِ متعدد استهويت مجرد

اب، عمل خهايی هستند که نفس به منظور تدبیر خود به کار می برد و پیوستاري از توجه، تمايل )اراده(، انت

می ها در کنار فعالیت هاي علو قضاوت، تجربه و کنترل اعمال نفس را شامل می شوند. اين گونه فعالیت

 اي از فعالیت هاي نفس را به وجود خواهند آورد.)ادراکی و شناختی( نفس پیوستار و چرخه

کی که در شکینمايی تبا توجه به اصل قیام صدوري نفس، اصل حقیقت تشکیکی علم و موضوع واقع

رسد، فعالیت هاي علمی و ادراکی نفس جهت کسب معرفت و نزديک چارچوب اين اصول به اثبات می

شدن به ساحت واقعیت را می توان به عنوان يکی از مهمترين افعال نفس در فرايند تغییر و حرکت نفس 

 برشمرد. 

. 1هافعال ادراکی نفس را در چهار مرتبنخست  "فی انواع ادراکات"صدرا در فصلی از کتاب اسفار با عنوان 

طبقه . تعقل يا ادراك عقلی 4. توهم يا ادراك وهمی 3. تخیل يا ادراك خیالی 2احساس يا ادراك حسی 
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بندي می کند و سپس آنها را به سه نوع به تناسب عوالم سه گانه طبیعت محسوس، مثال و عقل بر می 

داخل در ادراك عقلانی واهمه، در واقع، توهم يا ادراك وهمی را گرداند. صدرا با انکار قوه مستقلی به نام 

،ج  1388است )صدرا،  قائل شده )حسی، خیالی و عقلی(سه مرتبه نفس براي ادراکاتو در نهايت دانسته 

ما و همچنین به نقل از قد (، و به تبع صدرا برخی از پیروان حکمت متعالیه همچون علامه طباطبايی نیز300: 1

(. 88: 1، ج1364ين براي ادراکات نفس سه مرتبه )حس، خیال و عقل( قائل شده اند )طباطبايی، متاخر

علامه طباطبايی علاوه بر اينکه ادراك وهمی را به عنوان مرتبه مستقلی از ادراك نپذيرفت با نسبت دادن 

 ن ادراكاداراك معانی جزئی همچون محبت، دشمنی و ترس، به حس مشترك تحقق چنین تمايزي میا

حسی و ادراك خیالی را نفی و تاکید نمود: ادراك حسی و ادارك خیالی حقیقتا يکی است و تمايز عمده 

اي ندارند؛ زيرا حضور ماده خارجی و غیبت آن مغايرتی در مدرك ايجاد نمی کند. از اين رو می توان 

حسینی شاهرودي و )ادراك عقلی  -2ادراك حسی و خیالی؛  -1گفت، ادراك نفس دو مرتبه دارد: 

 (. 1389، محمدي

از بررسی نظرات فلاسفه و دانشمندان، به دست می آيد که تقريبا همه اتفاق نظر دارند که ادراکات نفس 

شامل سه مرتبه حس، خیال و عقل است. به رغم اختلاف علما در مورد معرفی وهم به عنوان مرتبه اي 

س را متناسب با عوالم وجود شامل همین سه مرتبه حسی، مستقل براي ادراکات می توان مراتب ادراك نف

به تناسب هر مرتبه از وجود انسان، يکی از قواي بینشی در وجودش نهادينه شده . لذا خیالی و عقلی دانست

کند. البته برخی از اين قوا به منزله فروع و بعضی به است که نقش خاص خود را در روند ادراك ايفا می

احساس، تخیل و تعقل سه فعل اصلی نفس بوده و ساير افعال در واقع  .ادراکی انسان استمنزله اصل شجره 

 ادراکی و تحريکی نفس در  ذيل اين افعال نفس تحقق می يابند.

 احساس 2-8

منزله اولین فعل ادراکی نفس و سرآغاز ادراکات و معرفت هاي عموم فلاسفه معتقدند ادراك حسی به  

ارتی ادراك از اشیاء خارجی و اعیان موجودات آغاز می شود و همه معلومات نفس تلقی می گردد، به عب
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در مورد چگونگی حصول ادراکات حسی و ماهیت آن از نظر  اماو تصورات ما ريشه در حواس ما دارد. 

 فلاسفه مختلف اتفاق نظر وجود ندارد و هريک نظر و راي خاصی دارند.

ادراك حسی، معرفتی حصولی است که از راه حس و توسط  با توجه به اصل قیام صدوري نفس در واقع

وقتی ما به شی خارجی و حوادث توجه می کنیم بوسیله آلات نفس صورت می پذيرد. بدين صورت که 

 گذر چشم و گوش، قوه چشايى، بويايىبه اين معنا که نفس از ره حسی با آنها ارتباط برقرار می کنیم؛

هاي هر يک از اندامکند و ها و بوها را احساس مىها، طعمیا، صداها، رنگ)شامه، ذايقه( و قوه لامسه، اش

حسّی با فعل و انفعالات خاصی، آثاري از نور، صوت، حرارت، بو و مزه اشیا و حوادث را به اعصاب و 

کند؛ صور حسی نزد نفس حضور پیدا می کنند و نفس اين صور حسی را به حس سپس به مغز منتقل می

(. اگر نفس به اين صور توجه داشته باشد، آنها را از حس 362: 1366قال می دهد )صدرا، مشترك انت

مشترك دريافت و سپس صورت ذهنی مشابه و متناسب با صورت شی خارجی را خلق و ابداع می کند و 

 (. بدين ترتیب، انسان از کیفیات و خصوصیاتی362: 1366در قوه خیال ذخیره و نگهداري می کند)صدرا، 

افت شود و دريکه مربوط به ظواهر اشیاي مادي و در شعاع معینّ در پیرامون او قرار گرفته است، آگاه می

 هاي حسی شکل می گیرند. 

ادراك  عبارت ازاحساس »در توضیح ادراك حسی بیان می دارد:  "اشارات و تنبیهات"ابن سینا  در کتاب 

کان و زمان و وضع و کیف و جز آن در نزد چیزي است که با هیئت مخصوص و عوارض محسوس از م

طة داشتن واسوسیلة احساس ادراك شود بهدر مادة معین حاضر باشد؛ بنابراين امر محسوس که به« دريابنده

جزئی  -3 هاي مادي داشتنابعاد و هیأت -2 و تماس آن با عضو ادراکیحضور ماده  -1گانه شرايط سه

 وسیلة قوة باصره در حالتمعین را شامل نخواهد شد؛ مانند زيد که به جز يک فرد - مُدركَبودن معلوم يا 

 (.175: 1363)ابن سینا،  1مواجهه احساس گردد

                                                      
. فالاحساس ادراک الشي ء الموجود في الماده ي الحاضره ي عند المدرک علي هيات مخصوصه به محسوسه من الاین و المتي 1

 "و الوضع و الکيف و الکم و غير ذالک
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صدرا احساس را عبارت از ادراك چیزي مادي می داند که در نزد ادراك کننده با همان ويژگی ها و 

 اشد، لکن آنچه نزد ادراكخصوصیات محسوسش نظیر زمان، مکان، وضع، کیف و کم و غیر آن حاضر ب

. به نظر ايشان شرط ادراك حسی هم پیدا 1کننده حاضر می شود، صورتی از آن شیء است نه نفس آن

شدن اثر محسوس در احساس کننده است و هم وجود تناسب بین اثر محسوس با احساس کننده از نظر نوع 

حادث نشود، آن در حاس بالفعل و وجود. به طوري که تا در حاس )احساس کننده( اثري از محسوسات 

حاس بالقوه بودن در يک مرتبه است و اگر در آن اثري از محسوس پديد آمد، لازم است که مناسب آن 

باشد، زيرا اگر با ماهیت آن مناسبتی نداشته باشد، حصول آن، احساس بدان نیست، پس لازم است که 

: 1، ج1388تجريد را تام نمی کند)صدرا،  حاصل در حس، صورت مجرد از ماده آن باشد ولی حس اين

300.) 

 و -از آن صورى از اشیاء که در حال مواجهه و مقابلهعبارت است  ادراك حسی، علامه طباطبايیاز نظر

شود به مى يا بیشتر در ذهن منعکس -کار افتادن يکى از حواس پنجگانه با به -ارتباط مستقیم ذهن با خارج

 ،)طباطبايی حضور صورت هر چیزي مادي و داراي اعراض نزد ادراك کنندهعبارتست از عبارت ديگر؛ 

 (.316: 1، ج1387طباطبايی، ؛  88: 1، ج1364

حضور ماده نزد ابزار ادراك؛ يعنى موقع  -1از نظر علامه طباطبايی ادراك حسى مشروط به سه شرط است:

وجود وضع و  -2لامسه قرار بگیرد؛  ء ملموس و مريى در وضعیتی مقابل باصره ولمس و يا مشاهده، شى

شود؛ مثلًا ء محسوس با همان وضع و هیئت خارجى حس مىهیئت خاص در مدرك؛ بدين معنا که شى

بنابراين صورت حسى همیشه (. 158: 1، ج1364جزئى بودن متعلق ادراك)طباطبايی، -3ستاره در آسمان ؛ 

طرف چپ يا راست يا پیش رو يا پشت  )درنسبت مخصوص با اجزاى مجاور(، و جهت خاص  -با وضع )

 (.317: 1، ج1387، طباطبايیشود )سر و غیر آن( و نیز در مکان خاص احساس مى

                                                      
وضع و الکیف و الکم و غیر ذالک ادراك للشی ء فی الماده الحاضره عند المدرك علی هیئات مخصوصه به محسوس معه من الاين و المتی و ال      ". 1

" 
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را مطرح می سازد و بیان می دارد:  "ابداع و خلق"صدرا در تبیین چگونگی حصول ادراك حسی، نظريه 

ر نفس است. به عبارت ديگادراك حسی، آفرينش و ابداع صورتی مشابه با صورت شی خارجی توسط 

حصول احساس يا ادراك حسی بدين گونه است که از جانب مبادي عالیه وجود که فیاض و بخشنده 

صوراند، به مواد شايسته قبول صورتی نورانی)نظیر صورت جسمانی( بر نفس تجلی کند و در حقیقت، نفس 

خويش خلق و ايجاد می کند و  به نیروي خلاقه خويش صورتی نظیر صورت موجود در خارج را در ذات

و اين صورت نورانی،  (. وي در ادامه می گويد:356: 1366بدان صورت ادراك حاصل می شود )صدرا، 

حاس بالفعل و محسوس بالفعل است )و هر دو در وجود متحدند( و نفس قبل از تجلی و خلاقیت صورت 

همان صورت نورانی است( و اما مذکور نه حاس است و نه محسوس مگر بالقوه )پس محسوس حقیقی 

وجود صورت خارجی در ماده مخصوص با شرايط و نسب مخصوص همگی از باب معدات )و وسايطی( 

 (. 356: 1366هستند )که نفس را آماده تجلی و خلاقیت صورت نورانی می کنند( )صدرا، 

قیت اقع کار نفس خلاتوضیح اينکه نفس هرگاه چیزي را احساس می کند صورت آن را می آفريند و در و

 ازيس و آماده "مُعِدّات" نقش ، فقطدر فرايند ادراك حواس و انطباعات صور محسوسهو آفرينش است و 

بنابراين  .را دارند وجود دارد خارج در عینیت که آنچه و مطابق مشابه و ماهیتی صورت آفرينش براي  نفس

است که هنگامی که نفس در برابر اشیا قرار می گیرد و به وسیله آلات از نظر صدرا احساس عبارت از اين 

حس)سمع، بصرو..( با آنها ارتباط برقرر کرد، از طرف واهب الصور، صورت هايی مجرد نوري بر نفس 

افاضه می شود و خلاصه آنکه ايجاد صور در نفس به اراده و افاضه حق است و مقدمات يعنی قوا، آلات و 

، معداتند که نفس را براي پذيرش صورت هايی که از جانب خداوند بر نفس افاضه می شرايط احساس

 .1شوند آماده می کنند و بدين شکل احساس صورت می گیرد

                                                      

ا مبل الاحساس انما يحصل بان يفیض من الواهب صوره نوريه ادراکیه يحصل بها الادراك و الشعور، فهی الحاسه بالفعل و المحسوسه بالفعل و ا      ". 1 

ن تلک الصوره التی هی المحوسه و الحاسه  قبل ذالک فلا حاس و لا محسوس الا بالقوه و اما وجود صوره فی ماده مخصوصه فهی من المعدات لفیضا

 "بالفعل
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صدرا برخلاف ابن سینا به تجرد ادراك حسی اعتقاد دارد. او می گويد صورت آفريده شده علاوه بر اينکه 

احق ماده نیز بر کنار است بر اين مطلب تصريح می کند و می از ماده خارجی مجرد است از عوارض و لو

علوم حسی و خیالی نزد ما در آلت تخیل و حس نیست، بلکه آن آلات مانند آئینه مظاهرند نه محل "گويد

و موضع آن. جواهر حسی و خیالی از مواد مجردند و اعراض حسی و خیالی به آن جواهر قائم اند. و همه 

  (.214: 1/3، ج 1388نفس قائم اند مانند قیام ممکنات به باري تعالی )صدرا، جواهر و اعراض به 

س، يعنی نف .در يک جمع بندي صدرا صور حسی را مجرد و قائل به قیام صدوري آن ها به نفس می داند 

هنگام مقابل شدن، صورت هاي ديده شده را در عالمی غیر از اين عالم اختراع و انشاء می کند که نسبت 

که  -بب حلولنه به س -نها به نفس به قیام اتصالی، مانند نسبت صور عقلی قائم به ذات او تعالی می باشدآ

 خداوند از اين نسبت بسی برتر است.

 تخیل 2-9

تخیل يکی ديگر از مهمترين افعال ادراکی نفس است. تقريباً تمام فلاسفه در اينکه هر انسانی در نظام معرفتی 

خیال،  ادراكیالی يا تخیل است، اتفاق نظر دارند و همچنین با اين موافقند که، خويش، داراي ادراکات خ

ژگی دومین مرتبه از مراتب ادراکی نفس بوده که تقريباً مشابه با ادراك حسی بوده و تمام خصوصیات و وي

ك هاي ادراك حسی را داراست و يا به عبارتی هر آنچه در ادراك حسی شرط است مقدمه اي براي ادرا

خیالی محسوب شده و صور ادراکی خیالی، آثار حاصل از صور حسی اند که در قوه خیال موجود شده 

اند، جز آنکه در اين قسم از ادراك، حضور ماده خارجی شرط نیست. با اين حال هر کدام داراي مبانی و 

سط نفس واصول متفاوتی می باشند که مخصوصا در مورد چگونگی و کیفیت حصول ادراکات خیالی ت

حصول ادراك خیالی چگونه اتفاق می افتد به است، اين تفاوت ها بارز است. همچنین در خصوص اينکه 

 اين مطالب مرتبط است که جايگاه و موطن اين صور کجاست؟

تخیل توسط قوه خیال صورت می گیرد ولی قوه خیال علاوه بر اين، وظیفه ذخیره سازي صورت هاي ذهنی 

تقريبا تمام ادراکات . (74: 2، ج1364)طباطبايی، ن ادراك حسی را نیز بر عهده دارد پديد آمده در جريا

فرايندهايی مانند ذخیره سازي، يادآوري، روزمره ما از قبیل سنجیدن زاويه ها، مسیرها و تصوير مکان ها و 
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اختی است که  شنتخیل شامل مجموعه فرآيندهاي بنابراين بازيابی و بازشناسی از کارکردهاي خیال هستند. 

عالم محسوسات را به عالم مجردات متصل می سازد يعنی نفس در مرتبه خیال در يک فرايند رفت و 

برگشتی محسوس را به معقول و معقول را به محسوس) تنزل معانی و حقايق عقلی از عالم عقل به خیال و 

ات فه با تصرف در مدرکحس مشترك( تبديل می کند؛ همچنین در اثر توجه نفس به صور، قوه متصر

ه و تجزيحسی که در خیال ذخیره شده اند به تجزيه و ترکیب صورت هاي حسی می پردازد و از طريق 

 توان شناختی  نفس بالا رفته و نفس قادر به انشاي صور خیالی می شود.  ،ترکیب صور حسی

ه عالم د؛ توضیح اينکه فلاسفبا اين وجود در خصوص نحوه ادراکات خیالی بین علما اتفاق نظر وجود ندار

باشد)و مستقل از نفس که قائم به خود مى "مثال منفصل"يا"مثال اعظم": 1انددانستهمثال را بر دو قسم 

ون، هر گونه هاى گوناگکه قائم به نفس بوده و نفس بر اساس انگیزه"مثال متصل"يا "مثال اصغر"است( و 

هاى کند و گاهى نیز صورتهاى حق و شايسته ايجاد مىکند؛ گاهى صورتکه بخواهد، در آن تصرف مى

 (.81: 3، ج1387سازد) طباطبايى، نمايد و خود را با آن مشغول مىگزاف و بیهوده انشا مى

برخی از علما معتقدند صور خیالی در عالم مثال متصل تحقق می يابد و برخی ديگر می گويند تحقق صور 

د. بنا به اينکه کدام مورد را جايگاه صور خیالی بدانیم فرايند حصول ادراکی در عالم مثال منفصل می باش

 ادراك خیالی متفاوت خواهد بود.

ت گانه يعنی حضور ماده، در برداشتن هیئابن سینا تخیل را دريافت صورت هاي جزيی می داند و شرايط سه

 -1ست: در تخیل دو شرط معتبر ا غريب وجزئی بودن معلوم در نزد دريابنده را معتبر نمی داند بلکه به نظر

                                                      
ــمین:ا ول: عالم المثال المنفصــل )/ المثال ا عظم( وهو: وجودات جوهرية مجردة قائمة ب 1  ــّم عالم المثال من قبل مثبتیه ىلى قس ــها ذات نف. وقد قُس س

قول بفقدانها فیه  ء لکى نيراها النائم فى النوم هى لیســت من خصــائص مادة الشــىآثار، کالآثار التى يراها النائم فى نومه، ومما لا يخفى فإنَّ الآثار التى 

ین انتفاء بعند تلک الحالة، بل هى من خصــائص صــورته، والآثار تشــتد بالخروج من هذا العالم؛  نه عالم الغیبوبة لا الحضــور والاجتماع، فلا ملازمة  

سب الدواعى المختلفة، فتوجد         المادة وانتفاء آثارها.الثانى: عالم المثال المتُّ صرُّفة بح صغر( وهو: القائم بالنفس، والذى تتحکم فیه المت صل )/ المثال ا 

 تارة صورة حقُّة صالحة، وتشغل نفسها تارة بصورٍ جزافیة باطلة.
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در برداشتن هیئت غريب و جزئی بودن معلوم نزد دريابنده يعنی تخیل عبارت از دريافت صورت جزئی 

 (175: 1363محسوس است، خواه آن که شیء خارجی پیش دريابنده حاضر باشد يا غايب )ابن سینا، 

یئت و جزئیت در ادراك خیالی تنها از سه شرط ادراك حسی يعنی شرط محاذات، ه صدرا معتقد است

يعنی مدرك در ادراك خیالی جزئی است و ابعاد و هیات مادي دارد؛  1شرط جزئیت و هیئت اهمیت دارد.

ولی در گرو محاذات با شی مادي نیست؛ هم ممکن است شی مادي حاضر باشد و هم ممکن است تصور 

بته اين امکان در باب دسته اي از صور خیالی ذهنی توسط نفس پديد آيد و هم ممکن است غايب باشد. ال

مطرح است که از عالم طبیعت به مثال نفس راه می يابند؛ اما آن دسته از صور خیالی، که تنزل معانی و 

حقايق عقلی اند که از عالم عقل در خیال و حس مشترك تنزل يافته اند، اصولا حضور ماده بر اي شان 

 (. 301:  2/4، 3/1، ج1388متصور نیست)صدرا، 

بنابراين احساس نه چنان است که جمهور حکما گمان کرده اند که حس، صورت محسوس را از ماده   

محسوس جدا می سازد و بدان صورت مقارن با عوارض شخصیه اش نايل می گردد و نیروي خیال نیز 

محسوس را از صورت محسوس را از ماده، به مقدار بیشتري جدا می سازد )چنانچه نیروي حس صورت 

ماده جدا می سازد، به شرط حضور ماده ولی نیروي خیال صورت را جدا می سازد، بدون شرط حضور ماده 

و نیز نیروي حس صورت را فقط از ماده جدا می سازد ولی نیروي خیال صورت را هم از ماده و هم از 

، به نیروي احساس متمرکز بعضی از عوارض ماده جدا می سازد.( آنگاه صورت جدا شده از ماده محسوس

 (.355: 1366در ماده حواس منتقل می گردد )صدرا، 

خیال تاکید می کند که در اين نوع تجرد موجود مجرد برزخی بدين ترتیب در واقع صدرا بر تجرد برزخی 

تنها از ماده مجرد است ولی از عوارض ماده مجرد نیست. از نظر صدرا صور خیالی از چنین تجردي 

رند يعنی در صور عالم خیال ماده حاضر نیست ولی شکل و صورت و مقدار و کیفیت و وضع برخوردا

                                                      
 «.  ی حضور مادته و عدمهاوالتخیل ايضا ادراك لذلک الشی ء مع الهیات المذکوره لان الخیال لا يتخیل الا ما احس به ولکن فی حالت» .1 
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موجود است و می گويد: به هر ادراکی، کندن و خلعی مر حقايق اشیاء و ارواح آنها را از کالبدهاي اجسام 

و  ناقص و پیکره هاي مواد حاصل می گردد، پس صورت محسوس از ماده انتزاع می بايد، البته انتزاعی

(. بدين ترتیب با 301: 3/1، ج1388مشروط به حضور ماده، و صورت خیالی انتزاع متوسطی دارد)صدرا، 

 انتزاع صور محسوس از ماده صور خیالی شکل می گیرند.

داند و قیام آنها را نیز به نفس، قیام صدوري می داند نه بنابراين صدرا موطن صور خیالی، را، صقع نفس می

نه در موضوع نفس حلول و ورود دارند و نه  -بلکه صور ادراکی –نچه می گويد صور خیالی حلولی  چنا

: 2/4، ج1388)صدرا،  1قیام فعل به فاعل نه قیام مقبول به قابل -در محلی ديگر، بلکه آنها قائم بنفس اند

202.) 

خارج  ور حسى و ارتباط بااى می داند که در پى تصپديده ذهنى ساده را ادراك خیالیعلامه طباطبايی نیز 

گردد، ولى بقاى آن منوط به بقاى ارتباط با خارج نیست و در پى ناپديد گشتن صورت حسى، حاصل مى

به عبارتی از نظر ايشان در شرايط تحقق ادراك خیالی شرط اول ادراك  ماندآن صورت خیالى باقى مى

 1387طباطبايى، ) گر لازم می باشدو دو شرط دي حذف -نزد مدرك با واسطه شی ماديحضور  -حسی 

 (.316 -317: 1ج

 تعقل   2-10

تعقل و ادراك عقلی بالاترين مرتبه از افعال نفس را تشکیل می دهد. نفس انسانی علاوه بر ادراك امور 

تعقل ینا از نظر ابن سحسی و خیالی که جزئی می باشند قادر است امور کلی و صور عقلی را نیز درك کند. 

ساس اي که در احگانهفت کلی و مفاهیم مجرد از ماده است؛ بنابراين هیچ يک از شرايط سهعبارت از دريا

موجود بود در آن معتبر نیست. عقل توانايی دارد که جزئی را از تمام عوارض دور برکنار نموده و ماهیت 

م می بر دو قس کلی آن را چنان که هست دريابد، مانند دريافت انسان  کلی. ايشان دريافت هاي عقلی را

                                                      
 "ان النفس بالقياس الي مدركاتها الخياليه و الحسيه اشبه بالفاعل المبدع المنشي ء منها بالعمل القابل التصف" .1 
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داند: قسم اول: مادي؛ آن که معقول، معلوم و دريافته امر مادي باشد مانند انسان جزئی، که معقولیت آن بنا 

به ترتیب مراتب ادراك حس، خیال، توهم و تعقل با کمک عقل و تجريد قوه عاقله حاصل می شود. يعنی 

ه عمل در آنها انجام نگردد نمی توان آنها را به وسیلاين قسم محتاج به تجريد و انتزاع عقلی هستند و تا اين 

عقل دريافت. قسم دوم: غیرمادي؛ آن که معقول امري غیرمادي باشد که در معقولیت خود نیازي به عمل 

عقل و تجريد قوه عاقله نداشته باشد؛ مانند حقايق مجرد ازماده و عوارض آن و دريافت نفوس و عقول 

در معقولیت خود کامل بوده و به هیچ وجه احساس و تخیل در آنها راه ندارد  مجرد که اين نوع از مفهوم

 ( .176: 1363)ابن سینا، 

تعقل عبارت است از ادراك شئی از حیث ماهیت و حدش، نه از حیث چیزي ديگر، خواه تنها  از نظر صدرا

راك می شوند؛ و هر ادراکی اخذ و اعتبار شود و يا با غیر خودش از صفاتی که بنابر اين نوع از ادراك اد

ناگزير از تجريدي در آن است، پس اين ادراکات، در تجريد مترتب اند؛ اولی، مشروط به سه امر است: 

حضور ماده نزد آلت ادراك و احاطه کردن هیات و اينکه مدرك جزئی باشد؛ دومی از شرط اولی مجرد 

 (.300: 3/1، ج 1388و رهاست؛ و سومی از همه )صدرا، 

نظر صدرا معنی تجريد در تعقل و غیر تعقل از ادراك، آن گونه که مشهور است که انواع ادراکات به از 

به معنی حذف بعضی صفات و اجزا و  -يعنی حذف برخی زوائد -گونه اي از تجريد حصول پیدا می کند 

ادي خود مابقاي بعضی ديگر نمی باشد، آن گونه که نفس ساکن و واقف باشد و مدرکات از موضوعات 

به حس و از حس به خیال و از خیال به عقل انتقال پیدا کنند هم نیست، بلکه مدرك و مدرك، هر دو با 

هم تجرد پیدا می کنند و با هم از وجودي به وجود ديگر درآمده و با هم از نشاه و عالمی به نشاه و عالم 

بالقوه  بالفعل گردد، پس از آنکه در تمامیديگري انتقال پیدا می کنند تا آنکه نفس، عقل و عاقل و معقول 

 (.91: 2/4، ج1388بوده است )صدرا، 

صدرا در شواهد الربوبیه می گويد شرايط خارجی نه تنها در ادراك احساس و خیال حکم معدات و وسايطی 

 هستند که نفس را آماده تجلی و خلاقیت صورت نورانی می کنند بلکه در مورد قوه عاقله و عقل بالفعل

شدن نیز چنین می باشند. از نظر وي جوهر منفعل و پذيرنده عقلی)يعنی مرتبه عاقله نفس( با ذاتی عاري از 
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صورت عقلیه )و با فقدان مقام و مرتبه شامخ عقلانی(، صورت عقلیه)خود ساخته  خود پرداخته( را ادراك 

 (.356: 1366می کند )صدرا، 

 «اتحاد ذات نورانی عقلانی با صورت عقلی»بر  دهدر خصوص چگونگی ادراك صور عقلی عقی اصدر

کیفیت ادراك نفس و تعقل صورت عقلیه جواهر بدين گونه است که اين ذوات عقلیه  و معتقد استا دارد.

نوريه ) که هر يک رب النوع جوهري جسمانیه اند( به علت غايت شرافت و علو رتبه و بعد آنها از اقلیم 

جسمانی، براي نفس به علت ضعف ادراك ناشی از تعلق به ابدان جسمانی،  نفس متعلق به اجرام و ابدان

امکان آن نیست که آنها را به نحو تام و کامل مشاهده کند، يعنی مشاهده نورانی و آنها را با ديد عقلی 

رويت کند، لذا موجودي مبهم و غیر مشخصی در نظر او متمثل می گردد که قابل انطباق بر امور مختلفی 

ا اشخاصی مختلف و متفاوتی باشد. همچنین مثال نوري و ذات عقلی قائم به ذات خويش که هنگام و ي

مشاهده و ملاحظه نفس و اتصال و ارتباط وي با آن مثال نوري عقلی، در ديدگاه نفس امري مبهم و محتمل 

در تحت  ي عقلی وو جلوه اي کلی و مشترك و قابل انطباق بر افراد بسیاري که همگی معلول اين ذات نور

تدبیر و عنايات وي قرار گرفته اند، متمثل می گردد. پس بدين علت صورت عقلیه حاصل در نفس را از 

 (.54-53: 1366مشاهده ذوات نوريه عقلیه، کلی می نامیم )صدرا، 

ه بتوضیح اينکه براي نفس در هنگام ادراك امور کلی و صور عقلی انواع جوهر، يک نوع اضافه يا اشراق  

سوي ذوات عقلی و مثل مجرده نوريه واقع در عالم ابداع و صقع ربوبی، حاصل می شود و کیفیت ادراك 

اين ذوات نوري توسط نفس بدين صورت است که صور مذکور از نهايت شرف و علو مرتبه  برخورداراند 

اين ذوات را  ت کهو از اقلیم نفس بی نهايت دورند و براي نفس که مشتغل به جسمانیات است، میسر نیس

دراك ابه طور تام و کامل مشاهده کند و رويتی کامل و عقلی از آنها داشته باشد بنابراين لازم است براي 

سبت ن پديد آيد و میان نفس با آنها يک اضافه شهودي يک نوع ،صور عقلی انواع جوهري اصیل در وجود

ي عقلی که در جهان ابداع واقعند و هاي مفارق و ذوات نور صورت حاصل گردد. يعنی نوري حضوري

 شود.میبه اضافه اشراقی ادراکشان ممکن  در صقع وجود الهی موجودند
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صدر ا معتقد است نفس براي دريافت صور عقلی کلی، در صورتی که از انواع اصلی و حقیقی باشند، از  

ن ها بر آن افاضه می شود. اضافه اشراقیه اي برخوردار می شود که از ناحیه مبادي نوري و مجرد عقلی آ

وقتی نفس به سوي مبدا فیاض روي نمايد، آن صور بر وي افاضه و ريزش می کند و چون بدين صورت که 

روي بر گرداند، محو و باطل می گردد، ولی نفس چون ملکه اتصال را به عقل فعال استحکام و استواري 

، از آن )عقل( بر وي افاضه و ريزش کند بخشید، هر گاه که اعلام آمادگی براي ادراك آن صور کند

 (.202: 1/4، ج 1388)صدرا، 

 ساير فعل و انفعالات نفس 2-11

در کنار احساس، تخیل و تعقل به عنوان سه فعل اصلی نفس در فرايند کسب معرفت و نزديک شدن به 

ل اين افعاساحت علم می توان از ايمان و عمل نیز به عنوان افعال اصلی ديگر نفس که خود برآمده از 

ادراکی نفس هستند نیز اشاره کرد. در ذيل اين افعال اصلی نفس برخی از فعل و انفعالات جزيی ديگر نفس 

را می توان جاي داد که از مهمترين آن ها می توان به تجزيه و ترکیب، انتزاع و تجريد، حفظ و يادآوري، 

ن وحدت در عی»و اصل « قیام صدوري نفس» توجه، شوق، میل، اراده و عواطف اشاره کرد. با توجه به اصل

ذکر اين نکته ضروري است که کلیه اين فعل و انفعالات از جانب نفس « کثرت و کثرت در عین وحدت

بوده و نفس، در هنگام هر فعل و انفعالی با توجه به فعال بودن مرتبه اي از مراتب خود در هنگام تحقق آن 

 د حاضر می باشد.فعل، در حالت بساطت و وحدت جمعیه خو

 تجزيه و تركیب

به دو گونه عملى و نظرى )ذهنى( صورت می پذيرد. در تجزيه   تجزيه و ترکیباز نظر علامه طباطبايی 

ــوع عمل تجزيه و يا ترکیب قرار می دهد و در تجزيه و             ــان مواد خارجى را موضـ و ترکیب عملى، انسـ

ــان مدرکات و معلومات ذهنى خود       ــه و تجزيه و ترکیب می کند و       ترکیب نظرى يا ذهنى انسـ را مقايسـ

شامل عالى  سبزواري،       تفکر، که  شريعتی  ست ) ست، جز تجزيه و ترکیب ذهنى چیزى نی ترين عمل ذهن ا

سه نوع می باشد؛ يا حسى است يا خیالى يا عقلى. در      133:  2، ج1387 (. البته تجزيه و ترکیب ذهنى خود 

کند تصــرف می کند؛ مثل که حضــوراً حس مىتجزيه و ترکیب حســى ذهن در يک صــورت محســوس 
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افکند؛ در ذهن هاى مختلف اســت نظر مىها و گلکه به يک قالى که داراى نقشــهکه انســان در حالىآن

ــم مى      ــورت معینى مجسـ کند و دو  خود از جمع کردن و مورد توجه قرار دادن چند نقش و چند گل، صـ

ضى دو  شکل ديگرى را بر خويش ظاهر مى   مرتبه از تجزيه و مورد توجه قرار دادن بع ضى  د. اين ساز ن بع

گیرد و ثانیاً، فقط با دخالت عوامل خواه صورت مى گونه تصرفات در صور محسوسه اولًا، آزادانه و دل به     

شريعتی       ذهنى انجام مى شم و نگاه کردن خود تغییراتى بدهد ) ضع چ سان در و يابد و احتیاجى ندارد که ان

 (.133-132:  2، ج1387سبزواري، 

خواه و طبق تمايلات و در تجزيه و ترکیب خیالى ذهن در صور جمع شده در حافظه، آزادانه و دل به

احساسات درونى تصرفاتى می کند. تخیلات شاعرانه و به طور کلی هنر و زيبايی شناسی بر اين نوع تجزيه 

ت و نفس الامر )واقعیت( مقید نیسو ترکیب اتکا دارد. از اين رو ذهن به رعايت مطابقت صورت خیالی با 

 (.134: 2، ج1387به بازنمايی واقعیت آنطور که هست متعهد نمی باشد )شريعتی سبزواري، 

ولی در تجزيه و ترکیب عقلى، ذهن به رعايت مطابقت با نفس ا مر مقید است و به اين منظور صور معقوله 

است  قسم است: تصورى و تصديقى. تصورى آن را تجزيه و ترکیب می کند. تجزيه و ترکیب عقلى بر دو

هايى که هاى مشترك و اختصاصی تجزيه و تحلیل می کند. با تعريفکه عقل يک مفهوم کلى را به جنبه

هاى مشترك و اختصاصى اشیاء تمرکز دارد يک نوع تجزيه و تحلیل تصورى است که در معمولا بر جنبه

براي مثال وقتى خط را  (.134: 2، ج1387يعتی سبزواري، گیرد )شرء صورت مىمفهوم و ماهیت يک شى

آيد: يکى اين که خط داراي کمیت و مقدار است، دوم اينکه کنیم چند مفهوم از آن به دست مىتصور 

يابد خط داراي اتصال و پیوستگی است، سوم اينکه خط قار الذات بوده و تمام اجزايش همزمان تحقق مى

دى است و در يک جهت امتداد دارد. اينها همه اجزاى عقلى خط هستند بعو چهارم اينکه خط يک

 (. 261: 1ج ،1387 طباطبايى،)

صوص که هاى مختجزيه و ترکیب تصديقى عبارت است از عمل مخصوص استدلال و استنتاج با ترتیب

هنى ذ هاست. حکما استعداد مخصوص ذهن را براى تجزيه و ترکیبدار بیان آنمبحث قیاس منطق عهده

که آزادانه در میان محسوسات جزئى يا صور خیالیه )دو خوانند و قوه متصرفه را هنگامىمى« قوه متصرفه»
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که به منظور تحقیق واقع و نفس ا مر در و هنگامى« قوه متخیله»کند به نام مخصوص قسم اولّ(عمل مى

 خوانند )شريعتی سبزواري،مى« رهمفکُّقوه»کند به نام مخصوص میان معانى معقوله )قسم سوم( عمل مى

 (.134: 2، ج1387

که در تجزيه و ترکیب صور خیالی به رعايت اصل مطابقت با نفس الامر مقید نیست « قوه متخیله»برخلاف 

آن آزادى را ندارد، بلکه همواره از قانون معین براي تصرف در معقولات پیروي می کند تا « قوه مفکره»

الامر را بتواند اثبات کند. از اين رو تجزيه و ترکیب عقلى که با نیروى قوه مفکره مطابقت با واقع و نفس 

گیرد، ارزش منطقى دارد چنانکه در منطق با عنوان تحلیل و ترکیب شناخته می شود)شريعتی صورت مى

 (.135: 2، ج1387سبزواري، 

ر حوزه تنها می توانند دهنقش تقسیم، در تعريف و دستیابی به معرفت است و به کمک تقسیم ذهن ن

تصورات و مفاهیم به کشف مفاهیم مجهول و ناشناخته بپردازد، بلکه معرفت هاي جديدي را کشف و در 

 (253: 1386توانند به حدود ذاتی اشیا دست يابد )حسین زاده، حوزه تصديقات و گزاره ها نیز با تقسیم می

 

 انتزاع يا تجريد 

لیت هاي ادراکی نفس شمرده می شود و اهمیت آن تا حدي است که اصولا انتزاع يا تجريد از جمله فعا

ادراك عقلی را با انتزاع مفاهیم کلی يکی دانسته اند. اين فعالیت پس از آن آغاز می شود که نفس به 

که چند چیز مشابه را درك کرد، مجموعه اي از صورت هاي موجود در خارج دست يابد. نفس پس از آن

هد و از آن دکند، و صفات مختص هر يک را از صفت مشترك آنها تمیز مىکديگر مقايسه مىآنها را با ي

شود اين کند. در اين هنگام گفته مىسازد که بر افراد کثیري صدق مىصفت مشترك يک مفهوم کلى مى

ه است. به دمفهوم کلى از اين افراد انتزاع شده است مثل مفهوم انسان که از حسن و حسین و غیره انتزاع ش

 (.254: 1ج، 1387طباطبايى،  شود)اين عمل خاص ذهنى، تجريد نیز گفته مى
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می  "تقشیر"به اعتقاد ابن سینا ادراك حسی با تجريد صورت يک شی از ماده آن تحقق می يابد که به آن 

ن با آ گويد. در اين نوع تجريد شی از عوارض مادي اش بکلی مجرد نمی گردد و معمولا به نحوي ارتباط

ماده باقی است، چنانکه نزد ما حاضر است ولی ادراك خیالی حاصل قسم دوم تجريد است که علاوه بر 

تجريد از ماده از برخی از عوارض مادي آن نیز تجريد می گردد، مثلا مکان يا زمان شیء غايب می باشد. 

می شود ولی عوارض مادي آن  با چنین تجريدي ارتباط ماهیت با ماده، و نه عوارض آن، به طور کلی قطع

همچون صورت باقی است و ادراك عقلی نتیجه تجريد از تمام ماديت است يعنی شی از ماده و همه عوارض 

  1مادي مجرد می شود.

هر چند ابن سینا پیدايش مفاهیم کلی در ذهن را حاصل تجربه صورت حسی سپس خیالی می داند ولی 

 از نظر صدرا ما از طريق تجريد و کم کردن صفات شیءمی کند. صدرا مفهوم کلی را ابداع نفس تلقی 

ظريه نبا توجه به نظريه قیام صدوري نفس، صدرا به مفهوم کلی نمی رسیم. ، خارجی يا صورت حسی آن

کند و را رد می در مورد تجريد يا انتزاع مفاهیم کلی از صورت هاي حسی جزئی يا اشیاء عینیابن سینا 

خیالی، همان صورت حسی تغییر يافته است و نه صورت عقلی، همان صورت خیالی  معتقد است نه صورت

ی مماثل صورت ،شودعالم خارج مواجه می نفس با وقتی  باشد؛ بلکهتصرف شده و پیراسته از عوارض می

در مورد قوه خیال هم قضیه همین گونه است و وقتی  کند.با شیء يا اشیاي خارجی در عالم حس ابداع می

ماند و يک صورت خیالی شود، صورت حسی در مقام خود باقی مین قوه با صورت حسی مواجه میاي

                                                      
 بعضخ و است "عامتر تجرید بعضخ" است؛ مختلف تجرید صناف»ابن سينا در كتاب رساله نفس در این خصوص مي گوید: 1 

 نسبت به الا در نيابد را محسوس مر حس قوت آنکه بحکم نکند، تمام تجرید حس قوت باشد، حسخ اگر ادراک. ترناقص

 راىب بيشتر باشد، تجرید باشد خيالخ ادراک اگر و در نيابد غایب بود اگر و در یابد، حسق پيش باشد حاضر مادت اگر. خاص

 با و مخصوص با لون و باشد محدود مقدار با آید الخي در چون باشد، غائب شخصخ اگر یافتن، توان در خيالخ صورت آنکه

 مجرد مادت لواحق از مادت، از است مجرد چه اگر خيالخ صورت پس ماده است. لواحق از همه معانخ این و مخصوص موضع

 معنخ چون مادتخ از بصورتخ باش د مخصوص چه واگر مادت از مجرد دریابد چيزها كه است وهم قوت از این بعد نيست و

 سپ. انسان كلخ بکمال چون تجریدى مادت از باشند مجرد كه دریابد چيزها كه است قوت عقلخ از این بعد و .گرگ داوتخ ازع

 كرده یاد كه چنان است تجرید مراتب در عقلخ حاكم و وهمخ حاكم و خيالخ حاكم ميان و ادراک در حسخ ميان حاكم فرق

 (.28: 1383نفس،  ابن سينا، رساله«)شد

 



 مباني نظري و پیشینه تحقیق

111 

ورت شود، يک صگردد. باز وقتی عقل با صورت خیالی مواجه میمتناسب با عالم خیال در نفس ايجاد می

؛ 1981 سفار،ا ،صدراماند)گردد و صورت خیالی در مقام خود باقی میعقلی متناسب با عالم عقل ابداع می

 (.1388نقل از ابراهیمی مقدم، 

بدين ترتیب مفاهیم کلی نسبت به صور خیالی و صور حسی و اشیاء عینی از مرتبه بالاتري برخوردارند و 

محتواي گسترده تري دارند و چنانکه بر مصاديق متعددي صدق می کنند ولی نتیجه نظريه ابن سینا فرو 

کلی در جريان تجريد است. به نظر می رسد نظريات دانشمندان  کاهش صور عینی و خیالی به مفاهیم

روانشناسی و علوم تربیتی درباره ادراك عینی و ادراك انتزاعی بیشتر با فلسفه ابن سینا سازگار است و پیش 

فرض آن ها اين است که ذهن را محل علم و ادراك قلمداد می کنند و فاعلیت نفس را در ابداع مفاهیم 

می گیرند و صرفا بر تاثیر ذهن در پیدايش مفاهیم اذعان می کنند ولی در معرفت شناسی  کلی ناديده

صدرايی مفاهیم کلی همراه با صور حسی و صور خیالی در زمره ابداعات نفس بوده که متناسب با عوالم 

 سه گانه حسی، خیالی و عقلی به افزايش آن ها اقدام کرده است.

 

 حفظ و يادآوري

فعل و انفعالات مهمی توسط نفس صورت می پذيرد که از جمله آن دراکات توسط نفس، پس از حصول ا

. از نظر صدرا حفظ، حالتی است که صورت ها در عقل ادراکات است تذکر و يادآوري اينها حفظ، 

حصول پیدا کرده؛ مستحکم و استوار شده و به گونه اي تبديل شوند که اگر زايل شدند، نفس) قوه عاقله( 

 (416: 3/1، ج 1388ن بازگردانیدن و رجوع دادن به آنها را داشته باشد)صدرا، توا

تذکر )يادآورى( نیز نوعی فعل نفسانی است و عبارت از حاضر ساختن صور ادراکى در صفحه آشکار 

 (. 191: 1364ذهن است )طباطبايی، 
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دا گشت داده شد و حضور پیوقتی که بر –از نظر صدرا يادآوري يا ذکر عبارت از صورت زايل شده است 

(. در جايی ديگر صدرا بیان می کند که ذکر عبارت است از صورت 420: 3/1، ج 1388)صدرا،  -کرد

و چون ذهن عهده دار بازگشت آن گشت، اين عمل ذهن  –اگر از قوه عاقله زايل شده باشد  -محفوظ

 (.418 -417: 3/1،ج 1388عبارت از تذکر است )صدرا، 

فرق بین صورت ادراکی براي نفس و بین حصول آن در ماده می گويد: صورت هاي کونی صدرا در بحث 

وقتی از موضوع خودشان زايل شدند، امکان بازگرديدنشان و يا بازگرديدن همانندشان، جز به سبب اکتساب 

ت رنمی باشد، برعکس صو –مانند همان اسبابی که نخست از آنها پديد آمدند  –جديد و تاثیر تازه اي 

هاي نفسانی که چون پس از حصولشان زايل شدند، در باز گرديدنشان نیازي به اکتساب جديد ندارند 

از نظر صدرا، تذکر و يادآوري نتیجه اثبات اتحاد عاقل و معقول می باشد. (. 248: 3/1، ج 1388)صدرا، 

عل اين يادآوري، خود، ف ماهیت تذکر، يعنی يادآوري اشیاء بعد از ذهول و نسیان يا غفلت و فراموشی که

نفس است. صدرا می گويد با توجه به اتحاد عاقل و معقول، مشکل تذکر و يادآوري حل می شود. حقايق 

دت به نحو کثرت در وح -عقل بسیط يا عقل فعال -علمی در اثر اتحاد عاقل و معقول در مرحله عالی نفس

له پست سقوط نکرده، قدرت ايجاد و بازآفرينی موجود است. مادام که نفس در اثر تعلقات دنیايی به مرح

صور علمی زايل شده را دارد بدين صورت که چون وجود صورت هاي عقلی با عقل بسیط متحد است 

 بعد از ذهول و نسیان، هرگاه عقل توجه کند، استرجاع و تذکر آنها ممکن می شود.

لاسفه عملی يا تحريکی نیز می باشد. اکثر فهمانگونه که گفته شد نفس علاوه بر افعال علمی، داراي افعال 

  اين گونه فعالیت هاي نفس را در زمره کارکردهاي عقل عملی محسوب کرد.

مشهورات »در نظر ابن سینا عقل نظري و عملی تعابیر ديگري از قوه عالمه و قوه عامله است. او معتقد است 

 (.331: 1364ابن سینا، الف«) از قوه عامله و عقل نظري متولد می شود

ابن سینا در رساله نفس يه يگانگی قوه عامله و عقل عملی تصريح می کند و می گويد: قوه عامله آن است  

او پس از اين به توضیح کارکردهاي عقل عملی می پردازد و اين چنین بیان  .که وي را عقل عملی خوانند
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ر يک از اين جهات اعمال خاصی از می کند که  عقل عملی داراي سه اعتبار و جهت است و بر اساس ه

انسان صادر می شود: جهت اول در مقايسه با قوه حیوانی نزوعی، جهت دوم در مقايسه با قوه حیوانی متخیله 

و متوهمه و جهت سوم در مقايسه با خودش. بنا به جهت اول عقل عملی باعث حدوث  حالاتی همچون 

ان است. عقل عملی در اثر فعل و انفعالی که به سرعت خجالت، حیا، خنده و گريه می شود که مختص انس

در انسان رخ می دهد اين گونه حالات را در انسان تولید می کند. بنا به جهت دوم عقل عملی قوه حیوانی 

متخیله را در استنباط تدابیر در امور حادث و فاسد شدنی و استنباط صنايع انسانی به کار می گیرد و بالاخره 

سوم عقل عملی با کمک عقل نظري به آرايی که به اعمال تعلق دارد و مشهورات نامیده می بنا به جهت 

 (. 330-331: 1364سینا، الفشود دست می يابد؛ مانند اين که دروغ و ظلم قبیح و زشت است )ابن

اب بنفس ناطقه داراي خواصی است برخی  از اين خواص از باب ادراك است برخی از » به اعتقاد ابن سینا

فعل و برخی از باب انفعال از میان اين سه تنها ادراك مختص به انسان )ادراك کلیات( بدون نیاز به بدن از 

نفس صادر می شود. افعال و انفعالات نفس به کمک بدن صورت می گیرد. افعالی که با مشارکت بدن و 

ئی در کارهايی که سزاوار است قواي بدنی از نفس صادر می شود عبارت است از تعقل و رويه در امور جز

عمل شود يا سزاوار نیست عمل شود به حسب اختیار. استنباط صناعات علمی و تصرف در آن ها مانند 

کشاورزي و نجاري به همین باب تعلق دارد. اما انفعالات حالت هايی هستند که پس از اينکه استعدادها و 

ر بدن عارض می شود، اين حالت ها پديد می آيند آمادگی هايی که بر بدن و با مشارکت نفس ناطقه ب

(. در عبارت هاي مذکور هر 31: 1333مانند استعداد خنده، گريه، حیا، رحمت، رافت و الفت )ابن سینا، 

چند انفعالات از افعال جدا شده است اما همه اين ها از امور عملی مختص به انسان شمرده شده که از نفس 
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استنباط »و  «استنباط حسن و قبح در امور جزئی»وند. البته افعال نفس به دو قسمبا مشارکت بدن صادر می ش

 1تقسیم شده است.« صنايع

 عبارتند از: بنا به نظر ابن سینا سه کارکرد براي عقل عملی می توان در نظر گرفت که

عداد و آمادگی تانفعالات نفسانی: يعنی حالاتی که بر بدن و با مشارکت نفس ناطقه و پس از پیدايش اس-1

-331: 1364عارض می شود مانند استعداد خنده، گريه، خجالت، حیا، رحمت، رافت و الفت)ابن سینا، الف

330.) 

 (.330-331: 1364ها مانند کشاورزي، نجاري و ... )ابن سینا، الفاستنباط صنايع انسانی و تصرف در آن-2

در شفا و نجات کارکرد ادراکی عقل عملی را در ادراك حسن و قبح در موارد کلی و جزئی: ابن سینا -3

دو حوزه آراء کلی و آراء جزئی دانسته است در صورتی که در کتاب عیون الحکمه کارکرد ادراکی عقل 

 عملی را تنها در حوزه آراء جزئی اثبات کرده است.

رآمده ل جزئی  بعقل عملی مبدا تحريک کننده بدن انسان به افعا»در کتاب هاي شفا و نجات آمده است:

 (.330: 1364)ابن سینا، الف« از رويه و تفکر است

ابن سینا مشابه اين مطالب را در کتاب عیون الحکمه آورده است. وي در رساله نفس از میان اين سه 

کارکردي که در کتاب هاي شفا و نجات و عیون الحکمه براي عقل عملی بیان کرده بود تنها به کارکرد 

                                                      

ا توجه به اینکه سه عملکردي كه در شفا و نجات به عقل عملي نسبت داده شد در عيون الحکمه     ب .1 

به نفس ناطقه از آن جهت كه با بدن مرتبط است منسوب گردید، عقل عملي نزد ابن سينا همان نفس    

 ناطقه یا حيثيتي از آن مي باشد. 
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قوه عامله آن است که وي را عقل »ارکردهاي ادراکی اند اشاره کرده است و می گويد: دوم و سوم که ک

 (.24: 1331)ابن سینا، « عملی خوانند و اخلاق نیک و بد از او می آيد و استنباط صناعت

ظاهرا منظور ابن سینا از اين که عقل عملی را مبدا اخلاق نیک و بد معرفی می کند آن است که عقل عملی 

ادراك افعال خوب و بد منشا اخلاق خوب و بد می گردد زيرا ادراك اعمال خوب و بد مبدا عمل است با 

 هر چند مبدا بعید.

به اعتقاد ايشان کارکرد سوم مهمترين کارکرد عقل عملی است و لذا در شفا و نجات هنگامی که سه 

ر نفسه عقل عملی و عمل اين قوه دکارکرد را براي عقل عملی بیان می کند تنها کارکرد سوم را عمل فی 

مقايسه با خودش می داند و دو کارکرد ديگر را اعمال عقل عملی در مقايسه با قواي حیوانی معرفی می 

کند. بر اين اساس هدف ابن سینا در کتاب اشارات توضیح کارکرد اصلی عقل عملی است. در توجیه 

نفس  توجه است که ابن سینا تمايز نفس انسانی به انتساب دو کارکرد ديگر به عقل عملی اين نکته قابل

حیوانی را در داشتن دو قوه عالمه و عامله يا عقل نظري و عملی می داند. بدين سان نه تنها ادراك احکام 

جزئی مربوط به عمل انسانی  و اخلاقی بلکه استنباط صنايع انسانی که حیوانات قادر به آن نیستند و همچنین 

خجالت و تعجب و خنده و گريه که در ديگر حیوانات وجود ندارد همگی بايد به قوه عامله انفعالاتی چون 

و عقل عملی نسبت داده شود هر چند از میان اين ها مهم ترين و اصلی ترين عملکرد عقل عملی ادراك 

 احکام جزئی عملی است.

ه از تدبیر بدن به نحوي ک از نظر صدرا وظیفه و کارکرد عقل عملی که متوجه مادون است، عبارت است

سیطره عقل بر ساير قواي حیوانی تثبیت می شود. اين قوه ضمن اين که تمام افعال خود را به کمک بدن و 

 (.301: 1366قواي آن انجام می دهد هیچ گونه انفعالی نسبت به بدن ندارد )صدرا، 

ده يا می کند و عمل نیک و پسنديصدرا معتقد است انسان با عقل عملی صنايع مختص به خود را استنباط 

زشت و نکوهیده و انجام يا ترك آن ها را تشخیص می دهد و به خوبی يا بدي آن ها اعتقاد حاصل می 
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کند و در اين عمل فکر و رويه را به کار می برد تا آن چه را واقعا نیک يا از نظر او نیک است برگزيند 

 (.301: 1366)صدرا، 

« بح اخلاقیاعتقاد  به حسن و ق»و « استنباط صنايع انسانی»دو کارکرد عقل عملی يعنیبنابراين در اين جا به 

 اشاره شده که هر دو کارکردي ادراکی اند. 

 تعدد مبادي يا مراحل حركت

هر چند در فلسفه اسلامی از مبادي متعدد و متنوعی در حرکت سخن به میان آمده ولی میان آن ها روابطی 

ل قوه عامله مبدا تحريک کننده بدن انسان به افعا»در طبیعیات شفا و نجات می گويد: وجود دارد. ابن سینا

 (.330 :1364الفابن سینا، « )جزئی برآمده از رويه و تفکر است

از ظاهر اين عبارات اين طور استفاده می شود که عقل عملی همان قوه محرکه است و مستقیما باعث 

نان ديگر اين دو فیلسوف می توان اين عبارت را بهتر تفسیر کرد. تحريک بدن می شود اما با بررسی سخ

 بیان ابن سینا در تعلیقات در مورد مبادي فعل ارادي و نحوه صدور آن اين است که:

وقتی چیزي را اراده می کنیم ابتدا آن را تصور می کنیم به نحوي ظنی يا خیالی يا عقلی )بعد حکم می »

کرده ايم پسنديده يا مفید است سپس به دنبال آن شوق براي انجام آن حاصل  کنیم( به اين که آن چه تصور

می شود آن گاه که اين شوق قوي شد عزم جزم شده و قواي محرکه عضلانی براي انجام آن فعل تحريک 

 (.411-412: 2،  ج1375ابن سینا، « )می شوند

باره چنین می گويد که براي حرکات صدرا همین مبادي را براي حرکت اختیاري بر می شمارد و در اين 

اختیاريه مبادي مترتبه اي هست و از همه دورتر از عالم حرکت، خیال و وهم است در حیوان و عقل عملی 

است به استخدام آن دو)خیال و وهم( در انسان و فلک و بعد از آن قوه شوقیه که در قواي محرکه رئیس 

و بعد از شوقیه و پیش از فاعله قوه اي ديگر است که مبدا است چنان که وهم در قواي محرکه رئیس است 

 (.340: 1387صدرا، عزم و اجماع است و میل يا کراهت نام دارد )
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با توجه به آن چه که گفته شد مراحل شکل گیري فعل ارادي و به تعبیري مبادي و مقدمات آن را می توان 

 چنین دانست:

 تصور فعل -1

در جلب منفعت باشد يا دفع ضرر( يا حکم درباره فايده و زيان  تصديق به فايده مندي آن )خواه -2

 آن

 شوق به انجام يا ترك فعل  -3

 اراده  -4

 تحريک اندام هاي بدن.  -5

هر چند مبادي حرکت در نزد دو فیلسوف مشايی و حکمت متعالیه متعدد ذکر شده است و به نحوي به 

اسی مبادي با يکديگر اختلالی در اصل استفاوت آن ها تاکید شده است ولی بايد دانست که تفاوت اين 

اين مبادي در عرض يکديگر نیستند بلکه در طول هم می باشند و از اين  وحدت نفس ايجاد نمی کند زيرا

شوق در عرض عقل نیست بلکه شوق چنانکه در پی تصور خیالی و رو تعدد مبادي تلقی نمی شود. مثلا 

می شود و اساسا شوق زائیده تصور و تصديق به فايده مندي  وهمی حاصل می شود به دنبال تعقل نیز حاصل

 يک فعل است. با اين همه شوق متفاوت از مبادي عقلانی حرکت نظیر تصور و تصديق می باشد.

بدين معنی که (. 340: 1387صدرا، دلیل بر تغاير قواي مدرکه و شوق، تحقق ادراك، بدون شوق است)

ا بعید حرکات هستند از قواي مدرکه می باشند در حالی که شوق از قواي خیال و وهم وعقل عملی که مبد

قواي محرکه است. کار قواي محرکه حکم و ادراك است و اين طور نیست که وقتی چیزي با حس يا وهم 

 (.172:  1975)ابن سینا،  درك شد نسبت به آن اشتیاق هم پیدا شود

ست ولی اراده نیست و از اين جا برخی تفاوت دلیل بر مغايرت شوق و اراده آن است که گاهی شوق ا

مفهومی شوق و اراده را يادآور شده اند چون انسان گاه اراده به کاري می کند )مثل خوردن داروي تلخ( 

بدون انکه شوقی در او باشد و گاه به کاري شوق دارد  اما به دلیل ضرر يا قبحی که در آن می بیند ترك 

 (.411-412: 2، ج1375سینا،  )ابنآن فعل را اراده می کند
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به طور کلی از ديدگاه فیلسوفان مسلمان به خصوص صدرا مغايرت مبادي حرکت انسان يک مغايرت مرتبه 

صدرا نسبت اراده )قوه اجماعیه( با قوه شهويه را در حوزه تحريکات اي است نه مغايرت نوعی چه اين که 

از اين بیان  (.240، : 8، ج1383صدرا، الفبیه می کند )به رابطه واهمه با قوه خیال در حوزه ادراکات تش

صدرا هم به دست می آيد که اراده غیر از شوق است همان طور که وهم غیر از خیال است. بنا بر اين از 

نظر صدرا مغايرت شوق و اراده به حسب مراتب است نه مغايرت نوعی و هنگامی که انسان امري خلاف 

نی اراده می کند نمی توان گفت شوقی در کار نیست بلکه در نهاد او شوقی میل خويش را به ترجیح عقلا

است که حاصل تدبیر است و بر شوق ديگر غلبه می کند از اين رو شوق را به طور کلی مقدمه ضروري 

 اراده دانسته اند. 

یرد را می گحکیم سبزواري نیز با اين کلام صدرا موافق است و میل و شوق شديد که از عقل عملی منشا 

 (.240: 8، ج1383)سبزواري، اراده می نامد 

از نظر حکیم سبزواري اين که گفته می شود در تناول غذاي بد مزه شوق نیست و اراده است در واقع شوق 

 (.226ق:  1399)سبزواري، حیوانی نیست و شوق عقلی هست 

ه ا به ارتباطی مستقیم و بدون واسطدر مورد ارتباط اراده و قوه عاقله که فاعل مباشر حرکت است حکم  

قائل شده اند بدين معنی که چون در نفس نسبت به صورت خیالی فعل حالت اراده پديد آيد اگر در بدن 

:   1975ینا، )ابن س ناتوانی باشد اين حالت انفعالی خود به خود به بدن نیز راه می يابد و حرکت می افريند

173-172.) 

ت نه تصمیم و دلیل بر تغاير قوه فاعله با ساير مبادي آن است که گاهی انسان اما اين حرکت نه شوق اس

( مثلا 341: 1387مشتاق عازم قادر بر حرکت نیست وگاهی قادر بر حرکت است و میل به آن ندارد)صدرا، 

شخصی که از حرکت منع شود ممکن است داراي شوق و تصمیم باشد ولی در قواي ديگر خويش که در 

 (.173: 1975اند پیروي و اطاعت نبیند )ابن سینا، اکندهعضلات پر
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در نهايت صدرا در شواهد الربوبیه چهار مبدا را براي افعال بیرونی نفس ذکر می کند. دورترين اين مبادي 

از عالم حرکت و ماده عبارت است از خیال يا وهم يا عقل سپس قوه شوقیه است و بعد از آن قوه اي به نام 

(. بر اين اساس چهار مبادي، افعال بیرونی 189راهت و در نهايت قوه فاعله قرار دارد)صدرا، بی تا: اراده يا ک

نفس عبارت از علم، اراده، شوق و میل است و فعل ارادي که از انسان سر می زند مسبوق به اين مبادي 

نظر می رسد مراحل است اين عوامل محیطی در پیدايش مبادي البته نقش مهمی دارند و از اين رو به 

 برانگیختگی براي انجام يک فعل خود اموري انفعالی اند. 

انسان وقتی قصد پديد آوردن فعل و يا حرکتی را از جانب خودش نمود او ناگزير از علم، که عبارت از 

پس از  .ن فعل استآسپس ناگزير از اراده و عزم  ،هست ،تصور آن فعل و تصديق به فايده اش می باشد

س در )فعل( می باشد؛ پ اعضا براي تحصیل آنتحريک در اگزير از شوق بدان و در پايان  ناگزير از آن ن

شوق  و میل يک معنی است که در عوالم چهار گانه پديد آمده  ،اراده ،واقع اين امور چهار گانه يعنی علم

ی بنابراين محبت وقت ن موطن دارد ظاهر می گرددآو در هر موطن و محلی به صورتی خاص که مناسبت با 

و  ستاعالم قضاي الهی  عقلی می باشد و در واقع شبیه بهدر عالم عقل پديد می آيد عین قضیه و حکم 

است و هنگامی که در عالم طبیعت پديد می آيد عین  و اراده چون در عالم نفس پديد می آيد عین شوق

 (.290-291: 6ج  ،1388میل می باشد)صدرا، 
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 توجه

متحرك است و نخستین تجلی اين حرکت نفسانی، پیداش توجه در درون نفس است. به اين  نفس ذاتاً

معنا که توجه، خود نمود و نشانه تغییري است که در درون نفس پديدار می شود. کسی که از چیزي غافل 

بوده نبوده، هنگامی که به آن توجه پیدا می کند، حالش تغییر می يابد و در روان و نفس او چیزي که 

حادث شود که اين خود يک حرکت است و از آن جا که هیچ حرکتی اولاً بی جهت نیست و ثانیا بی 

علت نیست، نفس انسان نیز در اين حرکت خود، جهتی را دنبال می کند. دايره توجه انسان )افراد متعارف( 

ی شويم. گاه توجه محدود است. معمولا توجه ما به چیزي معطوف می شود و از چیزهاي ديگر غافل م

انسان غیر اختیاري است و به وسیله عوامل طبیعی خارج از نفس به چیزي منعطف می شود و گاه توجه 

اختیاري است. به دلیل اختیاري بودن توجه است که خداوند غفلت را مذمت می کند. در مجموع توجه 

د و لذا داراي ارزش اخلاقی می کردن همچون انديشیدن افعال ارادي نفس هستند که کاملاً درونی هستن

(. منشا صدور هر کار صحیحی در انسان، توجه به خويشتن است؛ 205-203: 1388باشند )مصباح يزدي، 

توجه به اين که کیست، در کجاست، چه کاري برايش مصلحت دارد يا ندارد، چه کاري بايد انجام بدهد 

ن می تواند راه درست را انتخاب کند. اما گاه يا نبايد انجام دهد. صرفا در صورت توجه است که انسا

عوامل خارجی آن چنان بر او مسلط می شوند که از خود غافل می شود و قدرت گزينش از او گرفته می 

 (.208: 1388شود )مصباح يزدي، 

 اراده

 جاماناراده را عزم، اجماع، آهنگ . هم چنین، اراده به معناي طلب کردن، خواستن و قصد کردن می باشد

آدمی فطرتا و بالوجدان خود را داراي  و تصمیم بر انجام فعل نیز می خوانند. يا آمادگی براي عمل کار

برخی از فلاسفه  (.3ج ،1372و مطهري،  )طباطبايیيابد اختیار و اراده در فعل و ترك افعال خود می 

خی همچون ابن سینا آن را همچون صدرا، امام خمینی)ره( و مصباح يزدي اراده را جزء افعال نفس و بر

در زمره انفعالات نفس محسوب کرده اند. همچنین برخی فلاسفه میان اراده با علم واسطه هايی را قايل 

 می شوند و برخی میان علم و اراده هیچ واسطه اي قايل نیستند.
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ور و متصور تصمعتقد است اراده کردن يک چیز به معنی تصور آن چیز است بدان گونه که میان  «سیناابن»

(. از ديدگاه او 16-20 :1411 سینا،سازگاري و موافقتی باشد. يعنی تصور در متصور میلی برانگیزد )ابن

گیرد به هم و يا عقل مايه میوافعال اختیاري بیش از امور نفسانی ديگر، به نفس وابسته است و از خیال يا 

شهوانی  انگیزانند و يا قوهرا براي دفع ضرر بر می طوري که اين مقدمات خیالی، وهمی و عقلی يا قوه غضبی

کنند، و نیروي پراکنده در اعضاي بدن، در حرکات خود را براي جلب منفعت يا نیاز ضروري تحريک می

سینا از اراده به عنوان مبدأ فراهم (. تعبیر ابن413-411 :2ج  ،1403 ،ابن سیناگیرد )جز از اين قوا فرمان نمی

ن جهت است که در مقام اراده، عوامل برانگیزاننده فاعل)اعم از ادراك و میل( با هم جمع آورنده به اي

یز ن« اجماع»نمايند و از اين رو است که برخی حکما از اراده به شوند و مقدمات صدور فعل را کامل میمی

 (.284و  174 :1952 )ابن سینا، اندتعبیر کرده

توان کند، نمیده میامري خلاف میل خويش را به ترجیح عقلانی ارهنگامی که انسان ااز نظر ابن سینا 

کند. از گفت که شوقی در کار نیست بلکه در نهاد او شوقی که حاصل تدبیر است بر شوق ديگر غلبه می

سینا شوق را حالتی ابن (.72: 1952سینا، اند)ابناين رو شوق را به طور کلی مقدمه ضروري اراده دانسته

 يابد؛ و اين حالت در واقع انفعال نفسست که در آن نفس، فعل را ملايم و سازگار با خويش میدانسته ا

آفريند ق میخود شوه نسبت به چیزي است که به ادراك او در آمده است. بنابراين، تصديق به فايده خود ب

 (. 174 : 1952 سینا،)ابن و میان اين دو، عامل ديگري مؤثر نیست

توان آورد و به اين اعتبار میه تعبیر ديگري از تصديق به فايده است، شوق را پديد میدر واقع غايت ک

 .(22 :1403ابن سینا، گفت که فاعل و غايت، يک چیزند )

تمايز شوق از شوق مؤکد در افعال انسانی قابل فهم است، از آن جهت که فعل انسان برآيند گرايشها و 

هاي مختلفی را در او بر انگیزد و در چنین حالی شوق به د شوقتوانتدبیرهاي گوناگونی است که می

تنهايی براي صدور فعل کافی نیست، بنابراين، شوق اکید را به معنی نسبی شدت نبايد گرفت، بلکه بايد 

گرايشها و تمايلات مخالف آن محسوب کرد )که  ساير شوق ها يعنی آن را غلبه قطعی يک شوق بر

قوت يکی از قواي سه گانه غضبیه، شهويه يا عاقله است که مبدأ اين شوق  در واقع اين غلبه حاصل
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يابد است، يعنی هر يک از قواي سه گانه قوت يابد، گرايش او غلبه يافته و شوق حاصل از آن شدت می

(. به عبارت 172-174: 1952)ابن سینا،  شود( و اين همان اراده استو فعل مطابق اين گرايش واقع می

راده حاصلجمع جبري شوق هاي متعدد است که فرد را به ترجیح يک فعل بر ساير افعال و ديگر ا

همچنین بر ترك آن وا می دارد ولی صدرا میان شوق و اراده از جهت مبدائ پیدايش تفاوت می گذارد 

اراده شوق شديد به کسب مراد و جزء اخیر علت و اراده را حاصل شوق عقلی می داند. از نظر صدرا، 

میل و شوق شديدي »گويد: ديگر در اين مورد می یدر جاي صدرا(. 323 :8ج  ،1410 ،صدراتامه است )

 (. 240 :9، ج 1410صدرا، « )شودگیرد، اراده نامیده میکه از عقل عملی منشاء می

است و هیچ فعل ارادي را  و انفعالات نفس هاي فاعل اراده حاصل دريافتدر مجموع از نظر ابن سینا 

توان تصور کرد که فارغ از مقدمات علمی )ادراکی( فاعل صورت پذيرد. اصلاً وجه تمايز اراده الهی مین

علم الهی نهفته است. از آن جايی که علم در خداوند برگرفته از معلوم و تابع  از اراده مخلوقات در ويژگی

(. و بدين ترتیب منشأ 358و 298 :1403 ،ابن سیناآن نیست در واقع انفعالی نیست بلکه فعلی و کلی است )

شود، چیزي جز نفس علم او فعل در خداوند است در واقع در تحقق آنچه به اراده الهی نسبت داده می

(. 365ـ363 :1952همو،  ؛19 :1411 ،ابن سینامؤثر نیست و تعلق اين علم به چیزي عین هستی آن است )

 اند که ارادهد. از اين جهت برخی از حکما تصريح کردهلذا اراده و علم خداوند، دو چهره از يک حقیقتن

ولی در انسان از آن جايی که اين علم انفعالی و متأثر از  (.601 :1364، ابن سیناخداوند عین علم اوست )

ی تحت تأثیر عوامل خارج و شودعوامل بیرونی است، اراده نیز به تبع آن متأثر از عوامل خارجی واقع می

آيد و به دنبال آن، تصديق یطی، تصوري از يک فعل خاص در تخیل شخص پديد میهاي مح و محرك

شود، حال ممکن است اين تصديق يک حکم عقلائی و بر اساس مصلحتی عقلی اي حاصل میبه فايده

يابد، که در اين صورت شوق حاصل از اين تصديق شدت يافته و باشد که فرد در اين فعل براي خود می

رد؛ و گاهی گیيابد و در نتیجه يک اراده انسانی و عقلانی شکل میشها و امیال او غلبه میبر ديگر گراي

ممکن است اين تصديق به فايده به دنبال تخیل منفعت يا لذتی در فعل، مطابق با اشتیاق قوه شهويه و يا 

اي انسان وانی براي حیانزجار قوه غضبیه صورت پذيرد، که در اين صورت با شدت يافتن اين شوق، اراده
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آيد حقیقت اراده همان شوق سینا بدست میآيد. در هر حال همان طور که از مضمون کلام ابنپديد می

 آيد.مؤکد است که به دنبال درك مصلحت در فعل چه در مرحله عقلانی و چه در مرحله تخیل پديد می

ن که در اعمال جوانحی خود، فاعل انسان با ايز نظر ايشان ا گرداند.می  صدرا اراده را به علم باز

لی در ست و علم اجماافاعلیت بالتجلی ، از نوع اراده خود نسبت به وفاعلیت ا اما بالقصد و الاراده است،

 ؛ به عبارت ديگر، صرفا علم فاعل به ذات، منشا فاعلیتاوستعلت تامه براي اراده  ،عین کشف تفصیلی

  (.528: 1386، صدرا) فاعل و انگیزه تحقق فعل می شود

ه شود باراده در موجودات تابع وجود آنها است و همان طور که حقیقت وجود متکثر میاز نظر صدرا 

شدت و ضعف، غنی و فقر، وجوب و امکان حکم اراده و محبت نیز مانند حقیقت وجود است، چون 

جمیع جهات اراده رفیق وجود است و وجود در هر چیزي محبوب و لذيذ است. پس وجود کامل از 

براي ذات خود محبوب است و نیز بالذات براي ذات خود مريد است، و آن خیراتی که به دنبال ذات 

رض او هستند و آنها نیز براي او محبوب و مراد هستند اما نه بالذات لکن بالتبع عآيند لازمه بالاو پديد می

ت خود محبوب است چون آن ذات و بالعرض. و اما موجودي که از وجهی ناقص است، او نیز براي ذا

ز آنچه کند، و نیکند آنچه را که ذاتش را تکمیل میمند است، و نیز بالذات اراده میاز نوعی وجود بهره

آنچه اراده  شود کهکند به نحو بالعرض؛ در نتیجه ثابت میآيد، اراده میرا که به دنبال ذات او پديد می

د در جمیع موجودات ساري است مانند وجود. ولی چه بسا در شويا محبت يا عشق يا میل نامیده می

شود به جهت جريان عادت و )وجود( اصطلاحات بر خلاف بعضی از موارد به اين اسامی نامیده نمی

آنها؛ يا به جهت اينکه اين معنا در نزد مردم مخفی است و آثار مطلوب از آنها براي مردم آشکار نیست، 

جرمیه يکی از مراتب علم و ادارك است ولی تنها صورت مجرد از ماده  چنان که در نزد ما صورت

 ،صدراگويیم: اراده و محبت معنی واحدي دارند مانند علم )شود. به همین جهت ما میعلم نامیده می

 (.340-339 :6ج  ،1410

ا را سینبندهد تنها مطابق اصول فکري خود، به نحوي کلام اصدرا معناي جديدي از اراده ارائه نمی 

خواهد حرف او را بر مبناي فلسفه خود تبیین و تحلیل نمايد و از لوازم آن در نمايد گويا میتأيید می
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هد توان اين قول صدرا را شامند شود. در تأيید اين مطلب میبحث رابطه اراده انسان با اراده خداوند بهره

پس شوق شود، ساعتقاد به نفع در فعل حاصل میابتدا تصور فعل است و به دنبال آن،   در انسان آورد:

 رسد که در انسان اجماع حاصليابد؛ شدت آن به حدي میشود و شدت میاز قوه شوقیه برانگیخته می

شود. اينها مبادي افعال ارادي در ما هستند و در خداوند هیچ شود، همان اجماعی که اراده نامیده میمی

ما به  هايی از جوهر ذاتشود، با واسطهفعلی که از ما با اختیار صادر میکدام از اينها نیست. بنابراين 

ها امور کثیر انفعالی هستند که بعضی از آنها از جنس ادراك و بعضی از آيند. اين واسطهوجود می

جنس حرکت فعلی، و بعضی از باب شهوت و غضب و بعضی از جنس فعل تحريکی مثل جذب و دفع. 

چیزي بین ذات و فعل از قبیل صفات و  وساطتد فعلش مترتب بر ذات است، بدون اما در مورد خداون

 (.356-354 :1410 ،صدرااحوال عارضی )

زاي شرط فعل و از اج ،و اختیار صادر می شود و اختیار با ارادهفعل انسان از نظر علامه طباطبايی، گرچه 

در انجام هر کار، تحت تأثیر علم و تصور  ؛ بلکهنیستاختیاري  و اراده، خود اختیار اماعلت آن است، 

به عبارت ديگر، انسان مطابق . شوديک سلسله احساسات و عوامل، خود به خود حاصل میو مصلحت 

د مقی فعل يا ترك بودن خود مجبور است و به هیچ يک از دو طرفو مريد فطرت خويش، در مختار 

 (. 554: 10ج، 1374و موسوي همدانی،  نیست )طباطبايی

: 2ج ،1389ب )طباطبايی،است شوق موکد اراده متفاوت با علم و شوق و  ،طباطبايی از نظر علامه

گرچه فاعل مختار از نوع حیوان) صاحب نفس متعلق به ماده( افعال ايشان می فرمايد: . (177

اختیاري اش را جز از روي علم به مصلحت فعل و اراده، انجام نمی دهد، اما اراده يک کیف 

و لذا آن تعريفی از اراده که آن را بر علم به خیر بودن فعل منطبق  استغیر از علم  ]نه فعل[ نینفسا

 (. 331: 3ج ،1389ب ،طباطبايی) کند، نمی شناسیم

اراده هر چند يک صفت علمی و مسبوق به علم است و در فضاي نوعی شعور  از نظر علامه طباطبايی

تقل از علم است و معرفت تنها مقدمه ضروري براي اراده می و آگاهی تحقق می يابد، اما مفهومی مس

اراده حقیقتی غیر از شوق موکد است زيرا گاه انسان شوق به انجام  هم چنین،باشد، نه علت تامه براي آن. 
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کاري دارد اما چون موانعی در راه تحقق آن می بیند آن را اراده نمی کند. همین طور، اراده غیر از تحريک 

ست و حلقه واسطه میان شوق و تحريک عضلات می باشد. مثلا فرد ناتوانی که خود را قادر بر عضلات ا

: 1ج ،1389ب )طباطبايی، انجام کاري می داند و لذا اراده می کند ان را  انجام دهد، در عمل نمی تواند

به  فت و(.  اراده يک کیف نفسانی است و زمانی که شوق و میل به کاري در نفس شدت يا470- 471

 يی،)طباطبا حد نصاب رسید) شوق موکد(، زمینه آن فراهم می شود که اراده آن کار در نفس پديد آيد

اراده، قوه عامله در عضلات به کار می افتد و کار انجام می شود به دنبال تحقق (. 185 :2ج ،1389ب

وقتی فاعل  می باشد؛ت تامه ده، آخرين حلقه از علاار(. به عبارت ديگر،338: 2ج ،1389الف )طباطبايی،

فعل را اراده کرد، علت تامه می شود و فعل واجب می گردد. پس اگر اراده به وجود فعل تعلق گرفت، 

ايی، )طباطب گرددوجود فعل محقق می شود و اگر اراده به عدم فعل تعلق گرفت، ترك فعل محقق می

بلافاصله قبل از فعل محقق می شود و لذا پیش (. اراده با مراد معیت زمانی دارد؛ يعنی 334: 3ج ،1389ب

البته در مورد افعال (. 328: 3ج ،1389ب)طباطبايی،  از فعل به فاصله زياد و پس از انجام فعل وجود ندارد

تدريجی که مستلزم برنامه ريزي و تهیه مقدمات است موضوع کمی متفاوت می شود و بايد گفت يک 

 راده هاي خردتري نظیر مدرسه رفتن، ثبت نام کردن و ... منجر می شود.اراده کلی مثلاً براي تحصیل به ا

لات نفسانی. و تماي باشد يا تابع حس و خیال نظري اراده می تواند تابع عقلبه اعتقاد علامه طباطبايی 

مردمی که در ماديات فرو رفته باشند، جز در برابر لذات و کمالات مادي تسلیم نمی شوند به تعبیر علامه 

شان تحت فرمان و انقیاد حس و ماده قرار گیرد و جز آن چه را که و همین خوي باعث می شود که اراده

(. در جاي ديگري نیز 316 :1ج، 1374، و موسوي همدانی )طباطبايی حس و ماده تجويز کند، اراده نکنند

انی و هوس، تمايلات نفس به جهت پیروي از هوامی فرمايند: انسان ممکن است از علم خود پیروي کند و يا 

می . پس (330: 1388)رخشاد،  محرك انسان به سوي عمل خلاف شود و اراده از آن ها منبعث گردد

اراده و تصمیم از يک سنخ می باشند. از نظر علامه سخن گفت. خیالی يا اراده عقلی  و اراده حسیتوان از 

 (.177: 2ج ،1389ب می شود)طباطبايی، تصمیم حالت شديدتري از اراده است که موجب اقدام به عمل

اراده صفتی تشکیکی و مانند ساير صفات نفسانی)هم چون حب، ايمان و  از نظر علامه طباطبايی،

ممکن است بعضی لذا (. 87: 14ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، تسلیم(داراي مراتب مختلفی است )
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(. 367 :1ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، سازد )ها قوي تر بوده، اثر بعضی ديگر را خنثی از اراده

اراده را می توان و بايد طوري تربیت نمود که اولا، از عقل متابعت نمايد و ثانیا، در اين راه قوي بنابراين، 

 تر گردد.

اراده بر خلاف نظر مشهور که آن را از مقوله کیف نفسانی به شمار آورده، مصباح يزدي  ولی به اعتقاد

نفس است، يعنی نفس نسبت به اراده فاعلیت دارد و آن را ايجاد می کند و برخوردش نسبت به آن فعل 

برخورد انفعالی نیست. البته فاعلیت نفس نسبت به خود اراده فاعلیت بالقصد نیست تا مسبوق به اراده قبلی 

جا که هیچ نلتجلی است و از آباشد و از تسلسل سر در بیاورد که باطل و ناممکن است؛ بلکه از نوع فاعلیت با

کند اين کار به طور جبري انجام نمی گیرد و بنابراين، جزء افعال عاملی انسان را در اراده کردن مقهور نمی

( و لذا می تواند مورد مدح و ذم قرار گیرد )مصباح 83: 2، ج1389اختیاري نفس خواهد بود )مصباح يزدي، 

(؛ در 100 :2ج، 1379)مصباح يزدي، ن، اراده، فعل اختیاري نفس است از نظر ايشا(. لذا 204: 1388يزدي، 

حالی که علم و فهمیدن امري اختیاري نیست؛ هر چند تحصیل مقدمات حصول علم که شامل اموري نظیر 

 توجه، گوش دادن، مطالعه و فکر کردن می شود اموري اختیاري است.

ي سه معناي عام) کیف نفسانی مترادف با حب(، اراده را می توان دارا از نظر استاد مصباح يزدي،

اراده ت. مترادف با تدبیر( در نظر گرفتصمیمی مبتنی بر ترجیح عقلانی )اخص فعل اختیاري نفس( وخاص)

رار قبه معناي عام يعنی دوست داشتن و پسنديدن که در اين جا به معناي يک کیف نفسانی در برابر کراهت 

ست ا تصمیم گرفتن بر انجام کاري به معناياراده به معناي خاص  می شود. می گیرد و مترادف با حب تلقی

( براي آن می باشد. اين معناي اراده به عنوان لذت )از جملهنوعی فايدهفعل و تصديق متوقف بر تصور  و

سیاري به شمار می رود. باز مشخصات فاعل بالقصد نیز و  (متحرك بالاراده)فصل حقیقی حیوان اي ازنشانه

دانسته اند) يعنی در زمره انفعالات نفس قرار داده اند(، ولی به نظر می  "کراهت"آن را کیف نفسانی در مقابل

 اختصاص به موجود. اراده به معناي اخص، رسد که اين معنا از اراده، فعل اختیاري نفس است و ضدي ندارد

ي مرادف یر می باشد. در اين معنا فعل ارادمترادف با تدب و استتصمیمی مبتنی بر ترجیح عقلانی عاقل دارد و 

با فعل تدبیري و در برابر  فعل غريزي و التذاذي خالص قرار می گیرد. فاعل بالقصد را می توان داراي اراده 
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به هر سه معنی دانست زيرا هم کارش را می پسندد و هم تصمیم بر انجام آن می گیرد و اين تصمیم بر اساس 

 (.100و  96-95: 2ج ، 1379 )مصباح يزدي،ود ترجیح عقل گرفته می ش

 استاد جوادي آملی منشا عزم، اراده، نیت، اخلاص و تصمیم را عقل عملی می داند )جوادي آملی،

( و از نظر ايشان عقل عملی مسئول نهايی عزم و اراده و مانند آن است )جوادي آملی، 69: 1387الف

ن نظر را به علامه طباطبايی نسبت می دهند که هم چنان (. ايشان در جاي ديگري نیز، همی199: 1387ب

که احساس و تخیل و توهم و تعقل زير پوشش عقل نظري و ادراك قرار دارند، اراده و مانند آن جزو 

گیرد، از نفس هم نشات ب"بايد"عقل عملی هستند و مربوط به گرايش و عمل می باشند. چنان که حکم به

(. از نظر 128-129: 1385ظهور می کند )جوادي آملی،  "بايد"د از علم به اراده به دنبال آن حکم و بع

علم شأن عقل نظري و اراده از شئون عقل عملی است و اين دو شان از شئون نفس انسانی از يکديگر  ايشان،

(. پس نسبت و حکم، گر چه فعل نفس هستند 20-23: 1387جدا و منفک می باشند )جوادي آملی، الف

(، اما اين لزوما به معناي فعل 226: 2، ج1379ها به نفس، قیام صدوري است )مصباح يزدي،  و قیام آن

 اختیاري و ارادي نمی باشد.

در نهايت عزم و اراده در ديدگاه امام خمینی جايگاه ويژه اي می يابد. از نظر ايشان نیز عزم و اراده 

دا نیستند که از امور انفعالی می باشند. پس مبو تصمیم  و قصد از افعال نفس بوده و مانند شوق و محبت 

اراده و تصمیم، خود نفس است. نفس بی واسطه اراده و قصد و تصمیم را ايجاد می کند. چیزي که هست 

نفس مادامی که تعلق به بدن خاکی دارد و در بند زندان طبیعت است و تجرد کامل خود را باز نیافته، در 

می گیرد و گاهی عزم و اراده و فاعلیت دارد و گاهی ندارد و لازم نیست  معرض تغییرات و تبديلات قرار

(. اختیار کردن فعل پیش از 112-113: 1362به طور دائم فعال يا صاحب عزم  يا عالم باشد)امام خمینی، 

اراده آن فعل است و نفس آدمی پس از آن که اختیار کرد، فاعل موجب اراده می شود و اراده می کند و 

ی اراده کرد فاعل موجب تحريک عضلات می شود و به وسیله تحريک عضلات، اعیان خارجی را وقت

(. ايشان در جاي ديگري می فرمايد: اراده يک صفت واقعی و 124: 1362تحريک می کند )امام خمینی، 

ابد ي حقیقی و ذات اضافه است؛ يعنی بايد به چیزي تعلق يابد. پس مراد چیزي است که اراده بدان تعلق

 (.106: 1362)امام خمینی، 
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 ايمان

با توجه به اصل قیام صدوري نفس، به نظر می رسد که ايمان متکی بر اراده نیز يکی از افعال نفس می باشد. 

اطبايی طبعلامه توان در میان فلاسفه اسلامی مشاهده نمود. در خصوص چیستی ايمان، آراء مختلفی را می

ايمان صرف ادراك  طباطبايی علامهداراي اجزاي معرفتی است. از نظر که داند ايمان را فعل ارادي می

نیست، بلکه پذيرش و قبول مخصوصی از ناحیه نفس است، نسبت به آن چه که انسان درك کرده است؛ 

قبولی که باعث شود نفس در برابر آن ادراك و آثاري را که اقتضا دارد، تسلیم شود و علامت داشتن چنین 

است که ساير قوا و جوارح آدمی نیز آن را قبول نموده، مانند خود نفس در برابرش تسلیم شود قبولی اين 

عبارت است ايمان : نیز اشاره می کند(. در جاي ديگري 484 :11ج ، 1374و موسوي همدانی،  )طباطبايی

 -بالجمله نه الجملههر چند فی  -به طوري که آثار عملی علم  از علم به چیزي و التزام عملی به مقتضاي آن؛

تصديقی که در ماهیت ايمان است، (. 388 :18ج ، 1374و موسوي همدانی،  در عمل هويدا شود )طباطبايی

تصديق به معناي معرفت عقلی)تصديق منطقی( و يا حتی تصديق به معناي معرفت قلبی و شهودي نیست؛ 

باطنی در نفس  ناشی از انقلابیايمان ، به عبارت ديگربلکه تصديق به معناي تسلیم نفسانی )قلبی( است. 

علمی که در اکثر مردم، حصولی و تعقلی  -ايمان مسبوق به علم و معرفت استدر اين نظر،  انسان است.

ق تصدي. پس از کسب علم و ولی هرگز خود معرفت نیست -است و در خواص می تواند شهودي باشد

صورت، ر اين د تصديق را به وسیله قلب قبول کند. بعد طی يک عمل ارادي، آن، فرد بايد نسبت به چیزي

التزام عملی هم ناشی از تسلیم قلب  .به ثبات و سکون دست می يابد ، فردتصديق در قلب جاي گیر شده

 .1است

علم امري اختیاري نیست؛ هر چند تحصیل جوادي آملی نیز در تفاوت علم و ايمان می فرمايند: 

نظیر گوش دادن، مطالعه و فکر کردن می شود اموري اختیاري  مقدمات حصول علم که شامل اموري

است. اما فهمیدن امر اختیاري نیست. هنگامی که برهان قطعی بر مطلبی اقامه شد شخص نمی تواند بگويد 

                                                      
ني ، جرجامي باشد)ل از قضا و اعتراض نکردن به مصائب و ناملایمات اطاعت از امر خدا، استقبا به معناي  در اصطلاح، تسليم1

 .حركت است در نحوهتسليم، سکوت و سکون نيست؛ بلکه تغيير . بنابراین، (85ـ  84 : 1407
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من نمی خواهم آن مطلب را بفهمم. درست مانند اين که وقتی نور و چراغ روشن شد ممکن است کسی 

شم گشود ديگر نمی تواند بگويد نمی خواهم نور را ببینم. ما در مواجهه با برهان چشم باز نکند اما چون چ

مضطر به فهم هستیم نه مختار. اما ايمان که پذيرش است، فعلی نفسانی و امري اختیاري است و با علم 

ه کمتفاوت می باشد؛ يعنی میان نفس انسان و ايمان که فعل اختیاري اوست، اراده متخلل است به طوري 

ممکن است آدمی مطلبی کاملا واضح را پس از فهمیدن نپذيرد، يعنی آن را با جان خويش گره نزند و 

معتقد خويش نسازد. میان اين فعل و نفس آدمی، عنصر اراده فاصله است لذا شايد ايمان بیاورد و شايد 

ت، التزام عملی است؛ آن چه جزء ايمان اس از سوي ديگر،(. 20-23: 1387باور نکند )جوادي آملی، الف

نه خود عمل. عطف ايمان و عمل صالح هم در بسیاري از آيات قرآن نشان می دهد که عمل خارج از 

ه فرمايش علامه اين مطلب که ايمان مادامی که توام با عمل نبوده ب ايمان است؛ گرچه لازمه آن می باشد.

ع و اختیار به طو طور مطلق. يعنی کسی کهه بنه  ،ايلیکن تا اندازه ؛باشد، هیچ اثري ندارد، صحیح است

لیکن اجل مهلتش نداده که عمل صالح انجام دهد و در حال ايمان  ،ايمان آورده خود )نه با مشاهده مرگ(

( زيرا 536 :7ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، ) کسب خیري بنمايد، به ايمان او خللی وارد نمی شود

 ی پیش آمده تا نتواند عمل را انجام دهد.ولی شرايط، التزام عملی داشته

حقیقتی تشکیکی است و داراي چهار مرتبه می باشد.  نیز همچون علم، ايمان از نظر علامه طباطبايی

مراتب بالاتر  با التزام عملی بیش تري همراهند؛ اولین مرتبه ايمان عبارتست از اذعان و باور قلبی به مضمون 

ش عمل به غالب فروع است. مرتبه دوم تسلیم و انقیاد قلبی نسبت به نوع ااجمالی شهادتین، که لازمه

اي است که از توابع آن است، هر چند که در بعضی موارد تخطی اعتقادات حقه تفصیلی و اعمال صالحه

شود. در مرتبه سوم نفس آدمی وقتی با ايمان نام برده انس گرفت و متخلق به اخلاق آن شد، خود به خود، 

قواي منافی با آن ) از قبیل قواي بهیمی و سبعی( براي نفس رام و منقاد می شود و سراپاي وجود ساير 

گردد. در مرتبه چهارم يقین پیدا می کند که غیر از خدا هیچ کس از خود استقلالی انسان تسلیم خدا می

امدي رسد و هیچ پیشندارد و هیچ سببی تاثیر و سببیت ندارد، مگر به اذن خدا؛ لذا از هیچ چیز نمی ت

(. بدين ترتیب، ايمان کامل 453-457 :1ج ، 1374موسوي همدانی،  و )طباطبايی اندوهناکش نمی سازد

شود و تخلف نمی کند؛ نه در قلب، نه در اخلاق و نه در جوارح و اعمال و اثرش هرگز از آن جدا نمی
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می شود. يعنی انسان به تمامی لوازم آن  لذا  وقتی ايمان کامل در دل پیدا شد، اخلاق و اعمال هم اصلاح

(. از اين جا مشخص 650 :1ج ، 1374و موسوي همدانی،  )طباطبايی چه بدان ايمان دارد، ملزم می شود

رفه ط اساسا، میان ايمان و عمل صالح رابطه اي دو .می شود که ايمان رابطه مستقیمی با اعمال اخلاقی دارد

 . ايمان منشا اعمال صالح است]ز همچون نسبت ايمان و عمل استنسبت ايمان و علم نی[برقرار است

( و موجب به وجود آمدن عمل مطابق با آن می شود. 331 :5ج ،1374موسوي همدانی،  طباطبايی و)

که  (100 :3ج ،1374موسوي همدانی،  طباطبايی و) باعث افزايش ايمان می گرددنیز  متقابلا، عمل صالح

اصی قابل توجیه است. به همین نسبت، اکتساب مع نمودن معرفت و تقويت اراده از طريق شکوفااين تاثیر

 (. 309 :15ج ، 1374موسوي همدانی، طباطبايی و ) ايمان را زائل می سازد ،و اعمال ناپسند

از سنخ  انايم . از نظر صدراتفکیک قايل نیستايمان و معرفت  میانصدرا در میان فلاسفه شیعی، 

اساس . از نظر ايشان، (195: 4ج  همو، ؛ 252: 1ج ،1366ب ،صدرا)است اوق حکمت مسو علم و معرفت 

« اراده رفیق وجود است»نظريه صدرا درباره  .(194 :4ج ،1366ب ،صدراايمان، اعتقاد ثابت و جازم است )

ل اينشان می دهد که او اراده را از علم جدا نمی کند و تفکیکی میان آن ها ق« علم مساوق وجود است»و 

نیست و درجات علم را متضمن درجات اراده می داند. بنابراين ايمان در نتیجه شدت علم و اراده حاصل 

می شود و درجات ايمان نیز وابسته به شدت علم و اراده است. اصولا تعهد به وحدت تشکیکی نفس تکثر 

راده را حقیقت متفاوت و گريز است و ايمان و اراده و علم را در يک راستا قرار می دهد. چون صدرا ا

مستقلی از علم نمی داند. پس اگر ايمان را صورت تشديد يافته علم تلقی کند ايمان محتوي اراده است. 

چه اينکه التزام عملی به لوازم ايمان نیز وابسته به شدت اراده است. يعنی علم، ايمان و عمل مراتب يک 

ار مداخله اراده در بحث ايمان و حتی علم با نظريه حقیقت واحد مدرج هستند نه اجزاء يک سیستم. انک

قیام صدوري نفس تعارض پیدا می کند و به خصوص در فعل و انفعال نفس در عالم خارج، فاعلیت نفس 

و اراده نفس توسط صدرا بسیار تاکید شده ولی چون ايمان فعل نفس در قلمرو عالم نفسانی است و در 

 ثابت نشده مداخله اراده در ايمان مورد تاکید قرار نمی گیرد.عالم نفسانی تاخر اراده بر علم 
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 عمل

ی، )راغب اصفهان که با قصد، از جاندار سر بزند می داندهرفعل و کاري )صالح و ناصالح(  را "عمل"راغب، 

اى از حرکات و سکناتی است که انسان با شعور مجموعه "عمل"به اعتقاد علامه طباطبايی. (876: 2،1363ج

دهد. طبعاً هر عملى مرکب از صدها و اده براى رسیدن به يکى از مقاصد خود، روى ماده انجام مىو ار

هزارها حرکت بوده و يک واحد حقیقى نیست؛ ولى نظر به يکى بودن مقصد، صفت وحدت به اين حرکات 

(. در اين تعريف 108: 1ج  ،1388 )طباطبايی، کنیمو سکنات مختلفه داده و او را با رنگ يگانگى رنگین مى

ايشان در جاي ديگري نیز می فرمايند: حرکات بر سه عامل شعور، هدف مندي و اراده تاکید شده است. 

شود که به نوعی به اراده و خواست ما بستگی می "عمل"زند، وقتی گوناگون و متنوعی که از ما سر می

کنیم، ضا و رشدي که سال به سال میداشته باشد و به همین جهت سلامتی و مرض و حرکات بی اختیار اع

(. در اين جا نیز بر عنصر اختیاري بودن 381: 14ج و موسوي همدانی،  شود )طباطبايیعمل ما شمرده نمی

ه کار ب واژه هاي فعل و عمل را معادل يکديگر غالب آثارشان،در  طباطبايی علامهالبته تاکید شده است. 

از منظور "مراد "د: نمی فرماي .1«ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا و قدمنا الی»اند و در ذيل آيه  برده

برنجکار نیز با ذکر شواهدي بیان (. 51: 1369)طباطبايی،  "عمل، آن فعلی است که انسان  انجام می دهد

وت امی دارد که از نظر راغب نیز تمايز بیان شده میان فعل و عمل کلیت ندارد و در کتب لغت نیز به اين تف

اى نشده و دلیل و شاهدى از کلام عرب و قرآن بر اين تمايز ارائه نشده، و لذا معناي فعل و عمل قريب اشاره

در  روند؛ وبه يکديگرند و جز در برخى موارد که اهمیت چندانى هم ندارد، به جاى يکديگر به کار مى

 اختیارى انسان و خدا به کار رفته است قرآن کريم نیز فعل و عمل به يک معنا، و در اکثر موارد در افعال

 (. 1375)برنجکار، 

به اشد. می ب فعالیت هاي ذهنی و قلبی مثل تفکر  و ايمانعمل به طور کلی مشتمل بر عمل خارجی، 

و  )از قبیل اعتقاد حق و نیت طاهره( و فعل بدن منظور از فعل خیر، اعم از فعل قلبطباطبايی علامه تعبیر 

 (.532: 3ج ، 1374و موسوي،  )طباطبايی انفاق در راه خدا و ساير اعمال صالح ( استجوارح )از قبیل 

                                                      
 23فرقان/. 1
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 عواطف 

احساسات و عواطف ريشه در اعماق نفس و روان دارند و تحت تاثیر ساير شئونات وجود انسان 

ی مهستند. می توان آن ها را به تغییرات شاخ و برگ درختان تشبیه کرد که از تحولات ريشه ها سرچشمه 

گیرد. احساسات و عواطف ايجاد شده در نفس خود را در آثار متنوعی همچون حب، غم، شادي، پشیمانی، 

خشم، ترس، ياس، امید و کراهت نشان می دهند. از نظر بسیاري از فلاسفه عواطف، انفعالات طبیعی و غیر 

ابل اختیاري هستند و لذا قاختیاري هستند اما واکنش هايی که نفس به تناسب اين حالات انجام می دهد، 

ستايش و نکوهشند. هم چنین، اراده نفس در حدوث) ايجاد زمینه هاي پیدايش(  يا بقا و تداوم يا تقويت 

و تضعیف آن ها نقش دارد. ملاك کلی در همه احساسات و انفعالات و ارزش مثبت يا منفی آن ها، 

ت دادن ت انسانی و اهداف نهايی يا از دسکمیت و کیفیت تاثیري است که در دست يافتن نفس به کمالا

 (.  299-296: 1388آن ها دارد )مصباح يزدي، 

عاطفه کششی است نفسانی که کسی درباره ديگري در خود احساس می کند. عواطف را می توان به دو 

 یدسته اساسی تقسیم کرد: عواطف اصلی، طبیعی و اولی )کششی که انسان بی آن که نفعی ببرد يا زيباي

خاصی در بین باشد، در خود نسبت به ديگري احساس می کند مانند عاطفه مادر به فرزند( و عواطف ثانوي 

)که انسان به خاطر منفعتی که از فردي به او می رسد يا به خاطر لذتی که از ديدن زيبايی کسی می برد و 

ز عاطفه حسان می کند( گاهی نی... به طرف ديگري کشیده می شود  مانند دوست داشتن کسی که به انسان ا

انسان ترکیبی از عواطف اولی و ثانوي است مانند آن که مادر يکی از فرزندان خود را که به او احسان می 

 (.291-294: 1388کند، بیش تر از بقیه دوست بدارد )مصباح يزدي، 

ه طور ف را بتقويت يا تضعیف عواطف فطري، اختیاري است. انسان می تواند به طور ارادي عواط

دلخواه تربیت کند و در رشد يا سرکوب عواطف اثر بگذارد لذا مورد مدح و ذم قرار می گیرد )مصباح 

 (.295: 1388يزدي، 

عواطف مثبت گرچه ذاتا داراي نوعی ارزش اند و تا حدي می توانند بر توفیقات بیفزايند و از عذاب 

نیست؛ بلکه ملاك هاي ديگري اساس ارزش آن ها  و عقاب انسان بکاهند، اما اولا، ارزش آن ها مطلق
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خواهد بود و ثانیا، ارزش آن ها در حد نصاب ارزش اسلامی رفتار انسان نیست تا بتواند خود به خود منشا 

 (.296: 1388سعادت او بشود )مصباح يزدي، 

ــاس       ــاس با عاطفه گفت احسـ در  ژيکیولوو فیزي بیولوژيکی العمل  عکس نوعی می توان در تفاوت احسـ

سان  روانی انفعال و نیز نوعی هورمونی تغییرات مقابل  حسی  اکاتو ادر يا حیوانی غرايز طبیعیدر مقابل  ان

ــت و ظهور آن نیاز به فکر و برنامه ريزي ندارد. يعنی مثلًا ترس از رعد و برق نیازي به فکر و برنامه             اوسـ

سان نظر ر شايد از اين  ريزي و نیت ندارد.  عواطف شد. با حیوانات رفتار غريزي به شبیه  ايتا اندازه فتار ان

با  می شود ولی  نیز مشاهده  در رفتار حیوانات می باشد که  احساس  به نیز، شبیه  پايین در سطح  انسانی  عالی

ف اما عواط می گردد. آشـــکار  آنها با احســـاس ، تفاوتهايآن ســـطح و بالارفتن عواطف اين گرفتن اوج

سانی هم چون مودت  شه معرفتی دارند، ارادي هستند و تابع معرفت،      1عالی ان شتر ري و اخوت و نظاير آن بی

 (.1390صنوبري، ايمان و عمل صالح انسان می باشند )

يکی از مهمترين عواطف نفس عشق يا حب است. عشق مفهومی است که در میان عرفا بیشتر به کار 

حب مفهومی قريب به ذهن تر بوده و در ادبیات رايج از عشق به حب تعبیر می شود؛ گرچه  می رود اما

(. از نظر امام خمینی)ره( حب و محبت از اوصاف 141: 1385حب هم به معناي عشق است)امام خمینی، 

حقیقه ذات الافاضه است؛ حبیب، حب و محبوب، عشق و محبت لازم دارد و ملاك محبت، ادراك کمال 

محبوب است. اگر کمال محبوب ضعیف باشد و يا ادراك کمال معشوق ضعیف گردد و يا مدرك  در

کمال ضعیف باشد، حب و عشق ضعیف تر خواهد بود و اگر مدرك قوي و شديد باشد و ادراك قوي و 

موکد گردد و کمال محبوب کامل باشد، حب قوي و متاکد و اشدّ خواهد گرديد. لذا قوت و شدت ادراك 

ب و عشق تاثیر دارد و همچنین اگر کمال محبوب قوي باشد، حب شدت و قوت می گیرد. اگر عاشق در ح

قوي الوجود شديد اکمال باشد عشق به کمال زياد و زياد می شود. به همین دلیل است که در مورد محبت 

                                                      
وه رأفل و رحمل و وجعلنا في قلوب الذین اتبع" (  و آیه23 آیه –سوره شوري )"قل لاأسألکم عليه اجراً الا المودة في القربي"1

 (27آیه  -سوره حدید )"رهبانيل
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رت حق می باشد. الله به میزان درجه معرفت و ادراك آن ها به حضبه خداوند عالم، اختلاف درجات اولیاء

هنگامی که شخص محبِ چیزي باشد، به آثار و متعلقات محبوب محبت پیدا می کند و از حب به شیء، 

(. ذات 1385حب و عشق به آثار شیء که صورت تنزل حب به شیء است ايجاد می شود )امام خمینی، 

وجود است، لذا کل حضرت حق اشدالوجود و فوق التاکید و حقیقت وجوديه و واجب الوجود و صرف ال

الکمالات و فوق الکمالات و صرف الکمالات و صرف الاداراکات و شديدالادراکات است و لذا حب 

شديد و عشق وجوبی دارد و در مرتبه ذات، کمالات ذات خود را به علم و درك حضوري و امتن ادراك، 

ق التمام ذات خويش است ادراك می نمايد. حضرت حق که به درك تام التمام، مدرك اتمّ کمالات فو

و به ذاته و به علم حضوري که عین ذات است، و کمالات عین ذات است، پس عاشق و محب ذات است. 

درك و ادراك عین ذات است و مدرك و محبوب و معشوق هم عین ذات است پس همو عاشق، همو 

 (.1385عشق همو معشوق است )امام خمینی، 

ت از تعلق و ارتباط وجودي بین محب و محبوب و يا به عبارتی انجذاب حب عبارتساز نظر علامه طباطبايی 

اريم تا د لذا ما افعال خود را دوست می (.يا شبیه به آن) و معلول مستکمل (يا شبیه به آن)بین علت مکمل 

ار ک وسیله آن استکمال کنیم و آنچه را هم که متعلق به افعال ماست دوست میداريم تا آنرا وسیله و ابزاره ب

علامه طباطبايی نیز همچون امام خمینی )ره(  .(621: 1ج، 1374)طباطبايی و موسوي همدانی، خود کنیم 

اي وجودي است و وجود حقیقتی رابطه دارد. از آن جا که محبتمحبت مراتب مختلفی معتقدند که 

لت تامه به مراتب عمی باشد، محبت نیز تشکیکی خواهد بود. يعنی ارتباط وجودي میان مستکمل با مشکک 

شديدتر از رابطه وجودي آن با علت هاي ناقصه می باشد. همین طور، محبت انسان نسبت به کمال هاي 

: 1، ج1374(، يکسان نمی باشد )طباطبايی و موسوي همدانی، مانند علم(يا غیر مادي )مانند تغذيمادي)

بوب محسوس و مرئی است، مرتبه محبت هاي ظاهري و معمولی که به خاطر جمال محدر واقع، . (621

هاي معنوي و نامحسوس مانند محبت و پايین تري از محبت است؛ در حالی که محبت به کمال ها و جمال

کشش و علاقه نسبت به افرادي که صفات بلند روحی مثل سخاوت و شجاعت و ... دارند، در مرتبه بالاتر 

: 1، ج1389ترين مرتبه محبت است )مصباح يزدي، قرار دارد  و در نهايت محبت نسبت به خداوند، بالا
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حب نیز همین می باشد )طباطبايی و موسوي همدانی،  معناي حقیقی و واقعی کلمه ( و در حقیقت،317-315

 (.246:  3ج ،1374

 حب الهی در دل انسان ها صور  و مراتب گوناگونی دارد:

طرت انسان و در درون نفس وي جاي گاه به صورت يک نیروي محرك ناآگاهانه است که در عمق ف-

 دارد هر چند خود انسان از وجود آن غافل است و نسبت به آن توجه ندارد.

گاه به صورت حب آگاهانه اي است که براي افراد متعارف حاصل می شود و همه مومنین کم و بیش از -

ا به ست يعنی انسان خدا ران برخوردارند. البته  اين محبت اصیل و ذاتی نیست و فرع محبت هاي ديگر ا

خاطر نعمت هايی که به ايشان داده يا خطراتی که از ايشان دفع کرده دوست می دارند که در اصل به 

 خواسته هاي خودشان برمی گردد. 

و در نهايت، مرتبه کامله محبت الهی است که براي اولیاء الله که به مقام توحید رسیده اند حاصل می شود. -

در گروي معرفت کامل و عمیق نسبت به خداوند و اسما و صفات وکمال و جمال و جلال  اين محبت عمیق

اوست. در اين مرتبه تنها يک محبت اصیل در اعماق نفس انسان حاصل می شود که متعلق به ذات خداوند 

ا جاست و بقیه محبت هاي وي عرضی و به منزله فروع و ثمرات آن محبت اصیل به خدا خواهند بود تا آن 

 -65: 2، ج1389که حتی حب ذات نیز اصالت خود را در برابر حب الهی از دست می دهد )مصباح يزدي، 

68.) 

قلی خیالی و موهوم و ع) مانند محبت مادر و فرزند(، طبیعی از نگاهی ديگر، محبت را می توان به سه قسم

ا دوست می دارد که کمال گاهی انسان چیزي ر. (621: 1تقسیم نمود )طباطبايی و موسوي همدانی، ج

واقعی اوست و گاه به چیزي عشق می ورزد که خیال می کند مايه کمال براي اوست؛ اما در واقع، چنین 

محبت گاهی صادق و گاهی کاذب است. محبت صادق آن است که انسان کمال را نیست. به بیانی ديگر، 

خداوند. متقابلا کمال هم جاذبه دارد و  درست تشخیص بدهد و به کمال واقعی دل ببندد؛ مانند محبت به

محب را به سمت خود جذب می کند و در حقیقت محبت صادق دو جانبه است. اما محبت کاذب آن است 
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که انسان نقص را کمال بپندارد و بر اساس چنین پندار باطلی به ان کمال موهوم علاقمند گردد مانند محبت 

ت کاذب جاذبه اي است که عین دافعه است؛ انسان را جذب غیر خدا، مخصوصا محبت عالم طبیعت. محب

 (.326-327: 1385می کند اما نه براي پرورش و کمال بلکه براي نابود کردن )جوادي آملی، ب

مايه هاي فطري شوق و میل و محبت نسبت به لذايذ مادي و معنوي و حتی لقاء الله در سرشت و روح انسان 

انگیخته شدن آن مشروط به علم است. معرفت نسبت به ذات و صفات و وجود دارد اما شکوفا شدن و بر

اسما و افعال الهی، مايه هاي فطري حب الهی را فعلیت و جهت می دهد. البته تاثیر معرفت در پیدايش 

محبت به صورت علت تامه نیست و نیاز به تحقق شرايط ديگري هم هست. يعنی قلب انسان بايد آمادگی 

اشد )نرمش و انعطاف داشته باشد( تا تحت تاثیر حقايق و معارف حقه قرار گیرد )مصباح لازم را داشته ب

(. در واقع، علم متمم علت شوق است و شوق و محبت از مقوله ديگري هستند و 301 -305: 1389يزدي، 

 (.156: 1، ج1389منشا مستقلی در نفس دارند )مصباح يزدي، 

 عواطف الهی و محبت عبودي را می توان به چند عامل نسبت داد: بنا بر بحث فوق علت فقدان يا ضعف در

 فقدان علم و معرفت نسبت به خداوند 

فقدان ايمان. انسانی که علم پبدا کرده ولی هنوز ايمان نیاورده طبعا ارزش هاي معنوي و اخروي  

 . افقدر وي کششی ايجاد نمی کنند و توجه او متمرکز در ارزش هاي مادي و دنیوي خواهد بود

هاي دور را هدف و منشا حرکت خود قرار نمی دهد بلکه پیوسته تحت تاثیر نعمت هاي دنیوي و 

نزديک و لذايذ عاجل و در دسترس و ملموس و محسوس قرار می گیرد و لذا محبتی نسبت به 

 خداوند در دل او ايجاد نمی شود

 گون همزمان در دل انسانتعلق و محبت و دل بستگی نسبت به غیر خدا. زيرا محبت هاي گونا 

 (.327و  162 -163: 1، ج1389جاي نمی گیرند )مصباح يزدي، 

با توجه به نظر امام خمینی)ره( و علامه طباطبايی عشق و حب را نیز می توان حقیقتی تشکیکی و از 

جنس وجود در نظر گرفت که هر شخصی به اندازه مرتبه وجود خويش از آن بهرمند می گردد. 

بطه و نسبت میان عشق و عاشق و معشوق نیز همچون رابطه اتحادي علم و عالم و معلوم همچنین را
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است. به نظر می رسد اين نظر را می توان در خصوص ساير انفعالات نفس همچون خشم، حیاء و ... 

 نیز تسري داد و اين انفعالات نفس را نیز حقايقی تشکیکی و از جنس وجود در نظر گرفت. 

 نفعالات نفسچرخه فعل و ا 2-12

ايی هبا توجه به اصل قیام صدوري نفس، ادراکات، افعال جوانحی و  افعال جوارحی نفس در قالب فعالیت  

همچون ســـاخت مفاهیم و قضـــايا، تذکر و يادآوري، حفظ و نگهداري مفاهیم، تجزيه، تحلیل و ترکیب؛ 

ــاوت،         ــه، انتزاع و تعمیم، توجه، تمايل)اراده(، انتخاب، عمل و قضـ تجربه و نیز انفعالاتی همچون    مقايسـ

عواطف و هیجانات نفس را می توان در قالب چرخه اي از فعل و انفعالات نفس به تصوير کشید. همچنین   

ــرافت نفس ناطقه بر مراتب پايین خود و   با توجه به اصــل وحدت جمعیه نفس در انجام افعال خود و نیز ش

  مادون خود هم فعالیت هاي ادراکی و شناختی، هم فعالیتدر نتیجه شرافت بر کلیه فعل و انفعالات مراتب 

ــانی تبیین نمود. مهمترين فعل         هاي تحريکی و هم انفعالات نفس را می توان در قالب يک فعل واحد نفسـ

با توجه به مفهوم شــناســی واژه عقل در قرآن و مرتبه اشــرف نفس يعنی نفس ناطقه، تعقل اســت. همچنین 

و نفس آدمی است که شرط انسانیت ا     ترين فعالیتترين و اساسی  قل مهمتعروايات مشخص می شود که   

بندي حقیقت او را برعهده دارد. لذا باشد و مرتبه او را در میان ساير مراتب وجود، معین نموده، صورت   می

با توجه به حقیقت تشکیکی نفس و جايگاه نفس ناطقه در اين پیوستار، تعقل نفس در واقع اشرف بر کلیه     

وارد ذکر شده در حوزه ادراکات و افعال جوانحی و جوارحی نفس می باشد. تمام آنچه به آدمی مربوط   م

ست که         سانی ا ست. تعقل، فعالیت نفس ان شامل علوم، عواطف، اعمال، ايمان و غیره در گرو تعقل ا ست  ا

ــم و قلب رخ می در جريان تمامی دريافت ــل از گوش و چش ــا»دهد. هاي حاص کم و جعل قل هوالذي انش

(. تعقل فعالیتی اســـت که خود شـــامل ســـلســـله مراتبی از 23تبارك/ «)لکم الســـمع و الابصـــار و الافئده

هاي شـــنیدن، ديدن، مشـــاهدات قلبی، همچنین هاي ادراکی و حتی تحريکی اســـت و تمام فعالیتفعالیت

ستنتاج تولید مفاهیم و گزاره صلاحات و با ها و تعمیمها، ارزيابیها، ا قین هاي مکرر و بالاخره يزنگريها، ا

ست همچنین      )ايمان( و عمل را در برمی شاهدات قلبی نی سی يا خیالی و م گیرد. تعقل در برابر ادراکات ح

ا هدر برابر ايمان هم نیست بلکه تعقل شامل ادراکات حسی، خیالی، مشاهدات قلبی، تدوين مفاهیم، گزاره    

 شد.باو براهین، همچنین يقین علمی و عمل می
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در مراتب پايین تعقل، با توجه نفس به صور خیالی، نفس به مقايسه صورهاي دريافتی و دسته بندي و طبقه 

بندي آنها بر اساس اشتراکات يا افتراقاتشان و ايجاد روابط میان صور خیالی پرداخته و براي هر طبقه و 

 براي آنها قائل شده و آن را تعريفاي، نامی متناسب)يا حتی نامتناسب( را بگذارد و يا وصفی را دسته

( 1387ها براي واقعیات خارجی هستند )فدايی،ها يا بازنمونها، همان معرفها و صفتکند. طبعا، اين ناممی

و در واقع در اين مرتبه توجه به معانی و ايجاد مفاهیم، الفاظ و تغییر صفات و شاخصها، مقولات و پیوندها 

ل فعال انجام می شود. در اين مرحله به مفهوم پردازي واقعیت می رسیم. در و تعیین مصاديق به کمک عق

اين مرحله، مفاهیم اولیه)مفاهیم کلی انتزاع يافته از مشاهدات مکرر حسی(و مفاهیم ثانويه )مفاهیم فلسفی، 

نسبت  امفاهیم منطقی و مفاهیم مدنی(از طريق فرايندهاي انتزاعی يا تجريدي تشکیل می شوند و میان آن ه

 هايی بر قرار شده و گزاره ها، ساخته می شود.

البته فرايند تعقل به اين مرتبه ختم نمی شود می توان گفت نفس تا اين مرتبه  به رشد عقل نظري نائل شده، 

نفس در سیر تکامل خود به مرحله باور و عمل به واقعیت نیز نائل می شود که می توان گفت اين نقطه 

ه عقل عملی می باشد. از آنجايی که اثبات واقعیت شامل تدوين برهان و جست و جوي اتصال عقل نظري ب

شواهد، همچنین باور قلبی و پذيرش واقعیت است و عمل به واقعیت به خودي خود بخشی از تعقل محسوب 

می شود؛ يعنی عمل خود مرحله اي از علم يا صورت تشديد يافته و آشکار علم است. پس می توان اين 

 احل را مراتب بالاي رشد عقلی و ادراك دانست. مر

به تعبیر ديگر، اگر جريان تعقل را از جانب فرايندهاي ادراکی متعلق به فهم مورد توجه قرار دهیم، همان 

علم است که در عین حال خاستگاه ايمان و عمل نیز می باشد و متاثر از آن هاست. اگر به جريان تعقل از 

ها بنگريم، همان ايمان است که بر علم استوار می شود و عمل را در پی دارد و در جانب اعتقادات و باور

عین حال از عمل متاثر می شود و علم را تغییر می دهد. هرگاه جريان تعقل را از زاويه عمل مورد ملاحظه 

 قرار دهیم، متوجه می شويم که عمل متضمن علم و ايمان است و بر هر دو تاثیر می گذارد. 

مرحله باور به واقعیت، از طريق تدوين برهان، واقعیت شناخته و باور می شود. تدوين برهان به نوبه خود در 

 شامل مراحل پیچیده اي است که به اختصار عبارت اند از:



 مباني نظري و پیشینه تحقیق

139 

 تنظیم گزاره هاي پايه يا بديهیات اولیه-الف

 ختاري میان آن هاارائه دسته هاي متنوعی از گزاره هاي استنتاجی و ايجاد ارتباط سا –ب  

 تشکیل هرم معرفتی ذيل بديهیات يا گزاره هاي پايه -ج 

 تدوين مقدمات -د 

 ايجاد اشکال گوناگونی از برهان قیاسی و استقرايی –ه  

 تصديق يا تکذيب گزاره ها. –و  

در مرحله عمل به واقعیت از طريق سامان دهی گزاره هاي توصیفی در طی چند گام اساسی، عمل اتفاق 

 می افتد گام هاي از دانستن تا رفتار عبارت اند از:

 تشکیل گزاره هاي تجويزي؛ –الف  

 ارزيابی نتايج، -ب 

 تعیین اهداف -ج 

 شناسايی و سايل -د

 تصمیم گیري –ه 

 تهیه مقدمات عملی و در نهايت اقدام صورت می گیرد . -و 
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اخلاقی و تقويت و سامان دهی گرايش  پس از اقدام دو گام اساسی ديگر نیز برداشته می شود: قضاوت

  (.230: 1389، عاطفی )علم الهدي

بر اين اساس است که عقل عملی در پیوند با عقل نظري مطرح می شود. زيرا نظر و عمل هر دو به عقل 

ارجاع می يابند؛ يعنی نظر و عمل بخشهاي مکمل چرخه تعقل محسوب می شوند. در واقع هنگام تعقل در 

ه آدمی از هستهاي خارجی، صورت هاي ذهنی و سپس مفهوم هاي کلی و گزاره ها را به اين چرخه گا

هاي ذهنی نظیر صورت ها و مفاهیم کلی و گزاره ها مصداق هاي عینی وجود می آورد و گاهی از هست

پديد می آورد. پیدايش وجودات ذهنی)تصاوير، مفاهیم و قضايا( بخش نظري تعقل محسوب می شود؛ در 

که پیدايش وجودات عینی)مصنوعات، اطلاعات، آثار علمی، روابط، رفتار و گفتار( بخش عملی حالی 

 تعقل است.

ــلامی، تعقل را می توان به   ــد با توجه به مفهوم عقل در قرآن و روايات اس ــاس به نظر می رس بر اين اس

ــتمل بر کلیه فعالیت ه             ــانی در نظر گرفت که خود مشـ ــن عنوان يک فعالیت واحد نفس انسـ اختی و اي شـ

ست: الف:      ساس تعقل در اين جايگاه داراي دو کارکرد کلی ا تحريکی و نیز انفعالات نفس باشد. بر اين ا

ن ها(. ايها(؛ ب: کارکرد عملی)کار کردن روي اشــیاء و پديدهکارکرد شــناختی)شــناخت اشــیاء و پديده 

شکل يک چرخه در       ستند بلکه به  سويه نی صورت مجزا و يک  وده و حال رفت و برگشت ب  کارکردها به 

 در واقع دو مقام يا مرتبه از يک فرايند واحد محسوب می شوند.

 

 

کارکرد عملي 
کار کردن روی )تعقل

(اشیاء و پدیده ها

کارکرد شناختي  
شناخت اشیاء  )تعقل

(و پدیده ها
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 چرخه فعل و انفعالات نفس)تعقل(

 

سته     ند و در اچرخه تعقل واجد دو حلقه به هم متصل است. حلقه اثباتی و حلقه توجیهی تعقل به هم واب

ود. در صورتی  ش يق منحصر به فرد کسب علم تلقی می  باشند که طر واقع دو مقام از فرآيند يگانه تعقل می

هاي چرخه تعقل عبارتند از که دانش مشـــتمل بر باورهاي صـــادق موجه باشـــد پس مقامات تعقل يا حلقه

 حلقه اثبات و حلقه توجیه.

 حلقه اثباتي چرخه تعقل

ام و فهوم عشود ولی اين م شناسی اسلامی، علم به حضور شیء نزد شیء تعريف می       اگرچه در معرفت

ا به هگردد و بر متافیزيکی تکیه دارد که دانستن را براي تمام هستیکلی علم است که به انسان منحصر نمی

سان تلقی می   يک معنا اثبات می صطلاحی علم که ويژه ان ه براي شود، تعريف پذيرفت کند. ولی در مفهوم ا

ر مقايسه با تعريف فلسفه اسلامی از علم به    است. تعبیر باور صادق موجه د  1«باور صادق موجه »دانش همان 

شان        شیء ن شیء نزد  ضور  ست بلکه          عنوان ح صر ا سان منح ست که نه تنها به ان ضمونی از علم ا دهنده م

 حیثیت التفاتی دارد و حاصل فعالیت اجتماعی است.

بلکه  دانش از نوع شک، ظن و وهم نیست   -1علم به عنوان باور صادق موجه بر سه اصل استوار است:      

ست.  ست که ما به ازاي خارجی دارد.   -2 2يقینی ا ست که بر دلیل     -3دانش باوري ا صادقی ا دانش باور 

                                                      
1 - Justified True Belief 

در حالت شک تردید نسبت به فرضيه صفر و فرضيه مخالف مساوي است و در حالت ظن احتمال فرضيه صفر بيش از  - 2

فر اور نسبت به فرضيه صفرضيه مخالف است و در حالت وهم احتمال فرضيه صفر كمتر از فرضيه مخالف است و در حالت ب

 یقين كامل وجود دارد و تمام فرضيات خلاف بطور یقيني باطلند.
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بنابر اين براي دستیابی به علم يا باور صادق موجه، بر دو نوع شک يعنی شک نسبت       1مشخصی تکیه دارد.  

ــبت به موجه بودن آن  2به صــدق باور کايت گزاره از واقعیت بايد غلبه نمود. شــک اول به ح 3و شــک نس

ع شــود. فائق آمدن بر اين دو نوگیرد ولی شــک دوم به دلايل ما براي باورهايمان مربوط میعینی تعلق می

 پس علم حاصل تعقل است.  4شک مستلزم تعقل و جستجوي دلیل است.

صدق گزاره      صل اثبات  شک دانش حا ستدلال و بره   بدون  ست و از تعقل در مقام اثبات که بر ا ن اها

اه مقدمات شود: گآيد. ولی برهان بنابر منابع تدوين مقدماتش شامل سه نوع میباشد به دست میاستوار می

شاهدات برنامه    سی و م ست می       برهان از ادراکات ح شی به د شرايط آزماي شده در  آيد که اين نوع ريزي 

هی، هاي بديه، همچنین گزارهاســتدلال، برهان تجربی اســت. گاهی مقدمات برهان از مفاهیم اولیه و ثانوي 

شکیل می    اصول و مفروضات و گزاره   شده ت ستنتاج  شهود و القائات قلبی بنا  هاي ا گردد و گاهی برهان بر 

اند ادراکات شهودي خطاناپذيرند ولی قرآن مصونیت اين نوع ادراك اگرچه برخی تصور نموده 5شود.می

صل القائات ماو   را انکار می شهود حا ست و به منبع القا نمايد. زيرا  اي قلب هکننده و ويژگیرايی به قلب ا

ــیطانی و القائات رحمانی   ــته القائات ش ــتگی دارد. از اين رو القائات بر دو دس ــیم می 6بس ــوند و در تقس ش

در حال فیضــان  8يا از طريق ملائکه 7صــورتی که قلب پاکیزه القائات رحمانی را که پیوســته بطور مســتقیم

                                                      
ادق، هرگز اتفاقاً ص باوري كه توسط عالم خارج حمایت نشود صادق نيست باوري كه اتفاقاً صادق باشد نظير پيشگوئي هاي - 1

 (1956باشند)آیر، دانش نمي

2- Knowledge Skepticism  

3 - Justification Skepticism 

جستجوي دليل یا استدلال شامل تشکيل یک زنجيره معرفتي است كه این زنجيره یا نامحدود است و اثبات هر گزاره در گرو  - 4

-نهایت گزاره مقدماتي است )تسلسل معرفت شناختي( یا محدود ولي دوري است كه اثبات هر گزاره شامل اثبات گزارهاثبات بي

شناختي( یا محدود ولي متکي به یک امر غيرعلمي است و یا زنجيره معرفتي محدود و بر یک ر معرفت هاي بعدي است )دو

 .تواند شک را مرتفع سازدكنند و تنها حالت چهارم است كه ميگزاره بدیهي تکيه دارد. سه حالت اول براي رفع شک كمکي نمي

نظریه كخ در مورد فرمول بنزن كه مسبوق به كشف و شهودهاي مجموعه براهين حوزه عرفان نظري و حکمت اشراقي و یا  - 5

 گذارند.هایي از این نوع برهان را به نمایش ميباشند نمونهمتنوع مي

 (1363، )قم، بيدار، 314داود قيصري، شرح فصوص الحکم، ص  - 6

 /مزمل(5« )قيلاانا سنلقي عليک قولا ث»/غافر(، 15« )یلقي الروح من امره علي من یشاء من عباده» - 7

 / مرسلات(5« )فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا» - 8
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ست را دريافت نما  صحیح رخ می   ا شهود  شیطان يد،  را دريافت نمايد،  1دهد ولی اگر قلب ناپاك القائات 

ست    ساس گزارش       « شهود خطا شاهدات قلبی برا سايی موارد خطا در م صوم      شنا شهود مع سیده از  هاي ر

ممکن اســت از اين رو خداوند آيات محکمه قرآن را که در واقع گزارشــی اســت مصــون از خطا درباره  

از اين  3کند.معیار ارزيابی هر نوع شهود و کشف باطنی معرفی می 2ز خطا و هواي پیامبر،شهودات مصون ا

ت يابد و چنانکه هس رو ضرورت حضور يک منبع معتبر مصون از خطا که واقعیت را چنانکه هست درمی     

 (1380کند ناشی از خطاپذيري شهودات عرفانی است )جوادي آملی، گزارش می

 

  

                                                      
القاء شيطان خارج از  -1در آیات بسياري از القائات علم و باورها توسط شيطان یاد شده است كه البته حاوي نکاتي است:  - 1

-القائات شيطان در برابر هدایت -2( / حج53« )ليجعل ما یلقي الشيطان فتنه للذین في قلوبهم مرض»اقتدار و اراده الهي نيست 

و جعلنا لکل نبي شياطين الانس و الجن یوحي بعضهم الي بعض زخرف القول غرورا و »در فعاليت آنهاست  هاي انبيا و اختلال

-وء ظناین القائات شامل شبهات دیني، مجادلات و س -3/حج( 52« )والقي الشيطان في امنيته»/ انعام( 111« )الوشاء ربک مافعلوه

هاي گمانه سازي، تصدیق و وحي القائات شيطاني به صورت -4/ سبا( 20« )ولقد صدق عليهم ابليس ظنه»هاي اجتماعي است 

 / انعام(120« )شود ان الشياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوكمارائه مي

 )نجم( و« وما ینطق عن الهوي ان هو الا وحي یوحي» - 2

 /حج(52« )الشيطان ثم یحکم الله آیاته والله عليم حکيمفينسخ الله مایلقي » - 3
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 تعقلحلقه توجیهي چرخه 

سی و          سا شرطی ا ست ولی توجیه علم  سترش علم کافی ا اگرچه مراحل حلقه اثباتی براي پیدايش و گ

باشــد از اين رو صــدق بدون توجیه ناتمام گريزناپذير براي تحقق علم همچون يک برســاخته اجتماعی می

ست. توجیه گزينش مجموعه  شک اي از گزارها توجیه علم روي  ها به عنوان دانش را بر عهده دارد. بدون 

ــخص می  ــت و درحالی که اثبات ناظر به ظهور علم براي ش ــد توجیه ناظر به انتديگر اثبات علم اس قال باش

ــت. تکوين علم در گرو گزينش برخی گزاره  ها  ها و قرار دادن آن ها از میان انبوه گزاره  علم به ديگران اسـ

 باشد. ذيل عنوان علم می

هاي گوناگونی براي اثبات صدق در پیش روي خود ندارد. درواقع راه «باور صادق موجه»عنوان علم به

قت  کدام خواستار عدم مطاب شناسی همچون نظريه انسجام و نظريه کاربرد هیچ   هاي گوناگون معرفتنظريه

رو آنها  باشـــند. از اينهايی مطابق با واقعیت میها با واقعیت نیســـتند بلکه آنها در جســـتجوي گزارهگزاره

 عنوان بديل نظريه مطابقت با واقع، تلقی شوند.نبايد به هرگز

باشــد، یم« الامرمطابقت با نفس»يا « مطابقت با واقع»عبارت ديگر چون همواره صــدق باورها ناظر به به

ــرفا روش   پس رويکردهاي مختلف معرفت   ــناختی صـ ــت.     شـ  1هاي مختلفی براي توجیه اين مطابقت اسـ

حاصــل شــده باشــند ناگزير از توجیهند. دســت کم چهار راه براي توجیه  باورهاي صــادق به هر طريق که 

 ها عبارتند از:هاي باورشده وجود دارد که در قرآن نیز بر آنها تأکید شده است. اين راهگزاره

 2توجیه باورها ازطريق ارجاع به شواهد عینی -1

                                                      
گزاره الف صادق است چون شواهد عيني براي صادق  -1براي مثال براي توجيه صدق گزاره الف چند راه در اختيار ماست:  -1

يامدهاي مؤثري تواند  پگزاره الف صادق است چون بکار بستن این گزاره و نتایج حاصل از آن مي -2بودن آن وجود دارد. 

هاي علمي و ساختار كلي معرفتي ما در حوزه مربوطه سازگاري دارد.  گزار الف صادق است چون با دیگر یافته -3داشته باشد. 

 صلاح، خبرگان و اندیشمندان معتبر در حوزه مربوطه پذیرفته شده است. گزاره الف صادق است چون توسط مراجع ذي -4

غاشيه/  «بل كيف خلقت و الي السماء كيف رفعت و الي الجبال كيف نصبت و الي الارض كيف سطحتافلا ینظرون الي الا» -2 

17-20 
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 1توجیه باورها ازطريق ارجاع به مراجع صادق و معتبر -2

 2طريق نتايج مفید و کاربردهاي عملی آنهاتوجیه باورها از  -3

 3توجیه باورها ازطريق سازگاري آنها با شبکه معرفتی -4

ست نه خود واقعیت و تعقلی را      اين حلقه از چرخه تعقل برنحوه دستیابی به گزارشی از واقعیت، معطوف ا

ديگر تعقل  عبارتگیرد. بهيابی به واقعیت است، دربرمی که شامل استدلال براي چرايی و چگونگی دست   

شت يا دانش ما درباره واقعیت، متوجه می    سوي بردا د، از شو در مقام توجیه، از واقعیت به خودي خود، به 

شیوه   شار دانش   اين رو معناي دانش، صحت دانش، کاربرد دانش، منابع دانش،  هاي دستیابی به دانش و انت

ان انبوهی از باورهاي صــادق، تنها برخی از آنها دهد. در اين مقام اســت که در میرا مورد بررســی قرار می

ــند يا نه از حوزه دانش خارج            عنوان دانش پذيرفته می  به  ــادق باشـ ــوند و ديگر باورها اعم از اينکه صـ شـ

ت شوند. در همین مقام اسگردد و معیارهاي اعتباربخشی تدوين میگردند. در اين مقام دانش متعین میمی

نند و کيابند، رويکردهاي معرفتی ظهور میگیرند و مســائل آن ســامان میهاي معرفت شــکل میکه حوزه

 گیرند.  مکاتب نظري شکل می

گاه     ــ به مراجع علمی نظیر دانشـ ماد  يه   اعت ــی و مجلات معتبر علمی، نظر هاي علمی و  ها و مراکز پژوهشـ

ند رايج و معتبر در پردازان هر حوزه نه تنها بر اســاس عملکرد معقول مردم عادي اســت که حتی رو نظريه

ست که محققان بر        سترده اي ا شته علمی هر حوزه مرهون اعتماد گ ست. در واقع انبا تحقیقات علمی نیز ه

ــته اند. اگر ارجاعات هر مقاله علمی و يا گزارش تحقیقی معیاري   ــینیان خود داش ــیوه هاي پیش يافته ها و ش

                                                      
 «و یقولون اثنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق و صدق المرسلون» -1 

« ئا و لا ینقذونان یردن الرحمن یضر لا تغن عني شفاعتهم شي» 28غافر/« و این یک صادقا یصبکم بعض الذي یعدكم» -2 

 38زمر/« ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسکات رحمته» 23یس/

« و انزلنا اليک الکتاب بالحق مصدقا لما بين یدیه من الکتاب( »90و هذا كتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بين یدیه )انعام/» -3 

 (48)مائده/
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د هاي عالمان وجوها، ادراکات و شناخت يافتبراي اعتبار تلقی می شود پس اعتماد حساب شده اي به در   

ــت و نیازي به اثبات دوباره  ــط محققان قبلی مورد اعتماد محققان بعدي اسـ دارد. يعنی اثبات واقعیت توسـ

هاي زندگی اجتماعی ما بر عقلانیت توجیهی می چرخد که نیســت. از اينجا معلوم می شــود که نتنها چرخ

ــب اثب    ات و توجیه راه می رود. بلکه در جريان علم هر تعقل اثباتی با دو تعقل        حتی ارابه علم نیز با دو اسـ

توجیهی پیشین و پسین همراه است. از يک سو اثبات واقعیت بايد به توجیه براي محققان بعدي و کاربران      

ــتقل     ــاس علم در معناي نهاد مس ــد. بر اين اس ــورت از حوزه علم خارج خواهد ش منتهی گردد. در اين ص

 1ها يا کرکردهاي تعقل)حلقه توجیهی( است.نیز مشتمل بر يکی از حلقهاجتماعی 

اطل سازد از يک سو قول حق و خیر را از بعلیه( تعقل انسان را قادر میبر طبق نظر علامه طباطبايی)رحمةالله

وال قو شر بازشناسی و تفکیک کند و از سوي ديگر بتواند زانوي نفس سرکش را ببندد و نفس را از افکار، ا

 و اعمال رذيله باز دارد. تشخیص صلاح و فساد امور از سنخ علم و ضبط و حبس نفس از سنخ عمل است.

آيد، احتمالا در نظام تربیتی اسلام ي بقره نیز برمیسوره 245 بنابراين آنچنان که از تفسیر علامه ذيل آيه

اند دتربیتی نظر و عمل را از هم جدا نمیتربیت هر دو وجه عقل انسان مورد اهمیت دارد، چرا که اين نظام 

و معتقد است شناخت واقعی، آن است که انسان را به مقام عمل برساند. از اين منظر يادگیرندگان بايد در 

 يي اين شناخت در حوزهي مسائل نظري به توانايی تشخیص حق و باطل دست يابند و به واسطهحوزه

ه اين مهم که در بروز هر رفتاري نظر و عمل از يکديگرجدا نیستند و مسائل عملی وارد شوند. قائل بودن ب

براي اينکه يادگیري را تغییر رفتار بنامیم، بايد يادگیرنده در مقام نظر به شناخت دست يابد و براساس اين 

 يشناخت و معرفت نسبت به مسئله و وجوه مختلف آن و براساس ويژگی انتخابگري خويش وارد حوزه

-د، موضوع درخور توجهّی در نظام تعلیم و تربیت اسلام است.  به تعبیر ديگر هرگاه کسی تلاشعمل گرد

هاي شناختی خويش را به نحوي تحت ضبط و کنترل درآورد که از کجروي در انديشه مصون بماند و در 

                                                      
 240-233(. نظریه اسلامي تعليم و تربيت، صص 1389الهدي)علم . براي توضيح بيشتر ر.ک:1 
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ت. يده اسورزي در مقام شناخت دست يازنتیجه به شناخت يا بازشناسی امر مورد نظر راه يابد، به عقل

 ورزي و آگاهی از موانع و آفات آن در يادگیرنده است.دستیابی به اين مقام نیازمند کسب ملزومات انديشه

ها و اعمال خواهد بود. بر اين اساس کسی که از پرتو تعقل در مقام عمل ناظر بر ايجاد رابطه میان شناخت

ود، شست که از قلمرو عمل عاقلانه خارج میگیرد، کسی انمی هايش براي هدايت اعمال خود بهرهشناخت

ا از خوانند امپردازند و آنها را به انجام کارهاي درست فرا میلذا قرآن کسانی را که به دعوت ديگران می

برُّ و أتامرون النُّاس بال»داند؛ ورزي به دور میافکنند، از عقلاين آگاهی دارند که پرتويی به عمل خود نمی

 (. 44بقره/ «)1أنتم تتلون الکتاب أفلاتعقلونتنسون أنفسکم و 

در معناي کلی تعقل در مقام عمل به معناي آن است که عمل خود را تحت انقیاد علم و شناخت خود 

درآوريم. شايد بتوان گفت تعقل در مقام تحلیل نظري به معناي ضبط و کنترل فرايندهاي ادراکی در جهت 

ه کلُّ وجود ورزي بايد با نظر ببر مبناي تعبیر قرآن از مفهوم عقل، عقلخاص گفته می شود. به عبارت ديگر 

ورزي کرده باشد اما اگر حاصل اين آدمی به کسی اطلاق شود. لذا هر چند کسی در مقام شناخت عقل

 شناخت در ضبط و بازداري او در مقام عمل به کار نیايد، در کل بايد او را جاهل دانست. 

ر چنین ورزي بازمانده است. به بیان ديگت کسی که به اين هدايت دست نیابد، از عقلتوان گفبنابراين می

مقام عمل،  يابد و دررسد که وقتی انسان در پرتو عقل در مقام شناخت به بازشناسی امور دست میبه نظر می

یل به ت و نپردازد، در مسیر هدايهاي به دست آمده، میي شناختبه ضبط و کنترل عمل خويش به واسطه

آدمی  ترين فعالیتي شرط اساسی انسانیّت و مهمدارد، در غیر اين صورت او از تعقل به منزلهآن گام برمی

 بهره نگرفته است.

                                                      
ایيد نمكنيد، اما خودتان را فراموش مخآیا مردم را به نيکخ)و ایمان به پيامبرى كه صفات او آشکارا در تورات آمده( دعوت مخ. 1

 !.اندیشيد؟خوانيد! آیا نمخبا اینکه شما كتاب )آسمانخ( را مخ
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 و ستا ناظر بینه و ناـبره رـب هم قعیتوا تصديق که هددمی ننشا آنقر در قصد ممفهو دبررکا همچنین

 ردوـم در هاـگ و (111ه/رـ) بق«قینداـص کنتم ان برهانکم هاتو قل»فرمايد: می هگا رو ينا از. عمل بر هم

 تعبیر کلی ر(. بهطو177ه/بقر )«نلمتقوا هم لئکاو و اصدقو لذينا لئکاو»:فرمايد می حق راه انشهید

 و میکنند تثباا قعیتوا به را دخو وربا، عمل در که رودمی ربکا کسانی ردمو در صدقینـمت و قیندصا

 که نددجوو از مرتبه دو عینی دجوو و هنیذ دجوو متعالیه حکمت يمبنا بر. ستا اهنگهم ننظرشا و عمل

 ادراك از رتعبا تعقل. ستا ممکن سختی به نهاآ تفکیک و بر يک ماهیت اطلاق می شوند تعامل در

 همچنین و جیرخا دات متشخصجومو یـجزئ و دياـم ي هاييژگو از یـکل اهیمـمف دـتجري يا تکلیا

 از حرکت وگر در هاـگ قضايا تثباا لیو. میباشد قضايا تثباا و هااستدلال ينوتد و ها رهاگز تشکیل

 و دـتجري شامل که تعقل يعنی. است عینی يقدمصا يسو به هنیذ يروتصا حتی و ها ارهگز، کلی مفاهیم

 دوـجو و هنیذ دجوو) دجوو تبامر نمیا اشتداد يا عین و هنذ نمیا حرکت نوعی بر قعوا در ستا تصديق

 هـب لـعم و تـقعیوا وراـب، هداشو يجستجو و نبرها ينوتد شامل قعیتوا تثباا. میباشد ارتوـسا(  یـعین

 عقل و دشو می تلقی علم يافته تشديد رتصو يا علم از اي مرحله دخو عمل ينابنابر. میباشد  تـقعیوا

 چرخه ينا در. تعقلند چرخه مکمل هايبخش عمل و نظر بلکه باشد نمی ينظر لـعق از کـمنف زـنی عملی

 می دجوو به را ها ارهگز و کلی يها ممفهو سپس و هنیذ هايرتوـص جیرخا يهستها از میآد گاهی

 می دجوو به عینی يقدمصا هاارهگز و یـکل اهیمـمف ها ورتوـص رـنظی هنیذ هايهست از گاهی و آورد

، هنر، صنعت يشادـپی بـموج هـک ستا عمل هنیذ هايتهس سساابر جیرخا هايهست ديجاا. آورد

و تفکر میباشد  تفکر جیرخا يهستها يمبنا بر هنیذ يهستها خلق که حالی در ددمیگر عجتماا و قخلاا

 و عمل دو کارکرد عقل يا دو بخش مکمل تعقل به حساب می آيند.

ل شده علم تعقل هم کسب علم و هم ايمان و عمل را شامل می شود. ايمان صورت تقويت شده و تکمی

است. ايمان موجوديتی در تقابل علم نیست بلکه مرتبه تشديد يافته علم است و عمل صورت آشکار شده 

آيد. به نظر می رسد ايمان همان علم يا مرتبه عالی علم است و عمل تحقق خارجی و عین آن به حساب می

 که در صورت هاي مختلف علم، ايمان می باشد. بنابراين تعقل شامل چرخه اي از فعالیت هاي نفس است

پوشی دارند و به صورت چرخه اي و نه ايمان و عمل ظهور و بروز پیدا می کند. علم، ايمان و عمل هم
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کنند. در واقع علم، ايمان و عمل نقطه شوند و هر يک ديگري را تقويت میخطی به يکديگر مربوط می

د که با يکديگر وحدت و پیوند عمیقی دارند. هاي عطف يا صورت هاي بارز و برجسته تعقل آدمی هستن

آن ها چیزهاي مجزايی نیستند، بلکه حقیقت يگانه اي را تشکیل می دهند که از زاويه هاي مختلف مورد 

ه لازم اي آفريده شده است کملاحظه قرار می گیرد. به عبارت ديگرحقیقت يکپارچه وجود آدمی به گونه

تعقل از يک سو بفهمد و بفهماند و از سوي ديگر، فهم هاي خود را است همواره تعقل کند و در جريان 

باور کند و به تناسب آن ها رفتار نمايد. اگر جريان تعقل را از جانب فرايندهاي ادراکی متعلق به فهم خود 

مورد توجه قرار دهیم، همان علم است که در عین حال خواستگاه ايمان و عمل نیز می باشد و متاثر از آن 

ست. اگر به جريان تعقل از جانب اعتقادات و باورها بنگريم، همان ايمان است که بر علم استوار می شود ها

و عمل را در پی دارد و در عین حال از عمل متاثر می شود و علم را تغییر می دهد. هر گاه جريان تعقل را 

لم و ايمان است و بر هر دو تاثیر از زاويه عمل مورد ملاحظه قرار دهیم، متوجه می شويم که عمل متضمن ع

 1می گذارد.

                                               

 

 انفعالات و تاثرات نفس از عوامل و نیروهاي بیرون از نفس 2-13

عقل، شهوت و غضب) هواي نفس(، وهم، عواطف، اراده و ايمان که از شئونات و مراتب وجودي نفس به 

ن در زمره مهمترين نیروها و عوامل موثر بر نحوه حرکت نفس انسانی در سیر تکاملی تواروند را میشمار می

                                                      
 241-226(. نظریه اسلامي تعليم و تربيت، صص1389الهدي.)ر ر.ک: علم. براي توضيح بيشت1 

علم

ایمان

عمل
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و اشتدادي خويش و در نتیجه سعادت انسان دانست. با اين وجود  نفس علاوه بر متاثر شدن از نیروهاي 

نیروها و  درونی خود از نیروها و عواملی که از خارج بر او وارد می شوند نیز متاثر می شود. از جمله اين

عوامل خارجی تاثیرگذار بر نفس می توان به القائات وحیانی و رحمانی؛ القائات شیطانی؛ عوامل مادي و 

طبیعی همچون تغذيه و شرايط زيست محیطی؛ همنوعان، جامعه و محیط اجتماعی اشاره کرد. از آن جا که 

اري همه نیروها را در طول خواست خداوند را به عنوان موثر واقعی در عالم وجود می دانیم و تاثیرگذ

خداوند تلقی می کنیم، خداوند تعالی را در عرض و در کنار عوامل مذکور آورده نخواهد شد. با اين وجود 

مجرد )القائات وحیانی و رحمانی و القائات  -1اين موارد را می توان در ذيل سه دسته عوامل و نیروهاي:

 و طبیعی تقسیم بندي نمود.  مادي -3انسانی و اجتماعی  -2شیطانی( 

 عوامل و نیروهاي مجرد 2-14

خداوند به عنوان آفريننده انسان و منطق و نظم و قوانین حاکم بر وجود و فاهمه وي، با تغییر آگاهی، اراده 

وسته پی که از طرف آنهادارد؛ مدخل مقام قلب آدمی دو گذارد. و امیال و قلب انسان، بر نفس او تاثیر می

 . ی نمايدم شیطان الهام شیطانی ديگريکنند و از الهام مَلکی می اوملائک به  يکی. از ار داردقرالقا تحت 

 

 القائات شیطان

. لذا شیطان به معناي هواي نفس، نفس اماره، قوه استشیطان موجودي مستقل از انسان و از طايفه جن 

مانند انسان داراي اراده و شعور و ا(. 119: 1388واهمه يا يکی ديگر از قواي نفس نیست )مصباح يزدي، 

 انی،و موسوي همد )طباطبايیدهد مینبه سوي گناه سوق  کند، جزیبه شر دعوت نمجز بوده و بشر را 

کند ، و بدون واسطه امر می کار را کند، حال يا اين جز به باطل و گمراهی امر نمی( و 51: 8ج ، 1374

ک انگیزه بینی که از يکنی در آخر میولی وقتی تحقیق میرسد حق است، يا با وسائطی که به نظر می

شیطان را براي (.لذا خداوند 605: 2ج، 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايی باطل و شیطانی سر درآورد

ج ، 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايیخواهد انسان دشمن معرفی نموده که هیچگاه خیر آدمی را نمی

6  :178 .) 
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ه زيسته و هیچ امتیازي از آنان نداشتاز اينکه انسانی به وجود آيد، با ملائکه می اين موجود قبل

است و پس از اينکه آدم )ع( پا به عرصه وجود گذاشت وي از صف فرشتگان خارج شده بر خلاف 

 ا وه و سرانجام کارش به اينجا رسید که تمامی انحرافها، شقاوتها، گمراهی آنان در راه شر و فساد افتاد

و موسوي  ايی)طباطبباطلی که در بنی نوع بشر به وقوع بپیوندد همه به يک حساب مستند به وي شود 

 (.51: 8ج ، 1374 همدانی،

 طباطبايی) کندبا انسان از راه تسويل و وسوسه و اغواء است يعنی در قلب او القاآتی می شیطان تماس

و در نظر او خطور می دهد خواهد به قلب  سان میاز انکه آنچه را (، 179 :6 ج، 1374 و موسوي همدانی،

وسوسه شیطانی بصورت (. به عبارت ديگر، 631: 1، ج1374 و موسوي همدانی، )طباطبايیمی دهد جلوه او 

(. به 447 :6ج، 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايیکند خطورهاي وهمی در ضمیر انسان خودنمائی می

ر و هم در حیطه عمل، به وسوسه و گمراه ساختن انسان می پردازد. نظر می رسد که شیطان هم در حیطه نظ

مقداري باطل را با وحی حق الهی مخلوط  گاهی زند ،راه باطلی را به جاي راه حق جا میبه بیان علامه او 

نیروي تمیز (و خلاصه انکه  230 :5ج، 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايیدهد کند و به خورد مردم میمی

ر تواند خوب و بد ، نافع و مضدخل و تصرف شیطان نمی می سازد به طوري که انسان در اثررا مختل  نسانا

از سوي ديگر، از طريق  (.630: 2ج، 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايیهم تمیز دهد  و خیر و شر را از

يش او را از کارهاي و ترساندن انسان از آينده خو 2، دادن وعده هاي دروغ به انسان1تزئین اعمال زشت

گاهی نیز امور آخرت را در نظر انسان سهل و آسان (. 118-122: 1388باز می دارد) مصباح يزدي،  3خیر

جلوه می دهد و او را با وعده رحمت خدا و شفاعت شافعین از ياد خدا و اطاعت او غافل می کند و با 

از امروز به فردا بیندازد و از اين طريق، سعی اطمینانی که به انسان می دهد باعث می شود که کارهايش را 

می کند ايمان را از چنگ انسان بربايد؛ به گونه اي که ديگر اصلا قابلیت رحمت و شفاعت را  نداشته باشد 

(. به نظر صدرا نیز کار  تدلیسات شیطان، بالعکس نماياندن بد و نیک و 130-131: 1368)امام خمینی، 

                                                      
 (24و زین لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا یهتدون) نمل/1
 (.120یعدهم و یمنيهم و ما یعدهم الشيطان الا غرورا) نساء /2
 (.268الشيطان یعدكم الفقر) بقره/3
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ان باطل، تزيین عمل غیر صالح، بزور خیالات فاسد، انکار حق و ابطال براهین معروف و منکر، ترويج سخن

عقلیه و در پیش گرفتن دروغ و وسواس و سفسطه است که حاصلش بجز خسران دنیا و آخرت چیزى 

 (.61: 1360صدرا، نیست )

اي حق جرادراك عقلی از مالبته شیطان هرگز بر عقل بنده مومن مسلط نیست. بلکه با بقاي عقل، 

بیرون رفته و از راه صحیح منحرف گردد ، مثلا يک انسان عاقل به خاطر دخل و تصرف شیطان خوب 

 انی،و موسوي همد )طباطبايیرا زشت و زشت را زيبا ببیند ، و يا حق را باطل و باطل را حق بپندارد 

رسیدن  دانسته و برايقرآن کريم تقوا را شرط در تفکر و تذکر و تعقل  به همین علت. (633: 2ج، 1374

به استقامت فکر و اصابه علم و رهائی آن از شوائب اوهام حیوانی و القائات شیطانی شرط کرده که علم 

 (.441: 5 ج، 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايیهمدوش عمل باشد 

میدان عمل تاخت و تاز شیطان همانا ادراك انسانی، و ابزار کار او عواطف و احساسات بشري 

ت وي نخست در عواطف نفسانی انسان يعنی در بیم و امید، و در آمال و آرزوهاي او، و در شهوت اس

باطل  امور يعنی او خیزد .نمايد و آنگاه در اراده و افکاري که از اين عواطف برمیو غضبش تصرف می

 ان زينت داده ، بهها را از راه میل و رغبتی که عواطف بشري به آن دارد در نظر آنها و پلیديو زشتی

، مثلا لذات موهومی که  (47 :8ج ، 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايید کنهمین وسیله گمراهشان می

 ،و موسوي همدانی )طباطبايی استبه شیطان  منسوبکند ، انسان از انواع فسق و فجور احساس می

ه مطابق میل شهوانی او است در زنا را که يکی از گناهان است از آنجايی ک( شیطان 436:  7ج ، 1374

کاهم تا دهم تا به تدريج از اهمیت محذور و زشتی آن کاسته و همچنان مینظرش آن قدر زينت می

(. به 47: 8ج، 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايیيکباره تصديق به خوبی آن نموده و مرتکبش شود 

ا انسان نفوذ می کند و کار و تلاش وي ر شیطان از طريق هواهاي نفسانی در نعبیر استاد مصباح يزدي

تايید  می کند يا تغییر می دهد. وقتی توجه انسان تحت تاثیر وسوسه هاي شیطان به ماديات و لذايذ دنیا 

جلب شد، ابتدا از خدا غافل می شود و در دل او جايی براي خدا باقی نمی ماند. پس از اين غفلت، 

تی انسان با سوء اختیار خود به دنبال شیطان رفت و از او پیروي شیطان همدم و همراه او می شود و وق

کرد، کم کم شیطان بر او مسلط می شود. پس شیطان موجودي مستقل از هواي نفس است اما مستقل 
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از هواي نفس نمی تواند کاري بر ضد انسان انجام دهد؛ بلکه همان هواها و خواسته هاي نفسانی ما را 

ايد؛ يعنی در برابر هواي نفس استقلال وجودي دارد، ولی استقلال عملی ندارد تايید می کند و می آر

 (.118-122: 1388)مصباح يزدي، 

طوري نیست که انسان آنرا احساس نموده میان آنها و افکار خودش فرق بگذارد شیطانی القائات 

ه و عینا افکار خود دانست ، و آن را مستند به کسی غیر از خود بداند، بلکه بدون هیچ ترديدي آن را نیز

وي و موس )طباطبايیداندمانند دو دو تا چهار تا و ساير احکام قطعی از خود و از رشحات فکر خود می

همین است هم معنی فريب شیطان خوردن و در تحت ولايت او در آمدن (. 47:  8ج ، 1374 همدانی،

، ج 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايیت اسگمراه بشود و نداند چه کسی او را گمراه کرده انسان که 

و موسوي  )طباطبايی هر کس اعمال زشت به ذهنش خطور کرد بداند از شیطان است (. پس49: 8

 (.620: 2، ج1374 همدانی،

دمیان ها بر آولايت شیطانبه عبارت ديگر، ها به طور اجبار نیست.  اغوا کردن شیطانهم چنین، 

ها را متابعت ها شیطانل معامله طرفینی است ، به اين معنا که اگر انسانولايت اجبار نیست بلکه از قبی

 کنند چون به اين وسیله به ماديات وکنند به خاطر منافع و فوايدي است که در اين کار تصور میمی

 نانفريبند بخاطر منافعی است که در ولايت بر آها هم آنان را میرسند ، و اگر شیطانتمتعات نفسانی می

 و موسوي همدانی، )طباطبايی هر دو از اين کار لذت می برندپندارند. و اداره کردن شؤون ايشان می

هاي او را تنها در هر قدرت و سلطنتی را از ابلیس نفی نموده، فعالیت(. خداوند نیز 486:  7، ج1374

صرفات ابلیس لاصه اينکه: تخ .داند که خودشان با پاي خود به دنبال شیطان به راه بیفتندکسانی مؤثر می

در ادراك انسان تصرف طولی است ، نه در عرض تصرف خود انسان، تا منافات با استقلال انسان در 

 (.49:  8، ج1374 و موسوي همدانی، )طباطبايی کارهايش داشته باشد

شود ها و گناهان بدون واسطه به شیطان و نفس و با واسطه اذن به خداي تعالی نسبت داده میبدي

ها و تسويلات خود دلهاي مؤمنین را منحرف کند ، و خداي تعالی به شیطان اذن داد تا با وسوسه . يعنی

انسان پیرو هواي نفس را از پیرويش منع نکرد، و بین ظالم و ظلمش حايل نشد ، براي اينکه اساس 

س خود رسید، و هر کسعادت و شقاوت بر پايه اختیار است . پس هر کس به سعادت رسید، با اختیار 
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و سنت  دششقی شد با اختیار خود شد، و اگر اين نبود حجت ( نه علیه بندگان و نه علیه خدا، تمام نمی

 3، ج1374 و موسوي همدانی، )طباطبايی گرديدهاي بندگان، جاري نمیامتحان و برملا سازي واقعیت

  :159.) 

 ملائکه 

لهام ا انسانبه قلب  را کارهاي نیکیطان است. گاهی انجام می دهند، به عکس شملائکه  کاري که

(. بنابراين، کسی که قلبش منزل فرشته ها بشود، 620: 2ج ، 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايی کنندمی

کنند که اگر او را تهديد می (. گاهی هم115: 1385بسیاري از معارف الهی را می فهمد )جوادي آملی، 

وي و موس )طباطبايی شويیاوري، و حق را تصديق نکنی چنین و چنان میفلان عمل خیر را به جا ن

هر فردي از افراد بشر به سوي غايت سعادت و سر منزل کمال و مقام قرب (. 620: 2ج، 1374 همدانی،

 موسوي همدانی، و )طباطبايی است ملائکهيابد هدايتش به يک حساب مستند به پروردگار راه يافته و می

هد. د القاآت ملکی را، از شیطانی تمیز(. گاه در برخی شرايط ممکن است انسان نتواند 51: 8ج ، 1374

 دهندهستند که القاآت ملکی را ، از شیطانی تمیز می یانبیا به خاطر داشتن عصمت داراي تشخیصاما 

 (.291: 3ج ، 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايی

 عوامل و نیروهاي انساني و اجتماعي 2-15

ون تربیت، آموزش، همنوعان، جامعه و محیط فرهنگی و اجتماعی از جمله نیروهاي بیرونی موثر مواردي چ

بر انسان و حقیقت و جودي او يعنی نفس انسان هستند. انگیزه و آگاهی و عادات انسانی مستقیماً تحت تاثیر 

 اين عوامل و نیروها قرار دارد. 

 همنوعان و جامعه

ن بدون همکاري با ديگران و در انزوا  برآورده نمی شود، طبیعت و فطرت ز آن جا که جمیع حوائج انساا

در ان به عبارت ديگر، انس اجتماع تعاونى تشکیل دهد.و عقل عملی انسان را هدايت می کند به اين که 
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 )1مسیر کمالى خود)و براي رفع نیازهايش( به طبع ثانوى، ناچار از حیات اجتماعى و تعاونى است

 (.388: 10همو، ج ؛ 196- 197 :2ج، 1374 موسوي همدانی،و  طباطبايی

علامه طباطبايی ديدگاه خاصی درباره جامعه دارند. بر خلاف  برخی از فلاسفه که جامعه را 

ترکیب اعتباري محض می دانند، علامه جامعه را داراي وجودي حقیقی و شخصیتی واحد می داند. 

جود خواه نا خواه به وو اين رابطه حقیقی ه حقیقی وجود دارد بین فرد و جامعه رابطايشان می فرمايند: 

وجود  ،شود و در نتیجه غیر از وجود تک تک افرادمنجر می (کینونتی در مجتمع)و کینونتی ديگر 

ي خواص و آثار ،شود و غیر از آثار و خواصی که تک تک افراد دارندام مجتمع پیدا میه نب يديگر

که افراد را تحت الشعاع قرار می دهد؛ به گونه اي که  شودر اجتماع پیدا مینام آثاه بيترديگر و قوي

فرد نمی تواند در مقابل آن بايستد. مثلا، انقلابات و مبارزات اجتماعی، اکثريت افراد را به سمت خود 

می کشاند و با خود همراه می سازد و حتی افراد شجاع ممکن است قدرت تصمیم گیري خود را از 

هند. اين گونه آثار و خواص امور اجتماعی نشان می دهد که جامعه افزون بر وجود افراد، از دست بد

(. ايشان  152-154: 4ج، 1374 و موسوي همدانی، طباطبايینوعی وجود مستقل برخوردار است)

شواهدي قرآنی براي اين مطلب می آورند و به آياتی اشاره می کنند که جامعه را داراي سرنوشت 

. اگر جامعه اصلا وجود حقیقی نداشت 2، نامه عمل مشترك و شعور و طاعت و عصیان می داندمشترك

و اعتباري محض بود، اين تعابیر براي آن لغو و عبث بود. بنابراين، خداوند براي جامعه نوعی حیات می 

 ت. سپذيرد و اين نه از باب تشبیه و نظیر، بلکه واقعیتی است که قرآن از آن پرده برداشته ا

اي مرکب از اعضا و قوائی مجموعه از سوي ديگر، علامه جامعه را به بدن انسان تشبیه می نمايد؛

شود اين وحدت حقیقی باعث می تشکیل داده اند.چند که همه دست به دست هم داده و وحدتی حقیقی 

در مجموع  که تک تک آن اعضا و آن قوا در تحت استقلال مجموع، استقلال خود را از دست داده و

-167 :4ج، 1374 و موسوي همدانی، طباطبايی. پس جامعه داراي شخصیتی واحد است)مستهلک شوند

                                                      
 (.196- 197 :2، ج1374 و موسوي همداني، طباطبایيو استخدام دیگران مي داند)علامه طبع اوليه انسان را بهره كشي  1
 47و سوره یونس/ 5؛ سوره غافر/113؛ سوره آل عمران/66؛ سوره مائده/108؛ سوره انعام/28؛ سوره جاثيه/34سوره اعراف/2
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جزء لا ينفک  و وابسته و مرتبط به ديگران (. در اين صورت، انسان نه به عنوان عنصري مستقل، بلکه166

او نیز ، فاسد شدجامعه و اگر  و با تقوا می شودنیز صالح  ، اوشدو با تقوا اگر جامعه صالح جامعه است؛ 

بنا بر توضیح استاد مطهري، انسان (. 166-167:  4ج، 1374 و موسوي همدانی، طباطبايی)گردد فاسد می

فطري که مولود حرکت جوهري طبیعی  "من"زندگی می کند: يک  "من"با دو حیات، دو روح و  دو 

ی در من فردي حلول می کند، در جمعی که مولود زندگی اجتماعی است. من جمع "من"است و يک 

عین حال که استقلال نسبی فرد حفظ می گردد؛ زيرا حیات فردي و فطريات و مکتسبات فرد از طبیعت، 

(. خلاصه آن که گرچه تعیین کننده نهايی 36: 1372به کلی در حیات جمعی حل نمی شود )مطهري، 

 اراده جمعی قرار دارد.عمل انسان، اراده اوست، اما اراده او به شدت تحت تاثیر 

بايد  توجه داشت که تاثیرگذاري جامعه بر فرد به معناي سلب اراده از او نیست. زيرا علامه در 

ند، و ازندگی کردهفاسد اگر چه در میان اجتماعات  ی اشاره می کند کهصالحجاي ديگري به افراد 

ماري نان در نیامده و خلاصه فساد و بیلیکن دلهايشان با آنان نبوده و افکارشان به رنگ افکار فاسد آ

و موسوي  طباطبايی) 1می داندانگشت شمار را اينگونه افراد  البته و استجامعه در آنان سرايت نکرده 

 (. ايشان در جاي ديگري نیز می فرمايند: تاثیر )اراده ( جامعه بر ) اراده( فرد167: 4ج ،1374 همدانی،

؛ هر چند در شرايط ناهمسويی جامعه با فرد، حرکت کندن تجاوز نمیرسد و از آغالبا تا حد اقتضا می

(.خلاصه آن 265: 13ج ،1374 و موسوي همدانی، طباطبايیبرخلاف جامعه بسیار دشوار خواهد بود )

راده غالب افراد که ا، قوا و خواص فردينسبت به  قوا و خواص اجتماعیبه دلیل نیرومندتر بودن که 

ه شدت تحت تاثیر جو جامعه قرار می گیرند و تنها تعداد بسیار کمی که از اراده فردي ضعیفی دارند، ب

 قوي برخوردارند، در برابر جريان عادي جامعه مقاومت می ورزند.

بخشی از تاثیرات جامعه بر فرد مربوط به همانندسازي و الگوپذيري فرد از اطرافیان می باشد. در 

،باعث تشکیل عادات آدمی را به موافقت خود دعوت نموده، واقع، متداول شدن عملی خاص در جامعه

                                                      
( موجود در جامعه قيام كرده اند و افکار، . پيامبران الهي نيز مصادیق روشني از این افراد بوده،  هميشه بر خلاف وضع )فاسد1

 اعمال و اراده ملت ها را تحت تاثير قرار داده اند.
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از مخالفت آن  رفتاري و صورت هاي ذهنی جديد در مورد آن عمل می شود؛ به گونه اي که انسان

کند و قهرا اعمالش با شناي بر خلاف جريان آب تصور میهم چون وحشت نموده و مخالفت با آن را 

 ،1374 و موسوي همدانی، طباطبايی) گرددماعیش تطبیق میاوضاع و احوال محیط و جو زندگی اجت

به  ارتوانند خوبی و بدي آن نمیند، ديگر عادت نمود در اين صورت، وقتی مردم بر عملی. (265: 13ج

ود. البته انسان می شعادت طبیعت دوم  و به اصطلاح ترك کنندآن را به آسانی  و آسانی بررسی نمايند

می ل در جامعه باشد که به حق عماثیرات منفی نیست. اگر انسان شاهد مردمانی تاثیر الگو محدود به ت

 خوبی عمل به حق و امکان ، زيرا زنددست به انجام آن میو بدون درنگ بدون واهمه ، او هم کنند

 اين دهند، که درتا چه رسد به اينکه ببیند همه افراد جامعه آنرا انجام می ؛یندمی بآنرا به چشم انجام 

(؛ برعکس، 117 :6ج ،1374 و موسوي همدانی، طباطبايیمی شود)انجام آن تشويق  بهبیشتر  ،صورت

 طباطبايی)می کندبیشتر  و احتمال انجام اعمال زشت را گناه مانوسمخالطه با اهل معصیت نیز،انسان را با 

راي تربیت اخلاقی ب تقوا (. به همین دلیل، به اعتقاد علامه، کسب202 :7ج، 1374 و موسوي همدانی،

ا اهل از مخالطه بانسان کافی نیست، بلکه علاوه بر آن، انسان بايد در جمع افراد صالح قرار گیرد و 

 اجتماعی، نقش الگو را در يادگیري -. روانشناسان به ويژه حامیان نظريه شناختیمعصیت دوري جويد

 و انجام رفتار هاي درست بسیار مهم می دانند. 

 طبیعيعوامل مادي و  2-16

با توجه به رابطه اتحادي که میان نفس  و بدن وجود دارد کلیه عوامل مادي و طبیعی)اعم از تغذيه و...( 

 که بر جسم و بدن انسان تاثیر گذارند در نهايت تاثیر خود را بر نفس نیز خواهند گذاشت. 
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 بخش دوم؛ پیشینه تجربي تحقیق و مرور متون

 مقدمه

پژوهشی  هشی، طرحپژو-تحقیق حاضر، مطالعات مختلفی در قالب کتاب، مقاله علمیبه منظور تبیین پیشینه 

و پايان نامه هاي دانشجويی، احصا و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. برخی از اين مطالعات مستقیماً با 

 دموضوع تحقیق حاضر ارتباط داشته و داراي دلالت هاي مهمی در خصوص رشد انسان بودند. با اين وجو

بسیاري از اين مطالعات در حوزه فلسفه، دين و اخلاقیات محل بحث و فحص بوده و در واقع با نگاه رشد 

محور به رشته تحرير در نیامده اند. لذا با توجه به اينکه اين مطالعات به لحاظ مفهومی با هدف اصلی طرح 

رديده هش حاضر می باشند سعی گمرتبط بوده، ولی به لحاظ رويکردي، داراي ارتباطی غیرمستقیم با پژو

است تا در قالب ساختاري نوين از اين مطالعات در تبیین پیشینه تحقیق استفاده شود. بر اين اساس و با توجه 

به گسترگی مطالعات و پژوهش هاي احصا شده، ابتدا فهرست نظام موضوعات و مقولات مرتبط با اين 

و پژوهش هاي احصاء شده، دسته بندي و به صورتی که در مطالعات تعیین شد و متناسب با آن، مطالعات 

  ادامه آمده است مورد تلخیص قرار گرفته است.

 نفس 2-17

 چیستي و ماهیت نفس 2-17-1

 (،1388طاهري ) (،1375مهر )سعیدي(، 1377يزدي )مصباح(، 1362آملی )زادهحسن (،1388نظري )

( بر اساس مبانی 1389( و عابدينی )1387(، خاتمی )1384، 1389(، علم الهدي )1388محمدرضايی )

ی و تحلیلی و استنتاجی به بررسی چیست -اسلامی و عمدتاً به صورت مطالعه اسنادي و با روش توصیفی

 ماهیت نفس از ديدگاه حکمت متعالیه پرداخته اند. از مطالعه اين آثار می توان نکات زير را استنباط نمود:

 طبیعی است که کمالات ثانوي با به کارگیري ابزارهايی در انجام افعال  نفس کمال نخستین جسم

 حیاتی مثل احساس و حرکت ارادي از وي صادر می شود. 
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  صدرا معتقد است که در انسان جسم مادي و نفس مجردي وجود دارد و هم چنین می پذيرد که

 حقیقت انسان همان نفس مجرد است.

 زه ايی از جسم و روح است و دوگانگی و تفکیک میان جسم و صدرا اعتقاد ندارد که انسان آمی

 روح را انکار می کند.

  انسان جسمی تکامل يافته است و پیدايش روح يا نفس که حقیقت انسان است، ناشی از تکامل

جسم است. به عبارت ديگر، حقیقت انسان نزد صدرا نفس است ولی نفس چیزي جداي از جسم 

 و در جسم نیست.

 سان پیدايش جسمانی دارد؛ يعنی خاستگاه آدمی جسم است.حقیقت ان 

  وجود انسان مطابق نظر صدرا در ابتدا يک وجود جسمانی است و اين وجود جسمانی نیز شامل

ترين مرتبه جسمانیت، همان مرز عدم يا هیولاي صرف و بالاترين مرتبه چندين مرتبه است. پايین

نقطه آغازين بودن انسان، وجود جسمانی است و نخستین آن، هیئت جسمانی انسان است. بنابراين، 

 نقطه اين بودن جسمانی نیز همانند همه جهان جسمانی هیولاي اولی است. 

  نکته ديگر اين که جسمانی بودن حقیقت انسان در فلسفه صدرا تنها به ابتداي ظهور انسان در عالم

ند و به کد اولیه انسان منحصر میطبیعت مربوط می شود و در حقیقت صدرا جسمانیت را به وجو

اند و داراي گیرد که نفس انسانی جسمانیه الحدوث و روحانی البقااين ترتیب اين گونه نتیجه می

 اند.گانههاي سهساحت

  نفس انسان داراي سه نشات است ؛ اول نشئه حسی طبیعی و مظهر آن حواس پنجگانه ظاهر است

دوم اشباح و صورت هاي غايبی از اين حواس است که مظهر آن گويند. نشئه که به آن دنیا هم می

حواس باطن است که عالم غیب و آخرت گويند، نشئه سوم عقلیه است و مظهر آن قوه عاقله انسان 

 است. 
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 واحد است که در عین وحدت، واجد مراتب  يمطابق ديدگاه ملاصدرا، نفس داراي وجود

نین بنابراين چ همان مراتب وجود وحدانی نفس هستند.باشد و قواي نفسانی در واقع متعددي می

نیست که هر يک از قوا وجودي مستقل از وجود نفس داشته باشند و رابطه آنها با نفس رابطه 

معلول با علت خويش باشد. وجود واحد نفسانی هم مبدأ قواي مزبور است و هم غايت آن قوا. در 

معنی است که هر نفسی وجود واحدي دارد که در  واقع نفس مرتبه کامل تمام قواست. اين بدين

ند و هر کتر حرکت میتر به مراحل شديدتر و عالیتر و نازلسیر تکاملی خود، از مراتب ضعیف

گیري قواي نفس، زمان مؤثر است، در شکل گردد.يک از مراتب نفس منشأ انتزاع قوه خاصی می

نند و کاي نباتی تحقق يافته و شروع به فعالیت میبه اين صورت که مثلاً در نفس انسانی ابتدا قو

يابد. آنچه که در اينجا بر سپس در طول زمان، نفس به مرتبه قواي حیوانی و انسانی دست می

 ديگري تقدم زمانی دارد مرتبه ضعیف وجود نسبت به مراتب بالايی وجود است.

 رابطه نفس و بدن 2-17-2

( ، 1387(، ايزدي )1390گلی )(، شه1389(، شکري )1388اهري )(، ط1388(، ذبیحی )1389الهدي )علم

(، رحیمی کیکانلو 1388معیري ) (1386(، فايدئی )1389(، پیرمرادي )1390شکري و کردفیروزجايی )

( در آثار مختلفی به بررسی مساله رابطه نفس و بدن از ديدگاه حکیم ملاصدرا 1386( و ساقی )1384)

که در اين آثار از آن بهره برده شده است به صورت توصیفی و تحلیلی با تاکید  پرداخته اند. روش تحقیقی

باشد. از مطالعه اين مقالات و بر اسناد دست اول و دومی بوده است که در باب موضوع وجود دارد، می

 توان اين گونه برداشت کرد که:آثار می

 که به طور جدي ذهن فیلسوفان را در همه مسئله نفس و بدن و رابطه آن دو از مسايل ديرين فلسفی است

بدن ياد  -قرون و اعصار به خود مشغول کرده است. اين مساله که در غرب از آن تحت عنوان مساله ذهن

ه هاي زيادي کترين مسائل فلسفه ذهن در دوره معاصر است. با وجود تلاشمی شود، امروزه يکی از جدي

به اين مساله داده نشده است. در فلسفه اسلامی نیز تا قبل از  در اين باب انجام شده است پاسخ روشنی

ملاصدرا، تبیین موجه و معقولی از اين مسئله ارايه نشده بود اما ملاصدرا با ابداع مبانی فلسفی جديد، از قبیل 
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اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهري طرحی نو از کل مسايل فلسفی ارئه داد که تا قبل از او بی 

ه بوده است. ملاصدرا با رد نظريه قدم نفس و حدوث روحانی آن، ديدگاه ديگري که در نحوه پیدايش سابق

داند که الحدوث معروف است. او بر همین اساس نفس را جوهري سیال مینفس بر میگزيند که به جسمانیه

اي را بر مبناز بدايت جسمانیت خود تا غايتی روحانیش همواره در جنبش و تحرك ذاتی است. ملاصد

حدوث جسمانی نفس و حرکت جوهري آن، رابطه نفس و بدن را رابطه اتحادي و بر همین مبنا انسان را 

 کند. داند و در نتیجه از اين طريق، تاثیر و تاثر متقابل نفس و بدن را تبیین میحقیقتی ذومراتب می

 عقل 2-18

( خزاعی 1390(، ابراهیمی وانانی )1383نیا )(، وحدانی1391آبادي )(، علی1390شانديز )اکبريعلی

( در ارتباط با 1381( و قربانی )1379(، جورابچی )1388(، خیراللهی )1386زاده  صمدي )الله(، عین1390)

، تحلیلی -عقل و خرد ورزي از منظر قرآن و روايات و از ديدگاه انديشمندان اسلامی با روش توصیفی

دفات و بررسی  پیرامون حقیقت عقل، معانی مختلف تفکر و تعقل ومتراتحلیل عقلی و تحلیل محتوا، به بحث 

آن، موارد تعقل و انواع عقل بر اساس اعتبارات مختلف، رابطه عقل با مفاهیمی مثل سعادت، هواي نفس، 

اخلاق، علم، حکمت، وحی، دين و ايمان، در آيات و روايات و قران و از ديدگاه انديشمندان مسلمان مثل 

ابن رشد، ابن سینا ، صدرا ،خواجه نصیر الدين طوسی و... پرداخته اند. رشد وتکامل عقل و عوامل  فارابی،

ورزي مثل پیروي از حدس آموزي، تجربه اندوزي، تزکیه نفس،  و موانع خردموثر در تکامل آن مثل علم

وتفکر  در زمینه تعقلپسندي، تقلید کورکورانه و...، لزوم تدبر در آياتی که و گمان، خودکامگی و خود

ايف هاي عاقلان  و وظوجود دارد و شیوه هاي تدبر و فضیلت تفکر و تعقل را در آيات و روايات و ويژگی

 خردمندان ازديگر مباحث مطرح شده می باشد .

 :براساس يافته هاي اين پژوهش ها

ر د و اين که تفکر دکنالوجود نزديک میتفکر درموجودات و آفرينش الهی ما را به معرفت واجب -1

 سازد.احوال گذشتگان ما را به توبه و بازگشت و پايداري در عمل صالح رهنمون می



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

162 

از نظر فارابی و ابن رشد انسان به وسیله عقل به سعادت می رسد؛ يعنی وقتی عقل هیولايی انسان با عقل -2

است  يافت کند تنها در ان صورتفعال متحد شد و به آن اتصال يافت میتواند تمام معقولات بالفعل را در

و  يابد؛ رسیدن به اين مرحله در نتیجه عقلرسد و در نتیجه نفس انسان جاويدان میکه انسان به سعادت می

 تعقل است.

بهترين سخن که با کارکرد و فعالیت هاي عقل منطبق است اين است که عقل نه تنها مفتاح دين است، -3

رايی و گزدايی عقل و معناتن دين هم پذيرفت که نتیجه آن معرفتبلکه بايد روشنگري عقل را در م

 گرايی می باشد.سنجش

عقل نه تنها با وحی و ايمان تعارضی ندارد بلکه يک نوع هماهنگی میان آن و ايمان حاکم است که به  -4

ا تکامل رتواند بر حقايقی که تاکنون بدان دست نیافته دست يابد ومعرفت خويش واسطه آن انسان  می

 بخشد و آنچه را به شهود دريافته در قالب تفکر بريزد و بر ديگران عرضه کند.

عقل در لغت و اصطلاح، می تواند به معناي فهم، و تعقل به معناي فهمیدن باشد. بنابراين عقل توانايی  -5

ودش پیشینی در خ دانستن و فهم اشیاء را دارد و می تواند به مقتضاي آن وارد عمل شود. عقل هیچ شناخت

 آيد. هاي شناخت وي از بیرون میو برخاسته از خودش ندارد، بلکه همه مواد و بن مايه

کند، استدلال می کند و به استنتاج و داوري هايی که وارد ذهن می شود فعالیت میعقل بر اساس داده  -6

شامل يافته هاي برخی مردم عادي ها حسی و فراحسی اند و داده هاي فراحسی نشیند. منابع حصول دادهمی

و يافته هاي عارفان و يافته هاي پیامبران و اولیاء خدا می شود. عمل فهم بر روي داده هاي حسی منجر به 

شناخت هاي علمی می شود و اين فرايند بر داده هاي فراحسی منجر به شناخت هاي فلسفی، عرفانی، و 

 دينی می شود. 

ايق از توان بسیار بالايی برخوردار است، اما در مواردي داده هايش ناقص اگرچه عقل براي شناخت حق -7

هايش نداشته باشد ناچار محدود خواهد شد و به شناختی کامل در اين ارتباط باشد و منبعی براي تکمیل داده

ه ماندهد، زيرا يک پیدست پیدا نمی کند. عقل براي همه علوم و معارف يک پیمانه و ترازو تشکیل نمی



 مباني نظري و پیشینه تحقیق

163 

صلاحیت و قابلیت سنجش هر عملی را ندارد. بنابراين، براي هر معرفتی ترازو و پیمانه مخصوص همان 

 سنجد. دهد و آن معرفت را با همان پیمانه میمعرفت را تشکیل می

 عقل از ديدگاه ملاصدرا 2-18-1

(، 1388الی )(، هدايتی و شم1390(، وحیدي مهرجويی )1388محمدپور دهکردي، اکبريان و اعوانی )

( و بیات 1386(، امامی جمعه )1385پور )(، رحیم1388(، مظاهري، نوروزي و نجفی )1385جوادي )

ید اند. مبانی مورد تاک( در پژوهش هاي مختلفی به بررسی مفهوم عقل از ديدگاه ملاصدرا پرداخته1390)

رد استفاده قرار گرفته است به باشد و روشی هم که در اين آثار موها مبانی اسلامی میدر اين پژوهش

توان می باشد. از بررسی اين آثارايی و مروري میتحلیلی و با کمک مطالعات کتابخانه -صورت توصیفی

 نکات زير را در باب ديدگاه ملاصدرا در باب عقل برداشت کرد:

لانیت يا ت. عقدر فلسفه ملاصدرا عقل عالی ترين قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترين مرحله شناخت اس

ايی از ترين ويژگی انسان و مبناي کرامت ذاتی اوست. عقل در حکمت متعالیه گاهی قوهخردورزي بنیادي

شود و اين قوه انسانی گاه معناي استدلالی، گاه معناي قواي انسانی و گاهی به موجودات مجرد اطلاق می

 شهودي، و گاه معناي معناي نظري و عملی می دهد.

د ملاصدرا يک سطح از ادراك نیست، بلکه سطوح يا مراتبی از فهم و ادراك را در بر می گیرد. عقل در نز

ند. اينجا کگردد و عمق پیدا میکند و داراي ظاهر و باطن میاينجاست که عقل هويت تشکیکی پیدا می

 مرز گردد وشود تا در بطون خود و عمق وجود خويش با قلب هماست که اين امکان براي عقل فراهم می

 با طور وراء عقل مواجهه پیدا کند و از يافته هاي قلبی فهمی پیدا کند. 

در حکمت متعالیه ملاصدرا، عقل به مثابه يکی از قوا و از مراتب نفس به شمار میآيد. ملاصدرا نفسش را 

ست از آن ا بندي اولیه به سه قسم شق می کند. نفس نباتی که کمال اول براي جسم طبیعی آلیدر تقسیم

شود. نفس حیوانی و آن کمال اول براي جسم طبیعی کند و تغذيه میآيد و رشد میجهت که به وجود می

کند. نفس انسانی که کمال اول کند و با ارده حرکت میآلی است از آن جهت که جزئیات را درك می
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ظري تخاب عقلانی و استنباط نکند و با انبراي جسم طبیعی آلی است از آن جهت که امور کلی را درك می

 کارهاي موجود را انجام می دهد.

رود، قائل به عقل عملی و نظري ملاصدرا براي عقل، که به نظر او از مراتب و شئونات نفس به شمار می

کند. ملاصدرا در نفس انسانی دو قوه به نام علامه و ايی ذکر میشود و براي آن دو نیز مراتب چندگانهمی

 ود دارد که همان عقل نظري و عملی است. فعاله وج

 شود، عبارت اند از:مراتب عقل عملی: مراتب عقل عملی که از آن در کتاب هاي اخلاق بحث می

پاك کردن ظاهر، با به جا آوردن و انجام عبادات و دوري و اجتناب از آنچه انسان از آن نهی شده  -1

 است. 

 زشتی ها تا نفس انسانی مانند آيینه ايی براق گردد.تطهیر باطن يعنی پاك کردن باطن از  -2

 تمام معلومات و يا قسمت بیشتر آن را مشاهده نمايد. -3

 مرحله فناي نفس از ذات خويش. -4

ملاصدرا معتقد است، طی کردن اين مراحل منوط به هدايت و ارشاد خدا و لطف و عنايت اوست و اين 

 شود که خداوند بخواهدشود، بلکه شامل حال افرادي مینی نمیلطف و عنايت شامل حال تمام افراد انسا

و اراده کند. بیان ملاصدرا در عقل عملی و مراتب و مراحل چهارگانه آن و همچنین منازلی که بعد از 

مراتب چهارگانه عقل عملی ذکر می کند، برگرفته از شیوه عارفان قبل از اوست و اين، از ويژگی هاي 

 درالمتالهین است.حکمت متعالیه و ص

مراتب عقل نظري: ملاصدرا براي عقل نظري مراتبی را ذکر کرده است؛ اما اين مراتب در آثار او متعدد و 

اند. وي در بعضی از آثار خود، چهار مرتبه، و در بعضی ديگر، شش مرتبه بیان می کند. به هر مختلف

 از : صورت مراتب چهارگانه عقل نظري از نظر ملاصدرا عبارت اند
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 عقل هیولانی -1

 عقل بالملکه -2

 عقل بالفعل -3

 عقل مستفاد -4

رغم کارايی فراوان خود در کسب معرفت و کشف حقايق، در مراحلی نیز ناتوان است و بنابراين عقل علی

قدرت حل همه مسائل را ندارد. سخن از محدوديت قلمرو عقل در تحصیل همه معارف هستی، چیزي است 

کند. البته اين به معناي کاستن يا زدودن ارزش و اعتبار عقل نیست، بلکه آن اعتراف می که خود عقل به

نکته اين است که گرچه بسیاري از مسايل عالم خردپذيرند، اما بسیاري از مسائل وجود دارند که 

ل در قخردگزيرند و در دايره عقلانیت نمیگنجند و بنابراين عقل نخواهد توانست آنها را بشناسد. پس ع

شناخت بسیاري از مسائل ناتوان است و انسان بايد براي دسترسی به آن حقايق از منبع ديگري جز عقل 

 مند شود.  بهره

 عقل فعال

(، 1387محمدي)(، ديباجی و جان1388(، علم الهدي)1384(، کديور و سالم)1383کديور و شکوري)

، 1380( و سجادي)1391(، رجبی)1390ارع)پور و ز(، رحیم1388(، عبدالهی)1390رحیمیان و رهبري)

( در  مقالات و آثار متعددي به مفهوم عقل فعال پرداخته اند. مبانی مورد تاکید در اين آثار مبانی 1362

اسلامی می باشد و همه اين آثار با نگاه اسلامی با مساله مالوف به بار نشسته است. روش تحقیق مورد استفاده 

صیفی، تحلیلی و انتقادي می باشد و با استفاده از روش مروري و کتابخانه ايی در اين آثار به صورت تو

 انجام شده است. از مطالعه اين آثار می توان اين گونه برداشت کرد که: 

شديد القوي، هاي روح القدس، عقل فعال، عقل دهم در سلسله عقول طولی است و در لسان شرع به نام

شود. اين عقل فیض دهنده و واسطه در فیض به موجودات علم کردن و ده میجبرئیل و ملائکه مقربین نامی
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د و بخشآورد و صورتها را به اشیاء و مواد میفساد است و عقول و نفوس انسانی را از قوه به فعل در می

  رساند.نفوس را از مرتبه هیولائی به کمال مستفاد خود می

 که:تسمیه اين عقل به عقل فعال بدين جهت است 

 اولاً: ايجاد کننده نفوس بشري و خارج کننده آنها از قوه به قعل است. 

 ثانیاً: خودش، از تمام جهات بالفعل است. 

 ثالثاً: ايجاد کننده اين عالم و افاضه کننده صورتها بر عالم محسوسات است. 

ه فعلیت عقل فعال بدين علت ضروي است که چون معقولات در نفس، در کمال قوت هستند و ب  

گانه است و از ماده بودن مبرا است ولی به عالم ماده نزديکتر آيند، پس بايد چیزي که يکی از عقول دهدرمی

و آن چیزي نیست جز عقل فعال و اين امر پس از آن صورت  است وجود داشته باشد تا منشأ اين تحول باشد

کند اين زمان، نور عقل فعال بر آن اشراق می پذيرد که استعداد نفس به فعلیت درآمد و کامل گرديد. درمی

 کند.می« معقول بالفعل»رساند و مدرکات و متخیلات آن را و نفس را به مرحله بالفعل می

فارابی: از نظر فارابی مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان به مثابه آفتاب است نسبت به بصر؛ و همان طور 

شم در پرتو نور آن اشیا و از جمله خود آفتاب را ببیند آفتاب همه با افاضه آفتاب بايد روشنايی دهد تا چکه 

ز نظر انورش هم سبب ديده شدن خود می شود و هم سبب ديده شدن اموري ديگر که بالقوه قابل رويتند. 

فارابی رسیدن به مرتبت عقل فعال زمانی است که نفس مدارج کمال را طی کند و اين امر زمانی میسر می 

ود که )به واسطه تشبه به روحانیات و قطع علاقه از ماديات( فارق از اجسام شده و در قوام و پايداري خود ش

نیازمند به امور جسمانی و مادي و عرضی نباشد و به مقامی رسد که بر اين گونه کمالات عقلانی پابر جا 

را  مه نفوس آدمیانی است که خودبماند. ذات عقل فعال نیز يکی است لیکن از لحاظ مقام دربر گیرنده ه

 اند.از قید ماده و ماديات رهانیده و به سعادت نهايی نائل شده
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اي خارج از وجود آدمی است و نفس آدمی را از مراحل چهارگانه سینا عقل فعال قوهسینا: از نظر ابنابن

مال هدايت ه و از نقص به کعقل نظري يعنی عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد گذراند

سینا در نمط سوم اشارات چنین می آورد آن چه ملکه را به فعل تام و همچنین از می کند چنان که ابن

هیولانی به ملکه خارج می کند عقل فعال است. ابن سینا عقل فعال را عامل مفارق براي  معرفت می داند و 

می کند. عقل فعال در مراتب ادراك عقلی )کلی( انسانی  آن را به عنوان جايگاه معقولات و کلیات معرفی

نقش دارد، اما ادراك حسی و خیالی نفس انسان را آماده و واجد استعدادي می کنند تا کلیات را ادراك 

سازي نفس انسان به عقل فعال متصل می شود. تا زمان توجه مداوم نفس به عقل فعال افاضه کند. با اين زمینه

گیرد و با قطع نظر نفس و آمیختگی به ماديات اين اتصال از بین می رود. مداوم صورت میکلیات به نفس 

 در زمان قطع اتصال عقل فعال حافظ صور کلیات براي نفس ناطقه است.

ملاصدرا: صدرا عقل فعال را چیزي جداي از نفس نمی داند بلکه مرتبه عالی نفس می داند که قادر به  

به زعم بسیاري از دانشوران ياداور ديدگاه ارسطو در خصوص جايگاه عقل فعال  ادراك کلیات است و اين

با حکماي  رايیها همشود که هر چند در برخی از آنالبته در عبارات صدرا تعابیر مختلفی ديده می می باشد.

عابیر ه تتوان ملاحظه کرد، اما با رجوع به آثار صدرا در خصوص جايگاه عقل فعال با سه دستمشا را می

 مواجهیم: 

 تعابیري که عقل فعال را مرتبه اي از نفس معرفی می کنند؛  -1

 تعابیري که عقل فعال را مستقل از نفس و قائم به ذات نشان می دهند -2

 تعابیري که هر دو ديدگاه در آن به چشم می خورد. -3 

 عقل و وحي

(، در مقالات 1388( و آل سیدان)1389پور)تی(، بهش1388(، فنايی اشکوري)1390(، بهارنژاد)1388میناگر)

مختلفی نسبت میان عقل و وحی را از ديدگاه متفکران اسلامی مورد بررسی قرار داده اند. در اين مقالات 
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ديدگاه هاي فیلسوفان مختلف اسلامی مانند صدرا، فارابی، علامه طباطبايی، جوادي آملی، و .... مورد 

 -حقیقی که در اين آثار از آنها بهره برده شده است به صورت توصیفیبررسی قرار گرفته است. روش ت

تحلیلی بوده است و از روش هاي مروري و مطالعات کتابخانه ايی استفاده شده است. از مطالعه اين منابع 

 اين گونه برداشت می شود که:

می  تار حکمت متعالیهصدرا: قرآن کريم و برهان به عنوان دو عنصر اصیل و اساسی، مهم ترين رکن ساخ

ريزي نموده است. در فلسفه ملاصدرا تاکید زيادي بر هماهنگی باشد که نظام فلسفی صدرالمتالهین را پی

 شريعت و عقل در حکمت متعالیه و تاکید بر جايگاه وحی در مبادي آن وجود دارد. 

 که فخر رازي اغلب گزاره خواجه نصیر الدين طوسی تمام گزاره هاي دينی را عقل پذير دانسته در حالی

گرايان گريزمی داند و در زمره عقلهاي دينی را عقل پذير و برخی را مانند مساله رويت خداوند عقل

 معتدل جاي می گیرد.

هاي فارابی به عنوان موسس فلسفه اسلامی در ايجاد هماهنگی و سازگار ساختن اصول فارابی: ديدگاه

و آموزنده است، چه وي راه تبیین عقلانی را براي فیلسوفان پس از  فلسفی با ديانت اسلام بسیار حساس

رشد، سهروردي، خواجه نصیر طوسی و ملاصدرا گشود و اگر تلاش و کوشش سینا، ابنخود همچون ابن

ورت تر می شد. در بین مفاهیمی که فارابی به صفارابی نمی بود بی ترديد عرصه بر اين فیلسوفان تنگ

 گی بین عقل و نقل پرداخته است می توان موارد زير را ذکر کرد:آشکارا به هماهن

 ناسی.شناسی، فرشته شمدينه فاضله و جامعه دينی، شباهت مدبر مدينه به خداوند، نگاه خدامدارانه در جهان

همانی دارند، مستقل از وحی بوده، و بر مطلق وحی، به طور علامه طباطبايی: از نظر ايشان عقل و فلسفه اين

مطلق حاکمیت دارد؛ از اينرو براي فهم معرفت، استخراج منظومه فلسفی معرفت قبل از رجوع به گزاره 

هاي وحیانی ضروري است تا از سويی، از بروز اختلاف در فهم گزاره هاي دينی پیشگیري شود، و از سوي 

 ديگر، بتوان به سطوح عالی معرفت که منحصر در معرفت فلسفی است، دست يازيد. 
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وادي آملی: اگر عقل و وحی را ناشی و صادر از يک مبدا متعال بدانیم که کامل مطلق است، امکان ج

ن است ايم. آنچه ممکتعارض بنیادي آنها را نفی کرده و سازگاري و همسويی بنیادي آنها را تثبیت نموده

ت و ريشه قل و نقل اسگاهی روي دهد نه ناسازگاري عمیق و بنیادين، بلکه تعارض ابتدايی و سطحی بین ع

آن ضعف انسانی است که راه را براي وقوع خطا در کارکرد عقل و فهم نقل باز می کند. هر چند اين کونه 

 تعارضات در لايه سطحی معرفت آدمی مشکل ساز و چالش برانگیز است، اما ويرانگر و آشفته کننده نیست. 

 عقل از ديدگاه ابن سینا 2-18-2

( و 1380(، برنجکار)1391(، نوروزي و شهرياري)1387(، بلخاري قهی)1385اکبريان و زمانیها)

( در مقالات و آثار مختلفی به بررسی ديدگاه حکیم ابوعلی سینا در باب موضوع عقل و فرايند 1388شیبانی)

تعقل پرداختند. روشی که در اين مقالات و مکتوبات از آنها بهره برده شده است به صورت مطالعات مروري 

ها و آثار دست اول و دست دومی بوده است که در باب موضوع مالوف و کتابخانه ايی با تمرکز با کتاب

 موجود است. از بررسی اين آثار می توان نکات زير را درباره ديدگاه ابن سینا من باب عقل برداشت کرد:

ه خود ذاتا کند که نفس انسانی کابن سینا با تمايز بین دو مقام ذات و فعل در نفس به اين حقیقت اشاره می

امري مجرد و از سنخ عقول است، اين قابلیت را دارد که به ادراك عقلی نايل شود. به بیان ديگر وي ادراك 

 عقلی را ذات نفس که خود امري مفارق و مجرد است نسبت می دهد. 

گرايان ادراك را منحصر در شود، اما وي نا مانند تجربهاز نظر ابن سینا هرگونه ادراکی با حس شروع می

 شود. بلکه از نظر ويگرايان قايل به وجود مفاهیم فطري میداند و نه مانند برخی عقلادراك حسی می

سازي است تا صور معقول از ناحیه عقل فعال براي نفس ادراك حسی و به دنبال آن ادراك خیالی، زمینه

 حاصل شود. 

راي عقل برشمرده است. يکی از معانی عقل نزد ابن سینا که مورد ابن سینا در کتاب الحدود هشت معنی ب

تاکید ساير فلاسفه اسلامی نیز می باشد، اين است که عقل قوه ايی از قواي نفس ناطقه است که ادراك 

داند گردد. ابن سینا عقل نظري يا قوه عالمه را قوه ايی از قواي نفس ناطقه میکلیات به وسیله آن میسر می
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پردازد.  در اين جا ابن سینا به دو ويژگی بارزي که به وسیله عقل ادراك کلیات مجرد از ماده می که به

شود اشاره دارد؛ ويژگی اول تعقل کلیات است که شیخ آن را بزرگ ترين خصیصه آدمی نظري میسر می

عقلی  معلوماتباشد که از طريق داند و ويژگی دوم دستیابی به مجهولات تصوري و تصديقی ذهن میمی

 گردد.امکان پذير می

 مراتب عقل نظري از ديدگاه ابن سینا عبارت اند از: 

 عقل هیولايی: اين مرتبه خالی از هرگونه صورت است و تنها استعداد پذيرش هر معقولی را دارد.

يافت می رعقل بالملکه: در اين مرحله نفس ناطقه از قابلیت محض عبور کرده، معقولات اولیه و بديهی را د

 کند. 

عقل بالفعل: زمانی که عقل به معقولات اولیه و بديهی معقولات اکتسابی را تحصیل می کند، عقل بالفعل 

 نام دارد.

عقل بالمستفاد: اين مرحله نیز عین مرتبه عقل بالفعل به اعتبار مشاهده آن معقولات در مقام اتصال به مبدا 

 فعال و استفاده از مافوق خود است. 

عملی: عقل عملی مبدا تحريک کننده بدن انسان به افعال جزئی برآمده از رويه و تفکر است. عقل  عقل

عملی داراي سه اعتبار و جهت است و بر اساس هر يک از اين جهات، اعمال خاصی از انسان صادر می 

، و له و متوهمهشود: جهت اول در مقايسه با قوه حیوانی نزوعی، جهت دوم در مقايسه با قوه حیوانی متخی

 جهت سوم در مقايسه با خودش.

کارکردهاي عقل نظري: همه فیلسوفان اسلامی و از جمله ابن سینا کارکرد عقل نظري را ادراك کلیات 

 می دانند که می توان اين کارکردها را اين گونه برشمرد:

 ايجاد ارتباط میان نفس و مفارقات براي کسب علوم و حقايق  -1
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 ات و تصديقاتادراك تصور -2

 تصرف در امور کلی -3

 تشخیص صدق و کذب -4

 تشخیص وجوب و امکان و امتناع -5

 شناخت مبادي هستی از قیبل خدا، صفات او و ...... -6

هاي گوناگونی در اين باره دارد که به طور کارکردهاي عقل عملی: ابن سینا در آثار مختلف خود بیان

 براي عقل عملی قائل است؛خلاصه می توان گفت وي سه کارکرد 

انفعالات: ابن سینا انفعالات را حالاتی می داند که تحقق آنها پس از استعدادها و آمادگی هايی است  -1

که با مشارکت نفس ناطقه بر بدن عارض می شوند، مانند استعداد خنده، گريه، خجالت، حیا، رحمت، 

 رافت و الفت.

 نها مانند کشاورزي، نجاري و ......استنباط صنايع انسانی و تصرف در آ -2

 ادراك حسن وقبح در موارد کلی و جزئی. -3

ابن سینا معتقد است که جمیع قواي نباتی و حیوانی در انسان وجود دارد و علاوه بر آنها انسان قوه ديگري 

ت، نفس ن اسدارد که ادراك کلیات بوسیله آن میسر می شود و اين قوه که ممیزه انسان از ساير انواع حیوا

ناطقه نام دارد. اين نفس جوهري واحد است که داراي دو جنبه يا دو وجه مختلف است: جنبه ايی از آن 

رو بسوي پايین و جنبه ديگر متوجه بالاست و بلحاظ هر کدام از اين دو جنبه، قوه ايی خاص دارد که حافظ 

س ناطقه عبارت اند از: قوه عامله يا عقل و مدبر ارتباط آن با يکی از دو جهت ياد شده است. پس قواي نف

 عملی، و قوه عالمه يا عقل نظري. 
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 ادراك خیالي 2-19

(  در پژهش هاي خود به 1387(، مرادي و اکبريان)1387(، پیروانی)1388(، مفتونی)1388و1387کاوندي )

تلف خبررسی خیال و ماهیت ادراکات خیالی و تبیین چگونگی حصول ادراکات خیالی از نظر فلاسفه م

ها از ادراك خیالی به عنوان دومین مرتبه از مراتب ادراك نامبرده شده ي اين پژوهشپرداخته اند. در  همه

است. در بیشتر اين پژوهش ها بر خلاقیت و تجرد قوه ي خیال و صور خیالی از منظر فلاسفه مختلف تاکید 

کرده است. و در چگونگی حصول ادراك سینا بر مادي بودن خیال و صور خیالی استدلال شده و تنها ابن

خیالی ابن سینا معتقد به انتزاع صور منطبع در ماده با حفظ جمیع عوارض، اما بدون ماده و به کمک قواي 

حسی بوده و با مادي و ذي وضع دانستن آن صور،  آنها را حال در مادي و قیامشان را به نفس قیام حلولی 

ابداع صور خیالی توسط نفس، در مرتبه خیالی نفس بوده و با غیر مادي  می داند. و صدرا معتقد به انشاء و

و در نتیجه مجرد دانستن آن، آنها را قائم به نفس و صادر از نفس و قیامشان را به نفس ، قیام صدوري می 

 هداند. مهمترين کارکردها و ويژگی هاي برشمرده براي خیال در اين پژوهش ها می توان به موارد ذيل اشار

 کرد: 

 حفظ مدرکات حسی  -1

 تصرف در مدرکات حسی  -2

 تجزيه و ترکیب صور محسوس  -3

 شرايط تحقق ادراك خیالی مثل احساس است با اين تفاوت که عاري از ماده است  -4

 خیال واسط بین عالم حس و عالم عقول است -5

 ادراك خیالی ادراك جزئی است -6
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 رشد اخلاقي 2-20

 تعريف اخلاق 2-20-1

(، ابن 1387(، حائري يزدي)1360(، طوسی)1388(، مصباح يزدي)1387رحمتی)(، 1363راغب اصفهانی)

( و 1367(، مجلسی) 1371(، غزالی)1375(، فیض کاشانی)1360(، طوسی)1381،1371مسکويه)

( و 1390(، کیانی و نصرآبادي)1389(، کاوندي و مجاهد)1373(، فارابی)1390(، کرمانی)1345طباطبايی)

اخلاق، حال يا ملکه ايی براي نفس است که با داشتن آن، رفتار بدون فکر و  ( معتقدند که1387رمضانی)

انديشه و با سهولت و آسانی از طرف کسی که داراي اين هیئت نفسانی باشد صادر می شود و لذا اگر به 

خلاق ا ندرت افعالی صادر شود که بقا افعال معمولی او تفاوت داشته باشد و نادر الوقوع باشد از نظر آنها بر

 کند.  اطلاق نمی شود، زيرا چنین فعلی حاکی از صورت باطن و حالت نفسانی او نمی

 علم اخلاق: 2-20-2

براي علم اخلاق تعاريف مختلفی ارايه شده است که در اين جا اين تعاريف از منابع مختلف نقل می  

وال که براساس آن، افعال و احبرخی علم اخلاق را علم چگونگی اکتساب اخلاق نیکو دانسته اند  گردد. 

: 1368)مطهري،برخی نیز آن را علم چگونه زيستن خوانده اند(. 14: ص1383)طوسی،شخص نیکو می شود.

اند. به عنوان مثال علم برخی بر اساس همان معناي لغوي اخلاق به تعريف علم اخلاق پرداخته (. 190ص

، 1373)ژانه،تعريف شده است جاياي بشريعلم آگاهی و اطلاع از عادات و آداب و س"اخلاق به 

علم اخلاق دانش صفات )ملکات( مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلق گرديدن  (. 53ص:

(. علم اخلاق علمی 34،ص: 1368)نراقسی، کننده استبخش و رهائی از صفات هلاكبه صفات نجات

ی و انسانی اوست صحبت می کند و او را به است که از ملکات انسانی که مربوط به قواي نباتی، حیوان

فضايل و زذايل اخلاقی آشنا می سازد تا بتواند صفات فاضله را کسب کرده و از رذايل بپرهیزد و بدين 

 (. 1390به نقل از کرمانی،  1/523وسیله سعادت عملی خود را تکمیل نمايد)طباطبايی، المیزان، 
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 فلسفه اخلاق 2-20-3

فلسفه (، معتقد هستند که 1378( ؛ نصراصفهانی) 1358( ؛ مطهري )1379مدرسی)(؛ 1381مصباح يزدي)

اخلاق علمی است که به تبیین اصول و مبانی و مبادي علم اخلاق می پردازد و بعضاً مطالبی از قبیل تاريخچه، 

 ث. از طرفی به طور کلی مباحگذار، هدف و روش تحقیق و سیر تحول آن را نیز متذکر می گرددبنیان

 مختلفی در فلسفه اخلاق بحث می گردد. اين مباحث عبارت اند از:

. چگونگی پیدايش مفاهیم اخلاقی در ذهن و تعريف و تبیین اين مفاهیم و نیز اين که ماهیت، و کارکرد 1

 احکام اخلاقی چیست؟

 . منشأ پیدايش احکام و گزاره هاي اخلاقی. 2

 ی که به نظر می رسد مهم ترين بحث فلسفه اخلاق می باشد. . انشائی يا اخباري بودن گزاره هاي اخلاق3

 . جايگاه نیت در افعال اخلاقی. 4

 . الزامی بودن يا نبودن فعل اخلاقی و رابطه آن با اختیار انسان. 5

 . رابطه فعل اخلاقی با پاداش. 6

ريشه آن ها لذت است . مبناي احکام اخلاقی و اين که چگونه می توان اين الزامات را توجیه کرد، آيا 7

 يا امر و نهی جامعه و يا سعادت و کمال انسان. 

 . استدلال پذير بودن احکام اخلاقی. 8

 . نسبی بودن و يا مطلق بودن اخلاق. 9

 . ارتباط اخلاق با ساير حوزه هاي معرفتی مثل دين ، علم ، حقوق و...10

 اخلاق از ديدگاه قرآن 2-20-4

(، 1388شیرازي)(، مکارم1386لاري)(، موسوي1383رحیمیان)(، رهبر و 1384يزدي)مصباح

(، 1389طلب)(، رضوان1388پور و سیادت)(، مختاري1385کنی)(، مهدوي1378آملی)جوادي

( اخلاق و مفاهیم مربوط به آن را از ديدگاه قرآن مورد بررسی 1392الله سبحانی)( و آيت1386پور)قاسم
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ه در اين تحقیقات به صورت مروري بوده است و با تاکید بر اسناد موجود قرار داده اند. روش مورد استفاد

در اين زمینه که کتاب قرآن و کتب روايی می باشند انجام شده است. از مطالعه اين مقالات و منابع می 

 توان ديدگاه هاي زير را درباره اخلاق در قرآن برداشت کرد؛

ی استوار شده است و اصول فراوانی براي آن در آيات و نظام اخلاقی قرآن برمبناي عقل و فطرت و وح

روايات ذکر شده است. نظام اخلاقی اسلام تمام امتیاز هاي يک نظام برتر اخلاقی را دارا می باشد و درآن 

خلل و ناسازگاري ديده نمی شود. از ديدگاه قرآن اصولی مانند هشیاري، توجه و احترام، خودکنترلی، 

تانت در سخن، داشتن نظم، صلح پايدار، فداکاري در راه هدف و مانند آن  اهمیت مهربانی و انصاف، م

بیشتري داده شده است. براي نظام اخلاقی قرآن شاخص هاي مختلفی ذکر شده که در صدر آنها 

 خردورزي، ايمان، شرح صدر، اخلاص و اعتدلال قرار دارد. 

( به مباحث مربوط به 1388(، شاملی) 1387ي)(، ثقةالاسلام، رضايی، خوشکار، موسو1389رضوان طلب)

حیطه رشد اخلاقی پرداخته اند و در اين مقالات که به روش مروري و با تحلیل متون اسلامی) اعم از فلسفه 

اسلامی، آيات قرآن، روايات( انجام گرفته اند بر مباحثی مانند غايت مداري اخلاقی، اتکا بر عقل) عقل 

زاره هاي اخلاقی با فطرت، عقل، جهان بینی؛ عدم نسبیت در اخلاق، اراده و نظري و عقل عملی(، نسبت گ

اختیار، روح و نفس ناطقه، ايجاد نظام اخلاقی با تکیه بر ويژگی هايی مانند عدم مخالفت با فطرت، اعتدال 

 در تجويز و توسعه، جامعیت، ارائه راه حل براي تعارضات........ تاکید کرده اند.

 امام علي )ع( در باب اخلاق  ديدگاه 2-20-5

( در مقالات مختلفی به بررسی ديدگاه 1392(، طاهري و هاشمیان)1389(، شريفی)1391نورانی جورجاده)

ي اسناد -امام علی )ع( در باب مفاهیم مربوط به اخلاق پرداختند. روش اين پژوهش ها از نوع توصیفی

د نظر می باشد. تجزيه و تحلیل داده هاي به دست است، زيرا هدف توصیف کردن شرايط يا پديده هاي مور

آمده حاصل برداشت هاي محقق از مطالب به دست آمده در سايت ها و کتب دينی به خصوص در نهج 

 البلاغه می باشد. از بررسی مقالات می توان نکات زير را برداشت کرد؛
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 است. در يک تقسیم بندي کلی به البلاغه مفهوم اخلاق از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفتهدر نهج

اخلاق بندگی، فردي و اجتماعی تقسیم می گردد و در اين میان اخلاق اجتماعی داراي قلمرو وسیع تري 

 است که شامل اخلاق و آداب معاشرت، اخلاق خانواده، اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادي و..... می باشد.  

 حیدي شکل گرفته است و مبانی و اصول چندگانه ايی برايمبانی اخلاق در نهج البلاغه بر اساس بینش تو

آن در نظر گرفته شده است که عبارت اند از: پرهیزگاري، اعمال عبادي، ياد خدا و بندگی او، نظم و 

 رسی امور، آزادگی، دادگري و ظلم ستیزي، دانش اندوزي توام با عمل.حساب

 اخلاق از ديدگاه ملاصدرا 2-20-6

(، 1391(، سنايی)1391(، صادقی)1391(، حمزئیان)1391وازيانی و ملاولی)(، ت1391کرمانی)

( به بررسی اخلاق، مبادي 1390( و ديرباز و دهقان سیمکانی)1390(، ديوانی و دهقان سیمکانی)1391پويان)

اند. روش پژوهش در اين بررسی هاي انجام شده به و مبانی فلسفی ان از ديدگاه حکیم ملاصدرا پرداخته

تحلیلی با تاکید بر اسناد موجود می باشد. اين اسناد خود به دو دسته تقسیم می گردند.  -ت توصیفیصور

اسناد دست اول که کتاب هايی هستند که به قلم ملاصدرا نگاشته شده اند، هر چند ملاصدرا خود به طور 

ن مختلف هستند که شارحیمستقیم به مباحث اخلاقی به دلايل نامعلوم نپرداخته است. دوم منابع دست دوم 

ملاصدرا به بسط نظريات او پرداخته اند و بعضی از اين شارحین ديدگاه هاي عمیق ملاصدرا را به صورت 

اخلاقی تفسیر نموده اند. با بررسی تحقیقات انجام شده در اين باب می توان مطالب زير را درباره اخلاق از 

 ديدگاه ملاصدرا برداشت نمود؛

 لاصدرا با توجه به اصول اساسی دستگاه فلسفی ايشان مانند اصالت وجود، مباحث اخلاقی م

 حرکت جوهري، وحدت تشکیکیه وجود، امکان فقري و .....معنادار می گردد.

  در تعريف اخلاق به مبحث عدالت و حد وسط در قوا که ارسطو از آن دم می زد و خواجه

 نصیرالدين طوسی هم به آن پايبند بود، معتقد است.

  دستگاه فلسفی که ملاصدرا بر اساس آن مباحث اخلاقی را مطرح می سازد بر اساس منابع چندگانه

 ايی مانند فلسفه، عرفان، قرآن و روايات ايجاد شده است.
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 باشد، از آن جهت که می تواند منشا صدور براي ملاصدرا موضوع علم اخلاق نفس انسانی می

 اعمال ارادي زيبا يا نکوهیده گردد.

 فلسفه ملاصدرا اخلاق و مباحث اخلاقی با توجه به مبحث انسان شناسی مطرح می گردد، زيرا  در

تنها انسان است که می تواند با اختیار خودش اخلاقی متفاوت را پذيرا شده و متخلق به اخلاق 

 گوناگونی گردد. 

 .ملاصدرا معتقد است سعادت نهايی در گرو زندگی اخلاقی است 

 تبیین مسئله سعادت و شقاوت حقیقت آدمی مباحث لذت قوا را مورد تاکید  ملاصدرا در شرح و

 قرار می دهد.

  با توجه به نظريه حرکت جوهري نفس می توان برداشت نمود که صفات اخلاقی نه تنها نقشی

بالاتر از صفت و عرض نسبت به جوهر دارند، بلکه اموري واقعی و خارجیند و هستی مستقلی 

 دارند. 

 نسان كاملا 2-20-7

(؛ سید 1392(؛ عرب)1392(؛ عبداللهی)1386، 1392(؛ حسین دوست)1392صلواتی و فاضلی)

(؛ در آثار مختلفی به بررسی انسان کامل از ديدگاه ملاصدرا پرداخته اند. روش مورد استفاده 1386مظهري)

انجام گرفته  موضوعتحلیلی و با تحلیل اسناد موجود در ارتباط با   -دراين تحقیقات به صورت توصیفی

است. ملاصدرا با استمداد از نگرش وجودي و اصول برخاسته از ان چون وحدت تشکیکی و اشتداد 

کند. انسان داراي مراتب مختلف وجودي خواهد بود. وجودي جايگاه وجودي سیال براي انسان معرفی می

ل در عقل فعال، خواه به عنوان عقدر ديدگاه ملاصدرا سقف وجودي انسان و به تعبیري نبی و انسان کامل، 

دهم يا عقل اول خلاصه نمی شود، بلکه برتر از آن تعین ثانی پیش می رود و عقل اول و مادون آن همگی 

حسنه ايی از حسنات انسان کامل است. از طرفی ديگر ملاصدرا، عالم را به انسان کامل تفسیر می کند و 

ند. انسان کامل، برترين موجود امکانی است که میتواند در سیر خلافت الهی را نیز از آن انسان کامل میدا

تکاملی به وجودي سالم، متعادل و متعالی دست يافته، به نام انسان کامل، نمونه و اعلی نامیده شود. بنابراين 

هر انسانی بهمان میزانی که به اهداف آفرينش خود نزديکتر شود، کاملتر خواهد بود. در اين باب ويژگی 
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يی مانند يکی بودن يا وحدت داشتن، معصوم بودن، گستردگی علم، قدرت کامل او بر همه چیز و .....به ها

عنوان شاخص معرفی شده اند. مطلب ديگري که بايد مورد توجه قرار گیرد اين است که انسان کامل 

داق ن به عنوان مصدرمقام مصداق هم مورد بررسی قرارگرفته است و آن اين که انبیا و معصومین را میتوا

    در نظر گرفت. 

  سعادت 2-20-8

( در مقالات مختلفی به بحث از 1392(؛ سپه)1385، 1390(؛ خادمی)1390(؛ کاوندي)1390بهارنژاد) 

سعادت از ديدگاه ملاصدرا از ابعاد مختلف پرداخته اند. اين ابعاد شامل چیستی، چگونگی، تعريف، و 

تگاه فلسفی حکمت متعالیه می باشد. روش تحقیق مورد استفاده به صورت ارتباط آن با ساير مفاهیم در دس

است؛ به اين صورت که منابع دسته اول و دوم در ارتباط با موضوع مورد تحلیل قرار  تحلیل محتوا بوده

گرفته است و نتايج گزارش شده است. به طورخلاصه در باب سعادت با توجه به نظر ملاصدرا می توان به 

 ير دست يافت:نتايج ز

 .نظريه سعادت در ديدگاه ملاصدرا بايد با توجه به عبارت کون جامع انسان مورد توجه قرار گیرد 

  سعادت داراي مراحل مختلفی است؛ يعنی می توان در باب سعادت قايل به تشکیک بود. به عبارت

 ديگر، سعادت هر يک از قواي نفس انسانی متناسب با همان قوه است. 

 بی به سعادت استفاده از نیروي عقلانی است که خداوند به انسان عطا نموده است. راه دستیا 

  سعادت هر قوه ايی آن است که بدون آفت و مانعی بمقتضاي طبع و ذات و کمال شايسته خويش

 دست يابد. 

  .ملاصدرا در بحث از سعادت آن را امري مساوق با لذت دانسته است 

 بی بودن آن تابع استعداد و قابلیت نفوس است.سعادت نفس امري نسبی است و نس 

 اراده و اختیار 2-20-9

(؛ آيت 1386(؛ حسین نژاد محمدآبادي)1384(؛ سلیمانی)1386(؛ مبینی)1384(؛ برنج کار)1389رامین)

( به بررسی مساله اراده و اختیار از ديگاه متفکران اسلامی با تاکید بر آراي صدرالمتالهین 1386اللهی)
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و از طريق  تحلیلی بوده است -اند. روش پژوهش مورد استفاده در اين تحقیقات به صورت توصیفی پرداخته

بررسی منابع دسته اول و دوم در ارتباط با موضوع صورت گرفته است. در باب موضوع مالوف می توان 

 نتايج را به صورت زير خلاصه کرد:

گفت تمامی حکما و متکلمان اسلامی درباره شناخت حقیقت اراده انسان کار اسانی نیست و می توان 

ماهیت اراده انسان همان ديدگاه ابن سینا را دارند و در اين زمینه نوآوري و ديدگاه جديدي مطرح نشده 

است. اين در حالی است که ابن سینا هم حقیقت اراده را بیان نمی کند، بلکه نحوه صدور فعل ارادي را 

نیز از اين حد فراتر نمیرود. اين در حالی است که سوال اساسی در حوزه شرح می دهد و در واقع ملاصدرا 

 اراده يعنی تقدم و تاخر تعقل بر اراده هم چنان بدون جواب باقی می ماند. 

 ديدگاه خواجه نصیر الدين طوسي در باب اخلاق و تربیت اخلاقي2-20-10

( 1385( و رهنما)1383، اسکندري)(1390(، کیانی و بختیار نصرآبادي)1390نوروزي و عاطفت دوست)

در مقالات مختلفی به بررسی ديدگاه هاي خواجه نصیرالدين طوسی در باب تربیت اخلاقی پرداختنه اند. 

کتابخانه  توصیفی مبتنی بر مطالعات –در اين مقالات رويکرد تحقیق کیفی بوده است و از روش تحلیلی 

می توان اين گونه برداشت نمود که خواجه نصیرالدين طوسی ايی استفاده شده است. از مطالعه اين مقالات 

از فلسه يونانی تاثیر زيادي پذيرفت و در مبحث اخلاق و تعريف آن به ديدگاه ارسطو مبنی بر تعادل قوا 

معتقد است. در کتاب هاي مختلفی به مباحث اخلاقی پرداخته است که مهم ترين کتابشان اخلاق ناصري 

 ه طور مبسوط بر مباحث اخلاقی پرداخته متمرکز شده است.می باشد که در آن ب

خواجه نصیرالدين طوسی نفس انسانی را مبناي تربیت اخلاقی می داند. هدف تربیت اخلاقی از ديگاه 

خواجه نصیرالدين طوسی رسیدن به قرب الهی است. روش هاي تربیت اخلاقی از ديدگاه خواجه عبارت 

نبیه به عنوان اساسی ترين روش تربیت، و روش هاي عام شامل پرهیز از گوش اند از: استفاده از تشويق و ت

دادن به حرف هاي ناشايست، برقراري اعتدال در دو قوه شهويه، غضبیه و روش هاي خاص شامل معالجه 

 برخی از رذايل.  
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 رويکردها و ديدگاه هاي اخلاقي 2-20-11

( به بحث 1389( و فقیهی)1391(، کريم زاده)1389)(، حاتمی و شمالی1390(، جهانگیرزاده)1388شجاعی)

از رويکردها و ديدگاه هايی که در زمینه اخلاق مطرح شده است پرداخته اند. مبانی که اين مقالات بر 

اساس آنها نوشته شده است به صورت تطبیقی میباشد و رويکردهاي غربی و اسلامی را به صورت توامان 

تحلیلی  -ر اين مقالات از آنها بهره برده شده است به صورت  توصیفیاحصا می کند. روش پژوهشی که د

بوده است و با تاکید بر اسناد موجود و انتخاب هدفمند اين منابع با توجه به موضوع مورد کنکاش قرار 

گرفته اند. از بررسی اين مقالات می توان اين گونه برداشت کرد که در اين مورد ديدگاه هاي مختلفی 

 ه اند که در زير به بعضی از اين ديدگاه ها خواهیم پرداخت. مطرح شد

نظريه صفات شخصیت به عنوان يکی از رويکردهاي غالبی است داراي مبانی اخلاقی می باشد و از طرفی 

تاثیر مستقیم بر فعل اخلاقی دارد و ريشه هاي آن را می توان در ديدگاه هاي فیلسوفان اخلاق در ادوار 

رد. اين رويکرد قائل به اين است که بعضی از صفات درافراد وجود دارند که رفتار آنها مختلف مشاهده ک

 و از جمله فعل اخلاقی يا رفتار اخلاقی آنها را تحت تاثیر قرار می دهند. 

نظريه روان تحلیل گري ذهن ناهشار وهیجانات را موضوع بررسی هاي روان شناختی خود قرار داده است 

ت هاي فردي در رفتار اخلاقی با تفاوت هاي فردي در شخصیت مرتبط است. هويت و معتقد است تفاو

 اخلاقی در ابتدا بیرونی است و بعددر فرايند اجتماعی شدن درونی می گردد.

نظريات رفتارگرا عینیت در رفتار را مورد تاکید قرار می دهند وتقويت کننده و تنبیه کننده ها را عامل اصلی 

 ل اخلاقی در نظر می گیرند. تاثیر گذار بر فع

نظريه مبتنی بر قانون طبیعی معتقد است الگويی از رفتار عمومی يا نظامی از آنچه بايد انجام شود يا نشود، 

 وجود دارد که از خود طبیعت ناشی می شود.
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اهم می رنظريه مبتنی بر سرشت انسان بر اين باور استکه انسان ها داراي سرشتی هستند که مبناي اخلاق را ف

سازد. ايده قراردادگرايی بر اين امر استوار است که اخلاق هنگامی پديد می آيد که افراد مجبور باشند 

 قواعد ضروري زندگی اجتماعی را بپذيرند. 

نظريه مبتنی بر نیازها؛ معتقد است مردم نیاز هاي اساسی خاصی دارند و اين نیازهاست که رفتار را مشخص 

 ه می کند. ساخته و آن را توجی

 عقل عملي 2-20-12

( در کتاب کاوش هاي عقل عملی به بحث در باب فلسفه اخلاق پرداخته است. در اين 1384حائري يزدي )

نها را کاملاً از آ و مباحث مسائل که برقرار است بنیادي تفاوتی و قواعد اخلاقی اخلاق فلسفه میانکتاب 

 عنوان به معمولاً از آن که است فرااخلاق اصطلاح و به برتر اخلاق شناخت کند. اولیيکديگر جدا می

 شتهاز گذ که است اخلاق و معیارها و قواعد دستوري احکام شناخت شود و ديگريياد می اخلاق فلسفه

مقدور  هستیهاي» آن در شده مطرح مباحث موضوع که عملی عقل کاوشهاي .اندگفتهمی الاخلاقرا علم آن

 به« و درستیها و نادرستیها و مسئولیتها و بايستی هاست اخلاقی خوبیها و بديهاي آن ذاتی عوارض که است

 . نگارندهتاس نگرفته صورت دو حوزه میان دقیق تفکیکی پردازد اگر چهمی و اخلاق فلسفه هر دو شاخه

 پیرامون لسفیف بحث به اسلامی فلسفه اساتید متقدم فرد در میان منحصر به ايو شیوه ابداعی طريقی به

 را داير برگسست هیوم معروف شبهه »مسئله طرح» که بخش پردازد و در نخستینو بايد و نبايد می اخلاق

 مبتنی لسفیف يگر با تلاشهايد در بخشهاي و سپس کرده و ايضاح هستی ها و بايستی ها طرح میان منطقی

 را به خويش عکوشد موضمی زمین مغرب فلسفی فکري میراث به و با توجه اسلامی فلسفه فکري بر سنت

 کتاب مختلف فصول عناوين .دارد مزبور بیان و مسئله در برابر مشکل اسلامی فلسفه استاد مسلم عنوان

ی ها و استی ها و بايست ماده بايستی ها و استی ها، منطق صورت ، منطقو استی بايستی عبارتند از: آنتولوژي

را  مسلمان قدممت متکلمان کلامی بحثهاي نويسنده پايانی . در بخشاسلامی کلام از متون بحثی در نهايت

 . است کرده و نقادي بررسی و محققانه تحلیلی نحوي به و عدل و قبح حسن پیرامون
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 ديدگاه علامه طباطبايي در باب اخلاق 2-20-13

( در کتابی با عنوان آراي اخلاقی علامه طباطبايی به بررسی نظرات اين انديشمند حوزه 1387رمضانی)

فلسفه اسلامی پرداخته است. اين کتاب مشتمل بر چندين فصل می باشد. در اين کتاب مفاهیم مرتبط با 

لاق مانند چیستی اخلاق و مفاهیم اخلاقی، را بطه علم اخلاق و علوم ديگر، مسايل بنیادين اخلاق، حوزه اخ

رابطه دين با اخلاق، رابطه ادراکات حقیقی و اعتباري، نسبیت در اخلاق، حسن و قبح عقلی، رابطه بايد و 

سلامی مورد با فلسفه ا هست، فضیلت و رذيلت، و رابطه فضیلت و سعادت با رويکرد اسلامی و در ارتباط

بررسی قرار گرفته است. روشی که در اين کتاب مورد استفاده قرار گرفته است روش بررسی و تحلیل متون 

نگاشته شده توسط علامه طباطبايی می باشد و نگارنده تلاش نموده است تا مهم ترين مطالب مربوط به 

. مهم ترين مطلب ارايه شده در اين اثر، نظريه حوزه اخلاق را از آثار علامه طباطبايی گردآوري نمايد

خلاقانه علامه طباطباي در باب اخلاق است که آن را در ذيل ادراکات حقیقی و اعتباري مطرح کرده است. 

در اين کتاب به صورت صريح اذعان شده است که علامه طباطبايی اخلاق را معادل ايجاد صفات و ملکات 

 اخلاقی در فرد می داند.

 معنويرشد  2-21

( در مقاله ايی با عنوان مبانی و شاخص هاي رشد معنوي در قرآن اين مفهوم را مورد مداقه 1386قاسم پور)

اده از روش تحلیلی و با استف –قرار داه است. روش تحقیق مورد استفاده در اين پژوهش به صورت توصیفی 

 که : تحلیل محتوا می باشد. با توجه به اين مقاله می توان نتیجه گرفت

يکی از موضوعات محوري در قرآن انسان است که در مقايسه با ساير موجودات، از استعداد ها و امتیازهايی 

برخوردار است. اين وجوه ممتاز به ساحت معنوي و بعد غیرجسمی او معطوف است. پیش فرض بنیادين 

نسان ت. پیامبران به مثابه ادر تحلیل شاخص هاي رشد انسانی و معنوي الگوي رفتاري اسوه هاي قرآنی اس

هاي رشد يافته شاخص هايی چون خردورزي، ايمان، شرح صدر، اخلاص و اعتدال را واجد بوده اند. اين 

اند که انسان ها را در نیل به هدف غايی شان که مرتبه قرب و عبوديت فضايل انسانی در حکم مقدماتی

و هدف رشد است. لذا براي شناخت و تبیین مبانی است ياري می بخشد. در يک جامعه اسلامی، خدا محور 
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و شاخص هاي رشد يافتگی بايد به سراغ انسان شناسی قرآن رفت. در نهايت اين که اين مقاله معتقد است 

که کمال انسانی و صفاتی که اين کمال را رقم می زنند ذومراتب می باشند. به طور کلی شاخص هاي رشد 

قل) انديشه و خردورزي، حق جويی و عبرت پذيري خردمندان، حلم و معنوي عبارت اند از: شاخص تع

خردورزي(، شاخص ايمان، شاخص مهرورزي، شاخص اخلاص، شاخص سرح صدر، شاخص صبر و 

 شاخص اعتدال.

 انگیزش و نیاز 2-22

 انگیزش 2-22-1

 (،1390(، احمدي)1390(، اورعی يزدانی)1372(، فواد)1380(، صباغیان)1380(،سیدي)1372جعفري)

(، در آثار متعددي مساله نیاز را از ديدگاه اسلام مورد مداقه 1390(، حسینی)1382(، آقاپیروز)1380بخشی)

قرار دادند. مبانی که در اين مقالات مورد تاکید بوده است مبانی اسلامی است. روش تحقیق اين پژوهش 

باب  کتاب نهج البلاغه( در تحلیلی با تاکید بر اسناد موجود)آيات و روايات و -ها به صورت توصیفی

موضوع مالوف بوده است. با مطالعه اين مقالات می توان نکات زير را درباره انگیزه از ديدگاه اسلامی 

 برداشت کرد:

  نخستین سخن درباره انگیزه ها در اسلام اين است که انسان موجودي چند انگیزه ايی و آمیزه ايی

ين ويژگی ها در وجود او به طور هم زمان فعالند و با ژگی هاي فرشتگی و حیوانی است. ااز وي

 همديگر در تعارض و تقابلند و رفتار هر انسان تابع آن بعدي است که در اين نبرد پیروز می شود.

  موضوع انگیزش در متون اسلامی بر اساس نظرات و ديدگاه هاي مختلف مورد بحث و فحص

فرهنگ اسلامی از قرن دوم تا يازدهم هجري قمري  قرار گرفته است. عناوين مربوط به انگیزش در

توسط دانشمندانی چون کندي، فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن رشد، صدرالمتالهین، سهروردي، 

ضمن مباحث فلسفی مورد توجه قرار گرفته است. در بین علماي معاصر اسلامی شخصیت هايی 

 تاد محمدتقی جعفري، آيت الله سید محمد حسیننیز در اين زمینه نظرياتی ارايه نموده اند. نظیر اس
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طباطبايی، استاد مطهري، آيت الله مکارم شیرازي، و امام خمینی. ولی در خصوص انگیزش نظريه 

 ويژه ايی به صراحت ارائه نشده است.

  بر اساس آيات و روايات برداشت هاي مختلفی از انگیزش يا موتور محرکه انسان از ديدگاه اسلام

است، يکی از اين نظريات که بر اساس آيا ت و روايات ارايه شده است نظريه حلقه هاي  بیان شده

متداخل است. اين مدل برگرفته از حديثی از امام علی )ع( است که در آن انسان ها در نوع عمل 

و عبادت به سه دسته تجار، بندگان، و آزادگان تقسیم شده اند. با ترکیب اين سه گروه، هفت نوع 

یت بازشناسی شدند که متاثر از عوامل محیطی و درونی هستند و در زمان هاي گوناگون شخص

تغییر حالت می دهند. انعطاف پذيري حلقه ها متداخل به جاي سلسله مراتب تاکید بر نیت انسان 

ها، پذيرش پیچیدگی انسان و برخورداري از رفتاري آشوبناك، جامعیت و شمول از جمله ويژگی 

 ل می باشد. هاي اين مد

  به طور کلی انگیزش و انگیزه داراي ابعاد مختلفی هستند، هر چند که کشش و انگیزه اصلی قرب

به پروردگار است ولی براي رسیدن به انگیزه اصلی می توان انگیزه هاي تکوينی را هم مد نظر 

یزه آن دو انگ انگیزه وجود دارد که در ذيلقرار داد. به طور کلی بر اساس نگاه اسلامی يک ابر

 کلی را می توان در نظر گرفت:

 نوع اول شامل همه انگیزه هاي نفس به جز خدادوستی است. -1

 نوع دوم نوع منحصر به فرد انگیزه خدادوستی است.  -2

انگیزه نوع اول خود به سه دسته انگیزه حب بقا، انگیزه کمال خواهی و لذت جويی منشعب می گردد و 

 ه خدادوستی ناآگاهانه، حب آگاهانه و مرتبه کمال محبت الهی تقسیم می گردد.انگیزه نوع دوم هم ب
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 نیاز 2-22-2

(، درآثار 1391(، الهی)1390(، غیبی)1382(، خلیلی تیرتاشی)1389(، مروتی و يعقوبی)1386شجاعی)

ا مبانی وهش هجداگانه به موضوع نیاز از ديدگاه تعالیم اسلامی پرداخته اند. مبانی مورد تاکید دراين پژ

اسلامی می باشد و با تاکید بر تعالیم اسلامی به انجام رسیده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش ها به 

تحلیلی و کتابخانه ايی و با تاکید بر اسناد موجود در ارتباط با موضوع می باشد. به طور  -صورت توصیفی

 ره نیاز و جايگاه آن از ديدگاه اسلام برداشت کرد:کلی با مطالعه اين مقالات میتوان نکات زير را دربا

در بینش اسلامی انسان سراسر وجودش نیاز است و تنها خداوند بی نیاز مطلق است و اين مفهوم را می توان 

به وفور در احاديث، آيات قرآن و ادعیه هاي ائمه معصومین مشاهده کرد. از طرفی ديگر در ديدگاه فلسفی 

وجودي به نیاز همیشگی انسان به خداوند تاکید شده است. انسان موجودي چندبعدي  نیز تحت عنوان فقر

 است و داراي نیازهاي چندگانه و در هم تنیده ايی است. 

  به طور کلی نیازهاي انسان به دو دسته مادي و معنوي تقسیم می گردد. اسلام و تعالیم اسلامی قويا

به صورت معقول برآورده گردند و نبايد از ارضاي برخی اعتقاد دارند که همه نیازهاي انسان بايد 

 از نیازها به نفع برخی ديگر غفلت نمود.

  نیازهاي مادي انسان ها در اسلام بسیار مورد تاکید می باشد و به صورت دقیق و با مطالعه تعالیم

اين نیازها اسلامی) آيات و روايات و ادعیه ائمه معصومین( می توان سیاهه دقیق و جامعه ايی از 

تهیه نمود. اهتمام آموزه هاي دينی اسلامی به نیازهاي مادي از يک سو واقع نگري اسلامی را به 

نمايش می گذارد و از سوي ديگر، ما را به تاثیر متقابل عرصه هاي گوناگون حیات انسانی متوجه 

و  ، مسکن، استراحتمی سازد. برخی از اين نیازها عبارت اند از: نیاز به تغذيه؛ نیاز به پوشاك

 زينت؛ نیاز انسان به مال و امکانات رفاهی بايسته؛ نیاز انسان به تقويت قواي جسمانی؛ 

  تلقی اسلام از معنويت و نیازهاي معنوي جامع، اصولی، منطبق بر حقیقت دينی حاکی از واقعیتی

بسیار متفاوت  عنويپايدار و منطبق با فطرت بشر است و به اين ترتیب تعريف معنويت و نیازهاي م
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تر از تعريفی است که ساير رويکردها در فضاي روان شناسی مطرح کرده اند. مهم ترين ويژگی 

نیازهاي معنوي از نظر اسلام اين است که منشا و خاستگاه آن فطرت انسان می باشد و به نحوي 

 ين نیازها عبارت اندارتباط انسان با خدا را در قلمرو اخلاق و ارزش هاي معنوي تبیین می کند. ا

از: نیازهاي وجود؛ ربط و تعلق به خدا، نیازهاي ايمنی جويی معنوي، نیازهاي دوستی با خدا، نیاز 

 به عزت نفس، کرامت و آزادي اخلاقی، نیاز به خودشکوفايی معنوي و تقرب به خدا.

 خیص عیاري براي تشيکی ديگر از مباحث کاملا بنیادين در ارائه نظام هاي اجتماعی اسلام، ارائه م

نیازهاي واقعی انسان از نیازهاي کاذب است. در اين راستا تعالیم اسلامی معتقد است که نیازهايی 

که برخاسته از استعدادهاي آدمی اند و ارضاي هر چیزي که بستر را براي شکوفايی استعدادهاي 

شوند و ارضاي هر چیزي انسان مهیا می سازد جزو نیازهاي واقعی شمرده می شوند و بايد تامین 

که نقش مثبت در شکوفايی استعدادها ندارند نیازهاي دروغین و غیرواقعی هستند و نبايد تامین 

 گردند. 

 رشد شناختي 2-23

 شناخت

در باب مساله شناخت و مفاهیم مرتبط با آن در فلسفه و متون اسلامی به طورکامل بحث شده است. مفاهیمی 

ت، خطاپذيري در شناخت، عوامل و موانع در فرايند شناخت، زوال و مانند مراتب شناخت، انواع شناخ

فراموشی، ويژگی هاي شناخت، کارکردهاي شناخت، علم و ادراك، فرايندهاي کسب معرفت، انواع 

ادراك، قواي نفس، اقسام شناخت، ابداعی بودن شناخت، متعلق معرفت در معرفت شناسی، وجود ذهنی 

(، 1388(، سبحانی فر)1388ررسی قرار گرفته اند. در اين ارتباط خیراللهی)در اين حیطه مورد مداقه و ب

(، 1386(، جوادي آملی)1388(، میرباقري و صفري کندسري)1388(، کوثريان)1391کاکايی و رهبر)

(، 1386(، معلمی)1387شهري)(، ري1389(، علم الهدي)1386(، کشاورز)1385(، بهشتی)1390پاشايی)

( به تحقیق و پژوهش پرداخته اند. همه 1389(، خسروپناه و پناهی آزاد)1389زاده)حسین(، 1389ابراهیمیان)

اين آثار با تاکید بر متون اسلامی و با تمرکز بر فلسفه اسلامی به نگارش درآمده اند. روش تحقیق اين آثار 
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ت دوم و با روش ع دستحلیلی، انتقادي بوده است و با استفاده از منابع دست اول و مناب -به صورت توصیفی

استنتاجی انجام شده است. از مطالعه اين آثار می توان مطالب زير را در باب مفاهیم فوق بیان شده برداشت 

 کرد:

 علم و ادراك

معرفت شناسی به عنوان شاخه ايی مستقل يکی از مباحث اصلی در کتاب هاي فلسفی غرب است. هر چند 

ت مستقل طرح نشده است، اما بسیاري از مسايل آن در مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامی به صور

 مختلف فلسفه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. 

به طورکلی در باب علم و معرفت دو مساله اصلی داريم. يکی هستی شناسی علم است که در آن اثبات 

ه ا عالم از لحاظ حال يا ملکاصل علم و معرفت، بیان تجرد آن، تقسیم آن به ذهنی و خارجی و ارتباط آن ب

و پیوند اتحادي عالم با معلوم است. مساله ديگر معرفت شناسی علم است که در آن امکان شناخت، ارزش 

 شناخت و ارتباط آن با معلوم و مقدار ارائه آن از واقع است. 

چون روشن ترين  ت،شناخت يا علم و معرفت نه نیازمند به تغییر است و نه قابل تعريف. نیازمند تعريف نیس

مه اقسام در ه -يعنی تعريف حقیقی -يعنی تعريف -مفاهیم است و قابل تعريف نیست، چون تعريف

چهارگانه آن مستلزم آوردن جزء اعم، يعنی جنس است، در حالی که چیزي کلی تر و عام تر از مفهوم علم 

يف و بی نیاز از تعريف و بلکه تعر وجود ندارد تا جنس براي آن واقع شود. پس مفهوم علم، مفهومی بديهی

 آن، ناممکن است.

نیاز از تعريف است؛ هر انسانی تمام کارها و حرکات ارادي خود را بر مفهوم علم و ادراك بديهی و بی

اساس علم و ادراك تنظیم می کند. همان کسانی که علم و ادراك را انکار کرده اند در مقام عمل آن را 

ه مفهوم علم و ادراك براي همگان معلوم است در تعريف آن به طور جدي اختلاف پذيرفته اند. با اين ک

نظر وجود دارد، زيرا سبب اختلاف تنها ابهام و پیچیدگی يک مسئله نیست، بلکه روشنی بیش از حد هم 

 اند:چنین اثري دارد. درباره تعريف علم و ادراك تعاريف مختلفی را مدنظر قرار داده
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ا هیچ مفهومی را روشن تراز مفهوم علم و ادراك نمی داند، به اين دلیل که علم و ادراك ملاصدرا: ملاصدر

حالتی نفسانی و وجدانی است که هر کسی مصاديق آن را در خود می يابد. از اين جهت تعريف ادراك 

 تر از خود ناممکن است. ملاصدرا در تعريف علم معتقد است:در نظر او به مفهومی روشن

از ماده نیست که امري سلبی است و امري اضافی هم نیست، بلکه وجود است اما نه هر وجودي  علم تجرد

بلکه وجودي بالفعل، وجودي که غیر آمیخته با نیستی است. علم خود مفهوم صورت مجرد براي امري 

ت سنیست تا اين که با تصور آن مفهوم براي شی يقین به حصول علم براي آن حاصل شود. علم عبارت ا

 از نحوه وجود امر مجرد از ماده. و يا معتقد است که علم وجود شی بالفعل براي شی است.  

 هر ادراکی عبارت است از اخذ صورت مدرك به نحوي از انحاء.ابن سینا:

 ادراك عبارت است از حصول صورت مدرك در ذات مدرك

 وجودات هم جواهرند و هم اعراض.علم عبارت است از صورت هاي موجودات مجرد از مواد آنها و اين م

 ادراك شی عبارت است از تمثل حقیقت شی نزد مدرك که مشهود مدرك واقع شود. 

سهروردي: ادراك نزد سهروردي عبارت است از عدم غیبت شی از ذات مجرد. به نظر او اين تعريف 

استحضار صورت آنهاست نه ادراك، ذات و غیر، هر دو راشامل است. غايب نبودن اشیاء بیرون از انسان به 

 خود آنها.

 انواع ادراك 

 ابن سینا: ادراك حسی، خیالی، وهمی و عقلی

 سهروردي: حسی، خیالی و عقلی

 ملاصدرا: ادراك را بر سه نوع می داند: حسی، خیالی و عقلی.
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ته نسطباطبايی ادراك را دو نوع می داند: ادراك خیالی و عقلی. وي ادراك حسی و خیالی را يک نوع دا

 و ادراك وهمی را در ادراك عقلی مندرج می داند. 

 قواي نفس

در اين باب فیلسوفان مختلف ديدگاه هاي مختلفی را بیان کرده اند. بوعلی سینا در نمط سوم کتاب الاشارات 

و التنبیهات جمع بندي موجز و جامعی در اين زمینه دارد. خواجه نصیرالدين طوسی نیز در اين باب ديدگاه 

يی را دارا می باشد. به طور کلی قواي نفس به دو گروه درك کننده و حرکت کننده تقسیم می شوند. ها

قواي درك کننده مخصوص انسان و قواي حرکت کننده مشترك بین انسان و حیوان است. قواي اول همان 

اس پنج عقل نظري و عقل عملی است و قواي دوم دو شاخه است: قواي درك کننده ظاهري که همان حو

 اند و يا کمک کننده به درك. گانه است و قواي درك کننده باطنی که يا درك کننده

قواي درك کننده يا درك کننده صورت هاست که حس مشترك نام دارد، يا درك کننده معانی جزئی 

اي واست که وهم يا متوهمه نام دارد. قواي کمک کننده به درك هم يا حفظ کننده اند يا تصرف کننده. ق

حفظ کننده يا حافظ صورند که خیال يا مصوره نامیده می شود، يا حافظ معانی که حافظه يا ذاکره خوانده 

می شود، و سرانجام قواي تصرف کننده، اگر در خدمت قوه تخیل باشند، وهم و اگر در خدمت تفکر باشند 

آدمی قوه ايی است که  عقل نامیده می شود. همان گونه که ملاحضه می شود قوه درك کننده مخصوص

معانی و مفاهیم کلی را درك و در آنها دخل و تصرف می کند. در حالی که قواي درك کننده مشترك 

میان انسان و حیوان، قوايی هستند که از حد درك صور و معانی جزئی در نمی گذرند. اين است که فلاسفه 

 و معقولات می دانند. ما، تفاوت انسان و حیوان را در ادراك و عدم ادراك کلیات 

 اقسام شناخت

فلاسفه اسلامی در تقسیم عقلی اولی که داير بین نفی و اثبات است، علم را به حضوري و حصولی تقسیم 

می کنند. مناط اين تقسیم بندي آن است که يا میان عالم و معلوم واسطه ايی وجود ندارد و عالم، بدون 

ت معلوم را درك می کند يا چنین وسائطی در کار است. از وساطت صور يا مفاهیم ذهنی، ذات و واقعی
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ديدگاه استاد مطهري تفاوت بین علم حصولی و حضوري از دو ديدگاه مورد بررسی است. يکی از ديدگاه 

 علم و معلوم و ديگري از ديدگاه عالم و معلوم. 

 است: علم حضوري علم حضوري و علم حصولی نیز به اقسامی تقسیم می شوند. علم حضوري چهار نوع

نفس به ذات خود، علم حضوري نفس به آثار و افعال خود، علم حضوري نفس به قوا و آلات خود و علم 

حضوري نفس به خواص مادي محسوسات خارجی که در يکی آلات حسی اثر گذارده اند. علم حصولی 

تمل بر حکم می شود، يا مش نیز بنا به تقسیم اولی دو قسم است: يا مشتمل بر حکم است که تصديق خوانده

 نیست که تصور نامیده می شود. 

 ابداعي بودن شناخت

صدرالمتالهین، شناخت يا علم را فعل يا ابداع و اختراع نفس می داند نه حال و مقبول در آن. به ديگر سخن 

. هخالق و آفريننده است، نه منفعل و پذيرند -با لحاظ مراتب و شدت و ضعف آن -نفس در مقوله علم

آنچه در مرتبه ادراك حسی ساخته می شود، مثل مابازاي خارجی آن است، نه اين که خارج تغییر شکل 

پیدا کرده و وارد ذهن شده است. همین قائده درباره دو مرتبه ديگر يعنی ادراك خیالی و ادراك عقلی هم 

رخلاف ظريات اوست که بصادق است. اين نظريه صدرا که به نظريه تعالی معروف است، يکی از بهترين ن

 نظريه معروف تجريد بوعلی سینا و خواجه نصیر الدين طوسی است. 

 متعلق معرفت در معرفت شناسي

فیلسوفان مکتب متعالیه در بحث انواع ادراکات انسان، يعنی ادراك حسی، خیالی، وهمی و عقلی معتقدند 

د علم است. بنابراين از نظر ايشان، ادراك که معلوم و به عبارت ديگر، متعلق بی واسطه و بالذات ما  خو

شی بستگی به نحوه وجود شی دارد. با اين سخن متعلق معرفت را می توان حقايق هر سه عالم دانست؛ 

چنانکه اگر واقعیت علم، به ترتیب از حقايق عالم مادي، مثالی و عقلی باشد، ادراك حسی، خیالی و عقلی 

معرفت می تواند از حقايق هر سه عالم باشد. به عبارت ديگر، گزاره خواهد بود. پس می توان گفت متعلق 

 ايی که متعلق معرفت قرار می گیرد، می تواند گزاره ايی حسی، خیالی يا عقلی باشد. 
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 وجود ذهني

مساله وجود ذهنی يکی از مهم ترين مباحث فلسفی بشمار می آيد که رويکردهاي مختلفی را در اين زمینه 

در اين میان، برخی قول به شبح و عده ايی قول به تطابق را پذيرفته اند و کسانی که اين دو رقم زده است. 

پسندند، رابطه اضافه بین عالم و معلوم را برگزيده اند. لکن ديدگاه صدرا در چیستی، و بالتبع ديدگاه را نمی

ح نگاره، ديگر نه آن را شبواقع نمايی وجود ذهنی نظري نو و متفاوت می باشد. ملاصدرا در تبیین اين ا

نمايد و نه آن را ماهیت و يا اضافه عالم به معلوم لحاظ می کند؛ بلکه وجود واقعیت خارجی قلمداد می

ذهنی را وجودي ظلی و سايه واقعیتی بنام علم تلقی می کند و چون اين وجود، واجد کمالات واقعیت 

تطابق در آنجا مصداق می گیرد. به طور کلی خارجی به نحو اشد و اکمل می باشد، به سهولت مساله 

ملاصدرا وجود ذهنی را در پاره ايی از آثار خود به صورت مستقل عنوان کرده است. وي منهج سوم از 

مرحله اولی اسفار را به صورت مجزا و مبسوط به وجود ذهنی اختصاص داده و در شواهد، مسايل قدسیه، 

 شفا نیز از اين مساله سخن گفته است. مفاتیح الغیب و حاشیه خود بر الهیات 

 ادله اثبات وجود ذهني

 ملاصدرا براي اثبات وجود ذهنی ادله ايی را ذکر می کند که به طور خلاصه عبارت اند از:

الف( چون معدودات را با امتیاز بین آنها تصور میکنیم، لذا به دلیل تصور آنها که داراي امتیاز هستند گونه 

 چون معدودات در خارج نیستند پس در ظرف ديگري به نام ذهن موجودند. ايی وجود دارند و

ب(: حمل احکام ثبوتی بر اشیاي خارجی به دلیل قاعده فرعیه، مستلزم موضوع است و چون اينگونه احکام 

 را بر اشیايی که در خارج وجود ندارند حمل میکنیم، پس موضوع آنها بايد در ذهن موجود باشد. 

اص و انواع مختلف، معمولا معناي واحد جنسی و نوعی انتزاع می کنیم و چون اين معانی در ج( ما از اشخ

 خارج به صورت شخصی موجود نیستند، پس در ذهن هستند. 
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 هماهنگي انسان و جهان 

(؛ علیپور و 1392(؛ سوسهابی و سوسهابی)1392(؛ عاشوري)1392(؛ واعظی)1392چگینی آشتیانی)

( در منابع مختلفی در باب هماهنگی 1386( اکبري)1386(؛ اکبريان)1392ی و صحنه)(؛ اخلاق1392آقاعلی)

انسان و جهان بیان کرده اند که براي نفس انسانی در جات مختلف وجودي تعبیه شده که لازمه وصول به 

اين درجات حرکت جوهري است. نفس انسانی در هر مرتبه ايی از کمال جوهري واقع شود، در برگیرنده 

یع مراتب قبلی نیزمیباشد و همیشه نوع کامل تر الزاما نوع يا انواع ناقص تر را واجد خواهد بود. انسان در جم

طی مراتب مقامات مختلف حسی، خیالی، وهمی و عقلی میشود و البته بعد از گذر سه مرتبه به مقام انسانی 

ند. از طرف ديگر نظام خلقت بر نايل می گردد. اما در طی اين مراتب تحت فرمان عقل فعال عمل می ک

سه محور قرا گرفته است: جبروت، ملکوت، ناسوت. نفس به موجب قواي حسی خود با عالم ملکوت و 

ناسوت و ماده، به موجب قواي خیالی با عالم برزخ و ملکوت و به موجب قواي عقلی خود با عالم عقول و 

جودي و نظام علی و معلولی حاکم است؛ به جبروت و مجردات هم سنخ است. بین اين سه عالم ترتب و

 اين نحو که عقل، علت عالم مثال و مثال علت عالم ماده است.

 مباني شناخت 

( در کتابی با عنوان مبانی شناخت به ابعاد مختلف شناخت در فصول چندگانه پرداخته 1387شهري )ري

ت. در بخش دوم، به ابزارهاي شناسی متمرکز شده اساست، در بخش يکم اين مجموعه غنی بر عقیده

شناخت پرداخته است. ابزارهاي معرفت را به سه دسته کلی تقسیم شده است، حس، عقل، قلب تقسیم کرده 

است. در اين اثر، حس شامل حواس پنجگانه، عقل عبارت است از مرکز فکر و انديشه، قلب به عنوان 

لی، بلکه از عمق وجود انسان به طور ناخودآگاه هايی است که نه حسی است و نه عقمرکز، شناخت و آگاهی

دهد در بخش بعدي جوشد. در فصول بعدي، ابزارهاي معرفت را از ديدگاه قرآن مورد بررسی قرار میمی

موانع شناخت را در عناوينی مانند موانع حسی، موانع عقلی، قلبی، زدودن موانع شناخت، موانع غیرقابل 

هاي نیروي ادراك، درمان بیماري نیروي رآن، خاستگاه موانع معرفت، بیماريزوال، موانع معرفت از نگاه ق

هاي دهد. در بخش چهارم: شرايط تحصیل معرفت، راهادراك را به صورت جامع مورد بررسی قرار می

عقلی  گیرد که شرط شناختدهد، در اين فصول اين گونه نتیجه میتحصیل معرفت را مورد بررسی قرار می
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نند ديدار حسی، خارج شدن از تاريکی و قرار گرفتن در نور است، گرچه حقیقت اين دو ديدار و قلبی هما

ن هاي عقلی قلبی است و ساير شرايط به آتاريکی و نور باهم تفاوت دارند. اين شرط، شرط اصلی شناخت

ت، و .... هاي مختلف مانند چراغ وحی، چراغ امام، چراغ بصیرگردد. براي شناخت صحیح چراغبازمی

ها از روش تفسیر آيات و روايات استفاده گردد. هرچند که شده است کند. در اين کتاب تلاشمعرفی می

 هاي تطبیقی نیز بهره برده شده است.در بعضی از فصول آن از روش

 عقل نظري

کوشیده است تا يک دوره مباحث فلسفه اسلامی  در کتاب کاوش هاي عقل نظري (1384)حائري يزدي

ی در اي است که فراگیرندگان فلسفه اسلامرا به زبان فارسی ارائه کند. ترتیب اين مباحث به همان شیوه

 کنونی فهاز فلس رخینیم» عنوان تحت و مبسوط مفصل ايمقدمه که کتاب شوند. اينآغاز با آنها روبرو می

ر: نظی شناسیروش و مباحث نخست ر فصلد و نويسنده است فصل بر چهارده دارد مشتمل« اسلامی

و  مردهرا برش آن و تقسیمات را تعريف فلسفه دوم ؛ در فصلپرداخته علوم ، و مسائل، مباديموضوعات

 آورده روي يکيا متافیز اعلی علم ، يعنیکلمه خاص معناي به فلسفه در باب بررسی به سوم در فصل سپس

  .است

 فصول و در است شده واقع و تحقیق مورد مطالعه اولی فلسفه موضوع مثابه به« هستی»، چهارم در فصل

وجود،  کوجود، تشکی و مفهومی لفظی ، اشتراكو مصداق نظیر مفهوم اسلامی فلسفه مسائل امهات بعدي

 و اجتهادي با نظري معقول به و اتحاد عاقل علم و مبحث و رابطی ، وجود رابطآن وجود و ادله اصالت

 کتاب خشهايب و مفیدترين تريناز جذاب که سیزدهم اند. فصلقرار گرفته و بررسی مورد بحث تحقیقی

 ترمینولوژي يک چهاردهم يعنی پايانی در فصل و در نهايت يافته اختصاص تطبیقی خداشناسی به است

 .است مده، حد، تصور و... آ، حیثیات، علمعقل همچون فلسفی مصطلحات برخی در ايضاح فلسفی قانهمحق

 ادراك خیالي

هاي ادراك حسی را دارد و اين نوع از ادراك، مشابه با ادراك حسی است و تمام خصوصیات و ويژگی

دراك خیالی محسوب شده و صور اي براي ايا به عبارتی هر آنچه در ا دراك حسی شرط است مقدمه
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اند، جز آنکه در اين قسم از اند که در قوه خیال موجود شدهادراك خیالی، آثار حاصل از صور حسی

ادراك، حضور ماده خارجی شرط نیست. در حقیقت ادراك حسی، زمینه ادراك خیالی است با اين تفاوت 

ي حاصل نکرده است. اما در ادراك خیالی که در ادراك حسی، صورت، تجرد تام از ماده و لواحق ماد

 صورت، تجرد تام از ماده پیدا کرده بدون لواحق و عوارض مادي.

سینا: در اين مسأله به اتنداع و تجريد معتقد است، اما در مقامی بالاتر، اما صدرا، صور خیالی را به انشا ابن

نچه شود و يا آز سري قوه خیال درك میداند و معتقد است آنچه مستقیماً انفس در مرحله خیال نفس می

وند به شکند، همگی صوري هستند که توسط نفس ايجاد و انشاء میکه را همه با وساطت خیال درك می

ند. قیام کعبارت ديگر، نفس صورت خیالی را همراه با تمام خصوصیاتش با يک اعتبار و فرض ايجاد می

است، اما در رأي ملاصدرا، قیام صدوري نسبت به نفس داشته سینا، حلولی صور خیالی به نفس از نظر ابن

 است.

هاي هر دو را الیتبرد که فعفارابی: فارابی تفکیکی میان قوه خیال و متخیله قائل نیست و از يک قوه نام می

يک  هنامد. فارابی چیستی تخیل را به منزلدهد، که غالباً آن را قوه متخیله و گاهی قوه خیالیه میانجام می

دهد. او نه به دنبال تحلیل ماهوي تخیل است و نه تحلیل ممیزي. قوه خیالیه روي خود قرار نمی مسأله پیش

ور ها را در محاکات امنمايد و آناي است که صور محسوسات را حفظ و تجزيه و ترکیب میيا تخیله قوه

 بندد.محسوس و معقول به کار می

دهد و آن را مشاهده مثل معلقه توسط درباره ادراك خیالی ارائه میسهروردي: سهروردي تبینی متفاوت 

بینی هاي حفظ، تصرف و محاکات نیست، بلکه صرفاً به معنی تداند. البته اين به معنی سلب فعالیتنفس می

 متفاوت است.

علیت و اصدرا: از نظر صدرا رابطه صور خیالی با نفس رابطه عینیت است و نه رابطه حلولی بلکه رابطه ف

مفعولیت است و صور خیالیه به نفس قیام صدوري هستند. لذا همانطور که نفس آدمی در قوس نزول داراي 

عوالمی است از جمله برزخ نزولی، در قوس صعود نیز با عملکرد خود و ادراکاتش طی حرکت جوهري، 
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نظیر خود ايجاد بی مراحل برزخ صعودي را پشت سر گذاشته و بدو مثالی  و اخروي خود را با قدرت

کند. به عبارت ديگر قوه خیال؛ قوه جوهري باطنی که غیر از عقل و غیر از حس است عالم آن عالمی می

غیر از عالم عقل و عالم طبیعت و حرکت... و موضع تصرف آن کل بدن است و قلمرو آن در انتهاي جوف، 

 اول و آلت آن روح غريزي است.

 رشد رواني 2-24

 یرگذار بر رشد و تعادل رواني در اسلامعوامل تاث 2-24-1

( در آثار مختلفی به شاخص 1378( و احمدي)1390(، صیفوري و فلاحتی)1390(، احمدي)1388شکريان)

هاي رشد و تعادل روانی از ديدگاه اسلام  و آموزه هاي اسلامی پرداخته اند. مبانی مورد تاکید در اين اثار 

عه اين تحلیلی بوده است. از مطال -در اين آثار به صورت توصیفیمبانی اسلامی بوده است. روش تحقیق 

 آثار می توان نکات زير را برداشت کرد: 

يکی از مباحث مهم در انسان شناسی از ديدگاه اديان، شناخت شاخص هاي تعادل روانی است. اگر بخواهیم 

بايد بدانیم که دين آداب  ديدگاه اديان در مورد شاخص هاي تعادل روانی را مورد بررسی قرار دهیم،

زندگی است و پیوسته چگونه زيستن را می آموزد. از اين رو وقتی با تعالیم دينی در زمینه ويژگی هاي 

روانی مواجه می شويم، به الگويی بر می خوريم که در آن ويژگی هاي انسان مطلوب ترسیم شده است از 

یز گوي مطلوب اکتفا نمی کند. بلکه به آنچه هست نسوي ديگر بايد توجه داشت که دين تنها به ارائه ال

دقیقاً توجه دارد و اين هست ها را به سوي الگوي مطلوب رهنمون می شود. به عبارت ديگر می گويد که 

انسان ها چه هستند و چه بايد باشند. به طور کلی در تفکرات دينی شاخص هاي مختلفی براي تعادل روانی 

 از:   ذکر شده است که عبارت اند

  اعتدال در بیم و امید: امید بیش از اندازه فرد را گستاخ، و بیم بیش از اندازه فرد را متوقف می

 سازد. بهترين زمینه براي رشد و تعالی روانی اعتدال در بیم و امید است.

  ،صله رحم: يکی از دستور العمل هاي دين مربوط به صله ارحام می باشد. در انديشه دينی ما، حفظ

سعه و تعمیق روابط فامیلی و ارتباط صمیمانه و حمايتی خويشاوندان از آنچنان اهمیتی برخوردار تو
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است که پیامبر اسلام آن را جزء دين دانسته و در جاي ديگر هدف از رسالت خويش را پس از 

بندگی خداوند، شکستن بت ها و طواغیت صله رحم معرفی می کنند. از منظر تفکر دينی نقش 

م به گونه ايی است که انجام آن سبب سامان دهی و ايجاد سلامت و عافیت در طريق صله رح

صحیح قرار گرفتن تمتم امور می شود. در روايات مختلفی ارتباط خويشاوندي را سبب آرامش و 

تسکین خاطر معرفی می شود. بنابراين درباره اهمیت صله رحم و نقش و پیامدهاي آن در سلامت 

بهداشت روانی انسان از منظر آموزه هاي دينی همین بس که امام صادق ايجاد و آرامش روحی و 

 ارتباط فامیلی و پاي بندي به آن را تامین کننده سلامت و عافیت تمام امور معرفی کرده است.

 :چون دين از منبع لايزال حیات سرچشمه می گیرد، پیام آن هم حیات واقعی است  شادي و نشاط

ظر دين در جنبش و حرکت و بالندگی است و اين کاملاً با شادابی و نشاط نوع و تمام هستی از من

بشر سازگار است. در آيات و روايات مختلفی تاکید شده است که شادابی و نشاط يکی از ويژگی 

هاي افراد سالم و رشد يافته از ديدگاه اسلام است و از مهم ترين عوامل تاثیرگذار بر رشد و تعادل 

اشد. از اين رو اسلام به هیچ وجه با شادي و نشاط مخالفتی ندارد و نیاز به شادي و روانی می ب

نشاط را نیازي غريزي میداند. بدون نشاط نه امور دنیوي انسان به انجام می رسند و نه امور اخروي. 

 به تجربه ثابت شده شادي و نشاط، ماده اولیه تغییر جامعه و تحول و تکامل درونی انسان هاست.

در جامعه خوشحال و خرسند، تولید بهتر، اشتغال بیشتر و انسان ها سالم تر خواهند بود و هم زيستی 

 آنها توام با مسالمت خواهد بود.

 تاثیر دين بر سلامت رواني افراد 2-24-2

 ( در مقالات جداگانه ايی به تاثیر1389( و ابوالقاسمی)1390میرزامحمدي، فرمهینی فراهانی و اسفندياري)

دين در سلامت روانی افراد پرداخته اند. مبانی مورد تاکید در اين آثار مبانی اسلامی بوده است. روش مورد 

استفاده در اين پژوهش ها، تحلیل اسنادي بوده که کلیه اسناد يا آثار مربوطه به موضوع شامل نوشتاري و 

 را بداشت کرد:غیرنوشتاري می باشد. از مطالعه اين پژوهش ها می توان نکات زير 
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دين در سلامت جسمی، ازجمله: ايجاد رفتارهاي سالم و بهداشتی، افزايش طول عمر و کاهش میزان مرگ 

و میر و ابتلا به بیماري و عملکرد مطلوب سیستم ايمنی در برابر برخی بیماريها موثر می باشد. نقش دين در 

ثبت و تقلیل مشکلات عاطفی روانی و سلامت روان: رضايت از زندگی، ايجاد شخصیت سالم و نگرش م

جلوگیري از بیماريها و امراض روانی رابطه مثبت دين و روان را نشان می دهد. در واقع بین ابعاد مختلف 

دينداري و معنويت با سلامت جسمی، روانی و اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد، به گونه ايی که باورهاي 

و تعالی ئر درنتیجه سلامت روانی و جسمی و نهايتاً سلامت اجتماعی دينی می توانند فرد را به سوي کمال 

 هدايت کنند. 

راه هاي تامین بهداشت روانی از ديدگاه اسلام، عبادت، توکل به خدا، زيارت، روزه گرفتن و .... هستند 

ث آرامش عکه می توانند با ايجاد امید و تشويق افراد به نگرش مثبت به موقعیت هاي فشار زاي روانی، با

درونی افراد شوند. تاثیر اين گونه شعاير دينی بر جسم و روان، از ديدگاه فیزيولوژي ثابت شده است و هم 

 پیامدهاي روان شناختی و اجتماعی آنها در جوامع مختلف کاملاً روشن است.

 رشد جسمي 2-25

قالات متعددي به ( در م1387( و آهنگران)1390(، جبرئیلی)1390(، طالب تاش)1389کلانتري و رضايی)

تحلیلی و  -بررسی چگونگی خلقت انسان از ديدگاه اسلامی پرداخته اند. اين پژوهش ها با روش توصیفی

با استفاده از منابع دست اول و دست دوم به انجام رسیده است. از مطالعه اين آثار می توان نکات زير را 

 برداشت کرد:

 منشا خلقت انسان

ان با نگاه جمعی به آيات اين موضوع به دست می آيد. نگرش جمعی به آيات نظر قرآن درباره منشا انس

اين موضوع ما را از بی توجهی به مطلق و مقید، عام وخاص، مجمل و مبین، محکم و متشابه به دور نگه می 

دارد و در نتیجه تفسیري مطابق قواعد ارايه می شود. موضوعات مطرح شده در قرآن که به مبحث ما مربوط 

 می شود بدين شرح است:
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آياتی که منشا انسان را خاك و مانند آن معرفی می کنند. اين آيات را که از الفاظ مختلفی استفاده  -1

مورد،  6کرده اند می توان اين گونه خلاصه و دسته بندي کرد: استفاده از واژه تراب)به معناي خاك( در 

 مورد. 4مورد، و واژه ارض)زمین( در  4 مورد، واژه صلصال)گل خشک( در 8واژه طین)گل( در 

، 4آياتی که منشا انسان را آب و نطفه معرفی می کنند: تعداد اين آيات حدود دوازده آيه است نحل/ -2

 .19-17، عبس/20، مرسلات/2، انسان/37، قیامه/77، يس/54فرقان/

ت ز قرآن کريم، نقطه آغاز خلقآياتی که منشا انسان را نفس واحده معرفی می کنند: خداوند در آياتی ا -3

شود و در برخی از آيات انسان را نفس واحدي می خواند که در برخی آيات همراه همسرش از او ياد می 

 .13، حجرات/6، زمر/189، اعراف/98، انعام/1به تنهايی از او نام برده می شود. اين آيات عبارت اند از: نسا/

دمی بر اساس قرآن می توان ارايه کرد عبارت اند از: قرآن مجید دسته بندي ديگري که از منشا پیدايش آ

 درباره چگونگی پیدايش و آفرينش انسان از دو مرحله متفائت خلقت انسان سخن گفته است:

 آفرينش نخستین انسان) حضرت آدم علیه اسلام( -1

، وي گاهی خاكآفرينش حضرت آدم ابوالبشر در قرآن کريم شامل مراحلی می باشد. مبداء آفرينش 

 گاهی گل و زمانی صلصال معرفی شده است. 

سوره سجده به صراحت تفاوت خلقت  8و  7مراحل آفرينش ساير انسان در قرآن و علوم طبیعی: آيات  -2

انسان نخستین و نسل وي را بیان می کند: آفرينش انسان را از گل آغاز کرد سپس تداوم نسل او را چکیده 

 د.آبی بی مقدار قرار دا

 هدف از خلقت انسان

وانس  (: جن)وَ ما خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَْ ىلَِّا لیَِعْبدُُونِقرآن کريم هدف از خلقت انسان را چنین بیان می نمايد: 

را خلق نکردم مگر براي اين که عبادت کنند. ظاهر از حرف لام در لیعبدون اين است که عبادت کردن، 
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ا تشکیل می دهد؛ چون معناي اين حرف بیان غايت است و بنابر سیره عقلا، غرض و مقصود خلقت انسان ر

منظور متکلم از بیان هر امري، همان چیزي است که کلام او در آن ظهور دارد. از اين رو معلوم می شود 

 که علت غايی آفريدگار متعال در خلقت انسان، عبادت او و رسیدن آدمی به مقام عبوديت است.

 رشد انسان

( در مقالات متعددي به بررسی فرايند ابتدايی خلقت انسان در 1389، 1388(، نورمحمدي)1385اشفی)ک

مرحله جنینی پرداخته اند. منبعی که اين اسناد به بررسی آنها پرداخته اند قرآن کريم می باشد که با استفاده 

 ير را برداشت کرد:از روش تحلیل محتوا انجام شده است. از بررسی اين آثار نی توان نکات ز

آيات فراوانی در قرآن کريم انسان را به تامل، تدبر، و تفکر در آيات الهی و طبیعت فراخوانده است. در 

اين آيات افراد ظاهر بین و نیز قشري که بی اعتنا از کنار آيات و نشانه هاي الهی می گذرند، سرزنش و 

انش بشري ندارند، بلکه در آنها گاهی به نکاتی اشاره مذمت شده اند. پیام هاي قرآنی منافاتی با عقل و د

 می شود که علم پس از سال ها به کشف آنها توفیق يافته است. 

يکی از محورهاي مهم و قابل توجه در آيات قرآن، موضوع پیدايش و آفرينش جنین است که به عنوان 

آيه با بیانی شیوا  76سوره با  41ر نقطه آغاز حیات انسانی مطرح گرديده است. در يک آمار کلی، قرآن د

ترين مراحل زندگی انسان است که به اين موضوع پرداخته است. چرا که مرحله جنینی يکی از ظريف

 باشد و همگان را در حسرت فرو برده است. هاي فراوانی میداراي اسرار و شگفتی

ده اصطلاحاتی به ظاهر ساده بیان نمونکته جالب آن است که قرآن، تمام مراحل آفرينش و رشد جنین را با 

هاي آن زمان به خوبی قابل درك بود. اما با وجود اين، داده هاي قرآن ايی که براي انساناست به گونه

چنان دقیق هستند که گاهی به نظر می رسد فهم آن براي افرادي که در قرن هفتم میلادي درباره جنین آن

 ی رسیده است.کرده اند ناممکن به نظر مزندگی می
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شناسی، قبل از اين که هنوز شناخت دقیقی از مراحل پیچیده و از اشارات علمی قرآن در مورد علم جنین

کاملا دقیق زندگی رحمی به وجود آيد به نظر میرسد بیان کننده مراحل تدريجی و پشت سر هم و مستمر 

و تکوين و تکامل آن ضروري است در تکامل در رحم مادر می باشد. وجود پوشش هاي سه گانه در رشد 

و قرارگیري جنین در سه فضاي تاريک لازمه رشد وي می باشد. وجود نور مرئی سبب فساد جنین می شود 

 که تمام اين نکات امروزه کاملا توسط پژهشگران مورد توجه قرار گرفته است.

 علم جنین شناسی مراحل تکامل جنین را به سه مرحله تقسیم می کند:

  توده جنینی که از زمان لقاح و بارداري آغاز و تا پايان هفته دوم يعنی لانه گزينی ادامه دارد.مرحله 

  مرحله جنینی که از هفته سوم تا هفته هشتم می باشد و در طول اين مدت تمام دستگاه هاي اصلی

 بدن ساخته می شود

  .دوره فیتال يا رويانی: از ماه سوم تا تولد می باشد 

مضغه  -3علقه  -2نطفه  -مرحله بیان گرديده است: ا 7کريم اين دوران تکامل جنینی در  در آيات قرآن

 نفخ روح -7تسويه و تصوير  -6لحم  -5عظام  -4

 رشد اجتماعي 2-26

( در 1384( و منصورنژاد)1389(، مرادزاده)1386(، مرزوقی و اناري نژاد)1386بهشتی و افخمی اردکانی)

ون تربیت اجتماعی از ديدگاه اسلام و متون اسلامی موجود) قرآن، آيات مقالات مختلفی به ابعاد گونه گ

البلاغه( پرداختند. روش تحقیق اين مقالات عمدتا به صورت تحلیل محتوا بوده است و به و روايات، و نهج

صورت هدفمند به تفسیر متون مرتبط با موضوع پرداخته شده است. مبانی مورد قبول در اين مقالات نیز 

نی اسلامی بوده است و با تاکید بر اين مبانی به استخراج مبانی و اصول تربیت اجتماعی اهتمام شده است. مبا

 به طور اجمالی خطوط کلی مورد تاکید در اين مقالات را می توان به صورت زير خلاصه کرد:

  انسان به صورت فطري موجودي اجتماعی است و انسان به خاطره دلايل ديگري چون جبر

 گري و يا توافق موجود اجتماعی نیست.تصادي، حساباق
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 .نگاه در اين مفهوم کاملا خداباورانه است و ملاك تايید در اين جا حق است 

 اسلام هم به آموزش در ابعاد فردي و هم آموزش در ابعاد جمعی توجه کرده است 

 مبانی مورد تايید موافق با فطرت انسانی است 

  صورت توامان مورد توجه قرار گیردمبانی عقلی و نقلی بايد به 

 د در ها و استعدادهاي موجومبانی تربیت اجتماعی گزاره هاي توصیفی و اخباري ناظر بر توانايی

دهی آن استعدادها در راستاي تربیت اجتماعی هستند؛ مانند سازي و سامانانسان به منظور شکوفا

 ان بر شرايط......  کرامت، تاثیرپذيري انسان از شرايط، تاثیر گذاري انس

 هاي نظريی که از عوامل موجود در حیات استخراج شده است و اصول عبارت است از تکیه گاه

هم آن را به عنوان ملاك عمل بايد در نظر گرفت؛ مانند عزت، اصلاح شرايط و روابط انسانی 

 مسئولیت و اداي وظیفه.....

 روان شناسي رشد 2-27

شناسی رشد، سفر پرماجراي کودك، به مفاهیم اصلی، نظريات، ابعاد روان( در اثري با عنوان 1381کاپلان )

هاي مختلفی که در باب رشد و تحول کودکان مطرح شده است پرداخته است. اين کتاب به و ديدگاه

تحلیلی و با کمک ساير مطالبی که در حوزه رشد وجود داشته است و نتايج تحقیقاتی  -صورت توصیفی

منصه ظهور رسیده است تکمیل شده است. رشد و تحول کودك از زمان تولد تا  که در اين حیطه به

ار شدن دآوري به يک سفر دارد. پدرها و مادرها درست مثل مسافرت، براي بچهسالی شباهت حیرتبزرگ

ل بیشتري هاي مستقشود تصمیمتر میکنند. کودکان مثل مسافري که هر چه باتجربهريزي میخود برنامه

يان رشد، مثل کنند. کودکان در جرگیري مستقل میشان بیشتر تصمیمیرد، به تدريج و با افزايش سنگمی

مسافران که مشکلات و وظايف زيادي دارند، در مقاطع سنی مختلف مشکلات و وظايف زيادي دارند. 

ها یماجراجويها، رازها و سفر رشدي پرماجراي کودکان نیز مثل هر سفر پرماجراي ديگري مملو از تعجب

هاي زيادي وجود دارد، اند، درست مثل مسافرت که براي رسیدن به مقصد راهاست. تحقیقات نشان داده

فردي خوب، پرورش بدنی نیرومند، براي برخورداري از حس خوب در مورد خودمان، برقراري روابط میان

ا هسفران بر تلقی ما از مسافرتهم هاي زيادي هست. همانطور کههاي عقلانی مناسب راهو داشتن توانايی
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گذارند، پدرها و مادرها، خواهرها و برادرها و بستگان و دوستان و معلمان نیز بر سفر پرماجراي تأثیر می

 گذارند.کودك اثر می

در زمینه  هاي علمی( در اثري با عنوان تفکر کودکان: روانشناسی رشد شناختی، به ارائه نظريه1386ريگلر)

هاي جديد پرداخته است. کتاب حاضر تلخیصی از کتاب اسی رشد شناختی با استفاده از فناوريشنروان

ردازش هاي پهاي رشدي از قبیل نظريه رشد پیاژه، نظريهتفکر کودکان است. در اين اثر به ارائه نظريه

 -رشد ادراکیفرهنگی رشد و به دنبال آن به  تعريف انواع رشد ) -هاي اجتماعیاطلاعاتی رشد، نظريه

هاي تحصیلی( پرداخته است. رشد مهارت -رشد شناخت اجتماعی -رشد مفهومی -رشد حافظه -رشد زبان

 نتايج حاصل از اين پژوهش عبارتند از:

د اتفاق چگونه رش»و « کند؟چه چیزي رشد می»ترين مسئله درباره تفکر کودکان اين است که اصلی -1

 «افتدمی

د، اي در رشد شناختی داشته باشنرسد به طور خاص نقش برجستهه به نظر میچهار فرآيند تغییر ک -2

 عبارتند از: خودکارسازي، رفرگردانی، تعمیم و تولید رهبرد.

اراي رسد، دارند. آنها دنوزادان و کودکان از نظر شناختی کفايتی بسیار بیشتر از آنچه به نظر می -3

 سازد.پذير میيادگیري سريع ايشان را امکانهاي غنی هستند که اي از توانايیمجموعه

هاي سنی در درجه و میزان توانايی آنهاست و نه نوع توانايی آنها. نه هاي موجود در بین گروهتفاوت -4

ر و تآيد کفايتِ شناختی دارند، بلکه کودکان بزرگتنها کودکان خردسال بیش از آنچه به نظر می

 کنیم دارند.آنچه ما تصور میبزرگسالان اغلب کفايت کمتري از 

وند شدهد. آنچه کودکان از قبل درباره موادي که با آن روبرو میتغییرات تفکر کودکان در خلأ رخ نمی -5

 گذارد.گیرند، تأثیر میدانند نه تنها بر نحوه يادگیري آنها، بلکه بر آنچه ياد میمی
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 هد.دسازي مؤثر منابع شناختی نشان مییز آمادهرشد هوش تغییراتی را در ساختار و کارکرد مغز و ن -6

کند. والدين، همتايان، معلمان و بطور کلی جامعه بر آنچه تفکر کودکان در بستر اجتماع رشد می -7

 انديشند و نیز چگونگی و چرايی تفکر آنها در قالب روش خاص تأثیر دارند.کودکان می

 شود.دربرداشته موجب بینش نظر نیز می افزايش درك ما از تفکر کودکان فوايد عملی -8

 -شناسی کودکان و نوجوانان ناسازگار: اختلالات رفتاري(، در اثري با عنوان روان1388يارمحمديان )

 هاي رفتاري و عاطفی، کوشیده است تا در اين اثر به تفصیلعاطفی، باتوجه به گستردگی ابعاد اختلال

کودکان دشوار يا پرخطر به بحث بپردازد. اين افراد عبارتند از: هاي کودکان ناسازگار و مهمترين گروه

 هاي درونی شده، کودکانهاي بیرونی شده، کودکان و نوجوانان با اختلالکودکان و نوجوانان با اختلال

با  ماندگی ذهنی، کودکانهاي فراگیر رشدي، کودکان با عقبقرار، کودکان با اختلالپرتحرك و بی

ان با هاي تیک و دفع، کودکهاي تغذيه، کودکان با اختلالدگیري ويژه، کودکان با اختلالهاي يااختلال

 هاي خواب و غیره، محتواي اين اثر شامل يک مقدمه، هفت بخش و نه فصل به ترتیب زير است:اختلال

یت هپس از بیان مقدمه در خصوص روانشناسی کودکان ناسازگار، در بخش اول که تحت عنوان: تبیین ما

اي ههاي رفتاري و ناسازگارانه کودکان است، در دو فصل جداگانه، به تعريف و تبیین اختلالاختلال

بندي آنها پرداخته شده است. در فصل دوم همین بخش نظريات عاطفی، ارزيابی، تشخیص و طبقه -رفتاري

ت عنوان خش دوم، تحعاطفی مورد بررسی قرار گرفته است. در ب -هاي رفتاريتبیینی درخصوص اختلال

ل سلوك، اختلا هاي کرداري همچون، اختلالهاي بیرونی شده در يک فصل جداگانه انواع اختلالاختلال

اي هاي، پرخاشگري و بزهکاري توضیح داده شده است. در بخش سوم تحت عنوان اختلالطلبی مقابلهنزاع

 هاي خلفی و افسردگی موردسپس اختلال هاي اضطرابی ودرونی شده در دو فصل جداگانه ابتدا اختلال

کرد هاي رفتاري مرتبط با بدگاري يا نقص کاربررسی قرار گرفته است. در بخش چهارم تحت عنوان اختلال

ان هاي نقص توجه، بیقراري و پرتحرك، کودکمغزي، در سه قسمت جداگانه به ترتیب: کودکان با اختلال

ماندگی ذهنی مورد بحث قرار گرفته است. در بخش پنجم تحت قببا اختلال يادگیري ويژه و کودکان با ع
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ه، خواب، هاي تغذيهاي مربوط به کارکرد زيستی، در چهار قسمت جداگانه به ترتیب اختلالعنوان اختلال

دفع و سبک توصیف شده است. در بخش ششم تحت عنوان اختلالات فراگیر رشدي توضیح داده شده 

 هاي درمانهاي درمان در يک فصل جداگانه انواع روشم تحت عنوان شیوهاست و درنهايت در بخش هفت

عاطفی. اين کودکان مورد توجه قرار گرفته است. در بین مباحث دنبال شده براي هر  -هاي رفتارياختلال

اختلال سعی شده است به تشخص افزائی هر اختلال از اختلالات ديگر توجه شود. همچنین به منظور تکمیل 

راي کنند و بمی ند ارزيابی و تشخیص براي درمانگرانی که بصورت مشاوره انفرادي فعالیتفرآي

واع هايی براي سنجش انپژوهشگرانی که درصدد تحقیق در زمینه ناسارگاري کودکان هستند، مقیاس

 ها در بخش پیوست ارائه شده است.ناسازگاري

 تلاش، تکاپو(: چگونگی رفتار با کودکان را به ( اثري با عنوان روانشناسی کودك )حرکت،1386نجاتی)

سالگی کودك سخن رفته است. فصل دوم  3تألیف درآورده است. در اين کتاب در فصل اول از تولد تا 

سالگی را  2تا  6سالگی را مورد بررسی قرار داده است. در فصل سوم رشد از  6تا  3رشد کودك از 

يه و تأثیر ورزش در کودك را بیان نموده است. فصل پنجم توصیف نموده است. فصل چهارم اهمیت تغذ

اختلالات رايج دوران کودکی را مورد بررسی قرار داد. در فصل آخر کتاب شناسايی و رفتار با انواع 

 کودکان مطرح گرديده است.

، در ( کتابی را با عنوان جهان درون فردي نوزاد: مروري از روانکاوي و روانشناسی رشد1998ان. استرن)

شود هايشان مربوط میزمینهها و پسسه بخش به نگارش درآورده است. در بخش اول که به موضوع پرسش

 و هاخويشتن، ديدگاه احساس براي مرکزي نقش: کودك ذهنی تجربه به مفاهیمی چون: بررسی

ه و کرد پردازد. در بخش دوم، چهار برداشت  از خويشتن را تشريحدوران کودکی می به رويکردهايی

مفاهیم اساسی از قبیل: حس ناشی از خود؛ حس خود محوري: خود در مقابل ديگران؛ حس خودمحوري: 

خود با ديگران؛ حس خود ذهنی)وابسته به تفکر شخصی( ؛ حس خودذهنی: اثر همسويی؛ و حس 

وضیح و به تکند خودکلامی را دربر دارد. در فصل سوم، نگارنده به برخی از پیامدهاي بالینی اشاره می

اي هبه عنوان مشاهده با چشم بالینی، برخی از مفاهیم براي بازسازي نظريه "مشاهده کودك"مسائلی چون: 

 پردازد. رشد می گذشته بازسازي درمانی از فرآيند براي رشدي، و پیامدهايی
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وجه تهدف اصلی اين کتاب، توصیف رشد حس کودك از خود بوده است. که نويسنده سعی کرده تا با 

هاي بالینی به دست آمده از عملکرد کودك، به هاي تجربی در مورد کودکان در رابطه با پديدهبه يافته

 تجارب ذهنی احتمالی کودك پی ببرد.

 تابک اند. اين( به ويرايش اثري با عنوان رشد نوزاد: کتاب راهنماي بلکولز، پرداخته2001برمنر و فوگل)

 يادآوري و درك به کودکان توان شناخت است و بر و ادراك اول، قسمت: است اصلی بخش چهار در

مربوط به رشد  دوم، و عمل کردن بر اساس اين اطلاعات اشاره دارد. بخش جهان پیرامونش در اطلاعات

 هد.دهاي اساسی رشد اجتماعی در دوران کودکی را شرح میارتباطی است و ويژگی عاطفی و اجتماعی،

 از دوران کودکی، در عمده خطرساز عوامل از رشد اشاره دارد و برخی در رسازخط عوامل سوم، به بخش

 متقس دهد. درحسی را پوشش می کسري و سازگاري، و روانی اختلالات فقر، تولد، از قبل خطر جمله

 رد خطرساز که عوامل بررسی است و به  شده بحث سیاست به مربوط مسائل و مفاهیم چهارم، در مورد

 هايرانینگ اين، بر علاوه و، - تغذيه و ايمنی، بودن، نارس مانند - قرار نگرفت بحث مورد لیقب هايبخش

ها ارتباطی بین رشد اجتماعی و و اين بخش .پردازدعمومی می هايسیاست از تريوسیع در زمینه ديگر

 .دهنداي را نشان میتجربی پايه تحقیقات اعمال شده در پیامدهاي و شناختی را ارائه

المعارف کمبريج: رشد کودکان، در مقدمه اثر به اين ( در ويراستاري اثري با عنوان دايره2005هاپکینز)

 اي و ارائه يکاي چیست؟ و با بررسی تاريخچههاي بین رشتهپردازد که رشد و پژوهشتوضیح می

ند. کاب فرآهم میرشد کودك، مقدمه ايی براي ساير محتويات کت مطالعه درمورد اي رشتهبین چارچوب

شناسی رشد به رشد وابسته هاي تاريخی؛ دركعلاوه بر اين، در مقدمه کتاب در مورد مفهوم رشد و ديدگاه

اي از جمله: هاي بین رشتههاي موجود در پژوهشژنتیک؛ و چالشاپی روند ماهیت مورد بحث در و

ناسی چرخه شکند که مفهوم رشد در زيستدهد و بیان میگرايی و ... توضیحاتی ارائه میاستعاره، تقلیل

 یحتوض بخش، اين از هاي رشد را پوشش داده و هدفزندگی افراد ريشه دارد. در بخش اول اين اثر، نظريه

 معاصر بطور کلی و روانشناسی رشدي علوم که به است رشد به نظري رويکردهاي اصلی هايويژگی

را، گهايی چون نظريه بلوغ عصبی، ساخته ارائه نظريهشکل داده است. در اين بخش ب رشدي بطور ويژه

اي ههايی درمورد ذهن کودکان، و رويکردهاي سیستمرفتارشناسی، يادگیري، وابسته به روانکاوي، نظريه



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

206 

هاي موجود در پژوهش درمورد رشد کودکان پويا پرداخته است. بخش دوم اين کتاب، در مورد روش

د هاي رششناسی مورد استفاده در پژوهشهاي کلیدي روشادي از جنبهتوضیحاتی ارائه داده و به تعد

  -بالینی بهمصاح آوري داده از قبیل: تصويربرداري، روشکودکان پرداخته است. همچنین به انواع فنون جمع

cross-speciاي)گونههاي میانهاي متقابل فرهنگی، مقايسهبالینی، مقايسه غیر esهاي ( آزمون

 و صلاحیت معلم، و ارزيابی و والدين بنديرتبه هاي تجربی، مقیاساي، روشهاي مشاهدهرشدي، روش

 هاي طولی وهاي اپیدمیولوژيک، طرحهاي پژوهشی از قبیل: طرحهمسالان؛ انواع طرح و تندرستی خود

Crossمقطعی)  - sect i onal  l ongi t udi nal و مطالعات در مورد دوقلوها و فرزندخواندگی؛ ،)

-مدل رشدي، توابع در گروهی هايبخشی، تفاوت اثر ها از قبیل: شاخصهاي تجزيه و تحلیل دادهو روش

پرداخته است. در بخش سوم،  ساختاري؛ و همچنین اخلاق در پژوهش معادلات هاي چندسطحی، و مدل

در مورد نوزاد را مورد بررسی قرار داده و هدف اين بخش، بروزآوري اطلاعات  و بارداري دوران رشد در

 رشد مورد در غلط تصورات و رشد طبیعی و غیرطبیعی طی دوران بارداري است و مفاهیمی چون: مفاهیم

 انسان، رشد بارداري طبیعی و غیرطبیعی، فرآيند عضلانی در سیستم از بارداري دوران در جنین، رشد نمو و

از دوران نوزادي تا کودکی  هاي رشديتولد و وضعیت نوزاد را پوشش داده است. بخش چهارم بر حوزه

 الح در که مرتبط است سوالات و تحقیق اصلی خطوط از مختصر مروري ارائه تمرکز نموده و هدفش

است و به انواع رشد در دوران  مختلف هايحوزه تولد در از رشد پس مطالعات درمورد نمونه حاضر

ی، تر از دوران طفولیت، رشد ادراکطفولیت از قبیل: رشد شناختی در دوران طفولیت، رشد شناختی فرا

رشد حرکتی، رشد اجتماعی، رشد عاطفی، رشد اخلاقی، رشد گفتاري، رشد زبانی، رشد يادگیري و حافظه 

شده پرداخته و بر عناوين کلیدي در رشد کودك، که به  انتخاب اشاره دارد. بخش پنجم به موضوعات

نموده و هدفش معرفی موضوعات اصلی مرتبط با  برخی از آنها در بخش چهارم اشاره شده است، تمرکز

هر عنوان بر اساس انتشارات اخیر است. عناوين مورد بحث در اين بخش عبارتند از: رفتار پرخاشگرانه و 

اجتماعی، توجه، رشد رفتاري و مغزي: سابکورتیکال)زيرقشري(، رشد رفتاري و مغزي: کورتیکال)قشري(، 

 از یشب دست يک از استفاده به چهره، عادت اجرايی، تشخیص توابعکودك،  سازي پیوندگرا، مهدمدل

سواد،  و خانواده، تسلیم، خواندن و نوشتن، آموزش و مادر و انتقال، پدر و ديگر، تقلید، هوش، نقل دست

بیداري، اجتماعی سازي  و همسالان، خواب و برادران و هاي جنسی، خواهرانفرديت)خودپسندي(، تفاوت
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شناسی رشدي را مد نظر قرار داده و هدفش ارائه عناوينی است که ششم موضوع آسیبو فطرت. بخش 

سازد. در اين ماهیت و دامنه مطالعات را درمورد رشد غیرسالم و غیرطبیعی در دوران کودکی روشن می

 ج، اوتیسم، اختلالات يادگیري و رفتاري، نابینايی، فل"درخطر"بخش در رابطه با مفاهیمی چون: مفهوم 

مغزي، افسردگی کودکان، اختلال هماهنگی رشدي، سندروم داون، نارساخوانی، اختلالات شنوايی، نوزاد 

نارس و کم وزن، گريه طولانی مدت نوزاد و قولنج، سندروم مرگ ناگهانی نوزاد، سندروم ويلیامز 

ی دهد که روانشناسمیدهد. در بخش آخر به موضوع عبور از مرزها اشاره داشته و نشان توضیحاتی ارائه می

ها براي مطالعه درمورد رشد کودك سود ببرد. علوم مورد تواند از همکاري با ديگر رشتهرشدي چگونه می

عصب  هاي رفتاري، علمرفتاري، ژنتیک شناسی شناسی، جنینبحث در اين بخش عبارتند از: علم انسان

پکینز شناسی. در اين اثر که به ويراستاري هاعهشناسی، طب اطفال و جامشناختی، آموزش، رفتارشناسی، زبان

 اي جداگانه دارد. به انجام رسیده است هر فصل نويسنده

هويت، کوشیده است تا يک  و اخلاق، نوجوان: شناخت، ( در اثري با عنوان عقلانیت و رشد2011ماشمن)

هار دهد. اين اثر بالغ بر چ تر از دوران نوجوانی که بر عقلانیت و رشد متمرکز است، ارائهتصوير منسجم

 دهدائه میاستدلال را ار و تفکر از ايگسترده پوشش( شناختی رشد) اول بخش و شانزده فصل است. بخش

ازد. فصل اول پردمی معرفتی شناخت و فراشناخت به سیستماتیک جديدي است که بطور همچنین فصل و

مراحل رشد شناختی پیاژه، پژوهش در عملیات هاي پیاژه که شامل تئوري عملیات رسمی و آن به تئوري

Postصوري، تلاش براي عملیات  f ormal ،یه استدلال تک و تفکر است. فصل دوم بر مفاهیم استنتاج

 در تنوع و محدودشده تفکر خود عنوان به نموده و در رابطه با تفکر به عنوان استنتاج هدفمند، استدلال

م اين اثر به موضوع فراشناخت و شناخت معرفتی اشاره داشته و دهد. فصل سواستدلال توضیح می و تفکر

، و فرامنطقی رشد، شناخت معرفتی و رشد فراشناخت، درك عنوان به پیرامون مباحثی از قبیل: عقلانیت

ون: عقلانیت بوده و بر مفاهیمی چ پردازد. موضوع اصلی فصل چهارم ساختارهاي شناختی به بحث میحوزه

ه است. متقابل تمرکز نمود روابط و هماهنگی، عینیت، بازتاب، ذهنی متا نطقی، ساختارفرام درك ساختار

پوشش  هاي رشد اخلاقی ارائه و همچنینديدگاه و اصول در جديدي فصل( اخلاقی رشد) دوم بخش

موضوع اصلی فصل پنجم در اين بخش  .کندمی فراهم اخلاقی را مبانی به مربوط مجادلات اي ازگسترده
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ه رشد اخلاقی کولبرگ بوده و در کنار آن به نظريه رشد اخلاقی پیاژه، تحقیقات در نظريه کولبرگ، نظري

عقلانیت اخلاقی به عنوان يک مطالعه موردي در فرهنگ و اخلاق، پرداخته است. فصل ششم بر مفاهیم 

 مقی، مفاهیاخلا دامنه فضیلت تمرکز نموده و توضیحاتی درمورد مفاهیم و مراقبت، اساسی  عدالت،

دهد. ه میاخلاقی ارائ فضیلت، و مبانی عنوان به اخلاقی سعادت مراقبت، مفاهیم عنوان به اخلاق فراجتماعی

 به یشرفتهپ کند: اخلاقديدگاه)چشم انداز( بوده به اين مباحث اشاره می و موضوع اصلی فصل هفتم اصول

م به ساختار فرهنگ. فصل هشت و یشرفته، و اخلاقانداز پ چشم عنوان به پیشرفته اصولی، اخلاق اخلاق عنوان

ده اخلاقی اشاره نمو رشد اخلاقی، و مفهوم پلورالیست از رشد و اخلاقی اخلاق توجه داشته و به استدلال

 یروانشناس عنوان به) شخصی با هويت رابطه در جديدي فصل( هويت گیريشکل) سوم است. بخش

. دهدارائه می (مطالعه مورد انسانی علوم و اجتماعی علوم عنوان به) اجتماعی هويت و( مطالعه مورد رشدي

کسون، شخصیت اري رشد هويت اريکسون، نظريه گیريشکل فصل نهم در اين بخش در رابطه با نظريه 

 رموردد تحقیقات هويت مارسیا، گیريشکل نظريه گیري هويت دوران نوجوانی اريکسون،شکل نظريه

خود،  از نظريه يک عنوان به فی پرداخت. موضوع اصلی فصل دهم هويتهويت به بحث و معر وضعیت

ناخت ش هويت، وراي فرد، دامنه يک عنوان به خود مفاهیم، تفسیر -خود بوده و پیرامون مفاهیمی چون رشد

دهد. در فصل يازدهم در رابطه با هويت اجتماعی و شخصی فرد صحبت به میان آمده و مطالبی ارائه می

مورد هويت اجتماعی، نژادي و جنسیت و فرهنگ ارائه داده است. فصل دوازدهم بر ساختار مطالبی در 

 جنسی را دربردارد. بخش ايجاد، و هويت يا رشد، کشف هويت تمرکز نموده و موضوعاتی چون فرآيند

 نیت،قلاع به مربوط فعلی مجادلات در رابطه با جديدي ارائه فصل با( کودکی دوران از فراتر رشد) چهارم

رسد. فصل سیزدهم اين بخش به موضوع هويت اخلاقی عقلانی اختصاص نوجوانان به پايان می مغز و بلوغ

-يافته و به عقلانیت اخلاقی، هويت عقلانی و هويت اخلاقی پرداخته است. موضوع فصل چهاردهم سازه

لانی و سه گرايی عقزهگرايی، ساگرا( است و حول مفاهیمی چون: سازهگرايی عقلانیت پلورالیست)کثرت

فته و مد نظر قرار گر آموزش و آزادي، پردازد. در فصل پانزدهم مفاهیم عقلانیت،جنبه از تنوع به بحث می

متوسطه  آموزش دوره در معنوي ساختار عقلانیت و آزادي در آزادي عقلانیت، نقش درمورد آموزش

عنوان يک جوان بزرگسال، و توضیحاتی  اشاره نموده است. فصل آخر اين کتاب با عنوان: نوجوان به
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کودکی به  دوران از فراتر نوجوانان، و رشد نوجوان، مغز رشدي، عقلانیت پنل: ذهنی درمورد آزمايش

 باشد. خورد که راهنماي کار خوانندگان مینامه نیز به چشم میرسد. در پايان اين اثر، واژهپايان می

 ينا باور بودند که اين ها، برن بستر رشد کودك: نظرات و ديدگاه( در اثري با عنوا2000ستلر و ديگران)

 و اطنش و شور آموزانبه دانش کرد و خواهد کمک پويا يادگیري محیط يک ايجاد مدرسان در به کتاب

 هر و ت،اس روايت شش يا پنج شامل فصل اين کتاب هر .دهدمی کودك را نشان رشد زمینه پیچیدگی در

. دهد می پوشش را شده داده سنی دوره يک در مختلف هايعنوان يا و وضوع،م مفهوم، يک روايت

 و يکی،فیز شناختی، هايحوزه میان روابط دادن نشان با کودك را رشد هايپیچیدگی روايات از بسیاري

 و انتقادي تفکر ترويج براي شده طراحی سوالات از ايمجموعه مقاله، هر از دهند. پسروانی انتقال می

ي در اتحقیق ارائه شده است. در بخش اول اين کتاب تلاش شده است تا اشاره موضوعات سته کردنبرج

نوباوگی فرزندش داشته و درمورد اولین ماه زندگی مادلین)دختر نويسنده(  و کودکی، دوران رابطه با تولد،

، کودك پرسرو صدا نارس نوزاد از تولدش، مراقبت هاي حرکتی، زبانی و تخیل او، مراسمو رشد مهارت

کنجکاو، مقالاتی ارائه دهد. بخش دوم را به اوايل دوران کودکی  کودك: دائمی با نیاز بالا، حرکت

 اناش و اينکه کودکدبستانیزمان، دوران پیش و جنسیت از مادلین دخترش اختصاص داده و درمورد درك

 ان را نشانشنمادين تفکر و حافظه در يرشد تغییرات و درگیر تخیلی بازي در توانندمی ساله چهار و سه

-ها براي درك درام زندگی خود و بازيگويی کودکان با استفاده از تصاوير و يا کاتالوگدهند، داستان

هايشان، خاطرات دوران کودکی) فقر، خانواده، جامعه و .. عوامل موثر بر رشد هستند(، سیاحان شب: تخیل 

، فعالی کودك بیش اختلال و توجه نقص با اتاقش(، و مقابله هاييا واقعیت؟)ترس کودك از سايه

هاي میانی دوران کودکی پرداخته و پیرامون موضوعاتی از قبیل: دهد. بخش سوم به سالتوضیحاتی ارائه می

سرپرست خانواده شدن کودکان) فوت پدر يا ترك خانواده( و تاثیر آن بر پیشرفت آنان، محبت يا نفرت 

ودك اجتماعی، ک و اثرات شناختی: زبانه يا دوزبانگی دو کودکی واهر و برادر، دوراننسبت به ديگر خ

(:  کودکی که طی چندين سال مهارت خواندن کافی نداشته و استعداد خود The Spatial Childفضايی)

ند. کافسردگی استدلال می از اجتناب کودکان براي به را در موضوعات مختلف کشف ننموده، کمک

یري گارم اين کتاب به دوران بلوغ پرداخته و مسائل مربوط به اين دوران که عبارتند از: شکلبخش چه
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هاي مواجه شده در اواخر هاي جسمی و ...(، بزرگتر شدن، چالشپوچی در دوران بلوغ) به دلیل ناتوانی

 گی) دورگه بودن ياهاي چند فرهندوران نوجوانی) استقلال، رژيم غذايی، روابط خوانوادگی و ...(، هويت

 دهد.مهاجرت(، مقابله با فقر، مصرف مواد، خشونت اخلاقی و ... را مورد بررسی قرار می

کودك)کودك  اولیه ( در ويرايش اثري با عنوان رشد دوران2003گان و فولیگنی و برلین) -بروکس

را  سندگان مختلفاند تا مقالات نويحاضر، کوشیده تحقیقاتی هايطرح : مشخصات21قرن در خردسال(

اند، گردآوري نموده و همچنین لیستی از ، نوشته شده21که درمورد رشد در دوران اولیه کودك در قرن 

اين کتاب به دو بخش قسمت شده و هر بخش آن چندين فصل اند. هاي تحقیقاتی حاضر را ارائه دادهطرح

NIبخش اول کتاب به موضوع: مطالعه دهند. در بردارد که مقالات مرتبط با عنوان بخش را ارائه می CHD 

رشدي:  هايدر مورد مراقبت کودکان خردسال اختصاص يافته و فصل اول آن در رابطه با مضامین پژوهش

راي بافت تاريخی بنويسنده رئوس مطالبی از در اين فصل ، هاي آينده است و هاي تاريخی و وعدهريشه

 است. اين رئوس مطالب عبارتند از: علاقهه است را ارائه دادهشرح داده شد جلددر اين  که هاي فعلیطرح

تندرستی؛ فقر در دوران اولیه کودکی و تاثريش بر رشد؛  و سالم رشد رشد؛ تعريف اولیه هايسال در اخیر

 هايرنامهب در کودکان براي شناختی کودکی؛ نتايج گرانه در دوران اولیهمداخله هايمورد برنامه در پژوهش

 طالعهمموفقیت در برنامه؛  بر مؤثر مسیرهاي و زودهنگام؛ تندرستی اجتماعی و عاطفی؛ عوامل گرانهلهمداخ

: بافت خانواده؛ تنظیمات مراقبتی کودك؛ مطالعه درمورد تاثیرات همسايگان رشد چندگانه هايبافت

. فصل دوم بر پروژه درمورد رشد معاصر مقیاس بزرگ مطالعاتبر رشد کودك؛ 

-رحط اند. تمامهاي انجام شده در اين زمینه از رشد داشتهها( تمرکز و مروري بر پروژهپروفايلمشخصات)

 توصیف فصل، اين سال(تمرکز دارند. در 6خردسال ) زير  کودکان تجارب بر در اين اثر، هاي نمايه شده

 اطلاعاتی شامل خلاصه شرح اين دهد.هاي نمايه شده در اين جلد را ارائه می-پژوهش 28 از مختصري بسیار

 ی،مال کنندگان تأمین اصلی، محققان ها،داده آوريجمع هايروش گیري،اندازه نمونه، طراحی، به مربوط

اينترنت است. فصل سوم به موضوع: مداخله در اوايل دوران کودکی اشاره داشته و  با مرتبط هايسايت و

انتقال دهد. موضوع فصل چهارم: را ارائه می (CCDPطرحی تحت عنوان: برنامه جامع براي رشد کودك)

کودکان دربردارد. فصل پنجم بر  بررسی تجربیات و خانواده آغازبوده و طرحی با عنوان: سر به مدرسه



 مباني نظري و پیشینه تحقیق

211 

 ملی ملی، ارزيابی Even Startهاي اين فصل: ارزيابی موضوع حمايت خانواده تمرکز نموده و عناوين طرح

هاي خانگی قبل از تولد است. فصل ششم به مداخلات ملاقات (NEFSPخانواده) از حمايت هاي برنامه

هاي سالم (؛ خانوادهNFP)هايی با عنوان مشارکت پرستار خانوادهپردازد و در ذيل آن طرحمی

گردد. فصل هفتم بر هاي کودکان خردسال معرفی می( براي برنامهHS(؛ مراحل سلامتی)HFAآمريکا)

 مطالعات رايب هايی با عنوان کنسرسیومطرح معرفیکان تاکید نموده و به سلامت روانی و بهزيستی کود

 و کودکان ملی در رابطه با تندرستی ؛ بررسی(LONGSCAN) غفلت کودکان و از استفاده سوء در طولی

پردازد. در فصل ، می(HSMHRC)کنسرسیوم تحقیقات بهداشت روانی ؛ سرآغاز(NSCAW) نوجوانان

 از مراقبت درمورد NICHD هايی با عنوان مطالعهاقبت از کودك خردسال، طرحهشتم در رابطه با مر

؛ مطالعات ملی درمورد (CQO) کودکان عواقب و خصوصیت، خردسال؛ مطالعه درمورد هزينه، کودکان

دهد. فصل نهم به را ارائه می (GUP) فقر در درآمد؛ پروژه رشدهاي کممراقبت از کودکان در خانواده

 -کار ات هاي رفاهاستراتژي ملی هايی با عنوان ارزيابیپردازد و به دنبال آن، طرحه تا کار میموضوع رفا

؛ رفاه، (CFS) خانواده و جديد کودك امید (؛ مطالعه درمورد NEWWS-COS) مطالعه عواقب کودك

لی بررسی م(: ANF) جديد فدرالیسم کودکان و خانواده؛ پروژه سطح وضعیت عواقب کودك؛ ارزيابی

هايی است که مبناي آن نمايد. فصل دررابطه با طرحو معرفی می (NSAF) امريکا در درمورد خانواده

 هايحلهم در انسانی رشد پردازد عبارتند از: پروژهمیهايی که در اين فصل به معرفی ها هستند. طرحمحله

. فصل يازدهم بر کودکان (FANS LA) آنجلسلس محله و ؛ مطالعه در مورد خانواده(PHDCN) شیکاگو

 لیم هنگامبا نیازهاي ويژه تمرکز نموده و به دنبال خود طرحی با عنوان: مطالعه طولی درمورد مداخله به

(NEILS) کودکان پرداخته و به در رابطه با جديد ملی طولی هايدربردارد. فصل دوازدهم به نظرسنجی 

و مهد  (ECLS-B)گروهی تولد -کودکی دوران اوايل معرفی طرحی با عنوان مطالعه طولی درمورد

پژوهش در رابطه با  ضرورت و پردازد. فصل سیزدهم پیرامون مسائلو ... می  (ECLS-K)کودك گروهی

ها، رد طرحفهاي نظري، کیفیت منحصربهمطالبی ارائه نموده و به معرفی بنیان اولیه کودکی دوران رشد در

  آينده پرداخته است. هايدستورالعمل
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: ديدگاه جهانی درمورد رشد کودکان، 21( در اثري با عنوان: کودکان درحال رشد در قرن 2006اسمیت)

به کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه اشاره نموده است. نويسنده در نوشتن اين کتاب به دنبال بحث 

اي هها و نمونهاز مثالها مشکل است و با استفاده درمورد مفاهیمی است که گاهی اوقات شرح و درك آن

هاي آنها در هر فصل، سعی نمود تا اين مفاهیم را براي خوانندگان قابل زيادي از کودکان مختلف و فعالیت

وان تپذير نمايد. در پايان هر فصل نیز سوالاتی مطرح نموده که با مراجعه به همان فصل میو دسترس فهم

 مفهوم کودکان و دوران کودکی اشاره نموده و ذيل آن بهجواب را دريافت. در فصل اول اين کتاب به 

ما  راهنماي فرهنگ و تاريخ دو واژه مهم و اينکه چگونه کودك را دربردارد، رشد معنی که آنچه بررسی

کودك هستند، پرداخته است. فصل دوم کودك را به معناي يک سازنده قلمداد  مفهوم رشد از درك در

نگی در مورد چگو علمی کاوش يک عنوان به اغلب که کودك نموده، رشد هزمین بررسی به نموده و شروع

 ردازانپ نظريه از يکی پیاژه، ژان کار از کار، اين انجام در .است شده رشد و يادگیري کودکان، توصیف

 -انسان وزادن چگونگی شروع مورد در او که آنچه به بررسی و استفاده نموده، کودك رشد زمینه در کلیدي

آن گفته است، پرداخت. در فصل  در اشیاء و جهان درك منظور به معنی ساختن به -بعد به تولد وبد از

 تماعیاج جهان از عضو يک عنوان به کودك دنبال اجتماعی ياد نموده و به سازنده عنوان به سوم از کودك

 و سالانهم) ديگران که نقشی است اولین جنبه، .دارد وجود اين زمینه در متمايز جنبه دو. کند می حرکت

 جهان درك به کودك چگونه که است اين دوم و کنندمی بازي کودك رشد و يادگیري در( بزرگسالان

 سکیويگوت روسی روانشناس به آن توجه شده، فصل اين در که کلیدي پرداز نظريه. رسداجتماعی می

 نهپردازد که چگواين می در فصل چهارم کودك را به عنوان يک متفکر خلاق معرفی نموده و به .است

 ياد به ار کند، تا بتواند آنهامی هاي ساخته شده از جهان فیزيکی و اجتماعیديدگاه به ارائه شروع کودك

 کار اين امانج تر شود. درپیچیده به تدريج درك آنها به داشته باشد، آنها را بسازد و آنها را تغییر دهد تا

ت. در کرده اس تحلیل و تجزيه رشد و يادگیري در آن را اهمیت و ه،نويسنده به بازي کودکان نگاه نمود

( درنظر symbol user and symbol weaverنماد) بافنده و نماد فصل پنجم کودك را به عنوان کاربر

 به سوي ،هايش نمودهبازي در علامت از استفاده به شروع که کودك، کند که چگونهگرفته و استدلال می

مادين هاي نکند. سیستم می حرکت خود، جهان در پیچیده انتزاعی نمادين هايسیستم از بسیاري درك

انتزاعی که در اين فصل به آنها اشاره شده است عبارتند از: صحبت کردن، نوشتن، خواندن و اعداد. فصل 
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 رهنگف به را کودکان پردازد که چگونه ماها مورد مطالعه قرار داده و به اين میششم کودك را در فرهنگ

-رفیتظ کنند. و همچنین بهمی تعريف ديگران آنها را و چگونه تعريف را آنها خود چگونه و پذيرفته خود

داشته باشند را مورد توجه قرار داد. در  خود فرهنگی هاي زمینه در آگاهانه انتخاب که بايد کودکان هاي

 در خود را کودکان دهد که چگونهفصل هفتم از کودك به عنوان سازنده نقش ياد نموده و شرح می

کنند. بنابراين، به ها را بازي میزمینه اين شده در داده اختصاص هاينقش و جاي داده مختلف هايزمینه

کودك به عنوان کوچکترين يا بزرگترين عضو در خانواده، به عنوان يک فرد تنها يا در يک خانواده 

و گروه و ... نگاه کرده و نوع جنسیت کودك)دختر گسترده، به عنوان يک دوست، يک محصل، يک عض

يا پسر بودن( را مورد بررسی قرار داده است. نويسنده در فصل هشتم کودك را به عنوان يک متفکر معرفی 

 بدون کارها اين انجام و خود جهان درك براي سخت حتی در کارهاي جا ، همه در کودکان به نموده و 

دگی کودکان در آن زن که جهانی هايی ازجنبه چگونه موده است و اينکهمتخصص، توجه ن منابع به نیاز

 کند. فصلمی حل را آنها مطرح شده براي مشکلات يا شان افزايش داده وذهن در سوالاتی را کنند،می

هاي عصبی بیشتر اشاره داشته و در اين فصل آخر نويسنده توجه خود را به اين سوال معطوف نهم به سلول

ري ها درمورد يادگیافتد؟ و اهمیت يافتهکه چه چیزي در طول يادگیري در ذهن کودك اتفاق میداشته 

ک ها به دنبال ارائه يدهندهکودکان را مورد بررسی قرار داده و اين دلايل را درنظر گرفتند که چرا آموزش

تاب بیان سنده در اين کشود، هستند. نويتوضیح علمی براي آنچه که با يادگیري خود کودك معنی دار می

ها کودك در جهان هستند که بلاياي طبیعی يا ساخته شده دست بشر را مشاهده يا لمس کند که میلیونمی

ها و خانه پوست در آمريکاکردند که حتی تصور آن براي ما بسیار وحشتناك است. کودکان فقیر سیاه

ودکان کنند و يا کر کشمیري بالاي کوه زندگی میاند، يا کودکان فقیشان را از دست دادهاعضاي خانواده

ها. در حالی که در همان زمان، در تورنتو، کودکان با والدينشان به سینما رفته فقیر گواتمالايی کنار درياچه

ه دهند. حال آنکه، هميا در استرالیا در سواحل مشغول شنا، و يا کودکان چینی بادبادك خود را پرواز می

 کنند و به هر مقدار از رشد و توجه نیاز دارند.جهان زندگی می کودکان در اين

حقیق، ت ايرشتهبین میدان يک در روانی هاي( در اثري با عنوان شناخت رشد کودك: ديدگاه2001میدوز) 

فرد هم در مفهوم عملی براي به حداقل به مفهوم شناخت رشد کودك به عنوان عامل مهم و منحصربه
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ش، توجه اهاي کودك و به حداکثر رساندن تعالی کودك و هم براي علاقه فکري ذاتیرساندن نارضايتی

فتد. اپردازد که رشد کودك چیست و چرا اتفاق مینموده است. نگارنده در اين کتاب به اين بحث می

فصل اول اين اثر به معرفی مطالعات انجام شده در مورد رشد کودك پرداخته و موضوعات مفهومی آن 

. ناختیش شناسی رشد کودك است. در فصل دوم  در رابطه با درك و ادراك و مفاهیمی از قبیل: رشدبوم

 وزادانن شناخت و درك. اطلاعات پردازش روش. شناختی رشد براي مدل يک عنوان به منطق. پیاژه نظريه

اختی هاي شند مهارتدهد. فصل سوم بر رشابتدايی مطالبی ارائه می مراحل در شناخت رشد؛ و مغز سازمان ؛

 هايمهارت. نوشتن متن؛ از يادگیري هايمهارت خواندن؛ تمرکز نموده و به معرفی مفهوم توجه؛ يادآوري؛

اجتماعی پرداخته است. فصل چهارم به رشد زبانی اشاره نموده و به توضیح  شناخت فراشناخت و رياضی؛

 روعنوزادان؛ ش تولید صداهايی از ها؛صحبت از ننوزادا درك شناسی؛روش در رابطه با مفاهیمی چون زبان؛

 حثب جملات؛ به هاواژهتک از زودهنگام؛ واژگان نام؛ عنوان به کلمات از استفاده کلمات؛ از استفاده به

 فرازبانی فتارر زبان؛ مدرسه؛ توابع و خانه در زبان اجتماعی؛ طبقه و زبان تفاوتاهاي کودکان؛ با بزرگسالان

ا پردازد. فصل پنجم در رابطه بتفکر می و زبان سواد؛ و اولیه؛ مفاهیم مفاهیم؛ و کلمه معانی کودکان؛

 و لقخ شخصیت؛ و پردازد و موضوعات مفهومی آن عبارتند از: فیزيولوژيشخصیت کودك به بحث می

 خودکارآمدي؛ وقايع؛ کنترل به مربوط خود؛ باورهاي مفهوم رشد مراحل شخصیت؛ هايمدل خو؛

اخلاقی. فصل ششم در رابطه با روابط اجتماعی کودك  رشد اجتماعی؛ طرفدار رفتار رشد ي؛پرخاشگر

ارب اولیه تج کودك با والدين؛ روابط روابط؛ توصیف با بزرگسال؛ نوزاد بوده و در ذيل آن درمورد تعامل

 وع جنسیت؛ن جنسی؛ هايتفاوت جنسی؛ هاينقش همسالان؛ برادر؛ و خواهر روابط و اثرات ابعاد آنها؛

-بزهکاري به تشريح می نوجوانی؛ و مستقل؛ اجتماعی جهان کودکان مدرسه؛ در اجتماعی جهان يادگیري

 شود.پردازد. در پايان هر فصل نیز، مقالات بیشتري در همان زمینه به خوانندگان معرفی می

هاي مهم کی از حوزه( در اثري با عنوان رشد فردي و اجتماعی کودکان، بر روي ي2005دينگ و لیتلتون)

در روانشناسی رشدي که رشد فردي و اجتماعی کودکان است، تمرکز نمودند. در مقدمه اين کتاب، 

دهد که اين امر)توجه به رشد فردي و اجتماعی( تا حدي به دلیل درك بیشتر جامعه نسبت به توضیح می

ان و تواند تاثیر اساسی بر کودکاست که می -هم با بزرگسالان و هم با ديگر کودکان -روابط کودکان
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ند که کبزرگسالی آنان داشته باشد. فصل اول به موضوع والدين و دلبستگی اشاره نموده و استدلال می

 توجه مورد طولانی مدت به شود،تشکیل می شان)مادر(که بین آنها و مراقبان کودکان ابتدايی روابط

حال،  اين با بر رشد کودك موثر است. شدت به اين روابطاند که ديده آنها زيرا است بوده روانشناسان

 یکودک دوران در آشفته رفتارهاي اي در رابطه با منشاحاشیه موضوعات چطور که دهدمی نشان 2 فصل

 - لاترشد اختلا جمله از - روانی رشد که است شده استدلال تر هستند. همچنین، اينخیلی پیچیده اغلب

شود.  كدر اجتماعی، و فردي فرآيندهاي بین مستمر معامله یچیده، و در يکپ يک شرايط در است بهتر

 دخو همسالان و برادر و خواهر با کودکان روابط به که مطالعه رشد به رو حوزه يک در فصل سوم بر

پردازد، متمرکز است. همچنین در اين فصل، به ماهیت و اهمیت رشدي در تعاملات بین کودکان پرداخته می

 وابطر کودکان آن طريق از که فرآيندهايی را را برجسته نموده و کودکان اجتماعی جهان دگیو پیچی

از روابط  هاي مختلفیگیرد. سه فصل اول اين کتاب جنبهکنند را درنظر میايجاد می يکديگر با مستمر

ظر ن اخته و دربه معرفی يک تغییر در تمرکز پرد 4 کودکان با ديگران را تحت پوشش قرار داده است. فصل

 نیست معنا ناي به تمرکز از تغییر اين حال، اين يابد. بااز هويتش، رشد می کودك حس چگونه گیرد کهمی

 تاثیر ران کهديگ کودکان با روابط و بلکه بر تعاملات .گرفته است قرار طرف يک کودکان در روابط که

نه پردازد که چگو. در اين فصل به اين میکندخود دارد، تاکید می هويت از شاناحساس در مهمی بسیار

 هايتري از ويژگیبینند و چگونه اين شناخت، در دانش مفصلنوزادان خود را جدا از ديگر افراد می

 به رشد که يافته، گسترش 5 فصل در نظريات اين از يابد. برخیشان رشد میشخصی و تجارب و اقدامات

را  کنندمی کمک هويت درك به که اصلی هاينظريه از یفصل به برخ جنسی توجه دارد. اين هويت

 جنبه دو هر عنوان به جنسیتی از رشد منسجم ديدگاه يک به نظريه اين ادغام خواستار و بررسی نموده،

 هايمحیط ايهويژگی. کنددو تاکید می اين میان متقابل ارتباط بر خاص، طور به. است اجتماعی و شناختی

 ودخ نوبه به اين قرار داده و تاثیر تحت را جنسیت مورد در ي کودکان و دانششانهااجتماعی، ديدگاه

به   6 لگذارد. فصشان تاثیر میاجتماعی محیط بر نتیجه در اجتماعی است، و محیط در شانراهنماي رفتار

 لیم هويت حس پردازد که اين حوزهمی حوزه نسبتا جديدي از تحقیقات در مورد رشدروانشناسی معرفی

 نهچگو هاي ملی ما را تغییر داده وتحرکات، هويت افزايش و جديد هايآورياينکه چگونه فن. نام دارد

 ی در موردشناخت ايجاد حال در رشدي به آن پرداخته و  روانشناسان بحثی است که کنند،تغییر می و رشد
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 خانواده، انندم اجتماعی، هايزمینه یرتاث کار زيادي بايد براي که دهدمی نشان فرايند هستند. اين فصل، اين

 هب تواننمی را دهد که هويتمی ادامه اين موضوع فصل هفتم با .شود انجام جمعی، هاي رسانه و مدرسه

 جوان افراد و کودکان به در اين فصل. گرفت نظر در يابد،رشد می آن در که اجتماعی زمینه از مستقل طور

 بلوغ، ارجیخ هايسیگنال بر تاکید شود. همچنین در اين فصل باه مینگا کالا کنندگان مصرف عنوان به

 هک طبیعی مراحل از ايمجموعه عنوان به رشد مفهوم سوالاتی در مورد لباس، و مناسب موسیقی مانند

يک  اب کتاب دهد. اينآورند، ارائه میشده به دست می تعريف پیش از مدهاي از عبور طريق از کودکان

 در بحث مورد موضوعی هايحوزه از ناشی مشترك موضوعات اين فصل،. رسدمی پايان هب منسجم فصل

بايد ن که کندمی تاکید کند. اين فصلجنسی را مشخص می هويت يا و مادر و پدر جمله از کتاب، اين

ها تعمیم داده شود. در غرب رشد هويت به خاص بر ديگر يافته زمان يک در خاص جامعه يک هاييافته

 مهم حال، ينا شود. بانوان مسیري به سوي تبديل به يک بزرگسال مستقل خودآگاه در نظر گرفته میع

 بی و خشن تاررف .نیست معمول فرهنگی بافت هر اين چنینی در اعتقادات که باشید داشته ياد به که است

شده  داده حتوضی بازي و يحتفر اهل يا و پرخاشگري، عنوان يا به تواندمی مبارزه، و تعقیب جمله از ادبانه

 .است شده بحث نیز کودکان، رفتار تفسیر در مشکلات مانند شناختی،روش هايدر اين فصل، چالش .شود

شناسی نوجوانی و مفاهیم بنیادي و روان« شناسی رشدروان»( در اثري با عنوان 1370احدي و محسنی )

ورد اند. روش مدي وجود داشته است، پرداختهجوانی به مباحث مختلف و متنوعی که در باب مفاهیم رش

ا تأکید بر اي استفاده شده است. اين اثر بباشد و از روش کتابخانهاستفاده در اين اثر به صورت توصیفی می

اجمالی از نتايج تحقیقاتی است که در  دوره نوجوانی و جوانی نگاشته شده است و به طور کلی گزارش

ود، بحثی شمی باشد و از نتايج تحیقات تجربی که در کشور ما گاهاً انجام میساير کشورها بحث شده است 

فصل باعناوينی مانند؛  9باشد. اين اثر در به میان نیامده است و اگر هم بوده به صورت اندك شمار می

 لشناسی نوجوانی، تغییرات روانی دوران بلوغ، مسايل فردي و گروهی، علفیزيولوژي دوران بلوغ، جامعه

آموزان ايرانی، اجتماعی اختلالات رفتاري در دانش –و عوامل بزهکاري نوجوانان و جوانان، علل روانی 

اختلالات روانی و از خودبیگانگی و ..  ارائه شده است. به طور خلاصه هنگامی که سخن از بلوغ به میان 

از زندگی شود که نشانگر آغیآيد، توجه ما بیشتر به غرايز جنسی، تغییرات فیزيولوژيک و معطوف ممی
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توان ازدياد سرعت رشد از دوازده جنسی، امکان بارورسازي و باروروشدن است. از میان اين تغییرات، می

 تا شانزده سالگی پیدايش صفات ثانوي جنسی و به طور کلی دگرگونی در شکل ظاهري بدن نام برد.

ه کند: سیر مرموز طغیانگري کر ذهن مجسم میافزون بر آنچه گفته شد، بلوغ تصاوير ديگري را نیز د

هاي پدر را تحمل کند يا آن ديگري که مجهول، نامطمئن به خود و گريزان ها يا راهنمايیتواند سرزنشنمی

حال  ها و رفتارهاي متنوع و در عیناز اجتماع و افراد است. اين تصاوير و تصاوير بسیار ديگر، گوياي چهره

یرات يابند. اين تغیر يک نمودي از تغییراتی هستند که در اين دوره امکان وجود میاند و هشاخص نوجوان

در اين کتاب سعی شده است اگر نه به « نوجوانی چیست؟»انگیزد ها پرسشی را برمیو کثرت تنوع آن

ش لاشناخت مسايل نوجوانان، لااقل به بررسی مسايل و مفاهیم بنیادي نوجوانی دست يازد. در اين کتاب ت

شده است تا در ابتدا نگاهی تاريخی به پديده موردنظر مدنظر قرار گیرد که اين نگاه تاريخی از زمان ارسطو 

 ت.اسشناسی رشد مورد بررسی قرار گرفته اي اين حیطه از روانآغاز شده است و سپس مفاهیم پايه

یرد. عناوين اصلی گانی را دربرمیگردد و از تولد تا نوجوکتاب به پنج بخش اصلی و سیزده فصل تقسیم می

اي هاند از: مطالعه رشد کودکان و نوجوانان، ديدگاهگیرند عبارتکه در اين کتاب مورد بحث قرار می

رشد کودکان و نوجوانان، تعامل ژنتیک و محیط، رشد پیش از تولد و تولد، رشد جسمانی در دوران 

شد اجتماعی و شخصیتی، رشد جسمانی در اوايل شناختی، رطفولیت و خردسالی، رشدشناختی و زبان

 باشد.کودکی، ... مانند آن می

دسالان هاي اطفال و خردر فصول مربوط به مرحله طفولیت و خردسالی، اطلاعات بیشتري در مورد توانائی

ن اها علاوه بر اطلاعات جديدي که در مورد فرهنگ و استفاده زودهنگام از زبارايه شده است. در اين فصل

هاي نوزادان و اطفال، سلامت اطفال، سندرم شود، مطالب جديد ديگري نیز مانند: توانايیبه دست داده می

د هاي نوين در مروهاي پوياي رشد حرکتی، نیازهاي خردسالان، ديدگاهمرگ ناگهانی اطفال، نظريه نظام

 گردند.حرکتی پیاژه و ... ارايه می -مرحله حسی
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عات زيادي در مورد تغذيه، سلامتی کودکان، راست دست و چپ دست بودن در دوران کودکی اطلا

 گردد.کودکان، رشد مغز، تحول زبان، ... ارايه می

در مقطع نوجوانی نیز اطلاعاتی در باب تغذيه و فعالیت جسمانی نوجوانان، استدلال عملیاتی غیرموردي، 

هاي نوين در مورد رابطه والدين نان، ديدگاهاعتقادات مذهبی، نحوه تحول خودپنداره، و عزت نفس نوجوا

هاي جديد درخصوص خطر کردن، نوجوانان و اشتغال، نوجوان، خودمختاري هیجانی و رفتاري و ديدگاه -

 خواهی ارايه می گردد.جنسها، تجاوز به آشنايان، آموزش جنسی و هممصرف موادمخدر، خشونت، ارزش

شناسی رشد: شناخت، شناخت اجتماعی و شناخت و ها در روانيهنظر»( در اثري با عنوان 1383محسنی )

هاي مربوط به اين حوزه را احصا، تبیین و پايش نمايد. روش پژوهش عواطف، تلاش نموده است تا نظريه

ا تحلیلی بوده است و اين مهم از طريق بررسی اسنادي که ت -نگارش مطالب کتاب به صورتی توصیفی –

شناسی رشد به ثبت رسیده بودند انجام شده است و درواقع نگاه جامعی فضاي روانزمان نگارش کتاب در 

 هاي رشد داشته است.به نظريه

هاي شناخت، شناخت اجتماعی و عواطف است و در هاي مختلف رشد در زمینهکتاب حاضر ارائه نظريه

ود باشد که با وجهايی میهاي چهارگانه شامل کلان نظريهيافته است. هر يک از بخشچهار بخش سازمان

-هايی بیش و کم آشکار، در يک يا چند باور اساسی اشتراك دارند و از اين رو از خلال چهارچوبتفاوت

ها که براساس اشتراك در باورهاي بنیادين است، باشند. وجود اين چارچوبهايی مشخص قابل تعريف می

بخشد و نگاهداري هومی اطلاعات سهولت میدهنده ذهنی، به پردازش مفبه صورت نوعی پیش سازمان

 سازد.تر میها را آسانذهنی آن

 هاي متمادي پشتانسان طی دهه« شدن»بخش نخست کتاب مجموعه تحولاتی را که نقش يادگیري در 

پردازان مانند والتون، اسکینر، بندورا و ...  در اين بخش مورد بررسی کند. نظريهسر نهاده است، ترسیم می

 اند.ر گرفتهقرا
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ها باور به فعالیت ذهنی و برجسته کردن نقش هاي ذهنی است. اشتراك اين نظريهبخش دوم شامل نظريه

ايی ورنر مقايسه -پیاژه، اورگانیسمیساختاري ژان -هايی مانند نظريه تحولیآن است. در اين بخش نظريه

 است.هاي پردازش اطلاعات، فراشناخت و ... ارائه گرديده و نظريه

در بخش سوم، مبناي اجتماعی ذهنی، شامل نظراتی است که به نوعی تأکید بر نقش مهم عوامل بیرونی و 

سم با يابی ارگانیرسانند و بر اين باورند که شناخت فرايندي تعاملی و حاصلی از وحدتاجتماعی را می

 محیط زيست است.

 هايی اجتماعیو از ديگري به عنوان موضوع در بخش چهارم به شناخت اجتماعی يا شناخت انسان از خود

-یها يا يکديگر است، مدر دنیايی که آن نیز اجتماعی و دربرگیرنده قراردادهاي حاکم بر روابط انسان

 پردازد.

ها، نقاط قوت و ضعف اين نظريات و نسبت آن در اين مجموعه تلاش شده است در کنار توصیف، نظريه

 -تحلیلی -مورد مداقه قرار گیرد. به همین دلیل روش کتاب به صورت توصیفی ها هم نظريات با ساير نظريه

 باشد.انتقادي می

شناسی رشد و تکامل انسان کوشیده است هاي رشد در روان( در اثري با عنوان نظريه1381نژاد )شعاري

اين مجموعه به آن  اي که درهاي مربوط به اين حیطه را بصورت جامع ارائه نمايد. از نظريات عمدهنظريه

پرداخته شده است عبارتند از: نظريه گزل، نظريه پیاژه، نظريه روانی اجتماعی اريکسون، نظريه رشد اخلاقی 

 کلبرگ، نظريه زيستی چامسکی، نظريه اجتماعی فرهنگی ويگوتسکی.

 :بارتند ازهاي مذکور را به صورت موردي بیان نموده که عنگارنده در اين اثر نتايج هر يک از نظريه

 گزل -1

 نخستین فرايند رشد و نمو، حرکت و تعامل چند ماده در رحم مادر است. -
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 هايعوامل مؤثر در رشد و تکامل بدنی عبارتند از: وراثت، تغذيه و پرورش، آب و هوا و فصل -

 سال، شرايط وجودي والدين و قومیت و ملیت و جغرافیا.

 صیت او رابطه وجود دارد.میان رشد و تکامل بدنی انسان و رفتار و شخ -

 پیاژه -2

عملیاتی، عملیات عینی، حرکتی، پیش -برد: حسیمراحل رشد و تکامل انسان را چنین نام می -

 عملیات صوري

 اريکسون -3

گیرد و در هر مرحله بخش خاصی از مرحله انجام می 8به نظر اريکسون رشد و تکامل انسان در  -

 نیم.کآيد که از آن به هويت تعبیر میشکل کل درمیشود و سرانجام، به شخصت او کامل می

 کلبرگ -4

داند که در سه سطح و هر سطح در دو مرحله اي مینظريه کلبرگ، که رشد اخلاقی را مرحله -

بی پرستی نسگیرد: سطح پیش عرفی شامل: تنبیه و اطاعت؛ لذتمرحله( انجام می 6فرعی )کلاً 

یري پسر خوب/ دختر خوب، سوگیري قانون و نظم؛ اي؛ سطح اخلاق عرفی شامل: سوگوسیله

 عرفی شامل سوگیري پیمان اجتماعی، سوگیري اخلاق جهانی.سطح پس

 چامسکی -5

هاي ما ريشه دارد. اين توان ذاتی را طرح يادگیري زبان بر اين باور است که ساختار زبان در ژن -

ا هکه سخن بگويند، همچنان که بال دهدنامد و اعتقاد دارد که اين طرح به کودکان امکان میمی

 دهند.به پرندگان امکان پرواز می
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 ويگوتسکی -6

سگی پیدايش عملکردهاي روانی را در کودك مورد مطالعه قرار داده بود و بر اين عقیده پافشاري تويگو

 کرد، که آموزش بايد مقدم بر رشد باشد.می

انه گرايگرايی واقعشناسی معاصر به سوي سازهروان هاي( در اثري با عنوان نظريه1387باقري و خسروي )

 شناسی را البته با نگاه فلسفی ارائه نمايند. هاي حوزه روانها، و پارادايماند نظريات، ديدگاهتلاش نموده

رايی را گهاي روش تجربی و رويکرد اثباتدر اين کتاب نگارندگان تلاش نمودند بصورت ضمنی کاستی

باشد را به چالش کشیده و تناقضات نظري آن را آشکار نمايند. شناسی میلب حوزه روانشناسی غاکه روش

یاژه، شناسی تکوينی پها اشاره شده است نظريه آيزنگ، معرفتاز مفاهیم اساسی که در اين کتاب به آن

رايی گگرايانه )نظريه جرج کلی(، شناختگرايی واقعشناسی، سازهاي در معرفتهاي نوپیاژهگرايش

اشند. اين بشناسی شناختی )بررسی مفروضات فلسفی آن بر اساس فلسفه صدرايی(، میسیبرنتیک، روان

شناسی و نظريات اين حوزه را با لنز فلسفی مورد مداقه قرار داده هايی است که روانکتاب از معدود کتاب

رسی و بصورت انتقادي مورد برو تلاش نموده است مفروضات اساسی فلسفی هر نظريه را احصاء، ارزيابی 

گرايانه گرايی واقعگیرد که روانشناسی در دوران معاصر به سوي نظريه سازهقرار دهد و درنهايت نتیجه می

 زند، گرايش دارد.که به لحاظ مفهومی و معنايی به رئالیسم اسلامی پهلو می

م بنیادي در روانشناسی کودك( (، در اثري با عنوان روانشناسی رشد: )مفاهی1391احدي، بنی جمال )

کوشیده است. مفهوم رشد را در گستره دوران کودکی بررسی نمايد. کتاب حاضر در يازده فصل تنظیم 

 يافته است. 

ده سازي مفاهیم بنیادي در رشد و تکامل اختصاص داشته و کوشیفصل اول کتاب به کلیات تعاريف و روشن

هاي دوم و سوم و چهارم از رشد و مفاهیم حفظ شود. در فصل است همه مفاهیم به روشنی تعريف گردد و

هاي پس از تولد و رشد شخصیت سخن رفته است. احساس و ادراك تحول جسمانی، رشد نخستین سال

فصول  ترين مباحث اينها، انواع نیازهاي نوزاد و نیز چگونگی رشد جسمانی، بارزنوزادان، نخستین بازتاب
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هاي رشد اختصاص دارد. در آغاز اساس ارزشی، نظري و فلسفی پنجم به نظريه دهند. فصلرا تشکیل می

رداز به نام پهاي رشد مورد تبیین و تشريح قرار گرفته است و سپس از چهار متفکر صاحب نام و نظريهنظريه

هیم ادر زمینه رشد، سخن رفته است و آراء آرنولد گزل، اريک اريکسون، ژان پیاژه و آلبرت بندورا و مف

هاي عمده روانشناختی در رشد است، بازگو شده رشد از ديدگاه اسلام که هر يک نشانگر يکی از ديدگاه

اي از اختلالات دوران نوپايی کودکی و نوجوانی اشاره دارد. ضمن بیان چگونگی است. فصل ششم به پاره

بان و انواع آن کودکان، تکامل هاي درمان نیز مطرح گرديده است. فصل هفتم از زاي از روشعارضه، پاره

گفتاري و انواع نقض در گفتار سخن به میان آمده است. فصل هشتم به اختلالات رفتاري و ذهنی در 

هاي درمان آن را ذکر نموده است. در فصل نهم بر عواطف در کودکان، کودکان اشاره داشته و روش

ل دهم به رشد اجتماعی و تأثیر اجتماع چگونگی تکامل عواطف و انواع عواطف تمرکز نموده است. فص

در رشد اجتماعی کودك اختصاص يافته است. در فصل آخر کتاب، مشخصات رفتار اجتماعی کودکان، 

 هاي آنان را مورد بررسی قرار داده است.بازي و انواع آن در کودکان و همچنین خصوصیات بازي

اي با تأکید بر اسناد موجود مربوط به مفهوم روش مورد استفاده در اين اثر بصورت مطالعات کتابخانه

 باشد.می

شناسی رشد )از کودك تا بزرگسالی(، سعی نموده است هاي روان( در اثري با عنوان نظريه1391اچ، میلر )

ر اين هاي تحقیقی دتا تصويري گسترده از روانشناسی رشد و چارچوبی براي فهم و درك اهمیت يافته

ا هصل اول، که درواقع مقدمه کتاب است، به تعريف نظريه، نظريه رشد و اينکه نظريهحوزه ارائه دهد. در ف

شد هاي عمده رکنند پرداخت. نُه فصل بعد، نظريهاي اشاره میدرباره روانشناسی رشد به چه مسائل عمده

ال، رشد ح کنند. تمرکز بر نوزادي، کودکی و جوانی است. با اينبه علاوه، چند ريزنظريه را توصیف می

پس از آن هم تاحدودي مورد توجه است. نخست در فصل اول نظريه پیاژه ارائه شده است. زيرا بسیاري از 

مسائل جاري در روانشناسی رشد با نظريه او مطرح شده بودند و چندين نظريه در واکنش به نظريه او مطرح 

ي فرويد و گررسیم: زوان تحلیلرشد میاند. در فصل دوم به نظريه بزرگ ديگر در تاريخ روانشناسی شده

ند. در کفرهنگی را مطرح می -اريکسون. فصل چهارم نیز نظريه بزرگ ويگونستگی و رويکرد اجتماعی

هاي ديگري چون: نظريه يادگیري اجتماعی، نظريه پردازش اطلاعات، رفتارشناسی چهار فصل بعد، نظريه
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چند  9د. فصل انکه به تازگی وارد روانشناسی رشد شدهطبیعی و يادگیري ادراکی گیسبونی مطرح شدند 

اي هکند و فصل پايانی به مسائل گذشته وآينده درباره نظريهرويکرد تأثیرگذار در حال ظهور را توصیف می

، ارزيابی شناسی رشدفعلی روان ها طبق حالتکند. در پايان هر فصل نقاط قوت و ضعف نظريهرشد نگاه می

 شده است.

( در اثري با عنوان روانشناسی رشد کودکان و نوجوانان کوشیده است تا مفهوم رشد را گستره 1388)برگر

 درآمدي بر مفاهیم مربوطه استدوران کودکی و نوجوانی بررسی نمايد. بخش اول اين کتاب را که پیش

م، ت. فصل دوهاي علمی در فصل اول، شروع نموده اسگانه رشد و روشهاي پنجبه تعريف رشد، ويژگی

ها( را مورد بررسی قرار داده است. هاي نوخاسته و نقش نظريههاي بزرگ، نظريههاي رشد )نظريهنظريه

فصل سوم وراثت و محیط را پوشش داده است. در فصل چهارم رشد قبل ازتولد و تولد را مورد بررسی 

شده است و فصل پنجم رشد زيستی  قرار داده است. در بخش دوم به دو سال اول )نوزادي و نوپايی( توجه

اجتماعی، فصل ششم رشد شناختی و فصل هفتم رشد روانی اجتماعی را بررسی نموده است. بخش سوم به 

هاي بازي کودك پرداخته و سه فصل بعد به رشد زيستی اجتماعی، رشد شناختی و رشد روانی سال

هاي ع، شناختی و روانی اجتماعی در سالاجتماعی اشاره دارد. سه فصل بخش چهارم، رشد زيستی اجتماي

اول دبستان را مورد بررسی قرار داد و در سه فصل بخش پنجم از رشد زيستی اجتماعی، رشد شناختی و 

اي از علاوه بر خلاصهرشد روانی اجتماعی دوران نوجوانی سخن به میان آمده است. در پايان هر فصل،

 باشد.نامه میه است. اين اثر همراه با واژهفصل، نمونه سؤالات هر فصل نیز منظور شد

شناسی رشد از تولد تا مرگ تلاش نموده است تا رشد ( در اثري با عنوان رشد انسان: روان1387رايس )

 شناسی است که بهاي از روانانسان را به صورت گسترده و عمیق مورد بحث قرار دهد. رشد انسان شاخه

د نامیده شناسی رشپردازد، اين دانش که روانشناختی انسان درگذر عمر میرونده روانمطالعه تغییرات پیش

شده در ابتدا به مطالعه شیرخواران و کودکان اختصاص داشت. سپس به مطالعه مقاطع حساس و بحران 

زندگی مانند نوجوانی و سالمندي تسري يافت و اکنون تمامی گستره عمر از تولد تا مرگ را قلمرو کنکاش 

 هاي کلیدي را بیابند:شناسان رشد بر آنند که پاسخ برخی از پرسشاست. روان نموده
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 وتند؟ها متفاسالان تفاوت کیفی دارند يا تنها به لحاظ تجربه کمتر با آنآيا کودکان با بزرگ -

 آيا رشد نتیجه انباشت تدريجی دانش حاصل از تجربه است؟ -

 مستلزم تغییر بنیادي است؟ آيا گذر از يک مرحله رشدي به مرحله ديگر -

 نند؟کشوند يا آگاهی از محیط پیرامون را از راه تجربه کسب میآيا کودکان با دانش فطري متولد می -

 گیرد؟آيا رشد نتیجه تأثیر زمینه و بافت اجتماعی است يا از درون کودك نشأت می -

درك  ها را توجیه کنند،سخ داده و آنهاي کلیدي رشد پااند به پرسشهاي نظري بسیاري کوشیدهديدگاه

شوند، گاه چنان دشوار است که تنها با يافتن و تجزيه و اي که در اين نظريات مطرح میمفاهیم پیچیده

شوند و اين دقیقاً کاري است که کتاب حاضر به آن پذير میها در زندگی واقعی امکانتحلیل مصاديق آن

توان انجام داد: يکی رويکرد اره رشد انسان را به دو روش میدست يازيده است. نگارش و آموزش درب

کند و ديگري رويکرد موضوعی تقويمی که فرآيند رشد انسان را در هر مرحله از عمر جداگانه بحث می

-ويژگی کند، اين کتابهاي مختلف رشد را يک به يک در سراسر گستره عمر توصیف میاست که جنبه

 کند.تلفیق میهاي مطلوب هر دو روش را 

هدف اين کتاب گزينش و ارايه يک نظريه رشدي واحد نیست، بلکه بیانگر ديدگاهی التقاطی است. از اين 

ترين همکند و ماند مطرح میهاي مختلفی را که در ترسیم تصوير کلی رشد انسان نقش داشتهرو نظريه

ه فرينش فلسفه نوينی است که ما را بگزيند. حاصل کار آآراي بیان شده در اين چارچوب نظري را برمی

 کند.شناسی رشد هدايت میهاي روانسوي درك جامع نظريه

د و از زمان پذيرالعمر که از تعامل عوامل ارثی و محیطی تأثیر میاين کتاب رشد را به مثابه فرايندي مادام

واند تپردازند که چگونه رشد میيابد تصوير کرده و به حل اين معما میلقاح آغاز و تا پس از مرگ ادامه می

 همزمان مداوم و منقطع، کنترل شدنی، کنترل ناپذير، پايدار و متغیر باشد.
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( در اثري با عنوان روانشناسی رشد کوشیده است تا مفاهیم اساسی کتاب  را در سه 2008کارول براون)

-همچون روانشناسی رشد و نظرياي روانشناسی رشد هفصل به نگارش درآورد. در فصل اول به مفاهیم پايه

پردازد. فصل دوم در هاي آن، تاريخچه روانشناسی رشد، يادگیري و ارزيابی، و موضوعات اجرايی می

هاي تحقیق در روانشناسی رشد، رشد رابطه با خط سیر همراه با مواد درسی است و مفاهیمی چون روش

اثیرات تاثیرات بیولوژيکی يا ارثی در رشد، ت ادراکی، رشد شناختی، رشد زبانی، رشد محرکی و فیزيکی،

اجتماعی بر رشد، رشد شخصیت و هويت، رشد جنسیتی، رشد عاطفی، محرومیت و غنی سازي را دربر 

-هاي مطالعه، نوشتن و بازنگري ) با همکاري ديويد مک روي(میدارد. در فصل سوم که به تشريح مهارت

ها، تفسیر مقالات و سوالات آزمون و ی، نکات بازبینی، آزمونهايی در باب مقاله نويسپردازد راهنمايی

 کند. در واقع، اين کتاب براي کمک به خوانندگان در موفقیتسخنرانی و سمینارهاي بیشتر داشتن ارائه می

در مقاطع تحصیلی مختلف در سطوح روانشناسی نوشته شده است. هدف اين کتاب ارائه يک خط 

براي درك مفاهیمی است که در پس مفهوم روانشناسی رشد وجود دارد. خواننده سیرهمراه با میانبرهايی 

 تابک ها يا مطالعات کلیدي روانشناسی رشد برسد. اينبا مطالعه اين اثر می تواند به درك درستی از تئوري

 .شود استفاده درسی جزوات و درسی کتاب مکمل يک عنوان تواند بهمی

ه توان مانند يک روانشناس رشد فکر کرد: بپردازد که چگونه مییح میفصل اول اين کتاب به اين توض

 خواننده کمک خواهد کرد تا وارد طرزفکر موضوعات شده و بطور انتقادي درمورد آن فکر کند.

 پردازد.فصل دوم به جزئیات بیشتر در مورد مواد درسی، و ارائه عناصر کلیدي می

کند که چگونه به سخنرانی و نوشتن و به خوانندگان کمک می فصل سوم همراه با راهنماي مطالعه است

 مقالات بپردازند.

( ايست که در پايان کتاب لحاظ شده است و راهنماي Glossaryيکی از نکات قوت اين اثر، واژه نامه)

 باشد.خوانندگان می
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ا مفاهیمی چون شناخت کوشند ت( در اثري با عنوان روانشناسی رشد در عمل، می2006وود، لیتلتون و شیهی)

 و رشد؛ اوتیسم و کودکان: سلامت مشکلات يادگیري خاص؛ کودکان و نظام حقوقی؛ روانشناسی

 رشد؛ روانشناسی و آموزش: درك آموزش و يادگیري را در پنج فصل ارائه دهند.  روانشناسی

ش ( و کنdyspraxiaتحت عنوان خوانش پرشی) (SpLD) در فصل اول دو مشکل يادگیري خاص

 کند.شود را معرفی می( و آنچه که باعث آن میdyspraxiaپرشی)

 لاحیتشانص بر تمرکز با حقوقی نظام در کودکان دخالت از کلی نماي يک ارائه کتاب اين در دوم فصل

 .يا مجازاتنشان به عنوان مجرم است و شاهد عنوان به

 و کانکود در سالم رفتارهاي ترويج براي هانظريه و روانی تحقیقات آن از در که هايیراه سوم، فصل در

 . است شده گرفته قرار بحث مورد بیماري استفاده خواهد شد، به مبتلا کودکان از حمايت

 باشد.فصل چهارم در رابطه با موضوع اوتیسم و روانشناسی رشد می

 طور به دارند؛ و کودکان آموزش حوزه در ساخت روانشناسان و روانشناسی که سهمی" فصل آخر، به

-گويند، مربوط میمی يادگیري و آموزش ماهیت مورد در شناختیروان هايپژوهش و تئوري چه خاص،

 شود.

( ويراستاران اثري با عنوان روانشناسی رشد بودند. کتاب حاضر که به توصیف آن 2006سیکتی و کوهن)

 مفاهیم اصلی اين جلد در بیستباشد، پردازيم ويرايش جلد اول اين اثر و مربوط به تئوري و روش میمی

و سه فصل ارائه شده و نتايج هر فصل در پايان همان فصل آمده و هر فصل نويسندگانی جداگانه داشته 

شناسی روانی است به مفاهیمی چون: آسیب شناسی روانی است. در فصل اول که در رابطه با رشد و آسیب

ل و مسائل مفهومی، عوامل خطرساز و محافظت رشدي چیست؟ تاريخچه و پارامترهاي تعريفی آن، اصو

 شناسی روانی، مسیر رشد، پیشگیري و مداخله وکننده، فعل و انفعالات دوجانبه بین حالت عادي و آسیب

انی را شناسی روفعلی آسیب رويکردهاي تشخیصی در انداز چشم و پردازد. در فصل دوم که مسائل.. می
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شناسی روانی، افزايش قابلیت بندي و شناختی آسیبداف طبقهسازد به موضوعاتی چون: اهروشن می

د مضر، هاي جايگزين، اختلال عملکراي، روشبالینی  هسته سازه با تعريفی اطمینان تشخیصی، مشکلات

شود. موضوع اصلی فصل سوم اپیدمولوژي رشد روانی رشدي و ... پرداخته می شناسی آسیب هايمدل

ون: اپیدمولوژي چیست؟، مشخصات پژوهش در ايدمولوژي روانپزشکی، است و به تشريح مفاهیمی چ

رشد،  کودك تا اپیدمیولوژي اپیدمیولوژي روانپزشکی مختصري از اپیدمولوژي رشد چیست؟، تاريخچه

م پیشگیري رشد، عل اپیدمیولوژي :آينده مسیرهاي و روانی رشد، نتايج شناسی آسیب علم و روانکاوي نظريه

مردان پرداخته و  و زنان روانی در شناسی آسیب رشد و ها. در فصل چهارم به موضوع ريشهپردازدو ... می

ی، نوجوان و کودکی دوران در معمول طور به جنسی هاي مفاهیمی چون: تفاوت جنسی زيستی، تفاوت

نجم پدهد. در فصل درمان متفاوت، اختلالات رشدي فراگیر، اختلالات و مشکلات برونی و ... را ارائه می

فرهنگی  دچن ديدگاه و عمر طول: روانی شناسیآسیب تشخیص و بنديطبقه ارزيابی، در رشدي به مسائل

ري و هاي مشکلات رفتابنديروانی، ساختار رده شناسیآسیب مطالعات رشدي براي پرداخته و چارچوبی

: رويکرد روانشناسی رشدي هاي روانی جامعکند. فصل ششم در رابطه با ارزيابیعاطفی و ... را ارائه می

 هاالعملدستور و اخیر هايها و پیشرفتها، فرضیهها، مدلبراي تحقیقات بالینی و کاربردي است و روش

مسیر  هايآينده و ... را دربردارد. فصل هفتم در رابطه با مسیرهاي رشدي است و ويژگی براي تحقیقات

وانی ر شناسی آسیب . فصل هشتم به موضوع عواطف وسیر و ... را دربردارد خط مدل رشد، رشد، منحنی

 یبآس و نظم احساسات در اختلال روانی رشدي، تنظیم و  شناسی رشدي پرداخته و رويکردهاي آسیب

دروان اولیه کودکی، احساسات و  و نوزادي در روانی شناسی رشدآسیب و روانی، احساسات شناسی

 ايستگیش مشترك، کند. فصل نهم به توضیح توجهئه میافسردگی، مشکلات رفتاري برونی و ... را ارا

رك، گیري توجه مشتاندازه و پردازد و موضوعاتی چون: تئوريروانی رشدي می شناسی آسیب و اجتماعی،

جتماعی و ... ا کودکان شايستگی و مشترك توجه بین ارتباط شناسی روانی رشدي، دركاوتیسم و آسیب

 سیرهايم روانی و مدل شناسیآسیب و استرس، ب در رابطه با دلبستگی،را دربردارد. فصل دهم اين کتا

-به سمت آسیب رشد رشدي است و به مفاهیمی چون: دلبستگی به عنوان سیستم تنظیمی استرس ، مسیرهاي

زا و ... اشاره دارد. در فصل يازدهم اين اثر روانی ، عوامل استرس شناسیآسیب و روانی ، مراقبت شناسی

کند موضوعاتی چون: تفاوت رشدي شناسی روانی رشدي بحث میابطه با خودفرآيندها و آسیبکه در ر
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در ارائه خود در طی دوران کودکی و بزرگسالی و ... را دربردارد. فصل دوازدهم به ارتباط با همسالان، 

هاي وندکند و مفاهیمی چون رانداز آسیب شناسی روانی رشدي اشاره میرشد کودك و تعادل: يک چشم

 پذيري، بینش رفتارشناسی ورشدي در تعامل و روابط همسالان کودکان، روابط متقابل در رشد و جامعه

دهد. در فصل سوم اين اثر به همسالان و ... را ارائه می با سازگاري در فردي هايتفاوت تکاملی، ابعاد

 تقابلم ضیحاتی از قبیل: منافعشود و تورشدي پرداخته می روانی شناسیآسیب آموزش، موضوع: مدارس،

ندهاي فرآي شناسی روانی رشدي، فرآيندهاي معملاتی چندسطحی و توافقی مدرسه، مدلآسیب و آموزش

ر رشدي د شناسی روانیمدرسه و ...را دربردارد. فصل چهاردهم به معرفی آسیب در تنظیمات معاملاتی

سیاست  و عملکرد، تحقیق، براي هايی : کاربرد خانواده خطرزاي انداز عواملهاي خانواده و چشمنظام

ناسی شانداز فرآيند خانواده با تاکید بر آسیبکند و در ذيل آن به مفاهیمی چون: چشمخانواده، اشاره می

شناسی روانی، شناسی رشدي، رويکردهاي نظام خانواده در مورد آسیبروانی فردي، اصول آسیب

شناسی روانی، تغییرات در نظام خانواده و رويکردهاي مورد آسیبرويکردهاي عامل خطرساز خانواده در 

اسی روانی شنشناسی روانی در بیش از پنجاه سال گذشته، آسیبعوامل خطرساز خانواده نسبت به آسیب

 ناسیش رشد آسیب در فرهنگی پردازد. در فصل پانزدهم از تنوعهاي غیربالینی و ... میرشدي در خانواده

 وعشناسی روانی، تنبافتی در آسیب -انداز رشديخن رفته و مفاهیم اساسی آن: چشمکودك س روانی

ايی براي هشناختی و راهنمايیروش و مفهومی ونوجوانان، مسائل کودکان روانی شناسیآسیب در فرهنگی

 اندازشماز چ پذيريانعطاف و پذيريآسیب باشد. فصل شانزدهم اين اثر با موضوع: شناختآينده و ... می

جوانان آغاز شده و به توضیح موضوعاتی از قبیل؛  قومی و نژادي پیامدهايی براي تنوع: اصولی رشدي

اي هنژادي، نوع پديدارشناسی نظريه سیستم قومی و لحاظ جوانان از درمورد تنوع پژوهش مفهومی شکاف

و  و ناهماهنگی فرهنگیجوانان بر اساس رنگ  و قومی تنوع نژادي میان در پذيريزيست محیطی، آسیب

پرداخته و مفاهیمی  شناسی روانیاحتمالی آسیب1پردازد. فصل هفدهم به تشريح موضوع: نشانه ثانوي... می

 و گیرياحتمالی و پیش نشانه ثانويبین رشدي، سطوح مختلف نفوذ، ارتباط روند در هاژن از قبیل: نقش

 رشدي را روانی شناسیدر آسیب روانکاوي هاييدگاهدهد.فصل هجدهم دپذيري و ... را ارائه می انعطاف

                                                      
Epigenesis. 1 
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 هاي رشديروانکاوي رشدي، ديدگاه استقرار سنت و دهد: فرويدمطرح نموده و موضوعات زير را ارائه می

ط بايون در رابطه با رواب -هاي فرويد، مارگارت ماهلر، جوزف سندلر(، مدل کلاينخاص) ديدگاه ساختاري

 لائمع اجتماعی، روانکاوي و ... . در فصل نوزدهم اين اثر موضوع: شناخت اهداف سازي و تغییرشی، ذهنی

 هاي( مورد بحث قرار گرفته و مدلegoرشد خود) و سهم شواهد، مدل،: روانی و بهداشت شناختیروان

 و بزهکاري سلوك، روان، اختلال و سلامت روانی، شناسیآسیب ، EGOخودبین رشد  ارتباط از نظري

-خودکشی، اختلالات روان علائم درونی، خلقی، شخصیت، اختلالات رفتارها، اختلالات ونديگر بر

ا ب رابطه در خانواده هايمواد، سلامت روانی مثبت، زمینه مصرف و پريشی، اختلالات در خوردن، الکل

 و لاستقلا کشد. فصل بیستم اثر، اهمیتروان و ... را به تصوير می سلامت نوجوان و (EGOرشد خود)

روانی را مطرح نموده و اين مفاهیم را مورد بحث قرار  شناسی آسیب روانی و رشد در حمايت از استقلال

شد، ر تسهیل و استقلال از دهد: چه چیزهايی استقلال است؟، چه چیزهايی استقلال نیست؟، حمايتمی

وانی و ... . ر شناسی سیبآ طبیعی و و مطالعه رشد خودمختاري هیجانی، اختلالات استقلال، نظريه تنظیم

به میان  رشدي سخن روانی شناسیدر آسیب گراشخص تحقیقی هايدر فصل بیست و يکم از استراتژي

 ايهروش از عمده گرا، انواعتعاملی و رويکردهاي شخص -آمده و موضوعاتی چون پارادايم تحقیق جامع 

فصل  دهد.گرا را ارائه میشخص تحلیل و تجزيه براي معادلات ساختاري به عنوان روشی گرا، مدلشخص

دي آغاز رش روانی شناسیبراي آسیب پويا هايهاي سیستمبیست و دوم کتاب با موضوع بررسی روش

ويا، پ هايسیستم پردازان رشدي، اصولدهد: معماي نظريهگشته و مفاهیم زير را تحت پوشش قرار می

 ش وافزاي هنگام زود تشخیص: بندي سنجیهاي طبقهو ... . فصل آخر اين کتاب به روش DS هايروش

ون: اعتبار نهفته اشاره دارد و مفاهیمی چ پذيريآسیب شناسايی صفات با روانی شناسیآسیب از پیشگیري

-آسیب براي مجزا، پیامدهايی پنهان هايلايه شناسايی سازه)ساختاري( در تحقیقات روانپزشکی، اهمیت

 دربردارد. روانی رشدي و ... را  شناسی

( در اثري با عنوان روانشناسی رشدي: دوران کودکی و نوجوانی، تلاش کردند تا مفاهیم 2014شافر و کیپ)

اساسی رشد را در پنج بخش به خوانندگان ارائه دهند. در بخش اول اين اثر به معرفی روانشناسی رشد و 

ر رشد، رشدي بوده و به تأثیرات ارثی د هاي آن پرداخته و بخش دوم مربوط به مبانی بیولوژيکیاستراتژي
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اره جنسی اش رشد و حرکتی هايمهارت بدن، مغز،: فیزيکی تولد، نوزادي و رشد و بارداري دوران رشد در

 نظريه :شناختی دارد. بخش سوم اين اثر موضوع رشد شناختی را مورد مطالعه قرار داده و به تشريح رشد

 اندازه: اطلاعات، هوش پردازش ديدگاه: شناختی ويگوتسکی، رشد فرهنگی-اجتماعی هايپیاژه و ديدگاه

پردازد. در بخش چهارم موضوع رشد شخصیتی ارتباطی می هايمهارت و زبان ذهنی و رشد عملکرد گیري

-فاوتخودپنداره، ت دلبستگی، رشد و خو، و خلق عاطفی، و اجتماعی مطرح شده و مفاهیمی از قبیل: رشد

اخلاقی را دربردارد. بخش آخر اين  رشد و دوستی، نوع جنسیت، پرخاشگري، نقش رشد و جنسی هاي

 کند. هدف کلی از نگارش اين اثرکتاب نیز به زمینه رشد در خانواده، همسالان، مدرسه و فناوري اشاره می

دهد که يک اثر خوب بايد منجر به ارائه يک متن خوب در زمینه روانشناسی رشدي است و توضیح می

فرآيندهاي تکاملی شود بطوري که دانشجويان علل و پیچیدگی رشدي را درك کرده و درنهايت  تغییر

نند کها و تحقیقاتی که دانشجويان استفاده میيک متن خوب متنی است که نشان دهد که چگونه نظريه

امه آخر کتاب نتوانند براي تنظیمات در زندگی واقعی بکار گرفته شود. يکی از امتیازهاي اين اثر، واژهمی

 باشد. می

( در اثري با عنوان روانشناسی رشدي طول عمر: وقايع زندگی نابهنجار، 1983کالاهان و مک کلاسکی)

ها در زندگی نابهنجار که فقط براي افراد خاص با يک فرهنگ يا گروه خاصی اند تا اثرات بحرانکوشیده

ويدادهاي زندگی، بهنجار يا نابهنجار؟، رويدادهاي دهد، تمرکز کنند و مفاهیمی چون: ابعادسازي ررخ می

 امدهايیپی :وظايف پدر و مادر و نوجوانان هاي خانواده جايگزين)متناوب(، بارداريمتغیر زندگی در سبک

 نوزاد، تجاوز، ناگهانی مرگ و جنین دادن دست مادر ، از و پدر بحران و کودك معیوب رشد، تولد براي

 ايهرشد اجتماعی، آسیب در گرايش حضانت تاثیر: طلاق هايی همسران، بچهخشونت در خانواده، جداي

امل دهد. در اثر حاضر که شفرد را مورد بحث قرار می به منحصر هايچالش: میانسالی، ديالیز در تروماتیک

باشد، هر فصل نويسندگانی جداگانه داشته اند و کالاهان و مک کلاسکی ويراستاران جلد فصل می 12

 باشند.م اين مجموعه کتاب میهفت

 شکنیپردازد که ساختار( در اثري با عنوان ساختارشکنی روانشناسی رشدي به اين توضیح می2008برمن)

 قیقاتتح بین رابطه بر کتاب رشد است. اين روانشناسی به انتقادي ايمقدمه يک رشدي روانشناسی
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 وانشناختی رشدير تحقیقات ور برجسته بر تأثیراتها، بويژه بطفعالیت و اجتماعی هايسیاست و دانشگاهی

 در بخش اول اين کتاب که در رابطه با عواقب .تمرکز دارد (عمل و تئوري بین تقسیم امکان همچنین و)

 ررسیبه ب مطالعه است، مورد واحدهاي عنوان به فردي کودك از رشدي روانشناسی شناسايی عملی و نظري

 فصل. پردازد.می (3 فصل) اجتماعی رشد و( 2 فصل) نوزادي مراحل مطالعه با رابطه در اين موضوع نتايج

کند. نگارنده در بخش دوم که به کودکی را برجسته می دوران در رشدي روانشناسی چگونگی 5 و 4

 دك،کو` با دهد که همراهپردازد، اين توضیحات را ارائه میمراقبتی می ساختار و اجتماعی موضوع رشد

 بررسی به 6فصل  در. دهدجو تشکیل می و پرس از هدفش عنوان را به هاخانواده و خانه شدي،ر روانشناسی

 در و ، فرزندي و مادر روابط و مادر مفهوم به 7 فصل در خانواده، تحقیقات روانشاختی رشدي در تاثیر

د رش حال در اتدر بخش سوم اين اثر، موضوع ارتباط. پدران را مورد مطالعه قرار داده است نقش ،8 فصل

 مربوط مباحث رد سیاسی و مفهومی مشکلات با ترکیب در شناختیروش مسائل مورد بحث قرار گرفته و به

زبانی  (countهاي)حساب توسط شده انجام نظري روي بار 9 فصل در زبانی توجه شده است، رشد به

زبان  يادگیري ترويج به که است خاص زبان يک ادعاهاي در مورد بررسی 10 فصل تمرکز شده است،

 هايپژوهش ساختاري بعد يک عنوان به قدرت به سوي توجه جلب 11 هدف از فصل و پردازدمی

 آخر قسمت عقلانیت است و اين ساخت: شناختی بخش چهارم مربوط به رشد .رشدي است روانشناختی

 دي تجزيهرش روانشناسی براي منابعی و عقلانی هايچهره عنوان به را ويگوتسکی و پیاژه مشارکت اهمیت

 اهچرايی و چگونگی آن روش با فرهنگی مسائل دهد که چگونهتوضیح می 12 فصل. کندتحلیل می و

 در آموزشی برنامه تاثیر 13 فصل. استبرده شده بالا نويسندگان هايايده هايیراه چه در و آمیخته شده

 پردازد.به موضوع اخلاق و اهداف رشد می 14 صلف. گیردمی نظر در نويسندگان را هايايده با ارتباط

( در اثري با عنوان روانشناسی رشد کوشیده است تا مفاهیم اين کتاب را تحت عناوين زير 2000زورايدز)

 هاي آن پرداخته است. درپوشش دهد: فصل اول کتاب به معرفی روانشناسی رشد و موضوعات و ديدگاه

ق هاي تحقیق در روانشناسی رشد، اخلاق در تحقیق و ارزيابی روشهاي تحقیفصل دوم اين اثر از روش

ردازد. پسخن رفته است. فصل سوم درباره  لقاح، بارداري، تولد، مراحل دوران کودکی و نازايی به بحث می

در فصل چهارم اين اثر به بررسی دوران کودکی و دوران نوپايی کودك: رشد شناختی و فیزيکی کودك 
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ها، احساسات و ادراك، يادگیري، بهداشت، حافظه و زبان در دوران ها و مهارتورد انعکاسپرداخته و درم

د روانی کند. فصل پنجم ، رشحرکتی پیاژه نیز اشاره می –کودکی توضیحاتی ارائه داده و به مراحل حسی 

انواده، خ اجتماعی دوران طفولیت و اولیه کودکی را پوشش داده و مفاهیمی چون رشد شخصیت، روابط –

هد. داجتماعی بر هويت جنسیت کودك را شرح می –تمايلات جنسی، نقش جنسیت و تأثیرات روانی 

فصل ششم مربوط به رشد فیزيکی و شناختی دوران اولیه کودکی است و تغییرات فیزيکی، رشد مغز و 

موده و در مورد اجتماعی دوران اولیه کودکی را مطرح ن –حافظه را دربردارد. فصل هفتم رشد روانی 

م بر دهد. فصل هشتروابط خانواده، رشد شخصیت، ترس و پرخاشگري در اين دوران توضیحاتی ارائه می

تماعی اج -رشد فیزيکی و شناختی دوران میان کودکی را تمرکز نموده است.  فصل نهم به رشد روانی

، سوء استفاده فیزيکی و زا، طلاقهاي تنشدوران میان کودکی و مفاهیمی چون: خودانگاري، محرك

جنسی اشاره دارد. فصل دهم موضوع رشد فیزيکی و شناختی در دوران بزرگسالی را بررسی و مواردي از 

قبیل: سلامت و بهداشت، اختلالات در خوردن، افسردگی، سوءاستفاده جسمی و رشد هوشی و اخلاقی در 

الی اجتماعی در دوران بزرگس -رشد روانی کند. در فصل يازدهم به بررسیدوران بزرگسالی را تشريح می

هاي زيستی ، اجتماعی و پرداخته و توضیحاتی در مورد هويت، هويت جنسی و تمايلات، تئوري

دهد. فصل دوازدهم اين اثر در رابطه با رشد روانشناختی، مشکلات جنسی و بزهکاري نوجوانان ارائه می

سري جنسی، هاي مها،  بیماريد و مسائلی چون: ناتوانايیباشفیزيکی و شناختی دوران اولیه بزرگسالی می

 –شود. فصل سیزدهم رشد روانی مرگ و دوران جوانی، و الگوهاي تفکر در اين دوران را شامل می

اجتماعی دوران اولیه بزرگسالی را مورد مطالعه قرار داده و به بررسی مفاهیمی چون: استقلال، روابط، 

یل خانواده در اين دوران پرداخته است. فصل چهاردهم از رشد فیزيکی و ازدواج، طلاق، شغل و تشک

شناختی دوران میان بزرگسالی سخن به میان آورده و توضیحاتی در رابطه با رشد فیزيکی و هوشی، و 

دهد. فصل پانزدهم به  رشد روانی اجتماعی در دوران میان بزرگسالی يادگیرندگان بزرگسال ارائه می

ها، روابط، طلاق، فرزندان، والدين و دوستان در اين دوران ر رابطه با مفاهیمی چون: بحرانپرداخته و د

دهد. فصل شانزدهم رشد فیزيکی و شناختی در اواخر دوران بزرگسالی و نیز موضوعاتی توضیحاتی ارائه می

نمايد. مطرح میچون سلامت و بهداشت، زوال عقلی و بیماري آلزايمر، هوش و حافظه در اين دوران  را 

اجتماعی در اواخر دوران بزرگسالی را به تصوير کشیده و شامل مفاهیمی چون:  -فصل هفدهم رشد روانی
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و تمايلات جنسی در اين دوران، روابط با فرزندان، سوءاستفاده  هايی در مورد سالخوردگی، روابطنظريه

م اساسی فصل هجدهم اين اثر مرگ و میر بوده باشد. مفهواز سالمندان، کار و بازنشستگی در اين دوران می

شناسی،  مراحل مرگ، بیوگی، خودکشی و مرگ آسان) قتل با رضايت مقتول( و به موضوعاتی چون: مرگ

کند. اين اثر مروري سريع بر دوران زندگی انسان بوده و مسائل و مشکلات مربوط به زندگی اشاره می

نامه در پايان هاي ديگر اين اثر وجود واژهدهد. از مزيتمیانسان از دوران کودکی تا مرگ را پوشش 

 باشد.کتاب بوده که راهنماي خوبی براي خوانندگان اين کتاب می

( اثري با عنوان راهنماي روانشناسی را گردآوري نموده است که جلد ششم آن با عنوان 2003وينر)

ابعاد  بوده است. در مقدمه اين جلد، مولفان به روانشناسی رشدي به  ويراستاري لرنر، استربروکز و میستري

اند. در بخش اول اين روانشناسی رشد پرداخته و مروري جامع بر ماهیت چندوجهی رشد انسانی ارائه داده

اثر، مبانی رشد در طول عمر را مد نظر قرار داده و به بررسی علوم رشدي کاربردي پرداختند. بخش دوم را 

ن دوره رشد( اختصاص داده و در رابطه با موضوعاتی چون: شناخت و درك طفل، به دوران طفولیت)نخستی

 هايمینهز در اولیه طفولیت، تنوع دوران در احساسات و رشد اجتماعی و عاطفی در دوران طفولیت، استرس

مراقبت به بحث پرداختند. بخش سوم را به دوران کودکی اختصاص داده و موضوعاتی از قبیل: رشد زبان، 

 راندو در روابط اجتماعی و اجتماعی کودکی، رشد دوران در شخصیت و احساسات شد شناختی و رشدر

کودك را مورد بررسی قرار داده است. در بخش چهارم اين اثر دوران  رشد فرهنگی میانه و شرايط کودکی

نوجوانی،  رد یشناخت بهداشت، رشد و جنسی، تمايلات نوجوانی مدنظر قرار گرفته و مفاهیمی چون: بلوغ،

وانی، نوج در پذيريانطاف و رفتاري، مشکلات مثبت، نوجوانی، رفتارهاي در شخصیت و عاطفی رشد

نوجوانی ارائه شد. مبحث بخش پنجم اين اثر، بلوغ و پیري است و  دوران در همسالان و والدين با روابط

 در دوران شخصیت زرگسالی، رشدب در دوران شناختی پیري، رشد و بهداشت، بر موضوعاتی چون: بیماري،

ز پیري متمرکز است. در بخش ششم اين اثر ا و بزرگسالی در دوران اجتماعی پیري، و روابط و بزرگسالی

 شدير عمر سخن رفته و توضیحاتی در مورد معلولیت و رشد، علوم طول در کاربردي رشدي روانشناسی
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-ه میموفق ارائ انسانی، و سالمندي رشد و اشتقانون، بهد و کودك مثبت، رشد انسانی رشد کاربردي از

شود. در اين اثر هر بخش نويسندگانی جداگانه داشته که اين جلد توسط لرنر، استربروکز و میستري 

 گردآوري و ويراستاري شده است. 

پرورش را به نگارش  طبیعت و چگونگی تعامل: رشد ( اثري با عنوان روانشناسی2000ريچاردسون)

 در تانفعالات، مقاوم و فعل بدون . در مقدمه اين اثر به ديدگاه سنتی و جايگزين آن، تعاملدرآورده است

ر بخش محیطی اشاره دارد. د زيست پويا و هايروانی، ديدگاه سیستم رشد سنتی تغییرات، ديدگاه برابر

 -ی، محیطیپرورش –هاي داروينی و انحلال آنها، انواع دوگانگی) ماهیتی دوم اين اثر به دوگانگی

(،  دوگانگی فرهنگی يا اجتماعی يا  ontogenetic/phylogeneticتبارشناختی) -ارگانیسم، رشد شناختی

 ايهپرداخته است. بخش سوم در رابطه با جايگزين بدنی(، و انواع انحلال -يادگیري، ذهنی -بیولوژيکی

سردرگمی است. در بخش  در موردي مطالعات: مختلف هايزيست و پويا، پارادايم هاي محیطسیستم

 هاي پويا پرداخته و روي رشد انسانی تمرکز نموده است. بخش پنجم به ديدگاههاي سیستمچهارم به نظريه

گیبسون اشاره داشته و نقد گیبسون از تفکرات سنتی، محیط زيست موثر،  میراث: محیطی زيست

ف پیچیدگی در ناپذير، سطوح مختل تغییر تلفمخ الحاقات هايسیستم هاي پويا، تعاملات بینتغییرناپذيري

دهد. نگارنده در فصل ششم به خلق دانش پرداخته و عناوينی چون: ها را مورد بررسی قرار میتغییرناپذيري

یري، يادگ براي شرايط ، مهیاسازي'اولیه' تعاملات قدرتمند بارداري، رفلکس نوزاد، خواص دوران تجربه

عاقل،  جغدهاي: شواهد از ايي نمونهائه داده است. در فصل هفتم به ارائهاي از فرضیات را ارو خلاصه

عاملات و ت 'اولیه' تعاملات در تجربه حیوانات انداخته و نقش دنیاي به دقیق پرداخته و نگاهی هاي مورچه

یحاتی وضانسان را مورد بررسی قرار داده و همچنین در مورد رشد زبان واقعی ت در اولیه تغییرپذير و همراه

 ايهارائه داده است. فصل هشتم در رابطه با منشأ دانش بوده و به بررسی اولويت مفاهیم، واکنش سیستم

. در پايان اجتماعی پرداخته است و فیزيکی جهان از حساسیت، فرضیات مختلف، دانش مقابل در ثبات: پويا

 ي خوانندگان اين اثر باشد. تواند راهنماي خوبی براخوريم که میاين اثر به واژه نامه برمی

 کتاب اين از ها، هدفروش و هانظريه رشدي: درك روانشناسی ( در اثري با عنوان بررسی2008هريس)

کودکان قرار داد. نگارنده در اين اثر سیزده  رشد مطالعه مورد در کردن فکر مختلف هايروش بررسی را
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ب ارائه داده است. وي در بخش اول اين اثر به مقاله در مورد موضوعات مورد بحث در هر فصل از کتا

 انداز مرشدي، چش هايسیستم گرا، ديدگاه تحول رشد پرداخته و مفاهیمی چون: تغییرات تفهیم ماهیت

رشدي  تغییرات اطلاعات، و بررسی پردازش خطی، روش غیر و آن، تغییرات خطی از فراتر و ژنتیک اپی

وم اين اثر را به بررسی رشد اختصاص داده و توضیحاتی در مورد را مورد بررسی قرار داده است. بخش د

ک، میکروژنتی فردي، روش هايتفاوت و طولی هاياعتبار، طرح و اطمینان وظايف، قابلیت سازي ساده

تحقیقاتی ارائه داده است. بخش  مطالعات رشدي، و ارزيابی روانشناسی پژوهش در موضوعات اخلاقی

 مخرب رفتار . بررسی1ها را دربردارد و شامل چهار مقاله تحت عناوين: رسشنامههاي مشاهده و پسوم روش

-. تفاوت4ذهن.  درك نظريه بینی . پیش3نوزاد.  رشد مادر در زايمان از پس افسردگی . اثر2کودکان.  در

 کانکود و نوزادان با تجربی دوستان، است. در بخش چهارم در رابطه با تحقیقات به واکنش در جنسی هاي

. 1غیرعادت را مورد بررسی قرار داده و شامل سه مقاله با عناوين زير است:  -نوپاست و پارادايم عادت

 . توجه3کلمات.  اشتباه تلفظ تشخیص براي جوان کودکان . توانايی2مختلف.  زبان چهار از نوزادان درك

ته و کودکان بزرگتر پرداخ یتجرب نوزادان. بخش پنجم اين اثر به مطالعات و مادران در مشترك بصري

 . درك2ديگر.  افراد احساسات از کودکان . درك1مطالعات مقطعی را دربرداشته و شامل سه مقاله است: 

گارنده بخش خواندن. ن يادگیري در موفقیت طولی بینی اعداد و مقاله سوم: پیش از دبستانیپیش کودکان

صاص داده و سه مقاله تحت اين موضوع ارائه داده معمولی اخت غیر رشد آخر کتاب را به موضوع بررسی

 ناشنوا ذهنی کودکان وظايف درك نظريه .2 ضعیف و مطلب خوب درك با کودکان بین . تفاوت1است: 

 ويلیامز.  سندرم به مبتلا کودکان در پردازيچهره .3شنوا  و

انی رشدي را به انجام شناسی رو( ويراستاري اثري با عنوان مرزهاي آسیب1996لنزنوگر و هواگارد)

رساندند. در اين اثر تلاش شده است تا مفاهیم اساسی اين اثر در سه بخش مورد بررسی قرار گیرد. در 

 شناسی روانی رشدي پرداخته و مباحثی از قبیل: تنوعهاي روانی آسیببخش اول اين اثر به موضوع مدل

 شناسیبدر آسی زيستمحیط -نوروبیولوژي ملتعا روانی رشدي؛ مدل شناسیآسیب در متغیر وارث و ارثی

روانی پیچیده را پوشش  هايشناسیآسیب رشدي هايرشدي را دربردارد. بخش دوم اين اثر مدل روانی

 و رشدي، روند بزهکاري؛ نشانگر، شروع اوايل در رشدي نظريه يک هايويژگی از داده و در مورد برخی
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کودکی  وراند اوتیسم در رفتاري نوجوانی؛ تحقیقات زمینه در رشدي روانی شناسی اسکیزوفرنی؛ آسیب

 و مفاهیم رشدي پرداخته روانی شناسی دهد. در بخش سوم اين اثر نیز به موضوع آسیبتوضیحاتی ارائه می

لد، ج اين هايدهد. بطور کلی، فصلروانی رشدي را مورد بررسی قرار می شناسیاندازهاي آسیبچشم و

-سیبآ از متنوعی انواع بر تمرکز شامل و دهدپژوهشی را بطور نمونه نشان می ايمنظره از وسیعی طیف

 قیقاتمنجر به تح زياد احتمال به و کندمی فراهم را فعلی وضعیت روانی است و ديدگاه کلی از شناسی

 .شودمی آينده

 تحول انسان

ی مسايل، مفاهیم و نظريات و هاي نوين تحول انسان به بررس( در اثري با عنوان نظريه1385تاس )موري

انتقادي با  تحلیلی و -هاي مختلف در باب رشد و تحول پرداخته است. اين کتاب با روش توصیفیديدگاه

چرا در اين  يابند، واستفاده از مبانی غربی نگاشته شده است. تبیین اين امر که آدمیان چگونه تحول می

ه فلاسفه، ها توجناپذيري است که طی قرنند، معماي پايانکنفرايند تحول خود از الگوي خاصی پیروي می

اي هنويسان را به خود جلب کرده است. کتاب نظريهعلماي مذهبی، دانشمندان، نويسندگان، شعرا و رمان

هاي حاي بالغ بر سی مورد نظرات و طرنوين تحول انسان با اين هدف تألیف شده است که به تشريح گزيده

اي هل دو دهه پايانی قرن بیستم بپردازند. هدف از نگارش اين کتاب تنها تشريح گرايشارائه شده در طو

نیست، بلکه علاوه بر  2000تا  1980هاي هاي مطرح شده طی سالموجود در زمینه شکل و محتواي نظريه

ن کتاب يآن، تغییراتی که در طول اين دوره از مفهوم نظريه صورت گرفته است، نیز بررسی شده است. در ا

-شناسی زيستاند از؛ رواننه الگوي اساسی مربوط به تحول انسان ارايه شده است. اين الگوها عبارت

شناختی؛ بوم -هاي محیطیهاي پويا؛ نظريهشناختی؛ پیوندگرايی و سیستمشناسی زيستشناختی؛ جامعه

هاي جنسی. از ريگییستی،جهتهاي فمنپیاژه، ويگوستیکی، الگوهاي تعاملی، منتخبی از نظريات، ديدگاه

هايی که برجسته و مشهور شدند بسیار بیشتر از آن است که تعداد نظريه 2000تا  1980آنجا که در دو دهه 

در يک مختصري گنجانده شود، براي کاستن از تعداد اين نظريات و رساندن به تعداد منطقی و قابل قبول 

 ه گرديد. نگارنده براي اجراي فرايند گزينش تصمیم گرفتاز مقداري ضوابط و معیارهاي گزينشی استفاد

 اند به نمايش گذارد:سه ويژگی عمده نظرياتی را که طی اين بیست سال ظهور يافته
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ماعی هاي اجتاند ب( تأثیر جنبشالف( مضامین محوري و اصلی که در گروه معینی از نظريات مطرح شده

ند مضامین اپردازان مطرح کردهمباحث و موضوعاتی که نظريه ها و ج( گستردگی و تنوعدر پیدايش نظريه

عاملی و هاي تشناختی، سبکهاي پويا، بومشناسی زيستی، نظامهاي رواناند از: ديدگاهبرگزيده عبارت

کر ها تحت عنوان نسبیت نام برده شده است. شايان ذجستارهاي مربوط به آثار پیاژه و ويگوستگی که از آن

اوج گرفتند و  1970اند، در دهه ظهور يافته 1960هاي اجتماعی که اساساً در دهه ته از جنبشاست آن دس

هايی هستند که روي وضعیت شدند، جنبش 1990و  1980هاي هاي تحول در دههسبب پیدايش نظريه

 امتعارفهاي جنسی نهاي قومی و نژادي محروم، زنان و افرادي که داراي رجحانزندگی افراد فقیر، گروه

ها پرداخته شده است. اين کتاب به جاي اين که به تحلیل کنند که در اين کتاب به آنهستند تمرکز می

مفصل چند نظريه اندك بپردازد به تشريح خلاصه سی تا چهل نظريه پرداخته است و بدين ترتیب دامنه 

 گردد.پردازان اين حوزه مشهود میها و علايق نظريهوسیع گرايش

(، در اثري با عنوان کمال نهايی انسان و راه تحصیل آن از ديدگاه فیلسوفان اسلامی؛ 1390لهی )عبدال

 شناسی کمال و تبیین ديدگاه فیلسوفان اسلامی )مشايی، اشراقی،کوشیده است به کلیات تحقیق و معنا

نهايی انسان  کمال صدرايی( در باب کمال نهايی انسان بپردازد و سپس عوامل مثبت و منفی براي رسیدن به

 را بررسی نمايد.

از مفاهیم اساسی که در اين کتاب به آن پرداخته شده است، عبارتند از: معناي لغوي و اصطلاحی کمال، 

 درا. اشراق، و حکیم ملاص سینا، شیخحقیقت نفس، عقل نظري و عملی، کمال نهايی انسان از ديدگاه ابن

ه لی و با تأکید بر اسناد موجود در حیطه فلسفه اسلامی بودتحلی -روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی

 است.

دهد که وصول به کمال نهايی براي انسان علاوه بر اوامر الهی وابسته به کسب معارف نتايج تحقیق نشان می

و علوم الهی، التزام به دستورهاي شرعی، محبت الهی، ذکر و فکر، و پیراستن نفس از موانع چون جهل، 

 حب دنیاست.گناه و 
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( در اثري تحت عنوان تفسیر انسان به انسان تلاش نموده است مباحث و کلیات حوزه 1389جوادي آملی )

 شناسی را با تأکید بر قرآن مورد بررسی قرار دهد.انسان

ظیر استاد نهاي بکر و بیشناخته شده، از ابداعات و آورده« تفسیر انسان به انسان»اين نظريه که به نظريه 

الله جوادي آملی است که با اشراف کامل به حقايق قرآنی در معارف عرفانی و دقائق برهانی، رزانه آيتف

 بساط اين نظريه بديع را گسترده و تا ژرفاي آن پیش رفته و موشکافانه مسائل آن را تحلیل کرده است.

ی، شناسحث انسانفصل تشکیل شده است: بخش اول به کلیات ب 3بخش و هر بخش از  3اين کتاب از 

پردازد. بخش دوم به ماهیت و هويت انسان از منظر قرآنی هاي شناخت انسان میضرورت، امکان و راه

پردازد و ضمن بیان مراتب هستی انسان، دو جهت طبیعت و فطرت را در انسان برجسته و به اوصاف می

ه و با بیان تفسیر انسان به انسان پرداختپردازد و در بخش سوم به بحث اصلی، يعنی انسانی در پرتو قرآن می

و رفتاري  اياي و انگیزهمحکم و متشابه در ذات نفس انسانی، با ارجاع تشابهات از وجود و شئونات انديشه

 نمايد.هاي مذکور، او را تفسیر درونی میو عملی او، به محکمات بخش

تا انجام به سؤالاتی از قبیل نحوه آفرينش انسان  (. در اثري با عنوان انسان از آغاز1393. علامه طباطبايی )

چگونه بود؟ فلسفه خلقت چه بود؟ در اين دنیا چگونه بايد باشد؟ پس از آن و در دنیاي ديگر، مراحل انسان 

 چیست: قبر، برزخ، نامه اعمال و ...

وق از مراحل ف الانسان به قلم علامه سیدمحمدحسین طباطبايی که همهاي است از کتاباثر حاضر ترجمه

ها لانسان آناموضوعات بسیار ژرف و پرمعنايی است که متفکر بزرگ اسلامی علامه طباطبايی در کتاب

 ت:تر تقسیم شده اسرا کاويده و وجود آدمی را در سه مرحله بررسی کرده است که به سه رساله کوچک

 انسان قبل از دنیا  الانسان قبل الدنیا، -1

 سان در دنیاان الانسان فی الدنیا،  -2
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 انسان بعد از دنیا  الانسان بعد الدنیا، -3

 هاي حضرت علامه را باتوجه به معارف قرآنی دربردارد.اين سه رساله  مجموعه مکتوبی است که انديشه

باشد به مفاهیمی چون: انسان در عوالم سه گانه وجود: نگارنده در رساله اول که رساله انسان قبل از دنیا می

عقل؛ اثبات عالم امر؛ تدريجی بودن عالم خلق و دفعی بودن عالم امر؛ اتحاد روح با بدن و .... ماده، مثال، 

 پردازد.می

در رساله دوم که مربوط به حیات انسان در اين دنیاست به معانی حقیقی و معانی اعتباري؛ تعريف جزئی و 

وي؛ زينت بودن امور دنیا و ... نظام کلی؛ اشاره اجمالی به هدايت عمومی؛ لعب و لهو بودن حیات دنی

 اختصاص داده است.

تر است در رابطه با مفاهیمی همچون: کند و از همه مفصلرساله سوم که از حیات پس از مرگ بحث می

موت و اجل؛ برزخ: نفخ صور؛ صفات روز قیامت؛ برانگیخته شدن انسان براي قضاوت قاطعانه؛ صراط؛ 

رستاخیز؛ در حساب؛ در جزا؛ در شفاعت؛ در اعراف؛ در بهشت؛ در دوزخ؛ میزان؛ نامه اعمال؛ شهدا در روز 

 پردازددر عمومیت معاد، به بحث می

 انگیزش و هیجان 2-28

شناختی و دينی، تلاش نموده است تا هاي روان(، در اثري با عنوان انگیزش و هیجان: نظريه1391شجاعی )

ی و اسلام مورد بحث قرار دهد. روش مورد استفاده شناسمباحث مهمی مانند انگیزش و هیجان را منظر روان

تطبیقی بوده است، به آن دلیل که هم نگاه غربی و هم نگاه اسلامی را  -در اين پژوهش به صورت توصیفی

ه شناسی کدهی شده است؛ انگیزش در روانمورد تحقیق قرار داده است. اين  کتاب در سه بخش سازمان

شناختی انگیزش را در خود جاي داده است، در بخش دوم انگیزش در منابع هاي رواندر آن مبانی، نظريه

با  درآمد بحث انگیزشی در منابع اسلامیاسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ که شامل کلیات و پیش
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حث شناسی بشناسی و در پايان روششناسی، انساناشاره به تاريخچه آن و نیز مبانی خداشناسی، جهان

 ر منابع اسلامی بیان شده است. انگیزش د

-شناختی هیجان را در خود جاي داده و تعريف، چیستی هیجان از نظر رواندر بخش سوم مباحث روان

شناسان مورد بررسی قرار گرفته است. در اين مجموعه نیز تلاش شده است تا از طريق آيات و روايات 

 ها در فضاي اسلامی ارايه گردد.عادلاتی براي آناند مشناسی که در ادبیات غرب مطرح شدهمفاهیم روان

( در اثري با عنوان انگیزش و هیجان، محتواي اثر را در دو بخش و ده فصل 1384موکیلی و دانترز )

معناها  ها واند در بخش اول اين اثر از انگیزش سخن رفته است و در فصل اول انگیزشبه نگارش درآورده

دايش معنا و پیچیدگی نفوذهاي انگیزشی را تحت پوشش قرار داد. فصل گیري و پیو سطوح و علل شکل

ريقِ بافت گیري عوامل انگیزشی زيستی از طهاي زيستی رفتار و نیز شکلها و پايهدوم به ذاتی بودن انگیزش

وامل ها و سطح عاطفی عگراي انگیزشفرهنگی اشاره نموده است. در فصل سوم مفاهیم تجربه -اجتماعی

 ها را مورد بررسی قرار داد. فصل چهارم ازو نظريه ژنتیک درباره عوامل عاطفی اکتسابی انگیزش رفتار

فرهنگی عوامل رفتار، شرطی شدن اجتماعی و جذب  -ها و سطح اجتماعیگراي انگیزشمفاهیم تجربه

تی اهیم موقعیهاي اجتماعی به عنوان عوامل انگیزش سخن به میان آورد. در فصل پنجم مفهنجارها و ارزش

فرصت  هاي تناقضی، موقعیت به عنوانهاي بیرونی بر رفتار )نفوذ موقعیت، موقعیتها و نفوذ الزامانگیزش

وها، ها، انواع رابطه باکار، آرزمناسب( مطرح گرديد. فصل ششم به سطح يکچارچه کننده تخیلی و طرح

خش ها پرداخته است. به فنون مطالعه انگیزشها را بیان نمود. در فصل آخر اين بخش به ارائقصدها و طرح

اي هدوم اين اثر در رابطه با مفهوم هیجان به تشريح پرداخته و فصل هشتم، ماهیت و عملکردها و نظريه

-ها را معرفی نموده و فصل دهم اين بخش به هورمونها را دربردارد. فصل نهم، ابزار هیجانمربوط به هیجان

ها سخن رفته است و در فصل فته است. فصل يازدهم در رابطه با مغز و هیجانها اختصاص ياها و هیجان

ها )از قبیل: عوامل ژنتیک، رشد( و اثر شخصیت و خُلق بر آخر اين کتاب، عوامل تغییر در ابزار هیجان

هايی جهت خودآزمايی ارائه شده و در پايان کتاب نیز ها توصیف گرديد. در پايان هر فصل پرسشهیجان

 ها منظور گرديد.لید خود آزمايیک
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کند که بررسی انگیزش و هیجان همچنان می ( در اثري با عنوان انگیزش و هیجان، استدلال1388گورمن )

ين هاي ديگر علوم رفتاري است. ايکی از مباحث کلیدي روانشناسی و عصب پژوهی، فیزيولوژي و شاخه

اي ههیجان، عوامل مؤثر بر انگیزش و هیجان را به شیوهکتاب علاوه بر توصیف و تبیین مبانی انگیزش و 

هاي مختلف کتاب، تفاوت انگیزش و دهد. در فصلعلمی و در عین حال با زبانی ساده مورد بحث قرار می

و مغز،  شناختی به انگیزش، هیجانهیجان، رويکرد فیزيولوژيک به انگیزش، انگیزش و مغز، رويکرد روان

از  گیرد. در پايان هر فصل نیز ارزيابیتارهاي هیجانی و ... مورد کنکاش قرار میرويکردهاي ترکیبی، رف

 محتواي فصل به عمل آمده و لحاظ گرديده است.

( کتابی با عنوان انگیزش و هیجان را به تألیف درآورده است. اين کتاب به چهار بخش 1384فرانکن )

ود. شدهنده مبحث انگیزش بررسی میکیلتقسیم شده است. در بخش اول موضوعات اصلی و اصول تش

اي ههاي عمدشود و با مرور مختصر نظريهدر فصل اول با بحث درباره موضوعات اصلی انگیزش آغاز می

انگیزش  کند که بهترين راه براي دركيابد. و بیان میکه هدفشان تبیین رفتار برانگیخته است ادامه می

ته هاي اولیه آنها: زيست شناختی، آموخی گوناگون برحسب مؤلفههاي انگیزشعبارت است از تحلیل نظام

ار اي چه معنايی دارد و منظور از رفتکند که انتخاب رويکرد مؤلفهشده و شناختی. در فصل دوم بحث می

دگاه هاي اولیه انگیزشی را از ديشناختی، آموخته شده يا شناختی چیست. بخش دوم تعدادي از نظامزيست

خورند و چرا و چرا شود که چرا مردم غذا میکند. در فصل سوم در اين باب بحث میحلیل میاي تمؤلفه

گیرد. برخی از مردم تمايل به افزايش وزن دارند. در فصل چهارم موضوع رفتار جنسی مورد بررسی قرار می

طلاعات، ا کند. فصل ششم رابطه بین هوشیاري، توانايی پردازشفصل پنجم اوج عملکرد را بررسی می

نمايد. فصل هفتم به مصرف مواد و اعتیار و تأثیر داروهاي کیفیت خواب و حالت رؤيا را بررسی می

در بخش  شود.گردان اشاره نموده است. در فصل هشتم مسئله پرخاشگري و رفتار خصمانه بررسی میروان

بحث با استرس شروع ها چه نقشی در انگیزش دارند. در اين بخش، شود که هیجانسوم بررسی می

شود، شود)فصل نهم(. در فصل دهم به موضوع ترس و اضطراب که موجب تضعیف رفتار هدفمند میمی

دهنده شادمان شود که نشانهايی پرداخته میشود. در فصل يازدهم به بررسی پژوهشپرداخته می

ند. در کاهداف خود کمک میبین بودن  به تلاش پافشاري فرد در رسیدن به امیدوار بودن و خوشبودن،
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هاي اولیه انجام شده در مورد شود. در فصل دوازدهم پژوهشبخش چهارم درباره انگیزه رشد صحبت می

واهد گیرد، بررسی خهاي انجام شده درباره کنجکاوي و رفتار اکتشافی سرچشمه میرشد که از پژوهش

دهنده علاقه انسان به کسب که نشان گیرندهاي مورد بررسی قرار میشد. در فصل سیزدهم پژوهش

تار بخشی رفهاي انجام شده درباره خود نظمشايستگی است. سرانجام در فصل چهارم بخشی از پژوهش

 نامه لحاظ شده است.مرور شده است. در پايان کتاب، واژه

 منابع اسلامي

ن هاي گوناگون رفتار انسابهشناسی تلاش نموده است تا جن( در اثري با عنوان حديث و روان1387نجاتی )

هاي رفتار، هیجانات و عواطف، ادراك حسی، تفکر، رشد، و .. از منظر احاديث پیامبر اعظم را مانند انگیزه

بررسی نموده و کوشیده است تا میان آنچه در حديث نبوي پیرامون مسايل و موضوعات يادشده آمده و 

حد امکان تصويري روشن و درست از آن در اين منظر ارايه  شناسی مقايسه کند و تاهاي دانش روانديدگاه

 دهد.

هدف از نگارش اين اثر درباره عوامل اصلی شخصیت بهنجار و بهداشت روانی و عوامل انحراف و 

ختی بهاي درست اصلاح رفتار و روان درمانی و عوامل خوشبختی و تیرهنابهنجاري و بیماري روانی و راه

وان تراي برخورداري از زندگی سعادتمندانه بوده و باتوجه به اين شناخت، میانسان و بهترين روش ب

شخصیت انسان را به درستی درك کرد تا بهتر بتوان عوامل انحراف و بیماري روانی او را شناسايی کرده و 

 تر عمل کرد.در راهنمايی و ارشاد و درمان وي موفق

که در آن منابع اسلامی و احاديث پیامبر)ص( با  تطبیقی بوده است –روش پژوهش به صورت توصیفی 

 اند.شناسی موجود در باب موضوع مألوف مقايسه شدهدانش روان

م اند تا مفاهیالنفس از ديدگاه دانشمندان اسلامی، تلاش نموده(، در اثري با عنوان علم1390حق و محمد )

 دهند، شناسی را از منظر اسلامی مورد مداقه قرار اساسی حوزه روان
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شناسی شخصیت از ديدگاه اسلام نموده و سؤالات مهمی از قبیل شخصیت در مقدمه به بررسی روان

، هاي متفاوت دارند؟ها شخصیتدهد و چرا انسانشود؟ چه چیزي آن را تغییر میچیست؟ چگونه ايجاد می

 پرداخته می شود.

 مفاهیم اساسی که در اين کتاب به آن پرداخته شده است شامل:

شناسی سکولار؛ طبیعت انسان در ديدگاه قیاسی؛ نظريه فطرت، انسان: عالم صغیر؛ طبیعت انسان در روان

النفس؛ قلب و رشد شخصیت؛ بهداشت روانی در قرآن؛ خلدون؛ فلسفه ملاصدرا؛ طبیعت انسان و علمابن

اسلام؛  مفهوم شخصیت درشناسی اسلامی کلاسیک؛ انگیزش از ديدگاه اسلام؛ سايق از ديدگاه اسلام؛ روان

 مراحل رشد شخصیت در اسلام.

اي جداگانه داشته و توسط آمبر حق و ياسین محمد فصل بوده و هر فصل نويسنده 14اين اثر مشتمل بر 

لامی به هاي مختلف با نگاه اسگردآوري و ويراستاري شده است و از اين بابت که نويسندگانی از دانشگاه

آوري شده است بسیار حايز اهمیت می اند و اين آثار در مجموعه واحد جمعتهشناسی پرداخمباحث روان

 باشد.

اند مودهن هاي انسان سالم با نگرش به منابع اسلامی تلاش(، در اثري با عنوان نظريه1388شجاعی و حیدري )

اده و به رسی قرار دشناسی با تمرکز بر منابع اسلامی مورد برمباحث مربوط به انسان سالم را در حوزه روان

هايی دارد، پاسخ دهند. در اين کتاب به طور کلی رويکردهاي اين سؤال که انسان سالم کیست و چه ويژگی

نظري به انسان سالم در منابع اسلامی به طور خاص مورد تدقیق قرار گرفته است. اين رويکردهاي نظري 

اسی باشد. در اين کتاب مفاهیم اسانسان سالم می شناختیهاي فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و روانشامل نظريه

ینا(؛ سمانند بهنجاري و سلامت روان؛ رويکرد فیلسوفان و عالمان اخلاق به انسان سالم )افلاطون، ارسطو، ابن

هاي سیاسی اجتماعی معاصر: الف( اديان غیرالهی )هندويسم، لائوئیسم، انسان سالم از نظر اديان و فلسفه

ماعی معاصر هاي سیاسی اجتبوديسم(، ب( اديان الهی )مسیحیان(، انسان سالم از نظر فلسفهکنفوسیونیسم، 

گري )ديدگاه فرويد، يونگ، آدلر، هاي روان تحلیل)مارکسیسم و وجودگرايی(؛ انسان سالم در نظريه
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اختی به انسان ناريکسون، هورناي، فروم(؛ رويکرد رفتاري به انسان سالم )اسکینر، بندورا، راتر(؛ رويکرد ش

گرايی )مازلو، راجرز(؛ انسان سالم از ديدگاه  اسلام؛ سالم )پیاژه، کِلی(؛ انسان سالم در رويکرد انسان

 شناسی روانی؛ مورد بحث قرار گرفت.پديدآيی شخصیت از ديدگاه اسلام؛ سلامت معنوي؛ آسیب

ظريه معرفی د بدين گونه که در ابتدا نباشروش مورد استفاده در اين کتاب توصیفی و تحلیلی و انتقادي می

 گردد.شود و درنهايت نکات مثبت و منفی نظريه بیان میشده و نکات برجسته آن احصاء می

شناسانه قرآن را مورد شناسی کوشیده است تا مباحث روان(، در اثري با عنوان قرآن و روان1391نجاتی )

ه خودشناسی و رشد شخصیت و ارتقاي نفس انسان به بررسی قرار دهد. قرآن کريم به منظور دستیابی ب

ترين و بهترين راهی را که بتواند زمینه خوشبختی دنیا و آخرت او را فراهم مدارج کمال انسانی، مناسب

کند، به وي نشان داده است. در قرآن کريم آيات بسیاري است که فطرت وجودي انسان و حالات گوناگون 

هاي تهذيب و تربیت و درمان روان انسان را لل انحراف و بیماري و همچنین راهروان او را يادآور شده و ع

ات توان به کمک حقايقی که در قرآن، درباره انسان و صفاي گسترده بیان کرده است. بدين سان میبه گونه

هاي اصلی محرك و حالات گوناگون روانی او آمده است بخوبی شخصیت انسانی را رشد داد و انگیزه

فتار انسان و عواملی را که در هماهنگ کردن شخصیت و تکامل و ايجاد بهداشت روانی او تأثیر بسزايی ر

ا شناسانه قرآن کريم را گردآوري کند تکند حقايق و مفاهیم رواندارند، شناسايی کرد، اين اثر تلاش می

ت انسانی صیت  و رفتار درسجويی از آيات قرآن که همه قطعی و يقینی هستند، بتوان به تکوين شخبا ره

 دست يافت.

رآن، هاي رفتار در قها بحث شده است عبارت است از : انگیزهاز مفاهیم اساسی که در اين کتاب درباره آن

ها در قرآن، ادراك حسی در قرآن، تفکر از ديدگاه قرآن، يادگیري در قرآن، علم لدنی در قرآن، انفعال

 درمانی در قرآن.تم مغز و اعصاب در قرآن، شخصیت در قرآن، روانيادآوري و فراموشی در قرآن، سیس

ناسی را با شباشد، بدين صورت که نکات رواناستنتاجی می –روش پژوهش در اين اثر به صورت تحلیلی 

 استفاده آيات قرآن استخراج و تبیین نموده است.
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سی رشد: با نگرش به منابع اسلامی، شنا(، در اثري با عنوان روان1375دفتر همکاري حوزه و دانشگاه )

شناسی رشد را با نیم نگاهی به منابع اسلامی ارايه نمايد. اين تلاش نموده است مطالب و مفاهیم اساسی روان

ين شناسی رشد به مفاهیم اسلامی در اکتاب سعی شده است تا ضمن تبیین مبانی و مباحث کلیدي روان

 14بخش آن مشتمل بر  5فصل تنظیم شده است که  22بخش و  10زمینه اشاره گردد. کتاب حاضر در 

باشد در جلد دوم اين کتاب ارايه شده فصل مشتمل می 12بخش ديگر آن که بر  5فصل در جلد اول و 

توان امور زير را برشمرد: الف( استفاده از مابع و متون جديد غربی در هاي کلی کتاب میاست. از ويژگی

هاي موجود نیز استفاده شده است. ب( طرح مطالب هاي فارسی و ترجمهز کتابشناسی ضمن آنکه اروان

ه عنوان ها بترين آنترين و مرتبطو مفاهیم اسلامی با دقت و موشکافی لازم، سعی در مطرح کردن واضع

-شناسی موجود. ج( سعی در پرکردن خلأهاي موجود در رواناولین گام در جهت غنا بخشیدن به روان

هاي جديد همچون مباحث هاي تنگ مادي و مطرح نمودن بحثجديد، و رهاسازي آن از قالبشناسی 

ربی هاي تجگیري از علم حضوري در کنار روشهاي عقلانی و بهرهاراده و گزينش فکري، و تقويت روش

شد ر ها که در فرهنگ اسلامی بیشتر مورد عنايت قرار گرفته است، مانندمحض، و غنابخشی برخی از بخش

ها و کمبودهاي مسايل مطروحه در قالب نقد و بررسی. د( اخلاقی و رشد شخصیت و توجه دادن به کاستی

ا نظم ها و فصول بها بخششناسی رشدازجمله جديدترين آنهاي روانباملاحظه فهرست بسیاري از کتاب

ژه، ريه رشد شناختی پیاخاصی ارايه شده است. در اين مجموعه مفاهیم مختلفی مانند رشد يادگیري، نظ

سالان، رشد شخصیت، پردازش اطلاعات، رشد زبان، رشد و سنجش هوش، رشد اجتماعی، خانواده، هم

شناسی روانی رشد و ... ارايه شده است. در اين کتاب تلاش شده رشد فصل جنسی، رشد اخلاقی، آسیب

ث ها بحمی که در کتاب از آناست که مباحث اسلامی نیز مورد بحث قرار گیرد ولی وزن مطالب اسلا

شده است به نسبت مطالبی که از متون غربی ارايه شده است، بسیار ناچیز است، روش نگارش اين کتاب به 

امل باشد و بیشترين انتقادات وارده بر متون غربی در ابعاد مختلف شصورت توصیفی، تحلیلی و انتقادي می

 باشد.اين جهانی می شود که نگاه به رشد کاملاً مادي واين می

-نشناسی حوزه انساشناسی در قرآن کوشیده است تا مفاهیم( در اثري با عنوان انسان1390مصباح يزدي )

شناسی را در قرآن پیگیري نمايد. از مفاهیم اساسی که در اين کتاب مورد توجه قرار گرفته است عبارت 
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ی(، شناسی )تجربی، عرفانی، فلسفی و دينانسان شناسی، انواعشناسی، تعريف انساناست از مفهوم انسان

اسی، شناسی با خداشنشناسی در چارچوب معارف قرآن، ارتباط انسانشناسی، انساناهمیت و ضرورت انسان

 آفرينش انسان، خلافت الهی، شرايط اختیار و انتخاب، معاد، اثبات معاد، رابطه دنیا و آخرت و .

پردازد که در ن اخلاق در اسلام: مروري مختصر، به اين استدلال می( در اثري با عنوا2013نصیر عمر)

اسلام، اخلاق از مذهب جداشدنی نیست و کاملا براساس آن ساخته شده است. بنابراين بطور طبیعی، قرآن 

هايی درمورد ادب و مکارم اخلاق که آخرين آثار و سنت منابع نهايی براي اخلاق مسلمانان است. کتاب

اي هکنند. اگرچه بحثکند در حد قرآن و سنتی است که از آن استفاده مینه اسلام تشريح میرا در زمی

سد با رمسلمانان اولیه از قبیل افرادي چون: الکندي، فارابی و ابن سینا درمورد اخلاق به حالتی از نظم نمی

-و ديگر حوزه ها، قانونترشان در مورد سیاستاي در مطالعات گستردهوجود آن، همواره به عنوان مقدمه

شان درمورد اخلاق هاي مربوطهآيد. مسکويه، غزالی، طوسی، و دوانی از طريق پژوهشهاي علم بکار می

اي از ديگر هاي جداگانهاخلاق -تهديب الاخلاق، احیاي علوم الدين، اخلاق نصیري، و اخلاق جلالی –

ه دهند. بنابراين اين پژوهش کیفی کلامی را ارائه میها دارند که يک نظام تحلیلی کامل از اخلاق اسرشته

کند، به بررسی انتقادي از معنی و رشد اخلاق در اسلام هاي تحلیلی محتوايی مفهومی استفاده میاز روش

پردازد. در اين پژوهش، علم اخلاق، دامنه و اساس اخلاق، و ادبیات اخلاق اسلامی مورد پژوهش قرار می

 گرفته است. 

 شناخت

الله ممدوحی( به شناخت ( در اثري با عنوان شناخت از نظر قرآن و اسلام )دروس آيت1388قائمی امیري )

هان هستی، بینی )جهاي بنیادين در مکتب اسلام پرداخته و کوشیده است مفاهیم اساسی مانند جهانانديشه

-النفس و انسانذاتی انسان، علمهاي شناسی)ابعاد وجودي او، ويژگیدنیا و آخرت، انسان و جهان(؛ انسان

شناسی انسان )تکامل، ابعاد کمال انسانی، واپسین مرحله کمال، تربیت و رشد اخلاقی شناسی اسلامی(؛ کمال

و فلسفه دعا در اسلام(؛ مکتب اسلام )خداشناسی، هدايت و رهبري( را تشريح کند. اين نوشتار حاصل 

 ط نگارنده گردآوري و تنظیم شده است.الله ممدوحی است که توسهاي آيتدرس نکته
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( در اثري با عنوان عقل و دين از ديدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرايی معاصر کوشیده 1389نیکزاد )

است به اين مفاهیم بپردازد که چه نقشی میان عقل و دين وجود دارد؟ منظور از عقل در اين اثر همان نیرويی 

واند حقايق را بازشناسی کند. يعنی در مسائل نظري حق را از باطل و در تاست که انسان به کمک آن می

مسائل عملی، خیر را از شر و منافع را از مضار تمییز دهد. نگارنده در اين اثر به اين نتیجه رسیده است که 

فیه لدر میان دانشمندان اسلامی در اين باب، اندکی اختلاف نظر وجود دارد. اهل حديث و حنابله که به س

هاي ديگر، به ويژه امامیه و معتزله نه دانند، اما فرقهمعروفند به کارگیري عقل را در دين ناروا و ممنوع می

 شمارند.تنها  آن را روا بلکه لازم می

شناسی از ديدگاه برخی از فلاسفه اسلامی و غربی تلاش نموده ( در اثري با عنوان معرفت1389ابراهیمیان )

 شناسی( مورد بررسی و پايش قرار دهد. ی از حوزه فلسفه را )معرفتاست مباحث اساس

 پردازد که:نگارنده در اين اثر به توضیح می

شناسی از مباحث بسیار پیچیده در فلسفه است که دستیابی به بینشی رسا از آن مشکل است. البته معرفت

عرفت گشاي بسیاري از مباحث مند که گرهاوران بزرگ نظريات متعددي را درباره معرفت ارائه کردهانديشه

 است.

سلمان هاي فلاسفه مکتاب حاضر، نظريات فلاسفه قديم و معاصر اسلامی را مورد مطالعه قرار داده و ديدگاه

 ها را مورد نقد و بررسی قرار داده است.هاي فلاسفه غربی مقايسه کرده و آنرا با نظرگاه

علم حصولی، گرايش پوزيتیويسم يا اصالت حس، ابزارشناخت،  هاي اصلی شناخت،تعريف شناخت، ريشه

 آيد.ارزش شناخت از مفاهیم اصلی اين کتاب به شمار می

هاي حکیم ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرايی )علامه طباطبايی، شهید در اين نوشتار به نقل ديدگاه

دين و نیز اندکی نقد و ارزيابی  الله جوادي آملی( در موضوع عقل ومطهري، استاد مصباح يزدي و آيت

 ها پرداخته شده است.آن
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ند: ادهد که استاد جوادي آملی در بحث نسبت عقل و دين سه گروه را تشريح کردهنتايج تحقیق نشان می

 ند.اپذير. از میان سه گروه نامبرده گروه سوم را ثواب دانسته گرايان نقلگرايان و عقلظاهرگرايان، عقل

اح يزدي در باب نسبت عقل و دين معتقدند که قلمرو عقل و دين در برخی از امور مشترك و استاد مصب

 در برخی امور خاص متمايز است.

علامه طباطبايی و استاد شهید مطهري در باب نسبت عقل و دين، حجیت را به عقل داده و معقتد است که 

بر حجیت خويش دلالت دارد. در عین رسد، يعنی خود عقل حجیت عقل بوسیله خود عقل به اثبات می

کند. به تعبیر ديگر آيات و روايات نیز حجیت عقل را حال آيات و روايات نیز بر حجیت عقل دلالت می

 اند.امضا کرده

در نگاه صدرالمتألهین از يک طرف عقل و دين مؤيد همديگر و از طرف ديگر مکمل همند. هرگز میان 

 عی کتاب و سنت با احکام و مدرکات عقلی تنافی و ناسازگاري نیست.دين حقیقی و مضامین درست و واق

کوشیده است تا يک دوره مباحث فلسفه اسلامی  در کتاب کاوش هاي عقل نظري (1384)حائري يزدي

ی در اي است که فراگیرندگان فلسفه اسلامرا به زبان فارسی ارائه کند. ترتیب اين مباحث به همان شیوه

 کنونی فهاز فلس رخینیم» عنوان تحت و مبسوط مفصل ايمقدمه که کتاب شوند. اينرو میآغاز با آنها روب

ر: نظی شناسیروش و مباحث نخست در فصل و نويسنده است فصل بر چهارده دارد مشتمل« اسلامی

و  مردهرا برش آن و تقسیمات را تعريف فلسفه دوم ؛ در فصلپرداخته علوم ، و مسائل، مباديموضوعات

 آورده روي يکيا متافیز اعلی علم ، يعنیکلمه خاص معناي به فلسفه در باب بررسی به سوم در فصل سپس

  .است

 فصول و در است شده واقع و تحقیق مورد مطالعه اولی فلسفه موضوع مثابه به« هستی»، چهارم در فصل

وجود،  کوجود، تشکی و مفهومی لفظی ، اشتراكو مصداق نظیر مفهوم اسلامی فلسفه مسائل امهات بعدي

 و اجتهادي با نظري معقول به و اتحاد عاقل علم و مبحث و رابطی ، وجود رابطآن وجود و ادله اصالت

 کتاب خشهايب و مفیدترين تريناز جذاب که سیزدهم اند. فصلقرار گرفته و بررسی مورد بحث تحقیقی
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 ترمینولوژي يک چهاردهم يعنی پايانی در فصل و در نهايت يافته اختصاص تطبیقی خداشناسی به است

  .است مده، حد، تصور و... آ، حیثیات، علمعقل همچون فلسفی مصطلحات برخی در ايضاح فلسفی محققانه

( در کتاب کاوش هاي عقل عملی به بحث در باب فلسفه اخلاق پرداخته است. در اين 1384حائري يزدي )

نها را کاملاً از آ و مباحث مسائل که برقرار است بنیادي تفاوتی و قواعد اخلاقی اخلاق فلسفه میانکتاب 

 عنوان به معمولاً از آن که است فرااخلاق اصطلاح و به برتر اخلاق شناخت کند. اولیيکديگر جدا می

 شتهاز گذ که است اخلاق و معیارها و قواعد دستوري احکام شناخت شود و ديگريياد می اخلاق فلسفه

مقدور  هستیهاي» در آن شده مطرح مباحث موضوع که عملی عقل کاوشهاي .اندگفتهمی الاخلاقرا علم آن

 به« و درستیها و نادرستیها و مسئولیتها و بايستی هاست اخلاقی خوبیها و بديهاي آن یذات عوارض که است

 . نگارندهتاس نگرفته صورت دو حوزه میان دقیق تفکیکی پردازد اگر چهمی و اخلاق فلسفه هر دو شاخه

 پیرامون لسفیف بحث به اسلامی فلسفه اساتید متقدم فرد در میان منحصر به ايو شیوه ابداعی طريقی به

 را داير برگسست هیوم معروف شبهه »مسئله طرح» که بخش پردازد و در نخستینو بايد و نبايد می اخلاق

 مبتنی لسفیف ديگر با تلاشهاي در بخشهاي و سپس کرده و ايضاح هستی ها و بايستی ها طرح میان منطقی

 را به خويش عکوشد موضمی زمین مغرب فلسفی فکري میراث به و با توجه اسلامی فلسفه ريفک بر سنت

 کتاب تلفمخ فصول عناوين. دارد مزبور بیان و مسئله در برابر مشکل اسلامی فلسفه استاد مسلم عنوان

ی ها و استی ها و بايست ماده و استی ها، منطق بايستی ها صورت ، منطقو استی بايستی عبارتند از: آنتولوژي

را  مسلمان قدممت متکلمان کلامی بحثهاي نويسنده پايانی . در بخشاسلامی کلام از متون بحثی در نهايت

 . است کرده و نقادي بررسی و محققانه تحلیلی نحوي به و عدل و قبح حسن پیرامون

کتابی با عنوان مبانی شناخت به ابعاد مختلف شناخت در فصول چندگانه پرداخته  ( در1387شهري )ري

شناسی متمرکز شده است. در بخش دوم، به ابزارهاي است، در بخش يکم اين مجموعه غنی بر عقیده

شناخت پرداخته است. ابزارهاي معرفت را به سه دسته کلی تقسیم شده است، حس، عقل، قلب . در اين 

شامل حواس پنجگانه، عقل عبارت است از مرکز فکر و انديشه، قلب به عنوان مرکز، شناخت و اثر، حس 

. در جوشدهايی است که نه حسی است و نه عقلی، بلکه از عمق وجود انسان به طور ناخودآگاه میآگاهی

ت نع شناخدهد در بخش بعدي موافصول بعدي، ابزارهاي معرفت را از ديدگاه قرآن مورد بررسی قرار می
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را در عناوينی مانند موانع حسی، موانع عقلی، قلبی، زدودن موانع شناخت، موانع غیرقابل زوال، موانع معرفت 

هاي نیروي ادراك، درمان بیماري نیروي ادراك را به صورت از نگاه قرآن، خاستگاه موانع معرفت، بیماري

هاي تحصیل معرفت را مورد یل معرفت، راهدهد. در بخش چهارم: شرايط تحصجامع مورد بررسی قرار می

گیرد که شرط شناخت عقلی قلبی همانند ديدار دهد، در اين فصول اين گونه نتیجه میبررسی قرار می

حسی، خارج شدن از تاريکی و قرار گرفتن در نور است، گرچه حقیقت اين دو ديدار و تاريکی و نور باهم 

دد. براي گرهاي عقلی قلبی است و ساير شرايط به آن بازمیتتفاوت دارند. اين شرط، شرط اصلی شناخ

کند. در هاي مختلف مانند چراغ وحی، چراغ امام، چراغ بصیرت، و .... معرفی میشناخت صحیح چراغ

ها از روش تفسیر آيات و روايات استفاده گردد. هرچند که در بعضی از فصول شده است اين کتاب تلاش

 ی نیز بهره برده شده است.هاي تطبیقآن از روش

اي بر نظريه شناخت کوشیده است تا مفاهیم اساسی ( در اثري با عنوان معرفت شناسی: مقدمه1387پويمن )

شناسی وجود دارد را بحث نمايد. اين کتاب از گستردگی و جامعیت زيادي برخوردار را که در زمینه معرفت

از قبیل شکاکیت، ادارکات حسی، تحلیل معرفت، شناخت باشد. اين کتاب هم مباحث معمول و متعارف می

گرايان را دربردارد و هم گرايان و برونپیشا تجربی، منازعه مبنا گروهی، انسجام گروهی، منازعه درون

ورد تر مگردد که کمشامل موضوعاتی چون حافظه، اذهان ديگر، ماهیت باور، باور و اراده و اخلاق باور می

ینگا چون نظريه  تضمین و عملکرد صحیح پلانتاست. اين کتاب به مباحث جديدتري همتوجه قرار گرفته 

ناسی به شاي را با عنوان معرفتمدار نیز پرداخته است. در اين کتاب مترجم مقدمهشناسی طبیعتو معرفت

سلامی و غربی ا هايتواند زمینه مقايسه و تطبیق بین ديدگاهکتاب اضافه نموده است که براي خوانندگان می

 شناسی ايجاد نمايد.در زمینه معرفت

ارش را به نگ کودکی شناختی دوران رشد بلکول:-ويلی ( اثري با عنوان کتاب راهنماي2011گاسوامی)

ي ادرآورده است. در بخش اول اين کتاب که مربوط به دوران طفولیت است، نويسنده روي انواع پايه

يت دارند، تمرکز نموده است. اين دانش در مورد جهان فیزيکی دانش که در رشد شناختی انسان مرکز

ها)فصل چهارم(، اشیاء و رويدادها) فصل اول(، شناخت اجتماعی)فصل دوم(، خود)فصل سوم( و سازمان

 باشند. اينو دانش در مورد انواع چیزهاي موجود در جهان)فصل پنجم(، دانش فهومی)فصل هفتم( می
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هر  .دارد بستگی( 6 فصل) حافظه رشد به نیز( شناسی زيست و روانشناسی، ده،سا فیزيک) "بنیادي" حوزه

هاي دوران نوزادي شروع بکار دهد که از اولین ماههاي بنیادي شناختی نشان میهايی را در حوزهفصل راه

 ولیهدوران ا رد شناسی زيست و روانشناسی بنیادي هاي حوزه رشد را در بیشتر کتاب از دوم کنند. بخشمی

 – تمايز بین جاندار حول بنیادي بیولوژيکی دانش رشد روي را خود بحث  گیرد ودرنظر می کودکی

دهد که مطالعه رشد فصل نهم به اکتساب زبان پرداخته و توضیح می .(8 فصل)کندجان متمرکز میبی

رد دکان در موشناختی از يک نوع به نوع ديگر چقد دشوار است. در فصل دهم، يک خلاصه از آنچه کو

 شناختی رشد در تخیل و تظاهر مهم دهد. در فصل يازدهم نقشکنند، ارائه میذهن و زمان آن درك می

 کتاب ا سوم بخش .هستند نمادين گونه انسان که کند می را پوشش داده است. در فصل دوازدهم استدلال

 روانی، جهان صی را در فهمخا ايهسته تحولات و .مضمون نزديک است بخش اول به دو از کمتر است

 اخلاقی، درش مانند نامربوط نسبتا حوزه در کودکان شناخت آورد. دست به شانفیزيکی بیولوژيکی،

هستند.  مستقل تانسب يک سبک هاي رياضیاتپیشرفت و خواندن، استدلال علمی ، فیزيک، فضايی، استدلال

د حافظه را به عنوان يکی از بیشترين در فصل سیزدهم به رشد حافظه در کودکان تاکید شده و رش

رداخته و پ علی موضوعات مورد مطالعه در رشد شناختی دانسته است. فصل چهاردهم به استدلال و توضیح

 نظر از علیت را ،(احتمالاتی استدلال جمله از) علی استدلال در روانی تحقیقات از ايعمده در بخش

استدلال قیاسی و استقرايی را مورد بررسی قرار داده و بشريت تعريف کرده است. فصل پانزدهم  شاخص

 داده عاتاطلا از فراتر " به ملزم کودکان و بزرگسالان قیاسی، استدلال دهد که دراين توضیح را ارائه می

 گیرينتیجه به تواندمی همچنین استقرايی استدلال .معتبر نباشد قیاسی است استدلال هستند و ممکن "شده

اخلاقی پرداخته است. فصل هفدهم در رابطه با رشد فضايی  استدلال فصل شانزدهم به رشد .جديدي برسد

 و ادهد که فضو رويکردهاي در حال تحول به سوي سوالات پايدار بوده و در اين باب چنین توضیح می

 هاي خودآموزدر فصل هجدهم به فیزيک .را تحت نفوذ قرار داده است ما روزمره زندگی فضا شناخت

ها مقداري اطلاعات در مورد دنیاي فیزيکی، گويد که کودکان در همه فرهنگپردازد و میکودکان می

 علمی تفکر رشد همچنین در رابطه با 19قبل از آموزش رسمی درمورد فیزيک در مدرسه، دارند. فصل 

رشد خواندنی و  ،20 فصل دنبال دارد. در دانش را به واقعا که است علمی تفکر کند کهمی اشاره است و

 راچ است، شناختی رشد از مهم جنبه يک خواندن کند کهنارساخوانی را مورد توجه قرار داده و بیان می
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 رعص در ويژه به شده، نوشته کلمه طريق از جهان مورد در زيادي اطلاعات کودکی دوران بعد از در که

 اشاره ،21 لفص در و است، شناختی رشد زا حیاتی جنبه از ديگر يکی رياضی آيد. دانشپديد می اينترنت

 نقش ،22 صلف کنند. دررياضیات تکیه می بر شدت خود به روزمره زندگی در افراد از بسیاري که کنند می

 ساختار يک عنوان به اجرايی عملکرد گرفته شده و نظر در معمولی غیر و معمولی رشد در اجرايی عملکرد

 یارتباط اختلالات منظر از شناخت و زبان بین رابطه ،23 فصل . درخاصی تعريف شده است هدف با رفتاري

 سنین در زبان عطف نقاط آوردن دست به براي کودکان از درصد 15 درنظر گرفته شد و بیان شد که

 در .اشدب نامناسب بطور اجتماعی است ممکن زبان از آنها استفاده و خواهند شد، مواجه شکست مناسب با

ناختی را ش رشد هايبخش سوم اين اثر نظريه اوتیسم ارائه داده شد. نظريه بر تصري، توضیح مخ24 فصل

 جربیت و واکنش پیاژه: گذشته، حال، آينده به بحث پرداخته نظريه در مورد  25 پوشش داده است. در فصل

 همربوط به نظري 26 فصل دهد. دررا شکل می کودکی دوران شناختی رشد معاصر رشته نظريه، اين به

 براي تماعیاج و فرهنگی تجارب به ويگوتسکی توسط شده اعطا مرکزي اهمیت به است و ويگوتسکی

اشاره  "فعالیت نظريه" و "فرهنگی-اجتماعی نظريه" ويگوتسکی در مهاجرت نظريه نمودار و روانی، رشد

 پیچیدگی هايمعیار از شناختی است و بر برخی رشد از اطلاعات هاي پردازشدرمورد مدل 27 دارد. فصل

 جديد نظري رويکرد بر يک ،28 فصل شود. درمنتج می نظري رويکردهاي اين از که شناختی تمرکز دارد

 رشد در فردي هايتفاوت از کلی مرور يک اين اثر 29 فصل تأکید شده است. در عصبی سازه تحت عنوان

 اي جداگانه دارد. فصل، نويسندهدهد. کتاب حاضر، ويرايش دوم اين اثر بوده و هر شناختی را ارائه می

 رشد اخلاقي

هاي اخلاقی علامه ( در اثري با عنوان آراي اخلاقی علامه طباطبايی کوشیده است ديدگاه1387رمضانی )

طباطبايی را از منابع مختلف شناسايی کرده و در يک مجموعه مدون گردآوري نمايد. مفاهیم اساسی که 

د از: مقدمات مباحث اخلاق؛ چیستی اخلاق و مفاهیم اخلاقی؛ رابطه علم اند عبارتندر اين کتاب بحث شده

اخلاق و علوم ديگر؛ قابلیت تغییر اخلاق؛ منابع و مسالک اخلاقی؛ رابطه دين و اخلاق؛ رابطه ادراکات 

حقیقیت و اعتباري؛ اطلاق و نسبیت در اخلاق و کلیت قوانین اخلاقی؛ حسن و قبح عقلی؛ مسئله هست و 
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فضايل و رذايل اخلاقی؛ پشتوانه فضايل اخلاقی؛ رابطه فضیلت و سعادت؛ اخلاق دينی و اخلاق بايد؛ 

 سکولار و درنهايت رابطه اخلاق دينی و آزادي. 

توان به مبحث رابطه ادراکات حقیقی و اعتباري علامه طباطبايی اشاره کرد از نکات برجسته اين کتاب می

 باشد و با قلمی ساده و همه کس فهم تقرير شده است. میکه از ابداعات ايشان در بحث اخلاق 

 (، آراي اخلاقی علامه طباطبايی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.1387رمضانی، رضا )

بیت)ع( کوشیده است تا فوائد ( در اثري با عنوان اخلاق و خودسازي در مکتب قرآن اهل1382مظاهري)

روزانه را تشريح نمايد. در اين اثر به مفاهیم اساسی مانند مراتب تمسک به قرآن،  قرائت قرآن به صورت

شناسی، تمسک به ولايت، نقش نماز در پیشگیري از گناه، فوائد دعا، فوائد ها، مراتب امامهدايت انسان

به عنوان  ازهرا)س( رهاي رفتاري حضرتتوبه، معناي توکل، ريشه گرفتاري انسان، پرداخته است و ويژگی

هاي اين کتاب اين است که هم از آيات و هم روايات و احاديث در شمارد. از ويژگیالگوي زنان برمی

 ارتباط با مفاهیم مورد بحث استفاده شده است. 

( در اثري با عنوان رشد اخلاقی: کتاب راهنما تلاش نموده است تا آثار مختلفی که 1389کلین و اسمتانا )

آوري اند را به صورت جامع در يک اثر دو جلدي جمعلاقی در دوران معاصر بحث شدهدر زمینه رشد اخ

-باشد که هر کدام از فصول توسط يک انديشمند حوزه رواننمايند. کتاب به صورت فصل به فصل می

 ند. اشناسی اخلاقی نگاشته شده است و کیلن و اسمتانا در واقع ويراستاري اين اثر را برعهده داشته

لفی انجام هاي مختف اصلی اين کتاب اين بوده است  که تحقیقاتی را که در زمینه رشد اخلاقی به روشهد

اند را به صورت مبسوط گزارش نمايد. در اين کتاب تلاش شده است تا به سؤالات مختلفی در زمینه شده

ت کنند؟ قدره رشد میرشد اخلاقی پاسخ داده شود ازجمله: فضايل و رذايل اخلاقی در انسان آدمی چگون

ونه بالد؟ چگشود؟ احساسات اخلاقی آدمی چگونه میتشخیص و استدلال اخلاقی ما چگونه تقويت می

تر ساخت؟ چه عواملی در بهبود رفتار اخلاقی ما مؤثر تر و دقیقهاي اخلاقی را منصفانهتوان قضاوتمی

از:  اند که عبارت اندص قرار گرفتهاست. در اين کتاب مفاهیم مختلف و گوناگونی مورد بحث و فح
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اي اخلاق، جنسیت و هاي مرحلههاي رشد اخلاقی، ساختارگرايی و مراحل تحول اخلاقی، نظريهنظريه

اخلاق، نظريه قلمرو اجتماعی و عدالت اجتماعی، اخلاقیات در بافت میان گروهی، وجدان، رشد و وجدان، 

تعاملی در رشد اخلاقی، اخلاقیات واسطه، فرهنگ  -اعیپذيري، رويکردهاي اجتمسازي و فرهنگدرونی

ودکان از دوستی، تصورات کو رشد اخلاقی، ارتباط متقابل، طبیعت رشد اخلاقی، اخلاقیات مبتنی بر نوع

 عواطف اخلاقی.

( در اثري با عنوان مدرسه و تربیت اخلاقی تلاش کرده است نقش مدرسه را در تربیت اخلاقی 1391حسنی )

-صورت آموزان بهتطبیقی در کشورهاي مختلف بررسی نمايد. مدرسه در تربیت اخلاقی دانش به صورت

گذارند. جايگاه و شأن اخلاق در مدرسه و به طور کلی در نظام تربیت رسمی نقش هاي گوناگون تأثیر می

 و هم از سويدوجانبه است. به اين معنا که اخلاق در مدرسه و نظام تربیتی هم نقش هدف را برعهده دارد 

ديگر نقش و شأن ابزار مؤثر و کارآمدي را دارد. از يک سو غايت و محتواي عمل مدرسه اعتلاي هستی 

هاي انسانی موجود در مدرسه هاي اخلاقی در کنشاخلاقی يادگیرندگان است و از سوي ديگر، نمود ارزش

قی محور مدرسه يادگیري بهتر بین اعضاي مدرسه از عوامل مؤثر در موقعیت مدرسه است. در فضاي اخلا

از  ايدهد و اساساً عمل تربیتی در مدرسه يک عمل اخلاقی است. مدرسه به مثابه مجموعهو عمیق رخ می

اي درسی هآموزان تأثیر دارد. برنامه درسی و به يک سخن کتابها در امر تربیت اخلاقی دانشاجزا و مؤلفه

-هاي درسی عملی براي درگیري دانشعوامل هستند. کتاب شوند از جمله اينکه در مدرسه تدريس می

اند. عنصر مهم ديگر در مدرسه جو حاکم بر مدرسه است. آموزان با مفاهیم و موضوعات ارزشی و اخلاقی

آموزان دارد. عامل ديگر در تربیت اخلاقی در گیري منش اخلاقی دانشاين عنصر تأثیر بسزايی در شکل

مندرج در سازه جو مدرسه دانست رابطه معلم و به طور کلی اولیاي مدرسه و  توان آن رامدرسه که می

 آموزان است.دانش

ت اخلاقی در ها و رويکردهاي تربیبیشتر پیشینه و تحقیقات نظري در زمینه تربیت اخلاقی ناظر بر نظريه

برگ است. در پیاژه و کلهاي اسناد ادبی و فلسفی به طور اعم و بیشتر تحقیقات میدانی نیز ناظر به نظريه

هاي نگارنده اين نتیجه به دست آمده است که متأسفانه تربیت اخلاقی در مدرسه و نقد روندهاي بررسی



 مباني نظري و پیشینه تحقیق

255 

جاري آن در مدرسه کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده و در اين زمینه از فقر منابع مطالعات نظري و میدانی 

 بريم.رنج می

لاش تواند مورد توجه قرار گیرد. در اين اثر تزمینه تربیت اخلاقی می براي اين منظور مطالعات تطبیقی در

شده است؛ تا کشورهايی مانند کره جنوبی، ژاپن، چین، سنگاپور، کامبوج، ترکیه، انگلیس، آمريکا مورد 

 تحلیل قرار گرفت؛

ی روان شناس( در اثري با عنوان روان شناسی اخلاق کوشیده است تا نظريات غالب در حیطه 1387کديور)

 اخلاق را ارايه نمايد. اثر حاضر از پنج فصل تشکیل شده است:

است. در اين فصل مباحثی چون، نظرية پیاژه در تحول  فصل يکم: نظريۀ پیاژ در تحول اخلاقي 

اخلاقی، درآمدي بر نظرية پیاژه در تحول اخلاقی، کانت و پیاژه، تحول شناخت و تحول اخلاقی، نظرية 

ل اخلاقی، واقع گرايی و نسبی گرايی اخلاقی، و داستان هاي مربوط به بی دقتی پی گرفته می پیاژه در تحو

 شود. 

 است. اين فصل به مباحث نظرية کالبرگ در تحول فصل دوم: نظريۀ كالبرگ در تحول اخلاقي

اخلاقی، کالبرگ و سنجش قضاوت هاي اخلاقی، تحول اخلاقی از نظر کالبرگ )الف/ سطح اخلاق پیش 

قراردادي، ب/ سطح اخلاق قراردادي، ج/ سصح اخلاق فراقراردادي(، روش هاي جديد در سنجش 

 قضاوت هاي اخلاقی، و قضاوت اخلاقی و رفتار اخلاقی اختصاص داده شد.

. در اين فصل با مباحثی چون از نظريه تا عمل، مبانی نظري و دلالت فصل سوم: از نظريه تا عمل است

قی، مبانی فلسفی، تعیین کننده هاي درونی و بیرونی رفتار، مبانی فلسفی ديدگاه هاي آن در تربیت اخلا

شناختی و پی آمدهاي آن، تعامل فرد و محیط، تجربه هاي اجتماعی، مراحل تحول اخلاقی به عنوان مبنايی 

 براي تربیت اخلاقی، و تعادل جويی آشنا می شويم.
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اه است. فصل پیش رو به مباحثی چون ديدگ فصل چهارم: ديدگاه شناختي: خلاصه و ارزشیابي

شناختی: خلاصه و ارزشیابی، محدوديت هاي نظري در زمینة بررسی تحول اخلاق، اهمیت فرآيند شناختی، 

 عواطف و رفتار، و محدوديت هاي نظرية شناختی اختصاص دارد.

ون چاست. در فصل حاضر مباحثی  اجتماعي و تحول اخلاقي –فصل پنجم: ديدگاه شناختي 

جبرگرايی دوگانه، انواع سرمشق گیري، فرآيند يادگیري مشاهده اي، اجتماعی،  –معرفی نظرية شناختی 

ماعی در تحول اجت –نقش پذيري در تبیین يادگیري مشاهده اي، تفاوت اکتساب و عملکرد، نظرية شناخت 

رية رية يادگیري، نظاجتماعی و نظ –اجتماعی و نظرية صفات، نظرية شناخت  –اخلاقی، نظرية شناخت 

جتماعی ا –اجتماعی و پیاژه و کالبرگ، نظرية شناخت  –و روان کاوي، نظرية شناخت  اجتماعی –شناخت 

 .و کاربردهاي آن در تربیت اخلاقی، و غیره را از سر می گذرانیم

بوط ر( در اثري با عنوان جستارهايی در روان شناسی اخلاقی کوشیده است مقالاتی را که م1384نصیري)

 به اين عرصه نوشته شده اند را در يک مجموعه گردآوري کند.

 به ترجمه رسید به قرار زير است:  عناوين مقالات گزينش شده اي که در اين کتاب

 .روان شناسی اخلاق نوشتة مايکل اسلت؛1

 . روان شناسی اخلاق نوشتة لورنس توماس؛2

 . خودگرايی نوشتة جول فاينبرگ؛3

 ن شناختی نوشتة الويت سوبر؛. خودگرايی روا4

 اره لذت گرايی روان شناختی نوشتة سی. دي. براد.. نکاتی درب5

 . اخلاق و رشد روان شناختی نوشتة لورانس توماس. 6
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لاق ت دربارة رشتة روان شناسی اخدربردارندة کلیاتی اس« روان شناسی اخلاق»با عنوان  دو مقاله نخست

و مسائلی چون روان شناسی و امکان اخلاق، روان شناسی و حکم اخلاقی، جايگاه انگیزش، ويژگی 

 انگیزش، توانايی انسان بر محبت و ارتباط محبت و اخلاق دگرگرايانه.

ن ديدگاه تري، به عنوان يکی از مهم«خود گرايي روان شناختي»به بحث درباره  مقاله سوم و چهارم

هايی می پردازد که اساساً انسان ها را به لحاظ روان شناختی خودگرا تلقی می داند؛ برخی از مسائل مورد 

بحث در اين دو مقاله عبارتند از: تبیین نظرية خودگرايی روان شناختی، استدلال هاي طرفداران نظريه 

 ربی و منطقی، خودگرايی روان شناختی و بررسی اين استدلال ها از منظر تج

به عنوان يکی از نظريه هاي اخلاقی « لذت گرايي»دربردارنده نکاتی است درباره  مقالۀ پنجم

يدگاه دبا محوريت « اخلاق و روان شناختی»بحث و بررسی و بررسی مسئله  مقاله ششمخودگرايانه و 

 ت.اس کولبرگ

« از آزادي گريز»اريک فروم در اين اثر از بسیاري از جهات ديدگاهی مشابه ديدگاه اثر ديگر خود با عنوان 

گريز از »دانست. در کتاب « گريز از آزادي»برگزيده است و به اين اعتبار می توان اين اثر را ادامه مباحث 

دي خويش مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد و فروم می کوشد تا فرار انسان امروزي را از خود و آزا« آزادي

درباره اصول اخلاقی، هنجارها و ارزش هايی که به درك نفس و استعدادهاي نهايی انسان رهنمون است، 

 به قرائتی انسان گرايانه از انديشه هاي مارکسیستی روي« انسان براي خويشتن»می پردازد. فروم در کتاب 

 .می آورد

ر يک اثر روانکاوانه به مسائل اخلاقی پرداخته می شود متعجب شوند، اما اريک شايد برخی از اين که د 

فروم سخت بر اين عقیده پا می فشارد که روانشناسی نه تنها بايد قضاوت هاي اخلاقی دروغین را طرد کند، 

ويکرد، ربلکه می تواند پاي بست بناي هنجارهاي با ارزش و عینی رفتار در نظر گرفته شود و براساس همین 

چه به لحاظ تئوري و چه به لحاظ تشخیص  -او نمی تواند مسائل اخلاقی را از بررسی هاي شخصیت

 .حذف کند -بیماري

http://appliedethics.blogfa.com/post-4.aspx
http://appliedethics.blogfa.com/post-4.aspx
http://appliedethics.blogfa.com/post-11.aspx
http://appliedethics.blogfa.com/post-11.aspx
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 »خوبی»البته اين عقیده فروم با گرايش متداول در روانشناسی کنونی که بر سازگاري و هماهنگی و نه    

 .ستتأکید دارد و طرفدار نسبی گرايی اخلاقی است، متعارض ا

جداکردن روانشناسی از اصول اخلاقی روشی به نسبت جديد است. انديشمندان بزرگ اخلاق اومانیستی     

 فیلسوف و روانشناسانی بودند که عقیده داشتند -که مبناي اين کتاب بر آراي آنان استوار است -قديم

 .درك طبع انسانی و فهم ارزش ها و هنجارهاي زندگی بشر وابسته به يکديگرند

يونگ، روانکاو مشهور، بر اين باور است که روانشناسی و درمان روانی، با مسائل اخلاقی و فلسفی انسان 

وابستگی ناگسستنی دارند. ولی ضمن اين که اين عقیده به خودي خود داراي اهمیت شايانی است، توجه 

. از طرف ديگر س از ويفلسفی يونگ تنها به واکنشی برضد فرويد منجر شد، نه به روانشناسی فلسفی پ

فرويد و مکتب وي که با طرد احکام ارزشی غیر معقول سهم بسزايی در پیشرفت تفکر اخلاقی دارند درباره 

ارزش ها معتقد به نسبیت بودند، عقیده اي که به اعتقاد اريک فروم اثر منفی هم در تکامل تئوري اخلاق و 

 .هم در پیشرفت روانشناسی داشت

نظر فروم که روانشناسی از فلسفه و اصول اخلاقی و يا جامعه شناسی و اقتصاد جدايی ناپذير با توجه به اين 

 .بر مسائل فلسفی و روانشناسی تأکید می گذارد« انسان براي خويشتن»است، او در کتاب 

و دهند  را نشان« آرامش فکري»يا « شادکامی»برخی انتظار دارند که کتاب هاي روانشناسی راه رسیدن به  

علاج و نسخه آن را ارائه کنند اما اين کتاب محتوي چنین راهنمايی ها و توصیه هايی نیست، بلکه حاوي 

تئوري هايی براي روشن کردن مسأله اصول اخلاقی و روانشناسی است؛ هدف اين کتاب اين است که 

 .خواننده را وادار به پرسش از خود کند نه اين که او را آرامش و تسکین بخشد

 ی،عقلان انتخاب ها،ارزش مقالاتی درمورد: امروز اخلاقی ( در ويرايش اثري با عنوان روانشناسی2008)چان

 در جلد اين مقالات اراده، به جمع آوري مقالاتی در مورد روانشناسی اخلاقی امروزه پرداخته و همه و

 آوريل در نتپوي استیونس - نويسکانسی دانشگاه در که عقلانی و اراده انتخاب ها،ارزش کنفرانسی درمورد

هاي فرااخلاقی بحث شده و فصل اول شد، ارائه شد. در بخش اول اين کتاب در مورد ارزش برگزار .2004
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 می ناتورالیسم فرااخلاقی توضیحاتی ارائه داده و استدلال و پیرهونی مکتب اخلاقی، در رابطه با واقعگرايی

 ست، آسیبا ناشناخته زيادي حد تا که سخت مشکل يک با گرايانهطبیعت اخلاقی گرايی واقع که کند

 نظريه و یاخلاق ارزيابی بین احتمالی گرايی، رئالیسم اخلاقی، جنگپذير است و درمورد الزامات طبیعت

 Buck-passingهاي شخصی باك عبور)پردازد. در فصل دوم اين بخش به ارزشاخلاقی به بحث می

Personal Valuesحبه اصطلا ارزشی که عبور-باك هاي مقاديرگويد که تحلیلین می( پرداخته و چن 

درمورد  همچنین .کرد دريافت ارزش فیلسوفان میان در زيادي توجه اخیرا شودنگرش نامیده می-اتصالات

 ارزش رش ازنگ-اتصالات شخصی، تحلیل ارزش تحلیل و تجزيه در تلاش نگرش، اولین-اتصالات تحلیل

دهد. بخش دوم اين اثر بر موضوع عقل و انتخاب در اين موراد اطلاعاتی ارائه میشخصی و برخی مشکلات 

 الدنب انتخاب اختصاص داده و به اي، وارزش مقايسه هايقضاوت تمرکز نموده و فصل سوم را به اراده،

موضوعات مورد بحث  .اعمال است و اراده ارزشی، هايقضاوت بین مفهومی روابط از برخی شدن روشن

-یريدرگ فصل و انگیزش؛ حل نظريه يک هاي ارزشی، اراده و انجام؛ طرحاين مقاله عبارتند از: قضاوت در

ل چهارم، اراده. در فص میزان با اراده ضعف انتخاب؛ پاسخ به نتايج تأمل؛ سازگاري و تأمل از هاي برخواسته

دنبال درك  هب فیلسوفان اوقات، کند که در برخیانتخاب را تشريح نموده و استدلال می معنايی مفهوم بی

 اب شانشدهفرض خويشاوندي نزديکی از تحلیل طريق از اخلاقی رازهاي و تري از رمزبخشرضايت

 نینچ که حاضر وجود دارد مقاله در ديدگاه اين. انتخاب هستند روانی ظرفیت طريق از عملی، عقلانیت

هوم در بخش سوم بر مف .انتخاب ندارد به طیرب هیچ اخلاق اهمیت. معانی ممکن نیست اين توسط درکی

حثی عملی پرداخته و در مورد مبا عقل و میل تعین میل و قصد تمرکز نموده و فصل پنجم آن به موضوع عدم

 اسیپديدارشن ؛ عدم تعیین میل؛ استدلال"اي کامل ماخودرابطه "قطعیت؛ اسمیت و  عدم و چون: ويلیامز

قطعیت به بحث پرداخت. فصل ششم اين اثر در رابطه با تصورات  عدم تأمل)شور و مشورت(؛ و پیامدهاي

ها و شرايط را براي هدفمندي خارجی مطالبی ارائه داده و برخی زمینه تمايلات هدفنمدي اشتباه درمورد

ردازد پاعمال به ارائه توضیح می بد تمايلات خارجی روشن ساخت. فصل هفتم اين بخش در رابطه با فهم

به اين  گر،دي بسیاري و راز جوزف همراه به کلاسیک اخلاقگرايان از کند که بسیاريستدلال میو چنین ا

ل هاي خوب دارد. فصاز جنبه اقدامات و تمايلات به نیاز فهم و است، لازم فهم دلايل براي که پردازندمی

 از هايیجنبه که هددهشتم موضوع اخلاق را در دوره بعد از الیزابت انسکوب بررسی می کند توضیح می
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 عنی،ي داده شود، نسبت قصد از مجزا مفهوم يک به بايد داندمناسب می اخلاق براي را خود مفهوم که قصد

عملی  باشد بخش چهارم اين کتاب به موضوع عقل قصد از آکويناس تلقی با متناظر پايان، يا براي ذاتی میل

 غايت هايامهن کند که پاياناشاره داشته و بیان می شناسی غايت اختصاص داشته و فصل نهم آن به محدوده

ست ا شناختی غايت يا و دارجهت عمدي، هدف عمل)اقدام( از ويژگی اساسی که يک گويندمی شناختی

 واسطهعملی و استدلال اخلاقی باواسطه مشاهدات قانونی و بی استدلال جايگزين و درمورد مفاهیم

 دهد. مشاهدات قانونی توضیح می

 ( اثري با عنوان روانشناسی اخلاقی: يک مقدمه معاصر را به نگارش درآورده است که اين2014ايبريوس)ت

-ات و بحثموضوع از وسیعی طیف خوانندگان و به است، اخلاقی روانشناسی در فلسفه درسی کتاب اولین

 همیشه اماتاقد دلايل چیست؟ آيا اخلاقی انگیزه ازجمله سوالاتی از قبیل: کند،فلسفی را معرفی می هاي 

 شرايطی هچ اخلاقی قرار دارند؟ تحت قضاوت قلب در دلیل يا و احساس دارد؟ آيا بستگی به میل و خواسته

 ا ارائه داده،موضوع ر اين در روانشناسان و فلاسفه تحقیقات هستند؟ اين کتاب مسئول اخلاقی نظر از افراد

 يا) ستا فلسفی مربوط پرسش به تجربی هايوهشپژ چگونه دهد کهاساسی پاسخ می پرسش اين به و

 شکست اوقات گاهی ما چرا" و "کنیم؟می عمل اخلاقی نظر از ما چرا" "چیست؟ اخلاقی عمل". (نیست

 هب که اين است کتاب اين اصلی اهداف از يکی واقع، اي هستند. درسوالات به نظر ساده "خوريم؟می

 همواره وفانکند که فیلسپیچیده هستند. نويسنده بیان می واقعا اه پرسش اين چگونه که دهد نشان خواننده

 کنندنمی اذعان همواره روانشناسان نیز و است، شانسوالات به مربوط تجربی تحقیقات که کنندنمی اذعان

خلاقی است ا روانشناسی اي دررشته و تغییر شروع اين .است آنها به مربوط مفهومی و اصولی تحقیقات که

اين  بخش اول .هستیم تحول اين اولیه روزهاي در ما اما باشد،شدن، می ايرشتهمیان به تبديل حال رد که

اخلاق توجه نموده و پیرامون اينکه روانشناسی اخلاقی چیست و تشخیص  فلسفه و اخلاقی اثر به روانشناسی

در  ظرين و تجربی روش بلمتقا اهمیت دادن نشان کتاب اين ديگر پردازد. هدفحالات روانی به بحث می

اينکه  و فلسفه  و روانشناسی بین تفاوت مورد در بیشتر نويسنده ،(2 فصل) بعدي فصل در .پژوهش است

 پردازد. هدف بخشگیرند، به بحث میاخلاقی شکل می روانشناسی مطالعات در يک از آنها هر چگونه

است. بخش دوم به برخی از سوالات پیچیده اول از اين کتاب معرفی اصول موضوعه در روانشناسی اخلاقی 
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هاي مختلف در مورد اين سوال که: دهد. در فصل سوم، به ارائه ديدگاهدر مورد عمل اخلاقی، پاسخ می

 گاهی ما چرا و دهد توضیح چه ما خواسته بر اين تمرکز دارد که 4 پردازد. فصلعمل اخلاقی چیست؟ می

 Humeanانگیزه هیومن) نظريه معرفی نويسنده به  اينجا در بد. تاوقا گاهی و کنیم می عمل خوب  اوقات

 هر نجاما براي در ما تواندنمی اعتقادي هیچ و لازم است انگیزه ايجاد براي خواست و میل آن طبق بر که) (

 کاري نجاما براي میل داشتن آن طبق بر که) هیومن نظريه دلايل و( خود انگیزه ايجاد کند خودي به چیزي

 دمور در ديدگاه سه سوم پردازد. بخشبراي انجام آن کار است( می دلیل يک داشتن براي لازم شرط

 اخلاقی قضاوت که اين احتمال 6 و 5 کند. فصلاخلاقی، معرفی می انگیزه متمايز بودن و خاص چگونگی

یزه در ما ايجاد اين انگاشتباه باشد  اگر چیزي قضاوت در يعنی اند،در نظر گرفته کند راانگیزه می ايجاد خود

ند کشود که از آن اجتناب کنیم. فصل پنجم قضاوت اخلاقی و احساسی را درنظر گرفته و استدلال میمی

شود چون که قضاوت اخلاقی ذاتا احساسی است و احساسات در ما سبب ايجاد قضاوت اخلاقی می

 کي پس است، درست اين د و اگرکنند. اين نظريه احساساتگرايی نام داراحساسات ما را تحريک می

 اخلاقی قضاوت که ديدگاه وجود دارد اين 6در فصل  .باشد اشتباه بايد احساسات مورد در سنتی ديدگاه

حريک ت را ما که است منطقی يک قضاوت اخلاقی پندارد که قضاوتبخش هستند و می انگیزه خودشان

 خوب يا بد عمل کردن ما گیرد کهرا درنظر میايده  اين 7 اخلاقی عمل کنیم. فصل کند تا به لحاظمی

را سوال در مورد اينکه مردم چه چیزي را و چ با فضیلتی هستیم يا شرور. مردم ما آيا اين است که به بسته

 سوالاتی است و اخلاقی روانشناسی در سوالات مهم هايمجموعه از ديگر يکی به دهند مربوطانجام می

 مورد آنچه را که در ،8 فصل اند. دردر بخش چهارم متمرکز شده ولیت،مسئ و سرزنش ستايش، مورد در

. ما مسئول میزان اعمالمان 1مسئول مشخص است، معرفی نموده و دو وضعیت را در نظر گرفت:  سازمان

دلیل  پاسخگوي که حدي تا خود هستند اعمال مسئول . مردم2شود. هستیم که از خود واقعی ما منتج می

خلاقی ا مسئولیت و جبر مورد در تر گسترده طور به و گرددعقب برمی به گام يک 9 فصل ند.رفتارشان باش

ندارد، به  وجود مغز بررسی با آزاد اراده هیچ که : اعصاب علوم دانشمندان از برخی ادعاي و همچنین اين

 اخلاقی شناسیوانر در تحقیق مفاهیم از برخی نويسنده پنجم، بخش کتاب، پايانی بخش پردازد. دربحث می

 را بیان نموده "اخلاقی باشیم؟ چرا" سوال 10 فصل .اخلاق را درنظر گرفت فلسفه در بزرگ سوال سه براي

دهد، خوب است. و به اين جواب رسیده است که اخلاقی عمل کردن واقعا براي فردي که آن را انجام می
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 " است؟ درست اخلاقی نظر از چه مدانی می چگونه ما" شناختی است، معرفت سوال يک 11 سوال فصل

 اخلاقی را رهايباو که کنندبازتابی استفاده می تعادل نام به روش از يک اخلاقی فیلسوفان معمول، طور به

 صلف نهايت، کند. درمنسجم، توجیه می کل يک در ما اصول و خاص موارد مورد در ما بینشهاي آوردن با

 نويسنده در "از يک است، يک بايد به دست آوريد ؟ توانید می اآي" که پرسش اين به پاسخ به بررسی 12

به هم ( بايد) هنجاري و( است) توصیفی آن در را که مختلفی هايشیوه با توجه به فصول قبلی، فصل اين

 دهد. مرتبط هستند را شرح می

 و شهود: اخلاق شناختی ( در جلد دوم کتاب روانشناسی اخلاقی، با عنوان علوم2008سینات آرمسترانگ)

 مورد هاي زياديروش در توانمی را اقدامات و احساسات، اخلاقی، کند که قضاوتتنوع، استدلال می

 .دکن می اشاره تکاملی ريشه از شواهدي عنوان به مشاهدات در به الگوهايی روش يک. مطالعه قرار داد

 گیريلشک در بکار رفته شناختی دهايفرآين از شواهدي عنوان به مشاهدات در مشابه الگوهاي از دوم روش

در اين جلد به روش دوم اشاره شده است. .کنداقدامات، استفاده می يا و احساسات، ، قضاوت اخلاقی

 ت. اينمرتبط اس ارائه شد، قبلی جلد در که اخلاق تکامل هايديدگاه به جلد اين در شناختی علوم مقالات

 نوعت اين جلد هايفصل.است متمرکز مغز علم بر يا و تکامل جاي به شناختی علوم بر جلد بطور ويژه

دهند. در فصل اول که در رابطه با شهود اخلاقی است، نويسنده شناختی را نشان می علوم در رويکردها

 يک از هبه صرف و سريع هوشمند( آوريابتکارات)فن از بیش چیزي اخلاقی شهودهاي که کندمی استدلال

-نوعی بی تواندمی خوب ابتکارات حتی که دهدتوضیح می نويسنده 1-2ل خاص نیست. در فص نوع

 اخلاقی هوشمند آوريفن از تجويزي هايدرمان که کندمی استدلال او و منطقی( ايجاد کند،خردي)بی

به موضوع ابتکارات اخلاقی و  1-3فصل  .کنند اجتناب اخلاق، مورد در برانگیز بحث از مفروضات بايد

کنند که نويسنده فصل اول)گیجرنزر( درمورد اشاره داشته و نويسندگان اين فصل ادعا می پیامدگرايی

 هرچند که کندمی ، گیجرنزر در پاسخ به فصل قبل، اذعان1-4کنند. در فصل پیامدگرايی سنتی اشتباه می

 آورينرات)فابتکا موجود، هايسیاست تمام انجام تا اما شود،سبب برخی اشتباهات می هوشمند آوريفن

فصل  .دهد کاهش را ها خطاهامحیط از برخی در واقعی جايگزين هر از بیش تواندمی هم هنوز هوشمند(

 ريمف کند که اثراتاخلاقی تمرکز نموده و نويسنده استدلال می قضاوت سازي درچارچوب دوم بر اثرات
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 تاکید نظم هستند. آرمسترانگ و بنديملهج در تغییرات از اينتیجه عنوان به اعتقادات در واقع تغییرات در

بر  فريم ذارد،باورها تاثیر بگ برحقیقت تواندنمی نظم و بنديجمله در تغییرات چنین که زمانی که، کندمی

بندي شده است، که در رابطه با شهودهاي اخلاقی قالب 2-1در فصل  .گذارداطمینان تاثیر می عدم سیگنال

 باور علیقت تنها از آرمسترانگ دلايل که کنندمی خلاقی دفاع نموده و استدلالنويسندگان از شهودگرايی ا

-2ل کند. در فصهستند، حمايت می اعتماد قابل غیر يا و اعتماد قابل اخلاقی شهودهاي آيا اينکه مورد در

 هدآرمسترانگ را غربال کر استدلال درك مختلف هايروش لاندو-اخلاقی، شافر شهودگرايی از دفاع 2

 2-3در فصل  .کندنمی تضعیف را سنتی اخلاقی شهودگرايی آنها از يک هیچ که گیردمی نتیجه و

 احیاي 3-1کند. فصل آرمسترانگ استدلال خود را براي جلوگیري از انتقاد ديگر نويسندگان اصلاح می

 خلاقی،ا قضاوت الاشک از برخی حداقل گیردخارج را پوشش داده و نتیجه می و داخل در رالز زبانی قیاس

 در به موضوع مقاومت 3-2قرار دارد. فصل  دسترس غیرقابل و ناخودآگاه اصول در میان و جهانی است

 به چگونه هک دهدمی نشان و زبان تاکید نموده و اخلاق اختلاف بین زبانی اشاره داشته و بر چند قیاس برابر

 اتیذ اخلاق که اين به اعتراف پرداخته، بدون همکاران)نويسندگان فصل قبل( و هاوزر هايداده محاسبه

قی اخلا روانشناسی درباره سؤال شش به اجتماعی پردازد که شهودگراهايفصل چهارم به اين می .است

 طور هب اخلاقی استدلال که حالی در هستند، عاطفی اولیه اخلاقی شهودهاي که کندمی جواب دادند و ادعا

 استدلال جکوبسن ( دانیل4-1در فصل بعد) .است اجتماعی اهداف دمتخ در و آيدمی بعد از آن معمول

 بهترين فرااخلاق در احساساتگرايی از نوع يک با اخلاق، روانشناسی در اجتماعی شهودگرايی که کندمی

 از برخی: اجتماعی شهودگراي مدل 4=2ديدگاه فراانسانی ارائه شده در فصل قبل. فصل  نه انسجام را دارد،

 زا کوچک نمونه به يک تنها اجتماعی گرايی شهود که کندمی ادعا دها را ارائه داده و ناروائزشهو ضد

شده پرداخته به معرفی احساساتگرايی بومی 5پردازد. فصل گیري میتصمیم و استدلال، اخلاقی، قضاوت

 ساساتاح اما ند،کبازي می روزمره اخلاقی قضاوت در مهمی نقش احساسات که اين باور است بر و نیکولز

 هک مشابه نسبت به چیزهاي مضر دارند احساسی هايواکنش عادي مردم چون داستان باشد، کل تواندنمی

ذهن است و  تئوري يا هنجاري هايکه مربوط به تئوري 5-1شود. در فصل نمی ناشی اخلاقی غیر اعمال از

 ذهن ئوريت توسط است ممکن هنجاري تئوري کند که کاردرواقع پاسخی به نیکولز است و استدلال می

ت را اس اشتباه اخلاقی نظر از که آنچه و است مضر آنچه بین تفاوت عامل، توجه چون يک شود، انجام
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 5-3اخلاقی پرداخته است. فصل  توافق عدم و عاطفی به تشريح مفهوم قوانین 5-2دهد. فصل نشان می

اسخ به در پ پلاکسیا( و ده و نويسندگانش )دوريسنظر را پوشش دا اختلاف و توجه، مفاهیم احساسات،

ی ايجاد اخلاق گرايیواقع براي جدي مشکلات مقاوم اخلاقی اختلافات که کنندمی فصل قبل، استدلال

 به سبتن نگرش مطالعات جمله از اساسی، اخلاقی اختلافات چنین براي شواهد انواع آنها همچنین. کنندمی

ناه را گ بی افراد مجازات به هاچینی پاسخ جديدي درمورد مطالعه و کاآمري جنوب در خشونت و شرافت

توضیحات خنثی کردن احتمالی  پلاکسیا و ( دوريس6مورد بررسی قرار دادند. سپس در فصل بعد)فصل 

 کدام هیچ هک کنندمی استدلال و را لیست نموده (قبلی نظري تعهدات و خردي، بی تعصب، جهل،) از قبیل:

 است اساسی واقعا اخلاقی طوري اختلاف به کند،بحث را خنثی نمی مورد توافق عدم یحات،توض اين از

 واقعگرايی که در رابطه با ضد 6-1در فصل  .کنداخلاقی مشکل ايجاد می گرايی واقع براي رو، اين از و،

 ختلافاتا آيا که کندپردازد، نويسنده )برايان لیتر( اين سوال را مطرح میاخلاقی همگرايی به بحث می

 به) فهفلس تاريخ که دهدمی نشان و داد شود، توضیح خرديبی يا و علاقه شديد توسط تواندمی اخلاقی

-2 را فاش نموده است. فصل اخلاقی اساسی اختلافات خود خودي به کافی اندازه به( نیچه فردريش ويژه

 ختلافاتا که کندمی استدلال مفیلدبلو توافق تمرکز نموده و سپس پل عدم مورد در نظر بر اختلاف 6

 ختلافا توانندمی اخلاقی واقعگرايان که چرا کند،نمی تضعیف را اخلاقی گرايیاخلاقی اساسی، واقع

مستند  اخلاقی اختلافات کنار در تواندمی گسترده اخلاقی توافق بخاطر اينکه اخلاقی را تطبیق و شرح داده،

 با فیلسوفان را میان اختلافات دوريس و در پاسخ به آنها، پلاکیاس ،6-3در فصل  .باشد داشته وجود شده

 هب خاص را ، موارد بر سر اختلاف نظر با اصول سر بر نظر اختلاف و روزه، هر مردم میان در اختلافات

  فصل، عدم انسجام اخلاقی است. اين 7موضوع فصل  .انداخلاقی مقايسه نموده گرايیواقع مشکلات عنوان

اخلاقی  بانز معناشناسی منظر از اخلاقی رئالیسم نويسنده)دان لوئب( اما است، اخلاقی رئالیسم به بوطمر نیز

دلال است گیل خطا اشاره داشته و مايکل و ناهماهنگی، فرااخلاقی، به تنوع 7-1را در نظر گرفته است. فصل 

 محدود اخلاقی انديشه از شده اجد هايحوزه به اخلاقی هايزبان از مختلف هاياستفاده اين که کندمی

هاي حوزه از برخی مورد در اخلاقی گرايیواقع تضعیف يا و به عدم انسجام عملکرد تنوع، بنابراين است،

هاي تجربی است، مکورد اين پژوهش و اخلاقی که مربوط به معناشناسی 7-2اخلاق نیاز ندارد. در فصل 

 ردمم آنچه باشند تا تلاش در است ممکن فرااخلاق در يیمعنا هاينظريه آيا که کندسوال را مطرح می



 مباني نظري و پیشینه تحقیق

265 

گويیم  می و کنیم می فکر "ما" در پی آنچه که تنها اما  گويند را به دست نیاورند،کنند و میمی فکر عادي

اخلاقی واقعی درحال ساخت،  قضاوت عنوان تواند بهمی که گروهی است "ما" ضمیر آن در که باشند،

کند  تقسیم اخلاقی را زبان تواندمی در پاسخ به اين پرسش که آيا گیل ، لوئب7-3در فصل  .ديده شود

 اجتناب و واقعی اخلاقی ايجاد قضاوت گروهی تعريف کند که باعث خودسرانه تواندمی مکورد، آيا اينکه

 تنها نه ه اخلاقکند کاخلاقی پرداخته و بیان می مسئولیت و علیت شود. فصل هشتم به نسبت انسجام از عدم

 لبلکه شام نادرست است؟، کنیم اخلاقاعمل می آنچه که قوانین مربوط با اين سوال است که: شامل

 ستا اين رايج ادعاي يک. شوندمی اعمالی چنین انجام مسئول عاملان که زمانی استانداردهايی است براي

 اعثب عدم عمل عملگر عمل يا صورتی که در تنها يک ضرر است مسئول اخلاقی نظر از عملگر يک که

 هايالشچ به جلد از اين استاندارد دفاع نموده و اين پايانی فصل در جولیا و به دنبال آن، درايور .ضرر شود

قبلی ما  ضاوتق بر اساس ما علی قضاوت که کندپیشنهاد می و استاندارد پاسخ داده اين به تجربی و فلسفی

که به مفهوم  8-1باشد. در فصل هنجاري، می يا آماري يا تاس معمول غیر ادعا شده علت اينکه در مورد

 آزمايش دو جنتاي فريزر بن و نوب جاشوا پاسخ به فصل قبل، قضاوت علی و قضاوت اخلاقی پرداخته، و در

 تقضاو به دنبال علی قضاوت در مورد اينکه -درايور  پیشنهاد است قرار اند کهگزارش داده جديد را

 را بنتايج تجربی قبلی نو که -جايگزين  نوب  پیشنهاد با را همراه  -ضعیف کندت آيد،می غیرمعمول

conversatکاربردهاي) با توانمی i onal  pragmat i cs) تضعیف کند.  -داد توضیح ايمحاوره

 مستلزم اخلاقی مسئولیت درمورد اينکه - کندمی استدلال درايور را ادعاي دي، ( جان8-2در فصل بعد) 

 وانی رار قاتل يک زندان در پزشکی پرسنل از جمله اينکه يک -شودرد می قانونی موارد توسط علیت،

 رو در مقابل اين از و است همدست آن گروه گروه يک عضو از هر که مورد ديگر آنکه و کندآزاد می

 به معرفی 8-3شوند، مسئول است. در فصل باعث آن می گروه آن اعضاي از برخی تنها که هايیآسیب

 اختیشن علوم تا چه اندازه که دهدمی نشان فصل حقوقی پرداخته است. در کل، اين علیت و هنجارها انواع

 کند. اخلاقی کمک می نظريه به معاصر
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 شخصیت

« ريهنظ»شناسی، درباره اصطلاحات هاي شخصیت، يا مکاتب روان( در اثر خود با نام نظريه1379سیاسی )

توضیح مختصري داده و کتاب را به هفت فصل تقسیم « وط به شخصیتهاي مربنظريه»و « شخصیت»و 

، نظريه شناسی ماريکاوي فرويد، نظريه شخصهاي تحلیلی )نظريه رواننموده: فصل اول مربوط به نظريه

نظريه  شناسی فردي،روان -اجتماعی )نظريه آدلر -هاي روانیتحلیلی يونگ(؛ فصل دوم در رابطه با نظريه

عی اجتما -هاي زيستینیازهاي نابهنجار، نظريه گروهی مورنو(؛ در فصل سوم به نظريه _يکارن هورنا

)نظريه نیازمندي و آرمانی اريک فروم، نظريه التقاطی گاردنر ، نظريه آلپرت مبتنی بر اهمیت خودآگاه، 

و  نیسمیهاي ارگاون، نظريه خوديابی کارل راجرز(؛ در فصل چهارم به نظريهنظريه هري استک سالی

سرشتی )نظريه ارگانیسمی گلدشتاين، نظريه مزلو و مطالعه افراد بهنجار، نظريه سرشتی شلون(؛ در فصل 

پنجم به نظريه میدانی لوين؛ در فصل ششم به نظريه انگیزه و پاسخ )نظريه انگیزه و پاسخ دالارد و میلر(؛ و 

وامل تل، نظريه آيزيک( و انتقاد تحلیلی عهاي مبتنی بر تحلیل عوامل )نظريه کافصل هفتم را به نظريه

ه اي که به خصوص جلب توجها گذشته نکتههاي گوناگونی که شرح آناختصاص داده است. در نظريه

ا هها، هرچند که اختلافاتی با هم دارند، درواقع مکمل يکديگرند و موارد توافق آنکند اين است که آنمی

ا را ارائه هيان اثر نیز چند نمونه از موارد اتفاق و اختلاف صاحبان نظريهبیش از موارد اختلافشان است. در پا

 نموده است.

فهرست جامعی از مطالب ها و فرآيندها(،شناسی شخصیت )نظريه(، در اثري با عنوان روان1386راس )

اشد. ببخش و ده فصل می 3گوناگون و پراکنده را گردآوري نموده است. محتواي اين کتاب مشتمل بر 

بخش اول به مطالعه شخصیت پرداخته و در فصل اول يک نظر اجمالی درمورد شخصیت ارائه داده است. 

هاي در فصل دوم، ماهیت نظرية پژوهش و ارزيابی را مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم به نظريه

تی ي پديدارشناخهاشخصیت: نظريه روانکاوي )فصل سوم(، نظريه روانشناسی. در فصل چهارم، نظريه

هاي مربوط به آن در فصل ششم و در فصل هفتم به )فصل پنجم(، رويکردهاي خلقی شخصیت و نظريه

 هاي مربوط به آن، اختصاص يافت. رويکردهاي شخصیتی مبتنی بر يادگیري و نظريه
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بخش سوم فرآيندهاي شخصیت ازجمله رشد شخصیت )فصل هشتم(، اضطراب و فشار روانی )فصل نهم( 

اوي هايی چون: نظريه روانککند. در اين کتاب نظريهرا توصیف میو کنش متقابل اجتماعی )فصل دهم(

فرويد، نظريه روانشناسی تحلیلی يونگ، روان شناسی فردي آدلر، نظريه کارن هورناي، نظريه اريک فروم، 

گرايی نانسا ل راجرز،نظريه هري استاك سالیوان، نظريه روانشناسی اريکسون، نظريه مراجع مرکزي کار

هاي از صفات نظريه آيزيک درباره تیپنظريه تحلیل عاطفی ؟؟مازلو، نظريه سازه شخصی از کلی،

نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پايان هر فصل فهرستی از شخصیت، نظريه نیازهاي موردي واژه

 ده شده است.هاي مورد مطالعه آورده شده است. هم در پايان کتاب آورکتاب

شناسی شخصیت با تأکید بر تحلیل عوامل مؤثر بر رشد شخصیت ( در کتابی با عنوان روان1391مارلوك )

ارت اند از گانه اين کتاب عبکوشیده است نگاهی جامع به نظريات حیطه شخصیت داشته باشد. فصول نه

هاي عیین کنندهي اجتماعی، تهاهاي فیزيکی، تعیین کنندهشخصیت چیست، الگوي شخصیت، تعیین کننده

هاي جمعیتی، هاي اجتماعی، تحلیل کنندههاي خانوادگی، تحلیل کنندهکنندههیجانی، تعیین

تحلیل »هاي خانواده. اگرچه مطلب اصلی اين کتاب هاي آموزشی و تحصیلی، تعیین کنندهکنندهتعیین

ت. شناسی شخصیت دانساثري در زمینه روانعنوان توان آن را بهاما می« عوامل مؤثر بر رشد شخصیت است

شناختی مباحث ذکر شده در اين اثر عمدتاً مربوط به آمريکا وجوامع غربی بوده. چرا که اساساً مباحث روان

ويش با اين هاي فرهنگی خمايهکند و هر کشوري مبتنی بر بنهاي مختلف تفاوت میو تربیتی در فرهنگ

 ت با فرهنگ بومی ما سازگار نباشد.شود و ممکن اسمباحث روبرو می

اي کوشیده است هاي روان شناسی شخصیت: رويکرد مقايسه( در اثري با عنوان نظريه1388دارابی)

م هاي مهم اين علهاي اين حوزه را تشريح نمايد. يکی از مباحث اساسی در روان شناسی که از پايهنظريه

 هاي متعديی بنا شده است. امروزهم بر بنیاد نظريهشناسی شخصیت است که آن هشود، روانمحسوب می

یت قابل هاي شخصدرمانی با استفاده از نظريهشناسی روانی و نیز روانبسیاري از مباحث مربوط به آسیب

هاي شخصیت چارچوب خوبی براي تحلیل مسائل و مشکلات روانی و حتی توضیح و تبیین است و نظريه

آيد. اين اثر در ده فصل به طبع رسیده است که فصول اين مسائل به حساب می اجتماعی و ارائه راه حل براي

 کاوي با رويکرد روانی، اجتماعیهاي روانآن عبارتند از معنا و مفهوم شخصیت و اصول بررسی آن، نظريه
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هاي يونگ( نظريهکاوي )شکل درون روانی( )اتورانک،هاي روان)فرويد، اريکسون هورناي( نظريه

گاه ديد هاي وجودگرايان(،آلپورت، فروم و نظريه گرايی )راجرز، گلدشتاين، مازلو، آدلر، وايت،نانسا

کلی، ديدگاه شناختی ) شناختی درروان شناسی شخصیت )اسکینر، راکر، میشل(، -رفتاري و رفتاري

ن کتاب يهاي شخصیت، روشی که در اهاي شخصیتی، آزمونتیپ ، اختلالات شخصیت،آيزنک، کاگان(

 باشد. اي با تأکید بر اسناد موجود مربوط به پژوهش میصورت کتابخانهمورد استفاده قرار گرفته است به

( به ويرايش اثري با عنوان روان شناسی شخصیت: يافته هاي موجود، روايت هاي 1391مورف و ايدوك)

هاي هاي چاپ شده بین سالقالهرداخته اند.اين کتاب برگزيده ايی است از م÷نوين، چشم انداز آينده 

دهد. کتاب حاضر، در نشريه انجمن روانشناسی آمريکا که پنج محور زير را پوشش می 2004تا 1994

هاي فتداند. بخش اول با رهیااش میشخصیت را مطالعه انسان به عنوان يک کل در بافت زيستی و اجتماعی

 شود. موجود در روانشناسی شخصیت و ثبات شخصیت شروع می

هاي فردي از نظر روانی زيستی و بخش دوم درباره نقش ساز و کارهاي زيستی در شخصیت و تفاوت

به بحث  هاي شخصیتی تأثیر داشته و با آن در تعامل است،چنین عوامل مؤثر ژنتیکی که در ويژگیهم

ی، يندهاي شناختپردازد. بخش سوم به فرآيندهاي درون فردي در شخصیت و همچنین به مطالعه فرآمی

پردازند. بخش چهارم به شخصیت دربافت عاطفی خود ارزيابی که شالوده رفتار اجتماعی هستند، می

سلامت  و متی و بهداشت و ارتباط بین شخصیتارتباطی پرداخته است. بخش پنجم تاثیر شخصیت در سلا

 را مورد بررسی قرار می دهد.

اند تا نظريات مربوط به اين حوزه هاي شخصیت اهتمام نمودهيهدر اثري با عنوان نظر(1387کارور شی ير)

هاي نظري را را با چارچوب مفهومی خاص ارائه نمايد. اين اثر تلاش نموده است که حوزه کامل ديدگاه

ر گیرند تشريح نمايد. نکته مهمی که در اين اثدر ستون مربوط به شخصیت مورد بحث قرار میکه معمولاً

صورت توانند بهت اين است که نظريات اين حوزه به جاي اين که رقیب تلقی شوند، میرعايت شده اس

ی هاي کتاب به روش خاصعنوان مکمل يکديگر موردتوجه قرار گیرند. فصليکپارچه درآيند و يا به

ضه راي کوتاه، طرحی کلی از مفاهیم اساسی آن ديدگاه عصورت که با ارائه مقدمهاند. بدينبندي شدهفصل
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گردد. سپس بحثی پیرامون ارزشیابی شخصیت از ديدگاه نظريه مورد بحث و بحثی درمورد مفاهیم اين می

خش شود. مطالب اين اثر در هفت بشیوه براي مسائل موجود در رفتار و براي تغییر رفتار درمانی مطرح می

ازها و گرايی، نیها  تعادلخصیصهها،اند  که عبارتند از مقدمه، ديدگاه گرايشی )تیپمجزا ارائه گرديده

ديدگاه  کاوي(، پويشی )روان، ديدگاه روانشناسی و خلق و خوها(زيست ها،انگیزه

ادگیري گرايانه( ديدگاه يهاي شخصی و سوگیري شناختسازهپديدارشناسی)خودسنجی و خودشکوفايی،

 صیت.هاي شخنظريهعات )خودگردانی(ديدگاه پردازش اطلاشناختی( -يادگیري اجتماعی سازي،و شرطی

 يادگیري

شناسی تربیتی کوشیده است تا مفاهیم اساسی اين حوزه را مورد ( در اثري با عنوان روان1389آبادي )لطف

اي رشدي هبررسی قرار دهد. اين کتاب که بیشتر با نگاه تربیتی نگاشته شده است و بخشی را هم به نظريه

-ريهاند. نظرياتی مانند مفهوم رشد، نظباب مفاهیم و نظريات مختلفی بحث شدهاختصاص داده است. در اين 

پیاژه، نظريه برونر، نظريه پردازش اطلاعات، و نظريه ويگوتسکی ارايه گرديده  هاي رشد شناختی، نظريه

 است. رشد اخلاقی هم مورد توجه نگارنده بوده است و نظريات پیاژه و کولبرگ را ارايه کرده است. 

هاي يادگیري کوشیده است تا مفاهیم اساسی اي بر نظريهمقدمه»( در اثري با عنوان 1382هرگنهان والسن )

شناسی آن وجود دارد، مورد مداقه قرار دهد. نگارندگان در اين را که در ارتباط با يادگیري و مبانی روان

تدا نظريه نمايند. بدين صورت که در اب تحلیلی و انتقادي استفاده -اند تا از روشی توصیفیاثر تلاش نموده

 کنند و درنهايت نگاه ارزيابانه به اين نظريات دارند و نقاطمربوط را به صورت اجمالی توضیح و تشريح می

دهند. در اين کتاب در ابتدا نگاهی تاريخی به قوت و ضعف و انتقادات وارد بر اين نظريات را توضیح می

هاي فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو، هابز، لاك، برکلی، هیوم، دد و ديدگاهگرمفاهیم يادگیري ارايه می

گردد و در ادامه نظريات مانند کارکردگرايی )ثاندايک، اسکیز، کانت و میل به صورت خلاصه ارايه می

گرايی )پاولف، گاتري، استیس(، شناختی )پیاژه، تولمن، بندورا، خبرير وازي( به مال(، تداعی

شود و درنهايت کاربردهاي آموزشی هر نظريه به زيولوژيکی )هب( ، تکاملی )بولس( گزارش مینوروفی

 گردد.صورت جداگانه در يک فصل بیان می
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( در اثري با عنوان درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسلامی ايران کوشیده است تا 1389باقري )

مداقه قرار دهد. فلسفه تعلیم و تربیت که خود چارچوبی  اين مفهوم را از بعد اهداف مبانی، اصول مورد

نظري است، نقشی اساسی در حوزه عملی تعلیم و تربیت بعهده دارد. اين نقش متضمن هدايت و بازانديشی 

بیت، گذارد. از اين حیث فلسفه تعلیم و ترنسبت به اموري است که در حوزه عملی تعلیم و تربیت اثر می

عمل  چون معیاريدهد و همهاي عملی تعلیم و تربیت را نشان میت که وزن فعالیتچون سنگ ترازويی اس

ار سازد. به رغم نقاط قوتی که در اين کها را مشخص میکند که میزان افزودن و کاستن بر اين فعالیتمی

سخ داده شده اتوان گفت که با انجام آن، انتظار تدوين فلسفه تعلیم و تربیت به طول کامل پوجود دارد، نمی

است. آنچه در اين طرح تحت عنوان مبانی تعلیم و تربیت اسلامی آمده است، درواقع محدود به مبانی 

 شناختی در آن مورد توجه قرار نگرفته است. به تبع اينشناسی و ارزششناختی است و مبانی معرفتانسان

-شناختی و ارزشهاي مبانی معرفتامر، در قسمت اصول حاکم بر آموزش و پرورش نیز لوازم با دلالت

هاي  شها با يکديگر، از سويی، و روشناختی مشخص نگرديده است. به علاوه، مفاهیم مبنا و اصل ارتباط آن

م و تربیت، هاي فلسفه تعلیتعلیم و تربیت، از سوي ديگر، مورد توجه قرار نگرفته است. يکی از ويژگی

ظام فکري تعلیم و تربیت است. به علاوه، طرح مذکور، به سبب ايجاد انسجام میان اين اجزاي مختلف ن

تر نظام جديدي براي آموزش، صبغه نظري گرايش عملی حاکم بر آن، در جهت فراهم آوردن هر چه سريع

 و فلسفه چشمگیري ندارد.

وجه سه عنصر ت کم بهدر کوشش براي تدوين فلسفه تعلیم و تربیت براي آموزش و پرورش ايران بايد دست

 گردد:

هاي فرهنگ ملی است. سرانجام عنصر سوم، عنصر اول فرهنگ و انديشه اسلامی است. عنصر دوم ويژگی

 مواجهه فرهنگی با دنیاي غرب است.

اند از: رويکردها به فلسفه تعلیم و تربیت، از مفاهیم اساسی که در اين اثر از آن بحث شده است عبارت

ناختی و اصول شیم و تربیت، مفهوم اساسی تعلیم و تربیت، مبانی انسانشناسی، مبانی و هدف غايی تعلروش

اهیمی هاي تعلیم و تربیت، و در جلد دوم مفشناسی، روششناسی، مبانی ارزشتعلیم و تربیت، مبانی معرفت
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 مانند چیستی فلسفه برنامه درسی، خلأ فلسفه برنامه درسی در آموزش، رويکرد برنامه درسی بر اساس فلسفه

امه درسی شناسی دانش تاريخ و تأثیر آن بر برنشناسی علوم انسانی، معرفتتعلیم و تربیت اسلامی، معرفت

 تاريخ و ... پرداخته است.

تا  انداش: خوانشی از روانشناسی رشدي، کوشیده( در اثري با عنوان پیاژه و مدرسه1976اينهلدر و چیپمن)

اين مجموعه گردآوري کنند. در اين اثر که به ويراستاري اين دو مفاهیم مرتبط با روانشناسی رشدي را در 

اي هنويسنده تهیه شده، تلاش شده است تا مباحث کتاب در پنج بخش اراده شود. در بخش اول کتاب جنبه

پردازش  گرايی؛ گرايشنظري روانشناسی رشدي درنظر گرفته شده و به تئوري پیاژه؛ شکاف در تجربه

 شناخت؛ ضمیر و شناسیشناختی؛ زيست نظري -آموزشی درمورد مفاهیم اخیر هايآزمايش در اطلاعات

م کودکان پرداخته است. بخش دو در احتمال و شانس)فرصت( مفاهیم شناختی؛ رشد عاطفی و ناخودآگاه

ان؛ کودک در هوش و حافظه ؛ شناختی را مد نظر قرار داده و مفاهیمی چون: هويت هاي رشداين اثر، تجربه

 هايانديشه شناختی؛  تجربی-آموزشی در مطالعات اخیر هايآزمايش در يش پردازش اطلاعاتگرا

ودکان ک در و درمان نمايندگی هايسیستم تصورات نمادين؛ منشأ حسی و حرکتی دانش؛ رشد و عملیاتی

پردازد و بر را مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم درمورد رويکرد رشدي به زبان به بحث می

شناسی و مطالعات زبانی تمرکز دارد. بخش ( و شناختPsycholinguisticsروانشناسی زبانی رشدي)

 هايپديده روانی اشاره داشته و پیرامون مباحثی چون: برخی شناسی آسیب چهارم به موضوع علم

 در (Operatoryعملگر) فکري رشدي؛ روند از روانشناسی اندازي چشم در تحلیل شده پاتولوژيک

خش ذهنی به بحث پرداخت. ب و روانی  مانده عقب در کودکان مسأله حل شناختی روانی؛ مکانیزم دکانکو

 فرهنگی یانم پژوهش اهمیت و فرهنگی اختصاص داشته و بر نیاز میان آخر اين کتاب به موضوع تحقیقات

 د. فردي پیاژه را تمرکز نمودن هايتفاوت شناختی و و نظريه رشد ژنتیک، روانشناسی در

ه را هاي پیاژ( در اثري با عنوان آموزش و رشد کودکان کوشیده است تا تحقیقات و ديدگاه1976الکند)

 فهومیم پیشگامان آمريکا، اجتماعی علوم هايصحنه مورد در کتاب، اول بخش در اثر خود به بکار برد. در

 تواند دركبخش، خواننده می در اين .است شده اي ارائهپیاژه اطلاعات زمینه کار و زندگی و پیاژه،

 فصل در. است پايه مواد با رابطه در کتاب دوم عمیق کند. بخش پیاژه روانشناسی زمینه در را خود مفهومی
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 رشد مراحل جمله از کودکان، مورد در هاي پیاژهبینش ترين مهم از برخی کودك، درك به مربوط

صريح  يا بطور که بحث شده است يادگیري از لتحا سه بعد، در مورد فصل در .است شده ارائه شناختی،

 ادگیريي اصول تا چندين کرده است سعی نويسنده اين، بر اند. علاوهآمده پیاژه هاينوشته در ضمنی يا و

 دمفی درس کلاس در يادگیري از حالت سه اين اجراي در است ممکن و استخراج رشدي ملاحظات از که

 ساخت رايب نويسنده تلاش دوباره و انگیزه به مربوط بخش اين در رآخ فصل. باشد را تکرار نموده است

گرفت. قرار ن پوشش تحت پیاژه در رابطه با موضوعاتی است که توسط خود آن گسترش و پیاژه آثار

 انگیزشی ايهپويايی است، متعلق به پیاژه کاملا شناختی رشد چرخه از موضوع اين که حالی در بنابراين،

 از وعین چه که سوال است  اين به پاسخ براي نويسنده خود تلاش فصل،  از دوم قسمت رد شده داده شرح

 تلاش سوم بخش نويسنده در .کشدمی هستند، طول پايان در رشدي هايپويايی که زمانی از بیشتر انگیزه

براي  ی، ارزياب فصل. درس صحبت کند کلاس کاربردي هايبرنامه درمورد مستقیم طور به است تاکرده

 ايهنمونه بعد، دهد. فصلارائه می شناختی کودکان رشد سطح تعیین براي هاروش از ايمعلمان، آرايه

 رينآخ .دهدمی ارائه نظرهاي رشدي شناختی نقطه از درسی مواد تحلیل و چگونگی تجزيه از بسیاري

 فصل رد آنچه گونهمعلم چ يک به اين جزئیات بپردازد که تا کندمی تلاش درس فعال ، کلاس فصل،

 .کند اجرا را درس کلاس يک است آيا ممکن واقع در است و کرده جذب شد را ارائه گذشته

 عربيپیشینه  2-29

ه اي )توصیفی ـ تحلیلی( به رابط.م( با شیوه کتابخانه1985از عبدالستار ابراهیم )« الانسان و علم النفس»کتاب 

امل دوازده فصل در قالب پنج باب است. و مباحثی چون؛ پردازد. اين کتاب شانسان با علم روانشناسی می

اي هتعريف علم روانشناسی، نظريات معاصر درباره ارتباط انسان و روانشناسی، مخ )مغز( انسان، شبکه

هاي کنترلی بیوشیمی، از تولد انسان تا نوجوانی، از جوانی تا عصبیو ارتباطی متراکم درون انسان، روش

هاي زندگی، دي اجتماعی، انسان و محیط )زمان و مکان(، عقايد اجتماعی و شیوهکهنسالی، انسان موجو

 نمايد. ها را تشريح میهوش و میزان نسبی آن در انسان
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ز محمد عبدالله العابد ا« علم النفس النمو: للسنه الثالثه بمرحله التعلیم الثانوي شعبه العلوم الاجتماعیه»کتاب 

ء تشکیل شده که شامل؛ علم روانشناسی رشد و تعاريف آن، کودکی و .م( از سه جز2014ابوجعفر )

ورد بحث اي )توصیفی ـ تحلیلی( مباحث ذيل را مگردد. اين کتاب با شیوه کتابخانهنوجوانی، بزرگسالی می

دهد؛ روانشناسی رشد، رشد و عوامل موثر بر آن، عوامل ژنتیکی، محیطی، آموزش و و بررسی قرار می

اي بحث در روانشناسی رشد؛ روش تجربی، توصیفی، هاي رشد، شیوهها و هورمونبزار آن، غدهيادگیري و ا

-طولی و عرضی و ابار جمع آوري اطلاعات، قوانین عمومی رشد، مراحل مختلف کودکی و نیازهاي روانی

و رشد و  یشان، انحرافات عاطفی سنین نوجوانی، بزرگسالهاي روانیشان، مراحل مختلف نوجوانی و نیازه

 هاي مفید براي اين سنین.برنامه

از محمد  «الاطفال مرآة المجتمع النمو النفسي الاجتماعي للطفل في سنواته التکوينیۀ»کتاب 

.م(شامل ده فصل است که به مباحثی چون؛ چگونه نوزاد را درك کنیم؟، نوزاد، 1986عماد الديناسماعیل)

شد اجتماعی و عاطفی، پرورش نوزاد يا کودك در سنین اولیه، رشد حرکتی و شناختی نوزاد، رشد زبانی، ر

چگونه کودك را در سن قبل از مدرسه درك کنیم؟، رشد حرکتی و شناختی کودك در سن قبل از 

مدرسه، رشد عاطفی، رشد اجتماعی، کودك و بازي و سرگرمی، پرورش کودك در سن قبل از مدرسه، 

 پردازد. می

لاهدل که توسط هاشم بن السید علی احمد ا« یب التربیه الذاتیه من الکتاب و السنهمبادئ و اسال»پايان نامه 

مباحثی  اي ) توصیفی ـ تحلیلی( به تشريحکتابخانه ه.ق(،در پنج فصل نگاشته شده است، با شیوه1411)

بیت رچون؛ ذات، نفس، روح و روان و فطرت در لغت و قرآن و سنت نبوي، جايگاه انسان، مبادي و اصول ت

ذاتی از نظر قرآن و سنت، آزادي عقیده در عبادت و پرستش، آزادي فکري، آزادي در مالکیت، آزادي 

هاي تربیت ذاتی در نگاه قرآن و سنت، پیروي از اخلاق اسلامی، نقش علمی، توجه به ديگران، شیوه

 پردازد. موسسات تربیتی در تربیت ذاتی مانند: خانواده، مدرسه و مسجد می

.م(که شامل نه فصل است، 1990محمد محمودالجبوري) از« الشخصیۀ في ضوء علم النفس» كتاب

اي )توصیفی ـ تحلیلی( مسائلی چون؛ شخصیت، عوامل موثر بر آن؛ مردم، مزاج و ي کتابخانهبا شیوه



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

274 

هاي احساسی، شخصیت و ابتکار، شخصیت و تعاريف و نظريات مختلف درباره آن؛ نظريه بر اساس واکنش

اي، خصوصیت و ويژگی، تحلیل روانی و شیوه ترکیبی، نظريه پديده شناسی، يادگیري براي بکی و نمونهس

شخصیت، روش اجتماعی، عوامل محدود کننده )تعیین کننده( شخصیت، عوامل ژنتیکی موثر بر شخصیت، 

و شعور،  تتحکیم و کنترل شخصیت، اختلالات روانی و جسمی، طبیعت بیمار روانی و درمان آن، شخصی

 کند.شخصیت و محیط، تلاش شخصیت براي رسیدن به هدف، را تشريح می

وسط محمد بن اي )توصیفی ـ تحلیلی( تي کتابخانهدر نه فصل و با شیوه« علم النفس التربوي»كتاب 

.م( نگاشته شده است. در اين کتاب به مباحثی به شرح ذيل 2008عبدالله الجغیمان و عبدالحی علی محمود )

شود؛ يادگیري و عوامل آن، رشد اجتماعی و اخلاقی در انسان، تفسیر سلوك و مشخصات آن، پرداخته می

ت ها، ايجاد شخصیها و گرايشهاي سلوك، اصلاح و بازبینی سلوك، احساسات و عواطف و ارزشانگیزه

 اجتماعی.

ي ا شیوهیم الزغلول بي رافع النصیر الزغلول و عماد عبدالرحنوشته «علم النفس المعرفي»كتاب 

اي )توصیفی ـ تحلیلی( در ده فصل به شرح ذيل تنظیم شده است؛ فصل اول درباره تعريف کتابخانه

هاي آن، فصل دوم درباره حافظه و انواع آن و ثبت روانشناسی شناختی و تاريخ و عوامل ظهور و گرايش

ت مختلف در ارتباط با آن و عوامل اطلاعات و پردازش آن در حافظه، فصل سوم درباره هوش و نظريا

هاي آن، فصل پنجم در رابطه با حافظه کوتاه موثر بر آن، فصل چهارم درباره ادراك و احساس و ويژگی

مدت و رمز گذاري و دلايل فراموشی در حافظه کوتاه مدت، فصل ششم درباره حافظه بلند مدت و انواع 

قلی و تجسم، فصل هشتم درباره زبان و فکر کردن و درك اطلاعات در آن، فصل هفتم در رابطه با تصور ع

هاي حل آن و فصل دهم درباره کلمه و معناي آن و مراحل رشد زبانی، فصل نهم درباره انواع مشکل و راه

 هاي آن. چگونگی تصمیم گیري و ويژگی

اي بخانهااز عماد عبدالرحیم الزغلول در ده فصل و به روش کت «مبادئعلم النفس التربوي»کتاب 

)توصیفی ـ تحلیلی( تنظیم شده که بدين شرح است: فصل اول درباره روانشناسی تربیتی و ظهورآن، 

موضوعات و اهداف آن، فصل دوم در ارتباط با اهداف آموزشی، فصل سوم در رابطه با يادگیري و نظريات 
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لاقی ـ ه رشد شناختی ـ اخمربوط به آن، فصل چهارم درباره نظريات يادگیري شناختی، فصل پنجم دربار

اجتماعی ـ زبانی، فصل ششم در ارتباط با انگیزه و وظايف و انواع آن، فصل هفتم درباره هوش و نظريات 

اي ههاي پیشرفت آن، فصل نهم در رابطه با نمونهمربوط به آن، فصل هشتم درباره انواع فکر کردن و راه

 ي و ارزيابی عملیات آموزش. آموزش و انواع آن، فصل دهم درباره اندازه گیر

-ابخانهاز محمد الحافظ الشريده از دانشگاه مکه با شیوه کت« العقیده اساس التربیه و النظم الاسلامیه»ي پايا نامه

اي )توصیفی ـ تحلیلی( به تعريف عقیده و اسلام و همچنین تربیت و انواع آن و تشريح مفصل تربیت و نظم 

 پردازد. اسلامی می

ی ـ تحلیلی( به تشريح اي )توصیفازابراهیم کاظم العظماوي با شیوه کتابخانه «لنمو النفسي للطفلا»کتاب 

پردازد و از دوره جنینی تا کودکی را مورد بررسی رشد کودك از جمله: رشد روانی ، بدنی، اجتماعی می

 دهد.قرار می

، چگونگی فی ـ تحلیلی( به انگیزشاي )توصیاز ابراهیم الفقهی با روش کتابخانه« قوه التحفیز»کتاب

برانگیختن انگیزه ديگران، عوامل اصلی تقويت انگیزه، انگیزه طبیعی، انگیزه معنوي، توانايی جمعی، تاثیر 

هاي انگیزش، تعامل با انگیزه ديگران، چگونگی بکار گیري انگیزه در عمل و انگیزه بر انجام عمل، راه

 چگونگی ايجاد انگیزه. 

اي توسط مشاعل مسعود القحطانی با شیوه کتابخانه«ییم و التشخیص لذوي صعوبات التعلیمالتق»مقاله 

ولیت هاي آن، مشکلات يادگیري از جمله: معل)توصیفی ـ تحلیلی( نگاشته شد که به يادگیري و ويژگی

جسمی، معلولیت مغزي، مشکل ادراکی، مشکلات رشدي )فکر، حافظه، ادراك، هوش( يادگیري، 

 آکادمیک ياگیري، اهمیت تشخیص مشکلات يادگیري و اهداف آن.مشکلات 

ي )توصیفی اتالیف الکورسات المتخصصه به شیوه کتابخانه«مدخل الي التربیه و علم النفس»كتاب 

ـ تحلیلی( به مسائلی چون: مراحل رشد انسان از کودکی تا بزرگسالی، شخصیت و انواع آن، ديدگاه روانی، 
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نفس، شک و ترديد، اشتباهات دوران کودکی در حین بازي و سرگرمی، هويت آموزش دينی، اعتماد 

 فردي، الفت و همدلی.

ي اتوسط سوزان محمدالمهدي با روش کتابخانه« المرحله الاول: التعلم و مراحل النمو المختلفه»مقاله 

ملیات يادگیري ع)توصیفی ـ تحلیلی( نگاشته شده که به مسائلی چون؛ مفهوم يادگیري، شروط بنیادي در 

)انگیزه، رشد و پختگی و تمرين(، عوامل موثر بر عملیات يادگیري )استعداد ذاتی، آگاهی قبلی، وضعیت 

جسمی، وضعیت ادراکی، علاقه، فرصت مناسب، عامل رشد و پختگی(، يادگیري و مراحل رشد کودك 

 ردازد.پدر سن مدرسه ابتدائی، رشد جسمی، رشد حسی، رشد حرکتی، رشد عقلی، می

ي )توصیفی ـ تحلیلی( به اابولبابه حسین با روش کتابخانهتالیف« التربیه في السنۀ النبويۀ»كتاب 

پردازد؛ عناصر تربیت اسلامی )ايمان به خدا، حفظ و يادگیري قرآن، يادگیري سنت، مباحث ذيل می

ن تربیت و ، رابطه بیهاي تربیت اسلامی، اهداف تربیت اسلامیتکالیف اسلامی، تربیت جسمی(، ويژگی

هاي آن، آداب مربی، زمان مناسب تعلیم و تربیت، نقش معلم در علم، تاثیر اسلام بر علم، مربی و ويژگی

ا متربی، هاي دانش اموز يتربیت دانش آموز، مهربانی در رفتار با دانش آموز، اصول تربیت در سنت، ويژگی

 تربیت نبوي و تاثیر آن.

ـ تحلیلی( در  اي )توصیفیتالیف الفت محمد حقی است که با روش کتابخانه« علم نفس النمو»كتاب 

دهد؛ روانشناسی رشد، رشد پس از تولد، هفت باب نگاشته شده که مباحثی ذيل را مورد بررسی قرار می

رشد جسمی و حرکتی، رشد حسی، رشد فیزيولوژيکی، رشد ارتباطی، رشد عقلی، عملیات روانی، حس و 

ري شرطی، انگیزش، عملیات روانی ترکیبی، يادگیري، يادآوري، سلوك لفظی، شناخت، ادراك، يادگی

تحول و پیشرفت روانی کودك، ارتباط روانی، پیشرفت تخیل در کودك، پیشرفت شناختی، روابط 

هاي فردي، محیط اجتماعی، تغییر اجتماعی، زبان اجتماع، عوامل فیزيکی، اجتماعی، وسائل ارتباط، تفاوت

ده و فرهنگ کودك، کودك و تربیت روانی، شخصیت، تحول، يادگیري، عملیات روانی و خانوا

 يادگیري، توانايی عقلی، رشد و يادگیري، اهداف تربیت.
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از وسام  «الدافع المعرفی و البیئه الصفیه و علاقتهما بالتفکیر الابتکاري لدي طلاب الصف الرابع»پايان نامه 

گیزه اي )توصیفی ـ تحلیلی( به بررسی انشته شد که با روش کتابخانهسعیدرضوان در دانشگاه غزه نگا

شناختی و محیط کلاس درس )رضايت، ارتباط، رقابت، مشکلات، سازگاري( و ارتباط آن دو به اندازه  

 مقدار فکر ابتکاري هر شخص.

اي انهختوسط محمد بن يحیی زکريا و حناش فضیلهبا روش کتاب« علم نفس الطفل و المراهق»كتاب 

)توصیفی ـ تحلیلی( و در نه فصل به شرح ذيل تالیف گرديده است: فصل اول درباره مراحل روانشناسی و 

ي علم روانشناسی، ارتباط آن با ديگر علوم، تحول آن )تعريف روانشناسی، اهداف روانشناسی، گستره

د، وامل رشد، قوانین رشهاي روانشناسی(، فصل دوم درباره روانشناسی تربیتی )تعريف رشد، عمکتب

اي رشد، مشکلات رشد(، فصل سوم در رابطه با زندگی روانی )انفعال و تعريف آن، طبیعت مطالب و نیازه

انفعال، انفعال و انگیزه، عاطفه و مفهوم آن، رشد عاطفی، تاثیر عاطفه بر رفتار فرد، زندگی عقلی و مفهوم 

ا زندگی عقلی، فصل چهارم درباره روانشناسی کودك آن، طبیعت هوش، عملیات عقلی، زندگی وجدانی ب

)مراحل کودکی و دسته بندي آن، رشد عقلی، رشد اجتماعی، برخی مشکلات کودکی(، فصل پنجم در 

د هاي نوجوانی، رشرابطه با روانشناسی نوجوانی )تعريف نوجوانی، انواع نوجوانی و اشکال آن، ويژگی

هاي دفاعی(، فصل ششم درباره روانشناسی يادگیري فعالی، مهرتعقلی و شناختی، رشد اجتماعی، رشد ان

)انگیزه، انگیزنده، نظريات درباره انگیزه، انواع اگیزه، انگیزه و يادگیري(، فصل هفتم در رابطه با روانشناسی 

هاي آن، معیارهاي اجتماعی، هاي آن، اهداف آن، اهمیت آن، گرايشاجتماعی )تعريف آن، ويژگی

اي هاجتماعی(، فصل هشتم درباره روانشناسی رهبري فرد )تعريف رهبريت و انواع آن، ويژگی هايبیماري

يک رهبر موفق، وظايف يک رهبر موفق(، فصل نهم درباره روانشناسی ارتباط )تعريف ارتباط، عناصر آن، 

 هاي ارتباط برقرار کردن، اشکالات آن(.گام

از عبدالقادر «م النفس و التربیه الاجتماعیه: مقدمه ابن خلدون نموذجاالطريقه الجزئیه فی التعلیم بین عل»مقاله 

ردازد پاي )توصیفی ـ تحلیلی(، ارتباط بین آموزش روانشناسی و تربیت اجتماعی میسلامی با شیوه کتابخانه

هاي فردي افراد و نوع آموزش به صورت که ضمن آن عوامل روانی و اجتماعی يادگیري و تربیت و تفاوت

 کند.هاي منفی را تشريح میهاي مثبت و يا عبرت از آموزهعلیم آموزهت
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از رجاء مکی  «دراسات نظريه و عملیه لتقنیات و میادين في علم النفس الاجتماعي»كتاب 

اي )توصیفی ـ تحلیلی( و پرسش از مديران مدارس در پنج فصل به شرح ذيل نگاشته طباره با شیوه کتابخانه

بی، هاي تحلیلی و تجرل درباره ارتباط کودکان، فصل دوم درباره اصول مشاهده و روششده است: فصل او

فصل سوم درباره اصول مذاکره و گفتگو، فصل چهارم درباره توجیه و ارشاد روانی ـ اجتماعی در مدارس 

 لبنان، فصل پنجم درباره موسئولان ارشاد و راهنمايی و سلامت روانی کودکان.

( به مبحث ذيل اي )توصیفی ـ تحلیلیتوسط سعیدعبده با روش کتابخانه «الدينيعلم النفس »كتاب 

عیار ها، حس زيبايی، زيبايی و هنر، مپردازد: روانشناسی دينی، روانشناسی نماز، احساس، روانشناسی ملتمی

 فنی، بهره و لذت هنري، روانشناسی تفريح و سرگرمی.

انشناسی اي )توصیفی ـ تحلیلی( به مباحثی چون؛ روه کتابخانهاز سید احمدعجاج با شیو« علم نفس النمو»

بوط هاي مررشد، تعريف آن، موضوع آن، اهمیت آن، عملیات آن، عوامل موثر بر رشد، قوانین رشد، نظريیه

به رشد، مرحله جنینی، نوزادي، کودکی اول، کودکی متوسط، کودکی آخر، نوجوانی، مرحله رشد و 

 پردازد.بزرگسالی، می

أثر استخدام التعلم التعاونی استراتیجیه فی تحصیل طلاب الصف الاول معاهد اعداد المعلمین فی ماده »مقاله 

ي اي )توصیفی ـ تحلیلی( و میدانی به بررسی تاثیر شیوهعزيز، احمد شهاب با روش کتابخانه« الرياضیات

 پردازد.  آموزان کلاس اول میگروهی بر يادگیري دانش

ل و با از عباس محمودعوض در سه فص« الشیخوخه –المراهقه  –نفس النمو: الطفوله  علم»كتاب 

اي )توصیفی ـ تحلیلی( به شرح ذيل تالیف نموده است: فصل اول درباره روانشناسی کودك روش کتابخانه

هاي بحث در هاي علمی براي بحث در رشد، روش)جوانب و ابعاد رشد، اهمیت رشد، تعريف رشد، روش

انشناسی رشد، عوامل موثر در رشد، تقسیم مراحل رشد، رشد عقلی و شناختی، رشد حرکتی، رشد زبانی، رو

رشد انفعالی، رشد اجتماعی و رشد جنسی(، فصل دوم درباره مشکلات روانی و بیولوزيکی کودك و 
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، نوجوانی هاي جنسیهاي حل و درمان آن، فصل سوم درباره نوجوانی و مشکلات آن )ويژگیاسباب و راه

 ها و مشکلات آن(.پديده

اي توسطکامل محمد محمدعويضهبا روش کتابخانه «علم النفس بین الشخصیه و الفکر»کتاب  

انشناسی دهد: شخصیت، رو)توصیفی ـ تحلیلی( و در پنج فصل مباحث ذيل را مورد بحث و بررسی قرار می

و  و يادگیري، شخصیت دانش آموزشخصیت، نظريات دانشمندان درباره شخصیت، شخصیت و تحصیل 

اي فردي، همعلم، ابعاد شخصیت، مراحل تکوين شخصیت، انواع شخصیت، مشکلات شخصیت، تفاوت

 هاي فردي، روانشناسی عملی، زنجیره يادگیري.عوامل موثر در تفاوت

 ـتحلیلاز کامل محمد محمد عويضه با شیوه کتابخانه «علم نفس النمو»کتاب  در هشت  ی( واي )توصیفی 

فصل به شرح ذيل تالیف شده است: فصل اول درباره روانشناسی رشد و تعريف و موضوعات آن، فصل 

هاي بحث در روانشناسی رشد )تجربی، توصیفی، تاريخی، انسان شناسی و طبیعت دوم در رابطه با روش

ل وراثتی، محیطی، آن، بالینی(، فصل سوم درباره قوانین عمومی رشد )عوامل موثر در رشد انسان)عوام

هورمونی(، مراحل رشد، نیازهاي رشد در سنین مختلف(، فصل چهارم درباره نظريات مختلف از دانشمندان 

 ها و توصیفات آن.در ارتباط با رشد و فصل پنجم درباره مراحل مختلف رشد و پديده

-ي کتابخانهشیوه اتوسط صدقی نورالدينمحمد ب«المشاركه الرياضیه و النمو النفسي للاطفال»كتاب 

 پردازد: مشارکت در ورزش و رشد روانیاي )توصیفی ـ تحلیلی( تالیف شده است که به مباحث ذيل می

کودك، انگیزه براي مشارکت ورزشی، عوامل انگیزشی براي انجام ورزش، توانايی کودك، ارتباط بین 

هوم قدرت بین پیشرفت مف توانايی و سختی تکلیف و تلاش، تاثیر ورزش مستمر بر کودك، اختلاف

کودك در زمینه ورزشی و مصرفی، تغییر مفاهیم قدرت در مراحل مختلف کودکی، تفاوت فردي کودکان 

 در رسیدن به هدف.

ی ـ تحلیلی( و اي )توصیفرشاد علی عبدالعزيزموسی با روش کتابخانه از« علم النفس الدافعي»كتاب 

اي هصل اول: قیاس انگیزه براي پیشرفت، فصل دوم: تفاوتدر دوازده فصل بدين شرح تالیف شده است: ف
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فرهنگی در پیشرفت انگیزه در کشورهاي مصر، قطر و سودان، فصل سوم: افسردگی براي والدين و ارتباط 

م: ها، فصل چهارم: ابتکار و پیشرفت انگیزه، فصل پنجي آنآن با افسردگی فرزندان و تاثر آن بر انگیزه

تم: تاثیر هاي مخالف در پیشرفت انگیزه، فصل هفات فرد، فصل ششم: تفاوت بین جنسپیشرفت انگیزه و ذ

هاي رفتاري بر پیشرفت انگیزه، فصل هشتم: روانشناسی کفايت تحصیلی و پژوهشی، فصل برخی محدوديت

نهم: پیشرفت انگیزه در پرتو برخی سطوح مختلف، فصل دهم: پژوهش در موازات فرهنگی براي ادراك 

هاي والدين و ارتباط آن با پیشرفت انگیزه، فصل يازدهم: ان از دو جنس مختلف با کمک تمريفرزند

 پیشرفت انگیزه و عوامل داخلی و خارجی، فصل دوازدهم: برخی عوامل روانی مرتبط با پیشرفت انگیزه.

فی ي )توصیاتوسط محمد عثمان نجاتی با روش کتابخانه« مدخل الي علم النفس الاسلامي»كتاب 

وانشناسی کند: فصل اول: تعريف رـ تحلیلی( در شش فصل نگاشته شده است که مباحث ذيل را تشريح می

اسلامی، فصل دوم: نظريه شناخت، فصل سوم: وضع کنونی آموزش روانشناسی در کشورهاي اسلامی، 

نو، فصل  یفصل چهارم: برنامه ريزي عملی براي تاسیس روانشناسی اسلامی، فصل پنجم: نقد روانشناس

 ششم: ضروريات روانشناسی اسلامی.

م(است که آقاي مجدي السید ابراهیم آن را شرح 1990کتاب مکارم الاخلاق از الحافظ ابن ابی الدنیا)

ند و  به کها به تربیت اسلامی و دينی در عصر حاضر را بیان میاي ضرورت نیاز ملتنمودند. ابتدا در مقدمه

ورت پردازد. سلسله تقسیم بندي فصول کتاب بدين صو نکات تربیتی آن میکرامت و بزرگی دين اسلام 

هاي باکرم و صالح، دوستی و محبت خداوند نسبت به اهل کرم و تقوي، باشد: شرح حال و صفات انسانمی

هاي نیکوي اهل دنیا و آخرت، محبت خدا به افرادي با رفتاري پسنديده و خوش اخلاق، برترين اخلاق

ست که از لحظه به لحظه زندگی خود استفاده کند، کدام ايمان برتر است، حیا و فضیلت آن، عقل کسی ا

ايه هاي يک همستقوي لباس ايمان است، اسباب رسیدن به ايمان کامل، صله رحم و فضايل آن، ويژگی

ي یوهشخوب، امانت داري و فضیلت هديه دادن به ديگران مباحثی است که اين کتاب به آن پرداخته و با 

 تحلیلی( به نتايج مورد نظر دست يافته است. –اي )توصیفی کتابخانه
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النمو الاجتماعی الانفعالی: مقارنة بین الاناث و الذکور فی ضوء نموذجی اريک اريکسون »اي با عنوان مقاله

جنس مونث و ي دواز محمد سعید ابو حلاوة که به رشد تاثیرگذار اجتماعی با مقايسه« و بینجهام و ستراکیر

ردازد. پهايی از روانشناسان مشهور چون، اريک اريکسون، بینگ هام و ستراگر میمذکر و با قیاس نمونه

ابتدا دسته بندي اين روانشناسان در رابطه با رشد اجتماعی افراد در دوجنس و سنین مختلف را در جدولی 

 ابد.يي مناسب دست میاي به نتیجهبخانهي کتاها با شیوهي نمونهکند و با مقايسهجداگانه مطرح می

عباس ابوغريب  از عايدة« تقويم تجربة التعلم النشط فی المدرسة الابتدائیة فی جمهورية مصر العربیة» مقاله

موزان آباشد که ابتدا راجع به تربیت و تاثیر آن بر يادگیري دانشاستاد دانشگاه مصر با همکاري گروهش می

تايجی پردازد. اين مقاله به نهاي يادگیرنده، ياددهنده و ابزار يادگیري میبعد به ويژگیابتدايی و در گام 

هاي آموزشی و همکاري و مشارکت در امر يادگیري و استفاده از ها و طرحچون؛ پايبندي به فعالیت

لی و حابزارهاي گوناگون آموزشی، تاکید بر يادگیري فردي و مشارکتی و استفاده از خدمات محیطی م

هاي لازمه زندگی براي همکاري با ابزارهاي ساده وقابل دسترس و تاکید بر رشد قدرت عقلی و مهارت

 تکیه اعتماد و اقتدار با خودشان و اجتماع دست يافته است.

عمر  توسط هناء بنت هاشم بن« التربیة بالقصة فی الاسلام و تطبیقاتها فی رياض الاطفال»نامه پايان

.ق(  از دانشگاه ام قري مکه در رابطه با تاثیر داستان بر تربیت اسلامی کودکان در سنین مهد ه1429الجفري)

تباط پردازد: شرح معنا و تعريف داستان و ارتحلیلی به نکات ذيل می –کودك است که با روش توصیفی 

مهد  نهاي رشدي کودکان در سآن با تربیت کودك، تعريف داستان تربیتی اسلامی، بررسی ويژگی

ان هاي تربیتی به کودکهاي کاربردي براي آموزش عملی داستانکودك و نشان دادن و وضع کردن شیوه

 در اين سن

ي م(و حاصل تدريس ده ساله1996کتاب سیکولوجیة الطفل )علم نفس الطفولة( از الفت محمد حقی)

اشد. اين کتاب بتحلیلی می -ی ي توصیفمولف در اين رشته و همچنین استفاده از منابع گوناگون با شیوه

کند: رشد بعد از تولد، رشد جسمی و حرکتی، رشد حواس پنج گانه، مباحث ذيل را تشريح می
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فیزيولوژيکی، عقلی، عاطفی و روانی، ادراکی، روابط اجتماعی، يادگیري، يادگیري مشارکتی، يادگیري 

 کودکان. و رشد، اهداف تربیت، اضطرابات يادگیري، خواب، حقوق تربیتی

الذکاء الانفعالی و الترقی بالعلاقات الاجتماعیة: دروس من السیرة النبوية »ي مقاله

ا کمک تحلیلی و ب–ي توصیفی م( باتکیه بر هوش نظريه انفعالی و به شیوه2014جمالالخالدي)«الشريفة

ي: گانهورهاي ششهاي دينی از جمله: سیره نبوي )ص( به بنا شدن شخصیت انسان حول محگرفتن از نمونه

آگاهی ذاتی، برانگیختن انگیزه، تنظیم اختلالات، مديريت گفتگوها، يکدلی و تبادل نظر با ديگران و 

پردازد. و در مديريت ذات و انفعالتش بر الگو قراردادن شیوه نبوي تاکید زيادي هاي اجتماعی،میمهارت

ین می بويژه متخصصان سیره نبوي و هماهنگی بدارد. در پايان نیز سفارشاتی مبنی بر هماهنگی علماي اسلا

ی هاي راهبردي سبک نبوي در روانشناسمجال استفاده از برنامه علماي تربیت و روانشناسی،بخاطر وسعت

اي هها در خلال نهادهاي دينی يا تربیتی يا تبلیغاتی تا انسان بتواند به مهارتتربیت و اجراي میدانی اين برنامه

 دست يابد.  شخصی و اجتماعی

تحلیلی  -ي توصیفی م( با شیوه2009از عبدالکريم رضوان)« نمو الانسان و تطوره»اي تحت عنوان نامهرپايان

ـ تکوينی)تغییرات جسمی و 1کند: رشد و معنی روانی آن شامل دو نوع راجع به مطالب ذيل بحث می

شناختی و تغییرات اجتماعی، در  –لی ـ سلوکی )تغییرات عق2فیزيولوژيکی از حیث قد، وزن، حجم بدن و 

افتد(، چگونگی رشد در سنین مختلف و تاثیر مربی، محیط، خانواده و اجتماع بر مراحل مختلف اتفاق می

 رشد انسان. 

از  «مفاهیم القیم المتضمنة فی ا ناشید المقدمة لطلبة المرحلة ا ساسیة الدنیا فی مدارس فلسطین»ي نامهپايان

 هايها و آموزهي انتقال ارزشتحلیلی به بحث درباره –م( که با روش توصیفی 2005وت)نورالسید سل

هاي گوناگونی را مد پردازد و در اين راه جنبههاي کودکانه به کودك میاسلامی از طريق سرود و ترانه

 ی.شناسنظر دارد از جمله: دينی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادي، علمی، سیاسی، محیطی و زيبايی
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باشد، با م( که شامل هفت فصل می2012از عیسی الشماس)الثقافه و التربیه في مواجهه العولمهکتاب 

تحلیلی به مباحثی چون: فصل اول:مفهوم جهانی شدن، فصل دوم: فرهنگ و هويت  –روشت وصیفی 

و  نفرهنگی، فصل سوم: فرهنگ و تربیت، فصل چهارم: جهانی شدن با فرهنگ، فصل پنجم: جهانی شد

 ردازد. پهويت فرهنگی، فصل ششم: تربیت و جهانی شدن و فصل هفتم: جهانی شدن و ابعاد مختلف آن می

دور التقنیه الحديثه فی ثقافه الطفل ا دبیه ورقه عمل مقدمه ىلی الیوم الدراسی بعنوان »اي تحت عنوان مقاله

تحلیلی  –م( با روش توصیفی 2008ش )از نجوي صالح و همکار« أدب ا طفال فی فلسطین: واقع و مستقبل

اي سی دي و هبه تحلیل تاثیر تکنولوژي مدرن از جمله: کامپیوتر، تلويزيون ال سی دي، ماهواره، دستگاه

دي وي دي و...  از ديدگاه اسلام پرداخته و زندگی پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( را نیز در ضمن اين 

ن اثیرات مثبت و منفی تکنولوژي را بر تربیت و آموزش کودکان و انساکند تا بتواند تپژوهش تشريح می

 بیان نمايد.

ئل تحلیلی به مسا –ي توصیفی م(است که به شیوه1996از عبدالله علوان) كتاب تربیۀ الأولاد في الاسلام

هاي رفتاري هوپردازد و اين کتاب با تکیه بر زندگی پیامبران و امامان شیتربیتی فرزندان از نظر اسلام می

 کند.هاي اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و... را تشريح میمختلف را در زمینه

تحی از نادر ف« الاتجاهات الحديثة فی دراسات و بحوث ظاهرة التعلق کأحد مظاهر نمو الشخصیة»ي مقاله

از مظاهر رشد  یتحلیلی به وابستگی و ارتباط عاطفی بین افراد مختلف به عنوان يک-قاسم به روش توصیفی 

ي اول کودکی که ـ مرحله تقلیدي از دوره شیرخوارگی تا مرحله1شخصیت با تکیه بر چهار محور اصلی 

ـ مرحله نوجوانی و جوانی و ارتباط فرد با خانواده و سبک زندگی آن، 2به ارتباط مادر و نوزاد توجه دارد، 

گی و نگرانی در جدايی در مراحل کودکی و ـ ارتباط بین وابست4ـ مرحله تشکیل ازدواجو خانواده و 3

 نوجوانی.

ي یوهاز فاطمه المدنی با استفاده از ش« علم النفس النمو )العوامل الموثره، قوانین النمو، نظريات النمو(»ي مقاله

تحلیلی به چگونگی رشد در انسان و عوامل موثر بر آن، قوانین رشد و نظريات مختلف راجع به  –توصیفی 
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ه هايی کردازد. اما عوامل موثر بر آن چون: وراثت، محیط )طبیعی، اجتماعی، فرهنگی(، غدد )غدهپآن می

هايی که در بزاق، اشک و عرق وجود دارند(، تغذيه، بلوغ، يادگیري و به طور مستقم در خون موثرند و آن

بويژه مادر، اعتیاد عواملی ديگر چون حالات درست مادر در دوره حاملگی، انفعالات روحی، سن والدين 

ي دوم بر رشد تاثرگذارند. رشد قوانینی دارد مادر به مواد مخدر، وضعیت آب و هوايی است که در مرحله

ـ رشد را در مراحل مختلف متناسب با همان مرحله 2ـ رشد روندي مستمر و تدريجی و منظم است. 1چون:

ـ رشد مظاهر گوناگونی دارد که با 4. باشدـ سرعت رشد در مراحل مختلف متغیر می3کند.توصیف می

ـ رشد قابل پیش بینی و... . در اين پژوهش به نظريات مختلفی چون: 5کنند. سرعتی متفاوت حرکت می

نظريه فرويد درباره رشد روانی جنسی، نظريه پیاژه درباره مراحل رشد شناختی و نظريه اريکسون در رابطه 

 شود. میبا مراحل رشد روانی اجتماعی پرداخته 

توصیفی تحلیلی به تحول و  م( که به شیوه1957از سلامة موسی)نظريه التطور و أصل الإنسانکتاب 

تحول  هايی است کهشود. قسمت اول شامل فصلپردازد. اين کتاب به دو قسمت تقسیم میاصل انسان می

ه مولف کند. بر اساس نظريکند و قسمت دوم آن فقط درباره تحول انسان بحث میقبل از انسان تشريح می

تحول براي انسان امري ضروري است. در اين پژوهش به تحول جسمی انسان، به اينکه از ابتدا موجودي 

شبیه به میمون بوده و همراه با گذشت زمان تغییر يافته و به چنین شکلو شمايلی مبدل گرديد و اين نظريه بر 

ازع براي بقا را که داروين مطرح کرده بود را نیز تشريح کند. قانون تنتمام حیوانات و نباتات صدق می

 کند.  کند. زيرا تنازع انتخابی است که طبیعت انسان را بدان هدايت میمی
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 مقدمه 3-1

ی ولاناي طهاي جديد در حوزه علوم نرم، محصول مناقشهگرايی و پیدايش فلسفهاثبات 1افول نسبی پارادايم

شه هاي مزبور، ريهاي نظري مناقشههاي پژوهشی است. خاستگاهاندازهاي متعدد نظري و رهیافتمیان چشم

 ها از گذشته دورتر وجود داشته است.هاي فلسفی سده نوزده و بیست دارند، اما مبانی فکري آندر سنت

ر، ن در حوزه مورد نظگیري علمی نسبت به تحقیق و بررسی جهاانتخاب رويکردي معین در قبال جهت

اهمیت کلیدي دارد، چرا که اتخاذ پارادايم )به عنوان نظام باورداشت بنیادي يا جهان بینی(، جهت پژوهش 

 (. 1389دهد )محمدپور، شناسی را پوشش میشناسی و به تبع آن روششناسی و معرفتدر حوزه هستی

دارد.  صول حکمت صدرا مدنظر قراردر تحقیق حاضر معرفی يک رويکرد تلفیقی جديد بر مبناي ا

طراحی پژوهش، به هدف ارائه الگوي اسلامی رشد انجام شد. براي دستیابی به اين هدف، استفاده از 

 گوي شمول موردنظر نمی توانست باشد. از سويی اتخاذرويکردي واحد مانند رويکرد کمی يا کیفی پاسخ

مبناي کارها برشناسی و بررسی راهدرپی علتي پیرويکرد دينی مستلزم استفاده از مجموعه فرايندها

م گیرد )علهاي دينی است که براساس درك عقلانی و برداشت دقیق از تعالیم دينی شکل میآموزه

 (.1391الهدي،

جهان بینی »بردن به واقعیت، بر پايه ديدگاه فلسفی استوار است. انتخاب رويکرد پژوهش براي پی

سازد و جهت فکري و ها و مفاهیم مربوط به آن ديدگاه را نمايان میفروضهويژه هر ديدگاه فلسفی، م

( 16: 1389)بازرگان،« کند و بنابراين زيربناي انتخاب روش تحقیق استپژوهشی پژوهشگر را هدايت می

هاي فلسفی زيربنايی شناخت را به عنوان يک پارادايم تحقیق موردنظر قرار توان هر يک از ديدگاهو می

 .داد

(. 1388اوست )پاشايی،  وجودي حقیقت شناخت و انسان اديان، و مکاتب اصلی مسائل از يکی 

 براي که غايتی و بینی آن مکتب جهان اساس بر که می کند کمک مکتب هر صاحبان به انسان شناخت

 تربیتی نظام هر ررا پیش برند. د غايت آن از برخاسته اهداف با متناسب برنامه تربیتی گرفته اند، نظر در انسان

                                                      
اي منعطف به هم مرتبط بوده و جهت فکري هاست كه از نظر منطقي به گونهها، مفاهيم یا گزارهاي از مفروضه. مجموعه 1

 (.1387كند )سرمد و همکاران، پژوهشي را هدایت مي
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بنابراين پژوهشی  (.1388 است )باقري، ناظر انسان وضع تربیت به مراحل و روش ها اصول، اهداف، مفاهیم،

که به هدف ارائه ي الگوي رشد براي انسان در چارچوب مکتب فلسفی حکمت متعالیه تدوين شود، نیازمند 

 طراحی کند. به اين ترتیب اتخاذ کرده، آن است که مبانی روش شناسی خود را بر اساس چارچوبی که

مساله پژوهش انتخاب رويکرد پژوهشی متناسب با اهداف طرح پژوهش در چارچوب مکتب حکمت 

 هاي پژوهشی بود که در آن الگوي رشد براساسيعنی پژوهش ملزم به اتخاذ ترکیبی از روشمتعالیه بود. 

 د.آموزه هاي دينی در چارچوب حکمت متعالیه ترسیم شو

 پارادايم تفسیري معاصر 3-2

تی هاي کانت، ديلتاي و هوسرل دارد و از نظر جامعه شناخخاستگاه فلسفی پارادايم تفسیري، ريشه در نظريه

 1970(. اين پارادايم از دهه 1392هاي شوتز، وبر، مید، برگر و لاکمن است )محمد پور، مبتنی بر انديشه

ر داشته اي در تولید معرفت معاصشناسی کیفی سهم عمدهري روشگیري يافته و با به کارگیاهمیت چشم

تاي(، گرايی کلاسیک )کانت، شیلاخر، ديلهاي متعددي چون تأويلاست. تفسیرگرايی دربرگیرنده نحله

چ، شناسی تفسیري )وينشناسی تفسیري )وبر، شوتز(، زبانشناسی )هوسرل، هايدگر( جامعهپديدار

روس( گرايی )برگر و لاکمن، گلاسر و اشتی مدرن )گادامر، ريکور( و برساختگرايويتگنشتاين(، تأويل

شناسی آن، گیري معرفتگرايی و موضعشناسی اين پارادايم، مبتنی بر نسبی(. هستی1392است )محمدپور، 

د اي با هم تعامل دارنشود محقق و موضوع تحقیق به گونهاي ـ ذهنی است؛ يعنی فرض میموضع مذاکره

کی بوده و شوند. يعنی فاعل و مفعول شناخت يها به شکل بیانی در مسیرِ تحقیق، خلق و تفسیر میيافته که

ل شود. دانش تولید شده در فرايند تعاماي و جدلی، تولید و بازتولید میدانش در فرايندي تعاملی، رابطه

فهم جهانِ ترك به توضیح، تشريح و تمورد ارزيابی و بازانديشی قرار گرفته و به عنوان محصولِ تعاملیِ مش

 کند.ها کمک میاجتماعی سوژه

شناختی بر منطق تأويلی و جدلی تکیه دارد. ماهیتِ قابل تغییر و شخصی اين پارادايم از نظر روش

 توان از طريق تعامل درون و میانِ محققهاي انسانی را تنها میها بیانگر آن است که ساخته)فراروانی( سازه

ز ها با استفاده از فنونِ تأويلی متعارف، تفسیر شده و اوعِ تحقیق، استخراج و تهذيب کرد. اين سازهو موض

هاي موافق است. شوند. هدفِ نهايی، پالايش و گزينشِ سازهطريق تناوب جدلی مقايسه و بررسی می
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راساس منطق ر باشد. بتتر و خلاقانههاي قبلی آگاهی بخشهمچنین، توافقی مدنظر است که نسبت به سازه

نسانی در هاي اتأويلی جدلی و به پیروي از رويکردهاي تأويلی ـ پديدارشناختی، فرايند بررسی پديده

، 2در پديده، تعلیق پديدارشناسی، طی کردن چرخه امیک ـ اتیک 1وريغوطهرويکرد تفسیري منوط به 

 هاست.ونی و ذاتی آنهاي درها با اتکا به کیفیتاتخاذ نگرش طبیعی و تفهم پديده

 شود و محقق جزئی از جامعه واز منظر اين رويکرد، دانش توسط کلیه افراد تولید و بازتولید می

هاست. پس فاعل و مفعول شناخت يکی است و محقق در انجامِ تحقیق، مورد تحقیق قرار درگیر در تعامل

تی شناختی دارد. انسان، جهانِ اجتماعی خود گیرد. در اين پارادايم انسان بر محیط )يا ساخت(، تقدم هسمی

مشاهده  هايها براي افراد به شکل خارجی درآمده و به عینیتبخشد. اين واقعیتسازد و به آن معنا میرا می

ها نهاي مبتنی بر آنهاست. اين که انساشود. جهان ترکیبی از تارهاي معانی و میان ذهنیتپذير تبديل می

انجامد. در فرايند کنند به مکانیسم بازانديشی مینگرند و آن را ارزيابی و تفسیر میمیچگونه به محیط خود 

، ها تفسیر شده است پس کار محقق تنها گردآوريها توسط آنبازانديشی قبل از حضور محقق، دنیاي سوژه

یر تفسیرها تفسسازماندهی و چیدمان تفسیرهاي ارائه شده توسط مردم است )گیدنز آن را تأوبل مضاعف يا 

 (.1389شود )محمدپور، هاي از پیش انجام شده محدود میخواند(. ازين رو کارِ محقق، به درك ِ ادراكمی

بر مبناي رويکرد تفسیري، انسان، موجودي فعال، خلاق و معناساز، است که پیوسته در حال ساخت 

ت هدف از پژوهش تفسیرگرايانه، هاي اجتماعی است. در اين صورها و پديدهو معنادار کردن واقعیت

هاي متقابلِ معنادار افراد است که در سطوح بالاتر کنش، به مجموعه درك و تفهم معناي رفتارها يا کنش

ي متعارف هاشوند. همچنین منابع معرفت و دانش در کنشتر تبديل میهاي عینی کلانساختارها و واقعیت

ادار نیست. پس، دانش عامیانه يا عقل سلیم منبع عمده معرفت ها معنقرار دارند و چیزي خارج ازين کنش

 شود و روش علمی بايد به اين منابع تکیه کند. محسوب می

ها اجتناب از تحمیل معنا به ابژه»گرايی آن است؛ شناختی اين پارادايم، طبیعتهاي روشاز مشخصه

(. اين رويکرد 1392؛ به نقل از محمدپور،2005)سیلورمن، « و اولويت بخشی به بیرون رفتن و مشاهده میدان

                                                      
1 Immersion 

Emic & Etic Cycle 2 
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کند که واقعیت در شکل بسترمند و پوياي آن در محیط طبیعی جهانِ اجتماعی قرار دارد. همچنین فرض می

کند که پیوسته در حال معنادار کردن زندگی اجتماعی و انسان را موجودي فعال و معناساز تعريف می

اضع پارادايم تفسیري، همه مراحل تحقیق کیفی، از طرح مسئله تا مو هاي اجتماعی روزمره است.واقعیت

؛ نقل از 2005؛ دنیز و لینکلن، 2002؛ ماي، 2004دهد )ماکسول، هاي کیفی را جهت میتحلیل داده

 (.58: 1392محمدپور، 

د فراين داند که درهاي اجتماعی را قابل درك و تفسیر میپارادايم تفسیري معاصر، نوعی از واقعیت

توانند درك شوند، و تنها توسط محقق تفسیري میهاي روزمره انسانی ساخته، بازسازي و تفسیر میتعامل

هاي متعارف افراد قرار دارند. پس محیط ها و کنششوند. برمبناي اين رويکرد، دانش و معرفت در تعامل

ري الاتر کنش، به يک ساجتماعی به خودي خود فاقد معناست و صرفا توسط افراد است که در سطوح ب

 شوند. تر تبديل میهاي عینی کلانساختارها و واقعیت

 

 مباني پارادايمي روش تحقیق حاضر  3-3

ع آن، روش شناسی و به تبشناسی محقق تعیین کننده روشاز آن جا که زيربناي فلسفی و به ويژه معرفت

زيربناي  پژوهش يا 1شناسیِروشوهش، پژوهش است، پیش از پرداختن به روش هاي مورد استفاده در پژ

فلسفی روش پژوهش حاضر توضیح داده شده است و در ادامه روش هاي پژوهش مورد استفاده بیان شده 

 اند.

                                                      

  چارچوب ضـــرورتاً پژوهشـــی، فعالیت از پیش محقق. اســـت پیشـــینی غالباً که اســـت محقق شـــناختیروش چارچوب شـــناســـی،روش از منظور. 1

  یکه مبتن پژوهش یِشناسروش. باشد نداشته تفصیلی آگاهی آن به نسبت  حتی يا پذيرفته ضمنی  طور به را چارچوب اين چند هر دارد، شناختی روش

ستی  دگاهيد بر شناخت  شناختی ه ست  محقق یو معرفت  سو  پژوهش محقق و روش عمل يراهنما نيمهمتر سو  کي از ا   کنندهنییتع گريد ياو و از 

 ینیمع یميپارادا و یفلســـف يهافرضشیپ یعلم معرفت هر در»خواهد بود.  پژوهشمعرفت حاصـــل از آن  يینماواقع زانیو م يگرتينحوه حکا

 (.1393و درگاه زاده،  ی)حسن «شودیم روشن تیواقع بهها فرضشیپ از ورود وهیش و یشناسروش آنها اساس بر که دارند وجود
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گويی شناسی پژوهش حاضر، حکمت متعالیه است. بنابراين در استخراج واقعیت و پاسخمبناي معرفت

ه گیرد. بوب نظري حکمت متعالیه مورد نظر قرار میهاي پژوهش، اصول استخراج شده از چارچبه سؤال

اده بندي و استفهاي دينی بر اساس تفسیر آيات و روايات، گزينش، دستهکمک اين چارچوب، آموزه

خواهد شد تا اهداف پژوهش، بري از سلائق پژوهشگران تبیین شود. به اين ترتیب، چارچوب نظري که 

 هاي صورت گرفته از آياتز منابع است، امکان ارزيابی برداشتهاي پژوهشگران اي برداشتدهندهجهت

هاي پژوهش از دين درباره رشد، قابل نقد و دهد و در نتیجه مجموع برداشتو روايات را به منتقدان می

بررسی در چارچوب نظري اتخاذ شده، خواهد بود. حکمت متعالیه توانسته از کمالات مکاتب فلسفی پیشین 

يونان و عرفان شرق و هند و چین بهره برد و در عین حال برخی نواقص اين مکاتب را پشت  و عناصر فلسفه

اي متنوع و برخوردار از روش شهودي و عرفان سر گذارد. اين مکتب فلسفی، در عین حال که مجموعه

 اسلامی را با برداشت از منابع دينی فراهم آورده است، توانسته انسجام خود را حفظ کند.

یست، بلکه گذار آن نبه تأکید است که چارچوب انتخاب شده صرفاً مبتنی بر نظرورزي بنیانلازم 

شرح شارحانی از جمله ملاهادي سبزواري، علامه طباطبائی، امام خمینی و ساير متأخران معاصر بر آن 

کري مکتب ف افزوده يا کاسته است. در واقع آن چه در اين پژوهش مورد نظر خواهد بود، روايت متأخر اين

است. از اين جهت، حکمت متعالیه با تأکید بر روايت امام خمینی )به ويژه از اسفار اربعه( زيربناي 

 شناسی پژوهش را ساخته است. معرفت

لکه هاي پژوهش انتخاب نشدند، ببايد يادآور شد تمامی اصول حکمت متعالیه براي پاسخ به سؤال

وجود، وحدت شخصی وجود، حرکت جوهري و مساوقت  اصولی نظیر اصالت وجود، وحدت تشکیکی

هاي دينی در مرحله اول به عنوان منبع علم با وجود، چارچوب نظري پژوهش را ساخته اند. بنابراين آموزه

ارحان اند و منابع روان شناسی و کتب شها و تفسیر و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتهاصلی گردآوري داده

 هاي متنی استفاده شدند.دهنوصدرايی در تکمیل دا

 دارد، یاسلام یشناسانسان با یمیمستق رابطه رشد، یعني پژوهش موضوع که جا آن از ن،یهمچن

 پژوهش، يهاباورداشت قیتدق يبرا. گرفت قرار مدنظر زین یاسلام یشناسانسان به نسبت هاباورداشت

مبانی . شد داده قرار پژوهش یشناسروش و یشناختمعرفت يهاسوال به يیگوپاسخ يمبنا هیمتعال حکمت

از حیث هستی شناسی معرفت، حکمت متعالیه به واقع نمايی و کاشفیت معرفت شناختی حکمت متعالیه 
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بر اساس اصل مساوقت علم با وجود و حقیقت تشکیکی وجود، می توان تشکیکی علم اعتقاد دارد. در واقع 

دمیات هر اندازه اي که علم از عدر اين ديدگاه شکیکی است. تصور کرد مطابقت با واقعیت نیز يک امر ت

 طور که هر قدر وجود شدت پیدا کند قويتر می پالوده باشد به همان اندازه کاشفیت آن بیشتر است. همان

شود، علم هم هر قدر بالاتر برود و تعالی پیدا کند، برتر می شود. علم خیالی بالاتر از علم حسی و علم عقلی 

 (169-168: 1375حايري يزدي، ) از علم خیالی است بالاتر

نا احاطه مراتب فراتر بر مراتب فروتر به اثبات رسیده است و ب ،از آنجا که در بحث حقیقت تشکیکی وجود

بر اصل مساوقت علم با وجود، احاطه مراتب برتر ادراکی بر مراتب فروتر نیز پذيرفته است، پس اگر فرضیه 

دراك خیالی يا عقلی متعلقند بر مشاهدات که متعلق مرتبه ادراك حسی هستند، احاطه هاي علمی به مرتبه ا

و اشراف دارند. به نظر می رسد تصوير با ثبات علم مسبوق به ماهوي دانستن علم است چون ماهیت قابل 

ی به جز راه ،با توجه به اصل مساوقت علم با وجود حکمت متعالیه درتشکیک و شدت و ضعف نیست. 

ملاك علم و  ن. حقیقت تشکیکی علم نیز براي تشکیکی بودیستيرش حقیقت تشکیکی براي علم نپذ

معیار صدق گزاره هاي متعلق به هر مرتبه دلالت دارد و آمیختگی علم حضوري با علم حصولی در کانون 

نه واقع  و توجه آن است. بنابراين فلسفه اصالت وجود نه تصوير با ثبات و سکون از علم را تحمل می کند

اثبات گرايانه را برمی تابد. بلکه فضاي سلسله مراتبی اين فلسفه با تصويري سلسله  نمايی محض و قاطع

 (.1392)علم الهدي،  مراتبی از علم و ملاك صدق متلائم است

نظريه وجود ذهنی صدرا نیز که بر وجود متفاوت و ماهیت يکسان پديده هاي ذهنی و خارجی دلالت 

ف عینیت را به حالت بینابینی میان دو قطب واقع نمايی محض و خود بنیادي صرف فرا می خواند. دارد، تعري

س ملاك تشکیکی است، پ براينابناصل است و تشکیکی و اگر علم مساوق وجود است و  ،زيرا اگر وجود

ه در علم تجربی جبسته به مرتبه علم متغیر است. در نتی ،علم نیز تشکیکی خواهد بود. واقع نمايی و کاشفیت

 نیز که حاصل تعامل هر سه مرتبه ادراك حسی، خیالی و عقلی است، واقع نمايی، متغیر و تشکیکی می شود

 .می پذيرد تکثر طولی را پارادايم متعالیه،بدين ترتیب به نظر می رسد معرفت شناسی (. 1392)علم الهدي، 

ادامی ربی داراي تکامل طولی هستند. هر نظريه مزيرا معرفت تجربی مفید يقین نیست و در نتیجه علوم تج
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که در انطباق با تجارب باشد و نتايج عملی داشته باشد، و با شواهد تجربی کافی همراه باشد صحت احتمالی 

 . (151: 1، ج1372طباطبايی و مطهري، ) دارد

رويکرد  اب است که متلائم با فضاي اصالت وجود شناختی حکمت متعالیهدر مجموع رويکرد معرفت

عینی گرايی صرف و خودبنیادي محض ناسازگار است. نظريه قیام صدوري نفس در معرفت شناسی 

هاي شخصی يا شرايط اجتماعی را در جريان ادراك ، پذيرش دخالت عناصر ذهنی و ارزشحکمت متعالیه

ايی ، ظهور نسبی گرممکن می سازد. نظريه امکان فقري همراه با نظريه وجود ذهنی و مراتب ادراکی نیزنا

امکان ارائه تصويري جديد از  ،و خودبنیادي را ناممکن می کند. در نهايت نظريه مساوقت علم با وجود

 .1می توان از آن به واقع نمايی تشکیکی ياد کردعینیت را فراهم می آورد که 

  یهحکمت متعال شناختيروش دلالت هاي 3-4

توان اي دست يابی به معرفت مطابق با واقع و موثق را میشناختی حکمت متعالیه بردلالت هاي روش

بر پايه موضع هستی شناسانه اين مکتب به متن قرآن به عنوان کتاب تدوين و تجلیات کلام الله از يک سو 

شناختی آن از کتاب تدوين )قرآن( به کتاب تکوين )هستی( به عنوان شأن ديگري و گسترش دايره هستی

ات باري تعالی در عالم هستی از سوي ديگر و نسبت وجودي که در میان آن ها ايجاد از ظهور و تجلیات ذ

فسیر ترين مرجع تفسیر علم است با قرآن که مرجع تمی کند، تبیین کرد. در حکمت متعالیه، هستی که عام

 رآندين است در نسبت مساوقت قرار دارد و آن چنان که لازمه علم الهی است هم هستی به قرآن و هم ق

به هستی باز می گردد. متن هستی )کتاب تکوين( با متن قرآن )کتاب تکوين(، نه تنها به هم مربوط است 

که با هم متحد هستند. بر اين اساس با دو شأن از شئون يک متن واحد روبه رو هستیم. بنابراين پرسش از 

(. به عبارت 1389)ديباج، متن قرآن، پرسش از متن هستی و پرسش از متن هستی، پرسش از قرآن است 

 ديگر در حکمت متعالیه به واسطه اصل اصالت وجود و وحدت تشکیکیه وجود، هستی و قرآن، داراي

 مکامل برقرار است به گونه اي که ظاهر و باطنِ عالَ سازگاري و هماهنگیمیان آنها  بوده و در مراتب متعدد

                                                      
 بر اساس فلسفه اصالت وجود. يکيتشک یي(. واقع نما1392) يبه: علم الهد يدمطلب رجوع كن ینمطالعه كامل ا جهت. 1
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است و از هر کدام می توان براي ديگري صادق و قرآن با يکديگر متحد بوده و احکام هر يک دربارة 

 (.1390؛ رحمانیان کوشکی، 1383شناخت بیشتر ديگري استفاده کرد )بیدهندي، 

الم هر چه در اين عبر اين اساس تمايز و ثنويت حقیقی میان علوم طبیعی و انسانی نیز وجود ندارد. 

نقلی و  علوم آن چه امروزهتاب تکوين او. است يا قول خداوند و کتاب تشريع اوست و يا فعل خداوند و ک

اضیات( فلسفه و ري انندزيست، فیزيک و شیمی( و عقل تجريدي )م انندعلوم عقلی، اعم از عقل تجربی )م

ها اين علوم اگرچه از روشد. نگیرقرار می علم الهیزير مجموعه  نامیده می شوند عرفان( انندو عقل ناب )م

را عالم هاي هستی شناسانه يکسانی برخوردارند. زيکنند اما از پیش فرضه میو فنون تحقیق متفاوت استفاد

تواند فهمی از معناي هستی و قرآن همه از آيات خداوند هستند و هر فرد بر اساس درجه وجودي خود می

وحدت  بر اين آيات در قالب علوم مختلف داشته باشد. بر اين اساس موضع هستی شناسانه حکمت متعالیه

 تاکید دارد. علوم مختلف یقیحق

با توجه به نگاه انديشمندان حکمت متعالیه به وحدت میان کتاب هستی و کتاب قرآن، اين چارچوب  

ند. در واقع کشناختی تفسیري را پیشنهاد میپارادايمی در پاسخ به سوال هاي هر حوزه علمی، رويکرد روش

 تفسیرگرايیوعی نتبع آن معرفت شناسی تشکیکی، و به  اصالت و تشکیک هستیحکمت متعالیه بر پايه 

 اين روشند. کتشکیکی را براي فهم امور اعم از علوم طبیعی، دينی و انسانی پیشنهاد می شناسانههستی

ی قرار ماهیت اصالت هاي تفسیريروش در مقابل بوده و از اين نظربر اصالت وجود مبتنی  شناسی تفسیري

جه با هر سوال يا پديده و امر طبیعی، انسانی و يا دينی، به تفسیري هستی شناسانه دارد. در واقع انسان در موا

 دهد. شناختی ارايه میاز آن سوال پرداخته و در پاسخ به آن نیز، تفسیري هستی

ست و امروزي ااصالت ماهیتی در اين پارادايم، تفسیر، داراي شباهت هايی به رويکردهاي تفسیري 

اراي د رهاي موجود در اين رويکردها بهره می برد، اما تفسیر مورد نظر در اين پارادايمحتی از فنون و ابزا

مفروضه هاي هستی شناختی منحصر به فردي است که آن را از رويکردهاي تفسیري موجود متمايز می 

کند. در اين رويکرد تفسیري، آيات کتاب تدوين و کتاب تکوين نه از جنس مجاز و براي بیان معانی 

انتزاعی بوده، که حقیقی بودن هستی و قرآن را با سوال مواجه کند و نه اين آيات را بر مدلول اول و واقعیات 
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محسوس متوقف می کند. بلکه با استفاده از روش مکاشفه و کشف معنا در پی رسیدن به حقیقت اين آيات 

 است. 

ل کلی زم است از مبانی و اصوهمچنین به دلیل نسبت مساوقت میان کتاب تدوين و کتاب تکوين، لا

تفسیر متن مقدس درباره تفسیر کل هستی و بالعکس پیروي شود. پس هر چند انديشمندان مسلمان از تفسیر 

تنها در فهم معنی آيات کتاب تدوين استفاده کرده اند، اصول معناشناختی آن را می توان در تفسیر آيات 

 کتاب تکوين نیز به کاربرد.

 توحید، به عتقاداابتدا  هاي تفسیري،ناسی تفسیري حکمت متعالیه از ديگر پارادايمشفصل ممیز روش

و  نازل شده استمطابق با وحی  و عنوان نص صريحهمتن قرآن باصالت حقانیت وحی الهی و اعتماد به 

سیر فسپس مساوقت میان اين متن با متن تکوين و استفاده از فهم هر يک براي ديگري از يک سو و اتکاي ت

ستی شناختی ه هاياصالت وجود و اعتباري بودن ماهیت از سوي ديگر است. بنابراين پیش فرض اين متن بر

واقعیت يا حقیقت  در فهماين مکتب تفسیري  رويکرد فرضمهمترين پیش به مثابهتوان حکمت متعالیه را می

رو پناه و خست متعالیه )اتکاي مبانی معرفت شناسی به مبانی هستی شناسی در حکم هستی دانست.

تر و ( گوياي اين است که تنها با نگاه هستی شناسانه می توان به فهم و تفسیري واقع گرايانه1394عاشوري،

ت پیدا آن ها دسلايه هاي باطنی حقايق و  کتاب تدوين، کتاب تکوين و کتاب نفس )انسان(تر از موجه

اه اثبات به عنوان يگانه ربرهانی و عقلانی  هستی شناسی کرد. در واقع اين مکتب فکري با مبنا قرار دادن

توحید، تنها راه درك لايه هاي عمیق حقیقت هستی را نیز تفسیري هستی شناسانه از کل هستی می داند. 

براين، مبانی هستی شناختی به عنوان مهمترين بنیان رويکرد روش شناسی تفسیري پارادايم متعالیه محسوب بنا

 ادايم در اين چارچوب خاص هستی شناسانه به منابع معرفتی نگاه می کند.شده و اين پار

حکمت متعالیه بر اصالت معنی و نگاه نشانه اي به کل اشیاي هستی تاکید دارد. اين امر منجر به عدم 

تفکیک حقیقی میان معانی آيات کتاب تدوين و آيات کتاب تکوين و در نتیجه معناشناسی متن به عنوان 

شکل هاي معناشناسی هستی می شود. همچنین با توجه به حمايت اين مکتب از روش شناسی يکی از 

تفسیري می توان ضمن توجه به اصول تفسیر و معناشناسی برآمده از اين مکتب از روش هاي تحقیق سازگار 
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نی مفاهیم مع يافتن و پژوهش هايپرسش به دادن پاسخ براي حاضر پژوهشبا آن نیز استفاده کرد. بنابراين 

تشکیل دهنده شبکه مفهومی رشد در قرآن کريم، ضمن بهره گیري از رويکردهاي تفسیري قرآن، 

معناشناسی متن را با تأکید بر ترکیبی از روش تحلیل مفهومی و هرمنوتیک که با پارادايم تفسیري سازگار 

د حکمت متعالیه مور هستند انتخاب کرد و در چارچوب اصول و پیش فرض هاي معناشناختی برآمده از

 استفاده قرار داد. 

از سويی متون از تجلیات مهم زبان هستند و می توان نتايج معناشناسی را در تحلیل آن ها به کار گرفت. 

مباحث معناشناسی قرآن نسبت به مباحث تفسیري، بنیادي تر است؛ چرا که اين مباحث در خود تفسیر و 

می  تاثیر می گذارند. معناشناسی بخش مهمی از مبانی تفسیر را بررسیاستفاده از تفسیر در تبیین يک امر 

 (.1390کند و با توجه به طرح مبانی جديد، در خود تفسیر نیز تحول ايجاد کند )قائمی نیا، 

در واقع، در اين پژوهش ابتدا در چارچوب حکمت متعالیه به تبیین اصولی براي معناشناسی متن و 

اخته شد و بر پايه اين اصول از روش هاي پژوهشی مرتبط با حوزه معنا همچون کشف روابط درونی آن پرد

تحلیل مفهومی و هرمنوتیک نیز استفاده کرد. به عبارت ديگر، اين پژوهش به منظور استفاده بهتر از تفاسیر 

کمت ح مربوط به تعابیر و مفاهیم قرآنی تشکیل دهنده شبکه مفهومی رشد، به اصول معناشناختی برآمده از

متعالیه پايبند بود و از اين اصول به مثابه نقشه اي براي استخراج آيات، فهم و استفاده از تفاسیر آن ها در 

به  مربوط اصول متعالیه پیروي از چارچوب روش تحلیل مفهومی و هرمنوتیک استفاده کرد. حکمت

تنها به متن  ،یمعناشناس يگررت دعبا به. داند می لازم یزن ينکتاب تکو يرا برا تدوين کتاب معناشناسی

 اس،اس اين برد. شمتن مواجه  يکتوان همچون  یدر عالم م یمکتوب اختصاص ندارد و با هر گونه هست

که جهت دهنده رويکرد روش شناسی تفسیري آن هستند،  متعالیه حکمت از برآمده دلالت هاي معناشناختی

  است: زير شرح به
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 رفرايند معناشناسي و تفسیفهم در اي با رفت گزارهجايگزين شدن دانش يا مع 3-5

 متن/هستي

در حکمت متعالیه می توان فهم را با دانش يا معرفت گزاره اي جايگزين کرد. ويژگی مهمی که فهم را از 

صادقند  يا هاگزاره و نیست امري فازي هاگزاره کند اشتدادپذيري فهم است. صدقاي جدا میمعرفت گزاره

 بر اين اساس صدق و توجیه نیز معطوف به فهمولی فهم و توجیه صدق، امري تشکیکی است.  و يا کاذب

ر فهم، د هاي يک پديده است.همچنین در اين رويکرد، فهم مشتمل بر تبیین يا توضیح علت خواهند شد.

زاره ا دانش گبه آن ايجاد می شود. اما در معرفت ي لِمّیها به شناخت يک امر پرداخته و علم از طريق علت

لول به اي از معها برده می شود. به عبارت ديگر در معرفت گزارهها، پی به علتماهیت پديده اي از بررسی

کتاب تکوين و کتاب هاي مختلف در امور و پديده در واقع شناخت (.1395رسیم )علم الهدي، علت می

 شود و از طريق شناخت هستیها شروع مینها يعنی هستی آتدوين از شناخت و فهم علت اين امور و پديده

 به ماهیت و تعیین اين پديده ها در قالب ويژگی هاي مختلف يک شی، پی می بريم. 

 ماهیت تشکیکي فهم  3-6

جايگزين شدن فهم با دانش گزاره اي در حکمت متعالیه، تشکیکی شدن فهم را نیز در پی دارد. در اين 

اشتراکی که در شناخت ظاهر تفسیر دارند، در فهم تفاوت پیدا می  خصوص صدرا معتقد است عقول بعد از

کنند و آنچه براي راسخین در علم از اسرار و عمق قرآن حاصل می شود، نقض کننده ظاهر تفسیر نیست؛ 

؛ به نقل از مسعودي 162: 4، ج1361بلکه استکمالی براي آن و رسیدن به مغز آن از طريق ظاهر است )صدرا، 

آراء و فتاوى فقها براى فقیه ديگر در استنباط احکام فرعى همان گونه که ، (. در عصر غیبت1389و سهیلی، 

از است، آراى ساز منابع دين هیچ گونه حجیتى ندارد و تنها براى تکامل علمى فقیه مستنبط راهگشا و زمینه

جت شرعى ح او فهمتا  معصوم نیست مفسرياست زيرا هیچ  اوهاى تفسیرى برداشتتنها فهم و مفسر نیز 

 (.1، ج 1378)جوادي آملی،  و منبع استنباط احکام و حکم شريعت باشد
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وجود نسبت طولي میان ظاهر و باطن متن و لزوم تفسیر هستي شناختي توحیدي متن  3-7

  به عنوان شرط لازم فهم باطن آن

بال فهمی از معناي حقیقی آن هر متن مشتمل بر يک ظاهر و باطن است و محقق در مواجهه با آن به دن

و درك حقیقت آن « معنا»است. لذا مواجهه محقق با متن را می توان تلاش وي در جهت انکشاف و فهم 

(. بسیاري از انديشمندان مسلمان به وجود ظهر و 1390متن با توجه به ظاهر و باطن آن دانست )واعظی، 

؛ هر و اين دو را مشتمل بر يک حقیقت معنايی می دانندباطن براي متن )تدوينی و تکوينی( اذعان داشته و ظ

 هستی جهاناز  یمکتوب قرآن، نسخه اما حقیقتی که داراي مراتب تشکیکی است. در حکمت متعالیه، متن

وجود، داراي درجات و مراتبی است که ادنی مراتب آن، هستی يا قرآن همچون (. 1386)دهقانپور،  است

اين ديدگاه، سخنان معصومین )ع( نیز همانند آيات قرآنی و ديگر آيات  . درقرآن مکتوب در جلد است

(. در نگاه انديشمندان حکمت 1389موجود در جهان هستی داراي ظاهر و باطن است )مسعودي و سهیلی، 

متعالیه، متن کتاب هستی يا قرآن به عنوان صورت محسوس کلام الله، داراي ظهور و بطونی است. در اين 

اب، صورت تنزيل يافته و انضمامی معناي کلام است و لذا وجود عالم عقلی و فعلی خلقی همان ديدگاه کت

 کتاب خداوند است و آيات آن اعیان کائنات خلقی و صور موجودات خارجیند.

 ها و انتظارات صادق در رجوع به متن لزوم پیش فرض -3-8

 ممکنى سلسله از مبادى تصورى و تصديقو يک )اصول موضوعه(  تفسیر متن بدون پیش فهم و پیش فرض

متن مقدس  هرا ب و موضوع خود تفسیر خود شروع به سؤال کرده ابتداي فرايندمفسر در  با اين وجودنیست، 

رح بعد از اصول موضوعه و ط با اين وجود،عرضه مى کند؛ متن بدون پیش فرض و پیش فهم صامت است، 

اى ياد ه از هدايت وجود لفظى يا وجود کتبى همان پیش فهم استفادهو شرط لازم براى  شدهناطق  ،سؤال

ها آنيا نفى  و ها به نحو تکامل تغییر آن ياها و فرضپیشتايید  ،رهنمود وجود لفظى يا کتبى .شده است

(. بر اين اساس، به نظر می رسد ادعاي برخی از محققین در خصوص لزوم خالی 1378است )جوادي آملی، 

در هنگام مواجهه با متن و ارايه سوال و اخذ پاسخ از آن پذيرفتنی نیست. با اين وجود  الذهن بودن محقق
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 هاي صادق يا مطابق با واقع به سراغ متن مقدس برود. صدق اينفهممفسر ملزم است با انتظارات و پیش

 ق و فهم آنصد به ولی دستیابی کاذب يا و صادقند يا هااين پیش فرض و نیست فازي و نسبی هافرضپیش

هاي است براي کشفِ صدقِ پیش فرض موظف شناختی معرفت لحاظ به است. لذا محقق تشکیکی

 به سراغ متن برود. صادق، پیش فرض هاي معناشناختی به تنها و کرده معناشناختی و تفسیر خود نیز تلاش

 ابتناي فرايند معناشناسي و فهم بر هستي شناسي عقلاني از وحي و شهود  -3-9

 به هاي منتهی به بديهیات يا احیاناًحکمت متعالیه، قوانین حاکم بر موجديت اشیاء، از طريق استدلال در

 ، مقوم اين مکتب و شرط آن است؛«روش برهانی»توان گفت مصادَرات، بررسی می شوند. بر اين اساس می

. در نتیجه، معیار شناسیبه عبارت ديگر فلسفه در حکمت متعالیه، هستی شناسی عقلی است نه مطلق هستی 

فلسفی بودن يک گزاره صادق در اين ديدگاه، تنها مضمون هستی شناسانه آن نیست بلکه روش تعیین صدق 

(. بر اين اساس در تبیین مبانی حکمت متعالیه، برهان نه تنها راهی مطمئن 1392آن نیز مهم است )عبوديت، 

ی وصل به حق و حقیقت است بلکه اين احکام اگر عقل براي دستیابی به احکامی صادق و راهی مقبول براي

باشند، جز از طريق برهان قابل حصول و دست يافتنی نیستند. به موجب اين شرط براي دستیابی به معرفت، 

هاي وحیانی و آراء شريعت را جايگزين برهان و نه می توان گزاره نه تکیه بر آراء و اقوال بزرگان رواست

عقل را فرع آن قرار داد. بلکه بالعکس، عقل اصل نقل است. همچنین به موجب اين  کرد و نقل را اصل و

توان حاصل کشفی عرفانی را بی آنکه ملُهم استدلالی عقلی به سود خود باشد مستند احکام شرط، نمی

 فلسفی قرار داد، بلکه اساساً کشف صحیح و تام در امور عقلی صرف جز از طريق برهان میسر نیست. نحوه

مذکور و  اي است که منافی شرطهاي مبتنی بر وحی و کشف، در حکمت متعالیه نیز به گونهکاربرد گزاره

هاي مستند به وحی و کشف را، در فلسفه، به طور ناقض آن نیست. چرا که شرط مذکور استفاده از گزاره

نع ها مصدق و کذب گزاره دارد، بلکه فقط استفاده از آنها را در مقام داوري و تعیینمطلق ممنوع نمی

کند. بنابراين، استفاده از آنها و حتی از اقوال بزرگان، در اين ديدگاه، در غیر مقام داوري ناقض اين می

 (. 1392شرط نیست و جايز است )عبوديت، 

 



 شناسي پژوهشروش

299 

  عقل و شهود وحي، بودن هم طول در و همگرايي توافق، -3-10

شف را هم در فرايند کسب معرفت به رسمیت می شناسد. حکمت متعالیه علاوه بر نیروي عقل، وحی و ک

در واقع باورهاي ناشی از فرايندهايی همچون ادراك حسی، خیالی، عقلی، از منابع مختلفی همچون وحی، 

عقل و شهود می توانند درجات متفاوتی از مطابقت با واقع را داشته باشند. اما اين بدان معنا نیست که در 

مطابق با واقع وحی و کشف در عرض عقل و رقیب آنند و به منزله دو روش ديگر  فرايند توجیه معرفت

هاي معرفتی معتبرند، بلکه فقط به اين معناست که آنها در غیر مقام براي داوري درباره صدق و کذب گزاره

 (. 61-68: 1392اند و در طول عقل، مددکار آنند )عبوديت، داوري دخیل

 عرفت شناسي و روش هاي فهم و معناشناسيپذيرش كثرت گرايي م 3-11

دستیابی به  پذيري فهم انسان در فرايندنمايی تشکیکی علم و تحولحکمت متعالیه با توجه به ويژگی واقع

معرفت مطابق با واقع و توجیه آن، میان انواع تفسیر و فهم با لايه هاي مختلف واقع و نفس الامر پیوند برقرار 

کثرت گرايی معرفت شناختی سازگار است اما با نسبت خاصی که میان گونه هاي  کرده و از اين نظر با

ه در گرايی فهم می بندد.  توضیح اين ککند راه را بر خودبنیادي و نسبیتمختلف فهم و معرفت ايجاد می

ه بحکمت متعالیه، تفسیرهاي مختلف از يک امر واقع، در عرض همديگر قرار نمی گیرند بلکه هر تفسیر مرت

 هاي اعتباريابی بیشتري رعايت کرده باشد به واقعاي از واقع نمايی را خواهد داشت و هر تفسیري که ملاك

نزديک تر و ارجح تر است. همچنین با توجه به هستی شناسی سه لايه اي حکمت متعالیه )طبیعی، مثالی و 

ارند ه با همديگر نسبت طولی دعقلی(، سه نوع فهم حسی، خیالی و عقلی می توان در نظر گرفت که هر س

و هر چند هر کدام روش هاي تحقیق متفاوتی را طلب می کنند اما تجزيه و تحلیل و تفسیر صورت گرفته 

 در هر روش تحقیق مبتنی بر پیش فرض هاي هستی شناسانه و توحیدي مشترکی هستند. 

 

 تاثیرپذيري فرايند معناشناسي و فهم از ويژگي هاي مفسر -3-12
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از ويژگی هاي روش شناسی تفسیري حکمت متعالیه که آن را از ساير رويکردهاي روش شناسی يکی 

تفسیري و هرمنوتیکی رايج متمايز می کند، توجه به ويژگی هاي شخص مفسر است. باورهايی که فاعل 

ه مزرعه دآورد از احتمال صدق بالايی برخوردارند )عسکر زداشناسا با قوه عقلانی فضیلت يافته به دست می

ها يکی از مهمترين ملاك هاي اعتماد و اعتبار يافته هاي تفسیري محسوب (. اين ويژگی1394و همکاران، 

داند و علم هر موجود را با مرتبه وجودي او يکسان می شوند. حکمت متعالیه، علم را از جنس عرض نمی

. از طرف ديگر کند و بالعکستغییر می گیرد. بر اين اساس اگر علم مفسر تغییر کند، وجودش نیزدر نظر می

حکمت متعالیه به حرکت جوهري قائل است و موجوداتی که حرکت جوهري دارند، موجودات حیّ 

د و توانند تغییر دهنتوانند وجود خود را تغییر دهند. پس علم خود را نیز میباشند و اين موجودات میمی

گاه فاعل شناسا )مفسر( روي علم )تفسیر و فهم( خود نقش نقش فاعلی داشته باشند. در واقع، در اين ديد

بنابراين در حکمت متعالیه، فضايل عقلانی و اخلاقی مفسر روي تفسیر او  (.1395فاعلی دارد )علم الهدي، 

گذارند و مفسر به صورت ارادي می تواند قواي عملی و شناختی خود را در اين راستا فضیلتمند تأثیر می

 (. به عبارت ديگر اعتبار مفسر که خود مبتنی بر مرتبه علمی يا1394ه مزرعه و همکاران، کند )عسکر زداد

 مفسر است يکی از تعیین کننده ترين ملاك هاي صدق و واقع نمايی يافته هاي تفسیري است.  وجودي

 توجه به معتبر بودن فرايند فهم و معناشناسي و وظیفه گرايي مفسر در اين فرايند  3-13

متعالیه به ويژگی هاي فرايند دستیابی به واقع امر و توجیه آن نیز توجه دارد. دو فرايند وحی و الهام، حکمت 

معتبرترين فرايندهاي موجد باور صادق هستند که هیچگونه خطايی در آن ها راه ندارد. باورهاي ناشی از 

فرايند است و  بودن، ويژگی فضیلتیاين فرايندها به علت معتبر بودن فرايند، صادق و معتبر هستند. معتبر 

فرايند، علت موجده باور است. ويژگی هاي علت موجده به معلول سرايت می کند و از اين طريق اعتبار 

(. همچنین در فرايندهايی به جز وحی 1394فرايند به باور منتقل می شود )عسکر زداده مزرعه و همکاران، 

قدس، مفسر جهت اعتباربخشیی و موثق کردن معناي کشف شده و الهام مستقیم همچون تفسیر و فهم متن م

 از طريق تفسیر، ناگزير به پذيرش وظايف و الزاماتی است. 
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( از اين الزامات و وظايف روش شناختی، تحت عنوان اخلاقیات نظريه تفسیري ياد کرده و 1392واعظی )

 اهم آن ها را به شرح ذير بر می شمارد:

 ت با متنلزوم تفکیک انحاي تعاملا .1

 لزوم محوريت قصد مولف در کلیه تعاملات منتهی به انتساب معنا به متن .2

 پرهیز از قرائت آزاد متن و پايبندي به تفسیر روشمند و مضبوط .3

 پرهیز از اختلاف در تفسیر و لزوم ضابطه مندي و مبناداري تفاوت در فهم .4

 ممنوعیت اجتهاد در برابر نصّ .5

 لزوم ترجیح اظهر با ظاهر .6

 پیروي از قرائت معتبر لزوم .7

 پرهیز از باطن گرايی و اجتناب از غلبه دادن تفسیر رمزي و تمثلی .8

 نهی از اتبّاع متشابه و لزوم تمسک به محکمات .9

( از الزامات ديگري تحت عنوان معیارها و منطق فهم متن ياد می 1391در همین رابطه، سعیدي روشن )

 شرح ذيل برمی شمارد:کند و برخی از مهمترين اين معیارها را به 

 توجه به قواعد عقلايی حاکم بر زبان .1

 همخوانی و سازوارگی درونی متن .2

 هماهنگی و تطابق با عقل برهانی .3

 پاسخگويی به نیازهاي حیاتی انسان .4

  ياتآ ايیر معنتفسيی براي ، رهنمودهاین )ع(معصوم یريتفس روايات از استفاده با( 1391) همچنین، بابايی

 :است کرده عنوان زير رتیبت به و شناسايی

 متشابه  ياتمحکم و استمداد از معصومان در آ ياتدر آ تدبر .1

  عرفی و عقلايی روش با آيات ظاهر تفسیر .2

 اطمینان و علم بدون تفسیر از نهی .3

 رأي به تفسیر از احتذار لزوم .4
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 نزول شأن به حتی و مصاديق برخی به آيات ندادن اختصاص .5

 از ايیه خطاب که است آن بیانگر روايات برخی) مثل اساس بر قرآن هايخطاب برخی تفسیر .6

 فسیرت بنابراين. کرد تفسیر ظاهر طبق نبايد را هاخطاب از دسته آن و است روال اين به قرآن

 (.باشد نبايد ظاهر برحسب جا همه قرآن هايخطاب

 کلام ادبی هايويژگی به توجه با معنا بیان .7

 ،موضوع کلام هاييژگیوعقلی،  کلام، معلومات صدور سیاق، فضاي به توجه با معنا بیان .8

فهمند(، یم کلام از باشد، کلام گوينده صفات با مناسب که را )معنايی کلام گوينده هايويژگی

ره کلام و بالاخ معناي تفسیر و فهم در مخاطب خصوصیات دادن قرار قرينه مخاطب هايويژگی

  دهگوين هايکلام ديگر به توجه با معنا بیان

ت هس يمدر قرآن کر یعمومات، مطلقات، مجازها و مجملات)قرآن  يژهمعلمان و یراستناد به تفس .9

 (.واگذار شده است ینها به معصومآن یینشرح و تب ين،قرا یود،ق یانکه ب

 ستنداتم از يکی تواندمی و هستند آيات ناپیوسته قراين از هااجماع )برخی امت اجماع به استناد .10

 .(باشد تفاسیر

 در که دهش ذکر معنايی قرآن کلمات يا حروف برخی براي روايات فراعرفی )در باطنی معانی بیان .11

 آشکار معانی آن بر کلمات و حروف آن دلالت محاوره، عقلايی اصول و ادبی قواعد چارچوب

 باطنی معانی السلام علیهم معصومین تفسیري روايات در. عقلاست و عرف درك از فراتر و نبوده

 .نیست( روشی پیروي و تأسی قابل مفسران ديگر براي که شده ديده عرف از فراتر و

بنابراين در رويکرد اتخاذ شده تلاش شد تا ملاحظات مربوط به تفسیر قرآن مدنظر قرار گیرد و بنابراين 

در طی  چارچوبی از ملاك ها براي تفسیر معتبر از آيات مدنظر قرار گرفت. به منظور تأمین اين ملاك ها،

فرايند و نیز پايان هر مرحله از اجراي پژوهش، يافته هاي به دست آمده در معرض نقد بیرونی توسط 

 متخصصان قرار گرفت.
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 روش تحقیق 3-14

ز نوع استنباطی است و از نظر هدف، ا-تحلیلی-اين تحقیق، از جنس تحقیقات کیفی و از نوع توصیفی

یان ها، تبیین روابط ماسی تحقیقات بنیادي آزمون نظريهتحقیقات بنیادي محسوب می شود. هدف اس

(. در پاسخ به سؤال 1387ها و افزودن به مجموعه دانش در يک زمینه خاص است )سرمد و همکاران، پديده

تحلیلی استفاده شد. زيرا در اين سؤال به توصیف و شناخت نظريه ها، ابعاد، -اول تحقیق از روش توصیفی

ي رايج رشد در حوزه روانشناسی )توصیف نظريه ها، ابعاد، مولفه ها و الگوها( و از سوي مولفه ها و الگوها

ديگر به استنباط مهمترين ويژگی ها و مشخصه هاي آن ها پرداخته شد )تحلیل نظريه ها، ابعاد، مولفه ها و 

استفاده  استنباطی-الگوها(. همچنین، در پاسخ به سؤال هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم تحقیق از روش تحلیلی

شد. زيرا در اين سؤالات تحقیق، هدف تجزيه و تحلیل منابع فلسفی، آيات قرآن و روايات اسلامی و کشف 

 و استنتاج دلالت هاي آن ها در خصوص هر يک از موضوعات مطرح شده در سؤالات تحقیق بود.

ر چارچوب د علم دينی رويکرد کلی حاکم بر اين تحقیق، رويکرد ترکیبی بود. در اين معنا که

فرايند  آورد.هاي کیفی مختلف را فراهم میاصول حکمت متعالیه چتر حاکم بر فرايندي مرکب از روش

 مزبور با بهره گیري از دو رويکرد استنتاجی و تحلیلی و استفاده از روش هاي هرمنوتیک، اجتهاد سیستمی

ه متعالیه اجرا شد. از آن جا که فهم متون به ويژتفسیري برآمده از حکمت  ذيل پارادايم در زبانی تحلیل و

هاي معانی آن ها و در نهايت تفسیر و استنباط از آن ها يابی به لايهآيات قرآن و روايات و دست

در علم  هاي تفسیريهاي تفسیر قرآن و روشهاي خاصی دارد، تلاش شد تا فصل مشترك روشپیچیدگی

استخراج و استفاده شود. بر اين اساس رويکردها و روش هاي  روز، در چهارچوب اصول حکمت متعالیه

 تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح ذيل می باشند:
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 رويکرد استنتاجي 3-14-1

جوهره اصلی رويکرد استنتاجی اين است که پیشاپیش يک مکتب فلسفی پذيرفته شده و آن گاه آموزه ها 

استخراج می شود. از اين منظر رويکرد استنتاجی به صورت قیاس و دلالت هاي پژوهشی مورد نظ از آن 

(. در اين پژوهش حکمت متعالیه با تاکید برخی 1390عملی مطرح می شود )کیانی و صادق زاده قمصري، 

از اصول اصلی اين مکتب فلسفی همچون اصالت وجود، وحدت تشکیکی وجود، حرکت جوهري و 

نظري پژوهش انتخاب شد و دلالت هاي مربوط به رشد انسان با حدوث جسمانی نفس به عنوان چارچوب 

 استفاده از روش هاي قیاسی از اين مکتب فلسفی و همچنین متون دينی استنتاج و مورد تفسیر واقع شدند.

 رويکرد تحلیلي 3-14-2

 روش اجتهاد سیستمي

و  پژوهش به صورت جامعدر رويکرد تحلیلی پژوهش حاضر، لازم بود آيات و روايات مرتبط با سوالات 

)واسطی،  روش اجتهاد سیستمیمانع مورد بررسی قرار گیرند. براي يافتن و تحلیل چنین آياتی در قرآن، از 

در اين روش، ابتدا شبکه مسايل و سوال هاي مربوط به رشد متناسب با مقولات عشر و . ( استفاده شد1388

تدوين شد و سپس با نمايه زدن بر سوال ها، کلید علل اربعه در خصوص هر يک از سوالات اصلی پژوهش 

واژه هاي ناظر به پاسخ هر سوال به عنوان مفاهیم تشکیل دهند شبکه مفهومی رشد در قرآن استخراج شدند. 

برخی از اين سوال ها و نمايه هاي مربوطه عبارتند از: نسبت رشد با فطرت چیست؟ )نمايه سوال: فطرت(. 

 ست؟ )نمايه سوال: استعداد(. نسبت رشد با استعداد چی

پس از مشخص شدن سوال ها و کلیدواژه هاي مربوط به رشد، اين پژوهش بر مفاهیم و کلیدواژه 

هاي اصلی ناظر به رشد متمرکز شد و اين مفاهیم و کلید واژه ها به عنوان سر نخ هاي آيات و تفاسیر مربوط 

ار گرفتند. پس از پیدا کردن آيات حاوي اين کلید واژه به پاسخ هر سوال، در نرم افزار نور مورد جستجو قر

 ها، آياتی که مستقیماً دلالت هايی براي فهم رشد داشتند، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. 

 



 شناسي پژوهشروش

305 

 تحلیل مفهومي روش 3-14-3

ه آن و مفاهیم وابسته ب« رشد»پژوهش حاضر، روش تحلیل مفهومی را با هدف تدوين شبکه معنايی مفهوم 

به کار گرفت. به اين منظور به بررسی بافت يا سیاق مفهوم، ترادف کلمات يا عبارات، تحلیل بر حسب 

مفهوم متضاد و تحلیل بر حسب شبکه معنايی پرداخته شد. تحلیل به معناي جست و جوي ارتباط میان مفاهیم 

فهومی کاربرد ل زبانی و مهاي مفهومی و از يک تقسیم بندي ديگر، تحلیمختلف و بازشناسی روابط و شبکه

مند و براي بررسی شبکه مفهومی در زبان علمی )قرآن( است )باقري و ها به صورت نظامها و گزارهکلمه

(. پژوهش تحلیلی )تحلیل زبانی مفهومی( به هدف ترسیم شبکه مفهومی زبان 164: 1389همکاران، 

ط با رشد هاي مرتبمربوط ـ به کلمات و گزاره هاي دينی و در نتیجه ترسیم جغرافیاي منطقی مفاهیمآموزه

ها و اصطلاحات اخلاقی دينی در بررسی واژه 1شود. اين روش ابتدا توسط ايزوتسوـ در دين مبین انجام می

(. تحلیل زبانی، معیار تحلیل را از زبان عادي و نحوه کاربرد 1389قرآن استفاده شد )باقري و همکاران، 

کند. اين تحلیل علاوه بر زبان عادي، تحلیل در زبان علمی و يا استفاده از انواع مفاهیم در آن لحاظ می

 هاي معناشناختی را نیز دربردارد.ها مانند نظريهنظريه

ر اند که تحلیل زبان عادي را نبايد به معناي تحلیل صرف کلمات در نظفیلسوفان زبانی تأکید کرده

ا هستند. هاي به سوي واقعیتشوند، دريچهن عادي استفاده میاي که در زباگرفت، بلکه کلمات به گونه

براي آن  هايی که کلماتها، دست يافتن به واقعیتعلاوه بر توجه به معنی کلمات و موقعیت استفاده از آن

توان از محدود شدن به مفاهیم منفرد خودداري کرده و به شود نیز موردنظر است. همچنین میاستفاده می

د. چنان تري از دستگاه مفهومی فراهم آيان مفاهیم و شبکه مفهومی زبان توجه کرد تا تصوير کاملروابط می

 جغرافیاي منطقی»( بر آن بود که اين تحلیل به ترسیم 1389، به نقل از باقري و همکاران، 1949) 2که رايل

اي شبکه اط با يکديگر و به صورتها را در ارتبمنجر شود. به اين منظور بايد کاربرد کلمات و گزاره« مفاهیم

 تواند در قلمرو زبان عادي يا زبان فنی باشد. ها میبررسی کرد. قلمرو بررسی کاربرد کلمات و گزاره

                                                      
. Izutsu1  

Ryle  2 
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 وابسته به آن  یمو مفاه« رشد» یشبکه مفهوم یلتحل مراحل

 سیاق يا بافت بررسي 3-14-4

ه هايی کرايج مفسران قرآن کريم، در سیاق جمله يا به تعبیر 1در اين روش، مفاهیم مرتبط با رشد در بافت

گیرد. منطق اين شیوه آن است که کلمه رشد بر حسب بافت ها به کار رفته مورد توجه قرار میدر آن

 هايی که آن را دربرگرفته مورد توجه قرار گیرد تا معنايی که از آن مراد شده، معلوم شود. جمله

 عبارات و كلمات ترادف ررسيب

ايد شود. در مورد ترادف بين شیوه، از کلماتی که با هم مترادفند و مضمون مشابهی دارند استفاده میدر ا

ها به روشن به عباراتی توجه شود که تنها در يک واژه با يکديگر اختلاف دارند. در اين صورت ترادف واژه

هاي لغت مرجع مشتمل بر کتابهاي ها به کتابکند. براي تعیین مترادفکردن مفاهیم مورد نظر کمک می

 شد.و دائره المعارف رجوع 

 متضاد مفهوم اساس بر تحلیل 3-14-5

م متضاد، پردازد. به سبب قابل جمع نبودن مفاهیسومین شیوه به تحلیل تفسیري با کمک مفاهیم متضاد می

يزوتسو از رابطه هاست. ادهد که مفهوم ديگر فاقد آنها نشان میها در يکی از آنوجود برخی ويژگی

هاي برد و از آن جا که حلم در متون اسلامی جز لشکر عقل است، پس ويژگیمفهوم جهل و حلم بهره می

 کند.عقلان يا نابردباران جست و جو میعقلی يا نابردباري و بیفرد جاهل را در بی

  ييبرحسب شبکه معنا تحلیل 3-14-6

کنند هور میاي به هم پیوسته ظی که باهم دارند به صورت شبکهها به سبب معانی مرتبط و نزديکبرخی واژه

که در تعبیر ايزوتسو حوزه يا میدان معنايی نام گرفته است. اما وي نوع ارتباط عناصر اين شبکه را مورد 

                                                      
t . Contex1 
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( دو نوع ارتباط در میدان معنايی ايزوتسو با عناوين ارتباط 1389بحث قرار نداده است. باقري و همکاران )

 اقی و ارتباط اندراجی پیشنهاد کردند. اشر

 کیهرمنوترويکرد   3-14-7

شوند، هايی که از ديدگاه تفسیري انجام میهرمنوتیک، بخش عمده مبناي نظري را براي غالب پژوهش

آورد. اين سنت، از معناي تفسیر متون مقدس به مطالعه فرايندي که افراد به وسیله آن به معناي فراهم می

هاي يابند، تغییر يافته است. اصطلاح متن، اشاره به يک سند يا آداب اجتماعی، اسطورهت میيک متن دس

کنند پردازان هرمنوتیک ادعا می(. نظريه1383فرهنگی و حتی نشست مشورتی دارد )گال، بورگ و گال، 

ستند. در اين قائل نیکه واقعیتی عینی وجود ندارد و بنابراين امکانی براي ايجاد دانش درست درباره واقعیت 

کند. به دنبال آن، خواننده ـ طی روش، مؤلف کار خود را با شکل دادن تفسیري از بعد موردنظر آغاز می

فرايندي تفسیري که مشتمل بر تلاش براي دوباره تجربه کردن عمل تفسیري مؤلف است ـ متن را درك 

، درگیرند و راهی براي شناخت جهان به کند. بر اين اساس مؤلف و خواننده در فرايندهاي تفسیريمی

 (. 1383صورت عینی و بیرون از حوزه عمل تفسیري وجود ندارد )گال، بورگ و گال، 

ن اي از آمد و شد میان تفسیر معناي اجزاي متن و متچرخه هرمنوتیک تأويلی، مستلزم فرايند پیوسته

کند و ک کل، به تفسیر اجزا کمک میبه منزله يک کل است. به اين صورت که، تفسیر متن به صورت ي

در  ندارد، را رمعاص یکیهرمنوت يهادگاهيد به پرداختن فرصتنوشتار حاضر  که نيا به توجه بابر عکس. 

 نيا ردبراي استفاده از روش هرمنوتیک  قبول مورد يها فرضشیپ و یمبان و اصول انیب به صرفاً ذيل

 می پردازيم. پژوهش

)قرن ششم  یخاص يخیاست که در برهه تار یمخداوند دانا و حک یوحاثر  يم،کرمتن قرآن  -1

بط شدن ثبت و ضکم يابدون اضافه  یناً)ص( نازل شده و در همان زمان ع اکرمیامبر( بر پیلاديم

 است. يدهگرد
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 اين از و داردمی مراعات را گفتمان در عقلانی ارتکازي هنجارهاي کريم،قرآن زبانی ساختار -2

زبان قرآن از آنجا که حق است  ینهمچن .(1381سعیدي روشن، )باشد نمی شکنشالوده لحاظ

 است و نه جز آن. یتواقع يايمعنا که گو ينهست. به ا یزبخش نمعرفت

 يرات زمردود اس يمکربر قرآن يمرکز يمعنا يکفقدان  يابودن صامت ياو  یذات يمندابهام فرض -3

دانا و  ينازل شده است پس چگونه ممکن است خدا هانانسا يتهدا يقرآن سخن خداوند و برا

 ندارد.  يتو هدا يمندتفاهم و بهره یتکرده باشد که قابل یانب یسخن یمحک

 دارد دوجو نیز آن تفسیر و فهم امکان اما است، متعین و مشخص معنايی داراي کريم قرآن هرچند -4

 ايوجه آن در نهفته حقايق به نسبت ما فهم و است لايهلايه و مکنون ابعادي و زوايا داراي قرآن اما

 معانی یتنسب و پذيريقرائت معناي به اين اما کند؛نمی نقض را ظاهرش آن باطن و دارد تشکیکی

 هايباور و احکام به نسبت محکمات، آيات از بودن مندبهره بر علاوه کريمقرآن بلکه نیست آن

 تفسیري روش از که است قبول قابل زمانی قرآن از برداشت و تفسیر تفاصیل، لذا،. دارد تصريح پايه

 .باشد کرده پیروي قبول قابل اصول و مشخص

 شمار به انانس وجود مادي هويت از برآيندي قرآن تفسیر فهم هرگونه و معرفت اين که به توجه با -5

 هر مفه که معرفت نگريعصري و گرويتاريخی است، بنابراين مجرد امري علم ذات و رودنمی

 انانس براي را تاريخی جبر نوعی و کندمی بنديمفهوم خويش عصر فضاي در را خاص يدهپد

 .است مردود گیردمی فرض

 نوعی به همه مفسر درونی هايگرايش و انتظارات ها،پرسش ها،فرض پیش ها،آگاهی هرچند -6

( شودمی نواعن جديد هرمنوتیک در)چنانکه  متن، از وي تفسیر چگونگی و متن فهم در توانندمی

 هايرايشگ پالايش و پايش ضرورت بلکه نیست فهم از بازدارنده همه هااين اما باشند، گذار تاثیر

 .نمايندمی اثبات را تفسیري روشمندي و آن غیر از جويانهحق
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در پژوهش حاضر، گفت و گوهاي )مذاکرات( گروهی به عنوان عنصري مهم در فرايند پژوهش 

بنابراين لازم بود گفت و گوها در چهارچوب علمیِ روشِ پژوهش انجام شود.  ايفاي نقش کرده است.

)به نقل از گال، بورگ و  1برخی اصول هرمنوتیک درباره گفت و گوهاي گروهی که توسط الین اتکینز

 ( توضیح داده شده و در اجراي پژوهش مدنظر قرار گرفت، به قرار زير است: 1383گال، 

 ي يکپارچه مطرح کند؛ نقاط اشتراك و نقاط عدم توافق را بیابد.گروه بنا داشت پیشنهاد 

 «هاي وريداها و پیشکننده، به استدلال درباره ديدگاهمهم است، هر چند هر شرکت« افق يکپارچه

کنندگان ديگر را پرداخت، اما براي هر يک از آنان اين امکان وجود داشت که شرکتخود می

توان هايش را میها و پیش داوريند. موجودي که ديدگاهبه عنوان موجودي اصیل درك ک

 ملاحظه کرد. 

 توانستند به گفت و گويی هرمنوتیک بپردازند که در آن، طی فرايندي از شرکت کنندگان، می

د که کنندگان اين بوهاي متقابل به زبان مشترکی نائل شوند. هدف نهايی همه شرکتاستدلال

گردانند. اين همگرايی عموما بعد از چند نشست اي بازپسرا به زمینههاي مجزاي خود /افقديدگاه

 يافت. هاي يک پارچه و مجزا شکل میاولیه و جريان يافتن گفت و گو میان افق

 کرد تا بفهمد چگونه ريزي تحلیل میمجريِ پروژه، نقش خود را در فرايند برنامه

ر قرار دهد. در اين پژوهش، اين تحلیل علاوه تواند تأملات او را تحت تأثیهايش، میداوريپیش

بر مجريِ پروژه، توسط متخصصان موضوعی خارج از پروژه نیز انجام شد. به اين صورت که 

يافت را با متخصصان هر يک از مجريِ پروژه، تأملات و باورهايی که ضمن جلسات، نضج می

 ها مطرح کردند و نظرات تخصصی را جويا می شدند.حوزه

  

                                                      
1 Atkins, Elaine 
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 هابع گردآوري دادهمنا

هاي پژوهش مشتمل بود بر آيات قرآن، روايات معصومین )ع( و ساير منابع مرتبط منابع گردآوري داده

ها، از جمله تفاسیر قرآن کريم و شرح احاديث. از جمله براي استخراج مفاهیم و تفسیرهاي مربوط به آن

 (.5/2قرآن کريم، نیز مورد استفاده قرار گرفت )نسخه  نرم افزار نور به عنوان منبع داده هاي مربوط به تفاسیر

 روش گردآوري، تحلیل و استنتاج داده ها 

داده هاي پژوهش در حین گردآوري مورد تحلیل و اسنتاج نیز قرار می گرفت. در گردآوري و تحلیل 

ود را به سؤال خشد. هر پژوهشگر مرتب ها از روش تحلیل مفهومی، معناشناسی و هرمونوتیک استفاده داده

ه ها به منابع گزينش شده عرضها و هم پاسخکرد تا جواب را بیابد. هم پرسشتمامی منابع داده ها عرضه می

 کرد.هاي پژوهشگران کمک میبنديگروهی به جمعگروهی و بینهاي انتقادي درونشد و بحثمی

رح شده در آن ها انجام می شد. در انتخاب گزينش منابع از طريق تحلیل انتقادي نظريه ها و ديدگاه هاي مط

 منبع هم به اعتبار علمی صاحب اثر و هم قدرت استدلال و برهان هاي مطرح شده در اثر توجه شد.

 گیري روش نمونه 3-15

 شود و سعی بر آن است که نمونه چنانگیري هدفمند يا قصدي استفاده میهاي کیفی از نمونهدر پژوهش

یري گدف پژوهش تحقق يابد. براي انتخاب آيات، روايات و تفاسیر، از روش نمونهانتخاب شود که ه

بلی واجد هاي قهاي جديدي که از نظر نمونهشد. بر مبناي اين روش نمونهزنجیري يا گلوله برفی استفاده 

ها، ونه(. بر اساس آن نم1389شود )بازرگان، قیمتی هستند، تعیین میشرايط بوده و داراي اطلاعات ذي

هايی که در بررسی سیاق، ترادف و تضاد مرتبط شناخته شدند، وارد تحلیل شد. واضح ها و گزارهکلمه

است که امکان افزوده شدن کلمه يا گزاره جديد با بررسی موارد قبلی وجود داشت. بنابراين اين فرايند 

 ه داشت.افزودن کلمه و گزاره جديد تا اشباع نظري و تکمیل شبکه معنايی ادام

اهبرد بود، از ر رشد اسلامی نظريه ساخت حاضرکه هدف پژوهش  ينبه ذکر است با توجه به ا لازم

 انتخاب صاحبهم براي کسانی مناسب، بالقوه افراد طیف از راهبرد اين در. داستفاده ش یزن ينظر یريگنمونه

فراهم  هيکند تا امکان ساخت نظر یغنرا  یازمورد ن يهاخزانه داده ي،گردآور يندکه بتوانند در فرا شدند
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حاصل  يهابق دادهآن تطا يمختلط استفاده شد که برمبنا يا یبیترک گیرينمونه از مجموع، در ينشود. بنابرا

 . گرفتقرار استفاده مورد پژوهش دگانهبرآوردن اهداف چن ي... ( برایر، تفاس يات،از چند منبع )قرآن، روا

 هاي پژوهش يافته اعتباربخشي فرايند و 3-16

گیرد، هاي پژوهش مورد استفاده قرار میهاي پژوهش حاضر که در آن ترکیبی از روشبررسی اعتبار يافته

هاي مرتبط استفاده اي و مهم است. به اين منظور در هر يک از مراحل مذکور از روشفرايندي چند مرحله

وش تطابق هايی، استفاده از ربه نتايج چنین پژوهششود. اما علاوه براين، يک اصل کلی در اعتباربخشی می

هاي مراحل هاي به دست آمده با يافتههاست. به اين معنی که در مراحل مختلف طرح يافتههمگونی يافته

(. در خلال فرايند 1389گیرد )بازرگان، ها مورد توجه قرار میپیشین مطابقت داده شده و هماهنگی آن

 شد.شناسی حکمت متعالیه بررسی می رچوب معرفتپژوهش، اين تطابق در چا

 روش اجرا 3-17

ــد از منابع مختلف       واژه گردآوري: گام اول  ــتفاده  هاي کلیدي مرتبط با حوزه معنايی رشـ ش از رو)اسـ

 (گفت و گوهاي افرادِ گروه با متخصصانو  (1388اجتهاد سیستمی )واسطی، 

اژه و تهیه فهرست نهايی کلیدودر سه سطح يک تا سه  ي احصا شدههاواژهاولويت بندي کلید گام دوم: 

 هاي مورد نظر براي جستجو در آيات و روايات

 ، ها به زبان عربیواژه ترجمه کلیدسوم: گام 

: جستجوي کلید واژه ها )فارسی و عربی( )کلید واژه مورد نظر، مترادف، متضاد و واژه هاي    گام چهارم

شین آن( در آيات قرآن   شین يا جان سلامی با    همن سیر مربوطه و همچنین در روايات ا س کريم و تفا تفاده از ا

 .(5/2افزارهاي تخصصی )نور، نسخه نرم

  يا روايت شناسايی شده توسط کلیدواژه مورد نظر و تحلیل و استنتاج از آن.آيه  ترجمهبرسی 
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  تنتاج از آن.اس يا روايت شناسايی شده از طريق کلیدواژه مورد نظر و تحلیل و تفسیر آيه بررسی 

  صورت گرفته و تحلیل و استنتاج از آنبحث گروهی درباره تفسیر انجام گفت و گو و.  

   ی قرآن، تفاسیر و منابع رواي در  ، جانشین يا همنشین واژه مورد نظر  متضاد  هاواژهبررسی و تحلیل

 و تحلیل و استنتاج از آن ها.

  یر ملاصدرامجموعه تفاسپی گیري يافته هاي تفاسیر منتخب در. 

 ي معنايی، معنی و مفهوم واژه در دو بندي آياتِ مرتبط با فهرست واژگان حوزهبندي و دستهجمع

 . (شناسیکارگروه فلسفه و کارگروه روان)کارگروه به طور موازي 

صل ِ کار هر کارگروه، چرخه  • ــ نمونهي نمونهحا ــ تحلیل ـــ شباع نظري،  گیري ـــ گیري را براي ا

ــفه آغاز و در روايات پی  تکمیل کرد و در  ــد. آن چه از اين گام، حرکت از حوزه فلسـ گیري شـ

شد، به هدف حفظ ارتباط با واژگان تخصصی در زبان        حوزه روان سی در اين چرخه افزوده  شنا

 هاي مفهومی و هرمنوتیکی بر اين اساس بود. علمی روز و نیز حفظ ارتباط تحلیل

 تحلیل و اسنتاج نیز قرار می گرفت.  مورد داده هاي پژوهش در حین گردآوري، •

کرد تا جواب را بیابد. هم هر پژوهشـــگر مرتب ســـؤال خود را به تمامی منابع داده ها عرضـــه می •

سش  سخ پر ضه می   ها و هم پا شده عر  گروهی وهاي انتقادي درونشد و بحث ها به منابع گزينش 

  کرد.هاي پژوهشگران کمک میبنديگروهی به جمعبین
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 فصل چهارم

 شناسي در باب رشد انسانروان هاي مطالعاتيافته 

 (ها و الگوهاي رايج رشدها، ابعاد، مولفهبررسي نظريه)
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 مقدمه4-1

 ايروانشناسی همواره در پی روشن نمودن چیستی و ماهیت رشد انسان است و در اين بین حتی حوزه

خصیص داده است. روانشناسی رشد در پی توصیف به اين مسئله ت 1تخصصی را با نام روانشناسی رشد

)بررسی دقیق فرد در سنین مختلف و چگونگی تغییرات همراه با افزايش سن(، تبیین )دلايل رشد انسان و 

ثبت هاي دانش رشد براي ايجاد تحولات مکارگیري يافتهعلل رشد متفاوت افراد( و به حداکثر رساندن )به

نسبتاً نظامدار زيستی، شناختی، عاطفی و اجتماعی از لحظه انعقاد نطفه تا  در افراد( دانش ما از تحولات

ین هاي مختلفی به تبی(. نظريه پردازان اين علم با رويکردها و ديدگاه1384هنگام مرگ است )لطف آبادي، 

و  بررسیاند. از اين رو در هاي مختلفی را نیز ارايه دادهرشد انسان پرداخته و در اين خصوص الگو و مدل

پس از مروري کلی از  "ها و الگوهاي رايج رشد انسان چه هستند؟ها، ابعاد، مولفهنظريه"پاسخ به سوال 

ات شود در بستر اين نظريشود و سعی میمی هاي رشد پرداختهترين رويکردها و نظريهمفهوم رشد به مهم

 هاي رشد بپردازيم. به تبیین ابعاد و مولفه

 4، دايره المعارف روانشناسی گال3، لغت نامه روانشناسی کمبريج2اسی آکسفوردلغت نامه روانشن

اند و بیشتر به ذکر نکرده Developmentهاي لغت روانشناسی تعريفی براي واژه و بسیاري از فرهنگ

اند. اما انجمن توصیف سن رشدي، روانشناسی رشد، بحران رشدي و مفاهیم منتج از اين واژه پرداخته

را به معنی  Development( واژه 2015در دومین ويرايش لغت نامه روانشناسی ) 5ناسی آمريکاروانش

                                                      
. Development Psychology1 

2 A Dictionary of Psychology 
3 the cambridge dictionary of psychology 
4 The gale encyclopedia of Psychology 
5 APA Dictionary of Psychology 
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تدريجی تغییرات در ساختار، عملکرد و الگوهاي رفتاري که در طول زندگی از بدو پديدآيی  مجموعه"

 . "1يک انسان يا ساير موجودات زنده رخ دهد

-به کار می Developmentواژه ول را معادل متخصصین فارسی به طور عمده دو واژه رشد و تح

تري است اما برخی متخصصین به دلیل بار معنايی مثبت و افزاينده اين واژه را برند. واژه رشد واژه قديمی

تري هايی همراه است و از اين رو تحول معناي دقیقبا نوسان Developmentدانند، زيرا معادل خوبی نمی

( نیز توسط برخی متخصصین در maturation( و رسش )Growthپیشرفت ) هاياست. البته گاهی واژه

اشاره دارند و جامعیت اين  Developmentهاي خاصی از منابع مورد استفاده قرار گرفته است که به بخش

دهد. اين مجموعه تغییرات جسمی که از طريق رسش رخ می"به معنی  (Growthپیشرفت )ندارند. واژه را 

فرآيندهاي زيستی دخیل  "به معنی نیز  (maturation)رسش. "هاد به سمت حالت بالغ آن استرشد از هر ن

در يک موجود زنده براي تبديل شدن به رشدي کاربردي يا کامل است. بنابر اين در متن حاضر منظور ما 

Development بريم. است و ترجمه رشد را با در نظر گرفتن ماهیت آن به کار می 

ها و الگوهاي مطرح شده در اين مورد بر اصل تغییر و تحول و نظريه "رشد"ريف واژه هر چند تع

انسان توافق دارند و توجه به اصل تغییر و تحول، در چشم انداز رشدي پیچیده و بحث برانگیز نیست اما 

د. به عبارت وآيد که ببینیم کدام تغییر و تحول بايد به عنوان رشد پذيرفته شمی مشکل عمده هنگامی پديد

شود در میان نظريه پردازان توافق چندانی وجود ندارد. می ديگر در خصوص ماهیت تغییراتی که رشد نامیده

علاوه بر اين ماهیت پیچیده رشد انسان، گستره وسیع موضوعات و مباحث مربوط به آن، تاثیر بسترها، 

ع شگل گیري تعريف جامعی از رشد انسان ها و شرايط فرهنگی و تاريخی در مطالعه رشد همگی مانزمینه

فی، هاي مختلف را جلب نمايد )شرشناسان و نظريهدر علم روانشناسی رشد شده است که بتواند توافق روان

ت پردازان در تعريف و بیان ماهی هاي مختلف در روانشناسی سبب شده است تا نظريه(. وجود ديدگاه1364

                                                      

1 progressive series of changes in structure, function, and behavior patterns that occur over the lifespan of 

a human being or other organism.  
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هاي اصلی رشد و مبتنی بر ه باشند و هر نظريه در مورد مولفهرشد تفاوت و اختلاف نظرهايی داشت

هاي نظري، تعاريف و باشد. اين جهت گیري گیري خاصی داشتههاي نظري متفاوت جهتچهارچوب

رين تعاريف تتاکیدهاي مختلفی را در توصیف و تبیین مسئله رشد سبب شده است. در ادامه برخی از رايج

 رشد بیان خواهد شد:

  لان، دهد )کاپمی مجموعه تغییرات جسمی، اجتماعی و شخصیتی است که به مرور زمان رويرشد

1390 .) 

 مندنظام"دهند. اصطلاح تا مرگ رخ می 1اي است که بین لقاحمند و پیوستهرشد تغییرات نظام" 

قی موقت لبه منظم بودن، الگومندي و پايداري نسبتی اين تغییرات اشاره دارد، بنابراين نوسانات خ

و ديگر تغییرات گذرا در افکار و رفتارهاي فرد از اين قاعده متثنی هستند و به عنوان رشد شناخته 

 (. 2010، 3شافر و 2شوند )کیپنمی

 وزهاي ويژه شخص است که همه به ترتیب بررشد تغییرات در ساخت بدنی، عصبی، رفتار و نشانه 

هاي اين تغییرات معمولاً به صورت واکنش اولیه زندگی سال 20در اند؛ کنند و نسبتا با ثباتمی

 (. 1380شوند )ماسن، وي، جان، کیگان، و هوستون، تازه و پیش رونده ظاهر می

 تغییر  يابد. اين الگوهايرشد الگوهاي تغییري که با تشکیل نطفه آغاز و در طول زندگی ادامه می

 (. 1364گیرند )شرفی، ا نیز در بر میتنها در حجم بدن نبوده و خصايص روانی و عقلی ر

 نگاهی به تعاريف نشان دهنده چند نکته مهم است: 

o تغییرات نسبتاً پايدار 

o مندي اين تغییراتنظام 

o هاي مختلف. تغییر در جنبه 

                                                      
 .نمایدنفوذ كرده و یک ارگانيسم جدید ایجاد مي هبه داخل تخمک ماد نرزماني كه اسپرم  1

Kipp 2 

Shaffer 3 
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 هاي مختلفی در مورد رشد وجود دارد. ها و ديدگاهبندياز همین رو طبقه

سته دانند. متخصصینی با ديدگاه پیواي میبرخی مرحله برخی نظريات، رشد را امري پیوستگی و

دگاه کنند و متخصصینی با ديمی رشد را با مراحل تجمعی و تدريجی مانند رشد يک نهال بلوط توصیف

(. 2012اي، رشد را به عنوان مراحل مجزايی همچون تغییر پیله ابريشم به پروانه )سانتراك، مرحله

 رشد تاکید دارند به تاثیر محیط و يادگیري اجتماعی بر فرايند رشد توجه روانشناسانی که بر پیوستگی

هاي بیشتري دارند و روانشناسانی که بر ناپیوسته بودن فرايند رشد تاکید دارند به نقش وراثت و ويژگی

و د کنند. با اين وجود امروزه بسیاري از روانشناسان طرفدار هیچیک از اينمی زيستی انسان توجه بیشتري

هاي ژگیهاي رشد پیوسته است و برخی ديگر ويديدگاه افراطی نیستند. از نظر اين روانشناسان برخی از جنبه

 (. 1388دهند )رايس، می اي نشانمرحله

همچنین میزان اهمیتی که روانشناسانی با رويکردهاي مختلف براي نقش عوامل درونی و بیرونی 

هاي راديکال تاثیر عوامل درونی چند امروزه روانشناسان از ديدگاه در رشد قائل هستند مختلف است. هر

اند و نقشی تعاملی براي وراثت و محیط قائل هستند اما همچنان نحوه اثر اين و بیرونی بر رشد فاصله گرفته

(. همچنین اينکه اين عوامل بر روي کدام 1388عوامل در ايجاد رشدي بهینه جاي بحث است )رايس، 

اي از توافق بیشتري برخوردار شده است که به عنوان مثال ي رشد اثرگذاري بیشتري دارد تا اندازههاجنبه

هاي رشد همچون رشد جسمانی و عوامل محیطی در جنبه هايی ديگر همچون وراثت در برخی از جنبه

 (. 1387رشد اخلاقی نقش قوي تري دارند )آيتی، 

آشنا شد. اين دو مفهوم در هر  2و نابهنجاري 1دو مفهوم بهنجاري براي درك بهتر مفهوم رشد حتما بايد با

ي انقطه نظري که به آن نگريسته شود مفهومی نسبی است و انحراف از يک هنجار، ممکن است به اندازه

اي قابل توجه باشد که بدون هیچ ترديد تواند به اندازهباشد که موجب هیچ نوع نگرانی نشود، يا می

ی گردد. در هر دو صورت، دوگانگی مطلقی که در آن بهنجاري و نابهنجاري به آسانی از نابهنجاري تلق

                                                      
normality -1  

abnormality -2  
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يکديگر قابل تمیز باشند وجود ندارد. بنابراين بايد گفت که بهنجار و نابهنجاري دو اصطلاح جدايی 

-اين نظريه(. بنابر1391ها را بدون توجه به ديگري تعريف کرد )دادستان، توان يکی از آنناپذيرند و نمی

گیرند؛ چرا که نابهنجاري انحراف از پردازان در مقام تعريف، بهنجاري و نابهنجاري را با هم در نظر می

بهنجاري است. بنابراين هر چیزي که بهنجار نیست، نابهنجار است. اما مشخص کردن اينکه چه چیز بهنجار 

ن اينکه چه چیز بهنجار و چه چیز اي نیست هرچند تلاش هاي فراوانی براي وصف کرداست کار ساده

(. در هر حال هنجار خود در لغت به معناي 1389نابهنجار است، صورت گرفته است )شجاعی و حیدري، 

( Normalرود و در همین زمینه نیز اصطلاح بهنجار برگدان واژه لاتین )معیار، الگو و استاندارد به کار می

هنجار شود. در مقابل، واژه نابده در يک زمینه خاص(( استعمال میبه معناي ))مطابق با معیارهاي پذيرفته ش

(Abnormal( با پیشوند )ab2008، 1( )نا، دور، از( به معناي انحراف از هنجار به کار رفته است )منگال .) 

هاي حاصل از آن قابل (( قراردارد و نسبیت2به طور کل هر تعريف تنها در يک چهارچوب ))برابر نهادي

ست. پس بايد ديد که مفهوم بهنجار و نابهنجار در برابر چه مفهومی و براساس چه ضوابطی مشخص فهم ا

 (.   1391شود )دادستان، می

بتوان بهنجاري را از يک ديدگاه به منزله فرايند سازش يا ظرفیت واکنش براي بازيافتن در هر حال شايد 

اجتماعی، چنین تعريفی ممکن است مفهوم  -روانیتعادل از دست رفته پیشین تلقی کرد، اما در قلمرو 

هاي اجتماعی کاهش دهد. چرا که ))ظرفیت سازش يا بهنجاري را به پذيرش، اطاعت يا تبعیت از خواسته

اي بهتر از )سازش( به خودي خود است. اما ضوابط چنین آنچه سازش پذيري(( نامیده شده است، ضابطه

اس چه آيا تعريفی که براي تعريف بهنجاري صورت گرفته است براس ظرفیتی بايد دقیقا تعريف شوند، که

باشد، براي مثال براساس میانگین آماري است يا براساس الگوي آرمانی تبیین شده است. معیار و ملاکی می

هاي مختلف مورد بررسی قرار داد ها و ملاكتوان بهنجار و نابهنجاري را برحسب ديدگاهچرا که می

توان هاي بهنجاري و نابهنجاري را می( ملاك2008(. براي مثال براساس ديدگاه منگال )1391)دادستان، 

 در دو طبقه کلی قرار داد: 

                                                      
1 Mengal 

antitihetic-2  
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هاي گوناگون بیان و ها انواع رفتارهاي بهنجار و نابهنجار را به شیوه: اين ملاك1هاي توصیفیملاك .1

 3هاي غیرآماريو ملاك 2ي آماريهاهاي توصیفی، خود به دو دسته ملاكکنند. ملاكتوصیف می

، آرمانی يا کمال 5، هم شکلی اجتماعی4شوند. ملاك هاي غیر آماري شامل رويکرد اخلاقیتقسیم می

 باشد. می7و ديدگاه قانونی 6گرايی

ها از هاي تبیینی به مبانی نظري رفتارهاي بهنجار و نابهنجار و تمايز آن: ملاك 8هاي تبیینیملاك  .2

ا نابهنجار کنندکه چرا يک رفتار بهنجار يها بیان میکنند. به تعبیر ديگر، اين ملاكه میيکديگر اشار

 باشد. می 11و روانشناختی10يا پزشکی9است. ملاك هاي تبیینی، شامل رويکردهاي آسیب شناختی 

 نشان داده شده است.  2طبقه بندي ملاك هاي بهنجاري و نابهنجاري به طور خلاصه در تصوير 

 
 (2008هاي بهنجاري و نابهنجاري )منگال، بندي ملاكطبقه:  2ير تصو

                                                      
Descriptive Criteria -1  

tatistical CriteriaS -2  

statistical Criteria -Non -3  

Moral view -4  

Conformity social -5  

Perfectionism or Ideal -6  

Legal view -7  

Explanatrory Criteria -8  

Pathological -9  

Medical -10  

Psychological -11  

ملاك هاي بهنجاري و 
نابهنجاري

نیمعیارهاي تبیی

سازگاري روانشناختي
آسيب 

شناختي 

معیارهاي توصیفی

غير آماري

قانونی آرمانی همشكلي 
اجتماعي

خلاقيا

آماري
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 هاي رشددوره 4-2

آشنا  شود،هاي که با محدوده سنی تقريبی مشخص میدهی و درك رشد کودك بايد با دورهبراي سازمان

نوان به ع يابد. آنها رشد راهاي رشد اعتقاد ندارند که تغییر با نوجوانی پايان میبود. امروز، روانشناس

 هاي رشدي عبارتند از:ترين طبقه بندي دورهکنند. پراستفادهفرايندي مادام العمر توصیف می

  ماه است. در طول اين دوران  9دوره پیش از تولد: از زمان تشکیل سلول تخم تا تولد و حدود

هاي ايینشود به ارگانیزمی، کامل با مغز و تواکند و تبديل میشگفت انگیز يک سلول رشد می

 رفتاري. 

  گیرد. نوزادي زمان وابستگی ماه را در بر می 24الی 18نوزادي: دوران رشدي است که از تولد تا

ت کردن، شوند توانايی صحبهاي روانشناختی آغاز میشديد به بزرگسالان است. بسیاري از فعالیت

ان و يادگرفتن از ديگرهماهنگی احساسات و اعمال فیزيکی، تفکر با نمادها، و تقلید کردن 

 (. 2011)سانتراك، 

  سالگی ادامه دارد.  6يا  5دوران کودکی اولیه: دوران رشدي است که از انتهاي نوزادي تا حدود

شود. در طول اين زمان کودکان ياد میگیرند هاي پیش از دبستان نامیده میگاهی اين دوره سال

 رندآوهاي آمادگی مدرسه را بدست مینها مهارتکنند. آخودکفاتر شوند و به خودشان توجه می

هاي زيادي را براي بازي با همسالان )دنبال کردن دستورالعمل ها، شناسايی حروف( و آنها ساعت

 (. 2011گذرانند. کلاس اول معمولا نشانه انتهاي اين دوران است )سانتراك، می

 گاهی اين سالگی است.  11تا  6دود دوران کودکی میانی و نهايی: دوران رشدي است که بین ح

هاي اساسی خواندن، نوشتن شود. کودکان در مهارتهاي مدرسه ابتدايی نامیده میدوران به سال

یرند. گشوند و به طور رسمی در معرض دنیاي بزرگتر و فرهنگشان قرار میو حساب مسلط می

 (. 2011يابد )سانتراك، شود و خودکنترلی افزايش میپیشرفت موضوع اصلی جهان کودك می

  سالگی  12تا  10نوجوانی: به دوره رشدي انتقال از کودکی به بزرگسالی اولیه است. شروع آن از

، شود )سانتراكسالگی است. نوجوانی با تغیرات فیزيکی سريع آغاز می 19-18و انتهاي آن 

2011 .) 
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 لف آن در اواخر دوره نوجوانی به اوج در گذشته اعتقاد بر آن بود که رشد انسان در ابعاد مخت

شود ولی امروزه ثابت شده است که هر اي جادويی متوقف میپس از آن به گونه رسند وخود می

دهد ولی رشد به معناي دگرگونی و انطباق، در هاي نمو فیزيکی توقف رخ میچند در برخی جنبه

 (. 2011و سانتراك،  1388يابد )رايس، تمام عمر ادامه می

  ساختارهاي بدن در اين گیرد. سالگی را در بر می 30تا حدود  20اوايل بزرگسالی)جوانی(: که از

دهد که دستاوردهاي يک قرن پژوهش نشان میرسند. سن به حداکثر توانايی و کارآمدي می

 يابد، در اواخر سی سالگی يا اوايل چهل سالگی به اوجخلاق در اوايل بزرگسالی افزايش می

 (. 2011کند )سانتراك، رسد و به تدريج افت میمی

  رسد. از اين سن سالگی به پايان می 60شود و تقريبا در سالگی آغاز می 40میانسالی: در حدود

ها و شود که عبارت است از کاهش عملکرد اندامآغاز می 1پیري زيستی يا سالخوردگی

 (. 1386ه اعضاي گونه ما )برك، هاي بدن تحت تاثیر عوامل ژنتیکی در همدستگاه

 :سالگی تا پايان عمر ادامه دارد. بهتر است اواخر بزرگسالی  60از  اواخر بزرگسالی يا دوران پیري

هاي پیشین و نه قطع ارتباط با آنها بدانیم. تا وقتی بسترهاي اجتماعی و فرهنگی از را امتداد دوره

ام بگذارند و هدفی را براي زندگی آنها تامین کنند سالخوردگان پشتیبانی کنند و به آنها احتر

 (1386توانش آنها در اين سالهاي پايانی ادامه خواهد يافت )برك، 

با توجه به آنچه بیان شد، رشد موضوعی است که بايد در بستر نظريات تبیین کننده آن مورد توجه قرار 

ها انشناسی و نظريات برتر اين رويکردبگیرد. از همین رو در بخش بعد به بیان رويکردهاي اصلی رو

یین هاي مختلفی تاثیرگذار است، به تبپردازيم. و با توجه به اينکه رشد بر روي حوزهدر باب رشد می

ه خواهیم پرداخت. در نهايت ب ... رشد در بستر ابعاد مختلفی مانند رشد شناختی، اخلاقی، هیجانی و

 آن خواهیم پرداخت.  نقدهاي و بندي در حوزه نظريات رشديجمع

                                                      
. biological aging1  
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 هاي رشدرويکردها و نظريه 4-3

ند اهاي روانشناسی که نقش مهمی در تبیین رشد انسان داشتهدر بخش حاضر به بیان رويکردها و نظريه

 الزامی است.  2و نظريه 1خواهیم پرداخت. به اين منظور آشنايی بیشتر با دو واژه رويکرد

يابی به هدف يا قصدي است )اي پی خاص جهت دسترويکرد به کارگیري روش يا راهبردي 

هاي خود را بر اساس چندين چارچوب مفهومی مختلف بنا نموده است که (. روانشناسی تبیین2015، 3اي

هاي خود را دارند. با توجه به غنا و پیچیدگی رفتار اين تعجب آور ها و نظريههر يک مفروضات، روش

-زاره، گزاره يا مجموعه گاما نظريهفی براي درك رفتار ابداع نمايند. هاي مختلنیست که روانشناسان روش

نهاد پیش اي براي يک پديده، حالت يا رويداد مشاهده شدهاست که به عنوان توضیح فرض شده هايی

 بالاترين پاداش در علم به کسانی"کنند (. همان طور که گلاسر و استراوس بیان می2003، 4شود )کلمنمی

 . "کنندتولید شود که نظريه مهمییداده م

ا هها را بر اساس اطلاعات به دست آمده از پژوهشهاي سنتی علم معتقدند دانشمندان نظريهمدل

برسد.  هاي موجود به نظرکنند. از اين رو، ممکن است هر رويکرد تلاشی براي بهبود نظريهبندي میفرمول

(، پذيرش يا 1970) 5ت، اما تا حدي معتبر است. توماس کوهنهر چند اين ديدگاه کمی ساده انگارانه اس

هاي انسان و شواهد موجود مینامد( را وابسته به اولويت« 6پارادايم»رد چارچوب يا رويکردي خاص )که او 

ه هاي در دسترس آن نظريه مربوط نیست، بلکه بداند. بنابر اين رشد و ارزيابی يک نظريه صرفاً به دادهمی

ی، به عبارتتماعی و شخصی، از جمله تجارب پژوهشگر و نفوذ فرهنگ غالب بستگی دارد. عوامل اج

پیچیدگی رفتار بدان معنی است که در حال حاضر هیچ نظريه واحدي قادر نیست به طور موثري تمام 

                                                      
1 Approache 
2 theory 
3 APA 

manCol 4 
5 Thomas Kuhn 
6 paradigm 
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ها نیز بیانگر اين مطلب است که هاي رفتار انسان را توضیح دهد. علاوه بر اين، ماهیت نظريهجنبه

ی اند، خود نتیجه عوامل شخصی و فرهنگها ايجاد شدهويکردهاي مختلفی که در پاسخ به اين پیچیدگیر

 (. 2008، 2، هدد1)گلاسمنهستند 

يک رويکرد، چشم انداز يا ديدگاهی است که شامل فرضیات يا باورهاي خاصی در مورد رفتار 

وهشی هاي پژعه را دارند و به کارگیري چه روشها ارزش مطالشیوه عملکرد، اينکه کدام جنبه انسان است:

شود. هر رويکرد ممکن است چندين براي انجام اين مطالعه مناسب است، همگی در يک رويکرد بیان می

 نظريه متفاوت را در درون خود داشته باشد، اما همگی آنها در فرضیات مشترکی سهیم هستند. 

، 5، زيستی4، رفتاري3که شامل رويکرد پويشی در زير به معرفی رويکردهاي اصلی روانشناسی

 4ر تصوياست و در حوزه رشد از اهمیت بیشتري برخوردار هستند خواهیم پرداخت.  7گراو انسان 6شناختی

دهد و رويکردهاي مشخص شده با اعداد رويکردهاي مهمی تمامی رويکردهاي روانشناسی را نشان می

 اند. ن را ايجاد نمودههستند که ديدگاه کنونی ما از رشد انسا

                                                      
1 Glassman 

2 Hadad 

Psychodynamic Approach 3 

Behavioral Approach 4 

Biological Approach 5 

Cognitive Approach 6 

Humanistic Approach 7 
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 . (. . پويشي )فرويد، هارتمن، كلاين و. روان رويکرد 4-3-1

 کمی(، به ساير نه کیفی )و تغییرات به اعتقاد لحاظ به و است گراارگانیزم ديدگاهی پويشیرويکرد روان

تاکید  عناصرش و اجزا زا بیش فرد کلیت بر ارگانیزمی هايشباهت دارد. ديدگاه گراارگانیزم هاينظريه

 هايمغاير با ديدگاه و دارد توجه انسان و گیاه، حیوان از اعم زنده موجودات بودن پويا و زنده دارند و به

را بايد زيگموند فرويد دانست اما  پويشیروانگذار هر چند پايه(. 1389ماشینی هستند )کیلن و اسمتانا، 

هاي . روند اصلی نظريه4، 1تصوير حث رشد بسیار متعدد هستند. به ويژه در ب پويشیروانچارچوب نظريات 

ترين نظريات در زير به نظريه اصلی فرويد برخی از مهمدهد. را نشان می پويشیروانمشتق از نظريه اولیه 

 پردازيم. اند میکه به شرح فرآيند رشد پرداخته پويشیروان
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 (. 2001، 2و هلمز 1)بتمن پويشيپردازان روان. روند پیروي نظريه4تصوير 

 نظريه سائق

نامید، بر  "4نظريه سائق"توان آنها را مبدا و پیروان نزديکش که می 3در نیمه اول قرن بیستم زيگموند فرويد

شناسی روانی تمرکز نمودند. با توجه به نظريه سائق، در رشد و آسیب 5هاروي تعیین نقش امیال و خواسته

                                                      
1 Bateman 
2 Holmes 

3 Sigmund Freud 

4 drive theory 

5 wishes 
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هاي مختلف در طول مراحل مختلف رشد انسان است. اگر چه بسیاري مسئول خواستهغرايز اساسا زيستی 

سائق  پذيرند، مفهوم استعاريها را به معناي واقعی کلمه نمیاز نظريه پردازان سائق ديگر ايده غرايز و سائق

روي ن نیهاي معطوف به احساس علاقه و تمايلات جنسی( به عنوا)سائقی که شامل خواسته 1انرژي دهنده

(. 2008، 4و لازار 3، سوننبرگ2شود )اورسانومحرکه اصلی در تفکر انسان، احساس و رفتار ديده می

 شکل در گرايانهعلم کاملاً نگرشی بود که وابسته هولتز هلم مکتب به (1856-1939زيگموند فرويد )

ند دو که رفتار را بیان مینظريه فرويد که زير بناي سوق دهندهاي ترين بخشداشت. از مهم آن تجربی

نوزاد (. 1385)منصور و دادستان، است ( مرگ و زندگیيا به عبارت ديگر ) 7و پرخاشگرانه 6جنسی 5سائق

( در طی رشد از يکسري مناطق 8آيد اين انرژي روانی )لیبیدومی ها به دنیابا میزان معینی از اين سايق

به سمت شخص يا  10از سوي مراقبین يک نیروگذاري روانیگذشته و با ارضا نیازهاي نوزاد  9اروتوژنیک

 شود. ( مراقبت کننده هدايت می11موضوع )ابژه

 روانشناسي تحلیلي

نظر يونگ درباره ماهیت انسان، به میزان قابل توجهی با نظر فرويد متفاوت است. يونگ به يک ديدگاه 

اي معین دوران هاي به وسیله تجربهاندازهجبري معتقد نبود، ولی او قبول داشت که شخصیت ممکن است تا 

                                                      
1 libidinal drive 

2 Ursano 

3 Sonnenberg 

4 Lazar 

5 Drive Theory 

6 sexuality 

7 aggression 

8 libido 

Erotogenic zone 9 

Cathexis  10 

object 11 
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تعیین شود. با اين وجود، در نظام يونگ فضاي بیشتري براي اراده آزاد و  1کودکی و به وسیله کهن الگوها

آيد. در مورد موضوع به وجود می 3وجود دارد. خودانگیختگی از کهن الگوي سايه 2خودانگیختگی

گزيند. از نظر يونگ، سايق يا روند، گرايش به سوي ري را بر میترويمحیط، يونگ ديدگاه میانه-وراثت

تواند به وسیله تجربه و يادگیري، تسهیل يا بازداري شود. براي يونگ هدف خودشکوفايی است، ولی می

ابی به يرشد شخصیت انسان، فرديت يافتگی يا تحقق يافتن خويشتن است. او معتقد بود که اگرچه دست

گیرد، ولی با اين حال همیشه وجود دارد و پیوسته ما را بر طور کامل صورت میبهاين هدف به ندرت 

هاي دوران کودکی با انگیزند که در جهت آن کوشش نمايیم. يونگ همچنین درباره اهمیت تجربهمی

کرد که اين تجارب مهم هستند، ولی شخصیت ما را کاملا فرويد اختلاف عقیده داشت. يونگ تصور می

یريم. گهاي میانسالی و امیدها و انتظارات آينده خود قرار میی دهند. ما بیشتر تحت تاثیر تجربهشکل نم

يونگ اعتقاد داشت که هر فرد منحصر به فرد است؛ اما فقط در نیمه اول زندگی خود. هنگامی که در 

را شخصیت  او آنآيد که شود، شخصیتی در ما به وجود میمیانسالی، میزانی از فرديت يافتگی کسب می

اي از شخصیت بر ديگري غلبه ندارد. در اين زمان، يکتايی و يگانگی نامید که در آن هیچ جنبه 4همگانی

رود. جو خوشبینی يونگ درباره طبیعت انسان در ديدگاه او از رشد شخصیت کاملا آشکار افراد از بین می

 (. 1387است )شولتز، 

رشد، گسترش و بسط، پیشرفت و حرکت به سوي جلو تلاش  از نظر يونگ، انسان دايماً در جهت

هستند. رشد، تغییر و  ها به صورت فردي و جمعی، غايتنگر و به سمت جلو در حرکتکند. انسانمی

د که هرگز شود، بلکه فرايندهايی هستنکرد در کودکی متوقف نمیپیشرفت، آن طوري که فرويد تصور می

                                                      
( archetypeها را كهن الگو )شوند كه یونگ آنهاي موجود در ناهشيار جمعي به شکل تصاویري ظاهر یا آشکار ميتجربه1 .

  .ناميد

. spontaneity2 

برد. بعضي از این كهن كهن الگوهاي زیادي همچون جادو، خویشتن، مادر، خدا، كودک، مرگ نام ميیونگ در نظریه خود از 3 .

 گذارند. این كهن الگوها شامل نقاب، مادینهالگوها كاملا تحول یافته تر از بقيه هستند و بنابراین به طور مداوم بر روان ما اثر مي

  .روان، نرینه روان، سایه و خویشتن هستند

iversal personality. un4 
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انسان همیشه امید پیشرفت و ترقی را در مقايسه با وضع کنونی خويش دارد. پذيرند. بنابراين، پايان نمی

يونگ اعتقاد داشت که نوع انسان همیشه در حال بهبود و پیشرفت است. ديدگاه يونگ آشکارا، آينده نگر 

و غايتنگر است. علی رغم خوش بینی اساسی يونگ، وي نگران خطري بود که فرهنگ غرب را تهديد 

نامید. ما با تاکید بیش از حد بر ماتريالیسم)ماده گرايی(، استدلال،  1و آن را بیمار گسستگیکرد که امی

مانیم. ما نبايد اطمینان خود را از دست بدهیم، بلکه بايد به از توجه به ناهشیار غافل می برهان و علم تجربی

آورند، اعتماد کنیم. يونگ میهاي انديشه همگانی و جهانی)کهن الگوها( که میراث ما را به وجود شکل

جانبه شود. بنابراين، امیدواري وي از نوع ترسید که شخصیت ما بیش از حد يک بعدي و يکاز اين می

دنیا بر تار و پودهاي نازکی آويزان است و اين تار و »داد که محتاطانه و هشدار دهنده است. او تذکر می

 (. 1387)شولتز، « پودها، روان انسان است

 

 نظريه روانشناسي من

هاي ها در مکانیسمبه عنوان میانجی امیال و ممنوعیت 3بر نقش من نظري است که ديدگاه 2روانشناسی من

، ذهن با 4هاي مرتبط بدون تعارض شخصیت تاکید دارد. در اين نظريه عملکرد ذهنیدفاعی و در بخش

د. گاهی اين کنهاست رشد مییم و کنترل سائقهاي تنظهاي روانی که شامل توانايیقابلیتيابی به دست

هی از هاي دفاعی و گاهی کنترل شامل آگافرايند تنظیم شامل حفظ امیال هشیار بیرونی از طريق مکانیسم

ها و افکار طراحی شده براي به فعلیت رسیدن است. بنابراين، روانشناس من، مطالعه امیال خود و فعالیت

دن يا هاي طراحی شده براي به فعلیت رسانهاي دفاعی، فعالیت، مکانیسمهاي شناختیشیوه تفکر، سبک

جلوگیري از تحقق يک میل و مناطق بدون تعارض عملکرد ذهنی است که قادر است منابع و نقاط قوتی 

 (. 2008)اورسانو، سوننبرگ و لازار، را براي رشد )به عنوان مثال، هوش، ادراك، حافظه( فراهم سازد 

                                                      
. sickness of dissociation1 

2 ego psychology 
3 ego 
4 mental function 
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دانست و معتقد بود نوزاد از زمانی که به دنیا را ويژه بشر و براي انطباق می 2من 1رتمنهاينز ها

زار شامل آورد. اين ابآيد به سرعت ابزار لازم براي انطباق با محیط فیزيکی و روانشناختی را فراهم میمی

اي ند به گونهتوانها میلهاي بدون تعارض ايگو است. اين پتانسیهاي ذاتی يا ظرفیتاي از پتانسیلمجموعه

عمل کنند تا يک محیط پاسخدهنده به نیازهاي روانی کودك را فراهم آورند. رشد ايگو نتیجه 

( است. هاي غريزي و تأثیرات واقعیت بیرونی)خصوصیات ارثی ايگو و تعامل آنها با يکديگر، تأثیر سايق

 شکل گیري ساخت روانی از ديد هارتمن شامل مراحل زير است:

  مرحله عدم تمايز 

  مرحله تشکیل موضوع 

 حرکت به سوي استقرار من 

توصیف نمود، يعنی بخشی از شخصیت که جهان  "جايگاه مشاهده"را به عنوان  "من" 3آنا فرويد

ن امور را به اي "فرامن"( و نیز واکنش "نهاد"هاي برخواسته از درونی )تفکرات، امیال، احساسات و تکانه

 "نهاد"بینی واکنش افراد در جهان بیرونی و نتايج بیان نمودهاي همچنین به پیش "نم"کند. بررسی می

پردازد. او همچنین از طريق تمايز قائل شدن بین منابع اضطراب توانست مسیري را که تعارض آغاز شده می

ی نمايد. بررسشود را تبديل می "نهاد، من و فرامن"هاي درونی بین بین کودك و والدين تدريجاً به تعارض

سازي بود. اين مسئله به فرايندي اشاره دارد که کودك از جمله مفاهیم مهم در تفکرات آنا فرويد درونی

 . (2000، 4)ادکامب دهدگیرد و يا تشخیص میمطالبی را از افراد ديگر ياد می

رها را در ادارد که ترتیب خاص رشد کشاننده و ساختآنا فرويد خطوط تحولی را در رشد بیان می

کنند. سطح رشدي هر يک از اين خطوط نتیجه تعامل بین کشاننده و رشد اي بررسی میهاي ويژهحوزه

و نیز واکنش آنها به اثرات محیطی )رسش، سازگاري و سازمان دهی( هستند. اين خطوط را  "فرامن-من"

                                                      
1 Heinz Hartmann 
2 ego 

. Anna Freud 3 

Edgcumbe 4 
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يد وي، از داستفاده قرار داد. توان جهت برجسته سازي تاخیرها و انحرافات رشدي به طور مفیدي مورد می

 هايتواند داراي حلقهتحول کودك امري مستمر و خطی نیست بلکه هر يک از اين خطوط تحول می

وي رروي باشد. بنابر اين هر کودك بیمار در واقع در وضع واپسها و حتی لحظات واپستوقف، ايستگاه

ي را با جزئیات کم و زياد توصیف نموده است که قرار دارد. در همین راستا، آنا فرويد خطوط تحول بسیار

 (. 2000)ادکامب، شش خط از اين خطوط داراي اهمیت بیشتري هستند 

 از وابستگی به استقلال عمل هیجانی و روابط موضوعی از نوع بزرگسالان 

 از شیرخوارگی به غذاخوردن عقلی 

 از خیس کردن و کثیف کردن خود به کنترل مثانه و روده 

 مسئولیتی به مسئولیت مديريت بدن از بی 

 از خودمداري به صمیمیت 

 از بدن به اسباب بازي و از بازي به کار 

 هاي دفاعی مختلفی را بیان نمود:آنا فرويد بر مبناي سه نوع اضطراب مکانیزم

 ر مشکلاتی در براب اضطراب غريزي: نشان دهنده تعارض میان ايد و ايگو است؛ که در آن ايگو

 کند. غريزي و عواطفی مانند خشم، نفرت و حسادت پیدا می هايتکانه

 ه به سمت اي کاضطراب سوپرايگو: نشان دهنده تعارض میان ايگو و سوپرايگو است؛ يعنی تکانه

 آيد مخالف سوپرايگو است. هوشیاري می

 بیرونی  یاضطراب واقعی: نشان دهنده تعارض میان ايگو و دنیاي بیرونی است؛ که در برابر خطر عین

 آيد. تهديدکننده به وجود می
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 هاي روابط موضوعينظريه

بر اساس ديدگاه او از همان بدو تولد نوزاد ها پرداخت. هاي آنبه بررسی کودکان و بازي 1ملانی کلاين

اي هيک من ابتدايی، رشد نايافته و فاقد انسجام است که در معرض اضطرابی ناشی از تعارض کشاننده

براي کلاين روابط با ابژه در بر دارنده، بازنمايی درونی از ديگران، خويشتن و گ قرار دارد. زندگی و مر

کند و موقعیت منحصر به فردي است که فرد در دنیا دارد. کلاين چهار موقعیت را در طی رشد مطرح می

ا دو تعارض بمن شخص در پردازد؛ در هريک به سه بعد روابط ابژه، رشد ايگو و آسیب روانشناختی می

 :(2009، 4و کاخ 3، بنديکسون2)پالمبو کنداضطراب اصلی از مراحل مختلفی عبور می

  :ماهگی 4-3تا  0موقعیت پارانوئید ـ اسکیزوئید 

  :ماهگی 6تا  4-3موقعیت افسرده ساز 

  :ماهگی 12تا  6موقعیت افسرده ساز 

  :ماهگی 24تا  12موقعیت افسرده ساز 

ها افکار ناهوشیاري دانست. فانتزينوزاد درباره ابژه می 5هايفانتزي کلاين رشد را سازماندهی

کنند. بنابر اين ناهوشیار هر شخص نه تنها زيربناي همراه با غرايز است و نوزاد را قادر به تحمل اضطراب می

وقعیت مروياهاي اوست بلکه زيربناي افکار و فعالیت هايی مانند خلاقیت، تخريب و ابراز روابط ابژه در 

 تحلیلی است. 

                                                      
1 Kelin 

Palombo  2 
Bendicsen 3 

Koch 4 
phantasies 5  
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پردازان برجسته روابط موضوعی بود که مفاهیم مهمی همچون از ديگر نظريه 1کاتدونالد وينی

را به  6و خويشتن کاذب 5، خويشتن واقعی4، محیط نگهدارنده3، مادر به اندازه کافی خوب2هاي انتقالیابژه

ديد. از نظر وينی کات ان مادر و کودك میاين ديدگاه افزود. او رشد را در قالب فازهاي وابستگی می

کند و در آن فرد و محیط وابستگی متقابلی به يکديگر محیط نقش بسیار مهمی در رشد کودك ايفا می

درگیر هستند که فرد را به سوي رشد و مسیر مشخصی  7ها در يک فرآيند رسشدارند. در نتیجه تمامی انسان

به کمال مشخصی که در هر مرحله وجود دارد به تدريج به دست  دهد. وي معتقد بود که رسیدنسوق می

براي موفقیت فرآيند رسش بسیار  8پذيرد. محیط تسهیل گراي صورت میآيد و تحت شرايط ويژهمی

 ضروري است که کوتاهی و قصور در آن مانعی براي طی اين فرآيند خواهد بود. 

اي از هاي اول پس از بارداري، معمولاً دورهفتهاز ديد وينی کات، در آخرين مرحله بارداري تا ه

شود. اين حالتی از افزايش حساسیت به خود، بدن خود و نوزاد خود دغدغه مادري اولیه براي مادر ايجاد می

از آن ياد  9علاقگی به جهان خارج است. اين حالت که گاهی به عنوان مادر به اندازه کافی خوبو بی

امد. بر نهاي خودکار میب با نیازهاي نوزاد است. وينی کات اين فرايند را حالتشود، مستقیماً متناسمی

همین اساس هنگامی که حالت نوزاد گرسنگه حرکت به سمت پستان است، پاسخ فوري مادر به اندازه 

 کافی خوب ارائه پستان و به جريان انداختن شیر است. بنابراين نوزاد در ذهن خود، حالت طبیعی از داشتن

 کند. قدرت مطلق جادويی براي خلق سینه بر اساس میل خود را تجربه می

                                                      
1 Donald W. Winnicott 

transitional objects 2 
good enough mother 3 
holding environment 4 

true self 5 
false self 6 

maturational process 7 
facilitating environment 8 

9 good enough mother 
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قائل بود، هدف ارضاي  1مادر-اي که کودك مرتباط با نهادکات اهمیت حیاتی را براي مرحلهوينی

 خبر است. با گذشت زمان، به تدريجدهد بیمادر که به نیازهاي او پاسخ می-هاي غريزي، و از محیطتکانه

وري که شود، به طسبب شکستن اين شیفتگی کودك به عنوان قدرت مطلق خود می 2ي واقعی مادرنیازها

(. 2004، 9فابريکاوس و 8، پولمر7کند )میلتونمی 6از بیرون 5، درون"4غیر من"از  "3من"او شروع به افتراق 

 

ظر جسمی و ذهنی داند. مادر نوزاد خود از نعناصر حیاتی نقش مادر می را از 10کات محافظتوينی

، از طريق حفظ همدلی خود از کودك در ذهن خودش. در اين داردبدور از مزاحمت نگه میايمن و 

و پاسخگويی به  پذيرشتواند ايجاد گردد. برخوردهاي هنجانی و جسمی بد به جاي شرايط خوب می

که شتن واقعیخوير شود، که از آسیب پذي خويشتن کاذب گیرينیازهاي کودك، ممکن است منجر به شکل

نمايد. با شکست محافظت از کودك، رشد يکپارچه خود در حال تبديل به شخصیت فرد است دفاع می

 (. 2004فابريکاوس،  و شود )میلتون، پولمرمسدود می

 (: 1994اين فرايند رشدي سبب شد تا وينی کات سه مرحله رشد روانی را بیان نمايد )سامرز،  

 رحله گذار، محیط نگهدارنده، پرخاشگري، نفرتوابستگی مطلق: زير م 

  ،وابستگی نسبی: خويشتن واقعی و خويشتن کاذب، پديده انتقال، بازيContinuity of 

Being 

 به سوي استقلال 

                                                      
1 mother-id 

2 real mother 
3 me 
4 me-not’ 

5 inside 
6 outside 
7 Milton 
8 Polmear 
9 Fabricius 

10 holding 
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هاي روانی را مبتنی بر تمامی پديدهنیز همچون ساير نظريه پردازان روابط موضوعی  1رنه اشپیتز

-دانست. اشپیتز يکی از اولین کسانی بود که تعامل مادرناشی از محیط می تعامل عوامل مادرزادي با عوامل

ر گهاي ذاتی کودك را سرعت بخشد و نیز توصیفنوزاد را به عنوان نیرويی که قادر است رشد توانايی

ش دهد( پذيري کودك را افزايتواند انعطافنظارتی است )مانند تنظیم عاطفی است که می-فرايندهاي خود

انرژي "پايه نظريه اشپیتز بر مبناي مفهوم فرويد از (. 2005، 4و گابارد 3، کوپر2تاکید قرار داد )پیرسون مورد

بود. برخلاف روانشناسان ايگو، اشپیتز به اهمیت عوامل  "روانی سلسله مراحل لیبیدينال و ساختار روانی

نقطه "له اکتشافات مهم اشپیتز از جمتمايز قايل شد.  6و رسش )بلوغ( 5ذاتی تأکید داشت و میان رشد

هايی اگر نوزاد عملکرد نامیده شد. در طی چنین دوره "8سازمان روانی"است که بعدها  "7بحرانی

روانشناختی مناسب سن خود را به دست نیاورد، پس از آن اگر غیر ممکن نباشد به دست آوردن آنها برايش 

ت که سازي شخصیت اسوح بحرانی معینی در يکپارچهبسیار دشوار خواهد بود. اين مفهوم نشان دهنده سط

ود. نقطه ششناسی بوسیله لبخند به چهره مادر، اضطراب هشت ماهگی و نه گفتن آشکار میدر سطح نشانه

 ها )کشاننده خاص( يا روابط موضوعیاي است که در آن هر يک از کشانندهنیز از ديد اشپیتز نقطه 9تثبیت

(. مفاهیم 2009کنند )پالومبو، بنديسن و کوچ، شان را کسب میدر دسترس و يا هر دو، نهايت رضايت

 12نیز از مفاهیم مهمی بود که توسط اشپیتز مطرح گرديد )گیزمن 11و بیمارستان زدگی 10افسردگی اتکايی

 (. 1998و گیزمن، 

                                                      
. Rene Arpad Spitz1 

2 Person 
3 Cooper 
4 Gabbard 

development 5 

maturation 6 

. crucial points7 

. psychic organizers8 
. Fixation point9 

. Anaclitic depression10 

. hospitalism11 
12 Geissmann 
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 اشپیتز سه مرحله رشد روانشناختی آغازين نوزادي را مشخص نمود. هر مرحله به وسیله ظهور

 اي را که بهشود که هدايت کننده آغاز مرحله جديد است. او پديدهرفتارهاي عاطفی خاص مشخص می

نامید، ساختاري که او از جنین شناسی قرض گرفت. سازماندهی  1اين مراحل ارتباط دارد سازماندهی ايگو

 تخصیص ساختاري نظري است که هماهنگی و يکپارچگی تعدادي از عملکردهاي جسمی و روانی را

ها به عنوان دهندهرسد. سازماندهد. در نتیجه يکپارچگی کودك به سطح جديدي از سازماندهی میمی

شوند. سه مرحله اين کنند آشکار میرفتارهايی که شواهدي را براي سطح ارتباط موضوعی آماده می

 (:2009ها عبارتند از )پالومبو، بنديسن و کوچ، دهندهسازمان

 ، ديالوگ3هفتگی، پاسخ لبخند، ايگوي بدن 12 – 10: تولد تا 2ژهمرحله فاقد اب -1

 ماهگی 8ماهگی، ابژه لیبیدينال، اضطراب  15 – 12: 4ثبات ابژه لیبیدينال -2

  "خیر"و  "بله"، ارتباط انسانی، منشأ negationماهگی به بعد،  15: 5آغاز ارتباطات انسانی -3

 هاي روانشناسي خودنظريه

تواند يک احساس سلامت را در خود بدون مادرش ايجاد نمايد، اينکه يک نوزاد نمی با بیان 6هاينز کوهات

در . (2004، 9و گارنر 8)ايوانزشد  "7روانشناسی خود"گذار تاکید را بر ارتباط مادر و کودك برده و پايه

اي جموعهمقرار گرفته است، سیستم روانی که تجربیات درونی شخص را در رابطه با  "خود"قلب اين نظريه 

(. کوهات 2005، 10به نقل از باناي، میکولینکر و شاور 1988کند )ولف، از نیازهاي رشدي سازماندهی می

نامد؛ زيرا آنها با نگهداري خود و خرسندي يا نارضايتی از می "11نیازهاي موضوع خود"اين نیازها را 

                                                      
. Ego organizers1 

The objectless stage 2 
Body ego 3 

The Establishment of the Libidinal Object 4 
ng of Human CommunicationThe Beginni 5 

6 Heinz Kohut 
7 Self psychology 
8 Evans 

arner. 9 
. Banai, Mikulincer & Shaver10 

11 Self object 
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خود  (. سه کارکرد موضوع2005اور، تصاوير بیرونی در زندگی شخص رابطه دارند )باناي، میکولینکر و ش

 (:2004عبارتند از )ايوانز و گارنر، 

کند )غرور و تحسین براي بودن و ، توجه مثبت به چیزي است که نوزاد حفظ می1اينقش آينه .1

اي مثبت شخص قادر به ايجاد احساس مثبتی از خود هاي جديد(. بدون نقش آينهتسلط بر مهارت

ه عنوان يک پیامد نخواهند بود. اين امر به راحتی توسط کوچکترين انتقاد پذيري بو تخلیه و آسیب

 شود. تخريب می

کند به منظور ارائه آرامش مطلق، الگوي عالی را ارائه می "خود موضوع" 2کارکرد آرمانگرايی  .2

ز شود. خود سالم اوالدين می 3شود. و تبديل به آرمانگرايی آرمان خردسالیکه با آن ادغام می

ا هشود که شامل قطب در بر گیرنده تلاشتقسیم می "خود هايموضوع"اي از تعامل با مجموعه

 هاي بین اين دو ارتباطهاي شخصی، قطب پناهگاه ايستايی اخلاق و قوسی از مهارتو موفقیت

 ها است. بین جاه طلبی و آرمان دهنده تنش

ازد. سايداري و نیاز به احساس ايمنی برجسته می، اشتیاق کودك را براي تعلق داشتن، پ4خود ديگر .3

 اين مسئله تشابه بسیاري به نظريه دلبستگی دارد. 

 (:2005شود )باناي، میکولینکر و شاور، از ديد کوهات رشد خود منسجم در امتداد سه محور ايجاد می

هاي لبیطس، ايجاد جاه: به توانايی شخص در حفظ احساس مثبت و پايدار اعتماد به نف5محور بزرگ نمايی -1

-ها و تکالیف معنی دار اشاره دارد. در رشد طبیعی، اين محور در احساس خودسالم و تعهد به طرح

 شود. هاي سالم، تعهد، ابراز وجود و موفقیت شخص بیان میطلبیارزشمندي، جاه

                                                      
1 mirroring role 

2 idealising role 

3. imago 

4 alter ego 

grandiosity 5 
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را گ-هاي هدفرماندهی و حفظ سیستمی پايدار از آ: به رشد توانايی شخص در شکل1محور آرمانگرايی -2

ها به ها و ارزشها، آرماناشاره دارد. رشد طبیعی اين روند خودشکوفايی در سلامت و قدرت حفظ هدف

 رسد. اوج می

دهی ، شکل3: به رشد توانايی شخص در برقراري احساسات با ديگران مهم2خود-محور جايگزين ارتباط

هاي بزرگ شاره دارد. رشد طبیعی اين محور سازمانها و روابط صمیمی و تبديل شدن به بخشی از گروه

هايی که توسط ديگران درك آلهاي فردي، اهداف و ايدهدر احساس تعلق و ارتباط و در احساس ويژگی

 شود. شوند بیان میو پذيرفته می

مستقل،  «نم»اجتماعی -به عقلانی بودن انسان معتقد بود و ديدگاه او در زمینه تحول روانی 4اريک اريکسون

سازد چون فرايندهاي استدلال بخش جدايی ناپذير از تعهد کامل او را به اهمیت عقلانیت آشکار می

هاي اين فرايندها به آشکارترين وجه در تلاش شخص براي حل بحراندهند. را تشکیل می« من»کارکرد

از (. 1389، و حیدري جاعیبه نقل از ش 1992چهار مرحله پايانی چرخه زندگی آشکارند )هیل و زيگلر، 

اجتماعی وي نیز در صورت حرکت در -ديدگاه اريکسون انسان موجودي هدفمند است و تحول روانی

شود به عقیده اريکسون اين هدف عبارت مسیري صحیح او را به اين هدف غايی و ضروري رهنمون می

، 5ند )میلرکنرا پی ريزي میمثبت و رشد هشت فضیلت اساسی که ساختار هويت « من»است از: رشد هويت

 (. 1389؛ به نقل از شجاعی و حیدري، 1999

                                                      
idealization 1 

connectedness–ego 2 

significant others 3 
4 Erik Erikson 

5 Miller 
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 ها و مفاهیم اصلي رويکرد روانپويشي در رشدبرخي نظريه 4، 1، 5جدول 

 هافرض

  .دلايل اصلی رفتار ريشه در ذهن ناخودآگاه دارد 

 تمام رفتارها داراي علت/دلیل هستند.  جبر روانی:

 شوند. هاي غريزي مرگ و زندگی برانگیخته میرفتارها توسط سائق 

 اي دائمی هستند )نهاد، خود و فراخود(. هاي مختلف ذهن ناخودآگاه در مبارزهبخش 

 جنسی( ريشه دارد. -به عنوان بزرگسالان در تجارب دوران کودکی ما )مراحل روانی رفتار و احساسات ما

 اي كلیديهويژگي رپردازان برتنظريه نظريات اصلي

 زيگموند فرويد سائق 

(1939-1856) 

 انرژي روانی، نیروگذاري روانی، غريزه زندگی و مرگ

 روانشناسی من  هاينز هارتمن 

 (1970-1894) 

 انطباق

 آنا فرويد 

 (1982-1885) 

 هاي دفاعیمکانیسمسازي، خطوط تحول، درونی
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 هاينز کوهات هاي خودنظريه 

(1981-1913) 

اي، کارکرد آرمانگرايی، خود ديگر، ش آينهروانشناسی خود، نق

 خودشیفتگی

 اريک اريکسون

(1994-1902) 

 شناسی، تاريخچه روانیهاي مردمبررسی بازي درمانی

هاي روابط نظريه

 موضوعی

 ملانی کلاين

(1960-1882) 

 هايسازماندهی فانتزي

 رنه اشپیتز

(1974-1887) 

 يینقطه بحرانی، نقطه تثبیت، افسردگی اتکا

 کاتوينی

(1971-1896) 

هاي انتقالی، مادر به اندازه کافی خوب، محیط نگهدارنده، ابژه

  خويشتن واقعی، خويشتن کاذب
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 روش

 مشاهده

 هاي فرافکنآزمون

 هاي مدرسهگزارش

 مصاحبه با والدين

 تکنیک بازي

 تداعی آزاد 

 تحلیل رويا 

 انتقال
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 . (. . ثرندايک، پاولف، واتسون و. رفتارگرايي ) رويکرد 4-3-2

به عبارتی رفتارگرايان (. 1392، ايان ريونز کرافت)رفتارگرايی رويکردي است مبتنی بر اصالت فیزيک 

براي مطالعه ذهن به مشاهدات دقیق و کنترل شده روي آوردند و به اين ترتیب روانشناسی هويت مستقلی 

است  1جويیترين اصول اساسی رفتارگرايی مفهوم صرفهبنیادي(. 1392از فلسفه را کسب کرد )عسگري، 

ترين توضیح ممکن براي هر رويداد تاکید دارد. شود و بر دنبال نمودن سادهنیز نامیده می 2که تیغ اوکام

فرض اساسی دوم رويکرد رفتارگرايی مربوط به اساس تغییر رفتار است. همانند کارکردگرايی، رفتارگرايی 

چه  دهد؟دهد. چه زمانی يک رفتار خاص رخ میدرك شرايط زيربنايی است که رفتار رخ مینیز در پی 

نسبتا  شود؟ از آنجا که تعدادشود؟ چه تغییرات در محیط در نتیجه آن ايجاد میشرايطی سبب آن رفتار می

نقش تجربه  رکنند، اين منجر به تمرکز بکمی از رفتارهاي انسان به سبب برنامه ريزي ژنتیکی بروز می

 . (2008)گلاسمن و حداد، شود، که از طريق يادگیري بیان شده است می

ويژه اينکه علم چیست و رفتار ها، و بههاي متنوعی در مورد معانی گزارهرفتارگرايان ديدگاه

دي (. هر چند افرا2004، 3چیست دارند، اما هر رفتارگرايی موافق است که يک علم رفتار وجود دارد )بوآم

مکتب  را موسس 4جی. بی. واتسونتوان بسیاري بر مفاهیم اصلی مورد نظر رفتارگرايان تاکید داشتند اما می

دانست. واتسون اظهار داشت که رفتارگرايی را به دلیل نارضايتیش از تضاد بین پیشرفت در  5رفتارگرايی

 (. 2000، 6شد )زاچره میثمر آنچه تا آن زمان روانشناسی علمی نامیدعلوم طبیعی و نتايج بی

یري هاي محیطی قابل يادگاز طريق تجربه دانند کهاي میرفتارگرايان رشد را رفتار قابل مشاهده

گیرند که فاقد مراحل مشخص (. از همین رو آنها رشد را امري پیوستگی در نظر می2013، 7است )چانس

                                                      
1 parsimony 
2 Occam’s razor’ 

3 Baum 
4 John B. Watson 
5 behaviorism 
6 Zachar 
7 Chance 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

342 

هاي بنديبر اين در اين ديدگاه خبري از طبقه(. بنا2012)سانتراك، هاي مختلف است اي با کیفیتکننده

ازان پردازان پويشی نیست. نظريه پردهاي مختلف همانند نظريههاي متعدد و نگاهها و مولفهشمار، شاخصبی

یان يادگیري امري پیوسته است که ماز ديد آنها رفتاري به دنبال فرايندهاي دخیل در يادگیري هستند و 

يا بزرگسال تفاوت کیفی ندارد. از همین رو رفتارگرايی را يک نظريه يادگیري انسان و حیوان، کودك 

دانند که بر رفتارهاي قابل مشاهده تمرکز دارد. البته همه نظريات رفتارگرايی در پايبندي به اصول می

رگرايی توان آن را پلی بین رفتاکه می 1رفتارگرايی يکسان نیستند. نظريه يادگیري اجتماعی آلبرت بندورا

و نظريه شناختی دانست بر مفاهیمی چون باور، عقیده و انتظار به عنوان عواملی مهم تاکید دارد اما همین 

 پردازد. نظريات نیز نگاهی پیوسته به رشد داشته و به تشريح فرايندهاي يادگیري می

( 1874-1949) 2(، ادوارد ثريدايک1849-1936نسل اول رفتارگرايان شامل ايوان پترويچ پاولف )

نسل دوم رفتارگرايان سازي را ايجاد نمودند. هاي آزمايشگاهی در مطالعه و دو اصل اساسی شرطیشیوه

( 1904-1990( و بی. اف. اسکینر )1884-1952کلارك. ال. هال )(، 1886-1961اي. اس. تولمن ))مانند 

-جربی، طرحهاي تنیز کوشیدند شیوهی رفتارگراي. نسل دوم نسل اول رفتارگرايی قرار دارند در همان بافت

(. 1996، 3ايجاد شده بود را بهبود بخشند )استیتسرفتارگرايی هاي نظري که در نسل اول هاي تجربی و بیان

 

 

  

                                                      
1 t Albert Bandura 
2 Edward Thorndike 
3 Staats 
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 ادوارد لي ثرندايک

هاي رسمی براي ربط دادن رويدادها به رفتار را برداشت. او رابطه بین نخستین کوشش 1کادوارد لی ثرنداي

شهرت  3نامید و رويکرد تجربی او نیز به پیوندگرايی 2هاي عمل را اتصال يا پیوندت حسی و تکانهتاثیرا

(. ثورندايک نظريه خود را در قابی عینی بنا نمود، استنادهايی از فرايندهاي 1388يافت )هرگنهان و السون، 

نابراين نمود. باحتی صحبت میذهنی نمود. او هنگام بحث در مورد رفتار حیوانات از رضايت، دلخوري و نار

هاي ذهنی در مورد تجارب آگاهانه ادعاشده هاي عینی او از رفتارهاي حیوانات اغلب حاوي قضاوتتحلیل

(. ثرندايک در طول تحقیقات خود قوانین مهمی از يادگیري را 2011براي حیوانات بود )شولتز و شولتز، 

 ترين اين قوانین عبارتند از:کشف نمود، مهم

 بیشتر  پاسخ -دارد که میزان نیرومند شدن يا نشدن يک پیوند محرك : اين قانون بیان می4قانون اثر

به پیامدهاي آن بستگی دارد و نه به میزان تمرين. در واقع اين قانون را اصل خويشاوندي يا لذت و 

خش باشد ب توان نامید که بیان گر اين واقعیت است که اگر محرکی خوشايند و لذترنج نیز می

شود. شود، اما اگر ناخوشايند باشد ارتباط میان آنها سست و بی اثر میاش با پاسخ تقويت میرابطه

 (. 2004، 5اين مهمترين قانون يادگیري ترندايک است )هرگنهان

 بنا به اين قانون هر قدر محرکی که پاسخ رضايت بخشی )لذت بخشی( به دنبال 6قانون تمرين :

رکار شود. اما اگر تمرين دکرار شود رابطه محرك و پاسخ استوارتر و پايدارتر میدارد، بیشتر ت

 (. 2004رود )هرگنهان، نباشد اين رابطه از میان می

 اين قانون در برگیرنده آمادگی جسمی و روانی يادگیرنده براي آغاز هر گونه 7قانون آمادگی :

مادگی از دارد. ترندايک براي توضیح قانون آ يادگیرنده ارتباط فعالیتی است و بیشتر با انگیزش

                                                      
1 Edward Lee Thorndike 
2 association 
3 connectionism 
4 Laws of effect 
5 Hergenhahn 

6 Laws of exercise 

7 readiness Laws of 
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گويد فردي که آمادگی کند و میآماده هدايت شدن استفاده می 1اصطلاحاتی نظیر واحد هدايت

هاي مربوط به يادگیري برايش خوشايند است و بر عکس )هرگنهان، دارد آموختن و ديگر فعالیت

2004 .) 

  يادگیري تداعی ها، علاوه بر مجاورت و قانون اثر، تعلق پذيري: ثراندايک مشاهده کرد که در

اي به هم تعلق غالبا عامل ديگري دخالت دارد. او اظهار داشت اگر عناصر يک تداعی به گونه

داشته باشند، تداعی بین آنها از زمانی که عناصر به هم تعلق نداشته باشند بهتر ياد گرفته و يادداري 

در جهتی که در آن شکل گرفته است با آمادگی کامل داده شود. يک پاسخ ياد گرفته شده می

تواند حروف الفبا را از اول به آخر از حفظ شود، جواب گفت. براي مثال، تقريبا هرکسی میمی

تواند آنها را از آخر به اول بگويد. نکته مورد نظر ثراندايک اين بود بگويد، اما به ندرت کسی می

به جاي پیوندهاي محرك و پاسخ ياد گرفته شوند، يادگیرنده بايد  که اگر اصول کلی و يا فهمیدن

بتواند آنچه را آموخته است به آسانی در هر جهتی بگويد. بنابراين، ثراندايک حتی با مفهوم تعلق 

پذيري اش، ديدگاه ماشینی و غیر ذهنی خود را درباره فرايند يادگیري همچنان حفظ کرد 

 (. 2004)هرگنهان، 

 ر: وضع خشنود کننده نه تنها احتمال بازگشت پاسخی را که به وضع خشنود کننده گسترش اث

ا هاي پیرامونی پاسخ تقويت شده ردهد، بلکه احتمال بازگشت پاسخمنجر شده است افزايش می

 (. 2004دهد )هرگنهان، نیز افزايش می

 

 

  

                                                      
1 Conduction 
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 ايوان پترويچ پاولف

بود. کشف مهم وي اين بود که محرك  2کلاسیک سازي یشرط نظريه دهنده ارايه 1پاولف پترويچ ايوان

توانند همان پاسخ به محرك طبیعی را ايجاد شوند میهايی که با يک محرك طبیعی همچون غذا همراه می

(. شرطی سازي کلاسیک نوعی يادگیري است که به واسطه آن، يک موجود زنده ياد 1383کنند )سیف، 

(. اجزاي ضروري براي ايجاد شرطی شدن 1388ند دهد )بیابانگرد، ها را به هم پیوگیرد که محركمی

 عبارتند از:  کلاسیک يا پاولفی

 3محرك غیر شرطی(USکه موجب يک پاسخ طبیعی و خودکار در ارگانیسم می ) .شود 

 4پاسخ غیر شرطی(URکه پاسخ طبیعی و خودکار فراخوانده شده به وسیله )  محرك غیر

 شرطی است. 

 5یمحرك شرط(CS که محرکی خنثی بوده و پاسخ طبیعی و خودکار را در ارگانیسم )

 شود. موجب نمی

شود. ( ظاهر میCR)6آمیزند، يک پاسخ شرطیوقتی که اجزا ذکر شده به طريق معینی با هم در می

براي ايجاد پاسخ شرطی بايد محرك شرطی و محرك غیرشرطی را چندين بار همراه کرد. هر بار که 

 توان بهدهد، يک پاسخ غیرشرطی به همراه دارد. سرانجام محرك شرطی را مییرشرطی رخ میمحرك غ

تنهايی ارايه داد و اين محرك پاسخی شبیه به پاسخ غیرشرطی را به همراه خواهد داشت )هرگنهان و السون، 

1388 .) 

                                                      
1 Ivan Petrovitch Pavlov 

. classical conditional2 

. unconditioned stimulus3 

. unconditioned response4 

. conditioned stimulus5 

. conditioned response6 
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امل تشخیص عو هاي مشابه وها و موقعیتدو مسئله مهم در يادگیري، گسترش يادگیري به داده

غیر مشابه است، اين دو مفهوم در نظريه پاولف طبق دو اصل تعمیم و افتراق بیان شده است. تعمیم: وقتی 

هاي مشابه محرك شرطی شده، نیز يک پاسخ براي يک محرك شرطی شده به وجود آيد، براي محرك

عمیم داشته باشند، احتمال تها به محرك شرطی شده شباهت بیشتري آيد. هر قدر ديگر محركبه وجود می

رطی گیرد نه لفظ آنها، ششدن معنايی: تعمیمی که بر اساس معناي کلمات صورت می شرطیرود. بالا می

تمیز: وقتی دو محرك شبیه هم يکی همراه يک محرك غیرشرطی شود و ديگري نشود، شدن معنايی است. 

کند و شود( ولی به محرك دوم سرايت نمیيابد )شرطی میپاسخ غیرشرطی به محرك اولی سرايت می

 شود. اين سبب تمايز میان دو محرك می

هاي عصبی مرکزي حاکمند که يکی از نظر پاولف، دو فرايند اساسی بر همه فعالیت

اي از قشر مخ است. وي معقتد بود که هر رويداد محیطی با نقطه 2( و ديگري بازداري1برانگیختگی)تهییج

 انگیزانند و يا آن راشوند فعالیت قشر مخ را بر میمچنان که اين رويدادها تجربه میمطابقت دارد و ه

مغزي  نامید. موزائیککنند. پاولف اين الگوي برانگیختگی و بازداري را موزائیک مغزي میبازداري می

نی يا محیط وکند که چگونه يک جاندار به محیط خود پاسخ خواهد داد. همراه با تغییر محیط بیرتعیین می

 (. 1388سون، )هرگنهان و ال يابدکند و رفتار نیز مطابق با آن تغییر میدرونی موزائیک مغزي نیز تغییر می

  

                                                      
. excitation1 

. inhibition2 
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 جي. بي. واتسون

يک رفتارگرا بايد همه مفاهیم قرون وسطی را دور "دارد که واتسون در نصیحت به پیروان خويش بیان می

د احساس، ادراك، تخیل، میل و حتی فکر و هیجان را از واژگان علمی بريزد، او تمام اصطلاحات ذهنی مانن

معتقد بود، رشد کودکان توسط محیط  2گذار رفتارگرايیواتسون بنیان(. 2011، 1خود دور نگاه دارد )کولن

شود. او شرطی شدن را مکانیسم ابتدايی رشد اجتماعی و يادگیري آنها از طريق شرطی شدن تعیین می

ها بايد تنها رفتار قابل بررسی عینی را مطالعه نمايند و نه ذهن. او همچنین معتقد بود روانشناسدانست. می

او قدرت يادگیري در رشد را در دست دارد، سبب شد واتسون مسئولیت هدايت رشد کودکان  اين باور که

دون ر فواصل منظم بغذايی دهاي تربیتی همچون برنامهرا مستقیما بر دوش والدين کودك بداند. برنامه

اي هبر همین اساس روشسازي بودند. توجه به گريه و درخواست کودك همگی ناشی از همین باور شرطی 

و  5، دلوچه4شد )سیگلريا حذف ترس نیز براي مقابله با مشکلات کودکان توصیه می 3زدايیدرمانی شرطی

 (. 2003، 6آيزنبرگ

. بايست کنار گذاشته شوداي به آگاهی میاجعه و اشارهاز نظر واتسون در روانشناسی هرگونه مر

اي که بر آگاهی دلالت دارند از قبیل احساس، تصور، ادراك، تفکر و اراده لذا اصطلاحات ذهن گرايانه

بیشترين تاثیر عقايد (. 1371بايست با اصطلاحات عینی رفتاري جايگزين شوند)میزاك و سکستون، می

 :(2008)گلاسمن و حداد، گردد برمی واتسون به سه عنصر مرکزي

 هاي محیطی. هاي قابل مشاهده و محركتاکید بر پاسخ 

 اند. رد مفاهیم ذهنی که بر مشاهده مستقیم بنا نشده 

  .تمرکز بر يادگیري و تجربه به عنوان مرکزي براي درك رفتار انسان 

                                                      
1 Cullen 

2 behaviorism 
3 decondition 
4 Siegler 
5 cheDeLoa 
6 Eisenberg 
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مانند صحبت کردن، نوشتن،  1کار( رفتار آموخته آش1براي واتسون، چهار نوع رفتار وجود داشت: 

( رفتار 3( رفتار آموخته نهفته مانند افزايش ضربان قلب به سبب ديدن مته دندانپزشک؛ 2و بازي بیس بال؛ 

( رفتار ناآموخته نهفته مانند ترشحات غدد 4آشکار مانند چنگ زدن، چشمک زدن و عطسه.  2ناآموخته

دهد، از جمله تفکر، به سون، هر آنچه يک فرد انجام میريز و تغییرات گردش خون. به عقیده واتدرون

 (. 2004سبب يکی از اين چهار دسته است )هرگنهان، 

. روش شده طبیعی يا تجربیواتسون چهار روش را براي مطالعه رفتار پیشنهاد نمود: مشاهده کنترل

-نظر واتسون به معناي نمونه، که از 4پیشنهاد کرده بودند. آزمون 3شرطی شده که پاولف و بچتروف-بازتاب

 (. 2004)هرگنهان،  برداري رفتاري بود و گزارش کلامی، اما نه براي مطالعه آگاهی

، غرايز نقش 1914نگرش واتسون نسبت به غرايز در طول زمان تغییر اساسی نمود. در سال 

نوزادان حاضر هستند اما  واتسون بیان نمود غرايز در 1919کردند. در سال اي در نظريه او ايفا میبرجسته

او به طور کامل ايده غرايز در انسان  1925گیرند. در سال عادات آموخته شده به سرعت جاي غرايز را می

اي مانند عطسه، گريه، خزيدن، مکیدن و تنفس را پذيرفت اما هیچ الگوهاي هاي سادهرا رد نمود، او رفلکس

از اين پس براي ما هیچ  واتسون گفت: 1926ول نکرد. در سال اي را به نام غرايز قبرفتاري ذاتی پیچیده

اي وجود ندارد، ما ديگر نیازي به اين اصطلاح در روانشناسی نداريم. هر چیزي که ما از روي عادت غريزه

گفتیم، تا حد زيادي در نتیجه آموزش است يعنی مربوط به رفتار آموخته شده انسان است به آن غريزه می

 (. 2004)هرگنهان، 

  

                                                      
1 explicit 
2 unlearned 
3 Bechterev 
4 testing 
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 بي. اف. اسکینز

( کلیه رفتارهاي ارگانیسم را به دو دسته کنشگر و پاسخگر تقسیم نمود. رفتار 1953) 1بروس اف. اسکینر

ود. شآيد وابسته است، و رفتار کنشگر اوسط پیامدهايش کنترل میپاسخگر به محرکی که پیش از آن می

ود که شنشگر بر پايه پیامدهاي مطلوبی ايجاد میسازي کاست و شرطی 2اصل اساسی رفتار کنشگر تقويت

يعنی ارايه چیزي به  3تواند تقويت مثبتنمايد. اين رويداد مطلوب میارگانیزم در پی بروز رفتار کسب می

يعنی رهانیدن ارگانیسم از چیزي  4ارگانیسم باشد که خواستار آن است )مثل پول يا غذا(، يا تقويت منفی

شود و احتمال بروز آن رفتار در آينده بیشتر است. در هر دو حالت رفتار تقويت می باشد که از آن بیزار

نامند. برخی ديگر می 6و مورد دوم را يادگیري اجتنابی 5شود. مورد اول را يادگیري گريز يا گريزآموزيمی

 ( عبارتند از:1383از مفاهیم اصلی اين نظريه )نقل از سیف، 

 با پیامد نامطلوبی)محرك آزارنده( دنبال شود احتمال انجام آن رفتار در  : اگر رفتار ارگانیسمتنبیه

 شود. شرايط همسان اتی کاهش خواهد يافت که به آن تنبیه گفته می

 اگر رفتاري را که با تقويت)چه مثبت، چه منفی( افزايش يافته است براي مدتی خاموشي رفتار :

 شود. شود و سرانجام به کلی متوقف میمی تقويت نکنیم به تدريج از نیرومندي آن کاسته

ها شکل دهنده رشد هر انسانی هستند. به عنوان مثال افراد خجالتی ها و تنبیهاز ديد اسکینر، پاداش

افکار يا  اند خجالتی باشند. براي اسکینر جنبه کلیدي رشد رفتار است و نهبه سبب نتايج رفتارشان يادگرفته

که رشد شامل الگوي تغییرات رفتاري است که به سبب پاداش يا تنبیه به ارمغان احساسات. وي تاکید کرد 

 (. 2012آيند )سانتراك، می

                                                      
. Skinner1 

. reinforcement2 

. positive reinforcement3 

. negative reinforcement4 

. escape learning5 

. avoidance learning6 
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اند. او معتقد داسکینر حتی يادگیري صحبت کودکان را به دلیل تقويت گفتار درست در آنها می

افزايش  ارند، موجبهايی که شباهت بیشتري به کلمات دبود که بزرگسالان از طريق تقويت غان و غون

ك شوند. پس از آن نیز بزرگسالان کوداحتمال تکرار اين صداها و در نتیجه شکل دهی به زبان کودك می

 (. 2010کنند )کیپ و شافر، ها و پس تولید جملات تقويت میرا براي ترکیب کلمات

ول روانشناختی جار از اصدر رويکرد اسکینر و به طور کلی رفتارگرايان افراطی، رفتار بهنجار و نابهن

کنند؛ يعنی همان اصول يادگیري که ايجاد و ادامة رفتار بهنجار را توضیح می دهند، واحدي پیروي می

توجیه کنندة رفتارهاي نابهنجار نیز هستند. به عبارت ديگر فردي که داراي رفتار نابهنجار است، مانند فردي 

را خود آموخته است. بنابراين چیزي به نام سلامت يا بیماري که داراي رفتار بهنجار است رفتار بد و خوب 

مطرح نیست. مطابق اين ديدگاه، رفتار بهنجار بیماري نیست، بلکه صرفاً پاسخی است که براساس اصول 

رفتاري، همانند الگوهاي پاسخ آموخته شده است. از ديدگاه اسکینر افراد بیمار نیستند بلکه صرفاً پاسخ 

وند شدهند. در حالت ديگر، در يادگیري يک پاسخ با شکست مواجه میهاي محیطی نمیكمناسبی به محر

رسند می کفايت به نظرگیرند. براي مثال افرادي که از نظر اجتماعی بیهاي ناسازگارانه ياد میو يا پاسخ

د فرد در شوهاي اجتماعی در هنگام اجتماعی شدن، که اين امر موجب میناتوانايی در تقويت مهارت

 (. 1386هاي اجتماعی نداشته باشند )سیف، بزرگسالی، اين افراد خزانة کافی براي پاسخ دادن به موقعیت

بنابراين براساس اين ديدگاه، حرفی از انسان سالم يا ناسالم در میان نیست. آنچه در اينرويکرد مهم 

هايش براي انسان سالم کسی است که رفتار است، رفتار سالم يا بیمارگون است. در نتیجه از ديدگاه اسکینر،

خود يا ديگران مشکل ساز نیست و انسان ناسالم، فردي است که رفتارهاي آموخته شده اش، براي خود يا 

آورد. بنابراين براساس ديدگاه اسکینر انسان از آزادي اراده برخوردار نیست و ديگران مشکلاتی پديد می

 شوند. که بر اين اساس سرزنش يا تنبیه مردم به سبب اعمالیرون کنترل میهاي رفتار انسان از بتمام جنبه

 ها نیست. آنها نادرست است چرا که سالم بودن يا بیمار بودن آنها به هیچ وجه در اختیار آن
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 . مفاهیم اصلی رويکرد رفتاري در رشد4، 2، 4جدول 

 هافرض

 اد. ترين توضیح ممکن براي هر رويددنبال نمودن ساده

 رفتار بايد با استفاده از آزمايش علمی مورد مطالعه قرار گیرند. 

 پردازد. رفتارگرايی در درجه اول به رفتار قابل مشاهده می 

 يادگیري از محیط بیشترين تاثیر بر رفتار انسان دارد.  

ت و انسان توان بر روي حیوانامی یق راتفاوت کمی بین يادگیري در انسان و در ساير حیوانات وجود دارد. بنابراين تحق 

 انجام داد. 

 است.  پاسخ-رفتار در نتیجه محرك 

 هاي كلیديويژگي پردازان برترنظريه نظريات اصلي

 ادوارد لی ثرندايک پیوندگرايی

(1949-1874) 

قانون آمادگی، قانون تمرين، قانون اثر، تعلق پذيري، گسترش اثر، 

 اصل قطبیت

 ايوان پترويچ پاولف ي کلاسیکشرطی ساز

 (1936-1849) 

 هاي شرطی ثانويه، خاموشیهاي شرطی اولیه، بازتاببازتاب

 پاسخ، تعمیم، افتراق-پیوند محرك

 شرطی سازي و شرطی زدايی، تعريف انواع رفتار، رد غرايز جان بی واتسون روانشناسی رفتاري
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(1958-1878) 

 بی. اف. اسکینر شرطی سازي کنشگر

(1990-1904) 

 نبیه ت، رفتارگرايی راديکال، گريزآموزي، يادگیري اجتنابی

 روش

 هاي حیوانیآزمايش

 هاي بازتابی حیواناتبررسی پاسخ

 شده مشاهده کنترل

 شرطی روش بازتاب

 آزمون

 گزارش کلامی

 مازهاي حیوانی
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 رويکرد زيستي 4-3-3

و  ها رفتارهمچون فرايندهاي مغزي، تکامل و ژن در پی آن است تا از طريق اصول زيستی 1ديدگاه زيستی

هايی با ديدگاه زيستی، از سويی به دنبال روانشناس(. 2012، 3، میترر2)کون فرايندهاي روانی را تبیین نمايد

ز سوي ديگر ها و وراثت و اهاي شیمیايی هورمونهاي الکتريکی و شیمیايی مغز، فعالیتارتباط بین فعالیت

بر اساس اين ديدگاه، رشد هوش، شخصیت (. 2012، 4ندهاي رفتاري و ذهنی هستند )رازوسبه دنبال فراي

-(. نظريه2010، 5شناختی دارند )کیلهاي زيسترشد جسمی و حرکتی همگی ريشه در ويژگیهمچنین و 

-ن ويژگییهاي پژوهشی است که در پی بررسی چنهاي تکامل، کردارشناسی و نمويافتگی از جمله زمینه

 است.شناختی زيست هاي

 روانشناسي تکاملي

مل هاي روانشناختی تکابه عنوان رويکردي منسجم و منحصر به فرد در مطالعه ويژگی 6روانشناسی تکاملی

-شومان، 8انسان پديد آمده است )اشنايدر 7نوع و همچنین فرآيندهاي مرتبط با پديدآيی فردي-يافته ويژه

-هايی با ديدگاه تکاملی مغز انسان را حاوي تعداد زيادي مکانیسماس(. روانشن2005، 10و سوديان 9هنگستلر

 اي از زمان به منظور حلهاي گستردهدانند که از طريق انتخاب طبیعی و طی دورههاي تخصصی شده می

 (. 2003، 11به نقل از ورنر 1995مشکلات مطرح نزد اجدادمان تشکیل شده است )سیمونز، 

                                                      
perspectivebiological  1 

2 Coon 

3 Mitterer 
4 Rathus 

Kail 5 
6 psychologyEvolutionary  
7 ontogeny 

8 Schneider 
9 Hengsteler-Schumann 

10 Sodian 
Weiner 11 
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هاي سطح ، نظريه1مختلفی از توصیف، اعم از مفروضات گسترده فرانظريشناسان تکاملی سطوح روان

( نظريه دلبستگی باولبی 1972)2تر )نظرياتی همچون نظريه سرمايه گذاري والدين تريورمیانی خاص

گیرند. ار میاند را به کهايی که در تحقیقات مورد آزمون قرار گرفتهبینیهاي واقعی و پیش((، فرضیه1969)

نند. کها بر اساس مفروضات فرانظري اساسی عمل میمندان به طور معمول زمان ساخت و ارزيابی نظريهدانش

اي مشتق از هبینیها و پیشهاي سطح میانی و فرضیهاين مفروضات فرانظري تولید، توسعه و آزمون نظريه

ترين مفروضات از جمله مهم 5و انتخاب جنسی 4، انطباق3(. انتخاب طبیعی2003دهد )ورنر، آنها را شکل می

 فرانظري روانشناسی تکاملی است. 

  :انتخاب طبیعی به تنوع )در سراسر اعضاي يک گونه( در بقا و تولید مثل اشاره دارد انتخاب طبیعي

بته ها به ارث برده است. الهاي ارثی موجود زنده است که از والدينش از طريق ژنکه وابسته به ويژگی

)ويژگی قابل مشاهده( رخ  7ژن ها، يا فنوتیپ 6دهد، بلکه در تجلیها رخ نمیدر ژن انتخاب مستقیما

اي ههاي روانشناختی و فیزيکی کاربرد دارد. بسیاري از جنبهانتخاب طبیعی در مورد ويژگیدهند. می

دارند، بنابراين ار ها قرهاي رفتار تحت تاثیر ژنرفتار براي بقا و تولید مثل مهم هستند، و بسیاري از جنبه

. انتخاب طبیعی فرايند ابتدايی (2009، 11و لیبن 10، برنبوم9انتخاب طبیعی است )بلاکمور 8رفتار موضوع

ت. از اس تر و حذف انواع کمتر مطلوبمسئول تغییر تکاملی در طول زمان براي حفظ انواع مطلوب

وجود ايجاد هاي مدر فنوتیپطريق اين فرايند فیلتر، انتخاب طبیعی اصلاحات تدريجی کوچکی را 

کند که منجر به انباشت ويژگی هايی سازمان يافته جهت افزايش احتمال بقا و موفقیت در تولید مثل می

 (. 2003شود )ورنر، می

                                                      
1 metatheoretical 

Trivers 2 
3 natural selection 
4 adaptation 
5 selection sexual 
6 manifestation 

7 phenotype 

8 Subject  
9 Blakemore 

10 Berenbaum 
11 Liben 
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  :تی يا الگوي رفتاري شناخانطباق يک ساختار فیزيولوژيک يا کالبدشناختی، يک فرايند زيستانطباق

کند. سازگاري از راه انتخاب وانايی بقا و تولید مثل موجود کمک میاست که در طول تاريخ به ت

(. انطباق ارثی بوده و براي 1386يابد )هرگنهان و السون، شود و از راه وراثت انتقال میطبیعی ايجاد می

هاي ضروري افزايش بقا و موفقیت افرادي که آنها را در اختیار دارند نقش مهمی را در توسعه ويژگی

کنند. انطباق داراي عملکردهاي زيستی است. عملکردهاي سیستم ايمنی بدن ولید مثل بازي میدر ت

ها، عملکردهاي قلب به عنوان يک پمپ خون. براي حفاظت از موجودات زنده در برابر حمله میکروب

یزيکی هاي فهاي روانشناختی، همانند ويژگیروانشناسی تکاملی بر اين باور است که بسیاري از ويژگی

سازگارانه هستند. بنابراين، اصول زيست شناسی تکاملی به همان اندازه که در توضیح بدن ما مفید 

 (. 2003هستند قابل اجرا براي ذهن ما نیز هستند )ورنر، 

  :1انتخاب جنسی مورد خاصی از انتخاب طبیعی است که به طور ويژه به رشد جنسیتیانتخاب جنسي 

ژگی هايی است که احتمال به دست آوردن جفت و تولید مثل را براي يک شود و شامل ويمربوط می

 . (2009و لیبن، دهند )بلاکمور، برنبوم موجود زنده افزايش می

هاي مفهومی روانشناسی توان به درستی پیشگامان ايجاد پايهرا می 3و لدا کاسمیدس 2جان توبی

هاي مفهومی، از انقلاب يک مجموعه از پیشرفت تکاملی دانست. آنها در مقالات خود نشان دادند چطور

(. هدف روانشناسی 2005شناختی تا نظريه تکاملی، منجر به ظهور روانشناسی تکاملی شده است )باس، 

(. اين 2012، 4تکاملی درك و توصیف رفتار انسان در پرتو انتخاب و انطباق گذشته و آينده است )رابرتس

هاي روانشناختی حلقه مفقوده تکامل رفتار انسان هستند. به عقیده نمايد که مکانیزمديدگاه فرض می

                                                      
1 gender development 

byjohn too 2 

Leda Cosmides 3 

4 Roberts 
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تباط کنند و ارهاي شناختی در تعامل با محیط درونی، رفتار آشکار را ايجاد میپردازش 2و توبی 1کاسمیدس

 (. 2000، 4و پلگرينی 3شود بورکلندهاي روانشناختی ايجاد میعلی بین تکامل و رفتار از طريق مکانیزم

 ريه نمويافتگينظ

( پیشنهاد 1961-1880) 6هاي زيستی بود که توسط آرنولد گزليکی از نخستین نظريه 5نظريه نمويافتگی

شناسی تکاملی چارلز و زيست 7ژاك روسوگرايانه ژان(. اين نظريه از ديدگاه طبیعت2010شد )کیل، 

د همچون فرايندي از شکوفايی و ظهور (. گزل مانند روسو معتقد بود که رش1388داروين متاثر بود )کرين، 

انست، دطبیعی در محیط است. او همچنین مانند داروين رشد و تکامل را نتیجه عوامل ارثی و ژنتیکی می

که ريشه در کالبدشناسی دارد. از نظر او رشد و تکامل به فشاري از سوي محیط خارجی نیاز ندارد. بنابراين، 

فتن را به او آموزش ندهند يا حرف خواهد زد هر چند تعلیمی نديده کودك راه خواهد رفت اگرچه راه ر

باشد. البته به شرط اين که از لحاظ بدنی آمادگی داشته باشد و تنها نقش والدين و مربیان، مراقبت از 

 ايی درونزاد که محصول(. از طرف ديگر گزل معتقد بوده که نوزادان با برنامه1386نژاد، هاست )شعاريبچه

نجام ها فطرتاً نسبت به نیازهايشان و آنچه آمادگی اآيند. آنمیلیون سال تکامل زيستی است، به دنیا می سه

دادن آن را دارند يا ندارند، هشیار هستند. بنابراين والدين نبايد کودکان را به پیروي از هیچ الگوي از پیش 

 (. 1388د کودکان بگیرند )کرين، هاي رسش را از خوايی وادار کنند، بلکه بايد نشانهپنداشته

ايی دانست. نخست، رشد کودك به گونهگزل رشد کودك را تحت تاثیر دو نیروي عمده می

شود. که او اين فرايند را رسش يا بالیدگی نامید. و دوم ها، هدايت میتر، از درون و بر اثر عمل ژنبنیادي
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دانست رشد را تابع يک جدول زمانی می (. وي1388آنکه، کودك محصول محیط خويش است )کرين، 

ه پیش يافته بدار و سازماناي متوالی، نظاماند و به گونهو معتقد بود که مراحل رشد، از پیش مشخص شده

من، هاي گزل موجب پیدايش نهضت هنجاريابی در روند رشد گرديد )تین و هیکخواهند رفت. انديشه

گذاشته  ختن بسیار اندك به تاثیر محیط بر رشد کودکان به تدريج کنار(. نظريه نمويافتگی به دلیل پردا1994

 (. 2010شد )کیل، 

شود. ويژگی بارز رشد مبتنی بر رسش اين است که همواره به صورت مراحلی ثابت، آشکار می

هاي جنین مشاهده کرد، که ترتیب طرحی ژنتیکی آن را هدايت توان نخست در رشد انداماين مساله را می

ته يابد. البشود. اين رشد به صورت سلسله مراحل، پس از تولد نیز ادامه میکند و هرگز نقض نمییم

ي آنها در سن خاصی روي پاهاي خود کودکان از نظر میزان رشد با يکديگر تفاوت دارند. يعنی همه

. به کنندسانی عبور میروند. با وجود اين، همه آنها از مراحل يکايستند، و در سن واحدي نیز راه نمینمی

عیین هاي ژنتیکی درونی، تهاي فردي است که به وسیله مکانیزمعلاوه میزان رشد تحت کنترل تفاوت

 هايی است که عبارتند از:ها و مؤلفه(. مدل و الگوي رشد گزل داراي ويژگی1388شود )کرين، می

 يق آن، دو گرايش مختلف به تدريج شود که از طر: به فرايندي از رشد اطلاق می1هم آمیزي تقابلی

، نوزاد ابتدا يک دست خود 2برتريرسند. مثلاً در رشد پديده دستدهی موثر میبه نوعی سازمان

د، و بعد دهگیرد، آنگاه دست ديگر را ترجیح میبرد، سپس هر دو را با هم به کار میرا به کار می

 (. 1388ت مسلط خود را انتخاب کند )کرين، تواند دسگیرد تا در نهايت میهر دو را به کار می

 ما زمانی داراي بیشترين کارآمدي هستیم که با ترجیح دادن يک دست، يک  :3عدم تقارن کنشی

چشم و مانند آن، از يک جهت با جهان روبرو شويم. مثال مشخص در اين باب، در بازتاب 

 (. 1388است )کرين،  4کشیدگی گردن
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 ي رشد درونی آنقدر نیرومند هستند که انسان تا حد زيادي قادر به : سازوکارها1گردانی-خود

کنند. گزل هاي تغذيه، خواب و بیداري خود را منظم میتنظیم رشد خود است. کودکان چرخه

و شود. از طرفی اگردانی در کل شخصیت فرد مشاهده می-کند که اين فرايند خودتاکید می

راي هاي ما باين خودگردانی درونی، گاه در مقابل تلاشسازد که کودکان به علت خاطرنشان می

 (. 1388کنند )کرين، آموزش مطالب جديد مقاومت می

 :رساند براساس اين مکانیزم است که فرد رشد نوعی خود را به انجام می رشد داخلی منفردکننده

 ه محیطگردد. گزل معتقد است کهاي اختصاصی نايل میو در عین حال به يک رديف سازش

قادر است رفتار ما را متمايز و متفاوت کند اما آنچه در اصل، موجوديت اساسی رفتار ما را متفاوت 

 (. 1372کند وابسته به پديدآيی شکلی و کنشی است )منصور، و متمايز می

 جو: عبارتست از اينکه دستگاه حرکتی و روانی ما در قبل و بعد فرآيند تحول روانی نوسان خودنظم

ی دارد و هايکند. اين تحول به صورت خطی نیست و نوسانمسیر پیوسته و ثابتی را طی نمیما 

گويند، زيرا می "2رشد حلزونی"ها را گیرد. در اصل اين نوسانهايی در آن صورت میبازگشت

رسد بلکه کمی بالاتر قرار گیرد درست به همان نقطه حرکت نمیهر بازگشتی که انجام می

 (. 1391کند )شريفی، جددا با وضع بهتر رشد در مسیر قبلی پیشرفت میگیرد و ممی

 ( تحول روانی را از تولد تا شانزده سالگی به هفت مرحله تقسیم کرده است:1391گزل )به نقل از شريفی، 

 کند و فرصتیرحمی را شروع میاي است که نوزاد زندگی بروناز تولد تا يک ماهگی: مرحله 

 دهد. هاي عصبی و حرکتی مقدماتی خود را با محیط سازش میتاراست تا طفل رف

 شود هاي حرکتی در کودك شروع میاي است که بتدريج فعالیتاز يک تا هفت ماهگی: مرحله

 کند که محیط اطراف خود را درك و لمس کند. يابد طفل سعی میو اهمیت می

 ک مرحله فعال تحول حرکتی محسوب اي است که به عنوان ياز هفت تا هجده ماهگی: مرحله

 شود. می
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 ار گردد و حرف زدن استقرتر میاي است که راه رفتن استواراز هجده ماهگی تا سه سالگی: مرحله

کند. گزل در اين مرحله کودك را که از ظرفیت تجسمی برخوردار است حیوان متفکر پیدا می

عه هاي خود را توسو جنبه لفظی فعالیتکند خواند. کودك به سرعت از الفاظ استفاده میمی

 دهد. می

 گیرد. ار میها قراز سه تا پنج سالگی: مرحله پیش دبستانی است و زمانی که کودك بر سر دو راهی

هايی از خود داند چه واکنشمند است ديگران را درك کند و از طرفی نمیاز يک طرف علاقه

 نشان دهد. 

 ست که کودك در سن دبستان است، در ذهن او مسائل جاندار پنداري اي اپنج تا ده سالگی: مرحله

کند خود را با محیط خارج تطبیق اي است که کودك سعی میزند. با اين همه مرحلهموج می

 دهد. 

  ده سالگی تا شانزده سالگی: اين مرحله با گسترش نوجوانی اختصاص دارد. اين مرحله نشان دهنده

 (. 1391ها است )شريفی، ا و فرازو نشیبهاي از دگرگونیمنظومه

 نظريه كردارشناسي

کنند و تاکید بر نقش مهم تأثیرات امروزه متخصصان رشد تا حد زيادي ادعاهاي راديکال گزل را رد می

هاي کردارشناسان تايید بیشتري يافته است. کردارشناسی يا زيستی در رشد انسان از طريق پژوهش

 رفتار شان، به منظور فهم نحوه اثراهده و مطالعه حیوانات در محیط زيست طبیعیرفتارشناسان طبیعی، مش

(. برطبق اين ديدگاه کودکان به صورت زيستی 2004، 1در سازگاري و بقا موجودات است )سابل غريزي

 يشانمجهز به امکاناتی همچون شرکت فعالانه در ايجاد ارتباط با مراقب هستند که احتمال حفظ ژن شخصی

ازي ، همکاري و بدهد. رفتارشناسان طبیعی همچنین رفتارهاي اجتماعی مانند بیان هیجانیرا افزايش می

 (. 1989، 2)هاينددانند را مشابه رفتار نیاکان نخستین می اجتماعی
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گردد؛ با اين حال، کردارشناسی هاي کردارشناسی به نظريات چارلز داروين برمیهرچند ريشه

( و تین برگن 1981. لورنز ) به رسمیت شناخته شد 2و نیکلاس تینبرگن 1اي کونراد لورنزنوين با کاره

که محصول  "3برنامه ريزي شده زيستی"هاي جانوري با تعدادي از رفتارهاي معتقدند، اعضاي تمامی گونه

 (. 2008، 4آيند )شافرتکامل و سازگار با بقاي موجود بوده، به دنیا می

هاي ذاتی و آموخته شده هستند. رفتار ذاتی: ژنتیکی، وهاي رفتاري داراي مولفهاز ديد لورنز الگ

و خشکی  هاي سخت. هستند. اين رفتارها قالب. شناختی، وراثتی، طبیعی و. غريزي، بر اساس عوامل زيست

رفتار و  (2005، 5باشند )بريگاندپذيرتر میشان انعطافهاي رشديداشته و قابل اصلاح نیستند و در دوره

 (. 2000، 6. هستند. )کلاين. هاي اجتماعی، پرورشی و. اکتسابی، داراي پس زمینه :آموخته شده

-برگن بر آن تاکید داشتهو دوره حساس از جمله مفاهیم مهمی است که لورنز و تین 7نقش پذيري

سیاري تداعی شباهت ب اند. نقش پذيري يکی از فرايندهاي مهم يادگیري است که به دلیل پیروي از اصل

نقش در نیز شباهت دارد.  8ايشده دارد، اما به سبب برگشت ناپذيري به شرطی شدن ضربهبه پاسخ شرطی

پیوند بین يک الگوي رفتاري معین و يک وضعیت محرك معین بدون دريافت تقويت و بازخوردي  پذيري

 گیرد. از اثر پاداش يک عمل صورت می
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-موجود زنده است. يک برنامه فیزيولوژيک 1ته به مرحله رشدشناسینقش پذيري به شدت وابس

ن برنامه گیرد. ايتعیین کننده دقیق زمانی است که ارگانیسم جوان مسئله مورد پیوند را ياد می 2ژنتیکی

که فرايند يادگیري برگشت ناپذيري براي اين لحظه خاص است به وضوح امري  3بندي دوره حساسیتزمان

 (. 1981ست )لورنز، سازگارانه ا

ود در ها به مادر خنقش پذيري فرايندي است که در آن نوزاد پرندگان و پستانداران برخی گونه 

بع کند نوزاد در نزديکی مننمايد، رفتاري که تضمین میيابد و او در همه جا دنبال مینگاه اول پیوند می

انسانی مانند بسیاري از حیوانات وجود ندارد اما  پذيري در نوزادماند. هر چند نقشحفاظت و غذا باقی می

تمايل به دنبال نمودن اشکالی مشابه چهره انسان يا ترجیح صداي انسان در نوزاد انسان وجود دارد. تشخیص 

يري در پذبوي و صداي مادر توسط نوزادان تازه متولد شده، از سوي کردارشناسان تصديقی بر امر نقش

(. نقش پذيري بعدها توسط بالبی در ايجاد نظريه 2003، 4سیگلر، دلوچه و آيزنبرگشود )انسان شناخته می

 دلبستگی به طور منسجمی مورد استفاده قرار گرفت. 

در  تکاملی و در بستري کردارشناسانه نظريه خود رابا بهره گیري از مفاهیم اصلی نظريه 5جان بالبی

سد، رار نیستند که به ارث میرسند بلکه آنچه به ارث میمطرح نمود. وي معتقد بود اين رفت 1969سال 

اطلاعات  هاي رفتاري يا راهبردها را بر مبناي( که امکان تحول نظامژنتیکی "اثر")نوعی  ظرفیتی بالقوه است

. اين رفتارها و سازدفراهم می ، از منابع درونی يا بیرونی يا هر دودريافت شده از طريق اعضاي حواس

گردند. بالبی هاي خود نائل میشوند و به هدفبا دريافت مداوم اطلاعات از محیط هدايت می ردهاراهب

که  هايیبنههاي پايدار رفتار در انسان و حیوان بود، روانبنههاي فردي، قائل به وجود روانرغم تفاوتعلی

 . (1384)خانجانی،  گردندن میو دلبستگی فرزندان به والدي گیري و مراقبت از فرزندمنتهی به جفت
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شود. یهاي پايدار رفتار فراهم مبنهبالبی معتقد بود ظرفیت اولیه تعامل والد کودك از طريق روان

یز )به ويژه نمايد. والدين نکه پیوند با مراقب را تسهیل میاست به عبارتی نوزاد با تولد مجهز به امکاناتی 

اي هو توجه به فرزند هستند. امکاناتی که ظرفیت آن از طريق سیستم مادر( مجهز به امکاناتی جهت پیوند

شود. اين فرايندها وجه شباهت عمده افراد يک گونه هستند و از طريق تکامل هورمنی و هیجانی فراهم می

ها چگونه اجرايی شود، تحت تاثر محیط رسند اما اينکه در هر يک از اعضاي گونه اين ظرفیتبه ارث می

 است. 

هايی نظیر گريه کودکان نقش مهمی در ادراك کودك از حساسیت و پاسخدهی والدين به نشانه

کودك )الگوهايی -گرفته در روابط آغازين والد(. الگوهاي شکل1988، 1خود و محیطتش دارد )کسدي

 ،گیرد، از جمله رسیدگی به موقع يا بی توجهی به کودك(که در جريان تامین نیازهاي کودك شکل می

(. 1997، 2گیرد )برازرتناي براي ورود و حفظ روابط آينده قرار میتوسط کودك درونی شده و پايه

فراهم کردن فوري و مطلوب آرامش و ايجاد اطمینان در هنگام پريشانی نوزاد را فراهم  مراقبی که توانايی

يجاد ب و پاسخده و در نهايت اکند تا ديدگاه مثبتی از جهان به عنوان جهانی خوکرده باشد به او کمک می

. در مقابل مراقبی که پاسخدهی کند دارد و از تامین نیازهاي نوزاد عاجز احساس ايمنی را تشکیل دهد

کند که جهان را از میان لنز ابري با بدگمانی و شک و ترديد بنگرد است، ديدگاه را در نوزاد ايجاد می

 (. 1997)برازرتن، 

که  آيندودك درباره خود و ديگران به صورت الگوهاي منسجمی در میهاي کبه تدريج ديدگاه

سازند. بنابرين چهره دلبستگی که از سوي کودك فردي بینی را براي کودك فراهم میقابلیت پیش

رساند که گريه کردن براي جلب توجه او بی شود، کودك را به اين تصور میغیرپاسخ دهنده شناخته می

شود و براي زندگی آينده نیز بستري براي بی ارزشی هستم که به من توجه نمی حاصل است. من موجود

جامعه بدون توجه به شخص خواهد شد. اين الگوها که مجموعه قوانین هشیار و ناهشیار سازمان اطلاعات 

 4، کرانن بورگ3به نقل از دي هاس 1985دلبستگی براي دسترسی به اطلاعات بوده )مین، کاپلان و کسدي 

                                                      
1 Cassidy 

Bretherton 2 
De Haas 3 

4 Kranenburg 



 سانهاي مطالعات روانشناسي در باب رشد انيافته

363 

دهد، الگوي عمل ( و شناخت، عواطف و تجربیات اجتماعی کودکان را شکل می1999، 1ون ايزن دورن و

-هاي اجتماعیاين الگوها نقش مهمی در سازگاري و مهارت(. 1997)برازرتن،  شوددرونی نامیده می

بینی از و به صورت الگوهاي قابل پیش(. 1996، 4و اسچوف 3، مارکن2هیجانی کودکان دارند )ورسچورن

به نقل از  1988، 5آيند که هدايت کننده کیفیت روابط آينده فرد هستند )سراف و فلسونديگران در می

دلیل  ها را به همین(. بالبی کودکان نگه داري شده در مراکز مراقبتی و يتیم خانه1992و همکاران،  6کوهن

 8محکم به تصوير مادر 7د يک دلبستگیدانست که در اوايل زندگی، فرصت ايجاقادر به عشق ورزيدن نمی

 (. 1388اند )کرين، را از دست داده

 (:1385گرفت )برك، چهار مرحله را براي گسترش دلبستگی در کودکان در نظر می بالبی

  هفتگی(6مرحله پیش دلبستگی )تولد تا 

  ( 6-8هفتگی تا 6مرحله دلبستگی در حال انجام)ماهگی 

  ( 2-ماهگی 18اهگی تا م 8-6مرحله دلبستگی واضح)سالگی 

  ( سالگی2ماهگی تا  18تشکیل رابطه متقابل )و بعد از آن  

سبک دلبستگی را براي  4شان ها و رفتار کودکان به مادران( بر اساس واکنش1991و بالبی ) 9اينثورث

 کودکان مشخص نمودند:

کتشاف رهاي دلبستگی و ا، وجود تعامل بین رفتااز نظر اينثورث امنیت دلبستگی: 10دلبستگي ايمن .1

نند. اين کمحیط است. کودکان ايمن از والدين به عنوان پايه امنی براي اکتشاف محیط استفاده می
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را صدا  . آنها مادردادندکودکان رفتار دلبستگی واضحی بعد از جدايی اولیه و ثانويه از مادر نشان می

هاي نگرانی ، و نشانهکنندنهايتاً شروع به گريه میکنند و روند و او را جستجو میکنند دنبال او میمی

خواهند با وي کنند و میشوند و او را بغل میگردد خوشحال می. زمانیکه مادر برمیدهندرا بروز می

کنند دوباره بازي کنند. شوند و سعی میتماس چشمی داشته باشند. بعد از مدت کوتاهی آرام می

هاي کنند مگر در زمان غیبت يا ترك مادر. آنها در جدايیو زاري می کودکان دلبسته ايمن کم گريه

دهند. والدين ، کمترين آشفتگی را نشان میهاي آشنايی چون خانهروزمره کوتاه مدت در محیط

کودکان ايمن توانايی هماهنگ شدن با رفتار و حالات کودك خود را داشته و نسبت به اين علائم 

آنها معمولاً ارتباطی گرم همراه با ملايمت با کودك خود دارند. عواطف حساس و پاسخده هستند. 

 (. 1992، 2و ماروين 1اين کودکان نیز نسبت به والدين، آرام و دوستانه است )کسدي

تار کنند و رفاين کودکان نسبت به جدايی از مادر اعتراض چندانی نمی: 3دلبستگي ناايمن/ اجتنابي .2

م او کند با چشدهند. گاهگاهی هنگامی که مادر اتاق را ترك میان نمیدلبستگی واضحی از خود نش

کنند کنند. بعد از بازگشت مادر اين نوزادان از او اجتناب میکنند و رفتن او را مشاهده میرا دنبال می

. يکی از . اغلب تماس بدنی زيادي بین آنها وجود نداردکنندو تقاضايی براي در آغوش گرفتن او نمی

، 5و گروسمن 4کودکان اجتنابی انکار اهمیت روابط دلبستگی با مادر است )اسپنگلر هاي اساسیويژگی

دهند و کمتر پاسخده (. مادران کودکان اجتنابی به علائم فرزندان خود حساسیت نشان نمی1993

(. 1994، 6ندهند )کسدي و برلیها و با حالات روحی کودك تطبیق می، کمتر خود را با خواستههستند

 

توانند به احساس تر میهاي ناآشنا مشکلاين کودکان در موقعیت: 7دلبستگي ناايمن / دوسويه .3

آرامش و آسايش دست يابند و بین کوشش به سوي مادر و يک موضوع جالب ديگر در نوسانند. اين 
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دودتري اي محابلههاي مق، و مهارتتر هستندها آسیب پذيرکودکان از لحاظ خلقی در برابر تنیدگی

ی که کنند اما هنگامشوند و گريه می. کودکان ناايمن / دوسويه بعد از جدايی خیلی مضطرب میدارند

کشد تا اين کودکان تواند آنها را آرام کند و مدت زمان زيادي طول میگردد نمیمادر به اتاق بر می

ان در عین حال که ابراز تمايل براي تماس اين کودک، کندآرام شوند. زمانیکه مادر آنها را بغل می

ان دهند. کودکنسبت به او پرخاشگري نشان می کنندکنند از مادر پرهیز میبدنی و مجاورت می

، نالیدن، . رفتارهايی مانند بیقراريکننددوسوگرا بیشتر از ساير کودکان براي جلب توجه سروصدا می

هاي کودکان دوسوگرا آن است که در بازي با . از ويژگیدهندآويختن و چسبیدن به والدين نشان می

ار عجز و ، اظهو غیره "من اين بازي بلد نیستم"، "توانم اين کار را بکنممن نمی"بیان اين مطلب که 

ران . ماددهندها خشونت و عدم همکاري نشان می. آنها بیشتر از سايرين با غريبهکنندناتوانی می

ان اند اما به اندازه مادربه طور ثابت و پايدار قابل دسترس و پاسخ دهنده نبوده، کودکان دوسوگرا

غیر قابل . مراقبین اين کودکان گاهی(1994)کسدي و برلین،  کودکان اجتنابی طرد کننده نیستند

 (. 1988، 2و اسکري 1توجه و گاهی بدون نیاز کودك بسیار مهربان است )کوبکدسترس و بی

براي کودکانی که در هیچ يک از سه  (1986) 5و سولومون 4اين گروه توسط مین: 3شفتهدلبستگي آ .4

گیرد ايجاد شد. تشخیص سبک دلبستگی اين کودکان بسیار مشکل است زيرا آنها گروه بالا قرار نمی

کنند و خصوصیات کودکان دوسوگرا و اجتنابی نمیهاي بالا عمل همانند هیچ يک از کودکان گروه

، به زننددهند. آنها در آزمون موقعیت ناآشنا در حالی که با شادي به مادر لبخند میخود نشان می را از

شوند و سپس با نگاهی خیره از او دور ، يا به مادر نزديک میگردانندطور ناگهانی از او روي برمی

، گیرندار میدلبستگی قر ها نشان داده است که تقريباً تمام کودکانی که در اين طبقه. بررسیشوندمی

، برخاسته ، سوء تغذيه و الکلیسم، بدرفتاري با کودكکشی از کودكهايی با تاريخچه بهرهاز خانواده
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هاي آموزش پیش دبستانی تمايل به ابراز پرخاشگري، (. اين کودکان در محیط1990، 1)والنزيولااند 

 (. 1992، دورن و همکارانيزن)اتخاصم و ساير رفتارهاي سازش نايافته دارند 

 

 ها و مفاهیم اصلي رويکرد زيستي در رشد. نظريه4، 3، 3جدول 

 هافرض

 اي علمی مورد مطالعه قرار گیرد. روانشناسی بايد به عنوان يک علم ديده شود و به شیوه

 تواند تا حد زيادي از طريق زيست توضیح داد. رفتارها را می 

 اند. انطباق رفتار با محیط تکامل يافته ها سال از طريقبیش از میلیونهاي انسان براي ژن

 هدفی تطبیقی / تکاملی دارند.  رفتارها 

 توان در حیوانات و انسان پژوهش انجام داد. ها شبیه به حیوانات هستند. بنابراين میانسان 

 هاي كلیديويژگي پردازان برترنظريه نظريات اصلي

 انتخاب طبیعی، انطباق، انتخاب جنسی جان توبی و لدا کاسمیدس سی تکاملیروانشنا

 آرنولد گزل  نمويافتگی

(1880-1961) 

 هم آمیزي تقابلی

 عدم تقارن کنشی

                                                      
Valenzuela 1 
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 گردانی-خود

 رشد داخلی منفردکننده

 جونوسان خودنظم

کونراد لورنز و نیکلاس  کردارشناسی

 تینبرگن

 پذيري، دوره حساسنقش

 جان بالبی

(1990-1907) 

 هاي دلبستگی، الگو عمل درونیدلبستگی، سبک

 روش

 هاي انسانی و حیوانی در محیط طبیعیمشاهده نمونه

 آزمايش تجربی

  مطالعات همبستگی

 هاي دوقلوهاپژوهش
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 رويکرد شناختي 4-3-4

فکري نسبتاً  آغاز شد، اين رويکرد شامل خطوط 1رويکرد شناختی از لحاظ تاريخی با روانشناسان گشتالت

، فرهنگی، شناخت اجتماعی-ها، اجتماعیايهاي شناختی پیاژه، نوپیاژهمستقل و متعددي همچون ديدگاه

اي علم ههاي نوين شناختی به شدت تحت تاثیر پیشرفت. است. نظريه. . پردازش اطلاعات، نظريه ذهن و. 

یستم عصبی را سیستم پردازش اطلاعات سازي محاسباتی قرار داشته و ساطلاعات، هوش مصنوعی و مدل

شوند و انجام محاسبات بر روي اين هاي حسی ورودي محسوب میگیرند. در اين سیستم دادهدر نظر می

هاي شناختی و رفتاري برعهده سیستم است. رويکرد شناختی در اطلاعات حسی و سپس تولید خروجی

( و براي تقريباً 2011، 2ها به دست آورد )هنريکزبرتري بیشتري از ساير رويکرد 1960و  1950هاي دهه

 (. 2011، 3هاي روانشناختی سلطه دارد )هوورنیمی از قرن حاضر بر پژوهش

م با دانند: اول، ما قادريپردازان شناختی تاثیر فرايندهاي ذهنی بر رفتار را به دو شیوه مینظريه

(، دوم، افکار و ادراکات ما ممکن است به طور 4لیددهند ياد بگیريم )تقمشاهده ديگران آنچه را انجام می

ردازند و پمستقیم بر رفتارمان اثرگذار باشند. روانشناسان شناختی به درك رويدادها در درون شخص می

گیرند که بین محرك و پاسخ قرار رويدادهاي درونی را به عنوان فرآيندهاي میانجی يا واسط در نظر می

هند، به دتعريف آنها محور رويکرد شناختی را تشکیل می ندهاي میانجی و شیوهدارد. اين تاکید بر فرآي

(. 2008سبب ماهیت عملکردي که از آن برخوردار هستند به شیوه تغییر رفتار اشاره دارند )گلاسمن و هدد، 
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ها و فرآيندهاي درونی اي از حالتاست. شناخت، مجموعه "1شناخت"مسئله اصلی اين رويکرد 

یره است گیري و غشامل تفکر، استدلال، حافظه، دريافت احساسات، ادراك، حل مسئله، زبان، تصمیمذهن 

ماهیت  5سازييا مفهوم4، ترکیب، سازماندهی3تر شناخت انتزاع(. در تعريفی دقیق2009، و جنسیو 2)ماتلین

 هاية هشیار به ))کلدهی تجربشود. به عبارتی شناخت فرايند سازمانو خود را شامل می جهان خارج

که اي فعال و خلاق، بطوري(( است. بدين شکل که شخص محرك دريافت شده از محیط را به شیوه6معنادار

(. نحوه پردازش شناختی، 2010و همکاران،  7دهد )گالوتیبراي خود داراي مفهوم و معنا است سازمان می

اي شناختی هر ابعاد بخش اعظمی از فعالیت ديدگاهتحول اين فرايندها و اثر چنین دستاوردهايی بر تحول ساي

 (. 2007، 9و وود 8دهد )تاگاردرا به خود اختصاص می

هاي شناختی گوناگونی مورد از لحاظ تاريخی، تا کنون تحول شناختی کودکان از طريق روش

 10ظريه ژان پیاژهن توانترين و با نفوذترين نظريه تحول شناختی را میمطالعه قرار گرفته است. شناخته شده

گیرد، در نظر می 11هاروانشناس فرانسوي دانست. او دانش کودك را به عنوان ترکیبی از طرحواره

ك اي براي درها واحدهاي پايه دانش هستند که براي سازماندهی تجارب گذشته و به عنوان پايهطرحواره

 موثرترين افراد در تحقیقات تحول کودكروند. هر چند پیاژه به عنوان يکی از موضوعات جديد به کار می

، 12هاي او از سوي پژوهشگران بعدي مورد انتقاد قرار گرفت )استريکلندباقی مانده است اما بسیاري از ايده
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هايی همانند نظريه پیاژه موجب شد بسیاري از محققان بر اين باور باشند که نیاز هاي نظريه(. کاستی2001

است. ظهور کامپیوترهاي ديجیتالی که بسیاري از دانشمندان  "شناخت"درك بهتر اندازي تازه براي به چشم

( )پاسخ و راه حل ها )يا اطلاعات( به خروجیريزي شده وروديرا با ظرفیت براي تبديل سريع و برنامه

شود )کیپ  اطلاعات آشکار-شیفته نموده بود سبب شد تا سومین ديدگاه مهم تحول شناختی يعنی پردازش

 شود. هاي مذکور داده می(. در زير شرح مختصري از نظريه2010شافر،  و
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 نظريه گشتالت

جايگزينی اصلی براي پیروان  1، گروهی از روانشناسان جوان به رهبري ماکس ورتايمر1910از آغاز سال 

يا  ''4شکل'' به معنی ''گشتالت''نامیدند،  ''3نظريه گشتالت"ايجاد نمودند. آنها رويکرد خود را  2وونت

(. روانشناسان مکتب گشتالت معتقد بودند سازمان ادراك 2010، 7و رادرفورد 6است )پیکرن ''5پیکربندي''

بصري ناشی از فعالیت عصبی مغز است که به نوبه خود، بستگی به فرايندهاي الکتروشیمیايی دارد. آنها به 

ضوح بیان نمايد. سه اصل اساسی آنها عبارت دنبال ايجاد رويکردي بودند که غناي روانی زندگی را به و

 (: 2010، 9و واچز 8)برمنر بود از

 10احساس-اجزاي تشیل دهنده هشیاري عناصر آن نیست بلکه ساختارهايی مربوط به روابط محرك 

 پیچیده است. 

 سازد. هاي خاصی است که زمینه عمل را فراهم میرفتار ساختاريافته در تعامل با محیط 

 د که شونتارهاي پديدار شناختی هوشیاري توسط فرآيندهاي مغزي اساسی حمايت میسوم، ساخ

خودشان لزوماً در ماهیت مرتبط نیستند بلکه ممکن است ماهیت ارتباطی گشتالت را دنبال نمايند. 

 

                                                      
1 Max Wertheimer 
2 Wundtian 

3 Gestalt theory 
4 form 

5 configuration 

6 Pickren 

7 Rutherford 
8 Bremner 

9 Wachs 

10 sensation–stimulus 
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روانشناسان گشتالت معتقدند که در گشتالت نیروي خاصی وجود دارد که مسائل و امور را در 

بب کند. به اين سدهد و بنیاد ادراك و بینش راپايه ريزي میهاي معینی سازمان میها و قالبطرح ها، شکل

ه آيد و از قانون هايی به شرح زير تشکیل يافتهاي گشتالت و کل رفتار به شمار میسازماندهی از ويژگی

 :(1388)هرگنهان و اولسون، است 

 تی همیشه تا آن اندازه که مقتضیات کنترل کننده اجازه (: سازمان روانشناخ1قانون طرح گرايی )پراگنانز

تقارن و هماهنگی ايجاز، کیفیت هايی چون سادگی کامل،  "خوب"دهد خوب است. منظور وي از می

اده کامل و سهستند. به سخن ديگر براي هر رويداد روانشناختی اين تمايل وجود دارد که معنی دار، 

 (. 1388باشد )هرگنهان و اولسون، 

 هاي ناکامل را کامل کنیم. براي مثال اگر شخصی در ما اين تمايل وجود دارد که تجربه :2قانون بستن

آن به خطی نگاه کند که تقريبا به صورت يک دايره است اما شکاف کوچکی در آن وجود دارد، 

 دهد.کند و به شکل مانند يک دايره کامل پاسخ میشخص از لحاظ ادارکی آن شکاف را پر می

تجارب سازمان يافته معنی دار حاصل نیروهاي میدانی مغز هستند که اطلاعات حسی را تغییر شکل 

کنیم و دايره کامل همان است که ادراك لذا دايره ناقص آن چیزي است که ما حس میدهند، می

 (. 1388شود. )هرگنهان و اولسون، می

 ون شوند. به عبارتی بنا به قانب نامشابه بهتر ادراك می: مطالب مشابه يا همگون از مطال3قانون شباهت

هاي شوند به صورت گروهمشابهت اشیايی که از لحاظ شکل و رنگ مشابه و همانند ادراك می

 يابند. مشخص سازمان می

 شوند. به تر آموخته میها و اموري که نزديک به هم قرار دارند بهتر و سهلپديده :4قانون مجاورت

ند. در اين شويگر، عناصري که در مجاورت يکديگر باشند به صورت کل يکپارچه درك میعبارت د

                                                      
1 Law of pragnanz 

2 Low of Closure 

3 Low of similarity 

4 Low of proximity 
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امر در  بلکه اينشود، هاي جداگانه میقانون نه تنها فاصله مکانی ونزديکی عوامل سبب ايجاد دسته

 هاي زمانی نیز صادق است. مورد فاصله

 گويد، سازمان ادراکی به نحوي ست که میقانونی ا: ادامه خوب يا جهت مشترك، 1قانون ادامه خوب

مه يک پاره دايره به صورت دايره و غیره اداشود که يک خط مستقیم به صورت مستقیم، تشکیل می

 يابد. می

 اي که هاي گشتالتی اين است که در زمینهطبق قانون شکل و زمینه خواص پديده :2قانون شکل و زمینه

چیزي  يعنیاي همان گشتالت است، کنند. شکل در هر زمینهه میبه طور مشخص جلوشوند، يافت می

شود. به عبارت ديگر اي که در آن شکل ظاهر میشود. زمینه عبارت است از صحنهکه ادراك می

شکل  کندبخشی از حوزه ادراکی که به خوبی سازمان يافته است و توجه شخص را به خود جلب می

 شود زمینه نام دارد. حوزه ادراکی که شکل در آن بارز می نام دارد و بخش مبهم و نامتمايز

 نظريه شناختي پیاژه

گرايانه به رشد انسان داشت. ارگانیزم گرايی معتقد است که انسان موجودي ديدگاهی ارگانیزمژان پیاژه 

-اي میعقلانی، فعال، هدف دار و چاره انديش است و براي دستیابی به فرجام کار خود، تدابیر پیچیده

می هاي زيستی بسیار محکانديشد. فرض ديگر اين ديدگاه اين است که گرچه رشد داراي مبانی و زمینه

است، اما خود ارگانیزم نیز در فرايند رشد نقشی تعیین کننده دارد. بر همین اساس، در نظر پیاژه نیز رشد 

هاي انشوسته تجارب تازه را به دهاي زيستی و تجارب يادگیري است. کودك پیکودك معلول تعامل زمینه

کیلن شود )زند و با جذب اطلاعات جديد و تعديل مبناي شناختی خود، با جهان سازگار میخود پیوند می

 (. 1389و اسمتانا، 

                                                      
1 Low of good continuation 

2 ground-Low of figure 
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پیاژه اساساً عوامل تحول روانى را منحصر در چهار جنبه رسش زيستى، فعالیت، تجارب اجتماعى و 

 گیرد؛ نه اين که محصول صفاتشد روانی از طريق تعامل فرد با محیط صورت میپس رداند. تعادل جويى مى

( باشد )  .ژنتیک، شهودها، يا آن چه که از پیش در محیط ساخته شده است) فرهنگ، احکام مذهبی و.  -زيستی

هتر ) متکامل ان ب(. در نگاه پیاژه رشد شناختی به اين معناست که شیوه عملکرد ساختار شناختی انس1389توريل، 

بدين ترتیب،  شود.هاي پیچیده، توانمندتر میتر( شود؛ بدين معنا که با ثبات تر، قدرتمندتر و از جهت سازگاري

 (. 1389نقل از لاپسلی،  1975شود)ورنر، سازمان يافتگی ساختار شناختی انسان به تعادل ايده ال نزديک تر می

هاى زيستى و يندهاى شناختى را در دوران نوزادى و در ضمن دادهمبدأ امور روانى از جمله فرآپیاژه 

د. او کنموروثى جست وجو مى کند و دستگاه هاى زيستى را زمینه ساز برخوردهاى اولیه کودك قلمداد مى

هنى گردد در شکل گیرى ساختارهاى ذهمچنین يادگیرى و تجربه را که بر اثر تماس با اشیاى خارجى حاصل مى

کند و تعامل فرد با محیط و اجتماع را مبدأ زم مى شمارد. او حتى در اين زمینه با قاطعیت اظهار نظر مىمؤثر و لا

ها تنها بر حسب هاى آنمندىاشیا و قاعده ... در اعمال است ... نقطه عزيمت هر دانشى»شمارد: هر دانشى مى

شوند و چارچوب فرايند جذب کار گرفته مىگردند که در مورد آنها به ساخت هاى عملیاتى بر ما آشکار مى

 «.به اين ترتیب، نقطه عزيمت دانش نه حس و نه ادراك، بلکه عمل است ... )درون سازى( را شکل مى دهند

از نظر پیاژه هدف از رشد، دست يابی به يک غايت خاص است؛ غايت خاصی که در آن يک 

ه رسد. پس رشد توام با تکامل است، نده ال خود میکل ساخت يافته به شیوه متکامل عملکرد و تعادل اي

ر مورد حمايت شواهد عینی است. تغییر مبتنی ب "نقطه غايی"اين که يک تغییر محض باشد. مفهوم سازي 

شود، ال که براساس مرحله نهايی فرايند رشد مشخص میرشد، بر حسب میزان نزديکی آن به تعادل ايده

 (. 1389، نقل از لاپسلی، 1983گردد )کیچنر، ارزيابی می

 بین تکمیلی تعامل همچنین و اطراف با محیط کودك تعامل نتیجة را نیز زبان کلی رشد پیاژه

آموزند، می زبان دربارة کودکان چهکند. آنمی توصیف تجربة زبانی و شناختی ادراکی هايتوانايی رشد

 زبان (. به نظر پیاژه رشد1389ود )رشتچی، شمی گیرند، تعییناطراف فرا می محیط از چه آن وسیلة به

واقع،  است. در آن بازتابی از شناختی فرايندهاي هدايت جاي به و است کودك شناختی رشد از ايجنبه
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اي از بندي مرحله(. پیاژه طبقه1383کند )زندي، می هدايت را وي زبان کودك، فراگیري شناختی رشد

 شود. بخش بُعد شناختی به آن پرداخته میکند که در رشد شناختی کودك مطرح می
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 فرهنگي ويگوتسکي -نظريه تاريخي

را بنا  2فرهنگی-تاريخی ( تحت تاثیر مارکس و انگلس، نظريه1896-1934) 1لِو سیمینوويچ ويگوتسکی

 -ماعیتگیرند، و جامعه نیز خود متاثر از سابقه اجها در بطن جامعه خود شکل مینهاد. او معتقد بود، انسان

توان رفتار افراد هر جامعه را در خارج از اين بطن و سابقه تاريخی آن مورد فرهنگی است. از ديد او نمی

اي را خلق کند که در آن ارتباط بین دو مسیر رشد بررسی قرار داد. ويگوتسکی سعی کرد تا نظريه

ون تحت که کودك را از بیر« یاجتماع-مسیر تاريخی»گیرد و که از درون سرچشمه می« مسیر طبیعی»يعنی

 (. 1931دهد را نشان دهد )ويگوتسکی، تاثیر قرار می

ويگوتسکی معتقد بود افراد همانطور که ابزارهايی را براي چیره شدن بر محیط اختراع کردند 

 ها(. از ديد او انسان1388ابزارهاي روانشناختی را براي تسلط بر رفتار خودشان به وجود آوردند )کرين، 

شان بايد درك نمود. انسان موجودي فعال و جزيی از محیط خويش هستند، و آنها را با توجه به محیط

اي گسترده از تعامل نیروها در گذشته، حال و آينده است. او ارگانیسمی ذاتا اجتماعی در نظام و شبکه

نوبه خود،  ها بهت. اين فعالیتهاي متعدد مادي و اجتماعی اسفعالانه در جستجو و در پی پاسخ دادن به زمینه

گذارند و یهاي آينده اثر مدهند و تغییرات حاصل متعاقبا بر ماهیت فعالیتاو را به لحاظ شناختی تغییر می

دهند. به اين ترتیب انسان توصیف شده در نظريه ويگوتسکی جزيی از محیط فیزيکی، هارا تغییر میآن

ذيرد پگذارد و از او اثر میق کار و کار با ابزار، بر محیط اثر میابزاري و فرهنگی است؛ جزيی که از طري

 (. 1383)محسنی، 

انجامد از نظر ويگوتسکی، يادگیري کلید رشد است. او ديدگاه پیاژه را که رشد به يادگیري می

زد. در ساکند اين يادگیري است که نیروي لازم براي رشد را فراهم میانگارد و پیشنهاد میوارونه می

الگوي ويگوتسکی ما ابتدا از طريق تجربه چگونگی درك ديگران از تعاملاتی که با ما دارند با دانش و 

                                                      
. Lev semenovich Vygotsky1 

2 historical psychology-Cultural 



 سانهاي مطالعات روانشناسي در باب رشد انيافته

377 

نامد. ما به تدريج اين شناخت از خودمان فردي میکنیم. او آن را طرح درونهايشان تماس برقرار میديدگاه

و  1ذهنیهاي درونات به طرحکنیم )اين دو همچنین گاهی اوقفردي احساس میرا در طرح درون

شناختی يک فرهنگ به کودکان هاي دانشی و ابزارهاي رواناشاره دارند(. در اين فرايند، تجربه 2ذهنیمیان

شود. ايده ابزارهاي فرهنگی بخش مهمی از فهم تفکر ويگوتسکی است. تعامل با همه انواع منتقل می

هاي دانستن هاي بازنمايی و شیوهفیزيکی گرفته تا شیوه هاياز هدف -شناختیابزارهاي فرهنگی يا روان

 کند تا جهان فیزيکی وبه کودکان کمک می -گیرددرباره جهان از قبیل علم و رياضیات را در برمی

وند که تصويري شويگوتسکی معتقد است، فعالیت هاي عالی ذهنی وقتی شروع میاجتماعی را بهتر بفهمند. 

 ها را انتزاعن کودك ايجاد شود. يعنی کودك بتواند خصوصیت هايی از محركاز جهان پیرامون در ذه

 (. 1391ها را با تجربه هاي پیشین بسنجد، مقايسه کند و به نتیجه اي برسد )سیف، بکند و آن

مواجهه کودکان با همه اين ابزارهاي فرهنگی، به آنها اجازه کارکردهايی در بالاترين سطح 

زبان، علاوه بر علت  منشأ براي و داندمی زبان به وابسته را تفکر ويگوتسکی رشد دهد.شناختی را می

 ديدگاه، به اين بااست.  قائل نیز اجتماعی خواند، علتوي خط طبیعی رشد می چه آن يا بیولوژيکی

 هايتعامل در کودکان بخشد. مشارکتکودك، اهمیت می اجتماعی محیط از حاصل هايتعامل

 است.  شناخت رشد براي اساسی عاملی خارج و جهان با تعامل برتر وعاجتماعی، ن

( در رشد شناختی کودك در مفهوم 3باور ويگوتسکی به اهمیت تأثیرات اجتماعی )به ويژه آموزش

او تحت عنوان ناحیه مجاور رشد منعکس شده است. ناحیه مجاور رشد اصطلاح ويگوتسکی براي طیفی از 

دشوارتر از آن است که کودك به تنهايی قادر به يادگیري آن باشد اما قادر است  تکالیف است که بسیار

                                                      

1 i nt erment al - 

2 i nt rament al - 

3 instruction 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

378 

آنها را با راهنمايی و کمک بزرگسالان يا کودکان ماهرتر ياد بگیرد. بنابراين، حد پايین ناحیه مجاور رشد، 

احیه نآيد. و حد بالاي اين هايی است که توسط کودك کار به طور مستقلانه به دست میسطح مهارت

يده ناحیه ااشاره به سطح مسئولیت اضافی دارد که کودك با کمک يک مربی به آن دست خواهد يافت. 

هاي اساسی ويگوتسکی است که شناخت ابتدا در محیط اجتماعی ايجاد و به مجاور رشد در پی فرض

ادگیري فردي ه يآيد. و درك اينکه چگونه اين تغییر از اجتماع بتدريج تحت کنترل مستقل کودك در می

 . (2012شود )سانتراك، تبیین میويگوتسکی  1بنديچهارچوبشود توسط مفهوم منتقل می

به سبک آموزشی اشاره دارد که میزان کمک را با نیازهاي يادگیرنده منطبق بندي چهارچوب

دکان را در ناحیه مجاور رشد است. ويگوتسکی کوبندي چهارچوبابزاري مهم از  2سازد. و گفتگومی

ا ديد. در يک گفتگو، اين مفاهیم بداراي مفاهیم غنی اما غیر سیستماتیک، به هم ريخته، و خودکار می

 شوند و در نتیجه، مفاهیم کودكتر ياد دهنده ماهر مواجه میتر، عقلانیتر، منطقیمفاهیم سیستماتیک

 . (2012)سانتراك،  شوندتر میتر و عقلانیتر، منطقیسیستماتیک

 ازگفتارهاي او مشاهدات محصول و شده ريزيپايه زبان و تفکر بین تعامل بر ويگوتسکی نظرية

 زبان رشد نیست. منحنی موازي ديگر يک با زبان و تفکر است. از نظر ويگوتسکی رشد کودك اولیة

 رسندمی گريکدي به گیرند، دوبارهفاصله می ديگر يک از مقاطعی کنند، درمی تلاقی يکديگر با تفکر و

 يکديگر از مستقل و ژنتیکی متفاوت منشأ زبان داراي و شوند. تفکر يکی هم با است ممکن حتی و

بر پاية  و کلامی تفکر، غیر مرحله اين کنند. درتلاقی می ديگر با يک کودکی از اي دوره در هستند، اما

رشد،  اول ديگر، درسال عبارت هندارد. ب ارتباط تفکر با و است تعقلیپیش هم زبان و ذهنی تصويرهاي

 هايمنحنی دو سالگی شود. درديده نمی آن در فکري رشد از نشانی و دارد اجتماعی نقش کودك زبان

 شکل و کنندمی تلاقی ديگر يک اند، باديگر بوده يک از جدا زمان اين تا زبان، که و تفکر رشد

 و کندمی آغاز را تفکرات در زبان ارگیريک به زمان کودك اين يابد. درمی بروز رفتار از جديدي

                                                      
1 Scaffolding 

2 Dialogue 
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تجلی  کلام در تفکر و آيد درمی تعقل خدمت به زبان يعنی شود؛تفکراتش می نمايانگر نیز گفتارش

کنجکاو  لغات به نسبت ناگهان کودك که اين يکی است: لازم رخداد دو به مرحله توجه اين يابد. درمی

ويگوتسکی  نظر پیاژه، از يابد. برخلافمی افزايش اشستفادها مورد لغات تعداد که اين و دوم شودمی

دارند،  مستقل متفاوت هايريشه اينکه با و آن بر مقدم علُّی نظر از نه و است زبان از مستقل نه تفکر

 (. 1962دارد )ويگوتسکی،  وجود هاآن بین مستمري تعامل

 هفت دو تا سنین در و شودآغاز می تدريجبه که است روندي زبان و تفکر بین وابستگی بروز 

 روند يک نیست، بلکه ساده عمل لغت يک و تفکر بین عبارت ديگر ارتباط به يابد؛می سالگی توسعه

 به کودك واژگان گنجینة به گسترش لغت از و زبان به تفکر عقب، از جلو و به مداوم حرکتی است؛

 زبان براي نقش دو ويگوتسکیدارد.  بستگی او فرهنگ در موجود منابع زبان شناختی و اجتماعی بافت

نقش بیرونی براي ايجاد ارتباط با محیط اطراف و ديگري نقش درونی براي کنترل افکار.  يکی است: قائل

 را گفتار نوع اين او کنند؛می صحبت تفکراتشان ها ودر سنین دو تا هفت سالگی، کودکان در مورد ايده

 ارتباط زبان، ايجاد اولیة داند. نقشمی گفتار درونی شدن را آن پیدايش علتنامد و گفتار خود مدار می

است. از نظر او زبان  اجتماعی مشخص به طور کودك اولیة گفتار در نتیجه و است ارتباط اجتماعی يا

تار نیست بلکه نظم بخش فعالیت هاي عالی ذهنی نیز هست و ارتباط ناگسستنی بین گف صرفا وسیله ارتباطی

حافظه منطقی و غیره( وجود دارد )ويگوتسکی، و رشد فرايندهاي عالی ذهنی )از جمله توجه ارادي، 

 شود:ويگوتسکی اشاره می در زير به برخی از مفاهیم مهم نظريه(. 1962

 ذهنی  هاي اجتماعی بیرونی به فرايندهاي عالی: فرايند تبديل تدريجی تجارب يا فعالیتدروني سازي

ذير امکان پ صورت -ابزار يا علامت -ام گرفته است. اين فرايند از طريق يک واسطهدرونی سازي ن

شود. طبق قاعده درونی سازي هر کارکرد عالی ذهنی پیش از آن که به صورت يک فرايند می

 (. 1391)سیف،  روانشناختی درآيد ابتدا در يک سطح اجتماعی وجود دارد

 انديشیدن و حل کردن مسائل بدون کمک ديگران است و : خود نظم دهی توانايی خود نظم دهي

ی خود نظم ايجاد تواناي شود. ( گفته می ... به کنترل فرد بر فرايندهاي شناختی اش )تفکر، حافظه و



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

380 

-گیرد اعمال و صداها داراي معنیدهی و تفکر مستقلانه شامل سه مرحله است: نخست کودك ياد می

رين است. سومین مرحله استفاده از علامت براي تفکر و حل مسئله است اند. دومین مرحله انجام تم

 (. 1391)سیف، 

 ه آن چه ياد داند ب: تکیه گاه سازي به فرايند هدايت يادگیرنده از آن چه اکنون میتکیه گاه سازي

شود. در تکیه گاه سازي ابتدا معلم يا شخص ديگري که يادگیرنده را ياري خواهد گرفت گفته می

ذار گیرد اما با پیشرفت يادگیري مسئولیت عمدتا به يادگیرنده واگدهدبیشتر مسئولیت را به عهده میمی

 (. 1391)سیف،  شودمی

 ردازد. پبه بررسی دو نظريه جامع شناختی يعنی نظريه پیاژه و ويگوتسکی می 4. 4. 3جدول 

 ويگوتسکي پیاژه 

-بافت اجتماعي

 فرهنگي

 ید زيادتاک تاکید کم

 ساختار اجتماعی ساختار شناختی گراييساخت

 مراحل رشدي پیشنهاد نکرد تاکید نیرومندي بر مراحل رشدي مراحل رشدي

زبان نقش حداقلی دارد و شناخت  نقش زبان

 هدايت کننده زبان است. 

اي دارد؛ زبان نقش قدرتمند نقش عمده

 ند. کدر شکل دادن به تفکر بازي می

هاي شناختی آموزش صرفا مهارت آموزشي ديدگاه

کودك را که در حال حاضر پديد 

 کند. آمده را تصحیح می

کند، به آموزش نقش مرکزي ايفا می

کند اين ابزارهاي کودکان کمک می

 فرهنگی را ياد بگیرند. 
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معلم هدايتگر نیست بلکه يک  هاي آموزشدلالت

تسهیلگر و راهنما است. از کودکان 

ي کشف جهان خود و دانش برا

 کند. حمايت می

 معلم هدايتگر نیست بلکه يک تسهیلگر

هاي زيادي و راهنما است که فرصت

براي کودکان در يادگیري با معلم و 

 کند. همسالان ماهرتر ايجاد می

 

 اجتماعي  -نظريه شناختي

تارگرايی به تقسیم بندي سنتی ديدگاه رفهاي اجتماعی رفتار با ترکیب ابعاد شناختی و ريشه 1آلبرت باندورا

هاي معارض خاتمه داد و به اهمیت نسبی عوامل بیرونی و درونی در رفتار تاکید نمود. او در مقابل ديدگاه

ين فرضیه تراجتماعی خود، نگاه تک بعدي تاثیرگذاري محیط بر انسان، يعنی عمده -در نظريه شناختی

فرايندي به هم پیوسته را معرفی کرده که در برگیرنده عوامل فردي و  رفتارگرايی را رد کرد و به جاي آن

 (. 1385اجتماعی در فرايند يادگیري است )کديور، 

داند که اثري متقابل بر محیط خود باندورا انسان را موجودي فعال می 2اجتماعی-نظريه شناختی

در  کنند. بنابراين تجربیاتن ايفا میگیري انساهاي اجتماعی نقش مهمی در شکلدارد. در نظريه او نظام

(. از 1383ها دخالت دارند ولی با اين حال انسان نیز به جهات مختلف فعال است )محسنی، انسان« شدن»

توان بر اساس مطالعه در زمینه ارتباط مستمر، مداوم و متقابل بین هاي روانی انسان را مینظر باندورا فعالیت

ختی هاي روانشنافتاري و خصوصیات شناختی روشن ساخت. مفاهیم و کنشهاي رعوامل محیطی، واکنش

و اجتماعی  هاي شناختی و عوامل محیطیتوان در ارتباط تنگاتنگ و متقابل و مداوم رفتار فرد با توانايیرا می

ی وي به هاي شخصبه بهترين وجه روشن ساخت. بر اساس اين ديدگاه رفتار فردي انسان به علاوه ويژگی

                                                      
1 Albert Bandura 

2 Social cognitive theory 
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يژه عوامل شناختی موجود در او و نیروهاي اجتماعی در ارتباطی متقابل و بسیار نزديک و تاثیر گذار بر و

دهند. رفتار فرد در عین حال که تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار دارد يکديگر شخصیت انسان را شکل می

ه ايفا کنترل و تعامل با جامع گذارند و نقش مهمی در تغییر وخود نیز بر نیروها و شرايط محیط تاثیر می

 (. 1385کند )شاملو، می

رد. از گیهاي انسان از طريق مشاهده و تقلید صورت میاز نظر بندورا بخش وسیعی از يادگیري

نظر او انسان از طريق مشاهده رفتار ديگران حق اختیار يا انتخاب رفتارهاي مورد نظر را براي خود محفوظ 

کنند که درباره به مرحله اجراگذاشتن رفتارهاي انتخاب شده تصمیم به او کمک میدارد. ولی الگوها می

هرت داشت. اجتماعی ش –هاي يادگیري هاي اولیه بندورا در تبین رفتار انسان به نظريهگیري نمايد. ديدگاه

ر توانايی هاي بالقوه بها با تاکید روزافزون بر فرايندهاي شناختی و مبانی اجتماعی رفتار و نیز تکیه اين نظريه

انسان ابعاد تازه تري يافته است به طوري که در سال هاي اخیر به عنوان ديدگاهی مستقل معرفی شده است 

 (1385)کديور، 

از نظر بندورا عواطف، تفکر و رفتار فرد در هر موقعیت به احساس توانايی او وابسته است. در 

و کند رفتار، شناخت و احساسات اي خود احساس اطمینان میهاموقعیت هايی که انسان نسبت به توانايی

کاملا متفاوت از موقعیت هايی است که فرد در آن احساس عدم توانايی، امنیت و يا فقدان صلاحیت می 

کند. به طور خلاصه درك انسان از کارآمدي خود نه تنها بر الگوهاي رفتاري فکري، بلکه بر انگیزش و 

 (1385)کديور،  نیز تاثیر می گذارد برانگیختگی هیجانی او

-هاي روانیداند و تغییرات مربوط به آن شامل کنشالعمري میاي مادامبندورا رشد را، پديده

ها، نسانهاي اپیوندند. تواناياجتماعی و نیز حوادثی است که در دوران کودکی و بزرگسالی به وقوع می

ت و شرايطی که براي تقويت آن مبانی لزوم دارند، تفاوت و ها و نیز تجربیااجتماعی آن-بر مبناي زيستی

گون هاي خود همها به لحاظ توانايیشود تا انسانيابند. تنوع در آداب و رسوم اجتماعی سبب میتنوع می

 ها شکوفا شوند، در حالی که برخی ديگر ناشکفته و رشد نیافته باقی بمانند. تبییننباشند، برخی توانايی
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ز تغییرات ياد شده مبتنی بر الف( علیت متقابل سه وجهی، ب( نقش علی حوادث در گستره زندگی باندورا ا

 (. 1995است )باندورا، 

هر چند نظريه بندورا يک نظريه کاملا رشدي نیست اما براساس فرايندهاي يادگیري که به میان 

اي هس اين نظريه افراد در موقعیتتوان رفتارهاي بهنجار و نابهنجار را تبیین کرد. براساآورد میمی

نابهنجار -بهنجار ناسالم يا -گوناگون، رفتار ثابتی ندارد، بنابراين بندورا با ديدگاه کلی در مورد انسان سالم

یرد گاند؛ يعنی رفتار افراد با وضعیتی که فرد در آن قرار میمخالف است. چرا که از نظر او رفتارها وضعیتی

اي مختلف هشود تا با مراحل رشد او و بدين ترتیب افراد در وضعیتعیت تعیین میو تفسیر او از آن وض

 کند که وقتی پدرش در خانه بود ساکت وکنند. براي مثال بندورا به کودکی اشاره میيکسان عمل نمی

ت. خريتربیت و بداخلاق بود و همه چیز را به هم میکرد، ولی در ساير مواقع بیآرام بود و همکاري می

نابهنجار تأکید  -بنابراين بندورا به جاي تأکید بر روي شخصیت يا صفت بهنجار و نابهنجار بر رفتار بهنجار

است. ههاي لازم براي برخورد با وضعیتهاي رفتاري ناشی از نداشتن مهارتداشت. از نظر بندورا اختلال

ز و رفتارهاي نابهنجار منجر شوند )شولت توانند بههمچنین اطلاعات ناکافی يا غلط و تعیم بیش از حد می

 (. 1387شولتز، 

(، 1982است. از ديدگاه بندورا )1همچنین از مفهومات اصلی نظريه بندورا خود کارآمدي

خودکارآمدي عبارت است از احساس افراد از عزت نفس و ارزش خود، و احساس کفايت و کارآيی در 

ارآمدي گیري خودکبینانه باشد و شکليد به صورت واقعکنار آمدن با مسائل زندگی. خود کارآمدي با

گیري لتواند سبب شکبینانه، اعم از سطح بالا يا سطح پايین و همچنین خودکارآمدي ضعیف میغیر واقع

مورد عملکرد  بینانه دررفتارهاي نابهنجار در فرد شود. براي مثال افرادي که از معیارهاي بسیار بالا و غیر واقع

ی، تواند به افسردگوردارند، ممکن است خود را به شدت تنبیه کنند که در نتیجه اين امر میخود برخ

ارزش بودن منجر شود. همچنین افراد داراي خودکارآمدي سردي، خودخوارشماري و احساس بیدل

تحت  اهايی که آنان رضعیف، احساس درماندگی و در اِعمال هر گونه نفوذ و تأثیر در رويدادها و موقعیت

                                                      
Self- Efficacy.  
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دهد، ناتوان هستند. اين افراد به شدت نگران و اندوهگین هستند؛ وقتی با مانعی رو به رو تأثیر قرار می

که  شوند. همچنین افراديهاي اولیه آنان با ناکامی مواجه شود، به سرعت تسلیم میشوند، اگر کوششمی

ا از عهده مشکلات بر آيند؛ زيراز خودکارآمدي بسیار ضعیفی برخوردارند، حتی کوشش نخواهند کرد 

اعتقاد دارند هر کاري کنند، تغییري ايجاد نخواهد کرد. در نتیجه اين افراد در زندگی اجتماعی خود بی 

دهند احساس خود کارآمدي، بر بسیاري از هاي متعدد نشان میشوند. پژوهشگیر میاحساس و کناره

ه خودکارآمدي فراوانی دارند، امکانات شغلی گذارد. کسانی کهاي کارکرد شخصی تأثیر میجنبه

رند، اهداف گیهاي بالاتري میتر و موفقیت شغلی بیشتري دارند، در دوران تحصیلی خود، نمرهگسترده

گزينند و در مقايسه با افراد داراي خود کارآمدي اندك، از سلامت شخصی والاتري براي خود بر می

(. موضوع مهم ديگري که براي خودکارآمدي  2013تز و شولتز، جسمی و روانی بهتري برخوردارند )شول

بايد توضیح داده شود، منابع خودکارآمدي است. به عقیده بندورا، ارزيابی افراد از سطح خودکارآمديشان، 

 ( :1389، و حیدري بر چهار منبع اطلاعاتی استوار است که اين منابع به تفصیل عبارتند از )شجاعی

ت. هاس: مهمترين منبع ارزيابی افرار از احساس کارآمدي، موفقیت در عملکرد آن1دموفقیت در عملکر -1

-نشان می هاي افراد راها و قابلیتهاي موفقیت آمیز پیشین در تکالیف گوناگون، سطح مهارتتجربه

هاي پیاپی احساس خودکارآمدي ما را هاي پیشین، به ويژه شکستدهد و از سوي ديگر شکست

 د. دهنکاهش می

اس تواند احسهاي جانشینی يعنی ديدن ديگران در حال عملکرد موفق، می: تجربه2هاي جانشینیتجربه -2

ا تصور هخودکارآمدي افراد را تقويت کند، به ويژه اگر افراد مورد مشاهده از نظر توانايی شبیه خود آن

 م کند. تواند احساس خودکارآمدي را کشود. به همین ترتیب ديدن شکست ديگران می

                                                      
1 Performance Attainment - 

Vicarous Experiment -2 
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هاي خود براي : متقاعد سازي کلامی بر اين اساس است که افراد از توانايی1متقاعد سازي کلامی -3

رسیدن به آنچه که می خواهند را به ديگران بگويند. البته متقاعد سازي کلامی زمانی اثر بخش خواهد 

 اي واقع بینانه صورت گیرد. گونهبود که به

 

 ايهاي نوپیاژهنظريه

رح شدن برخی انتقادات به نظريه پیاژه، تعدادي از شاگردان و پیروان پیاژه در پی اصلاح و تکمیل با مط

شود. ابتدا گروهی به معناي خاص کلمه، به دو گروه اطلاق می 2اينظريات وي برآمدند. اصطلاح نوپیاژه

اخت و ديگر، گروهی که س کندهاي ديگر نظريه وي را نقد میپذيرد اما جنبهکه سازه گرايی پیاژه را می

(. در زير به تعدادي 1387هاي ديگر را مستلزم نقد )باقري و خسروي، دانند و جنبهگرايی پیاژه را اساسی می

 شود:اي اشاره میترين نظريات نو پیاژهاز مهم

( مانند پیاژه، تغییرات شناختی را از يک سطح به سطح ديگر مورد اشاره قرار 1985رابی کیس )

. با اين وجود کیس بیشتر چنین تغییري را وابسته به افزايش حافظه کاري يا به بیان خود او فضاي پردازش داد

ست دانتواند در هر زمانی فعال شود( میهاي مستقل يک کودك که می)بیشینه تعداد طرحواره 3اجرايی

ه افزايش دند. کیس به طور خاص بهاي متفاوتی را براي تغییر ارايه کر(. پیاژه و کیس مکانیزم1985)کیس، 

ظرفیت و تجربیات فرهنگی توجه بیشتري کرد. با اين حال هر دوي آنها رشد را به عنوان تغییر ساختاري 

اي از مراحل ملاحظه کردند. در مجموع از نظر کیس، آن چه در طول رشد تغییر نتیجه شده در مجموعه

ار کنند و ب( اين عناصر درون يک ساختا بررسی میکند آن است که الف( کودکان عناصر بیشتري رمی

شود. نظريه کیس يک تلاش جالب است تا يک مدل ساختاري و يک مدل پردازش بیشتر سازماندهی می

                                                      
VerbalPersuation  -3  

piagetian-. neo2 

3. executive processing space 
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ها در ظرفیت پردازش و تجربه اجتماعی، چگونه استدلال منطقی رشد را تلفیق کند. او نشان داد محدوديت

(. 1391کند )میلر، تواند بیاموزد، محصور میودك در هر سطح رشد میکند و آن چه را که کرا محدود می

 

ا با هترين چالشبه يکی از اصلی ( از جهات بسیاري با کیس موافق بود. او2006) 1کورت فیشر

ینی باي پیاژه )تنوع مشاهده شده در رفتار کودکان زمانی که انسجام مرحله مانند قابل پیشنظريه مرحله

ها در سطح رشد روزمره و فراگیر هستند و بايد شرح داده شوند کند. از ديدگاه فیشر تفاوتره میاست( اشا

فیشر با اشاره به اين که تنوع، چرا و چگونه رخ  2نه اينکه مورد غفلت قرار گیرند. ساختارنگري پوياي

ه کودکان يگر نیستند، بلککند. از ديد فیشر کودکان در يک مرحله يا مرحله ددهد، راه حلی پیشنهاد میمی

هاي اجتماعی خود، سطوح گوناگون کنش ها براي رشد در يک مهارت خاص در محیطبسته به فرصت

را براي انتقال طبیعت  3هاي پوياشناختی را در قلمروهاي گوناگون نشان خواهند داد. فیشر اصطلاح مهارت

کودك يک میدان رشد دارد. در يک انتها همراه در حال تغییر و خود سازمان دهنده متغیر به کار برد. هر 

طح تر، کودکان در بیشینه خود، سها و مشارکت با فرد پیشرفتهاي مانند يادآورها، مدلهاي زمینهبا حمايت

ويگوتسکی(. در انتهاي ديگر در شرايط عاري از معنا، ارزش يا  4کنند )ناحیه مجاور رشدبهینه عمل می

کنند ها احتمالا مهارت خود را اظهار نمیگی، فشار هیجانی يا حواس پرتی آنحمايت يا تحت شرايط خست

کنند، سطح بالاترين سطح مهارتی کودکان وقتی به طورمستقل تحت حمايت اندك کار می (. 2006)فیشر، 

ها به ها است. به طور خلاصه، سطح کارکرد شناختی کودکان، بايد بین کودکان و محیط آنکارکردي آن

 صورت مناسب انجام شود نه کودکان به تنهايی. 

                                                      
1 Fischer 

2 Dynamic structuralism 

. Dynamic skills3 

4 Zone of proximal development 
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داند و هدف آموزش و پرورش (، تفکر را بازده اصلی رشد شناختی می1960) 1جروم اس. برونر

داند که يادگیرنده را به صورت متفکري خودمختار و خودفرمان درآورد. ديدگاه برونر در میانه را اين می

برونر همانند پیاژه به نقش عمل و حل مسئله در يادگیري کودکان رد. هاي پیاژه و ويگوتسکی قرار داديدگاه

ی به مانند ويگوتسکداند. با اين حال، و نقش زيست شناسی را در رشد شناختی موثر می ورزدتأکید می

ان در . برونر بر نقش زباهمیت تعاملات اجتماعی، زبان و آموزش در تحول تفکر کودك نیز تأکید دارد

هاي خود به دنبال اين بود که چگونه اطلاعات ورزد. وي در پژوهشی کودکان تاکید میتحول شناخت

وند. به شيابند و ذخیره میشوند، سازمان میآيند، دستخوش تغییر میمربوط به جهان هستی به رمز در می

شاره به چیزي است. منظور از بازنمايی ا 2باور او، يک عامل مهم در رشد شناختی توانايی بازنمايی دانش

آيد. برونر در مطالعات خود به اين نتیجه گیرد يا نماد آن به حساب میاست که جاي چیز ديگري را می

رسید که کودکان، ضمن پشت سر گذاشتن چند مرحله نسبتا متمايز رشد شناختی، جهان هستی را در ذهن 

شکلی که باشد يک فرآيند فعال (. از نظر برونر کسب دانش به هر 1391کند )سیف، خود بازنمايی می

 مفهوم چهار بر مبتنی را خود آموزشی ( مدل1960سازد. برونر)است و يادگیرنده دانشش را خودش می

 انگیزش.  ساختار، آمادگی، شهود و است: ارائه کرده کلیدي

 علمی رشته يک اصلی مفاهیم ها و: حقايق، روش3ساختار  

 دنیاست آن به کودکان ديدگاه چگونگی يا عقلی ري، رشديادگی براي آمادگی کلید :4آمادگی 

 ي مرحله از تا کنیم کودك کمک به که است اين است مهم پايه مفاهیم تدريس براي چه

 برونر به کار گیرد، اما را انتزاعی( تفکر ي و)شیوه کند عبور تدريج )غیرانتزاعی( به عینی تفکر

 انتظار منفعلانه باشد صورت به ادگیآم ي مقوله به ما نگاه نبايد که است معتقد

                                                      
BrunerSeymour  Jerome. 1 

. Knowledge representation2 

Structure. 3 

readiness. 4 
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 را فضايی بايد يادگیري فرايند در دارد. معلم بستگی موضوع از ژرف آگاهی به : شهود1شهود 

خود،  يادگیري تجربیات جريان تهديد در از دور به و آزاد فضايی در کودکان که ببیند تدارك

 آورند.  دست به را تفکر شهودي به يابی دست و کشف فرصت

 فعالیت در مانتلاش و شود حفظ موضوع به نسبت توجه ما شودمی موجب : انگیزش2نگیزشا-

رفتار  به دادن جهت و انرژي ايجاد موجب يابد. انگیزش داريم، تداوم اشتغال بدان که هايی

 (. 1960است )برونر،  کارآمد يادگیري درونی، کلید انگیزه که گويدشود. برونر میمی

گذاري نمود. نظريه او از سويی را پايه 4( نظريه ارگانیسمی و تطبیقی1890-1964)3هاينز ورنر

-اي است. از نظر وي رشد، گذشت زمان نیست؛ ما پیرتر میساختاري و ارگانیسمی و از ديگر سو مقايسه

شويم ولی همیشه رشد يافته نیستیم. از سوي ديگر منظور بزرگ شدن حجم بدن نیز نیست، ما بلندتر يا 

ايم. رشد مستلزم تغییر در ساختارها است و ساختار را شويم ولی لزوما به موازات آن رشد نیافتهتر میچاق

رشد زمانی اتفاق »تعريف کرد. اين اصل حاکی از آن است که  5يابی تکوينیتوان بر حسب اصل ريختمی

-و يکپارچگی سلسله 6تراقافتد که از حالت نسبتا عدم افتراق )تمايز( به حالتی که موجب افزايش افمی

-خشجانبه، به بافتد که يک کل همهيا تمايز زمانی اتفاق می« افتراق(. »1956شود )ورنر و کاپلان،  7مراتبی

ها و کارکردهاي متفاوت مجزا شود. مثلا رويان به عنوان يک کل همه جانبه آغاز به کار هايی با شکل

ب، فعالیت شود. به همین ترتی. تقسیم می. قلب، کبد، کلیه و. هاي متفاوتی نظیر مغز، کند که به انداممی

رت مجزا صوها و پاها و تنه، نه به صورت يک توده يکپارچه، بلکه بهحرکتی جنین، هنگامی که دست

له مراتبی نیز يابد، از نظر سلسشود. به نسبتی که رفتار افتراق میکنند، دچار تمايز و افتراق میحرکت می

                                                      
intuition . 1 

motivation. 2 

rner. Heinz We3 

comparative theory and Organismic. 4 

. Orthogenic5 

. differntation6 

. hierarchic integration7 
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گیرند ه قرار میکنندشود؛ يعنی رفتارها تحت کنترل مراکز بالاي تنظیمش يکپارچگی و وحدت میدستخو

هاي مختلف بررسی کرده است، ولی توجه او يابی تکوينی را در زمینه(. ورنر اصل ريخت1388)کرين، 

ر آن کودك دموضوع(، يعنی فرايندي تدريجی که -بیشتر به فرايند افتراق خود از شیء)تفکیک شناساگر

اي هکند، متمرکز بود. ورنر اين افتراق را در سه سطح، مرتبط با دورانخويشتن خود را از محیط جدا می

کند. ورنر به سن توجهی نداشت، بلکه تنها به الگوهاي متفاوت خردسالی، کودکی و نوجوانی، توصیف می

 رشد علاقمند بود. 

هاي بلوغ به پیش ترين حالتيعنی به سوي نهايی است؛ 1گرااو بر اين باور است که رشد غايت

کنند. با وجود می هاي فکريِ مجرد و ادراکی، پیشرفتطور طبیعی به سوي شیوهها، بهرود. بنابراين انسانمی

گر چنین ها تکیه کنیم؛ ااين، اين بدان معنا نیست که وقتی به اين عملکردهاي هوشی رسیديم، تنها به آن

تزاعی خشک و سرد است و ما همواره آرزوي آن نوع تفکري خواهیم بود که نشانگر سطوح باشد زندگی ان

واست خها و اعمال وابسته بود. بنابراين ورنر میها تصورات به حواس، احساساولیه ادراك است که در آن

را که  ر زندگیتوانیم غنا و سها میهايی را نشان دهد که ما به عنوان بزرگسالان منطقی، به کمک آنروش

 ترين مفاهیم نظريه ورنر عبارتند از:مهممشخصه سطوح اولیه ادراکی است، حفظ کنیم. 

 ورنر معتقد بود که کودکان در مقايسه با بزرگسالان بیشتر با تصوير فکر 2تصور ذهنیِ تصويري :

ز اکنند. از نظر ورنر تصورات ذهنیِ تصويري، آنقدر در کودکان غالب است که بسیاري می

(. 1388شود )محسنی، کودکان داراي تصاوير ذهنی روشنی هستند که حافظه تصويري نامیده می

 

 فیزيوگنومیک( رجوع به ادراکی از  : ادراك حسی قیافه شناسانه3ادراك حسی قیافه شناسانه(

موضوع يا محرك دارد که توام با انتساب پويايی و هیجان به آن محرك و ابراز واکنش نسبت به 

ن است. به بیان ديگر در ادراك حسی قیافه شناسانه شخص موضوع يا محرکی را به صورت آ

                                                      
. teleological1 

. pictorial imagery2 

. physiogenomic perception3 
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کند. به عنوان مثال ادراك يک فرد به صورت شاد، زنده، پويا و بیانگر نوعی هیجان ادراك می

و يا ادراك يک فرد نشسته همراه با انتساب نوعی حالت غم زدگی، عصبانیت ...  زنده و خوشحال و

 (. 1383ه او )محسنی، ب...  و

 ها مطالعات قابل توجهی در زمینه الگوسازي ورنر قبل از نظريه عمومی سیستم: 1وحدت حواس

هاي شناختی انجام داده بود، به وحدت ابتدايی حواس و هاي زيستی به خصوص سیستمسیستم

ن فرد و اشیاء بیادراك حسی قیافه شناسانه بر مبناي نوعی وحدت کند. تفکیک بعدي آن اشاره می

اي ونهکنند، به گاستوار است. يعنی افراد، اشیاء را به همان طريقی که درون خودشان را احساس می

وحدت »يعنی  2«جابجايی حسی»کنند. ادراك حسی قیافه شناسانه همچنین بر مبناي پويا درك می

، 4هاي درون حسید، تجربهاستوار است. ورنر بر اين باور بود که از نظر رش 3«همايند گرايی حواس

ند. از اشوند و قبل از افتراق حواس به حالات جداگانه، وجود داشتهاولیه و ابتدايی محسوب می

ها يا صداها را به صورت عینی و در خارج از هاي درون حسی واقعی، همانند رنگنظر او تجربه

بر اين باور بود که حواس  شود. ورنرشود، بلکه آنها را درون بدن احساس میخود تجربه نمی

 آنها از يک سطح» گذارند، زيرا، هاي جسمی کلی، در يکديگر اثر میمختلف از طريق احساس

 (. 1388)کرين، « عمومیِ آغازين، يعنی جسمانی، حرکتی و عاطفی، تحول يافته اند

 نظريه پردازش اطلاعات

کی رشدي بودند که تحت تاثیر پیاژه و ويگوتسهاي پردازش اطلاعات يکی از اولین خطوط تحقیقات نظريه

اي بود که با ديد تحول پردازش پیاژه-هاي نوقرار داشتند. رويکرد اولیه غالب در پردازش اطلاعات مدل

ردند. کهاي تحول شناختی را دنبال میهاي ارائه شده توسط پیاژه و همکارانش درباره دورهاطلاعات، تبیین

                                                      
. the unity of senses1 

. synesthesia2 

. syncretic3 

. intersensory4 
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توان آن را به عنوان آغاز اطلاعات نبود، اما می-(، نخستین نظريه پردازش1963) 1اگرچه مدل مک لافلین

هاي جديد در اين دسته در نظر گرفت. مک لافلین پیشنهاد کرد که مراحل پیاژه توسط تعدادي دوران مدل

ش حرکتی، پی-توان آنها را به طور همزمان در نظر گرفت. مراحل حسیشود که میاز مفاهیم مشخص می

ملیاتی، عملیات عینی و عملیات صوري پیاژه نیازمند در نظر گرفتن مفاهیمی به طور همزمان است ع

 (. 2011، 2)گوسوامی

، نظريه پردازش اطلاعات حول مراحل رشد متمرکز نشده هاايپیاژههاي پیاژه و نوبر خلاف نظريه

ردازش اطلاعات به رويدادهاي (. پ1999، 4و لمب 3پردازد )بورنستینهاي ذهنی میاست و به عملیات

ها( که بین ورودي )محرك( و خروجی )پاسخ( سیستم )شخص( قرار دارند اشاره گري )میانجیمداخله

اده، به بیان سنمايد. (. اين ديدگاه ذهن انسان را همانند يک کامپیوتر فرض می2008دارد. )گلاسمن، هدد، 

که چگونه فرايندهاي شناختی )مانند توجه، حافظه،  کنند توضیح دهنداطلاعات سعی می-محققان پردازش

بر تفکر کودك  کنند وبا سن تغییر می -يعنی فرآيندهايی که پیاژه تاکیدي بر آنها نداشت–و فراشناخت( 

. هر کودکان تبديل شده است 5امروز، به رويکرد غالب در مطالعه تحول هوشی . اين ديدگاهگذارنداثر می

اطلاعات واحدي درباره شناخت يا تحول شناختی ايجاد نشده است. با -ه پردازشچند تا کنون هیچ نظري

ا ههاي پردازش اطلاعات را اين ايده دانست که افراد از انواع عملیاتتوان مرکز تمامی ديدگاهاين حال، می

د )کیپ ننکيا راهبردهاي شناختی براي پردازش اطلاعات از طريق يک سیستم با ظرفیت محدود استفاده می

 . (2010و شافر، 

یرد، گاطلاعات هرگاه محرکی )يک واقعه محیطی( در برابر فرد قرار -بر اساس رويکرد پردازش

ند. به اين کنرا تولید می "واکنش يا پاسخ"شوند که در نهايت اندازي میفرآيندهاي شناختی درونی او راه

                                                      
1 McLaughlin 

2 Goswami 

3 Bornstein 

4 Lamb 

intellectual 5 
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شود. اين گفته می 1است پردازش از پايین به بالا نوع پردازش که به طور مستقیم تحت تأثیر محرك بیرونی

پردازش نسخة اولیه رويکرد پردازش اطلاعات است. اين نسخة اولیه به دلیل ناديده گرفتن عوامل درونی 

مطرح شد، بر اين اساس که پردازش علاوه بر  2خیلی زود مطرود شد و رويکرد پردازش از بالا به پايین

( در 1951) 4و رودريگز 3انتظارات و دانش فرد نیز قرار داد. برونر، پستمنمحرك بیرونی، تحت تأثیر 

 اي از پردازش بالا به پايین و پايین به بالا است. هاي انسانی شامل آمیزهمطالعات خود نشان دادند، شناخت

(. 1388جزء نظريات خردگرا و فطري نگر است )هرگنهان و اولسون، ديدگاه پردازش اطلاعات 

انند نظريه رشد شناختی پیاژه, افراد را به صورت موجودات فعال و معقولی در نظر می گیرد که در پاسخ مو 

دهند, اما برخلاف پیاژه مراحل رشد وجود ندارد هاي محیطی, تفکر خودشان را تغییر میبه در خواست

فرض  . در تمام سنین مشابه. بلکه فرايندهاي فکري مثل ادراك, توجه, حافظه, راهبردهاي برنامه ريزي و. 

شود. نظريه پردازان پردازش اطلاعات معتقدند ذهن انسان شده اند, ولی به درجات کمتر يا بیشتر آشکار می

ند گويهمانند کامپیوتر ظرفیتی محدود براي پردازش مقدار معینی از اطلاعات دارد. همان طور آنها می

فراهم  توان پردازش بهتري براي اطلاعاتسخت افزار و نرم افزار می همانطور که در کامپیوتر از طريق تغییر

توان به کمک تغییر در سیستم مغزي و حسی )سخت افزارها( و روشها و آورد در مورد انسان هم می

هاي گوناگون پردازش هاي پردازش )نرم افزارها( پردازش اطلاعات را بهبود بخشید. مدلاستراتژي

برخی از مدلها خیلی محدود است, زيرا مهارت فرد را در يک يا چند تکلیف دنبال  اطلاعات وجود دارد،

(. 1387می کنند. الگوهاي ديگر، سیستم شناختی انسان را به صورت يک کل توصیف می کنند )سیف، 

 شود: هاي پردازش اطلاعات اشاره میدر زير به برخی از مدل
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down processing-Top-7 
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اشاره کرد که  1اتکینسون و شفرين توان به نظريههاي پردازش اطلاعات میمدل از جمله اولین

اند. در الگو هاي بین آنها توصیف کردههاي شناختی را در قالب سه مخزن حافظه و کنترل پردازشپردازش

، 2اطلاعات در سه واحد نظام که عبارتند از مخازن دريافت حسی، الگوي مخزن معروف استآنها که به 

، اخذ، پردازش و حفظ شوند. سه واحد ياد شده سخت افزار نظام 4لند مدتو حافظه ب 3حافظه کوتاه مدت

را تشکیل می دهند. اتکینسون و شیفرين معتقدند که آنها فطري بوده و در کلیه افراد يکسان می باشند، ولی 

هر سه قسمت از جهت سرعت در پردازشگري اطلاعات، محدوديت هاي دارند و مخازن گیرنده هاي 

مواردي که احتمالاً ما به صورت کوتاه مدت از جهت گنجايش نیز محدود می باشند.  حسی و حافظه

دهیم، کمتر به تفکر فعال و پردازش کوتاه مدت نیاز دارد. چنین تأکیدي بر ظرفیت خودکار انجام می

 منجر شد. « 5حافظه کاري»پردازش به استفاده از اصطلاح 

آيند. اين مدل به پردازش اطلاعات به حساب می هايمدل سطوح پردازشگري نیز از جمله مدل

اين امر تاکید دارد که نگاهداري اطلاعات ناشی از چگونگی و ژرفايی است که در آن نظام به تحلیل 

ها می پردازند. اين مدل بر سطوح پردازشگري اطلاعات بر فرايندهاي کنترل کننده يا راهبردها محرك

سطحی پردازش شوند به آسانی از خاطر محو می گردند و برعکس  تاکید دارد. اطلاعاتی که به صورت

 شوند. اطلاعاتی که برحسب معنا پردازش يافته، مدت زمان بیشتري در خاطر حفظ می

الگوهاي مخزن و سطوح پردازش به طور کلی، نظام پردازش اطلاعات نزد انسان را شامل  

دك بر اساس نظام پردازشگري اطلاعات را ارائه شوند، ولی نظريه اي خاص در مورد رشد شناختی کومی

ين نظريه هاي مختلف می باشند، اهاي تحولی اغلب به صورت تلفیقی يا ترکیبی از نظريهدادند. نظريهنمی

پردازان بسیاري از مفاهیم بنیادين نظريه هاي ديگر را قبول دارند ولی در نظرات خود نظام پردازشگري 

                                                      
model Shiffrin–Atkinson. 1 

register Sensory. 2 

term memory-Short. 3 

term memory-Long. 4 

5 working memory - 
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هاي همه الگو(. 1387يت در منابع درون ذهنی را نیز دخالت می دهند )سیف، ها و به ويژه محدودداده

 :(1998)زيگلر،  پردازش اطلاعات در برخی از مفروضات اصلی مشترکند

  .فکر کردن، پردازش اطلاعات است 

  .تحلیل دقیق سازوکارهاي تغییر مورد تأکید است 

 گیرد. تغییر به وسیله پردازش مستمر خودـ اصلاحی صورت می 

 

 نظريه ذهن

ه رشد هاي حوزتوان آن را در ذيل نظريههاي شناختی نظريه ذهن است که البته میيکی از مهمترين نظريه

ذهنی  حالات از کودکان درك که کندمی عمل همانند چتري ذهن اي نیز جاي داد. نظريهشناختی نوپیاژه

 درك را ديگران باورهاي تا دارند دوست لیلاين د به دهد. افرادمی قرار خود لواي را، تحت ديگران

سه  که باورند اين ( بر1998و میلر) 1نمايند. فلاول تعديل و بینی، تبیینپیش را هاآن رفتار بتوانند که کنند

اند. اين رويکردها عبارتند داشته نقش درباره ذهن کودکان دانش تحول تبیین در پژوهشی مهم رويکرد

 پژوهشی روند آخرين ذهن نظريه ذهن. رويکرد نظريه رويکرد و فراشناخت ردپیاژه، رويک رويکرد از:

 . است شده آغاز 1980 دهه در که باشدکودکان می اجتماعی تحول شناختی درباره

( نظريه ذهن را به عنوان قدرت ذهن انسان براي تصور کردن حالتهاي ذهنی خودش 1988لزلی )

داند می 3و خود خصوصی 2نیز نظريه ذهن را وجه تمايز خود عمومی( 2000کند. شافر )و ديگران تعريف می

که دلالت بر کسب نظريه ذهن دارد؛ درك اين که مردم حالتهاي ذهنی از قبیل باورها، امیال، و مقاصدي 

دارند که اغلب هدايت کننده رفتار آنها است. حالتهاي ذهنی در برگیرنده دامنه وسیعی از قصدها، 

                                                      
1 Flavell 

2 Puplic self 

3 Private self 
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باشند که سه مورد از اين حالتها در چگونگی تعبیر و می …ها، انتظارها، امیال، تصورها و امیدواريها، ترس

)که مشخص کننده اهداف فرد  1تفسیر و پیش بینی رفتار افراد، اصلی هستند. اين سه مورد عبارتند از: میل

نیم( و کبینی مییشداند پ)که بر اساس آن ما آنچه را که يک فرد حالت درستی از جهان می 2است(، باور

همکاران  و فلاول(. 2000کنند( )کازدين، )چرا که مردم همیشه آن گونه که هستند، عمل نمی 3وانمود

 سطح است.  سه داراي ذهن نظريه ذهن، معتقدند نظريه مورد رشدي در ديدگاه از حمايت با (1993)

 مقدماتی ذهن نظريه گیرياول، شکل سطح  

 اولیه ولی واقعی ذهن نظريه يک گیريدوم، شکل سطح  

 پیچیده هايقضاوت شوخی و درك ذهن، نظیر نظريه تر پیشرفته هاي جنبه شامل، سطح سوم 

 است

هاي مختلفی وجود دارد. سه مورد از در بررسی پیرامون تبیین تحول دانش کودکان درباره ذهن نظريه

 : 6نظريه شبیه سازي، 5مانینظريه پود، 4ها عبارتند از: نظريه نظريهمهمترين اين نظريه

  :( او فرض کرد که مفاهیم و زبان حالات ذهنی، به خصوص 1956) 7ويلفرد سلرزنظريه نظريه

-ابداع شده توسط يکی از اجداد اسطوره 8علمی-اي عام، محصول يک نظريه اولیههاي گزارهگرايش

، 10مارگولیس) شهرت يافت "ريه نظريهنظ"اي بود که بعدها به نام ما هستند. اين تصور پیشرو نظريه 9اي
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4 theory of theory 
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براي  خود کلی هوش ظرفیت از کودك که داردمی ( بیان2002) 3سنمان(. 2012، 2و استیچ 1ساموئلز

 با دانشمندان که است همان کاري کند. ايناستفاده می هاي ذهنیحالت اي دربارهنظريه توسعه

 تلخیص براي کودکان ديدگاه اين بر طبق. ددهنمی ها انجامآزمون فرضیه و شواهد و مدارك بررسی

کند می ها کمکنظريه ابداع در آنها به که دارند فطري توانش يک به رويدادها مربوط اطلاعات

( 2002است )سنمان،  ذهن نظريه تحول نتیجه کودکان نیز اجتماعی درك (. تحول2002)میلر، 

 و معرض تغییر در که است اين علمی يهنظر يک يا کودك نظريه از نظريه اعم هر بنیادي ويژگی

 يک از کودکان که نیست گونه پويا دارد. اين و تحولی ماهیت نظريه، يک دارد. ساختار قرار تحول

يابند،  دست بزرگسالان همانند کامل ذهن نظريه يک داشتن حالت به هیچ نظريه داشتن بدون حالت

ذهن،  نظريه حاضر حال باشند. درمختلف میهاي نظريه داراي تحول مختلف مراحل در هاآن بلکه

بر طبق ديدگاه باشد.  شناختی تحول کل، حوزه در شايد نظريه و نظريه پژوهشی حوزه ترينفعال

هاي تفکر کودکان بیشتر همانند اکتشاف علمی است. کودکان دانشمندان نظريه نظريه، پیشرفت

هاي ساده د( و با گرايش به ايجاد نظريهکوچکی هستند )و شايد دانشمندان کودکان بزرگسال هستن

خاص  هايهاي يک بازنمايی سازمان يافته درباره حوزهگردند. چنین نظريهلوحانه و عامیانه متولد می

هاي کودکان خردسال و شايد حتی در جهان است )همانند نظريه ذهن(. ادعا اين است که نظريه

ته و از لحاظ درونی هماهنگ باشند کودکان براي تعبیر هاي نوباوگان، تا حدودي انتزاعی، پیوسنظريه

بینی رويدادهاي آينده و تبیین رويدادهاي قبلی، درست مثل دانشمندان از و تفسیر جهان، پیش

 هاي فیزيکی، زيست شناختی و ذهنی خود درکنند و از نظريههاي علمی و تبیینی استفاده مینظريه

 (. 2002ند )میلر، نمايهاي مختلف استفاده میموقعیت

 کسب  هاي ذهنیبازنمايی درباره اينظريه وجه هیچ به کودکان اين نظريه بر اساسپودماني:  نظريه

 (1دهد. مکانیزم رخ می سه توالی شناختی عصب 4نمويافتگی از طريق اکتساب اين بلکه، کنندنمی
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 سري يک میان در تا دهده میاجاز کودك به يابدمی تحول زندگی اول سال در که اولین مکانیزم

 سال از بعد ( مکانیزم بعدي که2کند.  بازشناسی را درونی انرژي منبع يک حرکت عامل، عاملان

 ها ارتباطآن مکانیکی مالکیت به نسبت عاملان وجود يا قصدمندي باشود، ايجادمی زندگی اول

 کننده دريافت به عنوان را ديگر افراد يا اشخاص تا دهدمی اجازه کودك بهمکانیزم،  دارد. اين

 آغاز دوم سال ( سومین مکانیزم که طی3و تفسیر کند.  تعبیر شده اتخاذ اهداف عنوان به و محیط

 بازنمايی 1 گزاره بازخوردهاي حقیقت صورت به را عاملان تا دهدمی اجازه به کودك گرددمی

داشتن،  کردن، باور وانمود لقبی از ذهنی هايحالت درحقیقت گزارهاي نمايد. بازخوردهاي

 . )1999)فلاول،  باشندمی و ... کردن تصورکردن، آرزو

 ذهنی هايحالت از صورت درونگرايانه به بر طبق نظريه شبیه سازي کودکانسازي:  شبیه نظريه 

براي  توانندآگاهی می اين شبیه سازي، از فرآيند يا نوعی نقش گیري طريق از و آگاهاند خودشان

 اعمال ديدگاه، کودکان اين ( بر طبق1999کنند )فلاول،  استفاده افراد ساير ذهنی هايحالت نباطاست

را  افراد اين امیال و باورها هاآن اگر کنندتصور می که کنندپیش بینی می صورت بدين را ديگران

 تجربه نقشه دارد اهمیت شبیه سازي ديدگاه در ( آنچه2002کردند)سنمان، عمل می گونه چه داشتند

مفاهیم روانشناختی )باور، میل، قصد،  ديدگاه، کودك اين با است. مطابق کودك درون گرايانه خود

 يابدمی تحول که چیزي (. آن1993، 2کند )استینگتونمی خودش درك تجربه طريق از را )هیجان

 اين وجود ست. باا انگاشته نشده ناديده کودکان هاينظريه نقش که چند است، هر توان شبیه سازي

 اجتماعی هايمهارت و دانش اکتساب در ذهنی هاي شبیه سازيفرايند اين نقش اهمیت بر هريس

 تجربه مهم و سازنده بر نقش سازي شبیه پردازان نظريه، نظريه نظريه پردازان کند. همانندتأکید می

 (. 1999کنند )فلاول، تأکید می کودك رفتار و عمل در

 

                                                      
1. proposition 

2 Astington 
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 ها و مفاهیم اصلي رويکرد شناختي در رشد. نظريه4، 4، 7جدول 

 هافرض

 گیرد. اي علمی مورد مطالعه قرار میروانشناسی بايد به عنوان يک علم ديده شود، به شیوه

 ذهن يعنی رويکرد پردازش اطلاعات توضیح داده شوند.  توانند تا حد زيادي توسط نحوه عملرفتارها می

 ورود، ذخیره و بازيابی اطلاعات.  ابه به يک کامپیوتر است:روش کارکرد ذهن مش

 درون گرايی يک روش علمی معتبر مطالعه فرايندهاي شناختی است. 

 گیرند. فرايندهاي میانجی )به عنوان مثال تفکر، حافظه( بین محرك و پاسخ قرار می

 هاي كلیديويژگي پردازان برترنظريه نظريات اصلي

 (1880-1943ورتايمر ) گشتالت

 (1887-1967کهلر )

 (1886-1941کافکا )

قانون فراگیري، قانون مجاورت، قانون مشابهت، قانون 

بستن، قانون ادامه خوب يا جهت مشترك، قانون شکل 

 وزمینه

 ژان پیاژه پیاژه

(1980-1886) 

 جويیدرونسازي )جذب(، برونسازي )انطباق( و تعادل

لِو سیمینوويچ  یفرهنگ-روانشناسی تاريخی

 ويگوتسکی

بندي، درونی سازي، خود ناحیه مجاور رشد، چهارچوب

 نظم دهی، تکیه گاه سازي
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 (1934-1896 ) 

 اجتماعی  -نظريه شناختی

 

 آلبرت باندورا

(1925) 

 اي، تقلید، علیت متقابل سه وجهیيادگیري مشاهده

 (1985رابی کیس ) هااينوپیاژه

 (2006کورت فیشر )

 (1961-2016برونر )

( 1890-1964ورنر )

)نظريه ارگانیسمی و 

 تطبیقی(

 فضاي پردازش اجرايی

 هاي پويامهارت

 افتراق خود از شیء

نظريه پردازش اطلاعات 

 )خبرپردازي(

 مک لافلین

 اتکینسون و شفرين 

 )مدل مخزن اطلاعات(

 مدل سطوح پردازشگري

 پردازش بالا به پايین و پايین به بالا

 هسه مخزن حافظ

 

ويلفرد سلرز )نظريه  نظريه ذهن

 (1956نظريه( )

 پردازي توسط کودكنظريه

 درون گرايانه کودك تجربه
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 نظريه پودمانی

 نظريه شبیه سازي

 روش

 آزمايشگاه

 درون گرايی )وونت(

 روانشناسی حافظه

 مصاحبه )کولبرگ، پیاژه(

 مطالعات موردي

 مشاهدات )پیاژه(

 مدلسازي کامپیوتري

 

  



 سانهاي مطالعات روانشناسي در باب رشد انيافته

401 

 گراييويکرد انسانر 4-3-5

 روانشناسی عنوان به که آمد به وجود امريکا شناسی روان در جنبشی 1960 دهه هايسال نخستین در

هاي ديگري مانند گرا را اغلب با عنواناست. نظريه پردازان انسان شده شناخته سوم نیروي يا 1گرايیانسان

 تجربیات بر روي گرايی انسان (. ديدگاه1381ن، شناسند )پِرويوجودي و روانشناسی پديدارشناختی نیز می

 حل براي انسان بودن توانا همچنین و بودن بودن، آزاد انسان، خلاق کل وجودي ارزش و حال زمان

کند. اين جنبش در روانشناسی بر روي جستجو براي درك فلسفی و علمی وجود می تاکید مشکل خود

، 4و بوگنتال 3، پیرسون2و بالقوه انسان تاکید دارد )اشنايدرانسان که عدالت در کسب بالاترين دستاورد 

2014 .) 

واند او تهاي آزمايشگاهی يا روبات است و نمیتر از موشروانشناسان انسانگرا معتقدند انسان پیچیده

-ريهپاسخ در نظر گرفت. در زير به برخی از نظ-شده و تقلیل يافته به واحد محركرا عینیت يافته، کمی

 شود:گرايی اشاره میزان برجسته انسانپردا

 آبراهام مزلو

 نیازهاي تا کرد دانند، تلاشگرا می( که وي را پدر معنوي روانشناسی انسان1908-1970) 5آبراهام مازلو

 است ذاتی نیازهاي تعدادي داراي فرد مازلو، هر عقیده نمايد به بنديهرم، طبقه يک در قالب را انسان

آيیم، دنیا می ها بهآن با يعنی هستند نیازها غريزي اوست. اين کننده رفتارهاي هدايت و کننده فعال که

 (. 1384هستند )کريمی،  بريم، اکتسابیکار می ها بهآن ارضاي براي که رفتارهايی اما

                                                      
. humanistic1 

Schneider 2 

Pierson 3 

Bugental 4 

5-Abraham Maslow 
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 هاي نهفته خود زادهاز نظر مازلو هر انسان با کششی به سوي رشد يا به کمال رساندن توانايی

 ترسیم است با انسانی معروف هاينظريه انگیزه به وي که (. نظريه1389)شجاعی و حیدري، شود می

 صدد در به نوعیها، انگیزش بر مرحله هر در نیازها اين ارضاي تأثیر و انسانی نیازهاي انواع کلی ساختار

کند. می معرفی نانسا بالاترين نیازهاي را خودشکوفايی و خوديابی به نیاز و است آدمی ماهیت تبیین

 و اخلاقی ويژه و خصوصیات بالقوه، نبوغ هوش، استعدادهاي پیشبرد کامل در را انسانی مازلو، کمال

تواند آگاهانه بهترين راه (. از ديدگاه او هر کسی می1389داند )مروتی و يعقوبی، می خويش فردي تکامل

هاي بالقوه خود را انتخاب کند )شولتز، را براي ارضاي نیازهاي خود و چگونگی شکوفا کردن توانايی

توان در ساختاري سلسله مراتبی، ها را می(. از نظر مازلو انسان داراي چندين نیاز اصلی است که آن1387

گیرند )شجاعی و حیدري، می قرار زير ترتیب به اهمیت اساس بر نیازها در پنج طبقه سازمان داد اين

1389:) 

 فیزيولوژيکی نیازهاي 

 امنیت به نیاز 

 احساسی و عاطفی نیازهاي 

 احترام به نیاز 

 به خودشکوفايی نیاز 

از نظر مازلو، فرد سالم کسی است که نیازهاي او به اندازه کافی ارضا شده باشد؛ بنابراين بین ارضاي 

بديهی است هر (. 1998نیاز و کارکرد بهنجار شخصیت، رابطه وجود دارد )فیش بک، وينر و بوهارت، 

ظرف وجود انسان ازحالت نقص، کمبود و نیاز خالی باشد، به همان میزان بر سلامت او افزوده خواهد اندازه 

شد. بنابراين ارضاي کامل نیازهاي اساسی همان سلامت مطلوب است. بر اين اساس که انسان کاملاً بهنجار 

ر لحظات خود نیست، مگر دو سالم، داراي هیچ گونه نیاز جنسی، گرسنگی، نیاز به ايمنی يا محبت و حرمت 

 (. 1387ير، اتفاقی، از تهديدي زودگذر که دچار اين قبیل نیازها شود )کارور و شی

د هايی است و معتقد شبه تدريج مازلو در نظريه خود دريافت که ارضاي کامل نیازها همراه با آسیب

قدري  در زندگی خود بهکه تنها ارضاي نیازهاي اساسی در رشد شخصیت سالم کافی نیست، بلکه فرد 
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محرومیت، ناکامی، چالش و انضباط و محدوديت نیز احتیاج دارد )مازلو، همان(. بنابراين مازلو به تعريف 

مجددي از رضامندي )ارضاي نیازهاي اساسی( پرداخت و تصريح کرد که ارضاي بیش از حد، به افراط 

رد، آمیزه هی خواهد شد. در نتیجه مازلو بیان ککاري، لجام گسیختگی، انکار خود، وابستگی و چابلوسی منت

الم تواند به رشد سها(( میاي از آسان گیري و انضباط، يا به تعبیر ديگر ))آزادي در چارچوب محدوديت

 (. 1378در فرد کمک کند )شولتز، 

پذير  ندر واقع از نظر مازلو شخصیت بهجار با شکوفايی و تحقق يافتن بالاترين استعدادهاي آدمی امکا

هاي مازلو مفهوم (. از اين رو در نوشته1389، و حیدري ؛ نقل از شجاعی1992است )هیل و زيگلر، 

(. به اعتقاد مازلو، 1387ير، خودشکوفايی و مفهوم انسان کامل، به يک معنی بکار رفته است )کارور و شی

سبتاً از حرمت خود ارضا شدند، افراد نزمانی که نیازهاي فیزيولوژيکی، نیاز به ايمنی، عشق، تعلق و نیاز به 

شوند. اما فقط رسیدن به خودشکوفايی، انسان را از شخصیت کاملاً سالم سلامت روان برخوردار می

 . (1389)شجاعی و حیدري، برخوردار می سازد 

 كارل راجرز

اراده آزاد  معتقد بود، انسان هايی با کارکرد کامل در ايجاد خويشتن خود (1902-1987) 1کارل راجرز

ثیر فطري است، اما فرايند شکوفايی بیشتر تحت تا دارند. او او معتقد بود هرچند تمايل به خودشکوفايی

نیروهاي اجتماعی است تا نیروهاي زيست شناختی. راجرز اهمیت بیشتري را براي تجربیات کنونی در رشد 

 رو به جلو، آگاه بودن از خويشتن استشخصیت قائل بود تا عوامل دوران کودکی. از ديد او، رشد حرکت 

ترين مفاهیم (. مهم1387ها طبیعی و اجتناب ناپذير است )شولتز، و تسهیل و تحقق رشد شخصی براي انسان

 توان عبارتند از:راجرز را می

 (. 1385 )شاملو، : خودپنداره تصوير يا برداشتی است که شخص از خود دارد 2خود پنداره 

                                                      
. Carl Rogers1 

2 concept-self 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32526#_ftn2
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32526#_ftn2
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 کند داشته باشد و شامل معانی و ادراکاتی است که فرد اي که انسان آرزو می: خودپنداره1خود آرمانی

 (. 1385 )شاملو، ها ارزش زيادي قايل است براي آن

  نیاز به پذيرش عشق و تايید از سوي ديگران بخصوص مادر. راجرز نخستین شرط لازم 2توجه مثبت :

(. 1387، ) شولتز داندبراي تحقق سلامت روانی را دريافت توجه مثبت غیرمشروط در دوره کودکی می

 

  انگیزه،  آيند، اينبا نیروي انگیزشی درونی تمايل به شکوفا شدن به دنیا میها انسان :3خودشکوفايی

ها و شود. يعنی میل به رشد و توسعه دادن همه توانايیها محسوب میهدف غايی زندگی همه انسان

تی هستی ) شناخهاي روانترين جنبهشناختی گرفته تا پیچیدههاي زيستهاي بالقوه، از توانايیتوان

 (. 1387ز، شولت

 رسیدن به خودشکوفايی به معناي رسیدن به بالاترين سطح سلامت روان است. اين  :4کارکرد کامل

نامد. تبديل شدن به شخصی با کارکرد کامل، می "کارکرد کامل"فرايندي است که راجرز آن را 

 (. 1387شود ) شولتز، هدفی است که همه هستی و وجود شخص به سوي آن هدايت می

ديدگاه راجرز انسان میلی اساسی و اصلی دارد و آن میل به تحقق بخشیدن خود و خودشکوفايی  از

ايش، در هتمايل ذاتی ارگانیزم به رشد همه قابلیت"کند است. راجرز خودشکوفايی را چنین تعريف می

ده تبديل به پیچی. در فرايند رشد انسان خودشکوفايی از ساده "انجامدهايی که به حفظ يا ارتقايش میراه

هايی از همین نیاز بنیادي دانست. تحت تأثیر توان جنبهشود. همه نیازهاي روانی و جسمانی فرد را میمی

اين تمايل اساسی، انسان در جهت رشد سالم، تعالی نفس، خودتنظیمی، خودمختاري، استقلال و اجتماعی 

 با موانعی در جهت رشد سالم و خودشکوفايیکند. بنابراين در مواردي که ممکن است فرد شدن حرکت می

مواجه شود، سرانجام نیروهاي ذاتی رشد مثبت غلبه خواهند کرد. مثلا استقلال و خودمختاري، بر وابستگی 

                                                      
1 ideal self 

. positive regard2 

. Self actualization3 

. Fully Functioning4 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32526#_ftn2
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32526#_ftn2
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چیر خواهد شد، وحدت شخصیت بر تزلزل شخصیت فايق خواهد آمد و رفتار مطلوب اجتماعی جاي رفتار 

 ريزي شده است که با موفقیت به شکوفايیاز تولد طوري برنامه انحرافی را خواهد گرفت. چرا که انسان

ژي ی انرگري، نیرويی پويا و منبع اصلتحلیلهاي رواناي مانند نظامدست يابد. تمايل به شکوفايی تا اندازه

 (. 1387آورد )شولتز و شولتز، است که ارگانیزم را در جهت بقا و پیشرفت به حرکت در می

رايش به هايش و درنتیجه گدر صورت فراهم بودن بستر، در حد استعداد و قابلیت انسان رشديافته

شود. البته تمايل به سوي باندگی کامل، شامل مراحلی سوق داده می 1خودشکوفايی در جهت بالندگی

د، همچون دانخودکار و بدون تلاش فرد نیست، بلکه راجرز اين فرايند را شامل تلاش، کشمکش و درد می

یر بیند اما همچنان کودك در مسافتد و گاه آسیب میکند، کوك میکه کودك راه رفتن را آغاز مینیزما

زندگی  و جلو راندن هايی از قبیل سرسختی زندگیکند. راجرز اصطلاحتکامل خود مقاومت و پافشاري می

ي نشان اندن هر موجود زندهبرد که باور او را به نقش انگیزشی میل به خودشکوفايی در جلو رارا به کار می

ي وجود ادهد. البته اين استعداد بالقوه در صورتی که هیچ قید و بند خارجی نیرومند يا تأثیرات بازدارنده

نداشته باشد، به طور طبیعی در سر تاسر رفتار فرد خود را آشکار می سازد. راجز اينگونه در نظر گرفت که 

-تا چه اندازه در خدمت تمايل به شکوفايی هستند، مثبت ارزشهمه رويدادهاي زندگی بر حسب اينکه 

ست شوند؛ اين فرايندي اگذاري میگیرند، منفی ارزشهايی که جلوي رشد را میشوند و تجربهگذاري می

 (. 1379کند )شولتز، تعبیر می گذاري ارگانیزمیکه راجرز از آن به ارزش

ند. کشدن، گرايش خودشکوفايی را نیز کسب می از ديدگاه راجرز فرد افزون بر گرايش شکوفا

وانند تشکوفايی و خودشکوفايی يکی نیستند، به طوري که گرايش شکوفا شدن و گرايش خودشکوفايی می

ود. بنابراين شدر جهت مخالف با يکديگر عمل کنند که در اين صورت رشد شخصیت با مشکل روبه رو می

))خودپنداره(( است بدين معنی تصوير و برداشت شخص است از  از مفاهیم مهم نظريه راجرز ))خود(( و

آن چیزي که هست، بايد باشد و ممکن است بخواهد باشد. بنا به ديدگاه راجرز خود و خودپنداره محصول 

                                                      
Maturation -1 
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؛ نقل 1991کند )فیرس، هاي که فرد در طول زندگی کسب میتعامل فرد با محیط است و محصول تجربه

(. همچنین راجرز دو نوع ))خود(( را مطرح کرده است: خودآرمانی و 1389از شجاعی و حیدري، 

خودحقیقی. خود آرمانی تصويري است از نوعی فرد که افراد مايلند در بهترين وضعیت خود، شبیه آن 

ر کنید به منزله يک فرد واقعاً شبیه آن هستید و به هباشند. خود حقیقی چیزي است که اکنون تصور می

د حقیقی و خود آرمانی از يک سو و بین خود و ارگانیزم از سوي ديگر، هماهنگی وجود میزان بین خو

 1ناسازواري -دهنده رشد شخصیت سالم است که راجز آن را در قالب مفهوم سازواريداشته باشد، نشان

ا ب کند. براساس ديدگاه راجرز اصطلاحاتی نظیر ))يکپارچگی((، ))کل(( و ))اصیل(( را مترادفبیان می

گانیزم هاي اردهند، بايد با تجربههاي که ))خود(( را تشکیل میداند. در شخص بهنجار، تجربهسازواري می

هماهنگ باشند. راجرز معتقد بود اگر هماهنگی و سازواري بین ))خود(( و ))ارگانیزم(( وجود داشته باشد، 

زواري قرار دارد. در واقع حاصل چنین وضعیتی رشد شخصیت سالم است. ناسازاوري در مقابل سا

هاي جدي روانی ناسازواري بین خود و ارگانیزم ممکن است رشد سالم را دچار وقفه کند و به ناراحتی

تواند به صورت کلی يکپارچه و اصیلی باشد که سالم و بهنجار است )هیل و زيگلر، منجر شود. فرد نمی

1992 .) 

( است. از نظر راجرز 1959مهم نظريه راجرز )هاي از طرف ديگر ماهیت روابط يکی از جنبه

است. بر اين اساس که که به  2ترين شرط پیدايش شخصیت سالم و بهنجار توجه مثبت نامشروطاساسی

-موازات رشد خود و خودپنداره عوامل محیطی از جمله ارتباط با افراد مهم مانند والدين در جريان شکل

دين شکل که اين افراد مهم با ابراز عشق و پذيريش و نپذيرفتن شوند. بگیري شخصیت سالم وارد عمل می

دهند. منظور راجرز توجه مثبت نامشروط آن است که به شدت سلامت روان فرد را تحت تأثیر قرار می

ند تواننبايد براي دريافت عشق و محبت، قید و شرطی گذاشته شود؛ اما در عین حال، پدر و مادر می

ابند، در يا تأيید نکند. کودکانی که با احساس توجه مثبت نامشروط پرورش میرفتارهاي خاص کودك ر

هديد اي او را تدانند و اگر اين ارزشمندي به چیزي مشروط نباشد هیچ تجريههر وضعی خود را ارزشمند می

                                                      
  

1-Unconditional Positive regard.  
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 رکند. در مقابل توجه و احترام مشروط، يکی از عوامل مخل و بازدارنده رشد شخصیت سالم است. دنمی

پردازد که مورد پسند ديگران و به خصوص والدين است. در نتیجه اين حالت کودك به رفتارهايی می

 کند. در او ظهور می 1گذاريوضعیت ارزش

ر کند و تنها داي عمل میهاي ويژهگذاري به اين معناست که شخص فقط به روشوضعیت ارزش

لت ساير افکار، احساسات و اعمالی که ديگران نپذيرفته داند. در اين حاموقعیت معینی خود را ارزشمند می

 شود. به عبارت ديگر، شخص به سبباند، از ديد او بی ارزش می ماند و از خودپنداره فرد کنار گذاشته می

پروارند، تجارب معینی پذيرفتهو بقیه تجارب، طرد، گذاري، خودپنداره انتخابی را در خود میوضع ارزش

ود. ششوند. در نتیجه بین ))خود(( شخص و تجارب ))ارگانیزمی(( او فاصله ايجاد میف میانکار و يا تحري

هاي محیطی به سطح آگاهی کامل، هاي مهم تجارب ارگانیزمی و موقعیتشخصیت ناسازوار از آوردن جنبه

ن گذاري، محدود شدن آزادي فرد و عیاسخت در هراس است. نتیجه ناسازواري ناشی از وضعیت ارزش

 نشدن کامل ماهیت حقیقی يا خود اوست. 

از ديدگاه راجرز فرد سالم يعنی فرديی که به ظرفیت کارکردي کامل خود دست يافته است. کسی 

که توانسته بین خويشتن واقعی و خويشتن آرمانی خود همسانی ايجاد کند و اين موقعیتی است که او را به 

دايت می کند. وقتی بین آنچه تصور فرد از خود سوي آزادي از کشمکش هاي درونی و اضطراب ه

اش است و آنچه می خواهد باشد تلفیق صورت گیرد می تواند خود را بپذيرد، خودش باشد و کنونی

 همانطور که هست بدون کشمکش هاي درونی زندگی کند. 

 شارلوت بوهلر

دهاي درونی و بیرونی هدف واقعی انسان را کسب رضايت خاطر از طريق کسب دستاور 2شارلوت بوهلر

هاي رشد شناختی و شخصیت در هر مرحله از رشد (. تحقیقات بوهلر بر ويژگی1388داند )رايس، می

                                                      
Conditions of Worth.  -2 

1. Charlotte Buhler 
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-متمرکز شده بود. در مفهوم او از رشد در طول دوره زندگی، تمرکز نظري بر موفقیت و شکست در شکل

شوند. بوهلر بر نی آشکار میو تحقق اهداف زندگی بود، خطوطی که در دوران کودکی و نوجوا 1دهی

؛ خود محدوديتی 3 دوره تقسیم نمود: ارضاي نیاز 10پايه، طول عمر را به  2زندگی-گرايش 5اساس 

او اعتقاد . (1973، 9و شاي 8بالتس) 7منديرضايت-؛ خود6؛ ايجاد نظم درونی5؛ گسترش خلاق4سازگارانه

شامل  ارضاي نیازهستند.  دخیل 11خوددر حفظ يکپارچگی  "10هاي اساسی زندگیگرايش"داشت اين 

هیجانی و فکري مانند شناخت خود، اعتماد  ارضاي نیازنیازهاي جسمی مانند آب، غذا، دفع، جنسی. ارضاي 

خود ود. شبه نفس، آموزش، و نیاز به ارضاي شخصی در دوست داشتن نیز از طريق اين گرايش بايد تامین 

گاري، مقابله، تناسب با محیط اطراف و رسیدن به احساس امنیت محدوديتی سازگارانه مشخصه نیاز به ساز

گسترش خلاق به تلاش نیز هست.  در جهان است. اين گرايش شامل میل به تعلق و مشارکت در جامعه

انسان براي کسب مهارت، اقدامات بزرگ، تولید و خود بیانگري اشاره دارد، میل به تسلط بر محیط و قبول 

ان به گر تمايل ذاتی انسشود. ايجاد نظم درونی نیز نشاني نیز در اين گرايش تامین میمقام اقتدار و رهبر

ها از دوران دهی و وحدت در شخصیت خود فرد است. از ديد بوهلر اين گرايشانسجام، ثبات، سازمان

 (. 2006، 12رابرتسشود )ديکودکی در رشد سالم انسان آشکار می

  

                                                      
1 concretizing 

2 tendencies-life 

3 Need satisfaction 

4 limitation-adaptive self 

5 creative expansion 

6 establishment of inner order 
7 fulfillment-self 
8 Baltes 

9 Schaie 

10 basic tendencies of life 

11 self 

12 DeRobertis 
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 (1973بالتس و شاي، هاي عمومی بوهلر در طول عمر )گرايشجدول الف( مفهوم مراحل و 

 هاي پايهگرايش مراحل سنی

خود محدوديتی  ارضاي نیاز 

 سازگارانه

ايجاد نظم  گسترش خلاق

 درونی

 منديرضايت-خود

اعتماد و عشق،  سالگی 5/1تولد تا 

رشد و کشف 

 خود همانندي

    

 اطاعت و فراخود  سالگی 4تا  5/1

 ر مقابلد 1آرمانی

 استقلال

   

خودمختاري،    سالگی 8تا  4

 تنظیم ارزش

هاي آرمان

  2خود

هايی از جنبه

 کار

  

                                                      

1 Superego ideal 

2 sideal-ego 
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تلاش براي     سالگی 12تا  8

خود ارزيابی 

عینی در 

هاي نقش

 اجتماعی

 

نیازهاي جنسی  سالگی 18تا  12

و مشکل 

 هويت جنسی

 بازبینی و پیش  

نمايش رشد 

 خود

تکمیل و جدا شدن از 

 ن کودکیدورا

خود تعیین گري   سالگی 30تا  18-25

تجربی براي نقش در 

 جامعه

   

تحقق خود در    سالگی 50-45تا  25-30

شغل، ازدواج، 

 و خانواده خود

  

خود ارزيابی     سالگی 70-65تا  45-50

 انتقادي

 

 خود رضايتمندي     سالگی 85تا  65-70
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بازگشت به  تا مرگ 80-85

غلبه ارضاي 

 نیاز

    

 

 ها و مفاهیم اصلي رويکرد انسانگرا در رشدب( نظريهجدول  

 هافرض

 انسان داراي اراده آزاد است، هیچ رفتاري تعیین شده نیست. 

 هاي درونی جهت کسب حداکثر توان خود هستند. همه افراد منحصر به فرد بوده و داراي سائق

 آيد و نه مطالعه حیوانات. ود انسان به دست میدرك درست رفتار انسان تنها از طريق مطالعه خ

 ( را به جاي عملکرد متوسط گروهی از افراد مطالعه نمايد. 1روانشناسی بايد موارد فردي )فردنگري

 هاي كلیديويژگي پردازان برترنظريه نظريات اصلي

 آبراهام مزلو انسانی هاينظريه انگیزه

(1970-1908) 

 سلسله مراتب نیازها

 خودشکوفايی

 خود پنداره کارل راجرز نظريه شخص محور

                                                      
1 idiographic 
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 خود آرمانی (1987-1902)

 توجه مثبت

 کارکرد کامل

 شارلوت بوهلر ديدگاه طول عمر

(1974-1893) 

 ارضاي نیاز

 خود محدوديتی سازگارانه

 گسترش خلاق

 ايجاد نظم درونی

 منديرضايت-خود

 روش

 هاي کیفیروش

 مطالعه موردي

 ر رسمیهاي غیمصاحبه

  Q-Sort روش

 هاي باز پاسخپرسشنامه
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 ارزيابی بینابین / اعتبار رمز گذار 
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 ابعاد رشد 4-4

 هاي خود به مخاطبین دارند. ها ومنابع رشد به طور معمول سه شیوه سنتی براي ارائه دادهکتاب

 ها و مراحل دورهتواند با تقسیم رشد انسان بر حسب می در شیوه اول که رويکرد تقويمی است، محقق

سنی مختلف همچون دوره جنینی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیري، به بررسی ماهیت رشد 

 ها به صورتی جداگانه بپردازد. انسان در هر مرحله و تغییر و تحولات صورت گرفته در آن

 ت خود ان چارچوب فعالیهاي رشد به عنوتواند با مفروض گرفتن يکی از نظريهمی در شیوه دوم محقق

-هاي رشد انسان به عنوان پايه و اساس جهتو به تبع آن، در نظر گرفتن يکی از جنبه ها، ابعاد و مولفه

ها، ا، شاخصهدهنده به رشد کلی انسان به تبیینی از چیستی و ماهیت رشد انسان و نیز مراحل، ويژگی

 . عوامل و موانع رشد از ديدگاه نظريه مربوطه بپردازد

 ويمی مراحل تق تواند بدون مبنا قرار دادناي است محقق میدر شیوه سوم که رويکرد موضوعی و مقوله

اي خاص به عنوان چارچوب مطالعه خود و با نگاهی تلفیقی به بررسی مهمترين رشد انسان يا نظريه

رداخته و با احصا، هاي شکل دهنده و جهت دهنده به رشد انسان پموضوعات، جنبه ها، ابعاد و مولفه

ها، به تبیینی جامعتر از ماهیت رشد انسان در هاي مختلف در خصوص آنگردآوري و تحلیل ديدگاه

 گستره عمر او بپردازد. 

در متن حاضر با در نظر گرفتن رويکرد سوم تلاش شده است تا با نگاهی جامع و فراگیر و با 

ختلف، به بررسی ماهیت رشد انسان و مهمترين ابعاد و استفاده از نظرات انديشمندان و نظريه پردازان م

هاي آن از منظر علم روانشناسی رشد پرداخته شود تا از اين رهگذر بتوان نگاهی کل نگر به رشد مولفه

انسان را در ذهن خوانندگان آن ايجاد نمود. هدف اين اثر گزينش و ارايه يک نظريه يا ديدگاه خاص در 

ط هاي مربوهاي مختلف آن نیست. از اين رو مهمترين ديدگاهو ابعاد و مولفهخصوص ماهیت رشد انسان 

هاي رشد انسان که در ترسیم سیماي کلی ماهیت رشد انسان نقش دارند به صورت ها، ابعاد و مولفهبه جنبه

 شود:زير بیان می

  جسمی 

  احساس و ادراك 
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 شناخت 

 انگیزش و نیاز 

  هیجان 

 شخصیت 

 ارتباط اجتماعی 

 قاخلا 

 جسمي رشد  4-4-1

دهد کنیم. اين تغییرات تقريبا در تمامی سطوح رخ میدر مسیر زندگی ما تغییرات جسمی بسیاري را طی می

اير سازد. بلوغ جسمی انسان نسبت به سمان را براي انطباق بهتر فراهم میو امکان حرکت و حس بهتر محیط

زندگی خود را )تمام دوران کودکی و نوجوانی(  درصد از 20کشد. انسان حدود حیوانات بیشتر طول می

هاي رشد از جمله شناخت، رفتار اجتماعی کند. و رشد جسمی بر ديگر جنبهدر حال رشد جسمی صرف می

 (. 2010)کیل، گذار است و شخصیت تاثیر

-یینهاي مهمی که تعدهد. جنبهرشد جسمی به تغییرات زيستی اشاره دارد که به عنوان سن رخ می

ا، هننده پیشرفت جسمی رشد در نوزادي و نوباوگی است شامل تغییرات جسمی و مغزي؛ رشد بازتابک

اين هاي يادگیري و مسائل مربوط به سلامت است. هاي حرکتی، احساسات، ادراکات و مهارتمهارت

انی تسال اول زندگی سرعت بالايی دارد. اگر چه رشد جسمی در سنین پیش دبس 2رشد به خصوص در طول 

هد. دنیز چشمگیر است، در اين دوره رشد با سرعت کندتر و با ثبات بیشتري نسبت به دوره پیش رخ می

هاي حرکتی درشت و ترين عوامل رشد جسمی در طول اين دوره تغییرات در مغز، مهارتبرخی از مهم

 (. 2000، 2)زورايدساست  1ريز و بهداشت

                                                      
1 health 

2 Zgourides 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

416 

ود. شغییرات قابل توجهی در الگوهاي رشد مشخص میرشد جسمی در دوران کودکی میانی با ت

. در ها، تغذيه، محیط يا بیماري باشنداين تغییرات ممکن است ناشی از جنسیت، قومیت، ژنتیک، هورمون

 کنند، لزوماً با نرخ يکسانی به بلوغحالی که کودکان اين گروه سنی الگوهاي رشد عمومی را دنبال می

کنند، سالگی تجربه می 10يا  9نوجوانی را در حدود ان يک جهش رشدي پیشرسند. بسیاري از دخترنمی

زمان رشد  1کنند. بلوغسالگی تجربه می 12يا  11در حالی که اکثر پسران جهش رشد مشابهی را در حدود 

سريع جسمی است، علامتی بر پايان دوران کودکی و آغاز بلوغ جنسی. اگر چه بلوغ در افراد مختلف در 

کند، با اتمام آن، دختران و پسرانی که دچار مشکلات رشدي نیستند، به لحاظ هاي متفاوتی بروز میزمان

 (. 2000)زورايدس، ساختاري و هورمونی براي تولید مثل جنسی آماده هستند 

شوند. جوانان بهداشتی، قدرت و عملکرد هاي اوج نامیده میهاي جوانی اغلب به عنوان سالسال

کنند. قدرت، هماهنگی، زمان واکنش، احساس )بینايی، شنوايی، چشايی، بويايی، را تجربه میجسمی عالی 

هاي حرکتی ظريف و پاسخ جنسی آنها در حداکثر خود است. اگرچه دوره میانسالی همانند لامسه(، مهارت

ش ی را گزارجوانی با اوج قدرت و انرژي همراه نیست اما افراد هنوز سلامت خوب و عملکرد جسمی مطلوب

دهند، با اين حال، به عنوان يک نتیجه گذشت زمان، میانسالی دستخوش تغییرات مختلف جسمی است. می

ها ديگر عملکرد مطلوب قبلی را ندارند و ظرفیت ريه و قلب کاهش يافته است. تغییرات ديگري شامل اندام

هاي ، بويايی، لامسه(، و مهارتکاهش قدرت، هماهنگی، زمان واکنش، احساس )بینايی، شنوايی، چشايی

 (. 2000خورد )زورايدس، حرکتی ظريف نیز به چشم می

پیري به ناچار معناي کاهش جسمی را با خود همراه دارد، که برخی از آنها ممکن است به دلیل 

ريج دشیوه زندگی، مانند رژيم غذايی نامناسب و عدم ورزش، بیماري يا روند پیري باشد. ذخاير انرژي به ت

يابد، سیستم ايمنی قادر نیست اند، توده عضلانی کاهش میها دچار زوال شدهکاهش يافته است، سلول

ا، هها و اندام بدنی، مانند قلب و ريهها محافظت نمايد. سیستمهمچون گذشته از بدن در برابر بیماري

                                                      
1 Puberty 
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ي به معناي ید و تلاش افراد، پیرکارآمدي کمتري نسبت به قبل دارند. به طور کلی، بدون در نظر گرفتن ام

 (. 2000است )زورايدس،  1زوال

در روند تاثیر وراثت بر رشد جسمانی در طول دوره کودکی آشکار است. اندازه بدن و سرعت 

بدن،  هايژنها با کنترل کردن تولید هورمونها در والدين آنها ارتباط دارد. رشد کودکان با اين ويژگی

 گذارند. شوند، بر رشد تاثیر میی که توسط غده هیپوفیز) در پايه مغز( ترشح میمخصوصا دو هورمون

هورمون اول، هورمون رشد است که براي رشد جسمانی از تولد به بعد ضروري است. قد کودکانی 

کان داگر در سنین اولیه به اين کورسد. ئسانتی متر می130که فاقد اين هورمون هستند، در بزرگسالی فقط به 

 رسند. دهند. و به اندازه طبیعی میهورمون رشد تزريق شود، رشد عادي نشان می

ت. ( اسHSTگذارد، هورمون محرك غده تیروئید )هورمون ديگري که بر رشد کودکان تاثیر می

رشد سین براي تیروکغده تیروئید) واقع در گردن( را تحريک میکند تا تیروکسین ترشح کند. اين هورمون، 

هاي عصبی مغز و براي اينکه هورمون رشد تاثیر کاملی بر اندازه بدن داشته باشد، ضروري طبیعی سلول

 شوند بايد بی درنگ آن را دريافت کنند، در غیر ايناست. بچه هايی که با کمبود تیروکسین متولد می

در  سین برخوردار هستندکودکانی که از مقدار بسیار کمی تیروکصورت عقب مانده ذهنی خواهند شد. 

کسین از آن پس دستگاه عصبی مرکزي ديگر تحت تاثیر تیروسنین بعدي کمتر از حد متوسط رشد میکنند. 

ترين دوره رشد مغز انجام يافته است. اگر اين کودکان فورا درمان شوند سرانجام قرار نمیگیرند. زيرا سريع

 (. 1386رسند )برك، به رشد طبیعی می

خش به بررسی رشد جسمی در انسان از آغاز تولد تا مرگ خواهیم پرداخت. به اين منظور در اين ب

ابتدا اندکی درباره رشد جسمی پیش از تولد و سپس به تغییرات ساختار مغز، رشد شکل بدن، حرکتی و 

 جنسیتی خواهیم پرداخت. 

                                                      
1 clinede 
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 رشد پیش از تولد

 38روز ) 266تر ين دوره قاعدگی طبیعی و يا دقیقهفته پس از آخر 40روز يا  280طول دوران بارداري 

( است که سبب تشکیل 2( به گامت ماده )اوسیت1هفته( پس از لقاح است. لقاح پیوستن گامت نر )اسپرم

، 4بلاست )اکتودرماز سه لايه اصلی اپی 3ها و اعضاي رويانشود. تمام بافتسلول تخم )زيگوت( می

شود. در هفته سوم تا هشتم تکامل هر يک از اين سه لايه تعدادي بافت و ساخته می (6و اندودرم 5مزودرم

 اند و نمايهاي اساسی بدن ايجاد شدهکنند. در انتهاي اين دوره دستگاهاعضاي اختصاصی را ايجاد می

دستگاه  کند وکند. قلب رويان از هفته چهارم شروع به تپیدن میخارجی بدن شکل اصلی خود را پیدا می

ها بافت 7باشد. در طی دوره جنینیآماده اکسیژن رسانی و رساندن مواد غذايی ضروري به رويان می پرزي

ود و رنمايد. زايمان مرز پیش از تولد و تولد به شمار میو اعضا بدن بالغ شده و بدن به سرعت رشد می

( خروج جفت و 3 ( خروج جنین؛2( نازك و کوتاه شدن و اتساع گردن رحم؛ 1است:  شامل سه مرحله

 (. 1391هاي جنینی )سادلر، پرده

 رشد ساختار مغزي

هنگام تولد، مغز از هر ساختار ديگري به اندازه بزرگسالی خود نزديک تر است. رشد مغز پس از تولد به 

 8دهاي رشيابد، که جهشهاي نامنظمی افزايش میگیرد و حجم آن طی دورهطور يکنواختی صورت نمی

                                                      
sperm 1 

oocyte 2 

ناميده   (fetus)نام دارد و پس از آن جنين  (embryo)ها یاخته رشدكننده از لحظه لقِاح تا پایان هفته هشتم، رویاندر انسان3 

  .شودمي

ectoderm 4 

mesoderm 5 

endoderm 6 

Fetal period 7 

8 Growth spurts 
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هاي رشد مغزي پس از تولد دخیل هستند که تحول آکسونی، د. فرايندهاي مهمی در جهششونامیده می

 (. 1391جانزن، -رود )رينالدز و فلچرها به شمار میدترين اين فرايندندريتی، سیناپسی، میلین از مهم

 ی)رشته عصبی( رشته يا میله بافتی بلند و باريکی است که از سلول عصب 1تحول آکسونی: آکسون 

)نورون( خارج و وظیفه انتقال پیام عصبی از سلول عصبی يا بطرف آن را دارد. طی حرکت سلولی، 

نند. کآيند که به سوي مناطق زيرقشري و مناطق قشري ديگر حرکت میهايی به وجود میآکسون

 میلی متر در هر روز است.  1سرعت تحول آکسون بسیار سريع و ظاهراً معادل 

 :هاي عصبی هاي رشته مانندي هستند که به جسم سلولی ياختهزائده 2دريتدن تحول دندريتی

هاي صادر شده از ياخته حسی مجاور يا ها نقش آورنده پیامها(، متصل هستند. دندريت)نورون

هاي عصبی رده بالاتر به درون ياخته را به عهده دارند. حین تحول دندريتی دو فرايند منشعب ياخته

پیوندد. در انسان تحول دندريتی از پس از تولد آغاز و تا رشد زوايد به وقوع میشدن دندريتی و 

سبب ايجاد ساختار مغزي  3هاي جنسیاين تحول تحت تاثیر هورمونها پس از تولد ادامه دارد. مدت

 شود. مردانه يا زنامه می

 راه آن يک سلول عصبی پیام ها است که از ساختار زيستی در پايانه آکسون 4تحول سیناپسی: سیناپس

 فرستد. اگرچه جزئیات تحولاي يا يک غده میخود را به دندريت يک نورون ديگر يا ياخته ماهیچه

ا نشان هسیناپسی به سبب پديد آيی ناگهانی و سريع آن بسیار سخت است اما پژوهش بر روي نخستی

 سیناپسی در جنین و مستقل از تجربهمرحله در تحول سیناپسی است. مرحله اول و دوم تحول  5دهنده 

ها همراه سالگی ادامه دارد با افزايش سريع سیناپس 2دهد، مرحله سوم که از پیش از تولد تا رخ می

روند. مرحله پنجم که در ها به شدت از بین میاست، مرحله چهارم که تا بلوغ ادامه دارد سیناپس

 شود. همراه است سبب افت دوران پیري می دهد و مجدداً با حذف سیناپسیمیانسالی رخ می

                                                      
1 Axon 

2 dendrite 
3 Gonadal hormones 

4 apseSyn 
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 سون هاي بلند و آکلايه لیپوپروتئینی است که بر روي بسیاري از دندريت 1تحول میلین: غلاف میلین

دهد پوشش میلین نقش مهمی در افزايش سرعت شود و نورون را سفید رنگ جلوه میها، تشکیل می

دارد. تحول میلین پس از تکمیل تکثیر و حرکت  هاي عصبیهاي و نگهداري از سلولهدايت پیام

کنند، یسازي مشود. مناطق اولیه حسی و حرکتی درست پیش از تولد شروع به میلینسلولی آغاز می

سالگی و حتی بالاتر ادامه  15اي پس از تولد و اين امر تا حدود در حالی که مناطق پیشانی و آهیانه

ا ادامه کند. بدارند و نقش مهمی در بهبود عملکردها ايفا می دارد. تحول میلین مسیر رشدي مشخصی

ها نظیر هاي عصبی، کودکان پیش دبستانی در انواع مهارتمیلین دار شدن و کاهش سیناپسی رشته

اپلان، کنند ) کادراك، توجه، حافظه، زبان، تفکر منطقی و تخیل پیشرفت میهماهنگی جسمانی، 

1390 .) 

درصد از وزن آن را تشکیل  80ترين ساختار مغز است که حدود ن و پیچیده، بزرگتري2قشر مخ

بسیار  شود کهايستد. به همین دلیل تصور میدهد. قشر مخ آخرين بخش از مغز است که از رشد باز میمی

هاي مغز نسبت به تاثیرات محیطی حساس است. قشر مغز در طول چند ماه اول زندگی بیشتر از ساير قسمت

که توسط مناطق زير قشري مغز  3هاي نوزاديگیرند و با اين امر بازتابردهاي اصلی را به دست میعملک

روند. اين ساختار مهم براي ادراك، تفکر، زبان و ديگر عملکردهاي شدند به تدريج از بین میکنترل می

 مهم ضروري است. 

د وباوه و کودك پديدار و بهبوهاي گوناگون در نبه تدريج با تکامل ساختارهاي مغزي توانايی

يابد، از همین خاطر روند ايجاد و رشد عملکردهاي مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال از بین مناطقی می

هاي عصبی ها قبل از رشتههاي عصبی مسئول کنترل سر، سینه و دستکه مسئول حرکت بدن هستند رشته

ن ظهور حرکات هماهنگ و هدايت شده بدنی در کودك نیز کنند بنابر ايمسئول کنترل تنه و پاها رشد می

                                                      
1 myelin 

2 cerebral cortex 

3 Primitive reflexes 
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ها و سپس حرکت در پاها و تنه است. يکی از آخرين مناطق قشر مخ که رشد ابتدا با سر، سینه و دست

ا و ههاي پیشانی است که مسئولیت تفکر، به ويژه هشیاري، بازداري تکانهشود، قطعهدار میکند و میلینمی

کند و تا ريزي است. اين منطقه از دو ماهگی به بعد به طور موثرتري عمل میق برنامهتنظیم رفتار از طري

تر رشد و طولانی (. روند پیچیده1386دهد )برك، دهه دوم و سوم زندگی همچنان به رشد خود ادامه می

 ست. ا ها شدههاي شناخت بالاتري در انسان نسبت به ساير گونهاين ساختار در انسان سبب توانايی

ود. نیمکره شگیري خود به دو نیمه جداگانه يا نیمکره مغزي تقسیم میقشر مغز در طی فرايند شکل

سالگی جهش رشدي چشمگیري دارد و بعد وضعیت ثابتی به خود  6تا  3چپ در اغلب کودکان، بین 

 8ابد و بین يزايش میگیرد. در مقابل، فعالیت در نیمکره راست، در اوايل و اواسط کودکی به کندي افمی

هاي عصبی است که دو نیمکره مغز را اي دسته بزرگی از رشتهسالگی، جهش کمی دارد. جسم پینه 10تا 

اي تا پايان کند که بتوانند مستقیما باهم رابطه برقرار کنند. میلین دار شدن جسم پینهمی طوري به هم متصل

 ی رشد آن خیلی پیشرفت کرده و به کارايی تفکر کمکسالگ 5تا  4شود. در سال اول زندگی آغاز نمی

 (. 1386کند )برك، می

 رشد شکل بدن

اندازه و نسبت بدن، هیکل و ترکیب بدن عامل مهمی در رشد پیش از بلوغ است. از گذشته، اندازه بدن به 

رفته  به شمار ، چهارچوب مرجع استانداردي براي بیان پارامترهاي فیزيولوژيکی کودکان1ويژه توده بدن

 از هايی خاص( که معمولاشکل بدنی يک فرد است )پیکربندي از کل بدن به جاي ويژگی 2است. هیکل

شود. هیکل به آسانی قابل مشاهده بوده و در ارزيابی نتايج فرايندهاي رشد ياد می 3آن به عنوان ساختار بدن

                                                      
1 body mass 

2 Physique 
3 body build 
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و  1مايکند )جوررگسالان کمک میو بلوغ اساسی است و به درك بهتر تغییرات جسمی کودکان و بز

 (. 2002جورماي، 

ها است، کودکان ممکن است براي روزها يا هفته 2رشد در مراحل ابتدايی زندگی بسیار ناهموار

بدون تغییر بمانند اما در يک جهش رشدي در يک روز بیش از يک سانتی متر رشد قدي به دست آورند. 

کندتر در اوايل و اواسط کودکی و دوباره رشد سريع در به طوري که رشد سريع در نوباوگی، رشد 

درصد وزن تولد خود  5-10در چند روز اولیه بعد از تولد نوزاد (. 1386نوجوانی را شاهد هستیم )برك، 

گردد. نوزادان در طول بعد از تولد به وزن زمان تولد خود بر می 5-7دهد با اين حال در روز را از دست می

سالگی  1شود و در برابر زمان تولد می 2ماهگی وزن شیرخوار  4-5بسیار سريعی دارند، در  سال اول رشد 2

رسد. اما اين رشد، بر اساس خود تحت تاثیر تنوع فردي است که شیرخوار به سه برابر وزن تولد خود می

یعی رشد فرايند طبدر جنسیت نیز (. 2002)جورماي و جورماي،  ناشی از عوامل محیطی و ژنتیکی است

یشتري اي و دخترها چربی ببه طور کلی در دوران پیش دبستانی، پسرها بافت ماهیچهبدنی امري مهم است. 

 (. 1390دارند )کاپلان، 

گیرد که ممکن است متفاوت از رشد کلی هاي مختلفی صورت میهاي بدنی نیز با نرخرشد اندام

کند. با سرعت بیشتري رشد می 3ل اول زندگی تنهدر طول سا(. 2002)جورماي و جورماي، بدن فرد باشد 

يک  درداد اکنون سر که در ماه دوم جنینی نیمی از بدن و در هنگام تولد يک چهارم بدن را تشکیل می

سالگی تا نوجوان، پاها به سرعت  1دهد. از درصد از طول کل بدن کودك را تشکیل می 20سالگی تنها 

زنند. در دوران بلوغ تنه يک بار ديگر ز افزايش قد شخص را رقم میدرصد ا 60کنند و بیش از رشد می

شود، اگر چه در اين زمان پاها نیز به سرعت در حال رشد هستند. هنگامیکه ترين بخش در رشد بدن میسريع

                                                      
1 Jurimae 
2 uneven 

3 trunk 
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درصد  12درصد از ارتفاع کلی بدنمان و سر ما تنها  50ما قد بزرگسالی احتمالیم را کسب کرديم، پاهاي ما 

 (. 2010کیپ و شافر، ) دهدا به خود اختصاص میر

 

 رشد حركتي

ترين الگوهاي رفتار نوزاد است که پاسخی فطري و خودکار به شکل خاصی از تحريک منظم 1هابازتاب

اي هامکان ارائه پاسخ انطباقی به محیط را قبل از فراهم شدن فرصت هاي به ارث رسیدههستند. اين مکانیسم

گردن.  زدن، تونیکمورو، گونه، مکیدن، چنگ ها عبارتند از:بازتاببرخی از اين کنند. راهم میيادگیري ف

هاي حرکتی کودك از بین مانند و به تدريج با رشد مهارتمی ماهگی باقی 6تا حدود  هابازتاباکثر 

 (. 1392روند )کرمی، می

 حاصل پیشرفت در چهار توانايی ها يا ظرفیت فیزيکی هستند کههاي حرکتی توانايیمهارت

و 2هاي حرکتی به دو بخش درشت(. مهارت1386باشند )برك، انعطاف پذيري، تعادل، چالاکی و نیرو می

رش، لی کردن، پهايی نظیر دويدن، پريدن، لیهاي حرکتی درشت، مهارتشوند. مهارتظريف تقسیم می

هاي حرکتی مهارت(. 2011، 3)کولنباشد یبزرگ م-پرتاب، حفظ تعادل است که شامل فعالیت عضلات

به عنوان گیرد )ها و انگشتان صورت میشامل حرکات کوچک يا ظريفی هستند که اغلب با دست 4ظريف

مثال، نقاشی، نوشتن و گره زدن بند کفش(. در سال اول زندگی نوزادان توانايی نشستن، خزيدن، و راه 

توانند به طور سالگی کودکان می 2ها توسعه يافته، و در ن مهارتآورند. در سال دوم ايرفتن را به دست می

موثري راه رفته و تکالیف حرکتی ظريفی مثل درآوردن لباس خود و ساخت برج توسط سه يا چهار بلوك 

هاي حرکتی در کودکان هر چند هر دو نوع مهارت. (2009و لیبن، )بلاکمور، برنبوم بازي را انجام دهند 

                                                      
1 reflexe 

2 gross motor skills 

3 Cullen 

4 Fine motor skills 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

424 

تی هاي حرکتر از مهارتهاي حرکتی ظريف در پیش دبستانی آهستههستند اما مهارت در حال گسترش

 (. 2000)زورايدس، کند درشت بروز می

 رشد جنسیتي

هاي جسمی، روانی و هاي افراد به عنوان مردان و زنان اشاره دارد. جنسیت شامل مولفهبه ويژگی 1جنسیت

هايی است که در بحث جنسیت مورد توجه قرار ترين مولفههماز م 2اجتماعی فراوانی است. هويت جنسیتی

گیرد و به معنی حس شخص از جنسیت خود است که شامل دانش، فهم و پذيرش مرد يا زن بودن فرد می

شود و بیش سالگی پديدار می 2دهد هويت جنسیتی پیش از هاي جديد نشان میپژوهشاز خودش است. 

ی در هر جنسیت و هويت جنسیت. گرددهاي ژنتیک شخص باز میبه ريشه از آنکه به فرهنگ وابسته باشد

ها مجموعه انتظاراتی گیرد، اين نقشرا براي اعضاي آن فرهنگ در نظر می 3هاي جنسیتیفرهنگ نقش

پیش  هايکند زن يا مرد آن جامعه بايد چگونه فکر، عمل و احساس کنند. در طول سالاست که تجويز می

-د عمل میهاي جنسیتی فرهنگ خواي مطابق با نقشاز آن، بیشتر کودکان به طور فزايندهدبستانی و پس 

 . (2012)سانتراك،  کنند

تولد  هاي تناسلی ازاندامدهد. بخش مهمی از جنسیت را رشد جنسی و تغییرات جنسی تشکیل می

ت طول نوجوانی به سرعکنند، در اواسط کودکی تغییر کمی دارند اما در سالگی به کندي رشد می 4تا 

هورمون زنانه و  4کنند. گرچه استروژنمی هاي جنسی، رسش جنسی را کنترلکنند. هورمونرشد می

شود، هر دو نوع هورمون در مرد و زن وجود دارد اما مقدار آن متفاوت می آندروژن هورمون مردانه نامیده

کنند که به رشد عضلانی، موي می آزاد 5توسترونهاي مردان به مقدار زيادي آندروژن به نام تساست. بیضه

هاي ها که از تخمدانانجامد. استروژنمی هاي مردانه و افزايش اندازه بدنبدن و صورت و ساير ويژگی
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ها شوند. اين هورمونمی هاي زنانه بدنها، رحم و مهبل و ويژگیشوند باعث رشد پستانمی ها آزادخانم

 وانی مردانه و زنانه نیز نقش مهمی دارند. حتی در بروز صفات ر

دهد که همراه با تغییرات بسیار وسیعی در شخص است. اين در دوره نوجوانی بلوغ جنسی رخ می

رك، بشود )هاي جنسی مشاهده میتغییرات براي رشد جسمی به صورت رشد کلی بدن و رسش ويژگی

ود. اين شمی ريع قد و وزن است که جهش رشد نامیده(. اولین نشانه بیرونی بلوغ جنسی، افزايش س1386

سالگی و در مورد  10جهش، به طور متوسط در مورد دخترهاي آمريکاي شمالی مدت کوتاهی بعد از 

ها تازه افتند، زيرا جهش رشد نوجوانی آنمی سالگی پسرها جلو 14در سالگی است.  5. 12پسرها حدود 

هش رشد دخترها تقريبا پايان يافته است. رشد اندازه بدن در مورد اغلب آغاز شده است، در حالی که ج

 25شود. در مجموع هنگام بلوغ تقريبا می سالگی کامل 5. 17سالگی و در مورد پسرها در  26دخترها در 

بعد  ا وها و پاهشود. در نوجوانی ابتدا رشد دستمی کیلوگرم به وزن نوجوانان افزوده 18سانتی متر به قد و 

هاي جنسی کند. در تناسب بدن نیز تفاوتمی گیرد، که همین افزايش قد نوجوانان را توجیهمی تنه شتاب

بت هاي پسرها نسهاي جنسی بر استخوان بندي است. شانهشود که علت آن، تاثیر هورمونمی زيادي ديده

يت شانه و کمر پهن ترند. البته در نهابه لمبرهاف پهن تر هستند، در حالی که لمبرهاي دخترها نسبت به 

ها در مقايسه با باقی بدن بلندتر است. علت اصلی آن اين است شوند و پاهاي آنمی پسرها از دخترها بزرگتر

د ) برك، کننمی سال بیشتر رشد پیش نوجوانی دارند و اين زمانی است که پاها سريع تر رشد 2که پسرها 

1386 .) 

 دراكاحساس و ا 4-4-2

 ماهیت احساس و ادراك

هاي حسی، اطلاعات را دريافت و به مغز هاي عصبی گیرندهفرايندي است که طی آن، سلول 1احساس

گیرد که بر احساس از هر شی يا واقعیت بیرونی در محیط نشات می. (2012)سانتراك، کنند منتقل می

                                                      
1 nSensatio 
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ذارد. گيداري، بويايی و لامسه(، اثر میآوري اطلاعات )چشايی، شنوايی، دهاي بدنی مسئول جمعسیستم

ص کند. در بدن اعضاي تخصیهاي درونی نظیر گرسنگی را نیز تجربه میانسان هم چنین بعضی از حس

یند به بکنند؛ اما اينکه انسان چگونه واقعاً میآوري میاي نظیر چشم وجود دارند که اطلاعات را جمعيافته

(. آنها فاقد ارزش شناختی بوده 2007بیند، بستگی دارد )می، آنچه که می يعنی تجربه هشیار فرد از 1ادراك

(. اما ادراك فرايند ذهنی است که به 1386و اساسی صد در صد فیزيولوژيک دارد )ايروانی و خداپناهی، 

کند دهد. بنابراين، ادراك تفسیري از احساس را ايجاد میالگوهاي حسی ورودي معنی و شرح و تفصیل می

بندي کردن الگوهاي شناختی، ادراك به دسته(. از منظر عصب2012، 4کینو مک 3، جانسون2يمباردو)ز

خ ها به همراه دارند و سپس دادن پاسدار، رمزگشايی اطلاعاتی که سیگنالدار از غیر معنیهاي معنیسیگنال

 (. 2011، 5شود )ريدينگمناسب گفته می

، 7در بدن انسان وجود دارد که عبارتند از: بینايی 6ستگاه حسیشود که پنج دبه طور کلی گفته می

احساس کلاسیک محدود  5هاي انسان تنها به اين . البته احساس11و لامسه 10، چشايی9، بويايی8شنوايی

هاي شود از جمله حسياد می 13که امروزه از به آن حس اعضاي درونی 12شود. حس ششم يا حس نهاننمی

ها و بسیاري از حیوانات قادر به درك آن هستند. حس اعضاي درونی به احساس سانديگري است که ان
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گیرند. می فرد از اينکه اعضاي بدن او کجا قرار دارند و اينکه اين اعضا نسبت به بقیه اشیا در چه موقعیتی قرار

ا لاعاتی را در رابطه بها، پوست و تاندون قرار دارند. گوش درونی نیز اطها در مفاصل، ماهیچهاين گیرنده

ترين قسمت آيد. دو مورد از اصلیکند که در حس اعضاي درونی به کار میمی تعادل و حرکت فراهم

(. 2007، 3میهستند ) 2هاي وتري گلژيو اندام 1هاي عضلانیشوند دوكمی هايی که در اين حس مطرح

 

رود. هر کدام از اين به شمار میهر يک از حواس انسان همچون مسیري براي دريافت اطلاعات 

شوند که با هم تفاوت دارند؛ براي مثال بر اساس نوع درونداد حسی، هايی تقسیم میها به زيرمجموعهسیستم

ند، کخاص اطلاعات را دريافت کرده و اندازه فیبري که از گیرنده تا مغز حرکت می 4هاي حسیگیرنده

ابل هايی قکنند، تفاوتها تولید میو هر عملی که زيرمجموعهشود ارتباطاتی که درون مغز برقرار می

(. عوامل مهمی که در مطالعه هر دستگاه حسی لازم است مدنظر قرار 2007، 6و ويشاو 5)کلب مشاهده است

 گیرند، عبارتند از:

 ها هستند که دروندادهاي حسی )مثل نور اي از سلولهاي تخصیص يافته: بخشهاي حسيگیرنده

ه انواع هاي مختلفی دارد که بکنند. هر دستگاه حسی، گیرنده( را به فعالیت عصبی تبديل میو صدا

ر هاي حسی به عنوان فیلتدهند. از سوي ديگر اين گیرندهخاصی از دروندادهاي حسی واکنش نشان می

-ه انرژيمندهند. براي مثال داهاي مشخصی واکنش نشان میکنند بدين معنی که به دامنه انرژيعمل می

ه امواج هاي شنوايی انسان نیز بدهد. گیرندههاي الکترومغناطیس قابل ديدن براي چشم انسان را نشان می

)دور در ثانیه( حساس هستند. در مقايسه با ديگر موجودات زنده، توانايی  Hz 20000تا  20صوتی بین 

تا کی از موضوعات مهم در اين راسشود. يها تقريباً در حد متوسط دسته بندي میدستگاه حسی انسان
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معرفی نمود. ولی  1824در سال  2هر گیرنده است. اين مفهوم را اولین بار هربارت 1مفهوم آستانه حسی

ي میان اين مفهوم را براي نشان دادن رابطه 1850و  1824هاي فیزيولوژيست بین سال 3بدون شک، وبر

ي اينکه موجود زنده بتواند دو محرك ضعیف را تغییرات محرك و احساس به کار برده است. برا

ر اي باشد که بدان حساسیت نشان دهد. وبمتمايز از يکديگر احساس کند، بايد شدت محرك به اندازه

آستانه مطلق  "يا  "آستانه احساس"اين حد و اندازه محرك معین براي حساسیت موجود زنده را 

 5"آستانه اختلافی"میان دو محرك از يک نوع نیز نامید. به کمترين اختلاف قابل درك  4"احساس

 شود. گفته می

 دهند و : هر نوعی از گیرنده حسی به شکل خاصی عمل هدايت انرژي را انجام می6هدايت انرژي

کند. براي مثال در دستگاه بینايی، يک سري می 7انرژي دريافت شده از محیط را تبديل به پتانسیل عمل

شود یها منتهی به تولید پتانسیل عمل مهاي نوري با گیرندهر اثر برخورد فوتونهاي شیمیايی دواکنش

دهند و انرژي شیمیايی را به هاي غذايی واکنش نشان میها به مولکولو در دستگاه چشايی گیرنده

 کنند. پتانسیل عمل تبديل می

 بخش  ی دارد به اين معنا که بههر عضو يا سلول گیرنده يک میدان يا گستره دريافت :8میدان دريافتي

دهد. براي مثال اگر به يک نقطه خیره نگاه کنید، محیط اطراف آن معینی از دنیاي پیرامونی پاسخ می

 دهد. نقطه میدان دريافتی دستگاه بینايی را شکل می

                                                      
sensation threshold 1 

Herbart 2 

Weber 3 

sensation absolute threshold 4 

differential threshold, or just noticeable difference 5 

energy transduction 6 

action potential 7 

receptive field 8 



 سانهاي مطالعات روانشناسي در باب رشد انيافته

429 

 هايی که وجود يا عدم وجود محرکی را شناسايی : گیرنده1هاي سازش پذير سريع و كندگیرنده

اي هشود، گیرندهرده، به راحتی فعال شده و بعد از مدت زمان کوتاهی پاسخدهی آنها متوقف میک

هايی وجود دارند که کندتر به محرك شوند. از سوي ديگر گیرندهپذير نامیده میسريعاً سازش

 شوند. پذير کند نامیده میهاي سازشکنند و گیرندهخوگیري پیدا می

 اي تنظیم شده است که او هم اطلاعاتی دستگاه حسی انسان به گونه :2بیرونيهاي دروني و گیرنده

دهد و هم اينکه در رابطه با وضعیت فعالیت خود فرد در محیط و وضعیت درباره دنیاي اطراف می

د، دهنهاي بیرونی واکنش نشان میهايی که به محركکند. گیرندهدرونی بدن اطلاعات فراهم می

اي هدهند گیرندههاي خود فرد واکنش نشان میهايی که به فعالیتو گیرنده 3تنی هاي برونگیرنده

هاي یرندهکند، از مسیر گبیند يا لمس میشوند. براي مثال اشیاي بیرونی که فرد مینامیده می 4تنیدرون

ل خکند، در وضعیت اشیاي جهانی بیرونی دشوند. ولی زمانی که فرد حرکت میبرون تنی احساس می

دهد يا مثلاً در هنگام راه رفتن به سمت يک منبع صدا در هر لحظه فاصله او با آن و تصرف انجام می

 هاي موجود درشنود، نوسان دارد، در اين حالت گیرندهکند و شدت صدايی که میمنبع تغییر می

حرکت بدن و ها و مفاصل و قسمت دهلیزي موجود در گوش میانی به فرد اطلاعاتی از نحوه ماهیچه

 دهد. وضعیت آن ارائه می

 يابی کنند چرا که ها را مکانتوانند موقعیت محركهاي حسی می: دستگاه6و شناسايي 5يابيمکان

د پوشانی دارد. اگر يک گیرنده بیشتر از گیرنده مجاور خوها با يکديگر هممیدآنهاي دريافتی گیرنده
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-ه محرك بیشتر در میدان دريافتی آن گیرنده قرار میگاتوسط يک محرك برانگیخته شده باشد، آن

يابی محرك انها در مکگیرد تا گیرنده مقابل. همپوشانی میدآنهاي دريافتی و تراکم قرارگیري گیرنده

 نقش دارند. 

 ي توالی سه يا چهار هاي به وسیله: در هر دستگاه حسی، اطلاعات از گیرنده1نقل و انتقال عصبي

رسند و مسیر مستقیم و بدون واسطه متقابلی وجود ندارد و در هر مسیر ي به قشر مغز میانورون واسطه

گیرد. سه رويداد مهم در اين مسیر ممکن انتقالی يک رمزگذاري دوباره روي اطلاعات صورت می

 است صورت بگیرد:

 ممکن است پاسخ حرکتی تولید شود.  -1

 شوند، ممکن است تعديل شوند. میهايی که توسط دستگاه حسی انتقال داده پیغام -2

 ها بر دستگاه ديگر تاثیر بگذارند. اطلاعات دستگاه -3

 هاي حسی به پتانسیل عمل تبديل ي دستگاه: تمام اطلاعات حسی از همه2رمزگذاري اطلاعات

 .کنندشوند به مغز و نخاع انتقال پیدا مینامیده می 3هاي آکسونی که عصبشوند. آنها از مسیر دستهمی

اي که هنوز مشخصاً شناخته شده نیست اين است که چگونه انسان يک حس خاص ناشی از مسئله

توان بیان نمود که دهد؟ در جواب به اين سوال میمحرك مثل لمس، صدا و يا بو را از هم تمییز می

شوند. از سوي ديگر يک فرد بر اساس هاي مختلف در نواحی متفاوتی از قشر مغز پردازش میحس

چنین هر دستگاه حسی جداگانه يک ها تمییز قائل شود. همآموزد که چگونه بین اين حستجربه می

رابطه تخصیص يافته با حرکات رفلکسی معین دارد که يک مسیر عصبی مشخص است که به صورت 

 (. 2007کند )کلب و ويشاو، تمییز يافته عمل می

                                                      
Neural relays 1 

Information coding 2 

nerve 3 
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گی کنند داراي صرفا يک ويژا را به خود جلب میبايد توجه داشت اشیاء يا موضوعاتی که توجه م

مطرح شده است که به توانايی استفاده  "1کیفیتیادراك چند"حسی نیستند بنابر اين مفهومی تحت عنوان 

که از قبل  ها اشاره دارداز يک سیستم حسی )کیفیت ادراکی( براي شناسايی محرك يا الگويی از محرك

هاي حسی متعدد يک شیء محرك باعث جلب توجه ه است. کیفیتبر اساس سیستم ديگر شناخته شد

اي هگاه دادهکند، آنکند و با شیء تماس پیدا میشود؛ زمانی که کودك به شیء توجه میکودك می

ايی هاي حسی خاص را تصحیح و شناستواند کیفیتآورد که با کمک آنها میاي به دست میقابل مقايسه

راکی نوزاد از حالت بدون کیفیت و نامتمايز )حالتی که در آن دروندادهاي کند و در نتیجه سیستم اد

دا را از تواند صشوند(، به حالت چندکیفیتی )که در آن کودك میمختلف به عنوان يک کل ادراك می

 (. 2010کیپ و شافر، کند ). متمايز کند( رشد پیدا می. تصوير، تصوير را از بو و. 

 رسند. اين رشد نه تنها به صورتاي میل اول زندگی به رشد احساسی گستردهکودکان در طی سا

. رشد سیستم گیردکمی، بلکه به شکل تغییرات کیفی در محتوا و ساختار فرآيندهاي مورد نیاز انجام می

کودك است  هايگیري توانايیهاي حرکتی و شکلحسی، پیش شرط پديدآيی تفکر، تکمیل فعالیت

ها دو نظريه عمده وجود دارد. اول ديدگاه (. اما در باب رشد ادراك حاصل از حس2002 ،2)زاپروژِتز

گیري ادراك از طريق يادگیري تأکید دارد. براي ساختارگرايان اولین قدم ، که بر شکل3ساختارگرايی

ا معن شود و وظیفه اوها است. در زندگی روزمره فرد با اطلاعات زيادي مواجه میبررسی نحوه کار حس

دادن به اين اطلاعات است. بر اساس اين رويکرد، رشد ادراك به تجارب خاص هر فرد بستگی دارد و 

کننده با حجم است. در اين رويکرد، ادراك 4شناختیفرآيندي طولانی مدت است. ديدگاه دوم رويکرد بوم

ا اين اطلاعات را دريافت کنند. اند تاي تکامل پیدا کردهها به گونهرو است و انسانبهعظیم اطلاعات رو

ها برخوردار هستند و با کسب تجارب ها ادراك احساسها در هنگام تولد از توانايیبنابر اين انسان

                                                      
intermodal perception 1 

Zaporozhets 2 

constructivism 3 

ecological 4 
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است  1کننده در اين رويکرد بلوغ زيستیشود. عامل محدودتري میفرآيندهاي ادراکی داراي تنظیم دقیق

ارند چرا که بلوغ زيستی کامل سیستم حسی صورت نگرفته ها از زمان تولد حضور ندو بعضی از توانايی

گیري ادراك در انسان امري هاي جديد بیانگر اين مطلب است که شکل(. پژوهش2008، 2است )آرتربري

به شدت منحصر به فرد است و علاوه بر انطباق تکاملی کسب تجارب حسی اجتماعی نیز مهم است. در 

اکنون به (. 2002هیتی فعال در ادراك موضوعات دارد )زاپروژتِز، هاي معاصر ادراك، شخص ماديدگاه

 انواع حواس و فرايند ايجاد، معنا دهی و درك آنها خواهیم پرداخت. 

 چشايي

هايی هستند که به ما در تمیز موادي که بايد مصرف و يا اجتناب شوند، کمک بانو بو همچون دروازه 3طعم

یرينی شود. به عنوان مثال، شتباط بین کیفیت طعم و اثر يک ماده فراهم میکنند. اين کار از طريق ارمی

اغلب با ترکیباتی همراه است که ارزش غذايی يا کالري زيادي براي حفظ زندگی ما دارد. بنابر اين، 

ه دستگاه شود کهاي متابولیکی میترکیبات شیرين باعث واکنش پذيرش اتوماتیک و همچنین پاسخ

ودکار انداز پاسخ خترکیبات تلخ اثر مغايري دارند، آنها راهسازد. اي پذيرش اين مواد آماده میگوارش را بر

ر طعم شور معمولاً نشان دهنده حضوارگانیسم براي پرهیز از مواد مضر کمک کنند. تا به  هستند 4زدنپس

از طريق تعرق از دست  است. زمانی که افراد از سديم محروم شده باشند يا مقدار زيادي سديم را 5سديم

روند. هر چند ارتباط بین طعم يک داده باشند، براي جبران نیاز بدنشان به نمک در پی غذاهاي شور می

ماده و عملکرد آن در بدن وجود دارد، اما اين ارتباط هنوز در طول تکامل انسان کامل نشده است. مردم 

هاي مصنوعی مانند ساخارين و سوکرالوز که دههاي سمی خوش طعم يا شیرين کنناغلب به اشتباه قارچ

خورند. همچنین غذاهاي تلخی وجود دارد که خطرناك نبوده هیچ ارزش متابولیکی براي بدن ندارند را می

                                                      
biological maturation 1 

Arterberry 2 
3 Taste 

4 rejection 

5 sodium 
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و داراي ارزش غذايی نیز هستند. با اين حال علاوه بر آنچه به صورت تکاملی به ما رسیده است، ما قادريم 

 الف(.  2010، 1)گلدشتاينهاي خاص يادبگیريم طعم هاي خود را بهاصلاح پاسخ

 شود. سطح زبان مملوهاي زبان آغاز میفرايند مزه کردن با تحريک محرك طعم توسط گیرنده

ی رسانسلول طعمی هستند که به اعصاب چشايی پیام 100-50است که هر يک شامل  2هاي چشايیاز جوانه

، 4حلقی-، زبانی3هاي واگهاي چشايی به عصبشده در سلولهاي الکتريکی تولید کنند. سیگنالمی

هاي مزه قابلیت تشخیص پنج مزه اصلی شیرين، شوند. گیرندهمنتقل می 6و کوردا تمپانی 5پترونازال سطحی

را دارند. اعصاب چشايی از زبان، دهان و گلو در ساقه مغز به  "خوش طعم"يا  7يومامیشور، ترش، تلخ و 

-در لوب 9و اپرکولار 8هايشان ر به تالاموس و سپس به دو منطقه اينسولاآنجا، سیگنالهم پیوسته و از 

کند. اين منطقه رسانی مینیز عصب OFC10کنند. علاوه بر اين، اعصاب چشايی به منطقه پیشانی ارسال می

 الف(.  2010)گلدشتاين،  نمايدهاي از عصب بويايی را دريافت میهمچنین سیگنال

گیرد اما بلوغ آنها تا بعد از تولد مشاهده بارداري شکل می 8تا  7اي چشايی در هفته هجوانه

 شود. کودکان بهها پس از تولد نیز به رشد خود ادامه داده و بر تعداد آنها افزوده میشود. اين جوانهنمی

مان و کسب با گذشت ز هاي مختلف افتراق قائل شوند،اي قادرنند بین مزهمحض تولد و بدون نیاز به تجربه

                                                      
1 Goldstein 

2 taste bud 

3 vagus 

4 ssopharyngealglo 

5 superficial petronasal 

6 chorda tympani 

7 Umami طعم گوشتي و یا مورد پسندي كه توسط چند اسيدهاي آمينه و نوكلئوتيدها )به عنوان گلوتامات و آسپارتات( توليد :

  .شود. به طور خاص در افراد ژاپني زبانمي

8 insula 

9 operculum 

10 orbitofrontal cortex 
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(. 2015، 4و شارما 3، سکسنا2، ست1آورند )آرنتجارب افراد مهارت بیشتري در ادراك چشايی به دست می

 

شود. ادراك چشايی امري بسیار اما همچون ساير حواس، چشايی نیز تنها به حس چشايی ختم نمی

ساير مسائل گره خورده است. هر يک از هاي حسی و مهم و پیچیده است که بسیاري موافق با ساير ادراك

مان شکل گرفته است. ما داراي ترجیحات طعمی مخصوص خودمان هستیم که از طريق مجموعه ادراکی

هاي حسی مختلف مواد غذايی وابسته است، اين فرايند اغلب با بنابر اين اگر چه ادراك چشايی به ويژگی

ها اثرگذار باشد. به همین دلیل است که ادراك طعم شود و انتظار ما قادر است درها آغاز میچشم

هاي بزرگ، رنگی و مهیج براي محصولات خود بنديفروشندگان مواد غذايی اغلب از تبلیغات و بسته

کل، اي از ادراك طعم دارد. به همین سبب ما از شکنند. تجربه گذشته ما نیز نقش تعیین کنندهاستفاده می

بريم. در واقع هنگامی که ما هاي مواد غذايی براي ادراك طعم آنها بهره میگیرنگ و اندازه و ساير ويژ

بینیم، اين تجربه مجموعه ادراکی ما از طعم و مزه آن را طعم غذايی را میچشیم و آن را مطابق انتظارمان می

داريم که  نتظارکند. به طور مشابه، هنگامی که ما معتقديم که ماده غذايی مضر است، ما معمولا اتقويت می

آن طعمی تلخ يا ترش داشته باشد، که نشانه تعیین شده زيستی براي اجتناب از چنین مواد غذايی است 

 (. 2016، 5)گريواز

 

                                                      
1 eranA 

2 Seth 
3 Saxena 
4 Sharma 
5 Grivas 
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 بويايي

در رويدادهاي زندگی روزمره نظیر تشخیص مواد غذايی و آشامیدنی، هشدار در هنگام خطر  1حس بويايی

(. ب 2010هاي آلوده نقش مهمی دارد )گلدشتاين، د و محیطآتش سوزي، گازهاي سمی، غذاهاي فاس

افراد قادرند تنها بر اساس بو مردان و زنان را از يکديگر تشخیص دهند و مادران قادرند تنها چند ساعت 

نگاهی به افرادي که به (. 2010، 2)فلدمنپس از تولد نوزادشان آنها را صرفا بر اساس بو تشخیص دهند 

دهد، اين افراد به دلیل ارتباط نزديک بو و اند نشان میتوانايی بويايی خود را از دست داده 3دلیل انوسمیا

هاي عظیم تولید عطر و خشو بو همچنین صنعتبرند. مزه از ناتوانی در حس طعم بسیاري از غذاها رنج می

ابل بويايی براي ما ق اما بخشی از کارايی حسکنند. ها همگی اهمیت بو را براي انسان يادآوري میکننده

نند، کزنانی که با هم زندگی يا کار میدهند، ها نشان میمشاهده هشیارانه نیست. به عنوان مثال، پژوهش

 (. الف 2010)گلدشتاين، کنند خود را تجربه می 4هاي قاعدگیاغلب در زمان تقريبا يکسانی دوره

شوند، داخل بینی می 5پوشش بويايی هاي بوي موجود در هوا، جذب بافتکه مولکول هنگامی

 6بويايی ها اطلاعات را به پیازدهند. اين گیرندهمی هاي سلول مويی به اين مواد شیمیايی واکنش نشانگیرنده

ود )می، شو سپس اطلاعات که به صورت پتانسیل عمل هستنداز آنجا به نواحی مختلف مغزي مخابره می

ممکن است ترکیبی از صدها مولکول بوي مختلف باشد، سیستم گل رز (. از آنجايی که بويی مانند 2007

اولین  کند.هاي مختلف گیرنده بويايی دريافت میهاي بو را از نورونبويايی مرکزي اطلاعات مولکول

( است. مناطقی MOB) 7هاي مختلف پیاز بويايی اصلیسازي اطلاعات نورونايستگاه رله جهت يکپارچه

                                                      
olfaction 1 

2 Feldman 

3 anosmia 

4 menstrual periods 

olfactory epithelium 5 

olfactory bulb 6  
7 main olfactory bulb 
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که شوند فرستاده می 1به قشر بويايی اولیه شونددهی میخروجی پیاز بويايی اصلی عصب که مستقیماً توسط

قشر بويايی ثانويه نیز که مسئول پردازش اطلاعات بويايی است در قشر قرار دارد.  در قسمت زيرين مغز

حافظه  رپیشانی قرار دارد. اطلاعات بويايی همچنین به آمیگدال که درون قشر گیجگاهی است رفته و د

 دگیربويايی نقش دارد. در نهايت، مغز تمام اطلاعات را جهت تصمیم گیري در مورد بوها به کار می

 (. 2002، 3و پاشلر 2)يانتیس

ی پذير در سیستم عصبی است. بازسازي مداوم مدارهاي نوروناي بسیار انعطافسیستم بويايی منطقه

دي بر اين هاي عصب بويايی حسی اولیه تايیردش ثابت سلولپیاز بويايی در طول زندگی به عنوان نتیجه گ

روز است اما ما قادريم يک بوي  60ها هر چند متوسط عمر اين نورون(. 2002)يانتیس و پاشلر، امر است 

 (. 2007ها در خاطره خود نگه داريم )می، خاص را سال

ات هاي اجتماعی و انتظارنهادراك بويايی امري بسیار پیچیده است و به شدت تحت تاثیر زمی

هاي درون فردي از جمله تجارب قبلی فرد و میزان هاي شناختی فرد قرار دارد. ويژگیمُدرك يا ظرفیت

قرار گرفتن در معرض بوها به طور قابل توجهی بر آستانه و پاسخ به بوها تاثیرگذار هستند. در واقع، انواع 

ست بخشی يک بو ات در مورد کشف، شدت و خصوصیات لذتبیانگر تاثیر قضاو 4پردازش بالا به پايین

(. جنسیت نیز بر روي آستانه بويايی تاثیر گذار است، به طور کلی زنان داراي حس 2002)يانتیس و پاشلر، 

 (. 2010)فلدمن، بويايی بهتري نسبت به مردان هستند 

نوزادان دو روزه بوي شود. هايی است که بسیار سريع در نوزادان آشکار میحس بوياي از حس

دهند، اما توانايی تشخیص بوي شیر مادرشان را در روز عرق مادر خود را از عرق ساير زنان تشخیص می

آن هم  کند وآورند. البته اين توانايی به صورت خاص براي مادر به اين زودي بروز میهفتم به دست می

                                                      
1 primary olfactory cortex 

2 Yantis 
3 Pashler 

4 down processes-top در بخش شناختي به تفصيل بيان شده است.  
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دهند زادان هفت روزه بوي پدرشان را تشخیص نمیکنند اما نومادرانی که کودك را از شیر خود تغذيه می

خورند نیز از تشخیص بوي پدر و مادرشان خود ناتوان هستند )کاپلان، يا نوزادانی که شیر مادرشان را نمی

1390 .) 

 

 لامسه

بب فقدان شود، به سافرادي با يک بیماري نادر که منجر به از دست دادن توانايی احساس پوستی در آنها می

رند. اما بشدارهاي ارائه شده توسط لمس و درد اغلب از کبودي، سوختگی و شکستگی استخوان رنج میه

حتی بیش از اينها آسیب به همراه دارد. شما در هنگام انجام کارهاي عادي  1از دست دادن حس پوستی

سبب  ش از حد حتیها را حس نکنید، فشار بیروزمره مثل روشن کردن رايانه خود اگر بازخورد فشار دکمه

 الف(.  2010)گلدشتاين، شود تان میشکستن و از بین رفتن وسايل

هايی همچون فشار، کشش و لرزش را احساس کنند در که قادرند تحريک 2هاي مکانیکیگیرنده

 طقرار دارند. اپیدرم در سطح بیرونی پوست و در تماس با محی 5و درمیس 4هاي اپیدرمبه نام 3دو لايه پوستی

ا بالاتر هطور که سلولکند و همینهاي جديد را تولید میترين لايه اپیدرم، سلولقرار گرفته است. عمقی

و از  ها به سطح رسیدهشوند؛ در نهايت اين سلولهاي متفاوتی تبديل میآيند، رشد کرده و به سلولمی

-هاي مو، ماهیچهاست و سلول هاي خونیشوند. بر خلاف اپیدرم، درمیس داراي رگمی سطح پوست جدا

 (. 2007ها و غدد عرقی نیز در اين ناحیه قرار دارند )می، اي، عصب
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2 Mechanoreceptors 

3 skin 

epidermis 4 

dermis 5 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

438 

-نامیده می 2که اعصاب محیطی 1هايیپوست به سمت گره هاي مکانیکیگیرندههاي عصبی رشته

بالا  نخاعها از طريق شوند. اين رشتههاي پشتی وارد نخاع میشوند حرکت نموده و سپس از طريق ريشه

( در لوب S1تنی )-ها سپس از تالاموس به منطقه دريافت حسیاين سیگنالرسند. رفته و به تالاموس می

 الف(.  2010)گلدشتاين، شوند ( فرستاده میS2تنی ثانويه )-آهیانه و احتمالاً به قشر حسی

ی پاسخ به ادراك لمس هاي آنها درنوزادان از بدو تولد به لمس حساس هستند و بسیاري از بازتاب

گیرد. با وجود اينکه حس درد به شدت به تجربه وابسته است اما نوزادان درد را نیز تجربه صورت می

هاي خردسال مفید هستند. لمس به آنها کمک کنند. ادراك لمسی سالم فوق العاده براي نوزادان و بچهمی

 (. 2010کیل، )نوشد تا به خود و مادر آسیبی نرسد کند تا پستان مادر را پیدا و با قدرت مناسبی شیر بمی

تن شی دهند )با کاهش میزان نگه داشنوباوگان به شیئی که در دست آنها قرار گرفته اثر خوگیري نشان می

ه دهد که آنها از لامسگردند و اين نشان میو رها کردن آن( و با يک شی جديد دوباره به حالت قبل باز می

ه دهان توانند شیء را در دست بگیرند اغلب اشیا را بکنند. آنها زمانی که مییاء استفاده میبراي تشخیص اش

در  3یکنند. به دهان بردن اکتشافها و زبان لمس کرده و سپس به شی نگاه میبرند و سطح آنها را با لبمی

ا کند و قت بیشتري پیددهان ظرافت و د-که رابطه بین دستگیرد تا جايیاواسط سال اول زندگی اوج می

ها و سپس چرخاندن، فشار دادن و حس کردن هاي دقیق تر با دستيابد تا جايی که لمسسپس کاهش می

 (. 1386شود )برك، سطح اجسام با نگاه کردن بر آنها جايگزين می

 شنوايي

فاقاتی که قادر به ديدن ات 4صداها يکی از منابع غنی اطلاعات نوزادان در مورد جهان هستند. توانايی شنوايی

ها و حیوانات داشته است. زنده ماندن در جنگل و يا آنها نیستیم نقش عملکردي مهمی در زندگی انسان
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ها رگب يابد، نیازمند توانايی براي دريافت صداي خش خشها بسیار کاهش میشب تاريک که ديد چشم

ت دهند. براي انسان امروزي نیز دريافرا میهايی است که پیغام نزديک شدن شکارچی و يا شکستن شاخه

الف(.  2010، 1)گلدشتاينصداهاي هشدار دهنده، ماشین، گريه کودك و غیره همگی امري اساسی است 

 

شود. صدا گاهی نامیده می 2اولین گام در فهم مسئله شنوايی، پرداختن به چیزي است که صدا

اسخ ادراکی اشاره دارد. تعريفی فیزيکی، صوت را هاي فیزيکی و گاهی اوقات به پاوقات به محرك

شار حرکات يا ارتعاشات شیئی باعث تغییر ف کههنگامیداند. هاي ديگر میتغییرات فشار در هوا يا میانجی

شود. اما تعريف اش شود، محرك صوتی ايجاد میدر هوا، آب يا هر محیط قابل ارتجاع احاطه کننده

 الف(.  2010)گلدشتاين،  داندشنیدن میهنگام  ادراکی، صوت را تجربه ما در

ش باشد. گوسه بخش بیرونی، میانی و درونی میگوش که گیرنده حس شنوايی است، داراي 

بیرونی شامل لاله گوش و مجراي خارجی است که وظیفه گرفتن و هدايت صوت را برعهده دارد. گوش 

هاي چکشی، رکابی و سندانی است. وظیفه گوش میانی شامل پرده ضماخ و سه استخوان کوچک به نام

نیز شامل ، شود، که به سبب ساختارش حلزون نیز نامیده می، تنظیم شدت صوت است. گوش داخلیمیانی

 (. 1385نمايد )معظمی، حلزون و عصب شنوايی بوده که امواج صوتی را به امواج عصبی تبديل می

هاي گوش بیرونی هدايت افت و به سمت کانالدري 3اصوات موجود در محیط توسط لاله گوش

وش هاي گشود. استخوانشود. اين صداي تقويت شده به پرده صماخ فرستاده و سبب نوسان آن میمی

شوند. پس از رسیدن نوسان به گوش درونی، به میانی نیز نوسان نموده و باز هم باعث تقويت صدا می

                                                      
1 Goldstein 
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-لولهاي سشود. خم شدن مژهاي پايه و غشاي پوشاننده میحرکت در آوردن مايع حلزونی باعث تغییر غش

دار اي مژههجايی غشاي پايه و پوشاننده منجر به تغییر نفوذپذيري غشاي سلولدار به سبب جابههاي مژه

ي را آزاد ادار، ناقل ناشناختههاي مژهشود. پتانسیل عمل سلولها و در نتیجه ايجاد پتانسیل عمل میبراي يون

مغز  ها را به دستگاه عصبی درند که در اثر آن تارهاي عصب شنوايی مرکزرسان تحريک شده و پیامکمی

 (. 1385کند )خداپناهی، منتقل می

هاي گوش درونی را به سمت منطقه دريافت هاي تولید شده توسط سلولعصب شنوايی سیگنال

-از حلزون به ساختارهاي زير قشري مغز پردازشها در مسیر انتقال سیگنالکند. شنوايی در قشر مغز حمل می

ز اها مربوط به ادراك شنوايی هستند. گیرد که برخی از اين پردازشها صورت میهايی بر روي سیگنال

اي ههاي فردي محركبه طور کلی يکی از عملکردهاي ساختارهاي زير قشري، پاسخ به ويژگی همین رو

 (1A) 1در قشر مغز پژوهشگران منطقه اولیه دريافت شنوايیالف(.  2010شود )گلدشتاين، پیچیده تصور می

دانند. تحقیقاتی اخیر همچنین نشان داده در لوب گیجگاهی را مسئول اصلی پردازش و ادراك شنوايی می

منتقل  3و سپس منطقه فراکمربندي 2کمربندي ها از اين ناحیه و نواحی مجاور آن به منطقهاست، سیگنال

 الف(.  2010لدشتاين، )گشوند می
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 (2007نگاره  دستگاه شنوايی )برگرفته از می، 

-شنیدن ماهیتاً فرآيندي مکانیکی است، البته ادراك اطلاعات مستلزم تفسیر قشري مغز از سیگنال

يکی به هاي شنوايی واکنش فیزکنند. با وجود اينکه گیرندههاي شنوايی تولید میهايی است که گیرنده

 دار برايسازي حاوي اطلاعات معنیدهند، تنها الگوهاي معینی از فعالوتی دريافتی نشان میامواج ص

اي کلامی ههاي مختلفی از جمله صحبتکنندگان خاص است. قشر مغز انواع و تفسیرهاي سیگنالدريافت

 (. 2011کند، که بايد رمزگشايی، دسته بندي و تفسیر شوند )ريدينگ، را دريافت می

هايی نینجتر از توانايی بصري آنها است. نايی شنیداري نوزادان در هنگام تولد، پرورش يافتهتوا

، 2و داون 1شنوند )نورتِرنهفتگی اولین صداها را می 20که سیستم شنوايی به صورت طبیعی رشد کرده، در 

کات دهند و حرشان میها واکنش ننوزادان در برابر تغییرات زير و بمی صدا، بلندي و حتی ريتم(. 2002

ها کنند. گرچه برخی از اختلالات شنوايی در خانوادهبدن خود را با ريتم صحبت ديگران هماهنگ می

شوند. وقتی که می نامیده 3ها پیرگوشیباشند. اين اختلالمی موروثی هستند، اما اغلب آنها به سن مربوط
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کنند، به می هاي عصبی تبديلمکانیکی را به تکانهشويم ساختارهاي گوش درونی که امواج صوتی می پیر

شوند. می ها يا کاهش تامین خون در اثر تصلب شرايین )آترواسکلروز(، خرابعلت مرگ طبیعی سلول

سالگی است. به تدريج اين ضعف شنوايی به  50اولین نشانه ضعف شنوايی در بسامدهاي بالا، در حدود 

 سالگی، تشخیص دادن صداي انسان سخت تر 60به طوري که بعد از يابد. می تمام بسامدها گسترش

 (. 1386شود، هرچند که کاهش شنوايی در مورد اصوات پر بسامد بیشتر است )برك، می

 

 بینايي

بکیه چشم هاي نوري شگري گیرندهبینايی يکی از حواس پنج گانه اصلی است که توسط نور و با میانجی

يی شامل سه سیستم نسبتاً مستقل براي تحلیل اطلاعات در مورد شکل، رنگ و حرکت شود. بیناتحريک می

چشم (. 2003من، )کلشود است که به ترتیب توسط سه مسیر بصري جداگانه در قشر بینايی مغز پردازش می

ر روي ببراي بینايی بسیار مهم است و هر ساختار آن نقشی ويژه در دريافت اطلاعات بینايی دارند. نوري که 

شود. اين تبديل می 3به فعالیت الکتريکی 2هاي گیرنده نوريشود، توسط سلولچشم منعکس می 1شبکیه

شود. شبکیه فرستاده می 4هاي گانگلیونها به سلولفعالیت الکتريکی سپس از طريق يک شبکه از سلول

، 7و تروسیانکو 6تامپسون ،5هاي خود به مغز هستند )اسنودنهاي گانگلیون مسئول انتقال سیگنالسلول

                                                      
1 retina 

2 photoreceptor 

3 electrical activity 

4 ganglion cellsهاي خود را به شکل پتانسيل عمل از ها سيگنالشود. این سلولاي است كه در گانگليون یافت مي: یاخته

  .كنندطریق فيبرهاي عصبي بينایي به مغز ارسال مي

5 Snowden 
6 Thompson 
7 Troscianko 
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هاي تالاموس به هسته 1هاي گانگلیون پس از تلاقی در محل کیاسماي بینايیهاي عصبی سلولرشته (. 2012

 (. 1385شود )خداپناهی، فرستاده می 3سريواقع در لوب پس 2رفته و سپس اطلاعات به قشر اولیه بینايی

د دارد، اما به صورت بسیار نزديک بین هستند. آنها قدرت بینايی نوزادان از همان بدو تولد وجو

در کانونی کردن نیز مشکل دارند و قادر نیستند چشم خود را به خوبی روي اشیاء دور متمرکز کنند يا به 

ماهگی  يابند. آنها تقريبا در دوهاي بصري نوزادان خیلی سريع بهبود میاشیا نزديک خیره شوند. توانايی

 در حدود رسد. البته اين توانايی معمولاًردن و ظرف يک سال به تیز بینی بزرگسالان میتوانايی کانونی ک

يابد و بزرگ شدن اندازه عدسی چشم همراه با ضعیف شدن عضلات چشم سالگی کاهش می 50تا  40

 اي روي سطح عدسی ظاهرهاي عصبی تازهشود. هنگامی که رشتهسبب مشکل در نزديک بینی می

دهند و ساختار ضخیم تر، متراکم تر و کمتر می هاي قديمی را به سمت مرکز فشارشتهشوند، رمی

سالگی عدسی  60تواند تغییر شکل دهد. در حدود آورند که سرانجام اصلا نمیمی انحناپذيري را بوجود

 4چشمی ردهد که به اين حالت پیمی توانايی تمرکز کردن روي اشیا در فواصل مختلف را به کلی از دست

گیرد، می هاي اصلاحی براي خواندن که براي افراد نزديک بین شکل عینک دو کانونهشود. عدسیمی گفته

سالگی دوربین  60تا  30کند. به خاطر بزرگ شدن عدسی، چشم به تدريج بین می اين مشکل را برطرف

 شود. می تر

رد، اما چیزي بیش از ساختارها و پذيادراك بینايی از طريق سیستم حسی بینايی صورت می

شود. ادراك بینايی تحت تاثیر فرايندهاي روانشناختی است که بسیاري از فرآيندهاي زيستی را شامل می
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-دهد. مغز براي کمک به سازمانايم به صورت خودکار رخ میآنها براي کمک به تفسیر ما از آنچه ديده

شود. ما نامیده می 1ند قواعدي است که اصول ادراك بصريدهی و تفسیر اطلاعات دريافتی از چشم نیازم

ين اصول بريم. البته ااي اين اصول را به کار میبه طور خودکار و بدون هیچ گونه تلاش آگاهانه يا هشیارانه

توان در کار هنرمندان يا طراحان نیز مشاهده نمود که به صورتی آگاهانه و عمدي به کار رفته است را می

هاي ، نشانه2توان در سه دسته گسترده اصول گشتالتاصول ادراك بصري را می. الف(. 5. 2. 6)تصوير

 . (2016)گريواز،  بندي نمودطبقه 4و ثبات ادراکی 3عمق

 

. الف به کارگیري اصول ادراك بصري به صورتی عمدي براي هنرمند و خودکار براي 5. 2. 6تصوير 

 مخاطب

                                                      
1 Visual perception principles 
2 Gestalt principles 

3 depth cues 
4 perceptual constancies 
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 ق هاي يک صحنه بصري را از طريهايی اشاره دارد که ما ويژگیشتالت به شیوهاصول ادراك بصري گ

-هکنیم. براي مثال، اگر بخشی از دايربندي آنها در يک ادراك کلی )شکل کامل( سازماندهی میدسته

ول کنیم. به اين ترتیب، اصبینیم حذف شده است باز ما آن شکل را به عنوان دايره درك میاي که می

دار بسازيم. روانشناسان اي از قطعات يک شی کامل معنیکند از مجموعهت به ما کمک میگشتال

اند را شناسايی نموده 4و مجاورت 3، شباهت2، بستن1اصول گشتالت متعددي همچون سازمان شکل زمین

 . (2016)گريواز، گیرد اند که در ادراك بینايی مورد استفاده قرار می

 

 به کارگیري اصول ادراك بصري گشتالت به صورتی خودکار در ذهن. ب( 5. 2. 6تصوير 

  درك عمق، توانايی دقیق تخمین فاصله اشیاء و در نتیجه درك جهان به صورت سه بعدي است. بسیاري

ر کنند زيرا هر چند اشیاء داز روانشناسان ادراك عمق ما را به عنوان توانايی قابل توجهی توصیف می

بعدي )طول، عرض و عمق( هستند، اما شبکیه چشم تنها تصاويري دو بعدي از  جهان ما به صورت سه

 . (2016)گريواز، کند جهان اطراف ما ثبت می

  با نزديک شدن يا دور شدن ما از اشیاء يا موضوعات پیرامونمان، تصاويري از آنها که بر روي شبکیه

ا هنوز جهان را به صورت يک محل نسبتا کند. با اين حال، مچشم ما نقش بسته است دائما تغییر می

ي به اها و مردم از لحظهکنیم. اندازه، شکل يا روشنايی موضوعاتی مانند درختان، خانهپايدار درك می

شود. بلکه به سبب ماهیت پايدار دنیاي واقعی، اطلاعات بصري دريافت لحظه بعد متفاوت درك نمی

ثبات ادراکی در بینايی، به تمايل در درك يک شیء به شده در شبکیه همواره در حال تغییر است. 

                                                      
1 ground organisation–Figure 

2 closure 

3 similarity 
4 proximity 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi65rnx4-_RAhWhQJoKHYRtCSEQjRwIBw&url=http://saretus.persianblog.ir/post/7/&psig=AFQjCNFuwct3wPPs0af2dO9-Ma_6WQUYlg&ust=1486068715062215
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صورت باثبات و بدون تغییر اشاره دارد حتی علی رقم تغییراتی که ممکن است در اندازه تصوير 

 منعکس شده در شبکیه چشم رخ دهد. سه مورد از انواع ثبات ادراکی شامل اندازه، شکل و روشنايی

 . (2016است )گريواز، 

براي  1روانشناختی و اجتماعی نیز نقش مهمی در ادراك ما دارند. اين عوامل سبب انتظارعوامل مختلف 

و انتظارات ما از موضوع يا رويدادي، به احتمال زياد سبب تفسیر شوند اي خاص میدرك چیزي به شیوه

شود. ياد می 2یشود، که از آن با عنوان تنظیم ادراکاي از پیش تعیین شده میآن موضوع يا رويداد به شیوه

تنظیم ادراکی، استعداد يا آمادگی درك چیزي مطابق با انتظار ما است. هنگام پیش بینی درست موضوعات، 

که معلم نگامیشود. به عنوان مثال، هتر آن میتنظیم ادراکی بر ادراك بینايی ما اثرگذار و سبب تفسیر سريع

ست را قادر به تشخیص غلط املايی و تشخیص کلمه در، تنظیم ادراکی شما "فیزي"نويسد بر روي تخته می

مانند زمانی  شودسازد. گاهی اوقات نیز تنظیم ادراکی سبب تحريف يا اشتباهات ادراکی میمی "فیزيک"

نیم. ککه به اشتباه واژگان يا تصويري را به سبب تنظیم ادراکی به جاي واژگان يا تصوير ديگري درك می

-دراكهاي شخصی فرد ااثرگذار است. بسیاري از اين موارد شامل ويژگی ادراکیتنظیم عوامل متعددي بر 

 . (2016)گريواز،  هاي فرهنگی( استکننده )مانند تجربه گذشته، انگیزه، حالت هیجانی و زمینه

 شناخت 4-4-3

 ماهیت شناخت

سازي مفهومانتزاع، ترکیب، سازماندهی يا  مجموعه حالات و فرآيندهاي درونی ذهن است.  3شناخت

ربه دهی تجپذيرد. به عبارتی شناخت فرايند سازمانماهیت جهان خارج و خود توسط شناخت صورت می

است. بدين شکل که شخص محرك دريافت شده از  "4هاي با معناکل"ها به ها و ادراكهشیار احساس

                                                      
1 expectancy 

2 Perceptual set 
3 Cognition 

4 ningful InformationYield Mea 
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دهد )گالوتی و همکاران، میاي فعال و خلاق که براي او داراي مفهوم و معناست سازمان محیط را به شیوه

روانشناسی شناختی است. همچنین شناخت به (. اين فرايند سازماندهی ذهنی موضوع مورد مطالعه 2010

در بیانی ساده دانستن، پردازد. می دانش توصیف، اکتساب، ذخیره سازي، تبديل، و مورد مصرف قرار دادن

 (. 1383يادگرفتن، به ياد آوردن، فهمیدن و انديشیدن همگی بیانگر شناخت است )کرمی نوري، 

اي است که به بررسی موضوعات شناختی از قبیل اينکه چگونه ذهن حوزه 1شناختیروانشناسی 

کند، حافظه انسان چگونه عمل کرده و ك میاطلاعات دريافتی از حواس )مانند بینايی يا شنوايی( را در

زد. اين پرداچه ساختاري دارد و اينکه انسان چگونه و با چه ساختاري به درك، تشخیص و حل مسئله می

که  ترين و نیز جديدترين موضوعاتی هستندقبیل موضوعات در رابطه با شناخت و فرايندهاي ذهنی، قديمی

 (. 1386است )شولتز و شولتز،  روانشناسی مطرح شدهدر تاريخ علم 

روانشناسی گسترش يافته است، حتی از خود هاي روانشناسی شناختی بر بیشتر زمینهنفوذ 

کسب  هاي علمی را با يک مطالعه يکپارچه در مورد چگونگیروانشناسی نیز فراتر رفته بطوريکه ساير رشته

شکل گرفته است. اين علم به عنوان  2لوم شناختیدانش توسط ذهن انسجام بخشیده و علم جديدي به نام ع

هاي جديد به مطالعة کارکردهاي مغز/ذهن آوريگیري از فناي که با بهرهرشتهيک حوزة مطالعاتی بین

، 6، هوش رايانشی5، زبان شناسی4، فلسفة ذهن3روانشناسی شناختی، علوم اعصابپردازد، به شش گروه می

ا و فرايندهاي ههاي خود بر مولفهروانشناسی شناختی در بررسیشده است.  فرهنگ، شناخت و تکامل تقسیم

ا عبارتند هترين اين مولفهشناخت دخالت دارند، مهم کنند که در مراحل گوناگونذهنی مختلفی تاکید می

 گیري، خلاقیت. -و تصمیم استدلال، زبان، حافظهاز هشیاري، توجه، 

                                                      
1 Cognition psychology 
2 Cognition Science 
3 neuroscience 

4 philosophy of mind 
5 linguistics 
6 computational intelligence 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
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 هاي شناختنظريه

هر است.  نرشد شناخت در پی تبیین هر چه بهتر تفکر کودکان و تغییرات اين تفکر در طی رشد کودکا

اً کمی هاي جامع نسبتاي است، اما داراي نظريهروانشناسی رشد شناختی داراي اطلاعات بسیار گستردهچند 

اژه که پردازند. ژان پیهاي رشد شناختی میها به تبیین بخش کوچکی از دوره يا مولفهاست و عمده نظريه

ده است. ظريه جامع رشد شناختی را بیان نمودر بخش اول به توصیف نظريه وي پرداختیم، تاثیرگذارترين ن

ردازيم و در پهاي مهم رشد شناختی میاز همین رو ابتدا به بیان نظريه وي و سپس به بیان تعدادي از نظريه

 هاي مختلف زندگی خواهیم پرداخت. نهايت به بیان رشد شناختی در دوره

 ژان پیاژه

اي سازنده رشد شناختی باقی مانده ساخته و به عنوان نظريه در طی چند دهه 1نظريه رشد شناختی ژان پیاژه

 اصل مهم در رشد شناختی تاکید دارد: 5(. نظريه پیاژه بر 1998، 2است )ريچاردسون

 هاي کودك در پی ساخت درکی از جهان خود است. و اين ادراك ار طريق طرحواره :3هاطرحواره

هاي رفتاري کند. در نظريه پیاژه، طرحوارههی میآيد که دانش را در ذهن او سازماندبه دست می

هاي شناختی( در دوران هاي ذهنی )فعالیتکننده نوزادي، و طرحوارههاي فیزيکی( مشخص)فعالیت

هاي نوزادان از طريق تعامل ساده با موضوعات يا اشیاء قابل دسترس شود. طرحوارهکودکی ايجاد می

-شود. کودکان بزرگتر داراي طرحوارهشم و چنگ زدن ساخته میآنها مانند مکیدن، دنبال کردن با چ

هايی براي حل مسائل است. پیاژه دو مفهوم جذب يا درونی هايی هستند که شامل راهبردها و برنامه

ايشان هسازي را در تبیین چگونگی انطباق کودکان و استفاده آنها از طرحوارهسازي و انطباق يا برونی

 . (2012ك، )سانتراايجاد نمود 

                                                      
1 Jean Piaget 
2 Richardson 

3 schemes, 
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 دهد که هاي شخص است و هنگامی رخ میسازي فرايند به کارگیري دانسته: درونی1سازيدرونی

 کنند. کودکان هنگام تفکر توسطهاي قبلی خود ترکیب میکودکان اطلاعات جديد را با طرحواره

فسیر درك و تشوند. آنها ناخاسته در طی تلاش براي گنجاندن، ساختار شناختی حاضرشان محدود می

ودك براي هاي فعلی کگیرند. تجربیات همیشه از طريق راهها را به کار میتجربیاتشان، برخی تحريف

 (. 2011)گوسوامی، شوند درك موضوعات فیلتر می

 روي ديگر سکه، به تنظیم )پیشرفت( در سازمان شناختی است که ناشی از تجربه جهان 2سازيبرونی :

هاي منحصر به فردي هستند که کودك دير يا زود بايد آنها ات داراي ويژگیاست. اشیاء يا موضوع

خش بسازي به دلیل شکست ساختارهاي ذهنی موجود در تفسیر رضايترا در نظر بگیرد. بنابر اين برونی

سازي متفاوت و دهد. در نتیجه سازماندهی مجدد تفکر منجر به درونیيک شیء يا رويداد رخ می

اي هاي از چرخهسازي در مجموعهشود. بنابراين، درونی سازي و برونیاز تجارب می تربخشرضايت

به عنوان مثال کودکی که تازه کلمه ماشین را ياد (. 2011)گوسوامی، اند رشدي در هم تنیده شده

اشین ور از مهاي موتگويد اما او به تدريج متوجه تفاوتاي در خیابان ماشین میگرفته است به هر وسیله

هاي ذهنی خود است شود و نیازمند ايجاد طبقه جديدي در طرحوارهيا اتوبوس از ماشین سواري می

سازي شناخت اتوبوس و موتور در طبقه طرحواره که بتواند موتور يا اتوبوس را در آن قرار دهد. درون

 اي جديد است. ها و ايجاد طبقهسازي فرايند شناخت اين تفاوتماشین و برون

 یري گشان سبب شکل: پیاژه معتقد است، سازماندهی شناختی کودکان از تجربیات3دهیسازمان

بندي رفتار و افکار جداگانه به صورت دهی در نظريه پیاژه، گروهاحساسی از جهان خود است. سازمان

 ك،)سانترا دهی بخشی ذاتی رشد استاست و پالايش مستمر اين سازمان 4يک سیستم مرتبه بالاتر

2012) . 

                                                      
1 Assimilation 

2 Accommodation 

3 organization 

4 order system-higher 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

450 

 جويی مکانیسمی است که پیاژه براي توضیح نحوه تغییر تفکر کودکان از يک : تعادل1جويیتعادل

دهد که کودکان در تلاش براي درك جهان مرحله به مرحله بعدي پیشنهاد نمود. تغییر هنگامی رخ می

 دل شناختی از طريقکنند. حرکت بین حالات تعادل و عدم تعابا تعارض يا عدم تعادل برخورد می

 سازي در خدمت ايجاد تغییر شناختی استدرونی سازي و برونی

اي هبراي پیاژه، انگیزه تغییر يک جستجوي درونی براي تعادل است. همان طور که طرحواره

ها را سازماندهی و وارهشوند، کودك اين طرحهاي جديد ايجاد میقديمی سازگار و طرحواره

وه شود، اين شیدهی قديمی ايجاد میدهی اساساً متفاوت از سازمان. در نهايت، سازمانکندبازسازماندهی می

مرحله رشد  4بر همین اساس پیاژه . (2012)سانتراك،  جديد تفکر، يک مرحله جديد از رشد شناختی است

 شناختی را بیان نمود:

را از طريق اقدامات فیزيکی  نوزادان جهان قابل مشاهده سالگی(: 2)تولد تا حدود  2حرکتی-دوره حسی .1

-تر، ارادي و سازماننوزاد به تدريج پیچیده 3هاي سادهکنند. در طی اين مرحله، بازتابدر آن درك می

. در پايان اين مرحله (2011)گوسوامی، يابد دست 4هاي نمادينشوند تا کودك به پردازشيافته می

استفاده کند. پیاژه  5د و از نمادهاي ابتدايیحرکتی را تولی-کودك قادر است الگوهاي پیچیده حسی

 حرکتی را به شش زير مرحله تقسیم کرد: -مرحله حسی

 گردد. در اين زير مرحله، احساس هاي ساده، اولین زير مرحله است که به ماه اول تولد بازمیبازتاب

د. به زودي شونزدن و مکیدن هماهنگ میو عمل عمدتاً از طريق رفتارهاي بازتابی، مانند چنگ

 کنند. برايها را ايجاد میها، رفتارهايی همانند بازتابهاي معمول بازتابغیاب محرك نوزادان در

مثال نوزادان به صورت بازتابی هنگامی که جسمی به لب يا دهان آنها برخورد کند شروع به مکیدن 

                                                      
1 brationequili 

2 sensorimotor 

3 Simple reflexes 

4 symbolic 

5 primitive 
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کیدن شان شروع به مهانکنند اما به تدريج حتی با نزديک شدن سینه مادر يا شیشه شیر به دمی

 کنند. می

 1حرکتی است، که بین -مرحله حسی-، دومین زير1اي اولیههاي چرخهها و واکنشاولین عادت 

مبتنی بر يک بازتاب است که از محرك فراخوان آن  2عادت طرحیشود. ماهگی ايجاد می 4تا 

ر و شیشه شیر يا پستان ماد شود بنابر اين ممکن است در اين دوره نوزاد حتی بدون حضورجدا می

لاش نیز يک طرح مبتنی بر ت اي اولیههاي چرخهواکنشبدون هیچ محرکی شروع به مکیدن نمايد. 

هاي ها و واکنشعادتبراي ايجاد رويدادي است که در ابتدا به صورت اتفاقی رخ داده است. 

کند. در طول یوه تکرار میاست که نوزاد آنها را در هر زمان به همان ش 3هايیاي، کلیشهچرخه

 . (2012)سانتراك، ماند اين زير مرحله، بدن نوزاد مرکز توجه او باقی می

 ماهگی ايجاد  8تا  4حرکتی هستند، که بین -مرحله حسی-زير اي ثانويه سومینهاي چرخهواکنش

د حرکت شود، و فراتر از اشتغال ذهنی با خوتر می4گرامرحله، نوزاد شی-شود. در اين زيرمی

که يک نوزاد به صورت اتفاقی سبب به صدا در آمدن شیئی شود کند. در اين مرحله هنگامیمی

کنند مجدداً آن صدا را ايجاد نمايد. به خاطر شیفتگی به اين حالت اثرگذاري خود کوشش می

 ها را تقلید کنندنوزادان در اين سن قادرند برخی صداها يا ژست

 12تا  8اي ثانويه است، که بین هاي چرخهرکتی هماهنگی واکنشح-مرحله حسی-زير چهارمین 

-رسند و قادر میمرحله به هماهنگی چشم و لمس می-شود. نوزادان در اين زيرماهگی ايجاد می

 . (2012)سانتراك، شوند چندين طرح عمل آموخته شده را ترکیب و هدفمندتر عمل کنند 

 ماهگی  18تا  12اي است، که بین هاي چرخهکنشحرکتی سومین وا-مرحله حسی-زير پنجمین

وند شهاي اشیاء و چیزهايی میمرحله نوزادان شیفته بسیاري از ويژگی-شود. در اين زيرايجاد می

هايی هستند که نوزادان به اي طرحهاي چرخهتوانند در اشیاء ايجاد کنند. سومین واکنشکه می

                                                      
1 primary circular reaction 

2 scheme 

3 stereotype 
4 oriented-object 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

452 

یاء بوده و دائم در پی انجام کارهاي جديدي با اين هاي جديد اشصورت ارادي به دنبال ويژگی

 . (2012)سانتراك، اشیاء براي بررسی نتیجه آن هستند 

 ماهگی  24تا  18حرکتی است، که بین -مرحله حسی-ها ششمین و آخرين زيرطرح 1سازيدرونی

رد. آوه دست میشود. در اين زير مرحله نوزاد توانايی استفاده از نمادهاي ابتدايی را بايجاد می

شده است که نشان دهنده يک رويداد است. نمادهاي ابتدايی نماد يک تصوير يا کلمه حسی درونی

سازد. علاوه بر اين، نمادها نوزاد را قادر به تفکر در مورد رويدادهاي عینی بدون درك آنها می

کند ان میعنوان مثال پیاژه بی سازند. بهاي ساده مینوزاد را قادر به دستکاري و تغییر حوادث به شیوه

دختر کوچکم وقتی باز و بسته شدن در قوطی کبريت را ديد شروع به تکرار اين عمل با دهان 

 . (2012)سانتراك، خود نمود 

نند. کسالگی(: کودکان از نمادها براي بیان اشیاء و رويدادها استفاده می 7تا  2) 2عملیاتی-مرحله پیش .2

ا، هکان به تدريج در استفاده از نمادهاي مشترك، مانند کلمات، حرکات، شکلدر طول اين دوره کود

 زير مرحله است: 2(. اين مرحله داراي 2010يابند )کیل، ها و الگوها تسلط مینقشه

 سالگی است: در اين زيرمرحله کودکان خردسال  4تا  2که بین سنین  3زيرمرحله عملکرد نمادين

وع آورند. در اين سن کودکان شره در ديدشان نیست را به دست میتوانايی بیان ذهنی يک شی ک

ت هاي بالاي به دسکنند. با وجود توانايیهاي وانمودي میبه استفاده از زبان و شرکت در بازي

نقص است. البته تفکر کودکان در اين دوره با محدودهايی  2آمده براي کودك، تفکر وي داراي 

به نقص کودکان خردسال در ديدن جهان  4ت. الف( خودمحورياز جمله خودمحوري همراه اس

ا و هاز ديدگاه ديگران اشاره دارد. کودکان خردسال قادر به اين درك نیستند که ساير افراد ايده

                                                      
1 Internalization 

2 preoperational 

3 Symbolic Function 

4 Egocentrism 
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هستند که  1دار پندارياحساساتی متفاوت از آنها دارند. ب( کودکان همچنین داراي ويژگی جان

 (. 2010نند موجودات زنده رفتار کنند )کیل، جان ماشود با اشیاء بیسبب می

 سالگی است: در اين زيرمرحله کودکان شروع به  7تا  4که بین سنین  2زيرمرحله تفکر شهودي

اژه شان را بدانند. پیخواهند پاسخ تمام انواع سوالاتهاي ابتدايی نموده و میاستفاده از استدلال

رسد کودکان خردسال از دانش خود مطمئن به نظر می اين زيرمرحله را تفکر شهودي نامید زيرا

 . (2012)سانتراك، اند دانند که چگونه به اين دانش رسیدههستند اما نمی

ي اسالگی(: در طول اين مرحله کودکان توانايی فکر کردن به شیوه 11تا  7) 3مرحله عملیات عینی .3

لیاتی عمهاي خودمحوري مرحله پیشيژگیتر را گسترش داده و شروع به غلبه بر برخی از ومنطقی

جهت حل مسئله و استدلال هستند. يکی از  4هاي ذهنیکنند. کودکان در اين دوره قادر به عملیاتمی

 5و  3بنابر اين اگر جمع است،  5پذيريگیرند برگشتاصول مهمی که کودکان در اين مرحله ياد می

 (. 2010)فلدمن،  خواهد بود 5برابر با  3منهاي  8پس  8شود می

ها از صرفا عینی )شامل تجربه واقعی( به تفکر انتزاعی سالگی: استدلال 12با  6مرحله عملیات صوري .4

يابد. عملیات صوري نوجوانان را قادر به رويکردهاي )شامل واقعیت متصور شده و نمادها( گسترش می

ا امتحان سازي و آنها ري حل مسائل فرضیهسازد. آنها قادرند براتر براي حل مسئله میمختلف و پیچیده

 (. 2013، 7نمايند )مايرز

نند کاغلب روانشناسان با کلیت نظريات پیاژه موافق هستند اما برخی تحقیقات جديد پیشنهاد می

 هاي بررسی پیاژه در مورد نحوه يادگیريکه ديدگاه پیاژه از رشد نیازمند اصلاح است. آنها معتقدند، روش
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3 concrete operational 
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شان به اندازه کافی اختصاصی نبوده است و نوزادان از آنچه پیاژه به ر مورد خودشان و جهاننوزادان د

-تر هستند. برخی از متخصصین رشد همچنین مفهوم نگهداري در مرحله پیشتصوير کشیده بسیار شايسته

ي مربوط به تکالیف هاتوجه کودك به جنبه نشان داد، حفظ 1اند. گلمنعملیاتی را نیز با ترديد روبرو کرده

 . (2012)سانتراك، شود نگهداري سبب بهبود عملکرد آنها در اين تکالیف می

در تعیین بهنجاري و انسان سالم، درون سازي و برون سازي اهمیت دارند. اين دو فرايند اگر به 

رك گر فردي محطور همزمان و به نسبت يکسان انجام شوند، نشانه رشد سالم و بهنجار در فرد است. اما ا

هاي فراوانی در اختیار وارهسازي نکند، چنین فردي طرحاي درون سازي کند، اما هرگز آن را برونيا داده

هاي امور را آشکار سازد و بسیاري از چیزها را مشابه خواهد تمايزيافتگی نخواهد داشت و قادر نخواهد بود

هاي بسیار جزئی و فراوانی در اختیار داشته باشد، وارهسازي زياد، طرحديد. همچنین اگر فردي بر اثر برون

در اين صورت قادر به تعمیم نخواهد بود. چرا که اکثر امور را از هم متمايز خواهد ديد و در نتیجه، توان 

هاي مشترك را نخواهد داشت. از نظر پیاژه هیچ يک از اين دو حد افراطی، به ها و جنبهدرك مشابهت

م و بهنجار منجر نخواهد شد. بنابراين در رشد سالم و بهنجار، توازن و سازگاري بین تحول عقلانی سال

فرآيند درون سازي و برون سازي ضرورت دارد. که پیاژه توزان بین دورن سازي و برون سازي را ))تعادل(( 

 ازي، حالتی(. پیاژه معتقد بود نبود توازن میان درون سازي و برون س1380نامیده است )شريفی درآمدي، 

آورد. پیاژه اين حالت را ))عدم تعادل شناختی(( نامید. تعادل جويی فرايند گذار از ناخوشايند به وجود می

هد، دنبود تعادل به تعادل و حالت توازن بین درون سازي و برون سازي است. هنگامی که عدم تعادل رخ می

واتند حالتی از تجويی میش کند. بنابراين تعادلآورد تا براي کسب تعادل تلاانگیزشی در فرد به وجود می

(. از نظر پیاژه وقتی چیزي رشد يافته است به اين معناست 1386توازن شناختی در نظر گرفته شود )برك، 

وانمندتر هاي پیچیده، تشود؛ زيرا با ثبات تر، قدرتمندتر و از جهت سازگاريکه شیوه عملکرد آن بهتر می

ر کل را د-شد داراي يک معیار درونی صلاحیت است و فرايند رشد، روابط جزءشده است. بطوريکه ر

 کند. جهت افزايش پیچیدگی و تمايز، دگرگون می

                                                      
1 Gelman 
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 جروم اس. برونر

-هاي رشد شناختی، نظريه جروم اس. برونر است. نظريه برونر که از مکتب نوپیاژهيکی از مهمترين نظريه

يه ديگري بر فرايند تفکر تاکید دارد. از نظر وي بازده اصلی رشد رود، بیش از هر نظرها به شمار میاي

توان به توالی می از مهمترين اصول نظريه برونر در ارتباط با رشد(. 1960شناختی، تفکر است )برونر، 

بندي رشد، نقش اراده در رشد، تاثیر عوامل محیطی، تاثیر زبان، تاثیر گذاري يادگیري و آموزش در زمان

 دنیاي بازنمايی ذهنی براي کودکان که هايیراه مورد در خود مشاهدات طريق از شاره کرد. برونررشد ا

 (:1391کرد )سیف،  مطرح را رشد مرحله گزينند، سهبر می خود پیرامون

 :نخستین مرحله رشد شناختی در نظريه برونر مرحله بازنمايی حرکتی )عملی( است. در  مرحله حرکتی

يی هاي حرکتی يا اعمال بازنمانمايند به صورت پاسخرويدادهايی را که تجربه می اين مرحله کودکان

 توانند محل قرار گرفتن فروشگاه نزديک خانه شان راکنند. به عنوان مثال، کودکان خردسال نمیمی

 . اند، بروندقبلاً به آنجا رفته بگويند، اما قادرند از راهی که

 شمايلی( است.  1له رشد شناختی در نظريه برونر مرحله بازنمايی تصويريمرحله تصويري: دومین مرح(

واند با تشوند. مثلا کودکی که میدر اين مرحله رويدادهاي زندگی به صورت تصاوير ذهنی حفظ می

ر حتی برد. از نظر برونرسم يک نقشه، راه خانه تا فروشگاه را نشان دهد از بازنمايی تصويري سود می

کنند که آن اطلاعات به صورت يک تصوير يا اطلاعات کلامی را زمانی بهتر درك می بزرگسالان

 نقشه درآمده باشد. 

  مرحله نمادي: آخرين مرحله رشد شناختی در نظريه برونر مرحله بازنمايی نمادي است. اين مرحله

 مرحله با کسب يک هاي نمادي اختیاري مانند زبان يا علايم رياضی است. اينشامل استفاده از نظام

رسد. زبان مهمترين نظام نمادي مورد استفاده انسان است. برونر در اهمیت نمادسازي نظام نمادي فرا می

یري براي بازنمايی دانش در شکل گ زبان در اين مرحله از رشد معتقد است که توانايی استفاده از زبان

                                                      
. iconic representation1 
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ه امور در غیاب تجارب مستقیم و توانايی منطق بسیار ضروري است. وي همچنین توانايی پرداختن ب

 داند. می انديشیدن را حاصل نماد زبان

هد. دبرونر معتقد است که مراحل سه گانه رشد که در بالا توضیح داده شدند به طور متوالی رخ می

مرحله  درسد و سرانجام وارمی شود، بعد از آن به مرحله تصويريمی يعنی ابتدا کودك وارد مرحله حرکتی

حرکتی، عملیات عینی و عملیات صوري پیاژه هستند. از -شود. اين مراحل معادل مراحل حسیمی نمادي

. توالی مراحل قابل برگشت استگردد اما از نظر برونر نظر پیاژه کسی از يک مرحله به مرحله قبلی برنمی

(. 1391یف، شود )سر نمادي افزوده میمراحل بالا بدين معنی است که با افزايش سن و تجربه بر مقدار تفک

 

سپس  و حسی حرکتی، تصويرسازي بازنمايی مراحل ترتیب به کودکان که داشت اعتقاد برونر

 شده و تربیش نمادين نظام از تجربه، استفاده کسب و سن رفتن بالا با معمولاً اما گذرانند؛می را نمادين

يا  حرکتی هاينظام از نیز بزرگسالان که مچنین قابل ذکر استشود. همی مسلط هانظام ساير بر نظام اين

 سه است. بین تر بی نمادين نظام از آنها استفاده میزان کنند، امامی استفاده رمزگردانی براي تصويرسازي

 شکل به تعامل لزوماً دارد، اين وجود تعاملی ارتباط يک نمادين( و )حرکتی، تصويري يادگیري شکل

 وراي تا کندقادر می را آموزان گفتاري، دانش و نوشتاري زبان طريق از تصويري ازنمايینیست. ب خطی

 به تفکرتعمقی، دست فرايندهاي کمک با و کنند فکر انتزاعی صورت حرکتی، به يا ديداري يادگیري

 (. 1964بزنند )برونر،  سازيمفهوم
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 هاي شناختمولفه

 هشیاري 

رج و به ادراك، تصاوير، افکار، خاطرات و احساسات خود است. آگاهی شخص به جهان خا 1هشیاري

لکه کنیم بهشیاري نه تنها داستان مشروحی به خودمان از آن چه لحظه به لحظه انجام، احساس و فکر می

 کنند و همچنین چگونه ادراكهاي ما براي تفسیر آنچه افراد ديگر انجام، احساس و فکر میشامل تلاش

 (. 2009خص است )ماتلین و جنسیو، سايرين از خود ش

بسیاري از فرايندهاي شناختی از نظر اينکه آيا نیازمند کنترل هشیارانه هستند يا نه بر روي يک 

مانند نوشتن نام خود، در برگیرنده هیچ کنترل هشیارانه اي  2گیرند. فرايندهاي خودکارپیوستار قرار می

شوند. با اين حال، ممکن است شما از کاري که هشیار انجام مینیست. در بیشتر موارد آنها بدون آگاهی 

ذيرند. پدهید آگاه باشید. آنها نیازمند تلاش اندکی و يا حتی بدون تلاش هشیار يا قصد انجام میانجام می

ممکن است چندين فرآيندهاي خودکار به صورت يکجا يا حداقل به سرعت و بدون ترتیب خاصی رخ 

در دسترس  4نامید. در مقابل، فرآيندهاي کنترل شده 3توان آنها را فرآيندهاي موازيمیدهند. از همین رو 

کنترل هشیار و نیازمند آن هستند. چنین فرايندهايی نسبت به فرايندهاي خودکار، طولانی تر و نیازمند اجرا 

 (. 1389به صورت متوالی هستند )استرنبرگ، 

مشغول صحبت با دوستتان هستید، با يک دست چاي توانید در زمانی که از همین رو شما می

اي تکراري ههاي تکراري را امضا کنید. اما وجود يک فرم جديد در بین فرمبنوشتید و با دست ديگر فرم

فرايند  3شود فنجانتان را کنار گذاشته و صحبتتان را قطع کنید. در مرحله اول توجه شما رو جلب، باعث می

                                                      
1 consciousness 

2 Automatic processes 

3 parallel processes 

4 controlled processes 
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گرفت اما زمانی که نیازمند توجه و پردازش صحبت( همزمان صورت می خودکار )امضا، نوشیدن،

 نید. کغیرخودکار بود شما بايد هشیاري و توجه خود را متمرکز بر يک تکلیف )مطالعه فرم جديد( می

ژگی هستند. اول، ناهشیار هستند. دوم، غیر ارادي هستند. سوم، فرايندهاي خودکار داراي سه وي

کنند. برعکس فرايندهاي کنترل شده در اختیار کنترل هشیارانه اند و ودي را صرف میمنابع توجه محد

شخص قادر  گیرد وحتی به آن نیاز دارند، چنین فرايندهايی يکی پس از ديگري به صورت متوالی انجام می

نیست  ادرتکلیف که نیازمند فرايندهاي خودکار است را همزمان انجام دهد. به عنوان مثال شخص ق 2نیست 

همزمان هم متنی تخصصی که به زبان انگلیسی که با آن تسلط ندارد را مطالعه نمايد و هم يک معادله 

رياضی را انجام دهد. نکته در اين جاست که بسیاري از تکالیفی که به صورت فرايند کنترل شده شروع 

 . (2003، 1آيند )پالمريشوند، نهايتاً به صورت فرايند خودکار در میمی

مطرح کرده است  3( در توضیح فرايند خودکارسازي1389؛ بر گرفته از استرنبرگ، 1988) 2لوگان

-افتهسازند. يها خاص را روي هم انباشته میهاي خاص به محركکه افراد به تدريج دانش مربوط به پاسخ

ي خاصی هابه محركهاي خاص به دهند که نظريه لوگان ممکن است بهتر بتواند پاسخهاي اولیه نشان می

هاي حركهاي کلی به ممانند محاسبه ترکیبات حساب را توضیح داد اما ديدگاه غالب بهتر بتواند پاسخ

 کلی را تبیین کند. 

اگر چه فرايندهاي خودکار نیازي به کنترل هشیارانه ندارند اما اگر در معرض کنترل هشیارانه قرار 

ها فرايندهاي خودکار ممکن است همچنین در برخی از موقعیتگیرند عملکرد آنها را مختل خواهد کرد. 

نجات دهنده حیات باشند به ويژه کسانی که درگیر مشاعل پرخطر هستند. اما گاهی فرايندهاي خودکار 
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کنند. چرا که اجراي بدون فکر فرايندهاي خودکار خطراتی به همراه دارد چرا که به حیات را تهديد می

 (. 1389شود )استنبرگ، نامد ختم میمی 1توجهیآنچه لانگر آن را بی

هشیاري شامل احساس آگاهی و محتواي آگاهی است، که ممکن است برخی از آنها مورد توجه قرار 

(. اما امروز 1389دهند )استرنبرگ، گیرد. بنابر اين توجه و هشیاري دو مجموعه تقريبا همپوش را شکل می

هايی را که مورد توجه ارادي نیز قرار نگرفته دستگاه ادراکی، محركدهند که شواهد بسیاري نشان می

هر چند هرگز به هشیاري نرسند. از  -کند باشند )هم در بینايی و هم در شنوايی( را تا حدي پردازش می

ابراين کند. بنشود، هر چند دريافت آن را تضعیف میها نمیي پیاماين رو فقدان توجه مانع از دريافت همه

توجه شامل فرايندهاي هشیار )خودآگاه و ارادي( و غیر هشیار )غیر خودآگاه و غیرارادي( است )استنبرگ، 

1389 .) 

 توجه

توانند منابع ذهنی خود را تنها بر میزان محدودي از اطلاعات متمرکز کنند. از آنجايکه افراد در هر زمان می

محدودي از اطلاعات را از میان حجم عظیمی اطلاعاتی  توان از طريق آن میزانتوجه فرايندي است که می

هاي درونی )حافظه ذخیره شده و فرايندهاي تفکر( در هاي بیرونی )اطلاعات حسی( و محركکه محرك

 (. 1389؛ استنبرگ، 2003، 2دهند را به صورت فعال پردازش کرد )رائواختیار قرار می

نامند. عواملی که بر روي توجه می 3که توجه انتخابیفرايند گزينش اطلاعاتی از ساير اطلاعات را 

ك هاي خود محرشود. عوامل بیرونی به ويژگیگذارند به دو عامل درونی و بیرونی مربوط میتاثیر می

، هاي شخصیتیشود. اما عامل مهمتر عوامل درونی است که به ويژگی)همانند يک رنگ خاص( مربوط می

(. 2012و همکاران،  4؛ رابینسون1384شود )فرانکن، ی افراد مربوط میفکري و از همه مهمتر انگیختگ
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( توجه دو سیستم 1389؛ بر گرفته از آيزنک و کین، 2002) 2و شولمند 1بنابراين براساس ديدگاه کوربتا

اند زاد و يا هدف محور تعريف شدهعمده دارد. يک سیستم توجه با عباراتی چون ارادي، درون

ی بر محرك زاد و يا مبتنمحرك درونی( و سیستم ديگر با عباراتی چون غیرارادي، برون)برانگیختگی با 

 )برانگیختگی با محرك بیرونی( توصیف شده است. 

تقسیم  )توزيع شده( 3فرايند توجه به دو دسته توجه انتخابی )توجه متمرکز( و توجه تقسیم شده

هاي حركاي که افراد در میان متخابی است، يعنی توجهشوند. مطالب گفته شده در بالا مطابق با توجه انمی

دهند. توجه انتخابی به دو صورت شنیداري و ديداري است. توجه مختلف تنها به يکی از آنها پاسخ می

. در هاي محیط توجه کنند و پاسخ دهندشود به تمامی محركتقسیم شده يعنی زمانیکه از افراد خواسته می

(. توجه 1998، 4زمان انجام دهد )پشلرد دو تکلیف يا تکالیف بیشتري را به طور همواقع سامانه توجه باي

 (: 1389داراي دو کارکرد عمده است که عبارتند از )استنبرگ، 

 دهد که فرد با دقت در انتظار است تا علامت گوش به زنگی زمانی رخ می: 5گوش به زنگ بودن

 هر شود، رديابی کند. را که ممکن است در زمان نامشخص ظا محرکی

  جست و جو: در حالی که گوش به زنگی انتظار منفعلانه براي پیدا شدن علامت محرك است، جست

 حافظهباشد. و جو پیگیري فعالانه و اغلب ماهرانه هدف می

حافظه از جمله فرايندهاي شناختی است که از يک طرف با ادراك و توجه در ارتباط است و از طرف 

يگر با ساير فرايند شناختی همانند حل مسئله، تفکر و غیره درگیر است. حافظه فرايندي است که به د

داري و بازيابی اطلاعات تجارب گذشته اشاره دارد )اشنايدر سازي، نگهسازوکارهاي پوياي مرتبط با ذخیره
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را بدين شرح مشخص روانشناسان شناختی سه نوع عملیات مشترك حافظه (. 2003و هرناندز بلاسی، 

 اند: ساخته

 نیز نامیده شود که اطلاعات جديد با  4و ثبت 3داد، درون2: اين مرحله که رمزگردانی1مرحله يادگیري

تواند در ها میشود که اين ويژگیها و خصوصیات مختلفی همراه است وارد حافظه میويژگی

 ته باشد. ( ارتباط داش. . . سازماندهی و.  بنديبرگیرنده خصوصیات فیزيکی يا معنايی )مفهوم، مقوله

 اين دو اصطلاح به مرحله پس از يادگیري و مرحله قبل از بازيابی  :6دارييا نگه 5مرحله ذخیره سازي

بايست در حافظه انبار و ذخیره گردد تا در اي که اطلاعات يادگیري شده میشود، مرحلهاطلاق می

 ها استفاده شود. موقعیت معینی دوباره از آن

 سازي شده قبلی در اي است که در آن اطلاعات يادگیري شده و سپس ذخیره: مرحله7مرحله بازيابی

شود نیز گفته می 8دادگیرند. به اين مرحله اصطلاحاً اطلاعات برونموقعیت معینی مورد استفاده قرار می

 رد. که دلالت بر استخراج و بیرون کشیدن اطلاعات از حافظه دا

، حافظه کوتاه مدت و حافظه 9توان از نظر میزان انبار اطلاعات به سه دسته حافظه حسیحافظه را می

 : (1389)استرنبرگ، بلند مدت تقسیم کرد 

  حسی، قادر به ذخیره سازي مقادير نسبتاً محدودي از اطلاعات براي مدت بسیار کوتاهی حافظه

 است. 
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 ما تري از حافظه حسی بوده ااطلاعات براي دوره نسبتا طولانی ، قادر به ذخیرهحافظه کوتاه مدت

 از ظرفیت نسبتاً محدودي برخوردار است. 

  دراز مدت، از ظرفیت بسیار بالاي برخوردار بوده و قادر به ذخیره اطلاعات براي دوره بسیار حافظه

 طولانی است. 

طرح شد. حافظه کاري، حافظه فوري براي بعدها به جاي مفهوم حافظه کوتاه مدت، مفهوم حافظه کاري م

موادي است که فرد در حال پردازش آنها و آنچه در حال انجام دادن آن است. به عبارت ديگر، حافظه 

دهد اطلاعات را فعال و در دسترس نگه داريم، وجود اين توانايی براي انجام طیف کاري به ما اجازه می

 (. 2009)ماتلین و جنسیو،  اي از وظايف شناختی الزامی استگسترده

 تفکر

آنچه از فرايندهاي احساس و ادراك و فرايندهاي شناخت نظیر هشیاري، توجه و حافظه بیان گرديد 

 ايکه ما با مسئلهسازند. هنگامیفرايندهايی است که اجازه ورود اطلاعات و پردازش آنها را فراهم می

یان روند. در اين بخش به بشده براي حل اين مسئله به کار می اي از فرايندهاي بیانشويم مجموعهمواجه می

گیري، استدلال، حل مسئله و خلاقیت خواهیم پرداخت، همه اين موضوعات شامل رده بندي کلی تصمیم

 شود. نامیده می 1هستند که تفکر

م يا ، تصمیحلتفکر، نیاز ما به فراتر بردن اطلاعات به دست آمده است و داراي هدفی مانند راه

يک باور است. به عبارتی، چند تکه از اطلاعات بايد تبديل به حل يک مشکل يا گرفتن يک تصمیم شود 

ازي س(. در بیانی ديگر تفکر، استفاده از پردازش اطلاعات براي ارزيابی و يکپارچه2009)ماتلین و جنسیو، 

 ر تنظیم تعامل ما با محیط و حفظ يکاطلاعات به دست آمده درونی با اطلاعات محیطی بیرونی به منظو

اي هالگوي احتمالی از رويدادهاي پیشبینی شده است. اين نرم افزار، لوب پیشانی را قادر به پردازش تصمیم

                                                      
1 thinking 
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، 2کند )سانکلی کمک می 1سازي تعادل حیاتیهاي مناسب و فراهمکاربردي نموده و به تنظیم هیجان

2009 .) 

هاي ذهنی دانش براي توصیف بازنمايی 5مندتفکر را تبديل نظام (2005) 4و موريسون 3هولیوك

دانند، که اغلب در خدمت اهدافی است. بازنمايی ذهنی دانش، توصیف حالات واقعی يا ممکن جهان می

هايی به است. براي اينکه چنین بازنمايی 6هاي ديگر قابل دستکاريدرونی است که براي تشکیل توصیف

ق مندي باشند که از طريهاي نظامها بايد دگرگونیگرفته شوند، اين دستکاري عنوان تفکر در نظر

-شوند. خواه يک استنتاج منطقی يا يک جهش خلاقانه، آنچه ما تفکر میهاي معینی کنترل میمحدوديت

هاي درونی ايجاد شده توسط تفکر برخی حالات جهان است. بازنمايی 7هاي آزادانهنامیم بیشتر تداعی

ايت هاي مورد نظر از امور هدکند. تفکر اغلب به سمت دستیابی به برخی حالتونی را توصیف میبیر

 شود. می

-بندي مفاهیم است. با وجود مفاهیم است که ما قادر به پردازشسازي و طبقهتفکر، نیازمند مفهوم

نش ارتباط بین نمادها و )دا 9، واحد اساسی دانش نمادين8شويم. مفاهیمهاي فراتر بر روي اطلاعات می

سازد. اي درباره چیزي که ابزار فهم جهان را میسر می( است. يعنی ايده"3"معناي آنها، براي مثال، نماد 

مانند سیب ارائه شود. و هر مفهوم به نوبه خود به مفاهیم  10اغلب ممکن است يک مفهوم در يک کلمه
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هاي اهیم را ايدهتوان مفخورد. بنابر اين میا میوه پیوند میشود، مانند سیب که با قرمز، گرد يديگر مرتبط می

د، افراد توانید تصور کنیدهند. همانطور که شما میبندي به ذهن شکل میدانست که از طريق طبقه 1عمومی

اين مفاهیم آنها را  2بنديکنند و از طبقهدر طول دوره زندگی خود تعداد زيادي از مفاهیم را جمع می

توانند به سبب داشتن را که مفاهیم يا موضوعات مختلف می 3کنند. طبقه، گروهی از مواردهی میسازماند

اي هتوان به شیوهدهد. مفاهیم و طبقات را میهاي مشترك در يک جا قرار بگیرند را سازمان میويژگی

اً با ثبات هستند و ت نسبتمختلف تقسیم نمود. مفاهیم، همیشه پايدار نبوده و ممکن است تغییر کنند. اما طبقا

ه بندي را انجام دهند. به عنوان مثال ببر همیشافراد مايلند بر اساس معیارهاي مورد توافقی براي موارد طبقه

 (. 1389يک حیوان است )استرنبرگ، 

است؛ بنابر  4سازي بخش مهمی از تفکر است و واحدهاي تفکر، کلمات در زبان طبیعیاگر مفهوم

طعاً بر تفکر تاثیر گذار است. اينکه چطور زبان بر روي تفکر تاثیرگذار است توسط تعدادي از ق 5اين زبان

روح هنگام تفکر با خود صحبت " 6توان به افلاطوننظريه پردازان بررسی شده است. از جمله آنها می

اشاره کرد. در  "با فکر 9زبان دقیقا مشابه" 8، ماکس مولر"تفکر صحبت با خودمان است" 7، کانت"کندمی

روانشناسی نیز تلفیق زبان با فکر در ديدگاه رفتارگرايی جان واتسون پیشنهاد شد. او معتقد بود، تفکر بايد 

 وابسته را تفکر ويگوتسکی نیز رشد(. 2011و هلمز،  11( گفتار باشد )وولف10برابر با محصول )زير آوايی
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خواند، وي خط طبیعی رشد می چه آن يا یولوژيکیزبان، علاوه بر علت ب منشأ براي و ستدانمی زبان به

همین رو پیش از پرداختن به انواع تفکر )استدلال،  (. از1962بود )ويگوتسکی،  قائل نیز اجتماعی علت

 گیري و خلاقیت( به توصیف زبان خواهیم پرداخت. حل مسئله، تصمیم

 زبان 

، سیستم نمادها و قوانینی است که ما را قادر به برقراري تواند اين باشد که زبانمی 1اي از زبانتعريف ساده

 شوند. کلمات چه کتبی و چه شفاهی، نمادسازد. نمادها چیزهايی هستند جانشین ساير چیزها میارتباط می

هر  در واقع(. 2014، 2کنند که کلمات چگونه بايد جملات را بسازند )هارلیهستند. و قوانین مشخص می

 (. 1389شود )آيزنک و کین، ی زبان برقراري ارتباط است اما هرگز به آن ختم نمیچند عملکرد اصل

)معناي  3توان به معانیهاي مختلف دنبال نمايیم، میتوانیم بحث در مورد زبان را به شیوهما می

)استفاده از زبان(،  6گیري کلمه(، کاربرد)کلمات و شکل 5شناسی)ترتیب کلمه(، ريخت 4کلمات(، نحو

)نحوه استفاده از صداها درون يک زبان( پرداخت. روانشناسان  8شناسی)صداهاي خام(، و واج 7آواشناسی

ما کنیم. فرهنگ لغت ذهنی ذخیره می 9مانفرهنگ لغت ذهنی بر اين باورند که ما بازنمايی کلمات را در

شناسی، انی، نحو، ريختدانیم، از جمله معشامل تمام اطلاعات زبانی است که در مورد يک کلمه می
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هستند  1ها هر چند مختلف باشند اما داري مشترکاتیزبان(. 2014شناسی )هارلی، کاربرد، آواشناسی و واج

 : (1389)استرنبرگ، 

دهد با افرادي که با آنها زبان مشترك دارند ارتباط برقرار کنند. به : زبان به افراد اجازه می2ارتباطی .1

 شناسانکنند، به ديگران بگويند. البته روانوانند درباره آنچه که فکر و احساس میتعنوان مثال افراد می

راري ارتباط اي که افراد در برقگونهشناختی معتقدند که در ويژگی ارتباطی زبان نقايصی وجود دارد، به

 مانند. تنها از طريق زبان اغلب ناکام می

اي که سامانه مشترك گونهدي میان نماد و مرجع آن است؛ بهاي قرار دا: زبان رابطه3قرار دادي ننمادي .2

نند. در کها ارتباط برقرار میها، فرايندها، روابط و توصیفنمادهاي قراردادي براي اشاره به اشیاء، ايده

ند، نشان کواقع تمام کلمات، نماد هستند. در اين زمینه، نماد چیزي است که چیز ديگر را بازنمايی می

کند. با توافق جمعی، ترکیب خاصی از حروف يا آواها ممکن است براي افرادي يا پیشنهاد میدهد می

 اند معنادار باشد. که با يکديگر توافق کرده

اي نهگونمادها داراي معنا هستند و معناي مختلفی در بردارند. به : فقط الگوهاي خاصی از4الگوبخشی .3

دهند و الگوهاي خاصی از ات معناداري را تشکیل میکه الگوهاي خاصی از آواها و حروف، کلم

سازند. بنابراين ترکیب تصادفی آواها و حروف اتفاق ها، بندها و گفتمان معنادار را میکلمات، جمله

 افتد. نمی

: ساختار زبان ممکن است در بیش از يک سطح تحلیل شود )آواها، 5ساختمند در سطوح چندگانه .4

عبارات(. اين سطوح گوناگون درجات متفاوتی از محتواي معنادار را منتقل واحدهاي معنا، کلمات، 

 سازند. می
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توانند اظهارات و هاي ساخت زبانی، کاربران زبان می: در چهارچوب محدوديت1زايش يا مولد بودن .5

وان ته میاي کگونهگفتارهاي جديدي تولید کنند. امکان خلق گفتارهاي جديد عملاً نامحدود است. به

يدي هاي جدنهايت با يکديگر ترکیب کرد و کلمات، جملات و گفتهآواهاي مختلف را در حد بی

 اي که کسی قبلا آنها را بیان نکرده باشد. بنابراين زبان به طور ذاتی خلاق است. ساخت. به گونه

 طبیعی ن به طور کاملاًيابند. بطوريکه جنبه زايايی و مولدي زباها به طور دائم تکامل می: زبان2پويايی .6

رد سازند، کاربها را میها و جملهشود. همانطور که کاربران کلمهمنجر به ماهیت پويا و تکامل آن می

ه کند به همان اندازه غیرقابل درك است کدهند. تصور اينکه زبان هرگز تغییر نمیزبان را تغییر می

 کنند. تصور کرد مردم و محیط هرگز تغییر نمی

آورند. اما در بررسی اينکه زبان چطور پديد آمده ان زبان را بدون تلاش آشکار به دست میکودک

است تا کنون هیچ شواهد روشنی در دست نداريم، به طوري که ممکن است در نگاه اول ايجاد زبان جريانی 

هاي مورد ريشه شناسی پاريس بحث درانجمن زبان 1866به نظر برسد. تا حدي که، در سال  3کاملاً ابداعی

اي وجود ندارد که اولین زبان چه بوده است، شايد چیزي شبیه زبان را ممنوع اعلام نمود. در واقع هیچ ايده

. شايد "وکوک"رود تا توسط حیوانات تقلید شده است مانند به صداهايی که براي اشاره به چیزها به کار می

مل آن به عنوان سازگاري مفید باشد که توسط انتخاب ترين ايده در مورد نحوه پديدآيی زبان، تکابارز

طبیعی شکل گرفته است. با اين حال، حتی اين فرضیه نیز مورد بحث است. فرضیه جايگزين اين است که 

از تکامل چیزهاي ديگر، مانند افزايش در اندازه کلی مغز و افزايش هوش  4زبان به عنوان يک عارضه جانبی

عبارتند از  هاي اول زندگی(. مراحل رشد زبان در نوزادان در سال2014لی، عمومی به وجود آمد )هار

 (:1389)استرنبرگ، 
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شود. همچنین زمزمه نوزادان ها منجر میزمزمه: در واقع زمزمه، بیان شفاهی نوزاد است که به تولید واکه -1

ته نوزادان ابل تمايز نیست. البهاي مختلف قسراسر دنیا، از جمله نوزدان ناشنوا، از يکديگر و در میان زبان

هايی که خاص زبان خودشان است، تمايز قائل شوند. اما توانند میان همه آواها و نه فقط واجشنوا می

دهند. در واقع نوزادان در هر حال نوزادان با ورود به مرحله بعد، به تدريج اين توانايی را از دست می

 اند دارا هستند. ز دست دادهتوانايی تمايز آوايی را که بزرگسالان ا

: که شامل همخوآنها و نیز واکه هاست. به نظر غالب افراد، غان و غون نوزدانی که در میان 1غان و غون -2

(. در مرحله 1988کنند، بسیار مشابه است )اولر و ايلرز، هاي زبانی مختلف رشد میافراد متعلق به گروه

د. بر کنآورند و صداهاي تولیدي نوزادان شنوا تغییر میر نمیغان و غون، نوزادان ناشنوا ديگر صدا د

ه ک -چه واکه و چه همخوان -هاي عمدتاً متمايزي استاين اساس که غان و غون، تولید ترجیحی واج

(. بنابراين، زمزمه نوزادان سراسر دنیا شبیه هم است. اما غان و 1994خاص زبان خود آنها است )لاك، 

 تر است. قیغون نوزادان افترا

ها و همخوآنهايی است که کودکان به اي: اين پاره گفتارها محدود به واکهگفتارهاي تک کلمه پاره -3

(. در اين مرحله توانايی کودك براي درك و تولید آواهاي غیرواجی 1999برند )اينگرم، کار می

ن کوتاهی يک يا دو کلمه کند و در زمايابد. سرانجام، کودك اولین کلمه خود را ادا میکاهش می

، براي نشان مقاصد، تمايلات و 2هاها، تک گروهافزايد. در واقع کودك از تک کلمهديگر بدان می

هايی براي توصیف اشیاء آشنايی هستند که ها اسمکلمهکند، همچنین تکتقاضاهايش استفاده می

(. . . خواهد )مانند ماما، بابا، آب و. آنها را می( يا . . . کودك آنها را مشاهده )مانند عروسک، کتاب و

کلمه در اختیار دارند )زيگلر،  100تا  3ماهگی، نوعاً گنجینه واژگانی با حجم  18کودکان در سن 

خواهد توصیف کند و (. همچنین قابل توجه است واژگان کودك هنوز تمام آنچه کودك می1986

 گیرد. در نتیجه، کودك مرتکب خطاي تسري بیش از حدا در بر نمیيا با ديگران ارتبط برقرار کند ر
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شود. خطاي تسري بیش از حد، تسري نادرست معناي کلمات موجود در واژگان با هدف پوشش می1

ها است که کودك براي آن کلمه جديد ندارد. براي مثال ممکن است واژه عمومی چیزها و ايده

 اشد. ب "پیشی"يا  "هاپو"ي هر نوع حیوان چهار پا ممکن است بابا باشد و يا برا-کودك براي مرد

سالگی، ترکیب  5/2تا  5/1اي و گفتار تلگرافی: کودکان بتدريج در فاصله پاره گفتارهاي دو کلمه -4

کنند. بدين ترتیب، دركِ نحو شروع اي آغاز میگفتارهاي دو کلمهکلمات ساده را براي تولید پاره

اس که آيد تا گفتگو. بر اين اسارتباطات نحوي اولیه شبیه به تلگرام به نظر میشود اما اين نوع می

شوند. به اين دلیل، معمولاً حذف می 2حروف تعريف، حروف اضافه و ساير تکواژهاي نقشی

برند، بر اين نام می 3زبانشناسان از اين گفتار ابتدايی که نحوي ابتدايی دارد با عنوان گفتار تلگرامی

تارهاي توانند براي توصیف پاره گفه اگر هم برخی از تکواژهاي نقشی نداشته باشند باز هم میاساس ک

 تر مورد استفاده قرار گیرند. اي و حتی تا حدي طولانیدو تا سه کلمه

هاي ابتدايی بزرگسال با اکتساب پیوسته واژگان: در فاصله سن دو سالگی تا سه سالگی ساخت جمله -5

رسد. کودك در سن چهار سالگی کلمه می 1000کلمه به بیش از سه برابر يعنی  300 واژگان کودك از

سالگی، اکثر  کند. در پنجاي مبانی نحو و ساختار زبان بزرگسالی را کسب میتقريباً به صورت فزاينده

کان دهاي پیچیده و غیر متعارف را درك و تولید کنند و در ده سالگی، زبان کوتوانند جملهکودکان می

رسد نظر می آموزند، بهبه طور بنیادي مشابه بزرگسالان است. بدون توجه به نوع زبانی که کودکان می

 کنند. کودکان سراسر دنیا در يک محدوده سنی مشابه از الگوي رشدي يکسانی پیروي می

 استدلال

گیري از اصول و شواهد نتیجهاست. استدلال فرايند  4ترين و پرکاربردترين انواع تفکر، استدلاليکی از مهم

ردازند )آيزنک پگیري میدانند به استنباط، ارزيابی و نتیجهاست. در استدلال افراد بر مبناي آنچه از قبل می
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(. بخش بزرگی از رفتار ما بدون آنکه به آن آگاهی داشته باشیم وابسته به فرايندهاي استدلالی 1389و کین، 

د و میبینید ماشین همسرتان جلوي در پارك شده است، شما زنگ خانه را رويما است. وقتی به خانه می

رسانند که همسرتان در خانه است و نیازي شما را به اين فرض می زنید چون اطلاعات موجود در حافظهمی

به پیدا کردن کلید نداريد. هشیاري به موقعیت منزل، توجه و ديدن ماشین جلوي درب منزل، بازيابی 

از حافظه که اين ماشین متعلق به همسر شماست، اطلاعات مجاور که وجود ماشین همسرتان به  اطلاعات

رساند که بجاي استفاده از کلید زنگ بزنید. معناي حضور ايشان است همگی شما را به اين استدلال می

 شود:نوع تقسیم می 3استدلال اغلب به 

 منطقی است. به عبارتی قیاس، شامل يک مقدمه  2هاياستدلال قیاسی مبتنی بر گزاره: 1استدلال قیاسي

نامند. جزء می 3دانان اولین جزء مقدمه اصلی را موضوعاصلی، يک مقدمه جزئی و يک نتیجه است. منطق

است  5است. دومین جزء مقدمه فرعی، محمول4مشترك در هر دو مقدمه اصلی و جزئی، حد وسط

 (. 1389)استرنبرگ، 

 رآيند استدلال براساس واقعیات يا مشاهدات خاص براي رسیدن به يک نتیجه ف: 6استدلال استقرايي

ه استلال گويند. ويژگی کلیدي کها را توضیح دهد را استدلال استقرايی میمحتملی که ممکن است واقعیت

-یجهبه يک نت توانندکند آن است که در استدلال استقرايی افراد هرگز نمیاستقرايی را از قیاسی متمايز می

م يا احتمالی اي با مبانی محکتوانند به طور خاص، به نتیجهگیري منطقی معین دست يابند، بلکه فقط می

 (. 2003، 8و ماکچی 7برسند اما هیچ نتیجه قطعی و منطقی وجود ندارد )هاردمن
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 ند. یري کگنتیجه "پس -اگر"در استدلال شرطی، استدلال کننده بايد براساس گزاره : 1استدلال شرطي

(. براساس 2003دهد )هاردمن و ماکچی، (آن رخ میq) 3( محقق شود، رويداد تالیp) 2اگر شرط مقدم

 (. 1389وجود دارد )استرنبرگ،  5و نفی 4اعتبار قیاسی و فراتر از درستی نتیجه دو نوع برهان اثبات

 حل مسئله

شود و نیاز به عملکردهاي شناختی  اي فوراً پاسخی از حافظه بازنمايیهنگامی که در مواجهه با مسئله

-اي وجود نخواهد داشت. اما چنانچه نتوان پاسخی از حافظه بازنمايی کرد و يا پاسختر نباشد، مسئلهپیچیده

توان ائل را میمس اي جديد هست. هاي قبلی به کار رفته براي مسئله حاضر مناسب نباشد نیازمند حل مسئله

؛ استرنبرگ، 1389هاي روشن دسته بندي کرد )آيزنک و کین، حلاه براساس حضور يا عدم حضور ر

1389:) 

 است: مثل هدف : در اين مسائل تمام جوانب مسأله به روشنی مشخص شده 6مسائل خوب تعريف شده

 ها، زمان، موقعیت اولیه. حليا راه

 د ائل روزمره، مسائل باند، اکثر مس: مسائلی هستند که به خوبی تعريف نشده7مسائل بد تعريف شده

 تعريف شده هستند. 

 اي براي حل ندارند. : مسیرهاي روشن و واضح، اگر چه لزوماً مسیرهاي ساده8مسائل خوب ساختار

گاه ممکن است افراد مسائل خوب ساختار را بد بازنمايی کنند.  براي مثال مساحت مربع چقدر است؟
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 واضح براي رسید به راه حل هستند. : فاقد مسیرهاي روشن و 1مسائل بدساختار 

 اند، يعنی ساختار رسمی آنها : بعضی از اوقات دو مسئله وجود دارد که هم ريخت2مسائل هم ريخت

ريختی براي حل کننده مسئله روشن است اما غالباً، مشابه اما محتواي آنها متفاوت است. گاه اين هم

دهاي حل کارگیري راهبریار دشوار است. در نتیجه بهريختی زيربنايی ساختاري مسائل، بسمشاهده هم

يک مسئله براي مسئله ديگر دشوار است. براي مثال دانشجويان فیزيک ممکن است نتوانند به سادگی 

 هاي مختلف درك کنند. هاي ساختاري موجود میان مسائل مختلف فیزيک در زمینمشابهت

 نند اين مسئله را حل کنند که اطلاعات تخصصی فراوانی توامسائل سرشار از اطلاعات: فقط افرادي می

 دارند. 

  .مسائل حاوي اطلاعات اندك: اين مسائل براي حل شدن به اطلاعات فراوانی نیاز ندارند 

حل  هايبراي بر طرف نمودن يک مسئله مراحل مختلفی پیشنهاد شده است، يکی از اين چرخه

 (:1389مسئله عبارتند از )استرنبرگ، 

 تشخیص مسئله مرحله سختی است که گاهی اوقات از ديد افراد پنهان خواهد ماند. 3تشخیص مسئله : 

 زمانی که مسئله بايد به خوبی تعريف و بازنمايی شود تا چگونگی حل آن 4تعريف و بازنمايی مسئله :

 درك شود.  به طور مشخص

 و خرد کردن مسئله پیچیده به عناصر  : راهبرد مسئله ممکن است شامل تحلیل5ساخت راهبرد مسئله

 باشد.  6نهادقابل کنترل باشد. همچنین ممکن است شامل فرايند تکمیلی ترکیب يا هم 
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 اين مرحله براي حل خوب مسئله، حیاتی است و شامل جمع آوري منابع يا 1سازماندهی اطلاعات :

 هاي شخصی افراد است. آوري ايدهحتی جمع

 منابع مشکل شايع اکثر افراد در حل مسائل است. منابع عمدتا شامل  : محدوديت2تخصیص منابع

 زمان، پول، تجهیزات و فضاست. مهم است افراد بدانند چه زماي چه منبعی را بايد تخصیص داد. 

  ا کنند ت: در واقع حل کنندگان کارآمد مسئله، در تمام طول مسیر خود را وارسی می3نظارت بر مسئله

 تر شده اند. ند که به هدفشان نزديکاطمئنان حاصل کن

 در ارزيابی ممکن است مسائل جديدي تشخیص، مسئله مجدداً تعريف و راهبردهاي 4ارزيابی :

منابع جديدي ممکن است در دسترس قرار گیرد يا از منابع موجود به صورت موثري جديدي کشف، 

 استفاده شود. 

-ه اي تأکید کرده است، ديدگاه سمسئله به طور ويژه ديدگاهی که بر سازوکارهاي احتمالی حل بینشی

 ( که در آن بینش سه نوع است:1389از استرنبرگ،  نقل 2003است )ديويدسون،  5فرايندي

 شامل تشخیص اطلاعات مربوط از نامربوط است. بر اين اساس که افراد 6بینش رمزگردانی گزينشی :

که اطلاعاتی که براي هدفشان مهم است را انتخاب اطلاعات زياد در حافظه خود ذخیره کرده اند 

 کنند

 هاي جديد درباره پیوند اطلاعات جديد با اطلاعات قديم است. : شامل ادراك7بینش مقايسه گزينشی

 ها موجود براي مقايسه گزينشی استفاده خلاق کند. بر اين اساس که از شباهت

                                                      
Organization of information 8 

 Resource allocation 1 

Monitoring -2  

Habrick -3 

process perspective-Three 4  

encoding insight-selective 5  

1comparison insight-Selective   
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 اطلاعات مرتبط به هم که به صورت گزينش  : عبارت است از انتخاب خرده1بینش ترکیب گزينشی

 اند. اي جديد و مولد با يکديگر ترکیب شدهرمزگردانی و مقايسه شده و به شیوه

 خلاقیت

خلاقیت، شامل تولید نظراتی ابتکارانه است، اما اين شرط اضافی را دارد که نظرات او بايد سودمند و 

قیت در شکل وسیع آن به عنوان فرايند تولید چیز اصیل (. در واقع خلا1389ارزشمند باشد )آيزنک و کین، 

 هاي مختلف تعريف نمود:توان از ديدگاهشود. خلاقیت را میو ارزشمند تعريف می

 کنند(: در اين رويکرد عملکرد فرد سنجی )خلاقیت اين است که افراد چقدر تولید میرويکرد روان

است. در واقع تولید، مجموعه متنوعی از  2تولید واگراگیرد که شامل در تکالیفی مورد تأکید قرار می

 (. 1389باشد )آيزنک و کین، هاي مناسب میپاسخ

 اي چه افراد داردانید(: براساس اين رويکرد آنرويکرد شناختی )خلاقیت اين است که افراد چه می

ت. افراد ش خلاق اسکند خبرگی و تعهد آنها به تلاخلاقیت بیشتر را از افراد کمتر خلاق متمايز می

 (. 1389کنند )آيزنک و کین، شديداً خلاق با جديت و دراز مدت کار می

  روانشناسانرويکرد انگیزشی يا شخصیتی )خلاقیت اين است که افراد چه کسی هستید(: اين گروه از 

(. 1384اند )فرانکن، تأکید خود را شناخت، به نقش شخصیت و انگیزش در خلاقیت معطوف داشته

 (. 1384؛ فرانکن، 1389غالب و الگوهاي شخصیتی در خلاقیت مهم است )استرنبرگ، 

  رويکرد اجتماعی )خلاقیت اين است که کجا هستید(: برخی از پژوهشگران بر اهمیت عوامل بیرونی

ی، فکري هاي اجتماعتوان از زمینهمؤثر بر خلاقیت تأکید دارند. براساس اين رويکرد براي خلاقیت می

وان تو فرهنگی فراتر رفت و به پويش کامل تاريخ پرداخت. براساس اين رويکرد از تفکر تکاملی نیز می

 (. 1389براي مطالعه خلاقیت استفاده کرد )استرنبرگ، 

                                                      
1combination insight-Selective   

. divergent production2 
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 :)براساس اين رويکرد براي وقوع خلاقیت باي بین عوامل چندگانه  رويکرد تلفیقی )همه موارد بالا

ود، شپديد آيد. آنچه باعث تمايز فرد بسیار خلاق از فرد کمتر خلاق می فردي و محیطی همگرايی

خلاقیت  1يگذارداشتن يک خصیصه بارز. اين نظريه را سرمايه تلاقی عوامل چندگانه است نه در اختیار

 (. 1389نامیده اند )استرنبرگ، 

 گیري و قضاوتتصمیم

ها مربوط يا ارزيابی فرصت دن از میان چند گزينه، به انتخاب کر3و قضات 2گیريبه طور کلی تصمیم

د گزينه، کوشند تا از بین چنشود، چون افراد میگیري تا حدي به حل مسئله نیز مربوط میتصمیم شود. می

عمول ها به طور مبهترين اتخاب محتمل را انجام دهند. با اين حال تفاوتی وجود دارد، از اين نظر که گزينه

مل ديگر بین يک تفاوت محت. شوند، در حل مسئله فرد بايد خود گزينه تولید کندیري ارائه میگدر تصمیم

لی در محیط قابل گیرد، وبینی تصمیم میمسئله اين است که فرد در محیط غیرقابل پیشگیري و حلتصمیم

 (. 1389)آيزنک و کین، کند اي را حل میبینی مسئلهپیش

است. هدف کنش انسان جست و جوي لذت و  4ظريه فايده ذهنی مورد انتظارها، نيکی از اولین نظريه

گیري خود در پی به حداکثر رساندن لذت )اشاره اجتناب از درد است. برمبناي اين نظريه، افراد در تصمیم

 به فايده مثبت( و به حداقل رساندن درد )اشاره به فايده منفی( خويش هستند. 

گیري را با عنوان ارضاء محدود يا کمترين از راهبردها براي تصمیم ( نیز نوعی1957سايمون )

هاي را يکی يکی مورد توان گزينهمعرفی نمود. در ارضاي محدود يا کمترين رضامندي می 5رضامندي

سبتاً در تأمین حداقل سطح مقبول ن توجه قرار دارد، سپس به محض آنکه گزينه رضايت بخش پیدا شد يا

ه هاي با دقت محاسبه شود کان آن را انتخاب کرد. در واقع اينطور نیست که تمام گزينهتوخوب است می

                                                      
Investment thory of creativity 

Decision Making 
Judgment 

Subjective expected utility theory 

-satisfiction 
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ي که اها حداکثر امتیاز و حداقل ضرر را خواهد داشت، بلکه با مواجه شدن با گزينهکدام يک از گزينه

ی از راهبردهاي کشود. البته کمترين رضامندي تنها يحداقل نیاز را برآورد، آن گزينه توسط فرد انتخاب می

 (. 1389توانند به کار برند )استنبرگ، خرده بهینه است که افراد می

شوند که تعداد آنها، با توجه به مدت زمانیکه در اختیار هاي متعدد مواجه میزمانیکه افراد با گزينه

اوتی استفاده برد متفدارند، بسیار بیش از آن است که بتوانند آنها را به صورتی معقول بررسی کنند، از راه

اي موجود هکنند به دستکاري ذهنی تمام صفات با ارزش گزينههايی، سعی نمیکنند. در چنین موقعیتمی

مبیل کنند. براي مثال فردي براي خريد يک اتوها استفاده میبپردازند. بلکه از فرايند حذف براساس جنبه

یرد. وقتی گها مثل بیمه، هزينه نگداري را ناديده میينهکند و ساير گزابتدا بر قیمت کلی خودرو تمرکز می

گذارد و سپس جنبه ديگري را انتخاب از لحاظ قیمت خودرويی با معیار او سازگار نباشد آن را کنار می

 (. 1389کند )استنبرگ، می

(، اما افراد، بسیاري از 1995، 1يک تصمیم خوب بر پايه اطلاعات خوب قرار دارد )کارلسون

ند کنبر( موجود درتفکر خود اتخاذ میهاي اکتشافی )میانها و روشيها را براساس سوگیرتصمیم

راي دهند. اما شانس بالايی بگیري را کاهش میبرهاي ذهنی بار شناختی تصمیم(. اين میان1389)استنبرگ، 

و دسترسی  2بازنمايندگیسازند. اين روش نیز شامل انواعی است که عبارتند از؛ ارتکاب خطا فراهم می

 . 3پذيري

در روش اکتشافی بازنمايندگی، افراد براساس موارد زير درباره احتمال يک رويداد غیر مطمئن 

اي است که از آن استخراج شده است و تا کنند که تا چه حد آن رويداد شبیه يا بازنماي جامعهداوري می

ید است که آن را تولید کرده است. براي مثال تصور کنکننده خصايص برجسته فرايندي چه اندازه منعکس
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Availability heuristic -4  
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شود احتمال سقوط سکه را براساس شیر و خط ( ارزيابی کنند، قضاوت اکثر افراد در از افراد خواسته می

شیر. خط.  شیر. شیر. شیر."بیشتر از  "شیر. خط. شیر. شیر. خط. شیر"مورد توالی سقوط سکه به صورت 

 (. 1389و کین، خواهد بود )آيزنک  "شیر

با وجود اين خطاها، افراد غالباً بر روش اکتشافی بازنمايندگی تکیه دارند، چرا که بکارگیري آن 

آسان و غالباً موثر است. براي مثال، بسیاري از افراد قبل از بیرون رفتن بدون آنکه گزارش هواشناسی را 

ندم سال و وجود يا عدم موجود ابر در آسمان( شنیده باشند، به طور غیر رسمی )براساس اينکه مثلاً ماه چ

فی شود افراد به اشتباه از روش اکتشاکه باران خواهد باريد. اما يکی از دلايلی که باعث می کنندارزيابی می

کنند. آهنگ پايه به ارزش يک را درك نمی 1بازنمايندگی استفاده کنند اين است که مفهوم آهنگ پايه

معه آن حوادث يا خصوصیات اشاره دارد. هر چند افراد اغلب اطلاعات آهنگ حادثه يا خصوصیت در جا

 گیري مؤثر اهمیت دارد. براي مثال آهنگگیرند، در اما آهنگ پايه براي قضاوت و تصمیمپايه را ناديده می

فته گپايه براي عملکرد مناسب برخی از مشاغل مانند پزشکی اهمیت فراوان دارد. براي مثال اگر به پزشکی 

برد، بسیار کمتر احتمال دارد که پزشک نگران حمله قبلی يک اي از درد سینه رنج میشود که پسر ده ساله

 ساله بسیار بالاتر از پسران ده ساله است.  50ساله است؛ زيرا آهنگ پايه حملات قبلی در مردان  50مرد 

بودن  ساس آسان يا دشوارپذيري است، که براگیري اکتشافی، دسترسیاما روش ديگر تصمیم

ذيري، در پزند روش اکتشافی دسترسیبازيابی اطلاعات از حافظه بلندمدت، فراوانی وقايع را تخمین می

(. 1389)آيزنک و کین،  شودهاي روزانه نیز مشاهده شده است که اغلب به اشتباه و خطا منجر میموقعیت

ک از آنها ي که در بیست کار دشوار متفاوت خانگی کدام ها خواسته شد تا بیان کننداي، از زوجدر مطالعه

ها اظهار داشتند اغلب اوقات حدود شانزده سهم بیشتري از هر کار را انجام دادند. در نتیجه هر يک از زوج

در  تواند باشد که گرچه سوار شدندهند. مثال ديگر اين میتکلیف از بیست تکلیف دشوار را انجام می

در هواپیما احساس امنیت کمتري  تر از سوار شدن در هواپیماست، مردم غالباًماري خطرناكخودرو از نظر آ

                                                      
Base rate -5  
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-پذيري است. مردم خبر هر سقوط مهم هواپیما را میدارند، علت آن تا حدودي روش اکتشافی دسترسی

 رسد. شوند، ولی تنها خبر برخی از تصادفات خودرو به گوش آنها می

یح گیري، استفاده از استدلال دقیق )در بخش قبلی توضي تقويت تصمیمدر نهايت، روش ديگر برا

ند. داوري و گیرهاي مختلفی است که در دسترس افراد قرار میداده شده است( براي استنتاج درباره گزينه

ها و انتخاب يک گزينه در برابر گزينه ديگر است. اما استدلال فرايند گیري شامل ارزيابی فرصتتصمیم

 (. 2003گیري براساس اصول و شواهد است )هاردمن و ماکچی، جهنتی

هاي آن ذکر شد، شايد اگر بار ديگر به نموداري که در ابتداي متن تا کنون شناخت و انواع مؤلفه

هاي شناختی آورده شد نگاهی انداخت، با توجه به آنچه که گفته شد بهتر به عنوان ارتباط انواع مؤلفه

 اط را درك کرد. بتوان اين ارتب

 

 هاي شناختی با يکديگرارتباط مؤلفه 5، 3، 3، 4، 5نگاره 

 

 رشد شناخت

ا و به هرشد حافظه مرکز رشد شناختی آغازين است. اگر کودکان قادر به رمزگذاري اشیاء، افراد و مکان

د هر چنبود.  يادآوري اين اطلاعات از حافظه بلند مدت نباشند قادر به خوگیري و يادگیري نخواهند

ماه اول  6دهد که نوزادان در طول شواهد نشان میاطلاعات درباره حافظه نوزادان بسیار محدود است، 
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کنند. آنها قادر به تشخیص و به خاطر سپاري مراقبان و هاي بلند مدت را آغاز میزندگی، تشکیل حافظه

کودکان نوپا در درك مفاهیم اساسی و همچنین محیط آشنا هستند. تجربیات اولیه حافظه به نوزادان و 

 (. 2000، 1کند )زگوردسها کمک میدسته

نقش بسیار مهمی در يادگیري و شناخت کودکان در سنین نوزادي ايفا  2سازي عامل اسکینرشرطی

 کند. اگر رفتار نوزاد پاداش دريافت نمايد به احتمال زياد اين رفتار تکرار خواهد شد و نوزادان قادرندمی

هاي ابتدايی تولد، اطلاعات به دست آمده از تجربیات را حفظ نمايند. نوزادان حتی قادرند در حتی در ماه

ها و موضوعات ثابت و در ها به صورت انتخابی عمل نمايند. آنها در سنین پايین به لبانتخاب محرك

ند توجه انتخابی به يک شی بدهند. ماهه قادر 4نمايند. نوزادان تر توجه میهاي بعدي به الگوهاي کاملماه

يابند. اين نوع از توجه نوزادان را قادر به يادگیري دست می 3ماهگی کودکان به توجه پايدار 9تا  3در بین 

اي هسازد. کودکان يک ساله قادرند توجه خود را به مکانهاي يک محرك میو به ياد سپاري ويژگی

 ( .... هاي آنها )شکل و رنگ و( و ويژگی .... اشیاء يا انسان وبالقوه مهم در محیط هدايت و موضوعات )

سازد. تقلید توانايی زيستی است که از چند می 4را تشخیص دهند. توجه و حافظه نوزادان را قادر به تقلید

د يپذير و انطباقی است. از درسد بلکه انعطافبه نظر نمی 5افزاريروز اول تولد وجود دارد و پاسخی سخت

ند ک، تقلید نقش متقابلی بین يادگیري از طريق مشاهده و يادگیري از طريق اجرا بازي می6ملتزوف

 (. 2012)سانتراك، 

                                                      
1 Zgourides 

2 Skinner’s operant conditioning 

3 sustained attention 

4 imitation 

5 hardwired 

6 Meltzoff 
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هاي کلیدي رشد شناختی نوزادان هستند. مفاهیم و جنبه 1همراه با توجه، حافظه و تقلید، مفاهیم

 طوردانیم که چکند. اگر چه ما نمیمیسازي و خلاصه کردن اطلاعات کمک ها به فرد در سادهبنديطبقه

ماهه قادرند اشیائی با ظاهر مشابه  3اند که نوزادان گیرد، محققان دريافتهمفاهیم اولیه در نوزادان شکل می

هايی بندينامید، يعنی طبقه 2ادراکی بنديتوان طبقههاي اولیه را میبنديبندي نمايند. اين طبقهرا با هم گروه

بندي ر طبقههاي بیشتر دهاي مشابه اشیاء، مانند اندازه، رنگ و حرکت است. پیشرفتبر ويژگیکه مبتنی 

. هايی همچون حیوانات و گیاه و. بندي در گروهدهد که کودکان قادر به طبقهدر سال دوم زندگی رخ می

دارد.  هايی وجودتفاوت. هستند. جالب آنکه در همین سنین نوزادي میان دختران و پسران در طبقه بندي 

بندي بیشتر متمرکز بر وسايل نقلیه، قطار، ماشین آلات، دايناسورها، و توپ و توجه بیشتر پسران در طبقه

 (. 2012ها/ خواندن است )سانتراك، دختران بر لباس پوشیدن، کتاب

مادها آشکار سال اول زندگی و با توانايی کودکان در استفاده از ن 2هاي زبانی در طول مهارت

اي اهدهبر اين، يادگیري مشبندي رشد زبان است. علاوهکننده زمانشود. از اين منظر رشد شناختی تعیینمی

حبت کند. کودکان براي صسازي عامل )تقويت( نقش مهمی در کسب اولیه زبان ايفا می)تقلید( و شرطی

ه نوبه خود مراقبان را وادار به پاسخ معنادار و شوند، و بکردن معنی دار و منطقی از مراقبان خود تقويت می

نوزادان و کودکان نوپا پیش از آنکه صحبت کردن با زبان را بیاموزند قادر به  کنند. البتهمنطقی به خود می

 (. 2000درك زبان هستند )زگوردس، 

اشته د کودکان خردسال قادر نیستند همانند کودکان بزرگتر و بزرگسالان موضوعات را به ياد

باشند. علاوه بر اين، توانايی بازشناسی اين کودکان بهتر از يادآوري آنها است. اين امر ممکن است به سبب 

اي حافظه ههاي خاصی از رشد مغز باشند که براي مهارتاين باشد که کودکان پیش دبستانی فاقد جنبه

 دازش اطلاعات و فقدان توجه انتخابیتجربه لازم براي پر پخته لازم است. همچنین نقص اين کودکان در

 (. 2000شود )زگوردس، مانع از عملکرد مطلوب حافظه در کودکان خردسال می
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ذاتی  دهند. کنجکاويبا اين وجود، کودکان پیش دبستانی علاقه شديدي به يادگیري نشان می

یش بخشد. کودکان پعت میآنها در مورد جهان، نیاز به يادگیري را به اندازه ظرفیت رشدي موجودشان سر

رند. گیها ياد میدبستانی بسیاري از کلمات جديد را از والدين، خواهر و برادر، همسالان، معلمان، و رسانه

اجتماعی کلمات و معانی  1دهد. عاملیندر نتیجه، اکتساب زبان در يک زمینه اجتماعی و فرهنگی رخ می

ل قبول از اي قابآموزند که چگونه به شیوهملین به کودکان میکنند. اين عاآنها را براي کودکان فراهم می

آموزند شیوه انديشیدن در مورد جامعه نظر اجتماعی فکر و عمل کنند. کودکان همان طور که زبان را می

 (. 2000آموزند )زگوردس، خود را نیز می

کان نو پا بد. کوديادر طی پیش دبستانی توانايی توجه کودکان به طور قابل توجهی بهبود می

رسد ه نظر میکند اما برسند، توجه آنها از فعالیتی به فعالیت ديگر تغییر میسرگردان در محیطبه نظر می

کنند. اما کودکان پیش دبستانی ممکن است براي نیم ساعت زمان کمی بر هر شیء يا رويداد تمرکز می

 3و توجه پايدار 2ژه در دو جنبه توجه اجرايیمتمرکزبر تماشاي تلويزيون باشند. کودکان خردسال به وي

نمايند. توجه اجرايی شامل برنامه ريزي عمل، تخصیص توجه به اهداف، تشخیص خطا اي میپیشرفت ويژه

و جبران، نظارت بر پیشرفت تکالیف، و مقابله با شرايط جديد يا دشوار است. توجه پايدار نیز تعامل با يک 

 (. 2012سازد )سانتراك، ي از محیط را متمرکز و گسترده میاشی، کار، رويداد يا جنبه

رشد فرايندهاي توجه به همراه افزايش ظرفیت حافظه کوتاه مدت وبلند مدت و نیز افزايش سرعت 

ند. کپردازش اطلاعات در طول دوره کودکی نقش مهمی در افزايش ظرفیت شناختی اين دوره ايفا می

اي دوران هت که سرعت تکمیل تکالیف به طور چشمگیري در سراسر سالشواهد فراوانی بیانگر اين اس
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-بود تبديل به کودکی می 1انگیخته-يابد. در اين دوره، کودك نوپايی که نسبتاً محركکودکی بهبود می

 (. 2012)سانتراك،  شود که قادر به حل مسئله هدفمند است

يابد سالگی ادامه می 7قابل توجهی تا  افزايش حافظه کوتاه مدت در طول دوران کودکی به طور

ت هايی دسدهد اما کودکان به مهارتاما از اين سن به بعد تغییر چندانی در حافظه کوتاه مدت رخ نمی

يا راهبردهاي  2سازد. آنها نحوه استفاده از ابزارهاي حافظهيابند که حافظه بلند مدت آنها را موثرتر میمی

ند آموزبندي و تمرين حفظ( را میطنز آمیز، ابداع کلمات اختصاري، قطعهحافظه )مانند ايجاد اشعار 

 (. 2000)زگوردس، 

، خلاقانه و علمی است. تفکر انتقادي شامل تفکر تاملی و مولد 3سه جنبه مهم تفکر، تفکر انتقادي

ه به راه ک هاي جديد و غیر معمول استو ارزيابی شواهد است. تفکر خلاق، توانايی فکر کردن به شیوه

اي هانجامد. و در تفکر علمی کودك همانند دانشمندان، سوالهاي منحصر به فرد براي مشکلات میحل

راد بی رسد براي ساير افکند که به نظر میاساسی در مورد واقعیت و جستجوي پاسخ به مسائل مطرح می

 (. 2012پاسخ است )سانتراك، اهمیت يا بی

توجهی در عملکرد شناختی در میان افراد وجود دارد. اين تنوع از اين در نوجوانی، تنوع قابل 

کند که نوجوانان نسبت به کودکان به میزان بیشتري فراهم کننده رشدشان هستند. استدلال حمايت می

است، که سبب يادگیري موثرتر و بهبود توانايی  4ترين تغییر شناختی در نوجوانی بهبود عملکرد اجرايیمهم

اند. او معتقد بود، دشود. پیاژه کیفیت تفکر نوجوانان و بزرگسالان را يکسان میص توجه و تفکر میاختصا

تري ش بیشدان آورند بنابر اين آنها تنهاجوانان پیشرفت کمی در تفکر خود نسبت نوجوانان به دست می

 مان طور که جوانان به سمتنسبت به نوجوانان دارند. با اين حال برخیاز نظريه پردازان معتقد هستند، ه
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اي هکند. نوجوانان اغلب جهان را نظر قطبهاي تفکر آنها تغییر میکند، شیوهجهان کاري خود حرکت می

گیرند. اما جوانان به تدريج از اين نوع تفکر مطلق به توجهبه درست/ غلط، ما/آنها يا خوب/بد در نظرمی

 (. 2012کنند )سانتراك، یهاي چندگانه حرکت منظرات گوناگون و ديدگاه

به مراحل رشد شناختی پیاژه  1رسمی-برخی از نظريه پردازان، مرحله جديدي را با نام تفکر پس

رسمی شامل درك اين امر است که پاسخ درست به يک مسئله نیازمند تفکر -اند. تفکر پساضافه نموده

اوت باشد، و جستجو براي حقیقت روندي تواند از يک موقعیت به موقعیت ديگر متفاست و می 2بازتابی

 (. 2012پايان و دائماً در حال انجام است )سانتراك، بی

-ترين افراد محصولاتاوائل بزرگسالی براي برخی افراد، زمان مهمی جهت خلاقیت است. خلاق

شده است.  سالگی تکمیل 50ها در سن ترين خلاقیتاز مهم % 80اند و سالگی ايجاد نموده 30شان را در 

يابد. همان طور که مطالعه طولی سالگی بوده و پس از بزرگسالی خلاقیت کاهش می 40اوج خلاقیت 

هاي میانی بزرگسالی رخ توانايی هوشی در سال 6تا از  4نشان داد، بالاترين سطوح عملکرد براي  3سیاتل

گیري فضايی در هر دو و جهتدهد. اوج عملکرد در توانايی کلامی، حافظه کلامی، استدلال قیاسی می

توانايی )توانايی عددي و سرعت ادراکی( در میانسالی  6تا از  2آيد. تنها جنس در سنین میانسالی به دست می

ه هاي شناختی است، اگر چکاهش نشان دادند. دهه ششم زندگی شروع کاهش عملکرد در بیشتر توانايی

دگی است. از اواسط دهه هفتم تا اواخر دهه هشتم عمر، کاهش در توانايی کلامی در اواسط دهه هفتم زن

 (. 2012( )سانتراك، 5. 3. 4دهند )تصوير هاي شناختی کاهش قابل توجهی را نشان میتمام توانايی
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 هاي هوشی در میانسالیتغییرات توانايی 5. 3. 4تصوير 

 

هايی را در آشکار شدن تمايز بین جنبه 3و عملگرايی شناختی 2دو مفهوم مکانیک شناختی 1پل بالتز

هنی است هاي ذهاي ذهنی و ثبات و حتی بهتر شده برخی توانايیاز پیري ذهن که نشانگر کاهش توانايی

ذهن و منعکس کننده معماري فیزيولوژي عصبی مغز است که  "4سخت افزار"بیان نمود. مکانیک شناختی 

هاي: سرعت و دقت فرايندهاي درگیر در اختی شامل مولفهاز طريق تکامل ايجاد شده است. مکانیک شن

يست، بندي است. به دلیل نفوذ قوي زورودي حسی، توجه، حافظه بصري و حرکتی، افتراق، مقايسه و طبقه

وراثت و سلامت در مکانیک شناختی، عملکرد اين فرايندها با پیري و حتی شايد در آغاز میانسالی کاهش 

ذهن است. عملگرايی شناختی شامل  6محور-فرهنگ "5هاي نرم افزاريبرنامه"ناختی يابند. عملگرايی شمی
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اي و انواع دانش در مورد هاي حرفههاي آموزشی، مهارتمهارت خواندن و نوشتن، درك زبان، صلاحیت

 کند. به سبب نفوذ بالاي فرهنگهاي زندگی است که به ما در مقابله با مشکلات کمک میخود و مهارت

ی با يابند. بنابراين، هر چند ممکن است مکانیک شناختعملگرايی شناختی، آنها با افزايش سن بهبود می در

افزايش سن کاهش يابد، اما در واقع ممکن است حداقل تا زمانی که افراد بسیار پیر شوند، عملگرايی 

 (. 2012شان همچنان بهبود يابد )سانتراك، شناختی
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 نیاز و انگیزش  4-4-4

 ماهیت نیاز و انگیزش

وارد واژگان روانشناسان شد. تا پیش از اين، فلاسفه  1880براي اولین بار در اوايل دهه  1اصطلاح انگیزش

ار مندي و رفتهاي تلاشمندي، جهتبراي اشاره به پیشینه و ويژگی 2پردازان اجتماعی از مفهوم ارادهو نظريه

اولیه در منابع خود  3ا اينکه فیلسوفان و روانشناسان کارکردگرايکردند. تبرانگیخته شده انسان استفاده می

(. اما 2009، 6و لاهم 5، ويلیامز4اصطلاح انگیزش را به جاي عمل ارادي مورد استفاده قرار دادند )فورگس

شايد بتوان ايجاد و استفاده از اصطلاح انگیزش را به طور خاص به قرن نوزدهم و فیلسوفی آلمانی به نام 

نسبت داد. او در تلاش براي برابر سازي نیروهاي کنترل کننده اعمال انسان با نیروهاي فیزيکی  7نهاورشوپ

 (. 2002، 9اصلاح انگیزش را مورد استفاده قرار داد )پاشلر و گلیستل 8مانند گرانش

ندي مموجودات از جمله انسان، نیازمند سیستم هدايت رفتاري هستند که آنها را به صورت نظام

(. فرايندهاي 2000هايزن، )هکها هدايت نمايد يابی به اهداف سودمند و اجتناب از آسیببراي دست

 هاي انسان هستند. اين فرايندها به رفتار انرژي داده، مشارکت تکالیفانگیزشی مسئول آغاز و هدايت فعالیت

(. از 2014، 10کنند )ونستیندايت میها را به سمت پايان يا اهداف معینی هرا ايجاد و افزايش داده و فعالیت

هاي مختلف را به کار گرفته و شدت و ضعف آن انگیزش فرايندي پويا است که قادر است روشهمین رو 
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رين تدر حال تغییر است. به طور معمول در يک موقعیت خاص براي فرد يک انگیزه نیرومندتر و مناسب

معمولاً  شوند. نیرومندترين انگیزهارزش کمتري برخوردار میها در آن موقعیت از انگیزه است و ساير انگیزه

جه هاي تابع قادرند بر موقعیت چیره شده و در نتیرفتار ما است، اما هر يک از انگیزهبر داراي بیشترين اثر 

 . (2009، 1)ريو در جريان پیشبرد هدف مورد نظرشان سهیم و موثر باشند

(. 2009سازد )ريو، خواهند و علت چنین نیازهايی را آشکار میها آنچه را مردم میبررسی انگیزه

ی خاص هستند که منعکس کننده پیگیري هدف هايی در ارتباطمتخصصین اين حوزه به طور خاص با فعالیت

به صورت واحد رفتاري معناداري است. آنها در پی توضیح چرايی و چگونگی چنین واحدهاي رفتاري 

-هايی که به تبیین اين مفهوم می(. از همین رو انگیزش و نظريه2008ايزن، ههايزن و هکهستند )هک

زش به انگیکننده و انرژي دهنده به رفتار هستند. اما بررسی پردازند در پی درك بهتري از عوامل هدايت

 . (2009)ريو،  اي شخصی، غیر قابل مشاهده و پیچیده است، بسیار دشوار استدلیل اينکه تجربه

-وجود دارد. بنابر رويکرد ذات 3و سازه فرضی 2گرايیها دو رويکرد اصلی ذاتین انگیزهدر تبی

گرايی نیاز، انگیزه، اراده، میل و قصد همه اموري ذاتی و ماهوي هستند. اما بنابر رويکرد سازه فرضی اين 

ه عنوان مثال یرد. بگهاي فرضی هستند که براي تبیین رفتار انسان مورد استفاده قرار میامور همگی سازه

هاي فرضی هستند که احساس، ادراك، تعقل، تلاش و عمل را از يک وضعیت ها سازهنیازها و انگیزه

 کنند. نامطلوب به وضعیت مطلوب، سازماندهی می

ا ههاي افراد دو راه وجود دارد. راه اول مشاهده تظاهرات رفتاري انگیزهبراي پی بردن به انگیزه 

ه سوابق کنیم. راه دوم توجه بن مثال، براي پی بردن به گرسنگی، به رفتار غذا خوردن نگاه میاست به عنوا

ت توان از طريق هش. وجود، شدت و کیفیت انگیزه را میهاي انگیزشی استشناخته شده در مورد حالت
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اب، احتمال پاسخ، ، انتخ2، پايداري1ها عبارتند از: توجه، تلاش، زمان تاخیرجنبه بررسی نمود. اين جنبه

حالات چهره و حرکات بدن. هنگامیکه رفتار بیانگر تلاش شديد، زمان تاخیر کوتاه، پايداري طولانی، 

ي کند، شواهددنبال می ذهنی خاصی را در جاي ديگري-احتمال وقوع بالا است و يا هنگامیکه فرد هدف

تلاش  رفتار گاهی با توقف کار همراه است ووقتی اما اي نسبتاً شديد است. براي پی بردن به حضور انگیزه

هد و دبی حال، تاخیر طولانی، تداوم سست، احتمال وقوع پايین، حداقل بیان صورت و حرکت را نشان می

يا فرد به دنبال يک هدف جايگزين است، شاهدي براي پی بردن به فقدان انگیزه و يا حداقل انگیزه نسبتا 

 . (2009)ريو، ضعیف است 

کنند. تمايز میان نیاز و انگیزش بسیار اشاره می 3بسیاري از مواقع در تبیین انگیزش به نیاز محققین

مايز روشنی توان تها قابل سنجش هستند و به همین سبب نمیدشوار است، زيرا اساساً نیازها از طريق انگیزه

سمت بررسی موارد قابل  گران بهدستور کار پژوهش 4میان آنها قائل شد. همچنین با ظهور رفتارگرايی

ا پیدا کردند. هها که قابلیت بروز داشتند اولويت بیشتري نسبت به انگیزهمشاده و سنجش رفت بنابراين انگیزه

اهده هاي نیازها را مشتوانید اصطلاح و تبیینها و کتب روانشناسی اخیر نیز شما به وضوح میاما در متن

کید به ارائه تعريف و بیان نیازها پرداخته اما در ادامه بیشتر بر انگیزش تاکنید. بنابر اين در متن حاضر نیز ما 

 (. 2008هايزن، هايزن و هکخواهیم نمود )هک

او لازم و ضروري است.  6و رفاه 5نیاز شرايطی در درون شخص است که براي زندگی، رشد 

اه نانچه نیازهاي فرد ناديده يا ناکام شود، رفيابد اما چچنانچه نیازها ارضا شوند، رفاه فرد تامین و افزايش می
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لازم  بیند. بنابراين حالات انگیزشی پیش از وقوع چنین آسیبی، نیرويزيستی يا روانشناختی فرد آسیب می

 . (2009کند )ريو، براي تامین رفاه فرد را فراهم می

وجه تند، به عبارتی نیازها تبه طور کلی تامین کننده انرژي هسبوده و  1نیازها در حکم پیش آمادگی

نمايد. از همین رو براي تمايز قائل شدن بین و انرژي ارگانیسم را در جهت هدف مورد نظر خود هدايت می

به عنوان مثال، نیاز گرسنگی از تشنگی متفاوت است، نه در  شود. انواع نیازها بايد به جهت آنها توجه می

رسنگی قادر به هدايت توجه و عمل به سمت جستجوي غذا است و نه مقدار انرژي تولید شده بلکه نیاز گ

آب است. همچنین، نیاز به شايستگی و ارتباط نیز متفاوت هستند البته نه در میزان برانگیختگی بلکه نیاز به 

مايد. نهاي بهینه و نیاز به ارتباط فرد را در جهت صمیمیت هدايت میشايستگی در پی جستجوي چالش

و  2تواند بین انواع نیازها تمايز ايجاد نمايد اين است که برخی نیازها انگیزه کمبودگري که میمعیار دي

نیازهاي کمبود، زندگی فقط زمانی خوب است که حالت بر اساس نمايند. ايجاد می 3برخی انگیزه رشد

عال شدن اين نیاز ساعت پس از آخرين وعده غذايی( با ف 10محرومیت وجود نداشته باشد )به عنوان مثال، 

به  نیازهاي کمبود کند )به عنوان مثال، مصرف مواد غذايی(. شخص براي آرام شدن اين کمبود تلاش می

را فراهم  4هايی مانند اضطراب، نا امیدي، درد، استرس و تسکینهاي ضروري و تنشطور معمول هیجان

 سازند. نیازهايعلاقه، لذت و نشاط را فراهم میهاي مثبتی مانند سازند و نیازهاي رشدي معمولاً هیجانمی

ط بین فردي ها و بهبود روابکنند بلکه در پی پیشرفت و رشد چالشرشدي بر اساس فقدان و نقص بروز نمی

  (. 2009هستند )ريو، 
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تر از شناخت و )يعنی آنچه در سطحی پايین 2و زير عاطفی 1نیازها آشکارسازهاي زير شناختی

و حالات  3تاثیر گذار هستند( هستند که بین حالات واقعی ها و عواطفدارد و بر روي شناخت عواطف قرار

و از  5شوند. نیازها ممکن است حتی بدون دخالت ساختارهاي شناختی بالاترتمايز قائل می 4مورد انتظار

د گونه رفتارها، نسبتاً محدواندازي نمايند. البته اين رفتارهايی را راه 6هاي خاصی از هیپوتالاموسطريق هسته

ناپذير هستند. اما رفتار متنوع و سازگار انسان وابسته به دخالت ساختارهاي شناختی پیچیده و و انعطاف

 7الیحهاي مختلف در حافظه شرحهاي قبلی ارضاي نیازها است. هزاران تجربه رفتاري در موقعیتتجربه

حاکم در آغاز ارضاي نیازها، طیف وسیعی از گزينه رفتاري شود؛ اين خاطرات شامل شرايط فرد ذخیره می

ها است. شبکه جامعی از دانش مربوطه به نیازها و آزمون شده و عواقب ناشی از آن رفتار از جمله هیجان

-ا شناخته میههاي رفتاري قابل استنتاج از تجارب قبلی است. اين شبکه ها، معمولاً به عنوان انگیزهگزينه

هايزن و هکبینی کنیم )دهند رفتار مرتبط با نیازها را به شیوه قابل اعتمادتري پیشما اجازه می شوند و به

  (. 2008هايزن، هک

دهی به رفتار شوند اما به تنهايی قادر به توضیح هر چند ممکن است نیازها باعث تقويت و جهت

گري نیز هاي ديند. در اين بین فرايندها و نظامکناين امر نخواهند بود که چرا افراد به شیوه معینی عمل می

توان آنها را به صورت زيستی، يادگیري و شناختی در نظر گرفت و بروز رفتار حاصل در کار هستند که می

 (. 1384تعامل هر سه اين فرايندها است )فرانکن، 

                                                      
subcognitive 1 

subaffective 2 

actual state 3 

desired state 4 
 ساختارهاي قشري مغز 5
6 hypothalamus 

7 icalautobiograph 



 سانهاي مطالعات روانشناسي در باب رشد انيافته

491 

نجش هستند ها قابل سگیزهتمايز میان نیاز و انگیزش بسیار دشوار است، زيرا اساساً نیازها از طريق ان

دستور کار  1توان تمايز روشنی میان آنها قائل شد. همچنین با ظهور رفتارگرايیو به همین سبب نمی

ز داشتند ها که قابلیت بروگران به سمت بررسی موارد قابل مشاده و سنجش رفت بنابراين انگیزهپژوهش

وح ها و کتب روانشناسی اخیر نیز شما به وضدر متنها پیدا کردند. اما اولويت بیشتري نسبت به انگیزه

هاي نیازها را مشاهده کنید. بنابر اين در متن حاضر نیز ما به ارائه تعريف و بیان توانید اصطلاح و تبیینمی

 (. 2008هايزن، هايزن و هکنیازها پرداخته اما در ادامه بیشتر بر انگیزش تاکید خواهیم نمود )هک

 از و انگیزشهاي نینظريه

 هاي نیاز و انگیزش داراي سه ديدگاه اصلی )ارگانیسمی، مکانیکی و ديالکتیک( هستند. نظريه

 هاي ارگانیسمی معتقداند، انسان در محیط درونی و بیرونی خود به طور موثري و براي ارضاي ديدگاه

ی بوده یر ساختارهاي درونکند. در اين فرايند، رفتار تحت تاثاي از نیازهاي خود عمل میطیف گسترده

و نیرو يا انرژي زندگی براي فعالیت و رشد ساختار درونی چیزي است که به عنوان انگیزه درونی 

ا هی بقاي هر ارگانیزم را وابسته به محیط دانسته و معتقدند، ارگانیزمهايشود. چنین نظريهشناخته می

بلکه  "ارعلت رفت"ها را نه به عنوان نیسمی محركديدگاه ارگااند. شان تجهیز شدهبراي تعامل با محیط

د تواند براي ارضاي نیازهاي خود استفاده نمايگیرند که ارگانیسم میهايی در نظر میبه عنوان فرصت

 (. 1985)دسی و رايان، 

 ان انسان را به عنوها هستند. اين ديدگاه ارگانیسمی مکانیکی نقطه مقابل رويکرهايهاي ديدگاه

حت هاي محیطی اطراف تهاي زيستی و محركنمايند که توسط تعامل سائقي منفعل تصور میموجود

مکانیکی، محیط بر انسان تاثیر گذاشته و انسان نیز واکنش نشان هاي نظريهفشار قرار دارد. از ديد 

 (. 1985)دسی و رايان، دهد می

 زند. اين ديدگاهساديالکتیک مطرح می هاياما شايد بتوان گفت بهترين توصیف را در اين بین ديدگاه-

محیط معتقدند، در اين ديدگاه انسان به سبب انگیزه درونی بر محیط خود اثر -ها به تاثیر دوسويه انسان

                                                      
1 behaviorismin 
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مايد. نگذارد تا تغییراتی را در آن ايجاد نمايد و محیط نیز انسان را وادار به سازگاري با خود میمی

کیب همیشه در حال تغییري است که به موجب آن محیط نیازهاي محیط، تر-نتیجه ديالکتیک انسان

دسی و رايان، و  2009)ريو، آورد اي را در او به وجود میهاي تازهسازد و انگیزشانسان را برآورده می

1985 .) 

ی، سلسله ، بازگشتهاي غرايز، سائق، کاهش سائق، برانگیختگی، مشوق، شناختی، تعارضنظريه

ه به توضیح روند کترين نظريات انگیزش به شمار میاز جمله اصلی گريتعیین-صفات و خودمراتب نیازها، 

ند هاي ارگانیسمی مطرح نمودهاي مهم انگیزش را ديدگاهشايد اولین نظريه شود. مختصر آنها پرداخته می

ا نیروهاي انگیزشی غیر غرايز ر 1پردازان غرايز اهمیتی ويژه دارند. ويلیام مک دوگالو در اين بین نظريه

، کردند. از طريق غريزهاي هدايت میگرفت که فرد را به سمت هدف ويژهمنطقی و تکانشی در نظر می

غرايز الگوهاي ناآموخته ذاتی رفتار بردند. حیوانات ماهیتی را که براي سازگاري لازم دارند به ارث می

حیوانات با  ها ويکرد غريزي به انگیزش، انسانشوند. بر اساس روهستند که به صورت زيستی تعیین می

نظريات غريزي افراطی معتقدند، همه شوند. اي از رفتارهاي ضروري براي بقاي خود متولد میمجموعه

. (2009اي از غرايز به موهبت رسیده ژنتیکی هستند )ريو، هاي انسانی مديون منشاء آنها در مجموعهانگیزه

مورد توجه پژوهشگران است اما وجود اختلاف نظر بر سر تعداد غرايز پايه،  هر چند اين ديدگاه همچنان

هاي غرايز در تبیین الگوهاي رفتار ويژه و مشاهده تنوع و پیچیدگی رفتار آموخته شده عدم قدرت نظريه

 (. 2010هاي فراوانی روبرو ساخت )فلدمن، ها را با چالشانسان اين نظريه

را مطرح نمود. سائق برخاسته از  3م انگیزشی غريزه اصطلاح سائق( بجاي مفهو1918) 2وودورث

عملکردي زيستی بود، به اين معنی که عملکردهاي رفتاري در خدمت نیازهاي بدنی بودند. هنگام عدم 

تعادل زيستی )به عنوان مثال، کمبود مواد غذايی، آب، خواب(، حیوانات اين کمبودهاي بدنی را به عنوان 
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کنند. سائق هر رفتاري که ابزاري براي برآورده کردن نیازهاي بدنی است )به عنوان مثال، یسائق تجربه م

 2( و کلارك هال1915) 1کند. نظريه زيگموند فرويدخوردن، آشامیدن، نزديک شدن( را تحريک می

و هدف آنها وند ش( دو نظريه گسترده سائق هستند. فرويد، معتقد بود که تمام رفتارها بر انگیخته می1943)

خدمت به ارضاي نیازها است. در واقع، رفتار در خدمت نیازهاي بدنی بوده، و اضطراب )سائق( به عنوان 

نوعی واسطه براي تضمین وقوع رفتار هستند. نظريه سائق فرويد را در چهار مولفه )منبع، تکانه، هدف و 

رويد انگیزه )به عنوان مثال، سائق( پايه (، از نظر ف1952، 1943توان خلاصه نمود. براي هال )موضوع( می

ي است اها بودند. نظريه سائق هال داراي ويژگی برجستهزيستی خالصی دارد و نیاز بدنی منبع نهايی انگیزه

ها. سائق به رفتار ها قبل وقوع آنتوانايی پیش بینی انگیزهکه هیچ نظريه انگیزشی قبل از آن داراي آن نبودند، 

و نه سائق هدايت رفتار را بر عهده  3ما قادر به هدايت و جهت دهی به رفتار نیست. عادتدهد اانرژي می

تقويت  دهد ودارد. عادات هدايت کننده رفتار و حاصل يادگیري است و يادگیري در نتیجه تقويت رخ می

  . (2009معطوف به سائق است )ريو، 

اي همتشکل از تمام کمبودها/آشفتگی (، سائق يک منبع تجمیع انرژي1952، 1943براي هال )

دهد اما قادر به هدايت و جهت دهی به رفتار نیست. از ديد هال بدنی جاري بود. سائق به رفتار انرژي می

ها هستند که هدايت رفتار را بر عهده دارند بنابر اين رفتار حاصل يادگیري و يادگیري در نتیجه اين عادت

معتقد هستند، کمبود برخی نیازهاي زيستی  4سائق-نظريه پردازان کاهشبه طور کلی دهد. تقويت رخ می

شی شود. سائق کشش انگیزاساسی مانند آب، غذا و غیره سبب ايجاد سائقی براي به دست آوردن آنها می

سازد. اما اين نظريه قادر به ارائه و يا برانگیختگی است که انرژي لازم جهت تحقق نیازها را فراهم می

هاي نیرومند براي رفتارهايی نظیر کنجکاوي و رفتارهايی که هدف آنها کاهش يک سائق نبوده و توصیف

 (. 2010اند نبود )فلدمن، تنها در پی حفظ يا حتی افزايش سطح تهییج يا برانگیختگی
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که در پی ايرادات وارده به نظريات سائق و غرايز مطرح شده بودند، در  1هاي برانگیختگینظريه

بودند. تصور کنید در يک مهمانی پس از خوردن غذا و  2ف رفتار به دنبال حفظ يا افزايش تهییجتوصی

احساس سیري با دسري لذيذ روي میز مواجه شويد. اگر خوردن دسر را انتخاب کنید، چنین رفتاري توسط 

کند. مل میپیش بینی شده ع 3محرك خارجی يعنی خود دسر برانگیخته شده است، که به عنوان يک پاداش

است. بنابر اين چهارمین رويکرد به انگیزش، يعنی  4اين پاداش، در اصطلاح انگیزشی يک مشوق

 کنند که انگیزه ناشی از میل به کسب اهدافرويکردهاي مشوق مطرح شد. چنین رويکردهايی پیشنهاد می

 ونی )خواه رتبه، پول،هاي مطلوب محرك بیرها است. در اين ديدگاه، ويژگیبیرونی ارزشمند يا مشوق

 شوند. اين نظريه نیز هر چند توضیحمحبت، غذا يا فعالیت جنسی( به عنوان انگیزه شخص محسوب می

هاي درونی مانند گرسنگی، تسلیم مشوقی مانند دسري دهد که چرا ممکن است ما بدون وجود نشانهمی

م که اوقات به دنبال تحقق نیازهايی هستی لذيذ شويم، اما قادر به تبیین کامل اين امر نیست که چرا گاهی

 (. 2010هاي آن براي ما روشن نیست )فلدمن، حتی مشوق

ايی را هبه تدريج با مطرح شدن و قدرت گرفتن رويکردهاي شناختی، متخصصان اين حوزه تبیین

اف افراد دبراي فرايندهاي انگیزشی مطرح نمودند. اين رويکردها انگیزش را محصول تفکر، انتظارات و اه

دانستند. به عنوان مثال، میزان برانگیختگی افراد در مطالعه براي آزمون مبتنی بر انتظار آنها يعنی شناخت می

انگیزش،  هاي شناختیاز اين امر است که چگونه به خوبی مطالعه کنند تا نمره خوبی به دست آورند. نظريه

کنند. انگیزش درونی سبب شرکت ما ترسیم می 6بیرونیو  5هايی با مبدأ درونیتمايزي کلیدي میان انگیزه

در يک فعالیت براي لذت بردن خودمان و نه براي هر چیز عینی مانند به دست آوردن پاداشی ملموس 

اي محسوس هشود ما کاري را براي پول، رتبه يا برخی پاداششود. در مقابل، انگیزش بیرونی سبب میمی

                                                      
Arousal Approaches 1 

excitement 2 

reward 3 

incentive 4 

intrinsic 5 

extrinsic 6 
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، کند زيرا شغلش را دوست داردهاي طولانی کار میيک پزشک براي ساعت انجام دهیم. براي مثال، وقتی

ي کند تا پول زياد؛ در صورتی که پزشکی که به سختی کار می1انگیزداي با مبدأ درونی او را بر میانگیزه

ی براي وناي درما انگیزههنگامیکه هاي او خواهد بود. اي با مبدأ بیرونی زمینه تلاشبه دست آورد، انگیزه

قت، در تر و تولید کار با کیفیت بالاتر هستیم. در حقیکارهايمان داريم بیشتر مستعد استقامت، کار سخت

انگیزه  شود( ممکن استبرخی موارد ارائه پاداش براي رفتار مطلوب )که موجب افزايش انگیزه بیرونی می

 (. 2010درونی را کاهش دهد )فلدمن، 

را نام برد. بر اساس  2توان نظريه لوينبندي شده بود میکه به دقت فرمولاز جمله نظريات انگیزشی 

هاي رفتاري )نیرو( به طور همزمان وابسته به نیرومندي ارزش هدف )موضوع( و نظر او، قدرت گرايش

کی هاي تعارض برانگیز منجر به رفتار نزديفاصله از هدف است. بر اساس نظريه تعارض چهار دسته موقعیت

 (:2008هايزن، هايزن و هکشوند )هکجتناب میيا ا

گرايش: فرد بايد بین دو وضعیت يا هدف ناسازگار دست به انتخاب بزند که هر -تعارض گرايش .1

 دو داراي ارزش مثبت تقريباً برابري هستند. 

 اجتناب: در اينجا انتخاب بین موارد ناخوشايندي با قدرت تقريباً برابر است. -تعارض اجتناب .2

 اجتناب: يک هدف هم داراي جذابیت است و هم دفع کننده است. -تعارض گرايش .3

-به عنوان مثال وقتی می (:4)تعارض دوسوگرايی مضاعف 3اجتناب مضاعف-تعارض گرايش .4

 هاي مثبت و منفی هستند. خواهید بین دو کار دست به انتخاب بزنید، که هر دو داراي جنبه

                                                      
prompting 1 

Lewin 2 

avoidance conflict-approach-Double 3 

ambivalence conflict-oubled 4 
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(، -مثبت )+( يا منفی ) D تا A، شخص. P]هاي تعارضی ر نوع از موقعیت. الف( چها5، 4، 2تصوير 

هاي تشويقی مثبت يا منفی، ويژگی dتا  aها يا اهداف در دسترس رفتار؛ هاي تشويقی موضوعويژگی

-زن و هکهاي)بر گرفته از هککند[ ها يا اهدافی که به فرد حمله مینیروهاي نشات گرفته از اين موضوع

 . (2008هايزن، 

مان هاي مختلف براي اعمالاي از انگیزهکند که ما بین مجموعهنیز ادعا می 1نظريه بازگشتی

کنیم. ما نه تنها از يکديگر بلکه از خودمان نیز متفاوت هستیم. بر اساس اين نظريه در پیگیري حرکت می

 ابر اين هر يک از ما به طور موثري درکنیم. بناي متفاوت ادراك میهاي متضاد، ما جهان را به شیوهانگیزه

، 2)اپتر دهیمهاي گوناگونی را نمايش میلحظات گوناگون فردي متفاوت است و در طول زمان ما شخصیت

2007 .) 

مازلو پیشنهاد کرد که پیش از نیازهاي مرتبه بالاتر بايد نیازهاي معینی که در سطوح زيرين قرار 

ر اين براي فعال کردن يک نیاز مرتبه بالاتر، شخص ابتدا بايد نیازهاي دارند تا حدي ارضاء شوند. بناب

یاز هاي اولیه هستند: نیاز به آب، غذا، خواب، نتر در سلسله مراتب را تحقق بخشد. نیازهاي پايه سائقاساسی

کی يجنسی و غیره. براي حرکت کردن به مراتب بالاتر، شخص بايد ابتدا به اين نیازهاي اساسی فیزيولوژ

پاسخ دهد. نیازهاي ايمنی در رتبه دوم سلسله مراتب قرار دارند، افراد به منظور عملکردي موثر نیاز به 

ها پس از دهند و تنمحیطی ايمن دارند. نیازهاي فیزيولوژيک و ايمنی نیازهاي مرتبه پايین را تشکیل می

                                                      
Reversal theory 1 

Apter 2 
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فايی ساس تعلق، اعتماد به نفس و خود شکوتامین آنها فرد به نیازهاي مراتب بالاتر مانند نیاز به عشق و اح

کند. نیاز به عشق و تعلق شامل نیازهايی در کسب و بیان عواطف و همکاري در گروه يا جامعه توجه می

ه نفس کند. در تفکر مازلو، اعتماد باست. پس از انجام اين نیازها، فرد براي کسب اعتماد به نفس تلاش می

دارد. پس از آنکه چهار طبقه از نیازها برآورده شد )که به هیچ عنوان  ارزشی رابطه-با رشد احساس خود

تلاش کند. خود  1کار آسانی نیست( فرد قادر خواهد بود براي بالاترين سطح نیاز يعنی خود شکوفايی

-شکوفايی حالت خود رضايتی است که شخص از طريق شیوه منحصر به فرد خودش به بالاترين توانايی

 (. 2010)فلدمن،  بردهايش پی می

 

 . ب( مدل سلسله مراتب نیازهاي مازلو 5، 4، 2

 

پديدار  2هاي خلقیهاي موقعیتی و ويژگیبر اساس نظريه صفات نیز، انگیزش از تعامل محرك

شود. عوامل خلقی انگیزش توضیح دهنده اين امر هستند که چرا برخی افراد الگوهاي معینی از رفتار می

هند. در اين ددهند، در حالیکه ساير افراد چنین رفتاري را انجام نمیا در شرايطی نشان میبرانگیخته شده ر

                                                      
actualization-self 1 

dispositional characteristic 2 
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هاي موقعیتی خاص، به صفات پايداري که ريشه در شخصیت افراد دارند ها به غیر از محركنظريه انگیزه

انون مرکز در کروانی منتشر و مت-سیستم عصبی "( صفات را به عنوان 1937شود. آلپورت )نسبت داده می

هاي عملکردي معادل، و آغاز و هدايت پايدار )عجیب و غريب در فرد(، با ظرفیت ارائه بسیاري از محرك

 (. 2008هايزن، هايزن و هکتعريف نمود )هک ")معادل( اشکال انطباقی و بیانی رفتار

 

هايزن، هايزن و هکهکها(، صفات و اعمال )بر گرفته از . ج( رتباط بین محرك )موقعیت5، 4، 2

2008 .) 

 

 1يگرتعیین-هاي اخیر مطرح شده است نظريه خودهاي مهم انگیزش که در ساليکی از نظريه

ر ساز توسط ارضاي سه نیاز پايه و جهانی پرورش يافته و پايدااست. بر اساس اين نظريه فرايندهاي يکپارچه

 :(2014)ونستین، شوند. اين نیازها عبارتند از می

 اشاره دارد.  شايستگی: به ضرورت احساس تاثیرگذاري بر عمل در جهان 

 ها و قادر به تايید رفتارهاي خود است اي اشاره دارد که شخص عامل در انتخاب راهاستقلال: به تجربه

 گیرد. و ادراك اين امر که تنظیم اين رفتارها از درون خودش صورت می

                                                      
determination-self 1 
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 راقبت شان و مراقبت کردن و متباط داشتن با ديگران در دايره اجتماعیارتباط: به احساس نزديکی و ار

 . شدن از سوي ديگران اشاره دارد

گري شامل تجربه انتخاب و به عبارتی تجربه منبع ادراك درونی علیت است. اين تعیین-خود

یرونی نیز وجود ه بمکمل رفتار برانگیخته شده درونی بوده و در برخی از رفتارهاي برانگیخته شدقابلیت 

ر به شرکت گري منجتعیین-گري، میل درونی به خودتعیین-بر اساس فرضیه پايه نظريه پردازان خوددارد. 

هت هاي در حال رشد است، و در جشود، که معمولا به نفع شايستگیارگانیسم در رفتارهاي جالب توجه می

گري تعیین-تمايل به تطابق مناسب با خدمات خودکند. اين انعطاف پذير با محیط اجتماعی کار می 1تطابق

 (. 1985)دسی و رايان،  فرد مرکز رشد انگیزش بیرونی است

-تعیین شده توسط انتخاب بر اساس آگاهی از نیازهاي خود ارگانیسم و يکپارچه-رفتارهاي خود

خاب ی استفاده کرده و انتشوند. اين فرايند از اطلاعات منابع درونی و بیرونسازي اهداف آغاز و تنظیم می

و نوع دبینی دستیابی به اهداف مربوط به خود و ارضاي نیازهاي ارگانیسم است. کننده نحوه رفتار در پیش

وجود دارد، رفتارهاي برانگیخته شده درونی و رفتارهاي برانگیخته شده بیرونی و در تعیین شده -خودرفتار 

 (. 1985تعیین شده باشد )دسی و رايان، -تواند خودود میسازي يکپارچه تنظیم شصورتیکه توسط درونی

. رفتارهاي شوندتعیین شده برخی رفتارها نیز توسط کنترل تعیین می-خودعلاوه بر رفتارهاي 

ه جاي بشوند. اين فرايندها آغاز و تنظیم میهايی در محیط يا درون فرد توسط کنترل 2تعیین شده-کنترل

نی هايی مانند احتمال پاداش و يا حالات کنترل درونظیم شوند، توسط کنترلآنکه توسط انتخاب شخص ت

-اي خودهتعیین شده بیرونی و منبع ادراك علیت پاسخ-هاي کنترلشوند. منبع ادراك علیت پاسختعیین می

 (. 1985تعیین شده درونی است )دسی و رايان، 

                                                      
accommodation 1 

determined behaviors-Control 2 
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بر رفتارهاي تعیین شده توسط فرد و کنترل  ( نوع سومی از رفتار را علاوه1985اما دسی و رايان )

انگیزه توسط نیروهايی کاملاً فراتر از کنترل ارادي . رفتارهاي بی1کنند، رفتارهاي بدون انگیزهنیز بیان می

انگیزشی در مرز بیرونی است، مرز بین فرد و نیروهايی در جهان )دسی و بیشوند. آغاز و تنظیم می فرد

 (. 1985رايان، 

ه دانست و معتقد بود، تحلیل رفتار همیش( رفتار را تابعی از فضاي زندگی فردي می1938) 2نلوي

بايد با توجه به وضعیت کلی شخص باشد. از نظر او نیروي گرايش رفتاري همزمان به دو کمیت )نیروي 

مفهوم  توانرا می 3(. ظرفیت2008هايزن، هايزن و هکارزش هدف و فاصله از هدف( وابسته است )هک

اي ضروري از نیروهاي روانشناختی هدايت کننده عمل. ظرفیت مرکزي نظريه لوين دانست، تعیین کننده

  (. 1987، 5و کوهل 4هاي محیطی است )هالیشمثبت و منفی مشخص کننده جذابیت ويژگی

هاي ی( بر روابط متقابل هر دو عامل محیط و فرد تاکید نمود که اساسا توسط ويژگ1938موري )

موقعیتی  هاي فردي تعیین کننده چگونگی دركشوند. انگیزهها تعیین میفردي با ثباتی يعنی همان انگیزه

 (. 1987هاي آن موقعیت هستند )هالیش و کوهل، معین و ارزش تشويقی ويژگی

ي منعکس اگیري شناختی نیرومند که به طور ويژهدر نهايت، روانشناسی انگیزش توسط يک جهت

ننده ها هدايت کشود. بر اساس نظريه اسنادي، شناختننده تاثیر نظريه اسنادي هايدر است مشخص میک

ر و کار اي با اين مسئله ساحساسات و اعمال انسان هستند. نظريه اسنادي به روانشناسی انگیزه به طور ويژه

(. در ديدگاه شناختی، 1987، کند )هالیش و کوهلدارد که چگونه استنتاج علی اعمال انسان را هدايت می

انگیزه کمیتی است که افراد درجات مختلفی از آن را دارا هستند، در صورتی که به اندازه کافی از آن 
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و  1اي)دنمايد شان را منعکس میهاي شناختیبرخوردار باشند، عملکرد ذهنی آنها به طور کامل توانايی

 (. 2004استرنبرگ، 

ايد نقطه مقابل هم درنظر گرفت. در واقع، بسیاري از رويکردها بجاي آنکه هاي انگیزش را نبنظريه

انگیزه در  توان به دركمخالف يکديگر باشند مکمل هم هستند و با استفاده از کاربرد چندين رويکرد می

ده نهاد شهاي درونی پیشيک نمونه خاص پی برد. از همین رو بسیاري از روانشناسان بر اين باورند که سائق

 "4کشش"و  "3رانش"هاي بیرونی نظريه مشوق به ترتیب براي مشوق 2سائق همراه با-توسط نظريه کاهش

 (. 2010کنند )فلدمن، رفتار عمل می

 هاي نیاز و انگیزشمولفه

هاي هگري رفتار تاکید دارند. انرژي در نظريبخشی و هدايتهاي انگیزشی بر دو جنبه انرژيبیشتر نظريه

اساً مسئله نیازها است. بنابراين يک نظريه انگیزشی مناسب بايد شامل نیازهاي درونی ارگانیسم انگیزشی اس

ندها و هاي انگیزشی با فرآيگري نیز در نظريهو نیازهاي اکتسابی ناشی از تعامل با محیط باشد. هدايت

ه د، در نتیجه عمل بدههاي درونی و بیرونی معنا میساختارهاي ارگانیسم در ارتباط است که به محرك

گري دو جنبه بخشی و هدايت(. هر چند انرژي1985، 6و رايان 5شود )دسیسمت ارضاء نیازها هدايت می

ولفه ها را از ديد بیان انگیزشی نام ببريم، به چهار مهاي انگیزشاصلی انگیزش هستند اما اگر بخواهیم مولفه

  (:2009)ريو،  توان اشاره نمودمی
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 ه در کند. اين هشت جنبه رفتار کها را بیان میجنبه رفتار وجود، شدت و کیفیت انگیزه هشت: 1رفتار

-هايی براي پی بردن به وجود و شدت انگیزهگران دادهنشان داده شده است، به مشاهده 5، 4، 3جدول 

ان تاخیر مدهد. هنگامیکه رفتار نشان دهنده توجه بر روي تکالیف، تلاش شديد، زهاي ساير افراد را می

-کوتاه، پايداري طولانی، احتمال وقوع بالا، حالات يا چهره ابرازگري باشند يا هنگامیکه فرد موضوع

سبتاً اي نهدف خاصی را در جاي ديگري دنبال نمايد، همگی شواهدي براي پی بردن به حضور انگیزه

شتیاق، ان دهنده تلاش بدون اشديد هستند. اما هنگامیکه رفتار گاهی اوقات خارج از تکالیف بوده و نش

تاخیر طولانی، تداوم شکننده، احتمال وقوع پايین، حداقل حالات يا چهره ابرازگري باشد، يا فرد به 

هدف جايگزين باشد، همگی شواهدي براي پی بردن به فقدان انگیزه يا حداقل -دنبال يک موضوع

 . (2009)ريو، انگیزه نسبتاً ضعیف است 

 . (2009ريو، ها )برگرفته از ان رفتاري انگیزهبی 5، 4، 3جدول 

 توضیح رفتار

 تمرکز بر روي تکلیف.   توجه

 تقلا براي پیش بردن در حالیکه سعی در انجام تکلیفی داريد.  تلاش

زمانیکه شخص پیگیري پاسخ به يک مواجهه اولیه با يک رويداد محرك را به  نهفتگي

 اندازد. تاخیر می

 زمان بین آغاز يک پاسخ تا توقف آن.  يپايدار

                                                      
1 behavior 
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هنگام دو يا چند مسیر عمل با نشان دادن يک اولويت براي يک مسیر عمل بر بقیه  انتخاب

 شود. ارائه می

هاي مختلف براي رخ دادن رفتار، تعداد )يا درصد( از دادن تعدادي فرصت احتمال پاسخ

 دهد. مواردي که پاسخ هدفمند خاص رخ می

حرکات صورت، از جمله چین و چروك بینی، بالا بردن لب بالا و پايین آوردن  ايبیان چهره

 ابرو. 

هاي حالت

 بدني

، و حرکات پاها، بازوها و 1حرکات بدنی مانند طرز ايستادن يا نشستن، تغییر وزن

 دست

 

 ديگري  گیري فرداشتغال به شدت رفتاري، کیفیت هیجانی و سرمايه گذاري شخصی بر در: 2اشتغال

در طول يک فعالیت اشاره دارد. براي نظارت بر اشتغال ديگري، نیاز شخص به پیگیري رفتار، هیجان، 

خلاصه شده است، . الف( 3، 2شود، همانطور که در نگاره شناخت، و صداي آن شخص حفظ می

غال هیجانی بیان اشت اشتغال رفتاري نشان دهنده میزانی توجه فرد بر تکالیف، تلاش و پايداري است.

مثبت )مانند علاقه و لذت( به جاي هیجان منفی )مانند  میزانی است که فعالیت شخص توسط هیجان

شود. بیان اشتغال شناختی میزان نظارت فعالانه شخص بر نحوه چیزهايی است غم يا خشم( مشخص می

ن صدايی میزان بیان نیازها، شود. بیاکه در يادگیري ماهرانه و راهبردهاي حل مسئله استفاده می

هاي خود و دنبال نمودن تغییرات شرايط محیطی شخص براي وضع بهتر است. ترجیحات و خواست

براي مثال، براي پی بردن به انگیزه اساسی دانش آموزي که در کلاس نزديک شما نشسته است، توجه 

                                                      
weight shifts 1 
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و نظارت عمیق بر نحوه انجام امور و تلاش )اشتغال رفتاري(، علاقه و لذت )اشتغال هیجانی(، پردازش 

)اشتغال شناختی( و مشارکت کلامی و مشارکت در درس )اشتغال صدايی( او را مشاهده نمايید. اين 

چهار جنبه اشتغال همبستگی مثبت دارند و آنها در مجموع ارتباط اساسی و لحظه به لحظه با وضعیت 

 . (2009)ريو،  انگیزشی فرد در طول يک فعالیت دارند

 هاي مختلف ها و حیوانات براي شرکت در فعالیتهمانطور که انسان: 1سازي مغزي و فیزيولوژيفعال

هاي عصبی و غدد درون ريز مواد شیمیايی مختلف )به شوند، مناطق مغزي فعال شده و سیستمآماده می

ايت زيستی لازم را سازند، که حمها( را تولید و رها میهاي عصبی، هورمونعنوان مثال، انتقال دهنده

کند. به عنوان مثال، در اين دوره سخنرانی عمومی، سخنرانان از حالات انگیزشی و هیجانی فراهم می

کنند، و نشانگرهاي هیجانی فیزيولوژيکی خودشان فشار هیجانی حادي را در درجات مختلف تجربه می

 . (2009)ريو، يابند هاي پلاسما افزايش میدر کاتکول آمین

 ا هها براي پی بردن به وجود، شدت و کیفیت انگیزهچهارمین راه در جمع آوري داده :2گزارشی-ودخ

هاي خود را گزارش نمايند، به عنوان مثال، در يک توانند انگیزهپرسیدن است. مردم به طور معمول می

بسیاري از مردم را توان به طور همزمان شوند، میمصاحبه و يا در پرسشنامه. آنها به آسانی اجرا می

 . (2009)ريو،  توان اطلاعات بسیار خاصی را هدف قرار دادمورد مطالعه قرا داد و می

 نیاز و انگیزش بنديالگوهاي طبقه

-له نظريهموري از جماند. پردازان مختلف بسته به ديدگاه خود نیازها و انگیزهاي مختلفی را نام بردهنظريه

کند. اين نیازهاي اصلی نیاز اصلی و تعدادي نیاز ديگر را بیان می 20از است که پردازان اصلی انگیزش و نی

، سلطه 3عبارتند از: حقارت، پیشرفت، وابستگی، پرخاشگري، استقلال، عمل تقابلی، تمکین، خويشتن پايی

سی، افت ح، پرهیز از آسیب، پرهیز از تحقیر، پرهیز از ايراد، مهرورزي، نظم، بازي، طرد، دري4گري، نمايش
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جنسی، مهرطلبی/ برتري جويی، فهم. و نیز به نیازهايی )مانند: مالکیت، پرهیز از انتقاد، شناخت، ساختار، 

، 1کند که به صورت سازمان يافته بیان نشده است )موريبیان، بازشناسی، نگه داري( نیز اشاره می

بیان  اي مختلفی را نیز براي نیاز و انگیزشهبنديپردازان بسته به ديدگاه خود طبقه(. اما نظريه1938/2007

 شود. اند. در زير به برخی از آنها اشاره میداشته

شود ( تقسیم می3( و ثانويه )روان زاد2بندي نیازها با توجه به منشاء به دو دسته اولیه )برخاسته از بدنطبقه .1

 (:1938/2007)موري، 

 بازدم، مصرف و دفع، خواب و بیداري هستند که  نیازهاي اولیه يا پیشین نیازهايی همچون دم و

رسد یهايی که به نظر مشوند، ريتمهاي نسبتاً منظم فعالیت و استراحت مشخص میتوسط ريتم

رخاسته از بنیازهاي اولیه يا  شوند. موريتوسط يک توالی منظم از وقايع فیزيولوژيکی تعیین می

شود ید میتول که منجر به شود، افزايشیذب امور میج)فقدان که منجر به  نیز به سه دسته را بدن

 نمود. برخی از اين نیازها نیازهاي مثبت و برخی شود( تقسیمدفاع میکه منجر به آمادگی و آسیب 

ازهاي کند، درحالیکه نیمنفی هستند. نیازهاي مثبت ارگانیزم را وادار به حرکت به سوي هدف می

 . سازدن خود از هدف میمنفی ارگانیزم را وادار به جداکرد

 اي نظیر ارتباط يا موفقیت با وجود وابستگی و مشتق شدن از نیازهاي اولیه بر ريشهنیازهاي ثانويه-

وند که شهاي حاکمی برانگیخته میهاي جسمی متمرکز نیستند. نیازهاي ثانويه توسط تنش

د. هر چند ممکن ايطی دارنوابستگی نزديکی به شرايط بیرونی معین يا تصاوير مجسم شده چنین شر

ند. به هاي زيستی نیستاست برخی نیازهاي روان زاد درونی باشند اما نیازهايی بنیادي و داراي سائق

تر، نیازهاي برخاسته از بدن با رضايت جسمی و نیازهاي روان زاد با رضايت ذهنی يا زبانی ساده

کنیم، به ويژه در شواهدي از تناوب پیدا میزاد نیز ما هیجانی رابطه دارند. در میان نیازهاي روان

تناوب تقابل نیازها: مانند جامعه پذيري و تنهايی، صحبت کردن و گوش دادن، رهبروي و پیروي، 

                                                      
1 Murray 

arising within the body)Viscerogenic ( 2 

originating in the mind or in mental or emotional conflict)Psychogenic ( 3 
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ته از تر، نیازهاي برخاسکمک گرفتن و کمک کردن، دادن و گرفتن، کار و بازي. به زبانی ساده

 ت ذهنی يا هیجانی رابطه دارند. بدن با رضايت جسمی و نیازهاي روان زاد با رضاي

 :(2009)ريو،  توان به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم نمودها را همچنین مینیازها و انگیزه .2

 هاي اولیه ذاتا در ارگانیسم انسان قرار دارند و به عنوان انرژي دهنده نیازهاي درونی مانند سائق

ا هرداختن به تمايلات و به کارگیري توانايیها براي پکنند. اين گرايشمهم به رفتار عمل می

 1ياهاي بهینه و تسلط بر آنها است. اين نیازها به صورت خودانگیختهبراي دنبال نمودن چالش

هايشان ها فعالیتشوند. اين انگیزهاز نیازهاي روانشناختی و تلاش درونی براي رشد پديدار می

 دهند. را براي ارضاي نیازي فطري صورت می

 ي شوند و ناشی از پیامدها و پیامدهاي محیطی فراخوانده میهاي بیرونی توسط مشوقانگیزه

الان همه ، تاثیر بر همسمستقل از خود فعالیت هستند. تلاش براي کسب نمره بالا، بردن جايزه

 . هايی از انگیزش بیرونی هستندنمونه

-بندي نمود. نیازها معمولاً هنگام برانگیختهطبقه 3هو نهفت 2توان به نیازهاي آشکارنیازها را همچنین می .3

-ها و حوزهسازند. اما گاهی اوقات آنها در روياپردازيهاي شخص آشکار میشدن، خود را در فعالیت

بندي نمود )موري، توان در سه سطح طبقهيابند. اين نیازها را میهاي غیر قابل مشاهده بروز می

1938/2007:) 

 ند انگیزه خوردن غذا شامل تمامی اعمال واقعی است که به طور جدي و نیاز آشکار: مان

 کند. مسئولانه ما را به سوي موضوعات واقعی هدايت می

                                                      
ntaneouslyspo 1 

2 Manifest 
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 و  1هايی است که به صورت غیر مستقیم از طريق شوخیآشکار: شامل فعالیت-نیاز نیمه

رها شامل )الف. بازي کنند. اين رفتاما را براي رسیدن به موضوعی واقعی هدايت می 2خلاقیت

 هاي نیمه مذهبیها، مذاهب و شیوهيا تفريح بزرگسالان در حال مستی، ب. نمايش، پ. آيین

عر هاي هنري مانند خواندن شکنند، ت. بیانکه ارتباط با قدرت تصور شده بالاتري را بیان می

 د. يا نواختن موسیقی، ث. آفرينش هنري مانند مجسمه سازي يا سرودن شعر( هستن

 ها، تخیلات و روياها که قابلیت آشکار ها، طرحامیال، وسوسه يا پنهان: نیازهايی نظیر 3نیاز ذهنی

 کنند. شدن پیدا نمی

 اشاره کرد: 5و ناهشیار 4نیازهاي هشیارتوان به تمايز قائل شدن بین هاي مهم نیازها میبندياز ديگر طبقه .4

 7تر آگاهی معطوف به گذشته فورييا به بیان دقیق 6نگريمنظور از هشیاري در اينجا درون 

 شود. است. هر چه را شخص قادر به گزارش مستقیم آن باشد هشیار در نظر گرفته می

  هر چیز که قابل استنباط باشد و شخص مستقیما از آن آگاه نباشد و نتواند گزارش دهد ناهشیار

ولاً توسط شخص توجیه يا توضیح داده شود. تظاهرات نیازهاي ناهشیار معمدر نظر گرفته می

شوند اما شخص از نیاز اصلی خود اطلاعی ندارد. اين نیازها از سوي فرد عمدتا به نیاز يا می

)موري، شوند . نسبت داده می. عوامل ديگري مانند عادت، قرارداد، تقلید، اثرات و. 

هاي هیجانی و ها، در فورانديدگاهنیازهاي ناهشیار معمولاً خود را در روياها، (. 1938/2007

هاي زبانی و قلم، در اشارات پراکنده خفیف، در خنده، در اشکال اعمال غیر عمدي، در لغزش

 اند، رفتارهاي اجباري، احساساتشماري که با نیازهاي قابل قبول )هشیار( درآمیختهمبدل بی
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ها )به خصوص علايم تبديل انه)توهم، هذيان و عقايد( و تمامی نش 1هامنطقی شده، فرافکنی

 (. 1938/2007)موري،  کنندهیستريک( آشکار می

  :(2009ريو نیازها را به سه گروه فیزيولوژيک، روانشناختی و اجتماعی تقسیم نمود )ريو، 

 هاي زيستی وابسته هستندنیازهاي فیزيولوژيک به نحوه عمل سیستم 

  سالم وابسته هستندنیازهاي روانشناختی به ماهیت انسان و رشد 

  نیازهاي اجتماعی فراگرفته و درونی شده تاريخچه هیجانی و اجتماعی شدن ما هستند 

 

 (. 2009ريو، انواع نیازها از ديد ريو )بر گرفته از  5، 4، 4تصوير 

 

 (:2008، 2)اندرو توان بر اساس میل به نزديکی يا اجتناب تقسیم نمودها را همچنین میانگیزه

 ممکن است به عنوان انرژي دهنده رفتار براي هدايت آن به سمت محرك مثبت  3نزديکی انگیزه

 تعريف شود. 
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  انگیزه اجتناب ممکن است به عنوان انرژي دهنده رفتار براي هدايت آن جهت دور شدن از محرك

 منفی تعريف شود. 

 از انگیزه تا عمل

ع اصلی در روانشناسی انگیزش )انتخاب اهداف از ضرورت تمايز دو موضو 1عمل روبیکان-مدل مراحله

عمل و تحقق اين اهداف( الهام گرفته شده بود و هر دو را در يک چارچوب متحد ترکیب نمود. نکته مهم 

نمايد و مراقب است اين دو را را برجسته می 3و تلاش هدف 2آن است که اين مدل تمايز بین تعیین هدف

 (. 2008هايزن، و هکهايزن اشتباه يا مخدوش نکند )هک

شود، چارچوب مفیدي براي بررسی نیز شناخته می 5، که به عنوان مدل روبیکان4عمل-مدل مرحله

مسیر انگیزه تا عمل است. اين مدل انتقال از میل به وزن دادن در انتخاب هدف و از وزن دادن به میل به 

وند. رول و آخر مراحلی انگیزشی به شمار میکند. در اين مدل مرحله اپیگیري اهداف واقعی را بررسی می

 (:2008هايزن، هايزن و هکبر اساس مدل روبیکان مسیر عمل شامل )هک

 گزين هاي غیر ضروري و اعمال جايمرحله پیش تصمیم: تامل درباره عواقب بالقوه مثبت و منفی خواسته .1

 سیدن به اهداف منتخب. ريزي راهبردهاي عینی براي رمرحله پیش عمل يا پس تصمیم: برنامه .2

 مرحله عمل: تصويب و اجراي راهبردها  .3

 گیري درباره عمل انجام شده مرحله ارزيابی عمل: نتیجه .4

                                                      
Rubicon 1 

goal setting 2 

goal striving 3 
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 (2008هايزن، هايزن و هکمدل مرحله عمل روبیکان )بر گرفته از هک 5، 4، 4تصوير 

 رشد نیاز و انگیزش

اي تحصیلی هويژه بر انگیزه پیشرفت در زمینه ها به طور سنتی بر دوران کودکی بهتحقیقات رشد انگیزه

هاي سنی بالاتر از دوران کودکی، هنگامی که رسش زيستی نقش خود را متمرکز شده است. براي گروه

 اي در شکل دادن نیمرخ انگیزشی افراد موثر هستند.کند، نهاد خانواده، آموزش و کار به طور فزايندهايفا می

ي يا هاي انگیزشی، همانند آنهايی که با اکتساب، پرخاشگراين فرض که سیستمرسد متناسب با به نظر می

وابستگی در ارتباط هستند، خودشان دستخوش خط سیر رشد در طول زندگی هستند. در سراسر طول 

ترين جستههايی از يک سیستم انگیزشی برکند. علاوه بر اين، جنبهها تغییر میها بین انگیزهزندگی اولويت

هايی از زندگی خواهد داشت. اين تغییرات احتمالا منعکس کننده تغییرات در ساختار یرات را در دورهتغی

(. 2000هايزن، )هکفرصت و سازگاري زيستی )به عنوان مثال، تغییرات هورمونی( در طول زندگی است 

 

زه و ود: رشد انگیتوان از دو ديدگاه بررسی نمرابطه بین انگیزه و رشد در سراسر طول عمر را می

-)هک دانندامروزه انگیزه فردي را از سويی محصول و از سوي ديگر، تولید کننده رشد میانگیزه رشد. 

(. در هر دو مورد، تنظیم رفتار انسان تا حد زيادي وابسته به ظرفیت فرد براي کنترل و ثبات و 2000هايزن، 

ايت رفتار در کنترل رويدادهاي بیرونی در هنگام تغییر آن در سراسر دوره زندگی است. پیش نیازهاي هد

 (. 2008هايزن، هايزن و هکآيند )هکدوران نوزادي و اوايل دوران کودکی به دست می
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ی رسد در سنین خردسالمند هستند، و به نظر میهاي جديد علاقهنوزادان به طیف وسیعی از محرك

گري عیینت-ند. نیاز کلی آنها براي شايستگی و خودهاي محیط خود علاقه دارکودکان به درك تمام جنبه

کند. با اين حال، کودکان ها هدايت میکند و آنها را به سمت تمام انواع وروديدر سطح جهانی عمل می

يا ضعیف شدن  هايشان به شکوفايیکنند، و شايستگیتري را ايجاد میبه تدريج ترجیحات و رفتار گزينشی

است  ها نسبتا تمايز نايافته بوده و به تدريجبا علاقه آنها تمايل دارند. در آغاز علاقه هاي همراه شدهوابستگی

هاي سوم تا (. دوره بین سال127ص  1985يابند )دسی و رايان، که از طريق تجارب انباشته شده تمايز می

اختاردهی و س اي براي کسبهفتم زندگی مرحله انتقال مهمی براي رشد شناختی و انگیزشی است. پايه

 (. 2000هايزن، )هک دانش دامنه خاص تشکیل شده

هاي تسلط فرد تاثیر گذار هستند آغاز میتلاشبر  هاي محیط با استعدادهاي فرد کهتعامل ظرفیت

شود، در نتیجه موفقیت و شکست به نوبه خود بر شايستگی ادراك شده و علاقه ذاتی فرد اثر گذار است. 

هاي مطلوب بهینه در دسترس هستند نیز در هاي محدودي که براي ارائه چالشتعلاوه بر اين، فرص

در  ها مانند موسیقی براي کودکانهاي رشد فرد مهم هستند. براي مثال، تنها برخی از انواع فعالیتاولويت

هاي تیهاي آنها است. بنابر اين تعامل ظرفدسترس است، اين دسترسی قطعاً عاملی در رشد علايق و ظرفیت

محیط با استعدادهاي فرد مرکز رشد انگیزش درونی است. تمايز يافتگی علايق فرد مانند ساير فرايندهاي 

 (. 1985محیط است )دسی و رايان،  1رشدي، آشکارسازي است که تحت تاثیر آمادگی و اجازه

ايی که مورد هها يا ورودياگر چه تمايزيافتگی و يکپارچگی به طور طبیعی با توجه به فعالیت

دهد، رفتارهاي بسیاري وجود دارد که به طور طبیعی فاقد علاقه بوده اما جهان علاقه کودکان است رخ می

شوند، محیط اجتماعی و به داند. همانطور که کودکان بزرگتر میاجتماعی آموختن آنها را ضروري می

ه، دهند. به طور خلاصافزايش میهاي کودك را هاي تجربه ظرفیتخصوص مراقبین، تقاضا و محدوديت

 تمايل ارگانیسمی به سوي گسترش هماهنگی )به عنوان مثال، فرايند يکپارچه انگیزه درونی( منجر به مهارت

                                                      
affords and permits 1 
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اعی شود که به لحاظ درونی برانگیخته نیستند اما توسط محیط اجتميافتن و ترکیب بسیاري از رفتارها می

 (. 1985راي اثربخشی طولانی مدت کودکان هستند )دسی و رايان، اند و بنابراين ابزاري بارزش يافته

هاي اول پس از تولد، کودکان فعال و تکانشگر هستند. رفتار آنها بدون هیچ گونه میانجیگر در هفته

اتی به شود. با اين حال، تمايل طبیعی و ذمی تنظیمی، توسط امیال زيستی و انرژي درونی بر انگیخته-خود

 (. 1985ارگانیسمی وجود دارد )دسی و رايان،  1ازيسيکپارچه

  

                                                      
1 integration 
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 هیجان 4-4-5

 ماهیت هیجان

(. اين 2013، 1ونکارلس) ها الگوهاي تغییرات فیزيولوژيکی همراه با رفتار و يا تمايل به رفتار هستندهیجان

با اولويت  2الگوها توسط موضوع يا رويدادي که داراي منشاء درونی يا بیرونی است براي آمادگی عمل

. به بیانی ساده، رويدادهايی (2008و همکاران،  6، بررت5جونز-، هويلند4)لويسشوند برانگیخته می 3کنترل

در درون فرد )مانند احساس لذت( و يا در بیرون از فرد )مانند ديدن حیوانی وحشی( الگوهايی از تغییرات 

ختی میل به هاي شنایزيولوژيک بر اساس ارزيابیاندازد. اين الگوهاي تغییرات ففیزيولوژيک را به راه می

 سازند. جذب يا دفع خطر را فعال می

آمادگی عمل بر نقش محافظتی و سازگارانه هیجان تاکید دارد و اولويت کنترل بیانگر آن است 

جه وشوند که به راحتی تغییرپذير نیست. البته بايد تريزي خودکاري آغاز میها از طريق برنامهکه هیجان

هاي هیجانی همراه با عمل آشکاري نبوده و تنها به شکل آمادگی صرف يا داشت بسیاري از واکنش

شوند. از همین رو ارسطو و اسپینوزا هیجان را گرايش میهاي شناختی نظیر تغییر در باورها مشاهده فعالیت

 . (2008ررت و همکاران، جونز، ب-)لويس، هويلنددانند اي جايگزين شیوه ديگر میبه تفکر به شیوه

تا کنون تعاريف بسیاري در بیان هیجان و ماهیت آن ارائه شده است، در زير به تعدادي از اين 

 تعاريف اشاره شده است:

                                                      
Carlson 1 

action readiness 2 

control precedence 3 
4 Lewis 

5 Jones-Haviland 
6 Barrett 
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 ی داند. تغییراتی که ناشهاي عصبی میها را ناشی از تغییر در انباشت تحريک( هیجان1962) 1تامکینز

 (. 1977، 2)ايزارد ر يا هیجان ديگري استاز انتشار درونی، حالت سائق، تصوي

 اي ههايی نظیر ارزيابیهاي استنباط شده پیچیده به محرك( هیجان را توالی واکنش1982) 3پلاتچیک

در  هايی در عمل و رفتار طراحی شده براي اثرشناختی، تغییرهاي ذهنی، برانگیختگی عصبی، تکانه

 (. 2012، 4داند )کالات و شیوتاآغاز شده می محرك

 هاي کوتاه مدت در ها را به عنوان نشانگان اجتماعی، قواعد زودگذر و حالت( هیجان1982) 5آوريل

(. 2003هايی به عنوان هیجان در نظر گرفت )استراگمن، هاي خاص و تفسیر چنین پاسخپاسخ به شیوه

 

 اختاري اجتماعی در نظر می(، هیجان را به عنوان س1990) 6چايلدمدل تعاملی ايجاد شده توسط هاچ-

 7وند )سیبنشنیستند بلکه تبديل به تعاملات اجتماعی می ها تنها يک ماشه چکانگیرد که در آن هیجان

 (. 2010، 8و وترگرين

 هاي دانند که موقتاً کانال( هیجان را واکنشی عمومی به محرکی بیرونی می2003و شیوتا ) 9کلتنر

 شناسی و رفتاري را به منظور تسهیل، افزايش تناسب و شکل دادن پاسخ فیزيولوژيک، شناختی، پديدار

  (. 2012سازد )کالات و شیوتا، محیط به وضعیت کنونی يکپارچه می

                                                      
Tomkins 1 

2 Izard 

Plutchik, 3 

Kalat & Shiota 4 

Averill 5 

Hochschild 6 
7 Sieben 
8 Wettergren 

Keltner 9 
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 ر داند که الگوهاي موثشناختی کوتاه مدتی میزيست-( هیجان را پديده روانشناختی1994) 1لوينسون

 . (2007، 3و کوپر 2دهد )پینمی سازگاري را در تغییر نیازهاي محیطی نشان

 فیزيولوژيک، -سازي عصبهاي مختلف )از جمله فعالهاي تغییرهاي هماهنگ مولفهها دورههیجان

هاي شناختی( در پاسخ به بیان حرکتی و احساس درونی و البته احتمالا گرايش عمل و فرايند

 (. 2000، 4گانیسم دارد )بوردرويدادهاي درونی يا بیرونی هستند که اهمیت بسیاري براي ار

به سبب پیچیدگی هیجان، هنوز تعريف روشن و جامعی از آن در دست نیست اما بر اساس بیشتر 

( هدف آن افزايش شانس بقاي 2( هیجان داراي سیستم زيستی درونی است، )1برد: توان پیمی تعاريف

ه هاي سازگارانه به تغییر شرايط محیط بکنشيا وا ( هیجان از طريق تسهیل کارايی، پاسخ3موجود است، )

 . (2007رسد )پین و کوپر، هدف خود می

 هاي هیجاننظريه

یط ها براي کمک به فرد جهت ايجاد تناسب بهتر با محاز ديد نظريه تکاملی، هیجانهاي تکاملي: نظريه

. ري به دو معنی اشاره دارداصطلاح سازگاناپذير هستند. هاي سازگاري جدايیاند و از کوششطراحی شده

ب فرد با ارزش تکاملی که به تناس است و "کارکردگرايی"بناي ارتباط موفقیت آمیز با محیط که سنگ

(. 2001، 7و فوگل 6هیجان است )برمر "روانشناسی تکاملی"اشاره دارد و اساس  5تاريخچه گذشته نوع

ا و هقش مهمی را در شکل دادن به ويژگیپردازانی با ديدگاه تکاملی، معتقدند که تکامل ننظريه

ي هاهاي اداره سیستمها و عملکردهاي هیجانی در برنامهکند. اين ويژگیعملکردهاي هیجانی بازي می

                                                      
Levenson 1 

Payne 2 

Cooper 3 

Borod 4 

species 5 

Bremmer 6 

Fogel 7 
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ادگیري و هاي شناختی متعددي مانند توجه، ياصلی بدن، مانند فیزيولوژي و سیستم حرکتی، و نیز مکانیسم

، 1پلاچاد)فرآيند سازماندهی سطح بالا هستند ها هیجاننند، بنابراين کحتی حافظه درخواست تجديد نظر می

، لزوما به شودسازگار بودن صحبت می بايد توجه داشت هنگامیکه در ديدگاه تکاملی از ويژگی. (2011

 در محیط در حال حاضر داراي عملکرد است. ممکن است اين ويژگی اين معنی نیست که اين ويژگی

( خود يعنی زمان و مکانی در گذشته هنگامیکه به علت انتخاب طبیعی در سراسر EEA) 2سازگار تکاملی

 (. 2012جامعه گسترش يافته داراي عملکرد بوده است )کالات و شیوتا، 

. او يابی رشدي استرويکرد سراف مبتنی بر تصريح جهتساختاري: -هاي رشدينظريه

داند که از طريق تغییر فیزيولوژيکی، تجربی و رفتاري هیجان را واکنش ذهنی به رويدادي برجسته می

گردد. در اين ديدگاه هر چند هیجان مستقل از شناخت است اما ارتباط نزديکی با آشکار مشخص می

شناخت دارد و اين دو همکاري برابري از بدو تولد به بعد با يکديگر دارند. در اين همکاري، هیجان به 

کند. علاوه بر اين، هیجان از طريق تعیین دايت کننده تفکر کودکان عمل میو ه 3عنوان يک مولد انرژي

گذارد کنند بر مسیر رشد شناختی اثر میصرف می 4هاي معرفتیمقدار زمانی که کودکان در فعالیت

( بیان کردند از زمان تولد به بعد، فعال شدن هر 1988و همکارانش ) 7(. کیس1998، 6و گريفن 5)ماسکولو

جان شود. در اين ديدگاه دو جفت هیمثبت، منفی يا خنثی به عنوان ويژگی عاطفی خاص تجربه میطرحی 

عدم مشارکت حسی. تمامی هیجانات ديگر -نارضايتی و مشارکت -رضايت از زمان تولد وجود دارند:

شوند. عاطفی در نظر گرفته می-هاي شناختیناشی از اين حالات عاطفی پايه هستند که به عنوان سیستم

                                                      
1 Pelachaud 

Environment of Evolutionary Adaptedness 2 

energizer 3 

epistemic 4 
5 Mascolo 

6 Griffin 

Case 7 
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خشم، شادي، ترس و سپس حسادت، شرم، غرور و گناه حاصل اين دو حالت عاطفی پايه هستند )ماسکولو 

 (. 1998و گريفن، 

اي از فرآيندهاي عصبی در نظر ها مجموعه ويژههیجاندر ديدگاه زيستی، : هاي زيستينظريه

( 1977(. ايزارد )1998اسکولو و گريفن، شوند )مهاي معینی میاند که منجر به احساسات و بیانگرفته شده

-اسی میعضلانی و پديدارشن-فیزيولوژيک، عصب-هاي عصباي مشتمل بر جنبههیجان را فرايند پیچیده

-اند که به عنوان محرك نخستین رفتار و شناخت عمل میاي تصور شدههاي گسستهها سیستمداند. هیجان

انی قادر است فرايندي را در هشیاري کاملاً مستقل از شناخت (. تجربه هیج1998کنند )ماسکولو و گريفن، 

(. البته اين 1977ايجاد نمايد، بنابر اين در اين ديدگاه وجود شناخت براي بروز هیجان الزامی نیست )ايزارد، 

اط هاي ادراکی، شناختی و رفتاري متمايز است، بلکه ارتببه آن معنا نیست که سیستم هیجانی از سیستم

شود )ماسکولو یز میتر نها وجود دارد که با افزايش سن اين ارتباط نزديکتر و پیچیدهی بین اين سیستمنزديک

 (. 1998و گريفن، 

ها متمرکز بر مواردي هستند که به طور مستقیم قابل در اين ديدگاه پژوهشهاي رفتاري: نظريه

 هاي پايه جهت بقا و نه حالتیاي از پاسخگیري است. بر همین اساس هیجان پاسخ يا طبقهمشاهده و اندازه

بازتابی -ها الگوهاي پاسخ شبه، هیجان2نظیر واتسون 1به بیان رفتارگرايانیشود. از ارگانیزم در نظر گرفته می

در (. 2008جونز، بررت و همکاران، -هاي غیرشرطی گوناگون هستند )لويس، هويلندمختلفی به محرك

( و تاکید واتسون Zو  X ،Yهستند. نظريه سه عاملی هیجان ) 3ريخته و آشفتهها به هم نظر واتسون هیجان

(. 2003هاي درونی سهم بزرگی در نظريه رفتاري هیجان داشت )استراگمن، ها و حالتبر رفتار و نه احساس

ل قرار داد و بر اين اساس مد 5دهی هیجانی شرطی شدهمدل سه عاملی واتسون را در بافت پاسخ 4میلنسون

                                                      
behaviorist 1 

Watson 2 

disorganizing 3 

Millenson 4 

conditioned emotional responding (CER) 5 
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سبب محرك  CSسه بعدي را به صورت ترکیبی سه محوري ارائه نمود. به عنوان مثال، محرك شرطی 

نمايد. اين اضطراب رفتار عملی حفظ شده مثبت را شود که اضطراب را ايجاد میمی S-غیرشرطی منفی 

لل هیجان را ی عکند. رفتارگرايان به خوببازداري و گاهی اوقات رفتار عملی حفظ شده منفی را تسهیل می

تاري در اين هاي رفاند. قدرت نظريهاند و به خوبی هیجان را به عنوان متغیري وابسته در نظر گرفتهنشان داده

حی پذير واضبینی آزمونکنند که منجر به پیشهاي روشنی را از هیجان فراهم میاست که آنها تعريف

آنها  جان بسیار ساده هستند و مشکل آنها کافی نبودنهاي رفتارگرايی هیشود. در حقیقت، بیشتر نظريهمی

 4(، میلنسون1933) 3و استگنر 2(، هارلو1930) 1پردازانی مانند واتسون(. نظريه2003است )استراگمن، 

( از جمله 1990) 8( و استیت و آيفرت1971-1987) 7(، گري1970) 6(، هاموند1968) 5(، وايسکرانتز1967)

 هیجان هستند. نظريه پردازان رفتاري 

 

 (. 2003)استراگمن،  مدل سه بعدي میلنسون از شدت هیجانی. 5، 5، 2تصوير 
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 هاي شناختی هیجان ريشه در سه عقیده اصلی دارد:مدلهاي شناختي: نظريه

 انسان در درجه اول موجودي عقلانی است

 عقلانیت اساساً خوب و هیجان اساساً بد است

 ی( بايد به عنوان کنترل و جايگزينی براي هیجان استفاده شوداستدلال )فرايند شناخت

اي تعیین هرفتار هیجانی نیز اساساً به عنوان پاسخ يا ترکیبی از پاسخ از ديدگاه نظريه پردازان شناختی حتی

هايی نقش عوامل . اگر چه چنین مدل(1977)ايزارد، شود شده توسط فرايندهاي شناختی در نظر گرفته می

ولو هاي زيستی دارند )ماسکسازي متفاوتی از مدلکنند، مفهومرا در عملکردهاي انسان انکار نمی زيستی

 (: 2011ها در دو مسیر اصلی ايجاد شده است )پلاچاد، رويکردهاي ارزيابی هیجان(. 1998و گريفن، 

 اطلاعات شبیه هر مکانیسم ديگري است. -سازي هیجان به عنوان سیستم پردازشمفهوم (1

-دارد که ريشه در فراخوانی هیجانی دارد. بر اساس چنین نظريه نوعی ارزيابی فرايند شناختی وجود (2

هايی ارزيابی که فرد در مورد يک محرك، رويداد يا وضعیت دارند تعیین کننده فراخوانی يک 

 . هیجان است

-نی پذيري، هدفبی، پیش2، لذت ذاتی1پردازان بر روي معیارهاي ارزيابی تازگیاکثر نظريه

هاي اين رويداد )يا مقابله بالقوه( و سازگاري با هنجارهاي شخصی يا اجتماعی ، امکان مديريت پیامد3ارتباط

واند تها، که اغلب خودکار و ناهشیار هستند، می)يا اهمیت هنجاري( توافق دارند. ترکیبی از اين ارزيابی
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ه مختلف رابطهاي هیجانساختارهاي ارزيابی مختلف با مختلف را ايجاد نمايد. اين ايده که هاي هیجان

دارند از سوي آرنولد مطرح گرديد، ايده او از آن زمان توسط محققان بسیاري پذيرفته شده است )پلاچاد، 

2011 .) 

-ها به عنوان عملکرد شناختی، ساختاري شناختی يا ساختار شناختیدر ديدگاه شناختی، هیجان

ود. شد و رشد هیجان به عنوان عملکرد رشد شناختی و کسب دانش جديد آشکار میشوناجتماعی تصور می

رشد و اکتساب عملکردهاي شناختی جديد )مانند: توانايی ارزيابی خود و تشخیص هنگامی که 

دهد، بنابر اين هاي جديد را میاستانداردهاي اجتماعی نقض شده است( به شخص اجازه تجربه هیجان

اي مافوق روابط ( هیجان به طبقه1984) 1تمايزهاي کیفی از گذشته هستند. از نظر کاگانها داراي هیجان

ی درونی هاي احساسهاي بیرونی، افکار و تغییرات آشکار شده در حالتشده میان انگیزهمتنوع نمايش داده 

یرات ، افکار و تغیهاي بیرونیاشاره دارد. در اين ديدگاه، پیوستگی روابط میان مشوق 2به نام تن احساسی

ايی هکشف شده در حالات احساسی همانند يک تجربه گشتالت است که ما را قادر به اختصاص برچسب

درك افزايش ضربان  ____انتظار آسیب جسمی  ___سازد. براي مثال، ديدن يک حیوان خطرناك می

 (. 1998قلب به طور منسجم هستند )ماسکولو و گريفن، 

ارند. هاي بسیاري دسد در درون رويکردهاي شناختی نیز نظريه پردازان ديدگاهرالبته به نظر می

هد دکنند، اين امر به ما اجازه میهاي درونی و بیرونی توجه میبرخی از آنها به مسائل پايه به عنوان نشانه

تغییر  ا مسببها رمان را نامگذاري و تشخیص دهیم. برخی ديگر از نظريه پردازان شناختهاي هیجانیحالت

خش جدايی کنند که باي نیز به هیجان از چشم انداز بسیار وسیعی نگاه میعده دانند وزيستی و رفتاري می

سی هاي نظري در حوزه شناختی به بررترين بحثناپذيري از شناخت و تجربه ذهنی هستند. در نهايت عمیق

(، 1924) 3پردازانی مانند مرانن. نظريه(77پردازند )استراگمن، ص ماهیت رابطه هیجان و شناخت می
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-1968) 5(، لازارس1984) 4(، بوور1974) 3(، لونتال1959-1970) 2(، اسکاچر1945-1970) 1آرنولد

( از جمله نظريه پردازان شناختی برجسته هیجان هستند. در زير به برخی از 1991) 6( و ايلزوورث1966

 شود:ها اشاره مینظريه

 که هاي هیجان و شخصیت استترين نظريهترين و جامع( از قديمی1960لد )نظريه هیجانی آرنو

شناسی، شناخت و فیزيولوژي است. براي آرنولد هیجان نتیجه ترتیب رويدادهاي توصیف ترکیبی از پديده

 (. بر اساس نظر او ارزيابی ما در رابطه با خودمان1977)ايزارد،  شده توسط مفاهیم ادراکی و ارزيابی است

گام ها مگر هنشويم فوري، خودکار و تقريباً غیر ارادي است. اين ارزيابیو هر چیزي که با آن روبرو می

هاي ديگر، به ما )در نزديک شدن به آنچه برايمان مفید، اجتناب از آنچه برايمان مضر مداخله برخی ارزيابی

ك است ين ارزيابی فرايندي مکمل ادراکنند. بنابر او ناديده گرفتن آنچه برايمان خنثی هستند( کمک می

 شوندهاي نیرومند هیجان نامیده مینمايد. گرايشکه گرايش به انجام عملی را در شخص تسهیل می

 (. 2003)استراگمن، 

( میزان تجربه هیجان يا میزان استرس هیجانی را تابعی از دو عامل الف( 1964-1975) 7سیمونوف

آگهی براي رضايت و اطلاعات در دسترس ت بین اطلاعات ضروري پیشارزش انگیزش و نیاز، و ب( تفاو

است،  8داند. براساس نظريه هیجان سیمونوف، رخداد هیجان ناشی از نقص اطلاعات عملیبراي موضوع می

آگهی براي رضايت بیشتر از اطلاعات در دسترسی براي موضوع يعنی زمانی که اطلاعات ضروري پیش

 (. 1977)ايزارد، است 
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ي توجیه شناختی هیجان هاي بسیاري را در زمینه( پژوهش1969-1972لازارس و همکارانش )

اي ههاي ارزيابی پتانسیل آسیب، فقدان يا منفعت را در قلب بسیاري از واکنشانجام دادند. آنها مکانیسم

ستم پاسخدهی . بر اساس چهارچوب نظري آنها، هر هیجان يک سی( 2003، 1)زوتراهیجانی قرار دارند 

  (:1977)ايزارد، سیستم متمايز است  شامل سه خرده 2هیجانی

 ها است. لازارس و همکارانش ديدگاه سنتی مولفه اول: شامل متغیرهاي درونزاد يا خاصیت محرك

هاي ساده از موضوعات محرك است( را کنار گذاشته و از عقیده ادراك )ادراك، ترکیب احساس

 هاي ديگر قرار دارد. بنابرردند که يک محرك تحت تاثیر پاسخ به محرك( دفاع ک1895) 3ديويی

 (. 1977)ايزارد، نمايند هاي هیجانی به کیفیت تجربه هیجان کمک میاين پاسخ

  مولفه دوم: سیستم پاسخدهی هیجانی، خرده سیستم ارزيابی است. خرده سیستم ارزيابی به عنوان

ود که به موجب آن ارزيابی و سنجش شخصی موقعیت محرك شعملکرد فرايندهاي مغزي تعريف می

زارس ارزيابی در ديدگاه لاگیرد. اين مفهوم به مفهوم سیستم ارزيابی آرنولد شباهت دارد. صورت می

طه و شويم با توجه به راباي است. ما ارزياب هستیم و هر موقعیتی را که با آن روبرو میمفهومی هسته

بر اساس نظر لازارس و (. 2003کنیم )استراگمن، دارد ارزيابی میاهمیت شخصی که برايمان 

همکارانش دو سطح ارزيابی پايه وجود دارد که البته اين دو سطح اغلب غیرقابل تفکیک هستند و 

 : (1977)ايزارد، تمايز بین آنها بیشتر ارزش استدلالی دارد تا ارزش عملی 

یري، درگ-بطه با اهمیت هدف، تناسب هدف و نوع خوددر را الف( ارزيابی اولیه شامل سه بخش است

اين سطح ارزيابی از طريق (. 2003به عبارت ديگر، آنها با انگیزش رابطه دارند )استراگمن، 

سازي اطلاعات در پی کاهش مجموعه اطلاعات ورودي است. ارزيابی دهی يا يکپارچهسازمان

-یشناختی شخصی و عوامل فرهنگا ساختار روانها و باور ياولیه تابعی از ظرفیت محرك، انگیزه

 . (1977)ايزارد، هاي نقش است ها و خواستهاجتماعی مانند هنجارها، آداب و رسوم، ارزش
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اي هنمايد. براي تشخیص میان هیجانب( ارزيابی ثانويه نیز توانايی مقابله با رويداد را ارزيابی می

نیاز  صیر يا اعتبار، نیروي مقابله و انتظارات آينده( موردفردي، سه مولفه ارزيابی ثانويه )يعنی: تق

 (. 1991است )لازارس، 

از آنجا که مواجهه با محیط دائماً در حال تغییر و ايجاد بازخورد در مورد وضعیت روانی است، ارزيابی 

همیشه در  اهاولیه و ثانويه به طور پیوسته در حال تغییر هستند، اين امر دلیلی است بر اينکه هیجان

هاي شخص حال تغییر هستند. بازخوردهاي محیطی يا بازخوردهاي ناشی از اعمال و واکنش

 . (1991سازد )لازارس، اطلاعات جديدي را براي ارزيابی فراهم می

 است. لازارس و  3و ابزاري 2، بیانی1مولفه سوم: سیستم پاسخدهی هیجانی شامل سه نوع پاسخ شناختی

ار، هاي دفاعی مانند: سرکوبی، انکاي شناختی را مترادف با آنچه به عنوان مکانیزمههمکارانش واکنش

بوده و عمدتاً شامل  4محور-هاي بیانی به عنوان رفتار غیر هدففرافکنی است بحث کردند. پاسخ

محور بوده و ممکن است شامل يکی از سه -هاي ابزاري نیز هدفهاي ابتدايی چهره هستند. پاسخبیان

ين هنگامیکه ساير ارتباطات قابل اجرا باشد. عملکرد نماد 7و قرار دادها 6هاکننده، عمل5هانماد طبقه

ها همچنین ممکن است عواطف ناخواسته را پنهان نیستند نشانه حضور برخی عواطف است. نماد

تناب. اج هايی مانند پرخاشگري واي هستند، فعالیتمحور پیچیده-ها ابزار هدفنمايند. عمل کننده

هاي فرهنگی هستند قرار دادها )مانند مراسم عزاداري، الگوهاي جنگ و خاستگاري( تعیین کننده

 (. 1977)ايزارد، 
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هايی را درباره هیجان با تاکید بر اهمیت ( همچنین تحلیل1966-1968لازارس و همکارانش )

دند. آنها معتقدند فرهنگ از چهار عوامل شناختی و با توجه به چشم اندازهاي زيستی و فرهنگی آغاز نمو

 (:طريق بر هیجان تاثیر گذار است )استراگمن، 

 کنیم. هاي هیجانی را ادراك میاي که ما محركاز طريق شیوه 

  .مستقیماً از طريق تغییر بیان هیجانی 

  .با تعیین روابط و قضاوت اجتماعی 

 (. از طريق رفتار تشريفاتی )به عنوان مثال، غم و اندوه 

هاي شناختی نیرومندي است که حمايت فراوانی را به دست آورده اگرچه نظريه لازارس از نظريه

اي روبرو شده است. ( با چالش عمده1980-1985) 1است، نظريه ارزيابی نخستین وي توسط زاجونک

دهند، بنابراين رخ  2ها بدون آگاهیهاي هیجانی به محركزاجونک بیان نمود که اگر حداقل برخی از پاسخ

اي نندهکشواهد قانعزاجونک . پژوهش تواند درست باشد يا حداقل کاملاً درست نیستمدل شناختی نمی

هاي ها ريتم( نیز نشان داد، هیجان1978) 4ذهنی نیستند. همچنین نتايج کلینز 3ها سازهارائه نمود که هیجان

 (. 2003ند )زوترا، شوهستند و درون سیستم عصبی ما ساخته می 5جهانی ذهن

روند انتقادهايی به آنها وارد هر چند رويکردهاي ارزيابی از رويکردهاي مهم هیجان به شمار می

گرايی بالقوه بیش از حد آنها است. محققان با اين عقیده مخالف ها شناختاست. انتقاد اصلی از اين نظريه

ها دهند، آنها ضرورت اين فرايندخاص را توضیح می هاي هیجانیهاي ارزيابی انواع واکنشهستند که نظريه

شوند. شناختی تولید می-ها به وسیله عوامل غیرکنند که در تعدادي از هیجانرا انکار کرده و پیشنهاد می
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، هاي هیجانی است. به عنوان مثال، براي يک بیمار فوبی عنکبوتنقاد ديگر به اين نظريه مربوط به اختلالا

 (. 2011شود )پلاچاد، نش روشنی که عنکبوت بی ضرر است سبب توقف ترس نمیدستیابی به دا

(، 1948) 2(، سارتر1899) 1پردازانی مانند استامفنظريههاي پديدارشناسي: نظريه

و  9، تراباسو8(، استین1984) 7(، دنزين1977) 6ريورا(، د1977) 5(، فل1960) 4(، هیلمن1950) 3بويتدجیک

جمله نظريه پردازان پديدار شناسی هیجان هستند. استامف ادعا نمود که حالات ذهنی، ( از 1993) 10لیواگ

هستند. او طبقه بندي را براي عواطف بیان نمود که شامل:  12و عواطف 11ارادي و قابل تقسیم به انديشه

نفعل مهاي ارادي( و حالت عاطفی نیت-هاحالت عاطفی فعال )امیال غیرعملکردي، امیال انگیزشی و حالت

هاي گوناگون فعالیت( است. سارتر نیز معتقد بود هیجانی مانند ترس به عنوان )در مقابل ارزيابی حالت

غیربازتابی است. هشیاري هیجانی به عنوان  13شود بلکه هشیاري هیجانیهشیاري از ترسیدن آغاز نمی

جهان است، بنابر  14ازيسهشیاري عمومی از جهان وجود دارد. براي سارتر هیجان راه درك و دگرگون

هاي پديدار شناسی هیجان در درجه اول به شوند. نظريهاين هدف و موضوع هیجان با يکديگر ترکیب می
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-ها چیز زيادي درباره رفتار، فیزيولوژي و حتی شناخت نمیماهیت تجربه هیجانی توجه دارند. اين نظريه

اي هرزش اکتشافی خوبی برخوردار هستند، دادههايی اين است که از اگويند. از نقاط قوت چنین نظريه

ين کنند. با ااي در رابطه با تجربه هیجانی و خلاصه خوبی از دانش وجودي ارائه میجالب و قانع کننده

ا هحال، آنها ناقص هستند و قادر به ارائه توضیحات کاملی از هیجان نیستند، همچنین در بیشتر بخش

 (. 2003)استراگمن،  هاي آزمايشی دارندبینیمشکلات بسیاري براي پیش

هايی هستند که افراد به شرايط تحريک ها اصطلاحات و برچسباز چشم انداز فرهنگی، هیجان

ها بر مشارکت اجتماعی يا فرهنگی در رشد و تمامی اين مدل(. 2007، 1دهند )ترنرفیزيولوژيک خاص می

(، هیجان شامل يک سیستم 1992د اجتماعی )فوگل و همکاران، ها تاکید دارند. از نظر فرآينعملکرد هیجان

به  خود سازمانده تشکیل شده از تعامل بسیاري از اجزاء در نسبت فرد با محیط اجتماعی و فیزيکی است. 

اين ترتیب، هیجان به فرايند تک جزئی اشاره ندارد، بلکه هیجان بیانگر روابط پويا میان شلیک عصبی، 

بقه اند. در نتیجه، هر طو ساير اجزا است که در طول زمان در تعاملات اجتماعی سازمان يافته تجربه، بیان

اي هیجان( با تنوع قابل توجهی در هر ها يا اجزاي هیجانی )به عنوان مثال، تظاهر چهرهخاص از واکنش

کردهاي مختلفی در هاي هیجانی در خدمت عملشود. علاوه بر اين، واکنشزمینه اجتماعی نمايش داده می

 (. 1998فردي و محیطی مختلف هستند )ماسکولو و گريفن، روابط فردي

ها به نشانگان ساخته شده فرهنگی نیز هیجان-از ديدگاه ساختارگرايی اجتماعی و اجتماعی

هاي استدلالی اشاره دارد که منعکس کننده اجتماع بزرگتر، فرهنگ، هاي تفسیري يا شیوهاجتماعی، سازه

رهنگی ف-هاي معنی است. هر چند روانشناسان ساختارگراي اجتماعی و اجتماعیقوانین سیاسی و سیستم

ا کنند، آنها بر بنیادهاي فرهنگی هیجان که تگیري هیجان انکار نمیشناسی را در شکللزوماً نقش زيست

هاي یجاننین ديدگاهی، هکنند. بر اساس چاند تاکید میهاي سنتی ناديده گرفته شدهحد زيادي توسط مدل

                                                      
1 Turner 
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فطري  هايهاي مختلف اجتماعی و تاريخی و نه به عنوان حالتها، باورها و قضاوتمختلف به سبب نگرش

 (. 1998بدنی شکل گرفته است )ماسکولو و گريفن، 

 هاي هیجانمولفه

گانه  سه جنبه را سهنمايند، پژوهشگران اين هیجان داراي سه جنبه اصلی است که دوره هیجانی را ايجاد می

 (. 2000نامند که شامل برانگیختگی فیزيولوژيک، بیان رفتاري و تجربه ذهنی هستند )بورد، می 1واکنش

 هاي نیرومند در عملکرد بدنی هنگام هیجان 2تغییرات دراماتیک هاي فیزيولوژيک هیجان:جنبه

م يا زياد یزيولوژيکی با درجات کف-هاي عصبها و زير سیستمبیانگر آن است که تقريبا همه سیستم

 (. 1977هاي هیجانی درگیر هستند )ايزارد، در حالت

 هر هیجان ممکن است الگوهاي ويژه رفتاري داشته باشد. احتمالا  هاي رفتاري هیجان:جنبه

اي مانند گريه و لبخند، اخم و ها رابطه دارند رفتارهاي چهرهترين رفتارهايی که با هیجانبرجسته

 (. 2010، 5و ريزبرگ 4، گروس3ها به هم است )گلايتمنی، شکلک و فشاردادن دندانخیرگ

 س و شوند )گلايتمن، گروسبب تغییراتی در شیوه احساسی ما میها هیجان :تجربه ذهني هیجان

کاملاً جدا از يکديگر نیستند اما تفاوت آنها در اين  7و عواطف 6(. رخدادهاي هیجانی2010ريزبرگ، 

ها رفتارهايی جهت بقا بوده و داراي محدوديت زمانی هستند، درحالیکه ممکن است که هیجاناست 

. جنبه ذهنی هیجان (2008جونز، بررت و همکاران، -)لويس، هويلنددر طول زمان باقی بمانند  8عواطف

 (:2000، 9زيو-توان شامل چهار مولفه اصلی شناخت، ارزيابی، انگیزش و احساس است )بنرا می

                                                      
reaction triad 1 

dramatic 2 
3 Gleitman 

4 Gross 
5 Reisberg 

6 Emotional 

affects 7 

sentiments 8 

9 Ze'ev-Ben 
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o  مولفه شناختی: بدون وجود اطلاعات مورد نیاز درباره يک وضعیت هیچ گرايش هیجانی به

هاي شخصیتی فرد، مولفه شناختی در سمت آن وجود نخواهد داشت. با توجه به ويژگی

 ها هستند. اندازي يا توقف هیجانبسیاري موارد دلیلی براي راه

o ینی است، در حالت عدم وجود ارزيابی و يا دادن مولفه ارزيابی: هر هیجانی مستلزم ارزيابی مع

ها شخص نه بی طرف و تفاوت خواهد بود و در هیجاناي به موضوع، شخص بیوزن حاشیه

 نه بی تفاوت است بلکه منافع شخصی مهمی دارد. 

o  .مولفه انگیزشی: به میل يا آمادگی براي حفظ و تغییر شرايط حال، گذشته يا آينده اشاره دارد

 دهد و انگیزش معمولا مستلزم ارزيابی است. يابی به طور معمول پیش از انگیزش رخ میارز

o  هايهاي لمسی، احساسداراي معانی مختلفی است: آگاهی از کیفیت "احساس"اصطلاح 

اي هها، خلق، آگاهی به طور کلی و غیره. مولفه احساسی ارتباط منطقی با مولفهجسمی، هیجان

 با آنها در هیجانات معمولی همراه است.  ارادي ندارد، اما

 بندي هیجانالگوهاي طبقه

اس اند. آنها حتی بر اسهاي مختلفی از هیجان ارائه دادهبنديپردازانی با رويکردهاي مختلف طبقهنظريه

-هاديدگاه نظري خود در پذيري عاملی به عنوان هیجان نیز اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال بر اساس ديدگ

لد گردد که به صورت تکاملی و از بدو توها به عواملی با خصوصیات بیات شده برمیهاي تکاملی هیجان

ناختی يابی به ظرفیت شتوانند بر اساس دستهايی میبا انسان وجود دارد اما از ديد نظريات شناختی هیجان

ود، شتاکید بر نظريه خاصی اشاره می ها بدونو در سنین بعدي نیز ايجاد شوند. در زير به لیستی از هیجان

 هاي هیجان اشاره خواهیم کرد. بنديسپس به برخی از طبقه

-: تهییج ناشی از افزايش تحريک عصبی است و معمولاً به وسیله تغییر يا تازگی ايجاد می1تهییج

یزه زيادي انگ دهد کههايی از توجه، کنجکاوي و شیفتگی را نشان میشود. در حالت تهییج شخص نشانه

 . (1977)ايزارد، سازد ها فراهم میها و شايستگیرا براي يادگیري، تلاش خلاقانه، رشد مهارت

                                                      
excitement-Interest 1 
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معمولاً  آيد وگیرد که به دنبال تجارب مختلف به دست می: ايزارد لذت را حالتی در نظر می1لذت

منفی و يا  جربه تنیدگی يا هیجاننتیجه مستقیم يک عمل نیست. بنابر اين ما حالت لذت را معمولاً پس از ت

 (. 1387کنیم )خداپناهی، به دنبال خلاقیت و امثال آن احساس می

شکستگی، دلسردي، تنهايی، جدا شدن از : در پريشانی شخص احساس غم، دل2اندوه-پريشانی

-ینی اولويتدهد که امکان بازبتمرکزي را افزايش می-خود. اندوه (1977)ايزارد، کند مردم و بدبختی می

، 4و پاور 3دهد )دالگلیشهاي مهم در پرتو تجربه فقدان يا امکان چنین فقدانی را میبندي اهداف و نقش

1999 .)  

گیرد و معمولاً به عنوان هیجانی منفی شناخته هاي پايه قرار می: خشم همیشه در لیست هیجان5خشم

ود شناپذير پرخاشگري، خصومت و خشونت تلقی میشود. احتمالاً به همین دلیل است که بخش جدايی می

 . (1977)ايزارد، که براي جامعه بسیار منفی هستند 

: بیزاري شامل میل به اجتناب از چیزي است، به ويژه اجتناب از ورود آن به دهان 6بیزاري يا انزجار

تی ما را از سلام هاي خاصی براي شخص. ارزش تکاملی بیزاري آشکار است که وظیفه محافظتمانند طعم

 . (2012)کالات و شیوتا، بر عهده دارد 

                                                      
Joy 1 

anguish-ressDist 2 
3 Dalgleish 
4 Power 

angry 5 

Disgust 6 
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سه گانه "دهد. اين سه هیجان : تحقیر اغلب همراه با خشم يا نفرت و يا هر دو آنها رخ می1تحقیر

 اي براي آماده سازيشوند. در ديدگاه تکاملی ممکن است تحقیر به عنوان وسیلهنامیده می "2خصومت

 . (1977)ايزارد، دشمن خطرناك استنتاج شود شخص يا گروه به صورت يک 

اي از فرايندهاي شناختی رابطه دارد. هر چند سطوح : اضطراب با طیف گسترده3اضطراب و ترس

 شود اما سطوح بالاي آن چنین فرايندهايی رامتوسطی از آن سبب هشیاري و بالا رفتن توجه و تمرکز می

 (. 1999)دالگلیش و پاور،  سازدمختل می

در طی شرم شخص به دلیل ، (1977)ايزارد، : گناه اغلب رابطه نزديکی با شرم دارد 5و گناه 4 شرم

ام کار غیر انجبه دلیل شود و در مقابل گناه زمانی است که شخص اشتباهی بر خودش متمرکز می ارتکاب

 (. 2012ا، )کالات و شیوتاخلاقی بر چگونگی جبران و جلوگیري از تکرار آن عمل متمرکز است 

هاي متفاوتی )در سطح هشیار( از هیجان خجالت، کمرويی و گناه را جنبه 7تامکینز: 6خجالت

ز ماهیت کند و نتیجه تخلف ادهد که شخص احساس مسئولیت میداند. گناه در موقعیتی رخ میيکسانی می

در حالی است که  اخلاق، اصول اخلاقی، يا مذهبی است، گناه از عمل شخص در درون خودش است. اين

خجالت ممکن است ناشی از هر گونه عمل اشتباهی باشد و به طور معمول به وسیله پاسخ ديگران به فرد 

 . (1977)ايزارد، شود فراخوانده می

                                                      
Contempt 1 

hostility triad 2 

Anxiety and fear 3 

Shame 4 

Guilt 5 
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( غرور را هیجان ايجاد شده توسط 1999به نقل از دالگلیش و پاور،  1995: ماسکولو و فیشر )1غرور

 ند. امد اجتماعی ارزشمند يا شخص اجتماعی ارزشمندي است تعريف نمودهارزيابی که شخص مسئول پیا

: حسادت واکنشی به تهديد از دست دادن محبت شخصی مهم و هدايت شدن 3و حسادت 2رشک

آن محبت به سمت شخص ديگري است. رشک نیز به معنی، تمايل به داشتن آنچه که شخص ديگري دارد 

 (. 2003)استراگمن، 

ايزارد انواع مختلفی از عشق وجود دارد: عشق به والدين، خواهر و برادران و يا يک  : از ديد4عشق

احساس رمانتیک. همه انواع عشق داراي عناصر مشترکی هستند. ايزارد دلبستگی، وفاداري، تعهد، مراقبت 

 (. 2003نمايد )استراگمن، و پرورش را به عنوان عناصر مشترکی فهرست می

ار هاي تکاملی سازگها را که با برخی ويژگیدا تنها تعداد محدودي از هیجانپژوهشگران در ابت

خی از هاي ارزيابی و انتقاداتی به برنمودند. به تدريج و با ورود نظريه قبولهاي پايه بودند به عنوان هیجان

نظريات  خود اين صورت ابعادي و در پیوستار روي آوردند کهها به اين اصول، نظريه پردازان به بیان هیجان

-یجانهها با انتقادات فراوانی روبرو شد. در اين بین، برخی پژوهشگران نیز به دلیل ابهام در تمايز بین هیجان

يا  5آگاه-هاي خودبه عنوان هیجان ها يا افزايش احساس ما از خود استشامل برخی آسیبهايی را که 

 . در نظر گرفتند 6مرکب

هاي پايه مانند عناصر شیمیايی يا انواع متفاوت حیوانات ا به عنوان هیجانهبندي برخی هیجانطبقه

هر چند ممکن است اجتماعی شدن تا حد (. 2012به وجودهاي مجزاي بنیادي اشاره دارد )کالات و شیوتا، 

                                                      
pride 1 

Envy 2 

Jealousy  3 

Love 4 

conscious-self 5 

complex emotions 6 
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ها داراي هاي بنیادي را در مدت و شدت تغییر دهد، اما هر يک از اين هیجانزيادي نحوه ابراز هیجان

 . (1977)ايزارد، هاي انگیزشی و عملکرد سازگارانه منحصر به فرد خود هستند یفیت، ويژگیک

ان اي از پژوهشگران هیجها سبب شد تا عدهوجود اختلاف نظرهاي فراوان بر سر طبقه بندي هیجان

توسط  2( فرض نمود که دايره هشیاري1896) 1را به صورت ابعادي و در پیوستار در نظر بگیرند. وونت

تنش و ج( -عدم لذت. ب( آرامش-شود: الف( لذتهیجان يا احساس به صورت سه بعدي محاسبه می

نمود که از يکديگر متمايز می 4و شدت 3( رفتارها را بر اساس دو بعد جهت1962. دافی )تهییج-بازداري

زم اشاره دارد گانیجهت بیانگر انتخاب پاسخ )اقدام و پرهیز( و شدت به برانگیختگی يا بسیج انرژي ار

 (. 1977)ايزارد، 

مطرح  6( به نام مدل سیرکامپلکس1980) 5هاي دو بعدي مشهور توسط جیمز راسليکی از مدل

ها با استفاده از يک دايره نشان داده شود که شد. بر اساس مدل ارائه شده توسط راسل، ممکن است هیجان

نشان دهنده  8هنده لذت/عدم لذت و محور انگیختگینشان د 7در آن تنها دو محور لازم است: محور ارزش

ود شگیري ذهنی تجربه هیجانی استفاده میضعف/ قدرت است. در حال حاضر اين روش اغلب براي اندازه

 . (2011)پلاچاد، 
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بعد افقی نشان دهنده ظرفیت و بعد عمودي نشان دهنده الف( نمايش سیرکامپلکس،  5، 5، 4تصوير 

 . (2011)پلاچاد، انگیختگی است 

اي ههاي ابعادي نیز از سوي برخی از پژوهشگران مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی از قابلیتمدل

دي هاي مختلف بعاند. از سوي ديگر، در مدلها انتقاد کردههايی در تمايز قائل شدن میان هیجانچنین مدل

دارد، برخی از نويسندگان علاوه بر ابعاد ارزش و اتفاق نظر واقعی بر سر مفاهیم و ابعاد اصلی وجود ن

 . (2011اند )پلاچاد، را نیز اضافه نموده 2يا تسلط 1انگیختگی، بعد کنترل

ها الگوي فوگ خود پیشنهاد کرد که شناخت و هیجانهیجانی ( او در مدل رشد 1992) 3لوئیس

ها نیز به نوبه خود شوند، و اين شناختمیها منجر به شناخت کنند که در آن هیجانرا دنبال می 4مانندي

دن ها که داراي سه ويژگی )آشکارششوند. بر اساس مدل لوئیس، نخستین هیجانمنجر به هیجان جديدي می

ا و ي "نخستین"هاي در هنگام تولد، قابلیت مشاهده در چهره و نیاز اندك به شناخت( هستند، هیجان

                                                      
control 1 

dominance 2 

Michael Lewis 3 

like-fugue 4 گيرند( )قطعه موسيقي كه در آن چند تن پشت سرهم دنباله آواز را مي 
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، يا "1هويت"ماهگی، شناخت انتقادي که شامل عقیده  18-15حدود شوند. در نامیده می "پايه"احساسات 

اي از شود. ظهور اين شناخت مجموعهنامیده است پديدار می 3و يا هشیاري 2آگاهی-آنچه لوئیس خود

شود که ها در حدود سه سالگی پديدار میدهد. مجموعه دوم شناختآگاه را رشد می-هاي خودهیجان

نین و اهداف، توانايی ارزيابی رفتار فرد در برابر استانداردها، افزايش اسناد به خود و شامل استانداردها، قوا

 هاي مربوط به خود مجموعه جديديتوانايی تمرکز بر خود و يا در مورد شرايط تکالیف است. اين شناخت

  (.1999دهد )دالگلیش و پاور، آگاه را افزايش می-هاي خودها و ارزيابی هیجاناز هیجان

شوند، زيرا ماهگی آشکار نمی 18-24هاي مرکب تا سن هیجانبیشتر پژوهشگران اعتقاد دارند 

ماهگی 18تا  15آنها به ادراك کودك از خود وابسته هستند و ادراك کودك از خود به طور معمول بین 

 (. 2010)کیل، دهد رخ می

نمود که با ترکیب آنها انواع صور میهاي پايه تهاي بنیادي را مانند رنگنیز هیجان 4پلاتچیک

 ها آشکارشوند، نوع جديدي از هیجانها ترکیب میشود. هنگامی که هیجانها ايجاد میجديدي از هیجان

 (. 2007هاي اصلی )ترنر، شود، درست شبیه به مخلوط کردن رنگمی
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هايی هیجان "ترکیب"سوم از طريق  هاي نوع اول، دوم وهیجانمدل پلاچاد از هیجان. ب(  5، 5، 4تصوير 

 (. 2007ترنر، )شوند در فواصل مختلف از يکديگر در طرحی نظیر طرح بالا ايجاد می

 هیجانيتنظیم هیجاني و هوش 

یم شود. تنظتنظیم هیجانی و هوش مفاهیم مهمی در هیجان هستند که در اين بخش به آنها پرداخته می

هاي احساس شده، افزايش يا کاهش شدت حالت است که شاملتی شناخ هايفرايندهیجانی، مجموعه 

ها یجانهاي حرکتی مربوط به هبازداري يا عدم بازداري رفتارها، تغییر شکل و محتواي شناختی و فعالیت

بدهد.  ايهاي هیجانی سازگارانههاي گوناگون پاسخسازد به موقعیتاست. اين فرايندها شخص را قادر می

اي هیجانی با هنی همچنین به تغییرات فیزيولوژيکی اشاره دارد که بدن را براي پاسخ به محركتنظیم هیجا

هاي چهره و يا حتی وضعیت بدنی نیز به حالت 1سازد و ممکن است در تغییرهاي مختلف آماده میروش

                                                      
modulation 1 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

536 

، از جمله 1نظارتی-هاي خودتر از فعالیتاي بسیار گستردهبه مجموعهکار رود. بنابر اين، تنظیم هیجانی 

يا اشکال اجتماعی کنترل مانند تقويت کننده اجراي ارادي )مثلا توسط پدر  2سازگاري زيستی، فرسودگی

، 4و فروند 3)لمب و مادر( و يا به طور خودکار )به عنوان مثال، در خدمت استانداردهاي فرهنگی( اشاره دارد

2010 .) 

شوند. اين قواعد را ها اداره میکه توسط آنها هیجان کنترل هیجانی به وجود قواعدي اشاره دارد

هاي اي ممکن است دلالت. هر قاعده7و روندي 6، تنظیمی5توان به سه نوع متمايز تقسیم نمود: ساختاريمی

ظیمی سازند و قواعد تنها را مشخص میساختاري، تنظیمی و روندي داشته باشد. قواعد ساختاري نوع هیجان

شوند. ما به طور معمول بر مطابق بودن هاي هیجانی بکار برده میه اول هنگام واکنشو روندي در درج

مان با استانداردهاي اجتماعی پذيرفته شده )قواعد تنظیم کننده( و موثر بودن آنها )قواعد رفتار هیجانی

 (. 1994، 8کنیم )اکمنروندي( نظارت می

دريج هاي کودکی به تده ديگران در طول سالهاي نمايش داده شتوانايی تشخیص و تفسیر هیجان

هاي چهره اشخاص در عکس سالگی عملکرد بدي در تشخیص بیان 3يابد اما کودکان تا پیش از بهبود می

سالگی قادر هستند به نوع هیجانی که در چهره افراد است  4-5هاي عروسکی دارند. کودکان در يا چهره

شوند، شروع به يادگیري قوانین نمايش ه تدريج که کودکان بزرگ میب(. 2010کیپ و شافر، اشاره نمايند )

اي خاص و با شخص يا داده شده، استانداردهاي فرهنگی خاص براي بیان مناسب احساسات در زمینه

شود آنها بفهمند چرا مردم چنین هاي شناختی سبب میکنند. همچنین رشد مهارتاشخاص خاص می
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نها چه آموزند که آکودکان با گوش دادن به گفتگوهاي والدين و ديگران می احساسی را دارند. در نهايت

 (. 2010اند )کیل، اند و چرا چنین احساسی را در آن موقعیت تجربه کردهاحساسی داشته

ور ها به طروابط آنها و استفاده از هیجان، هاهوش هیجانی نیز به توانايی تشخیص معانی هیجان

اي چند (. هوش هیجانی به عنوان سازه2012حل مسئله اشاره دارد )کالات و شیوتا،  موثر در استدلال و

( متشکل از ظرفیت ادراك، ابراز، شناخت، کاربرد و مديريت 2003آستین و مینسکی، بعدي )ساکلوفسک، 

اي مرتبط اي از متغیرها و پیامده(، با گستره1990، 2يرمی و 1ها در خود و ديگران است که )سالويهیجان

 (. 1386با کیفیت زندگی همبستگی دارند )بشارت، 

هاي درون فردي )هیجانی( و بین فردي اي از توانايیهوش هیجانی مجموعه 3آن-از نظر بار 

(. هوش 2000 ،ان -کنند )بارهايی است که رفتار موثر فرد را تعیین میها و تسهیل کننده)اجتماعی(، مهارت

که  هايی استها و تسهیل کنندههاي هیجانی و اجتماعی با مهارتامل توانايیهیجانی فصل مشترك تع

ها آن فهمد و باکند، ديگران را میکند چگونه فرد به شکل موثري خود را درك و ابراز میتعییین می

من (. به نظر گل1387آيد )شکیبا، فتی و اصغرنژاد، کند و با مقتضیات زندگی کنار میارتباط برقرار می

هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی و هم بیرونی است. عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی، 

خودانگاره، احساس استقلال و ظرفیت خود شکوفايی و قاطعیت است. عناصر بیرونی نیز روابط بین فردي، 

 (. 1997شود )کوپر، احساس مسئولیت را شامل می سهولت در همدلی و

جنبه اصلی است: قابلیت فردي و قابلیت اجتماعی. قابلیت فردي روي  هوش هیجانی محصول دو

بلیت شود. قامديريتی تقسیم می-آگاهی و خود-شما به عنوان يک فرد تمرکز دارد و به دو قسمت خود

ود شاجتماعی بیشتر روي نحوه رفتار با ديگران تمرکز دارد و به آگاهی اجتماعی و مديريت رابطه تقسیم می
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دانند که يک فرد براي هايی می( هوش هیجانی شامل همه استعداد2008(. مويرا و الیور )1388)گنجی، 

ها و عواطف ديگران و پاسخ متناسب به آنها همچنین برانگیختن آگاهی، نظم تشخیص درست هیجان

 هاي هیجانی خويشتن نیاز دارد. بخشیدن و کنترل پاسخ

 رشد هیجاني

هاي بیان هیجانی دهند. اما بسیاري از شیوهها را نشان میداد زيادي از هیجاننوزادان و کودکان نوپا تع

ا هتر از بزرگسالان است. با اين حال، تمايز میان انواع مختلف هیجاننوزادان و کودکان کم و بیش محدود

ترس،  ايزي بیندهند اما آنها تمکنند، پريشانی خود را نشان میشود. نوزادان گريه میبه آرامی پديدار می

کنند، گاهی اوقات دهند. در عرض چند ماه، آنها شروع به لبخند زدن و خنديدن میغم، خشم را نشان نمی

در . دهندسالگی نشان نمی 2يا غرور را حداقل تا  طولانی و با صداي بلند. با اين حال، آنها خجالت، شرم

سد رکنند. در اين زمان همچنین به نظر میاز میها را ابرحدود سه سالگی کودکان طیف وسیعی از هیجان

هستند و معمولاً تظاهرات هیجانی ديگران را به خوبی درك  1هاي خود را نسبتاً تواناآنها در فهم هیجان

ضطرب م نمايند. حتی در هفت ماهگی کودکان هنگامیکه شخصی با چهره عصبانی به آنها خیره شودمی

اسباب بازي جديد ترس را در چهره خود نشان دهند، نوزادان و کودکان نو . اگر والدين در ديدن شوندمی

وانايی انتخاب کنند. تشوند و اگر به اسباب بازي نزديک شوند با احتیاط اين کار را میپا نیز وحشت زده می

ر و تکند. حتی در بزرگسالی، افراد به تدريج توجه بیشتر در طول زندگی رشد میظريفهیجانی هاي نشانه

 (. 2012)کالات و شیوتا،  دهندهاي هیجانی رشد میتري را در افتراق نشانهظريف

اي ديگر متفاوت تواند از دوره سنی به دورهها میرشد هیجانی اشاره به مواردي دارد که در هیجان

کنند. ربه میرا تج 3و پريشانی 2(، نوزادان تنها دو هیجان عمومی لذت2000لويس ) باشد. بر اساس نظريه

فوري  کنند. گريه داراي اثر نیرومند واي استفاده میآنها از گريه براي نشان دادن هر موقعیت پريشان کننده
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بر نزديکان و به ويژه والدين است. گريه اولین و تنها راه جلب توجه و مراقب از نوزاد است، بعدها لبخند و 

نیز دارند، يعنی گريه در پاسخ به شنیدن  1ن گريه همدردانهشود. نوزادان همچنیخنده نیز به آن اضافه می

ا دانم چه اتفاقی افتاده است امصداي گريه نوزادي ديگر. شايد گريه همدردانه به معنی است که من نمی

اتفاق افتاده است. همچنین در صورت وجود خطر احتمالاً کودکی که صداي  یچیز بدي براي کودک

گريه  توان به نقش تکاملیري براي توجه و مراقبت والدين دارد. به روشنی میبلندتري دارد شانس بالات

سبب  ها به ندرتشده خود نوزادان، کودکان بزرگتر و میمون-همدردانه در بقاي نوزاد پی برد. گريه ضبط

-یمشود، تنها گريه نوزادان ديگر براي فراخوانی چنین واکنشی کفايت فراخوانی واکنش زياد نوزادان می

ماهه يا  18شود. جالب است در میان نوزادان بزرگتر )ماهگی متوقف می 6کند. گريه همدردانه در حدود 

بزرگتر( واکنش به ناراحتی کودکان ديگر بیشتر در میان کودکان که يک برادر يا خواهر بزرگتر دارند 

سب براي نمايش هیجانی را ياد وجود دارد. بديهی است در تعامل با خواهر و برادر بزرگتر، آنها توجه منا

 (. 2012گیرند )کالات و شیوتا، می

و  2REMاولین لبخندهاي نوزادان در حدود سه هفتگی است، اين لبخند عمدتاً در هنگام خواب 

-شود. بعد از سه هفتگی نوزادان لبخند را در واکنش به اعمال والدينگاهی اوقات در طول روز آشکار می

)يعنی تبادل لبخند با فردي ديگر(  3در سن شش تا هشت هفتگی نوزاد لبخند اجتماعیدهند. شان نشان می

اين (. 2012)کالات و شیوتا، زنند کودکان در پايان دومین ماه زندگی لبخند اجتماعی میکند. را آغاز می

ثبت کودك به م رفتار عمدتاً در ارتباط با مراقبین بوده و به احتمال زياد سبب خوشحالی مراقبین از واکنش

یپ و کشود )زنند سبب لذت کودك میشود و لبخندي که مراقبین در برابر لبخند کودك میآنها می

لبخند اجتماعی به طور باور نکردنی در تعامل با نوزاد براي والدين و سايرين پاداش دهنده (. 2010شافر، 

(. به تدريج 2012ست )کالات و شیوتا، است و داراي اهمیت بسیاري در رشد شناختی و اجتماعی نوزادان ا

هاي پايه را ماهگی نوزادان تمامی هیجان 9يا  8هاي ضروري گسسته شده و در هیجانو با افزايش سن 
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ماهگی  6ماهگی و ترس در سال اول زندگی )در  6تا  4ماهگی، خشم بین  2-3در  1کنند. شاديتجربه می

 (. 2010)کیل،  گیردشود( شکل میاضطراب بیگانه آشکار می

ها پیشنهاد کردند که اهمیت بسیاري به مدلی را براي رشد هیجان (2005) 3و دواك 2الیوت

سالگی آشکار  3هاي انسان در هیجانالیوت و دواك داد. در مدل آگاهی می-فرايندهاي شناختی و خود

هنگام  شوند درخستین شناخته میهاي پايه يا نهاي اولیه، که گاهی اوقات به عنوان هیجانشوند. هیجانمی

در نیمه دوم سال  4شوند. ظرفیت خود ارجاعیتولد وجود دارند و يا در نیمه اول سال اول زندگی ظاهر می

-هاي خود، طبقه اول از هیجان5شود، با ظهور هشیاريماهگی( پديدار می 24تا  15دوم زندگی )معمولاً بین 

ها شناسیم. اين هیجانمی "آگاهی-هاي ناشی از خودهیجان"نوان شود؛ ما آنها را به عآگاه آشکار می

-هاي ارزيابی خودعبارتند از همدلی، حسادت و خجالت. در ادامه رشد شناختی بیشتر، طبقه دوم هیجان

ها عبارتند از شرم، گناه و غرور. اين توالی در رشد هیجانی توسط رشد شوند. اين هیجانآگاهی آشکار می

 شود. هاي شناختی آشکار شده پشتیبانی میتانواع ظرفی
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 شخصیت 4-4-6

 ماهیت شخصیت

( خوانده personality( و در زبان انگلوساکسون )personaliteکه در زبان لاتین ) "1شخصیت"لغت 

تصويري ظاهري و ، ( دارد. مفهوم اصلی و اولیه شخصیتpersonaريشه در کلمه لاتین ) و شودمی

جتماع فرد به ا، قرار دارد. يعنی در واقع، کندبر اساس نقشی که فرد در جامعه بازي میاجتماعی است که 

یت متخصصین روانشناسی شخصاو را ارزيابی کند. ، دهد که جامعه بر اساس آنشخصیتی را ارايه می، خود

کند. دانند که نحوه سازگاري شخص را با محیط تعیین میهاي تفکري میرا، الگوهاي رفتار و شیوه

شوند تار فرد میبینی رفهايی اشاره دارد که با ثبات و پايدار هستند و باعث پیششخصیت به مجموعه ويژگی

داند )کارور و شی بندي پوياي درون فرد می(. آلپورت شخصیت را سازمان1380)اتکینسون و همکاران، 

 …و  5، هیجان4انگیزش، 3افکار ،2(. شخصیت، مفهومی انتزاعی است که از طريق ترکیب رفتار1387ير، 

از يکديگر بوده، بنابراين مطالعه شخصیت عبارت است از  هاشود. اين مفهوم وجه ممیزه انساناستنباط می

تک تک افراد اختصاص دارند. شخصیت توجیه و تبیین کننده آن  "فرديت"بررسی عوامل متعددي که به 

کند. شخصیت علاوه بر فرديت به ترکیب د عمل میخاص خو است که چرا هر فردي به روش و شیوه

ند. به کمانند هر فرد را با محیط تعیین و تبیین میاي و تعالی خصايصی دلالت دارد که سازگاري بیشبکه

ان ممتاز دهند که فرد را از ديگرهاي نسبتا ثابت فرد نسبت میطور کلی، شخصیت را به کل خصوصیت

اري ممکن است موروثی )ناآموخته(، اکتسابی )آموخته( و يا در نتیجه نمايد. اين خصوصیات انحصمی

  (. 1385تعامل هر دو باشند )شعاري نژاد، 
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Motivation 4 

Emotion 5 
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 . تعاريف شخصیت بر اساس رويکردهاي رايج در روانشناسی5، 6جدول 

توضیح مختصري از  رويکرد

 ديدگاه رويکرد

نام 

 روانشناس

 تعريف شخصیت

هاي پايه، شیاراعتقاد بر ناه روانکاوي

ها و ارائه زيستی و تعارض

تصويري جبري و بدبینانه از 

 ماهیت انسان

خود و ، شخصیت از نهاد فرويد

 فراخود ساخته شده است

منحصرا متمرکز بر رفتار قابل  رفتاري

 مشاهده

اي از مجموعه سازمان يافته واتسون

 عادات

گستره 

 زندگي

تبیین رفتار انسان بر اساس 

 از تولد تا مرگ هشت مرحله

رشد انسان در قالب يک سلسله  اريکسون

اجتماعی -مراحل و وقايع روانی

پذيرد و شخصیت صورت می

 انسان تابع نتايج آنهاست

هاي ذهنی تاکید بر فعالیت شناختي

هشیار و اعمال و فرايندهاي 

 دانستن

روش خاص هر فرد در جستجو  کلی

 براي تفسیر معناي زندگی
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از رويکردي تعاملی برخوردار  صفت

به طوري که رفتار تابعی از 

تعامل بین متغیرهاي موقعیتی و 

 شخص دانسته شده

مجموعه عوامل درونی که تمام  آلپورت

هاي فردي را جهت فعالیت

 دهدمی

آرزوهاي ، تاکید بر فضائل انسانگرايي

، اراده آزاد آگاهانه و انسان

توانايیهاي بالقوه ، شکوفايی

 رشد و پیشرفت

يک خويشتن سازمان يافته  راجرز

که محور تمامی ، دائمی

 هاي وجودي استتجربه

اص توان در يک نظريه خدهد که تمام معانی شخصیت را نمینشان می، نظري اجمالی به تعاريف شخصیت

  (:1387از تعاريف شخصیت چندين نکته قابل استنباط است )شولتز، يافت؛ اما 

  یت ها، هیچ دو شخصهمتاست و در عین بعضی مشابهتيک فرد بیبی همتايی و تفاوت: شخصیت

 يکسان و همسان وجود ندارد. 

 هاي گوناگون در ظاهر رفتار متضاد و ثبات داشتن )پايداري(: اگر چه افراد در شرايط و محیط

 يمختلفی دارند، ولی در طول زمان )مثلا چندين دهه( رفتار و واکنش و همچنین شیوه تفکر آنها دارا

 يک ثبات نسبی دائمی است. 

 تاري و تفکري توان سبک رفقابلیت پیش بینی: با توجه کردن و مطالعه رفتار و نوع تفکر اشخاص می

 رابطه متقابل دارد.  «ثبات در رفتار»بینی رفتار با بینی کرد. قابلیت پیشافراد را با احتمال زياد پیش
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است.  2يا مفهوم خود 1پنداره-ینه رشد و شخصیت، خودهاي مهم روانشناسی در زماز جمله موضوع

مطرح شد و بیانگر دنیاي درونی شخص است.  3مفهوم خود به صورت سازمانی پويا نخستین بار توسط لکی

شود. به نظر لکی رفتار ها و طرز تفکر شخص را شامل میمفهوم خود تمامی ادراکات، عواطف، ارزش

به عنوان  "خود"اصطلاح هدف آن ثبات خود در اوضاع ناپايدار است. اي است که آدمی تظاهر و انگیزه

ده است. ش هاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته است. اين امر تا حدي سبب ابهامپیشوندي در ساخت واژه

  گیرد:بنابراين پیش از ورود به بحث اصلی وجه تمايز اين برخی از اين اصطلاحات مورد بررسی قرار می

 گران اظهارنظر شخصی يا مقايسه دي، نداره: چگونگی نگرش فرد نسبت به خودش بدون قضاوتپ-خود

 (. 1380، است )گالاهو و اوزمون

 هاي منحصربفرد خود اسنادها و خصوصیت، : ارزشی است که شخص به محدوديت ها4عزت نفس

 (. 1380، )گالاهو و اوزمون دهدنسبت می

 ی يا فیزيک، در مورد استعداد و توانايی براي انجام يک تکلیف ذهنی: باور شخص را 5اعتماد به نفس

 (. 1380، )گالاهو و اوزمون دهداحساسی نشان می

 گالاهو و اوزمون ها در مورد خود: آگاهی به وجود خود و يا آگاهی به میزان دانسته6خودآگاهی( ،

1380 .) 

                                                      
concept -Self-1 

self 2 

Leckey 3 

esteem-self 4 

confidence-self 5 

consciousness-self 6 
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 دراك شخص از خودهاي متداول به منظور توصیف ا. واژه5، 6، 1تصوير

 

هاي افراد پیرامون فرد مانند والدين و آموزگاران آموخته سازي باورها و گرايشبا درونی "خود"

(. نظريه 1379شود )لطف آبادي، گیري باورها در نتیجه تعامل فرد با محیط ساخته میشود و با شکلمی

ی شده و کودك درون-رتباط آغازين والدپردازان دلبستگی معتقدند، الگوهاي ارتباطی به دست آمده در ا

(. اين الگوها که شخص را در 1997گردد )برازرتن، اي براي ايجاد و حفظ ساير روابط نزديک میپايه

هاي هاي ديگر بر اساس طرحوارههاي معین محیطی و ناديده گرفتن جنبهاختصاص دادن توجه به جنبه

لفه هستند. الگوي کارکرد درونی تصوير دلبستگی ( شامل دو مو1985کند )مین، درونی هدايت می

و الگوي  "تصوراتی که کودك از ماهیت، خصوصیات و رفتارهاي مورد انتظار اطرافیان و دنیا ساخته است"

(، 1973کارکرد درونی خود که به علت در هم تنیدگی چهره دلبستگی و خود در بین کودکان )بالبی، 

اين خود يک کل واحد، منسجم و پويا با ساختاري چندبعدي است که داراي اهمیت بسیاري است. بنابر 

 باشد. منشاء رفتار فرد می

خود

خودپندا

ره

عزت 

نفس

اعتماد 

به نفس

خودآگاه

ی
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 ها و در يک کلامها، توانايیپنداره نیز ديد جامع و کامل فرد درباره خصوصیات، ويژگی-خود

 شبندي آنچه درباره خويخودش است. خوپنداره، چارچوبی شناختی است که به واسطه آن به سازمان

یل کنیم. اين قبشوند، بر پايه آن پردازش میپردازيم و اطلاعاتی را که به خود مربوط میدانیم، میمی

)  کنندهاي شخصیت عمل میهاي خاصی است که در نقش گرايشدربرگیرنده مولفه "طرحواره خود"

ورد وانشناسی معاصر مبه طور کلی مفهوم خود يا خويشتن به سه دلیل عمده در مکاتب ر(. 1379زاده، تقی

 تأکید قرار گرفته است:

 هاي سازمان يافته و يکپارچه کنش شخصیت به کار رفته است. مفهوم خويشتن براي بیان جنبه .1

 آگاهی از خويشتن نشان دهنده جنبه مهمی از تجربه پديدار شناختی يا ذهنی انسان است.  .2

حساس انسان از خويشتن در بسیاري از دهد که چگونگی اتعداد قابل توجهی از تحقیقات نشان می .3

 گذارد. ها بر رفتار او تأثیر میموقعیت

 هاي شخصیتنظريه

کنند بررسی می 2اييا طبقه 1هاي شخصیت را با توجه به اينکه ابعاد شخصیت را به صورت ترتیبینظريه

یان که افراد يا درونگرا شخصیت تقسیم نمود. به عنوان مثال، اين ب 4يا انواع 3توان به نظريات صفاتمی

 49هستند و يا برونگرا، يک تمايز قطعی است، در حالی که اين بیان که فردي در مولفه برونگرايی امتیاز 

(. علاوه بر اين به برخی از 2013، 5پرموزيک-را به دست آورده تمايزي ترتیبی و کمی است )چامورو

از جمله شود که هاي شخصی( نیز اشاره میو سازه8وگیخود ديال و 7گرايی، تعامل6گرايیموقعیتنظريات )

                                                      
1 ordinal 

2 categorical 
3 Traits 
4 types 
5 Premuzic-Chamorro 
6 situationism 
7 interactionism 
8 Dialogical Self 
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ايی نیز از ههايی مشابه نظريات صفات و نوعی سنتی هستند اما از جنبهنظريات جديدي هستند که از جنبه

هاي سد نظريهرهاي شخصیت نیز به نظر میشوند. در رابطه با موضوع طبقات و مولفهها متمايز میاين ديدگاه

صیت هاي شخهاي صفات بر مولفهنمايند و نظريههايی از شخصیت ارائه میبنديبقهنوعی شخصیت ط

 شود. هاي شخصیت در خود نظريات اشاره میتمرکز دارند. از همین رو دو بخش طبقات و مولفه

 هاي انواعنظريه

 راط ازباستانی مزاج بقدهند. نظريه ها يا انواع متمايزي قرار میهاي نوعی شخصیت، افراد را در دستهنظريه

اي خلقی ههايی است. همچنین نظريات ساختار بدنی که به دنبال ارتباط بین بدن و شاخصجمله چنین نظريه

یع هستند هاي نوعی بسیار ساده و وسبنديگیرند. طبقهتحلیلی نیز در اين دسته قرار میبودند و نظريات روان

د یت روانشناختی او پیچیده و متغیر است، بسیار دشوار است يک فراما از آنجايیکه رفتارهاي هر فرد و کیف

 (. 2008، 3و آيدوك 2، شودا1را فقط در يک گروه قرار دهیم )میشل

 نظريات ساختار بدني

مطرح نمود که قبل از جنگ جهانی  5، يک نظريه نوعی از شخصیت بر اساس ساختار بدنی4ارنست کرچمر

بقه : افرادي که در اين طپیک نیکتوان در سه طبقه جاي داد: می او افراد رادوم محبوب بود. بر اساس نظر 

اي هگیرند، از نظر جسمی چاق هستند و قد آنها کوتاه است و سینه و شکمشان نسبت به ساير قسمتجاي می

گذران، به همه چیز با نظر خوش بینانه نگاه بدن رشد بیشتري دارد. از نظر خلق، خوش برخورد، خوش

شد اين گروه افراد اندامی دراز و باريک دارند، ر: لپتوزوم يا استینک. کنند و ظاهر و باطن يکسانی دارندمی

ند، کنايه گیر و خیالباف هستبدنشان، برخلاف تیپ پیک نیک عمودي است. از نظر خلق، ديرجوش، گوشه

اين طبقه : کآتلیت. ايی تمايل دارندروند و به درونگرگويند. بیشتر در خود فرو میمی آمیز و نیشدار سخن

                                                      
1 lMische 

2 Shoda 
3 Ayduk 
4 Ernst Kretschmer 
5 physique 
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بندي بسیار محکم و عضلات بسیار نیرومند دارند، سینه آنها پهن و قد آنها ها، ازنظر جسم، استخواناز انسان

ترسند، پرخاشگر، زورگو و رياست طلب هستند، کمتر شوخی نسبتا بلند است. از نظر خلق، از خطر نمی

 (. 1387، باشند )کارور و شی يرکنند بیشترجدي کنند و سعی میمی

مطرح نمود. بر اساس  2هاي تنینیز يک نوع شناسی مبتنی بر ساختار بدنی به نام سنخ 1شلدون

: اين افراد، داراي بافت احشايی گسترده هستند. 3فربه تن شوند:لدون، افراد به سه دسته تقسیم میشبندي طبقه

شوند: علاقه مند به راحتی و آسايش، مردم می ها مشخصژگیافراد آندومورف، از نظر مزاجی با اين وي

اي درشت، از مشخصات اين دسته است. افراد مزومورف، : بافت ماهیچه4ستبرتنآمیز، پرخور و با محبت. 

: اين افراد بدنی ظريف، لاغر و 5کشیده تن: فعاّل، قاطع، جسور و ماجراجو. هاي مقابل هستندداراي ويژگی

، )کارور و شی ير. گوشه گیري، ترس، احتیاط و کمرويی از مشخصات اين گروه است کشیده دارند

1387 .) 

 هاي روانپويشينظريه

 نظريه روانکاوي فرويد

شود می ها تولیداولین هدف هر ارگانیزم کاهش سطح تنشی است که از طريق فشار سايق از ديد فرويد

هاي آنها گرفت که تلاشدر نظر می 6پردازش کننده انرژيهاي بنابراين او کودك را به صورت ارگانیزم

گیرد. بر همین اساس نظريه رشدي فرويد پنج مرحله در جهت تخلیه انرژي، موضوع اصل لذت قرار می

ر تنها در براساس ديدگاه فرويد، رشد بهنجاگیرد. جنسی را بر پايه فرضیات ژنتیکی در نظر می-رشد روانی

                                                      
1 Sheldon 

2 somatotypes 

endomorphy 3 

mesomorphy 4 

ectomorphy 5 

Energy processing 6 
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جنسی را تا مرحله آخر با موفقیت طی کند  -ود، در آنجا که فرد مراحل روانیيک صورت سالم خواهد ب

اما اگر کودك در دورة تکامل خود، ارضاي کمتر از حد يا بیشتر از حد دريافت کنند، در آن مرحله تثبیت 

ساير و  ماندشود، يعنی فرد در آن مرحله باقی میجنسی آنان کامل نمی -شوند، به طوري که رشد روانیمی

د به گذارد و حتی سبب ابتلاي فرکند که بر منش و شخصیت بزرگسالی او تأثیرمیمراحل را طی نمی

مراحل رشد (. 2013و شولتز،  1هاي روانشناختی شود )شولتزمشکلات پیچیده دوران بزرگسالی واختلال

 روانی جنسی فرويد عبارتند از:

 الیت است؛ رفتار جذب کننده دهانی و رفتار شامل دو شکل فع :)سال اول زندگی( 2مرحله دهانی

ارند و هاي دهانی پیوند دپرخاشگر دهانی. بزرگسالان تثبیت شده در مرحله جذب کننده با فعالیت

فرادي بدبین و ا، افرادي وابسته و خوش بین هستند. بزرگسالان تثبیت شده در مرحله پرخاشگر دهانی

 دادن ديگران دارند.  اهل خصومت هستند و سعی در زير نفوذ قرار

 هاي شامل نخستین مداخله در ارضاي يک تکانه غريزي است. شخصیت :سالگی( 3-1) 3مرحله مقعدي

ي هاي نگهدارنده مقعدويرانگري و آزارگري دارند. شخصیت، پرخاشگر مقعدي گرايش به خصومت

 انعطاف ناپذيري و تمیزي وسواس گونه دارند. ، گرايش به خساست

 شامل میل جنسی ناهشیار به والد يا والده غیرهمجنس و احساس رقابت  :سالگی( 6 -3) 4الیکمرحله ف

و در جنس ماده به  "عقده اديپ"و ترس به والد همجنس است. اين حالت در جنس نر به صورت 

کل ش "غبطه آلتی"و در دخترها  "اضطراب اختگی"يابد. در پسرها نمود می "عقده الکترا"شکل 

معیارهاي ، نمايندمی کنند که با پدرانشان همانندسازيپسرها عقده اديپ را بدين شکل حل میگیرد. می

رانند. دخترها در حل عقده الکترا می کنند و میل جنسی به مادرانشان را واپسفراخود آنها را اخذ می

                                                      
Schultz -2  

Oral  2 

Anal  3 

Phallic  4 
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شود. می مگیري ضعیف فراخود آنها ختبه شکل -به زعم فرويد–و اين جريان ، کمتر موفق هستند

ی خودبین و متکی به نفس هستند. زن هايی که شخصیت آلت، مردهايی که شخصیت آلتی دارند گستاخ

 . کنندمیبه منظور تسخیر مردها در زنانگی خود اغراق ، دارند

 شود. در طول اين دورهجنسی قلمداد نمی-سالگی(: يکی از مراحل رشد روانی12-6) 1مرحله نهفتگی، 

  .يابدورزشی و دوستی با افراد همجنس والايش می، هاي درسیشکل فعالیت غريزه جنسی به

دن شود. بآخرين مرحله بوده و در هنگام بلوغ جنسی آغاز میسالگی به بعد(:  12) 2مرحله ژنیتال

باره ظاهر هاي جنسی مرحله آلتی دوشود که تکانهشود. بلوغ جنسی باعث میاز نظر فیزيولوژيکی بالغ می

 د. شون

                                                      
latent 1 

genital 2 
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 روانی به همراه رفتار خاص و پیامدهاي آن-. الف( مراحل جنسی5، 6، 2، 1، 2جدول 

مرحله  سن تقريبي

 رشد

كانون 

احساسات 

 لذت بخش

 پیامد نامساعد رفتارخاص

جستن تحريک دهانی، علاقه  هادهان، لب دهانی ماهگی 18تولد تا 

به مکیدن بدون اين که گرسنه 

 باشد. 

دخانیت، الکلیسم، استعمال 

ناخن جويدن، شخصیت نابالغ و 

 طلبکار

 3ماهگی تا  18

 سالگی

 راست روده مخرجی

 )رکتوم(

داري مدفوع از دفع و نگه

 برد. لذت می

گرايی افراطی، نظافت همسان

اجباري، خستّ، شخصیت 

 دشمن، بی اعتنا

-اعضاي تناسلی را نوازش می اعضاي تناسلی نرينه سالگی 6تا  3

 کند. 

ين از جنس مختلف به والد

 ورزد. عشق می

 مسائل جنسی )ناتوا(

 - - - کمون سالگی11تا 6

-ورود به روابط جنسی بزرگ اعضاي تناسلی تناسلی از بلوغ به بعد

 سالانه

 

جستن تحريک دهانی، علاقه  هادهان، لب دهانی ماهگی 18تولد تا 

به مکیدن بدون اين که گرسنه 

 باشد. 

یت، الکلیسم، استعمال دخان

ناخن جويدن، شخصیت نابالغ و 

 طلبکار

 3ماهگی تا  18

 سالگی

 راست روده مخرجی

 )رکتوم(

داري مدفوع از دفع و نگه

 برد. لذت می

گرايی افراطی، نظافت همسان

اجباري، خستّ، شخصیت 

 دشمن، بی اعتنا
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اگر رشد مراحل قبلی خوب پیش رفته باشد، به زندگی زنانشويی، روابط جنسی پخته و به دنیا آوردن 

 (. 1384جامد )شولتز، انفرزندان و پروراندن آنها می

هاي شخصیتی محصول حل يا عدم حل موضوع اصلی هر مرحله رشدي است )پالمبو، ويژگی

 ناهشیار( و هشیار آگاهی )هشیار، نیمه سطوح سه شخصیت در ابتدا براي (. فرويد2009بنديکسون و کاخ، 

ت است. اين بخش کانون (. ناهشیار مهمترين بخش شخصی1388ناصري،  و آبادي )شفیع در نظر گرفت

آرزوها و امیالی است که رفتار ما را هدايت و مشخص ، هانظريه روانکاوي است، که در برگیرنده غريزه

زهاي ها و چیانديشه، هاادراك، بین اين دو سطح، نیمه هشیاري قرار دارد که جايگاه تمام خاطرات. کنندمی

اري توانیم آنها را به هشیاما به راحتی می، هشیارانه نداريممشابهی است که ما در حال حاضر به آنها آگاهی 

 . (1387)شولتز، بیاوريم 

-اعضاي تناسلی را نوازش می اعضاي تناسلی نرينه سالگی 6تا 3

 کند. 

جنس مختلف  به والدين از

 ورزد. عشق می

 مسائل جنسی )ناتوا(

 - - - کمون سالگی11تا 6

-ورود به روابط جنسی بزرگ اعضاي تناسلی تناسلی از بلوغ به بعد

 سالانه
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در نظر گرفت و ( 3فراخود و 2، خود1نهاد ) بنیادي ساخت سهالبته فرويد بعدها براي شخصیت 

به  نهاد(. 1387ساخت معرفی نمود )باقري و خسروي،  سه اين پوياي تعارض و تعامل رفتار را تحت تاثیر

جايگاه يا مخزن تمام غرايز است. نهاد مطابق آنچه فرويد اصل لذت )افزايش ، عنوان سیستم ديرينه شخصیت

از آگاهی به واقعیت برخوردار است و قادر به ادراك و  خودکند. عمل می، لذت و اجتناب از درد( نامید

اي نهاد هخنثی کردن تکانه، کند. قصد خوددستکاري محیط فرد است که مطابق با اصل واقعیت عمل می

املا اي نیرومند و کمجموعه فراخود . بلکه کمک به نهاد در نیل به کاهش تنش الزامی آن است، نیست

ي از هاي وبرداشت، گیرد؛ اين مجموعهناهشیار از دستورها و باورهايی که فرد آنها را در کودکی فرا می

 . (1387)شولتز، درست و نادرست است 

همتاي هر فرد در دوران کودکی )به ويژه در پنج سال اول زندگی( اساس نظر فرويد منش بیبر 

يابد. کودك بر اين تلاش است که لذت خود را از طريق کودك رشد می-در اثر چگونگی تعامل والدين

 -امعهج به عنوان نمايندگان–هاي نهاد به بالاترين میزان برساند، در حالیکه، والدين وي ارضاي خواست

 (. 1387هاي اخلاقی دارند )شولتز، هاي واقعیت و سختگیريسعی در تحمیل خواست

 تحلیلي يونگنظريه روان

يه   بانفوذترين نظر کارل يونگ        يکی از  جاد نمود.  کارل يونگ اي یار   "خود" 4هاي انواع را  ــ را ذهن هشـ

ساس و يادآوري   می ست يعنی آن بخش از روان که به ادراك، تفکر، اح شود. خود، داراي  مربوط می دان

دهد که پیوسته در معرض آنها  هايی را به ذهن هشیار و آگاه راه می کارکردي انتخابی است و تنها محرك 

قرار داريم. قسمت اعظم ادراك هشیار و واکنش نسبت به جهان پیرامون مان به وسیله الگوهاي فرايندهاي     

                                                      
1 Id 

2 Ego 

3 Superego 

Carl 4 Yung 
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نگ براي تاکید بر چگونگی نزاع افراد با نیروهاي مخالف شـود. يو تعیین می 2و درون گرايی 1برون گرايی

ستفاده  3درون خود از واژه پرسونا  صل پرسونا به نقابی گفته می  می ا راد بر شود که بازيگران يا اف کند. در ا

چهره می زنند تا در پس آن پنهان شوند و خود را چیزي جز آن چه هستند بنمايند. اگر شخص معتقد شود 

ار زيان آور باشد،  تواند بسی تواند بر طبیعتش تاثیر نهد، آنگاه نقاب میيا نقاب به راستی می که صورتک و  

همان نقاب  شخص  "من "شود، در نتیجه  می کند بلکه به نقش تبديلچرا که ديگر شخص نقش بازي نمی 

ست  ا شود و ساير جنبه هاي شخصیت مجال رشد و پرورش کامل نمی يابند که محصول آن اضطراب        می

 (.  1369)شولتز، 

يابد، فرايندي طوفانی که ممکن است هرگز به طور کامل نشود، دائما همان طور که خود تحقق می

توانیم نشان داد را همچون يک چرخ در نظر بگیريم، می 4دهد. اگر روانخودش و بشريت را افزايش می

(. شخص سالم متشکل از هشیار يا . . . . شود )نگاره. آشکار می 5که خود واقعی در شرايط تصادم اضداد

هاي جنسی آشکار و مکمل نیست بلکه شخص سالم متشکل ، ويژگی7يا سايه 6ناهشیار، ذهن يا بدن، نقاب

در نتیجه از رشد شخصیت يک سويه است. هدف نهايی رشد  8از همه از اين موارد است. اختلال روانی

ايی از هت. اگر چه فرويد و يونگ هر دو بر تضاد پوياي بخششخصیت در نظر يونگ تصادم اضداد اس

شخصیت تاکید داشتند، اما از نظر فرويد، اين تعارض اجتناب ناپذير و براي يونگ، فرد در نهايت به دنبال 

 (. 2014، 10است )انگلر 9هماهنگی

                                                      
Extraversion 1 

Introversion 2 

ersonap 3 
4 psyche 
5 opposites coincide 
6 persona 
7 shadow 
8 Neurosis 
9 harmony 

10 Engler 
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 . همزمانی اضداد5، 6، 2، 2، 1تصوير 

دانست که اگرچه اي میهاي جداگانهاي از ساختارها يا نظامهيونگ کل شخصیت يا روان را شامل مجموع

مده عبارتند هاي عتوانند بر هم تاثیر بگذارند. اين نظامکاملا از يکديگر تفاوت دارند ولی با اين وجود می

 . 3، ناهشیار جمعی2، ناهشیارشخصی1از خود

شود. ساس و يادآوري مربوط میذهن هشیار است، آن بخش از روان که به ادراك، تفکر، اح خود؛ .1

هاي طبیعی زندگی در زمان بیداري است. اين بخش شامل آگاهی ما از خويش و مسئول انجام فعالیت

ته دهد که پیوسخود داراي کارکردي انتخابی است و تنها محرك هايی را به ذهن هشیار و آگاه راه می

دهد. يکپارچگی و هويت را به دست میدر معرض آنها قرار داريم. خود، همچنین يک حس تداوم، 

 (. 1387کنیم )شولتز، اي که ما، براساس آن، جهان و خودمان را ادارك میيعنی ثبات در شیوه

مخزنی از مواد و مطالبی است که زمانی هشیاربوده، ولی بعدا فراموش و يا منع شده ناهشیار شخصي؛  .2

-ها، ادراكها، خاطرهدهند، الگوهايی از هیجانل میها که بخشی از ناهشیار شخصی را تشکیاند. عقده

 (. 1387هاي مشترك تمرکز يافته اند )شولتز، ها و آرزوهايی هستند که پیرامون موضوع

                                                      
1. ego 

2. personal unconscious 

3. collective unconscious 
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ترين سطح روان، ناهشیار جمعی يا ناهشیار فرا شخصی ترين و دست نیافتنیعمیقناهشیارجمعي؛  .3

شود که به هر فرد منتقل شده هاي نوع انسان محسوب میاي از تمام تجربهاست. ناهشیارجمعی، انباره

کند و برآن تاثیر دهد، رفتار را هدايت میاست. ناهشیارجمعی اساس عمده روان فرد را تشکیل می

 (. 1387گذارند )شولتز، می

يونگ  ،شود. بنابراينهرگز متوقف نمی، يونگ اعتقاد داشت که رشد شخصیت قطع نظر از سن

ورتی بعدا در اوايل کودکی به ص "خود"تري را براي رشد شخصیت قايل شد. رويد دوره طولانینسبت به ف

را توان آنزيرا کودك هنوز فاقد يک خويشتن يا هويت منحصربفرد است. آنچه می، شودابتدايی پیدا می

والدين ، اينرهاي والدين او در آن زمان نیست. بنابچیزي بیشتر از انعکاس شخصیت، شخصیت کودك نامید

توانند رشد کامل شخصیت را از . آنها میکنندمیگیري شخصیت کودك بازي نقش مهمی را در شکل

ه تدريج ب، بازداري کنند و يا خنثی سازند. خود، کنندمیطريق روشی که بر اساس آن با کودك رفتار 

ون خود یا در محیط پیرامگیرد که او بتواند بین خويش و ديگران و ساير اشهنگامی در کودك شکل می

به کار ببرد  را "من"گیرد که کودك بتواند کلمه هشیاري هنگامی شکل می، تفاوت قايل شود. بنابراين

 (. 1387)شولتز، 

هاي شخصیت پارچگی بین همة جنبهو ايجاد يک 1يونگ تحول بهنجار را در دستیابی به تفرد

اي شخصیت هاي که با ايجاد تعادل بین همه جنبهانسان تفرد يافتهدانست. از ديد او، انسان رشديافته، يعنی می

هاي هشیار و ناهشیار، به تفرد دست يافته باشد. در واقع تفرد شامل تحقق تمام سازي جنبهپارچهو يک

ود. طی شهاي فرد است بطوريکه به وسیله هشیار يا ناهشیار، کهن الگوها يا نگرش خاص کنترل نمیقابلیت

کند. خود در آغاز تنها در حد يک استعداد (( تغییر می3(( به ))خود2تفرد، مرکزيت شخصیت از ))من فرايند

ارچگی، کند تا به يکپکوشد و سعی میاست. اما با وقوع تفرد، خود براي رسیدن به به وحدت و تعادل می

                                                      
1- Individuation 

Ego -1  

self -2  
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در سلامتی يا روان (. بنابراين 2001، 3و نمروف 2و هماهنگی شخصیت دست يابد )کرايگد1خودشکوفايی

آزردگی انسان، ))خود(( نقش محوري دارد. يونگ بین خود واقعی يا معتبر و خود کاذب يا نامعتبر تفاوت 

شود. خود کاذب در زير نقاب مخفی شده است، که با کنار زدن اين نقاب و پديدار شدن هويت قائل می

 (. 2000، 4د )کازدينتواند خود واقعی اش را به فعلیت برساننامعتبر من شخص می

ه طور ها بگیرند، يعنی آنهمگام با رشد فرد و حرکت به سوي تفرد، ساختارهاي روان شکل می

ايه و شود و نقاب، ستر میشوند. هر ساختار، پیچیدهتري از يکديگر و از درون خود تفکیک میمشخص

 کی که هر فرد در رابطه باکند. نقاب عبارت است از صورتک و ماس))من(( جملگی گسترش پیدا می

توقعات و معیارهاي اجتماعی، فرهنگی و سنتی و نیز به منظور پاسخگويی به احتیاجات درون خود، به چهره 

ها نبايد سرکوب يا منع شوند يا به بهاي از دست می زند. همه ساختارها بايد رشد کنند و هیچ کدام از آن

 (. 1385شاملو، دادن ساختارهاي ديگر بیش از حد رشدکنند )

ترين نظريات يونگ اين است که در روند و جهت رشد در شخصیت فرد، بنابراين يکی از اساسی

وحدت و ثبات است. به باز شدن و گسترش اجزاي کلیتی که در آغاز نامشخص و تفکیک نشده است، 

د تمام هدف باي رشد می گويند. هدف نهايی اين باز شدن، رسیدن به خويشتن است. براي رسیدن به اين

هاي روانی مختلف به اجزاي خود تفکیک شوند و تکامل بیابند. بطوريکه درطی فرايند تحول يافتن سیستم

ماهیت  هاي تاريکشوند. در واقع جنبهتفرد افراد از نیروهاي ويرانگر و نیز نیروهاي سازنده سايه آگاه می

ناي معنا تسلیم شدن در برابر آن نیست بلکه فقط به معپذيرند. البته به خود مانند خودخواهی و ويرانگر می

-پذيريش وجود اين نیروها و پرهیز از رفتارهاي مبتنی بر آن است. همچنین در فرايند تفرد، افراد با ويژگی

ی خود هاي زنانه سنتهاي دو جنسی بودن روان شناختی خود کنار می آيند. مرد بايد بتواند آنیما يا صفت

هاي مردانه سنتی خود مانند حسادت را ظاهر سازد. را ابراز کند و زن بايد آنیموس يا صفتمانند عطوفیت 

دم تعادل آيند و موجب عهاي لازم به صورت غیر فعال و گسترش نیافته در میدر غیر اينصورت اين ويژگی

                                                      
Actualization -Self -3 

Craighead -4 

Nemeroff.  -5 

Kazdin.  -6 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

558 

ت واپس ي از ماهیتواند به انسان کاملی تبديل شود، زيرا جنبه اشوند. در اين وضعیت فرد نمیشخصیت می

 هاي شخصیت به اندازه کافی رشد نکند و عقب(. بنابراين اگر يکی از سیستم1387رانده شده است )شولتز، 

ند. در واقع اگر زهاي ديگر نیرو بگیرد. اين تلاش تعادل شخصیت را به هم میکند از سیستمبماند، سعی می

وز و ها آن اجازه برآنیما و انیموس و ساير بخش هاي مختلف شخصیت مانند نقاب، سايه وبه همه سیستم

ل و آتفکیک و تکامل داده شود، شخصیت سالمی به وجود خواهد آمد. در حقیقت توزيع مساوي، ايده

انرژي  نامد. نبود تعادل بین مقدارهاي شخصیت را ))خويشتن(( شخصیت میکامل انرژي بین تمام سیستم

شود. براساس اصل هم ترازي، يک سیستم ضعیف ض و تنش میهاي شخصیت، سبب ايجاد تعارسیستم

شود. مثلا کند از يک سیستم قوي نیرو بگیرد و اين خود باعث ايجاد تنش، کشمکش و فشار میسعی می

اگر ارگانیسم براي ضمیر آگاه ارزش زيادي قايل شود، مقدار زيادي از نیروي سرمايه گذار شده در آن، 

شود. اين امر سبب ايجاد تنش، ناآرامی و اختلال در روان خواهد شد. در ر میبه سوي ناخوداگاه سرازي

تر تقسیم شود، در فرد حالت وحدت، هماهنگی، آرامش و ها عادلانهحالی که اگر انرژي روانی بین سیستم

ف واط(. همچنین اگر من فرد با پرسونا همانند سازي کند، فرد از ع1385آيد )شاملو، خوشحالی به وجود می

د، کند. هر چند اين روند شديدتر باشکند، آگاهی پیدا میدرونی و واقعی خود، کمتر از نقشی که ايفا می

شود؛ تا آنجا که ممکن است اختیار و استقلال خود را از دست بدهد ، شديدتر می1بیگانگی شخص از خود

 (. 1387ير، )کارور و شی و به انعکاسی از محیط خود تبديل شود

م ديگر در ديدگاه يونگ پیشرفت يا بازگشت است به اين معنا که رشد در يکی از دو جهت مفهو

پذيرد. رشد پیش رونده آن است که ايگو، آگانه خود را با تمايلات پیش رونده يا پس رونده صورت می

اهنگی همکند. در رشد سالم، تمام نیروهاي مخالف و موافق با نوعی ناخودآگاه و شرايط محیط سازگار می

ري در گذاروند. هنگامی که اين جريان پیش رونده متوقف شود، لیبیدو از سرمايهو وحدت به پیش می

بر  گردد و نیروي خود راشود، و در نتیجه به ناخودآگاه بر میگرايانه منع میهاي برونمحیط يا فعالیت

وند. شهاي ذهنی تبديل می، به ارزشهاي عینی ايگوسازد، يعنی ارزشهاي درون گرايانه متمرکز میارزش

 (. 1384پیشرفت و بازگشت دو فرآيند کاملا متضاد يکديگرند )سیاسی، 
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یت رسد، تغییر شديدي در شخصبراساس ديدگاه يونگ، هنگامی که فرد به حدود چهل سالگی می

دهند که ايی میهشود. در اين زمان علايق و تمايلات دوران جوانی جاي خود را به ارزشاو پديدار می

ین به جاي گرا و کمتر هیجانی است. همچنبیشتر جنبة فرهنگی و معنوي دارند. فرد در میانسالی بیشتر درون

مهمترين  پردازد. اين انتقال به نظر يونگهاي شديد جسمی و عاطفی بیشتر به تعقل و تأمل در امور میفعالیت

دهد زيرا اگر جريان زندگی در زندگی انسان رخ می ترين واقعه اي است که در و در عین حال خطرناك

د انرژي و شود. مثلا اگر شخصی نتواناين دوره در مسسیر غلطی بیفتند، شخصیت براي همیشه نابهنجار می

کرد، در مرحلة میانسالی در زمینة هاي غريزي خود مصرف مینیرويی را که در جوانی براي ارضاي خواسته

 ر گیرد، اين انرژي تعادل روان او را بر هم خواهد زد. هاي فرهنگی به کاارزش

ها امري اجتناب پذير است. با اين حال عوامل حرکت به سوي تفرد و تحقق خود، در همه انسان

توانند اين روند را سرعت بخشند يا وقوع آن را به تعويق انداخته و مانع تحقق آن شوند. زيستی و محیطی می

ها از رسیدن به اين مرحله باز می مانند. عوامل زيستی، مانند میزان هوش و عوامل سانبه همین دلیل، غالب ان

کودك و میزان تحصیلات فرد  -زيستی مانند میزان هوش و عوامل محیطی مانند نحوة رابطه والدين

 (. 1378توانند وقوع تفرد و سلامت روان شناختی را تسهیل کنند يا مانع تحقق آن شوند )شولتز، می

 اريک اريکسون

مستقلی از  بخش "خود"نسبت به نهاد داشت. از نظر اريکسون  "خود"اريک اريکسون تاکید بیشتري بر 

ه والدين نه تنها به وسیل "خود"شخصیت است و وابسته به نهاد و يا تحت تسلط آن نیست. علاوه بر اين 

ود براي يک د. اريکسون معتقد است خبلکه به وسیله محیط اجتماعی و تاريخی فرد تحت تاثیر قرار میگیر

مدت طولانی پس از دوران کودکی نیز به رشد خود ادامه میدهد و در بخشی از آن خود را بطور آشکار و 

ويت ه"مهم جلوگر می نمايد و نهايتا در مرحله وحدت هويت در برابر سر در گمی نقش خود را به صورت 

 اي بین کودکی و بزگسالی درکسون نوجوانی را به عنوان وقفهدهد. اريدر دوره نوجوانی نشان می "1خود
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ها روانشناختی که براي اختصاص دادن زمان و انرژي به آزمودن نقش "1نوعی خوديابی"نظر گرفت، يعنی 

 (. 1378، و تصاوير ذهنی، کاملا ضروري است )شولتز

ر طول زندگی از طريق را بسط داد، او معتقد است رشد شخصیت د نظرية فرويد اريکسون

اي ادامه می يابد از ديدگاه وي هر کدام از مراحل حاوي يک بحران است که اي هشت مرحلهمجموعه

گاه از ديد. حول يک نحوة رويارويی سازگارانه و ناسازگارانه به مشکلات آن دوره تمرکز يافته است

ژنتیک  شود که او آن را اصل اپیرل میاريکسون جريان رشد از طريق مراحل مختلف به وسیله فرايندي کنت

اي بسیار مهم و سالگی است، دوره 18تا  12نامد. او معتقد بود که مرحلة نوجوانی که از سن می 2رشد

شود که بايد حل مطرح می 3بحرانی است زيرا در اين زمان است که سوال اساسی فرد در مورد هويت خود

ه در آن هر احساسی که فرد دارد و هر چیزي که دربارة خود شود. اين يک زمان تفسیر و تحکیم است ک

شوند. شخص بايد خود پنداره با معنايی را شکل دهد که علاوه بر داند به صورت يک کل ترکیب میمی

 گیري نسبت به آينده را شامل شود. اريکسون بر اين باور است که شکل گیريپیوستگی گذشته يک جهت

ا و هکاملاً دشوار و اضطراب برانگیز است که در آن نوجوان بايد نقش و پذيرش هويت فرد تکلیفی

ترين آنها تجربه کند و يا بیازمايد. اريکسون نوجوانی را به هاي مختلف را براي انتخاب مناسبايدئولوژي

روانشناختی که براي اختصاص  4اي بین کودکی وبزرگسالی در نظر گرفت، نوعی خوديابیعنوان وقفه

 (. 1387ها و تصاوير کاملاً ضروري است )شولتز، مان و انرژي به آزمودن نقشدادن ز

گیرد. بدين ها در نظر میاي از تعارضاريکسون رشد و تحول سالم انسان را برحسب مجموعه

شود که بايد آن را جنسی خود با يک تعارض خاص روبه رو می -شکل که فرد در هر مرحله رشد روانی

هايی می نامد. او مطرح ساخت که رشد انسان از يک رشته دوره 5ون اين رويارويی را بحرانحل کند. اريکس
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در طول  کند. بدين طريق افراديابد که در آن يک موضوع اهمیت و برجستگی خاصی پیدا میتشکیل می

 و کنند. در اين جا اصطلاح بحرانهر يک از اين مراحل نوعی بحران روانی يا کشمکش را تجربه می

تعارض تبادل پذير هستند، با اين حال معناي اختصاصی دارند که تا حدودي از کاربرد معمولی هر کلمه 

رشد  اي براياي که توانايی باقوهمتفاوت است. در نظر اريکسون ))بحران(( يک نقطه عطف است، دوره

یچ يک بتا طولانی هستند )ههاي بحرانی نسبالاست اما فرد کاملا آسیب پذير نیز هست هر يک از اين دوره

سال( اما استفاده از واژه بحران بیشتر حاکی  30کوتاه تر از يک سال نیست( و بعضی بسیار طولانی )شايد 

از اهمیت تعیین کننده آن است تا احساسی از فشار باشد. اما ))تعارض(( ذاتی در هر بحران رويارويی بین 

رود )برخلاف آنچه که از استفاده صیت فرد به شمار نمیافراد نیست و همین طور تعارضی در درون شخ

در  اي است بین دستیابی به نوعی خصوصیت انطباقی روانیشود( بلکه مبارزهفرويد از اين واژه استنباط می

 (. 1385)شاملو،  باشدبرابر عدم توانايی در دستیابی به آن می

براساس حل موفقیت آمیز يا غیر  بنابراين اساس سلامت يا عدم سلامت رشد شخصیت هر فرد

شود. اگر وظايف مربوط به هر مرحله به دقت انجام شده و در نتیجه ريزي میها پیموفقیت آمیز اين بحران

قلال و هاي شخصیت مانند )اعتماد، استبحران آن مرحله با موفقیت پشت سر گذاشته شود و در نتیجه جنبه

کس دهد اما برعرد در نتیجه شخصیت به رشد سالم خود ادامه میخودکفايی.. . . ( در )من( فرد شکل گی

ها و تعارض هر مرحله در نتیجه عملی نشدن وظايف هر مرحله، با موفقیت پشت سر گذاشته اگر بحران

احساس  ،بیند و ابعاد منفی شخصیت مانند )بی اعتمادي، شک و ترديدنشود، من در حال تحول آسیب می

شولتز،  يابد )شولتز وگیرد و در نتیجه شخصیت به شکل ناسالمی تحول میشکل می( در آن  و ... حقارت

1387 .) 

اجتماعی را با ايجاد يک توازن يا نسبیت بین دو خصوصیتی  -بنابراين افراد هر مرحله از رشد روانی

هر دو  کنند. در واقع مهم است منِ در حال رشد تا حدوديکه به نام آن مرحله مشخص شده است، طی می

لی رسد، مسائقطب تعارض را جذب کند و داشتن بیش از حد از آنچه که به نظر خصوصیت مطلوب می

آورد. به عنوان مثال اگر فردي فقط داراي ))اعتماد اساسی(( باشد و مطلقا در سازگاري افراد به وجود می

یست هانی که گاه قابل اعتماد نهیچ احساس ))بی اعتمادي اساسی(( نداشته باشد قادر نخواهید بود که با ج

اي موثر برخورد کنید. بنابراين اين نکته مهم است که به عقیده اريکسون، در تحول سالم شخصیت، به گونه
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هر دو شیوه مثبت و منفی کنار آمدن با بحران هر مرحله، بايد در هويت ))من(( تلفیق شود. اما در هر مرحله 

بت و سازگارانه باشد بايد تا حدي در وضعیتی که اريکسون آن را از تحول ))من (( علاوه بر نگرش مث

نامد، نگرش منفی را نیز در برگیرد. تنها در چنین وضعی است که بحران هر مرحله بر (( می1))تعادل خلاق

 (. 2011شود )شولتز و شولتز، طرف می

حول ز مراحل تبه عقیده اريکسون فضايل اساسی که حاصل حل رضايت بخش بحران در هر يک ا

باشد. چرا که هر يک از اين صفات که يک عامل اجتماعی است نشان دهندة سلامت شخصیت می–روانی 

، 2اند. فضايل بدست آمده از حل موفقیت آمیز هر يک از مراحل در جدول حیاتی و نیرو بخش در زندگی

ضايل اساسی ممکن است در . ب( به طور خلاصه نشان داده شده است. درست همانگونه که ف5، 6، 2، 1

هاي اساسی نیز شکل بگیرند؛ اجتماعی پديد آيند، ممکن است ضعف –هر مرحله از مراحل تحول روانی 

می نامد. همانطور که قبلا اشاره شده اريکسون چیزي را که  2وضعیتی که اريکسون آن را تحول نابهنجار

( تنها شامل نگرش سازگارانه يا تنها ناسازگارانه دهد، يعنی هنگامی که ))من(در يک تحول نامتعادل رخ می

هد دشود. در واقع اين امر زمانی رخ میباشد، اين امر ناشی از حل نارضايت بخش هر مرحلة تحول ناشی می

ند به روان توانها میکه فقط گرايش مثبت يا گرايش ناسازگارانه وجود داشته باشد. همچنین ناسازگاري

 (. 1963، 5بینجامد )اريکسون4هاتوانند به روان پريشیهاي رشد میی، و بدخیم3رنجوري ها

ه گیرد اگر چبر پايه نظريه اريکسون رشد شخصیت و هويت آدمی در هشت مرحله صورت می

ي هاوي بر اين باور است که اين هشت مرحله جهان شمول و شامل همه افراد است ولی به نظر او تفاوت

آيد و نگی در چگونگی برخورد هر فرد با مسائلی که در هرمرحله پیش میخانوادگی و اجتماعی و فره

 مراحل رشد روانی ـ اجتماعی وي عبارتند از:گذارد. همچنین در حل اين مسائل تاثیر بسیار می
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اجتماعی اريکسون -. نخستین مرحله نظريه رشد روانیماهگی( 18)تولد تا  1اعتمادياعتماد در برابر بی -1

ور ترين مرحله در زندگی است. به دلیل آن که نوزاد به طآيد و بنیاديا يک سالگی پديد میبین تولُّد ت

کند بستگی کامل وابسته است، رشد اعتماد در او به کیفیت و قابلیت اطمینان کسی که از او پرستاري می

د. خواهد کرآمیزي در کودك رشد يابد، او در دنیا احساس امنیت دارد. اگر اعتماد به نحو موفقیت

اعتمادي در اگر پرستار ناسازگار، پس زننده يا از نظر عاطفی غیرقابل دسترس باشد، به رشد حس بی

کند. عدم توفیق در رشد اعتماد، به ترس و باور اين که دنیا ناسازگار و غیرقابل کودك کمک می

 گردد. بینی است منجر میپیش

خودگردانی و اتکاء به نفس در برابر سالگی(.  4/3گی تا ماه 18) 2خود مختاري در برابر شرم و ترديد -2

اجتماعی اريکسون در دوران اولیه  -سالگی(: دومین مرحله نظريه رشد روانی3تا 1شرم و شک)

کز تري از کنترل شخصی در کودکان تمرگیري و رشد حس عمیقگیرد و بر شکلکودکی صورت می

آموزش آداب دستشويی رفتن، بخش حیاتی و ضروري دارد. اريکسون همانند فرويد عقیده داشت که 

اين فرايند است. امّا استدلال اريکسون کاملاً با فرويد متفاوت بود. اريکسون عقیده داشت که يادگیري 

 انجامد. رويدادهاي مهم ديگر در اين مرحلهکنترل کارکرد بدن به پیدايش حس کنترل و استقلال می

رحله بازي و لباس است. کودکانی که اين مبر انتخاب غذا، اسباب شامل به دست آوردن کنترل بیشتر

کفايتی کنند. در غیر اين صورت، حس بیرا با موفقیت پشت سربگذارند، احساس امنیت و اطمینان می

 ماند. ها باقی میو شک به خود در آن

سالگی(: در  6تا  3ناه )ابتکار در برابر گسالگی(.  6/5سالگی تا  4/3) 3ابتکار در برابر احساس گناه -3

هاي قبل از مدرسه، کودکان شروع به قدرت نمايی و اعمال کنترل بر دنیاي خود از طريق خلال سال

کنند. کودکانی که اين مرحله را با موفقیت بگذرانند، حس ها و ساير تعاملات اجتماعی میبرخی بازي
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هايی که در به دست آوردن اين آن کنند. وتوانايی شخصی و قابلیت رهبري ديگران را پیدا می

 ماند. ها باقی میمانند، حس گناه، شک به خود و کمبود ابتکار در آنها ناکام میمهارت

 6کوشايی در برابر حقارت )سالگی(.  12/11تا  سالگی 6/5) 1سخت کوشی در برابر احساس حقارت -4

گیرد. سالگی را در برمی 11سالگی تا  5هاي اول مدرسه، تقريباً از سالگی(: اين مرحله، سال 12تا 

اي خود هکودکان از طريق تعاملات اجتماعی شروع به رشد حس غرور نسبت به دستاوردها و توانائی

و  شوند، حس کفايت، صلاحیتکنند. کودکانی که توسط والدين يا معلمان تشويق و هدايت میمی

سن و هايی که از سوي والدين، معلمان يا هم. آنآيدها به وجود میهاي خود در آناعتقاد به توانايی

گیرند به توانايی خود براي موفقیت، شک خواهند هاي خود به قدر کافی مورد تشويق قرار نمیسال

 کرد. 

هويت در برابر گمسالگی(.  25سالگی تا  12/9) اواخر نوجوانی،  2هويت در برابر سردرگمی نقش -5

ديگر،  پردازند و به عبارتانی، کودکان به کشف استقلال خود میگشتگی )نوجوانی(: در دوران نوجو

هاي شخصی، تشويق و پشتیبانی مناسبی دريافت هايی که از طريق کاوشکنند. آنخود را حس می

گذارند. و سر میکنند، اين مرحله را با حس استقلال و کنترل و نیز حسی قوي نسبت به خود پشت

گشته تمايلات خود نامطمئن بمانند، درباره خود و آينده نیز نامطمئن و گمکسانی که نسبت به باورها و 

 خواهند بود. 

گیرد. اريکسون عقیده پردازند را در بر میشخصی میسالگی(.  40تا  25)3صمیمیت در برابر انزوا  -6

 هداشت که برقرار کردن روابط نزديک و متعهدانه با ديگران ضرورت دارد. کسانی که در اين مرحل

 به ياد داشته باشید که هر مرحله براي را به وجود خواهند آورد. موفق باشند، روابط مطمئن و متعهدانه

شود. اريکسون عقیده داشت که حس قوي هويت هاي يادگرفته شده در مراحل قبل بنا میپايه مهارت

سانی اند که کات نشان دادهشخصی براي ايجاد روابط صمیمانه و همراه با تعلُّق خاطر اهمیت دارد. مطالع

                                                      
Industry vs. Inferiorit 1 

Identity vs. Identity Confusion 2 

Intimacy vs. Isolation 3 
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که حس ضعیفی نسبت به خود دارند در روابطشان نیز تمايل به تعهدپذيري کمتري دارند و بیشتر در 

  معرض انزواي عاطفی، تنهايی و افسردگی قرار دارند. 

فعالیت در برابر رکود )میانسالی(: در دوران سالگی(.  65تا  25) 1زايندگی در برابر بی حاصلی -7

دهیم و تمرکزمان بر روي شغل و خانواده قرار دارد. رگسالی، ما به ساختن زندگی خود ادامه میبز

کسانی که در اين مرحله موفق باشند، حس خواهند کرد که از طريق فعال بودن در خانه و اجتماع 

س هايی که در به دست آوردن اين مهارت ناموفق باشند، حخود، در کار جهان مشارکت دارند. آن

 غیرفعال بودن، رکود و درگیر نبودن در کار دنیا را پیدا خواهند کرد. 

يکپارچگی در برابر ناامیدي )کهنسالی(: اين مرحله سالگی به بعد(.  65)  2يکپارچگی در برابر ناامیدي -8

ن مرحله هايی که در ايهاي گذشته تمرکز دارد. آنمربوط به دوران کهنسالی است و بر بازتاب فعالیت

موفق هستند حس خواهند کرد که زندگیشان تلف شده است و بر گذشته افسوس خواهند خورد. در نا

اين حالت است که فرد با حس ناامیدي و ناخشنودي روبرو خواهد شد. کسانی که از دستاوردهاي 

گذشته خود در زندگی احساس غرور داشته باشند، حس يکپارچگی، درستی و تشخُّص خواهند کرد. 

ت پشت سرگذاشتن اين مرحله يعنی نگاه به گذشته با اندکی تأسف و احساس رضايت کلُّی. با موفقی

 (. 1388آورند، حتی در مواجهه با مرگ)کريمی، اين افراد کسانی هستند که خردمندي به دست می

 

 

  

                                                      
Generativity vs. Stagnation 1 

Ego Integrity vs. Despair 2 
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اسی و اجتماعی اريکسون همراه با فضیلت اس -اي از مراحل رشد روانی. ب( خلاصه5، 6، 2، 1، 2جدول 

 تحول نابهنجار هر مرحله

هاي سالم و ناسالم رويا شیوه سن تقريبي مرحله

 رويي

فضیلت 

 اساسي

 تحول نابهنجار

 ناسازگاري حسی امید اعتماد در برابر عدم اعتماد تولد تا يک سالگی جسمي( -طفولیت)دهاني. 1

-اوان كودكي )عضلاني-2

 مقعدي(

لجاجت بدون شرمساري،  قدرت اراده رديدوت ر شرماستقلال عمل در براب يک تا سه سالگی

 وسواس عملی

 -سن بازي )حركتي-3

 تناسلي(

 بیرحمی، بازداري هدفمندي ابتکار در برابر احساس گناه سه تا شش سالگی

 مهارت اندك، تنبلی لیاقت کارايی در برابر احساس کهتري شش تا دوازده سالگی سن مدرسه)نهفتگي(-4

احراز هويت در برابر ابهام و  ه تا نوزده سالگیدوازد نوجواني-5

 پراکندگی نقش

 تعصب، تکذيب وفاداري

باري جنسی، وبندبی عشق صمیمت در برابر انزواطلبی سالگی 25نوزده تا  اوايل بزرگسالي -6

 طلبیانحصار

پديد آورندگی در برابر راکد  سالگی 64تا  26 . بزرگسالي7

 ماندگی

از حد،  شبسط يافتگی بی توجه

 طرد شدگی

 شکفتگی و رشد يافتگی در برابر سالگی به بعد 65 سن پیري و رشد يافتگي -8

 نومیدي

 گستاخی، تنفر خردمندي
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 هاي رشدي در نظريه اريکسون. ج( بررسي برخي ديگر از مقوله5، 6، 2، 1، 2جدول 

 مرحله

 

هاي روان بحران

 شناختي

محدوده روابط 

 مهم

عناصر وابسته 

 جتماعينظم ا

 -هاي روانيروش

 اجتماعي

 جنسي -مراحل رواني

اعتماد در برابر بی   1

 اعتمادي

-حسی -تنفسی -کلامی گرفتن در عوض دادن نظم کیهانی اشخاص مادري

هاي جزء حرکتی)حالت

 خودکردن(

خودمختاري دربرابر  2

 شرم وترديد

ري مجراي ادرا -مقعدي نگهداشتن، رهاکردن قانون و نظم اشخاص پدري

 حذف( -اي) بازداريماهیچه

ابتکار در برابر  3

 احساس گناه

)تلاش و جستجوکردن(  الهاي ايدهنمونه خانواده اصلی

همانندسازي 

 کردن)=بازي(

 آلت تناسلی، جابه جايی

سازندگی در برابر  4

 احساس کهتري

ساختن چیزها)= تکمیل(  عناصر فن آوري آموزش محلی

 کنار هم قراردادن چیزي

 تگینهف

احراز هويت در برابر   5

 آشفتگی هويت

هاي همسال و گروه

هاي بیرونی، گروه

 هاي رهبريمدل

هاي چشم اندازه

 ايدئولوژيکی

خود شخص بودن 

)نبودن(. سهیم شدن 

 هرکس در وجودخود

 بلوغ

صمیمیت و نگرانی  6

 در برابر انزواطلبی

شرکاي دوستی، 

جنسی، رقابتی و 

 همیاري

الگوهاي 

 مشارکت و

 رقابت

از دست دادن و يافتن خود 

 در ديگري

 وابسته به اندام تناسلی

پديد آورندگی در  7

 برابر راکد ماندگی

تقسیم کار در منزل و 

 خانه داري 

هاي جريان

 آموزش وسنت

  مراقبتسازنده بودن، 
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يکپارچگی من در  8

 برابر ياس و ناامیدي

بودن از میان بودن ها،  خرد نوع انسان، نوع من

 رويارويی با نبودن

 

 

 كارن هورناي

کارن هورناي خودشــناســی و کوشــش در بالفعل ســاختن اســتعدادهاي فطري را وظیفه اخلاقی و امتیازي  

را نتیجه تحول اخلاقی می خواند و تحول آدمی را ناشی از خود او نه از اجتماع معنوي انسان می داند و آن

ــی، می ــیاسـ ــه مفهوم1384داند )سـ ، که از مجموع 1( خود فعلی1قائل اســـت.  "خود"براي  (. هورناي سـ

)سادوك   3( خود آرمانی3 شخص سالم و هماهنگ   2( خود حقیقی2تجربیات شخص ترکیب يافته است   

کند. اين فراهم می 4(. تصـــوير خود آرمانی يک تصـــوير دروغین از شـــخصـــیت يا خود1371و کاپلان، 

شود. آنها با زدن اين ماسک،    رنجور مید واقعی افراد روانماسک گمراه کننده، مانع درك و پذيرش خو 

 (. 2011کند )شولتز، خود را انکار میوجود تعارضات درونی

گیري شخصیت يکپارچه و منسجم در بزرگسالی مستلزم رشد کودك و شکل، از ديد هورناي

ن يا تحقق خويشت مناسب بودن شرايط رشد در دوران کودکی است. همه اشخاص استعداد بالقوه فطري

دارا هستند. اين استعدادهاي بالقوه در ، میل ذاتی به رشد را که هدف غايی و ضروري در زندگی است

چنین شوند. هورناي همبه طور طبیعی و اجتناب ناپذير شکوفا می، رويداي که در زمین میآدمی همانند دانه

شولتز، )شخصیت خود را شکل داده و يا تغییر دهد  همانند آدلر معتقد بود که انسان قادر است به طور هشیار

1387 .) 

                                                      
Actual self 1 

Real self 2 

Idealized self 3 
4 self 
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، نیاز به 1از ديدگاه هورناي مشخصه اصلی دوران کودکی، وجود دو گونه نیاز است: نیاز به ارضا

. ارضا عبارت است از ارضاي همه نیازهاي فیزيولوژيک انسان اعم ازغذا، آب، خواب را در بر 2ايمنی

گاه هورناي آنچه در رشد کودك و تأمین سلامت آيندة او اهمیت اساسی دارد، گیرد. اما براساس ديدمی

نیاز به ايمنی است. منظور از نیاز به ايمنی، داشتن امنیت و رهابودن از ترس است. به همین دلیل رشد بهنجار 

ت سشخصیت و در پی آن بهنجاري و سلامت انسان در بزرگسالی، بر احساس امنیت و فقدان ترس مبتنی ا

 (. 1999، 3)هورناي

براساس ديدگاه هورناي احساس ايمنی در کودك، کاملا به نحوة ارتباط والدين با کودك بستگی 

واند تدارد. از نظر هورناي، به طور کلی فقدان صمیمیت، محبت و عاطفه ورزي والدين نسبت به فرزندان می

زيده شود د. بنابراين اگر به کودك عشق وراحساس ايمنی را در کودکان تضعیف کند يا به کلی از بین ببر

و کودك احساس امنیت داشته باشد، درنتیجه رشد بهنجاري خواهد داشت و در بزرگسالی انسان سالمی 

دلیل، رفتارهاي غیر عادي، تحقیر، مسخره و منزوي کردن کودك هاي بیخواهد بود. اما اگر والدين با تنبیه

 آورند. برند و احساس تنفر و دشمنی را در او پديد میاحساس ايمنی را در او از میان می

ها، به عللی همچون احساس درماندگی و ترس احساس تنفر کودك از والدين و دشمنی او با آن

شود. اما اين احساسات تنفر و دشمنی سرکوب شده غیر فعال نیستند، بلکه خود را از والدين، سرکوب می

(( را تجربه 4سازند. در اين هنگام کودك ))اضطراب اساسیآشکار می درهمه ارتباطات کودك با ديگران

کند. اضطراب اساسی عبارت است از يک احساس تنهايی و درماندگی در دنیاي بالقوه خصومت آمیز می

يا به بیان ديگر يک احساس شديد و فراگیر ناامنی که اين احساس تنفر و دشمنی سرانجام به همة افراد 

به اضطراب اساسی بدل خواهد شد. سر انجام اين اضطراب کودك را به سوي يک بزرگسالی  تعمیم يافته و

دهد. همچنین کودك براي کنار آمدن با اين احساسات، اغلب به استفاده از روان آزرده سوق می

ز، نامد )شولتز و شولتوار میآورد که هورناي آنها را نیازهاي روان آزاردهاي روي میراهبردهاي ويژه

                                                      
Satisfacation-1  

2-Safety  

3 Hornay 

Basic Anxiety -1  
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ارائه شده  . چ(5، 6، 2، 1، 2ها در جدول آزده وار به همراه رفتارهاي متناظر با آن(. اين ده نیاز روان1387

 است. 

 هاي روان آزرده وار در نظريه هورناي. چ( نیاز5، 6، 2، 1، 2جدول 

 تعاريف رفتاري نیازهاي مفرط رديف

گران بودن و مورد تحسین و تمجديد آنان انجام هر گونه تلاش براي محبوب دي 1محبت و تأيید 1

 قرار گرفت، بسیار حساس بودن در برابر انتقاد، طرد يا برخوردهاي غیر دوستانه

 وابستگی شديد به ديگران و ترس شديد از رها يا تنها گذاشته شدن 2داشتن شريک زندگی کنترل گر 2

ي که در آن نظم و ترتیب بسیار مهماست. کم توقع بودن، ترجیح سبک زندگی ا 3هاي سخت براي زندگیبرقراري محدوديت 3

 به کم قانع بودن و تسلیم خواسته ديگران شدن 

 تسلط بر ديگران و کنترل آنان به خاطر خود، متنفر بودن از ضعف و ناتوانی 4قدرت 4

ن حال که کشی ديگران واقع شدن يا احمق جلوه دادن، در عیترس از مورد بهره 5بهره کشی از ديگران 5

 دهند. کشی قرار میبه آسانی ديگران را مورد بهره

اشتیاق به مورد تحسین و توجه ديگران واقع شدن؛ مبتنی کردن خودانگاره بر  6تأيید اجتماعی 6

 منزلت و جايگاه عمومی

 میل به ايجاد يک خودانگاره کاذب که عاري از هر گونه نقص و محدوديت است، 7تحسین و تمجید شخصی 7

 گويی ديگرانتلاش براي جلب تملق

تلاش زياد براي بسیار خوب بودن بدون در نظر گرفتن پیامدهاي آن؛ وحشت  8جاه طلبی شخصی 8

 داشتن از شکست

                                                      
Affection and Approval -2  

Having a partner to tack control -3  

Restricting Life Within narrow limits -4 

Power -5 

6- Exploiting other  

Social Recognition -7  

Personal Admiration-8  

Personal Ambition -1 
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خودداري از هر گونه رابطه مشتمل بر تعهد و الزام؛ جدا کردن خود از هر چیز و  1خودبسندگی و استقلال 9

 هرکس

تلاش در جهت کامل اخلاقی و بی عیب و نقص بودن؛ تظاهر به کمال و فضیلت  2انتقاد ديگران کمال و مصون ماندن از 10

 کردن

 

هورناي معتقد بود همة مردم، اعم از سالم يا روان آزرده، براي کنار آمدن با تجارب گريز ناپذير 

د ين است که افراشوند. اما تفاوت در اطرد، خصومت و درماندگی در زندگی به اين راهبردها متوسل می

هاي مختلف، انعطاف ناپذيرند. فرد روان آزرده ها و در واکنش به موقعیتروان آزده در کاربست اين روش

ذارد. اما گگیرد و بقیه را کنار میها به کار میتنها بر يکی از اين نیازها تکیه کرده و آن را در همه موقعیت

گیرد. ی، استفاده از يک نیاز را کنار گذاشته و ديگري را به کار مدر برابر انسان سالم بسته به تغییر موقعیت

کوشد آن را ارضا کند و هنگامی که شود، انسان سالم میبراي مثال، هنگامی که نیاز به محبت مطرح می

لاف آيد. بنابراين فرد روان آزرده برخشود او درصدد ارضاي آن نیاز نیز بر مینیاز به قدرت برانگیخته می

اي حساب نشده براي رويارويی با همة تعاملات اجتماعی پیش گونهنسان سالم، يکی از اين نیازها را بها

ن را از بايد آآزرده نیاز به محبت را به منزلة راهبرد خود برگزيده باشد، میگیرد. مثلا اگر فرد روانمی

ن نیازها هنگامی روان آزرده تلقی دوست و دشمن و از کارفرما و زير دست دريافت کند. به طور خلاصه اي

 ها را به منزلة يک شیوة ارضا نشدنی زندگی پیش گرفته باشند. شوند که افراد يکی از آنمی

 

 

  

                                                      
Sufficiency and Independence -Self -2  

UnassailabilityPerfection and  -3 
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 آلفرد آدلر

تکیه داشت و معتقد بود که شخص بر اساس شیوه زندگی خاص خود ايفاي       1بر شیوه زندگی  آلفرد آدلر

( مفهوم 1دهد. شیوه زندگی داراي چهار صورت است :فرمان می اکند و آن کلی است که به اجزنقش می

( اعتقادات اخلاقی. هر گاه میان اعتقادات 4(تصويري از جهان  3(خود آرمانی، 2خود يا خويشتن پنداري،  

ــاس حقارت      "خودآرمانی   "و  "خود"مربوط به   بروز می کند. آدلر بعدها     2تعارض به وجود آيد، احسـ

را براي اشــاره به مظاهر ابتکار و خلاقیت را براي ارضــاء تمايل برتري جويی ابداع    "خود خلاق "مفهوم 

 (. 1384کرد )سیاسی، 

 اريک فروم

جهت گیري بارور را عنوان کرد، بارور بودن را به کار بستن همه  "خود"در ارتباط مفهوم اريک فروم 

بارور به يک معنا چیزي را به بار می آورد داند. شخصیت سالم ها و استعدادهاي بالقوه خويش میقدرت

است. فروم دو نوع وجدان اخلاقی قدرتگرا و وجدان اخلاقی  "خود"که مهمترين دستاورد انسان، يعنی 

انسانگر را مطرح کرد. وجدان اخلاقی قدرتگرا، نمايانگر قدرت خارجی درونی شده اي است که رفتار و 

 "ودخ"ا از رشد کامل باز می دارد. وجدان اخلاقی انسانگرا، نداي انديشه، بیرون از خود شخص است و او ر

 (. 1386است و از تاثیر عامل خارجی آزاد است )شولتز، 

فروم نیز معتقد بود که رشد فرد در دوران کودکی موازي الگوي رشد و تحول بشريت است. به 

شود؛ از اين جهت که ضمن اينکه در دوران کودکی هر فرد تکرار می، تاريخ هرگونه حیوانی، يک معنی

ی آورد و هر چه کودك کمتر متکبه تدريج استقلال و آزادي بیشتري به دست می، کندکودك رشد می

، داندکند. نوزاد چیزي از استقلال نمیشود احساس امنیت کمتري پیدا میبه پیوندهاي اولیه به مادرش می

کند. فروم با فرويد در اين موضوع هم عقیده بود که پنج یاما از وابستگی خود )به مادر( احساس ايمنی م

                                                      
Life style 1 

Inferority Sensation 2 
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اما او معتقد نبود که شخصیت تا سن پنج سالگی به شکلی ، سال اول زندگی داراي اهمیت فوق العاده است

توانند در تحت تاثیر قرار دادن رويدادهاي بعدي زندگی می، آيد. به اعتقاد فروماستوار و ثابت در می

تن به در نگريس، اندازه رويدادهاي پنج سال اول زندگی مهم باشند. او همچنین با فرويدشخصیت به همان 

موافق بود. از طريق تعامل با خانواده ، خانواده به عنوان عامل روانی يا نماينده جامعه در زندگی کودك

اي از نوادهاگرچه در هر خا، گیردهاي سازگار شدن با جامعه را فرا میاست که کودك منش خود و راه

هايی وجود دارد. احساس فروم اين بود که اکثر مردم يک فرهنگ داراي منش اجتماعی اين لحاظ تفاوت

 هاي منحصر به فرد بااين منش اجتماعی و همچنین منش فردي خود را از تعامل، مشابهی هستند. کودك

را افراد ه فروم بیانگر آن است که چبه گفت، دهد. اين امرهاي ژنتیکی خود شکل میوالدين به اضافه موهبت

هاي یب تجربهترک، دهند. روي هم رفتههاي متفاوتی واکنش نشان میمختلف به يک محیط يکسان به شکل

اجتماعی/محیطی به ويژه چگونگی عملکرد و رفتار والدين با کودك است که ماهیت شخصیت بزرگسالی 

 (. 1387)شولتز، چنین تصوري را داشت  توان به طور قاطعیهرچند نمی، کندرا تعیین می

 هنري موري

هنري موري مفاهیم نهاد، فراخود و خود را متفاوت از فرويد بکار برد. در اين ديدگاه نهاد انرژي و جهت 

ترجمه رفتار را فراهم می کند و شامل تکانه هاي فطري است که جامعه آن را قابل قبول می داند )شولتز، 

دهنده رفتار است ها و سازمانها و انگیزهنیروي باز داشت کننده و واپس زننده سائق (. خود1378کريمی 

(. 1384که براي چگونگی ظهور انگیزه هاي ديگر نظم و تربیتی برقرار می کند و راه حل می يابد )سیاسی، 

آيد جود میوفراخود نیز کیفیتی اکتسابی است که از اندرونی شدن ارزش هاي والدين و مربیان کودك به 

و بر سرمشق برگزيدگان و افراد برجسته و گروههاي همسالان و ادبیات و اسطوره شناسی فرهنگها نیز تکیه 

 (. 1378دارد )شولتز، 

هاي دوران اولیه کودکی و الگوهاي رفتاري که در موري نیز همانند فرويد بر رويدادها و تجربه

ورزيد. موري دوران کودکی را به پنج مرحله تقسیم ید میتاک، گیردهاي تعیین کننده شکل میاين سال

کرد که هر يک از آنها به وسیله يک وضعیت لذت بخش که به صورتی غیرقابل اجتناب به وسیله 

شود. هريک از اين مراحل اثر خود را بر شخصیت به شکل مشخص می، يابدهاي جامعه پايان میخواسته
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به صورتی  و، گیرندا الگوهايی هستند که از تاثیر مراحل مختلف شکل میهگذارد. عقدهها بر جاي میعقده

 (. 1387)شولتز، کنند میناهشیار رشد بعدي فرد را هدايت 

 هاي صفاتنظريه

ثر گیرد، اکاي )مانند مرد يا زن( را در نظر میهاي ناپیوستهدر حالی که نظريات نوعی شخصیت دسته

سازمان "(. صفات شخصیتی به عنوان 2008ازند. )میشل، شودا و آيدوك، پردنظريات به بررسی صفات می

هاي روانشناختی که الگوهاي خاص رفتار، افکار و احساسات را در فرد ايجاد درونی پويايی از سیستم

سی بین افراد هاي اساهاي و شباهتشوند. تحقیقات بر روي صفات شخصیتی با تفاوتتعريف می "نمايدمی

بندي کلی از الگوهاي پايدار و قابل مشاهده رفتار، به ارزيابی میزان رند. با شروع از يک طبقهسروکار دا

اره پردازند. بنابراين صفات شخصیتی به توضیحات فردي کلی اشتفاوت افراد در اين متغیرها يا صفات می

زيک، پرمو-ند )چاموروکدارد و چارچوبی عمومی براي مقايسه افراد و محاسبه فرديت هرکسی را ارائه می

2013 .) 

(، شروع شد. او به بررسی مخرج 1828-1758) 1هاي فرانتس يوزف گالنظريه صفات با پژوهش

مطالعه رسمی شخصیت و اما ( پرداخت. . . مشترك شکل جمجمه و صفات خاصی )سخاوت، صداقت و. 

آغاز شد. پس از جنگ جهانی  2استرن هاي فردي به عنوان يک رشته دانشگاهی با کارهاي ويلیامتفاوت

دوم، چندين محقق از طريق تحلیل عاملی شروع به مطالعه شخصیت نرمال کردند. اين امر مسئله ماهیت و 

 (. 2000، 4و روزنتسوايگ 3تعدادي صفات اساسی شخصیت نرمال را مطرح ساخت )پاولیک

                                                      
1 Franz Joseph Gall 

2 William Stern 
3 Pawlik 
4 Rosenzweig 
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 1وانیرهاي عصبتوسط سازهمهمی هايهاي صفات جديد معتقدند، رفتار اجتماعی به شیوهنظريه

تواند داراي سطوح دارد که يک فرد میشود که در درون بدن وجود دارد. اين نظريه بیان میکنترل می

ص هاي فیزيولوژيکی اساسی باشد که شخبالايی از يک صفت )مانند روان رنجوري( باشد و داراي سیستم

کنند، از آن بی اطلاع رد و افرادي که او را مشاهده میرا از تهديد و خطر مطلع سازد، و در عین حال ف

هاي صفات شخصیت ترين نظريه(. در زير به برخی از معروف2000باشند )پاولیک و روزنتسوايگ، 

 شود. پرداخته می

 

 مدل سه عاملي شخصیت آلپورت

، 2بارتند از: اصلیع شود کهصفات شخصیتی در افراد مختلف به سه طبقه تقسیم می، بر اساس عقیده آلپورت

هاي زندگی کلی و پر نفوذ است که تمام جنبه، . صفت اصلی صفتی است که چنان فراگیر4و ثانويه 3مرکزي

هستند که  هاي مرکزيصفت، هايی که کمتر فراگیر و کلی هستندشخص تحت تاثیر آن قرار دارد. صفت

نوي هستند هاي ثاصفت، ترين نوع صفتکلیترين و غیرهر کسی تعداد کمی از آنها را داراست. کم اهمیت

 (1387)شولتز،  آيندها با وضوح و پايداري کمتري به نمايش در میکه نسبت به انواع ديگر صفت

د روانی در درون فر-هاي جسمیشخصیت سازمان پويايی از نظام"آلپورت شخصیت را به عنوان 

 "خود يا من"اصطلاح آلپورت براي  "نفس". ف کردتعري "کنداست که رفتار و افکار ويژه او را تعیین می

گیرد، براي هر فرد يگانه هستند، او را از هر کس ديگري متمايز بود. وجوهی که نفس آنها را در بر می

آلپرت (. 1387بخشند )شولتز، ها و قصدهاي او را در يک کل متحد وحدت میها، ادراكکنند و نگرشمی

 "کنشهاي اختصاصی شخصیت"شود بر روي هم که به من نسبت داده می کند که همه افعالیاشاره می

                                                      
1 neuropsychic structures 

cardinal 2 

central 3 

secondary 4 
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ه را از ديگر افراد ممتاز می سازد ک "خود"شود يعنی جنبه هايی از يکتايی و يکپارچگی که خوانده می

مفهومی است که آلپرت از آن  "1خود مختاري کنشی"(. 1384شود )سیاسی، نامیده می "خويشتن"نهايتا 

اشته است، کند با اينکه در اصل علت مخصوص دينکه هر فعالیت يا هر شکلی که فعالیت پیدا میبراي بیان ا

 (. 1381ممکن است خودش به صورت غايت و هدف در آيد و خود به وقوع بپیوندد، استفاه نمود )پِروين، 

بلکه يک  ،نه يک رابطه پیوسته کارکردي، بین شخصیت کودك و بزرگسال، از نظر آلپورت

ه. شخصیت يک بزرگسال بالغ بیشتر تابعی است از حال و آينده تا گذشت، يعنی، بطه ناپیوسته وجود داردرا

کند تا آلپورت ماهیت و رشد نفس را بر حسب هفت وجه يا کارکرد که به تدريج و طی مراحلی رشد می

امل رشد کرده مورد بحث قرار داده است. حد کمال زمانی است که نفس به طور ک، به حد کمال برسد

. هیچ احساسی از خويشتن يا آگاهی نسبت بدان وجود ندارد، باشد. پیش از آنکه نفس به تدريج نمايان شود

عدم وجود خودآگاهی. نوزاد در اين –در آغاز دوران کودکی هنوز جدايی من با ديگران وجود ندارد 

ی به آنها به صورت خودکار و بازتابکند و هاي حسی دريافت میزمان صرفا از محیط بیرونی خود برداشت

شان واکنش ن، اي بین تحريک و پاسخو بدون هیچ احساسی از خويشتن يا خود و تنها به عنوان واسطه

 (. 1387)شولتز، دهد می

-هاي مختلف زندگی تغییر میبراساس ديدگاه آلپورت انگیزه عامل اصلی رفتار است و در دوره

-ودك با انگیزههاي کهاست. به همین دلیل انگیزهتلزم تغییر و تحول انگیزهکند و تحول شخصیت اصولاً مس

ت و هاي انسان نابهنجار يکی نیستند؛ براي مثال جسهاي انسان بهنجار با انگیزههاي افراد بزرگسال و انگیزه

رك حدر زندگی، هدف افراد نابهنجار است در صورتی که افراد بهنجار بقدر کافی ت 2جوي تعادل کامل

 توانند در حال تعادل باقی بمانند و پیوسته خواهان تغییر و تحول هستند. دارد و نمی

                                                      
Functional Autonomy 1 

Homeostasis -1  
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ه را از ها افراد بهنجار و رشد يافتکند که اين ويژگیآلپورت شش ويژگی يا معیار را توصیف می 

 (:1389، و حیدري ها عبارتند از )شجاعیکند. اين ويژگیرنجور متمايز میافراد نابهنجار و روان

  در مقابل خود محوري: از ديدگاه آلپورت يک فرد رشديافته خود را به  1گسترش احساس خود

دهد. در ابتدا خود معطوف به فرد است؛ اما با افزايش هاي فراتر از خود گسترش میاشخاص و فعالیت

ه عبارت بهتر، توجگیرد؛ به ها را در بر میهاي متعالی و آرمانيابد و ارزشتجربة ))خود(( وسعت می

ی و هاي اجتماعی و علايق سیاسريزي براي آينده، فعالیتفرد به امور بیرون از خود، مانند شغل، برنامه

 شود. در مقابل يک فرد رشد نايافته درگیر امور مربوط به خود است. دينی معطوف می

 هاي افراد رشديافته، داشتن در مقابلا انزواطلبی: يکی از ويژگی 2رابطه گرم و صمیمی خود با ديگران

رابطة دوستانه و صمیمی با ديگران است. آلپورت دو نوع ارتباط صمیمانه با ديگران را از هم متمايز 

 کرده است:

o تواند به پدر، مادر، فرزندان، توانايی صمیمی بودن: شخصی که از نظر روانی بهنجار است، می

 و به ديگران احساس اطمینان بخش دهد.  همسر يا دوستان نزديکش ابراز عشق و محبت کند

o ها، رنج و محرومیت ديگران را دارد. ها، ترستوانايی دلسوزي: انسان سالم توانايی درك هیجان

. اما ها همدري کرداز نظر آلپورت براي برقراري رابطة سالم با ديگران، بايد دانست چطور با آن

 برقراري ارتباط با ديگران را ندارد.  گونهدر مقابل افراد رشد نايافته توانايی هیچ

 پذيريش خود( در مقابل ناکامی هیجانی: امنیت هیجانی چند خصوصیت را در بر می3امنیت هیجانی(-

هاي هستی خود، از توانند همة جنبهاست. افراد رشديافته می 4ترين آن پذيرش خودگیرد، که عمده

م و هاي سالپیش شرط رشد و تحول است انسان ها را بپذيرند. خود پذيريها و کاستیجمله ضعف

                                                      
2-Extension of the sense of self 

of the self to Others.  Warm Relating -3 

nal SecurityEmotio -1 

Acceptance -Self -2 
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ها می پردازند تا اين هاي منفی خود، به مهار آنرشد يافته است چرا که پس از شناخت احساس

ها و روابط با ديگران نشود. آلپورت جنبه ديگر امنیت هیجانی را ))مدارا با احساسات سد راه فعالیت

ود، بلکه شکند و تسلیم ناکامی نمیها را تحمل میع و سختیداند. انسان رشديافته موانناکامی(( می

-یوهاند، شهاي پیشین کردههاي ديگري که جايگزين هدفها يا هدفبراي دست يافتن به همان هدف

 (. 1379گیرند )شولتز، هاي متفاوتی که از ناکامی کمتري برخوردار باشد، به کار می

 در مقابل ادراك تحريف شده: بنابر ديدگاه آلپورت هر چه  2فها و وظاي؛ مهارت1ادراك واقع بینانه

تر است. اما زندگی آگاهانه مستلزم ادراك واقع بینانه آگاهی از زندگی بیشتر باشد، زندگی متعادل

است؛ يعنی آنچه وجود دارد همانطور که هست ديده شود. در واقع يک فرد رشد يافته به جهان خويش 

آزرده ناچارند واقعیت را تحريف کنند تا با خواسته آن افراد نابهنجار و روانعینی می نگرد. و برعکس 

 ها و توانايیهايها، نیازها و ترس هايشان سازگار شود. آلپورت همچنان بر اهمیت کار و داشتن مهارت

 هاي کافی برايخاص تأکید کرده و معتقد است بدون داشتن کاري مهم و ارزشمند، تعهد و مهارت

 (. 2009، 3دادن آن، رسیدن به بلوغ و سلامت روانی میسر نیست )کاردوکی انجام

 در مقابل گسستگی خود: خودشناسی وتحقق خود، يکی ديگر  5و خودشناسی 4عینیت بخشیدن به خود

هاي انسان رشد يافته از ديدگاه آلپورت است. کوشش براي خودشناسی، از ابتداي زندگانی از ويژگی

گردد. شناخت کافی از خود، مستلزم آگاهی داشتن از آنچه شخص تر میعدي کاملآغاز و در مراحل ب

ر تپندارد )خودپنداره( است و آنچه واقعا هست )خود واقعی(. هر چه اين دو تصور، به هم نزديکمی

تر است. مسئله مهم ديگر، رابطه میانِ پنداري که شخص دربارة خود دارد )خودپنداره( باشند، فرد بالغ

اشد، فرد تر بانديشند )حرمت خود(. اين دو مفهوم نیز به يکديگر نزديکاش میآنچه ديگران درباره و

تر است. در مقابل فصله میان خودپنداره و حرمت خود در فرد، بیانگر نابهنجاري و بهنجارتر و سالم

                                                      
Rralistic Perception -3 

Skills and Aassignments -4 

3 Carducci 

Objecfication -Self -5  

Insight  -Self -6 
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نی از خود داشته و عی عدم رشديافتگی در اوست. همچنین افراد براي اينکه بتوانند تصويري واقع بینانه

 (. 2009کنند )کاردوکی، باشند، به قضات و ارزشیابی ديگران توجه می

 ايی ههاي رشديافته با توجه به توانايیدر مقابل پوچی و بی هدفی: انسان 1فلسفه وحدت بخش زندگی

در  زه انسانگیرند. چرا که قضاوت دربارة اينکه تا چه انداهايی در نظر میکه دارند، براي خود هدف

هاي ارزشمند، براي پرورش فلسفة وحدت شود. بنابراين هدفمسیر درست حرکت کرد، ناممکن می

هاي بنیادين، شخص سالم را از روان رنجور بخش زندگی بسیار مهم است. از نظر آلپورت داشتن ارزش

ت. موقتی و گذار اس هايش ناقص،رنجور پايبند هیچ ارزشی نیست، يا ارزشسازد. فرد روانمتمايز می

اش را به هم هاي زندگیهاي روان رنجور به آن اندازه استوار و پايدار نیست که تمامی جنبهارزش

 ها را يگانه سازد. پیوند دهد يا آن

 

 مدل شانزده عاملي شخصیت كتل

. دهاي جامع تحلیل عاملی کتل شانزده صفت عمقی يا اساسی را مشخص کرپس از حدود دو دهه پژوهش

 ( که عبارتند از: 1387اي يا دوقطبی هستند )شولتز، هاي به شکل دو مقولهاين صفت

، 3و ريکه 2عاملی شخصیت کتل )اقتباس از کان 16. عوامل اولیه و توصیف شده مدل 5، 6، 2، 2جدول 

1994 .) 

 توصیف طیف بالا عامل اصلي توصیف طیف پايین

                                                      
Philosophy of life. Unifying -1 

2 Conn 
3 Rieke 
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گرم، توجه به ديگران، مهربان، مشارکتی، مردم  1گرما می، رسمحتاط، غیر شخصی، با فاصله، سرد، جدا

 دوست

تفکر عینی، ظرفیت ذهنی کلی پايین، کم هوش، 

 ناتوان از رسیدگی به مشکلات انتزاعی 

تفکر انتزاعی، هوش بیشتر، زيرك، ظر ظرفیت  2استدلالی

 ذهنی کلی بالا، سريع يادگیرنده 

تاثیر  حتاز لحاظ هیجانی واکنشی، تغییرپذير، ت

احساسات، ثبات هیجانی پايین، به راحتی آشفته 

 شودمی

 ثبات هیجانی، سازگار، بالغ، چهره واقعی آرام  3ثبات هیجانی

محترمانه، همکاري، اجتناب از درگیري، مطیع، 

شوند، فروتن، متواضع، به راحتی هدايت می

 موافق

مسلط، قوي، قاطعانه، پرخاشگر، رقابتی، لجوج،  4تسلط

 ست طلبريا

جدي، بازداري شده، محتاط، کم حرف، درون 

 گرا، ساکت

پر جنب و جوش، متحرك، خود انگیخته،  5سرزنده

 مشتاق، شاد خوش شانس، بیانگر، تکانشی

مصلحت طلب، نامنطبق، بی اعتنا به قوانین، زياده 

 خواه

آگاه از 

 6قوانین

آگاه از قوانین، وظیفه شناس، با وجدان، مطابق، 

 ابت، قاعده منداخلاقی، ث

                                                      
1 Warmth 

2 Reasoning 

3 Emotional Stability 
4 Dominance 
5 Liveliness 
6 Rule-Consciousness 
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جسارت  ترسو، مرددخجالتی، حساس به تهديد، 

 1اجتماعی

جسارت اجتماعی، با تهور، پوست کلفت، مهار 

 نشده

سودگرا، عینی، غیر احساسی، سخت فکر، متکی 

 به خود، بدون حرف بی معنی، خشن

حساس، ظريف طبع، احساساتی، باريک بین،  2حساسیت

 شهودي، تصفیه شده

خبري، پذيرش، بی قید و شرط، اعتماد، بی 

  سهولت

گوش به 

 3زنگی

گوشبه زنگ، مشکوك، بدبین، بی اعتماد، 

 مخالف

انتزاعی، خیال پرداز، بدون فکر، غیر عملی، هضم  4انتزاعی بودن راه حل مدار، ثابت، قراردادي

 شده در ايده

صريح، اصیل، بی هنر، باز، بی پیرايه، ساده و بی 

 تکلف، بی تکلف، درگیر

حريم 

 5شخصی

خصوصی، با احتیاط، غیرافشاگر، زيرك، مبادي 

 آداب، دقیق، مادي، ديپلماتیک

مطمئن از خود، بدون نگرانی، از خود راضی، 

 امن، بدون احساس گناه، دل قرص

نگرانی، مستعد احساس دلواپس، مردد از خود،  6دلهره

 گناه، ناامن، نگران کننده، خود سرزنشگر

هاي آشنا، محافظه کار، سنتی، توصل به راه

 هاي سنتیاحترام به ايده

باز بودن به 

 7تغییر

گسترش به تغییر، تجربی، آزادي خواه، تحلیلی، 

 انتقادي، تفکر آزاد، انعطاف پذير

                                                      
1 Social Boldness 
2 Sensitivity 

3 Vigilance 
4 Abstractedness 
5 Privateness 
6 Apprehensionc  
7 Openness to Change 
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متکی به خود، انفرادي، مدبر، فردگرا، خود  1اتکا به نفس گروه گرا، پذيرا، وابسته

 بسنده

 پذير، بدون اختلال تحمل، بدون تحمل، انعطاف

انضباط، سهل انگار، خود درگیري، تکانشی، 

 کنترل نشده

کمالگرا، سازمان يافته، وسواسی، خود نظم ده،  2گراکمال

اجتماعی دقیق، اراده قوي، کنترل، خود پیرو در 

 احساسات

 عصبیی، انرژي بالا، بی تاب، نا کام 3تنش آرام، متین، بی حال، بیمار، سائق پايین

 

ا نمود که گستره کامل زندگی از تولد تشخصیت انسان را به شش مرحله تقسیم میرشد ، کتل

دوران اصلی شکل دهی ، يابدسالگی می 6که از تولد تا سن ، گیرد. دوران نوزاديسنین پیري را در بر می

اي هفرد قويا تحت نفوذ والدين و خواهران و برادران و تجربه، در رشد شخصیت است. در طول اين دوره

، تینهاي اجتماعی نخسنگرش، از شیرگرفتن و آموزش آداب توالت رفتن است. در نتیجه اين عوامل موثر

نگرش نسبت به مراجع قدرت و گرايش ، احساس امنیت يا عدم امنیت، همراه باثبات و قوت فراخود و خود

، در طول مرحله کودکی، يعنی، سالگی 14تا  6هاي بین سال. گیرنداحتمالی به روان رنجورخويی شکل می

ي بعد از دوره تعیین کننده نوزاد، مسايل روانشناختی اندکی وجود دارد. کتل اين سنین را زمان تحکیم

داند. اين دوره آغاز روندي است در جهت استقلال از والدين و ملازم با افزايش در همانندسازي با می

کتل دوره نوجوانی را )که . اي وجود نداردايل عمدهاما در مقايسه با مرحله بعدي مشکلات و مس، همسالان

 داند. وقوعترين و فشارزاترين مرحله رشد میزاسالگی است( به عنوان مشکل 23تا  14در ديدگاه او از 

هاي يابد و تعارضها و بزهکاري در طول اين دوره به شدت افزايش میروان رنجوري، هاي روانیاختلال

                                                      
1 Self-Reliance 

2 Perfectionism 

3 Tension 
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، مرحله چهارم رشد. يابدظهور می و امیال جنسی، ابراز وجود، هاي کسب استقلالزيادي در زمینه گرايش

 ،هاي اولیه آنيا حداقل سال، کشد. به طور کلی اين دورهمی سالگی طول 50تا  23مرحله پختگی از ، يعنی

ا شغلی ر شوند تازيرا آنها آماده می، شادمانی و مولد بودن است، دوران مشغولیت، براي بیشتر مردم

اين دوره  شخصیت در، ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. در مقايسه با مراحل پیشین رشد، برگزينند

، سالگی 50تا  23کتل بین سنین ، يابد. در واقعکمتر سیال و بیشتر ساکن است و ثبات هیجانی افزايش می

ها ازگاريها و سپختگی شامل تغییر جهت بیند. مرحله اواخرمی هاي افرادتغییرات کمی در علايق و نگرش

اجتماعی و روانشناختی است. در اين زمان سلامت و قوت رو به ، در پاسخ به تغییرات بدنی، در شخصیت

شود و براي نخستین بار پايان زندگی در چشم و همین طور از جذابیت شخص کاسته می، گذاردضعف می

يک بازبینی از ارزش هايی که شخص زندگی خود را حول آنها  گیرد. معمولا در اين دورهانداز قرار می

خرين آ، يعنی، کهنسالی. گیردمتمرکز کرده است و يا نوعی جستجوي خود )يا براي خود( صورت می

خويشاوندان و دوستان؛ ، ها و از دست دادن هاست: مرگ همسرمرحله شامل سازگاري با شماري از فقدآن

کند اي که اغلب جوانان را ستايش میزنشسته شدن يا فقدان پايگاه در جامعهاز دست دادن شغل به علت با

 (. 1387)شولتز، و تنهايی و ناامنی همراه با آن 

خ يعنی آنچه شخص در پاس، بینی رفتار بوداز مطالعه شخصیت پیش 1کتل هدف و مقصود ريموند

 R = f (P]رت رياضی در معادله به يک موقعیت محرك خاص انجام خواهد داد. او شخصیت را به صو

* S )] کند، که در آن بیان میR  .نماينده پاسخ يا واکنش فرد استS  به موقعیت يا محرك مفروض

غییر يا اي به تهیچ گونه اشاره، نماينده شخصیت است. در نظريه کتل درباره شخصیت Pشود و اطلاق می

هاي رايشها گ. در اين ديدگاه صفتنجار به بهنجار نشده استاصلاح رفتار از نامطلوب به مطلوب يا از نابه

دهند. تنها واکنشی نسبتا پايدار يک شخص هستند و واحدهاي بنیادي ساختار شخصیت فرد را تشکیل می

بینی کرد که او در يک موقعیت معین، توان پیشهاي يک فرد میاز طريق داشتن دانش جامعی از صفت

ي هر شخصی بطور مداوم از طريق يک هااحساسهمچنین کتل عنوان نمود که چگونه عمل خواهد کرد. 

                                                      
Raymond. B. Cattel 1 
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نامید، که مهمترين احساس  "1احساس خود"شوند که کتل آن را احساس اصلی و برتر، سازمان دهی می

 (. 1378شود )شولتر، هاي شخص منعکس میاست که نهايتا در تمامی نگرش

رين شکل و تاد بهنجار و نابهنجار، تمام صفات را در سادهيابی به تفاوت بین افرکتل براي دست

کتل براي بیان ثبات و سازمان عالی رفتار آدمی، دو مفهوم نیز در قالب عناصر ترکیبی آن بررسی کرد. 

تواند بهنجار محسوب شود (( را مطرح کرد. کنش هر يک از انگیزه ها، تنها می3(( و ))خودآگاهی2))خود

ام عادي خود نداشته باشد؛ اما در صورتی که منافاتی وجود داشته باشد، سبب ايجاد ناراحتیکه منافاتی با نظ

هاي روانی شده و نشانه اختلال در سازمان خود است. براي درك بهتر نظريه کتل دربارة بهنجاري و 

عی((و نابهنجاري، يادآوري اين نکته نیز مفید است که ))خود(( از نظر او دو نوع است: ))خود واق

))خودآرمانی((. اگر اختلاف بین خودواقعی و خودآرمانی زياد باشد، نشانه نابهنجاري است و حاصل آن 

(. در نهايت براساس ديدگاه کتل هر 2009ايجاد تنش، اضطراب و ناراحتی براي فرد است )کاردوکی، 

هد دبه فردي را تشکیل میانسان آمیزه اي از شانزده صفت نوعی را در خود دارد و مجموعاً کلیت منحصر 

 (. 1997)برگر، 

 

 مدل صفات شخصیتي آيزنک .1

ار اند از: درونگرا، برونگرا، پايدار و ناپايدها عبارتکند. اين تیپچهار تیپ شخصیتی را مطرح می 4ايزنک

ين کنیم، امّا اهاي خاص معرفی میاز نظر هیجانی. از نظر آيزنک، درست است که ما چهار تیپ با صفت

ها حضور دارند. در واقع، در جهان ها فقط در ذهن و به عنوان نماينده افراطی هر کدام از اين تیپپتی

                                                      
sentiment-self 1 

Self - 1 

2- Self- Consciousness 

Eysenck 4 
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وستار ها روي يک پیبا درجات متفاوتی، تمام اين صفات را دارا هستند. يعنی اين تیپ هاخارج، همه انسان

 (. 1382اي( قرار دارند )جهانگیرزاده قمی، )نمودار دايره

رايی گو خط فرضی را در نظر گرفت که يکی پايداري را به ناپايداري و ديگري درونآيزنک د

ه اين دايره شود. ککند. با توجه به اين خطوط، چهار ربع يک دايره تشکیل میگرايی متصل میرا به برون

 (. 1387کند )شولتز، هاي شخصیتی بهنجار و نابهنجار را فراهم میفرضی امکان بررسی ويژگی

 به پايین: شود: از بالاگرايی، صفاتی تحت عناوين زير ديده میر ربع حاصل بین ناپايداري و بروند

-برون. همچنان بین8، فعال7بین، خوش6، تکانشی5، تغییرگرا4پذير، تحريک3، پرخاشگر2قرار، بی1زود رنج

، 14، سرزنده13گیرسهل، 12، حساس11، پرحرف10، معاشرتی9گرايی و پايداري نیز صفاتی از قبیل اجتماعی

 توان مشاهده کرد. را می 16و رهبر 15خیالبی

                                                      
Touchy  -1 

2- Srestles  

Aggressive – 3 

Excitable -4  

Changeable  -5 

Impulsive - 6 

Optimistic  -7 

Active - 8 

Sociable - 9 

Outgoing - 10 

talkative -11 

Eresponsive -12 

Easygoing -13 

Lively -14 

Carefree -15 

Leadership – 16 
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 . چهار تیپ شخصیتی ايزنک5، 6، 2، 2تصوير 

 

، 3، با ثبات2، داراي خلق ثابت1گرايی، به ترتیب اين صفات وجود دارند: آرامبین پايداري و درون

گرايی و ارم، يعنی بین درونو در قسمت چه 8و غیر فعال 7، دقیق6ورز، انديشه5، راحت4دارخويشتن

                                                      
m. Cal -17 

Even. -Temperd -18 

Reliable.  - 19 

Controlled.  -4 

Peaceful.  -5 

Thoughtful.  – 6 

Careful.  -7 

Passive.  – 8 
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 7، مضطرب6، کم انعطاف5، هشیار4، بدبین3، خودگرا2، غیراجتماعی1ناپايداري صفاتی از قبیل بی سر وصدا

 قرار دارند. 8و کج خلق 

هر فردي را در جايی میان دو محور قرار داد. به عنوان مثال، محور روان  توانبنابر نظر آيزنک، می

توان در يک پیوستار، که در يک سوي آن افرادي با ويژگی عاطفی نظر آيزنک میآزرده خويی را بن به 

کامل برخوردارند و در سوي ديگر آن، افراد با ويژگی ناپايداري و تحريک  پايدار که از پختگی و سلامت

ن را آ پذيري قرار دارند، در نظر گرفت. آيزنک پس از تأکید بر دو بعد اولیه، بعدسومی نیز به آن افزور و

و بی 11، ستیزه جو 10(( نام نهاد. افراد داراي نمره بالا در اين بعد، افرادي خودمحور9خويیپريش))روان

و با آداب و رسوم مورد قبول جامعه در تضاد هستند. درواقع راه شناخت ديدگاه  12توجه به ديگران اند

در چه  سه بعد است. براساس اينکه افرادآيزنک دربارة تشخیص افراد بهنجار از نابهنجار، انديشیدن در اين 

م گرفت ها تصمیتوان دربارة کیفیت سلامت و بهنجاري آنگیرند، میبخشی روي اين پیوستار قرار می

 (. 1997)برگر، 

 مدل پنج عاملي گلدبرگ .2

                                                      
Quiet.  – 9 

Unsociable.  -10 

Reserved.  -11 

Pessimisstic.  -12 

Sober.  – 13 

Rigid.  -14 

Anious.  -15 

Mody.  – 16 

17-Psychoticism 

Egocentric- 18  

Aggressive - 19  

concern in LoOther for  - 20  
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-هاي اخیر اين انديشه که شخصیت مرکب از صفت:روان شناسان زيادي در سال1مدل پنج عاملی گلدبرگ

اند که مشهورترين و پرکاربردترين ندي است را پیگیري کرده و نظريات جديدي را اعلام نمودههاي چ

مدل پنج عاملی ( است. 1999) 3مک کري و کوستا 2آنها در حال حاضر مدل پنج عاملی شخصیت

(FFM4شخصیت يک نتیجه ،) ،گیري تجربی درباره متغیرهاي صفات شخصیت است. بر اساس اين مدل

 (:1999، 5)جان و سريواستاوا پنج بعد اصلی تشکیل شده است که عبارتند از شخصیت از

اي اين عامل، تمايل به تجربه مکرر حالت هاي هسته(: ويژگیEپذيري مثبت )/ هیجان 6برونگرايی -1

 بردن از توجه اجتماعی است هاي بالقوه و تمايل به کسب و لذتروانی مثبت، حساسیت به پاداش

، 12هفت صفت مرتبه پايین خطرپذير 11و کراك 10(. واتسون2005، 9و شاينر 8تسروبر، 7)کسپی

کري و همکاران، اند )مکرا براي آن تعیین کرده 15و جاه طلبی 14، عاطفه مثبت، انرژي، تسلط13پذيرش

ها، با جرات بودن، هاي بزرگ و گردهمايی(. علاوه بر آن دوست داشتن مردم، ترجیح گروه1992

حرف بودن نیز از صفات برونگراها است. آنها بر انگیختگی جسمی و نیز تحريک را  فعال بودن و پر

                                                      
Gold berg 1 

Five factor model of personality 2 

Mc Care & Costa 3 

Five factor model of personality 4 

John & Srivastava 5 

Extraversion  6 

Caspi 7 
8 Roberts 

Shiner 9 

Watson 10 

Clark 11 

venturesomeness 12 

tion,affilia 13 

ascendance 14 

ambition 15 
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-یاسبین نیز هستند. مقند که بشاش باشند. همچنین سرخوش، با انرژي و خوشدوست دارند و متمايل

، فرشیهاي بزرگ در مشاغل همبسته است )گروسیبه طور قوي با علاقه به ريسک Eهاي حیطه 

گرا، قاطع، فعال، هیجان خواه با ابراز احساسات کلی افراد برونگرا افرادي گرم، گروه (. به طور1380

مثبت و بیانگر هستند. در قطب ديگر برونگرايی افراد درونگرا قرار دارند. آنها منفعل، کم حرف، 

 (. 2012، 3و شتنس 2، کستیل1خوددار، آرام، بازداري شده، سست و بیشتر پیرو ديگران هستند )بوکنر

پذيري شامل انواع صفاتی است که روابط با ديگران را پرورش (: توافقA/ سازگاري ) 4توافق پذيري -2

دهد. چنین افرادي مشارکت کننده، با ملاحظه، همدل، بخشنده، مودب و مهربان هستند )کسپی، می

ده دردي کر(. يک فرد سازگار اساسا نوع دوست است، او نسبت به ديگران هم2005روبرتس و شاينر، 

و مشتاق است که کمک کند و باور دارد که ديگران نیز متقابلا کمک کننده هستند. در مقابل، فرد 

توز، لجوج، بدبین و ادب، کینه(، تهاجمی، بی1380فرشی، جو )گروسیجو، رقابتغیر سازگار ستیزه

اد تر از افرتر و محبوبول(. در نتیجه افراد سازگار مقب2005گر است )کسپی، روبرتس و شاينر، دخالت

 (. 1380رسند )گروسی فرشی، جو به نظر میستیزه

است  شناس بطور کلی هدفمند، با اراده و مصممفرد وظیفه: )C(/ وجدان / محدوديت  5شناسیوظیفه -3

(. چنین فردي داراي صفات کفايت، نظم و ترتیب، با وجدانی، تلاش براي 1380)گروسی فرشی، 

ريز و مسئول است. (، برنامه2012کوش )بوکنر و همکاران، گیري، سختر تصمیمموفقیت، محتاط د

قت دکنند، غیر مسئول، غیر قابل اعتماد، بیدر مقابل اشخاصی که نمره کمی در اين صفت کسب می

فتاري هاي خود براي کنترل راي در ظرفیتپرت هستند. کودکان و بزرگسالان تنوع گستردهو حواس

اجرايی  هاي زيستی در سیستم توجههاي فردي در کنترل ممکن است به تفاوترند. تفاوتو شناختی دا

جه يابد. در واقع، توانايی تمرکز توهاي مدرسه رشد میمرتبط باشد که در سراسر دوران کودکی و سال

                                                      
Buckner 1 

Castille 2 

Sheets 3 

Agreeableness  4 

Conscientiousness  5 
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بینی کننده کنترل بعدي در دوران کودکی و ظرفیت بزرگسالان براي جلب توجه در در نوزادي پیش

(. در همین راستا پژوهش طولی 2005است )کسپی و همکاران،  Big Five شناسیرابطه با مولفه وظیفه

والد  500کودك و  500( که به مدت هفت سال بر روي بیش از 2016) 2و کزلوا 1اسلوبودسکايا

هاي خلقی در نوزادي و نوباوگی با صفات شخصیتی کودکان در صورت گرفت، نشان داد که ويژگی

وزادي هاي آنها ظرفیت نظارتی در نطبق يافته هاي مدرسه در ارتباط است. حله پیش از دبستان و سالمر

ست هاي بعد در ارتباط است. گفتنی اشناسی در سالو ظهور کنترل تلاش در نوباوگی با عامل وظیفه

-اهش وظیفهنده کبینی کنتواند پیشهاي عاطفه منفی است میتحريک پذيري/ خشم که از زير مقیاس

 (. 2013، 3شناسی باشد )شاينر و ديانگ

هاي شخصیت تقابل ثبات عاطفی ترين قلمرو مقیاس: موثر(N)پذيري منفی / هیجان 4روانرنجورخويی -4

ک پذيري منفی دو صفت اختصاصی ترس و تحريثباتی عاطفی است. هیجانبا روانرنجورخويی يا بی

؛ 2013بینی کننده روانرنجورخويی هستند )شاينر و ديانگ، را دارا است که پیش 5پذيري / خشم

(. تمايل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، 2016اسلوبودسکايا و همکاران، 

(. در واقع 1380فرشی، دهند )گروسیرا تشکیل می N عصبانیت، احساس گناه و نفرت مجموعه حیطه

از قبیل: اضطراب، پرخاشگري، افسردگی، کمرويی، تکانشگري و افراد روانرنجورخو داراي صفاتی 

و عزت  6(. چنین افرادي معمولا از اعتماد بنفس2012پذيري هستند )بوکنر، کستیل و شتس، آسیب

(. در مقابل افراد با ثبات عاطفی بالا، معمولا 2000، 9و بونو 8پايینی برخوردار هستند )جادگه 7نفس

                                                      
Slobodskaya 1 

Kozlova 2 

DeYoung 3 

Neuroticism  4 

Irritability/Anger 5 

confidence-self 6 

esteem-self 7 

Judge 8 

Bono 9 
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هاي فشارزا بدون آشفتگی و هیاهو رو به رو شوند ند و قادرند که با موقعیتآرام، معتدل و راحت هست

 (. 1380فرشی، )گروسی

شناختی( و خرد : گشودگی )تخیلی، خلاق و حساسیت زيبايی(O) 1گشودگی به تجربه / خرد -5

 )يادگیري سريع، زيرکی با بینش( هر يک به عنوان هسته اصلی اين صفت پیشنهاد شده اند و ممکن

(. عناصر گشودگی چون 2005اي مجزا از صفت مرتبه بالاتر باشند )کسپی و همکاران، است زيرمولفه

تصور فعال، احساس زيبا پسندي، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوي ذهنی و استقلال 

ندگی زدر قضاوت است. چنین اشخاصی هم درباره دنیاي درونی و هم دنیاي بیرونی کنجکاو هستند و 

تر متعارف بوده و بیشهاي غیرآنها از لحاظ تجربه غنی است. آنها مايل به پذيرش عقايد جديد و ارزش

رشی، فکنند )گروسیهاي مثبت و منفی را تجربه میپذير هیجانتر از اشخاص غیر انعطافو عمیق

وکنر ري همگرا دارند )بپذير معمولا محافظه کار، يکنواخت و تفک(. در مقابل افراد غیر انعطاف1380

 (. 2012و همکاران، 

 

 هاي موقعیتينظريه

در حالی که مدل صفات و روانپويشی بر عوامل درون فردي متمرکز هستند. مدل موقعیتی عوامل محیط 

دگیري اجتماعی هاي ياداند. اگرچه مدل موقعیتی يا نظريهبیرونی را تعیین کننده اصلی شخصیت و رفتار می

S-هاي فردي در شخصیت آگاه است اما مدل موقعیتی اساساً رويکردي محرك و پاسخ )تاز نقش تفاو

Rاغلب موقعیت چنان قدرتمند است نظريه پردازان اين ديدگاه معتقدند، (. 1993، 3وديري 2( است )هتما

یتی عکنند. اين تاکید بر قدرت متغیرهاي موقهاي فردي و شخصیتی اختلاف زيادي را ايجاد نمیکه تفاوت

                                                      
Openness to experience 1 

2 Hettema 

3 yDear 
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نامگذاري شد )میشل، شودا و  1گرايیتر از موقعیت است، موقعیتو اعتقاد به اين که شخصیت کم اهمیت

 (. 2008آيدوك، 

گرايی معتقد است، افراد عادي تمايل به ساخت توضیحات اشتباه از علل رفتار افراد ديگر موقعیت

ده و به جاي آن به اشتباه حالات شخصیتی مند از نقش موقعیت غفلت شدارند. اين خطا که به طور نظام

(. مدل موقعیتی 2008شود )میشل، شودا و آيدوك، گیرد، خطاي اسناد اساسی نامیده میمورد توجه قرار می

داند ومعتقد است، منابع شروع و هدايت رفتار را در درجه اول ناشی از عوامل خارج از ارگانیسم می

بندي افراد با توجه دارد که رتبهبیان می S-Rات رفتاري هستند. مدل ها تعیین کننده نخستین تغییرمحرك

ا را هاي از شرايط متناقض است. بنابراين، رفتار خاص موقعیت است. موقعیتبه رفتار در طیف گسترده

ان توع میبندي نمود. در واقشان طبقهشان و يا از لحاظ معناي روانشناختیهاي فیزيکیتوان از نظر ويژگیمی

توان نین میها را همچها توضیح داد. موقعیتتلاش کرد تا رفتار را از نظر واکنش به انواع مختلفی از موقعیت

 (. 1976، 3، مگنوسون2بندي نمود )اندلراز نظر احتمال دريافت تقويت طبقه

 

 گراهاي تعاملنظريه

ه مل فرد به عنوان نتیجه عوامل جداگاندارد، تجربه و عاي است که بیان میگرايی در شخصیت ايدهتعامل

ايی از شخصیت هفردي و موقعیتی قابل درك نیست. بلکه تجربه و عمل فرد محصول تعامل پوياي بین جنبه

گرايی بر نحوه پديدار شدن تجلی سیستم شخصیتی پايدار در الگوهاي منحصر به و موقعیت است. تعامل

اي طولانی (. اين مفهوم داراي سابقه2008شل، شودا و آيدوك، رفتاري تمرکز دارد )می-فرد روابط موقعیت

                                                      
1 situationism 
2 Endler 
3 Magnusson 
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ند کنگرا تلاش میاست و رد آن در آثار ارسطو، دکارت و ساير فیلسوفان وجود دارد. محققان تعامل

 (. 1993، 2و ديري 1آشتی دهند )هتما هاي صفت و موقعیت رامدل

اسخ پ-ها رابطه دارد و از هر دو قانون محركاي رويدادگرايی با فرايندهاي مستمر وزنجیرهتعامل

برد. اين مدل منابع آغاز و هدايت رفتار را در درجه اول از تعامل مستمر بین فرد و پاسخ بهره می-و پاسخ

یت قرار داري از موقعهاي معنیداند که با آنها مواجه شده است. رفتار فرد تحت تاثیر جنبههايی میموقعیت

ط و دهد. سپس رفتار فرد بر شرايها که رفتار رخ مین، انتخاب شخص و تفسیر موقعیتدارد، علاوه بر اي

فتار ها و عوامل موقعیتی در رگذارد. تاثیر متقابل عوامل فردي در موقعیتمعناي او از اين شرايط تاثیر می

سازي متماعی مفهوگرايی رشد را به عنوان يک فرايند يادگیري اجبه طور مداوم در جريان است. مدل تعامل

هاي روانشناختی و متغیرهاي يادگیري اجتماعی تاکید دارد. چهار ويژگی کند که بر تعامل بین موقعیتمی

 (:1976توان به شرح زير خلاصه نمود )اندلر، مگنوسون، ضروري اين مدرن را می

 هايی است موقعیت ( بین شخص و3رفتار واقعی تابعی از فرايند مداوم يا تعامل چند جهته )بازخورد

 که با آن مواجه شده است. 

  .شخص يک عامل فعال ارادي در اين فرايند تعاملی است 

  کننده اساسی رفتار هستند، هر چه عوامل هیجانی نیز نقش در سمَت شخص، عوامل شناختی تعیین

 کنند. خود را بازي می

 کننده مهمی است. د عامل تعیین براي فر در سمَت موقعیت، معناي روانشناختی از موقعیت 

که در چارچوپ ديدگاه شناختی، اجتماعی مطرح شده است را شايد بتوان  5و هارت 4نظريه ديمون

  شود.گرايی دانست. از همین رو در اين بخش به بیان نظريه آنها پرداخته مینمونه خوبی از تعامل

                                                      
1 Hettema 

2 Deary 
3 feedback 

Damon 4 

Hart 5 
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، مفهومی "خود"ح شده است که در آن اين نظريه در چارچوپ ديدگاه شناختی، اجتماعی مطر

يمون گردد. دکند و موجب تنظیم رفتار میاي بین جهان درون و برون ايفا میمحوري است و نقش واسطه

 که در نخستین سالهاي زندگی دانندمیهاي بنیادي انسان پنداره را يکی از خصیصه-( خود1982و هارت )

فکرات و بازخوردهاي مربوط به خود به يک نظام مفهومی شکل يابد. از ديدگاه اين مؤلفان، تتداوم می

همه ملاحظاتی است فرد براي تعريف و  هدهند که آن را درك از خود وي نامند. اين قلمرو در برگیرندمی

ها، تها و قابلیهاي جسمانی و مادي، فعالیتبرد. اين ملاحظات، ويژگیتمايز خويش از ديگران بکار می

ع يا روانشناختی و نیز باورهاي فلسفی را در برمی گیرند. ديمون و هارت کوشش خود را ويژگهاي اجتما

ل اي را بر مبناي سطوح مختلف استدلامتوجه اصل سازمان يابی و روند تحولی خودساخته و الگويی مرحله

ا قرار دادند و بفرد از خود ارائه داده اند. آنها زير بناي نظري الگوي خود را براساس نظريه ويلیام جمیز 

پذيرش ارکان اصلی نظريه جمیز به تکمیل آن پرداخته و آن را به شکل دقیق تر و جامع تري مورد استفاده 

جمیز با تمام جامعیتی که در مورد من موضوعی يا خود مفعولی  هقرار داده اند، ديمون و هارت معتقدند نظري

ه بعد تحولی است و از نظر آنها حرکت از سطح به اي داراي ضعف است و آن عدم توجه بدارد، از زاويه

کافی براي بیان حرکتهاي واقعی تحول نبوده و به همین سبب آنها با  هعمق يا از عینی به فاعلی، ضابط

تحولی پیاژه، سطوح تحولی را به صورت تحول مکعب گونه خود ارائه داده اند. در  هالگوگیري از نظري

)جهت افقی( چهار روان بنه خود ظهور دارند و در جهت ديگر)جهت الگوي مکعب گونه، از يک جهت 

يابند. سازمان الگوي تحولی علاوه بر دو جهت افقی و عمودي عمودي( سطح تحولی خود سازمان می

کناري است. وجه پیشین بیانگر خود عینی و وجه کناري نشانگر خود فاعلی است.  داراي دو وجه پیشین

 . (: 5، 6، 2، 4جهت افقی و عمودي به شرح ذيل است )تصوير هاي الگو در دو ويژگی
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 :)است، 1در جهت افقی وجه پیشین که مربوط به خود عینی  جهت افقی )وجوه عینی و فاعلی خود

باشد. وجه کناري يا خود فاعلی )ذهنی( می 5و روانی 4، اجتماعی3، فعال2شامل چهار نوع خود مادي

 شود. تقسیم می 8و اراده و اختیار 7، تمايز6د يعنی تداومنیز به سه فرايند هشیاري از خو

  جهت عمودي، سازمان يابی وجوه عینی و فاعلی)سطوح تحولی(: در جهت عمودي و در دو وجه

ی و يابی خود در وجوه عینپیشین و کناري الگو، چهار سطح که بیانگر سطوح تحولی و سازمان

ل گیرند. در اين الگو بیست و هشت خانه تشکیدر بر می فاعلی هستند، از خردسالی تا نوجوانی را

شود و تحولات هر يک از ابعاد خودعینی و خودفاعلی را در مسیر خاص خود به نمايش می

گذارند. در سطح تحولی به استدلال و اينکه آزمودنی چرا و با توجه به چه دلیلی خود را می

هاي تحولی در قسمت پیشین يعنی خود شود. پیشرفتکند، توجه میبدانگونه توصیف می

توان اصول کلی سازمان يابی آنها را مشخص کرد. موضوعی، بويژه، آنقدر اشتراك دارند که می

ی با اين شود ولاما در قسمت کناري يعنی خودفاعلی، اشتراکاتی در مفاهیم تداوم و تمايز ديده می

نی از مقاطع عمومی خودفاعلی ياد کرد. حال درجات اشتراك، آنقدر نیست که بتوان مانند خودعی

 

                                                      
Objective self - 1 

Physical self - 2  

Active self - 3 

Social self  - 4 

Psychological self - 5 

Continuty - 6 

Distinctness  -7 

Agency  - 8 
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 ديمون و هارت "خود". الگوي مکعب گونه تحول 5، 6، 2، 4تصوير 

 

 خود ديالوگي نظريه

 1اختینتوسط ب هاي مختلفی است اما به عنوان يک نظريهحاصل نظريات و ديدگاه "خود ديالوگی"مفهوم 

اي هسی، خود و ديالوگ دارد که معمولاً ناشی از سنتارائه گرديد. خود ديالوگی ريشه در دو مفهوم اسا

وان تمختلف روانشناسی يا فلسفه است. اين دو مفهوم )خود و ديالوگ( را از نظر محور درونی و بیرونی می

ها خود را امري درونی و ديالوگ را عمدتا امري بیرونی )بین شخص و ديگران( متفاوت فرض نمود. نظريه

وان تلوگی را شامل هر دو جنبه درونی و بیرونی. بنابراين خود جداي از جامعه نبوده و میدانند و خود ديامی

نامید. تغییرات و تحولات در خود به طور خودکار  4جامعه ذهن 3يا به قول مینسکی 2آن را جامعه کوچک

 (. 2014، 6و گیسر 5به تغییرات و تحولات در جامعه بزرگ و برعکس اشاره دارد )هرمن

                                                      
1 Bakhtin.  

2 society-mini 
3 Minsky 
4 society of mind 
5 Hermans 
6 Gieser 
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درك کرد. در  1هاموقعیت-توان به عنوان تعدد پوياي منموجزترين شیوه خود ديالوگی را می به

هاي خاصی در شود و محدود به موقعیتاز تماس درونی با محیط )اجتماعی( آشکار می 2اين ديدگاه، من

حرکت از  ادر بهشود. به اين ترتیب، من تجسم شده مطابق با تغییرات در موقعیت و زمان قزمان و مکان می

 (. 2014موقعیتی به موقعیت ديگر است )هرمن و گیسر، 

-سازمان می هاخود ديالوگی، بسیار تحت تأثیر فرهنگ است. تا زمانی که خود ديالوگی با نشانه

گذاري بین آنها، يافتن محل تنش در ، تفاوت"من"يابد، فرهنگ، نقش مهمی در ايجاد حالات مختلف 

-ي معانی )و ارزشها( و سنتهاي زيادي در مجموعهشک، تفاوتکند. بیين تنش، ايفا میآنها و غلبه بر ا

شمول، فرايند ايجاد معانی و ي مشترك و جهانهاي اجتماعی، بین مردم سراسر جهان وجود دارد اما نقطه

 . (1395، پوررضايیان)استفاده از آنها است 

هايی فردي و اجتماعی هستند. آنها هر دو، سازه ي خود ديالوگی، خود و هويت،بر اساس نظريه

-در دوران پست "خود"در قرون وسطی همان  "خود"در جوامعِ دائماً متغیر در طول زمان شريک هستند. 

به عنوان يک ساختار  "خود"ها و عوامل خارجی نیست. مطلقاً تحت تأثیر علت "خود"مدرن نیست. 

ان ي خويش نیست بلکه از فرايندي که تجلی زمان و مکن يا زمانهتاريخی به سادگی تحت تأثیر خارجی زما

در  و هويت را بسیط "خود"شوند که يابد. تحولات تاريخی زمانی مؤثر دانسته میدر اوست، تکامل می

 اند. در نتیجهو هويت، منعکس شده "خود"زمان و مکان بدانیم. تحولات تاريخی، در عناصر مشترك 

خی هاي مختلف تارياند که میتوان آنهاي را مرتبط با دورهايجاد شده "خود"مختلفی از  هايها يا مدلحالت

هاي تاريخی، به دو نکته اشاره شود. اول اين که اگرچه دانست. لازم است در مورد مدلهاي مرتبط با دوره

د. هاي خاص نیستنورهاي از تاريخ يافت، آنها منحصر به اين درا میتوان در مرحله )حالت(هاي هر مدل ريشه

اي مختلف هشود بلکه حالتاين درست نیست که تصور کنیم يک حالت با شروع حالت جديد متوقف می

هاي مثبت و منفی خويش وجود دارند و در تعامل ديالوگی با به صورت همزمان و با پتانسیل "خود"

                                                      
1 positions-I 
2 I 
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گیري ه اين نتیجهاريخ نبايد منجر بيکديگر هستند. دوم، فرض دستیابی به سطوح بالاتر پیچیدگی در طول ت

یت، گیرد. پیچیدگی و کیفبه صورت خودکار از افزايش سطوح کیفیت و غنا بهره می "خود"شود که 

ضرورتاً منطبق و همزمان نیستند. هر مرحله )حالت( داراي زواياي ديد خاص، انتظارات و ارزشهاي خاص 

در  ها ممکن استها و ارزشساير زواياي ديد، نگرش ي تأکید يا بزرگنمايی است.خود به عنوان نتیجه

 . (1395، پوررضايیان)زمینه باشند، ناديده گرفته شوند و يا حتی سرکوب شوند پس

 :(1395، پوررضايیان)به طور کلی خود ديالوگی سه مشخصه دارد 

ها در چندگانه است که هر يک از آنها با ديگر حالت "من"خود ديالوگی مرکب از حالتهاي  .1

 ي ديد منحصر به فردي در تجربهی شخص دارد. تعامل است و زاويه

 کنند. ، يک زمان و مکان واقعی يا خیالی را اشغال می"من"حالتهاي   .2

 میتوانند با يکديگر گفت و گو "من"هاي واقعی يا خیالی ، ذاتاً اجتماعی است زيرا حالت"خود" .3

 کنند. 

ها در اين دوره، به صورت گیرد و ديالوگست زندگی شکل میخود ديالوگی در هجده ماه نخ

 هاينوزادان با ديالوگ "خود"شخصی هاي درونغیرکلامی هستند. از روزهاي نخست زندگی، ديالوگ

ه عنوان بخشی ب "خود"نوزادان،  "تعامل بین موضوعی اولیه"ي بین فردي ترکیب میشود. در نتیجهی تجربه

تعامل بین "ي دوم سال اول زندگی، شود. درنیمهل نوزاد و بزرگسال ايجاد میاز تعامل منظم و متقاب

شود و در نتیجه، نوزادان قادر به دستیابی به اشیاء و وقايع دور و احساسات ايجاد می "موضوعی ثانويه

هاي ارتباطی هستند. بعد از يک سالگی، تعامل بین موضوعی، به طور شخصی خودشان در طول قاب

 . (1395، پوررضايیان) شودهاي، نمادين میفزايند
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 هاي شخصي جورج كِليسازه نظريه

جديد بلکه در عین حال، يکی از هاي نظريهدر شخصیت، نه تنها يکی از  1نظريه سازه شخصی کِلی

یله دارد که فرايندهاي روانشناختی ما به وساصل موضوع بنیادي در اين نظريه بیان میاصیل است. هاي نظريه

کِلی اين مطلب  ،شوند. با به کار بردن کلمه فرايندهاهدايت می، کنیمبینی میهايی که رويدادها را پیششیوه

حرکتی از قبیل انرژي روانی در ديدگاه شخصیت خود معتقد را روشن کرد که او به وجود هیچ نوع ماده بی

ی به شود. فرايندهاي روانشناختور میانسان به صورت يک فرايند متحرك و سیال تص، نیست. به جاي آن

شوند. هدايت می، کنداي که شخص جهان خود را تعبیر و تفسیر میاز طريق شیوه، يعنی، هاوسیله سازه

را زي، میزانی از ثبات در آن وجود دارد، با وجود اين، اگرچه رفتار شخص همواره در معرض تغییر است

بینی پیش، کند. واژه کلیدي ديگر در اصل موضوععمل میکه فرد طبق يک چارچوب يا ساختار معین 

گويی يا بريم تا آينده را پیشبینی کننده دارد؛ ما آنها را به کار میاست. تمامی مفهوم ساختار ماهیتی پیش

به طوري که بتوانیم تصوري از اينکه در نتیجه رفتار کردن ما به فلان شکل و فلان صورت ، بینی کنیمپیش

 (. 1387)شولتز، واهد داد به دست آوريم چه روي خ

بینی در مورد خود و هاي شناختی که مردم آنها را براي پیشکِلی شخصیت را برحسب سازه

هايی ها و فرضیهنگريست که نظريهکند. او به مردم همانند دانشمندانی میتبیین می، برندديگران به کار می

آزمايند. يک سازه عبارت است از شیوه نگريستن شخص به ت میسازند و سپس آنها را در برابر واقعیمی

هاي موجود ها يا اشخاص برآيیم. سازهسازيم تا از عهده موقعیتها را میرويدادها در جهان پیرامون. ما سازه

ی عها قط. از اين رو سازهکنندمیزيرا مردم و رويدادها در طول زمان تغییر ، نیاز به پالايش و اصلاح دارند

 (. 1387)شولتز،  و نهايی نیستند

شود. هاي شخصیش او مردود است، مضطرب میشود سازههنگامی که يک شخص متوجه می

ند. کشود، احساس تهديد را تجربه میاش روبرو میايوقتی که او با تحولات قريب الوقوعی در سازه هسته

                                                      
Kelly 1 
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ش مهمی را در ارتباط با آن فرد بازي اش از زمینه شخص ديگري نقفردي که تفسیرهاي سیستم سازه

ی هاي شخصکند. سازهبیند از نقش خود خارج شده، احساس گناه را تجربه میکند، هنگامی که میمی

جربه تواند صرفاً پیگیري فعال تنقش بسیار مهمی در سازماندهی اجتماعی دارد. بنابر اين پرخاشگري می

سايرين را تهديد کند. خصومت، در حالی که لزوما  سازنده باشد اما ممکن است مشارکت شخص با

خشونت آمیز نیست، تلاشی مستمر براي گرفتن شواهد معتبر در حمايت از يک سازه شخصی است که در 

 حال حاضر بی اعتبار شده است. 

طور کلی اي و بدر نتیجه کلی يک شخصیت بهنجار را براساس فرايندها و نحوه کارکرد نظام سازه

کند. وي معتقد است حالت بهنجاري و نابهنجاري را بر حسب ويژگی نظام اختی او تعريف میسبک شن

توان تحلیل کرد. بهنجار و نابهنجاري در نظام کلی، با سه عامل در ارتباط می اي و کیفیت کارکرد آنسازه

 (:1389، و حیدري ؛ نقل از شجاعی1997است )برگر، 

اي هتواند در موقعیتاي شخص تا چه اندازه میاينکه نظام سازهها در موقعیت جديد: کابرد سازه .1

ايِ ازهها تا چه اندازه نفوذپذير باشند. نظام سجديد کارايی داشته باشد بستگی به اين دارد که سازه

ل پذيرد، از نظر کلی نوعی اختلابیش از اندازه نفوذپذير بطوريکه هر محتواي جديد را در خود می

شود. در مقابل دستگاه شناختی بیش از حد نفوذ ناپذير، ورود هیچ ختی محسوب میدر دستگاه شنا

ر، ناپذيدهند نظام خشک و انعطافها نشان میدهد. يافتهاي را در بافت خود اجازه نمیمفهوم تازه

 ند. ها را تفسیر کتواند همه امور و پديدهآورد، زيرا نمیمشکلات فراوانی براي شخص به وجود می

دون توجه شود فرد ببینی، باعث میها در پیشناپذيري سازهبینی: انعطافها در پیشکاربرد سازه .2

ها حد سازه پذيري بیش ازبینی يکسانی ارائه دهد. در مقابل، انعطافهاي گوناگون، پیشبه موقعیت

 مل آورد. عهاي کاملا متفاوتی به بینیشود فرد با يک استنباط، پیشبینی، باعث میدر پیش

ها: براساس ديدگاه کلی، سازه هر فرد، واحد اساسی تحلیل در نظام دهی بین سازهنحوه سازمان .3

 تواند ملاك ارزيابی ورود. اما نبايد چنین تصور کرد که فقط يک سازه میکلی به شمار می
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اند. دهي شبندهاي يک فرد، به صورت سلسله مراتبی سازمانگیرد. بلکه سازه قضاوت افراد قرار

هاي فردي در شخصیت و نوع کارکرد بهنجار يا نابهنجار آن بندي در ايجاد تفاوتاين سازمان

کر هاي شخصی کلی، که تفاوت فرايندهاي تفهاي مربوط به سازهتأثیر دارد. يکی از نتايج پژوهش

ند که کبیان می هاي افراد بهنجار و مبتلا به اسکیزوفرنی را نشان داده است،دهی سازهو سازمان

 فرايندهاي تفکر افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، در مقايسه با افراد بهنجار نامعقول و نامنظم هستند. 

 بنابراين کلی چند ويژگی براي يک شخصیت نابهنجار ذکر کرد عبارتند از:

 هاي معتبر وهاي ناکارآمد و جايگزين کردن آن با سازهناتوانايی در کنار گذاشتن سازه 

 کارآمد

 اي خودعدم توانايی در گرايش به توسعه و گسترش نظام سازه 

 ( 1991فرس، ها )جرياي کاملا غنی از نقشنداشتن خزانه 

 

 رشد شخصیت

-شان آشکار میهاي اولیه زندگی، به ويژه در تعامل با افراد مهم زندگیاحساس کودکان از خود در سال

دهد و با رشد هیجانی و شناختی فرد به رشد خود ادامه می شود. اين احساس همچنان تا بزرگسالی نیز

هاي اول زندگی يک حس ابتدايی از خود دارند. دهد نوزادان در ماهها نشان میشود. پژوهشتر میپیچیده

ماهه يک حس توانايی کنترل اشیاء بیرون از خود را دارند، آنها هنگامی که قادر به ايجاد  4تا  2نوزادان 

وند. آنها همچنین شهاي آنها به نتیجه نرسد خشمگین مییراتی هستند شاد و در صورتی که کوششچنین تاث

شود و نوزادان ماهگی بسیار متمايزتر می 8قادر به درك حرکات بدنی خود هستند. احساس خود در حدود 

اد از موجوديت دهند. اين امر دلیلی بر تشخیص نوزهنگام جدايی از مادر اضطراب فراوانی را نشان می
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دهد که کودکان يک ساله، ديگران را به عنوان جداگانه خود و مادرش است. علاوه بر اين نشان می

 (. 2003)سیگلر، دلوچه و آيزنبرگ، بینند موجودي متفاوت از خود می

 سازند، يعنیماهگی به طور مستقیم بازشناسی خود را آشکار می 20تا  18کودکان نوپا در حدود 

سالگی  2ا در اند. آنهتوانند به يک آينه نگاه کنند و متوجه شوند به تصوير خود خیره شدهکه آنها می زمانی

هاي کودکان به شیوه 1آگاهی-در طول سال سوم زندگی، خود قادر به تشخیص خود در عکس هستند و

به يک احساس سالگی به وضوح نیاز  2خجالت و شرم در  هايمختلف کاملاً روشن است. بروز هیجان

کند. در طول اين دوره کودکان اغلب می 2ابرازي-خود دارد. اين سطح خودآگاهی کودك را قادر به خود

خواند رها میتها و اهداف مستقلی را تعیین کنند، و اغلب با آنچه والدين و ساير بزرگکنند فعالیتسعی می

بسیار مهمی در آشکار شدن خودآگاهی کنند. زبان نقش تا کودکان انجام دهند مخالفت مستقیم می

رويدادها  ها وساله دارد. همچنین بهبود توانايی حافظه بلند مدت کودك را قادر به مقايسه پديده 2کودکان 

سازد. والدين با ارائه اطلاعات توصیفی، ارزيابی ومیزان رعايت قوانین و و حفظ تصويري از خود می

 کنند. والدين همچنین از طريقخود کودك کمک می-رش تصويراستاندارها درباره فرزندشان به گست

)سیگلر، دلوچه کنند کودك همکاري می 3يادآوري تجارب گذشته کودك در ساخت حافظه شرح حالی

 (. 2003و آيزنبرگ، 

ودکان شود. کتر و فراگیرتر میکنند، درك آنها از خودشان پیچیدههمانطور که کودکان رشد می

ا ههاي قابل مشاهده مربوط به صفات فیزيکی، توانايیبه صورت عینی و از طريق ويژگی ساله خود را 3-4

-می درك "مانند من همیشه عصبانی هستم"هاي جسمی، روابط اجتماعی وصفات روانشناختی و فعالیت

ند. نکتوصیف می "مانند من يک عروسک دارم"شان ها و اموالکنند. آنها همچنین خود را بر اساس اولويت

 را که در اوايل کودکی قابل "مانند باهوش و خنگ"هاي متضاد بازنمايی-کودکان بزرگتر قادرند خود

                                                      
1 awareness-self 

2 assertion-self 
3 autobiographical memory 
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جمع نبود در مورد خود يا ديگران در نظر بگیرند. اين ظرفیت شناختی تازه به دست آمده امکان رسیدن به 

واقع  تر ويک ارزيابی متوازن سازد. اين توانايی منجر بهيک ادراك و ارزيابی کلی از خود را فراهم می

توانند سبب احساس حقارت و ناتوانی در فرد شوند )سیگلر، شود، هر چند آنها همچنین میبینانه از خود می

 (. 2003دلوچه و آيزنبرگ، 

 اي مبتنی بر ارزيابی ديگران به ويژه همسالان، ازخودپنداره کودکان سنین مدرسه به طور فزاينده

خود کودك اغلب حاوي يک عنصر اجتماعی بیان شده و متمرکز بر -یجه، توصیفآنها است. در نت

هاي اجتماعی آنها است. از آنجا که مفاهیم کودکان از خود هايی است که احتمالاً موثر بر شبکهويژگی

به شدت تحت تاثیر عقايد ديگران قرار دارد، اگر ديگران کودکان  هاي دبستان تا نوجوانیدر اواخر سال

شان ارزيابی کنند، احتمال بیشتري براي ايجاد را منفی يا داراي صلاحیت کمتري در مقايسه با همسالان

 (. 2003عزت نفس پايین در آنها وجود دارد )سیگلر، دلوچه و آيزنبرگ، 

ر کند، بخشی از اين امر به دلیل ظهودر نوجوانی مفاهیم کودکان از خود به طور بنیادي تغییر می

هد تا نوجوانان دنتزاعی در طول اين مرحله از زندگی است. توانايی استفاده از اين نوع تفکر اجازه میتفکر ا

 هاي عینی و رفتاري است تصور کنند. آنهاهاي انتزاعی که شامل انواع ويژگیخودشان را به از نظر ويژگی

، تفکر در مورد 1گفته ديويد الکیند قادرند خود را از نظر انواع خودها بسته به بافت موجود تصور کنند. به

نامید. می 2خود در اوايل نوجوانی با شکلی از خودمحوري همراه است که وي آن را به نام افسانه شخصی

افسانه شخصی بیانگر اين است که نوجوانان بیش از حد احساسات خود را از احساسات ديگران متمايز 

همچون امري منحصر به فرد و خاص توجه دارند. انواع شان دانند و به خود و به ويژه احساساتمی

ه شود باعث اشتغال ذهنی نوجوانان با آنچه کخودمحوري که براساس افسانه شخصی نوجوانان تشکیل می

 (. 2003)سیگلر، دلوچه و آيزنبرگ، شود کنند میديگران درباره آنها فکر می

                                                      
1 David Elkind 
2 personal fable 
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اغلب  گیرد ودر خود بهتر از پیش صورت میاگر چه در اواسط دوره نوجوانی شناسايی تناقضات 

زي ساهاي شناختی مورد نیاز جهت يکپارچهاحساس تضاد در مورد اين تناقضات وجود دارد، هنوز مهارت

و غالباً تنها در اواخر نوجوانی ها از اين تناقضات به صورت يک مفهوم منسجم از خود وجود ندارد. شناخت

ود شتر شده و کمتر تحت تاثیر افکار ديگران تعیین میود يکپارچهو جوانی است که مفهوم فرد از خ

 (. 2003)سیگلر، دلوچه و آيزنبرگ، 
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 ارتباط اجتماعي  4-4-7

 ماهیت ارتباط اجتماعي 

هد دهر گونه پیام کلامی و غیر کلامی، به هر طريقی که میان افراد مبادله شود، ارتباطی را میان آنها شکل می

و معنا  هاي متفاوتی تفسیرهاي مختلف، به شیوهها و يا فرهنگتواند در افراد، موقعیتط میکه اين ارتبا

گران هاي صادر شده از جانب ديکند و چگونه به پیامکه هر فرد اين ارتباطات را چطور تفسیر می شود. اين

دن در جتماع و اجتماعی شدهد، به شیوه مديريت ارتباطات او بستگی دارد. اگر ارتباط در قالب اپاسخ می

توان یهايی را در رابطه با آن مها براي ايجاد معنا، مفروضهنظر گرفته شود، به عنوان فرآيند مديريت پیام

 : (2006، 1مطرح نمود )مورال، اسپیتزبرگ و بارگ

  .ارتباط يک فرآيند است 

 کندارتباطات، جهان اجتماعی افراد را ايجاد می . 

 کارکردهايی است.  ارتباط داراي 

  .ارتباط يک مفهوم کل نگر است 

 ارتباط يک ضرورت در زندگی است . 

توان به صورت زير معرفی نمود )مورال، دهد، میچهار الگوي ارتباطی که هدف ارتباط را نشان می

 (: 2006اسپیتزبرگ و بارگ، 

 هاي برقراري ارتباط است، به ترين مدل: اين مدل که يکی از ساده2ارتباط براي انتقال اطلاعات

ود ششود. در اين مدل، ارتباط يک فرآيند يک طرفه در نظر گرفته میعنوان مدل خطی نیز نامیده می

                                                      
. Morreal, Spitzberg & Barge1 

. Information transfer2 
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شود فرستاده می 3، به يک گیرنده2و به کمک يک شبکه يا مسیر ارتباطی 1که طی آن پیامی از يک منبع

(S-C-R .) 

 در اين مدل، ارتباط، يک مسیر دو طرفه، میان گیرنده و 4ارتباط براي به اشتراك گذاري معنا :

)ايجاد يک چرخه بین گیرنده و  5تواند به صورت يک مدل تعاملیفرستنده است. اين فرآيند هم می

باشد که طی آن افراد به طور  6تواند به صورت يک مدل رفتار متقابلفرستنده پیام( باشد و هم می

 . د و هم فرستنده آن. زمان هم گیرنده پیام هستنهم

 ترغیب يا اقناع فرآيندي از ارتباط است که طی آن افراد تلاش 7ارتباط براي اقناع و ترغیب :

کنند تا نگرش، ارزش، عقايد يا اعمال مخاطب خود را تغییر دهند و يا تقويت يا تعديل کنند. اين می

 برد اهداف است. پیش نوع از ارتباط مبتنی بر اثر گذاري روي ديگران، به منظور

 هاي مختلفی را نیز شکل: اشکال مختلف برقراري ارتباط، اجتماعات و گروه8ارتباط براي اجتماع 

دهد. اين نوع از ارتباط، دستاوردي فراتر از ايجاد معانی مشترك دارد و به هماهنگی اعمال و می

 دارد.  رفتارهاي فرد با ديگران، براي دستیابی به اهداف مطلوب اشاره

 (: 2010، 9کنند )وودمی اصل را مطرح 8حوزه روابط بین فردي براي داشتن روابط مناسب و مؤثر با ديگران، 

زندگی بدون برقراري ارتباط با ديگران براي انسان ممکن نیست. هر زمان که افراد در کنار يکديگر  -1

ي ارتباط توانند از برقرارگران هستند، نمیکنند و زمانی که با ديشوند، با هم ارتباط برقرار میجمع می

                                                      
. source1 

. channel2 

. receiver3 

ning. Sharing mea4 

. Interactive model5 

. Transactional model6 

. persuasion7 

. community8 
9 Wood 
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دهند و حتی آنچه که گويند و انجام میهمه آنچه که افراد میبا آنها اجتناب کنند، زيرا اطرافیان، 

فرهنگ  کنند. به عنوان مثال، درهاي فرهنگی، تفسیر میدهند را، بسته به زمینهگويند و انجام نمینمی

شتر است، افراد ممکن است سکوت را به عنوان خشم، عدم تمايل و يا غربی که ارتباطات کلامی بی

کمبود اطلاعات برداشت کنند؛ در حالی که در فرهنگ غربی سکوت اغلب به عنوان تفکر و يا احترام 

 شود. در نظر گرفته می

ی لاست. گاهی ممکن است که فرد در يک رابطه، حرفی بزند يا عم 1ناپذيرروابط بین فردي، بازگشت -2

انجام دهد )مثلاً يک رفتار پرخاشگرانه( که به رابطه خود با ديگري آسیب بزند )مثلاً او را ناراحت 

ا رابطه کند تکند( و پس از مدتی از انجام آن پشیمان شود. در چنین شرايطی، هرچند که فرد تلاش می

است، تغییر تهیت ارتباط گذاشرا بهبود بخشد و رفتار خود را توضیح دهد، اما اثري که اين رفتار بر کیف

نخواهد کرد؛ حتی اگر فرد مقابل او را ببخشد، ممکن است در رفتارها و روابط بعدي خود با اين فرد، 

 ملاحظاتی را لحاظ کند. 

شود. اخلاق، تعیین کننده امور خوب و بد است، فردي، شامل برخی موارد اخلاقی را می روابط بین -3

اپذير نت زيادي دارد؛ خصوصاً به اين دلیل که رابطه فرد با ديگران بازگشتدر روابط بین فردي اهمی

ديگران  پذيرند و متوجه تأثیر خود برگذار است. به اين ترتیب، افرادي که مسئولیتو بر ديگران اثر

هستند، در روابط بین فردي، به اين اصول اخلاقی توجه دارند. چنین فردي، حتی در فضاي مجازي و 

گاه با فرد مقابل رو در رو نشود هم، اين ملاحظات اخلاقی را در نظر ی که ممکن است هیچشرايط

شوند که افراد يک رابطه کند که ارتباطات اخلاقی زمانی حاصل می( بیان می1996) 2دارد. جانسون

يگران همدلی د کنند و در رابطه خود باکنند، و يا به يکديگر آگاهانه توجه میبرابر با ديگران برقرار می

شامل  دهد؛ همیشهدهند. بنابراين، از آنجا که روابط با ديگران، انسان را تحت تأثیر قرار مینشان می

 ملاحظات اخلاقی خواهد بود. 

                                                      
. irreversible1 

. Johannesen2 
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ت يک رابطه مهم و ارزشمند، تنها بر کلما. کنندافراد، معانی و مفاهیمی را در روابط بین فردي ايجاد می -4

نند، به دست کاي که افراد رابطه را تفسیر میمی تکیه ندارد؛ بلکه معانی از نحوهو يا رفتارهاي غیر کلا

ذات  کنند. اين معانی و تفاسیر نه جزءآيد. در روابط بین فردي، افراد دائماً يکديگر را تفسیر میمی

سازند. می تشود؛ بلکه اين افراد هستند که آنها را با اهمیکلمات است و نه آشکارا در آنها مشاهده می

د توانها و حالات روحی مختلف، میچنین اين معانی در افراد مختلف و حتی در يک فرد، در زمانهم

 متفاوت باشد. 

دهد. فرا ارتباط، به معناي ارتباط درباره ارتباط است. به ، معنادهی را تحت تأثیر قرار می1فرا ارتباط -5

ول مکالمه با دوست خود هست، متوجه شود که بدن عنوان مثال، فردي ممکن است در حالی که مشغ

اين يک  ."رسیبه نظر مضطرب می"گويید که لرزد. در نتیجه به او میاو منقبض است و صداي او می

اط براي ايد. افراد از فرا ارتبفرا ارتباط است، زيرا او درباره يک رابطه غیر کلامی، ارتباط برقرار کرده

در  کنند مثلاً زمانی کهارزيابی درك خود از مسائل و روابط استفاده می افزايش درك خود و يا حتی

شدم،  آيا درست متوجه"گويد که يک مکالمه، پس از کمی بحث کردن، شخصی به شخص ديگر می

و يا زمانی که يک معلم توجه شاگردان خود را به موضوعی به طور ويژه  ". . منظورت اين است که. 

چنین اين موضوع . هم"شود بسیار مهم استآنچه که امروز درس داده می"گويد میکند و جلب می

در روابط صمیمانه نیز بسیار مؤثر و حائز اهمیت است؛ به عنوان مثال زمانی که يک زوج درباره احساس 

کنند، اين موضوع به بهبود رابطه آنها و افزايش و دريافتی که از رابطه خودشان دارند صحبت می

 یمیت میان آنها کمک زيادي خواهد کرد. صم

کند. ارتباطات بین فردي اساساً روشی دهد و حفظ میرا گسترش می 3، روابط2ارتباطات بین فردي -6

ن دهند. اين اصل به ايکنند و تغییر میسازند، اصلاح میاست که افراد روابط خود با ديگران را می

ه هاي موجود در رابطشود که افراد، نواقص و کاستیمیموضوع اشاره دارد که برقراري روابط سبب 

                                                      
. metacommunication1 

. Interpersonal communication2 

. relationship3 
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ها، رابطه را حفظ کنند و اين تضادها را خود با ديگران را بررسی کنند، با وجود تضادها و تعارض

کاهش دهند و به علاوه درباره کیفیت اين روابط در آينده نیز صحبت کنند )به عنوان مثال تعیین 

اي تواند وسیلهها(. صحبت درباره آينده، خود میروز مجدد تعارضهايی براي جلوگیري از بتوافق

براي برقراري رابطه با ديگران شود و يا آن رابطه را حفظ و تقويت کند، مانند زمانی که دو دوست 

کنند و يا زمانی که يک زوج درباره زندگی و خانواده درباره يک برنامه کاري در آينده صحبت می

کنند. به اشتراك گذاشتن اين رؤياها موجب ايجاد يک فهم مشترك و ريزي میآينده خود برنامه

 شود. تداوم رابطه می

تواند درك افراد را از ديگران را نیست. اگرچه يک رابطه خوب می 1روابط بین فردي يک نوشدارو -7

رطرف را ب افزايش دهد و به او در حل مسائل کمک کند، اما روابط بین فردي تمام مشکلات اجتماعی

هاي مختلف ارزش و اهمیت برقراري ارتباط و حفظ آن به يک کند. علاوه بر اين در فرهنگنمی

 تواند متفاوت باشد. گرا به اين مقوله میگرا و جمعمیزان نیست و نگاه جوامع فرد

برقراري  یتواند آموخته شود. اين تصور اشتباه است که توانايبرقراري روابط اثر بخش با ديگران می -8

نگیزي ايک ارتباط مؤثر، يک ويژگی و صفت ذاتی است. اگرچه برخی در اين زمینه، استعداد شگفت

توانند اين توانايی را بیاموزند و ارتباطات مناسب و کارآمدي را با ديگران دارند، اما ديگران نیز می

 شکل دهند. 

ی ها و حتی صفات شخصیتدانش، مهارت نیز فرآيندي است که از طريق آن افراد به 2اجتماعی شدن

ونه گو جامعه عمل نمايند. همان سازد تا به عنوان عضوي مؤثر در گروهيابند که آنها را قادر میدست می

اري از گیري بسیکند، موجب شکلهايی در اجتماع آماده میکه اجتماعی شدن فرد را براي انجام فعالیت

( 2010، 4؛ برگرفته از برنز2007و همکاران ) 3شود. بنا به عقیده هندلدستورات و تحولات اجتماعی نیز می

                                                      
. Panacea1 

. socialization2 

. Handel3 
4 Berns 
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د و منجر افتاجتماعی شدن در طول تعامل با اشخاص مهم و از طريق ارتباط در يک بافت هیجانی اتفاق می

 شود. به نتايج خاصی می

 ايد و ارتباط اينگیري عقکند که زبان موجب شکل( بیان می2010؛ برگرفته از برنز، 1934) 1مید

-می هاي رفتاري در انسانشود. زبان موجب تحول توانايی استدلال و کسب يک الگوي ويژگیعقايد می

 سازي کند. هاي ديگران را درونیتواند نگرششود و به وسیله آن فرد می

ر ااجتماعی شدن يک فرآيند دوطرفه است که در آن افراد با يکديگر در حال تعامل هستند و رفت

چنین اين يک فرآيند پويا است که در آن تعاملات نیز، خواند. هميک فرد، پاسخی را در فرد ديگر فرا می

شوند. )برنز، تر میکنند و در طول تحول فرد پیچیدهزمان با ايجاد تغییر در افراد، تغییر میدر طول زمان و هم

2010 .) 

و فراهم آوردن  2دهینظم-خود، توانايی خود به طور ويژه هدف از اجتماعی شدن، تحول مفهوم

هاي کسب شده در طول هاي اجتماعی و به کارگیري مهارتهاي فردي، آموزش نقشامکان پیشرفت

 تحول است. 

 شدننهادهاي مهم در اجتماعي

موفقیت فرد در دستیابی به اهداف اجتماعی شدن، به مجموعه تعاملات میان نهادهايی وابسته است که 

 (:2010ند اجتماعی شدن را بر عهده دارند. اين نهادها عبارتند از )برنز، فرآي

 هاي اولیه زندگی کودك در نظر گرفته ترين نهاد اجتماعی شدن در سالخانواده؛ به عنوان اصلی

 شود. اين نهاد، در حقیقت معرف کودك به جامعه است و مسئولیت مهمی دارد. می

                                                      
. Mead1 

regulation-. self2 
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 ها، اعتقادات و ها، ارزشماعی که براي نهادينه ساختن مهارتمدرسه؛ به عنوان يک نهاد اجت

 کند. است، عمل میدهی شدههاي آن جامعه سازماندانش

  سن، در موقعیت اجتماعی مشابه همسالان؛ اين نهاد شامل گروهی از کودکان است که تقريباً هم

 و با علائق مشابه هستند. 

 هاي جمعی معمولاً شامل تعاملات هاي اجتماعی شدن، رسانههاي جمعی؛ بر خلاف ساير نهادرسانه

 شود و ماهیت روابط بیشتر مجازي است. مستقیم میان افراد نمی

 ها و معاشرت با ساير افراد و روابط عاطفی اجتماع؛ اصطلاح اجتماع اشاره به عضويت در گروه

 ها دارد. مورد انتظار در میان گروه

 

 دندستاوردهاي اجتماعي ش 

دهیِ هیجانات، ( اجتماعی شدن موجب تحول خود نظم2010؛ برگرفته از برنز، 2002) 1بنا به عقیده گروس

حول چنین تهاي فرهنگی و پذيرش جايگاه ساير افراد، و همتفکر و رفتارها، فراگیري معیارها و ارزش

ود. شنظر گرفتن روابط میهايی براي در پذيري و راهبردهايی براي حل تعارضات و روشهاي نقشمهارت

اي ههاي جامعه و کسب نقشها و نگرشيکی ديگر از دستاوردهاي اجتماعی شدن، دستیابی به ارزش

خود  گهاي زنانه يا مردانه را در فرهنهاي جنسیتی به کیفیتی که يک فرد ويژگیاست. نقش 2جنسیتی

 کند، اشاره دارد.ادراك می

 هاي اجتماعي شدنروش 

                                                      
Grusec .1 

. gender roles2 
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توانند به طور مؤثر در جامعه عمل هايی را که مین، فرآيندي است که از طريق آن افراد روشاجتماعی شد

 (: 2010دهد )برگرفته از برنز، هاي مختلفی رخ میگیرند. اين فرآيند از طريق روشنمايند، فرا می

 ی شدن اعشود. اجتمشود که منجر به دلبستگی میعاطفی: عاطفه از تعامل فرد به فرد پديدار می

 شود و زمانیکودك، خواه ارادي و هدفمند باشد يا غیر ارادي، در طول رابطه با ساير افراد حاصل می

 کنند، آنها در تعامل با هم هستند. که افراد به يکديگر دلبستگی پیدا می

 باشد،  هدر پی داشت )عامل(: در اين روش فرض بر اين است که اگر رفتار فرد پیامدهاي دلخواه 1عاملیت

 يابد و زمانی هم که رفتاري پیامد مطلوبی در پی نداشته باشد يا حتیاحتمال تکرار آن رفتار افزايش می

 يابد. پیامدهاي نامطلوب داشته باشد احتمال تکرار آن کاهش می

 شکلی از يادگیري تقلیدي است که از طريق مشاهدة فرد ديگري که در حال  2سازيالگوگیري: مدل

 افتد. ري است و عمل آن داراي پیامدي )مثبت يا منفی( است، اتفاق میانجام کا

 ها، معیارها و شناختی: در حقیقت نهادهاي اجتماعی از راهبردهاي فعال شناختی مانند دستورالعمل

ی فردي از هاي شناختکنند. بازنمايیهاي جامعه براي تعیین پیامدهاي رفتار افراد استفاده میاستدلال

 دهد. جتماعی نیز، اين نتايج و پیامدها را تحت تأثیر قرار میدنیاي ا

 فرهنگی محیط پیرامون فرد، دائماً رفتارهاي او را تحت تأثیر –فرهنگی: انتظارات اجتماعی–اجتماعی

فرهنگی را براي اجتماعی شدن در اختیار او قرار –هايی از راهبردهاي اجتماعیدهد و نمونهقرار می

 دهد. می

 در اين روش، يک فرد کارآموز )يا يک کودك( توسط کارشناسان و يا افراد خبره در 3ورزيکار :

 شود. يک فعالیت تخصصی، براي مشارکت در آن هدايت و راهنمايی می

 هاي ارتباط اجتماعي نظريه

                                                      
. operant1 

. modeling2 

. apprenticeship3 
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ارهاي تداند و کودکان را از بدو تولد مجهز به ساخجان بالبی ارتباط را بخش ضروري از زندگی انسان می

هاي اولیه زندگی را زمانی مهم در ايجاد ها بیان شد اوسالداند. همان طور که در بخش نظريهارتباطی می

 گیرد. اما اريکسونهاي بعدي قرار میداند که خود فیلتري جهت ارتباطالگوي عمل درونی کودك می

اي به هق برنامه از پیش تنظیم شدها طبدانست و معتقد بود که انسانتاثیر را مخصوص دوران کودکی نمی

است: اولاً شخصیت بر اساس کنند. اين اصل از دو جزء مهم تشکیل شدهرشد می "1اپی ژنتیک"نام اصل 

اخته کنند و ثانیاً جامعه به نحوي ساند رشد میمراحلی از پیش تعیین شده که به طور رسشی تنظیم شده

دوره رشد  8(. هر يکاز 1390کند )کاپلان، حل استقبال میهاي موجود در اين مرااست که از چالششده

 کند. هايی براي ارتباط را در فرد ايجاد میاريکسون اولويت

با مطرح نمودن نقش تقلید در روابط اجتماعی، به الگوبرداري روابط اجتماعی و چگونگی  بندورا

 (: 1390دانست )کاپلان، مراحله می 4ي تقلید را دارا گسترش و بقاي رفتارهاي اجتماعی اشاره کرد. او

 ز تواند در جلب توجه فرد حائهاي الگو میتوجه به الگو، در اين مرحله ارزشمندي رفتار و ويژگی

 اهمیت باشد. 

  اطلاعات به دست آمده از الگو بايد به حافظه سپرده شود 

  انجام کنش بر اساس اطلاعات حافظه 

 فزايش احتمال تکرار آن رفتارهايی براي اکنندهنیاز به تقويت 

اقع دانست. در وويگوتسکی توجه به بافت و فرهنگ را موضوع اصلی رفتارهاي اجتماعی می

آنها اجازه  آموزند که بههاي تفکر و رفتار را میکند که کودکان آن دسته از شیوهويگوتسکی بیان می

را براي حل مسائل مختلف در اختیار انسان  ها ابزارهايیدهد در فرهنگ مورد نظر زندگی کنند. فرهنگمی

شناختی. به عقیده او، تعامل اجتماعی کودك با دهند، چه ابزارهاي فیزيکی و چه ابزارهاي روانقرار می

 هاي تفکر و رفتار از نسلی به نسل ديگر است و اساسوالدين، اطرافیان و همسالانش راهی براي انتقال شیوه

                                                      
. epigenetic principle1 
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)کاپلان،  استدهد که در اين تعاملات اجتماعی انعکاس يافته گی تشکیل میفرآيند ذهنی فرد را فرهن

(. در نظام ويگوتسکی، تعامل اجتماعی تأمین کننده انرژي رشد است. آنچه از طريق تعامل اجتماعی 1390

-دهوشود. و به اين ترتیب تنها با بررسی اين فرآيندهاي اجتماعی و شالشود، در نهايت درونی میآموخته می

 توان کار ذهن را فهمید. هاي فرهنگی آنها است که می

ا به هدر روابط اجتماعی تأکید بسیاري بر ماهیت بافت نمود. او معتقد بود که انسان 1برنرفنبرون

ند امندي به يکديگر متصل شدهکنند که به طور نظامهاي متفاوت زيادي زندگی میطور همزمان در محیط

د نمايد که با يکديگر در تعامل هستند و بايگذارند. او چهار نظام محیطی را مطرح مییو بر يکديگر اثر م

 (:1390ن، )کاپلا هاي بیان شده او عبارتند ازهايی فراتر از محیط فعلی فرد نیز توجه نمود. نظامبه محیط

 حال  د درواسطه شخص و محیط است يعنی چیزهايی است که فر: که شامل تعاملات بی2میکروسیستم

 . هاي جمعی افراد استتجربه کردن آنها است. میکرو سیستم شامل محل زندگی، خانواده و فعالیت

 هايی است که افراد در آنها مشارکت فعال دارند مانند رابطه : شامل روابط متقابل موقعیت3مزوسیستم

 والدين و مدرسه يا والدين و گروه همسالان. 

 هايی است که کودك حداقل در حال حاضر درگیري فعالی در آنها وقعیت: دربرگیرنده م4اکزوسیستم

 گذارند، مانند محل کار والدين. ندارد اما بر خانواده و کودك تأثیر می

 در برگیرنده ايدئولوژي يا نظام اعتقادي مستتر در نهادهاي اجتماعی است مانند عوامل 5ماکروسیستم :

ا هادي و سیاسی موجود. اين آداب و رسوم اجتماعی، ايدئولوژيهاي اقتصقومی، فرهنگی، دينی و نظام

 . گذارندهاي سیاسی و اقتصادي بر نهادهاي اجتماعی و به تبع آن بر کودکان تأثیر میو نظام

 

                                                      
. Bronfenbrenner1 

. micro system2 

. meso system3 

. exo system4 

. macro system5 
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 (2005، 2و چانگ 1)اقتباس از روبین . نظريه بوم شناختی برون فن برنر5، 7، 2تصوير 

 

  هاي ارتباط اجتماعيمولفه

 زبان .1

هر چند زبان و ارتباط يکی نیستند، اما زبان بخش مهمی از فرآيند ارتباط است. در واقع زبان شامل يک 

توان گفت (. به طور کلی می1390رشته از نمادهايی است که افراد بر سر معناي آنها توافق دارند )کاپلان، 

 هاي خاصی از دنیاي اجتماعیجه را به جنبهکه زبان در روابط اجتماعی سه کارکرد مهم دارد: اول آن که تو

هايی را براي روابط ها و يا محدوديتکند. دوم آن که فرصتپیرامون خود و در مقابل ديگران جلب می

                                                      
1 Rubin 
2 Chung 
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-یتهاي سخن گفتنی که افراد را در موقعتوان با اجتناب از شیوهسازد. و سوم آن که میبین فردي فراهم می

شود، همکاري و ارتباط بهتري را با آنها برقرار موجب دلخوري در آنها می دهد و ياهاي دفاعی قرار می

 (. 2006نمود )مورآل و همکاران، 

 

 نگرش اجتماعي .2

، حالت عاطفی مثبت يا منفی است که نسبت به يک موضوع، از جمله افراد، در ذهن فرد تجسم 1نگرش

خت اجتماعی، عواطف اجتماعی و رفتار نگرش اجتماعی شامل شنا(. 1384يابد )بدار و همکاران، می

 اجتماعی است. 

 الف. شناخت اجتماعی

به معناي نگريستن از منظر ديگري به يک موضوع و در نظر گرفتن افکار و احساسات  "گیريديدگاه"

د شو(. اين مفهوم در روابط اجتماعی انسان نقش بسزايی دارد و موجب می1383شخص دوم است )محسنی، 

دنیاي اجتماعی و در تعاملات با يکديگر، به درك مشترکی از مفاهیم برسند و يا دست کم از  که افراد در

هاي مختلف آگاهی بیشتري به دست آورند. انسان براي برقراري ديدگاه و نظرات يکديگر درباره پديده

ريه ذهن نظشد. روابط مناسب با ديگران نیاز دارد که از عواطف و هیجانات آنها نیز درك درستی داشته با

کند تا خود را در جاي ديگران که در بخش نظريات پردازش اطلاعات به آن اشاره شد، افراد را قادر می

وانی دهد که حالات رو به شخص اين ظرفیت شناختی را می بگذارند و از منظر و دريچه ديد آنها بنگرند

                                                      
. Attitude1 
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(. نظريه ذهن 2010، 4و ويلیام 3اسکويکرت ،2، مانسینگ1خود و ديگران را بشناسند و درك کنند )لیوريج

تارهاي ها به رفکند و افراد از طريق اين اسناد )نسبت دادن( علتما را قادر به ايجاد يک ادراك اجتماعی می

يابند و براساس اطلاعات توانند به خود اين امکان را بدهند که به درك واحدي از فرد دستديگران می

ها به (. اين برداشت1384برداشت کلی از او شکل دهند )بدار و همکاران،  حاصل از رفتارهاي او، يک

گذارند. در حقیقت زمانی ها درباره افرادِ ديگر اثر میشوند و در قضاوت آنباورهايی در ذهن تبديل می

ه فاداست هاي شخصی و رفتارهاي افراد يک گروهکه افراد از اين باورها در مورد قضاوت درباره ويژگی

ی کنند و جنبه شناختاند. تصورات قالبی به شناخت از ديگران کمک میشده 5کنند، دچار تصورات قالبی

 (. 1384داراي بُعد عاطفی است )بدار و همکاران،  6داوريدارند؛ در حالی که پیش

 ب. عواطف اجتماعی

ي و ـت و منفی نظیر شادعاطفه اجتماعی سازه اجتماعی است که طیـف وسـیعی از عواطـف اجتمـاعی مثب

گیرد. عاطفـه اجتمـاعی، فراينـدي است که در آن کنشگران يا غم، غرور و شرم، تنفر و عشق را در برمی

هـاي واقعـی يـا تخیلـی اجتمـاعی را ارزيابی نموده و به آنها واکـنش نشـان بازيگران اجتمـاعی، موقعیـت

ت عاطفی است که در جريان روابط اجتماعی و با توجه بـه اجتمـاعی، حالادهنـد. در واقـع عاطفـهمـی

اعی شـود. عاطفـه جتمپسندد، بروز و نمايش داده میاي که اجتماع میشـرايط اجتمـاعی در افـراد بـه گونه

 (. 1392)ايمان وشیر دل،  و هم تغییـر اجتمـاعی مـوثر اسـتهم در شکل دادن پیوستگی اجتماعی 

 قواعد اجتماعي .3

                                                      
. Leverage1 

. Mancing2 

. Schweickert3 

. William4 

pes. stereoty5 

. prejudice6 
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د. گردها تنظیم میابط اجتماعی انسان به کمک قراردادهاي نظم دهنده به رفتارهاي اجتماعی انسانرو

شناخت اجتماعی معطوف به تبیین چگونگی سازمان دادن انسان به دنیاي اجتماعی، آگاهی بر ذهن خود و 

-وقعیتيکديگر، در م هاي تنظیم کننده روابط افراد باذهن ديگري و کسب شناخت درباره قواعد و قرارداد

 (. 1383هاي مختلف اجتماعی است )محسنی، 

 نفوذ اجتماعي .4

به معناي تغییر شکل رفتار يا باورهاي فرد بر اثر فشار واقعی يا خیالی، ارادي يا غیر ارادي  1نفوذ اجتماعی

 شود. نفوذ اجتماعی طی سه فرآيند متمايزاست که از طرف يک شخص يا گروهی از اشخاص اعمال می

 (: 1384افتد )بدار و همکاران، اتفاق می

 ر باور همراه آيد، اما با تغییاطاعت: به معناي تغییر شکلی که در اثر نفوذ ديگران در رفتار به وجود می

 نیست. 

 با  کند که ما به دلیل تمايل به عمل کردن مشابهتري نیاز دارد و بیان میهمانند سازي: که به نفوذ عمیق

 کنیم. ها، در برخی باورها و رفتارها همانند آنها عمل میيا گروهبرخی افراد 

 توار دهی مجدد شناختی اسشود و بر سازمانسازي: که منجر به تغییر بلند مدت در باور فرد می درونی

 است. اين فرآيند اثري طولانی مدت بر باورها و رفتارهاي فرد دارد. 

 رشد ارتباط اجتماعي 

نند. زهگی ابراز علاقه و کنجکاوي را شروع کرده و به راحتی به افراد ديگر لبخند مینوزادان در سه ما

دهد؛ يعنی آنها رخ می 2ماهگی و در زمان بیداري اجتماعی 3-6اولین تبادلات اجتماعی آنها در سنین 

ا آغاز شان رینهاي متقابل خود با مراقباندازند و اولین تبادلزنند، سر و صدا راه میزمانی که لبخند می

کوشند تا پردازند، به اين صورت که میهاي اجتماعی میماهگی به انجام بازي 9کنند. آنها تا سنین می

                                                      
. Social Influence1 

. social awakening2 
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ا لمس زنند، آنها رهاي کودکان ديگر با آنها حرف میديگران را به پاسخگويی وادارند و براي جلب پاسخ

 شود وغولی آنها به مراقبین اصلی خود بیشتر میماهگی، دل مش 18تا  9کنند. از کرده و شیرين زبانی می

دريج چنین به تتر عمل کنند. همتر و محتاطهاي جديد، آرامها بترسند و در موقعیتممکن است از غريبه

ندارند، به وارسی پاند و آنها را پايگاه ايمنی خود میآنها، با استفاده از افرادي که به آنها دلبستگی پیدا کرده

 (. 1391پردازند )پاپالیا و همکاران، راف میمحیط اط
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 اخلاق  4-4-8

 ماهیت اخلاق 

-وشاي از رهاي اخلاقی هستند و روانشناسی به همان میزان که مجموعههاي روانشناسی اساساً پديدهپديده

براي  (. خط سیري که2011، 1تواند يک علم اخلاقی نیز باشد )برنکمناي است، میهاي تحقیقی و مداخله

توان بیان کرد اين است که، بررسی دقیق اخلاق در علم روانشناسی با کارهاي اخلاق در روانشناسی می

هاي فراوانی را در زمینه اخلاق، شروع شد. پیاژه ديدگاه تحول شناختی را به راه انداخت و راهنمايی 2پیاژه

ابتدا يک احترام خاص براي بزرگترها و کند که کودکان در به روانشناسان ارائه داده است. او مطرح می

ر از تقوانین آنها قائلند، اما اين احترام يک سويه و يک مرحله موقت و گذرا براي تحول يک فهم عمیق

رف سالان صمفاهیم اخلاقی است. به تدريج که کودکان زمان بیشتري را براي همکاري و همراهی با هم

-شد يافتهبرند، به مفهوم رو به اهمیت انصاف در روابط متقابل پی میگذارند کنند، به قوانین احترام میمی

به جزئیات بیشتري در تحول اخلاقی، به عنوان شکلی از  3رسند. پس از پیاژه، کلبرگتري از عدالت می

تحول شناختی، پرداخت. او به کودکان يک سري معماهاي دشوار اخلاقی داد و سپس استدلال آنها را در 

ها متوجه يک پیشرفت مرحله مانند در کودکان شد نمود. او از اين بررسیبه اين معماها بررسی دهی پاسخ

، 4کند )هیدتهاي قراردادي و فرا قراردادي حرکت میهاي پیش قراردادي به سوي پاسخکه از پاسخ

2008 .) 

قی دانست. با اين روانشناسی اخلا 5توان خط اصلیبه اين ترتیب ديدگاه شناختی به اخلاق را می

حولی و هاي تکنند که ديدگاههاي جديدي نیز در روانشناسی، به اخلاق مطرح شد که بیان میحال ديدگاه

                                                      
1 Brinkmann 

. Piaget2 

. Kohlberg3 

. Haidt4 

. main line5 
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( مطرح 1975) 1رسند. اين ديدگاه که توسط ويلسونشناختی در مباحث هیجانات اخلاقی به هم میعصب

ند که کشناسی را کم ارزش کرد و بیان میهاي قبلی بسیار دور شد و اخلاق فلسفی و روانشد، از ديدگاه

سازد که هیجانات اخلاقی را تجربه کند که او را قادر میمغز انسان در اثر تحول، ساختارهايی را ايجاد می

اه تأثیر کنند. اين ديدگهايی را براي بینش درباره خوب و بد فراهم میهاي هیجانی پايهکنند و اين بازتاب

مرتبط  ، رفتارهاياجتماعی و توضیح علل رفتارهاي مفید و مضر داشت. اين ديدگاهزيادي بر روانشناسی 

 (. 2008دانند )هیدت، را تحت کنترل سیستم خودکار مغز می 3يا نژاد پرستی 2دوستیبه اخلاق مانند نوع

اي داند که با نحوههاي تجويزي درباره عدالت، حقوق و رفاه می( اخلاق را قضاوت1389توريل )

-وان مجموعههاي ديگر نیز اخلاق را به عنکه افراد بايد با يکديگر ارتباط برقرار کنند، مرتبط است. ديدگاه

یرند گهاي روانشناختی رشديافته در نظر میها و مکانیزمها، اعمال، سازماناي از ارزشهاي به هم پیوسته

ی به اين ترتیب اخلاق در روانشناس شود.که موجب تنظیم خودخواهی و ممکن ساختن زندگی اجتماعی می

(. زيرا موضوعات اخلاقی با آنچه که درست 2008ارتباط تنگاتنگی با موضوعات اجتماعی دارد )هیدت، 

يعنی آنچه  –شوند، مرتبط هستند و رفتارهاي اخلاقی رفتارهايی هستند که مطابق با قوانین يا غلط تلقی می

شرايط  کنند، بهباشند. افرادي که اخلاقی عمل می -استیین شدهکه در جامعه به عنوان درست يا غلط تع

را در جامعه  هايیکنند و اين اعمال اخلاقی سیستممحیطی که در آن با ساير افراد در تعامل هستند، توجه می

-شود و چه چیزي مورد تنبیه قرار میدهند چه چیزي در جامعه پاداش داده میدهد که نشان میشکل می

نیز نیاز به  پذيريپذيري دارد و اين مسئولیتاي از مسئولیتبه همین دلیل عمل اخلاقی نیاز به درجه گیرد. 

منابعی براي کنترل رفتارهاي فرد دارد، خواه منبع کنترل درونی باشد يا بیرونی. اگر فرد بر اعمال خود کنترل 

 (. 2003، 4بر عهده بگیرد )برومدهد تواند مسئولیت آنچه را که انجام مینداشته باشد، نمی

                                                      
. Wilson1 

. altruism2 

. racism3 

4 Broom 
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 هاي اخلاق نظريه

رين تبندي مهم از نظريات اخلاق پرداخته و سپس به بیان مختصر مهمدر اين بخش ابتدا به بیان چندين دسته

 پردازيم. نظريات اخلاقی می

 هاي نظريات اخلاقبنديدسته

بخش نظريات درونی،  3به  بندياين دستهبندي بر اساس عامل تحول اخلاقي: الف( دسته

اي از رفتارهاي انسان را موروثی و ذاتی هاي درونی بخش عمدهشوند. نظريهبیرونی و تعاملی تقسیم می

شناختی فرد در تعامل با فرهنگ و دانسته و احساس او در مورد درست و غلط را محصول تکامل زيست

 هايها تاکید دارند، ارزشن دسته که بر شناختهاي ايدانند. گروهی از نظريهقراردادهاي اجتماعی می

هاي بیرونی عموماً نظريه(. اما 1389دانند )کیلن و اسمتانا، هاي متفاوت میاخلاقی را حاصل تحلیل گزينه

ها به صورت پیامدهاي محیطی و يا به شکل دانند. اين تحمیلهاي خارجی میاخلاق را محصول تحمیل

گیرد. به اين ترتیب شاخص اخلاق در اين ديدگاه، مقاومت ي اجتماعی صورت میانتقال قوانین و هنجارها

هايی است که امکان تخلف از مقررات در برابر وسوسه، يعنی خودداري از ارتکاب عمل خطا در موقعیت

هاي تعاملی (. نظريه1391هاي جامعه براي شخص فراهم باشد )کريمی، و زير پا گذاشتن قوانین و ارزش

 اهی تلفیقی داشته و به تعامل همزمان عوامل درونی و بیرونی توجه دارند. ديدگ

ها، منشأ ملاك تمايز اين نظريهبندي بر اساس خاستگاه عمل اخلاقي در انسان: ب( دسته

گرا هاي طبیعتها اهمیت بیشتري دارند. نظريهصدور عمل اخلاقی در انسان است. در اين بین برخی حوزه

هاي هیجانی ذاتی، انسان را به گرايش طبیعی به رفتار اخلاقی و پرهیز از رفتارهاي که آمادگیکنند بیان می

هاي شناختی، اغلب رفتار اخلاقی موضوع انتخاب هوشیار تلقی و دهد. اما در نظريهضد اجتماعی سوق می

لاقی داشتن رفتار اخ شود وبه عنوان فرآيند انجام قضاوت آگاهانه در مورد خوبی يا بدي اعمال تعريف می

ی، خاستگاه فرهنگ –مستلزم توانايی انجام قضاوت آگاهانه نسبت به کیفیت اعمال است. نظريه اجتماعی 

اند و دهاي اجتماع میهاي گريز ناپذير زبانی، ديداري، بین فردي و دينی برخاسته از سنتاخلاق را پیام
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کند که چه افرادي، در شرايط خاص تعیین می کنند آنچه کهشخصیت نیز بیان می –هاي هويت نظريه

نا، است )کیلن و اسمتا –يعنی هويت اخلاقی  –کنند، نوع برداشت و تصوير فرد از خوداخلاقی عمل می

1389 .) 

 1گرايیزمهاي ارگانیبندي نیز ديدگاهدر اين دستهبندي بر اساس كارهاي اخلاقي: ج( دسته

انديش است و براي دار و چارهانسان موجودي عقلانی، فعال و هدف کنند کهگري بیان میتحلیلو روان

-رايی را میگترين نظريات در ديدگاه ارگانیزمانديشد. برجستهاي میرسیدن به اهداف خود، تدابیر پیچیده

توان نظريه شناختی پیاژه دانست که در آن کودك و فرد دائماً به دنبال تجارب تازه و تعديل ساختارهاي 

-گیرند که بر اساس کاهشنیز، انسان را مانند يک ماشین در نظر می 2گرايیهاي مکانیزمنی است. ديدگاهذه

گرايی را هاي رفتارکنند. نظريهگرايی، براي فهم يک رفتار پیچیده، آن را به رفتارهاي ساده تجزيه می

 شود وکمی در رفتار توجه می ترين نظريات در اين ديدگاه دانست که در آن به تغییراتتوان برجستهمی

نیز به تغییرات کمی تحولی توجه دارد  3گرايیفرد نسبتاً نقشی منفعل دارد و محیط فعال است. ديدگاه بافت

نیز مطرح  4گرايیکند. در ديدگاه ديالکتیکداند و به تعامل اين دو توجه میو ارگانیزم و محیط را فعال می

فرد و محیط وجود دارد و آنچه موجب هدايت نیروهاي فردي و تغییرات شود که تعامل پويايی میان می

 (. 1391شود، تعارض يا تناقض است )کريمی، تاريخی می

 گري تحلیلروان نظريه

جنسی، زيربنايی را براي نظريات اولیه مربوط به وجدان و رشد اخلاقی فراهم -تحلیل فرويد از مراحل روانی

ه کودك در هر يک از مراحل تحول روانی با تعارضی میان میل به ارضاي کند ککرد. فرويد بیان می

ترين تعارضی که در گیرد و مهمهاي جامعه قرار میتمايلات جسمی خود و نیاز به پیروي از خواسته

                                                      
. Organicism1 

. Mechanism2 

. Contextualism3 

. Dialecticism4 
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 دهد. فرويدگذارد در سنین چهار سالگی و در خلال عقده اديپ رخ میکودکی، بر رشد اخلاقی اثر می

ه درون کند و بجنس خود احساس میدر اين تعارض کودك، خصومتی را نسبت با والد هم معتقد است که

دهد که تنها راه گناه را در او شکل میکند( و اين موضوع احساسِراند )يا آن را سرکوب میخود می

ه درونی ر باجتناب از احساس گناه، تبعیت از معیارهاي والدين و همانند سازي با آنها است. اين موضوع منج

تواند سرآغازي براي رشد وجدان در نظر گرفته شود و میهاي والدين در کودك میشدن معیارها و ارزش

 (. 1389شود )کیلن و اسمتانا، 

 نظريه يادگیري اجتماعي

ز و پذيري رفتارگرايی بود، که سیرگري با آزمونتحلیلاين نظريه تلاشی براي تلفیق مفاهیم روان

( تلاش کردند تا رشد اخلاق را بر اساس سائق وابستگی توضیح دهند. آنها معتقدند که 1953همکارانش )

گی کودك به فرد کند وابستاي از همانند سازي فرويد است که بیان میسائق وابستگی، تبیین رفتارگرايانه

د یز دادن خواي است براي ارضاي نیازهاي کودك، و ناتوانی کودك در تممراقب، از آن جهت که وسیله

شود و زمانی که کودك به تولید از مادر موجب معادل دانستن اعمال مادر با اعمال خود در کودك می

 شوند. به اين ترتیب کودكشود، اين رفتارها در او درونی میپردازد و تشويق میمجدد رفتارهاي مادر می

ر ترس والدين تا خود کنترلی مبتنی بدر يک پیوستار از کنترل خارجی و نظارت دائمی و دخالت مستقیم 

دهی ظمهاي ناز تنبیه و امید به پاداش و در نهايت کنترل درونی، در حال حرکت است. در اين مسیر شیوه

ا هاي مادي، مانند دادن پاداش محسوس يمحور، مانند تحسین، تنها گذاشتن و استدلال، بیش از شیوهمحبت

 (. 1389شوند )کیلن و اسمتانا، اعمال تنبیه فیزيکی، مؤثر واقع می

 اجتماعي-نظريه شناختي

مطرح شد. بندورا بر بازداري  1960اين رويکرد توسط مطالعات بندورا و همکارانش در زمینه اخلاق در دهه 

که آن  –داري، مقاومت در برابر وسوسه و به تأخیر انداختن ارضا دهی، خويشتناز پرخاشگري، خود نظم

ها را درونی تأکید داشت و معتقد بود که افراد به اين دلیل ارزش -دانستيا وجدان می را جوهر اخلاق

ند، اهايی که از طريق آموزش مستقیم يا مشاهده ديگران آموختهکنند که بتوانند با استفاده از قضاوتمی

و  ی که از محیطدرباره اعمال خود داوري کنند. به عقیده بندورا، کودکان در انتخاب اطلاعات گوناگون
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فاوتی که ها، تکنند، اين انتخاب به عواملی مانند ارزش فعالیتکنند، فعالانه عمل میاطرافیان دريافت می

اين که آن رفتار تا چه میزان برخاسته از تلاش و توانايی کند، کودك بین صلاحیت خود و الگو درك می

 (. 1389فرد است بستگی دارد )کیلن و اسمتانا، 

 )دامون(1اي عدالت مثبتريه مرحلهنظ

ي از دنیاي اموضوعاتی که در نظريه کلبرگ مطرح شدند )مانند حق مالکیت در برابر حق زندگی( تا اندازه

چنین از آنجا که اين موضوعات بر اخلاقی کودکان فاصله دارد و شايد براي آنها چندان ملموس نباشد. هم

شود. اما نیز نامیده می "2استدلال اخلاقی ممنوعیت"است، گاهی حقوق، وظايف و الزامات رسمی متمرکز 

-حوزه عدالت مثبت بر آن دسته از موضوعات مربوط به عدالت تأکید دارد که در بافت تعاملات جامعه

که کودکان به طور عادي در محیط طبیعی خود با آن درگیر  3گرايانه مطرح است، مانند رفتار سهیم کردن

 (. 1389؛ برگرفته از کیلن و اسمتانا، 1973، 4هستند )دامون

 6گرا)تقسیم عادلانه امکانات( و استدلال جامعه 5در نظريه عدالت مثبت، دو مفهوم عدالت توزيعی

دهد که استدلال کودکان درباره تقسیم عادلانه داراي مراحلی است: در مرحله مطرح است. دامون نشان می

A-0 واهم. خ؛ اين که من بايد سهم بیشتري داشته باشم چون سهم بیشتري میمنافع شخص معیار توزيع است

. . هاي بیرونی و قابل مشاهده مانند سن، اندازه، جنسیت و. منافع شخصی با توجه به ويژگیB-0 در مرحله

هم يکسانی اين ديد که همه افراد بايد س A-1شوند، مثلاً پسرها بايد سهم بیشتري ببرند. در مرحله تقويت می

شايستگی و استحقاق مطرح است، به اين معنا که اگر کارت را B-1 باشند مطرح است و در مرحله داشته

کند تا به مطالبات خود بر اساس يک فرد تلاش می A-2گیري. مرحله خوب انجام بدهی، سهم بیشتري می
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کنار مقتضیات موقعیت يا اهداف گروه  انصاف و رابطه متقابل درB-2 توافق منصفانه دست يابد و در مرحله

(. مراحل دامون، مانند حرکت کودك از خود محوري به 1389مورد مطالعه قرار دارد )کیلن و اسمتانا، 

 کند. سوي مساوات و سپس انصاف است که پیاژه مطرح می

رد فگرا نیز مسئله کمک به ديگران مطرح است در حالی که اين کمک براي در استدلال جامعه

هايی دارد و در عین حال او هیچ مسئولیت و وظیفه رسمی در قبال آن عمل يا سايرين ندارد )کیلن و هزينه

سطح  5( در 1986(. سطوح تحول اين جنبه از عدالت مثبت نیز بر اساس مطالعات آيزنبرگ )1389اسمتانا، 

ه رکز بر خود مطرح است، انگیزگرايانه و متمهاي لذتگیرياست: در سطح اول که جهتبندي شدهدسته

ی نسبت مشغولکمک کردن با منافع شخصی يا پیامدهاي احتمالی براي خود ارتباط دارد. در سطح دوم، دل

هاي ديگران است، حتی به نیازهاي مادي يا روانی ديگران مطرح است و هدف از کمک کردن رفع نیاز

فردي/ ینگیري تأيید بم، کمک کردن بر اساس جهتزمانی که با نیازهاي فرد در تعارض باشد. در سطح سو

گرا ار جامعهگیرد و در واقع رفتکارها نبايد کمک کرد( صورت میقالبی )مثل اين تصور قالبی که به خلاف

گیري جهت گرا بیشتر براساسبايد تأيید يا پذيرش ديگران را تضمین کند. در سطح چهارم رفتارهاي جامعه

شود به اين معنا که رفتارهاي فرد موجب احساس گناه يا احساسات مثبت خود انجام می همدلانه با تمرکز بر

شده و احساس وظیفه و مسئولیت در قبال ديگران در سطح پنجم نیز هنجارهاي درونی شود. در درون او می

گ، لگوي آيزنبردهد. اگرا سوق میو علاقه به آسايش افراد است که فرد را به سوي عمل اخلاقی و جامعه

تحولی است و نه ساختاري؛ زيرا در اين الگو تلاشی براي متمايز کردن ساختار و محتوا  –يک الگوي سنی 

تانا، شوند )کیلن و اسماست و بر خلاف نظريه پیاژه و کلبرگ، مراحل لزوماً به همان توالی طی نمینشده

1389 .) 
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 نظريه رست 

( مطرح 2014)ايپا و همکاران،  1به رشد استدلال اخلاقی توسط جیم رستهاي تحولی يکی ديگر از ديدگاه

مرحله متوالی را براي تحول  6شود. او که يکی از رهبران ديدگاه نوکلبرگی است، همانند کلبرگ، می

کند می گرايی اجتماعی تأکید دارد و بیانکند. در واقع رست بر ساختار شناختی واقعتفکر اخلاق بیان می

تري از قوانین حاکم بر مراودات اجتماعی طی اين مراحل تحولی از طريق دستیابی فرد به درك کاملکه 

ه درست تواند آنچه را کشوند. به عقیده رست، با دستیابی به يک مرحله جديد تحولی، فرد بهتر میمی

اي پیچیده هاز موقعیت تريگیري از اصول اخلاقی مانند عدالت، ارزيابی دقیقتشخیص دهد و با بهرهاست، 

 اجتماعی داشته باشد. 

 2دهد. مرحله اول که شامل اخلاق اطاعتها توضیح میرست مراحل خود را در قالب طرحواره

ت به تواند ديدگاه ديگران نسبکند که در اين مرحله، فرد يا کودك به دلیل خودمحوري نمیاست بیان می

یت دارد، اطاعت از قوانین تغییر ناپذيري است که توسط مراقبین مسائل را در نظر بگیرد و آنچه که اهم

است.  3و  2شود که شامل مراحل مطرح می 3است. در سطح بعدي طرحواره تمايلات بین فرديتعیین شده 

شود اما براي دريافت توجه در مرحله دوم توجه به همکاري با ديگران و درك نیازهاي آنها شروع می

در اين مرحله احترام به قوانین و همکاري با ديگران تنها زمانی اهمیت دارد که نفعی براي ديگران؛ در واقع 

شود، فرد باز هم براي کسب تأيید نامیده می 4فرد داشته باشد. اما در مرحله سوم که همگامی بین فردي

نها که رابطه دوستانه با آدهد، اما تنها تأيید افرادي براي او اهمیت دارد ديگران رفتار اخلاقی را انجام می

( اين شناخت در فرد ايجاد 4شود )مرحله مطرح می 5دارد. در سطح بالاتر که طرحواره هنجارهاي حمايتی

. به اين کنندشود که عمل به قوانین و تعهد نسبت به آنها مهم است، زيرا اين قوانین از او محافظت میمی

                                                      
. Jame Rest1 

. obedience2 

. Personal Interests Schema3 

. Interpersonal Concordance4 

. the Maintaining Norms Schema5 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

628 

گون، عمل به قوانین وظیفه همه افراد است. اما در بالاترين ها و شرايط گوناترتیب، صرف نظر از موقعیت

و همکاري اجتماعی غیر  2( دو مرحله همرأيی اجتماعی1سطح تفکر اخلاقی رست )طرحواره فراقراردادي

رام طرف از همکاري و احتشود. در همرأيی اجتماعی انتخاب يک سیستم منصفانه و بیمطرح می 3قراردادي

شود و در مرحله همکاري اجتماعی غیر قراردادي يا غیر خودسرانه، ها مطرح میانسانبه حقوق اساسی همه 

موضوعات اخلاقی مورد توافق اعضاي جامعه است و هر فرد نه براي اين که در نظر ديگران خوب جلوه 

 (. 2014و همکاران،  4کند )ايپاکند، بلکه براي رسیدن به حد غايی خود تلاش می

اي اخلاق وجود دارد، اما مفهومی که اين الگوها ي ديگري نیز درباره رشد مرحلهچنین الگوهاهم

دهند از وحدت ساختاري و توالی الگوهاي پیاژه و کلبرگ برخوردار نیست. دو ديدگاه از مرحله ارائه می

گرفت،  اجتماعی در نظر –شناختی و يا شناختی  –توان آنها را در قالب الگوهاي تحولی ديگري نیز که می

شود که مطرح می ديدگاه ادراك خوداست. در  6در نظر گرفتن ديدگاه ديگرانو  5ديدگاه ادراك خود

شناختی( اي )مانند خود بدنی، خود فعال، خود اجتماعی و خود روانتحول درك فرد از خود، در هر حوزه

لاقی شدي، بر پیامدهاي اخيافته در بالاترين سطح پیچیدگی رشود. ادراك خود رشدبه اخلاق منتهی می

کند؛ هدايت می 7گذارد. به بیان ديگر رشد اجتماعی شناختی افراد را به سوي خود اخلاقیفرديت تأثیر می

گیري خود توان گفت که شکلهاي اخلاقی ادراك شود و میتواند جداي از ديدگاهخودي که نمی

 (. 1389اخلاقی، هدف آشکار رشد خود است )کیلن و اسمتانا، 
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نیز يکی از دستاوردهاي رشدي در حوزه شناخت است که در دو  توانايی اتخاذ ديدگاه ديگران 

شود. درك از روابط اجتماعی از تسلط خود محوري زمینه درك از روابط و درك از اشخاص حاصل می

 دگاهخاذ ديشود و تا اتهاي ديگران( شروع می)غلبه ديدگاه خود کودك و ناتوانی در استنباط ديدگاه

شود يابد. در درك از اشخاص نیز، تحول از خود محوري شروع میاجتماعی به عنوان يک کل ادامه می

ی روان –هاي جسمی متمايز کند و امور ذهنی تواند خود روانشناختی را از ويژگیکه در آن کودك نمی

مايز هاي عمدي و غیر عمدي تفعالیت تواند میانداند. در مرحله بعد میفیزيکی يکی می –را با امور عینی 

يابد که افراد، زندگی درونی و پنهانی دارند که منعکس کننده قائل شود. در يک مرحله بالاتر او در می

دهند متفاوت باشد، که در اين تواند با خود آشکاري که به ديگران نشان میخود واقعی آنان است و می

 تواند يک ديدگاه اجتماعی و عمیقحله نهايی اين تحول، فرد میشود. در مرکاري ممکن میشرايط فريب

کسب کند که در عین حال هم از فرديت، شخصیت و ذهنیت و هم از روابط متقابل اجتماعی درك 

باشد. اين توانايی با کارکردهاي اخلاقی ارتباط تنگاتنگی دارد. نظارت بر نحوه اي داشته فزاينده

اي هاجتماعی، آگاهی از مقاصد و انگیزه -ارهاي افراد بر واحدهاي سیاسیتأثیرگذاري تصمیمات و رفت

هاي انهخواهند داشته باشند، از نشکننده شخصیتی است که میمنعکس هاخود و اين که چگونه رفتارهاي آن

توان گفت که هر چند پیشرفت و رشد در اتخاذ ديدگاه اجتماعی رسش اخلاقی است. به اين ترتیب می

 (. 1389هاي اخلاقی کافی نیست، ولی ضرورت دارد )کیلن و اسمتانا، ي تحول قضاوتبرا

 

 نظريه هافمن

( 1970) 1به دنبال مطالعات بندورا درباره مشاهده از طريق يادگیري و الگو برداري، روانشناسی به نام هافمن

رونی يانه دارد و منبع آن بیجوکند که يادگیري اصول اخلاقی از طريق الگوگیري، ماهیتی لذتمطرح می

سازي رفتارهاي مثبت اخلاقی شود. او بیان تواند منجر به درونیهاي انضباطی والدين میاست. اما شیوه

ر قالب هاي خود را دکند که اگر والدين نظارتی افراطی بر رفتارهاي کودك نداشته باشند و خواستهمی
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نجانند، به مرور زمان و در جريان تحول، ديدگاه کودك هايی که براي کودك قابل فهم است بگاستدلال

تر خواهد شد. زمانی که کودك در تصمیمات مربوط به اعمال مشارکت تر و عقلانیبه قواعد و قوانین عینی

-شوند و در اين حالت، احساس گناه هم زمانی شکل میها به شکل بهتري درونی میشود، ارزشداده می

نند کهاي خودداري محبت استفاده میخ به رفتارهاي ضد اجتماعی کودك از شیوهگیرد که والدين در پاس

ن بار رفتارش براي ديگرادهند که او را از پیامد زياناي به رفتارهاي او پاسخ میو هم زمانی که به گونه

 (. 1389کنند )کیلن و اسمتانا، آگاه می

 هاي اخلاق مولفه

 و شر( بینش اخلاقي )ديدگاهي درباره خیر

عباراتی هستند که به مفاهیمی دو قطبی مانند عشق و  2و شر 1توان گفت که از نگاه روانشناسان خیرمی

گیرد که ناب و خالص است و اشاره دارند. خیر و خوبی از عشقی نشأت می 3خودخواهی يا خودمحوري

شد هاي فرد رودپرستیغیرخودخواهانه؛ در حالی که در سر ديگر اين قطب شر و بدي است که در اثر خ

تفاوتی نسبت به احساسات ديگران و حتی در حالت شديد آن، ناديده گرفتن کند. در اين مفاهیم بیمی

ها قابل مشاهده است. ويژگی خیر و خوبی ناب و خالص، بخشیدن و پذيري ساير انسانبشريت و آسیب

ست و در آن فرد ساير موجودات را دادن عشق و محبت است در حالی که بدي و شر دقیقاً مخالف آن ا

 (. 2005، 4بیند )ديلمنتنها به عنوان ابزارهايی براي رسیدن به علايق و منافع خود می

شود که نوع دوستی يک انگیزه در بسیاري از مطالعات فلسفی و روانشناختی مطرح می

ننده کاز افراد ديگر، تضمین است. به اين معنا که تلاش فرد براي حمايت او 5خودمحورانه و خودخواهانه

                                                      
. goodness1 

. evil2 

. Egocentricity3 
4 Dilman 

. selfish5 
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(. 1971، 1ها نیاز دارد )رايتها و حمايتدريافت حمايت براي خود اوست، در زمانی که به اين کمک

است  3هاي عملیو استدلال 2مباحث خودمحورانه و نوع دوستانه، مبتنی بر سه فرضیه درباره تمايلات

شود که فرد کاري را مطابق زمانی به کار برده می 5م( اصطلاح عمل يا اقدا1(: 2010، 4)برگرفته از دريس

تواند از طريق فرآيند استدلال عملی، ( تعامل بین باورها و تمايلات فرد می2با خواسته خود انجام داده باشد؛ 

اي توانند تمايلات ابزاري و واسطه( اما همه تمايلات نمی3اي از تمايلات جديد شود؛ موجب بروز زنجیره

در واقع براي اين که افراد دچار تسلسل نشوند، بايد برخی تمايلات وجود داشته باشد که از طريق باشند. 

شوند. به اين ترتیب، بحث درباره خودخواهی يا نامیده می 6باورها ايجاد نشوند. اين امیال تمايلات غايی

هستند و به طور  7گرايیلذت گردد. تمايلات خود محورانه، مبتنی برنوع دوستی به اين تمايلات غايی برمی

شوند. اما برخی از تمايلات ديگر که پخته و کلی شامل دو تمايل غايی کسب لذت و اجتناب از درد می

وند، نشان شهاي مرتبط با بهزيستی ديگران )و نه خودش( میاند و موجب درگیرشدن فرد با دغدغهبالغانه

 اند. دهنده تمايلات نوع دوستانه

ماعی هاي اخلاقی و قوانین اجتافتد که فرد احساس کند مطابق با الزامزمانی اتفاق می احساس شرم

ود. شاست و به نوعی نگران است از اين که چطور در نظر ديگران ديده میطور که بايد، عمل نکردهو آن

رد ابطی که فداند ناشی از روابط اوست، رواحساس شرم و ارزشی که فرد آن را مبناي احترام به خود می

هاي مهم براي چهره 8شناسد، خصوصاً روابط اولیه که منجر به درونی سازيخود را به واسطه آنها می

هايی که او را شود. بنابراين در احساس شرم، فرد به موضوعات و ارزشهاي آنها میکودك و ارزش

                                                      
. Wright1 

. desires2 

. pracrical reasoning3 
4 Doris 

. action5 

. ultimate6 

. hedonism7 

n. internalizatio8 
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رد در ارتباط با چیزها يا افرادي دهد؛ در حالی که در احساس گناه، نگرانی فکنند، اهمیت میارزيابی می

کند به آنها آسیب رسانده است. در واقع است که براي او ارزشمند هستند و زمانی است که فرد احساس می

 بارز "ديگري"تر است، اما در احساس گناه، نقش در آن برجسته "من"است و  1احساس شرم خودمدارانه

  (. 2005تر است )ديلمن، 

 هاي ديگران، در روابطقی:استدلال اخلاقی از طريق مطلع ساختن فرد از تجارب و ارزشاستدلال اخلا 

غییرات و تواند از طريق ايجاد تکند. با استفاده از اين اطلاعات، رفتار فرد میبین فردي ايفاي نقش می

ل اخلاقی، سو شود. عموماً، استدلاها و تجارب ديگران هماهنگ و هماصلاحاتی در اعمال او، با ارزش

کند که يا توسط ديگران و يااز طريق براي افراد مفاهیم مشخص و الگوهاي استدلالی را فراهم می

که  2خلاقیهاي وسیع اهاي سیستمهاي بین فردي گسترش يافته است. در فرضیهاي از استدلالزنجیره

تم بین در ابتدا يک سیسپردازند، استدلال اخلاقی هاي شناختی میبه بررسی اخلاق در قالب سیستم

فردي است که کار اصلی آن ايجاد اثرات خاصی روي ديگران است. منابع اطلاعاتی که از طريق 

تواند در يک الگوي خود هدايت شده از شود، فقط وقتی میهاي استدلال اخلاقی فراهم میسیستم

نابراين، ها رشد يافته باشد، بهاي آنها براي مشارکت در اين زمینهطريق افراد استفاده شود که ظرفیت

 (. 2011، 3هاي بین فردي است )اسندناين استفاده از استدلال اخلاقی، يک استفاده ثانويه از برنامه

 توجیه استدلال واسطه و بیعقايد محکم، پايدار، بی، 4شهود اخلاقی: منظور از شهود يا بینش اخلاقی

اي هشود. بسیاري از ديدگاهارانه و گام به گام حاصل نمیهاي هشیاخلاقی است که از طريق استدلال

که  اند داراي يک رويکرد ذهنی هستندروانشناختی که به بررسی فرآيند ايجاد شهود اخلاقی پرداخته

هاي شود. بینشو غیر مستدل ايجاد می 5کنند شهود اخلاقی از طريق فرآيندهاي اکتشافیبیان می

( يک ويژگی 1ها باشد:گیرند که داراي اين ويژگیاکتشافی قرار میاخلاقی در صورتی در الگوي 

                                                      
. egocentric1 

. Wide Moral Systems Hypothesis (WMSH)2 

3 Sneddon 

. Moral intuition4 

. heuristics5 
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( 3که در دسترس قرار دارد و  2( يک ويژگی اکتشافی2که نسبتاً غیر قابل دسترس است،  1اصلی

جايگزينی ناهشیار ويژگی اصلی به جاي ويژگی اکتشافی. ويژگی اصلی در يک قضاوت اخلاقی، 

دهد؛ درست يا غلط )در دسترسی هشیار فرد ه به عمل نسبت میاي است که فرد قضاوت کنندويژگی

 (. 2010قرار ندارند( )دريس، 

 وجدان اخلاقي

وجدان عبارت است از فرآيندهاي شناختی، عاطفی، عقلانی و ساير فرآيندهايی که بر نحوه ساخته شدن 

. گذارداين معیارها اثر می پذير رفتار در کودکان و نحوه عمل آنها بر اساسمعیارهاي درونی و تعمیم

چنین وجدان، دربردارنده احساس التزام به اقتضائات اجتماعی، يعنی احساس گناه، اعتراف و تلاش براي هم

جبران پس از انحراف از آن اقتضائات و متابعت از قواعد در غیاب نظارت کسانی است که به عنوان عوامل 

(. در رشد وجدان، تأکید 1389( )کیلن و اسمتانا، . . ن، معلمین و. شوند )مانند والديپذيري شناخته میجامعه

هاي خويش( است و اين موضوع هاي اجتماعی به عنوان ارزش)يا اتخاذ ارزش 3سازيبر فرآيند درونی

اي يک هشود که کودکان شديداً علاقمند به افکار، احساسات و باورهاي ديگران هستند و پايهمطرح می

ئله در بحث وجدان اخلاقی بايد به دومسشود. ريزي میارتباطی، و بشر دوستانه در کودکی اولیه پیاخلاق 

 مسئولیت و قضاوت توجه داشت. 

اي از اعتقادات و احساساتی وجود دارند که اي، مجموعهبه نظر دورکیم، در هر جامعه :مسئولیت

عمل کردن به آنها مسئول است. بنابر اين يک نهاد روند و فرد در حفظ آنها و سرچشمه اخلاق به شمار می

ناسانی شود. در نگاه جامعه شمسئولیت وجود دارد و فرد مسئول به موجب يک ساز و کار انتقالی انتخاب می

مانند دورکیم و فوکونه، حداقل دو نوع مسئولیت وجود دارد: مسئولیت عینی و قابل انتقال و مسئولیت ذهنی 

و گکند، افراد به همان اندازه که خود را در برابر ديگران پاسخآنچه که پیاژه مطرح میو فردي. مطابق با 

                                                      
. Target attribute1 

. heuristic attribute2 

. Internalization3 
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سازي دستورات و اصول فقط به معناي کنند. درونیدانند، در برابر خود نیز احساس مسئولیت میمی

چنین همکه دهند نیست، بلاي که سايرين نسبت به تخلفات واکنش نشان میيادگیري آنها و دانستن نحوه

به معناي احساس وظیفه نسبت به عمل کردن مطابق اين اصول و احساس مسئولیت در برابر آنها نیز هست. 

هاي اخلاقی، به سادگی از نگرانی براي شوند، پیوند میان اين کنترلزمانی که اصول اخلاقی درونی می

شود )درونی( برابر خود نیز منتقل میگو بودن در گو بودن به ديگران )بیرونی( به نگرانی براي پاسخپاسخ

 (. 2009)نرويز، 

هاي روانی است که فرد از طريق آنها اقدامات و قضاوت اخلاقی به معناي ظرفیت يا ظرفیت

هاي مختلفی درباره کانون قضاوت اخلاقی (. ديدگاه2011کند )اسندن، وضعیت امور و افراد را بررسی می

(، هسته قضاوت اخلاقی توسط دو مکانیزم 2004) 2نیکلز "1قواعد احساسی" ارائه شده، از جمله در نظريه

 شود:تشخیص داده می

 ضرورت اجتناب از آسیب رساندن به ديگران  3فرضیه هنجاري 

 فعال شده توسط درد و رنج ديگران.  مکانیزم عاطفی 

-است، قضاوت داند و معتقدرا کانون قضاوت اخلاقی می 4( شهود يا بینش اجتماعی2001هیدت )

اجتماعی  ها توسط بینشهاي اخلاقی اموري بین فردي و عاملی براي تبادل دلايل منطقی هستند، اين قضاوت

کند که کانون قضاوت اخلاقی توانايی نیز مطرح می 5شوند. هاسريا شهودات افراد به طورخودکار ايجاد می

                                                      
. sentimental theory1 

. Nichols2 

. normative theory3 

. social intuitionism4 

. Hauser5 
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( نیز هیجانات را 2007) 2پرينز "1یت اخلاقیحساس"فرد براي استدلال است، نه هیجانات او، ولی ديدگاه 

 (. 2011داند )اسندن، هاي اخلاقی میمرکز قضاوت

 رشد اخلاق 

توان سلسله مراتب براي رشد اخلاقی مشاهده کرد و هاي روانشناسی نمیها و کتاببا نگاهی به پژوهش

نند. در اين کی نظريات تکیه میهاي روانشناسی رشد در بیان رشد اخلاقی و دينداري بر برخبیشتر کتاب

 شود. ترين اين نظريات بیان میجا مهم

 پیاژه 

ها در مبحث رشد اخلاقی در روانشناسی متعلق به پیاژه و کلبرگ است. پیاژه ترين نظريهترين و برجستهمهم

و پس د پردازهاي اخلاقی کودکان میبر اساس ديدگاه شناختی خود به بررسی موضوعاتی مانند قضاوت

شان چنین کلبرگ ندهد. پیاژه و همهاي رشد استدلال اخلاقی را مورد بررسی قرار میاز او کلبرگ ويژگی

الب توان آن را در قداري است که میدادند که استدلال درباره مفاهیم اخلاقی تابع تغییرات رشدي نظام

ك چطور قوانین اخلاقی را در مراحل توصیف کرد. پیاژه بیشتر به دنبال اين موضوع بود که کودکان

گرايان، که اخلاقی شدن را ناشی از گذارند. هرچند پیاژه نیز همانند تجربهکنند و به آن احترام میمی

 پذيري اخلاقی با پذيرش اقتداردانستند، معتقد بود که شروع جامعهفشارهاي والدين و مراجع قدرت می

ان دانست و بیاو اين مرحله را تنها شروع رشد اخلاقی میافتد اما بزرگسالان از سوي کودك اتفاق می

در  شود کهتراز میکرد که بعد از اين مرحله کودك وارد نوع جديدي از روابط اجتماعی متقابل و هممی

هايی درباره انصاف، عدالت، مسئولیت اخلاقی کنند و فرد ايدهاين شرايط، قوانین معناي جديدي پیدا می

تري از مرحله قبلی است و نیازمند دستیابی به سطحی از رشد آورد که مرحله رشديافتهدست می. به . و. 

 شناختی است. 

                                                      
sensibility theory-. Moral1 

. Prinze2 
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 نمود که هر کدام از روابط اجتماعیبنابراين پیاژه دو منبع را براي احساس تعهد اخلاقی بیان می

که در بافت رابطه بزرگسال  سالگی( 10-11)تا قبل از  1گیري ديگر پیروشوند: اول جهتخاصی ناشی می

گرايی اخلاقی )عینی را ايجاد و خود محوري کودکانه و واقع 2شود و اخلاق اجبارکودك ايجاد می –

سالگی به بعد( که در يک جامعه  10-11)از  3گیري خود پیروکند. و دوم جهتبودن پیامدها( را تثبیت می

آورد که منجر به درك متوازنی از را به بار می 4مکاريآيد و اخلاق همتشکل از افراد برابر به وجود می

 (. 1389شود )کیلن و اسمتانا، اخلاق می

در واقع در مرحله ديگر پیرو، کودك به خاطر احترام به الزامات بزرگسالان و اين که آنها را مرجع 

ر د و اشتباهات اخلاقی را بگذراد ولی درکی از اين قوانین ندارداند، به قوانین اخلاقی احترام میقدرت می

ی که در ها. مثلاً در نظر کودککند نه بر اساس مقاصد و انگیزهاساس پیامدهاي عینی و فیزيکی ارزيابی می

فنجان را بشکند، بیش از کودکی  5خواهد به مادرش کمک کند اين مرحله قرار دارد، اگر کودکی که می

شکند مستحق مجازات است. در واقع در نجان را میکه در حال يواشکی شکلات برداشتن است و يک ف

ايلات کنند، بلکه تمکند ولی قوانین رفتار او را هدايت نمیاين مرحله، کودك الزام قوانین را احساس می

یري گافتد(. به تدريج با شکلخود محورانه بر رفتار کودك حاکم است )همانند آنچه در بازي اتفاق می

و نسبت پذيري اکند، انعطافکه کودك به سمت استقلال عمل بیشتر حرکت می چناناخلاق همکاري، هم

کندو آن دسته از باورهاي اخلاقی که در خلال احترام به قوانین و احترام متقابل، اهمیت بیشتري پیدا می

 کنند. گرايی اخلاقی و ديگر پیروي، جلوه میتر از واقعشوند، موجهمتقابل مستحکم می

                                                      
. heteronomous orientation1 

. morality of constraint 2 

. autonomous orientation3 

. morality of cooperation4 
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 كلبرگ

نوان شناختی، استدلال عدالت را به ع –برگ نیز، در راستاي مطالعات پیاژه و بر اساس ديدگاه تحولی کل

محور اصلی رشد اخلاقی مورد بررسی قرار داد و به دنبال نحوه استدلال کودکان براي پاسخ دادن به 

تبیین نمود )کرين،  مرحله 6معماهاي اخلاقی بود. به اين ترتیب کلبرگ، تحول اخلاقی را در سه سطح و 

1388 :) 

گیري اطاعت و تنبیه و فردگرايی و مبادله است. الف( سطح پیش قراردادي که شامل دو مرحله جهت

در مرحله اول که مشابه اولین مرحله تفکر اخلاقی پیاژه است، کودك تنها به اين موضوع توجه دارد 

کنند. در اين مرحله چه چیزي را تنبیه می دانند وکه مَراجع قدرت يا والدين، چه چیزي را مجاز می

او  گويند وکند، يعنی آنچه بزرگترها میکودك، اخلاق را به عنوان چیزي بیرون از خود درك می

يابد که تنها يک ديدگاه درست که به وسیله صاحبان بايد انجام دهد. اما در مرحله دوم، کودك در می

اند. در اين مرحله هاي متفاوتد مختلف داراي ديدگاهقدرت تدوين شده باشد وجود ندارد و افرا

کند و در او انديشه يک مبادله منصفانه وجود دارد که مثلاً اگر کودك بر اساس نفع شخصی عمل می

 زنم و اين کار درستی است. تو مرا بزنی، من هم تو را می

سالگی به بعد  11رحله سوم( که از ب( اخلاق قرار دادي: در اولین مرحله از اين سطح )يا به عبارتی م

اي ههاي خوب و احساسشود، رفتار خوب و اخلاقی براي کودك به معناي داشتن انگیزهشروع می

فردي مانند همدردي، اعتماد و توجه به ديگران است. در واقع کودك در اين سن براي ارائه میان

کند. اما در مرحله بعدي )مرحله توجه می هاي افراد و روابط مشترك آنهااستدلال اخلاقی به انگیزه

داند، در تر میدهد و آن را حتی از حفظ روابط افراد مهم( او حفظ نظم اجتماعی را مد نظر قرار می4

هاي خوبی انجام شود ولی خللی در نظم اجتماعی ايجاد کند، عملی غیر نتیجه اگر عملی حتی با انگیزه

 شود. اخلاقی تلقی می

فرا قراردادي: در مرحله پنجم از تحول اخلاقی نیز فرد به قراردادهاي اجتماعی توجه دارد  ج( اخلاق

کند. در واقع در مرحله قبل، نگاه فرد اين است اما در پذيرش اين قراردادها و قوانین منفعلانه عمل نمی
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ما در کرد، ا که بايد براي داشتن يک جامعه خوب، به قوانین وضع شده در آن احترام گذاشت و عمل

اشد و هايی داشته بانديشد که جامعه خوب بايد چه ويژگیاين مرحله، فرد به طور مستقل به اين می

کدام را ناديده گرفت اگر در موضوعی قانون و اخلاق با هم در تعارض بودند، هرچند که نبايد هیچ

بال نگاه کلبرگ نیز فرد به دنولی اولويت با اصول اخلاقی است. در آخرين مرحله از تحول اخلاقی در 

اصولی جهانی براي الزامات اخلاقی است، اصولی که در آن براي شأن و منزلت همه افراد جامعه، 

ها از دريچه چشم ديگران و خود را به جاي آنها احترام قائل شود. بنابراين با نگريستن به موقعیت

 بندي کلبرگ دست يافت. قهترين استدلال اخلاقی در طبتوان به منصفانهگذاشتن می

هر چند که نظريه کلبرگ و پیاژه در زمینه تفکر اخلاقی است و نه رفتار اخلاقی، اما کلبرگ معتقد 

است که میان اين دو ارتباط و پیوندي وجود دارد به طوري که در مراحل بالاتر از تحول، رفتار اخلاقی 

ل وجود دارد تر است. به عقیده کلبرگ اين ارتباط به اين دلیتر و مسئولانهبینیداراي ثبات بیشتر، قابل پیش

اين، گیرد. بنابراي، معیارهاي ثابت و کلی را در بر میکه هر مرحله از تحول اخلاق، خود به طور فزاينده

 . وندشتوان انتظار داشت که رفتارهاي اخلاقی نیز، همزمان با بالا رفتن مراحل تحولی، پايدارتر میمی

 يني گلدمنتفکرد

ين شود که ددهد که در هر دو تعريف بر اين مطلب تأکید میگلدمن دو تعريف از دين ارائه می 1گلدمن

ز دين ها است. وي تعريف اول خود را اصرفاً امري شناختی نیست بلکه ترکیبی از شناخت، عاطفه و کنش

 (:1395ري، دهد )نوذارائه می 3و يکسلی 2گیري از ديدگاه ويلیام جیمزبا بهره

ها و تجارب انسان به صورت فردي است که در ارتباط جیمز معتقد است دين، احساسات، کنش

 گويد دين واکنش کلی انسان به تجارب خودشگیرد. يکسلی میپندارد قرار میبا آنچه او امري قدسی می

                                                      
1 Goldman 

 2. Wilim 

3 Yeaxlee 
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ونه بیان می توان اينگ اي يا نیرويی قابل شناخت به صورت مجزاست. باتوجه به اين مباحثاست نه غريزه

ين تحقق باشد بلکه برعکس دداشت که اين مباحث ناظر بر اين که دين بازنمود طبیعی نیازهاي انسان نمی

 (. 1964، 1انسان کامل است که تفکر بخشی از آن مجموعه عظیم است )گلدمن

ی لحاظ عاطف کند که حقايق دينی که بهوي در تعريف دوم خود از دين به اين مطلب اشاره می

 شوند، متقاعدکننده تر از درك حقايق شناختی است. درك می

دين يک کنش فکري نیست بلکه همانگونه که فهم ممکن است عاطفی و فکري به صورت توأمان 

باشد دين نیز از اين قاعده مستثنی نیست. به يک معنی دين امري رازآلود است و از تجارب و موضوعاتی 

ه آسانی قابل انتقال به غیر نیستند. شخصی بودن و رازآلود بودن آنها چنان است که گويد که بسخن می

ی و تقلیل نقش عواطف در فهم دينانتقال آنها به غیر محل ترديد است مگر با استفاده از زبانی عاطفی، 

خودمان  تعنصر احساس در دين غیرواقع بینانه است. دين توأمان عواطف و تفکر است. حقايقی که از شناخ

د )گلدمن، شوتر از زمانی دست که با منطق فهمیده میشوند متقاعد کنندهبه لحاظ عاطفی بر ما عرضه می

1964 .) 

آن  تفکر دينی تفکري است که مقصد. از مفاهیم کلیدي در پژوهش گلدمن است« تفکر دينی»

امل او با انسان امروز، تصوير او در شناخت ماهیت و ذات خدا، ارتباط او با انسان در طول تاريخ، نحوه تع

، به شرح او پنج مرحله پیاپی تفکرباشد. اي که او خود را به پیامبران عرضه داشته، میکتاب مقدس و شیوه

 (. 1964. )گلدمن، 5، 8، 4، 3زير در کودکان و نوجوانان را براي رشد تفکر دينی معرفی نمود جدول 

 هاو ويژگی مراحل تفکر دينی. 5، 8، 4، 3جدول 

                                                      
1 Goldman 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

640 

 

 اي ديني )الکیند(رشد دينداري و هويت فرقه

اي دربارة تحول دينداري در کودك براساس نظرية شناختی پیاژه ارائه اي مرحله( نظريه1970) 1الکیند

وي خاستگاه ابعاد متعددِ شناختِ خداوند و تحول آنها را در روند پديدايی و تحول  . نظريةکرده است. 

ی کودکی و نوجوانی موجب پديداي شناختی در دورةدهد. به نظر الکیند تحول نظامنشان می شناختینظام

 :(1395)نوذري، ها عبارتند از يابد؛ اين نیازهاشود که مادام العمر ادامه میچهار نیاز شناختی در ذهن آنها می

 و آنگونه که  نگونه که هستندها آنیاز به شناخت امور برخوردار از بقا)يعنی تفکیک بین واقعیت پديده

آيد. ش میپی« جادوانه و همیشگی در جهان به ظاهر متغیر»آيند( که به دنبال آن پرسش از امر به نظر می

 

  نیاز به بازنمايی دقیق تر و نماد پردازي از محیط فیزيکی و اجتماعی و ساير مفاهیم که به دنبال آن

آيد. به منظور خلق تصويري از خدا در ذهن پیش می« چگونگی خدا و شناخت اوصاف خدا»پرسش از 

 

 ونگی هاي بازنمايی شده که به دنبال آن پرسش از چگنیاز به شناخت چگونگی برقراري ارتباط با پديده

 آيد. ارتباط خود با خدا پیش می

                                                      
1 Elkind 
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 هی فهمی د اي به منظور شکلنیاز به شناخت جهان در قالب يک نظريه که به دنبال آن پرسش از نظريه

 آيد. کلی از جهان پیش می

بر اساس همین جستجوي نیازهاي شناختی در سنین مختلف سطوح و مراحل تحول شناخت خدا را  الکیند

  (:1395)نوذري، به صورت زير بیان نمود 

نوزاد انسان در دو سال نخست زندگی پیشرفت حقیقتاً قابل : 1 بقا مرحله اول: طفولیت و جستجوي

شوند، و همه بايد با آن دارد. يکی از مشکلات بقاء که تمامی کودکان بالاخره با آن مواجه میتوجهی 

دنیا  ورزند لاجرم بايد ازسازگاري يابند، پی بردن به اين امر است که آنها و اشخاصی که به آنها عشق می

 شود، کودك با اين فرضیبروند. برخلاف بقاء شیء، که در بدو امر ناپايدار است و تنها بعداً دائمی م

. شود زندگی نیز گذراستخورد که متوجه میکند که زندگی جاودانه است و هنگامی يکه میشروع می

گردد هاي هیجانی شديد توأم است، کودك به دنبال ابزارهايی میپس از اين شناخت اولیه، که غالباً با طغیان

 يابد. در سراسر طول حیات وي استمرار میتا به کمک آنها زندگی را پايدار کند؛ کاوشی که 

همان گونه که در مورد دوران طفولیت مفهوم خدا:  2اوائل كودكي و جستجوي بازنمايي

اي توأم با رشد ذهنی سريع و دستاوردهاي گستردة عقلانی کرد، دورة پیش دبستانی نیز دورهصدق می

ك در اثر تسلط بر زبان، پا را از بازنمايی اشیاء به ترين اين موارد، مهارت در زبان است؛ و کوداست. مهم

نهد. کودکی که در مرحله قبل خدا را به عنوان موجودي دائمی پذيرفته و هم وسیلة تصاوير ذهنی فراتر می

ها پیدا کرده در اين مقطع در جستجوي بازنمايی مفهوم اکنون توانايی بازنمايی آن را بواسطه نمادها و نشانه

 ند. کآيد و مشکل او را حل میآيد. در اينجا نیز دين نهادي به کمک کودك مین طريق بر میخدا از اي

                                                      
1. Infancy and the search for conservation 

2. Early childand and the search for representation 
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در محیط دينی، جوانی که مفهوم خدا و بازنمايی او در : 1رابطۀ با خدا كودكي و جستجوي

ه خاطر ب شود. در اينجا نیزمواجه می« موجود متعال»کتاب مقدس را پذيرفته، با مشکل مرتبط کردن خود با 

ن بیحلش براي اين مسأله، خیلی که خوشحلی آماده، جوان ممکن است دچار لغزش شده و راهفقدان راه

را با  تواند خودآن می دهد که شخص به وسیلةباشیم، يک چارة موقتی خواهد بود. اما دين ابزاري ارائه می

وي طريق پرستش کردن، خود را به نح تواند ازخدا مرتبط سازد، اين ابزار، آيین پرستش است. کودك می

شخصی و مستقیم، با موجود متعال مرتبط سازد. قطعاً پذيرش پاسخ دين به اين مشکل از سوي جوان باز هم 

، الکیند و 2؛ لانگ1962متأثر از مجموعة متنوعی از عوامل است. در واقع، بخشی از تحقیق الکیند )الکیند، 

 روند، اما درارد که بسیاري از جوانان از مراسم نیايشی رسمی طفره می( حکايت از اين د1967، 3اسپیلیکا

پردازند. به هر حال، در مورد نوجوانی هاي خود به صورت فردي به پرستش میعین حال در خلوت اتاق

اين که تا  نظر ازکه خدا و بازنمايی او در کتاب مقدس را پذيرفته، مسألة مرتبط ساختن خود با خدا، صرف

 ناپذير است. اندازه حل شده باشد، يک مسألة اجتنابچه 

هاي تغییرشکل: 4نوجواني و جستجوي فهم جهان در قالب يک نظريه ديني 

فیزيولوژيکی و جسمانی که در نوجوانی بسیار بارزند، غالباً به يک اندازه تغییرات خطیري را که عقل طی 

نتیجة بلوغ و تجربه، در نوجوانی يک نظام ذهنی جديد پوشانند. در دهد، از نظر میهمان دوره صورت می

ودك هاي ابتدايی کسازد شاهکارهاي انديشه را که به مراتب فوق استدلالآيد که جوان را قادر میپديد می

رساند. در حوزة دين، طبیعتاً مشکل فهم براي کسانی که وجود خدا، آنگونه که هستند، به منصة ظهور می

، غالباً کند. بسیاري از جواناناند، بروز می، وي در کتاب مقدس، و آيین عبادت را پذيرفتهدر بازنمايی آمده

هايشان اند و اين نتیجه به بار آمده که به واسطة ناکامی تلاشبه تنهايی در جستجوي چنین فهمی بوده

، هااي از اسطورهوعهحل دارد. هر دينی مشتمل بر مجماند. در اينجا هم دين يک راهسردرگم و مأيوس شده

                                                      
1. Childhood and the search for relation 

2 Long 

3 Spilka 

4. Adolsence and the search for comprehension 
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جدول . کنددر قالب جهان بینی ارائه الهی می هاست که ابزار فهم خدا و ابعاد متعدد او راها، و تاريخافسانه

گاه الکیند نشان و مراحل تحولی شناخت کودك و نوجوان از خدا را در چارچوب ديد . سطوح5، 8، 4، 4

 دهد. می

 (1395)بر گرفته از نوذري، تحول شناخت خدا از ديدگاه الکیند  . سطوح و مراحل5، 8، 4، 4جدول 

سطح تحولي 

 شناخت خدا

تعارض بین 

 كودك ومحیط

نیازشناختي 

 كودك

شناختي ويژگي

 پديدار شده

مرحله و دوره 

 سني

درك خداوند به 

عنوان موجودي 

 دائمی

تعارض بقاي زندگی 

انسان و مشاهده 

 مرگ اطرافیان

جستجوي مادام 

 قاالعمر ب

جستجو براي بقاء  درك بقا شیء

)طفولیت و اوايل 

 کودکی(

بازنمايی مفهوم خدا 

از طريق نمادهاي 

موجود در کتاب 

 مقدس

فرض خداوند به 

عنوان موجود دائمی 

و نیاز به بازنمايی 

خداوند متناسب با 

 اين فرض

العمر جستجوي مادام

بازنمايی ذهنی 

 محیط و افکار

نمادپردازي از طريق 

 زبان

ستجو براي ج

بازنمايی ذهنی جهان 

پیرامونی )اواخر 

 کودکی دوم(

مشکل مرتبط کردن  پرستش و دعا

 خود با خدا

العمر جستجوي مادام

روابط خود با محیط 

و اشیاء موجود در 

 آن

درك ارتباط 

ها و مند پديدهنظام

 روابط

جستجو براي ارتباط 

 )کودکی سوم(

يابی به نظام دست

 اعتقادي

داوند مشکل فهم خ

و ابعاد متعدد آن در 

 قالب نظريه

العمر جستجوي مادام

هاي استدلال

ارائه آن  زيربنايی و

 در قالب نظريه

جستجو براي درك  تفکر انتزاعی

تبیینی از جهان 

 )نوجوانی(
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 مراحل ايمان )فولر(

شد اژه و مراحل رمراحل مورد نظر جیمز دبلیو فولر در رشد ايمان تا حد بسیاري در امتداد نظريه رشد پی

 فولر معتقد است که کنش عام انسانی کهاخلاقی کهلبرگ و ديگر روان شناسان تحولی قرار می گیرد. 

 ها و ابعاد متعدد است. وي براي نشان دادن پیچیدگیايمان نام گرفته است، موضوعی پیچیده و داراي مؤلفه

مان به مانند مکعبی است که بیننده از هر منظر و کند که اينقل می 1ماهیت ايمان اين تشبیه را از قول نیبر

کند. اما يک مکعب زوايايی در پشت، کف و درون اي که بدان بنگرد حداقل سه زاويه را ملاحظه میزاويه

میان مشکل و معما )راز(  2دارد که قابل مشاهده نیست. همچنین وي بر مبناي تفکیکی که گابريل مارسل

(. بر مبناي اين اعتقاد، وي تلاش 1981، 3دهد. )فولرر جايگاه معما )راز( قرار میکند، ايمان را دايجاد می

فراهم کردن مقدمه  شناسانه جهتزيادي براي معلوم نمودن زواياي آشکار و پنهان ايمان از منظر هستی

ا در ر ايمان رشود. وي تغییرات دانجام داده که به اجمال به آنها اشاره می« نظريه تحول ايمان»براي مبحث 

ه توضیح مرحلمرحله و شش گیري متوالی يک پیشچرخه زندگی)تولد تا پايان زندگی( براساس شکل

 :(1395)نوذري، دهد می

: فولر بر اساس آنچه تا کنون بیان شد، موارد 5سالگی(2)تولد تا  4پیش مرحله طفولیت، ايمان نامتمايز .1

 کند:ان دوره طفولیت ذکر میهاي بارز و مهم ايمزير را به عنوان مشخصه

 د، شوگانه ديگر محسوب میاي براي مراحل ششمرحلهدر واقع پیش مرحله ايمان نامتمايز که

شکلی نامتمايز و درهم  هاي اعتماد، شهامت، امید و عشق درمقطعی از زندگی است که هسته

 رد. شود و تا زمان دستیابی به تفکر و زبان استمرار داآمیخته ساخته می

                                                      
1. Niebuhr h. richard 

2 Marcel gabriel 
3 Fowler 

4 Infancy and undifferentiated faith 

5 Fowler 
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 اي براي اعتماد آغازين و تجربه رابطه متقابل با قدرت رو به تکوين ايمان در اين مرحله اندوخته

ري که اند. خطفرد يا افرادي است که نخستین بسترهاي عشق و دلجويی و مراقبت را فراهم آورده

ین هر يک از طرف کند ناکام ماندن رابطه متقابل ازگذار موفقیت آمیز از اين مرحله را تهديد می

است. ناکامی در ايجاد رابطه متقابل و دوسويه يکی از دو پیامد نامطلوب را در بر دارد: يا منجر به 

شود که در اين صورت حس در محور قرار داشتن فرد غلبه بروز خود شیفتگی بیش از حد می

در  ودكشود که در اين صورت کيابد يا منجر به حس بی ثباتی در شخصیت کودك میمی

 ماند. کشاکش تجربه تلخ رابطه ناموفق خود باقی می

  کیفیت رابطه متقابل و میزان تأثیر اعتماد، استقلال، امید و شهامت و يا نقطه مقابل آنها که در اين

ندد، پیوآنچه که بعدها در رشد ايمان به وقوع می گیري هريابند، مبناي شکلمرحله بسط می

 شود(. باعث متزلزل شدن آنها می باشد )و گاهی اوقاتمی

  دهد که همگرايی فکر )انديشه( و زبان آغاز گذار از اين مرحله اول به مرحله بعد زمانی رخ می

هاي کند که شناخت خود را از جهان در قالب واحدشود و کودك اين توانايی را پیدا میمی

 معنايی ارائه کند. 

فرافکنانه  ـ کودك در مرحله ايمان شهوديسالگی(:  7و 6تا  2)1کنانه فراف ـ ايمان شهودي مرحله اول: .2

تواند ابزارهاي جديد گفتاري که در اثر هماهنگی بین زبان و تفکر به آن مجهز شده است را به می

حرکتی خود در قالب واحدهاي معنايی به کار بندد و با  ـ منظور نظم و نسق بخشیدن به تجارب حسی

ها است که کودك به مکاشفه و ساختارمند نمودن جهان نوين و همچنین مواجهة امهمین واژگان و ن

ته شده براي آنها در اختیار نداشهر روزه با عناصر جديدي که پیش از اين ساختارهايی از پیش تعیین

 و« چه چیزي»ساله از وقفه کودك دو تا سههاي بیاست، بپردازد. در همین دوره است که پرسش

ولر بر فکند. باشند، گیج و حیران میاي، با خره والدينش را که پاسخگوي او میهر پديده «چرايی»

                                                      
1. intuitive - projective faith 
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ر فرافکنانه ذک –هاي بارز ايمان دوره شهودي اساس مطالب مطرح شده، موارد زير را به عنوان مشخصه

 :(1395)نوذري، کند می

 ر آن بتنی بر تقلید که کودك دمرحله اول از مراتب ايمانی لبريز از تخیل است، برآيندي است م

ن هاي مرتبط با ابعاد آشکار ايماها و داستانها، کنشها، حالتدائماً تحت تأثیر بسیار زياد نمونه

 بزرگترهاي محیط پیرامونی خود است. 

 ی سال اختصاص دارد، که ويژگفرافکنانه بیشتر به کودکان سه تا هفت ـ مرحله ايمان شهودي

هايی اتی نسبی الگوهاي انديشه و تفکر است. کودك مدام در معرض نوآوريثبمتمايز آن، بی

ا تخیل گیرد. فرايندهاي مرتبط باست که هیچ کنش باثبات در شناخت و کسب آگاهی شکل نمی

توان با تفکر عقلانی و منطقی محصور و پندار که وجه مشخص آنها تصور و خیال است را نمی

ها ايجاد کرد. همسطح با اشکال مختلف شناخت که وجه غالب آن ساخت و يا مانعی در مقابل آن

ادراك )در مفهوم روان شناختی( است، در اين مرحله تخیل بیشتر مولد تصاوير ذهنی و احساسات 

بادوام بسیار است )خواه تصاوير ذهنی و احساسات مثبت و خواه تصاوير ذهنی و احساسات منفی( 

بخشد. مرحله ايمان ي وانديشیدن، بدانها نظم و سیاق میکه بعدها با توانايی درارزشگذار

 «خودآگاه»بايد مرحله ظهور اولی خودآگاهی انسان دانست. کودكِ فرافکنانه را می ـ شهودي

کند. در همین مقطع است هاي ديگران حفظ میمحوريت خود و ديدگاهش را در مقابل ديدگاه

ها به او ارائه کرده اند، ها و خانوادهکه فرهنگکه او نسبت به مرگ و جنسیت و تمامی محرمات 

 يابد. به خودآگاهی دست می

 نوعی وجه غالب اين مرحله همانا زايش نیروي تخیل است؛ تخیل توانايی ايجاد موهبت و يا به

هاي عینی، در قالب تصاوير ذهنی تأثیرگذار فراهم وحدت بخشی به درك و فهم جهان تجربه

 کند. می

 بايد در احتمال تسخیر تخیل کودك به واسطه تصاوير ت موجود در اين مرحله را بیشتر میمخاطرا

حدوحصر از ترس و تخريب جستجو کرد و يا در سوءاستفاده آگاهانه يا غیر عمد از ذهنی بی

 تخیلات او در نهادينه ساختن محرمات و انتظارات اخلاقی و اعتقادي بايد. 
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 از  1شود ظهور تفکر عملیات عینی است. ه مرحله ديگر را موجب میترين عاملی که گذار بمهم

ديگر عوامل اثرگذار در گام نهادن به مرحله ديگر، خارج شدن از مسائل مرتبط با عقده اديپ و يا 

سرکوب آنها در نطفه است. گذار به مرحله دوم بالذات دغدغه رو به رشد کودك در دانستن 

هاي لازم تواند به مرز میان واقعیت از غیر واقعیت دست يابد )شالودهچگونگی امور است تا آنکه ب

 ظاهر را ترسیم نمايد(. در تمییز میان واقعیت محض از واقعیت به

در اين مرحله، کودك  سالگی(: 12و11تا  7و  6)2داستان سرايانه –ايمان لفظی  مرحله دوم: .3

متناسب با آراي ديگران ساخته و جهانی ساختارمند  هاي خود رايابد تا ديدگاهتوانايی دست می بدين

آور و يکنواخت، تجربه کند. فولر بر اساس مطالب مطرح شده، پذيرتر را، هرچند ملالبینیو پیش

)نوذري، کند داستان سرايانه ذکر می –هاي بارز ايمان دوره لفظی موارد زير را به عنوان مشخصه

1395): 

  اي است که در آن فرد روايات و باورهايی را اختیار نموده نه مرحلهداستان سرايا –ايمان لفظی

ا دهد. باورهاي او متناسب باست که تعلق او به اجتماع محل زيستن را به صورت نمادين نشان می

 باشند. هاي اخلاقی میاللفظی بوده و بیشتر قوانین و نگرشتفاسیر سطحی و تحت

 ه کنترل و مرتب نمودن تصاوير ذهنی مرحله پیشین از جهان در اين مرحله، بروز عملیات عینی ب

ه بود ولی تکاز تجارب عملی زندگی گذرا و تکه در مرحله پیشین تصاوير ذهنی شود. هستی می

 يابد. براي بیان تجارب عملی دست می به ساخناري منظم و طولی در اين مرحله

 يکپارچه ساختن و ارزش بخشیدن به تجارب عینی  ترين روش درپردازي( مهمها )داستانروايت

ره بینیم که ويژگی غالب دوباشند)هرچند گاهی اوقات ساختارهايی را در اين مرحله میزندگی می

 نوجوانی و بزرگسالی است(. 

                                                      
1. concrete operational thiuking 

2 Mythic-Literal Faith 
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 له باشد، افراد در مرحهاي بارز اين مرحله میدستیابی به تمايز ديدگاه خود و ديگران از ويژگی

کشند که مبتنی بر رعايت انصاف در قبال ديگران و عدالت بذات را به تصوير میدوم، جهانی 

 . باشد. براساس عمل متقابل می

  ظرفیت و يا نقطه قوت جديد موجود در اين مرحله همانا بروز توانايی روايتگري و ظهور داستان

اي طحی بودن و اتکهاي ناشی از سبخشد. محدوديتاست که به تجارب عینی زندگی انسجام می

رايی تصنعی گبیش از حد بر عمل متقابل به عنوان اصلی براي بنا نهادن محیط غايی منجر به تکامل

و محدود و يا عمل بالحقیقه صادقانه شده و يا آنکه بالعکس به حس بدَ بودن که به خاطر عمل 

شده است،  نادرست، غفلت و يا عدم حمايت آشکار ديگران تأثیرگذار در زندگی، حاصل

 انجامد. می

 هاي موجود در ضمن دهد تناقض و ناسازگاريعاملی که شروع گذار به مرحله سوم را نويد می

 شود. قدم گذاردن به تفکر عملی انتزاعی، چنینها است که منجر به تأمل پیرامون معانی میداستان

ايی و سطحی بودن پیشین را گرسازد و گذار از مرحله لفظتأمل و انديشه را ممکن و ضروري می

 شود. موجب می

 سالگي( 18و  17تا  12و  11)1عرفي ايمان تلفیقي ـ مرحله سوم:

عرفی شیوه شکل دهی و پذيرش ايمان در گستره سنی بین يازده و دوازده سالگی تا هفده و  -ايمان تلفیقی

رت مرحله بین ديدگاهها و انتظاگفته شده که ايمان در اين « تلفیقی»هیجده سالگی است. به اين جهت 

به « رفیع»کند. ويژگی شود، انسجام و يکپارچگی ايجاد میمتعارض که موجب آشفتگی در هويت می

یق در شود؛ شیوه نوجوان در ايجاد تلفشیوه ايجاد انسجام و يکپارچگی بین ديدگاههاي متعارض مربوط می

و  باشدهاي افراد مورد اعتماد وي میها و سنتآيین اين مرحله مراجعه به عرف يعنی ديدگاهها و عقايد و

کند؛ به ديگر سخن ايمان وابسته به خودش از طريق انديشه ورزي صحت و سقم آنها را بررسی نمی

                                                      
1. synthetic-conventional faith 
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اري هاي ساختباشد و نه تامل شخصی. حال به صورت خلاصه ويژگیهاي افراد مورد اعتماد وي میديدگاه

 :(1395)نوذري،  شودايمان مرحله سوم گزارش می

 عرفی نام نهاده شد، دامنه تجربه فرد از جهان  ـ مرحله سوم از مراحل ايمان که با عنوان ايمان تلفیقی

اشند: خانواده، بپیرامون به محیطی فراتر از خانواده بسط يافته است. تعدادي از فضاها قابل توجه می

ها و شايد مذهب. ايمان در میان رسانه مدرسه، محیط کار، گروه همسالان، جامعه به معناي عام و

رحله در م گیري و گرايش راترين جهتها منسجمساير مجموعه متنوع و پیچیده تعلقات و دغدغه

ها و اطلاعات )دانايی( را تلفیق ساخته و مبنايی براي هويت و نگرش نمايد. ايمان، ارزشايجاد می

 سازدانسان فراهم می

 بسیاري از بزرگسالان از اين  شیب مرحله سوم در دوران نوجوانی است اماطور معمول، فراز و نبه

 نقطه دائمی تعادل و لايتغیر ايمان آنها است.  مرحله فراتر نمی روند و اين مرحله

 شود. تصاوير ذهنی فرد از فردي بنا میدر مرحله سوم، ساختار محیط غايی در قالب روابط بین

اند که به محک تجربه در روابط شخصی برآورده هايی سرهاز گسترة خصیص 1ارزش و قدرت

 اند. حاصل شده

 توان نامید به اين معنا که دقیقاً با انتظارات و مرحله سوم را مرحله انطباق و سازگاري نیز می

هاي ديگران مهم در زندگی انطباق يافته و هنوز فرد درك کافی و قابل اطمینانی از هويت قضاوت

ت متعلق به خود ندارد تا بتواند ديدگاهی مستقل داشته و بر آن استوار بماند. در حالی خود و قضاو

القاعده به صورت تلويحی و ناآزموده ثبت و شوند، اما علیها عمیقاً درك میکه باورها و ارزش

ما ا دهد.شود ادامه حیات میاند، فرد با آنها و جهان معنايی که به واسطه آنها ايجاد میضبط شده

فرصتی براي گام گذاشتن به بیرون از اين جهان و تأمل پیرامون آنها و بررسی و به محک تجربه 

مند نداشته است. در اين مرحله فرد صاحب يک ايدئولوژي گذاردن آنها به صورت آشکار و نظام
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به محک ها و باورها را در خود دارد، اما او آن را است که کم و بیش مجموعه با ثباتی از ارزش

 اطلاع است. تجربه و آزمون نگذارده و در يک مفهوم از داشتن آن بی

  خاستگاه ارزش و حجیت در مراجع حجیت دار سنتی يا آنکه در اجماع با گروه داراي ارزش براي

 باشد نهفته است. فرد که او در آن عضو می

 ـروايتی که در آن تظرفیت نوظهور اين مرحله همانا شکل گرفتن روايت زندگی فردي اس  شرف ت 

شود و در گذشته و آينده محتمل او در قالب يک تصوير ذهنی فرد به هويت و ايمان شرح داده می

 نمايد. آمیخته، نقشی ايفا میهاي شخصیت درهماز محیط غايی که با خصیصه

 ارات و ممکن است انتظ باشند. هاي موجود در اين مرحله بسیار میمخاطرات و نارسايی

اند )نهادينه شدن( که استقلال آينده او را در هاي ديگران به حدي در فرد درونی شدهارزيابی

ردي منجر به فها در روابط بینشکستگیها و دلوفايیقضاوت و کنش به خطر اندازد و يا آنکه بی

با خدا  زديکانگارانه نسبت به اصل ارزش شخصی شده و يا به ارتباط نظهور يأس و نومیدي پوچ

 باشد، بینجامد. با هدف جبران روابط ناکام گذشته که فراتر از روابط زمینی و دنیوي می

  عوامل مؤثر بر افول مرحله سوم و ايجاد آمادگی براي گذار به مرحله بعد به احتمال فراوان از قرار

 باشند: ذيل می

 قبارز در رهبران مورد تأيید و موثهاي جدي و تناقضات میان منابع ارزشمند حجیت؛ تغییرات تنش 

 اي طور مثال در کلیسهايی که پیش از اين مقدس بوده و شکستن حريم آن ممنوع بود )بهکنش

کاتولیک تغییر مراسم عِشاء ربانی از زبان لاتین به زبان بومی و محلی و يا نه خیلی پیش از اين 

 امساك از خوردن گوشت در روزهاي جمعه(

 هايی که منجر به تأمل و مداقه بسیار دقیق )انتقادي( درباره چگونگی و ديدگاه مواجهه با تجارب

گونه اي مشخص چزمینهها، و اينکه نسبت آنها با گروه و پیشگیري و تحول باورها و ارزششکل

 بوده است

  .تجربه ترك مکرر خانه خواه به دلايل عاطفی و يا فیزيکی و يا هر دلیل ديگري 
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ايمان فردي شده ـ تأملی پیش سالگي به بعد(:  20)1فکورانه –ايمان فردي شده  مرحله چهارم:

 20شود، چنین ايمانی براي برخی افراد در اوائل بزرگسالی) از سن هفده تا هجده سالگی آغاز نمی

ز شود و بسیاري اسالگی به بعد( و براي بسیاري از مردم در اواسط دهه سوم و چهارم عمر پديدار می

رسند. ظهور و بروز ظرفیت براي تامل موشکافانه در نظام معنايی سالان هرگز به اين مرحله نمیبزرگ

ه ها و تناقضات موجود درآن و دستیابی بو ارزشی شکل گرفته در مرحله سوم و در نیتجه حل تعارض

ايمان » معنايی شخصی تر)متعلق به خود( در باره معنا و هدف زندگی، موجب شده است تا فولر عنوان

را براي مرحله چهارم انتخاب کند. فولر بر اساس مطالب مطرح شده، مواد زير را « تاملی -فردي شده 

 :(1395)نوذري، کندفکورانه ذکر می –هاي بارز ايمان ايمان فردي شده به عنوان مشخصه

 فرد  باشد که در اين تحولگذار از مرحله سوم به مرحله چهارم ايمان از اين جهت حساس می

هاي خود قبول بايد در قبال تعهدات، سبک زندگی، باورها و نگرشجوان و يا بزرگسال می

عین هاي ممسئولیت نمايد. آنجا که گذار واقعی به مرحله چهارم در شرُُفِ وقوع است فرد با تنش

يا  و« عضويت در گروه»او در نقطه مقابل « فرديت»شود: ناپذيري به اجبار مواجه میو اجتناب

حصول  خودشکوفايی و»، «عینیت»دربرابر « متکی بودن بر ذهنیت فردي»، «پذيرش از سوي گروه»

دن متعهد بو»، «در خدمت ديگران بودن و وجود داشتن به خاطر ديگران»در برابر « مطلوب فردي

 «. مجادله امکان وجود امر مطلق»در برابر « به امر نسبی

 ه چهارم آغاز دوران بزرگسالی است )به خاطر داشته باشیم گیري مرحلزمان متناسب براي شکل

که در بسیاري از بزرگسالان مرحله چهارم بروز نکرده و در عده خاصی نیز تنها در میانه دهه چهارم 

 پیوندد(. و پنجم به وقوع می

 "کفرد که پیش از اين در تلفیق ايمان و هويت او به واسطه ديگران مهم حفظ شده بود، اين "من 

ها و معانی متعلق به ديگران متمايز شده و مفهوم متعلق به مدعی هويتی است که از ترکیب نقش

يابد. براي حفظ هويت جديد چارچوب معنايی جديدي را با آگاهی از حدود و روابط خود را می

شود. خود )هويت( و نگرش بینی او محسوب میآفريند که به عنوان جهاندرونی خود می

                                                      
1 Individuastive-y-reflective faith.  
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ها، بینی ديگران متمايز شده و تبديل به عناصر قابل تصديق در واکنشنی( از هويت و جهانبی)جهان

م دهد. ارائه سیستهاي خود و ديگران بروز میها شده که فرد بر مبناي کنشتفاسیر و قضاوت

 باشد. آشکار معانی نشان از انسجام يافتن خود در محیط غايی می

 شوند. اين مرحله را تفکیک مادها به معانی مجرد برگردانده میطور معمول ندر مرحله چهارم به

نامند. به احتمال فراوان، اين عمل با هدف مشارکت حداقل در عناصر ناخودآگاه معنا و نماد می

 گذارند. ها و رفتار فرد تأثیر میباشد که در قضاوتمی

 أمل موشکافانه در هويت )خود( و نقطه قوت غالب در مرحله چهارم، همانا ظرفیت اين مرحله در ت

باشد. مخاطرت آن نیز در همین نقطه قوت نهفته است، اعتماد بیش از حد بینی( مینگرش )جهان

و  شودکه واقعیتنوعی خود شیفتگی سبب میبه ذهن خودآگاه و تفکر پرسشگرانه و به

مصادره  به نفع خود و بینی خود بسیار به يکديگر نزديک ساختههاي ديگران را در جهانديدگاه

 کند. 

 رفیت تر از آن است که ظسرخوردگی ناشی از پذيرش و بازشناسی اين موضوع که زندگی پیچیده

منطقی مرحله چهارم در ايجاد تفکیک و تمايز آشکار و ارائه مفاهیم انتزاعی بتواند به درك آن 

مختلف)يعنی مرحله پنجم نائل شود، فرد را به سمت اتخاذ نگرشی منطقی و عمیق با سطوح 

 دهد. ايمان(سوق می

فولر توضیح : 2)بر اساس فرض میانه بزرگسالي يا پس از آن(1مرحله پنجم: ايمان عطفي .4

کند که وي نتوانسته است روشی سهل و هاي ساختاري مرحله پنجم را با اين جمله شروع میخصیصه

و  ند. اين مسئله موجب ناامیدي وي شده استآسان براي توصیف مرحله پنجم يافته و يا آنکه ابداع ک

هاي اين مرحله از ايمان را به خواننده منتقل نمايد، اين وضوح ويژگیکرده که اگر نتواند بهاحساس می

اءي ندارد. ازو يا بدتر آنکه مرحله پنجم اصلاً مابه آيد که آن را درست فهم نکردهطرز تلقی پیش می

ان گويد حقیقت اين است که مرحله پنجم به عنوالذکر را نمی پذيرد و میيک از دو تبیین فوقوي هیچ

                                                      
1 Conjunctive fatith 

2 Fowler 
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اي در شناخت ايمان وجود داشته و فرايندي پیچیده دارد. به علاوه، آنگاه که در حیات افراد به شیوه

 ابد. يمانده از آنها و يا در خصوص آنها وجه عینی میصورت يک تجربه بروز کرده و در آثار برجاي

 - ساختاري ايمان اثري توصیفی –کند که نظريه رشدي بیان می شمول: فولرله ششم: ايمان جهانمرح .5

ق به فعلیت ها از طريباشد. گذار به مرحله ششم مستلزم فائق آمدن بر اين تناقضتجربی و تجويزي می

ه سود باشد. به همین علت )دفع تنش بشمول مبتنی بر زهد و اخلاق میرساندن ادراکات جهان

« ايمان جهان شمول»هاي جهان شمول و باور به آنها و تمسک به آنها در زندگی عملی( عنوان گزاره

براي اين مرحله انتخاب شده است. بروز مرحله ششم بسیار نادر است. افراد در اين مرحله ساختاري 

یاسی نژاد، مکتب سصرف نظر از ملیت، طبقة اجتماعی جنسیت، سن،  آورند که در آنايمانی پديد می

و سنت دينی، نسبت به آفرينش و وجود و تمامی افراد بشر به منزلة يک کل واحد، دغدغه دارد. در 

میان تمامی آنها يک مفهوم و رأي مشترك وجود دارد و آن ايجاد محیطی آزاد و رها از قیدوبندهاي 

بشر  ن سايه انداخته و آيندهاجتماعی، سیاسی، اقتصادي و ايدئولوژيک موجود است که بر حیات انسا

شمول خود و وجود حس مشارکت در کند. افراد در مرحله ششم به واسطه ديدگاه جهانرا تهديد می

کننده جهان در آنها، اغلب به عنوان دگرگون کننده ساختارهايی که ما بخش و متحولنیروي وحدت

)همچنین ساختارهاي مذهبی( حفظ  مان رامداري فردي و جمعیبه واسطه آنها بقا، امنیت و ارزش

ارند که سپشوند. بسیاري از اين افراد در مرحله ششم به دست کسانی جان مینمايیم، شناخته میمی

اند. چنین افرادي اغلب پس از مرگ بیش از دوران حیاتشان تکريم و مورد امید به تغییر آنها داشته

 . (1395)نوذري، گیرند ستايش قرار می
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 (1395نوذري، . مراحل ايمان با توجه به ابعاد تحولی ايمان )برگرفته از 5، 8، 4، 5جدول 

ابعاد 

 تحولی 

 

 

 مراحل

 ايمان

شکلی از  

 منطق )پیاژه(

A: Form 

of logic 

ديدگاه گیري  

 )سلمون(

B: 

Perspective 

taking 

صورتی از  

داوري 

اخلاقی 

 )کلبرگ(

C: Form 

of moral 

judgment 

محدوده  

ی آگاه

 اجتماعی

D: Bounds 

of social 

awareness 

 کانون حجیّت 

E: Locus of 

authority 

صورتی از انسجام  

 )وابستگی(جهانشمول

F: Form of world 

coherence 

کارکرد  

 نمادين

G: 

Symbolic 

function 

مرحله 

 اول:

مرحله پیش 

 عملیاتی

   يکدلی اولیه

 )خودمداري(

خانواده،  قتنبیه و تشوي

ستین نخ

 ديگران

 دلبستگی، روابط وابسته،

اندازه، قدرت، نمادهاي 

 مشهود حجیت/ اعتبار

رازآلود،  مقطعی

 اسرارآمیز

مرحله 

 دوم:

مرحله 

 عملیاتی عینی

گیري ديدگاه

 ساده

گرايی لذت

 ابزاري

رعايت 

انصاف دو 

 جانبه 

آنانی که ما را »

« دوست دارند

)در اشکال 

خانوادگی، 

، اي، نژاديقبیله

ه اجتماعی طبق

 و مذهبی(

هاي متصديان نقش

حجیتی و اعتباري، 

برتري و برجستگی رو به 

فزونی بواسطه مرتبط 

 شدن فردي

تک بُعدي،  روايی، نمايشی

 اللفظیتحت

مرحله 

 سوم:

مرحله 

عملیات 

صوري/انتزاع

 ي ابتدايی

بین فردي، دو 

 سويه

انتظارات و 

تطبیق بین 

 فردي

ترکیبی از 

ها که فرد گروه

اير اعضاء با س

 رابطه دارد

هاي ارزشی و اجماع گروه

نمايندگان شايسته فردي 

 باور -هاي ارزش سنت

ها خام، معانی سیستم

دريافت شده به شکل 

نمادين بروزيافته و به 

اي حفظ طرز گسترده

 اند. شده

نمادهاي چند 

بُعدي، نیروي 

مهیج موجود 

 در نمادها

مرحله 

 چهارم:

مرحله 

عملیات هاي 

دو جانبه با 

ها يا طبقات گروه

اجتماعی انتخاب 

 گیريديدگاه

اجتماعی، 

ی گراينسبیت

اجتماعات 

سازگار به 

لحاظ 

هاي فردي که داوري

يدگاه خود بواسطه د

تأيیدکننده شکل 

اظ لحسیستم شفاف؛ به

مفهومی بروزيافته و 

پیرامون محدوده و 

نمادها 

خود ازمتعلق

اند و جدا شده
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ي/انتزاعصور

 ي

شده توسط خود 

 فرد

تأملی يا 

جهانشمولی 

متأثر از طبقه 

 اجتماعی

ايدئولوژيکی با 

هنجارها و 

هاي ديدگاه

برگزيده شده 

 توسط خود فرد

اند. کانون هاي گرفته

حجیت و اعتبار و 

هنجارها بالاجبار با اين 

نوع از ديدگاه منطبق 

 هستند. 

روابط درونی سیستم از 

شفافیت برخوردار است. 

 

پردازي هبه ايد

اند. تقلیل يافته

نیروي تهییج 

کننده موجود 

در معنا 

بواسطه نمادها 

منتقل 

 شوند. می

مرحله 

 پنج:

مرحله 

هاي عملیات

صوري/انتزاع

ي 

)جدلی/منطق

 ي(

دوجانبه با 

ها، گروه

هاي طبقه

اجتماعی و 

هايی متمايز سنت

ها، از گروه

ها و طبقه

هاي خود سنت

 فرد

مقدم بر 

ق جامعه، حقو

و قوانین عالی 

مبتنی بر 

اصول 

)جهانشمول و 

 منتقدانه(

فراتر از 

هنجارها و 

علايق طبقات 

اجتماعی، 

آسیب پذيري 

ايدئولوژيک 

اما مبتنی بر 

اصول در مقابل 

حقايق و 

مدعاهاي ساير 

ها و گروه

 هاسنت

پیوند جدلی/مناظره اي 

 -فرايندهاي داوري

تجربه با مدعاهاي تأملی 

ي هاديگران و تجلی

گوناگون عقلانیت 

 متراکم انسانی

وساطت مفهومی و 

 نمادين چند سیستمی

پیوند دوباره 

نیروي نمادين غیر 

قابل تقلیل و 

ه پردازانمعناي ايده

 بافانه پس/ خیال

از مرحله انتقادي. 

نیروي تهییج 

کننده موجود در 

واقعیت و فراتر از 

نماد و مستتر در 

نیروي فرايندهاي 

  ناخودآگاه فرد

مرحله 

 ششم:

مرحله 

هاي عملیات

صوري/انتزاع

 ي )ترکیبی(

دوطرفه با در نظر 

گرفتن منافع 

 مشترك هر فرد

وفادار به 

 مخلوقات

بازشناسی انواع 

ها، و گونه

عشق 

زايدالوصف به 

 مخلوقات

 داوري فردي شکل

ها و گرفته بواسطه تجربه

حقايق موجود در مراحل 

پیشین، تصفیه شده 

وتطهیرشده دراثر 

هاي فردي ياضتر

شده به شهود ومتصل

 وجوداصلبرپايهاصولی

واقعیت يگانه بروز يافته 

و مشارکت کننده در 

يکی فراتر از »اصل 

 «گروه کثیري

نیروي تهییج 

کننده نمادها 

تحقق يافته در 

وحدت 

واقعیت که 

بواسطه نمادها 

و فرد بروز می 

 يابد. 
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 بندي و نقدي بر نظريات رشدجمع 4-5

هاي فراوان است که حتی متخصصین در تعريف اصطلاح رشد اختلاف گید موضوعی با پیچیدهرش

نظرهاي بسیاري دارند. شايد بیشترين توافق روانشناسان رشد در پذيرش اصل تغییر و تحول انسان و بیشترين 

له سبب شده ئمشکل در اين مسئله است که چه تغییر و تحولی بايد به عنوان رشد پذيرفته شود. همین مس

است تا روانشناسی رشد به سمت توصیف رشد صرفاً بر اساس تغییرات جزء به جزء و عمدتاً کمی کشیده 

 ترين عناوين کتب رشد اين مطلب آشکارتر خواهد شد. شود. با مروري بر فهرست مهم

 :وندشبه طور کلی کتب روانشناسی رشد بر اساس يک يا ترکیبی از الگوهاي زير نگاشته می

 نسی ج-هاي رشد شناختی پیاژه، رشد روانیترين نظريات رشد از جمله نظريهبیان برخی از مهم

 ... فرويد و

 ترين ابعاد رشد از جمله بعد شناختی، شخصیت، اخلاقی وبیان برخی از مهم ... 

 کودك، نقش مدرسه و گروه همسالان و-ترين مفاهیم رشد از جمله رابطه والدبیان برخی از مهم 

... 

 هاي رشد از جمله کودکی، نوجوانی، جوانی وترين دورهبیان برخی از مهم ...  

ستفاده هاي مورد اهاي شخصی نويسندگاه و الگوهاي رشد فارغ از سوگیريآنچه در بیشتر کتاب

خورد عبور از ماهیت رشد و پرداختن به چگونگی تغییرات است. بنابر اين اصل در نظام آنها به چشم می

 نشناسی معاصر بر تغییر است و نه رشدي که همراه با مفاهیم مثبت و معناگرا است. روا

ند. کهر چند اين گفته به اين معنا نیست که روانشناسی رشد در برابر تغییرات خنثی عمل می

متخصصین اين حوزه در پی به حداکثر رساندن تغییرات مثبت و به حداقل رساندن تغییرات منفی هستند. 

اين متخصصین روانشناسی با ديدن يه کودك عقب مانده ذهنی يا کودکی پرخاشگر صرفاً به توصیف بنابر

پردازند و همواره سعی در ايجاد تغییراتی کارامد دارند. به عنوان مثال چنانچه هايی نمیچنین ويژگی
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ییرات لازم تغ کودکی از ارتباط برقرار کردن با افراد غريبه پرهیز کند، متخصصین تلاش خود را جهت

گیرند. و چنانچه کودکی با هر فرد غريبه اي در سطحی بالا براي افزايش برقراري ارتباط در او به کار می

کنند ارتباط او را محدودتر نمايند. همین شرايط براي فرد کند متخصصین سعی میارتباط برقرار می

هد نیز دت خود را به شغلش اختصاص میکند يا بیش از حد وقبزرگسالی که از رفتن به کار پرهیز می

حاکم است. در نمونه اول ترس متخصصین از اين بود که کودك توانايی لازم جهت روابط اجتماعی را 

هاي اجتماعی همچون سوء استفاده قرار دهد. براي نمونه دوم کسب نکند و يا خود را در معرض آسیب

 ین مخارج زندگی يا نقش اجتماعی خود ناتوان بماندترس متخصصین از اين است که فرد بزرگسال در تام

هاي ديگر زندگی همچون سلامت جسمی يا روابط خانوادگیش صدمه وارد شود. بنابر اين و يا به حوزه

نابهنجاري معنا پیدا -روانشناسی نسبت به تغییرات خنثی نیست اما براي آنها اين تغییرات در بستر بهنجاري

چه مفهومی در جامعه به صورت هنجار تبديل شود، روانشناسان الگوهايی جهت رشد کند. بنابر اين چنانمی

 مايند. نکنند افراد را در جهت چنین تغییرات هدايت اين مفاهیم در سنین مختلف را توصیف و سعی می

دي هاي رشها هر يک در چهارچوبی شکل گرفته است که از آنها به عنوان نظريهاما اين توصیف

 هاي ترسیم شده براي توضیح و پیشاي از ايدهشود. يک نظريه رشد کودك، مجموعه سازمان يافتهياد می

هايی در مورد کودکان و هاي اولیه، مفاهیم و ايده(. بسیاري از نظريه2010هاي رشدي است )کیل، بینی

ی، رفتاري، پويشی، زيستانتوان به پنج ديدگاه نظري اصلی تقسیم نمود: رواند. آنها را میرشد را بیان کرده

هاي نظري به درك در بخش مهمی از پازل رشد کودکان گرا. هر يک از اين ديدگاهشناختی و انسان

هايی دارند، بسیاري از هاي معینی از رشد مغايرتها در خصوص جنبهاند. گرچه اين نظريهکمک نموده

سازند ري از رشد کودکان را فراهم میتهاي آنها مکمل يکديگراست و امکان چشم انداز کلیايده

 . (2012)سانتراك، 

 پويشيرويکرد روان4-5-1

پويشی با نظريات سائق )فرويد(، روانشناسی من )هارتمن، آنا فرويد(، روانشناسی خود رويکرد روان

اين  کات( نگاهی کیفی به مسئله رشد دارد.)کوهات، اريکسون( و روابط موضوعی )کلاين، اشپیتز، وينی
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ريه شناسی روانی تمرکز نموده است. با توجه به نظها در رشد و آسیبرويکرد بر تعیین نقش امیال و خواسته

هاي مختلف در طول مراحل مختلف رشد انسان است، غرايز به سائق، غرايز زيستی مسئول خواسته

 برند. موضوعات معنی داده و از آنها براي تحقق خود بهره می

 ولیدها تاولین هدف هر ارگانیزم کاهش سطح تنشی است که از طريق فشار سايق از ديد فرويد

گیرند. بنابر اين رفتار در خدمت ها تمام رفتارها را براي ارضاي نیازهاي خود به خدمت میشود. سايقمی

ديد  ننیازهاي بدنی بوده و اضطراب )سائق( به عنوان نوعی واسطه براي تضمین وقوع رفتار هستند. از اي

هاي او در جهت شود که تلاشگرفته میدر نظر  1هاي پردازش کننده انرژيکودك به صورت ارگانیزم

 گیرد. تخلیه انرژي، موضوع اصل لذت قرار می

براساس اين ديدگاه، رشد بهنجار تنها در صورتی امکان پذير خواهد بود که فرد مراحل رشد 

طی کند. اما ارضاي کمتر از حد يا بیشتر از حد در مراحل رشد جنسی را تا مرحله آخر با موفقیت -روانی

شود. تثبیت فرد در مراحل رشدي نقش مهمی در ابتلاي فرد به جنسی سبب تثبیت در آن مرحله می-روانی

يشی بعد از پوهاي روانشناختی دارد. البته نظريه پردازان روانمشکلات پیچیده دوران بزرگسالی و اختلال

هاي بعدي فراتر برده و به نقش عوامل مختلف در دوره 2را از انحصار نیروهاي غريزي نهادفرويد، رشد 

 زندگی توجه بیشتري کردند. 

-مفهومی مهم در رشد يا آسیب "دوره بحرانی يا سازمان روانی"پويشی، از ديد متخصصین روان

 ص عملکرد روانشناختی مناسبهايی از زندگی اگر شخرود. بر اين اساس در طی دورهشناسی به شمار می

سن خود را به دست نیاورد، پس از آن اگر اکتساب چنین عملکردهايی غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار 

شود شخص در آن مورد رفتاري سازگار داشته و هايی سبب میخواهد بود. حل موفقیت آمیز چنین دوره

                                                      
Energy processing 1 
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ره بحرانی سبب باقی ماندن فرد در همان دوره به مرحله رشدي بعدي وارد شود اما نقص در عبور از يک دو

 شود. يا ايجاد صفات آن دوره در فرد می

 پويشيهاي روانارزيابي نظريه

 نقاط قوت

بسیاري از مفاهیم اصلی روانشناسی رشد معاصر توسط فرويد و شاگردان او مطرح شده است. 

شیار و اهمیت تجارب اولیه. علاوه بر مفاهیمی همچون مراحل رشدي، ساختارهاي روانشناختی، انگیزه ناه

-هاي بسیاري را در حوزه رشد اخلاقی، صفات جنسی، هويت، روابط والداين، نظريه روانپويشی پژوهش

 تنظیمی راه انداخت که همچنان فعال هستند. -کودك، دلبستگی، پرخاشگري و خود

سال  30تر نمود. در طول ینظريه روانپويشی همچنین تحقیقات معاصر در حوزه رشد شناختی را غن

مانند نحوه افزايش سازمان يافتگی، -گذشته، متخصصین رشد شناختی بر روي حل مسائل منطقی 

اند، يعنی آنچه پیاژه همواره در پی آن بود. بنابراين، تمرکز کرده -کارآمدي، انتزاعی و هدفمندي تفکر

 (:2009، 1)میلرکند نظريه فرويد، دو چالش را براي متخصصین رشد مطرح می

 گذارند؟ها بر روي تفکر کودکان تاثیر میچگونه هیجان 

 هاي دفاع از فرايندهاي ذهنی هاي اولیه و ثانويه و مکانیسمهاي ذهنی نظیر پردازشآيا پردازش

 توصیف شده توسط پیاژه و روانشناسان پردازش اطلاعات متفاوت هستند؟

ات اخیر تر از آن چیزي است که تحقیقفکر کودکان گستردهدهد که محتواي تنظريه روانپويشی نشان می

کند که کودکان تنها به کمیت، روابط فضايی، عدالت، اشیا و علیت فکر نشان می دهد. فرويد اشاره می

کنند به خشونت در تلويزيون يا خانه خود، گرسنگی، قلدري، روابط کنند. آنها همچنین سعی مینمی

خود، احساسات جنسی يا پرخاشگرانه خود، تمايل بزرگسالان براي گفتن يک فیزيکی و هیجانی والدين 

                                                      
1 Miller 
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ان ششان و شکست در تعاملات اجتماعیچیز و انجام کاري مخالف، طرد شدن به وسیله همسالان يا والدين

 (. 2009را درك و از نظر ذهنی با آن سازگار شوند )میلر، 

 نقاط ضعف

 (: 2009یار داراي حداقل سه انتقاد اصلی است )ريو، نظريه سائق فرويد با وجود خلاقیت بس

  تخمین نسبتاً بالاي از سهم نیروهاي زيستی در انگیزش )و از اين رو، تخمین نسبتاً پايین عوامل

 مرتبط با يادگیري و تجربه(. 

 هاي حاصل از مطالعات موردي افراد آشفته )و از اين رو، اتکاي اندك اتکاي بیش از حد بر داده

 هاي معرف(. هاي تجربی با نمونههاي حاصل از پژوهشدادهبه 

 هاي غیر علمی و آزمون ناپذير. ايده 

 اين رويکرد با انتقادات فراوانی روبروشده است که برخی از آنها عبارتند از:

ي ؛ روش فرويد در جمع آورهاي تحقیق كنترل شده و آزمايشگاهيعدم استفاده از روش

ره انسان عینی نبود و مشاهدات او تحت شرايط علمی و کنترل شده انجام نمی شد. او و بررسی اطلاعات دربا

مطالبی را که بیمار به ياد می آورد به طور يک جانبه و محدود و بدون ان که اين مطالب را با ملاك هاي عینی 

 رزيابی اعتبار وبسنجد جمع آوري می کرد. او از روش هاي کمی و آماري استفاده نمی کرد. به همین علت ا

ها و نتیجه گیري هاي او دشوار است. استنباط هاي او بر اجراي روش هاي بالینی و محرمانه با تعداد ثبات روش

شکافی هاي او را مورد بررسی و مومحدودي از بیماران استوار بود. به اين علت دانشمندان نمی توانستند استنباط

ی نتیجه گرفت که بزرگترين اشکال اين نظريه مطابقت نداشتن طرح کل دقیق قرار دهند. به همین دلیل می توان

هايی دارد و روش هاي آن با علوم عینی است. روش پژوهش فرويد مطالعه موردي بود. اين روش محدوديت

د شود و موقعیت خواي کنترل شده و منظم گردآوري نمیها به شیوهو متکی بر مشاهده عینی نیست، داده

اي کنترل هتواند در آزمايشهاي بالینی نمیدي قابل تکرار و اثبات نیست. بنابراين در کل، مشاهدهمطالعه مور

اي اوست. هتري که بر مطالعات موردي فرويد وارد است، مربوط به ماهیت دادهشده، تکرار شوند. انتقاد اصولی
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ها ناقص باشند و وجود دارد که دادهداشت. اين احتمال هاي درمانی يادداشت کتبی بر نمیزيرا او در جلسه

 (. 1986؛ ماهونی، 1988، 1گردآوري او انتخابی بوده باشد)ايگل

ماند غريزه  هايیهاي او بود، فرضیه؛ نظريه فرويد فرضیهبیني در نظريهعدم وجود قدرت پیش

ها رفتار فرد ساس آنشود بر اها را ثابت کرد و نه میزندگی يا مرگ، آرزوي مرگ و. . . که نه می توان آن

بینی بدهد. بینی کرد. در صورتی که يک نظريه خوب آن است که بتواند به فرد قدرت پیشرا در آينده پیش

ربی توان به نحو علمی و تجبراي مثال رابطه دقیق و علمی بین مرحله مقعدي و وسواس يا خست را نه تنها نمی

 نیز امري محال است. در مجموع نظريه فرويد در عین جامعبینی يکی بر اساس ديگري روشن ساخت بلکه پیش

 (1385بودن بسیار غیر علمی است. )شاملو، 

ه هاي پژوهشی جامعدر نظريه هورناي علی رغم تاکید فراوان به عوامل اجتماعی و فرهنگی، از داده

نیز اين است که (. يک انتقاد اصلی به رويکرد فروم، 1390شناسی و انسان شناسی خبري نیست )شولتز، 

يید هاي واقعی و مشخص تاشواهد تجربی قوي و کافی براي تايید نظريه او وجود ندارد. همچنین فروم داده

هاي غیردقیق و مبهم ضد و نقیض و گیج کننده براي اي فراهم نیاورده است. استفاده از اصطلاحکننده

انه از . با وجود اين انتقادها، فروم تعبیري يگاستشده تعريف مفاهیم انتقاد ديگري است که به فروم وارد 

تعامل بشريت و اجتماع ارايه کرده است. شايد بیش از هر نظريه پرداز ديگر، او ما را از اثرات متقابل و 

 (. 1390مداوم عوامل اجتماعی، اقتصادي و روانشناختی بر ماهیت انسان آگاه کرده است )شولتز، 

خی هاي تاريبه موضوعاتی مانند فرهنگ، اجتماعی شدن و دوره اجتماعی اريکسون-نظريه روانی

در مراحل رشد توجه دارد. او برخلاف ديدگاه نامیدانه فرويد به رشد کودك معتقد است که فرد در هريک 

آمیز يک بحران قطعاً در پیشرفت و رشد بهتر کودك از مراحل، بحرانی را تجربه خواهد نمود و حل موفقیت

-هاي برآمده از رويکرد روانها، نظريه اريکسون نیز مانند ساير نظريهد. اما با وجود تمام ايننقش مهمی دار

نظران معتقدند که تمام مراحلی را که چنین برخی صاحبپذير نیست. همگري، چندان آزمونتحلیل

                                                      
. Eagle1 
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 هده نیستها و جوامع قابل مشاگیرد، در تمام فرهنگاجتماعی در نظر می-اريکسون براي رشد روانی

کند که اکثر مراحل رشد اريکسون، مانند خودمختاري، چنین، گیلیگان مطرح می(. هم1390)کاپلان، 

ابتکار، سازندگی و هويت، بر استقلال و فرديت تأکید دارد و تنها در مرحله اول، يعنی اعتماد در برابر 

 را براي ارتباطات روانی متقابل وشود که او اي در نظر گرفته میاعتمادي، است که کودك در رابطهبی

نان چکند. هرچند اين انتقاد چندان صحیح نیست، زيرا اريکسون همهاي بزرگسالی آماده میمراقبت در سال

در مراحل جوانی به ارتباط )عشق و صمیمیت( توجه دارد و موضوعاتی مانند هويت را نیز خارج از 

  (.1388بیند )کرين، چارچوب روابط افراد نمی

 رويکرد زيستي 4-5-2

رفتار و  هارويکرد زيستی در پی آن است تا از طريق اصول زيستی همچون فرايندهاي مغزي، تکامل و ژن

 ترين اصل اين رويکرد انطباق است. انطباقی که ابزارهاي آنترديد مهمفرايندهاي روانی را تبیین نمايد. بی

-اين ديدگاه، رشد هوش، شخصیت همچون رشد جسمیاند. بر اساس از طريق ژنتیک به دست ما رسیده

هاي تکامل )توبی و کاسمیدس(، شناختی دارند. نظريههاي زيستحرکتی همگی ريشه در ويژگی

رد در رشد هاي اصلی اين رويکنمويافتگی )گزل( و کردارشناسی )لورنز، تینبرگن و بالبی( از جمله نظريه

 روند. به شمار می

یرد. گسان را در بافتی وسیع، دنیاي حیوانات و گذشته دور در نظر میرويکردهاي تکاملی ان

مند دسته بندي مشابهی از رفتارهاي انطباقی )تغذيه، ارتباطات، تعامل پدر روانشناسانی با اين ديدگاه علاقه

 دو کودك و تولید مثل( در انسان و ساير حیوانات ارائه بدهند. با اين حال، هیچ ديدگاه واحدي از رش

ا بر هاي زيستی قوي تمرکز دارند، آنهوجود ندارد. در حالی که روانشناسان تکاملی بر رفتارهايی با مولفه

هاي رشد تاکید دارند. بلوغ زيستی شامل تغییرات هورمونی، رشد فرايندهاي زيستی به عنوان مکانیسم

الگوهاي عمل ثابت در  هاي حساس ياحرکتی و افزايش بهره وري سیستم عصبی، بر پايه ظهور دوره

د سطوح شوهاي مناسب است. به عنوان مثال، هنگامی که پرنده بالغ به زمان تولید مثلش نزديک میزمان

 (. 2009گردد )میلر، رفتار لانه سازي در او ايجاد می
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هستند که براي بقا ضروري  1از ديد گاه زيستی مهمترين رفتارهاي رشدي رفتارهاي خاص گونه اي

بت تسلیم، خوردن، جفتگیري، شناخت اجتماعی و مراق-ين رفتارها شامل دلبستگی اجتماعی، تسلطاست. ا

از نوزادان است. اين نظريه به دنبال تشريح رفتارها اکتساب شده و نحوه رشد آنها در انسان و ساير حیوانات 

 (. 2009است )میلر، 

دانست. ويژگی بارز رشد یو محیط م گزل رشد کودك را تحت تاثیر دو نیروي عمده رسش

تی شود. کودکان به صورت زيسمبتنی بر رسش اين است که همواره به صورت مراحلی ثابت، آشکار می

يشان مجهز به امکاناتی همچون شرکت فعالانه در ايجاد ارتباط با مراقب هستند که احتمال حفظ ژن شخصی

ا مشابه ر ، همکاري و بازي اجتماعیبیان هیجانی دهد. کردارشناسی رفتارهاي اجتماعی مانندرا افزايش می

 دانند. رفتار نیاکان نخستین می

 هاي زيستيارزيابي نظريه

 نقاط قوت

 ايهاي مشاهدهکردارشناسی ديدگاه ما را در مورد رشد گسترش داد. اين نظريات همچنین روش

هند. دحال پیشرفت ارائه میمبتنی بر نظريه را فراهم ساخت که توصیف بی نظیري از رفتارهاي در 

کند کدام رويدادهاي محیطی مقدم و رفتار کند و بیان میکردارشناسی مهمترين رفتارها را مشخص می

-پیرو آنها چیست، آنها همچنین تحلیل دقیقی از نحوه تعامل ارگانیسم و محیط ارائه می دهد. چنین تحلیلی

ست )میلر، ها يا سنین ديگر اي و مقايسه با گونه ها، فرهنگبندهايی نشان می دهد چگونه رفتارها قابل طبقه

2009 .) 

هاي خاصی نظیر دلبستگی و رفتارهاي اجتماعی مانند کردارشناسی از طريق ورود محتويات حوزه

زل زدن، چسبیدن، حفظ فاصله با مادر و.. . بر روانشناسی رشد تاثر گذار بودند. در نهايت، رويکردهاي 

                                                      
1 specific behaviors-species 
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ت روابط خويشاوندي آگاهی دارند، در حالی که روانشناسی رشد تجربی توجه کمی به تکاملی از اهمی

 (. 2009ساختار اجتماعی دارند )میلر، 

 نقاط ضعف

کردارشناسی بیشتر از تبیین  1هايهاي ديگر نیز صادق است، توصیفهمانطور که در مورد نظريه

واهند اي روانشناسی رشد مفید هستند اگر بخآن است. بسیاري از مفاهیم کردارشناسی که بیشتر بر 2هاي

هاي ويژه رشدي به کار بروند، نیازمند جزئیات دقیق تري هستند. به عنوان مثال، اين نتیجه گیري جهت تبیین

ه آنها در يک دوره حساس هستند، همانند اين نتیج "به اين دلیل که"نمايند که کودکان رفتار را کسب می

 (. 2009آورند، زيرا در مرحله عملیات عینی هستند )میلر، را به دست می گیري است که آنها حفاظت

توان مشکل ديگر مربوط به شناسايی عملکرد يک رفتار است. تکامل ساختارهاي تشريحی را می

ر توانیم ديگهاي رفتار انسان وجود ندارد. در بهترين حالت ما میها استخراج کرد، اما فسیلاز فسیل

اعی، ها، ساختار اجتمهاي باستان شناسی مانند بیماري ها، خانهها و دادهرچیان معاصر، جمجمهپرندگان، شکا

داراي فتار ممکن است ر، رفتار است عملکردشناسايی بعدي،  سئلهمتوزيع سنی و ابزارها را بررسی کنیم. 

را به مادر  هين است کا دلبستگی ، عملکردمثلبه عنوان . رخ ندهدباشد که تا چندين سال  يتأخیر عملکرد

 (. 2009تبديل کند )میلر، امن براي اکتشاف کودك  گاهیپاي صورت

ودن ب غیر اخلاقیشناسی است. هاي کردارشناسی مسئله روشيکی از نقاط ضعف اصلی نظريه

ا براي انسان است. م هاروشاين استفاده از  ترين انقاد بهمهم ي کردارشناسیهاروشهاي تجربی آزمايش

براي چند هفته اول زندگی نوزاد را يک ، مثل. به عنوان هاي محرومیت را انجام دهیمتوانیم آزمايشینم

                                                      
1 describes 

2 explains 
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-اي روشهاز ديگر محدوديتاست.  غريزيآيا لبخند اجتماعی  محروم کنیم تا ببینیم ديدن لبخند انساناز 

ران و گار در حضور مشاهدهها، تغییررفتبر بودن آزمايشتوان به دشواري و زمانشناسی اين رويکرد می

 (. 2009تقسیم جريان رفتار به واحدهاي کوچک اشاره نمود )میلر، 

 رويکرد رفتاري 4-5-3

جويی هترين اصل اين ديدگاه مفهوم صرفرفتارگرايی رويکردي است مبتنی بر اصالت فیزيک و بنیادي

ري است. هاي محیطی قابل يادگیريق تجربهاز ط دانند کهاي میاست. رفتارگرايان رشد را رفتار قابل مشاهده

ختلف هاي مهاي متعدد و نگاهها و مولفهشمار، شاخصهاي بیبنديبنابر اين در اين ديدگاه خبري از طبقه

نیست. رفتارگرايی به دنبال يافتن قوانین حاکم بر يادگیري رفتارها است و همه ابعاد روانشناختی را نیز بر 

ترين نظريات رفتارگرايی عبارتند از پیوندگرايی )ثرندايک(، شرطی مايد. اصلینهمین اساس تبیین می

 سازي کلاسیک )پاولف(، شرطی سازي کنشگر )اسکینر( و روانشناسی رفتاري )واتسون(. 

 هاي رفتاريارزيابي نظريه

 نقاط قوت

ه کنند کمی هاي روشنی را از هیجان فراهمهاي رفتاري در اين است که آنها تعريفقدرت نظريه

بسیار ساده  هاي رفتارگرايی هیجانشود. در حقیقت، بیشتر نظريهپذير واضحی میبینی آزمونمنجر به پیش

 (. 2003هستند و مشکل آنها کافی نبودن آنها است )استراگمن، 

 نقاط ضعف

(. همچنین 1388نظريه شرطی سازي کلاسیک در تبیین رفتارهاي ارادي انسان ناتوان است )بیابانگرد، 

پاولف در خصوص کارکرد مغز در نظريه شرطی شدن توضیحی نداده است که چگونه فرايندهاي مغزي 

ارهاي هماهنگ کنند تا رفتهمچون برانگیختگی، بازداري، رفتار قالبی پويا و موزايیک مغزي با هم تعامل می

 (1388ان و السون، کنیم به وجود آورند)هرگنهيکنواختی را که ما در جانداران مشاهده می
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 سازي کنشگر اسکینر نیز داراي مشکلاتی است:شرطی

  موضع گیري غیرنظري و غیر فیزيولوژيک، بی توجهی نسبت به تحلیل آماري داده ها، حذف

مسايلی از قبیل ادراك، هیجان، انگیزش و شخصیت توسط اسکینر به شدت مورد انتقاد می 

 (1371باشد)میزاك و سکستون، 

 هاي درونی زهها دارد و تاثیر نیروها و انگیینر تاکید زيادي بر کنترل بیرونی رفتار انساننظريه اسک

 (1388را ناديده می گیرد)بیابانگرد، 

 (اين عقیده اسکینر که انسان اراده آزاداد 1388؛ نقل از هرگنهان و السون، 1995از نظر استادون )

ست و در نتیجه تنبیه هیچ تاثیري در رفتارهاي توان او را مسئول رفتارهاي خود دانندارد و نمی

انسانی ندارد، باعث ايجاد برخی مشکلات اجتماعی همچون افزايش جرم و جنايت، فقر و بیسوادي 

 شده است. 

 هاي گروهی از سوي هرگنهان هاي خود و کم توجهی به پژوهشروش فرد نگر اسکینر در بررسی

 است. ( مورد انتقاد قرار گرفته 1388و السون)

  انتقاد ديگري که به اسکینر وارد شده است مربوط به خودداري اسکینر از نظريه پردازي مربوط به

فرايندها و چگونگی يادگیري و انگیزش است. از نظر اسکینر تغییر رفتار معادل يادگیري است و 

سکینر نظريه ا در اين میان نیاز به هیچ گونه تبیین ديگري براي اين رخداد وجود ندارد. در مجموع

 (1388کند)هرگنهان و السون، درك عمیقی از يادگیري و انگیزش ترسیم نمی

 رويکرد شناختي 4-5-4

مر، کهلر هاي گشتالت )ورتايرويکرد شناختی شامل خطوط فکري نسبتاً مستقل و متعددي همچون ديدگاه

اجتماعی )باندورا(،  -شناختی فرهنگی )ويگوتسکی(، نظريه-و کافکا(، شناختی پیاژه، روانشناسی تاريخی

ها )کیس، فیشر، برونر و ورنر(، نظريه پردازش اطلاعات )لافلین، اتکینسون و شفرين(، نظريه اينوپیاژه

ها و اي از حالتاست. شناخت، مجموعه "شناخت". است. مسئله اصلی اين رويکرد . . ذهن)سلرز( و. 

حافظه، دريافت احساسات، ادراك، حل مسئله، زبان، فرآيندهاي درونی ذهن شامل تفکر، استدلال، 

 گیري و. . . است. تصمیم
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پیاژه اساساً عوامل تحول روانى را منحصر در چهار جنبه رسش زيستى، فعالیت، تجارب اجتماعى 

مبدأ امور روانى از جمله فرآيندهاى شناختى را در دوران نوزادى و در ضمن او داند. و تعادل جويى مى

ى زيستى و موروثى جست وجو مى کند و دستگاه هاى زيستى را زمینه ساز برخوردهاى اولیه کودك هاداده

از نظر پیاژه هدف از رشد، دست يابی به يک غايت خاص است؛ غايت خاصی که در آن کند. قلمداد مى

 رسد. يک کل ساخت يافته به شیوه متکامل عملکرد و تعادل ايده ال خود می

د بود افراد همانطور که ابزارهايی را براي چیره شدن بر محیط اختراع کردند ويگوتسکی معتق

ابزارهاي روانشناختی را براي تسلط بر رفتار خودشان به وجود آوردند. از نظر ويگوتسکی، يادگیري کلید 

رشد است. و مواجهه کودکان با همه ابزارهاي فرهنگی، به آنها اجازه کارکردهايی در بالاترين سطح 

دهد. باور ويگوتسکی به اهمیت تأثیرات اجتماعی )به ويژه آموزش( در رشد شناختی کودك شناختی را می

 در مفهوم او تحت عنوان ناحیه مجاور رشد منعکس شده است. 

ارگرايی هاي اجتماعی رفتار به تقسیم بندي سنتی ديدگاه رفتباندورا با ترکیب ابعاد شناختی و ريشه

هاي معارض خاتمه داد و به اهمیت نسبی عوامل بیرونی و درونی در رفتار تاکید نمود. از در مقابل ديدگاه

د را، گیرد. بندورا رشهاي انسان از طريق مشاهده و تقلید صورت مینظر بندورا بخش وسیعی از يادگیري

ت نیز حوادثی اساجتماعی و -هاي روانیداند و تغییرات مربوط به آن شامل کنشالعمري میاي مادامپديده

 پیوندند. که در دوران کودکی و بزرگسالی به وقوع می

ها، نظريه پردازش اطلاعات حول مراحل رشد متمرکز نشده ايهاي پیاژه و نوپیاژهبر خلاف نظريه

پردازد. ديدگاه پردازش اطلاعات جزء نظريات خردگرا و فطري نگر است هاي ذهنی میاست و به عملیات

ها( اشاره دارد که بین ورودي )محرك( و خروجی )پاسخ( سیستم گري )میانجیدهاي مداخلهو به رويدا

اطلاعات هرگاه محرکی )يک واقعه محیطی( در برابر فرد -)شخص( قرار دارند. بر اساس رويکرد پردازش

ولید ا تر "واکنش يا پاسخ"شوند که در نهايت اندازي میگیرد، فرآيندهاي شناختی درونی او راهقرار 

 کنند. می
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-ها به عنوان عملکرد شناختی، ساختاري شناختی يا ساختار شناختیدر ديدگاه شناختی، هیجان

ود. ششوند و رشد هیجان به عنوان عملکرد رشد شناختی و کسب دانش جديد آشکار میاجتماعی تصور می

 هاي شناختی هیجان ريشه در سه عقیده اصلی دارد:مدل

  اول موجودي عقلانی استانسان در درجه 

 عقلانیت اساساً خوب و هیجان اساساً بد است 

 استدلال )فرايند شناختی( بايد به عنوان کنترل و جايگزينی براي هیجان استفاده شود 

اي هاز ديدگاه نظريه پردازان شناختی حتی رفتار هیجانی نیز اساساً به عنوان پاسخ يا ترکیبی از پاسخ

هايی نقش (. اگر چه چنین مدل1977شود )ايزارد، دهاي شناختی در نظر گرفته میتعیین شده توسط فراين

 . هاي زيستی دارندسازي متفاوتی از مدلکنند، مفهومعوامل زيستی را در عملکردهاي انسان انکار نمی

با مطرح نمودن نقش تقلید در روابط اجتماعی، به الگوبرداري روابط اجتماعی و چگونگی  بندورا

-خويشتن دهی،. بندورا بر بازداري از پرخاشگري، خود نظمرش و بقاي رفتارهاي اجتماعی اشاره کرد. گست

 -دانستکه آن را جوهر اخلاق يا وجدان می –داري، مقاومت در برابر وسوسه و به تأخیر انداختن ارضا 

-ز قضاوته بتوانند با استفاده اکنند کها را درونی میتأکید داشت و معتقد بود که افراد به اين دلیل ارزش

اند، درباره اعمال خود داوري کنند. به عقیده هايی که از طريق آموزش مستقیم يا مشاهده ديگران آموخته

عمل  کنند، فعالانهبندورا، کودکان در انتخاب اطلاعات گوناگونی که از محیط و اطرافیان دريافت می

ها، تفاوتی که کودك بین صلاحیت خود و الگو درك زش فعالیتکنند، اين انتخاب به عواملی مانند ارمی

 اين که آن رفتار تا چه میزان برخاسته از تلاش و توانايی فرد است بستگی دارد. کند، می

اقع دانست. در وويگوتسکی توجه به بافت و فرهنگ را موضوع اصلی رفتارهاي اجتماعی می

آنها اجازه  آموزند که بههاي تفکر و رفتار را میاز شیوه کند که کودکان آن دستهويگوتسکی بیان می

ها ابزارهايی را براي حل مسائل مختلف در اختیار انسان دهد در فرهنگ مورد نظر زندگی کنند. فرهنگمی

شناختی. به عقیده او، تعامل اجتماعی کودك با دهند، چه ابزارهاي فیزيکی و چه ابزارهاي روانقرار می
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 هاي تفکر و رفتار از نسلی به نسل ديگر است و اساسرافیان و همسالانش راهی براي انتقال شیوهوالدين، اط

 . استدهد که در اين تعاملات اجتماعی انعکاس يافته فرآيند ذهنی فرد را فرهنگی تشکیل می

 هاي شناختيارزيابي نظريه

 نقاط قوت

 لاصه نمود:توان خبخش می 4نقاط قوت نظريه شناختی پیاژه را در 

 یاژه پرود. رشد به شمار میشناخت بخش مهمی از مطالعه  : امروزهنقش مرکزي شناخت تشخیص

به ودك که توسط رفتارشناسان و روانشناسان کبود هاي تفکر مبتنی بر رفتار آشکار به دنبال روش

بخش  جديد و الهام يچشم انداز شناخت. اين تمرکز بر رشدي مطرح شده بودهنجارهاي  عنوان

 (. 2009)میلر،  ارائه کرد رشدبراي نسل روانشناسان 

 ی او میراث اصلی پیاژه ممکن است توصیف غن: هاي شگفت انگیز تفکر کودکانکشف ويژگی

دان همچور فق که بسیاري از آنها آشکار نمودجديدي را رشدي هاي می باشد. پیاژه پديده رشداز 

 (. 2009تصور عمومی رايج بود )میلر، قض با نوزادان تعجب آور يا متناپايداري شی در 

 لیت، از ع هاياستدلال تابازي با سنگريزه  واز طیفنظريه پیاژه جاه طلبانه است،  :محدوده وسیع

کند می . اين تئوري تلاشدهدرا پوشش می عملیاتی هاي تفکرساختار مکیدن انگشت تا بازتاب

 (. 2009تبیین کند )میلر، را توصیف و  هادولت اينشناختی و انتقال بین  هايتا حالت

  جام از آنچه يک نظريه خوب بايد اناست فهرستی شهودي  ی دارايهر روانشناس شناختی:بوماعتبار

ی دنیاي واقعی کودکان م بارهها شامل الزاماتی است که اين نظريه به ما دردهد. بسیاري از لیست

د، ندار روزمره ارتباطهاي رفتار برخی ها بامايشگاهدر آز هاترين پژوهشايپايهگويد. اگرچه حتی 

ر اين رسد نظريه پیاژه دبه نظر می. دارند روزمرههاي رفتارتري با ارتباط نزديکبرخی رويکردها 

 رابطه بسیار خوب عمل کرده است. 

 نقاط ضعف

 ترين انتقادات به پیاژه عبارتند از: مهم
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ود که او شاژه به پسخوراندهاي منفی مانع از آن میتکیه صرف پیشناسی: ضعف در مبانی معرفت

بتواند اين مسأله را به نحو مناسبی حل و فصل کند؛ زيرا پسخوراندها تنها حاکی از عدم کفايت ساختارهاي 

دانشی فرد است، نه عدم مطابقت آن با واقعیت. اين نشان دهنده نیاز معرفت شناسی ژنتیک به ديدگاه واقع 

 (. 1387لیدي آن يعنی مطابقت با واقعیت است )باقري و خسروي، گرايی و مفهوم ک

ه سابقه و تحصیلات پیاژه در علوم طبیعى سبب گرديد کتنزل شأن انسان به موجودي بیولوژيک: 

شده  يابى به کمال معنوى و الهى خلقهیچ گاه نگاه او به انسان به عنوان يک مخلوق برتر که با هدف دست

حل  گرفت که نیاز به سازش با محیط وو انسان را مانند هر ارگانیزم ديگرى در نظر مىاست، تعلق نگیرد. ا

 (. 1391مشکلات خويش دارد )ترکاشوند، 

ر پیاژه با توجه به نظبی توجهی به علم حضوري و دانش پیشینی نسبت به خود و حالات خويش : 

م توان گفت که در حقیقت، او علسان میدرخصوص مبدأ امور روانی و عوامل تاثیرگذار بر تحول روانی ان

حضورى انسان به وجود خود و همچنین علم حضورى به حالات روانى، احساسات و عواطف خود را انکار 

 (. 1378باقري و خسروي، )کرده است 

هاي هاي انتقال: از ديدگاه منتقدان پیاژه، ثباتو مکانیسم« همرحل»توجیه ناکافی از مبناي مفهوم 

رسی هاي شناختی را برتوان در آن فعالیتسازند که میکنشی جذب، انطباق، فقط زمینه عامی را مهیا می

ی حرکتی به تفکر در مرحله پیش عملیاتی، يا اينکه پیش عملیات-کرد و در مورد اينکه چگونه مرحله حسی

 (. 1389دهد )لطف آبادي ؛گردد، توجیه روشنی ارائه نمیفکر عملیاتی منجر میبه مرحله ت

نند که چون کتوجهی به نقش فاکتورهاي عملکردي در حل تکالیف عملیاتی : منتقدان ادعا میکم

پیاژه از يک سو بیش از حد بر مفهوم روانشناختی ساختارهاي منطقی تأکید کرده است و از سوي ديگر 

http://marifat.nashriyat.ir/node/2520#_edn38
http://marifat.nashriyat.ir/node/2520#_edn38
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بايد تأکیدي بر تاثیرات مفهوم و محتوا نداشته است، نظريه او يک مثال از يک نظريه توانش  آنچنان که

 (. 1996، 2و ماچادو 1افراطی است )لورنزو

توجهی به عوامل اجتماعی و هیجانی موثر بر رشد: پیاژه از اين موضوع غفلت کرده است که کم

ت بايد بر اساس آنها به حل مسائل خود بپردازند متفاو هايی کهمحتواي مسائل نوجوانان مختلف دنیا و زمینه

ورهايی که مند بود تا به فاکتاز يکديگر است. در واقع پیاژه بیشتر به ظهور و توالی مراحل شناختی علاقه

 ، (. 1967توانند شناخت را سرعت ببخشد، به تأخیر اندازد و يا حتی از ظهور آنها جلوگیري کند )پیاژه، می

به نقش زبان در رشد شناختی کودك: يکی از انتقادات مهم بر نظريه پیاژه، به کم  کم توجهی

گردد که اين امر توسط بسیاري از محققان )از جمله، توجهی او به نقش زباندر رشد شناختی کودك باز می

 (. 1378( بیان شده است )لطف آبادي، 1990، 3و روگوفف 1992بی، 

ی بزرگسالان و همسالان در فرآيند رشد شناختی : يکی از بحث توجهی به نقش عوامل اجتماعبی

برانگیزترين ادعاي پیاژه اين است که رشد شناختی، فرايندي خود انگیخته است. براين اساس که کودکان 

رمی، پروند )ويسکسالان، در خود میساختارهاي شناختی را، به طور خود انگیخته و بدون تدريس بزرگ

1388 .) 

صدها مطالعه روانشناختی سعی کردند نشان  1970هاي کودکان: از سال رفتن توانايیدست کم گ

گر اي ديشوند. دستهاي اغلب منجر به اشتباهات منفی غلط میپیاژه 4دهند که استاندارد، وظايف و تکالیف

م گرفته ست کي پیش عملیاتی دهاي موقتی کودك را در مرحلهاند که پیاژه قابلیتها نشان دادهاز پژوهش

                                                      
renzo . Lo1 

. Machado2 

. Rogoff3 

. tasks4 
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اند که کودکان کم سن آنطور که پیاژه گفته است، خودمحور هاي ديگري نیز نشان دادهاست. پژوهش

 (. 1388نیستند )کرين، 

عدم تبیین رشد شناختی در مرحله پس از عملیات صوري: انتقاد ديگر به نظريه پیاژه مربوط به رشد 

ه معتقد بود که اولا مرحله تفکر صوري، آخرين شناختی پس از مرحله تفکر عملیات صوري است. پیاژ

ینه را براي رسند. اين نظر پیاژه زممرحله رشد شناختی انسان است و ثانیا بیشتر افراد به اين مرحله از رشد می

آورد. به اين معنا که اين نظريه رشد شناختی بعد از نوجوانی ترين انتقادها به اين نظريه فراهم يکی از جدي

 (. 1996دهند )لورنزو و ماچادو، گیرد، در حالیکه همه شواهد در دسترس خلاف آن را نشان میده میرا نادي

 مطالعه پیاژه:  نقدهايی بر روش

  :ويژه مشاهداتی که پیاژه روي سه کودك به مشاهدهاستفاده از چند روش محدود در پژوهش

به مصاح، و بالاخره ا کودکان خردسالگفتگو بهاي اولیه عمر آنها انجام داده است، خود، در سال

هاي ديگر هاي تجربی و با استفاده از ابزارها و وسايل مختلف، که بیش از روشدر موقعیت بالینی

(. هر سه روش ياد شده از ديدگاه منتقدان متأثر از سنت 1383مورد استفاده قرار گرفت )محسنی، 

 (. 1386ند )شعاري نژاد، اتجربی رفتارگرايی، مورد انتقادهايی قرار گرفته

  محدود بودن ابزار سنجش تفکر در مرحله عملیات صوري: از ديگر انتقادات وارده بر نظريه پیاژه

تکالیفی )تکالیف نوسان آهنگ و تکلیف نگهداري ذهنی حجم و.. . ( است که او براي سنجش 

ط از شناخت صوري را فقتفکر عملیات صوري به نوجوانان ارائه داده است. در واقع اين تکالیف، 

کند که اين يک چهار چوب محدود از تفکر صوري است نوع تفکر رياضی و علمی بررسی می

( ديدگاهی را به ذهن می آورد که گويا آدمی در يک جهان فاقد زبان 1987و به قول گیلیگان )

 (. 1378کند )لطف آبادي، و در جهان قوانین انتزاعی زندگی می

 نظريه: يکی ديگر از انتقادها به نظريه پیاژه اين است که، او بسیار توصیف بودن محض توصیفی

دهد. براي مثال منتقدان اعتقاد دارند، مراحل رشد شناختی پیاژه، کند و کمتر توضیح میمی

دارد کند، اما هیچ قدرت و توان توضیحی نخوبی توصیف میتغییرات شناختی مربوط به سن را به

 (. 1996 )لورنزو و ماچادو،
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 گرارويکرد انسان 4-5-5

 و بودن بودن، آزاد انسان، خلاق کل وجودي ارزش و حال زمان تجربیات بر روي گرا انسان ديدگاه

کند. اين جنبش در روانشناسی بر روي جستجو می تاکید مشکل خود حل براي انسان بودن توانا همچنین

کسب بالاترين دستاورد و بالقوه انسان تاکید دارد. براي درك فلسفی و علمی وجود انسان که عدالت در 

هاي انسانی )مزلو(، نظريه شخص محور )راجرز( و نظريات اصلی اين رويکرد عبارتند از نظريه انگیزه

 ديدگاه طول عمر )بوهلر(. 

 هاي نهفته خود زادهاز نظر مازلو هر انسان با کششی به سوي رشد يا به کمال رساندن توانايی

توان در ساختاري سلسله مراتبی، ها را می. از نظر مازلو انسان داراي چندين نیاز اصلی است که آنشودمی

 گیرند: می قرار زير ترتیب به اهمیت اساس بر نیازها در پنج طبقه سازمان داد اين

 فیزيولوژيکی نیازهاي 

 امنیت به نیاز 

 احساسی و عاطفی نیازهاي 

 احترام به نیاز 

 ايیبه خودشکوف نیاز 

مازلو پیشنهاد کرد که پیش از نیازهاي مرتبه بالاتر بايد نیازهاي معینی که در سطوح زيرين قرار 

دارند تا حدي ارضاء شوند. بنابر اين براي فعال کردن يک نیاز مرتبه بالاتر، شخص ابتدا بايد نیازهاي 

 تر در سلسله مراتب را تحقق بخشد. اساسی

 اگرهاي انسانارزيابي نظريه

 نقاط قوت
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، پنداره-ايده هايی مانند خودداشته است. هاي رشد شخصی برنامهدر بیشترين تأثیر را  گراهاي انساننظريه

ول محص استمفید در ايجاد شخصیت و روابط بین فردي سالم رضايت از خود که ی و شکوفايخود

د و دانانسان میهدايت  سئولرا منیروهاي مثبت ، . انسان گرايیشودگرا شناخته میهاي انسانديدگاه

بردن  هايی براي از بینرويکرد، يافتن راهاين يکی از اهداف اصلی ديدگاهی امیدوار کننده به انسان دارد. 

 . (2010، 2و کويیمدجان 1شوند )پلوتنیکی شکوفايرشد و خود قادر به افراداست تا  تأثیرات مسدود کننده

 نقاط ضعف

گرا همانند نظريات مزلو که اشاره شد تنها بر يک بخش از ماهیت اي انسانهرسد که ديدگاهبه نظر می

انگارانه از ماهیت انسان به عنوان موجودي سازي بیش از حد سادهکنند و آن هم مفهومانسان تاکید می

به  قاد دومشود. انتهاي آنها در مورد آسیب به خود و ديگران در نظر گرفته نمیذاتاًخوب است که پتانسیل

گرايی استفاده از تعدادي سازه مبهم و بد تعريف شده است. هر ساختار نظري که از نظريه پردازان انسان

-انسان هايماند. به همین دلیل، ديدگاهتعاريف دقیق عملیاتی طفره رود از نظر علمی مشکوك باقی می

را  سوال است که فرد چگونه آنچه گرايی درباره انگیزش به شدت مورد انتقاد قرار دارند. انتقاد سوم اين

فهمد يا آنچه را که واقعا براي تحقق گرايش نیاز دارد. مانند تمايل تحقق ذاتی، می خواهدکه واقعا می

 توانند حاصل اعتقاد شخصی باشند که شیوه تفکر يا رفتارسازي میپذيري و درونیيادگیري اولیه، جامعه

 (. 2009درست و طبیعی است )ريو، 

تقادهاي وارد بر نظريه راجرز عمدتا متوجه دو جنبه از آن بوده است. نخست، راجرز به خاطر ان

دن شکل تر شدن و شکوفا شهاي بالقوه فطري را براي غنیناتوانی در بیان روشن و دقیق چیزي که توانايی

ه آيا اين پرسند کقدان میگیرد، مورد انتقاد قرار گرفته است. منتدهد و محور اصلی نظريه او را در بر میمی

ود دارد. هاي فردي وجتوانايی بالقوه اساسا فیزيولوژيکی است يا روانشناختی و آيا از اين لحاظ تفاوت

                                                      
1 Plotnik 

2 Kouyoumdjian 
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اي هانتقاد اصلی دوم برمی گردد به پافشاري راجرز بر اينکه تنها راه کشف و شناخت از طريق بررسی تجربه

 (. 1390ذهنی شخص است )شولتز، 

 ظهور و بروز در را خودشکوفايی زيادي نیز به نظريه مزلو وارد شده است. مازلوانتقادهاي 

به  توانمی حدي خودشکوفا، تا افراد خصوصیات در دقُّت با که داندمی انسان ذاتی بالقوه و استعدادهاي

 ائهها ارآن دقیقی از تعريف برد، با اين وجود وي پی استعدادها اين ماهیت با رابطه در وي ديدگاه

دهد مفهوم خودشکوفايی که محور نظريه مازلو می باشد، هیچ گونه اعتبار تجربی ندارد. بنابراين فقط نمی

هدف اصلی ديگر (. 1387)شولتز،  توان خودشکوفايی را تنها به صورت ساختاري فرضی در نظر گرفتمی

 . ساير انتقادها معطوفکنندیمهايی است که از نظريه وي حمايت انتقادهاي مزلو، روش تحقیق او و داده

ين ها در کاربرد مزلو از اها يا ابهامثباتیها و بسیاري از مفاهیم مزلو بوده است. منتقدان به بیتعريف

 توانند(. فهرست نیازها در نظريه مازلو آنقدر کوتاه است که نمی1390کنند )شولتز، ها اشاره میاصطلاح

 (1386به کار روند )پینتريچ و شانک، براي تبیین همه رفتارهاي انسانی 

 هاي افراد خودشکوفا ارائه داد صرفا از تعبیرهاي بالینی داده به دست فهرستی که او از ويژگی

هاي اخلاقی او قرار داشته آمدند و امکان دارد به راحتی تحت تاثیر فلسفه شخصی و ارزش

 (1384)شولتز وشولتز، باشند

 هاي خود براي خودشکوفايیبین کسانی انتخاب کرد که طبق ملاك هاي خود را ازمازلو آزمودنی 

ها آن زمان مشخص نشده بودند و او بعدها قبول کرد که کرد. اين ملاكها را تحسین میآن

 . توصیف دقیق خودشکوفايی دشوار است

 بات ثهاي خودشکوفاي خويش را گردآوري کرد بیروشی که مازلو اطلاعات مربوط به آزمودنی

حلیل کرده اي را تمبهم است. او توضیح نداد که چگونه نتايج آزمون را تعبیر يا مطالب زندگینامه و

ها باعث شدند که او هاي آزاد و مصاحبههاي داده شده به تداعیو معلوم نکرد که چگونه پاسخ

 (1384هاي خاصی را خودشکوفا بداند)شولتز وشولتز، آزمودنی

 آوري هاي خودشکوفا جمعها و اطلاعات خود را در مورد آزمودنیآن وسايلی که مازلو به وسیله

 (. 1387کرده است، مبهم و غیر دقیق هستند)شولتز، 
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 ها،همچنین بسیاري از انتقادها متوجه تعاريف و مفاهیم مازلو از جمله: فرانیازها، فرآسیب

ت )شولتز ثبات و مبهم اسصطلاحات، بیهاي اوج به ويژه خودشکوفايی بوده است. استفاده او از اين اتجربه

 (. 1384وشولتز، 

 کريم قرآن ديدگاه از که حالی است در نیافتنی دست آدمی براي مطلق مازلو، کمال ديدگاه از

 که را خويش درون الهی صفات دلیل، بايد به همین و است الهی روح داراي و خداوند انسان، جانشین

 جز نیست چیزي صفات اين تحقق نتیجه و سازد ، شکوفاخداوند است جلال و جمال صفات آينه

 (. 1389کمال مطلق )مروتی، يعقوبی،  و شدن خداگونه
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 شناخت ماهیت رشد با توجه به تعالیم اسلامي 5-1

 معني لغوي و اصطلاحي رشد5-1-1

بار در  19« يرشدون»و « راشدون»، «مرشد»، «رشید»بررسی آيات قرآن نشان می دهد واژه رشد و مشتقات آن همچون 

 ، ضد گمراهی و ضلالت ترجمه شده استها واژه در اغلب معجماين رآن کريم تکرار شده است. سوره ق 9آيه از  19

 .(225: 2ج  ،1367ىبن أثیر، ؛ 629: 2ج بی تا: ىبن دريد،  ؛474: 2، ج1376جوهري، ؛ 242: 6، ج1383)فراهیدي، 

: 6ه.ق، ج 1383)فراهیدي،  کرده استکه ظاهر مسئله را دريافته و راه را پیدا  در مورد شخصی به کار می رودرَشَدَ 

 1400 ،استقامت در دين آمده است )عسکري نیزو  رشد به معناي صلاح و شايستگی "فروق فی اللغة"در کتاب  .(242

فقط درباره امور  "الرَّشدَُ  "مربوط به امور دنیوي و اخروي است ولی واژه  "الرُّشدَ"به اعتقاد برخی واژه  .(206: ه.ق

)راغب اصفهانی،  به کار می رود يعنى گمراهى -غىّ -راهیابى و ثبات در حقُّ و در مقابل و به معنی است اخروي

رشد به معناي استقامت در طريق حق با سختی و محکمی در آن  "القاموس المحیط"در کتاب  .(354: ه.ق 1412

هاي صورت گرفته از اين واژه در  همچنین با مروري بر ترجمه .(408: 1ه.ق، ج1415)فیروزآبادي،  ترجمه شده است

(، راه، راه نجات، راه 6آيات و تفاسیر مختلف مشخص می شود که اين واژه به معانی مختلفی همچون بلوغ )نساء/

(، هدايت 24، کهف/10، کهف/29، غافر/14، جن/256راست، راه صحیح و درست، راه روشن و مقصد )بقره/

(، فهم و آگاهی 97، هود/51، انبیاء/66(، رشد و نجات )کهف/38افر/، غ7، حجرات/21، جن/10، جن/146)اعراف/

شند با« رشد»رسد اين معانی تنها مصاديقی از معناي واقعی واژه ( ترجمه شده است. با اين وجود به نظر می87)هود/

نِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّشْدُ منَِ ی الدِّيلا ىکِْراهَ فِ»که به نوعی بر اين مفهوم انطباق يافته اند. علامه طباطبايی در تفسیر آيه شريفه 

به معناى رسیدن به واقع مطلب و حقیقت امر و وسط طريق است )طباطبايی و « رشد»( معتقدند که 256)بقره/« الْغَی...

کنَُّا بهِِ وَ لَقدَْ آتَینْا ىِبْراهِیمَ رُشْدهَُ منِْ قبَْلُ وَ "(. ايشان در ذيل آيه شريفه523: 2، ج1374موسوي همدانی، 

 418: 14، ج1374( نیز از رشد به عنوان رسیدن به واقع امر ياد می کند)طباطبايی و موسوي همدانی، 51)انبیاء/"عالمِِینَ

:  19، ج1374( )طباطبايی و موسوي همدانی، 2)نجم/ ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَ ما غوَى»(. همچنین در تفسیر آيات 419 -

... "و "(121)طه/ آدَمُ رَبَّهُ فَغوَى فَبَدَتْ لَهمُا سَوْآتُهمُا وَ طَفقِا يخَْصفِانِ عَلَیهْمِا مِنْ وَرَقِ الجَْنَّةِ وَ عصَى فَأَکَلا مِنْها "( و 42

، 1374( از رشد به معناى اصابه واقع نام برده شده است )طباطبايی و موسوي همدانی، 122)طه/"فتَابَ عَلَیهِْ وَ هدَى
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ورزد مگر به آنچه که حق و واقع باشد )طباطبايی و نظر ايشان انسان رشید کسى است که اهتمام نمى (. از311: 14ج

است و نبايد رشد را به هدايت  "هدايت"اعم از مفهوم  "رشد"(. همچنین مفهوم 469: 15، ج1374موسوي همدانی، 

ساند، ولى به نظر می رسد استعمال کلمه رفرو کاست. هدايت به معناى رسیدن به راهى است که آدمى را به هدف مى

: 2، ج1374در رسیدن به راه اصلى و وسط آن از باب انطباق بر مصداق است )طباطبايی و موسوي همدانی،  "رشد"

523 .) 

اعم از  "غى "و "رشد"قرار می دهد. از نظر ايشان مفاهیم  "غى "را در مقابل مفهوم "رشد"علامه طباطبايی مفهوم

 نیز به يک معنا نیستند، بلکه هر يک براى خود معنايى "ضلالت "و "غى "هستند. کلمه "ضلالت"و  "ايتهد"مفاهیم 

 "شوند، و به همین جهت است کهجداگانه دارند، اما اين دو نیز با اعمال عنايتى مخصوص، با يکديگر منطبق مى

به معناى انحراف از راه با نسیان  "غى "ولىبه معناى انحراف از راه )با در نظر داشتن هدف و مقصد( است،  "ضلالت

خواهد و مقصدش چیست)طباطبايی و داند چه مىگويند که اصلا نمىبه کسى مى "غوى "و فراموشى هدف است، و

 1(.523: 2، ج1374موسوي  همدانی، 

 ظرفیت هاي وجودي انسانتکوّن و تعینّ رشد به مثابه تواتر  5-1-2

دي در تعريف رشد و تمايز بین مفهوم رشد با مفاهیم پرکاربر "واقع امر"اطبايی بر مفهوم با توجه به تاکید علامه طب

« رشد»يکی از محوري ترين عناصر فهم ماهیت  "نفس الامر"يا  "واقع امر"به نظر می رسد مفهوم همچون هدايت، 

رت از وجود حقیقی است و وجود الامر عبا( نفس1387از نظر علامه طباطبايی )نقل از جوادي آملی، در قرآن باشد. 

                                                      
ستعمال مخ  مخ -كه مقابل آن هدایت است -. ضلالت به معناى بيرون شدن از راه راست    1 شود ولخ اگر در  باشد.  با این وجود هدایت در مقابل غوایت هم ا

ست. هم چنان كه در آ    شاد ا شود به          122یه مقابل غوایت به كار رود به معناى ار ستعمال  ضلالت ا سوره طه نيز به همين معنا به كار رفته و اگر در مقابل 

این است    "ضلالت  "و "غوایت "(. تفاوت ميان311: 14معناى راه نشان دادن و یا به راه رساندن و سوار كار كردن است)طباطبایي، ترجمه تفسير الميزان، ج     

صد و غ  سخ رض هم مخكه اولخ دلالت بر فراموش كردن مق صد خود متحير مخ  كند، پس ك سخ كه با حفظ      "غوى "شود كه در بين راه درباره مق ست و ك ا

 (. 434-433، ص: 8است)طباطبایي، ترجمه تفسير الميزان، ج "ضال "شودمقصد از راه منحرف مخ
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حقیقی آن وجودي است که عقل در ادراك آن مظطر و خاضع است. اين وجود يک معناي عام است که داراي سه 

 مرتبه به شرح ذيل می باشد:

 وجود متاصل خارجی که بالاصاله موجود بوده و عین حقیقت است؛ -1

 واسطه به حقیقت راه پیدا می کند؛وجود ماهیات که به تبع آن وجود اصیل حاصل شده و به يک  -2

وجود مفاهیمی که به عنوان مفاهیم فلسفی يا مفاهیم منطقی از قبیل مفهوم وحدت، شیئیت، کلیت، عرضیت،  -3

 (.265: 1، ج1387)جوادي آملی، 1با دو يا چند واسطه به حقیقت خارجی مرتبط می شوند

ايی دست يافت. از نظر علامه طباطب "واقع امر"از  مفهوم  در قرآن کريم از منظر بسیاري از آيات می توان به تبیینی

 کُنَُّا وَدر آيه شريفه وَ لَقَدْ آتَینْا ىِبْراهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قبَْلُ  "واقع امر"يا رسیدن حضرت ابراهیم )ع( به  "رشد "مقصود از

طباطبايی و موسوي ر معارف حقه است )(، اهتداى فطرى و تام و تمام او به توحید و به ساي51)انبیاء/ " بِهِ عالمِین

(. همچنین از اين آيه استنباط می شود که هر انسانی داراي قابلیت و استعداد 419-418: 14ج، 1374همدانی، 

خصوصیات حال شخص و مقدار قابلیت و مخصوص به خود و متفاوت با ديگران است و خداوند با توجه به اين 

 يت شدن به مرتبه اي از واقع امر را عنايت می کند. استعدادش، مجوز راه يافتن و هدا

و گمراهى قرار دارد و آن رسیدن به واقع است، و در ابراهیم  معنايى است که در مقابل غى مقصود از رشد»

م است و اضافه رشد به ضمیرى که به ابراهی توحید و به ساير معارف حقهاهتداى فطرى و تام و تمام او به 

و مى فهماند که ابراهیم خود لايق چنان رشدى بود، مؤيد اين  صاص رشد را به وى مى رساندبر مى گردد، اخت

است و اين کنايه است از علم به خصوصیات حال او، و  «ما هم او را مى شناختیم، وَ کنَُُّا بِهِ عالِمِین» معنا جمله

هیم داديم آنچه را که وى مستعد و و معناى آيه اين است که سوگند مى خورم که ما به ابرا. مقدار استعدادش

                                                      

ض    .1 سطه به خارج راه پيدا كنند، بر اثر  ضطرار   با این بيان همه مفاهيمي كه با یک یا چند وا رورتي كه در ربط خود با واقع دارند، عقل را در ادراک خود به ا

ضایاي عدمي پيش بياید             شکال مربوط به ق ست تا ا ست تطبيق آن ها با خارج ني ضایا صدق و كذب ق شانند. در این تحليل آنچه ميزان و معيار  بلکه   ،مي ك

شامل خود وجود و با     صاله  ست كه بالا شامل ماهيات و مفاهيم تابعه مي گردد. همچنين این تعریف از نفس الامر، طيفي از  ميزان، آن معناي عام وجود ا لتبع 

 علم حضوري تا علم حصولي را در بر مي گيرد.
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و همانطور که  .لايق آن بود، و آن عبارت بود از رشد، و رسیدنش به واقع، و ما او را از پیش مى شناختیم

گذشت مراد از آنچه خداى سبحان به ابراهیم داد، همان دين توحید و ساير معارف حقه است که ابراهیم )علیه 

ود درك نور بصیرت خ يا تذکر مذکرى، و يا تلقین ملقنى، با صفاى فطرت و السلام( بدون تعلم از معلمى، و

 (. 419-418: 14، ج1374)طباطبايی و موسوي همدانی، « کرد

به نظر می رسد علامه طباطبايی میان حق و رشد و باطل و غی را به هم مرتبط می داند زيرا بطلان هر چیزى بدين معنا 

عی وجود و واقعیت فرض کند، ولى وقتى آن را با خارج تطبیق دهد آن طور که است که انسان براى يک چیز، نو

فرض شده بود مطابق با خارج نباشد و حق بر خلاف آن است. به عبارت ديگر حق عبارت از چیزى است که فرضش 

ت يا عدم مطابق را حق .  لذا، اگر ملاك(459: 11ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، )با خارج آن تطبیق کند 

امر در نظر گرفت و چنانچه قبلا گفته شد براي واقع امر نیز مراتبی قايل باشیم، می توان تحقق رشد را  مطابقت با واقع

مساوق تحقق نفس الامر يا به عبارت ديگر، تحقق واقع امر در يکی از مراتب آن براي انسان دانست. بدين ترتیب فهم 

ر فهم واقع امر و نحوه حصول آن امکان پذير می شود. به عبارت ديگر مرتبه ماهیت رشد و نحوه حصول آن از رهگذ

 رشد هر شخص متناسب با ادراکی است که او از واقع امر دارد.

با توجه به اينکه واقع امر عبارت از توحید و معارف حقه توحیدي است می توان مرتبه رشدي هر شخص را متناسب 

توحید و معارف حقه توحیدي دانست. بر اين اساس، شاخصه اصلی اختلاف با شدت ادراك و علم وجودي او از 

رشد انسان ها در میزان ادراك و معرفت آن ها از واقعیت يا به عبارتی توحید است. چه اينکه خداوند نیز بر حسب 

صین، همچون مخلها را به دسته ها و گروه هاي مختلفی هايشان، آنمرتبه وجودي بندگان و میزان تذکر و بینايی دل

موقنین، منیبین، عالمین، مطهرين، متقربین، مجتبین، صديقین، صالحین و مومنین تقسیم کرده و هر گروه را داراى 

داند، که در گروه ديگر نیست. به عنوان مثال، علم واقعى به اوصاف پروردگار را به مراتبی از علم و معرفتى مى
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و  4، تعقل مثل هاى قرآن را به عالمین3، تذکر را به منیبین2ن را به موقنینها و زمی، مشاهده ملکوت آسمان1مخلصین

نسبت داده است. همچنین عناوين ناستوده و مقامات پستى را براى گروه هايی ذکر  5علم تاويل کتاب را به مطهرين

المین افقین، فاسقین، ظنموده و براى هر گروه مختصاتى از علم و معرفت را شمرده است. به عنوان مثال، کافرين، من

هايى از سوء فهم و پستى ادراك ايشان نسبت به آيات خدا و معارف حقه او را هايی هستند که نشانهاي از گروهنمونه

خداوند در آيات متعدد قرآن بر نقش جايگاه  (.103-101: 3ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، اثبات کرده است )

و شاخصه اصلی رتبه بندي انسان ها تاکید کرده است تا جايی که علامه طباطبايی در علمی انسان به عنوان ملاك 

سوره رعد، معتقد است که اصحاب صراط مستقیم که مقامی بلندمرتبه تر از انبیاء، صديقین، شهدا و  17تفسیر آيه 

از مفهوم  فسیر علامه طباطبايیصالحین، دارند به واسطه علم مخصوص خود به اين جايگاه رسیده اند. لذا با توجه به ت

سوره بقره و مفاهیم کلیدي حق و باطل در قرآن معلوم می شود که رشد داراي بار ارزشی مثبت  256رشد در ذيل آيه 

و فضیلت مندي است. چه اينکه تقابل رشد و غی و نسبت آن ها با حق و باطل نشان می دهد که مطلق تغییر و تحولات 

شود بلکه صرفاً بخشی از تغییرات که معطوف به تقرب به ساحت واقعیت است، رشد تلقی  نفس آدمی رشد تلقی نمی

می شوند و بخشی از تغییرات که موجب دوري از واقعیت و نفس الامر می شود به عنوان اختلال رشد يا گمراهی و 

 6ضلالت و غی تلقی می شوند.

علم يا رسیدن به واقع امر براي ( به نظر می رسد، تحقق 51؛ انبیاء/256/ با توجه به آيات قرآن کريم )همچون بقره

مختلف تاثیر می پذيرد و در واقع برايندي است از تغییرات مختلف، و رشد يا تقرب به ساحت  متغیرهايانسان، از 

                                                      
 (160)صافت/ "سبُْحانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ إِلَّا عبِادَ اللَّهِ الْمُخلَْصيِنَ". 1

 (75)انعام/ "اواتِ وَ الْأَرضِْ، وَ ليَِکُونَ مِنَ الْمُوقنِيِنَ. وَ كَذلکَِ نُريِ إِبْراهيِمَ ملََکُوتَ السَّم2

 (13)مومن/ "وَ ما یتََذَكَّرُ إِلَّا مَنْ ینُيِبُ ". 3

 (43)عنکبوت/ "وَ تلِْکَ الْأَمثْالُ نَضْربُِها لِلنَّاسِ، وَ ما یَعقِْلُها إِلَّا الْعالمُِونَ ". 4

 (79)واقعه/ "ابٍ مَکنُْونٍ لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمطَُهَّرُونَإنَِّهُ لَقُرْآنٌ كَریِمٌ، فِي كتِ ". 5
 ( داراي تفاوت مبنایي است.Development. این امر نشان مي دهد كه رشد در قرآن با مفهوم رایج تحول )6
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 انسان در هر لحظه، از سوي خداوند به او عطا می 1واقعیت، متناسب با تغییرات صورت گرفته در ظرفیت هاي وجودي

ستعداد، اعلامه طباطبايی در تفسیر اين آيه از قرآن کريم، دادن رشد به حضرت ابراهیم )ع( را به چه اينکه  شود.

و  یمکانه اووجها و هدايت و فطرت او مشروط کرده است. از سوي ديگر، انسان به منظور تعیّن بخشیدن به قابلیت

عمل و  سعى و کوشش و حرکت وا اختیار بلکه لوازم آن يعنی بنابراين نه تنه و استاختیار  نیازمند خود ياستعداد

در رشد او موثر می باشند )طباطبايی و موسوي همدانی،  ي انسانهاخوف و رجاء و آرزوها و خواهش واکتساب 

رسد مراتب استعداد، هدايت پذيري و همچنین بینش ها و گرايش هاي به نظر میعلاوه بر اين،  (. 47: 11ج، 1374

ی انسان که با عنوان فطرت شناخته می شوند، به مثابه صورت هاي مختلفی براي ظرفیت هاي وجودي انسان تلقی ذات

می شوند که پايه هاي تحصیل رشد براي انسان را فراهم می کنند. البته خود اين ظرفیت ها را می توان به عنوان 

نسان از يک ا فعل و انفعالات اراديهاي مستقلی همچون متغیر به واسطهمتغیرهاي وابسته و نامتعینی در نظر گرفت که 

سو و خواست و مشیت الهی از سوي ديگر، در هر لحظه از لحظات زندگی در حال تغییر، حدوث و تعین يافتن هستند. 

در واقع، در نتیجه اين تغییرات و حدوث و تعین يافتگی مراتب اين ظرفیت ها است که انسان واجد تحصیل مرتبه اي 

 رشد ) دستیابی به واقع امر( می گردد. از

ن در عی و کردهدخل و تصرف  ،در مواد خارجى عالمسبب می شود که او بتواند اختیار انسان  و ارادهبدون شک،  

( و همین تشخیص 112: 7ج، 1374د )طباطبايی و موسوي  همدانی، تشخیص دهبودن آن ها را  مضر ومفید حال 

 ارزش گذاري هاي مختلف بشود. در نتیجه می توان گفت فعل و انفعالات مبتنی بر موجب دخل و تصرف بر اساس

انسان، در هر لحظه به مرتبه استعدادي، هدايت يافتگی و بینش ها و گرايش هاي فطري انسان تعین می بخشند.  اراده

ر نظر ستقل و قابل دستکاري ددر واقع، فعل و انفعالات ارادي انسان در عرصه هستی را می توان به مثابه متغیرهاي م

گرفت که در نهايت با تاثیر بر جهت و شدت فراهم کردن زمینه ايجاد حرکت و تغییر در ظرفیت هاي مرتبه خاصی 

 از مراتب وجودي انسان، زمینه تحقق يک مرتبه از مراتب رشد را براي او فراهم می کنند. 

                                                      
است و از این نظر در ميان نوع . منظور از ظرفيت هاي وجودي، امور بالقوه اي هستند كه انسان به واسطه انسان بودن خود واجد آن ها  شده 1

 انسان مشترک هستند.
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سان با اراده براى رسیدن به يکى از مقاصد خود، روى ماده اى از حرکات و سکناتی که انمجموعه علامه طباطبايی

 بار خود سنخ مطابق را عمل، نفس معتقد است و (108 :1ج: 1388)طباطبايی، می نامد  "عمل"را  دهدانجام مى

 اشدب داشته سازگارى و مطابقت است آن براى صنع و ايجاد که غايتى و الامر نفس و واقع با اگر آورد. عملمى

(. از سوي 245: 6ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، ) 1ت و خوشبختی را براي فاعل آن به همراه می آوردسعاد

انجام دادن و  زيراتواند انجام دهد، مى نیزخلاف آن را  انجام می دهدوقتى عملى را با اراده خود ی هر فاعلديگر، 

(. آيات مختلف قرآن )همچون 537 :2ج، 1374مدانی، )طباطبايی و موسوي ه مدار اراده استبر ترك آن عمل دائر 

 آزاد گمراهی و رشد راه دو از يکی انتخاب به واسطه اراده و اختیار خود، در انسان که دهند می نشان (146اعراف/

است.  انسان خود عمل نتیجه اين بلکه نمی گرداند، بر کسی از را و هدايت خود لطف دلیل، بدون و خداوند است

. از میان همه انواع موجودات، نوع بشر نوعى از وجود وع بشر در گرو فعل اختیارى و ارادى )عمل( او استکمال ن

زند رسد مگر با يک سلسله افعال اختیارى و ارادى که آن نیز سر نمىشود و به کمال نمىاست که امرش تمام نمى

(. هر چند اراده يکی از افعال نفس است 48: 4، ج1374طباطبايی و موسوي همدانی، مگر از اعتقاداتى نظرى و عملى )

همچون تفکر، حدس و غیره ولی در عین حال اراده تعیین کننده شدت و جهت فعل و انفعالات نفس نیز هست و 

از طوف به اراده( )فعل مععمل يعنی  بالتبع تعین بخش اعمال انسان است که بر نفس به طور متقابل تاثیر می گذارند.

ي همدانی، طباطبايی و موسوگیرد )که باشد برخاسته از علم است که آن نیز از اعتقاد مناسب قلبى منشا مى هر نوعى

(. اين امر نشان دهنده تاثیرپذيري اراده انسان از علم و ادراکات نفس است و در عین حال علم و 100: 3ج، 1374

علم و عمل انسان در يک رابطه دوسويه بر يکديگر تاثیر  بنابراين،ادراك نفس از عمل و اراده انسان متاثر می شوند. 

می گذارند. عمل موجب پیدايش علم و ريشه دار شدن آن در انسان مى شود و علم، خود عمل را پديد می آورد. 

ها يا همان علوم بدين ترتیب عمل صالح می تواند معارف حق را در دل ايجاد و تثبیت کند، و عمل طالح جهالت

عمل صالح داراى مراتب و درجاتى (. 99 :3ج، 1374کند)طباطبايی و موسوي همدانی، حق را ايجاد و تثبیت  مخالف با

است و هر درجه از آن به تناسب وصفى که دارد، علوم و معارف حقه الهیه را بالا می برد، هم چنان که عمل غیر 

                                                      
 (105/المائده «)جَميعاً فيَنُبَِّئُکُمْ بِما كنُْتُمْ تَعْمَلُونَ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا عَليَْکُمْ أنَْفُسَکمُْ لا یَضُرُّكمُْ مَنْ ضلََّ إِذَا اهتَْدیَتُْمْ إِلخَ اللَّهِ مَرْجِعکُُمْ.  »1
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تر معارفش را با جهل و شک و نابسامانى آمیخته صالح به هر مقدار از زشتى که دارد انسان را پست نموده، علوم و

اطبايی طبکند. بر اين اساس مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداوند، مراتب مختلفى از علم و عمل دارند )مى

 (.102-101: 3ج، 1374و موسوي همدانی، 

ت هاي امکان تغییر و حرکت در ظرفی بررسی آيات قرآن که به تفصیل در ادامه به آن ها پرداخته شده است، حاکی از

وجودي اولیه انسان و ايجاد ظرفیت هاي سطح بالاتر به واسطه فعل و انفعالات ارادي او به عنوان شرط لازم براي عطا 

کردن رشد از سوي خداوند به او است. تغییر و حرکت در ظرفیت هاي وجودي انسان از يک سو زمینه دستیابی به 

ا فراهم می کند و از سوي ديگر، تحقق مرتبه بالاتر رشد، از طريق تضمین شناخت ها و گرايش مرتبه بالاتر رشد ر

هاي موثر بر اراده و جهت دادن بهتر به فعل و انفعالات انسان، بر پديدايی ظرفیت هاي وجودي سطح بالاتر تاثیر می 

رفیت هاي وجودي همچون استعدادها، ظيا رسیدن به واقع امر مستلزم حرکت، تغییر و تکون در لذا رشد گذارد. 

ا ب اولیه آن ها در وجود انسان به وديعه گذاشته شده است. هدايت ها و بینش ها و گرايش هاي فطري است که بذر

 توجه به مطالب ذکر شده می توان نسبت بین ظرفیت هاي وجودي و مرتبه رشدي فرد را به شکل زير نشان داد. 

 

خروج از حالت انفعالی پذيرش اولیه ظرفیت هاي وجودي و حرکت به سوي حالت کاملا  از اين منظر، رشد در گرو 

فعال ظرفیت سازي و پديداري ظرفیت هاي وجودي سطح عالی تر در فرايند رسیدن به واقع امر است. به عبارت ديگر، 

هاي  وث و تعین ظرفیترشد را می توان به مثابه برايندي از تواتر حرکت و تغییرات در ظرفیت هاي وجودي و حد

وجودي عالی تر براي انسان در نظر گرفت که بر پايه فعل و انفعالات ارادي انسان در هر لحظه اي از حیات او شکل 
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بنابراين، رشد متضمن خروج تدريجی از حالت انفعالی موجود در ظرفیت ها و حدود وجودي اولیه به می گیرند. 

ات انسان با موجود شدن و واجد حیيافتگی ثانويه است. در اين ديدگاه،  حالت فعال ظرفیت سازي ثانويه و تعین

ادراکی شدن، در مدار و چرخه اي از فعل و انفعالات وجودي قرار می گیرد و هر ظرفیت وجودي اولیه در اثر يک 

، انسان هم می نفعل يا انفعال او مسیر حرکت و تغییر يا تعین و توقف خود را طی می کند. در اين سیر تغییر و تعی

تواند به صورت منفعلانه شاهد تغییر و تعین ظرفیت هاي وجودي اولیه خود باشد و هم می تواند به صورت ارادي و 

فعالانه در اين تغییر و تعین شرکت نمايد. به نظر می رسد آنچه در نهايت سمت و سو و جهت اين تغییر و تعین را 

و حرکت و تغییر غايتمند ظرفیت هاي وجودي اولیه انسان از طريق افعال مشخص می کند افعال ارادي انسان هستند 

ارادي او پیگیري می شوند. البته در اين رويکرد، هر انفعال انسان می تواند مرتبه اي از فعل او در يک مرتبه بالاتر در 

جودي آن کاملتر باشد، و درجه و رشد يافته ترموجود، يک هرچه معتقد است  (1394نظر گرفته شود. جوادي آملی )

کسی  .انفعال صوري او فعل واقعی است و هرچه ضعیفتر و به ماده نزديکتر باشد، فعل صوري او انفعال واقعی است

موجود  ديگر، . از سويکه به نشئه عقل و تجرد تام نزديک شود، منفعل و اثر پذير نیست؛ بلکه همواره اثر بخش است

فاعل بر اين اساس، انسان کامل،  (.244: 10، ج1394)جوادي آملی،  بخش نیست ضعیف همواره اثر پذير است و اثر

و را ، اثر نمی پذيرد. مثلا، اگر کسی ااو استفعل است و از چیزي که پايینتر از  او؛ يعنی فعل و انفعال استمحض 

ظاهر،  ه حسب، سپس کظم غیظ در او ظهور کند، اين کظم غیظ تحمل و صبر، بشودعصبانی کند و او غضبناك 

ها لذت فاعلی دارند و مظهر ذات اقدس  اصولا اين گونه انسان .انفعال و در حقیقت، فعل و کار است، نه پذيرش

که نمی توانند شهوت يا غضب را رام کنند، گرچه به  کسانیاما . هستند که همواره جواد و بخشنده است خداوند

به کاري می زنند که آنها را ارضا کند و ظاهرا فاعل اند، ولی  مقتضاي شهوت و غضب، قیام و اقدام می کنند و دست

آنان منفعل اند، نه فاعل؛ يعنی نیروي خشم دستور می دهد و آنان اجرا می کنند و پیک خشم هستند و پیک و فرمانبر، 

 (.246-244: 10، ج1394)جوادي آملی،  کار انفعالی دارد، نه فعلی و لذت او هم لذت انفعالی است، نه لذت فعلی

 رشد به مثابه تواتر تکوّن و تعیّن استعدادهاي انسان 5-1-4

، 20، توبه/4، انفال/165و 132و  83، انعام/96و  95، نساء/163آيات فراوانی از قرآن کريم )همچون: آل عمران/

( بر 10، حديد/19، احقاف/75، طه/11، مجادله/19، احقاف/32، زخرف/15، غافر/75، طه/21، اسراء/76يوسف/
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بندي و برتري بعضی انسان ها نسبت به يکديگر حتی در میان اختلاف درجات انسان ها با هم، وجود نوعی درجه

(، تاکید دارند و اين اختلاف درجات میان آن ها را ناشی از عواملی همچون خواست خداوند 253)بقره/ 1پیامبرانش

 20، توبه/4، انفال/165و  132، انعام/95ع اعمال انسان )نساء/، (، میزان و نو15، غافر/76، يوسف/83، انعام/96)نساء/

هر حقى که فطرت سالم به از تـسـلیـم شـدن و پـیـروى کردن (، تقوا، 51(، ظرفیت و استعداد وجودي فرد )انبیاء/

میان،  در اين( دانسته اند.76، يوسف/11( و در نهايت میزان علم انسان )مجادله/17)محمد/ سوى آن هدايت مى کند

، 1374)طباطبايی و موسوي همدانی،  بندي آن ها در عالم استظرفیت و استعداد موجودات، عامل مهمی در نظام طبقه

بر اساس ظرفیت و استعداد پذيرش وجود می توان موجودات عالم را به دو دسته حق و  ( به گونه اي که466: 11ج

به اذن  ت، ولى آنچه باطل است مستند به او نیست، هر چند کهباطل تقسیم کرد. آنچه حق است از ناحیه خداوند اس

شود. در واقع، گرفتن وجود توسط موجودات عالم و قرار گرفتن در مسیر حق، تابعی از ظرفیت و استعداد او موجود مى

است و از سوي ديگر وجود افاضه شده از ناحیه خداوند، از هر صورت و محدوديت و اندازه اي خالى  .2آن ها است

: 11ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، ) 3شوداز ناحیه خود موجودات است که محدود به حدود و داراى اندازه مى

اشاره دارند  4آياتی از قرآن کريم که به تعین يافتن جسم، روح و جان انسان ها بر حسب استعدادهايشان (.466

 مختلفی نیز براي هاي(، از راه118دادهاي آن ها می دانند )هود/( و تفاوت انسان ها را ناشی از تفاوت استع14)نوح/

                                                      
وَ آتيَنْا عيسَخ ابْنَ مَریَْمَ البْيَِّناتِ وَ أیََّدنْاهُ بِروُحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ  بعَْضٍ منِهُْمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رفََعَ بَعْضهَُمْ دَرَجاتٍ رُّسُلُ فضََّلنْا بَعضَْهُمْ عَلخ. تِلْکَ ال1

 اللَّه

 (21)حجر/ "ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍءٍ إِلَّا عنِْدنَا خَزائنُِهُ وَ . وَ إِنْ مِنْ شي2َْ

. در این خصوص علامه معتقدند اعتقاد حق در دل مؤمن همچون آب نازل شده از آسمان و جارى در مسيل ها است كه هر یک با اختلافخ 3

شود و خير و بركت در دلهایشان زنده مخكه در وسعت و ظرفيت دارند به قدر ظرفيت خود از آن استفاده نموده، مردم از آن منتفع گشته، 

گذرد تا از بين رود. هم ماند، به خلاف اعتقاد باطل در دل كافر كه همچون كف موجود بر روى سيلاب است كه چيزى نمخایشان باقخ مخ

( 27)ابراهيم/ "ا وَ فِي الْآخِرةَِ وَ یضُِلُّ اللَّهُ الظَّالِميِنَ وَ یَفْعَلُ اللَّهُ ما یَشاءُیثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذیِنَ آمنَُوا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحيَاةِ الدُّنيْ "چنان كه فرموده:

 (.466: 11، ج1374)طباطبایي و موسوي همداني، 

 جسمانخ نظر از تنها نه» (رسيدید كامل انسان به نطفه از تا) آفرید مختلف مراحل در را شما كه حالخ در( 14) نوح.أَطْواراً خلََقکَُمْ قَدْ . وَ 4

 ،25ج نمونه، )تفسير.« دارید استعدادى شما از یک هر است، تغيير در دائما نيز شما جان و روح چهره كه گيرید،مخ خود به مختلفخ اشکال

طباطبائي و ) «ذلک غير و ضعف نيرومندى، قيافه، رنگ، نظر از هم و مادگخ، و نر نظر از هم آفرید، مختلف هم را شما جمع»( 71: ص

 (48: 20ج ،1374موسوي همداني، 
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(. برخی از آيات قرآن تفاوت اديان را نیز بر حسب تفاوت استعداد امت 142رشد آن ها خبر می دهند )بقره/ و هدايت

انسان که (. »299: 8، ج1374انبیا دانسته اند )طباطبايی و همدانی،  تعلیم و متناسب با زمان طول ها و تکامل آن ها در

ند در اثر ککمال ذاتى خود را به تدريج يا به سرعت و يا به کندى از راه به دست آوردن استعدادهاى تازه کسب مى

آن استعدادهاى حاصله به مقامى از قرب و به حدى از کمال برسد که ما فوق حدى باشد که ملائکه با نور ذاتیش در 

 (.226: 13، ج1374ايی و موسوي همدانی، )طباطب« ابتداى وجودش رسیده اند

 2اکتسابی هم و 1ذاتی استعداد واجد هم دارد و انسان متعددي مراتب استعداد رسدمی نظر به قرآن آيات به توجه با

 شرايط واجد شود،مى دمیده کالبدش در جان که اول روزهاى همان از انسان»معتقد است  علامه طباطبايی .است

 تدريج طور هب تکلیف شرايط بودن دارا و استعداد اين بلکه نیست، صالح اعمال انجام و حق قايدع کسب به تکلیف

در جايی ديگر نیز علامه به طور صريح به  (.248: 7ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، ) «آيدمى پديد وى در

 ازهت استعدادهاي آوردن دست به راه از تدريج به را خود ذاتی کمال انسان»تدريجی بودن استعدادها اشاره فرمودند: 

: 13ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، « )رسدمی کمال و قرب مقام به حاصله استعدادهاي آن با و کندمی کسب

266).  

                                                      

سه قرار گرفته     » 1 شرى كه افراد در باره آن، مورد مقای صفات ب شتر از فرد دیگر و یا كمتر از فرد دیگر یافت مخ هر چند  يکن این شود، و ل اند در فردى بي

زد به خاطر استعدادى است كه خدا در آن طبيعت، و یا به عبارتخ   سا صفات هر چه باشد موهبتخ است كه اگر طبيعت بشرى افرادى را برخوردار از آن مخ    

 (. 252: 10، ج1374)طباطبائي و موسوي همداني، « در طبيعت آن فرد نهاده، و چنان نيست كه بدون هيچ منشاى و به صرف تصادف در آن فرد پيدا شود

از ميان همه انواع موجودات نوع بشــر نوعخ از وجود اســت كه امرش تمام (آرى كمال نوع بشــر در گرو یک ســلســله افعال اختيارى و ارادى اســت ») 2

زند مگر از اعتقاداتخ نظرى و عملخ، در نتيجه خصوص این نوع  رسد مگر با یک سلسله افعال اختيارى و ارادى كه آن نيز سر نمخ    شود و به كمال نمخ نمخ

ل، چه خوب و چه بد، پس خدایخ هم كه عالم تکوین را راه انداخته باید براى او از طرفخ     باید در تحت قوانين زندگخ كند، حال چه قوانين حق و چه باط          

شریعت مخ     سله اوامر و نواهخ كه جامع آن را  سل سان در برخورد با این     یک  شریع كند، و از سوى دیگر حوادث اجتماعخ و فردى پدید بياورد، تا ان ناميم ت

ستعداد دارد را فعليت  ست به ظهور       دو آنچه در قوه و ا شقخ و بدبخت گردد، و آنچه در باطن و كمون وجودش ه شود، و یا  سعادتمند  دهد، و در آخر یا 

ست كه نام محنت و بلا و امتحان و امثال آن هم بر این حوادث منطبق مخ    سد، اینجا ا شریع   بر سوي همداني،  « شود، و هم بر این ت ، 1374)طباطبائي و مو

  (.48: 4ج
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ات اند مدنظر هستند بلکه برخی از اين آيتنها استعدادهايی که هنوز به ظهور نرسیدهنه به نظر می رسد در آيات قرآن 

اشاره دارند. اين حرکت و پديدايی رابطه  1رابطه با استعداد به يک حرکت يا تواتر پديدايی و ظهور استعدادهادر 

مستقیم و دو سويه اي با مرتبه رشدي هر فرد برقرار می کند به طوري که از يک سو، هر مرتبه استعدادي زمینه دستیابی 

ي اسوي ديگر، هر مرتبه رشدي زمینه پديدايی و ظهور مرتبهبه يک مرتبه رشدي را براي شخص فراهم می کند و از 

 ديگر از استعدادها را فراهم می کند.

مجموعه استعدادهاي آدمی، امري ثابت، متعین و از قبل تعیین شده نیست، بلکه بلکه رسد به نظر می در اين حالت،

لاتر رشد تحقق مرتبه با رصه هستی می باشد واستعدادهاي آدمی نامتعین، متکون و متاثر از فعل و انفعالات او در ع

براي انسان، متناسب با حرکت و تغییر در استعدادهاي او صورت می پذيرد. به عبارت ديگر، استعداد، وضعیت ثابت 

و متعین ندارد بلکه امري پويا، متحرك و در حال تغییر است که انسان به واسطه علم و عمل يعنی فعل و انفعالات 

فعل و انفعال ارادي انسان ضمن تعین دادن به در عرصه هستی، در هر لحظه به آن تعین می بخشد. هر  نفسانی خود

يک مرتبه استعدادي خاص، از يک سو زمینه تحقق يک مرتبه رشدي و از سوي ديگر زمینه حرکت و تغییر به مرتبه 

ل تضمین علم يا شناخت هاي لازم براي همچنین هر مرتبه رشدي به دلی بعدي استعدادي را براي او فراهم می کند.

ا توجه به ب متعین کردن اراده لازم براي هر فعل و انفعال نفس، زمینه پديدايی استعداد مرتبه بالاتر را تسهیل می کند.

 مطالب ذکر شده می توان نسبت بین استعداد و مرتبه رشدي فرد را به شکل زير نشان داد.

 

                                                      
 كند.اي خواهد بود براي استعداد بعدي و همين طور این سير تکاملي ادامه پيدا ميكه فعليت یافتن یک استعداد قوهبه این معنا  .1
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عبارت از حدوث تدريجی استعدادها است که در نتیجه فعل و انفعالات نفسانی پديد  حرکت يا تغییر در استعدادها،

می آيند. رشد به مثابه حدوث تدريجی استعدادهاي انسان، منجر به حصول تدريجی فضايل و خصلت ها و در نتیجه 

دايش نسان مساوق پیحرکت در مراتب رشد و رسیدن به واقع امر براي او می شود. حصول تدريجی مراتب رشد براي ا

هاي اخیرتر استعداد است که به واسطه فعل و انفعالات ارادي انسان در آن مرتبه متعین شده و اين مرتبه تعین صورت

 يافته، خود نقطه شروع فعل و انفعالات و همچنین پیدايش مرتبه بعدي استعداد خواهد بود. 

در قرآن، « واقع امر»سوره انبیاء، منظور از رسیدن به  51آيه  با توجه به رويکرد توحید محور آيات قرآن کريم همچون

جودي متناسب با استعداد و ظرفیت و« توحید و معارف حقه توحیدي برآمده از آن»را می توان راه يافتن به مرتبه اي از 

انستن اين و مراتب داز سوي علامه طباطبايی و ذ« حقیقت وجود»انسان ها دانست. لذا، با توجه به تعريف نفس الامر به 

حقیقت، رسیدن به توحید و معارف حقه توحیدي برآمده از آن نیز داراي مراتبی خواهد بود که از بالاترين مرتبه آن 

ياد کرد و براي آن مراتبی را در نظر گرفت که هر شخص بر اساس مرتبه استعدادي خود « توحید وجودي»می توان به 

 از آن خواهد بود.در هر لحظه قادر به درك مراتبی 
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 رشد به مثابه تواتر تکوّن و تعینّ مرتبه هدايت يافتگي انسان 5-1-5

سوره قرآن  62آيه از  268بار در  316واژه هدايت يکی از مهمترين واژه هاي قرآنی مرتبط با مفهوم رشد است که 

، اساساً غرض از نزول 1مائده(سوره  16و  15کريم تکرار شده است. بر اساس برخی از آيات قرآن )همچون آيات 

(. هدايت عبارت است از دلالت و نشان دادن هدف، به 26: 1، ج1374قرآن، هدايت بوده است )طباطبايی و همدانی، 

(. 56، 1، ج1374اين خود نحوه اي از رساندن به هدف است )طباطبايی و موسوي همدانی،  ، کهوسیله نشان دادن راه

زومات رشد انسان، رسیدن به چنین راهى است، زيرا همانگونه که گفته شد، رشد به يک به عبارت ديگر يکى از مل

؛ 419 – 418: 14؛ همو، ج523: 2، ج1374معنا، رسیدن به وجه امر و واقع مطلب است )طباطبايی و موسوي همدانی، 

واقع امر، منوط بر پیدا کردن ( و مشخص است که رسیدن انسان به 469: 15؛ همو، ج311: 14؛ همو، ج42: 19همو، ج

 راه راست و وسط طريق توسط او است. لذا رسیدن به راه، يکى از مصاديق وجه الامر است. 

هدايت، به عنوان يکی از ملزومات رشد با تحقق علم براي انسان نیز ملازمت دارد. علامه طباطبايی علم را يکی 

نشان دادن هدف، بوسیله نشان دادن راه می داند، چرا که مقتضاي از مصاديق هدايت الهی يا به عبارت بهتر دلالت و 

ي وجود انسان، کسب علم را براي نیل به کمالش ضروري می کند. هدايت الهی، رسیدن انسان به کمال است و نحوه

 (. مقتضاي هدايت503: 5، ج 1374لذا میزان علم شخص يکى از مصاديق هدايت است )طباطبايی و موسوي همدانی، 

ي وجود انسان، کسب علم را براي نیل به کمالش ضروري می کند. لذا علم الهی، رسیدن انسان به کمال است؛ و نحوه

بشر هر چه باشد، حتى بديهیاتش، هدايت خداوند است، او است که با تعلیم خود بشر را هدايت کرده که چگونه 

، 1374)طباطبايی و موسوي همدانی، « صاديق هدايت استوجود خود را به کمال برساند؛ بنابراين، علم خود يکى از م

 (. 503: 5ج 

                                                      
 (16و  15)مائده/. قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كتِابٌ مبُيِنٌ، یَهْدِي بِهِ اللَّهُ 1
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، هدايت نیز همچون علم و وجود، امري الهی و از (143با توجه به برخی از آيات قرآن کريم )همچون سوره اعراف/

و مرتبه ، د2سوره حجرات 7با اين وجود طبق آيه (. 74: 1، ج1374جانب خداوند است )طباطبايی و موسوي همدانی، 

مرتبه اول هدايت براي قرار گرفتن انسان ها به مسیر رشد، مستقیماً از  از هدايت را براي انسان می توان در نظر گرفت.

. از پیامبر و قرآن محقق می شود -به عنوان يک فعل ارادي-جانب خداوند و مرتبه اي ديگر از آن نیز از طريق اطاعت 

وسیله خود انسان،  به پذيري هدايتلازم براي هاي  برداشتن نخستین گام 3مدسوره مح 17همچنین با توجه به آيه 

 است. افزون الهی  گري مندي او از هدايت ساز بهره زمینه

وجود  دلیلهدايتگري خداوند به توان گفت اولاً با توجه به آيات ذکر شده در خصوص مفهوم هدايت در قرآن، می

در يک سطح نیست بلکه هدايتگري خداوند و ها  انسان يافتگی همهتلزم هدايت انسان لزوماً مس در اراده و اختیار

هدايت يافتگی انسان امري نامتعین و همیشه در حال حدوث است. به عبارت ديگر، هدايت شدن انسان توسط خداوند 

ت است از هدايامري دفعی نیست بلکه انسان به مقتضاي مرتبه وجودي خود در هر لحظه، در حال دريافت مرتبه اي 

و اين هدايت شوندگی، امري دايم و همیشه در حال حدوث و وابسته به اقتضائات حال حاضر هر موجود است. چه 

اينکه تحقق علم براي انسان که از مصاديق هدايت است امري در حال حدوث است. از سوي ديگر حدوث هر مرتبه 

ارتقاي مرتبه رشدي فرد، به نوبه خود منجر به ايجاد ظرفیت  هدايت براي انسان، منجر به ارتقاي مرتبه رشدي فرد و

از اين منظر، رشد در گرو خروج از حالت انفعالی هدايت پذيرش و حدوث مرتبه بالاتر هدايت براي انسان می شود. 

 عپذيري اولیه و حرکت به سوي حالت کاملا فعال ظرفیت سازي هدايت پذيري سطح بالاتر در فرايند رسیدن به واق

امر است. بر اين اساس رشد، مستلزم تواتر حرکت و تغییر در مرتبه هدايت يافتگی و حدوث و تعین مرتبه هدايت 

 يافتگی سطح بالاتر براي انسان است که بر پايه فعل و انفعالات ارادي او در هر لحظه شکل می گیرند.

                                                      
 هَدانا لِهذا وَ ما كنَُّا لنَِهتَْدِيَ لَوْ لا أنَْ هدَاناَ اللَّهُ "و( 5بقره/«)هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ أبا ُولئکَِ علَخ». همچون1

مُ الْکُفْرَ كَرَّهَ إِليَْکُلُوبِکُمْ وَلَوْ یُطيِعُکُمْ فِي كثَيِرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعنَتُِّمْ وَلَـکِنَّ اللَّـهَ حبََّبَ إِليَْکُمُ الْإیِماَنَ وَزیََّنَهُ فِي قُ  وَاعْلَموُا أَنَّ فيِکُمْ رسَوُلَ اللَّـهِ. 2

 الرَّاشِدُونَأُولَـئِکَ هُمُ  وَالْفسُُوقَ وَالْعِصيَْانَ

 ". وَ الَّذیِنَ اهتَْدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهمُْ تَقْواهم3ُْ
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 فرد را به شکل زير نشان داد.با توجه به مطالب ذکر شده می توان نسبت بین هدايت و مرتبه رشدي 

 

 

 فطري انسان رشد به مثابه تواتر تکونّ و تعینّ گرايش هاي   5-1-6

رشد از منظر تلازم با هدايت و گرايش ذاتی نوع انسان به حق و عدل و نیز رسیدن به واقع امر به فطرت نیز ملزم می 

 شکافتن معناي به« فَطَرَ» ريشه  از هبرگرفت واژه اين است. ايجاد و خلقت شود. واژه فطرت به معناي

 عنوان به انسان مخصوص که دارد دلالت خلقت از خاصی کیفیت بر است. فطرت انشقاق و کردن پاره و

 آنچه هر و است انسان ذات تحقُّق لازمه فطرت ديگر بیان به اوست. لازمه وجود موجوِد درك کننده و

آموزشی،  ريزي برنامه و پژوهش است )سازمان غريزه و طبیعت بلکه فطرت نه انسان نیست، ذات مخصوص

(. 380: 17ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، است )فطرت در انسان شامل فطرت عقل و فطرت دل  (.1395

گرايش هاي معرفتی انسان ريشه در فطرت عقل و گرايش هاي احساسی و عاطفی او ريشه در فطرت دل دارند. گرايش 

 می وي توسط معارف برخی پذيرش موجب که دارند اشاره انسان در میلی نوع آن هب فطرت، معرفتی هاي

  حقانی و صحیح معرفت پذيرش و دانستن به میل ها،آن اساسی ترين فطرت که معرفتی هاي شوند. گرايش

 يها گرايش جمله شوند. از می معرفتی انسان دستگاه افتادن کار به و عقلی استعدادهاي شکوفايی است موجب

 دوستی نوع خواهی، عدالت آزادي، زيبايی دوستی، به میل خود، به محبت احساس توان می فطرت، احساسی

 (.1395آموزشی،  ريزي برنامه و پژوهش )سازمانبرد  نام را اخلاقی تمايلات برخی نیز و
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ين جهت در ظلمت با اين وجود، نور فطرت نوري اجمالی است و تفصیل آن ها براي انسان روشن نشده است و از ا

هر انسانی تشخیصی اجمالی از عدالت و ظلم  دارد اما مثلاً  (.529 :2، ج1374است )طباطبايی و موسوي همدانی، 

بر تمامی فطرت همچنین (. 104 :7ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، فطرت بر تفصیل اين امور واقف نیست )

طري بودن بعضی از امور اخلاقی، مانند حرمت شرك به خداوند بسیار احکام اشتمال ندارد. از نظر علامه طباطبايی، ف

روشن است، اما فطري بودن بعضی ديگر مانند اجتناب از مال يتیم از امور به اين روشنی نیست و انسان در درك آن 

، 1374انی، مدطباطبايی و موسوي ه)ها علاوه بر عقل فطري به تذکر )مراجعه به مصالح و مفاسد عمومی( نیازمند است 

یق فطرت احتمال تطب(. از اينجا معلوم می شود که امور فطري بی نیاز از تعقل و استدلال هستند. علاوه بر اين 522: 7ج

فطرت حق طلب و عدالت دوست بشر از راه با غیر مصداق واقعی نیز وجود دارد. يعنی اين وضعیت ممکن است که 

(. از اين رو 96-97: 8، ج 1374)طباطبايی و موسوي همدانی، طبیق دهد منحرف گردد و خود را با غیر حق و عدل ت

و موسوي  طباطبايی) گمراهی عمدي و از روي بغی و طغیان منافات دارد اما با فطرت منافاتی با غفلت و اشتباه ندارد

انوي پی گناهان، طبع ث(. لذا با وجود فطرت پاك اولیه )تمايل به حق(، در اثر ارتکاب پی در 192: 2ج، 1374همدانی، 

احتمال مستور  همچنین (.186: 18، ج 1374)طباطبايی و موسوي همدانی،  )کراهت از حق( در  انسان ايجاد می شود

و محجوب شدن فطرت نیز وجود دارد. فطرت انسان در اثر پیروي از هوا و هوس، تیره و محجوب و مستور می شود 

ايش هاي فطري خود، قادر به ادراك حقايق نخواهد بود و بهره اي از عقل و چنین انسانی به اندازه مستور شدن گر

 (. 310: 15ج ، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، فطري خود نخواهد برد )

فطرت در میان انسان ها امري فراگیر و همگانی است و انسان ها در داشتن اين ظرفیت داراي اختلاف نیستند 

ختار نگاه به ساتا کنون،  نگاه به فطرت( با اين وجود به نظر می رسد 1395آموزشی،  ريزي برنامه و پژوهش )سازمان

اختلاف درجات در حالی که  است؛ در نظر گرفته شده اي از فعل الهیوجودي انسان از جهت فعلی و نظاره نحوه

نسانی فعل و انفعالات ا گرايش هاي فطري را نیز می توان نحوه اي از ظهور سطوح يا مراتب مختلف انسان ها بر حسب

در طول فعل اولیه خداوند در عرصه هستی و زمینه ساز تحقق مراتبی از رشد و دستیابی به واقع امر براي انسان دانست. 

به عبارت ديگر ظهور و پديدايی سطوح يا مراتب گرايش هاي فطري انسان به واسطه فعل و انفعالات خود، زمینه 

ر رشدي آن مرتبه از گرايش فطري را در فرد ايجاد می کند. از اين منظر رشد را می توان ظهور و پديدايی مرتبه متناظ
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مساوق ظهور و پديدايی تدريجی گرايش هاي فطري انسان در عرصه عمل او دانست. لذا، رشد مستلزم فعلیت يافتن 

امر  تب رشد يا واقعو حصول تدريجی مراتب گرايش هاي فطري انسان است. به عبارت ديگر، حصول تدريجی مرا

هاي اخیرتر گرايش هاي فطري براي او است. حصول تدريجی هر مرتبه از براي انسان، متناسب با پیدايش صورت

شدي ، منجر به ارتقاي مرتبه رگرايش هاي فطري انسان و فعلیت يافتن ارادي آن ها )تعین يافتن آن در عرصه عمل(

فراهم کردن علم يا شناخت هاي لازم براي متعین کردن اراده مربوط به هر به دلیل  او و ارتقاي هر مرتبه رشدي او،

ز اين منظر، اانسان می شود.  حصول تدريجی يک مرتبه از گرايش هاي فطري، منجر به تسهیل در فعل و انفعال انسان

املا لت کرشد در گرو خروج از حالت انفعالی پذيرش يا توقف در گرايش هاي فطري اولیه و حرکت به سوي حا

فعال ظرفیت سازي براي گرايش هاي فطري سطح بالاتر در فرايند رسیدن به واقع امر است. بر اين اساس رشد، مستلزم 

تواتر حرکت و تغییر در مراتب گرايش هاي فطري و حدوث و تعین مراتب اين گرايش ها براي انسان است که بر 

ن با توجه به مطالب ذکر شده می توان نسبت بیگیرند. ظه شکل میپايه فعل و انفعالات ارادي انسان )عمل( در هر لح

 و مرتبه رشدي فرد را به شکل زير نشان داد.  گرايش هاي فطري
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با توجه به معناي عقل همچون قوه تمیز و با توجه به معناي فطرت که همچون دانسته ها و خواسته هاي ملهم و ما قبل 

ل و برهان و تعقل است ما را به اين امر رهنمون می سازد که معناي رشد در تعامل تولدي است که بی نیاز از استدلا

میان عقل و فطرت ظهور می يابد و غی در دو صورت دسیسه و غفلت از فطرت و تفکیک عقل از فطرت به دست 

 می آيد. يعنی رشد در گرو ظهور عقل و اشراف آن بر فطريات )ذاتیات( است.

نوع  (8و  7)شمس/  "و نفس و ما سويها فالهمها فجورها و تقويها"ن کريم همچون آيه با توجه به آيات قرآ

انسان به فطرتی مجهز است که او را به سوي سعادت هدايت می کند. فطرت خاص انسان، او را به راه معینی که منتهی 

(. علامه تاکید 267-269: 61ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، ) 1کندشود، هدايت میبه هدف و غايتی خاص می

(. پس 186: 18ج ، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، می کند که فطرت اولی بشر، گرايش به حق و عدل است )

به کمال و سعادت حقیقی انسان را که  "اعمال صالح"و  "عقايد حق"همواره  آدمی داراي فطرتی ملکوتی است که

 (.37: 12 ج، 1374ی و موسوي همدانی، طباطبايکند )به او گوش زد میمنتهی شود، 

                                                      
 (30. فطرة الله التي فطر الناس عليها )روم/1
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البته به سختی می توان باور کرد که فطرت از استعدادهاي ذاتی اولیه منفک باشد. به نظر می رسد فطرت شامل 

ظرفیت هاي وجودي اولیه اي است که جهت گیري مثبت يا به سوي خیر دارند و دسیسه فطرت به معناي تغییر اين 

ودي ثانويه اي است که جهت گیري منفی يا به سوي شر دارند. همچنین با توجه به آيات ظرفیت ها به ظرفیت هاي وج

فجور در برابر تقوا به معناي بی پروايی در برابر پروا است و اينها دو چیز نیستند بلکه بايد و نبايدهاي  ،سوره شمس 8و  7

ت و ملکه می باشند. نفس مستوي که آغاز حرک نفسانی هستند که به نفس الهام شده اند و در واقع يکی و از نوع عدم

تکامل است به دانش يا گرايش يا ظرفیتی زيبنده شده است که به طور کلی محتوي بايست ها و نبايست هاي ضروري 

می باشد. از اين رو هر چند تقواي از خداوند موکول به بعد از ايمان است )يا ايها الذين آمنو اتقوالله .....( ولی مطلق 

وا داري و پرهیزکاري از اوان تولد و به محض پیدايش ادراك، ترس، اضطراب، درد و ... ظهور می کند که بر اين پر

 اساس می توان جیغ و گريه و پناه جويی کودك در هنگام خطر را نیز مصداقی از تقوا در نظر گرفت.

 ظرفیت هاي وجودي انسانتکوّن و تعینّ متواتر به مثابه عامل  تعقل

که صرفاً به صورت فعلی به کار رفته است و کاربرد اسمی و اسم مصدر از آن وجود ندارد در  1م عقل در قرآنمفهو

؛ البقره/ 10؛  الملک/ 46تفسیر المیزان به معانی مختلفی از جمله تمیز خیر از شر و نافع از مضر در مسائل عملی )الحج/ 

( راست و دروغ، صلاح و فساد 242ر مسائل فکري و نظري )البقره: (، تمیزحق از باطل د171؛ بقره: 44؛ الفرقان/ 242

(؛ درك امور فکري و مسائل ذهنی 44(؛ وسیله اي براي رسیدن به سعادت و رشد آدمی )الفرقان: 164)البقره: 

ايی /( برگردانده شده است. علامه طباطب8/، الروم: 184/ ، الاعراف: 219( و کشف حقیقت امر )البقره: 3)الزخرف/ 

در توضیح معناي عقل معتقدند عقل به معناى ادراك و فهمیدن چیزى بطور کامل و تمام آن  2سوره بقره 164ذيل آيه 

است و به همین سبب نام حقیقتى که انسان بوسیله آن تفاوت صلاح و فساد و حق و باطل و راست و دروغ را تشخیص 

                                                      
ه صورت تفصيلي مورد بحث قرار خواهد گرفت. با این وجود به . چيستي عقل و شبکه معناي آن در قرآن، در بخش هاي بعدي پژوهش ب1

 دليل اهميت موضوع عقل در تبيين ماهيت رشد، در این بخش به صورت مختصر به بررسي موضوع عقل پرداخته شده است. 

تَجْري فِي البَْحْرِ بِما ینَْفَعُ النَّاسَ وَ ما أنَْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحيْا  تيالسَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ اختِْلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفلُْکِ الَّ خَلْقِ إِنَّ في. 2

 قَوْمٍ یَعقِْلُونَاءِ وَ الْأَرضِْ لَآیاتٍ لِبِهِ الْأَرضَْ بعَْدَ مَوتِْها وَ بَثَّ فيها مِنْ كُلِّ دابَّلٍ وَ تَصْریفِ الرِّیاحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّم
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 قواى آدمى که هر يکوى ديدن و شنیدن و حفظ کردن و ساير اند. البته اين حقیقت مانند نیرمی دهد عقل نامیده

ی، طباطبايی و موسوي همدانباشد بلکه اين حقیقت عبارت از نفس مدرك است )فرعى از فروع نفس اوست، نمى

داشتن عقد قلبی نسبت »يا « پذيرفته شدن در دل»مولفه  1سوره بقره 242ذيل آيه ايشان (. 611-610: 1، ج1374

 (.371 - 374: 2ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، را نیز به اين توضیح فوق اضافه می کنند )« ادراکات

علامه معتقد است انسان فطرتا طوري آفريده شده است که می تواند در امور نظري حق را از باطل و در امور 

 ود که عقل حقیقتی است که درعملی خیر را از شر و نافع را از مضر تشخیص دهد. از عبارات ايشان برداشت می ش

سرشت انسان نهاده شده و بر تمام فعل و انفعالات انسان محیط است. بر اين اساس انسان تمام فعل و انفعالاتش را در 

بنابراين عقل حقیقتی در عرض قواي ديگر انسان نیست، بلکه حقیقتی است که بر همه آنها  .پرتوي عقل انجام می دهد

ظ انسجام و هماهنگی قواي انسان و تضمین کننده ربط آنها با حقیقت است. با اين وجود، محیط است و عامل حف

ين کیفیات متفاوتی بر خوردار است. بر ا تعقل همان طور که از سیاق فعلی آن بر می آيد ماهیتی اشتدادي دارد و از

و  ت، و اين امر می تواند از شدتاساس، می توان گفت تعقل برابر است با ربط منسجم ادراك و عمل انسان با حقیق

تعقل فرايندي است که همه فعل و انفعالات شناختی، ادراکی و عملی را می ضعف برخوردار باشد. به عبارت ديگر، 

تواند در بر بگیرد. يعنی شنیدن، ديدن، تفکر کردن، تشخیص دادن، و عملی را انجام دادن می تواند وصف عقلانی يا 

اين اساس قرآن حقیقتی را مستقل از انسان پیش فرض می گیرد که عقلانی بودن ناظر به ربط  غیر عقلانی بگیرد؛ بر

اين فعل و انفعالات با آن حقیقت است و در نتیجه تعقل به معناي ايجاد ربط منسجم و صحیح میان آن فعل و انفعالات 

در قرآن، تعقل را می توان به عنوان يک به نظر می رسد با توجه به مفهوم عقل  (.1389با حقیقت است )علم الهدي، 

فعل واحد انسانی در نظر گرفت که خود مشتمل بر کلیه فعل و انفعالات شناختی و تحريکی انسان در عرصه هستی 

ا(؛ هباشد. بر اين اساس تعقل در اين جايگاه داراي دو کارکرد کلی است: الف: کارکرد شناختی)شناخت اشیاء و پديده

                                                      
 . كذَلِکَ یبَُيِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعقِْلُون1َ
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ها(. اين کارکردها به صورت مجزا و يک سويه نیستند بلکه به شکل )کار کردن روي اشیاء و پديدهب: کارکرد عملی

 يک چرخه در حال رفت و برگشت بوده و در واقع دو مقام يا مرتبه از يک فرايند واحد محسوب می شوند.

 

 1چرخه فعل و انفعالات نفس )تعقل(

 

 ي انسانتقوا به مثابه عالي ترين كاركرد تعقل 5-1-7

 خود انانس بار در قرآن به کار رفته است. راغب تقوا را به اين معنا دانسته است که 258و مشتقات آن  "تقوى"کلمه  

 رفتهگ قرار فجور مقابل در اينکه قرينه به تقوا و محفظه اين از منظور و دهد قرار اىمحفظه در ترسدمى آنچه از را

: 20ج ،المیزان باشد )طباطبايی، ترجمه داشته منافات نفس کمال با که است عملى هر از دورى و فجور از اجتناب

( تقوا که به وجهى همان عمل صالح است )طباطبايی و 102)آل عمران/ "بر اساس آيه اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقُاتِهِ(. 499

درجات آن فوق بعضی ديگر  ( داراى مراتبى مراتب و درجاتى دارد که بعضى از مراتب و100: 3موسوي همدانی، ج

تنها هدف و مقصد نهايی رشد انسان تعیین شده است بلکه شیوه و راه رسیدن به اين مقصد نیز از طريق تقوا نهاست. 

                                                      

شد به بخش مربوط به       1 سبت آن با ر صوص ماهيت تعقل و ن شتر در خ سان با توجه به تعاليم     ". جهت مطالعه بي شناخت جایگاه و رابطه عقل و قلب در ان

 در همين فصل رجوع كنيد. "اسلام

 

کارکرد عملي 
کار کردن  )تعقل

روی اشیاء و 
(پدیده ها

کارکرد شناختي  
شناخت  )تعقل

(اشیاء و پدیده ها
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( رويکرد 16)تغابن/ "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استَْطَعْتُمْ "آيه شريفه گذر از مراتب پايین تر تقوا در نظر گرفته شده است. چه اينکه 

سمت و سوي رشد و رسیدن به واقع امر و معارف حقه و شیوه رسیدن به آن و کیفیت پیمودن راه رشد را براي انسان  و

ايی و طباطبمشخص کرده است. اين آيه به اين معناست که انسان ها، تقوا را در هیچ يک از مقدرات خود رها نکنند)

طاعت و قدرت مورد اشاره در اين آيه بر حسب اختلاف (. با اين وجود است572-570: 3ج، 1374موسوي همدانی، 

شامل حال همه مراتب  "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعتُْمْ "و همت آنان مختلف است. بر اين اساس آيه: قواى اشخاص و فهم

دانی، همطباطبايی و موسوي تواند در خور قدرت و فهم خود اين دستور را امتثال کند )تقوا می شود و هر کس مى

شود که همه مردم در صراط تقوا قرار بگیرند. الا اينکه هر کس به (. نتیجه اين دعوت اين مى572-570: 3ج، 1374

سب کند، يک درجه آن را کمى يک مرحله آن برسد و طبق فهم و همت خود و توفیقاتى که خداى تعالى به او افاضه

 (. 572-570: 3ج، 1374طباطبايی و  موسوي همدانی، کند )

 را ودخ خوى و خلق آنکه از بعد مگر شودنمى حاصل کسى براى نافع علوم و حقه معارفاز نظر علامه طباطبايی 

 عارفم به عبارت ديگر، تقوا، .است تقوا همان اين باشد که کرده کسب را انسانیت ارزشمند فضائل و کرده اصلاح

 ( و باعث می شود439: 5ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، نمايد )مى حفظ را صحیح افکار و نافع علوم و حقه

از اين نظر، تقوا يا به تعبیر ديگر  (.491: 18ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، )انسان در کسب علم به خطا نرود 

يا  یححقرار گرفتن در حالت اعتدال را می توان يک فعل ارادي )عمل( انسان دانست که براي تحقق علم و ادراك ص

 در مجموع علامه دو کارکرد را براي تقوا بر می شمرد: از او صادر می شود.  دستیابی او به واقع امر

انسان با داشتن تقوا در طريق فکري فطري به خطا نمی رود و با رعايت اعتدال در قوا، به انسانیت رهنمون   -1

برخوردار است. به عبارت ديگر علامه بر آن است که آورد از استقامت شود و علومی که از راه فکر به دست میمی

فرقانی که در نتیجه تقوا از طرف خداوند به انسان داده می شود سه حوزه اعتقادات، عمل، و راي و نظر را شامل می 

همدانی،  و موسوي طباطبايی« ) باطل است فکر از صحیح فکر کردن جدا نظر و رأى در فرقان»شود. علامه می نويسد 

 (.71: 9ج، 1374
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کارکرد دوم تقوا کسب نوعی علم ويژه از جانب خداوند است که به سبب قرب الهی کسب می شود. به  -2

دست  آگاهی هايى به قدسی خداوند تقرب جويد، ساحت به و الهى قرار گیرد ولايت تحت در اگر انسانعقیده علامه 

 (. 443: 5ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی)نمی آيد  دست به تواننمى فلسفه و منطق با می يابد که

 را تقوا و ملکه ندا به عینیت قايل تقوا فضیلت و قوا اعتدال از سخنان علامه در مورد ملکه تقوا برمی آيد که ايشان بین

: 5ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی) شود، دانسته اند می نفس فضايل همه شامل که قوا در نفس اعتدال همان

صورتی ا تقوا، ب انساننفسانی) ملکه عدالت( خواهد بود. به عبارت ديگر،  فضايل تمام داراي فرد متقی نتیجه در. (438

 انسان رشد يافته با همه صفات و فضايل متصور براي آن است.همان  از

ده، عمل ا، عواطف، اربا بررسی شبکه معنايی تقوا در قران کريم مشخص می شود که مولفه هايی همچون علم

 در ذيل مفهوم تقوا ملحوظ می شوند:که بايد در رشد انسان مد نظر قرار گیرند و ايمان 

در اثر مداومت بر اطاعت خداوند، ملکه تقوا در انسان شکل می گیرد که جامع تمام ملکات  -

 (. 212 :11ج، 1374و موسوي همدانی،  فاضله است )طباطبايی

میزان فهم و از يک طرف  رابطه معنی داري دارد.قواي او ت با درجه میزان فهم و همت انسان  -

و از طرف   (570ج: ، 1374و موسوي همدانی،  )طباطبايی کندهمت انسان، درجه تقواي او را تعیین می

 (29) انفال/"يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لکم فرقانا " :ديگر، تقوا خود معرفت افزاست

، 1374و موسوي همدانی،  )طباطبايی هم چون خوف، رجا و حب است لاتیانفعاتقوا آمیخته با  -

 (. 214  :11ج

انی، و موسوي همد )طباطبايی تقوا مربوط به ناحیه عمل است و مستقیما با حوزه عمل انسانی ارتباط دارد -

، 1374و موسوي همدانی،  )طباطبايی تقوا  به وجهی همان عمل صالح استدر واقع، (. 356: 18ج، 1374

 (.99:  3ج
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 (.321: 1380)مطهري،  اراده تلقی نمودتعبیر ديگري از را می توان  و مالکیت نفس تسلط بر نفس ،تقوا -

ی و موسوي طباطبايجامع تمام ملکات فاضله است )که  در قرآن، می توان گفت، تقوا تقوابر اساس شبکه معنايی 

طباطبايی و موسوي همدانی، ) ارتباط دارد انسانی  ل ارادي()به مثابه فع به ناحیه عمل، (212: 11ج، 1374همدانی، 

از سوي ديگر، هر عملی مبتنی بر علم و نیز اراده اي است. لذا، اراده، علم و عمل از مولفه هاي  و(356: 18ج، 1374

ري، طهم)ست ا و مالکیت نفستسلط و اراده  که تعبیر ديگري ازکلیدي تقوا محسوب می شوند. بر اين اساس تقوا 

را می توان به مثابه مهمترين کارکرد تعقلی انسان دانست. در اين تعريف، تقوا فقط نوعی علم، اراده يا  (321: 1380

عمل انسانی نیست بلکه ظرفیتی عالی است که پس از شکل گیري هر مرتبه آن در انسان، نقش برانگیختن، هدايت 

، حوزه هاي اعتقادات، عملو انفعالات تعقلی انسان )اعم از  کردن، هماهنگ کردن و انسجام بخشیدن به مجموعه فعل

( را بر عهده می گیرد. به عبارت ديگر ملکه تقوا معطوف به هر فعل و انفعالی انسانی در هر لحظه اي از و راي و نظر

ا در مسیر ر حیات و کنش گري او است که با برانگیختن، کنترل و هدايت جهت اراده انسان، تمامی فعل و انفعالات او

حق يا واقع امر با هم هماهنگ و منسجم می کند. در نتیجه فعل و انفعالات مبتنی بر تقواي انسان، عامل تکوين گر و 

متعین گر ظرفیت هاي وجودي انسان در هر لحظه اي از حیات او هستند، که با توجه به ماهیت تشکیکی يا پويا و 

و در نتیجه تحقق رشد براي انسان نیز متدرج و متناسب با درجه تقواي  سیالیت تقوا، متعین شدن ظرفیت هاي وجودي

او خواهد بود. به عبارت ديگر، تقوا با  تعین بخشی به اراده مربوط به هر فعل و انفعال انسان، روي توان ظرفیت زايی 

 .1و تهمید ظرفیت هاي لازم براي دستیابی او به مراتب واقع امر تاثیر می گذارد

 هاي مطالعات قرآني در خصوص ماهیت رشد مترين دلالتمه 5-1-8

مطلب و حقیقت امر و وسط طريق است و  واقعبهبررسی آيات قرآن نشان داد مفهوم رشد در قرآن، به معنى رسیدن 

 . همچنیناندهافتی بر اين مفهوم انطباق ينوعبهمفاهیمی همچون هدايت، مصاديقی از معنی واقعی اين مفهوم هستند که 

                                                      
شناخت شاخص هاي رشد با توجه به تعاليم اسلام  "ت مطالعه بيشتر در خصوص ماهيت تعقل و نسبت آن با رشد به بخش مربوط به . جه1

 در همين فصل رجوع كنيد. "
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ان ي وجودي انسهاتیظرفمعلوم شد که واقع امر، داراي مراتب مختلفی است که درك هر مرتبه از آن متناسب با 

واقع  و در رديپذیم ریتأثمختلف  متغیرهاياز در همین خصوص، مشخص شد که رشد  براي درك آن مرتبه است.

هر لحظه، که از سوي خداوند به او عطا  ي وجودي انسان درهاتیظرفبرايندي است از تغییرات صورت گرفته در 

هاي وجودي انسان همچون استعداد، هدايت پذيري و ديگر ظرفیت هاي فطري، که انسان به واسطه ظرفیت .شودیم

انسان بودن خود به صورت بالقوه و اولیه واجد آن ها شده است، تهمیدگر انجام افعال و پذيرش حالات و انفعالات 

م باطن و خارج هستند. در هر دو جنبه فعل و انفعالات، نفس انسان، فاعل مباشر و حقیقی حرکات مختلف انسان در عال

هاي خود است. فعل و انفعالات نفس، پیوستاري از مشاهده، ادراك، اراده تا عمل و کنترل اعمال نفس و دريافت

 دادن فعل و انفعالات خود در مسیر تطابق ارادي انسان براي قرار )تقوا( را شامل می شوند. با توجه به نقش تلاش هاي

، تنها تعین يافتگی مرتبه رشدي انسانتوان گفت میبا خارج و رسیدن به مصالحی همچون علم، سعادت و رستگاري 

از رهگذر فرا رفتن از سطح ظرفیت هاي وجودي اولیه و تعین يافتگی ظرفیت هاي وجودي ثانويه او به واسطه فهم و 

دي او مشخص می شود. در واقع چرفه اي از تکون و تعین در ظرفیت هاي وجودي انسان )مشتمل ادراك و عمل ارا

ا توجه همچنین، ببر ظرفیت هاي بدنی و ذهنی( را می توان در نظر گرفت که در نهايت به رشد انسان شکل می دهد. 

فعالات نیز فرايندي است که همه فعل و انتعقل به اينکه انسان تمام فعل و انفعالاتش را در پرتوي عقل انجام می دهد و 

نابراين برا شامل می شود،   شناختی، ادراکی و عملی همچون شنیدن، ديدن، تفکر کردن، تشخیص دادن، و انجام دادن

ماهیت انسان بر حسب تعقل يا نوع، شدت و جهت فعل و انفعالات خود تعین می يابد و به تدريج شکل نهايی خود را 

طی اين تحولات ظرفیت هاي او پديد می آيند و اشباع می شوند و در نهايت مرتبه و جايگاه رشدي  پیدا می کند و

ت بنابراين اولاً نقش فعال انسان در حرکت و تکون ظرفیاو در پیوستار طبقه بندي رشدي موجودات، متعین می گردد. 

، زيرا بی به واقع امر نبايد از نظر دور بماندهاي وجودي او و پديدايی ظرفیت هاي سطوح بالاتر در سیر تکاملی دستیا

ارادي  ثانیاً فعل و انفعالات حرکت انسان به سمت واقع امر و نزديک شدن به ساحت آن حرکتی فعالانه و ارادي است.

مشروط به وجود ذي شعور بودن و واجد حیات ادراکی شدن انسان است. يعنی تکون و تعین ظرفیت هاي ثانويه خود 

همه انسان ها  دررکتی که مشروط به ظرفیت هاي وجودي اولیه است، شکل می گیرد. اين ظرفیت هاي اولیه برپايه ح

مشترك و البته نامتعین هستند. به عبارت ديگر تاکید بر فعل و انفعالات ارادي انسان داراي اين دلالت است که رشد 

 ظرفیت هاي وجودي اولیه متوقف می باشد، به سويرا می توان حرکت از سوي شرايط کاملا منفعل و پذيرنده که بر 
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اختار نحوه خاصی از ساين امر، شرايط کاملا فعال ظرفیت سازي و ارتقاء به ظرفیت هاي سطح عالی تر تلقی نمود. 

 یراکاتاثر تکرار اعمال يا اد در انسان، .است آن نقش انفعالیفتن در نظر گرو نیز  نقش فاعلی حیثوجودي انسان از 

صورت جديد، دهد و از اين نظر  تغییر می خود راخاص، صورت آن افعال و ادراکات را به خود گرفته و صورت 

تر ظرفیت ا، انسان موجد فعل و انفعالات مختلفی بر پايه تکون و تعین متولذا .مصدر افعال جديد و متناسب با آن است

هاي وجودي خود است. با اين وجود عامل اين تکون و تعین متواتر نیز همان فعل و انفعالات او هستند. در اين میان 

فرايندهاي تعقلی انسان که مشتمل بر کل فعل و انفعالات انسانی هستند، به عنوان مهمترين عامل تکوّن گر و تعینّ گر 

وا به مثابه مهمترين کارکرد يا برايند اين فرايندهاي تعقلی در نظر گرفته می متواتر ظرفیت هاي وجودي انسان و تق

 شوند. 
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 بررسي مؤلفه ها و ابعاد رشد با توجه به تعالیم اسلامي 5-2

 شناخت فرايندهاي تحقق علم در انسان با توجه به تعالیم اسلام 5-2-1

اس تعالیم اسلامی، بررسی واژگان و آيات قرآنی ناظر يکی از راه هاي شناخت فرايندهاي تحقق علم در انسان بر اس

به انحاي مواجه انسان با معلوم در خارج و تحقق علم در او هستند. از جمله مهمترين اين واژگان می توان به سمع، 

سی اين ربصر، نظر، شعر، رأي و ... اشاره کرد. در اين بخش براي پی بردن به فرايندهاي تحقق علم در انسان ابتدا به بر

واژگان و آيات مربوط به آن ها پرداخته شده است. سپس با با توجه به فهمی که از اين مفاهیم و نسبت میان آن ها 

 حاصل می شود به تبیین فرايندهاي تحقق علم در انسان پرداخته می شود.

 ي بصر با ادراكرابطه

را  قوايی به کار رفته اند که وظیفه کسب علمدر بسیاري از آيات قرآن بصر در کنار سمع و به عنوان مهمترين 

پس از اشاره به اينکه انسان در بدو  1سوره نحل 78بر عهده دارند. آيات بسیاري نیز در تأيید اين معنا وجود دارند. آيه 

تواند یمکند که انسان به وسیله آنها تولد هیچ گونه علمی با خود ندارد، از سمع و بصر و فوأد به عنوان قوايی ياد می

نیز مضمونی مشابه آيه فوق را دارد. در اين آيه انسان را از پیروي چیزي که  2سوره ىسراء 36به علم، دست يابد. آيه 

ين آيه کند. اکنند، مسئول معرفی میبه آن علم ندارد، نهی کرده و گوش و چشم و دل را در برابر آنچه اکتساب می

. همین معنا داندسمع و فوأد معرفی کرده و او را در برابر دريافت هايش مسئول مینیز بصر را به عنوان قوه اي در کنار 

آيد. در اين آيات نیز، مجدداً در آياتی وجود دارد که در آنها سخن از مهر خوردن قلب و گوش و چشم به میان می

ي آيات از سوي ديگر مسئلهشود. همچنین در اين همراهی اين سه قوه به دلیل اهمیت آنها در کسب معرفت ديده می

هدايت مورد اشاره قرار گرفته است که مهر خوردن بر قواي ياد شده به معناي محروم ماندن فرد از هدايت است. اين 

                                                      
 1تَشکُْرُون لَعَلَّکُمْ  لْأَفِْدَةَا وَ الْأبَْصَرَ وَ السَّمْعَ لکَُمُ جعََلَ وَ شيًَْا تَعْلَمُونَ لَا أمَُّهتَِکُمْ بطُُونِ مِّن أخَْرَجَکُم اللَّهُ وَ

 2مَسُْولا عنَْهُ كاَنَ أُوْلئَکَ كلُ الْفُؤَادَ وَ البْصََرَ وَ السَّمْعَ إِنَّ  عِلْمٌ بهِِ لَکَ ليَسَْ مَا تَقْفُ لَا وَ
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 78و  3سوره سجده 9مشاهده کرد. در آيات  2سوره جاثیه 23و  1سوره بقره7توان در آيه مضمون را براي مثال می

 باشد.ه قوه به عنوان نعمت نام برده شده است که شکر آن بر بنده لازم مینیز، از اين س 4سوره مومنون

از شريعت به  5سوره جاثیه 20در برخی آيات همراهی واژه بصر با هدايت، نمود بیشتري پیدا کرده است. در آيه 

يابد  اصابت عنوان بصیرت و هدايت و رحمت ياد شده است. در اين آيه منظور از بصیرت ادراکی است که به واقع

(. مويد اين معنا نیز انتهاي آيه است که اين سه ويژگی را به يقین 258: 18ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی)

نیز از شريعت و قرآن به بصیرت تعبیر  7سوره اعراف 203و  6سوره انعام 104کنندگان اختصاص داده است. آيات 

ت قیقی و روشن شدن و بینايی واقعی هستند و التزام به آنها فرد را به حقیقمیکنند. اين تعبیر يعنی اينها ابزار ادراك ح

رساند. دلیل نسبت دادن درك معارف الهی و شريعت به چشم ظاهر، روشن بودن آنهاست، به طوري که حتی می

 (.147: 3ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیچشم ظاهر هم قادر به درك آنهاست)

 کند. در اين آيه نیزدر توصیف احوالات آن روز، انسان را بر نفس خويش بصیر ذکر می 8سوره قیامت 14آيه  

(. بنابراين دومین 169: 20ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیمنظور از بصیرت رويت قلبی و ادراك باطنی است)

یر چشم سته از آيات، تعبمعناي بصر، نوعی ادراك باطنی و قلبی است که به روشن شدن حقیقت بیانجامد. در اين د

 کند.يابد، زيرا اين جان آدمی است که درك حقیقت میبصیرت نیز معنا می

                                                      
 1عَظيِم عَذاَبٌ هُمْلَ وَ  غِشَاوَةٌ أَبْصَرهِِمْ علَخَ وَ  سَمْعهِِمْ عَلخَ وَ قُلُوبِهِمْ عَلخَ اللَّهُ ختََمَ

 2رُونتَذكََّ فلََا أَ  اللَّهِ بعَْدِ منِ یهَْدیِهِ فَمَن غِشَاوَةً بَصَرِهِ عَلخَ جَعَلَ وَ قَلبِْهِ وَ سمَْعِهِ علَخَ ختََمَ وَ عِلْمٍ عَلخَ اللَّهُ أضََلَّهُ وَ هوََئهُ إِلاَهَهُ اتخََّذَ مَنِ فَرَءیَْتَ أَ

 3تَشْکُرُون مَّا قَليِلًا  الْأَفِْدَةَ وَ الْأَبصَْرَ وَ السَّمْعَ لکَُمُ جعََلَ وَ  رُّوحِهِ منِ فيِهِ خَنَفَ وَ سَوَّئهُ ثُمَّ

 4تَشْکُرُون مَّا قَليِلًا  الْأَفِْدَةَ وَ الْأَبصَْارَ وَ السَّمْعَ لَکمُ أنَشَأَ الَّذِى هُوَ وَ

 5یُوقنُِون لِّقوَْمٍ رَحْمَلٌ وَ هُدًى وَ لِلنَّاسِ بَصئَرُِ هَاذَا

 6بحَِفيِظ عَليَْکُم أنََا مَا وَ  فَعلََيْهَا عَمِخَ مَنْ وَ  فَلنَِفْسِهِ أَبصْرََ فَمنَْ  رَّبِّکُمْ منِ بصََائرُ جَاءَكمُ قَدْ

 7یُؤْمنِوُن لِّقَوْمٍ رَحْملٌَ وَ هُدًى وَ رَّبِّکُمْ منِ بصََائرُ هَاذَا  رَّبخق منِ لخَإِ یُوحَخ مَا أَتَّبِعُ إنَِّمَا قُلْ  اجتْبَيَْتَهَا لَا لَوْ قَالُواْ بَِایَلٍ تَأْتهِِم لَمْ إِذَا وَ

 8بَصِيرةَ نَفْسِهِ عَلخَ الْانسَانُ بَلِ
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در برخی از آيات نیز واژه بصر به معناي تفکر و عبرت گرفتن به کار رفته است. اين دسته از آيات معمولا به 

 هايذکر برخی از آيات و نشانه صورت پرسشی بوده و گاهی همنشین واژه عبرت شده اند. در اين آيات پس از

به قدرت  1سوره قصص 72، وي را به تفکر وامی دارد. براي مثال در آيه "افلا تبصرون"پروردگار، با عبارتی نظیر 

فرمايد اگر خداوند روز را طولانی کند، چه کسی شب را براي آرام خداوند در چرخش شب و روز اشاره شده و می

نیز بر قدرت خداوند در نزول باران و برکت  2سوره سجده 27د، آيا بصیرت نمی يابید؟ آيه گرفتن به شما بازمی گردان

کند. دادن به زمینیان از طريق آن اشاره کرده و باز همان عبارت را براي تذکر و به فکر واداشتن مخاطب استفاده می

ار ذکر آيات الهی قرار گرفته اند، تا چشم نیز واژه عبرت و بصیرت در کن 4سوره نور 44و  3سوره آل عمران 13در آيه 

 عبرت بین انسان را بگشايند.

دو آيه نیز وجود دارند که در آنها سمع و بصر به معناي يقین و ايمان بکار رفته اند. اين دو آيه در توصیف احوال 

 ان آورده اند و ازکنند که ايممجرمین در روز قیامت است که پس از آنکه حقايق بر آنها آشکار شد، اعتراف می

 به کار رفته است. 6سوره سجده 12و  5سوره مريم 38کنند. اين معنا در آيه خداوند طلب بازگشت می

 توان معانی بصر را به صورت زير نشان داد:براساس آنچه گفته شد می

                                                      
 1تبُصِْرُون فلََا أَ  فيِهِ تَسْکنُُونَ بِليَْلٍ یَأْتيِکُم هِاللَّ غَيرُْ إِلاَهٌ مَنْ الْقيَِمَلِ یَوْمِ إِلخَ سَرْمَدًا النَّهَارَ عَليَْکُمُ اللَّهُ جعََلَ إِن رَءیَتُْمْ أَ قُلْ

 2یبُْصِرُون فلََا أَ  أنَفُسهُُمْ وَ أنَعْمَُهُمْ منِْهُ تَأكُْلُ زَرعًْا بِهِ فنَُخْرِجُ الْجُرُزِ الْأَرضِْ إِلخَ الْمَاءَ نَسُوقُ أنََّا یَروَْاْ لَمْ وَ أَ
 ذاَلِکَ فخِ إِنَّ  یَشَاءُ نمَ بنَِصْرِهِ یُؤیَِّدُ اللَّهُ وَ  الْعيَنْ رَأْىَ مِّثْليَهِْمْ یَرَونَْهُم كَافِرَةٌ أُخرْىَ وَ اللَّهِ سبَيِلِ فخِ تُقاَتِلُ فئَِلٌ  التَْقتََا فئِتَيَنْ فخِ ءَایَلٌ لَکُمْ كَانَ . قَد3ْ

 الْأَبصْرَ لّأوُِْلخِ لَعبِرَْةً

 .4الأَْبصَْار لّأوُِْلخِ لَعبِرَْةً ذاَلِکَ فخِ إِنَّ  النَّهَارَ وَ الَّيْلَ اللَّهُ یُقَلِّبُ

 5مُّبيِن ضلََالٍ فخِ اليَْوْمَ الظَّلِمُونَ لَاكِنِ  یَأْتُوننََا یَوْمَ أَبصِْرْ وَ بهِِمْ أَسمِْعْ

 6مُوقنُِون إنَِّا صَالحًِا نَعْمَلْ فاَرْجِعنَْا سَمِعنَْا وَ نَاأَبصَْرْ رَبَّنَا ربَِّهِمْ عنِدَ رُءُوسهِِمْ نَاكِسُواْ الْمُجْرمُِونَ إِذِ تَرىَ لَوْ وَ
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 رابطه سمع با ادراك

 با يادآوري اين نعمت، به انسان هشدار داده سمع نیز مانند واژه بصر يکی از قوايی است که خداوند در آيات بسیاري

نمايد. سمع در چنین آياتی با هدايت نیز مرتبط است، زيرا سمع و و شکرگزاري در برابر اين نعم را به او گوشزد می

د. علاوه نماينبصر دو نیرويی هستند که به ياري انسان آمده و موجبات دريافت هدايت و رستگاري وي را فراهم می

رسانند. اين گروه از آيات از مهر ن آيات، گروهی ديگر از آيات نیز وجود دارند که همین معنا از سمع را میبر اي

دهند، به طوري که فرد کر و کور شده و از درك حقیقت و ها خبر میها و گوشها و پوشیده شدن چشمخوردن دل

است که خود فرد پیش از اين انجام داده است. بنابراين شود. چنین محرومیتی ناشی از اعمالی بهره از هدايت محروم می

تواند هدايت را دريافت نمايد و حق را درك کند، اما انسان گاهی به موجب توان گفت سمع، نیرويی است که میمی

شود که راهی براي دريافت هدايت باقی نمی گذارد. در اين آيات معمولا سمع کاربرد اعمال خويش چنان گمراه می

 می دارد.اس

همچنین در بسیاري از آيات، سمع به صورت فعلی متعدي و ناظر به شنیدن چیزي به کار رفته است. در اين آيات 

معمولا مفعول شنیدن، کلام حق، سخن رسول)ص(، قرآن و هدايت است که گويا وجه معنايی مثبت شنیدن را در 

ن دارد. البته اين شنیدن همواره به معناي به جان نشستگويد، بیان میمقابل آياتی که از پوشیده شدن گوش سخن می

بصر

قوه ادراک و 

فهم و 

هدایت

رویت قلبی و 

ادراک باطنی

تذکر و 

تفکر

ایمان و یقین
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نوند، شکند که کلام حق را میو درك کردن نمی باشد؛ چرا که در برخی از اين آيات به گروهی از کفار اشاره می

د که ها کسانی هستنفرمايد آندر مورد اهل کتاب می 1سوره بقره 75کنند. مثلا در آيهاما آن را انکار يا تحريف می

ند. يا در دانکنند و در حالی که میشنوند اما پس از آن به تحريف آن پرداخته، بعد از آنکه تعقل میکلام خدا را می

 دهندفرمايد برخی از آنها به پیامیر)ص( گوش میدر وصف حال مشرکین می 3سوره محمد 16و  2سوره انعام 25آيه 

ه و در نتیجه درك و فهمی براي آنها حاصل نمی شود. از آن سو گروهی در حالی که خداوند بر قلوب آنها پرده افکند

نانکه نشاند، چکند که اشک بر ديدگان آنها میهاي قرآن آنها را به درکی حاصل مینیز وجود دارند که شنیدن آيه

لام حق ا براي شنیدن کشود. بنابراين سمع در کاربرد فعلی خود با اينکه غالببه آنها اشاره می 4سوره مائده 83در آيه 

. باشدبه کار رفته است، اما هم داراي معناي مثبت و درك کردن حق است و هم داراي معناي منفی و عدم درك می

 علاوه بر اين براي توصیف بهشت و جهنم نیز از شنیدن استفاده شده است که در اين بحث مورد نظر نیست.

فعلی بوده و مرتبط با بحث ادراك است، کاربرد آن در مقام  يکی ديگر از کاربردهاي سمع که بازهم به شکل

لهی مانند هاي ابه فکر واداشتن، انديشیدن و تعقل است. در اين گروه، آياتی قرار دارند که در آن با ذکر برخی آيه

ه در آنچه ک شودشب و روز و ... در پايان آيه يا به شکل استفهام و يا به شکل گزاره خبري، به اين مطلب اشاره می

شنوند وجود دارد. در اينجا منظور از شنیدن، تفکر کردن و غور نمودن ذکر شده، آيه و نشانه اي براي کسانی که می

در قالب پرسش، بر قدرت خداوند بر پرخش شب و روز احتجاج  5سوره قصص 71هاي الهی است. مثلا در آيه در آيه

تواند روز و روشنی آن را بازگرداند، ت شب را برقرار سازد چه کسی میفرمايد اگر خداوند تا روز قیامنموده و می

آيا نمی شنويد؟ در اينجا منظور از شنیدن، تفکر بر استدلال ياد شده و قدرت خداوند است که البته با توجه به معناي 

                                                      
 1یَعْلمَُون هُمْ وَ عَقلَُوهُ مَا بعَْدِ منِ یحَُرِّفُونَهُ ثُمَّ اللَّهِ كلََامَ یَسمَْعُونَ مِّنْهمُْ فَرِیقٌ كَانَ قَدْ وَ لَکُمْ یُؤْمِنُواْ أَن فتََطْمَعُونَ أَ

 کَیجاَُدلُِونَ جَاءُوکَ إِذَا حتَخَّ  بهَِا یُؤْمِنُواْ لَّا ءَایَلٍ كلَُّ یَروَْاْ إِن وَ  وقَْرًا ءَاذَانهِِمْ فخِ وَ یَفْقَهُوهُ أَن أَكنَِّلً قُلُوبهِِمْ علَخَ جَعَلنَْا وَ  إِليَْکَ عُیَستَْمِ مَّن منِهُْم وَ

 2ليِنالْأَوَّ أسََطيِرُ إِلَّا هَاذَا إِنْ كَفَروُاْ الَّذیِنَ یَقُولُ

 3هْوَاءَهمُأَ اتَّبعَُواْ وَ قُلُوبهِِمْ علَخَ اللَّهُ طبََعَ الَّذیِنَ أوُْلئَکَ  ءَانفًِا قَالَ ذَا مَا الْعِلمَْ أُوتوُاْ لِلَّذیِنَ قَالُواْ عنِدِکَ مِنْ خرََجُواْ إِذَا حتَخَّ إِليَْکَ یَسْتَمِعُ مَّن منِهُْم وَ

 4الشَّاهِدیِن مَعَ فَاكتْبُنَْا ءَامنََّا رَبَّنَا یَقُولُونَ  الحْقَّ مِنَ عَرَفُواْ مِمَّا الدَّمْعِ مِنَ تَفِيضُ أَعيْنَُهُمْ تَرىَ الرَّسُولِ إِلخَ أُنزِلَ مَا سَمِعُواْ إِذَا وَ

 5تَسمَْعُون فلََا أَ  بِضيَِاءٍ یَأْتيِکُم اللَّهِ غَيرُْ لاَهٌإِ مَنْ الْقيَِامَلِ یَوْمِ إلِخَ سَرْمَدًا الَّيْلَ عَليَْکُمُ اللَّهُ جعََلَ إِن رَءیَتُْمْ أَ قُلْ
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د. آيات آورال میرساند، چنین تفکري نیز پذيرش حق و اطاعت را به دنبديگري از سمع که طاعت و پذيرش را می

نیز با اشاره به شب و روز، آب و زنده کردن زمین با آن و سرگذشت  4سجده 26و  3نحل 65، 2يونس 67، 1روم 23

، در سیاق استفهام، حالت 5سوره يونس 42شنوند. همچنین آيه داند که میهايی براي گروهی میپیشینیان، اينها را نشانه

 الىح در شنوندمى و دهندمى گوش را تو سخن مردم اين از فرمايد بعضىهد و میدکري را در مقابل تعقل قرار می

 نوانى.بش ندارند دل گوش که مردمى به را سخنت نیستى قادر تو و شنود،نمى دلهايشان گوش يعنى کرند، که

راه با لا همگروه ديگري از آياتی که در آن واژه سمع به کار رفته است، آياتی هستند که در آنها سمع، معمو

معناي اطاعت و پذيرش آمده است؛ حال يا همنشین واژه اطاعت و عصیان شده است يا سیاق آيه به گونه اي است که 

، در بیان داستان حضرت موسی )ع( و قومش، خداوند به 6سوره بقره 93رساند. براي مثال در آيه چنین معنايی را می

د. شنوند اما اطاعت و پذيرش نمی کننوفادار باشند، ولی آنها پیمان را می کند که به پیمان خودقوم موسی )ع( امر می

کند که بگويند شنیديم و اطاعت کرديم که عبارت سمعاً و طاعتاً، کنايه نیز به مومنین امر می 7همین سوره 104در آيه 

 (. 683: 2، ج1374از قبول کردن و اذعان قلبی است)طباطبايی و موسوي همدانی، 

ر همین معنا آياتی هستند که در آن سمع در واقع اشاره به حجت بیرونی و پذيرش دعوت پیامبران و امامان اما د

است که پس از ذکر حال جهنمیان، جمله  8سوره ملک 10است. بارزترين آيه اي که در اين زمینه وجود دارد، آيه 

رديم، از اصحاب جهنم نبوديم. در اينجا به دو حجت کشنیديم يا تعقل میفرمايد اگر میشود و میاي از آنها نقل می

                                                      
 1یسَْمعَُون لِّقَوْمٍ لایَََاتٍ ذَالِکَ فخِ إِنَّ  فَضْلِهِ مِّن ابتِْغاَؤُكُم وَ النهََّارِ وَ بِالَّيْلِ منََامکُمُ ءَایاَتِهِ مِنْ وَ

 2یَسمَْعُون لِّقَوْمٍ لایَََاتٍ ذاَلِکَ فخِ إِنَّ  مبُصِْرًا النَّهَارَ وَ فيِهِ لتَِسْکُنُواْ الَّيْلَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِى هُوَ

 3یَسمَْعُون لِّقوَْمٍ لایَََلً ذاَلِکَ فخِ إِنَّ  مَوْتهَِا بَعْدَ الأَْرضَْ بِهِ فَأَحيَْا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أنَزَلَ اللَّهُ وَ

 4یَسْمَعوُن فلََا أَ  لایَََاتٍ ذَالِکَ فخِ إِنَّ  مَسَاكنِِهِمْ فخِ یَمْشوُنَ الْقُروُنِ مِّنَ بْلهِِمقَ منِ أَهلَْکنَْا كَمْ لهَُمْ یَهْدِ لَمْ وَ أَ

 5یَعقِْلُون لَا كاَنُواْ لوَْ وَ الصُّمَّ تُسْمِعُ فَأنَتَ أَ  إِليَْکَ یَستَْمعُِونَ مَّن منِهُْم وَ

 بئِسَْمَا لْقُ  بِکفُْرهِِمْ الْعجِْلَ قُلُوبِهِمُ فخِ أشُْرِبُواْ وَ عَصيَنَْا وَ سمَِعنَْا قَالُواْ  اسْمعَُواْ وَ بِقُوَّةٍ ءَاتيَنَْاكُم مَا خُذُواْ الطُّورَ کُمُفَوقَْ رفََعنَْا وَ ميِثَاقَکُمْ أَخَذنَْا إِذْ وَ

 6مُّؤْمنِيِن كنُتُم إِن إیِمَانُکُمْ بِهِ یَأْمُركُُم

 7أَليِم عذََابٌ لِلْکَفِریِنَ وَ  اسمَْعُواْ وَ انظُرنَْا قُولُواْ وَ رَاعنَِا تَقُولُواْ الَ ءَامَنُواْ الَّذیِنَ یَأَیُّهَا

 8السَّعيِر أصَحَْابِ فخِ كنَُّا مَا نَعقِْلُ أَوْ نَسْمَعُ كنَُّا لوَْ قَالُواْ وَ
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، يعنی فرمايد لو کنا نسمعبیرونی و درونی اشاره شده است. سمع نماد حجت بیرونی و دعوت رسولان است و اينکه می

 ها عطا نمودهپذيرفتیم، و عقل همان حجت درونی است که خداوند به همه انسانشنیديم و میاگر اين دعوت را می

 کنند.و هر دو حجت به رستگاري راهنمايی می است

چنانچه گفته شد دو آيه نیز وجود دارند که در آنها سمع و بصر به معناي يقین و ايمان آورده شده اند که اين 

 سوره سجده به کار رفته است و توضیح آن ذيل واژه بصر گفته شد. 12سوره مريم و  38معنا در آيه 

 ير نمايش داده شده اند:معانی مختلف سمع در شکل ز

 

واژه فوأد نیز مانند سمع و بصر و در کنار اين دو در بسیاري از آيات به عنوان ابزار کسب معرفت و هدايت به 

 کار رفته است. بحث مفصل پیرامون معانی اين واژه ذيل عقل و قلب ذکر شده است.

 

 

سمع

شنیدن 

کلام حق و 

هدایت

طاعت و 

پذیرش

تعقل
ایمان و 

یقین

قوه 

کسب 

معرفت
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 رابطه رأي با ادراك

ده هاي ياد شه رأي از چند نظر با ادراك در ارتباط است. در میان دستهبراساس آيات و دسته بندي ياد شده، واژ

ی از وجوه توان گفت يکتوان چند دسته را به طور مشخص تر در ارتباط با ادراك بررسی نمود. اولین دسته که میمی

 يت نوعی علم حضوريباشد، دسته اي از آيات است که در آن منظور از روتمايز واژه رأي با واژگان هم معنی خود می

(. همچنین در برخی آيات رويت به قلب نسبت داده 8ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیو علم شهودي است )

شده است. بنابراين اولین معناي رويت براساس اين دسته از آيات رويتی است که به قلب نسبت داده شده و در آن 

ن آيات معمولا آنچه مورد رؤيت قرار داده شده است، از جنس نوعی علم حضوري و شهودي مورد نظر است. در اي

 1سوره اعراف 143محسوسات نیست. بارزترين آيه اي که در آن رؤيت در معناي علم حضوري به کار رفته است، آيه 

از  پردازد. يکی ديگراست. اين آيه به درخواست حضرت موسی )ع( از خداوند، مبنی بر امکان رؤيت پروردگار می

باشد. اين آيه در خلال می 2سوره نجم 11ياتی که در آن رأي به معناي علم و ادراك شهودي به کار رفته است، آيه آ

نقل ماجراي معراج حضرت رسول )ص( آورده شده است و پس از اشاره به نزديک شدن حضرت و وحی به ايشان، 

ن از واژه رأي براي اشاره به نوعی ادراك شهودي فرمايد آنچه دل او مشاهده نموده بر حق و صادق است. بنابرايمی

نیز به رؤيت جهنم در اين دنیا پرداخته  3سوره تکاثر 6صورت گرفته است. در آيه  "فؤاد"استفاده شده است که توسط 

و رهايی  4باشد. همچنین در داستان حضرت يوسف )ع(شده است که اين رؤيت نیز از نوع ادراك قلبی و شهودي می

ز خدعه زلیخا، واژه رأي را در مورد برهان پروردگار به کار برده است که منظور از آن نیز نوعی علم شهودي ايشان ا

وم توان براي واژه رأي، در ارتباط با مفهاست که مختصّ بندگان مخلص خداوند است. بنابراين اولین معنايی که می

 گیرد.صورت می ادراك نام برد، نوعی علم حضوري و شهودي است که توسط قلب

                                                      
 تجلََخَ فَلَمَّا  خِترََئن فَسَوْفَ مکََانَهُ استَْقَرَّ فَإِنِ الْجبََلِ إِلخَ انظُرْ لَاكِنِ وَ تَرَئنخِ لنَ قَالَ  إِليَْکَ نظُرْأَ أَرنِخِ ربَق قَالَ رَبُّهُ كلََّمَهُ وَ لِميِقاَتنَِا مُوسخَ جَاءَ لَمَّا وَ

 1الْمُؤْمنِيِنَ وَّلُأَ أنََا وَ إِليَْکَ تبُْتُ سبُْحنََکَ قَالَ أفََاقَ فَلَمَّا  صعَقًِا مُوسخَ خَرَّ وَ دَكًّا جَعَلَهُ للِْجبََلِ رَبُّهُ

 2رَأىَ مَا الْفؤَُادُ كَذَبَ مَا

 3الجَْحيِم لتَرََوُنَّ

 4(24الْمُخلَْصيِن)یوسف/ عبِاَدنَِا مِنْ إنَِّهُ  الْفحَْشَاءَ وَ السُّوءَ عنَْهُ لنَِصرِْفَ كَذَالِکَ  ربَِّهِ بُرْهَنَ رَّءاَ أَن لَا لَوْ بهَِا هَمَّ وَ  بِهِ همََّتْ لَقَدْ وَ
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اده از شود، استفنمايد و با ادراك نیز مرتبط میدومین معنايی که واژه رأي را از واژگان مترادف خود متمايز می

ي حق است. در اين معنا رؤيت به معناي روشن شدن حقیقت از راه بیان عملی اين واژه در جايگاه ديدن و مشاهده

(. براي مثال هنگامی که حضرت ابراهیم )ع( از خداوند در 562: 2ج ، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیباشد )می

. درخواست ايشان، درخواست 1شودنمايد، واژه رأي استفاده میخواست ديدن چگونگی زنده شدن مردگان را می

ودن ماستدلال در باب زنده کردن مردگان نیست، بلکه در واقع ايشان از خداوند تقاضاي مشاهده چگونگی زنده ن

 (.2ج ، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايینمايند تا خود حقیقت را مشاهده نموده و به مقام يقین برسند)مردگان را می

هاي خداوند به کار برده شده است، چه آيات آفاقی علاوه براين آيه، در آيات ديگري رؤيت در مورد آيات و نشانه

در کنار واژه رأي به کار برده شده است که با توجه به  "آيه" واژه و چه آيات انفسی. همچنین در اين آيات معمولا

 توان اين دسته از آيات را نیز در معناي ياد شده قرار داد.بار معنايی واژه آيه، می

سومین معناي رأي، علم و آگاهی است. آيات بسیاري در اين معنا به کار رفته شده که معمولا داراي سیاق 

ار رفته شده به ک "ألم تر"ن به آيات خداوند پرداخته شده است. اين دسته از آيات غالبا با عبارت پرسشی بوده و در آ

 و طباطبايیتوان آگاهی از آن را ديدن خواند )و دلیل آوردن رأي نیز آن است که مطلب آن قدر روشن است که می

، رأي به معناي گفته شده به کار رفته است. 2هسوره بقر 243(. به عنوان نمونه در آيه 422: 2ج، 1374موسوي همدانی، 

: 12ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیمنظور از علم نیز، نداشتن جهل، علم قاطع و علم همراه با بصیرت است )

مشاهده، اثرى دارد که علم آن اثر را ندارد، مثلا خداى (. علامه معتقد است که 330: 18؛ همو، ج317: 8؛ همو، ج56

ه خداى اند، و موسى ع با علم به اينکپرست گشتهر میقات به موسى خبر داد که قومش گمراه شده و گوسالهسبحان د

ود بديد، پرستى آنان را با چشم خگويد، غضب نکرد، وقتى غضب کرد که به میان قوم آمد و گوسالهتعالى راست مى

                                                      
 ثُمَّ کَإِليَْ فَصرُْهُنَّ الطَّيرِْ مِّنَ أَربَْعلًَ فَخُذْ قَالَ  قَلبْخِ لِّيَطْمئَنَّ لَاكِن وَ بَلخَ قَالَ  تُؤْمِن لَمْ وَ أَ قَالَ  المَْوْتخَ تحُْخِ كيَْفَ أَرنِخِ ربَق إِبْراَهِمُ قَالَ إِذْ . و1َ

 (260حَکيِم)بقره/ عَزیِزٌ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمْ وَ  سَعيًْا یَأْتيِنَکَ ادْعُهُنَّ ثُمَّ ءًاجزُْ مِّنهُْنَّ جبََلٍ كلُ عَلخَ اجْعَلْ

 الَ النَّاسِ أَكْثرََ لَاكِنَّ وَ النَّاسِ علَخَ فَضْلٍ لَذُو اللَّهَ إِنَّ  أَحيَْاهمُْ ثُمَّ مُوتُواْ اللَّهُ لَهُمُ فقََالَ الْمَوتِْ حَذَرَ أُلوُفٌ هُمْ وَ دیَِارِهِمْ منِ خَرَجُواْ الَّذیِنَ إِلخَ تَرَ لَمْ أَ

 2یَشْکُرُون
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: 2ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی) و کشیدآن وقت بود که الواح را به زمین انداخت و سر برادرش را گرفت 

 توان گفت رويت علمی همراه با آثار عاطفی و عملی شديد تر است.(. بنابراين می574

چهارمین معناي مرتبط با ادراك، تفکر است. آياتی که در آن معناي تفکر برمی آيد، معمولا سیاق استفهامی 

سوره  99روند و متضمن نوعی استدلال و احتجاج هستند؛ مانند آيه کار میبه  "أولا يرون"داشته و با عباراتی نظیر 

 توان معانی رأي در ارتباط با ادراك را به طور خلاصه در شکل زير نشان داد:. با توجه به آنچه گفته شد، می1اسراء

 

 رابطه نظر با ادراك

کیف به معناي چگونگی و ناظر بر يک  در بسیاري از آيات، واژه نظر در کنار واژه کیف به کار رفته است.

ي توان به سه دسته تقسیم نمود. دسته انمايند، میفرآيند است. آياتی که در آنها اين دو واژه يکديگر را همراهی می

ده کند تا در چگونگی عاقبت آنها دياز آنها، به سرگذشت پیشینیان اشاره نموده و در پايان از مخاطب درخواست می

 84و  2سوره آل عمران 137ازد. در اين دسته از آيات نظر کردن به معناي نگاه توأم با عبرت است. آيه عبرت بیاند

                                                      
 1اكُفُورً إِلَّا الظَّلِمُونَ فَأبَخَ فيِهِ ریَْبَ لَّا أَجلًَا لهَُمْ جَعَلَ وَ مثِْلَهُمْ یخَْلُقَ أَن علَخَ قاَدِرٌ الْأَرضَْ وَ السَّماَوَاتِ خَلَقَ الَّذِى اللَّهَ أَنَّ یَرَوْاْ لَمْ وَ أَ* 

 2الْمُکَذِّبين  عاقبَِلُ كانَ كيَْفَ فاَنْظُروا الْأَرضِْ فِي فَسيرُوا سنَُنٌ قبَلِْکُمْ مِنْ خَلَتْ قَدْ

رأی
تفکر

علم و آگاهی 

همراه با آثار 

عاطفی

روشن شدن 

عملی حقیقت

علم حضوری 

و شهودی
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هاي شوند. دسته ديگر از آيات نظر کردن در مورد چگونگی عملکرد گروهاز اين دسته محسوب می 1سوره اعراف

نظر کردن در مورد گروهی به  2سوره نساء 50مختلف و به ويژه در سیاق منفی به کار رفته است. براي مثال در آيه 

آمده است. دسته  3سوره انعام 24دهند. همین مضمون در در آيه کار رفته است که افتراء و دروغ به خداوند نسبت می

سوم، آياتی هستند که در آنها پس از ارائه يک گزاره اخباري، در پايان آيه مخاطب را دعوت به دقت و توجه نموده 

با پرده برداشتن از حقايقی در  4سوره مائده 75شود. براي مثال در آيه يد ببین که چگونه آيات تفصیل میفرماو می

سوره  99، با اشاره به مهر کردن قلب و گرفتن چشم و گوش و در آيه 5سوره انعام 46مورد حضرت مسیح )ع(، در آيه 

 . کردن بر چگونگی تصريف آيات الهی خاتمه يافته است، با ذکر برخی آيات آفاقی، آيه به توجه دادن به نظر 6انعام

با توجه به اينکه آياتی که در آن نظر کردن با معناي فوق آمده است، از فراوانی قابل توجهی برخوردار است، 

توان گفت مهمترين کاربرد واژه نظر در ارتباط با بحث ادراك، کاربرد آن در سیاق عبرت گیري و نگاه کردن می

 دقت و تأمل است. توأم با

 

                                                      
 1الْمجُْرِميِن عَقبَِلُ كانََ كيَْفَ فَانظُرْ  مَّطرًَا عَليَْهِم أَمْطَرنَْا وَ

 2مُّبيِنًا إِثْمًا بِهِ كَفَخ وَ  الْکذَِبَ اللَّهِ علَخَ یَفتْرَُونَ كيَْفَ انظُرْ

 3یَفتْرَُون كاَنُواْ مَّا عنَهُْم ضلََّ وَ  أنَفسُهِِمْ علَخَ كَذَبُواْ كيَْفَ انظُرْ

 4کُونیُؤفَْ أنَخَ انظُرْ ثُمَّ الایََْاتِ لَهُمُ بيَنِنُ كيَْفَ انظُرْ  الطَّعَامَ یَأْكلَُانِ كَانَا  صِدِّیقَلٌ أُمُّهُ وَ الرُّسُلُ قبَْلِهِ منِ خلََتْ قَدْ رسَُولٌ إِلَّا مَریْمََ ابْنُ المَْسيِحُ مَّا

 5نیَصْدفُِو هُمْ ثُمَّ الایََْاتِ نُصرَِّفُ كيَْفَ انظرُْ  بِهِ یَأْتيِکُم اللَّهِ غَيرُْ إِلاَهٌ مَّنْ قلُُوبِکُم عَلخَ ختََمَ وَ أبَْصَارَكُمْ وَ سمَْعکَُمْ اللَّهُ أخََذَ إِنْ رَءیَتُْمْ أَ قُلْ

 نَّاتٍجَ وَ دَانيَِلٌ قِنْوَانٌ طَلعِْهَا منِ النَّخْلِ منَِ وَ مُّترََاكبًِا حبًَّا منِْهُ نخُّْرِجُ خَضِرًا منِْهُ فَأخَْرَجنَْا ءٍشخَ كلُ نبََاتَ بِهِ فَأَخرَْجنَْا مَاءً السَّماَءِ مِنَ أنَزَلَ الَّذِى هُوَ وَ

 6یُؤْمنُِون لِّقوَْمٍ لایَََاتٍ ذَالکُِمْ فخِ إِنَّ  ینَْعِهِ وَ أثَمَْرَ إِذَا ثَمَرِهِ إِلخَ انظُروُاْ  متَُشَابِهٍ غَيرَْ وَ مُشتَْبِهًا الرُّمَّانَ وَ الزَّیتُْونَ وَ أَعنَْابٍ مِّنْ
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با اين حال آيات معدودي نیز وجود دارد که در آنها نظر کردن به معناي نظر کردن قلبی و از طريق حقیقت ايمان و 

کنند ، ايشان از خداوند تقاضاي نظر کردن به خداوند را می1سوره اعراف 143يقین به کار رفته است. براي مثال در آيه 

ظور از اين نگاه کردن، نوعی نگاه قلبی است که ملازم يقین بوده و ناشی از ايمان است که با توجه به تفسیر، من

که در احوالات آن روز، نظر کردن  2سوره قیامت 23(. همچنین است آيه 8ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی)

 دي نیست، بلکه منظور از آندارد. منظور از اين نظر کردن چنانچه گفته شد، نگاه حسی و مابه خداوند را بیان می

 3سوره اعراف 185(. در آيه 178: 20ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیديدن قلبی و از طريق حقیقت ايمان است )

نیز نظر کردن را در مورد ملکوت به کار برده است که با توجه به معناي ملکوت که به معناي باطن خدايی هر چیز 

 دن ملازم با يقین و ايمان است. است، در اين آيه نیز نظر کر

 

 رابطه شعر با ادراك

توان در مورد واژه شعر، يکی از نکات جالب توجه، به کار رفتن اين واژه در سیاق منفی است، به طوري که می

گفت در تمامی آيات مورد بررسی اين واژه در سیاق منفی به کار رفته است. بیشتر کاربرد آن به صورت فعل منفی 

                                                      
 تجلََخَ فَلَمَّا  خِترََئن فَسَوْفَ مکََانَهُ استَْقَرَّ فَإِنِ الْجبََلِ إِلخَ انظُرْ لَاكِنِ وَ تَرَئنخِ لنَ قَالَ  إِليَْکَ أنَظُرْ أَرنِخِ ربَق قَالَ رَبُّهُ كلََّمَهُ وَ لِميِقاَتنَِا مُوسخَ جَاءَ لَمَّا وَ

 1الْمُؤْمنِيِن أَوَّلُ أنََا وَ إِليَْکَ تبُْتُ سبُْحنََکَ قَالَ أفََاقَ فَلَمَّا  صعَقًِا مُوسخَ خَرَّ وَ دَكًّا جَعَلَهُ للِْجبََلِ رَبُّهُ

 2ناَظِرةَ رَبهَِّا إِلخَ

 3یُؤْمنُِون بَعْدَهُ  حَدیِثِ فبَِأَىق  أَجلَُهُمْ اقتْرََبَ قَدِ یَکُونَ أَن عَسخَ أَنْ وَ ءٍشخَ منِ اللَّهُ خَلَقَ مَا وَ الأَْرضِْ وَ السَّماَواَتِ ملََکوُتِ فخِ یَنظرُُواْ لَمْ وَ أَ

نگاه توأم با 

عبرت و تأمل

توجه 

ملازم با 

یقین
نظر
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در چند آيه اي که به صورت اسمی به کار رفته است، در مورد وصف شاعري است که مشرکین به حضرت  است و

 دادند. رسول )ص( نسبت می

اما آنچه در ارتباط با ادراك است، کاربرد اين واژه در آياتی است که در آن ادعا و تصوري ذکر شده و پس از 

يگران فکر رسد يا دبگويد دقیقا برعکس آن چیزي است که به نظر میآن براي اينکه بطلان آن پندار را نشان دهد و 

سوره  9کند. براي مثال در آيه و نظیر آن استفاده می "و انتم لا تشعرون"و يا  "و هم لا يشعرون"کنند، از عبارت می

ه آنان در گونه نیست، بلکفرمايد اينکنند، میدر مورد پندار افرادي که به گمان خود با خدا و مومنان نیرنگ می 1بقره

زنند، اما خودشان اين موضوع را نمی فهمند و به خیال خود در حال فريب دادن خدا و حقیقت به خود نیرنگ می

نیز به پندار مردم  3سوره بقره 154نیز تکرار شده است. در آيه  2سوره انعام 123مومنان هستند و اين مضمون در آيه 

فرمايد اينگونه نیست که شهدا مرده باشند، بلکه اين تصور ناشی از عدم فهم د و میپردازدر مورد مرگ شهداء می

 خورند.صحیح مردم است، آنها زنده هستند و نزد پروردگار خود روزي می

هاي ياد شده، بجز شعر مشترك است، به کار رفتن همه اين براساس آنچه گفته شد، آنچه در میان همه واژه

ر و تفکر است. آنچه میان سمع و بصر مشترك است، کاربرد آنها به عنوان دو قوه مهم ادراك ها در مقام تذکواژه

علم و راه دريافت هدايت است. ويژگی متمايز واژه بصر، به کار بردن آن در مورد معارف دينی و شريعت است که 

قايق است که از نوعی ادراك رساند. همچنین نسبت دادن بصر به جانها و درك حروشنی و وضوح اين معارف را می

دهد. در مورد سمع نیز، کاربرد آن به عنوان حجت بیرونی و به معناي شنیدن و پذيرش دعوت باطنی و قلبی خبر می

حق است. در مورد واژه رأي آنچه متمايز کننده است، کاربرد آن براي علم حضوري و شهودي و روشن شدن حق 

                                                      
 1یشَْعُرُون مَا وَ أنَفُسهَُمْ إِلَّا یخدََْعُونَ مَا وَ نُواْءاَمَ الَّذیِنَ وَ اللَّهَ یخَُدِعُونَ

 2یشَْعُرُون مَا وَ بِأنَفُسهِِمْ إِلَّا یَمکُْرُونَ مَا وَ  فِيهَا ليَِمکُْرُواْ مجُْرِمِيهَا أَكَبرَِ قَریَْلٍ كلُ فخِ جَعَلنَْا كَذاَلِکَ وَ

 3تَشعُْرُون لَّا لَاكِن وَ أَحيَْاءٌ بَلْ   أمَْوَاتُ لَّهِال سبَيِلِ فخِ یُقتَْلُ لِمَن تَقُولوُاْ لَا وَ
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کند نیز کاربرد آن در مقام نگاه کردنی توأم با دقت و تأمل و عبرت متمايز می از راه بیان عملی است. آنچه رأي را

 گیري است. کاربرد واژه شعر نیز در مقام فهمیدن امور ساده و روشن است.

 مراتب علم

بارتند پردازند. اين واژگان عدر اين بخش به بررسی واژگانی پرداخته خواهد شد که به توضیح مراتب ادراك می

قین، ظن، حسب، شک و ريب و خیال. در ادامه ابتدا معناي يک يک اين واژگان در ارتباط با ادراك مطرح شده از: ي

 و سپس جمع بندي آنها تحت عنوان مراتب ادراك ارائه خواهد شد.

 رابطه يقین با ادراك

، 1374مدانی، و موسوي ه طباطبايیواژه يقین به معناي علمی است که در آن هیچ شک و ترديدي راه ندارد)

توان به چند دسته از آيات اشاره کرد. دسته اول آياتی هستند که (. در ارتباط اين واژه با بحث ادراك می505: 15ج

 گیرد. برايبه معناي علمی که در آن ترديدي وجود ندارد و در مقابل واژه هايی نظیر شک و ترديد و ظن قرار می

ن شود، ادعاي مسیحیاحقیقت آنچه در مورد مرگ حضرت مسیح )ع( گفته می در تبیین 1سوره نساء 157مثال در آيه 

نی و فرمايد که به طور يقیدر مورد به صلیب کشیده شدن ايشان را چیزي جز ظن و گمان نمی داند و در پايان آيه می

اي علم الیقین و عین هنیز در مورد برزخ از عبارت 2سوره تکاثر 7و5بی هیچ ترديدي ايشان کشته نشده اند. در آيات 

نیز پس از ذکر درخواست حضرت  3سوره انعام 75الیقین استفاده شده است که اشاره به همین معنا از يقین دارند. آيه 

ها و زمین به ايشان، علت اين امر را ابراهیم )ع( مبنی بر ديدن نحوه زنده شدن مردگان، و نشان دادن ملکوت آسمان

 کند، که در اينجا نیز يقین به معناي ياد شده، آمده است.میايجاد يقین در ايشان ذکر 

                                                      
 مِنْ بِهِ لهَُم مَا  نْهُمِّ شَکٍ لَفِخ فيِهِ اختَْلَفُواْ الَّذیِنَ إِنَّ وَ  لهَُمْ شبُِّهَ لکَنِ وَ صَلبَُوهُ مَا وَ قتَلَُوهُ مَا وَ اللَّهِ رسَُولَ مَریَْمَ ابْنَ عيِسخَ المَْسيِحَ قتََلنَْا إنَِّا قَوْلهِِمْ وَ

 1یَقِينَا قتَلَُوهُ مَا وَ  الظَّنّ اتِّبَاعَ إِلَّا عِلْمٍ

 2اليَْقيِن عيَنْ لَتروََُنهََّا ثُمَّ/اليَْقيِن عِلْمَ تَعلَْمُونَ لَوْ كلاََّ

 3مُوقنِيِنالْ مِنَ ليَِکُونَ وَ الْأَرضِْ وَ السَّمَاوَاتِ مَلکَُوتَ إِبرَْاهيِمَ نُرِى كَذاَلِکَ وَ
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دسته اي ديگر از آيات نیز وجود دارند که در آنها يقین در مورد آيات آفاقی و انفسی به کار رفته شده است؛ 

ست و شده اها و زمین و آنچه میان آنهاست و خود انسان و... اشاره بدين گونه که ابتدا به برخی از آيات مانند آسمان

 1سوره شعراء 24سپس در پايان آيه با جمله اي شرطی فهم اين آيات را به داشتن يقین وابسته دانسته است. مثلا در آيه 

ها و زمین است را، به داشتن يقین مرتبط دانسته است. همچنین در درك اينکه خداوند پروردگار آسمان 2دخان 7و 

 شود که درك آن تنها از عهده موقنین برمیو ساير جنبندگان آياتی متصور می نیز در خلقت انسان 3سوره جاثیه 4آيه 

(. در اين آيات يقین به معناي اعتقاد و ايمان به کار رفته است. 375: 15ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیآيد )

قیامت و احوال مجرمین در آن آيات ديگري نیز يقین را با همین معنا استعمال نموده اند. برخی از اين آيات در مورد 

آورند که از آن در آيه کردند، ايمان میشود و به آنچه انکار میروز است. در آن روز براي مجرمان ايمان حاصل می

تعبیر به يقین شده است. گاهی نیز در وصف حال مومنان حقیقی در مورد آخرت تعبیر يقین به  4سوره سجده 12

به اين معنا اشاره شده است.  7سوره لقمان 4و  6سوره نمل 3، 5سوره بقره 4چه در آيات آخرت به کار رفته است. چنان

 (. 1ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیدر اينجا نیز منظور از يقین، نوعی اعتقاد و باور خدشه ناپذير است )

ور از وم خود آورده اند. منظدر برخی آيات نیز واژه يقین در مورد آياتی به کار رفته است که پیامبران براي ق

 باطبايیطاين نوع آيات معجزات پیامبراين است و يقین به معجزات به معناي پذيرش و باور به دعوت رسولان است)

توان گفت وجه مشترك معانی ياد شده، همان داشتن علمی است که هیچ (. بنابراين می5ج، 1374و موسوي همدانی، 

 توان شکل زير را در اين رابطه نشان داد:آن هیچ خدشه اي نمی توان وارد کرد و میترديدي در آن راه ندارد و در 

                                                      
 1مُّوقنِيِن كنُتُم إِن  بيَنْهَُمَا مَا وَ الْأَرضِْ وَ السَّماَوَاتِ رَبُّ قَالَ

 2مُّوقنِيِن كنُتُم إِن  بيَنَْهُمَا مَا وَ الْأَرضِْ وَ السَّمَاوَاتِ ربَق

 3یُوقنُِون لِّقوَْمٍ ءَایاَتٌ دَابَّلٍ منِ یبَُثُّ مَا وَ خلَْقِکمُ فخِ وَ

 4مُوقنُِون إنَِّا صَالحًِا نَعْمَلْ فاَرْجِعنَْا سَمِعنَْا وَ أَبصَْرنَْا رَبَّنَا ربَِّهِمْ عنِدَ رُءُوسهِِمْ نَاكِسُواْ الْمُجْرمُِونَ إِذِ رىَتَ لَوْ وَ

 5یُوقنُِون هُمْ بِالاَْخِرَةِ وَ قبَلِْکَ منِ أنُزِلَ مَا وَ إِليَْکَ أنُزِلَ بمَِا یُؤْمنُِونَ الَّذیِنَ وَ

 6یُوقنُِون هُمْ باِلاَْخِرَةِ هُم وَ الزَّكَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقيِمُونَ الَّذیِنَ

 7یُوقنُِون هُمْ باِلاَْخِرَةِ هُم وَ الزَّكَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقيِمُونَ الَّذیِنَ
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 رابطه شک با ادراك

( و معمولا در آياتی به کار 181: 10ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیشک به معناي ريب و ترديد است)

به میان آمده است. تنها آيه اي که در آن رفته است که در مورد دعوت رسولان و گفتگوي آنان با قوم خود، سخن 

است. در اين آيه که در مورد روشن شدن سرانجام  1سوره نساء 157شک، معنايی غیر از ترديد داشته است، آيه 

حضرت عیسی )ع( و به صلیب کشیده نشدن ايشان بیان شده است، شک در معیت واژه علم و به معناي جهل به کار 

کند که اختلاف کنندگان در مورد کشته شدن حضرت عیسی )ع( ک اشاره به اين معنا میرفته است. در اين آيه ش

 در جهل هستند.

به جز آيه ياد شده، شک در ساير آيات مورد بررسی، به معناي ترديد و نداشتن ايمان و يقین به کار رفته 

لا دعوت پیامبران و احتجاج بر ( و سیاق آيات نیز معمو15؛ همو، ج10ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیاست)

                                                      
 مِنْ بِهِ لهَُم مَا  نْهُمِّ شَکٍ لَفِخ فيِهِ اختَْلَفُواْ الَّذیِنَ إِنَّ وَ  لهَُمْ شبُِّهَ لکَنِ وَ صَلبَُوهُ مَا وَ قتَلَُوهُ مَا وَ اللَّهِ رسَُولَ مَریَْمَ ابْنَ عيِسخَ المَْسيِحَ قتََلنَْا إنَِّا قَوْلهِِمْ وَ

 1یَقِينَا قتَلَُوهُ مَا وَ  الظَّنّ اتِّبَاعَ إِلَّا عِلْمٍ

یقین

ایمان و اعتقادعلم بدون تردید



 هاي تعالیم اسلام براي الگوي رشديافته

721 

، درباره حقانیت معارفی که پیامبر در مورد معاد و مبدأ و 1سوره يونس 94حقانیت اين دعوت است. براي مثال در آيه 

فرمايد اگر در اين مورد در شک هستی از اهل کتاب بپرس. در پردازد و میقصص انبیاء آورده است، به احتجاج می

پردازد و واژه شک را در مقابل ايمان به نیز بر دعوت رسول )ص( و حقانیت آن به احتجاج می 2همین سوره 104آيه 

 10کند. آيه نیز اشاره به دعوت حضرت موسی )ع( و در ترديد بودن قوم ايشان می 3سوره هود 110برد. آيه کار می

داوند فرمايد آيا در خار آمده است و مینیز متضمن برهان و استدلالی است که در مورد ربوبیت پروردگ 4سوره ابراهیم

 ها و زمین است ترديد داريد...؟که ايجادکننده آسمان

در بسیاري از آياتی که کلمه شک به کار برده شده است، اين واژه در کنار واژه ريب و مريب استعمال شده 

یلا يا فرمايد ظلا ظل. چنانچه میکنداست. اين همراهی به منظور تأکید بر ترديد است و نظیر مفعول مطلق عمل می

: 11ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیرساند )حجرا محجورا، در مورد شک نیز توسط واژه ريب، تأکید را می

60.) 

 

 رابطه ظن با ادراك

                                                      
 1الْمُمْتریَِن مِنَ تَکُونَنَّ فلََا رَّبِّکَ منِ الحَْقُّ جَاءَکَ لقََدْ  قبَلِْکَ منِ الْکتَِابَ یَقْرَءُونَ الَّذیِنَ فسََْلِ يْکَإِلَ أَنزَلنَْا مِّمَّا شَکٍ فخِ كنُتَ فَإِن

 2لمُْؤْمنِيِنا مِنَ أَكوُنَ أَنْ أُمِرْتُ وَ  یتََوفََّئکُمْ الَّذىِ اللَّهَ أَعبُْدُ كِنْلَا وَ اللَّهِ دوُنِ منِ تَعبْدُُونَ الَّذیِنَ أَعبُْدُ فلََا دیِنخِ مِّن شکٍَ فخِ كنُتُمْ إِن النَّاسُ یَأَیهَُّا قُلْ

 3مُریِب مِّنْهُ شکٍَ لَفِخ إنِهَُّمْ وَ  بيَنْهَُمْ لَقضُخِ رَّبِّکَ منِ سبََقَتْ كلمََِلٌ لَا لَوْ وَ  فيِهِ فاَختُْلِفَ الْکتَِابَ مُوسخَ ءَاتيَنَْا لَقَدْ وَ

 مِّثْلنَُا رٌبشََ إِلَّا أنَتُمْ إِنْ قَالوُاْ  مُّسَمًّخ أَجَلٍ إِلخَ یُؤَخِّركَُمْ وَ ذنُُوبکُِمْ مِّن لکَُم ليَِغْفِرَ یَدْعوُكُمْ  الْأَرضِْ وَ السَّماَواَتِ فاَطِرِ شَکٌّ اللَّهِ فخِ أَ رسُُلهُُمْ قَالَتْ* 

 4مُّبيِن بِسُلْطَنٍ فَأْتُونَا ءَاباَؤنَُا بُدُیَعْ كاَنَ عَمَّا تصَُدُّونَا أَن تُریِدُونَ

تردید

جهل

شک



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

722 

ظن در مقايسه با يقین که علم صددرصدي است، تصديقی است که در آن شصت درصد احتمال صدق و چهل 

توان (. در ارتباط با ادراك می64: 19ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیف آن وجود دارد )درصد احتمال خلا

 چند معنا براي ظن به کار برد.

باشد، آياتی است که در آن ظن به معناي پندار و گمان به کار رفته است. دسته اول که داراي بیشترين کاربرد می

و پس از اشاره به پنداري نادرست، به ردّ آن پرداخته شده است. براي مثال در اين دسته معمولا سیاق آيات منفی بوده 

کند و در توصیف فردي که در به گمان نادرست مبنی بر عدم بازگشت پس از مرگ اشاره می 1سوره انشقاق 14آيه 

ر آيه . دکرد که بر نمی گرددفرمايد اوکسی است که گمان میشود، میروز قیامت حسابش به دست چپ داده می

ن را رد کند و آنیز به گمان نادرست کافران در مورد هدف آفرينش و بیهوده پنداشتن خلقت اشاره می 2سوره ص 27

 نمايد. می

در شرح حال  3سوره قیامت 28در برخی آيات ظن به معناي داشتن يقین يا نداشتن آن به کار رفته است. مثلا آيه 

نیز  4سوره حاقه 20و يقین کرد که زمان مرگ و جدايیش فرا رسیده است. آيه فرمايد هنگامی که اانسان محتضر می

 5سوره يونس 36واژه ظن را در مورد يقین در مورد حسابرسی روز قیامت به کار برده است. در کاربرد منفی نیز آيه 

ه تنها بر نادرست وايان کفر نکند که بیشتر کافران دلیل يقینی بر مرام و مسلک خود ندارند و پیشبه اين معنا اشاره می

بودن مسلک خود و درست بودن دين حق ظنی ندارند، بلکه يقین دارند و بغی و دشمنی به آنها اجازه پیروي از حق 

 (.87: 18ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیرا نمی دهد )

                                                      
 1یحَُور لَّن أَن ظَنَّ . إنَِّهُ

 2النَّار مِنَ كَفَرُواْ لِّلَّذیِنَ فَویَْلٌ  كَفَروُاْ الَّذیِنَ ظنَُّ ذَالِکَ  بَاطلًِا بيَنْهَُمَا مَا وَ الْأَرضَْ وَ السَّمَاءَ خلََقنَْا مَا . وَ

 .3رَاقالفِْ أنََّهُ ظَنَّ وَ 

 4حِسَابيَِه ملَُاقٍ أنَخق ظنَنَتُ إنِخق

 5یَفْعَلُون بِمَا  عَليِمُ اللَّهَ إِنَّ  شيًَْا الحَْقّ مِنَ یُغنْخِ لَا الظَّنَّ إِنَّ  ظنًَّا إِلَّا أَكثْرَُهُمْ یتََّبِعُ مَا وَ
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معمولا ظن با واژه خرص  برخی آيات نیز ظن را به معناي احتمال، استعمال کرده است. در اين دسته از آيات

(. براي نمونه در آيه 455: 7ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیهمراه شده است که خود به معناي تخمین است)

دهند که خدا را ملاقات کنند. دلیل کند که احتمال می، در توصیف خاشعان، آنان را افرادي معرفی می1سوره بقره 46

لاقات خداوند نیز شايد اين است که براي ايجاد خشوع، وجود همین احتمال کافی است استفاده از واژه ظن در مورد م

نیز پیروي از اکثر مردم را از آن جهت گمراه  2سوره انعام 116(. در آيه 229: 1ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی)

 ده اند. کنند و به يقین نرسیها پیروي میداند که آنها از احتمالات و تخمینکننده می

 

 

 ارتباط حسب با ادراك

(. 147: 16ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیي حسب از مصدر حسبان و به معناي پندار و مظنه است)واژه

اين واژه در تمامی کاربردهاي خود، به معناي پندار و گمان به کار رفته است، اما آياتی را که در آن از واژه حسب 

 ن در سه دسته زير قرار داد:توااستفاده شده است، می

                                                      
 1رَاجِعوُن يْهِإِلَ أنَهَُّمْ وَ ربَهِِّمْ مُّلاَقُواْ أنَهَُّم یَظنُُّونَ الَّذیِنَ

 2یخَْرصُُون إِلَّا هُمْ إِنْ وَ الظَّنَّ إِلَّا یتََّبِعُونَ إِن  اللَّهِ سبَيِلِ عنَ یضُِلُّوکَ الْأَرضِْ فخِ منَ أَكْثرََ تُطِعْ إِن وَ

ظن
پندار و گمان احتمال یقین
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دسته اول، آياتی هستند که در آنها سیاق استفهام، آن هم از نوع انکاري و با چاشنی توبیخ، استفاده شده است. 

ف هاي مختلدر اين آيات خداوند، با طرح يک استفهام انکاري، به توبیخ و ردّ عقايد و پندارهاي نادرست گروه

رزند. براي و، بر نادرستی اين پندارها تأکید می"ساء ماء يحکمون"ه، عبارت هايی نظیر پردازد. گاهی در پايان آيمی

در مورد اين پندار نادرست که گفتن زبانی ايمان آوردن کافی است، در قالب استفهامی  1سوره عنکبوت 2مثال در آيه 

کند و در تأيید نادرستی خداوند را رد میگمان غلبه بر  2همین سوره 4انکاري به ردّ اين پندار پرداخته است. در آيه 

 برد.اين پندار، در پايان آيه عبارت ساء ما يحکمون را به کار می

دسته دوم، آياتی هستند که به صورت اخباري و با فعل منفی)نهی( به کار برده شده اند. در اين دسته از آيات به 

، اين 3سوره آل عمران 178کند. براي مثال آيه هی میطور مستقیم، مخاطب را از داشتن برخی پندارهاي نادرست ن

کند و دلیل تأخیر در عذاب را سنت تصور نادرست را که مهلت دادن به کفار به خاطر خیرخواهی است را نفی می

کند. کند. بنابراين گمانی نادرست را رد نموده و صحیح آن را بیان میاستدراج و افزوده شدن بار گناه آنان ذکر می

نیز در مورد مردن شهداء، گمان نادرست مبنی بر از بین رفتن آنها را رد نموده و آن را  4همین سوره 169ر آيه د

 خورند.نمايد؛ چرا که در ادبیات قرآنی شهداء زنده هستند و نزد پروردگار خويش روزي میتصحیح می

ب، اشاره اند، اما مانند ساير کاربردهاي حسسومین دسته نیز آياتی هستند که در قالب فعل مثبت به کار برده شده 

سوره  104به پنداري نادرست دارد. يکی از آياتی که در آن حسب به صورت گفته شده، به کار رفته است، آيه 

فرمايد آنها کسانی هستند که تلاش خود را دهد و میاست. در اين آيه خداوند از زيانکارترين مردم خبر می 5کهف

دهند، اما در حقیقت عملشان بی نتیجه مانده و کردند که بهترين کار را انجام میه اند و گمان میدر دنیا تلف کرد

ير کشیده داند، به تصوهاي دنیايی را بهترين اعمال میتلاش بیهوده کرده اند. اين آيه پندار نادرستی که در آن تلاش

                                                      
 1یُفتْنَُون لَا هُمْ وَ ءاَمنََّا یَقُولوُاْ أَن یُترَْكُواْ أَن النَّاسُ حَسِبَ أَ

 2یحَْکُمُون مَا سَاءَ  یَسبِْقُونَا أَن السَّيَِّاتِ یَعْمَلُونَ ینَالَّذِ حسَِبَ أَمْ

 3مُّهيِن عَذاَبٌ لَهمُْ وَ  إِثْمًا لِيزَْدَادُواْ لهَُمْ نُملْخِ إنَِّمَا  لّأنَِفُسهِِمْ خَيرٌْ لهَُمْ نُملْخِ أنََّمَا كَفَروُاْ الَّذیِنَ یحَْسبَنَ لَا وَ

 4یُرْزقَُون ربَِّهِمْ عنِدَ أَحيَْاءٌ بَلْ  أَمْوَاتَا اللَّهِ سبَيِلِ فخِ قتُِلُواْ ینَالَّذِ تحَْسبَنَ لَا وَ

 5صنُْعاً یحُْسنُِونَ أنَهَُّمْ یحَْسبَُونَ هُمْ وَ الدُّنيَْا الحَْيَوةِ فخِ سَعيْهُُمْ ضلََّ الَّذیِنَ
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کند نامد که به غلط خیال میزن عیب جو، او را فردي مینیز در توصیف انسان طعنه  1سوره همزه 3نمايد. آيه و رد می

 دهد.بخشد و از مرگ نجاتش میکه مالی که جمع کرده، به او زندگی جاودانه می

 

 

 

 ارتباط خیال با ادراك

 "ىنُّ الله لا يحب کل مختال فخور"با عبارت  2واژه خیال تنها چهار مرتبه در آيات قرآن به کار رفته است. سه آيه

 که گويندمى خیلاء جهت اين از را تکبر و باشد، شده تکبر و خیلاء دچار که گويندمى کسى ده است. مختال بهآم

: 19ج ، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیکند )مى خیال خود براى فضیلتى دارد سراغ خود در که را چیزى متکبر

است  3سوره طه 66نظر گرفتن است. چهارمین آيه نیز آيه (. بنابراين در اين سه آيه خیال به معناي پنداشتن و در 295

که در آن ماجراي حضرت موسی )ع( و ساحران بیان شده است. پس از آنکه ساحران طناب خود را انداختند، به نظر 

                                                      
 1أخَْلَدهَُ مَالَهُ أَنَّ یحَْسَبُ

 لصَّاحِبِا وَ الْجنُُبِ الجَْارِ وَ القُْرْبخَ ذِى الجَْارِ وَ الْمَسَاكيِنِ وَ اليْتََامَخ وَ القُْرْبخَ بِذِى وَ إِحْسنًَا بِالْوَالِدیَْنِ وَ  شيًَْا بِهِ تُشركُِْواْ لَا وَ اللَّهَ اعبُْدُواْ وَ* 

 /مساء(36فَخُورًا) مختَُْالًا كَانَ منَ یحُِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ  أیَْماَنُکُمْ مَلَکَتْ مَا وَ السَّبيِلِ ابْنِ وَ بِالْجنَبِ

 /لقمان(18فَخُور) مختَُْالٍ كلُ یحُِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ  مَرحًَا الأَْرضِْ فخِ تَمشِْ لَا وَ لِلنَّاسِ خدََّکَ تُصَعِّرْ لَا وَ

 2/حدید(23فَخُور) مختَُْالٍ كلُ یحُِبُّ لَا اللَّهُ وَ  مْءَاتئَکُ بِمَا تَفرَْحُواْ لَا وَ فاَتَکُمْ مَا علَخَ تَأْسَوْاْ لِّکيَلَْا

 3تَسْعخَ أنَهََّا سِحرِْهِمْ منِ إِليَْهِ یخيََُّلُ عِصيُِّهُمْ وَ حبَِالهُُمْ فَإِذَا  أَلْقُواْ بَلْ قَالَ

پندار و 

ظن
حسب
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خیال توان گفت تماشاچیان رسید که آنها در حال راه رفتن هستند، در حالیکه به واقع اين چنین نبود. بنابراين آيات می

 به معناي پنداشتن و به نظر رسیدن است، به طوري که مطابق با واقع نباشد.

درصد احتمال  60از نظر علامه طباطبايی، يقین، علمی صددرصدي است که هیچ ترديدي در آن راه ندارد، ظن، 

د. همچنین درصد احتمال خطا دار 50درصد احتمال صدق و  50درصد احتمال خلاف آن را دارد و شک،  40صدق و 

ها را نزديک به واژه ظن در نظر گرفت. واژه ريب توان آنبا توجه به سیاق آيات و کاربرد واژگان حسب و خیال، می

توان نیز هم معنی و همراه واژه شک است. بنابراين اگر آغاز چرخه رسیدن به علم قطعی را توجه در نظر بگیريم، می

 ايش داد:ها را به صورت زير نمارتباط اين واژه

 

يک  توان چگونگی رسیدن به هرهمچنین بر اساس بررسی ساير آيات مرتبط، نظیر ذکر، غفلت، رؤيت و... می

 از اين مراتب را به صورت زير نشان داد.

توجه

شک و ریب

/ ظن

خیال/حسب

یقین
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 فرآيندهاي تحقق علم

جه به سیاق ودر قرآن به کار رفته به طوري که با ت "فعلی"در اين بخش تمرکز بر اصلاحاتی است که به صورت 

 کند.آيات محصول اين فرايند فعلی به نحوي با مسئله تحقق علم ارتباط پیدا می

 تفکر 

آيه تکرار شده است. فکر در قاموس به معناي انديشه،  18سوره و  13بار در  18کلید واژه فکر در قرآن مجموعاً 

: 5، ج1970غیره)دامغانی،  عبرتها و و واقعیات آوردن به دست براى است تدبّر و نظر اعمال فکر ديگر تأمل، به عبارت

 کي و آن در مرور از تا شايد است ذهن در حاضر موجود معلومات بر مرور و سیر نوعى معناى به "فکر "(. کلمه199

(. علامه 373: 2ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیشود ) کشف انسان براى آن مجهولاتى گرفتن نظر در ديگر بار

ه اي میان سمع و تعقل و تفکر، به بیان ظرافتی که در کاربرد هر يک از اين عبارت در آيات مختلف نهفته در مقايس

یقین

ظن و حسب 

شک و تردید

شعور

و رؤیت 

 ذكر

توج

 ه

غفل

 ت

تخ

 یل
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به  تعبیر ذال و باشدمى آورعبرت و پند انسان براى طبعا زندگى و مرگ مساله به توجه»کند است اينگونه اشاره می

 نظر يک است استفاده مورد و مفید اينکه جهت از درختان هاىمیوه به انسان توجه. است ترمناسب مقام اين با "سمع"

 تعقل با نظر اين و دباشمى يکديگر به جزئى نظامهاى ارتباط و تدبیر پیوستگى بیانگر که است استدلالى و برهانى

 راسرا نآ و آمد میان به است دقائق و عجايب سراسر که آن زندگى و عسل زنبور از سخن که آنجا و. است ترمناسب

« کنند تفکر هک مردمى براى است آيتى عسل زنبور زندگى پس تفکر، با مگر شودنمى کشف انسانها براى دقائق و

گیرد که انسان با يک پیچیدگی لذا تفکر در جايی صورت می (.425: 12ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی)

 ويی کند.خواهد مسئله را  حل و چاره جهاي مکرر میمواجه است و با چینش

که بوده است و شخص در اينجا بدون اين« آيات آفاقی و انفسی»در تمامی آيات بررسی شده واژه تفکر ناظر به  

ر آياتی که کند. دپردازد و خودش به نتايج جديد دست پیدا میکسی مستقیما در صدد هدايت او باشد، به تفکر می

يَتفََکَّروُنَ(  قَوْمٍلِ لَآياتٍ ذلِکَ فی ىِنَّمستقیم آمده است )به صورت « آيات»و يا « آيه» واژه تفکر به کار رفته است، يا واژه

( و يا 13(، )جاثیه/42(، )زمر/21(، )روم/11(، )نحل/3(، )رعد/24(، )يونس/69)نحل/ ،(266البقره/)(، 219)بقره/ مانند

رسیم که در سیاق آيات به اين نتیجه می. با در نظر گرفتن 1در آن آيه، سخن از يک آيه آفاقی يا انفسی بوده است

                                                      
 كنند،نمخ فراموش را خدا حالخ هيچ در دیگر هاندیش و نظر این صاحبان نتيجه درسوره آل عمران در الميزان آمده است:  91آیه  . در تفسير1 

كرد.  اهدخو مبعوث را آنان بزودى تعالخ خداى كه شوند متوجه وسيله این به و كنند، تفکر زمين و آسمانها خلقت در كه شودمخ باعث نيز و

 همب مربوط عالم این ابعاض اینکه بر كندمخ حکم و آنست، بر حاكم و دارد جریان عالم این بر كه نظامخ در ( داریم: تفکر3ذیل تفسير )رعد/

 این كه است این از خود كاشف ميکند بخود خاص غایتهاى متوجه را آن اجزاى از جزئخ هر و هم روى را همه و همند، با سازگار و ملایم و

 وبيتشرب در كه دارد واحدى رب اینکه بر كندمخ دلالت خود این و است، محکمخ و اتقان نهایت در كه دارد عقلخ واحد تدبير به بستگخ نظام

 و موجودات تمامخ به نسبت و شود،نمخ كسخ مقهور قدرتش در كه است قادرى گردد،نمخ جهل دچار كه است عالمخ نداشته، شریک

(. 399: 11، ج1374و موسوي همداني،  طباطبایي) .دهدمخ سوق اشجاودانه سعادت بسوى را او و دارد توجه و عنایت انسان مخصوصا

 -است نباتات و ميوه آن از ارتزاق در حيوان و انسان شامل كه -وسيع و عمومخ تدبير این در چون( آمده است: 11همچنين ذیل تفسير )نحل/

و موسوي  یيباطباطگردید ) ختم "یتََفَکَّرُونَ لقَِوْمٍ لَآیَلً ذلِکَ فِي إِنَّ "جمله با شریفه آیه لذا ربوبيت، در تعالخ خداى وحدانيت بر است حجتخ

 خویش تکوینخ اصول باره در قومخ وقتخ چون -"یتََفَکَّرُونَ لِقوَْمٍ لَآیاتٍ "( هم آمده است: 21تفسير )روم/(. ذیل 316: 12، ج1374همداني، 

 آن و واداشت، رحمت و مودت به را دو آن نيز و دهند، خانوادگخ جامعه تشکيل اینکه به كرده وادار را زن و مرد اصول آن كه بيندیشند

 و دنيایخ زندگخ و یافت، بقاء بشرى نوع شد، مترتب اجتماع این بر آثارى چه و آورد، پدید را شهرى و مدنخ اجتماع نيز رحمت و مودت

 از نوع این امر در تدابيرى چه تعالخ خداى و هست، آنها در عجيبخ آیات چه كه شوندمخ متوجه وقت آن رسيد، كمال به انسان آخرتخ
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هاي مقدماتی لسان قرآن مراد از تفکر، انديشیدن در آيات آفاقی و انفسی است. بنابراين تفکر متوقف بر تحقق دريافت

عناي عام شود يک مرسد معنايی که براي تفکر بر شمرده میاز خارج و وجود معلوماتی ابتدايی ذهن است. به نظر می

 دهد.وسیعی است که انحاي خاص تري مانند تفقه، تدبر و غیره را در خود جاي میو بسیار 

 تدبر

ها به صورت واژه ادبار )به بار در قرآن استعمال شده است. اما بیشتر آن واژه 44ريشه کلیدواژه تدبر يعنی دبر 

راك نیست. ه است که مرتبط با بحث ادمعناي پشت يا پشت کردن(، دبر )ريشه يا ادامه(، يا يدّبر )به معناي تدبیر( بود

که  (82نساء/)و   (68مومنون/)، (29ص/)، (24محمد/)آيه به کار رفته است  4اما واژه تدبر در معناي ادراکی خود در 

 اين ىمعنا به است آن از مشتق "يتدبرون "فعل که "تدبر "کلمه»مورد اشاره است.  "قرآن"مورد تدبر در  4در هر 

 يا و ديگر اىهآي از بعد آيه يک در تامل بگیريم. به عبارت ديگر تدبر به معناى ديگر چیز از بعد را چیزى که است

توان گفت تدبر (. لذا می26: 5ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی« )است آيه در ديگر دقت از بعد دقت و تامل

رفت ط و جايگاه آيات در کنار يکديگر، معمتضمن يک نوع با هم نگري و چینش در کنار هم است تا با بررسی ارتبا

 طباطبايی« )داج جدا و تکه تکه نه شود، اعتبار مجموع طور تدبر مستلزم آن است که قرآن به»به دست آيد. به تعبیر 

ی گیرد در مقابل تاويل که جنبه باطن(. نکته اينکه تدبر در ظاهر آيات صورت می300: 17ج، 1374و موسوي همدانی، 

مدانی، و موسوي ه طباطبايیدهد يا تفقه که در ناظر بر عمیق شدن در معناي پنهان آيه است )مد نظر قرار میآيات را 

 (. 362: 18ج، 1374

 تطهیر

                                                      
 "جمله با را آیه سپس سبحان خداى»( داریم: 42. و ذیل تفسير )زمر/كندمخ زده دهشت و حيران را عقل كه تدابيرى برده، كار به جوداتمو

 آنان مرأ مدبر كه شوندمخ متوجه مردن و خوابيدن همين از متفکر مردم: كه فهماندمخ و كندمخ تمام "یتََفَکَّرُونَ لِقَومٍْ لَآیاتٍ ذلِکَ فِي إِنَّ

 «رسدمخ اعمالشان حساب به سبحان خداوند و گردندبرمخ خدا سوى به آنان همه روزى و خداست،
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 کردن برطرف معناى به "تطهیر"کلمهبار تکرار شده است.   31واژه تطهیر و مشتقات آن در قرآن مجموعا 

شود  رظاه برکاتش و آثار و گردد نماء و نشو آماده و شود صاف و پاك بخواهند که است چیزى از کثافت و چرك

با بررسی آياتی از قرآن که مشتقات واژه طهر در آن به کار رفته است  (512: 9ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی)

د که آيبر می از اين سخنان علامه .يابیم که طهارت هم در معناي مادي به کار رفته است و هم در معناي معنويدر می

. بر اين اساس میان علم و 1افتدهاي مختلف عملی، اخلاقی و علمی اتفاق میتطهیر فرآيندي است که در ساحت

سوره بقره توحید به عنوان يک امر اعتقادي مصداق علم  222شود. در تفسیر آيه طهارت ارتباط جديدي آشکار می

با شوائب غیر توحیدي باشد، اگر توحید را يک امر مشکک و  طاهر است؛ به عبارت ديگر علوم ممکن است آمیخته

داراي مراتب بدانیم تطهیر علم عبارت است از زدودن اين شوائب غیر توحیدي و نزديک شدن به توحید حقیقی. 

 بیهوده سخن و باطل افکار از پاکیزه( به معناي 14همچنان که صفت مطهره که درمورد قرآن بکار رفته است )عبس/

 باشد.تناقض می و شک و

است. طبق اين آيه خداوند  عصمتسوره احزاب در مورد اهل بیت پیامبر مراد از تطهیر،  33همچنین در آيه 

 که بیاورد عصمتى آن جاى در و دور کند، بیت اهل از را "زشت عمل اثر" و "باطل اعتقاد" اراده نموده است که

 (.462: 16ج ، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايینگذارد ) باقى ايتاندله در زشت عمل و باطل اعتقاد آن از اثرى حتى

شامل اعتقاد است و هم شامل عمل.  شود که همبدين ترتیب در اين مرتبه از تطهیر با عنوان موهبت عصمت ياد می

 به ونیتشمص از عبارت حضرت مريمتطهیر شود که سوره آل عمران نیز ديده می 42نظیر اين معنا از تطهیر در آيه

آن را  گرداند، و. اما شايان توجه اينکه علامه طباطبايی عصمت را به علم بر میاست گناهان از تعالى خداى عصمت

                                                      
 واحد اصل آن و گردد،مخ بر واحد اصل همان به آن فروع تمامخ و است، توحيد دین سوره بقره نيز داریم كه اسلام 222ذیل تفسير آیه 1 

 و سبحان، خداى نزد كبرا طهارت هست، هم طهارت توحيد، اصل كه گرددمخ روشن اینجا از .است شده منتشر دین فروع تمامخ در كه است،

 طهارت نيز فاضله اخلاق اصول كليه معارف آن از بعد و انسان، براى است هایخطهارت نيز كليه معارف بقيه اصلخ، و كبرا طهارت این از بعد

 و ت،اس دیگر هایخطهارت شده تشریع بشر آخرت و دنيا صلاح منظور به كه نيز ملخع احکام اخلاقخ اصول از بعد و است،( رذائل از باطن)

 معناى در كه دیگرى آیات هم و«"تَطْهيِراً یُطهَِّرَكُمْ وَ ":آیه هم و  "ليِطَُهِّرَكمُْ یُریِدُ "آیه هم دارد، انطباق مقياس همين بر نيز مذكوره آیات

 شده است وارد طهارت
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سوره مائده عدم تطهیر قلب منافقان به معناي  41داند. در مقابل در آيه نتیجه نوعی علم ويژه از جانب پروردگار می

گیرد، از فسق ايشان بوده است. بنابراين علم با تطهیر در دو نسبت قرار میگمراه کردن ايشان آمده است که به سبب 

 شود.يک سو، علم متعلَق فرآيند تطهیر است و از سوي ديگر طهارت يکی از آثار علم تلقی می

 تزكیه

 شودمى حاصل تعالى خداى برکت ناحیه از که است نموى معناى به اصل در زکات کلمه گويدمى راغب

( و 13(، )مريم/151(. کلیدواژه تزکیه در آياتی از قرآن نظیر )بقره/ 592: 4ج ، 1374و موسوي همدانی،  یطباطباي)

 اين به انسان در و است، صالح نماى به نمو و رشد معناى به "تزکى "کلمه( به معناي طهارت آمده است. 74)کهف/

در واقع با توجه . (255: 14 ج، 1374ي همدانی، و موسو طباطبايی)کند  زندگى صالح عمل و حق اعتقاد با که است

توان گفت که تزکیه فعلی است که توسط شخص مربی مانند رسول به موارد استعمال شده در قرآن کريم همچنین می

 .(447: 19 ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی)گیرد خدا بر روي متربی )مردم( صورت می

( و هم با توجه به ريشه آن به معناي رشد و نمو 13پاکی آمده است )مريم/  لذا تزکیه هم به معناي طهارت و 

 "هشود که کلم. در واقع رابطه میان تطهیر و تزکیه با اين کلام روشن می(76و طه/ 19صالح به کار رفته است )مريم/ 

 نماء و نشو ادهآم و شود صاف و پاك بخواهند که است چیزى از کثافت و چرك کردن برطرف معناى به "تطهیر

 خیرات ادهد ترقى را آن بلکه است، چیز همان دادن رشد معناى به "تزکیه "کلمه و شود، ظاهر برکاتش و آثار و گردد

 تردرشت اشمیوه و بهتر نموش زائدش، هاىشاخه کردن هرس با که درخت مانند دهد، بروز آن از را برکات و

 (512: 9ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايی)شود مى

 تفقه

آيه تکرار شده است. تفقه درقاموس معناي فهمیدن 20سوره  و 12بار در  20کلید واژه تفقه درقرآن مجموعا 

به معناى آن است که فهم، يعنى  "فقه"ي کلمهسوره بقره  242(. در تفسیر آيه 199: 5، ج1970آمده است)دامغانی، 

 (.372: 2ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايین مستقر شود )يک صورت ذهنى را بپذيرد و در پذيرش و تصديق آ
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( و 57؛ کهف/ 3؛ منافقون/ 179)الاعراف/ شود برخی از آيات قرآن مويد اين مطلب هستند که تفقه با قلب انجام می

/ 87/ (، نفهمیدن و نشنیدن حق و علم و يقین پیدا نکردن بدان )توبه16ها هواي نفس )محمد/ نتیجه مهر زدن بر دل

 مؤمنان، خود به گونه اي که فقه( 3( و نپذيرفتن حق ومايوس شدن از ايمان و محروم شدن از حق است )منافقون/ 93

، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیاست ) پرستىهوى و کفر با ملازم خود کفار جهل و دارد، بر در را ايمان و علم

 (.162: 9ج

، اين گونه 28، طه/93، کهف/91، هود/122، توبه/65، انعام/98نعام/، ا78همچون نساء/ از آيات بررسی شده

 شود که بر خلاف واژهايی افعال مانند تبصر و تفکر که بیشتر با مشاهده آيات آفاقی و انفسی همنشین اند،استنباط می

 رود.شود به کار میفعل تفقه غالبا در ارتباط با يک مطلب و کلام که شنیده يا خوانده می

    
   ر

  كر

    
     

مت ل   ر آ ا  
آ اقي و ان  ي 

    ت من  ا      ر  
 تع    ر وح  و  ول 

پیا  ران

 ت من ت    و 
 ول یا  د    ر
 تن

    

        ا رار و د ا  
 رر   را   ا    ت  

  ار   ر  و     ر  
 ا ات ا  ر  دی یا  
  ر  و در  حقای  
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 الهام

 "الهام "به کار رفته است.  کلمه (8شمس/) تَقْواها وَ فجُوُرَها واژه الهام فقط يک بار در قرآن و در آيه  فَأَلْهَمَها

 اىافاضه خود اين و بیفتد، آدمى دل در خبرى از آگاهی و تصمیم که است آن معناى به است، "الهم "مصدر که

زد. علامه اندامى بخواهد که کس هر دل به تعالى خداى که تصديقى يا و تصورى يا است اىعلمیه صور و ،الهى است

 ( 499: 20ج، 1374و موسوي همدانی،  طباطبايیاست ) نفس تسويه نتايج بر مبناي آيه مذکور معتقد است که الهام از

الهام  دشوازاواري و ناسزاواري اعمال مربوط میمنشا علوم عملی يعنی علومی که به س علامه بر آن است که تنها

و  طباطبايی) 1باشد داشته نقشى آن در او نظرى عقل يا و بشر حس اينکه بدون است، سبحان خداى ناحیه از هايى

 (.507: 5ج ،1374موسوي همدانی، 

 سوال

مختلفی در بکار رفته است. بار در قرآن به کار رفته است. سوال در معانی  128ريشه کلیدواژه سوال يعنی سئل 

(، 186(، )بقره/215دسته اي از آيات که مشتقات واژه سئل در ان به کار رفته است، به معناي پرسیدن است، مانند: )بقره/

(، 273(. و دسته اي ديگر از آيات به معناي درخواست کردن و طلب کردن است مانند: )بقره/101(، )مائده/189)بقره/

                                                      

ست  عبارت علامه اي. 1  سان  براى که علومى تمامى»ن چنین ا صل  ان ست،  الهى هدايت به و الهى، هدايت همه و همه شود مى حا ست  که چیزى ا  نوع، حسب  به ه

ست  مختلف شیاء  خواص به مربوط که علوم از آنچه. ا ست،  خارجى ا شر  سبحان  خداى که طريقى ا  حس طريق کندمى هدايت علوم آن سوى  به طريق آن به را ب

ــیاء، خواص به ربطى نه و دارد انســان بد و خوب اعمال به ربطى نه عقلى بديهیات چون که فکرى و کلى علوم از آنچه و اســت،   به عالىت خداى را علوم اينگونه اش

سخیر  سان  به اعطاء و ت سخیر  اين و دهد،مى ان ست  چنان اعطاء و ت سان  يا و کند، ابطال را آن بتواند حس که نی   سوم  سم ق شود،  نیاز بى آن زا حالات از حالى در ان

 را نآ سبحان  خداى است؟  فجور اعمالى چه و تقوا اعمالى چه است؟  انگیز فساد  و فاسد  اعمالى چه و صالح  اعمالى چه اينکه و آدمى اعمال به مربوط است  علومى

  گشته  اقعو مفید انسان  عمل در زمانى تنها گردد،مى بر الهى الهام به اصل  در که سوم  قسم  و  .دهدمى انسان  به فطرت در کوبیدن و دلها در افکندن و الهام طريق از

سم  که شود، مى تمام اثرش و سان  علوم از دوم ق ست  ان ست  به در شد،  آمده د ستى  بر و با ستقامت  و در شد  ا شد،  کرده ر سا  چون) با سانى  که شود مى ب  اثر رد ان

  به قلع که شــودمى حاصــل وقتى نیز عقلى درك که چنان هم( نکند درك را عقلى و کلى تبديهیا حتى و داده دســت از را خداداديش فطرت ممتد، کجرويهاى

  (  508: 5، ج1374و موسوي همدانی،  طباطبايی« )باشد نداده دست از را فطريش دين و دينى تقواى که است زمانى تا آن و باشد مانده باقى خود سلامتى
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امر »(. در بعضی آيات نیز واژه مسئول آمده است که هم به معناي 34(، )ابراهیم/19(، )ذاريات/47(، )هود/46)هود/

شايان توجه اين «. مورد بازخواست و پرسش قرار گرفتن»( و هم به معناي 16آمده است مانند)فرقان/« درخواست شده

 (.86: 12ج، 1374ي همدانی، و موسو طباطبايیکه سوال  همواره طلب کردنی است که با اراده همراه است)

 

 هاي مطالعات قرآني در خصوص ماهیت علم و چگونگي تحقق آن براي انسان مهمترين دلالت

 گیرد.علم از لوازم حیات است؛ يعنی علم از حیات منشا می -

 شود.علم، همچون حیات، منشئی خارج از جهان مادي دارد و از مبدا عالی تر افاضه می -

دو فرايند  ي معرفت شناختی ندارد بلکهي پوزيتويسی تحقق علم در انسان صرفا جنبههابر خلاف تبیین -

 شناختی و اخلاقی هم زمان در فرآيند تحقق علم موثر اند. 

 شود و سپس به فعالیت قواي مختلففرآيند شناختی از علم حضوري انسان به خود و قواي خود آغاز می -

 رسد.می

ت انسان دارد، بر دو اصل مطلوبیت کمال و ضرورت تعادل در قواي فرآيند اخلاقی که ريشه در فطر -

 انسان استوار است.

شود. قواي انسان به دو دسته قواي حسی که مرتبط می "خارج"انسان از طريق فعالیت قواي خود با  -

ادراك ظاهري را به عهده دارند و قواي درونی که ادراك معانی درونی مانند حب و بغض و ترس و 

 شودند.کنند تقسیم میرا ادراك میغیره 

 زند.انسان در نتیجه فعالیت قوا و در راستاي کسب کمال، دست به تصرف در خارج می -

سوال

درخواست 
و طلب 
کردن

پرسیدن 
رفع )

(  ابهام

مسئول 
بودن
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ا توان آن را معادل ادراك، ينتیجه اين تصرف در خارج پديدآيی نوعی علم بسیط و اولیه است که می -

 فهم بکار برد.

کیک کند، علوم به عملی و نظري تففعل انسان بر قرار میاز اين مرحله بر اساس نسبتی که اين ادراك با  -

شوند. علومی که مستقل از فعل انسان هستند علوم نظري و علومی که در عالم انسانی و مربوط به می

 شودند. شوند علوم عملی نامیده میافعال ارادي انسان می

فطرت انسان منکوب شده و به  منشا علوم عملی تنها الهام است. الهام چیزي است که توسط خدا در -

 دهد.وسیله آن انسان بین خیر و شر و نافع و مضر تشخیص می

کند. هاي عاطفی و ارادي انسان برقرار میها و ترکیب هايی که با جنبهاين علوم عملی پس از طی فرآيند -

 شود.می "عمل"منجر به 

کر ها مختلف تفلیه( در انحاي فرايندعلوم نظري اما حاصل قرار گرفتن ادراك )يا همان علم بسیط او -

 )مثل تفقه، تدبر و ..( است.

تحقق فرايند علم به همین جا ختم نمی شود. با تحقق علم و معلوم گشتن مجهول، انسان دوباره نزد خود  -

ت داند و خود به خود دوباره به وضعیها و ابعاد بیشتري را نمیشود چیزکند و متوجه میفقري را حس می

 تعبیر شده است.  "سوال"گردد. از اين حالت به راي کسب مجهولات ديگر باز میطلب ب

دا و آورد که رو به مبادراك فقر و قرار گرفتن در وضع سوال، حالت خشیتی را نیز در انسان پديد می -

 منشا علم دارد.

تبه کند در مرتحقق علم در انسان با رشد وجودي او ملازم است. يعنی انسان هر بار که علمی کسب می -

هاي وجود است. پس تحقق علم، بهرمندي از مرتبه گیرد. حیات يکی از جلوهوجودي بالاتر قرار می

 نويی از حیات است.

آيند دهد و اين خود شروع فرهاي شناختی انسان را ارتقا میقرار گرفتن در مرتبه وجودي بالاتر استعداد -

 گفته در سطح بالاتري عمل خواهند کرد. ديگري در تحقق علم است، که همان عوامل پیش

بنابراين فرآيند تحقق علم در انسان يک سیر خطی ندارد، بلکه بايد آن را در يک چرخه که مدام نو به  -

 نو شدن و صعود است توضیح داد.
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تعقل بخشی از فرآيند کسب معرفت نیست، بلکه همچون روحی بر تمام مراحل آن محیط است. هر  -

ادراك، يک تجلی از تعقل انسان است. تعقل، عامل استمرار و وحدت فرايند تحقق مرحله از مراحل 

 علم است.

توان در شکل زير نشان داد. در باهم نگري مباحث پیش گفته با چرخه به اين ترتیب چرخه تحقق علم در انسان را می

ی و درونی توضیح دايره قواي حسهاي کسب علم بیان شد متکفل حاضر شايد بتوان گفت، مباحثی که در مورد ابزار

در چرخه علم است. همچنین بحثی که در باب مراتب علم مطرح گرديد، متضمن در نظر گرفتن چرخه علم در هر 

شود تواند در چرخه اي که ارائه میيکی از سطوح حسب و ظن و يقین است. به عبارت ديگر هر يک از اين مراتب می

 شوند. قرار گیرند و به يک ديگر تبديل 

وضیح تواند طبقه بندي علوم را از منظري متفاوت تدر نهايت بخشی به بررسی افعال مرتبط با علم اختصاص داشت، می

توان گفت پس از اينکه علم بسیط يا ادراك در نتیجه فرايند دخل و تصرف در خارج به دست دهد. بر اين اساس می

 گذارند.هر کدام آثار متفاوتی را بجا می گیرد کههاي مختلفی قرار میآمد، متعلق فعالیت



 هاي تعالیم اسلام براي الگوي رشديافته

737 

          
   

      
   

     
   

     
     

          
    

      
                

         

    

   

    

   
    
       
         

    

        
           

     

              
                     

            
                 

                  
                 

             
              

     

     

 

 شناخت جايگاه و رابطه عقل و قلب در انسان با توجه به تعالیم اسلام 5-2-2

در لسان قرآن و استنباط دلالت هاي آن در فرآيند « قلب»و « عقل»به منظور  تعیین نسبت میان دو مفهوم محوري 

از طريق بررسی معناشناختی مفاهیم همبسته آن در قرآن تبیین شده و سپس « عقل»ابتدا مفهوم  هاي کسب معرفت

به روش مشابه تبیین شده است. در ادامه با توجه به جغرافیاي معنايی اين دو مفهوم نسبت هايی میان آن « قلب»مفهوم 

 يده است. دو برقرار شده و دلالت هايی براي فرآيند هاي کسب معرفت استخراج گرد

 معني لغوي و اصطلاحي عقل
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عقل،  (. طبرسى معتقد است که28: 5، ج1371است )قرشی،  انسانى درك و فهم نیروى همان عقل ظاهراً از منظور

 مچنینه می گويند. عقل است علم قبول آماده معتقد است به نیروئی که راغب هستند و هم نظیر لبّ و معرفت فهم،

(. بررسی لغوي عقل نشان می 28: 5، ج1371می آيد نیز عقل می گويند )قرشی،  بدست نیرو آن به وسیله به علمی که

(. عقل را از آن جهت عقل می 15: 1391را تومان داراست )کرمانی، « ربط»و « منع»دهد که اين مفهوم دو مولفه 

ز آن جهت که به وسیله آن را ا« ديه(. »159: 1ق، ج1405گويند که صاحبش را از انحراف باز می دارد )فراهیدي 

پاي شتر « بستن»(. طنابی که براي 65ق: 1353می شود عقل می گويند )عسکري، « حفظ»خون هدر نمی رود بلکه 

 (.577: 2، ج1978نام دارد )مشکور « عقال»استفاده می شود 

 ه سه معنا به کار رفته است.عقل در روايات، ب معتقدند، (1382)به نقل از مهدي زاده،  وسائل الشیعه درشیخ حر عاملی 

اي درونی که انسان را به . ملکه2ها و اين، مناط و ملاك تکلیف است. . نیروي درك خیر و شر و تمییز میان آن1

 . . علم و دانش نافع براي رستگاري و سعادت انسان3کند. ها دعوت میها و رها کردن بديگزينش خوبی

را « عقل»بردهاي عقل بکار رفته است نشان می دهد، بیشترين همنشینی با فعل همچنین، سیاق آياتی که در آنها کار

(. اين مهم دلالت معنايی مهمی را براي پی بردن به معناي عقل 31: 1391دارد )کرمانی، « آيات -آيه»واژه و مصاديق 

ل از ارائه آيه پی بردن به مدلو می تواند به همراه داشته باشد. بر اين اساس همانطور که از مفهوم آيه بر می آيد مراد

از طريق دال، يا رسیدن به باطن از ظاهر است. از اين رو عقل ورزي در آيات قرآن برقراري ربط میان دال و مدلول يا 

از اين  برقرار کرده و« ارتباط»و « نسبت»کسی که بین دال )آيه( و مدلول )خدا( »ظاهر و باطن است. به عبارت ديگر 

 (.33: 1391)کرمانی، « مدلول می برد عقل ورزي کرده استاتصال پی به 

و به همین مناسبت ادراکاتى هم که  در لغت به معناي بستن و گره زدن است "عقل"سوره بقره کلمه  242در آيه 

انی، همد )طباطبايی و موسوياند انسان دارد و آنها را در دل پذيرفته و پیمان قلبى نسبت به آنها بسته را عقل نامیده

منظور از عقل، عقلى است که مؤيد به نور بصیرت باشد، علامه طباطبايی در جايی ديگر معتقد است  (.371: 2، ج1374

و در نتیجه  شودچون به وسیله چنین عقلى است که ايمان و يقین از قرار گرفتن در دسترس شک و ترديد خلاص مى
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آورد )طباطبايی و موسوي و محکم شدنش همه خیرات رو مىرسد و با رسیدنش به حد يقین ايمان به حد يقین مى

  (.240: 18، ج1374همدانی، 

در توضیح معناي عقل اشاره می کند که عقل به معناى ادراك و فهمیدن چیزى بطور  1سوره بقره 164علامه ذيل آيه 

راست و  ساد و حق و باطل وکامل و تمام آن است و به همین سبب نام حقیقتى که انسان بوسیله آن تفاوت صلاح و ف

واى قاند. البته اين حقیقت مانند نیروى ديدن و شنیدن و حفظ کردن و ساير دروغ را تشخیص می دهد عقل نامیده

باشد بلکه اين حقیقت عبارت از نفس انسان مدرك است )طباطبايی آدمى که هر يک فرعى از فروع نفس اوست نمى

داشتن »يا « پذيرفته شدن در دل»مولفه  2سوره بقره 242ذيل آيه ايشان (. 161-610: 2، ج1374و موسوي همدانی، 

و 371: 2: ج1374را نیز به اين توضیح فوق اضافه می کنند )طباطبايی و موسوي همدانی، « عقد قلبی نسبت ادراکات

وي همدانی، و موس(. يعنی لفظ عقل بر ادراك اطلاق می شود که در ادراك عقد قلبی به تصديق هست )طباطبايی 374

 (. 374: 2، ج1374

علامه بر آن است که انسان فطرتا طوري آفريده شده است که می تواند در امور نظري حق را از باطل و در امور عملی 

خیر را از شر و نافع را از مضر تشخیص دهد. از عبارات ايشان برداشت می شود که علامه عقل را حقیقتی می داند که 

نهاده شده و بر تمام فعالیت هاي انسان محیط است. بر اين اساس انسان تمام فعالیت هاي ادراکی اش  در فطرت انسان

خداى سبحان انسان را فطرتا اينچنین آفريده که .. در همان اول هست شدن خود را » را بوسیله عقل انجام می دهند:

رده تا به وسیله آن ظواهر موجودات محسوس درك کند و بداند که او اوست؛ و سپس او را به حواس ظاهرى مجهز ک

ن و امثال آ "ترس "،"امید "،"بغض "،"حب "،"اراده "پیرامون خود را احساس کند و نیز او را به حواسى باطنى چون

                                                      

سَّماواتِ وَ الأَْرْ  خلَْقِ ىِنَّ فی. 1 سَّماءِ مِنْ ماءٍ فأََحیْا بهِِ الأَْرْضَ بَعدَْ    ضِ وَ اختِْلافِ اللَّیلِْ وَ النَّهارِ وَ الْفلُْکِ الَّتیال تجَْري فِی البْحَْرِ بمِا ينَْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزلََ اللَّهُ مِنَ ال

 .حابِ المُْسخََّرِ بیَْنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ لَآياتٍ لِقوَمٍْ يَعْقلُِونَموَْتهِا وَ بَثَّ فیها مِنْ کلُِّ دابَّةٍ وَ تَصْريفِ الرِّياحِ وَ السَّ

 . کذالک يبین الله لکم اياته لعلکم تعقلون.2
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مجهز کرده تا معانى روحى را به وسیله آنها درك کند؛ و به وسیله آن معانى نفس او را با موجودات خارج از ذات او 

زد و پس از مرتبط شدن در آن موجودات دخل و تصرف کند... آن گاه در آنچه مربوط به مسائل نظرى و مرتبط سا

خارج از مرحله عمل است، تنها نظر دهد و حکم کند و در آنچه که مربوط به مسائل عملى است و مربوط به عمل 

که فطرت  کندند بر طبق مجرايى مىکاست حکمى عملى کند و ترتیب اثر عملى بدهد و همه اين کارهايى را که مى

 (.374: 2، ج1374)طباطباي و موسوي همدانی،  «اصلى او آن را تشخیص داده و اين همان عقل است

بنابراين عقل حقیقتی در عرض قواي ديگر انسان مانند حس و خیال و اراده نیست، بلکه حقیقتی است که بر همه آنها 

گی قواي انسان می شود، و همانطور که بیان شد تضمین کنندهربط آنها با محیط است و عامل حفظ انسجام و هماهن

حقیقت است. علامه از سوي ديگر معتقد است که تعقل ملازم با دست يابی به حقیقت و تشخیص درست و پايبندي 

مثالهم ابه لوازم اين تشخیص در عمل است، که اين مهم در گرو عدم غلبه هواهاي نفسانی و شهوت و غضب و ترس و 

می کند و معتقد است تعقل مد نظر قرآن تعقلی است که در « سلامت فطرت»است. علامه از اين وضعیت تعبیر به 

چنین شرايطی انجام شود، در غیر اين صورت تعقل بصورت تسامحی و در غیر معناي واقعی اش به کار رفته است 

ر چنین حالى از سلامت فطرت و سنن صواب بیرون براى اينکه آدمى د. (2، ج1374طباطباي و موسوي همدانی، )

است و خداى عز و جل هم کلام خود را بر همین اساس ادا نموده و عقل را به نیرويى تعريف کرده که انسان در 

مند شود و به وسیله آن راه را به سوى حقائق معارف و اعمال صالحه پیدا نموده و پیش بگیرد پس دينش از آن بهره

سان در چنین مجرايى قرار نگیرد و قلمرو علمش به چهار ديوار خیر و شرهاى دنیوى محدود گردد ديگر اگر عقل ان

لَوْ کُنَّا  "کند که در قیامت میگويند:شود هم چنان که قرآن کريم از خود چنین انسانهايى حکايت مىعقل نامیده نمى

 م. بوديکرديم ديگر از دوزخیان نمىشنیديم و تعقل مىاگر ما مى (10)ملک/ "نَسْمَعُ أَوْ نَعقِْلُ ما کنَُّا فِی أَصحْابِ السَّعیِرِ

)طباطبايی و موسوي  «مراد از عقل در کلام خداى تعالى آن ادراکى است که با سلامت فطرت براى انسان دست دهد»

 (.371 -376: 2، ج1374همدانی، 

قل »دهد. هاي حاصل از گوش و چشم و قلب رخ میاي از نفس آدمی است که در جريان تمامی دريافتتعقل مرتبه

هاي ادراکی و ( و  شامل سلسله مراتبی از فعالیت23)تبارك/« هوالذي انشاکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده
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، 4، يقین)ايمان(3ها و تخصیص هاتعمیم 2مشاهدات قلبی 1هاي شنیدن و ديدنحتی تحريکی است و تمام فعالیت

ا و هگیرد. تعقل شامل ادراکات حسی، خیالی، مشاهدات قلبی، تدوين مفاهیم، گزارهل، علم را در برمیبصیرت، عم

براهین، همچنین يقین علمی و عمل، مشاهدات تجربی طبیعی، مشاهدات تجربی اجتماعی، تبیین ها و مطالعات متنی 

را می تواند در بر بگیرد. 5خلاقی و عاطفیهمه فرايندهاي شناختی، عملی و او  می باشد (226: 1389)علم الهدي، 

يعنی شنیدن، ديدن، تفکر کردن، تشخیص دادن، و عملی را انجام دادن می تواند وصف عقلانی يا غیر عقلانی بگیرد؛ 

بر اين اساس قرآن حقیقتی را مستقل از انسان پیش فرض می گیرد که عقلانی بودن ناظر به ربط اين عمل )اعم از 

و اخلاقی( با آن حقیقت است و تعقل به معناي ايجاد ربط منسجم و صحیح میان آن عمل )ادراکی يا اعمال ادراکی 

رد اشاره موو هدايت در آيات متعدد قرآن  تعقلبین  ی است کهتلازماخلاقی( با حقیقت است. شايد همین امر دلیل 

 .(1382قرار گرفته است )مهدي زاده، 

ئل آيد ديدنی است که حقیقت را ببیند و تفکر عاقلانه، تفکري است که به حقیقتی نابنابر آنچه گفته شد ديدن عاقلانه 

و عمل عاقلانه نیز رفتاري است که در آن ربط منسجمی میان رفتار و شناخت هاي انسان وجود داشته باشد، و به تبع 

ت ارتباطی بر قرار که انسان با حقیقآن رفتار صحیح از انسان سر بزند و به همین ترتیب شنیدن عاقلانه نیز شنیدنی است 

کند، همچنان که در قرآن به روشنی عدم شنوايی حقیقت توسط کفار را به تعقل نکردن آنها مربوط دانسته است که 

ىِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ چنین فرمود ( و هم42فرمود وَ مِنْهُمْ مَنْ يَستَْمِعُونَ ىِلیَْکَ؛ أَ فَأنَْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ کانُوا لا يَعْقِلُونَ )يونس/

(. علامه طباطبايی نیز ذيل آيه نخست معتقد است منظور از کَري، 22)انفال/  عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذينَ لا يَعْقِلُون

 (.97: 10، ج1374حالتی در مقابل تعقل است )طباطبايی و موسوي همدانی، 

                                                      
 .171؛ بقره/42/43حج/ . 1
 .550: 14ج : تفسیر المیزان،46حج/. 2
 .374: 2: تفسیر المیزان، ج164بقره/ . 3
 .103مائده/ . 4
 .371: 2المیزان، ج : تفسیر242بقره: .  5
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 در قرآن شبکه معنايی عقل 

منظور شناخت بهتر چیستی عقل به تبیین شبکه معنايی اين مفهوم بر حسب مفاهیم جانشین/ مترادف و متضاد به 

يعنی لب، حلم، حجر و نهی و کلید واژه هاي  1مترادف عقلهاى واژهآن در قرآن پرداخته شد. بر اين اساس، کلید 

 ژه در قرآن مورد جستجو و تحلیل قرار گرفت.با اين وامتضاد حماقت، سفاهت، جهالت و جنون، به عنوان واژگان 

 ملاحظه شود. ؟؟جدول 

 : واژگان مترادف و متضاد عقل در آيات قرآن کريم 1 جدول

 تعداد کل موارد يافت شده واژگان متضاد تعداد کل موارد يافت شده واژگان مترادف

 24 جهالت 49 عقل

 11 سفاهت 16 لب

 11 جنون 21 حلم

 - حماقت 168 قلب

 - حماقت 21 حجر

   56 نهی

 واژگان جانشین/مترادف

                                                      
:ذكر این نکته الزامي است كه كليد واژه قلب جز واژ گان جانشين عقل محسوب مي گردد منتهي به دليل توضيح جامعتر و مفصل تر این  1

 .واژه جهت تبيين رابطه عقل و قلب ذیل تيتر جداگانه اي به شکلي جامع تر توضيح داده مي شود
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منظور از واژگان جانشین واژگانی است ك در نزد اغلب مفسرين، سیاق متن و به خصوص تفسیر المیزان به عقل 

، "لب"ترجمه شده اند و به عبارت ديگر مترادف و هم معنا با واژه عقل تلقی می شوند. در اين پژوهش واژگان 

واژگان مترادف عقل هستند که در ذيل توضیح داده می شوند. اما قبل از توضیح  "قلب"و "حلم"، "حجر "،"نهیه"

علاوه بر واژگان مذکور بنا بر ادعاي برخی پژوهش ها مبنی بر واژگان مذکور لازم است اين نکته ذکر گردد که 

-63: 1391( )کرمانی،  ار شده استآيه تکر 18سوره و  13بار در  18مجموعاً مترداف بودن واژگانی همچون تفکر )

-69: 1391)کرمانی،  آيه تکرار شده است( 20سوره  و 12بار در  20کلید واژه تفقه در قرآن مجموعاً ( و تفقه )69

ر تفسیر داين دو واژه  در تک تک آيات قرآن در تفسیر المیزان مورد بررسی قرار گرفتند ولی معناي عقل با عقل  (71

( کارکرد تعقلی يعنی کشف حقیقت امر )طباطبايی 13ها يافت نشد اما به کلمه تفقه در يک آيه )حشر/براي آن المیزان 

 184سوره بقره،  219( نسبت داده شده است و براي کلید واژه تفکر در آيات 367: 19، ج1374و موسوي همدانی، 

: 2، ج1374ايی و موسوي همدانی،از سوره روم دو کارکرد تعقلی کشف حقیقت امر )طباطب 8سوره اعراف و آيه 

( يافت شده 603: 2، ج1374سوره بقره تشخیص عمل نافع از مضر )طباطبايی و موسوي همدانی،  266( و در آيه 295

است که به نظر می رسد دو کلید واژه تفقه و تفکر به دلیل کارکردهاي تعقلی و هم معنا بودن در معناي لغوي با واژه 

موجود و جز مراتب تعقل حساب می شوند.  2عقلند که اطلاعات کاملتر آن در جدول شماره عقل مراتبی از مراتب 

 بنابراين واژگان جانشین/ مترادف عقل در کاربرد اسمی بر اساس تفسیر المیزان عبارتند از:

 الف(لب به مثابه عقل صاف و خالص

چیزى آمده است  هر مغز و مند، خالصخرد و شائبه، عاقل بى خرددر فرهنگ ابجدي  لب به  معناي خردمندي، 

(. در مجمع البحرين لب به 779: 1376باشد )بستانی، نمى عکس بر ولى است خرد لُبّی هر و چنین گفته شده است که

 2( و در مفردات الفاظ قرآن کريم به معنی عقل خالص از شوائب165: 2،ج1375)طريحی،  1معناي خالص هر چیزي

                                                      
 . لب کل شی: خالصه1
 لخالص من الشوائب.... العقل ا2
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 در "لب و "است "لب "جمع "ألباب "کلمه1سوره بقره 269در تفسیر آيه ( آمده است. 733: 1412)راغب اصفهانی،

 هب "لب "قرآن در لذا و آن پوست به نسبت است گردو مغز مانند آدمى در عقل است چون  عقل معناى به هاانسان

سوره  7تفسیر آيه  در(. همچنین 607-608: 2، ج1374شده است )طباطبايی و موسوي همدانی،  استعمال معنا همین

  (.44-45: 3، ج1374است )طباطبايی و موسوي همدانی،  شوائب از و خالص صاف عقل معناى به لب 2آل عمران

 یدنشن و خدا به سوى برگشت و طاغوت پرستش از اجتناب به علامه اولوالالباب را3سوره زمر 18در تفسیر آيه 

 قلع صاحبان آنها و کرده شانهدايت خدا که هستند اينان ايدفرممى و آن ستوده بهترين به کردن عمل و سخن هر

  .هستند

 و ايستاده خدا را که کسانى نشانه هاي صاحبان اولی الالباب را ذکر کرده  همان 4سوره آل عمران 191آيه  

 است اىانابه باشد همان خشوع و تذلل همان که آن لوازم و حال هر در کردن ياد اين و کنندمى ياد پهلو به و نشسته

 يَتَذکََّرُ ما وَ ":فرمود جا يک بینیممى که چنان هم است حقه معارف به انتقالشان و خدا آيات به آنان تذکر موجب که

 در راسخون دعاى] (.7)ال عمران/  "الْأَلبْابِ أوُلُوا ىلَِّا يذََّکَّرُ ما وَ ":فرمايدمى ديگر جاى و (13)غافر/  "يُنیِبُ مَنْ ىلَِّا

اين درخواست يکى از آثار رسوخ و ثبات آنان در علم است که چون خدا را آن طور  ["... قُلُوبنَا تُزِغْ لا رَبَّنا ":لمع

که بايد شناختند يقین کردند که از ناحیه خود مالک هیچ چیز نیستند و مالکیت منحصر در خداى عز و جل است و 

ارند که خدا دلهايشان را بعد از رسوخ علم منحرف سازد لذا به چون چنین ايمانى دارند در هر حال اين ترس را د

کنند که پروردگارا دلهاى ما را بعد از آنکه هدايتمان کردى منحرف برند و درخواست مىپروردگار خود پناه مى

اط مستقیم رمساز و از ناحیه خود رحمتى به ما ببخشاى تا نعمت رسوخ در علم براى ما باقى بماند و ما را در سیر بر ص

                                                      
 الأَْلْبابِ أُولوُا ىِلاَّ يذََّکَّرُ ما وَ کثَیراً خیَْراً أُوتِیَ فَقدَْ الحِْکمْةََ يؤُْتَ مَنْ وَ يَشاءُ مَنْ الحِْکمْةََ يؤُْتِی . 1
 ابْتِغاءَ وَ الفِْتْنَةِ تِغاءَابْ مِنْهُ تَشابَهَ ما فَیَتَّبِعوُنَ زيَْغٌ قُلُوبِهمِْ فی الَّذينَ فَأَمَّا شابِهاتٌمُتَ أخَُرُ وَ الْکِتابِ أُمُّ هُنَّ محُْکَماتٌ آياتٌ منِْهُ الْکِتابَ علََیْکَ أنَْزَلَ الَّذي. و2

 الْألَْبابِ. أوُلوُا ىِلاَّ يَذَّکَّرُ ما وَ ربَِّنا عِنْدِ مِنْ کُلٌّ بِهِ آمنََّا يقَوُلوُنَ الْعِلمِْ فیِ الرَّاسِخوُنَ وَ اللَّهُ ىِلاَّ تَأوْيلَهُ يَعْلمَُ ما وَ تَأوْيلِهِ

 هُمْ أُولئِکَ وَ اللَّهُ هَداهُمُ الَّذِينَ أُولئِکَ أَحْســنَهَُ، فیَتََّبِعُونَ الْقوَلَْ يَســتْمَِعُونَ الَّذِينَ عبِادِ، فبََشــِّرْ البُْشــْرى لهَُمُ اللَّهِ ىِلَى أَنابوُا وَ يَعبْدُُوها أَنْ الطَّاغوُتَ اجتْنَبَوُا الَّذِينَ وَ. 3

 الأَْلْبابِ. أُولوُا
 جنُوُبهِِمْ. عَلى وَ قُعوُداً وَ قیِاماً اللَّهَ يذَْکُرُونَ الَّذِينَ الأَْلْبابِ، لأُِولِی لَآياتٍ النَّهارِ وَ اللَّیلِْ اختِْلافِ وَ الأَْرْضِ وَ السَّماواتِ خلَْقِ فِی ىِنَّ. 4



 هاي تعالیم اسلام براي الگوي رشديافته

745 

 تندهس کسانى همان الالباب اولوا شودمى معلوم پسهدايت و کمک کند و در سلوك در مراتب قرب يارمان باشد 

پروردگار خود ايمان آورده و بر ايمان خود  (، به44-45: 3، ج1374دارند )طباطبايی و موسوي همدانی، انابه که

 شان را تکمیل فرمود و نتیجه کمال عقلشانايتشان کرد و عقولاستوارى به خرج دادند در نتیجه خداى سبحان هم هد

اين شد که سخنى جز با داشتن علم نگويند و عملى جز با علم به صحت آن انجام ندهند و به همین جهت خداى عز 

 (.48: 3، ج1374 ياد کرد )طباطبايی و موسوي همدانی، "أوُلُوا الْألَْبابِ "و جل ايشان را راسخین در علم نامید و به کنیه

 خواص از نیز بینايى می داند و و 2تذکر الْأَلبْابِ صاحبان أوُلُوا واقعى دل برکات و آثار 1از سوره رعد 19در آيه 

 بر باشند "الْأَلبْابِ أوُلُوا "همان که صاحبانشان که است اين شوندمى شناخته خواص آن با صاحبانش که دلها گونه اين

 نیز و نندکنمى نقض گرفته( کس هم از و) ايشان از فطرتشان به خداوند که را عهدى آن و ارندپايد خدا عهد به وفاى

 خشیت رد از و کنندمى رحم صله همواره يعنى استوارند داده ارتباط آنها با را ايشان خداوند که پیوندهايى احترام بر

شمارند )طباطبايی و موسوي همدانی، مى ممحتر است بشر خلقت لوازم از که را خويشاوندى پیوند خدا از ترس و

 برص معصیت و اطاعت همچنین و مصائب برابر در که است اين طائفه اين دلهاى خواص از نیز ( و 467:  11،ج1374

 و ندشومى خود پروردگار درگاه متوجه و گزارندمى نماز( جزع و ناشکرى بجاى)و  کنندمى دارىخويشتن و نموده

 ئات خودسی( سرپیچى و طاعت ترك بجاى)و  نمايندمى اصلاح را خود جامعه وضع انفاق وسیلهبه ( معصیت بجاى)

  .کنندمى محو خود حسنات با را

علامه ذکر اوصاف اولی الالباب يعنی وفاي به عهد، خشیت، ترس، و... را منوط به استمرار و دوام آن ها دانسته 

صبر و خلاصه کسی داراي آن اوصاف می شود که قبلا صفت  يعنی اوصاف مذکور تحقق نمی يابد مگر بر اساس

: 11، ج1374صبر را داشته باشد پس صبر نسبت به آن اوصاف ديگر نحوه تقدمی دارد )طباطبايی و موسوي همدانی، 

                                                      
 الأَْلْبابِ. أُولوُا يتَذََکَّرُ ىِنَّما أَعْمى هوَُ کمََنْ الحَْقُّ رَبِّکَ مِنْ ىِلیَْکَ زلَِأُنْ أَنَّما يَعلَْمُ فمََنْ . أ1َ

( انما يتذکر الوا الباب  7، آل عمران/ 269همنشــین شــده اســت. و ما يذکر الا اولوا الالباب )بقره /« ذکر و تذکر»از شــانزده کاربرد الوا الالباب، ده مورد با . 2

 (.29( ان فی ذلک بذکري لاولی الالباب)ص/ 52( لیذکر اولوا الباب )ابراهیم/ 9زمر/  ،19)رعد/ 
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بر ت، صبر )صبر بر معصیلذا براى اينکه بفهماند اولوا الالباب در مقام عمل مستمر در صبرند و جمیع انحاء صبر (.472

ايشان  آن گاه براى اينکه دوام مراقبت "الَّذيِنَ صبََرُوا ابتِْغاءَ وجَْهِ رَبِّهِمْ "را دارا هستند فرمود اطاعت، صبر بر مصیبت(

تا برساند ايشان آن قدر مراقب اعمال خود هستند که اگر  "وَ يَدْرَؤُنَ باِلحَْسَنَةِ السَّیِّئَةَ "را در مقام عمل برساند فرمود:

ايی و موسوي کنند )طباطبنا خللى در صبرشان و يا نمازشان و يا انفاقاتشان واقع شود فورا آن را جبران و تلافى مىاحیا

  (.473: 11، ج1374همدانی، 

به مرحله عالی و خلوص عقل لب اطلاق می شود و قرآن کريم در  -1با عنايت به تفسیر علامه به نظر می رسد

ويژگی هايی که براي اولوالباب )انسان هاي اصیل( بر شمرده می شود در  -2ی کندنهايت لب را عقل ناب معرفی م

براي لب ويژگی هايی در حوزه عاطفه مثل ترس و خشیت و در  -3نتیجه معرفت و قبول هدايت الهی اتفاق می افتد 

ه مرحله اي است ک حوزه اخلاق مثل صبر و صله ارحام و وفاي به عهد نسبت داده شده است. بنابراين لب مرتبه و

صرفا آثار و لوازم شناختی در آن اتفاق نمی افتد بلکه دايره کارکردها و آثار آن سه حوزه شناخت، گرايش و عمل 

را در بر می گیرد. بنابراين به نظر می رسد مفهوم لب بايد به عنوان محوري ترين مفهوم براي کشف نسبت میان عقل 

 و قلب مورد بررسی قرار گیرد.

 م به مثابه عقل استقامت كنندهب(حل

 یستن عقل آن اصلى معناى ولى اندگفته عقل آنرا حلم در قاموس به معناي بردباري و عقل آمده است؛ بعضى     

(. بنا بر نظر کتب لغت  )قرشی، 167: 2، ج1371است )قرشی، بردبارى از عقل يعنى است آن مسببّات از عقل بلکه

م می تواند جمع حلم به کسر حاء باشد و هم می تواند جمع حلم به ضم حاء و لام ( احلام ه168-167: 2، ج1371

و فقط آن را به معناي عقل دانسته به مفرد اين کلمه اشاره نکرده   1سوره طور 32در آيه باشد علامه در تفسیر احلام 

خود آنان به ايشان دستور در معناي آيه آمده است آيا عقول (28: 19، ج1374است )طباطبايی و موسوي همدانی، 

 کند و به اينگونه أباطیل اجازهدهد چنین چیزى را بگويند و منتظر مرگ خود باشند؟ کدام عقلى حق را رد مىمى

                                                      
 بهِذا أمَْ هُمْ قوَمٌْ طاغوُنَ. ام تأَْمُرهُُمْ أَحلْامهُُمْ. 1
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دهد، بلکه داعى آنان در اين يعنى، نه عقل ايشان چنین دستورى نمى "أَمْ هُمْ قَومٌْ طاغُونَ "دهد آن را دفع کند؟!مى

(. در فرهنگ لغتی 28: 19، ج1374يشان مردمى طاغى هستند )طباطبايی و موسوي همدانی، سخنان اين است که ا

( به معناي عقل را حقیقت نمی داند و فقط به اقتضاي 32( تفسیر احلام در همین آيه )طور/49: 1375ديگر )طريحی، 

 علم توجیه میکند که اين معنا براي احلام لحاظ شود. 

بیند و بعید عبارت است از آنچه که شخص نائم در خواب خود مى -احلام جمع حلم 1سفسوره يو 44در آيه         

 نیست که اصل در معناى آن تصوراتى باشد که انسان از داخل نفس خود بدون واسطه حواس ظاهرى دارد و به همین

د ز آن باب است که حنامند چون عقل عبارت است از استقامت تفکر و نیز امى "حلم "مناسبت است که عقل را هم

وقتى اطفال شما به حد حلم  -وَ ىِذا بَلغََ الْأَطفْالُ مِنْکُمُ الْحُلمَُ "نامند و در قرآن هم فرموده:مى "حلم "بلوغ و رشد را

يعنى زمان بلوغ و حد بلوغ عقل و نیز از همان باب است حلم به صداي زير حاء که به معناي حوصله (59)نور/ "رسیدند

ملی است چون حوصله عبارت از ضبط نفس و کنترل طبع است از اين که دچار هیجان و غضب شود و ضد کم تح

در عقوبت طرف عجله کند و اين خود ناشی از استقامت فکر است راغب درباره ريشه اين کلمه گفته که اصل آن 

-254: 11، ج1374مدانی، )طباطبايی و موسوي ه حلم به کسر حاء است ولیکن ثبات اين حرف خالی از تکلف نیست

255.) 

رسد استقامت و خصوصا صبر نکته کلیدي در توصیف صفت حلم است با عنايت به تفسیر علامه به نظر می        

؛ 87؛ هود/41؛ فاطر/155؛ آل عمران/225/263/235؛ بقره/17همچنان که در آيات متعدد قرآن کريم از جمله )تغابن/

شده است و برخی از واژه ها همچون ايمان، تقوا، عمل صالح، نماز و... با صبر  ( حلم جانشین صبر 110صافات/

همنشین شده اند. حلم به معناي صبر، کنترل غضب و هیجان و حلیم به معناي کسی که در عقوبت کردن عجله نمی 

ي خويشتن دارى ( و صبر به معنا597: 2؛ همو، ج 487: 10، ج1374کند و صبور است )طباطبايی و موسوي همدانی، 

، 1371که شرع و عقل از آن نهى می کند )قرشی، و حبس نفس است بر چیزيکه شرع و عقل تقاضا میکند يا از چیزي 

                                                      
 بِعالمِینَ. وَ ما نحَْنُ بتِأَْويلِ الأَْحلْامِ قالوُا أَضْغاثُ أَحلْامٍ. 1
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) ( صبر همان سعه صدر و استقامت در راه حق است 417: 13، ج1374؛ طباطبايی و موسوي همدانی، 105: 4ج

زع و ناشکیبايى و از دست ندادن امر تدبیر )طباطبايی و (؛ خوددارى از ج106: 4طباطبايی و موسوي همدانی، ج

( است؛ صبر يعنی 651: 1، ج1374( ثبات بر شدائد )طباطبايی و موسوي همدانی، 517: 1، ج1374موسوي همدانی، 

ات انسانى و که استقامت امر حی-اينکه انسان در قلب خود استقامتى داشته باشد که بتواند کنترل نظام نفس خود را

اد در دست گرفته دل خود را از تفرقه و نسیان تدبیر و خبط فکر و فس-وگیرى از اختلال آن بستگى به آن نظام داردجل

( و بهترين صبر آن صبري است که ريشه و منشا 141: 11، ج1374رأى جلوگیرى کند )طباطبايی و  موسوي همدانی، 

، 1374را از دل می شويد )طباطبايی و موسوي همدانی، را در دل می سوزاند و قطع می کند و چرك غفلت هر جزع و 

 (.531: 1ج

علامه صبر را به صورت مطلق آورده که شامل همه صبرها )صبر بر معصیت، صبر بر اطلاعت، صبر بر مصیبت( می  

( از نظر علامه صبر در برابر 470و  79-78: 11؛ همو، ج176-175: 3، ج1374شود )طباطبايی و موسوي همدانی، 

( 531: 1، ج1374)طباطبايی و موسوي همدانی،  ها نتیجه ايمان به مالکیت مطلق خداوند بر تمام هستى استصیبتم

صبربه عنوان عزم الامور ستوده شده و اگر صبر را که همان حبس نفس از انجام امرى است از عزم دانسته از اين جهت 

در  نگشته انسان بر آن امرى که بر انجامش تصمیم گرفته و است که عقد قلبى مادام که سست نشده و اين گره دل باز

اش و ىکند حتما در عقد قلبدل گره زده است پا بر جا و بر تصمیم خود باقى است پس کسى که بر امرى صبر مى

ايی )طباطب خواهد که از آن صرفنظر کند و اين خود از قدرت و شهامت نفس استمحافظت بر آن جديت دارد و نمى

 (.595: 17، ج1374وسوي همدانی،و م

سان ؛ صبر است که به انترين رکن در برابر تلون در عزم و سرعت تحول در اراده استمحکمصبر قويترين و        

ز و مصائبى انگیهاى هولفرصت تفکر صحیح داده و به منزله خلوتى است که در هنگام هجوم افکار پريشان و صحنه

دهد که صحیح فکر نموده و رأى مطمئن و صد در صد اتخاذ کند به انسان فرصت مىآورد که از هر طرف رو مى

سوره نحل علامه می فرمايد: اگر بر  126در تفسیر آيه ( همچنان که 126: 9، ج1374)طباطبايی و موسوي همدانی، 

ايثار رضاى خدا  ر حقیقتتلخى عقاب کفار بسازيد و در مقام تلافى بر نیائید براى شما بهتر است چون اين صبر شما د
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و اجر و ثواب او بر رضاى خودتان و تشفى قلب خودتان است در نتیجه عمل شما خالص براى وجه کريم خدا خواهد 

( و صبر جمیل همان صبري است که 538: 12، ج1374بود که آثار جمیلى در پى دارد )طباطبايی و  موسوي همدانی، 

همچنان که عدم صبر  (206: 20، ج1374نباشد )طباطبايی و موسوي همدانی، در آن شايبه اي از بی تابی و شکايت 

 موسی در برابر کارهاي خضر به دلیل عدم آگاهی از بطن امور بوده و بديت ترتیب صبر در مقابل علم معنا میگیرد.

، 1374دانی، مصبر در برابر معصیت باعث تهذيب نفس و تهیه ملکه تقوا در نفس است )طباطبايی و موسوي ه      

 تحمل اذيت و صبر و ( و دارندگان تقوا همانند که در راه خدا صبر می کنند. اما نکته قابل تامل اين که446: 4ج

 (.9: 20، ج1374ناگواري ها و مصیبت ها منوط به داشتن يقین است )طباطبايی و موسوي همدانی، 

ب و فراري شدن نگه می دارد )طباطبايی و  موسوي در اخلاق صبر مهمترين خلق است که نفس را از قلق و اضطرا 

(. صبر با عمل صالح منفک از ايمان نیست و ممکن نیست فرد بی ايمان صابر و داراي اعمال 78: 11، ج1374همدانی، 

صابران سوره قصص می فرمايد  80. علامه در تفسیر  آيه (235: 10، ج1374صالح باشد )طباطبايی و موسوي همدانی، 

ه اينکه تنها دار باشند، و وجهستند که در هنگام شدائد و نیز در برابر اطاعتها و هم چنین ترك گناهان خويشتنکسانى 

توانند به ثواب خدا برسند و اين کلمه يا سیره و يا طريقه را بفهمند اين است که تصديق به بهتر بودن اين دسته مى

و عمل صالح است که آن دو نیز ملازم با ترك بسیارى از هواها ثواب آخرت از حظ دنیوى قهرا مستلزم داشتن ايمان 

توانند تلخى صفت صبر دارند و مى شود مگر براى کسانى کهو محرومیت از بسیارى از مشتهیات هستند محقق نمى

 (. 118-117: 16، ج1374مخالفت طبع و سرکوبى نفس اماره را تحمل کنند )طباطبايی و موسوي همدانی، 

آنها که )در برابر مشکلات و در صابران را اينگونه توصیف می کند سوره آل عمران  17کارم شیرازي در آيه م       

کنند و ورزند، راستگو هستند )در برابر خدا( خضوع و )در راه او( انفاق مىمسیر اطاعت و ترك گناه( استقامت مى

سوره بقره آمده  153هم چنان که در تفسیر آيه (. 52: 1، ج1373نمايند )مکارم شیرازي، در سحرگاهان استغفار مى

: 10، ج1374است که تنها صابرانند که بدون حساب اجرشان به تمام داده می شود )طباطبايی و موسوي همدانی، 

( با صبر 287: 8، ج1374( صبر راهنماي به سوي خیر و پیشتاز فرج و نجات است )طباطبايی و موسوي همدانی، 235

( با صبر است که 600: 3، ج1374که از کینه دشمنان درامان خواهید ماند )طباطبايی و موسوي همدانی،  و تقوا است
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مومنین در زندگی آرامش خاطر را از دست نداده و در دين خود دچار حیرت و اضطراب نشوند، کفار هم به کفر 

خود را به ننگ ظلم و مفسده جويی آلوده  خود اکتفا کرده کارهايی که مايه ندامت است نکرده و از در نادانی دامن

صابران با صبر به منظور رضايت پروردگار به حقیقت  (.240-239: 8، ج1374نسازند )طباطبايی و موسوي همدانی، 

چه از ناحیه پروردگارشان نازل شده علم به هم رسانده اند و باور کرده اند که همه آن حق است )طباطبايی و آن 

( با مدارا و حلم و حوصله آزار و اذيت مردم از خود دور می کنند )طباطبايی و 470: 11، ج1374نی، موسوي همدا

( و حظ عظیم تنها نصیب صاحبان صبر می شود )طباطبايی و موسوي همدانی، 77: 16، ج1374موسوي همدانی، 

وا، یمی همچون نماز، ايمان، تق(. با اين توضیحات به نظر می رسد صبر که صفت حلم است با مفاه595: 17، ج1374

يقین، نیکی و... ارتباط دارد و هر چند صبر شامل تمامی اخلاق فاضله نمی شود لکن اگر در کسی پیدا شود بقیه آن 

 (. 651: 1، ج1374خلق ها نیز در وي پیدا می شود )طباطبايی و موسوي همدانی، 

 نهیه به مثابه عقل منع كننده يا باز دارندهج( 

 شده نهى آنچه از است (؛ انزجار40حرام )نازعات/ فعل از است نفس شهوت از نهیه در قاموس قرآن دفع مراد  

( 54و  128می کند )طه/  نهى بد کار از را آدمى که است عقل (، به معنى275می دهد )البقره/  کردن ترك معنى که

 عقل معناى به "نهى "کلمه "( معتقدند که 128و 54(. علامه طباطبايی در تفسیر سوره طه )118: 7، ج1371)قرشی، 

 کند )طباطبايی ومى نهى نفس هواى پیروى از را عقل آدمى که بوده اين براى اندنامیده نهیه را عقل اگر و است

به  کسانی هستند که« اولی النُّهی»رسد بنابراين با توجه به نظر علامه به نظر می (.239: 14، ج1374موسوي همدانی،

نمايند و قادرند در مقام نظر به تشخیص حق از باطل دست يابند و در ي تعقل از پیروي هواي نفس دوري میواسطه

 مقام عمل به انجام عمل صحیح اقدام نمايند.

 د(حجر به مثابه عقل حفظ كننده

در قاموس  (.5 /)فجر« رٍهلَْ فیِ ذلِکَ قَسمٌَ لِذيِ حجِْ»واژه حجر تنها يک بار مستقیما به معناي عقل آمده است:      

گويند؛ ( معل وزن بر) حجر را شده تحجیر محل بچینند سنگ محلى اطراف بر که آنست تحجیر و فلس حجر بر وزن

 جهت از را حرام ايضا (؛ و5می کند )فجر/  منع نفس هاىخواسته از را شخص که اندگفته حجر را عقل هذا على
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، 1371اند )قرشی، کرده معنى حرام گاهى و منع گاهى عقل گاهى را (؛ حجر138اند )الانعام/ گفته حجر بودن ممنوع

 (.111: 2ج

ه اضاف نیست؟ کافى خرد صاحب هر براى سوگندها که می فرمايد آيا اين 1سوره فجر 5علامه نیز در تفسیر آيه       

ايی و )طباطب« دهدمى تمیز باطل از را حق و فهمدمى را سخن معناى که عقل صاحب و است کافى يعنى»می کند که 

راغب اصفهانی معتقد است که حجر به معناي عقل  و صاحب خرد آمده است  (.469: 20، ج1374موسوي همدانی،

و عقل را از اين رو حجر نامیده اند که اطراف نفس را سنگ چین می کند و آن را در دژ استوار خويش محفوظ نگه 

(و از سقوط آن در پرتگاه ضلالت و تنزل جلوگیري می 70: 1383زاده،  ؛ مهدي70: 1387می دارد )دانش شهرکی، 

کند.گويا عقل انسان را در افکار و اعمال در محدوده سنگ چین خويش قرار داده و در نتیجه حافظ و مانع انسان از 

صلی تعقل يعنی اتوان گفت کارکردهاي گمراهی، فساد و کارهاي ناشايست است. بنابراين با توجه به تعبیر علامه می

 مید.نمايند ناحجر را کسانی که تعقل میتوان ذيتمیز و توانايی بازدارندگی در مورد حجر نیز صادق است و می

 نسبت میان واژگان جانشین با عقل 

در بحث واژه هاي جانشین و متقارب عقل و ارتباط برخی از اين واژگان با عقل می توان گفت با توجه به آثار متعدد 

ل واژه هاي مترادف به اعتبارات مختلف در معناي متقارب و نزديک يا جانشین با معناي عقل استعمال شده اند که عق

توضیح آن در ذيل هر واژه گذشت لذا با توجه به اين که اعتبارات مختلف از جمله علت هاي پیدايش واژه هاي 

اري است و همه در اشاره به گوهر واحدي به نام عقل مترادف متعدد براي عقل است بنابراين اختلاف آن ها نیز اعتب

می باشند. مويد مطالب مذکور اين که صدرا در تفسیرش پس از اشاره به بعضی واژه هاي مترادف عقل تصريح کرده 

به نظر می رسد اين  لی( و77: 1383؛ مهدي زاده، 258: 3، ج1366)صدرا، 2اند که واژه هاي مذکور نظیر هم هستند

                                                      

 رٍ.حجِْ لذِي قَسَمٌ ذلِکَ فی : هل 1

 .258، ص3: العقل و الفهم و المعرفه و االلب نظائر. صدرا، تفسیر قرآن کريم ، جلد 2
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می کند؛ گر چه ممکن است همه اين مفاهیم ويژگی هاي منحصر به فردي هم دارند که آن ها را از هم متمايز واژگان 

در مصداق معینی مشترك باشند که اين مصداق مشترك می تواند رشته ارتباطی آن ها باشد. به نظر می رسد اين قدر 

( اين 1یم پیوستار مراتب طولی تعقل )نمودار جهت ترسمشترك در مفهوم عقل به معناي ادراك و اراده می باشد. 

لب مرتبه و مرحله اي است که  از زواياي گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اند. مثلا 2واژگان با عنايت به جدول 

)عواطف( و عمل )اراده( را در بر می گیرد و علاوه بر اين لب  دايره کارکردها و آثار آن سه حوزه ادراکات، گرايش

یر علامه در قرآن به معنی عقل خاص و خالی از شوائب است. لذا با توجه به دامنه کارکردها، آثار و نشانه ها، به تعب

 يرا. زبه مرحله عالی و خلوص عقل لب اطلاق می شودمتعلقات و مهم تر از همه تعريف علامه از لب به نظر می رسد 

دايره د البته هر چن. ا عقل در مراحل عالی قابل درك نیستدر قرآن مسائلی به اولوالالباب نسبت داده شده که جز ب

کارکردها و آثار و نشانه هاي اصحاب حلم يا همان صابران همانند لب است ولی چون صبر صفتی است که هم به 

حلم و هم به لب نسبت داده شده است و به نظر علامه با صبر است که نتیجه عمل انسان خالص و با صبر است که 

راي صد در صد و مطمئن را کسب می کند. لذا با نظر به موارد ذکر شده و با نظر به مقدم بودن صبر مبنی بر انسان 

تحقق اوصاف اولو الالباب ضمن اين که هر دو گروه)لب و حلم( جمیع انحاء صبر)صبر بر معصیت، صبر بر اطاعت، 

هستند. به عبارتی همپوشانی بسیار نزديکی با هم صبر بر گناه( را در خود دارند به نظر می رسد حلم و لب هم ارز 

دارند که در حال رفت و برگشت هستند. همچنین در آيات متعدد قرآن کريم کارکردهايی به قلب نسبت داده شده 

است که علاوه بر حوزه ادراکی)شناختی( )قلب محل تعقل، تدبر و تفقه( حوزه هاي عاطفی)قلب جايگاه عواطف و 

)وجه اشتراك لب، قلب و حلم(   1ارادي( )قلب جايگاه ايمان، نفاق، کفر(را هم درگیر می کنداحساسات(و عملی)

ضمن اين که قلب و لب و حلم در دامنه کارکردها و تا حدي آثار و نشانه ها وجه اشتراکاتی دارند اما آن چه قلب را 

و آثار نشانه هاي صاحبان الباب و صاحبان  در مرتبه پايین تري از حلم و لب قرار می دهد تعريف علامه از لب و حلم

حلم )ويژگی صبر و استقامت و جمیع انحاء آن( است که براي قلوب ذکر نشده است. همچنین کلید واژه تفقه و تفکر 

                                                      

 دايره کارکردهاي شناختی قلب در آيات  نسبت به عقل کمتر و کارکردهاي عاطفی آن بیشتر است.:  1
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ضمن اين که از نظر دامنه کارکردها )کشف حقیقت امر( وجه اشتراك دارند اما آن چه تفکر را در مرتبه پايین تري 

کر متوقف بر تفر می دهد، معناي تفکر در تفسیر المیزان است که با بررسی آيات قرآن به نظر می رسد از تفقه قرا

هاي مقدماتی از خارج و وجود معلوماتی ابتدايی ذهن است و آن چه تفقه را در مقايسه با تفکر در مرتبه تحقق دريافت

ان و عمل و يقین را در بر می گیرد که خود يقین بالاتري قرار می دهد متعلقات و موضوع تفقه است که علم و ايم

رتبه پايین و دلیل اين که تفقه در مقايسه با قلب در م يکی از عناصر معرفت حقیقی است که براي واژه تفکر يافت نشد

 تري قرار گرفته است. معناي قلب در تفسیر المیزان، دامنه کارکردهاي گسترده تر)هر سه کارکرد تعقلی(، متعلقات و

موضوعات و آثار و نشانه هاي صاحبان قلوب می باشد که کسانی که در مرحله تفقه هستند فاقد برخی از آنها هستند. 

همچنین کلید واژه هاي حجر علی رغم اين که داراي کارکردهاي ادراکی )شناختی( و ارادي )عملی( )تشخیص حق 

در مرتبه پايین تري قرار می دهد دامنه موضوعات و  از باطل( است ولی آن چه حجر را در مقايسه با تفکر و تفقه

متعلقات و دايره گسترده تر کارکردهاي تفکر و تفقه )کشف حقیقت امر( از دايره کارکردهاي حجر)تشخیص حق 

از باطل( است که همانطور که در بحث تبیین رشد انسان بر اساس صورتبندي پیوستار مفهوم شناختی تعقل در صفحات 

ک وجود يداده می شود کشف حقیقت امر که خود يک کارکرد تعقلی براي تفکر و تفقه می باشد، خود بعد توضیح 

حقیقی است و وجود حقیقی آن وجودي است که عقل در ادراك آن مظطر و خاضع است که دامنه گسترده تري را 

ارکرد که بخشی از آن ک در بر می گیرد )تشخیص حق از باطل( و اين خود يک کارکرد تعقلی براي حجر می باشد

آن چه حجر را در مقايسه با نهی در مرتبه بالاتري قرار می دهد علی گسترده تر و عام تر کشف حقیقت امر است و 

رغم اين که در ويژگی منع و بازداري مشترك هستند کارکردهاي تعقلی است  که براي حجر در آيات قرآن ذکر 

لیل عدم کارکرد تعقلی براي نهی و بر خورداري از ادراك و اراده ضعیفتري شده است و نهی فاقد آن است؛ به همین د

نسبت به بقیه مراتب و مترادف بودن آن تنها در معناي لغوي با عقل  دلیلی است بر اين که اين مرتبه از مراتب اولیه 

 عقل محسوب می شود.

 : مدل پیوستار طولی تعقل1نمودار 
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است که  براي ترسیم صورتبندي پیوستار مفهوم شناختی تعقل همان طور که دربحث ارتباط واژگان  البته لازم به ذکر

جانشین با عقل مفصل و جامع توضیح داده شده است مراتب پیوستار با توجه به معناي لغوي در قاموس قرآن، معنا در 

ها؛ موضوعات و متعلقات مورد بررسی قرار هتفسیر المیزان، دامنه کارکردها )ادراکی، ارداي، عاطفی(، آثار و نشان

 گرفته است که توضیحات مفصلتر در بخش مفهوم شناسی کاملا گوياي مدل طولی می باشد.

 : جدول بررسی واژگان از زواياي گوناگون
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 واژگان
در   معناي لغوي

 فرهنگ لغات
 و متعلقات موضوعات ، آثار و نشانه ها كاركردها معنا در تفسیر المیزان

وجه 

 شباهت

 عقل

درك و فهم و 

معرفت، منع و 

 بازداري

ــان             فس انســ ن عقــل  ظور از  ن م

با        قل ادراك توام  مدرك، و تع

ــجم    ــلامت فطرت ، ربط منسـ سـ

 ادراك و عمل انسان با حقیقت

ــدن به           ــانه ها: نائل شـ آثار و نشـ

شف حقیقت و برقراري ارتباط    ک

 با آن، مجهز شدن به نور بصیرت

کا        ناختی)ادرا ــ ها: شـ ت(، کارکرد

 عواطف، عمل)ارادي(.

 آثار و نشانه ها:

متعلقات: همه فعالیت هاي        

ادراکی و ارادي و تحريکی  

يدن،        یدن، د ــن مل:  شـ شـــا

تدوين       هدات قلبی،  ــا مشــ

مفاهیم، يقین، ايمان، عمل،    

ــاهدات   ــیرت، علم،مشـ بصـ

 متنی، تجربی،اجتماعی،

ادراك و 

 اراده

 لب

 بى خردخردمندي، 

 و شائبه، عاقل

 و خردمند، خالص

 چیزى هر مغز

 عقل صاف و خالی از شوائب

 

ــا:    ــردهـــــــــ ــارکـــــــــ کـــــــــ

طف،           عوا تی)ادراکــات(، خ ــنــا شــ

 عمل)ارادي(.

ــانه ها: ــتقامت،   آثار و نش ــبر و اس ص

ترس، تــذکر و        لزل، خشــــوع،  تز

هد             به ع فاي  يداري بر و پا نايی،  بی

ــنــد،     ــلــه رحــم مــی کــن خــدا، صـ

ــتنداري، نماز گزاردن، انفاق     خويشـ

ــتش  در راه خــدا، اجتنــاب از پرسـ

ت،بازگشـــت به ســـوي خدا و طاغو

شـــنیدن هر ســـخن و عمل کردن به  

خدا در      ياد کردن  بهترين وجه آن، 

ــتاده و به پهلو،    ــته و ايس ــس حالت نش

 راسخ در علم

لیــت هــاي            فعــا متعلقــات: 

ادراکی، ارادي و عملی مثل 

ناخت،       ــ عواطف، عمل، شـ

 تعقل، ايمان، عمل صالح

ارداك و 

 اراده

 

 عقل، بردباري، حلم
قل، کنترل ه  جان و غضــــب،  ع ی

 صبر

تی)ادراکــات(،        خ ــنــا کرد شــ کــار

 عواطف، عمل)اراده(.

فعالیت هاي ادراکی، ارادي  

طف،              عوا مثــل  لی  م ع و 

ادراك و 

 اراده
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 واژگان
در   معناي لغوي

 فرهنگ لغات
 و متعلقات موضوعات ، آثار و نشانه ها كاركردها معنا در تفسیر المیزان

وجه 

 شباهت

آثار و نشــانه ها: اســتقامت در مســیر 

ــیــت،   ــیبــت، اطــاعــت و معصـ مصـ

ستغفار، تقوا، يقین،     ضوع، انفاق،ا خ

ــالح، ايمان، نمازگزاردن،،      عمل صـ

 خويشتندار، شرح صدر، راستگو

 

ــنــا خــت، تعقــل، عمــل، شـ

ــالح، يقین،     ايمان، عمل صـ

 تقوا

 قلب

برگرداندن، وارونه 

کردن  و دگر گون 

ساختن چیزي، تحول 

 و تصرف در امور،

عقل، مرکز و محل معرفت هاي       

ويژه غیر حسی و غیر عقلی، قلب   

مرکز تعقل، تفکر و انديشــه، منبع  

ــات و      ــاسـ ادراك، جايگاه احسـ

گاه کفر و اي    جاي مان،  عواطف، 

 جايگاه وحدت،

تی)ادراکــات(،        خ ــنــا کرد شــ کــار

 عواطف، عمل)اراده(

عالی،       ثار: ذکر حق ت ها و آ نه   نشـــا

داشــتن قلب ســلیم ، شــرح صــدر و  

 اطمینان قلب

لیــت هــاي            فعــا متعلقــات: 

ادراکی، ارادي و عملی مثل 

سات، تعقل،     سا عواطف اح

تفکر، انديشه،ادراك، کفر، 

ايــمــان، وحــدت، يــقــیــن، 

ــعــور،خــیــال، حــواس،   شــ

 حرکات بدن

ادراك و 

 اراده

 فهمیدن تفقه

صورت ذهنى را   فهم، يعنى همان 

بپذيرد و در پذيرش و تصديق آن 

 مستقر شود.

 کارکرد شناختی، ارادي)عمل( و

ــف حقیقت   ــانه: دنبال کش آثار و نش

 امرند

لیــت هــاي             فعــا لقــات: ع ت م

ــم و   ــل ادراکــی و ارادي:ع

همیــدن،             ف قین ،  ي يمــان،  ا

 شنیدن

ادراك و 

 اراده

 رتفک

انديشه، تامل، اعمال 

ه ب براى تدبّر و نظر

 آوردن دست

 عبرتها و واقعیات

ــیدن،  ــیر نوعىانديش  رب مرور و س

ــر موجود معلومات   ذهن در حاض

 جهت کشف مجهولات،

 

 شناختی)ادراکی(، ارادي-

آثار و نشانه ها: دنبال کشف حقیقت 

 امرند

لیــت هــاي             فعــا لقــات: ع ت م

ــامــل:    ادراکی و ارادي شــ

 ادراكتدبر، ذکر، 

ادراك و 

 اراده
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 واژگان
در   معناي لغوي

 فرهنگ لغات
 و متعلقات موضوعات ، آثار و نشانه ها كاركردها معنا در تفسیر المیزان

وجه 

 شباهت

 حجر

 منع کردن، عقل،

، سنگ چین  حرام

 کردن نفس

 عقل

 کارکرد شناختی، ارادي)عمل(

 

کی و       لیــت هــاي ادرا فعــا

 ارادي

ادراك و 

 اراده

 نهي

عقل، نهی کردن، 

ترك کردن، دفع 

شهوت نفس از فعل 

 حرام،

 - عقل، نهی کردن
کی و       لیــت هــاي ادرا فعــا

 ارادي

ادراك و 

 اراده

ور هاي مذکواژه است که هاي مترادف عقل، تصريح کردهدر تفسیرش پس از اشاره به بعضی از واژه راهرچند صد

( بايد اذعان داشت که تعقل همان طور که از سیاق فعلی آن بر می آيد ماهیتی 258 :3ج ،1366صدرا، ) هستندنظیر هم 

سان تعقل برابر است با ربط منسجم ادراك و عمل اناساس  اشتدادي دارد و از کیفیات متفاوتی بر خوردار است. بر اين

با حقیقت، و اين امر می تواند از شدت و ضعف برخوردار باشد. از اين رو مثلا صاحب لب بودن بالاترين درجه تعقل 

است که در آن همه آثار آن  از جمله تضرع و خشوع که نتیجه ادراك تمام حقیقت است بر انسان عارض می شود. 

لمات کتاب التحقیق فی کنا نیز موافق است با سخن برخی از اصحاب لغت از جمله مصطفوي است که در و اين مع

عقل و لبّ دو واژه مترادف نیستند؛ به اين بیان که نیروي فهم و ادراك انسان، اگر  بر آن است کهالقرآن الکريم 

 .شودنامیده می« لبّ»هام و خیالات نبود، و اگر آمیخته به او« عقل»آمیخته به شوائب و اوهام و خیالات باشد، 

همچنین روشن است که ايجاد و حفظ ربط منسجم شناخت با حقیقت نیازمند مراقبت و بازداري از خطاست. اين حفظ 

عقل به عنوان تبنابراين می توان گفت  و بازداري حیثیتی از عقل است که در مفهوم نهی و حجر بیشتر نمايان می شود.

در کلام خداي تعالی به معناي ادراك مشروط با سلامت مرتبه اشرف نفس يعنی نفس ناطقه است که  مهمترين فعل

داراي  تعقل مفهومی مشکک يعنی چند بعدي وفطرت نه تعقل تحت تاثیر غرايز و امیال نفسانی به کار رفته است؛ 

ت و از کیفیات متفاوتی برخوردار اس مراتب است و همان طور که از سیاق فعلی آن بر می آيد ماهیتی اشتدادي دارد
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و مرکزيت آن را ايجاد ربط منسجم با حقیقت بر عهده دارد که می تواند از شدت و ضعف برخوردار باشد. لکن اين 

ري مفاهیم کارگیه مفهوم با توجه به حیثیات مختلفی که پیدا می کند در واژه هاي متفاوتی ظهور می کند که ب

به حیثیت هاي متفاوت فعالیت ادراکی و ارادي نفس است که قدر مشترك آن در مفهوم گوناگون براي عقل ناظر 

 همه فرايندهاي ادراکی )شناختی(، عملی )ارادي( و اخلاقی را می تواند در بر بگیرد.که عقل منعکس می شود 

 واژگان متضاد

و به نحوي به عدم عقل ورزي يا عدم  منظور از واژگان متضاد واژگانی است که در مقابل معناي عقل قرار دارد     

در مقابل عقل، جنون و سفاهت و حماقت و جهل قرار دارد که مجموع »بهره مندي از عقل اشاره دارد. به عقیده علامه 

آنها کمبود نیروى عقل است و اين کمبود به اعتبارى جنون، و به اعتبارى ديگر سفاهت، و به اعتبار سوم حماقت و به 

 (. 371: 2، ج1374)طباطبايی و موسوي، « شودم جهل نامیده مىاعتبار چهار

 خبري، ناداني، هواپرستيالف( جهالت به مثابه بي

، 1371است )قرشی،  حلم اند. جهالت ضدّکرده معنى اعتنا  بى جهالت در قاموس به معناي نادانى، جاهل، سفیه و     

باشند. اگر جهل، در انی و عمل نسنجیده، دو معناي مهم جهل میناد که شوداز کلمات لغويان، استفاده می(. 84: 2ج

دي زاده، )مه مقابل علم استعمال شود، به معناي نادانی و اگر در مقابل عقل به کار رود، به معناي عمل نسنجیده است

هد ند اما شوابرخی از اهل لغت تقابل اصلی را میان عقل و جهل و برخی ديگر میان عقل و حمق دانسته ا .(31: 1383

 (.22: 1391روايی و تکرار موارد از نسبت اول حمايت می کند )کرمانی، 

 و از سويی ديگر در "علم"از سويی مقابل  "جهالت" 1از سوره انعام 54به عقیده علامه طباطبايی در تفسیر آيه 

سوره  119علامه ذيل آيه  در توضیح جنبه اول يعنی جهالت در مقابل علم .است "تعمد "و "لجاجت "،"عناد "مقابل

                                                      

 حجِْرٍ. لذِي قَسَمٌ ذلِکَ فی هل. 1
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جهالت در اصل در مقابل علم بوده و در بسیاري از موارد در معناي عدم انکشاف تام واقع »اشاره می کند که  1نحل 

 با شودمى محرمات مرتکب که کسى مانند استعمال می شود هر چند که شخص به طور کلی خالی از علم نباشد...

 در هک گذاردنمى و کندمى وادارش معصیت به نموده غلبه او بر نفسانى واهاىه لیکن و است حرام داندمى اينکه

 بصیرت املک به طور و دادمى اشاجازه اگر که به طورى بینديشد آن وخیم عواقب و عصیان و مخالفت اين به حقیقت

 (. 528: 12: ج1374)طباطبايی و موسوي همدانی، « شدنمى آنها مرتکب هرگز يافتمى

 تنها تزش اعمال در جهالت»در توضیح جنبه دوم يعنی جهالت در مقابل با عناد و تعمد اشاره می کند که ايشان 

 عناد زهانگی به که در صورتى اما باشد شده غضب و شهوت و هوا کوران دستخوش آن مرتکب که است صورتى در

 ى آتشوقت که است اين جهل اين هاىنشانى از .دانند ]بلکه معاند می دانند[نمى جاهل را او باشد شده مرتکب حق با

 پشیمان بکند خواستهمى يا و کرده آنچه از ... گردد خاموش بود کرده گناه ارتکاب به وادار را او که غضب يا شهوت

 (. 380: 4، ج1374)طباطبايی و موسوي همدانی، « شودمى

ارت تام واقع و دوم عمل نسنجیده يا به عب بنابراين براي جهل دو معناي می توان تصور کرد، نخست عدم انکشاف

میان دو مسئله وجود دارد. در « ربط»ديگر عدم انقیاد عمل به شناخت ها؛ در هر دو معنا روشن است که خللی در 

دچار مشکل شده است. « ربط میان شناخت انسان و عملش»و در حالت دوم « ربط میان امرواقع و انسان»حالت نخست 

عقل که در جغرافیاي معنايی مقابل جهل قرار دارد عکس اين دو معنا به دست می آيد. در معناي  بدين ترتیب براي

اول عقل ورزي به معنی تلاش براي انکشاف تام واقع و در معناي دوم عقل ورزي به معناي تلاش براي انقیاد عمل در 

نافی کفی بالعالم جهلاً ان ي»که می فرمايد  شناخت هاي انسان است. مويد معناي دوم حديثی امام علی علیه اسلام است

در  هم بیان کنیم می توانیم بگويیم که عقل ورزي« ربط». اگر بخواهیم عبارت اخیر را با تمرکز بر مفهوم 2«علمه عمله

                                                      
 1  رَحيمٌ لَغفَُورٌ بَعْدِها مِنْ رَبَّکَ إنَِّ أصَْلَحُوا وَ ذلِکَ بَعْدِ مِنْ تابُوا ثمَُّ بجَِهالَلٍ وءَالسُّ عَمِلُوا للَِّذینَ رَبَّکَ إِنَّ . ثُمَّ

 73 ،غررالحکم.  2
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د تلاش براي ايجا»و در معناي دوم « تلاش براي ايجاد ارتباط صحیح میان ادراکات انسان و امر واقع»معناي نخست 

 است. اين مسئله در بخش مربوط به عقل روشن تر خواهد شد.« باط قوي میان شناخت ها و رفتار انسانارت

 ب(سفاهت به مثابه ضعف فهم و خفت نفس

رفته  اربه ک عقل نقصان اثر در نفس سبکى و در بدن در است و سبکى سفه در قاموس به معناي حماقت، جهالت،

از سوره  142در تفسیر آيه  (.277: 3، ج1371)قرشی،  است حرکت و تخفُّ آن اصل و حلم ضد: گفته صحاح. است

اي/ موسوي باشد)علامه طباطب نداشته ثابتى رأى نکند و کار درست آدمى عقل که به اين معنا است  سفاهت کلمه 1بقره

 خفت معناى به -گفته راغب که طورى به -"سفه "کلمه 2از سوره الجن 4( و  در تفسیرآيه 480: 1، ج1374همدانی،

 (.64 -63:  20، ج1374)علامه طباطبايی و موسوي همدانی،  شودمى ناشى کمى عقل از که است نفس

علامه سفاهت را  به معناي حماقت نفس تفسیر کرده )طباطبايی و موسوي  21از سوره بقره 130در تفسیر آيه      

 از ابراهیم کیش و ملت از اشاره می کند که اعراض از سوره بقره 130ايشان در تفسیر آيه ( 452: 1،ج1374همدانی، 

باطبايی طآنست ) به حال مضر که امورى از است، نفس بحال نافع که امورى ندادن تشخیص از ناشى و نفس حماقت

از تفسیر آيه چنین استنباط می شود که حماقت نفس ناشی از تشخیص ندادن (. 452 :1ج :1374و موسوي همدانی، 

مضر براي نفس است که اين خود از کارکرد عقل می باشد  لذا اينگونه برداشت می شود که عقل همان امور نافع از 

 نفس)عقل=نفس( است.

 ج( جنون به مثابه پوشیدگي و پريشاني عقل

                                                      
 مُستَْقیمٍ. صِراطٍ ىِلى يَشاءُ مَنْ يهَدْي بُالْمَغْرِ وَ المَْشْرِقُ للَِّهِ قلُْ علَیَهْا کانوُا الَّتی قبِلْتَهِِمُ عَنْ وَلاَّهُمْ ما النَّاسِ مِنَ السُّفَهاءُ سیََقوُلُ. 1

 .شطَطَا اللَّهِ عَلَى سَفیهنُا يَقوُلُ کانَ . و أَنَّه2ُ
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مجنون کسى است که (و 226: 6، ج1371کلمه جنون از ماده جن به معناي پوشیدن و مستور کردن است )قرشی، 

بیشتر موارد استعمال مشتقات جنون در قران از سوي مخالفان  (.226: 6، ج1371)قرشی،  1باشد پوشانده شده عقلش

ها نسبت داده جنون داده اند و در مقابل انبیاي الهی است که به منظور پراکنده کردن مردم از اطراف پیامبران به آن

 به "معناى 2از سوره مومنون 25ر تفسیر آيه د22خداوند متعال جنون و ديوانگی را از پیامبران خويش نفی کرده است

 چیزهايى اينکه براى زندمى حرف جن آن زبان با مرد اين و کرده حلول او در جن از فردى که است اين "جنة

ايی و گويند )طباطبنمى را آن ديوانگان جز که گويدمى چیزهايى نیز و ندارد قبول را آن سلیم عقل که گويدمى

 آشفته سخنانش اينکه براى است ديوانه مرد اين  3سوره شعراء 27در تفسیر آيه (. 38: 15، ج7413موسوي همدانی، 

 (.379:  15، ج1374شده )طباطبايی و موسوي همدانی،  آشفته و پريشان تعقلش نیروى اينکه از کندمى حکايت و است

یانگر دوم پريشانی عقل، که هر دو معنا ب بنابراين دو معنا نیز براي جنون قابل تصور است نخست پوشانده شدن عقل و

 کند.شود و قدرت شناخت و عمل صحیح را از او سلب میيک صفتی است که بر عقل انسان عارض می

 د(حماقت

در کتاب هاي لغت حمق به عنوان ضد عقل و به معناي نقصان و فساد عقل آمده است اگر چه اين کلمه در قرآن به  

فراوان در مقابل عقل به کار رفته است در بند سی و يکم روايت هشام احمق در مقابل عاقل  کار نرفته ولی در روايات

)مهدي  4استعمال شده است در روايتی از امام علی علیه السلام از حمق به عنوان میوه و ثمره جهل نام برده شده است

 (.80: 1383زاده، 

                                                      
 (39 /ذاریات)وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ مَجنُْونٌ . 1

 حين. حتََّخ بهِِ فَتَربََّصُوا جِنَّلٌ بهِِ جلٌُرَ إلِاَّ هُوَ إِنْ. 2
 لَمَجنُْون. إِليَْکُمْ أُرسِْلَ الَّذي رسَوُلَکُمُ إِنَّ .  قال3َ

 .76الحمق من ثمار الجهل. غرر الحکم ص . 4
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بل و متضاد جهالت، سفاهت، جنون و حماقت براي واژه در مجموع در آيات قرآن کريم و روايات چهار واژه متقا

عقل استفاده می شود با توجه به ارتباط معنايی واژه هاي سفاهت، حماقت و جنون با جهل می توان گفت که تقابل و 

ضديت اصلی بین دو واژه عقل و جهل است و تقابل عقل با واژه هاي مذکور فرعی و اعتباري است )مهدي زاده، 

1383 :83.) 

 كاركردهاي عقل در قرآن 

اما در يک نگاه اجمالی در بررسی آيات قرآنی  1هر چند در روايات کارکردهاي متعددي براي عقل ذکر شده است

در تفسیر المیزان براي عقل کارکردهايی در دو حوزه نظري و عملی مطرح است که دسته کم در دو دسته قابل دسته 

کلید واژگان قرآنی آن عبارتند از: حجر و حلم و لب  در کاربرد اسمی و تفکر کارکردهاي نظري که  -1بندي است: 

کارکردهاي عملی که کلید واژگان قرآنی آن عبارتند از: عقل و قلب که البته اين دو واژه  -2و تفقه در کاربرد فعلی 

قرآن کريم به شرح  علاوه بر کارکردهاي عملی داراي کارکردهاي نظري هم هستند مهمترين کارکردهاي عقل در

                                                می باشند.  2جدول 

 کارکردهاي عقل در آيات قرآن کريم

 نمونه ها كاركردها

                                                      

( قضاوت منصفانه. 4( تدبیر و برنامه ريزي 3( فهم دقیق و تجزيه و تحلیل محتواي سخن. 2( نظارت بر امور و در نظر گرفتن جوانب و ابعاد مختلف آن 1. 1

( 7( مهار زبان و پرهیز از بازگويی همه شنیده ها و سخن گفتن پس از تامل و تايید عقل 6ست افراط و تفريط ( رعايت اعتدال و میانه روي در امور و پرهیز ا5

( گسترش دوستی ها و همچنین برخی نشانه هاي عقل در روايات از اين قرار 9( احتیاز و دورانديشی در مواجهه با دنیا و دوري از فريب آن 8رازداري و حفظ اسرار 

(خردمند کسی است که راه هاي گمراهی 3( خرمندي حفظ کردن و بهره بردن از تجربه هاست. 2مند کسی است که هر چیزي را در جاي خود می نهد. ( خرد1اند: 

انطور که روشن است ( پیام هر کس بر میزان عقل او گواه است. هم5( خرد چون شمشیر بران با تمايلات نفسانی مبارزه و مقابله می کند. 4را از رستگاري بازشناسد. 

 مولفه هاي مذکور نیز وجود ابعاد شناختی، اخلاقی و عملی براي عقل را مورد تايید قرار می دهد.
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 تمیز خیر از شر و نافع از مضر در مسائل عملی-1

: 19؛ همو، ج10؛ الملک/ 549: 14، ج1374؛ طباطبايی و موسوي همدانی، 46)الحج/

 (.171؛ بقره: 44الفرقان/  603/ 374/ 371: 2، ج؛ همو 266و  242)البقره/  593 -592

 (.545: 19/ )همو، ج10طلاق

ست از دروغ،   -2 سائل فکري و نظري، تمیز را تمیزحق از باطل در م

 تمیز صلاح از فساد 

همو، ؛ 164؛ البقره/ 374و  371: 2، ج1374طباطبايی و موسوي همدانی،  ؛242)البقره/ 

(راست و دروغ ، صلاح و 171؛ بقره/ 5، الفجر/ 239: 18، همو، ج5؛ الجاثیه/610-611

 .(611-610همو، ؛ 164البقره/ فساد )

 (.239: 18، ج1374طباطبايی و موسوي همدانی، ؛ 5)الجاثیه/  تمیز خوب از بد-3

وسیله اي براي رسیدن به سعادت و رشد آدمی ،  دعوت انسان         -4

ــان به ســوي حقايق و اعمال صــالحه و به    به ســوي حق، هدايت انس

 سوي حق

/ تفسیر المیزان، 10(؛   ملک310: 15، ج1374؛ طباطبايی و موسوي همدانی، 44)الفرقان/

 (.381: 17همو، ج)18.؛ زمر/216: 8/ همو، ج8؛ روم242(؛  بقره240: 18جلد

 (.219: 6همو، ج)100(.مائده/545: 19/ )همو، ج10طلاق

 (.44-45: 3ج همو،)7آل عمران/

ــاله ذهنی هر   -5 ــاله در    درك هر امر فکري و مسـ چند که آن مسـ

 نهايت درجه دقت و لطافت باشد
 (122: 18، ج1374طباطبايی و موسوي همدانی، : 3)الزخرف/ 

 ادراك تصورات و تصديقات قلبی -6

 (،  550: 14,همو، ج 46؛ حج/374و371: 2، همو، ج242) بقره/ 

 

ــب علوم و حقايق و پذيرش    ايجاد ارتباط می    -7 ان نفس براي کسـ

 آن چه که انسان خود تعقل میکند و يا از پیشواي هدايت می شنود
 (.550: 14، ج1374طباطبايی و موسوي همدانی، ؛ 46)حج/ 

دخل و تصرف در امور، ترتیب، جدا سازي، تخصیص، تعمیم،      -8

س    سائل نظرى و خارج از مرحله عمل ا ت و  نظر در آنچه مربوط به م

ــائل عملى و مربوط به عمل          حکم عملی در آنچه که مربوط به مسـ

ــتن و پیوند زدن و    ــت، کشــف وجوه مختلف امور گوناگون، بس اس

 (.374: 2ج، 1374طباطبايی و موسوي همدانی، ؛ 242)بقره/
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گذاري و تنظیم           ناگون، ارزش  یان امور گو جاد کردن م باط اي ارت

 عواطف و سامان بخشی به هیجانات در امور گوناگون

 1374طباطبايی و موسوي همدانی، / 46حج: ممانعت انسان از شرك و کفر-9

خلاصی ايمان و يقین از قرار گرفتن در دسترس شک و ترديد      -10

 و رساندن ايمان به حد يقین
 240: 18ج ،1374طباطبايی و موسوي همدانی، ؛ 5جاثیه/

 کشف حقیقت امر -11
ــوي هم)/ 219بقره (/  454: 8) همو، ج184(؛ اعراف295: 2،ج1374دانی، طباطبايی و موس

 (.371: 17)همو، ج 9(؛ زمر/216: 8)همو، ج8(.روم/367: 19؛ )همو، ج13حشر/

 

 نسبت تعقل با رشد بر اساس مدل پیوستار طولي تعقل

. تعقل (226: 1389مهمترين فعل مرتبه اشرف نفس يعنی نفس ناطقه را می توان تعقل در نظر گرفت )علم الهدي،  

يک مفهوم مشکک و داراي مراتب است که هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمال بعد از کمال است و مرکزيت آن ربط 

منجسم ادراك و عمل انسان با حقیقت است. لذا تعقل می تواند از شدت و ضعف برخوردار باشد و با توجه به حیثیت 

کند. از سوي ديگر، کشف حقیقت يا واقع امر  که در حین هاي مختلفی که پیدا می کند در مراتب متفاوتی ظهور 

تعقل براي انسان حاصل می شود کلیدي ترين مولفه براي تبیین مفهوم رشد است. کشف حقیقت يا واقع امر در همه 

مراتب تعقل به عنوان يک کارکرد تعقلی با شدت و ضعف ديده می شود. به عبارت ديگر همه مراتب تعقل در اين 

عین )کشف حقیقت يا درك حقیقت وجود( مشترك هستند و همان طور که قبلاً گفته شد رشد در گرو مصداق م

ظهور عقل و اشراف آن بر فطريات )ذاتیات( است. لذا، به نظر می رسد براي تعقل می توان يک پیوستار طولی در 

ورتی می شوند که در هر مرتبه به صنظر گرفت. در اين پیوستار، مراتب تعقل همان مراتب رشد انسان در نظر گرفته 

خاص نمايان می شوند؛ برخی به صورت عقل نظري و برخی به صورت عقل عملی.  در اين مدل پیوستاري، مراتب 

بالاتر تعقل، محیط بر مراتب پايین ترند  و هر مرتبه از مراتب تعقل، شئون مرتبه دانی را به نحو اعلا حائز شده است و 

یدا کند کمالات و وجدانات را که در مرتبه نازله واجد و حائز بود در مرتبه فوق آن وجدانات هر قدر شدت وجودي پ
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را به نحو اکمل و اشد داراست چنان که ثابت شده است که هر قدر مرتبه وجودي عالی باشد وحدت زيادتر است و 

رود شئون و کمالات شدت وجود و قوت وجود مساوق تاکد وحدت است. پس هر قدر حرکت جوهريه بالا می 

مرتبه پايین به علاوه کمالات ديگر به نحو جمعیت و وحدت در مرتبه عالی موجود است و هر چه به افق تجرد نزديک 

شود کثرات عالم طبیعت به نحو جمع و وحدت موجود است در عین حال که کمالات و شئون کمالیه زيادتر می شود 

تر شده و وحدت بیشتر می شود؛ چنان که نفس همان موجودي است که به افق تجرد که نزديک می شود جمعیت بیش

یل هم شان تخ -که داراي مراتب گوناگون  است-داراي شئون کمالیه است. يعنی در عین حال که شان تعقلی دارد 

 ن که دردارد، شان باصريت هم دارد، و شان سامعیت هم دارد، نه اين که شان سامعیتش را بما انه عاقل دارد و نه اي

مرتبه عاقله سامع باشد بلکه به خاطر مرتبه شهادتی که دارد سامع است و باصر است و حاس است و به واسطه مرتبه 

برزخیه متخیل است پس اين يک حقیقت است که با شخصیت واحده واجد اين کمالات است و بالاخره موجودي 

 (. 302-300: 1390جرد را داراست )امام خمینی، می باشد که مرتبه شهادت طبیعت و مرتبه برزخیت و مرتبه ت

بنا بر توضیحات داده شده به نظر می رسد مکانیسم رشد در مراتب تعقل هم افزايی است از اين رو رشد تغییر است      

نه تبديل چیزي به جاي چیزي بلکه هر چیزي)ماده( چیز ديگر)صورت( می شود ضمن اين که مراتب اولیه رشد/ تعقل 

هی و حجر از لحاظ حجمی کوچکترين مراتب رشد و مراتب نهايی مثل لب و حلم بزرگترين و عالی ترين مثل ن

 مراتب است که  مفصل تر است و  بر همه مراتب پايین تر اشراف دارند.

رشد آدمی مستلزم حرکت در مراتب تعقل و دستیابی به مراتب عالی تر آن است که همان دستیابی به مقام قرب الی 

 است و انسان هاي کامل )صاحبان لب( بدان دست می يابند. براي توضیح بیشتر اين امر می توان گفت که غايت الله

است که اين حرکت و رسیدن  1(156( و قرب الی الله )بقره/  219و  218: 1362رشد، حرکت از قوه به فعل )اردکانی، 

 به آن نیازمند حرکت، تلاش، تکاپو، کمال و استقامت در طريقبه قرب الی الله داراي مراتبی است و راهیابی به هر مرت

                                                      

 . انا لله و انا اليه راجعون.1
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(. حرکتی که نحوه 29: 1391حق است. در همین رابطه می توان تعقل را نیز به عنوان حرکت در نظر گرفت )دينانی، 

ان نفس انس. (562:  1390وجود رو به ارتقا است. اصل هويت ثابت نیست بلکه در تجدد و تدرج است )امام خمینی، 

از ابتداي وجود خود با حرکت جوهري اطوار مختلف وجودي را سپري میکند و به رشد و تکامل می رسد و در تمام 

(. 130: 1389اين مراتب يک موجود واحد متصل است که از طريق تغییرات اشتدادي متکامل می شود )علم الهدي، 

ال به سوي شرايط کاملا فعال نفس و اين همان حرکت جوهري نفس نیز در واقع حرکتی است از شرايط کاملا انفع

(. لذا، تعقل خود به عنوان عالی ترين مرتبه 391:  1390رشد از هیولا تا انسان کامل يا عقل فعال است )امام خمینی، 

نفس ناطقه فعل همین نفسی است که با حرکت جوهري در حال صیرورت است و لحظه به لحظه با هر اراده، تصور، 

تار، و در يک کلام با هر دگرگونی در حال ساخت ذات خود است و مدام در حال تحول از حالی به حال تصديق، رف

( و در اثر حرکت جوهري  با حفظ وحدت شخصی استکمال می 20: 1388ديگر است )صدرا، به نقل از عبدالهی، 

ه تا در نهايت به مرتبه تجرد راه يافتيابد و سیر تکاملی خود را از طريق وصول به مراتب بالاتر وجود ادامه می دهد 

( بنابر توضیحات داده شده می توان گفت رشد آدمی مستلزم 21: 1388موجود مجرد تام عقلی شود )عبداللهی، 

حرکت در مراتب تعقل و دستیابی به مراتب عالی تر آن است. در اين مدل پیوستاري از تعقل، صاحبان الباب و صاحبان 

ين درجه رشد را دارند چرا که  ادراك تمام حقیقت بر آن ها عارض می شود که البته دستیابی به حلم )صابران( بالاتر

  اين مرتبه به نظر می رسد از طريق اتصال و اتحاد با عقل فعال حاصل می شود.

اتب ربنابراين می توان گفت که رشد آدمی مستلزم حرکت در مراتب تعقل است و مراتب تعقل را می توان به مثابه م

رشد انسان در نظر گرفت. رشد انسان يا حرکت در مراتب تعقل را می توان برايند کارکردهاي شناختی )شناخت اشیا 

و پديده ها ( و کارکردهاي عملی )کار کردن روي اشیا و پديده ها( تعقل در نظر گرفت. اين دو کارکرد دو مقام يا 

ند يعنی حرکت هاي  متفاوت در مراتب تعقل موجب تفاوت دو مرتبه از يک فرايند واحد )تعقل( محسوب می شو

در شدت وجودي شخص و در نتیجه تغییر موضع ايشان در سلسله مراتب طولی در مسیر رشد می شود که اگر حرکت 

در مراتب تعقل که همان مراتب رشد انسان است به سمت عالم قدس باشد در اين صورت حرکت جوهري حرکت 

 البته به رغم فطرت مشترك اولیه نفس هر کسی بسته به میزان تلاش او براي دستیابی به حقیقتاستعلايی می شود که 

 امر درمراتب تعقل با هم تفاوت دارند.
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قطعا شرط اساسی براي تحقق رشد/ تعقل در مراتب عالی تر، داشتن يقین، صبر و استقامت، اجابت و قبول اسلام، 

در مراتب گوناگون  1زه میزان علم و رسیدنش به کشف حقیقت و واقع امرايمان و تقوا است که هر شخصی به اندا

تعقل که همان مراتب رشد انسان است قرار میگیرد؛ به عبارتی ديگرانسان بسته به مرتبه وجودي خود که متاثر از میزان 

ارد به راقات نور حق دنزديکی او به ذات هستی يا واجب الوجود است يا به عبارتی بسته به بهره اي که از لوامع اش

 مراتب مختلفی از رشد/ تعقل دست می يابد.

( قطعا حرکت در 463: 1383از آن جا که انسان ها براي رشد به میزان هاي متفاوت ظرفیت وجودي دارند )قرائتی، 

مجاهدت  ومراتب تعقل دستیابی به رشد بیشترهمانطور که در بحث تبیین رشد توضیح داده شده است  نیازمند تلاش ها 

آگاهلانه و شناخت ارادي انسان است و با کسب يقین و استقامت در طريق حق پیوستگی دارد و عواملی همچون ذکر 

و ياد خدا، پیروي از دستور و رهنمودهاي پیامبران به عنوان حاملان پیام الهی، مبارزه با تمايلات نفسانی و دنیوي، 

در مسیر دين حق و تبري از شیاطین و طاغوت ها ست که انسان را از ولايت خداوند و به طور کلی پذيرش و حرکت 

 (.23: 1392افتادن در مسیر غی و گمراهی مصون می دارد و در مسیر رشد قرار می دهد )وجدانی، 

 مهمترين دلالت هاي مطالعات قرآني در خصوص ماهیت عقل و نسبت آن با رشد 

ا در کلام خداي تعالی به معناي ادراك مشروط بيعنی نفس ناطقه، تعقل به عنوان مهمترين فعل مرتبه اشرف نفس 

 سلامت فطرت نه تعقل تحت تاثیر غرايز و امیال نفسانی به کار رفته است.

                                                      

ي از وجود برسد که با  ا.  البته کشف حقیقت امر چیزي نیست که از طريق علوم اکتسابی به دست آيد فرد بايد از طريق تصفیه باطن و تزکیه نفس به درجه 1

ه مرتبه علم س با حقیقت هستی انس پیدا کندو حقايق اشیا را به کمک علم لدنی مشاهده کند می توان افزود يقین به عنوان يکی از عناصر معرفت حقیقی به     

صولی به حقايق، م       شود و طبق نظر ملاصدرا مرتبه اول يقین علم ح سیم می  ضوري به حقا الیقین، عین الیقین، و حق الیقین تق يق و مرتبه  رتبه دوم آن علم ح

ست )فصلت/          ستقامت در طريق حق ا سستی          30سوم اتصال به حقايق است و پس از رسیدن به حقیقت ا سان میکند  صیب ان سرشار الهی را ن (  که توفیقات 

سازد از اين رو چر          ستاوردهاي او را تباه می  ستقیم حق باز میدارد و د صراط م سان را از حرکت در  شري و     ان سانی و ارزش هاي والاي ب اغ مفاهیم عالی ان

شد   ر الهی در پرتو استقامت روشن است و لحظه به لحظه موجب رشد و هدايت بیشتر خواهد بود در غیر اين صورت واماندگی و باز گشتن به عقب رهرو         

 (.20: 1391را تهديد می کند )وجدانی، 
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  يک مفهوم  مشکک يعنی چند بعدي و داراي مراتب است که همان طور که از سیاق فعلی آن بر می تعقل

ی برخوردار است و مرکزيت آن را ايجاد ربط منسجم با حقیقت آيد ماهیتی اشتدادي دارد؛ از کیفیات متفاوت

بر عهده دارد که می تواند از شدت و ضعف برخوردار باشد لکن اين مفهوم با توجه به حیثیات مختلفی که 

 پیدا می کند در واژه هاي متفاوتی ظهور می کند.

 ست که الیت ادراکی و ارادي نفس اکارگیري مفاهیم گوناگون براي عقل ناظر به حیثیت هاي متفاوت فعه ب

همه فرايندهاي ادراکی و عملی و اخلاقی را می تواند که قدر مشترك آن در مفهوم عقل منعکس می شود 

 در بر بگیرد.

  در مدل پیوستار طولی مراتب تعقل همان مراتب رشد انسان هستند که برخی به صورت عقل نظري و برخی

 .به صورت عقل عملی نمايان می شوند

  ريشه و اساس رشد آدمی حرکت در مراتب تعقل است و تکامل و رشد انسان در مراتب طولی پیوستار حاصل

 هد.دتعامل مستمر کارکردهاي شناختی و عملی است که طی حرکت هاي رفت و برگشت متوالی رخ می

 ول اسلام، ايمان داشتن يقین، صبر و استقامت، اجابت و قب شرط اساسی براي تحقق رشد در مراتب عالی تر

و تقوا است که هر شخصی به اندازه میزان علم و رسیدنش به کشف حقیقت و واقع امر در مراتب گوناگون 

تعقل که همان مراتب رشد انسان است قرار میگیرد؛ به عبارتی ديگر انسان بسته به مرتبه وجودي خود که 

 ت به مراتب مختلفی از رشد دست می يابد.متاثر از میزان نزديکی او به ذات هستی يا واجب الوجود اس

  متناسب با مدل پیوستار طولی تعقل مکانیسم رشد در اين مراتب هم افزايی و تغییر است نه تبديل چیزي به

 جاي چیزي يا بدل چیزي بلکه هر چیزي)ماده( چیز ديگر)صورت( می شود.

 .صاحبان لب به بالاترين درجه رشد می رسند 

 در قرآن« قلب »شبکه معنايي 

 شود از اين رو به بررسی واژگان همهاي لغت و متن قرآن يافت نمیبراي مفهوم قلب واژگان متضادي در کتاب

معنا و جانشین قلب در قرآن می پردازيم. البته قلب در آيات و روايات متصف به صفاتی همچون سلامت، مرض، 

ات و گرفته اند؛ با توجه به ارتباط وثیقی که بین اين صف موت، حیات و غیره نیز شده است که بعضا در مقابل هم قرار
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مفهوم قلب وجود دارد در ادامه به بررسی اين ترکیب ها نیز خواهیم پرداخت. واژگان بطن، صدر، فواد و عقل به 

ی با در معناي اصطلاحی تناسب 1عنوان واژگان هم معنا و جانشین مفهوم قلب به کار رفته است. از اين میان واژه بطن

معناي قلب ندارد؛ واژه عقل نیز از آن رو که نیازمند بررسی ويژه اي است در صفحات قبل مستقلا مورد بحث قرار 

 گرفت. از اين رو در اين قسمت به بررسی گستره معنايی صدر، فواد و قلب می پردازيم.

 جدول: تعداد تکرار واژه قلب و واژگان جانشین آن در قرآن

كل موارد تعداد   كلید واژه

 يافت شده 

 46 صدر

 16 فواد

 168 قلب

 الف( صدر

؛ مثل صدر می شودء اطلاق معناي سینه بوده سپس به آغاز و قسمت مقدم و اعلاي هر شی ر اصل بهصدر د

 از آن جهت که قلب ؛ امامعناي اول روزمعناي آغاز سخن يا صدر نهار به معناي بالاي مجلس، صدر کلام به مجلس به

، راغب اصفهانی) شودگاه در عرف لغت و قرآن صدر بر قلب نیز اطلاق می، ترين بعد وجودي آدمی استممه

                                                      
 آن جمع و شکم معني به بَطْن(  201: 1ج قرآن، قاموس) قرآن قاموس در. است شده ذكر آیه 25 و سوره 18 در مورد 25 مجموعا بطن واژه .1

 قاموس) نيست تناسببخ است شکم كه آن اصلخ معنخ با معنخ این و است، آشکار بمعنخ ظهر و نهان بمعنخ بطن همچنين و است بطون

 ؛(69و66)النحل: درون( الف. است شده گرفته بکار معني سه به نبط واژه گفت توانمي مرتبط آیات مجموع در و(. 142: ،5ج قرآن،

 ؛(24)فتح: داخلي لایه( ج(. 3)الحدید  ؛(20)لقمان ؛(33)الاعراف ؛(151و120)الانعام: پنهان( ب(. 35)واقعه ؛(4)دخان ؛(21)مومنون ؛(20)حج

 (.118)عمران ؛(54)الرحمن
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فی الصدور  –آيه در عمده موارد در ترکیب بذات الصدور  43سوره و  31مورد در  46(.واژه صدر مجموعا 1379

؛ 38؛ فاطر/47حجر/ -5؛ هود/7مائده/؛ 29/118/119/154ذکر شده است. از جمله اين آيات می توان به آل عمران/ 

 19و   80؛ غافر/69؛ قصص/74؛ النمل/10؛ العاديات/13؛ ملک/4؛ التغابن/6؛ الحديد/24؛ شورا/7؛ الزمر/23لقمان/

 اشاره کرد. 

ت نهفته اس انسان آنچه در باطنمعناي محوري براي صدر، جايگاهی براي حفظ و ذخیره سازي و پنهان کردن 

 .و آثار اعمال می باشد ، افکار باطنی)غیر آشکار(قاصدم از قبیل نیات،

« لصدورما فی ا»علامه طباطبايی به خاصیت پذيرندگی و حفظ براي صدر اشاره کرده است؛ ايشان در يک جا 

، ودر جايی ديگر معناي بذات الصدور را (4ج ،1374اند )طباطبايی و موسوي همدانی، تعبیر کرده« افکار باطنی»را به 

( صدر 74( و نیز در جاي ديگر )النمل/ 594: 19ج ،1374دانسته )طباطبايی و موسوي همدانی،  هات درونی انساننیا

 دانسته اند. شامل تمام نیات، مقاصد آثار اعمال چه پنهان و چه آشکارارا 

داشتن آن  تهمچنین از جمله ويژگی هاي مهم که به صدر به معنی سینه نسبت داده شده، تنگی و فراخی و ظرفی

سوره انعام می فرمايد: و من يردالله أن يهديه يشرح صدره للاسلام )و نیز:  125است. به عنوان مثال قرآن در آيه 

(؛ مفهوم ظرفیت و گنجايش، دلالت بر همان حیثیت پذيرش و مخزن بودن 1؛ الشرح/22؛ الزمر25؛ ط/106النحل/

ا پذيرش اسلام، و تنگی و محدوديت آن با کفر و انحراف همراه دارد. در اين آيات گشادگی و ظرفیت داشتن صدر ب

گويا سینه انسان را که قلب در آن جاى دارد ظرفى فرض کرده که »است. علامه تفسیر اين آيات اشاره می کنند که 

 شودد مىشود، و اگر آنچه وارگیرد، و در آن انباشته مىشود جاى مىآنچه از طريق مشاهده و ادراك در آن وارد مى

ن را شود به اينکه آتواند در خود جايش دهد، ناگزير محتاج مىامرى عظیم يا ما فوق طاقت بشرى باشد سینه نمى

(. و نیز در 202-201: 14ج ،1374طباطبايی و موسوي همدانی، « )شرح دهند و باز کنند، تا گنجايشش بیشتر گردد

ور از حق تعالی امکان پذير نیست به هر میزان که قابلیت ما براي اين جز با دريافت ن»جايی ديگري اضافه می کند: 

طباطبايی ) «دريافت نور از منبع فیض بیشتر باشد توان و ظرفیت و وسعت سینه براي درك و قبول اوامر حق بیشتر است

 (.509- 510: 12ج ،1374و موسوي همدانی، 
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ورديم که به حیثیتی ادراکی براي صدر اشاره کرده نکته مهم اينکه فی الجمله به هیچ موردي در قرآن بر نخ

 باشد. بنابراين صدر مخزن نیات و مقاصد و افکار باطن  انسان است و بیشتر حالت انفعالی و پذيرش دارد.

 ب( فواد

شود.  که پختهمعناي گذاردن نان بر خاکستر يا ريگ داغ است براي اينآمده و در اصل به« فأد»اين واژه از مادّه 

بمعنى بريان کردن و در « فأد»(. در قاموس قرآن  69: 1380)فعالی، شودچنین فؤاد بر بريان کردن گوشت گفته میمه

( و قلب را از آن فؤاد 1380)فعالی،  معناي قلب آمده استدر قرآن به فواد واژهاصل بمعنى حرکت و تحريک است. 

 (. 142: 5، ج1970ه تأثر و تحوّل قلب است )دامغانی، گويند که در آن توقُّد و دلسوزى هست که علُّت اين تسمی

بر آن است که فواد مبدئى است به نام نفس انسانیت، که شعور و  1(7علامه طباطبايی در تفسیر سوره )الهمزه/

که  2سوره الانعام 110(. ايشان ذيل آيه 617: 20، ج1374شود )طباطبايی و موسوي همدانی، فکر بشر از آن ناشى مى

 «کنیم ديگر با چنین دلهايى نخواهند توانست آن طور که بايد تعقل کنندما دلهاى ايشان را واژگونه مى»ی فرمايید م

رسد شباهت فواد و قلب از آن جهت باشد که هر دو معنايی از بر اين اساس به نظر میبر همین راي تکیه می کند، 

؛ 36؛ اسراء/26؛ الاحقاف/78؛ النحل/78؛ مومنون/110ام/همچنین در آيات الانع حرکت و تحرك به همراه دارند.

ي استعمال واژه فواد در قرآن به کارکرد ادراکی فواد اشاره شده است. بنابراين عمده 23؛ الملک/11؛ نجم/9سجده/

 به کارکرد ادراکی آن اشاره دارد.

ح در داشتن حیث ادراکی آن تصري نکته مهم درباره فواد اين است که علی رغم اينکه در سیاق آيات و در معنا،

تعقل را  110شده است، اين حیث ادراکی سیاق فعلی پیدا نکرده است. به عبارت ديگر هرچند علامه در توضیح آيه 

به فواد نسبت داده است لکن هیچ کدام از استعمالات واژه فواد در قرآن با واژه تعقل همنشین نشده است؛ خلاصه 

                                                      
 ( 7زه)تَطَّلِعُ عَلَخ الْأفَئِْدَةِ! الهم . الَّتي1

 110طُغيْانِهِمْ یَعمَْهُونَ الانعام/ . وَ نُقَلِّبُ أفَْئِدَتهَُمْ وَ أَبصْارَهُمْ كَما لَمْ یُؤْمنُِوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذرَُهُمْ في2
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فعالی در استفاده شده است، براي فوائد چنین ا "يفقهون بها"و  "يعقلون بها"اي قلب از افعال اينکه آنگونه که مثلا بر

لسان قران وجود ندارد و شايد اين نکته بر جنبه انفعالی و دريافتی حقايق توسط فوائد در مقابل جنبه فعالیت قلب در 

 ادراك دلالت داشته باشد.

 ايي قابل بیان است:ج( قلب: معناي لغوي قلب در دو دسته معن

تن و دگرگون ساخ: بر اساس نظر راغب اصفهانی نیز يکی از معانی قلب قلب به معناي دگرگون ساختن -1

چیزي را از يک رو به روي ديگر کردن است؛ مثلا قلب لباس به معناي آن است که لباس را از يک رو به روي ديگر 

. و دگرگونی نظر زياد دارد يمعناي مردمی است که تغییر رأبه «رجلٌ قُلِّب»(. 411 :1379 راغب اصفهانی،) کنیم

راغب ) 1فتدابنابراين به قلب انسان از اين جهت قلب گفته می شود که دگرگونی و تحول در آن بسیار اتفاق می

، 1028واردماست)أقرب ال رفته در همین معنا به کار« و تقلُّبک فی السجّادين و الفؤاد»ه شريف يآيهو (.1379 اصفهانی،

:2.) 

معناي به« تقلیب الامور»( از سوي ديگر 277-276: 1ج  بی تا،فیروز آبادي، قلب به معناي وجه خالص يک شی )  -2

( 1379راغب اصفهانی، ) آيدمعناي چاه میقلیب هم به(؛ 1379راغب اصفهانی، ) تدبیر و تأمل در عاقبت آن است

ه قلب لشکر گويیم فلانی بمرکزيت و عمق يک چیز نیز دارد؛ چنانکه میاستعمال قلب حکايت از نوعی بدين ترتیب 

 ؛ تامل در عاقبت امر نیز به نوعی پی بردن به وجه خالص و اصل آن است.دشمن زد

                                                      
 «قلب الانسان،قيل:سمقي به لکثرة تقلبّه». 1
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در ادبیات عرفانی اند و قلب را معادل نفس ناطقه دانسته 1(405: 4، ج1419( و صدرا )223: 2، ج1417علامه طباطبايی )

 .2( تعبیر شده است49 :4، ج1419صدرا، «)ه اتصال عبد به مولانقط»قلب به 

 3«قلب عبارت است از نفس»اما مشهورترين تعريف راجع به قلب را بايد در ادبیات حکما جست که در آن 

(. علی رغم شهرت اين تعريف پرسش اين است که اگر هیچ تفاوتی میان نفس و قلب وجود ندارد 72: 1380)فعالی، 

رخی آيات از واژه نفس و در برخی ديگر از قلب استفاده شده است. علاوه بر اين، آيات و روايات بسیاري چرا در ب

ي نفس السلام در بیانی روزهبر اين امر دلالت دارند که نفس و قلب دو مفهوم متفاوت اند. براي نمونه امام علی علیه

س خودداري حواس پنج گانه از همه گناهان است. روزه قلب داند. در بیان ايشان روزه نفرا از روزه قلب متفاوت می

 .4خالی بودن آن از تمامی اسباب شر و بدي است

آيه ذکر شده است، که هم بصورت اسمی و هم به  155سوره و  48بار در  168مجموعا واژه قلب در قرآن 

پژوهش  ل اينکه تناسبی با سواصورت فعلی آمده است، لکن معناي فعلی آن به معنی برگشتن، دگرگون کردن است 

ر قرآن در هاي قلب دپردازيم. تمام استفادهندارد؛ بنابراين در اينجا به بررسی استعمال واژه قلب به صورت اسمی می

                                                      
لطان و س: ...براي مثال باشد.نفس ناطقه مي معناي قلب، ر بر اینکهعبارات متعددي آورده است مشع صدر المتألهين در تفسير قرآن خود،. 1

هو نفسه الناطقل في القلب الصنوبري،كظهور النفس  و ظهور قلبه الحقيق الذي العقل الانساني في الدماغ كسلطان الروح الأعظم في العرض،

 لأنها نور السموات و الأرض في عالمنا.. رام،تعالي في عالم الاج الکليل الفلکيل في الشمس التي هي مثال نور اللهّ

ي، )مجلس« لو ان الشياطين یحومون علي قلوب بني علي قلب بني آدم، لنظرو الي الملکوت»و « كذب الفواد ما راي». آیات روایاتي چون 2

 شوند.( به عنوان مویدات این تعریف ذكر مي59: 70، ج1403

قلب را معادل نفس و روح مي دانند معتقد است كه این امر به آن جهت است از سویي انسان مبدا . علامه طباطبایي در توضيح اینکه چرا 3

همه ادراكات نفس خود مي داند، و هر یک از قوا مانند چشم و گوش نقش ابزار براي نفس را دارند، یعني اصل شنيدن و دیدن به نفس و 

 اقاتف بسيار كه نمود مشاهده حيوانات انواع سایر و خود وضع با بررسي ننساگردد نه به گوش و چشم؛ از سوي دیگر اخود انسان برمي

 رباشد؛ د زنده هنوز نبضش و قلب ضربان ولخ را از دست بدهد ادراكش و شعور آن، امثال و غش و بيهوشخ اثر در حيوان یک كه افتدمخ

 او قلب آدمخ، در حيات مبدأ كه كرد نیقي تجربه این تکرار ان ازانس .ماندنمخ باقخ برایش حياتخ دیگر بيفتد كار از قلبش اگر كه صورتخ

 رایتس دیگر نيز  اعضاى تمامخ به قلب از و سپس شده است؛ متعلق جاندار قلب به نخست جاندارى هر نفس و روح بدین ترتيب است،

 .(336-335 :2ج ،1374كرده است )طباطبایي و موسوي، 

 (.176)غرر الحکم،ص« لخمس عن سائر المعاصي و خلو القلب عن جميع اسباب شرصوم النفس امساک الحواس ا»...  .4
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 جايگاه(3؛ 2تعقل، و تدبر، تفقه(محل 2؛ 1ي وحیانیهاي ويژه( محل درك معرفت1شوند: چهار کارکرد خلاصه می

جايگاه ايمان، ( 4؛  4مانند ترس، آرامش و الفت و غیره 3عواطف و احساسات، هیجانات ی،روحهاي تحول و تغییر

 6کنند)از آنجايی که ايمان، کفر و نفاق مفاهیمی هستند که سه حوزه شناخت و عاطفه و عمل را درگیر می 5کفر و نفاق

 .7به عنوان يک بخش مستقل محسوب شده اند(

                                                      
 علي الأمين حالرو به نَزَل (97/بقره) لِلْمُؤْمنِيِن بشُْرىَ وَ هدًُى وَ یَدیَْهِ بيَنْ لِّمَا مصَُدِّقًا اللَّهِ بِإِذْنِ قَلبِْکَ علَخَ نَزَّلَهُ فَإنَِّهُ لِّجِبریِْلَ عَدُوًّا كاَنَ منَ . قُل1ْ

 (194 -193/  شعرا) قلبک

 لَّا أَعيْنُ لهَُمْ وَ بهَِا یَفْقَهُونَ لَّا قُلُوبٌ لهَُمْ  الْانسِ وَ الجنِّْ مِّنَ كثَيِرًا لجَِهنََّمَ ذَرَأنَْا لَقَدْ /وَ(24 محمد/)أقَفَْالُهَا قُلُوبٍ علَخَ أمَْ القُْرءَْانَ یتََدَبَّرُونَ فلََا . أ2َ

 لهَُمْ فتََکُونَ الأَْرضِْ فخِ یَسيِرُواْ فَلَمْ أَ( 179 اعراف/)الْغَافِلُون  هُمُ أوُْلئَکَ  أضََلُّ هُمْ بَلْ كاَلْأنَْعاَمِ أُوْلئَکَ  بهَِا یسَْمَعُونَ لَّا ءَاذَانٌ لهمَُْ وَ بهَِا رُونَیبُْصِ

 أَن أَكنَِّلً قُلُوبهِِمْ علَخَ جَعَلنَْا وَ(.46 حج/)الصُّدوُر  فخِ الَّتخِ القُْلُوبُ تَعمَْخ لَاكِن وَ الْأَبْصَارُ تعَْمَخ لَا نهََّافَإِ  بهَِا یَسمَْعُونَ ءَاذاَنٌ أَوْ بهَِا یَعْقِلُونَ قُلُوبٌ

 دلالت آیه ياقس و بصر و سمع با قلب نشيني هم نيز( 5 فصلت/) ،(46 انعام/) ،(37 ق/) شریفه آیات در(. 57 كهف/) نيز و( 46 اسرا/)یَفْقَهُوه 

 .كندمي قلب ادراكي حيثيت بر

 در همين پژوهش "ماهيت هيجان و انگيزي بر اساس تعاليم اسلامي". براي مطالعه در خصوص ماهيت هيجان و نسبت آن با رشد به بخش 3

 رجوع كنيد
 ليَِعلَْمَ وَ ،(60/ مومنون)مشابه طور به و( 35 حج/)قُلُوبُهمُ وجَِلَتْ اللَّهُ كِرَذُ إِذَا الَّذیِنَ( 151/ عمران آل)الرُّعبَْ كَفَروُاْ الَّذیِنَ قُلُوبِ فخِ سنَلُْقِخ 4

 فَظًّا كنُْتَ لَوْ وَ( 33 ق/)نيِبمُّ بِقَلْبٍ جَاءَ وَ بِالْغيَْبِ الرَّحْمَانَ خَشخِ مَّنْ( 54 حج) قُلُوبُهُم لَهُ فتَُخبِْتَ بِهِ فيَُؤْمِنُواْ رَّبِّکَ منِ الحَْقُّ أنََّهُ الْعِلْمَ أُوتوُاْ الَّذیِنَ

 رعد/)القُْلوُب تطَْمئَنِ اللَّهِ بذِِكْرِ أَلَا (14 حشر/)شتََّخ قُلُوبهُُمْ ؛(63 انفال/)قُلُوبهِِم بيَنْ أَلَّفَ وَ(159عمران/ آل) «حوَْلِکَ مِنْ لانَْفَضُّوا الْقَلْبِ غَليِظَ

 وَ( ِ 4 فتح/)الْمُؤْمنِيِن قُلُوبِ فخِ السَّکيِنَلَ أَنزَلَ الَّذِى هُوَ ؛(260 بقره/) و( 126/ عمران آل) و(10 ال/انف) و(113 مائده/) و(106 نحل/) نيز و( 28

 ؛(14 كهف/( )11انفال/)قلُُوبِکُم عَلخَ لِيرَْبِطَ

 یَوْمِ إِلخَ قُلُوبهِِمْ فخِ نفَِاقًا فَأعَْقبَهَُمْ ،(14حجرات/)قلُُوبِکُم فخِ الْایمَانُ یَدْخُلِ مَّالَ وَ أسَْلَمنَْا قُولُواْ لَاكِن وَ تُؤْمِنُواْ لَّمْ قُل  ءَامنََّا الْأعَْرَابُ . قَالَت5ِ

 (77 توبه/)یلَْقَونَْه

 .(256: 65، ج1403)مجلسي، « الایمان هو الاقرار بالسان و عقد في القلب و عمل الاركان»براي نمونه امام صادق عليه السلام مي فرمایند:  . 6

 هركدام براي و برشمرده زیر چهاردسته در را روایات در قلب هايكاركرد( 1393)در یک تقسيم بندي دیگر  شجاعي و . آذربایجاني7

/ پرخاشگري و خشم/ اندوه و غم/ ملالت و خستگي و كسالت/ درد/ ترس: از اند عبارت كه عاطفي هايكاركرد( 1 :اند كرده ذكر هایينمونه

 اخلاقي كاركردهاي( 2انگيزش؛ / اشتياق و تمایل/ الفت و انس/ نرمي و خشوع/ شادي و سرور/ دل خرمي و نشاط/ محبت و لطف و مهرباني

 و قناعت احساس/ خواهي خود و تکبر از دوري/ آن مظاهر و دنيا از دوري/ تهذیب و تزكيه/ خود از محافظت و نظارت از عبارتند كه

/ خدا به محبت/  خدا یاد اثر بر شدن نوراني/ایمان: از عبارتند كه معنوي كاركردهاي( 3پاكدلي؛  و سلامت/ داري خویشتن و تقوا/ رضایت

/ است قلب حيات باعث حکمت/ چشم و گوش داراي:  از عبارتند كه شناختي كاركردهاي(4موعظه؛  با حيات/  عشق/ حق به شيفتگي

 ايكاركرده فوق بندي تقسيم در است روشن كه بودن؛ همانطور اسرار محل /حق به راهيابي و هدایت/ خردمندي/ یقين و تفکر به اشتغال

 رسدمي نظر به بنابراین نشد، یافت قلب براي مستقلا كاركردي چنين قرآن در قلب مفهوم بررسي در لکن است، شده اضافه نيز اخلاقي
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فس فاقد آن ي نظرافتی براي کاربرد قلب در معناي اخصش وجود دارد که واژه بنابر آنچه گفته شد بايد ديد چه

توان معادل نفس در نظر گرفت اما اشاره به مفهوم قلب، اشاره به مقامی است که است. پاسخ اينکه اگرچه قلب را می

نسجم قرار دارند. از ها و عواطف و تمايلات و اراده انسان براي عمل در وضعیتی هماهنگ و مدر آن، همه شناخت

جهت نکرده و منجر به شود و عواطف و احساسات را همهمین روست که در مورد اعتقادي که تنها به زبان بیان می

هاي علم، شود به اينکه اين اعتقاد در قلب وارد نشده است. مفهوم قلب هر چه که هست مولفهشود، تعبیر میعمل نمی

ها بر رحمت، اطاعت، حکمت را در بردارد، يا دست کم نسبت بسیار وثیقی با آن ايمان، شوق، محبت، خواطر، عقل،

بر اين اساس قلب از جامعیت و در عین حال وحدتی برخوردار است که ابعاد مختلف عاطفی و شناختی  1کند.قرار می

ه عنوان نیز ملحوظ است. ب گیرد. اين جامعیتِ توام با هماهنگی و وحدت در بیان متفکرين مسلمانو عملی را در بر می

لتوحید فی القلب و الزهد فی القلب و التقوي فی القلب و المعرفة فی القلب و العلم بالحق عزُّ » گويدمثال جیلانی می

 (. 32: 1422، )جیلانی« و جلُّ فی القلب و محبة اللُّه عزُّ و جلُّ فی القلب و القرب فی القلب

آدمی به وسیله »که  شودگفته می بیشتر به چیزي قلب در قرآن کريم در نهايت علامه طباطبايی بر آن است که

مثلا حب و بغض،خوف و رجا، آرزو و  سازد؛اش را ظاهر و آشکار میکند و احکام عواطف باطنیدرك می آن

دارد و کند و دوست میپس قلب،آن چیزي است که حکم می دهد.اضطراب درونی و امثال آن را از خود بروز می

وقتی معناي  گردد،شود و اندوهناك میکند و خوشحال میشود و آرزو میترسد و امیدوار میدارد و میمن میدش

ارهاي به ک اي که مجهز است،همان جان آدمی است که با قوا و عواطف باطنیه پس در حقیقت قلب، قلب اين باشد،

به هاي نفس را از جنه شد می توان گفت گاهی فعالیت(. بنابر آنچه گفت46: 1417، )طباطبايی« پردازدحیاتی خود می

                                                      
 را قلب تيفراشناخ معنایي گستره نيز روایات حال این با. دباش قلب معنوي و شناختي كاركردهاي تبعات و آثار از یکي مذكور اخلاقي كاركرد

 .شناسدمي رسميت به آن براي را معنوي و عاطفي حيثياتِ و كندمي تایيد

 ضرتح اند فرموده است شده نقل ایشان از كه روایتي پيامبراكرم. كندمي كمک ما مقصود شدن روشن به الله صل اكرم پيامبر از . حدیثي1

 يا گنجينه من: گفت بزرگ خداوند كجاست؟ تو خزینه. است اي خزینه شاهي هر براي من خداي: گفت چنين پروردگار با اجاتمن در داود،

 اوهاسم و المعرفه، ارضها: است زیباتر ملکوت( عالم) از و تر، پاكيزه بهشت از و تر، گسترده كرسي از و است، تر یزرگ عرش از كه دارم

 الحکمه، ثمرها و ،(ميوه)الطاعه اثمارها و الرحمه، مطرها و العقل، سحابها و الخواطر، نجومها و المحبه، قمرها و الشوق، شمسها، و الایمان،

 (59: 68ج 1403مجلسي، ! )القلب هي و الا الرضا، و الصبر و الحلم، و العلم: ابواب اربعا ولها
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رسد نگريم. به نظر میدهیم و گاهی به مجموعه آن به نظر واحد میکارکردهاي قوا و ابعاد مختلف آن مد نظر قرار می

 آنگاه که نفس در مقام وحدت بین قوا و ابعاد مختلف خود مد نظر قرار گیرد براي تاکید بر اين هماهنگی و وحدت

 کنند. از تعبیر قلب استفاده می

 که کند می اشاره آن در که است حجرات سوره 14 آيه قلب و ايمان ارتباط باب در ها آيه ترين مشهور از يکی

 بگويید هبلک ايد نیاورده ايمان شما بگو فرمايد می خداوند ايم، آورده ايمان ما گويند می و آيند می پیامبر نزد اعراب

 وجود سخن يا باور يک بودن قلبی براي معیاري چه اما. است نشده وارد شما هاي قلب در ايمان لکن ايم آورده اسلام

. شود یتلق سخن يک بودن قلبی معیار عنوان به تواند می که کند می اشاره نکته دو به قرآن آيات، ادامه در دارد؟

 و جان ي بوسیله خدا راه در جهاد و انايم از پس و ترديد و شک عدم دوم، و خدا رسول و خدا از اطاعت نخست

 قلبی باور و کنند می ظهور به باورها با هماهنگ اعمال که است مقامی قلب مقام گرفت، نتیجه توان می بنابراين مال؛

 و هماهنگی مقام بنابرين قلب .بیانجامد عمل به و کند همسو را ها گرايش و آمیزد در عواطف با که است باوري

 در ها ختشنا با عواطف که تعبیر قلب در قرآن مربوط به وضعیتی است .است عواطف و عمل کات،ادرا بین وحدت

اين نکته مهم با تامل بر صفاتی که قلب متصف به آن می شود بیش از پیش روشن  .شود می منجر عمل به و آمیزد می

 می گردد.

 اوصاف قلب

است که واکاوي آنها می تواند در روشن شدن مفهوم قلب در قرآن و روايات متصف به صفات متخلفی شده 

جغرافیاي مفهومی قلب مفید باشد. يکی از صفات کلی که براي قلب بکار می رود، صفت حیات و ممات براي قلب 

طبوع، و م -رقت، مفتوح-است. صفت ديگر، سلامت و مرض براي قلب است. صفت هاي ديگري نیز مانند قساوت

است. ابتدا لازم است صفات قلب را در يک دسته بندي کلی در نسبت با يکديگر فهم  غیره نیز براي قلب بکار رفته

 کنیم و سپس به معناي دقیق هريک بپردازيم. 

اگرچه ترکیب حیات و ممات با قلب در قرآن مستقیما مورد اشاره قرار نگرفته لکن يکی از پرکاربرد ترين صفات 

 اما ست،ا فکري مسائل ترين پیچیده از يکی خود حیات، یستیقلب در روايات صفت حیات و ممات قلب است. چ
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 که است بیقل زنده، قلب بنابراين شناخت؛ باز توان می آن آثار اساس بر را نداشتن يا داشتن حیات است مسلم آنچه

 صادق امام زا روايتی طبق. است آثار اين فاقد که است قلبی مرده قلب و باشد صادق آن براي بودن قلب اصلی آثار

 ضرتح. است قلب اصلی مشخصه خود، مطلوب به نیل براي درونی جوشش و حرکت گفت توان می السلام علیه

 حرکتی قلب . يعنی(255: تا)طبرسی، بی «قر و اطمان اصابه فاذا الحق يطلب الجوف، فی يتلجلج القلب» فرمايند می

 اشتند طلب بنابراين. کند می پیدا قرار و آرامش درس می حق به که هنگامی. گردد می حق دنبال به و دارد درون در

 «زنده دل» و شده منحرف خويش فطري مسیر از که است دلی «مرده دل»» از اين رو .است حی قلب اصلی شاخص

. از اين رو به نظر می رسد حیات و ممات (197 :1392تهرانی، )«است حرکت حال در هدفش بسوي که است دلی آن

 ی و مدرج اند که دو سر يک طیف را تشکیل می دهند.قلب دو مفهوم تشکیک

لب مرض ق مرض براي قلب است.-ممات قابل توجه است، مفهوم سلامت-دو مفهوم ديگر که ذيل مفهوم حیات

هر چیزي است که حیات تضعیف نموده و زمینه ممات آن را مهیا کند، سلامت قلب نیز وضعیتی است که در آن 

ري از حیات قلب سلیم قلبی است که بهره بیشت مات قلب بکلی برچیده شده است. بنابراينحیات تحقق دارد و زمینه م

دارد و قلب مريض قلبی آغشته به عناصر ممات است. بدين ترتیب به نظر می رسد می توان صفات متعدد ديگري که 

اخبات،  ح، رقت و وجلتمريض دسته بندي کرد. از اين رو صفات مفتو-براي قلب بکار رفته را ذيل دو گانه سلیم

خشعیت، مطمئن، مهتدي، منیب، رابط و غیره از مصاديق قلب سلیم هستند و صفات قسی، مزيغ، مطبوع و منکوس، 

شتی، آثم، اعمی، غافل، غلیظ و غیره از مصاديق مرض قلب هستند. از آنجا که بررسی تمام مصاديق سلامت و مرض 

ادامه به بررسی معناي مهم ترين اين مصاديق می پردازيم تا ابعاد مختلف قلب در حوصله اين مقاله نمی گنجد به در 

 سلامت و مرض قلب روشن شود.

آيات (. 181 :1392تهرانی، )است «گشتن مايل» و «شدن منحرف» معناي به لغت در زيغ :قلب زيغ/اطمینان

 زيغ مراد زيغ قلب اشاره دارند؛ سوره مبارکه صف به 5سوره توبه و  117عمران،  آل مبارکه سوره 8 و 7شريفه ي 

در سوره توبه خداوند با اشاره  (.10: 5ج ،1375طريحی، )است  حق از کردن پیدا انحراف و تمايل آيات اين در قلب

به مفهوم زيغ قلب، گروهی از مهاجران و انصار که در جنگ تبوك در اطاعت از رسول خدا تزلزل نشان دادند را 

کسانی  «فاما الذين فی قلوبهم زيغ»از گناه ايشان در گذرد؛ در سوره آل عمران خطاب آيه از دعوت به توبه می کند تا 
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است که آيات محکم قرآن را رها کرده و از آيات متشابه قرآن براي فتنه انگیزي و تاويل مراد خود بهره می برند اما 

ی خواهند که دلهايشان را از زيغ و انحراف در مقابل، راسخون در علم که تاويل درست آيات نزد آنان است از خدا م

دور نگه دارد. در سوره مبارکه صف نیز اشاره قرآن به کسانی است که با اينکه می دانند موسی فرستاده خداست او 

 را اذيت می کنند و خود را از هدايت خدا محروم می کنند، که قرآن صفت فاسقین را براي آنها بکار می برد. بنابراين

است در صورتی که آگاهی و دانايی لازم براي درك و التزام  حق به نسبت تزلزل و ترديد حالت از حاکی بقل زيغ

به حق وجود دارد. با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت مفهوم زيغ يک حالت اولیه از انحراف و ترديد در شخص 

ا مراجعه به راسخون در علم آن را جبران کند است، که اگرچه شخص مومن دچار آن می شود لکن می تواند با توبه ي

و به مسیر اصلی بازگردد، در غیر اين صورت زيغ قلب شدت يافته و عوارض شديدتري مانند طبع و ختم و قساوت را 

 شامل خواهد شد.

ست ا اطمینان قلب در آيات مختلفی مورد اشاره قرار گرفته. ثبات و اطمینان قلب قرار دارد زيغ، مفهوم مقابل در

انفال به جنگ بدر اشاره دارد و  10سوره آل عمران و  126که همگی آنها ناظر بر استواري در ايمان و عقیده اند. آيه 

اي که درباره نصرت سپاه اسلام توسط فرشتگان به مومنین داده به مومنان يادآوري می کند که در جنگ بدر وعده

بر اين اساس در اينجا حالتی کاملا متضاد با روايت قرآن از ترديد برخی شد بخاطر ايجاد اطمینان قلبی در ايشان بود. 

سوره بقره، خداوند  260سوره مائده و آيه  113از مسلمین در جنگ تبوك به چشم می خورد. در موارد ديگر در آيه 

ابراهیم  تبه ترتیب به درخواست مائده آسمانی توسط حواريون و درخواست مشاهده نحوه حشر مردگان توسط حضر

اشاره می کند و در هر دو مورد انگیزه درخواست را اطمینان و آرامش قلبی پس از ايمان و تسلیم به حق عنوان می 

نمايد. بنابراين چنان که گفته شد. مفهوم اطمینان ناظر بر حالت عدم ترديد و ثبات در اعتقاد، عمل به اقتضاي شناخت 

 و ترديد و تزلزل در ايمان و باور، يا عمل به مقتضی آن است.  و مفهوم زيغ قلب ناظر به عدم اطمینان

بنابر آنچه از لسان قرآن بر می آيد حالت طبع براي قلب ناظر به سلب توانايی درك حقیقت طبع/فتح قلب: 

 كاز انسان است؛ قرآن صفت طبع را عمدتا در مورد قوم بنی اسرائیل و منافقین صدر اسلام بکار می برد. وجه اشترا

اين دو گروه به تعبیر قرآن کفر بعد از ايمان، و لجاجت در پذيرش حق، در عین آگاهی است. قرآن از تعابیر مختلفی 

با اين مضمون استفاده می کند که دلايل روشنی به اين دسته از مردمان ارائه شده اما آنها بدون داشتن حجت معتبري، 
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هی را تکذيب کردند، و خداوند بسبب اين عمل، قلب آنها را مطبوع و از روي لجاجت و پیروي از هواي نفس آيات ال

سوره مبارکه  155يا مختوم کرده و توانايی درك حقیقت و بهره مندي از هدايت را از آنها سلب نموده است. آيه 

و در نتیجه  انساء و آيات پیرامونی اش به روشنی اين مسئله را بیان نموده که طبع قلوب بنی اسرائیل بر اثر کفر آنه

سوره توبه نیز به  93و  87تکذيب مکرر آيات روشن الهی و پیمان شکنی آشکار از سوي آنها رخ داده است. آيات 

اين مسئله اشاره می کند منافقین پس آنکه دعوت به ايمان به خدا و جهاد در راه او می شوند و از پذيريش سر باز می 

او را به خدا سوگند می دهند. اين آيات نشان روشنی بر علم آگاهی اين  زنند، اما براي طلب بخشش از رسول خدا،

گروه بر وجود خدا است. لکن به تعبیر قرآن آنها از سوگند براي رسیدن به منافع خودشان استقاده می کنند. تکبر)غافر 

(، يا 100عراف (، گناه و پیمان شکنی)ا108، النحل 3(، حب دنیا)منافقون16(، پیروي از هواي نفس)محمد 35

(، مواردي است قرآن به عنوان عوامل موثر بر فرآيند 16( و استهزاء)محمد 74و يونس  101و  100لجاجت)اعراف 

 طبع قلب ذکر نموده است.

بنابراين قلب مطبوع قلبی است که با آيات روشن الهی مواجه شده و به آنها ايمان آورده و سپس کفر ورزيده و 

است؛ و با پیروي از هوا و دنیا طلبی فطرت قلبی اش را که بر طريقه انسانیت قرار داشت و سرشته آنها را انکار نموده 

آنچه در مورد  قلب مطبوع و مختوم گفته شد معناي قلب  1(.96: 1392به انوار الهی بود، خراب کرده است)تهرانی، 

. بر ولی در روايات معصومین بکار رفته استمفتوح را نیز روشن می کند، هرچند که اين لفظ در قرآن استعمال نشده 

 حقايق به وطمرب که آنچه هر تا گرفته معنويات و مقامات حقه، از معارف که هنگامی يعنی قلب بودن اين اساس مفتوح

 . 2(78: 1392تهرانی، )بپذيرد را آنها نیز او قلب شود، القا او به است، ايمانیه

                                                      
 لبق واژگونه؛ قلب یا منکوس قلب از است عبارت كه دارد جودو قلب طبع به نزدیک معنایي در نيز دیگري صفت كه است ذكر شایان 1

 تبعيت هب ظاهر در مطبوع قلب صاحب كه است این در منکوس و مطبوع قلب تفاوت است؛ شده طبيعي غير و واژگون كه است قلبي منکوس

 تهراني)است منکر باطن در هم و ظاهر رد هم منکوس قلب صاحب لکن. است منکر باطن در اما دهد مي نشان پایبند را خود الهي معارف از

 .اند داده نسبت منافق به را مطبوع قلب و كافر به را منکوس قلب رو این از(. 99: 

 فتح مقام رد. ندارد وجود آن به پرداختن مجال كه مطلق، فتح مبين، فتح قریب، فتح همچون اند شمرده بر مقاماتي عرفان اهل قلب فتح براي 2

 روي هب الهي صفات و اسماء تجليات مبين فتح مقام در. شود مي خارج نفساني مقامات از مومن. شود مي وارد قلب بر ياله تجليات قریب
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قساوت به معناي سختی دل و سنگ دلی است. قرآن کريم در پنج مورد به قلب قسي و قلب لین/مخبت: 

سوره مائده مسئله پیمان شکنی بنی اسرائیل مطرح می شود که موجب  13مسئله قساوت دل اشاره می کند. در آيه 

ونه ردوري آنها از رحمت خدا و قساوت قلب ايشان می شود. اين قساوت قلب مقدمه تحريف آيات الهی و تفسیر وا

نیز به قوم بنی اسرائیل اشاره  بقره مبارکه ي سوره 74 آن همچنین فراموشی برخی از اصول و رئوس دين می شود. آيه

می کند که پس از چون و چراي بسیار بر سر گاوي که دستور ذبح او توسط خدا به آنها داده شده بود دچار قساوت 

که فرمان مذکور در مورد زنده شدن مقتول و معرفی قاتلش در .خداوند در اين آيات اشاره می کند 1قلب می شوند

پی ذبح گاو براي اين بود که زمینه عقل ورزي آنان را فراهم کند، لکن اين قوم از توجه به عقلانیت سرباز می زنند و 

شان يگرفتار قساوت قلب می شود که همانند مورد پیشین تحريف کلام خدا، و همچنین فروش آنچه خود با دست ها

 می المیزان سیرتف ذيل طباطبايی علامه عبارات به توجه نوشته اند به عنوان کلام خدا، از آثار اين قساوت قلب است. با

 و سازگاري از کراهت و خدا رسول با همدلانه مواجهه عدم بر حمل را اسرائیل بنی هاي پرسش و چرا و چون توان

 از انهارى و شکافد،مى صلابتش آن با سنگ که است آن بیان آيه دمرا علامه تعبیر به دانست؛ حق سخن از اطاعت

 کمال و ق،ح سخن با که حالتى نمیشود، بیرون حق با سازگار حالتى اينان دلهاى از ولى آيد،مى بیرون آن از نرم آب

 تواضع عدم و سرائیلیا بنی هاي پرسش میان رابطه اين مويد نیز آيه ادامه در الله خشیه به اشاره باشد. سازگار واقعى،

 هاي داستان از چنانکه اسرائیل بنی اين بر علاوه(. 307: 1ج ،1374طباطبايی و موسوي همدانی، )است  حق برابر در

                                                      
صفات دیگري كه نزدیک به این معنا را در خود ملحوظ  .شود مي قلب وارد خداوند ذاتيه تجليات مطلق، فتح مقام در و. شود مي باز قلب

لب است كه هر دو آنها بر نورانيت قلب دلالت دارند. شارحين معتقدند كه در مسئله نورانيت قلب سه مرحله دارد؛ صفت ازهر و اجرد، براي ق

 آماده ار آن قلب، نورانيت حفظ دوم آنکه. داراست انسان خدادادي فطرت واسطه به اوليه نورانيت یک قلب آنکه نخست قابل تفکيک است.

 (.89 تا 83: 1392تهراني، )كند مي مضاعف را قلب نورانيت الهي، معارف از تبعيت هسوم اینک. كند مي الهي معارف از استقبال

 موسي ضرتح دستور به قوم این افراد از یکي قتل راز شدن افشا براي باید كه گاوي و اسرائيل بني داستان كه است آیاتي ادامه در آیه . این1

این قرار است كه یکي از بني اسرائيل توسط شخصي از نزدیکانش به قتل مي رسد، كند . داستان از  مي روایت را شد، مي ذبح السلام عليه

افراد قوم نزد حضرت موسي مي روند و از ایشان مي خواهند از طریق علم ویژه خود قاتل را به آنان معرفي كنند؛ حضرت موسي به دستور 

نند تا زنده شده و قاتل خویش را معرفي كند؛ اما بني اسرائيل با پرسش ها خدا از آنان مي خواهد كه گاوي را ذبح كنند و دم آن را به مقتول بز

و چون و چراهاي بيهوده راجع به ویژگي هاي آن گاو كار را بر خود سخت مي كنند، و به ناچار مجبور به پيدا كردن و ذبح یک گاو بسيار 

 خاص از ميان گاوهاي عادي مي شوند.
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 ترينلجوج حیدتو پذيرفتن در قوم اين» گفت توان می آيد می بر اسرائیل بنی مورد بی احتجاجات مورد در قرآن متعدد

  (.315 -316: 1ج ،1374طباطبايی و موسوي همدانی، ) «کردند دشمنى آن با بیشتر ديگر امتى هر از و بودند، امتها

همنشینی قساوت قلب با ذکر خدا، و خشیت در برابر او در اين آيه و آيات ديگر مسئله شايان توجهی است. به 

و خشوع امت ها پس از مواجه سوره مبارکه انعام، اشاره خداوند به اثر طبیعی تضرع  43عنوان نمونه در آيه شريفه 

شدن با شدائد و گرفتاري هاست؛ اما اين پرسش که چطور ممکن است عده اي در چنین موقعیتی حال تضرع پیدا 

سوره  53سوره زمر و  23و  22نکنند با اين پاسخ همراه است که قلب آنها قساوت پیدا کرده است. در آيه شريف 

ضاد قساوت ي متله قساوت قلب با ذکر خدا به مسئله نرمی دل به عنوان سويهمبارکه حج نیز علاوه بر همنشینی مسئ

 قلب تحت عنوان تلین.. قلوبهم الی ذکر الله و تخبت له قلوبهم اشاره می کند.

 توان یم بنابراين اگر طبع و ختم قلب اشاره اي به سويه معرفتی قلب و اختلال در فهم صحیح حقیقت داشت،  

 شود. با یم تعبیر حق برابر در خشوع عدم و سرسختی به آن از که است حالتی عاطفی قلب، قساوت از مراد گفت

که هنگامی  است قلبی رقیق قلب. شود می روشن نیز قلب رقت معناي شد گفته قلب قساوت معناي در آنچه به توجه

جهه با حقیقت و فرمان که ذکر خدا بر او عارض می شود حالت خشوع و اخبات به او دست می دهد؛ و هنگام موا

خدا همدلانه به آن گوش فرا می دهد و بیشترين سازگاري را در پذيرش آن بخرج می دهد. در خاتمه شايد بتوان 

گفت که زيغ و طبع/ختم و قساوت، حالات مختلفی است که در نتیجه حالت قبلی و شدت يافتن مريضی قلب بر آن 

از حق است در صورت عدم توبه به تکذيب آيات الهی می انجامد که عارض می شود. بر اين اساس زيغ که انحراف 

مستوجب طبع قلب يعنی سلب توانايی درك حقیقت است. طبع قلب که باعث محجوب ماندن انسان از درك معارف 

الهی می شود اندك اندك باعث می شود که قلب سخت شده و حیثت عاطفی خودش که خشوع و تاثر از ذکر خدا 

از دست بدهد. نتیجه قساوت قلب گناهان بزرگتري مانند تحريف آيات خدا و دروغ بستن بر خداست که  است را نیز

 تنها در صورتی که خشوع و رقت قلب از انسان گرفته شده باشد دست به آن خواهد زد.

ت و مما-بنابرآنچه در مورد مصدايقی که به عنوان بیماري قلب بیان شد، تصوير روشن تري از مفهوم حیات

مرض قلب می توان ارائه داد. اگرچه مفهوم سلامت قلب در قرآن تنها در دو مورد و البته مرتبط با مفهوم -سلامت
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توحید بکار رفته است، اشاره به بیماري قلبی در صورت ها و تنوع فراوانی در قرآن دارد که ابعاد شناختی، اخلاقی، 

 شايان توجه است، نخست آنکه  عاطفی را در بر می گیرد. در اين باره چند نکته

 داد قرار ها دل براي صیغلی را خود ذکر خداوند: فرمايند می البلاغه نهج 213  ي خطبه در السلام علیه علی امام

 . رددگ می بر فرمان دشمنی از بعد و بیند می تاريکی از بعد شنود، می بودن کر از بعد قلب آن سبب به که

 از منقول که حديثی در صادق امام.1 .است خورده گره فطرت، و 1هدايت نیا،د مفهوم سه با قلب اوصاف بحث

 «الدنیا حب من سلم الذي القلب هو» فرمايند، می شعرا سوره 104 شريفه آيه در سلیم، قلب عبارت ذيل است ايشان

 «سواه احد هفی لیس و هرب يلقی الذي السلیم القلب: »باشند فرموده نیز ديگر جاي در ايشان(. 152: 7ج ،1403مجلسی، )

 نگاتنگیت ارتباط در دنیا و خداوند ذکر مفهوم دو با باشد، که هرچه سلیم قلب بنابراين(. 239: 67، ج1403مجلسی، )

 پیدا لمی دارد، اقتضا او فطرت آنچه خلاف به انسان که است اين قلب و دل بیماري معناي کلی طور به. »دارد قرار

 (140: 1392تهرانی، )«نمايد

 مسیر در سالم لبق ديگر عبارت به گیرد، می قرار منکوس قلب مقابل در و است مفتوح قلبی سالم قلب بنابراين

 نبرده اي بهره هدايت از و گرفته قرار فطرت خلاف مسیر در منکوس، قلب و است يافته هدايت و دارد قرار فطرت

 (.105: 1392تهرانی،)است

 نبنابراي. هاست باور اين بودن قلبی ي دهنده نشان ذهنی هاي باور و داتاعتقا با ظاهري اعمال بودن هماهنگ

 گرايش دتوحی سوي به که است فطري هاي گرايش باطن،. است باطن و ظاهر تطابق سالم قلب هاي ويژگی از يکی

 .شود فطرت مسیر از قلب انحراف باعث است ممکن که است انسان رفتارهاي و اعمال ظاهر و دارد

 قد و میعهس غیر باذن يسمع و  صحیحه، غیر بعین ينظر فهو قلبه، امرض و بصره اعشی شیئا عشق من و» .1

 شدن دريده قلب، و مرگ مسئله روايت اين در ؛(108 :1377سید رضی، ) «قلبه الدنیا اماتت و عقله الشهوات خرقت

                                                      
 (.11 غابن/ت)«قلبه یهده بالله یومن من . و1
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 به توجه اب عبارت به.  است گرفته رقرا اشاره مورد يکديگر کنار در ،(را حق) چشم و گوش نشنیدن و نديدن و عقل

 انحراف به عقل شود می باعث دنیا، به شديد محبت گفت، توان می است، دنیوي ماديات اينجا در شی از منظور اينکه

 اين. است شده کري و کوري به تعبیر آن از که کند؛ درك را حقیقت نتواند و شود غالب شهوات و شده کشیده

 مک يعنی) «ورع قلت. »است شده اشاراتی قلب حیات و ممات عوامل به روايات در. است قلب ممات با مساوي حالت

 بحث و جر يعنی) «الاحمق مماراة» ،(گذاشتن گناه روي گناه يعنی) «الذنب علی الذنب» ،(مشتبهات از کردن پرهیز

 که نازپرورده ثروتمند هر با نشینی هم يعنی) (128: 2، ج1403مجلسی،  ) «مترف غنی کل مجالسه» ؛(احمق با کردن

 «الضحک کثرة» ؛(همنشینی يعنی) «الاحکام فی جائر و الايمان عن ضال کل مجالسة» ؛(است ور غوطه ماديات در

 عوامل جامع عنوان به رسد می نظر به اما ؛(341 حکمت ،1377سید رضی، )«ورع قلة» و( 59: 73، ج1403مجلسی، )

 (.203 :1392تهرانی، )است معاد و مبدا و خدا ياد از غفلت شود، بیان تواند می قلب موت

سید )«موعظه» جمله از. است شده اشاره روايات در مواردي به نیز قلب حیات در موثر عوامل جمله از .2

 ذوي معاشرة» ؛(115: 75 ،1403مجلسی، ) «التفکر» ؛(143: 91ج ،1403مجلسی، ) «توبه» ؛(31 : نامه1377رضی، 

 قلب ايبر حیات منزله به را «حکمت» ديگري گرانبهاي بسیار حديث در المومنین امیر ؛(429 :1474آمدي، ) «الفضائل

 و گر رايب شنوايی و کور براي ديدن مانند و است قلب براي حیات منزله به حکمت روايت اين در کنند؛ می معرفی

 با جالستم و تفکر موعظه، هبرگیرند در عامل حکمت رسد می نظر به.  است تشنه شخص براي شدن سیراب همچون

. شوند یم قلب حیات موجب شود می مهیا حکمت به رسیدن شرايط رسیدن مفهوم سه اين در چون يعنی. است فضلا

 از غفلت و رذک که گرفت نتیجه توان می کنیم توجه دارد وجود خدا ياد از غفلت و حکمت میان که تقابلی به اگر

 حکمت ،دنیا به تعلق مرگ، ياد چون هايی مولفه و. شود می شمرده بر قلب تمما و حیات شاخص ترين اصلی خدا ياد

 تصريح مسئله اين به کهف مبارکه سوره 28 شريفه آيه چنانچه. شوند فهمیده محوري مفهوم اين با نسب در بايد...  و

 و قلب لتغف میان روشنی باطارت آيه اين در «فرطا امره کان و هواه تبع و ذکرنا عن قلبه اغفلنا من لاتطع و» که دارد

 .است شده بیان هوس و هوا از تبعیت و خدا ياد و ذکر

 لعوام در هم و قلب ممات عوامل در هم بسیار اجتماعی معاشرات و همنشینی به اينکه است توجه جالب آنچه

 .است شده تاکید قلب حیات
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 تعددم روايات در قلب رقت در موثر ولفهم عنوان به الموت ذکر و قلب قساوت در موثر مولفه عنوان الامل طول

 فهومم دال دارد، «ماديات و دنیا به توجه» با وثیقی ارتباط که امل طول اساس براين رسد؛ می نظر به توجه جالب

 جهانی هب توجه و مادي دنیاي بودن فانی بر تذکري که مرگ ياد و شود، می شمرده بر دل سختی و انحراف مرکزي

 شکار)د الصی طلب الهو، استماع العباده، ترك روايات، طبق. شود می شمرده بر رقت مفهوم زيمرک دال است، ديگر

مچنین ه. هستند قلب قساوت عوامل از بخیل الی النظر و ،(ظالم حاکم به زدن رو) السلطان باب اتیان و( هوس روي از

 رقت عوامل زا الیتیم، راس امساح و ینالمسک اطعام الموت، ذکر البکاء، و التفکر کثرت الخلوات، فی الذکر کثرت

 .است قلب

  نسبت هاي میان عقل و قلب در قرآن

آيات و روايات بسیاري بر همنیشینی و حتی جانشینی دو مفهوم عقل و قلب در قرآن تاکید دارند؛ لذا مناسب 

ات و زيم. با مرور آياست براي روشن تر شدن مفهوم قلب به واکاوي مفهوم عقل و رابطه آن دو با يک ديگر بپردا

کرين ها مدافعانی میان متفتوان سه نسبت کلی میان عقل و قلب برشمرد. هر کدام از اين نسبتمیروايات محتلف 

 مسلمان و مويداتی در آيات و روايات دارند.

 الف( برابري

انی يا وحدت يکس اولین نسبتی که میان مفهوم عقل و قلب در آيات و روايات بر شمرده می شود، نسبت برابري،

. برخی برآنند 1هاي عقل به کار رفته استبه عنوان يکی از مترادف« قلب»هاي لغت کتاب برخی درعقل و قلب است. 

دهنده هويت انسان است، گاهی از ترين بخش آدمی است که شکلترين و باارزشچون عقل، همانند قلب شريفکه 

 .(30: 1383)مهدي زاده،  شودعقل به قلب تعبیر می

                                                      
 ر.ک.به: جوهري، صحاح اللغل / احمد بن فارس، معجم مقایيس اللغل / طریحي، مجمع البحرین / واژه قلب 1
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آيات و رواياتی متعددي نیز از اين نسبت می توانند پشتیبانی کنند، مهم ترين و صريح ترين اين روايات، حديث 

لمن کان  ان فی ذلک لذکري"يا هشام، ان الله تعالی يقول فی کتابه »امام کاظم علیه السلام است که فرمودند   مشهور

صاحب کتاب اقرب الموارد نیز اين تساوي را با همین استناد ذکر نموده ( 16: 1ج 1363)کلینی،  «يعنی: عقل "له قلب

 (.  1028: 2شرتونی ج)است 

اما اين نسبت با دو چالش نیز مواجه است، نخست آنکه نمی تواند حیثیات عاطفی که براي قلب بر شمرديم را 

آيات و روايات مولفه ي عاطفی توجیه کند، چرا که چنانچه در بخش بررسی مفهوم عقل ديده شد، براي عقل در 

ذکر نشده است. دوم اينکه شواهدي نیز بر تفاوت میان اين دو مفهوم در آيات و روايات وجود دارد از جمله روايتی 

فُ وَ ىنَِّکَ وَ اللَّهِ مَا عَلمِْتُ الْأغَلَْ»نهج البلاغه خطاب به معاويه می فرمايند:  64از امام علی علیه السلام که در نامه اي 

(. صاحب کتاب العقل و والقلب فی القرآن و سنه خرد و دل تاريک هستىدانم تو مردى بىمى« )القَْلْبِ الْمقَُاربُِ الْعَقلْ

نیز در همین راستا معتقد است، اعتقاد به برابري عقل و قلب ناکافی است. وي نیز معتقد است مفهوم قلب جنبه هاي 

 که در مفهوم عقل نمی گنجند.عاطفی وجود آدمی را بر می گیرد 

 ب( ظرفیت و مظروفیت

دومین رابطه اي که میان عقل و قلب می توان برشمرد رابطه ظرف و مظروف است. بر اساس اين ديدگاه قلب 

ي ظرف و مظروف در برخی روايات به رابطه لوح ظرف و عقل )يا محصولات عقل( مظروف اين ظرف هستند. رابطه

 است که در اين حالت قلب لوحی پنداشته شده که قلم عقل اعتقادات را بر آن می نويسد.و قلم نیز تعبیر شده 

نسبت ظرفیت میان عقل و قلب را دو دسته از آيات و روايات پشتیبانی می کنند، آياتی و رواياتی که مستقیما به  

ند. براي دسته ي نخست می توان ظرف بودن قلب اشاره دارند و آيات و رواياتی که دلالت قوي اي بر اين رابطه دار

عقل قلب
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ان للله آنیه فی الارض فاحبها الی الله ما صفا »اين حديث را به عنوان نمونه از حضرت رسول ذکر نمود که فرمودند 

براي خداوند در زمین، ظرف و جايگاهی وجود دارد که خدا پاك ( »60: 27، ج1403)مجلسی، « منها و هی القلوب

وهمچنین از امیر المومنین منقول است که فرمودند « دارد، و اين ظرف همان قلب استمی ترين آنها را بیشتر دوست

( ايشان همین تعبیر را در جاي ديگر با سیاق 139: حکمت 1377)سید رضی، « ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها»

 د.( ذکر نموده ان67: 1474( اوعاها للخیر )آمدي، 225: 1474اوعاها للحکمه )آمدي، 

فرو سنلقی فی قلوب الذين ک»اما آياتی که دلالت بر ظرف بودن قلب دارند نیز بسیارند از جمله آيه شريفه 

و لله »(، 70انفال، «)ان يعلم الله ما فی قلوبکم خیرا يوتکم خیرا مما اخذ منکم»(، 12(، )انفال، 151آل عمران، «)الرعب

، فتح«)هو الذي انزل السکینه فی قلوب المومنین لیزادوا ايمانا»(،  51 احزاب«)يعلم فی قلوبکم و کان الله علیما حلیما

( ولکن الله حبب الیکم الايمان و زينه فی 14(، قالت الاعراب آمنا ... ولما يدخل الايمان فی قلوبکم )حجرات 4

ف قلب برشمرده (؛ از اين جمله اند در آيات فوق ترس، سکینه و آرامش و ايمان به عنوان مظرو7قلوبکم)حجرات، 

 . 1شده اند
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روشن است که رابطه مذکور طیف وسیع تري از آيات و روايات را به عنوان مويد می تواند توجیه کند لکن اين 

معنا نیز با چالشی مواجه است و آن اينکه هرچند حیثیت ظرفیت و پذيرش قلب که در واژه صدر بیان می شود را به 

 وجیه ظرفیت شناختی و ادراکی قلب که در واژه فوائد به آن اشاره می شود باز می ماند.خوبی توجیه می کند اما از ت

 ج( عقال يا فعالیت 

براي نسبت سوم دو تعبیر می توان داشت که هر کدام از وجهی روشن گر اين نسبت است. تعبیر اول عبارت 

ه ت. عقال از عدم انسجام و تشتت قلب کعقال است به اين معنا که قلب حقیقتی فرض می شود که عقل عقال آن اس

کند. خواجه عبدالله انصاري در تعبیري موافق با معناي حقیقتی سیال و دائما در حال دگرگونی است بازداري می

ي عقل عقال دل است يعنی که دل را از غیر محبوب به بند آورد و از هوس هاي ناسزا باز دارد. فايده»مذکور می گويد 

(. آيه 18: 1391کرمانی، «)ه دل به وي زنده گردد و هر که را عقل نیست، در شمار زندگان نیستعقل آن است ک

که علت تشدت و پراکندگی دلهاي کفار و منافقان را عدم تعقل « يَعْقِلُونَ لا قَوْمٌ بأَِنَّهُمْ ذلِکَ شَتَّى قُلُوبهُُمْ»ي شريفه

 قلب دارد. ذکر کرده است دلالتی ضمنی بر اين تلقی از عقل و

 

 

 

 

تعبیر ديگر براي بیان نسبت سوم میان عقل و قلب که مناسب تر به نظر می رسد اين است که بگويیم: تعقل فعل      

لوب افلم يسیروا فی الارض فتکون لهم ق»ي قلب است. اين بیان آيات و روايات مويد فراوانی دارد از جمله آيه شريفه

(؛ و همچنین 46حج/ «)و فان ها لا تعمی الابصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدوريعقلون بها او اذان يسمعون بها 

، 1363ینی، )کل« فمنها )الجوارح( قلبه الذي به يعقل و يفقه و يفهم و هو امیر بدنه...»روايتی از معصوم که می فرمايد 

قلب عقل
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 فعرف القلب بعقله... لما ادرکته القلوب»( همچنین روايت ديگري نیز بر اين معنا دلالت دارد که می فرمايد 38: 2ج

 (.202 :1، ج )حکیمی» بعقولها

 

 

لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفَْقَهُونَ بِها وَ لهَُمْ »... سوره اعراف که می فرمايید   179 ــريفه      با هم نگري آيه شـ علاوه بر اين از 

سْمَعُونَ بِها    صِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَ شريفه  و ...« أَعْیُنٌ لا يُبْ هَُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلوُنَ ل»...سوره ي حج که می فرمايد   46آيه 

«  قلب»فعل « تعقل»و « اعین»فعل « ابصــار»، «آذان»فعل « ســمع»می توان اســتتناج نمود که «...بهَِا أَوْ ءَاذَانٌ يَســْمَعُونَ بهَِا

 برده اند بر می آيد که واژه طبع و ختم را براي سمع و بصر بکار 1است. از سويی ديگر از آياتی

ختم/يطبع الذي ي»است؛ و « اعمی، عمی»برابر است با مفهوم کسی که « الذي يختم/يطبع علی بصره»که همان طور که  

ت با کسی که نیز برابر اس« الذي يختم/يطبع الله علی قلبه»است؛ « اصم، صم»برابر است با کسی که « الله علی سمعه

 است.« لايعقل»

وَ مثََلُ الَّذينَ کفََرُوا کَمثََلِ الَّذي يَنْعِقُ بمِا لا يَسْمَعُ ىِلاَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُکْمٌ عُمیٌْ »گیري آيه شريفه  مويد اين نتیجه

 وَ قُلُوبهِِمْ خَتمََ اللَّهُ علَى*مِنوُنَ ىِنَّ الَّذينَ کفََرُوا سوَاءٌ عَلَیْهمِْ أَ أنَْذَرْتَهمُْ أمَْ لمَْ تُنْذرِْهُمْ لا يُؤْ»و  (171بقره/«)فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ

است. از آنجا که هر دو آيه ويژگی کافران را « (7و  6بقره/ أَبصْارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عذَابٌ عَظیمٌ ) سَمْعِهمِْ وَ عَلى عَلى

قُلُوبِهمِْ   عَلىخَتَمَ اللَّهُ= ]الذين[  لا يَعْقِلُونَ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فهَُمْبیان می کند می توان میان آنها تساوي زير را بر قرار کرد:

= مٌّ بُکمٌْ(  ص1ُبه عبارت دقیق تر با توجه به تساوي فوق بدست می آيد که  أَبصْارهِِمْ غِشاوَةٌ سَمْعِهِمْ وَ عَلى وَ عَلى

 (.50-46:  1391)کرمانی، قُلُوبِهِمْ خَتَمَ اللَّهُ علَى=  قِلُونَلا يَعْ( 3و أَبصْارِهِمْ  غِشاوَةٌ علَى=  عُمْیٌ( 2 سَمْعِهِمْ علَى]ختم[ 

                                                      
1  
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هايی که براي عقل و قلب در بخش معناشناسی برشمرديم را از امتیازات اين نسبت آن است که همه ويژگی

 توجیه می کند، به علاوه تعبیر فعالیت قلب، با استعمال فعلی ريشه عقل در قرآن قرابت شديدي دارد.

 هاي مطالعات قرآني در خصوص جايگاه و رابطه عقل و قلب در انسانين دلالتمهمتر

  نمی توان يکی از نسبت هاي مورد اشاره در فوق در خصوص رابطه و نسبت میان عقل و قلب را درست و

بقیه را غلط دانست، چرا که هر يک از نسبت هاي مذکور در شان خود می توانند صحیح باشند. توضیح آن 

 زمانی که از برابري عقل و قلب سخن گفته می شود، از قلب بیشتر حیثیت شناختی و ادراکی آن مد که مثلا

نظر است و آنچه در مفهوم صدر بیان کرديم مورد توجه قرار نگرفته است؛ همچنین زمانی که از نسبت 

مفهوم صدر  نظرفیت سخن گفته می شود، منظور از قلب بیشتر حیثیت مخزن بودن و پذيرش است که در آ

برجسته می شود و مفهوم فوائد کنار گذاشته می شود. بدين ترتیب همانطور که بیان شد خوانش سوم از 

 نسبت عقل و قلب جامعیت بیشتري دارد. 

  صدر و فوائد حقیقتی مستقل از قلب نیستند بلکه قلب حقیقتی بسیط است که اگر از حیث مخزن بودن آن

حیث  شود؛ و اگر ازآثار اعمال به آن نگريسته شود از آن تعبیر به صدر میبراي نیات و مقاصد و پذيرش 

 شود.ادراکی و شناختی اش به آن نگريسته شود از آن تعبیر به فوائد می

 هاي کسب هاي مهمی براي توضیح فرايندرابطه عقل و قلب به عنوان دو مفهوم محوري در ادراك دلالت

اما قلب  ديابعقل شدت و ضعف میتوان گفت که اولا شته به اجمال میمعرفت دارد. با توجه به مباحث گذ

 الثا حالاتث ( از عقل مناسبت دارد.يبهرمند يا) یريبکارگ یزانحالات قلب با مثانیا  کند.می ییرحالاتش تغ

( با یصدر ادراك)تشخ يتمحدود و رابعا .1گذاردمی یر/ ادراك( عقل تاثیصبر محصولات )تشخ یقلب

                                                      
 اگر یعني «عليله القلوب ولکن الحریق عذاب خافوا و الطریق الي لرجعوا التعمل جسيم و القدرة عظيم في فکروا لو و» فرمایندمي اميرالومنين .1

 است بيمار و عليل هاآن هايدل ولي ترسيدند؛مي  آتش عذاب از و آمده راه به قطعا كردند،مي فکر نعمت بزرگي و قدرت عظمت در بندگان

 (185 خطبه البلاغه، نهج[)كنند فکر توانندنمي يماريب همين سبب به و]
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هاي مهمی را در توضیح فرآيند کسب معرفت باز . هر يک از اين موارد مدخلافتدفرد اتفاق میي اراده

 کند.می

 استعداد هاي انسان با توجه به تعالیم اسلامي رشدشناخت ماهیت  5-2-3

ورش راگر چه مفهوم استعداد به صورت مستقیم در قرآن استفاده نشده است اما مضمون برخی متون دينی حکايت از پ

(. در کتاب هاي 169: 3جق، 1404؛ صدوق، 168: 5جق، 1388 )کلینی، ظرفیت ها و توجه به استعدادهاي انسانی دارد

ريف شده تع مزاجو  يحهقر ،ذوقگی، آماد یت،ظرف يش،گنجا یت،قابل، مصدر از ريشه )ع د د( به معنی استعدادلغت، 

ادل و هم معنا با مفهوم استعداد قرار دارد که به واژگانی (. در زبان عربی واژگان مختلفی مع1372)دهخدا،  است

« قَريةبعَ»، «قابِلیَّة» ،«تشزَُّن»، «ابداع»، «أیُّهَتَ»، «ةمقدر»، «کمال»، «ةعدَُّ»، «ةموهب»، «ةقريح»، «ةفطر»، «امکان»، «ةقو»همچون 

ق(. برخی واژگان 1414ق، زبَیدي، 1414، ، فیّومی1367ق، ابن اثیر، 1416می توان اشاره کرد )ابن منظور، « وْقذَ»و 

نیز می تواند اشاره به مفهوم  (ق1414، سیدرضی)در متون روايی « ضمائرمکنون»و « أسرارمصون»ترکیبی همچون 

(، 165(، درجات )انعام/7؛ طلاق/286(، وسع )بقره/30استعداد داشته باشد. توجه به مفاهیم قرآنی همچون فطرت )روم/

( نیز در فهم ماهیت استعداد 14/نوح(، اطوار )طور( )32(، تفضل بعض علی بعض )نساء/118؛ هود/48اختلاف )مائده/

هوَُ الَّذي يُصَوِّرکُُمْ فیِ الْأَرْحامِ کیَْفَ يَشاءُ لا »کمک کننده خواهند بود. همچنین آيات مختلفی از قرآن همچون آيه 

( به صورت غیر مستقیم به وجود انواع استعدادها در انسان اشاره 6عمران/)آل 1«ىِلهَ ىلِاَّ هوَُ الْعزَيزُ الحَْکیمُ.آل عمران

(. علاوه بر اين می توان به رجوع به تفاسیر صورت گرفته 427: 2؛ همو، ج 222 :26ج ،1374دارند )مکارم شیرازي، 

اد دست يافت. لذا، استعد از آيات در کتب تفسیري و جستجوي مفهوم استعداد در اين تفاسیر نیز به تبیینی از ماهیت

هم هاي دينی و تفاسیر حاوي مفهوم استعداد به فبه نظر می رسد تک واژگان، واژگان ترکیبی، مضامین آيات و گزاره

 و درك ماهیت استعداد کمک نموده و می توان از طريق آن ها بنیان تحلیل مفهومی استعداد را شکل داد. 

                                                      
 .كند. معبودى جز خداوندِ توانا و حکيم، نيستخواهد تصویر مخاو كسخ است كه شما را در رحمِ )مادران(، آن چنان كه مخ 1
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دسته از  12فاهیم مرتبط با معنی امروزي استعداد در قرآن، حداقل با جستجوي مفاهیم فوق الذکرو ديگر م

 آيات را می توان برشمرد که در تبیین ماهیت استعداد و نسبت آن با رشد کمک کننده خواهند بود.

 دسته بندي آيات قرآني ناظر به استعداد -الف 

و باطنی در میان انسان ها اشاره کرده اند  آيات قرآن به دوگونه تفاوت هاي ظاهري ها:آيات ناظر به تفاوت انسان .1

که در برخی موارد وجود تفاوت هاي انسانی با وجود ظرفیت ها و استعدادهاي انسانی نیز رابطه دارند. در همین 

؛ (118)هود/  «تَلفِینَمخُْ يَزالُونَ لا وَ واحدَِةً أُمَّةً النَّاسَ لجََعَلَ رَبُّکَ شاءَ لَوْ وَ»خصوص علامه طباطبايی در ذيل تفسیر آيه 

 استعدادهاى در اختلاف باعث بدنى ترکیبات در اختلاف اين و دارد اختلاف افراد در بدنى ترکیبات»معتقد است: 

ثمَّ ». همچنین، با توجه به آيه اي همچون (81: 11، ج1374طباطبائی و موسوي همدانی، ) «شودمى روحى و بدنى

ذلِکَ هوَُ  صْطفََینْا مِنْ عبِادِنا فمَِنْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقتَْصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالخْیَْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِأَوْرَثنَْا الْکتِابَ الَّذينَ ا

 ها پرداخته است، می توان گفت وجود تفاوت در بندگان،(؛ که به تفاوت باطنی میان انسان32)فاطر/« 1الفَْضْلُ الکَْبیرُ

دادن کتاب به آن ها، ناشی از استعداد يا ظرفیت خاص آن بندگان بوده است و بعلاوه امکان تغییر مراتب استعداد براي 

ي ارا نیز از آن استنباط کرد؛ به اين صورت که هر انسانی در صورت شکوفايی استعدادهاي خود از يک مرتبه به مرتبه

 تعدادهايش توانايی کسب فضیلت بالا و بالاتر را پیدا می کند.بالا تر رفته و در آن مرتبه نیز به فراخور رشد اس

فَعنْا بَعْضَهمُْ وَ رَ»برخی از آيات قرآن همچون آيه ديگر:  بعضي بر هاانسان از برخي برتري و تفاضل آيات ناظر بر. 2

 برتري و ( به تفاضل32)زخرف/  2«خیَْرٌ ممَِّا يجَْمَعُونَفَوْقَ بَعْضٍ درََجاتٍ لیَِتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعضْاً سخُْرِيًّا وَ رَحمَْتُ ربَِّکَ 

 :ردک تقسیم گروه دو به توانمی را هاتفاضل اين منشأ و ديگر اشاره دارند. علت بعضی بر هاانسان از برخی

                                                      
 اىاى بر خود ستم كردند، و عدها عدهسپس این كتاب )آسمانخ( را به گروهخ از بندگان برگزیده خود به ميراث دادیم )امقا( از ميان آنه. »1

 «ميانه رو بودند، و گروهخ به اذن خدا در نيکيها )از همه( پيشخ گرفتند، و این، همان فضيلت بزرگ است!

د كننآورى مخ. و بعضخ را بر بعضخ برترى دادیم تا یکدیگر را مسخر كرده )و با هم تعاون نمایند( و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع2

 بهتر است!
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 یمال نظر زا تفاضل و برتري( الف شود؛می تقسیم قسم دو به خود نوبه به نیز علل اين :مادي عوامل و علل( الف

 با افراد بخاص، اغل موارد از غیر به که معنا اين به دارد اشاره فرد استعدادهاي به غیرمستقیم طور به نیز قسم اين که

 نظر از تفاضل و برتري( ب. گیرندمی پیشی يکديگر از روزي کسب در هستند دارا که مختلفی استعدادهاي به توجه

 جسمانی استعدادهاي

 لِلرِّجالِ عضٍْبَ عَلى بَعْضَکُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتمََنَّوْا وَلا»با توجه به آياتی همچون آيه  :غیرمادي عوامل و علل( ب

 نظر به (32)نساء/« اًعَلیم ءٍشَیْ بِکلُِّ کانَ اللَّهَ ىنَِّ فَضلِْهِ منِْ اللَّهَ سْئَلوُا وَ اکْتسََبنَْ ممَِّا نَصیبٌ لِلنِّساءِ وَ اکْتسََبُوا ممَِّا نَصیبٌ

 1.رددگاستعدادهاي مختلف آن ها برمی به انسان ها نسبت به يکديگر برتري و تفاضل موارد اغلب در که رسدمی

 کلمه« »مسُْتقَِیمٍ صِراطٍ ىِلى يَشاءُ مَنْ يَهدِْي...»سوره بقره  142در آيه  هدايت و رشد: مختلف هايراه آيات ناظر بر. 3

 و کمال بسوى هدايت براى هاامت استعداد که است جهت بدان اين و آمده، لام( و الف بدون )يعنى نکره "صراط"

 آيه از بخش اين هک گفت توانمی ديگر بیان به. است مختلف مستقیم صراط به رسیدن براى عبارتى به يا و سعادت،

 . اين آيات(481-482 :1ج ،1374طباطبائی و موسوي همدانی، )«دارد اشاره آدمیان در مختلف استعدادهاي وجود به

 نظر در ايتیهد راه کسی هر براي استعدادهاي مختلف به نظر با که دارند هاانسان در توانايی و استعداد تفاوت از نشان

حسْنَُ بِالَّتِی هیَِ أَسَبیِلِ ربَِّکَ باِلحِْکْمَةِ وَ الْمَوْعِظةَِ الحَْسنََةِ وَ جادِلْهمُْ  ادْعُ ىلِى»سوره نحل نیز  125در آيه .است شده گرفته

دعوت "دهد که درخداوند به رسول خدا دستور می»؛ «ىِنَّ رَبَّکَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبَِیلِهِ وَ هُوَ أَعلَْمُ باِلمُْهْتَدِينَ

ی و موسوي اطبائ)طب« فنون بیان را به کار ببرد يعنى در هر جا به مقتضاى فهم و استعداد شنونده سخن بگويد "زبانى

 (.257 :4، ج1374همدانی، 

                                                      
 ختکوین و طبيعخ هایخریشه به بالآخره كه است چيزى انسان افراد در زندگخ مزایاى آوردن دست به در استعدادها و هاقریحه اختلاف». 1

 عاتمجتم و نمود، جلوگيرى زندگخ درجات اختلاف در اختلاف آن تاثير از یا و ساخت، دگرگونش بتوان كه نيست چيزى شود،مخ منتهخ

طباطبائي و موسوي همداني، .« )است بوده اختلاف این داراى كنيممخ زندگخ ما كه امروز به تا دهدمخ نشان تاریخ كه آنجا از ىبشر

  .(537: 4ج،1374
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وَ فَريقاً حَقَّ عَلَیهِْمُ الضَّلالَةُ ىنَِّهمُُ  فَريقاً هدَى»آياتی همچون آيه  آيات ناظر بر تفاوت افراد در دريافت هدايت:. 4

 استعدادها تفاوت به غیرمستقیم طور به (30عراف/ )الا 1«اتَّخَذُوا الشَّیاطینَ أوَْلیِاءَ منِْ دوُنِ اللَّهِ وَ يحَسَْبُونَ أنََّهُمْ مُهتَْدُونَ

 و هدايت عامل يک معرض در افراد در پدريافت هدايت الهی دلالت دارند. بر اساس اين آيات افراد هايقابلیت و

 و کرده یداپ گرايش هدايت سوي به برخی دارند، متفاوتی واکنش و دريافت افراد از کدام هر اما گیرندمی قرار رشد

مانند )خیزند برمی مخالفت به و کرده امتناع رشد و هدايت قبول از بلکه کنندنمی پیدا گرايش تنها نه ديگر یبرخ

 .(پردازدمی پسرش و امت و نوح حضرت داستان به که آياتی

 الدِّينَ نَّىِ»عمران سوره آل 19علامه طباطبايی در تفسیر آيه  هاي مربوط به انسان:آيات ناظر به تکامل دين و معرفت. 5

 اللَّهَ فَإِنَّ للَّهِا بآِياتِ يَکفُْرْ مَنْ وَ بیَْنَهمُْ بَغْیاً الْعلِْمُ جاءَهمُُ ما بعَْدِ مِنْ ىِلاَّ الْکتِابَ أُوتُوا الَّذينَ اخْتَلفََ ماَ وَ الْإسِْلامُ اللَّهِ عِنْدَ

 دين از هآنچ که معنا اين به است، تشريفى حضور ن،آ و حضور دين، بودن خدا نزد از مراد»معتقدند: « الحْسِابِ سَريعُ

طبائی طبا) «است مختلف امتهاى استعدادهاي و هادرجه حسب به تنها آن در اختلاف که است، واحد دين است خدا نزد

 ايرس و دانسته کامل را اسلام و کندمی اشاره اديان تفاوت به که . آياتی(189 - 190: 3ج ،1374و موسوي همدانی، 

ن رابطه، در همی .دهدمی نشان انبیا تعلیم و زمان طول در را هاامت استعداد تکامل کنايی طور به داندنمی کامل را اديان

بطور کلى هر دينى از اديان که داراى کتاب است در هر عصرى که نازل شده باشد متضمن »علامه طباطبايی معتقدند: 

از احکام فطرت آن مقدارى را متضمن است که اهل آن عصر طريقه فطرت است، چیزى که هست در هر عصرى 

ىِنَّا أنَْزَلنَْا التَّوْراةَ »علامه در تفسیر آيه  (.390: 8، ج1374)طباطبائی و موسوي همدانی، « استعداد پذيرفتن آن را دارند.

ا دُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحبْارُ بمَِا اسْتحُْفِظُوا منِْ کتِابِ اللَّهِ وَ کانُوفیها هدُىً وَ نوُرٌ يحَْکمُُ بِهاَ النَّبِیُّونَ الَّذينَ أسَْلَمُوا لِلَّذينَ ها

 2«ونَرُثَمنَاً قَلیلاً وَ مَنْ لمَْ يحَْکُمْ بمِا أَنْزلََ اللَّهُ فَأُولئکَِ هُمُ الکْافِ عَلَیْهِ شهَُداءَ فَلا تخَْشَواُ النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشتَْرُوا بآِياتی

                                                      
 اند،( گمراهخ بر آنها مسلمّ شده است. آنها )كسانخ هستند كه( شياطين را به جاى. جمعخ را هدایت كرده و جمعخ )كه شایستگخ نداشته1

 اند!كنند هدایت یافتهخداوند، اولياى خود انتخاب كردند و گمان مخ

ما تورات را نازل كردیم در حالخ كه در آن، هدایت و نور بود و پيامبران، كه در برابر فرمان خدا تسليم بودند، با آن براى یهود حکم  2

نمودند. بنا بر این، )بخاطر داورى شده و بر آن گواه بودند، داورى مخ كردند و )همچنين( علما و دانشمندان به این كتاب كه به آنها سپردهمخ
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ها احکامى مختلف تشريع کرده براى اين بوده ها و زماناگر خداوند متعال به اختلاف امت»( نیز معتقدند 44)المائده/ 

شود و معلوم است که دو استعداد مختلف از نظر ها به مرور مختلف مىکه امتحان الهى تمام شود چون استعداد زمان

کند هر استعدادى براى رسیدن به کمال بر يک روال استکمال نمىشدت و ضعف با يک تربیت علمى و عملى و 

ن است که ما معنايش اي "ىِنَّا أنَْزَلنَْا التَّوْراةَ فِیها هدُىً وَ نُورٌ "پس اينکه فرمود: مکتبى و تربیتى خاص به خود لازم دارد.

ود دارد و مقدارى نور بر حسب حال تورات را نازل کرديم که در آن مقدارى احکام و معارف الهى و مايه هدايت وج

 .(560: 5، ج1374و موسوي همدانی،  )طباطبائی« بنى اسرائیل و استعداد آنان در آن هست

 عیسى وَ شَرَعَ لَکمُْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحیَْنا ىلَِیْکَ وَ ما وصََّینْا بِهِ ىِبْراهیمَ وَ مُوسى»علامه در تفسیر آيه 

 1«هِ مَنْ يُنیبُىِلَیْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهدْي ىلَِیْ أَنْ أَقیمُوا الدِّينَ وَ لا تَتفََرَّقُوا فیهِ کبَُرَ عَلَى المُْشْرکِینَ ما تَدعْوُهُمْ ىِلَیْهِ اللَّهُ يجَتَْبی

قد با شريعت اسلام نیز معت( و در خصوص علت تفاوت احکام مربوط به دو شريعت نوح )ع( و ابراهیم )ع( 13)شوري/ 

ن آنها ترياست که در دو شريعت نوح)ع( و ابراهیم )ع(، تنها احکامى سفارش شده بود که مهمترين حکم و مناسب

 .(37: 18، ج1374)طباطبائی و موسوي همدانی،  مقدار استعداد آنان بودها و به به حال امت

وَ هوَُ الَّذي جعََلَکُمْ خلَائِفَ الأَْرْضِ وَ رفََعَ بَعْضَکمُْ »قرآن همچون آيه برخی از آيات  آيات ناظر به امتحان و ابتلاء:. 6

 و امتحان موضوع به ( 165)انعام/  2«ما آتاکُمْ ىنَِّ ربََّکَ سَريعُ العْقِابِ وَ ىِنَّهُ لَغَفوُرٌ رَحیمٌ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لیَِبْلُوکَمُْ فی

 مواجهه ودنب رشد مايه و بودن خیر علت آيات اين تفسیر در نمايد؛می اعلام رشد مايه را آن و پرداخته ابتلا بودن خیر

 شاءَ لَوْ وَ»... سوره مائده  48در همین رابطه، علامه در تفسیر آيه  .است شده دانسته استعدادها شکوفايی ها،سختی با

                                                      
م کبر طبق آیات الهخ،( از مردم نهراسيد! و از من بترسيد! و آیات مرا به بهاى ناچيزى نفروشيد! و آنها كه به احکامخ كه خدا نازل كرده ح

 كنند، كافرند.نمخ

يه كرده بود و آنچه را بر تو وحخ فرستادیم و به ابراهيم و موسخ و عيسخ سفارش كردیم این آیينخ را براى شما تشریع كرد كه به نوح توص 1

ا ر بود كه: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنيد! و بر مشركان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت مخ كنيد! خداوند هر كس

 كند.زگردد هدایت مخگزیند، و كسخ را كه به سوى او بابخواهد برمخ

شینان )و نمايندگان( خود در زمین ساخت، و درجات بعضى از شما را بالاتر از بعضى ديگر قرار داد، تا شما ر           . 2 نچه در ا به وسیله آ و او کسى است که شما را جان

دهد و نسبت به   کسانى را که از بوته امتحان نادرست درآيند، زود مى  اختیارتان قرار داده بیازمايد به يقین پروردگار تو سريع العقاب و آمرزنده مهربان است. )کیفر   

 حق پويان مهربان است.
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 فیهِ کنُْتُمْ بِما ئُکُمْفَینَُبِّ جَمیعاً مرَْجِعکُُمْ اللَّهِ ىِلىَ الخْیَْراتِ فَاسْتبَِقُوا آتاکمُْ ما فی لیَِبْلُوکَمُْ لکِنْ وَ واحِدةًَ أُمَّةً لَجَعَلَکمُْ اللَّهُ

 تعدادها،اس اختلاف از منظور»ذيل بحث ابتلا و امتحان به اختلاف استعدادها اشاره نموده و معتقد است که  1«تخَتَْلِفُونَ

 کرده، تشريع او که احکامى و الهى تکالیف و است آمادگى و استعداد مدارج در هاانسان ارتقاء و زمان مرور حسب به

 براى است هايىوسیله الهى تکالیف ديگر تعبیر به يا و نیست حیات مختلف مواقف در هاانسان الهى امتحان جز چیزى

. (577 :5، ج1374 وي همدانی،طباطبائی و موس.« )شقاوت و سعادت طرف دو در هاانسان استعداد آوردن در فعلیت به

هاى سخت حوادث قرار بگیرند، و همچون اصولا رمز تکامل و ترقى انسانها همین است، افراد و امتها بايد در کوره»

فولاد آبديده شوند، استعدادهاى درونى آنها شکوفا گردد، و ايمانشان به خدا قويتر شود ضمنا افراد لايق و مقاوم و با 

 (.102: 2، ج1374)مکارم شیرازي، « د نالايق شناخته شوند و صفوفشان از هم جدا گرددايمان، از افرا

« بِکُفْرِهمِْ لیَْهاعَ اللَّهُ طَبَعَ بَلْ غُلفٌْ قُلُوبنُا» آيات قرآن همچون آيه از برخی فحواي از آيات ناظر به نتايج كفر و گناه:. 7

 نسانا در خیر استعدادهاي بطلان موجب... و لجاجت کفر، گناه، مثل مختلفی امور که آيدمی دست ( به155)نساء/ 

 2.گرددمی

واژه فطرت تنها يکبار در قرآن آمده است و مبین نوع خاصی از آفرينش است و در روايات  . آيات ناظر به فطرت:8

 اللَّهِ فِطْرَتَ حنَیفاً لِلدِّينِ جهَْکَوَ فَأقَِمْ»آيه . (12: 2، ج1388نیز مکررا اين واژه در همین معنا به کار رفته است )کلینی، 

 موضوع اين به( 30)الروم/« يَعْلَمُونَ لا النَّاسِ أکَثَْرَ لکِنَّ وَ القَْیِّمُ الدِّينُ ذلِکَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبدْيلَ لا عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتی

اشتن د خیر استعداد امر به معناي اين داراست. را شرايع کلیات و عقايد اصول پذيرش سالم، فطرت که دارد اشعار

                                                      
 ریکدیگ به هانيکي در و بکوشيد این بر بنا( دهد پرورش را شما استعدادهاى و) بيازماید بخشيده شما به آنچه در را شما خواهدمخ خدا 1

 !داد خواهد خبر شما به ایدكرده اختلاف آن در آنچه از و است خدا سوى به شما همه بازگشت جویيد، سبقت

 «ليِلاًقَ إِلاَّ منُِونَیُؤْ فَلا بِکفُْرِهِمْ علََيْها اللَّهُ طبََعَ بَلْ غُلْفٌ قُلُوبنُا قَولِْهِمْ وَ حَقٍّ بِغَيْرِ الْأنَبْيِاءَ قتَْلِهِمُ وَ اللَّهِ بِآیاتِ كُفْرهِِمْ وَ ميِثاقَهُمْ نَقْضهِِمْ فبَِما. »2

 دشانجحو و كفر مجازات عنوان به را یهودیان دلهاى تعالخ، خداى بلکه باشند نداشته آن در دخالتخ هيچ كافران كه نيست چنان» (155)النساء

 ورنداني ایمان حق و خدا به قوم این كه شده این دلهاشان بر زدن مهر این نتيجه و ساخته محروم حق قبول استعداد و لياقت از حق به نسبت

 افراد این و شده ارجاع دل به نحوي به فهم و تعقل آیات در كه این به توجه (. با215: 5ج ،1374)طباطبائي و موسوي همداني، .«اندكخ مگر

  .اندبازداشته تعقل از را دل دل، استعداد رشد عدم با اند نکرده فراهم خود براي را رشد زمينه لجاجت و فکري جمود و كفر واسطه به



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

796 

بر وزن فِعلَة، مصدر نوعی است و کلمه اي که در اين وزن استعمال گردد، بر نوعی « فطرت»واژه 1فطرتی است. چنین

ايجاد و آفرينش و ابداع، نوع خاصى از  عمل و يا حالتی خاص دلالت دارد. از اين رو، لغت شناسان واژه فطرت را به

ق، 1416منظور، ابن؛ 640ق:1412راغب،  ؛457: 3، ج1367 یر،اثابن ؛510: 4ج ق،1404فارس، ابن) ف کرده اندتعري

هايی است که هنگام آفرينش انسان در او ها و ويژگیها، توانايیها، گرايشفطرت مجموعه اي از معرفت (.56: 5ج

جهت گیري مشخص و هدفمند هستند که مطابق با  (. استعدادها نیازمند58: 1380نهاده شده است )مصباح يزدي، 

است. شکوفايی و کمال يک ويژگی وجودي است که هرگاه انسان « شکوفايی و کمال»آموزه هاي دينی اين هدف 

به آن توصیف شود، نشان از غناي واقعی فرد، در مقايسه با فرد ديگر دارد. ترديدي نیست که انسان طالب کمال و 

او را به سوي کمال دعوت می کند. در واقع شکوفايی و کمال، چیزي جز به فعلیت « فطرت» شکوفايی است و عامل

در مسیر کشف، به مرحله فعلیت در می آيند. در صورتی که ظرفیت  استعدادهارساندن استعدادهاي بالقوه نیست و 

 ی شود.و شکوفايی فرد طی م ها، ويژگیها، قابلیت ها و صفات بالقوه انسانی به صورت بالفعل درآيد، مراحل کمال

معتقدند خداوند  2«أَطْواراً خَلَقَکُمْ قَدْ وَ»سوره نوح  14علامه طباطبايی در تفسیر آيه آيات ناظر به خلقت انسان:  .9

 نیرومندى، قیافه، رنگ، نظر از هم و مادگى، و نر نظر از هم آفريد، مختلف ها را هم به لحاظ جسمی و روحیانسان

(. اين آيات نیز 71 :25ج ،1374؛ مکارم شیرازي، 48 :20ج ،1374)طباطبائی و موسوي همدانی،  لکذ غیر و ضعف

 به صورت غیرمستقیم بر وجود استعداد و ظرفیت هاي متفاوت در خلقت موجودات اشاره دارند.

 (،286)بقره/ «وُسْعَها ىلَِّا نفَْساً هُاللَّ يُکلَِّفُ لا»برخی از آيات قرآن همچون آيه . آيات ناظر به تکلیف به اندازه وسع: 10

 تفسیر ( به تکلیف انسان ها متناسب با وسع وجودي آن ها اشاره دارند. در7/ )طلاق «آتاها ما ىلَِّا نفَْساً اللَّهُ يُکلَِّفُ لا»

 را وسع و هشد نگاه تر جزئی وسع به نمونه تفسیر در است و شده دانسته استطاعت و طاقت معناي به وسع المیزان

طه رسد رابطه استعداد و تکالیف الهی، راباست. به نظر می شده دانسته امکاناتش و جسمی و فکري استعداد مساوي

                                                      
 يستن الهخ آفرینش در دگرگونخ آفریده آن بر را انسانها خداوند، كه است فطرتخ این! كن پروردگار خالص آیين متوجقه را خود روى . پس1

 !دانندنمخ مردم اكثر ولخ استوار آیين است این

 .(رسيدید كامل انسان به نطفه از تا) آفرید مختلف مراحل در را شما كه حالخ در 2
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ود شاي متقابل است انجام تکالیف عامل پرورش استعداد و استعداد عامل تعلق گرفتن تکلیف به انسان محسوب می

 شود.یین میحتی میزان تکلیف بر اساس میزان استعداد انسان تع

 وَ السَّماواتِ عَلىَ الْأَمانَةَ عرََضنَْا ىِنَّا» سوره احزاب 72در تفسیر آيه  انسان: بودن الهي امانت آيات ناظر به حامل .11

 الهى تولاي امانت، اين از مراد» «هوُلاًجَ ظلَُوماً کانَ ىِنَّهُ الْإِنسْانُ حمََلَهَا وَ مِنْها أشَفَْقْنَ وَ يحَْملِْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الجْبِالِ وَ الْأَرْضِ

 طباطبائی و موسوي« )است استعداد و صلاحیت بودن دارا انسان حمل از مقصود و است حق عمل و اعتقاد در کمال و

 بر کوينىت پذيرشى بلکه نبوده، تشريفاتى و دادى قرار پذيرش يک الهى امانت پذيرش» .(525 :16ج ،1374همدانی، 

 .(455 :17ج ،1374مکارم شیرازي، ) «عداد استاست عالم حسب

برخی از آيات قرآن به صورت موردي و مصداقی به برخی از  به نحو ضمني: مختلف استعدادهاي آيات ناظر به .12

، 2«آموزي علم» ، استعداد1«گفتن سخن» در اين خصوص می توان به استعداد .استعدادهاي خاص انسانی اشاره کرده اند

در خصوص  3سوره اعراف 179اشاره کرد. علامه طباطبايی در ذيل تفسیر آيه « همیدن، ديدن و شنیدنف»استعداد 

دوزخیان کسانى هستند که استعداد براى وقوع، در  براي انسان بیان می دارد که« فهمیدن، ديدن و شنیدن»استعداد 

ا گیرند، و از مشاهده آيات خدقرار نمى مجراى رحمت الهى در آنان باطل گشته، و ديگر در مسیر وزش نفحات ربانى

ندارند،  گردند تو گويى گوشبیند، و از شنیدن مواعظ مردان حق متأثر نمىهايشان نمىخورند، گويا چشمتکانى نمى

کند سودى به حالشان ندارد و يا گويى دل ندارند. علامه ها و بیناتى که فطرتشان در دلهايشان تلقین مىو حجت

                                                      
 (3 - 4)الرحمن/ البْيَانَ عَلَّمَهُ إِنْسانَ ،الْ خَلَقَ. 1

سَّمْعَ  لَکُمُ جَعلََ وَ شیَئْاً  تَعلْمَُونَ لا أُمَّهاتِکُمْ بطُُونِ مِنْ أَخْرَجَکُمْ اللَّهُ وَ» 2 صارَ  وَ ال شْکُرُونَ  لَعلََّکُمْ الأْفَئْدِةََ وَ الأَْبْ  خارج مادرانتان شکم  از را شما  خداوند (: و87)نحل/« تَ

 در اين آيه علم حصولى انسان در بدو تولد نفى» !آوريد بجا را او نعمت شکر  تا داد، قرار عقل و چشم  و گوش شما،  براى و دانستید نمى چیز هیچ که حالى در نمود

ى در آن نقش ت و بعدا به تدريج چیزهايگويند: لوح نفس بشر در ابتداى تکونش از هر نقشى خالى اس   کند که مى؛ اين آيه نظريه علماء نفس را تأيید مىشده است  

اشاره است  "وَ جَعلََ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الأَْبْصارَ وَ الأْفَئْدِةََ لَعلََّکُمْ تَشْکُرُونَ "هاى معمولى، يعنى علم حصولى است. و اينکه فرمود:بندد. عموم آيه شريفه منصرف به علممى

سان ا  ست و آن         به مبادى اين علم که خداى تعالى به ان سامعه ا ست، که عمده آنها حس باصره و حس  صورات، حواس ظاهرى ا ست. زيرا مبدأ تمامى ت نعام کرده ا

 (451 - 452: 12، ج1374طباطبائی و موسوي همدانی،  «)رسند، و مبدأ تصديق و فکر، قلب استحواس ديگر يعنى لامسه و ذائقه و شامه به اهمیت آن دو نمى
 (79)اعراف/ "لا یَفقَْهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعيُْنٌ لا یبُْصِرُونَ بِها وَ لهَُمْ آذانٌ لا یسَمَْعُونَ بِهالَهُمْ قُلوُبٌ ". »3
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هاى ايشان ها و گوشها و چشمتوضیح اين امر بیان می دارند  که گر چه بطلان استعداد و فساد عمل دل طباطبايی در

ود هاى زشت ايشان کرده، پس خمستند به خداى تعالى است، الا اينکه خداى تعالى اين کار را به عنوان کیفر عمل

. (438:  8، ج1374)طباطبائی و موسوي همدانی، «دآنان سبب شدند که با تغییر راه عبوديت نعمت خدا را تغییر دادن

سیر شود چرا که طبق تفتر میاين امر با موضوع شهادت اعضاي بدن در روز قیامت که در قرآن عنوان شده است کامل

 که زشت اعمال از چهآن که است اين به قیامت روز در آدمى بدن قواى يا و بدن، اعضاى دادن شهادت»اين آيات 

 و عمل حین در صاحبش اعمال ديدن يعنى شهادت، تحمل اگر چون دهد، خبر آن از و بشمارد ديده، شصاحب از

 دنب اعضاى دنیا در شودمى معلوم پس. ندارد معنا قیامت در شهادت نباشد، است، گناه عمل اين کهاين تشخیص

 امتقی روز در خدا تنها و باشند تهنداش عمل هنگام در شهادت تحمل اگر و دارند بینايى و علم و درك نوعى آدمى،

 آن رد يا و کرده زشتى کارهاى چه صاحبش کهاين به شود عالم روز آن در و بدهد اعضا به نطقى و شعورى چنین

 چیزى نچنی باشد، نداشته شعور چند هر دهد شهادت بتواند تا دهد، قرار اعضا براى صوتى و زبانى تعالى خداى روز

 رب حجت شهادتى چنین با قیامت در و نیست، صحیح آن بر شهادت اطلاق اما ،(است کنمم خود جاى در چند هر)

 و كدر نوعى آدمى بدن اعضاى شودمى فهمیده شهادت کلمه از گفتیم، که طورهمان پس شودنمى تمام خدا بنده

 (.574: 17، ج1374)طباطبائی و موسوي همدانی،  «دارند زبان و شعور

ختلف آيات مورد اشاره در فوق، به نظر می رسد که اولا، استعداد يک امري وجودي است و با توجه به دسته هاي م

هر موجودي واجد استعدادي که لازمه بودن و هدايت شدنش است. دوماً، استعداد در هر موجودي داراي ساحت ها 

قرآن به  اينکه، هر چند درو مراتب مختلفی است و امکان تغییر و تکامل نیز در آن نیز وجود دارد. توضیح بیشتر 

صورت موردي به برخی استعدادهاي خاص انسان همچون ديدن، شنیدن، فهمیدن، سخن گفتن و ... اشاره شده است 

بنا به حصر  1اما استعداد را می توان به عنوان يک امر وجودي بسیط که داراي دو قطب خیر و شر است در نظر گرفت.

سان متصور نیست يا مسیر، مسیر هدايت و رشد است يا مسیر مسیر ضلالت و شقاوت. تر براي انعقلی نیز دو مسیر بیش

                                                      
ي كه در آیات قرآن و فلسفه اسلامشناسي معاصر در پرداختن به موضوع استعدادهاي انسان رویکرد تکثرگرایي است در حالي. رویکرد روان1

 امر حاكم است.گرایي بر این رویکرد وحدت
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بر همین اساس نیز براي انسان دو نوع استعداد لحاظ شده است استعداد خیر که همان قرار گرفتن در مسیر هدايت و 

ين دو گرايش در امالرشد است و استعداد شر که همان مسیر ضلالت و گمراهی است. استعداد آدمی بنا به فطرت ک

علامه طباطبايی درتفسیر آيه  (.95: 8ج ،1374نهايت را داراست )طباطبائی و موسوي همدانی، مسیر توان تکامل تا بی

ا اهل خداوند نه تنه»( معتقدند: 20)اسراء/ 1«کُلًّا نُمِدُّ هؤلُاءِ وَ هَؤلُاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّکَ وَ ما کانَ عَطاءُ ربَِّکَ محَْظُوراً»

« نمايدشان مدد مىکند بلکه اهل شقاوت را نیز در رسیدن به کمال شقاوتسعادت را در رسیدن به سعادت کمک مى

در تأيید چنین برداشتی برخی فلاسفه معتقدند که انسان در ابتدا به  (.444: 7، ج1374)طباطبائی و موسوي همدانی، 

را دارد. اما بعد از گذشت زمان و سن و سال برخی از اين استعدادهاي  دلیل فطرت الهی، استعداد همه کمالات و فضايل

،  1366)صدرا،  رسدکه ضد آن کمالات در او به منصه ظهور میشود يا اينخیر يا همه اين کمالات در او بالفعل می

 .(19: 1ج

 مراتب استعداد به مثابه امري متکون و ذو -ب 

ن ها در ها را ناشی از تفاوت آي از آيات قرآن وجود تفاوت میان افراد و حتی امتهمانگونه که قبلاً گفته شد، دسته ا

 کلمه»معتقدند:  2سوره بقره 142مراتب استعدادشان دانسته اند. در اين خصوص علامه طباطبايی در تفسیر آيه 

 الکم به سوى هدايت براى هاامت استعداد که است جهت بدان اين و آمده لام( و الف بدون )يعنى نکره ،"صراط"

(. 481: 1ج ،1374)طباطبائی و موسوي همدانی،  «است مختلف مستقیم صراط به رسیدن براى عبارتى به يا و سعادت، و

 که است، واحد دين است خدا نزد دين از آنچه»بیان می دارند که  3عمران سوره آل 19چنین در تفسیر آيه ايشان هم

 3ج ،1374)طباطبائی و موسوي همدانی،  «است مختلف هاىامت استعدادهاي و هادرجه حسب به تنها آن در اختلاف

(. با توجه به اينکه ماهیت تشکیکی، متکون و ذو مراتب بودن استعداد در بخش مربوط به ماهیت رشد در بخش 190:

ب بودن آن در و مراتهاي پیشین پژوهش مورد تبیین قرار گرفته است در اينجا فقط به حیثیت اجتماعی استعداد و ذ

                                                      
 دهيم و عطاى پروردگارت هرگز )از كسخ( منع نشده است.هر یک از این دو گروه را از عطاى پروردگارت، بهره و كمک مخ. 1

 مُستَْقيِم صِراطٍ إِلخ یَشاءُ مَنْ . ...یهَْدِي2

 .الْإسِْلامُ.. اللَّهِ عنِْدَ الدِّینَ . إِن3َّ
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میان امت ها و جوامع پرداخته می شود. در اين رابطه، علامه طباطبايی معتقد است که مفهوم آخرالزمان در احاديث به 

هاي بعدي دارد. از نظر علامه طباطبايی اهل هر عصري داراي طور ضمنی به پیدايش استعدادهاي جديد در میان امت

 کتاب داراى هک اديان از دينى هر کلى اند. بطورند که مردمان عصر پیشین فاقد آن بودهاي از استعداد هستمرتبه ويژه

 رتفط احکام از عصرى هر در هست که چیزى است، فطرت طريقه متضمن باشد شده نازل که عصرى هر در است

 هک است قرآنى آيات مدعا اين دلیل دارند، را آن پذيرفتن استعداد عصر آن اهل که است متضمن را مقدارى آن

 را بشر ند،خداو که است فطرتى همان آوردمى بر را بشر زندگى حوائج تمامى که شريعتى آن و قیم دين» :فرمايدمى

 «دانندنمى ممرد بیشتر ولیکن قیم دين آن است اين نیست، خداوند خلقت در تبديلى هیچ و کرده خلق آن طبق بر

 (. 390: 8، ج1374)طباطبائی و  موسوي همدانی، 

کند که اصولا دلیل خاتمیت نیز به بلوغ رسیدن استعدادهاي بشري در يک در جاي ديگري علامه تصريح می

 با رىعص هر در الهى معارف قبول استعداد و تدريجى کمال بسوى نقص از بشر سیر چون»برهه خاص زمانی است، 

 آن رسید خود موقف ترينعالى به علم و معرفت نظر از بشر و رسید پايان به سیر اين وقتى است، مختلف ديگر عصر

 انتظار بشر ديگر و ماند،مى همیشه براى بشر میان در شريعتش و انبیاء خاتم کتاب و شده ختم نیز رسالت که است وقت

(. لذا، تشريع شرايع مختلف 268: 8ج ،1374 )طباطبائی و موسوي همدانی، «ندارد را ديگرى شريعت و کتاب آمدن

هاست. از اين امر چنین آمده مسبوق به اختلاف مراتب استعدادهاي امت 1سوره شوري 13علامه که ذيل آيه  از نظر

وي يابنده داشته است )طباطبائی و موسبه نظر می آيد که انسان در طی تاريخ به طور جمعی نیز استعدادهاي تکامل

 (.560: 5ج ،1374همدانی، 

                                                      
 علََخ كَبُرَ هِفي تتََفَرَّقُوا لا وَ الدِّینَ أقَيمُوا أَنْ عيسخ وَ مُوسخ وَ إِبْراهيمَ بِهِ وَصَّينْا ما وَ إِليَْکَ أَوْحيَنْا الَّذي وَ نوُحاً بِهِ وَصَّخ ما الدِّینِ مِنَ لکَُمْ شرََعَ. »1

 مختلف احکامخ هازمان و هاامت اختلاف به اگر»؛ (13 )شوري/ 1«ینُيبُ مَنْ إِليَْهِ یَهْدي وَ یَشاءُ مَنْ إِليَْهِ یَجتْبَي اللَّهُ إِليَْهِ تَدْعُوهُمْ ما المُْشْرِكينَ

 از مختلف استعداد دو كه است معلوم و شودمخ مختلف مرور به هازمان استعداد چون شود تمام الهخ امتحان كه بوده این براى كرده تشریع

 خاص يتخترب و مکتبخ كمال به رسيدن براى استعدادى هر كندنمخ استکمال روال یک بر و عملخ و علمخ تربيت یک با ضعف و شدت نظر

 «دارد لازم خود به
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ود بلکه نوع بشر شابتداي تولد تا پايان مرگ دچار تغییرات استعدادي می بنابراين بايد گفت نه تنها شخص از

نیز به عنوان يک کل اجتماعی داراي تغییرات استعدادي است و گويا بنابر نظر علامه و متناسب با شواهدي که از قرآن 

 ذکر نموده اين تغییرات نوع بشري استعداد جهت تکامل دارد. 

 پديدايي استعدادهاعوامل مؤثر بر تکوّن و  -ج

.عوامل 1توان به سه دسته تقسیم نمود: بر اساس آيات قرآن، عوامل مؤثر بر تکون و تغییر در استعدادهاي انسان را می

 بدو در نفس». عوامل ماوراي طبیعی. در اين خصوص، علامه طباطبائی معتقدند که 3.عوامل اجتماعی؛ 2طبیعی؛ 

 به رشديگ آن استعداد نمود رسوخ آن در دو آن از يکى ملکه وقتى ولى داشت، را دو هر بد و نیک استعداد خلقتش

(. اصولا علامه بنابر مشرب فلسفی خويش علیت 294: 13ج ،1374موسوى همدانى، )طباطبائی و  «شودمى باطل کلى

امه و يا ايجادي علیت تامه يا ايجادي؛ علیت ت -2اعدادي  علیت -1دانند را در تغییرات رشدي انسان دو گونه می

منحصر به وجود حق تعالی است که خالق کل  شیء است و خلقت چه تدريجی چه دفعی در انحصار اوست ولی 

شود که براي پیدايش يک حقیقت مثلا استعداد يا رشد سازي مربوط میعلیت اعدادي به عوامل تأثیرگذار و زمینه

 توان به علل طبیعی، علل اجتماعیبندي معقول میر يک دستهشوند از جمله اين علل اعدادي و دشرط لازم تلقی می

یط باشد و در بدن اوست و برخی در محو علل ماوراي طبیعی اشاره کرد. البته علل طبیعی نیز برخی خاص شخص می

هاي بدنی او علل طبیعی و اعدادي چون ساير خصلتطبیعی اوست براي مثال استعدادهاي طبیعی و قواي آدمی هم

آيد ولی پیدايش، تغییر، تکامل و به بلوغ رسیدن همین استعدادها و  قواي طبیعی يکسري عوامل به حساب می رشد

طبیعی نظیر آب و هوا، تغذيه، حوادث و غیره نیز تأثیر دارند و اين اثرگذاري گاه از طريق بدن والدين است يعنی قبل 

از جهات  ايکه نفس انسان آمیزهتولد ولی با توجه به ايناز تولد و گاه از طريق بدن خود شخص است يعنی بعد از 

مادي و مجرد است علاوه بر عوامل طبیعی موجود در بدن والدين )قبل از تولد( و بدن شخص )پس از تولد( عوامل 

ماوراي طبیعی )مجرد( موجود در والدين و خود شخص نیز در پیدايش و تکامل استعداد و قواي او نقش دارند. از 

جا است که خلق و خو به خصايص شخصیتی، اعمال، تمايلات والدين و ... بر قوا و استعدادهاي فرزند قبل از تولد ناي

طباطبائی  رو علامهگذارد از اينبه طور مستقیم و بعد از تولد به طور غیرمستقیم و از طريق محیط خانواده تأثیر می
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 کلٌُّ» اردد اثر آدمى اعمال در -تامه علیت نه و اقتضاء، حد در تماعىاج محیط و اخلاقى صفات بدنى، بنیه»فرمايد: می

 (.262: 13ج، 1374موسوى همدانى، )طباطبائی و  «شاکِلَتِهِ عَلى يَعمَْلُ

 1«واءً لِلسَّائِلینَأَيَّامٍ سَأَرْبَعَةِ  وَ جعََلَ فیها روَاسِیَ مِنْ فَوْقِها وَ باركََ فیها وَ قَدَّرَ فیها أَقوْاتَها فی»علامه طباطبائی ذيل آيه 

 انسان و اناتحیو و نباتات طبیعى احتیاج و ذاتى استعداد "لِلسَّائِلِینَ سوَاءً ":در سؤال از فرمايد: مقصود( می10فصلت)

 باتن شامل و داشت خواهد عمومیت آيه استعداد باشد و احتیاج -گفتیم که طور همان -سؤال از چه مرادچنان است

موسوى همدانى، )طباطبائی و  «است آنان جانب دادن غلبه باب از آورده، را عقل صاحبان ضمیر اگر و دشومى هم

 (.552 :17ج ،1374

اکله شود يک شعلاوه بر اين پس از تولد به دنبال انسجامی که در اعمال و تمايلات و افکار فرد حاصل می

 شاکله کي داراى آدمى»دارد: که علامه بیان میدارد. چنان آيد که بر قواي فرد نیز تأثیرخلقی و شخصیتی پديد می

 اىاکلهش که اوست، مزاج ترکیب خصوصیات و خلقت نوع زائیده آدمى شاکله يک دارد، هاشاکله بلکه نیست،

 تکیفی يک که او مزاج خود مانند شودمى حاصل او بدنى جهازات هاىانفعال و فعل از و است، خلقتى و شخصى

 خصوصیاتى او ديگر شاکله .شودمى حاصل يکديگر با متضاد هاىکیفیت هاىانفعال و فعل از که است ىامتوسطه

 که اىشاکله هر به آدمى و .آيدمى پديد او در ذاتش از خارج عوامل تاثیر ناحیه از شاکله، بر علاوه که خلقى است

 زند،مى رس او از روحش داخل فعلیات با موافق و شاکله همان طبق بر اعمالش باشد داشته که روحى صفت هر و باشد

 -266: 13ج ،1374موسوى همدانى، )طباطبائی و  «سازدمى مجسم را روحى فعلیات و صفات همان او بدنى اعمال و

265.) 

 و اشدب سالم و صالح اشنطفه که انسانى: که است اين داريم اطلاع آن از ما که شرايطى و اسباب جمله از»

 محیط در و باشد سالم غذايش و هوا آب، ولادت از بعد همچنین و جنینى دوران در و يابد، پرورش المس رحمى در

                                                      
درست به  - ها همه در چهار روز بوداین - هاى استوارى قرار داد و بركاتخ در آن آفرید و موادق غذایخ آن را مقدقر فرمود،او در زمين كوه 1

 اندازه نياز تقاضاكنندگان!
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 و تربیش یتانسان طريق سلوك براى استعدادش انسانى چنین باشد شده متولد اعتدالى مناطق در و کند زندگى سالم

 اشنطفه که انسانى عکس بر. است تریشب انسانى وظايف به عمل براى نیرويش و ترلطیف ادراکش و تیزتر فهمش

 حیطم ولادت از پس يا نرسد، آن به سالم غذاى يا و يابد پرورش ناسالم و ناپاك رحم در يا و باشد مريض يا و آلوده

 ترنزديک فهمى کم و قلب قساوت و به خشونت و ندارد، را ادراك و فهم آن و استعداد آن نباشد، سالم زندگیش

 (.124-125 : 8ج ،1374موسوى همدانى،  و)طباطبائی « است

ويژگی هاي جسمی و بدنی انسان نیز در ايجاد و ظهور و بروز استعدادهاي او تاثیر دارند. در اين خصوص 

 لیَِتَّخذَِ دَرَجاتٍ عْضٍبَ فَوْقَ بَعضَْهمُْ رَفَعنْا وَ الدُّنیْا الحْیَاةِ فِی مَعِیشَتَهُمْ بیَْنَهُمْ قسََمنْا نَحْنُ»علامه طباطبايی در تفسیر آيه 

 دنىب ترکیبات در اختلاف اين و دارد اختلاف افراد در بدنى ترکیبات»معتقدند:  (32)زخرف/ 1«سخُْرِيًّا بَعْضاً بَعْضُهُمْ

 اختلاف هوا، و آب و هامحیط اختلاف شدن ضمیمه با و شود،مى روحى و بدنى استعدادهاى در اختلاف باعث

مدانى، موسوى هآيد )طباطبائی و مى پديد انسانى مجتمعات در شخصى و نوعى اعمال و مقاصد ب،آدا سنن، ها،سلیقه

 (.81: 11ج ،1374

موقعیت ها و پديده هاي اجتماعى و فردى نیز در پديدايی و ظهور و بروز استعدادهاي انسان تاثیر دارند. در 

از میان همه  (و يک سلسله افعال اختیارى و ارادى استکمال نوع بشر در گر»)همین رابطه علامه طباطبايی معتقدند: 

رسد مگر با يک سلسله افعال شود و به کمال نمىانواع موجودات نوع بشر نوعى از وجود است که امرش تمام نمى

 زند مگر از اعتقاداتى نظرى و عملى، در نتیجه اين نوع بايد تحت قوانین زندگىاختیارى و ارادى که آن نیز سر نمى

کند، حال چه قوانین حق و چه باطل، چه خوب و چه بد، پس خدايى هم که عالم تکوين را راه انداخته بايد براى او 

نامیم تشريع کند، و از سوى ديگر حوادث اجتماعى و از طرفى يک سلسله اوامر و نواهى که جامع آن را شريعت مى

چه در قوه و استعداد دارد را فعلیت دهد، و در آخر يا سعادتمند فردى پديد بیاورد، تا انسان در برخورد با اين دو، آن

                                                      

کنند؟! ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يکديگر را مسخر       ارت را تقسیم مى آيا آنان رحمت پروردگ 1

 کنند بهتر است!آورى مىکرده )و با هم تعاون نمايند( و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع
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شود، و يا شقى و بدبخت گردد، و آنچه در باطن و کمون وجودش هست به ظهور برسد، اينجا است که نام محنت، 

يکی  لذا، (.48: 4، ج1374)طباطبائی و موسوي همدانی، « شودبلا، امتحان و امثال آن هم بر اين حوادث منطبق مى

 و عهجام درون در هاآزمايش اين از برخی که است الهی ابتلائات و هاآزمايش استعدادها شدن بالفعل عوامل از ديگر

 رشد ساززمینه نیز طريق اين از جامعه لذا ،(20)فرقان/ «فتِْنَةً لِبَعْضٍ بَعْضَکُمْ جَعَلنْا وَ»... افتدمی اتفاق جامعه افراد طريق از

 .بود خواهد استعداد بطلان يا رشد عدم بالعکس يا و استعدادها يافتن فعلیت و

خش که هر يک شامل دو ب طبیعت و جامعه-خود او، بلکه محیط  تنها نه انسان استعداد رسیدن فعلیت به در

 اند.رگذتأثی نیز بر اين امر مادي غیر آيات قرآن، عوامل به توجه با است. همچنین نیز مؤثر -مادي و غیرمادي هستند

سازند و گاه از طريق عوامل طبیعی و اجتماعی، استعدادها و قواي اين عوامل گاه به طور مستقیم قواي نفس را متأثر می

به  آيات ذيل در کهچنانآورند. همها را فراهم میسازند و زمینه پیدايش و رشد، توقف و کاهش آننفس را متأثر می

 است: شده اشاره کننده استعدادهاي شر و خیر غیر ماديعنوان نمونه به ترتیب به عوامل تقويت

کننده استعداد شر مانند اغواي شیطان: از آياتی که به اين عوامل دلالت دارند می عوامل غیرمادي تقويت

 يَراکمُْ ىِنَّهُ وْآتِهِماسَ لیُِرِيَهمُا لبِاسَهمُا عَنْهمُا ينَْزِعُ الجَْنَّةِ منَِ أَبَوَيکُْمْ أَخْرَجَ کمَا الشَّیْطانُ يفَْتنَِنَّکُمُ لا آدَمَ بَنی يا»توان به آيه 

 اشاره کرد.  (27 )اعراف/ 1«يُؤمِْنُونَ لا لِلَّذينَ أوَْلیِاءَ الشَّیاطینَ جَعَلنَْا ىِنَّا تَرَوْنَهمُْ لا حیَْثُ مِنْ قبَیلُهُ وَ هُوَ

ىذِْ »ها به اذن الهی: برخی از آيات همچون آن کننده استعداد خیر مثل ياري ملائکه يا الهاماتعوامل تقويت

ىِنْ تَصبِْرُوا وَ  بَلى»( 124آل عمران/)« تقَُولُ لِلمُْؤْمنِِینَ أَ لَنْ يَکفِْیَکُمْ أَنْ يمُِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثلَاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ مُنزَْلِینَ

                                                      

شت  از را شما  مادر و پدر که گونه آن نفريبد، را شما  شیطان ! آدم فرزندان اى 1 شان    و کرد، بیرون به س شان  از را لبا شان  تا ساخت  بیرون تن شان  هاآن هب را عورت  ن

 !آورندنمى ايمان که داديم قرار کسانى اولیاى را شیاطین ما( بدانید امّا) بینیدنمى را هاآن شما که جايى از بینندمى را شما همکارانش و او کهاين چه! دهد
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ىِنَّ الَّذيِنَ قالوُا » ؛(125/ عمرانآل) 1«ددِْکُمْ رَبُّکُمْ بخِمَْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِکةَِ مُسَوِّمِینَتتََّقُوا وَ يَأْتُوکمُْ مِنْ فَورِْهِمْ هذا يُمْ

نحَنُْ ( 30)فصلت/ون مْ تُوعَدُنَّةِ الَّتِی کنُْتُرَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتقَامُوا تَتنََزَّلُ عَلَیهِْمُ الْمَلائِکَةُ ألََّا تخَافُوا وَ لا تحَْزَنُوا وَ أَبشِْرُوا باِلجَْ

 (.31/ فصلت) کننده استعداد خیر اشاره دارندبه عوامل تقويت 2«أَولِْیاؤکُُمْ فِی الحْیَاةِ الدُّنیْا

 عُونَمَيَسْ لا آذانٌ لهَمُْ وَ بِها يُبصِْرُونَ لا أَعْیُنٌ لَهُمْ وَ بِها يفَْقَهُونَ لا قُلُوبٌ لهَُمْ»بر اساس برخی آيات همچون آيه 

 ممکن شود باطل انسان خیر استعدادهاي که زمانی به نظر می رسد (179)اعراف/« أضََلُّ هُمْ بَلْ کَالْأَنْعامِ أُولئِکَ بِها

فس به اي است که قواي نکاهش يابد. اين در مرحله رشد سوي به رويپیش براي طبیعت و جامعه يا افراد تأثیر است

ود شکه استعداد به خیر و شر تقسیم میل شر و شیطانی است. بنابراين همچنانکلی تحلیل رفته و در خدمت عوام

کننده استعداد کننده يا تضعیفشود: عوامل تقويتکننده قوا نیز به دو قسم تقسیم میکننده و تضعیفعوامل تقويت

نا که عوامل ارد به اين معکننده شر، که هر يک به نوبه خود در ديگري تأثیر دکننده يا تضعیفخیر و عوامل تقويت

 ننده شر.کطور است عوامل تقويتتواند عامل تضعیف استعداد شر نیز محسوب گردد و همینکننده خیر میتقويت

 رابطه استعداد و نیاز در انسان -د 

لی، امیان استعدادهاي انسان و نیازهاي او رابطه تنگاتنگی وجود دارد. قواي نفس که در مراتب سه گانه مادي، مث

هود هاي متنوع را ش شوند که انسان در خود نیازها و میل نمايند سبب میعقلی به صورت استعدادهاي خاص ظهور می

ه گردد. به اين معنا کها اعطا می( و البته استعدادها نیز بر اساس نیازها به انسان129: 1388الهدي،  و ادراك کند )علم

ورد آکه استعداد موجبات نیازمندي به اموري را فراهم میه و متقابل است. اينرابطه نیاز و استعداد يک رابطه دو سوي

                                                      

بلى اگر شما صبر و مقاومت    (.124رسول( بیاد آر آن هنگام را که به مؤمنین گفتى: آيا خداوند به شما مدد نفرمود که سه هزار فرشته به يارى شما فرستاد؟ )        )اى 1

شم             شتابان و خشمگین بیايند خداوند براى حفظ و نصرت  شما  سر  شید چون کافران بر  شه کنید و پیوسته پرهیز کار با رشته را با پرچمى که  ا پنج هزار فدر جهاد پی

   (.125فرستد )نشان مخصوص سپاه اسلام است به مدد شما مى
كه مترسيد  دهندكسانخ كه گفتند پروردگار ما خدا است و پاى گفته خود هم ایستاده و استقامت نمودند فرشتگان بر آنان نازل شده نوید مخ 2

 (.31))و مطمئن بدانيد كه( ما در زندگخ دنيا اولياى شما هستيم  (30)داده دلخوش باشيد  و غمگين مباشيد، و به بهشتخ كه خدایتان وعده
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تا به کمال خود دست يابد، واضح و روشن است با اين وجود لازم است که به وجه ديگر ارتباط نیاز و استعداد يعنی 

مستقیم  توان به ارتباطمینیازهايی که عامل پیدايش استعداد جديد در انسان هستند پرداخته شود. طبق آيات قرآن 

سوره فصلت است اشاره کرد که در آن خداوند  10استعداد و نیاز اشاره نمود. از جمله اين آيات می توان به آيه 

(. 10)فصل/ 1«ائِلینأَربَْعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّ وَ جَعَلَ فیها رَواسِیَ منِْ فَوْقِها وَ باركََ فیها وَ قَدَّرَ فیها أَقْواتَها فی»فرمايند: می

ز رسد در برخی موارد اين دو مفهوم قابل تجزيه ارابطه استعداد و نیاز آنقدر نزديک و تنگاتنگ است که به نظر می

ود از سؤال مقص»فرمايد: جا که میتوان دريافت، آنيکديگر نیستند. اين مطلب را از کلام علامه طباطبايی نیز می

مدانى، طباطبايی و موسوى ه« )استعداد ذاتى و احتیاج طبیعى نباتات و حیوانات و انسان است "سَواءً لِلسَّائِلِینَ"در:

 ابراهیمسوره  34آيه و  (يسَْئَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأَْرْضِسوره الرحمان ) 29(. علامه طبق دو آيه 552: 17، ج1374

ی داند؛ اين يعنتمام موجودات میدرخواست طبیعت و ذات از درخواست را ( نیز منظور وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأَلتُْمُوهُ)

و به طور خاص انسان، که طبق ( 552: 17، ج1374طباطبايی و موسوى همدانى، )نیاز و استعداد ذاتی همه مخلوقات 

 فرمايد.چه که نیاز دارند را عطا میها هر آنآن خداوند به آن

، درخواست به زبان نیست« يسَْئلَُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ»یان و زمینیان در منظور از درخواست تمامى آسمان»

بلکه درخواست به احتیاج است، چون احتیاج خودش زبان است، و معلوم است که موجودات زمین و آسمان از تمامى 

أَنتْمُُ » يند، هم چنان که فرمود:داخ، و متمسک به غناى وجود اوشان بسته به جهات وجودشان، محتاج خدايند، هستی

و نیز در اينکه منظور از درخواست، درخواست زبانى نیست، بلکه درخواست حاجتى « الْفقَُراءُ ىِلىَ اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنیُِّ

به عنوان  را کهچ( »170: 19، ج1374طباطبايی و موسوى همدانى، )« "وَ آتاکُمْ منِْ کُلِّ ما سَأَلتُْمُوهُ "است، فرموده:

ت که به زبان از خدا سؤال و درخواسهستند، با اين "مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" کفار مانند سايرين مصداق جملهنمونه 

موسوى همدانى، )طباطبايی و  «شود منظور از اين سؤال، درخواست ذاتى محتاجان استکنند. پس معلوم مىنمى

 .(552: 17، ج1374

                                                      
درست به  -ها همه در چهار روز بود این -هاى استوارى قرار داد و بركاتخ در آن آفرید و موادق غذایخ آن را مقدقر فرمود، . او در زمين كوه1

 اندازه نياز تقاضاكنندگان.
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توان به اقتضاي روح کمال گراي انسان نیز استدلال نمود. به اين معنا که طبق مینه ارتباط نیاز و استعداد میدر ز

تفسیر آيات دو دسته استعداد با عنوان استعداد خیر و استعداد شر براي انسان مطرح است و بر همین اساس دو مسیر 

از اين دو مسیر بر اساس مقتضاي روح آدمی داراي  هدايت )و رشد( و ضلالت )و شقاوت( وجود دارد که هر يک

مراتب مختلفی از ادنی مراتب تا اعلی مراتب است؛ يعنی هم در مسیر شر و هم در مسیر خیر تا بی نهايت راه براي 

پیشرفت باز است؛ اين ويژگی طبق نیاز روح است که چنین استعدادي به انسان تعلق گرفته است.بحث افاضه استعداد 

اند توها طی مرور زمان نیز میچنین بحث تفاوت اديان و تکامل آنل مبحث استعداد مطرح شده است و همکه ذي

 مؤيد تغییر استعدادها بنا به نیاز افراد باشد. 

به نظر می رسد با توجه به رابطه نیاز و استعداد که وجود استعداد در شخص را به وجود نیازهاي خاص مربوط 

بالعکس، ملزم می کند و با توجه به اينکه استعداد امري تشکیکی بوده و در هر مرتبه رشدي،  به آن استعداد و يا

یکی داشته رسد نیاز نیز ماهیتی تشکبه نظر می -که مختص همان مرتبه است  -گیرد استعداد خاصی به انسان تعلق می

 با تغییر مرتبه رشدي او نیازهاي او نیز تغییرو در هر مرتبه از رشد، انسان نیازهاي خاصی را در خود احساس می کند و 

 کنند.می

  هاي تعالیم اسلامي در خصوص ماهیت نیاز، استعداد و نسبت آن ها با رشدمهمترين دلالت -هـ 

  استعدادها حقیقت وجودي و يگانه دارند و نمی توان آن ها را به صورت مجزا از يکديگر در نظر گرفت. با

رسند که اولا همان مرتبه اي از استعدادها به مرتبه بروز و ظهور میز رشد، مرتبهاين وجود در هر مقامی ا

اي براي مرتبه بعدي از همان استعدادها است و ثانیا امکان تکون و پديدآيی استعدادهاي ديگري را در قوه

 آورد.انسان به وجود می

 ندي کرد بعنوان خیر و شر يا حق و باطل دستهتوان دو دسته استعداد را با دو با توجه به آيات قرآن کريم می

توانند شامل بسیاري از قوا و استعدادها ديگر باشند که با توجه به که هر يک از اين دو نوع استعداد، خود می

 روح کمال گراي انسان اين دو نوع از استعداد تا بی نهايت امکان رشد دارند.
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   ستعداد عقلانی، انگیزشی ستفاده در   ع -حداقل چهار نوع ا ساس مفاهیم مورد ا اطفی، ارتباطی، معنوي را بر ا

 حديث جنود عقل و جهل می توان براي انسان متصور شد.

 اي بودن استعدادها اشاره دارند به اين معنا که اين چنین افاضهآيات قرآن بر ذاتی، اکتسابی و تدريجی و هم

گردد. استعداد امري تدريجی است و د متعال اعطا میاستعدادها با توجه به نیاز و حال افراد، از سوي خداون

 ي است. الهذا مراتب متعددي دارد، يعنی يک مرتبه از هر استعداد ذاتی و مراتب بعدي آن اکتسابی و افاضه

 تعداداس است، ديگر استعداد پیدايش و ظهور براي کار کمک استعدادها از برخی به بروز و ظهور رساندن 

 رذايل حصیلت ديگر، به عنوان مثال استعداد بروز کنندهتسريع يا باشد بعدي استعداد سازنهزمی تواندمی قبلی

 سیدنر استعداد زوال به تواند می گاه مانعیت اين و اخلاقی کمالات شکوفايی جهت در است مانعی اخلاقی

 شود. منجر شخص در اخلاقی کمال آن به

 عوامل ماوراي طبیعی 3.عوامل اجتماعی؛ 2.عوامل طبیعی؛ 1ه: توان به سه دستعوامل مؤثر در استعداد را می .

 تقسیم نمود.

 ها ممکن است موجبات بطلان رشد بالا در هر يک از استعدادهاي خیر يا شر و توجه ويژه به يک دسته از آن

به صفر  زکننده استعداد نیدسته مقابل از آن استعداد را فراهم آورد، در اين صورت تأثیر ساير عوامل تقويت

 خواهد رسید.

 گردد.کمال استعدادهاي خیر کمال رشد انسان محسوب می 

 نند.کنیاز همچون استعداد ماهیتی تشکیکی داشته و در هر مرتبه از رشد انسان، نیازهاي او نیز تغییر می 

 

 شناخت ماهیت هیجان با توجه به تعالیم اسلامي  5-2-4

د که امروزه هیجان نامیده می شوند. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در اموري هستنبخشی از فعل و انفعالات نفس 

داند که در ساير علوم و به طور خاص کتب مواردي به لفظ هیجان اشاره نموده و اين لفظ را از جمله الفاظی می

همو،  ؛252: 8ج، ؛ همو288: 6ج؛ همو، 20: 4ج، 1417تفسیري نیز استعمال شده است )طباطبائی و موسوي همدانی، 
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 فی یسنَُلْق»آيات متعددي از قرآن حالات هیجانی انسان را به قلب نسبت می دهند. به عنوان مثال در آيه (.187: 11ج

 (151/عمرانآل) 1«ثوَْى الظَّالمِینَسَ مَقُلُوبِ الَّذينَ کفََرُوا الرُّعْبَ بمِا أشَْرکَُوا باِللَّهِ ما لَمْ ينَُزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ بِئْ

نوع  و به طور خاص اين نسبت داده شده استقلب  که از مفاهیم متبط با هیجان است، به جايگاه رعب 2ديگر آيات و

لت همچنین وجشده است.  القااز ترس از سوي خداوند بر دل کفار و مشرکان در جهت ياري پیامبر )ص( و مسلمانان 

 اً وَ عَلىنىِنَّمَا الْمُؤمِْنُونَ الَّذينَ ىذِا ذکُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبهُُمْ وَ ىِذا تُلیَِتْ عَلَیْهمِْ آياتُهُ زادَتْهُمْ ىيما مچون)ترس( در آياتی ه

مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ  عَلى وَ يُذْهِبْ غَیظَْ قُلُوبِهِمْ وَ يَتوُبُ اللَّهُ»؛ غیظ )خشم( درآياتی همچون (2/الانفال) 3«رَبِّهِمْ يتََوَکَّلُونَ

                                                      
افکنيم و جایگاه آنها، آتش است اى كافران، بخاطر اینکه بدون دليل، چيزهایخ را براى خدا همتا قرار دادند، رعب و ترس مخبزودى در دله. 1

 و چه بد جایگاهخ است جایگاه ستمکاران!

شْرِ ما ظَ . 2 صوُنهُُمْ مِنَ اللَّهِ فأََتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ يحَتَْ هوَُ الَّذي أَخْرَجَ الَّذينَ کَفَرُوا منِْ أهَلِْ الکِْتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لأَِوَّلِ الحَْ سبِوُا وَ  ننَتُْمْ أَنْ يخَْرُجوُا وَ ظنَُّوا أَنَّهُمْ مانِعتَهُُمْ حُ

( او کسى است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد )با    2/الحشر ) لأَْبْصارِ قلُوُبهِِمُ الرُّعْبَ يخُْربُِونَ بیُوُتهَُمْ بأَِيدْيهِمْ وَ أَيدِْي المْؤُْمنِینَ فَاعتْبَِرُوا يا أُولِی ا قَذَفَ فی

سلمانان( از خانه  شان بیرون راند! گمان نمى م شوند، و خودشان نیز گمان مى  هاي د شو کردند که دِژهاى محکمشان آنها را از عذاب الهى مانع مى کرديد آنان خارج 

هاى خود را با دست خویش  اى كه خانهبگونه ند به سراغشان آمد و در دلهايشان ترس و وحشت افکند،    کردامّا خداوند از آنجا که گمان نمى

 كردند پس عبرت بگيرید اى صاحبان چشم!و با دست مؤمنان ویران مخ

صيهِمْ وَ قَذَفَ في     صَيا سِرُونَ فَریقاً قُلُوبِهِمُ الرُّعْ وَ أَنْزَلَ الَّذینَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الْکِتابِ منِْ   بَ فَریقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْ

هاى [ حمایت كردند از قلعهو خداوند گروهخ از اهل كتاب ]یهود[ را كه از آنان ]مشــركان عرب (26/الأحزاب)

ساندید  رمحکمشان پایين كشيد و در دلهایشان رعب افکند )و كارشان به جایخ رسيد كه( گروهخ را به قتل مخ      

ــي ــَأُلْقي إِذْ یُوحي كردید!ر مخو گروهخ را اس  الَّذینَ قُلُوبِ في رَبُّکَ إِلخَ المْلَائِکَلِ أَنِّي مَعکَُمْ فَثَبِّتُوا الَّذینَ آمَنُوا س

دگارت و )به یاد آر( موقعخ را كه پرور (12/الأنفال)كَفَرُوا الرُّعبَْ فَاضــْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَ اضــْرِبُوا مِنْهُمْ كلَُّ بَنانٍ 

اند، ثابت قدم دارید! بزودى در دلهاى كافران من با شما هستم كسانخ را كه ایمان آورده   »به فرشتگان وحخ كرد:  

شت مخ  ضربه ترس و وح شان را       افکنم  شتان شمنان( فرود آرید! و همه انگ سرهاى د ها را بر بالاتر از گردن )بر 

 قطع كنيد!
شود، ایمانشان گردد و هنگامخ كه آیات او بر آنها خوانده مخ ام خدا برده شود، دلهاشان ترسان ميمؤمنان، تنها كسانخ هستند كه هر گاه ن. 3

 گردد و تنها بر پروردگارشان توكل دارند. این ترس عمل قلب ومخصوص مؤمنين است.فزونتر مخ
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 اشْمأََزَّتْ وَحدَْهُ اللَّهُ ذکُِرَ ىذِا وَ»چیزى( در آياتی همچون  از نفرت و )انقباض اشمئزازو  (15/التوبه) 1«عَلیمٌ حکَیمٌ

( دلالت بر قلب به عنوان جايگاه 45)الزمر/ 2«شِرُونيَستَْبْ هُمْ ىِذا دُونهِِ منِْ الَّذِينَ ذکُِرَ ىِذا وَ بِالْآخِرةَِ يُؤمِْنُونَ لا الَّذيِنَ قُلُوبُ

هیجانات دارند. آيات مذکور به سه شیوه ادراك هیجان به واسطه القاء هیجان از سوي خداوند، ادراك درونی و 

اند. اما در هر صورت تمامی حالت هاي هیجانی به قلب نسبت داده شده شخصی هیجان و کنترل غیبی آن اشاره داشته

نابراين جايگاه هیجانات چه به لحاظ ادراك، چه به لحاظ القاء، چه به لحاظ کنترل و مديريت درونی و يا الهی اند. ب

به جز مفاهیم مورد اشاره در فوق، مفاهیم زيادي را می توان در ذيل مفهوم هیجان مورد  در زبان عربی قلب است.

 ،قرآن با استفاده از مفاهیم مرتبط با مفهوم هیجانآيات  ادامه به بررسی شبکه معنايی هیجان دردر بحث قرار داد. 

 پرداخته شده است.

 شبکه معنايي هیجان در قرآن -الف 

 مفاهیم ناظر به شادي

 فرح

فرح را ضد حزن معنا کرده  زیمنظور نابن .(390: 1، ج1410 ،ي)جوهر داندیم« بطر» يمعنا هبصاحب صحاح، فرح را 

 لهیوسه ب يباز شدن دل و خاطر از شاد يکتب لغت به معنا یاما فرح در برخ (.541: 2، ج 1414منظور، ابن) است

: 4، ج1414 ،ینی؛ حس628: 1412 ،اصفهانی)راغب است، آمده است یدر لذات بدن ترشیو زودگذر که ب یآن یلذت

: 5، ج1412 ،ی)قرشت دانسته اساز قوه شهوت  یهمراه با تکبر و ناش يشاد يفرح را به معنا زیقاموس قرآن ن. (151

                                                      
 پذیرد و خداوند دانا و حکيم است.د(، مخبرد! و خدا توبه هر كس را بخواهد )و شایسته بدانهاى آنان را از ميان مخو خشم دل .1
 معبودهاى از كه هنگامخ امقا گرددمخ( متنفّر و) مشمئزّ ندارند ایمان آخرت به كه كسانخ هاىدل شود،مخ یاد یگانگخ به خداوند كه . هنگامخ2

 . شوندمخ خوشحال آنان شود،مخ یاد دیگر
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(، فرح نوعی از شادي است که در 583؛ يونس/232؛ حديد/761. طبق برخی از آيات قرآن )همچون: قصص/(157

 توان گفت کهاي که در رابطه با اين واژه وارد شده است میبرخی موارد همراه با غرور است. با توجه به امر و نهی

تر از موارد مورد مدح است. شايد علت م؛ اما موارد مورد ذم آن بیشاين قسم از شادي هم ممدوح است و هم مذمو

اين مطلب را بتوان از معناي لغوي آن جستجو کرد؛ به اين ترتیب که در کتب لغت علت اين شادي در لذات بدنی و 

 اند.شهوت دانسته شده و يا آن را همراه با تکبر معرفی نموده

 مرح

 نیکتب لسان العرب و الع درو  (404: 1، ج 1410 ،يفرح و نشاط است )جوهر شدت يدر کتاب صحاح، مرح به معنا

. کتاب (591: 2، ج1414منظور، که از قدر و حدش بگذرد، آمده است )ابن يیتا جا يشدت فرح و شاد يبه معنا زین

در قرآن کريم  .(764: 1412 ،اصفهانیدر آن معنا کرده است )راغب یمرح را شدت فرح و توسع و فزون زین مفردات

( از مرح نهی شده است؛ با 756؛ غافر/185؛ لقمان/374سه بار واژه مرح استعمال شده است که در هر سه مورد )اسراء/

                                                      
 یُحِبُّ لا لَّهَال إِنَّ تفَْرَحْ لا قَوْمُهُ لَهُ قالَ إِذْ الْقُوَّةِ أُولِي بِالعُْصبَْلِ لتَنَُوأُ مَفاتحَِهُ إِنَّ ما الْکنُُوزِ مِنَ آتيَنْاهُ وَ عَليَْهِمْ غخفبََ مُوسخ قَوْمِ مِنْ كانَ قارُونَ إِنَّ. »1

 یک براى آن كليدهاى حمل كه بودیم داده او به گنجها از قدر آن ما كرد ستم آنان بر اما بود، موسخ قوم از ؛ قارون(76القصص/) «الْفَرِحينَ

 مغرور كنندگانشادى خداوند كه مکن، مغرورانه شادى همه این: »گفتند او به قومش كه را هنگامخ( آورید خاطر به! )بود مشکل زورمند گروه

 !داردنمخ دوست را

 دست از آنچه براى كه است آن بخاطر ؛ این(23الحدید/) «فَخُورٍ مُختْالٍ كُلَّ یُحِبُّ لا اللَّهُ وَ آتاكُمْ بِما تَفرَْحُوا لا وَ فاتَکُمْ ما عَلخ تَأْسَوْا لِکيَلْا» 2

 !ندارد دوست را فخرفروشخ متکبقر هيچ خداوند و نباشيد شادمان و دلبسته است داده شما به آنچه به و نخورید، تأسف ایدداده

 از این، كه شوند خوشحال باید خدا رحمت و فضل به: »؛ بگو(58یونس/) «یَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ هُوَ فَليَْفْرَحُوا لکَِفبَِذ بِرحَْمتَِهِ وَ اللَّهِ بِفضَْلِ قُلْ» 3

 !«است بهتر اند،كرده گردآورى آنچه تمام

توانخ زمين و روى زمين، با تکبر راه مرو! تو نمخ ؛(37)الاسراء/ «وَ لا تَمشِْ فِي الْأَرضِْ مَرَحاً إنَِّکَ لنَْ تَخْرِقَ الْأَرضَْ وَ لَنْ تبَْلُغَ الْجبِالَ طوُلاً» 4

 رسد!ها نمخرا بشکافخ، و طول قامتت هرگز به كوه

 روى مردم از اعتنایخخب با!( پسرم)؛ (18لقمان/) «فَخُورٍ مُختْالٍ كُلَّ یُحِبُّ لا اللَّهَ إِنَّ مَرحَاً الْأَرضِْ فِي تَمشِْ لا وَ لِلنَّاسِ خدََّکَ تصَُعِّرْ لا وَ» 5

 .ندارد دوست را مغرورى متکبقر هيچ خداوند كه مرو راه زمين بر مغرورانه و مگردان،

 شادى زمين در بناحقّ كه است آن بخاطر( عذاب) ؛ این(75غافر/) «تَمْرحَُونَ كنُتُْمْ بِما وَ الحَْقِّ بِغَيْرِ الأَْرضِْ فِي تَفْرَحُونَ كنُتُْمْ بِما ذلکُِمْ» 6

 !پرداختيدمخ خوشحالخ به مستخ و غرور روى از و كردیدمخ
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همدانی، وسويمطباطبائی/ )که تفسیر المیزان مرح را به شادي به غیر حق و افراط در فرح تعريف نموده توجه به اين

در غالب موارد در معنايی مذموم استعمال شده است؛ مرح هیجانی مذموم به حساب و خود فرح نیز  (533 :17، ج1374

که برخی از مترجمین قرآن )مکارم شیرازي( ذيل آيات، اين لفظ را شادي متکبرانه و يا آيد. مؤيد اين مطلب اينمی

 اند.حتی تکبر معنا کرده

 سرور

تازه روئى و شادمانى(  ،ر پوشیده است )شادىعبارت است از شادمانى و آنچه که از شادى در خاط رسرو

البحرين اين شادي . مجمع(260: 1418 ،یثعالب) است یقیلذت حق ايسرور نفع  ءمنشا ،(404 :1412 ،اصفهانی)راغب

( در رابطه با سرور در 131/انشقاق. فقط يک آيه )(496: 3، ج 1416 ،یحي)طرداند را غیرظاهري و مربوط به قلب می

هاي مادي تعلق گرفته است و موجب فراموشی آخرت دارد که بر اساس آيه چون به مال دنیا و زينت دنیا وجود

 (.403: 20ج  ،1374همدانی، موسويطباطبائی/ گرديده شادي به غیر حق بوده و مذموم دانسته شده است )

 مستبشره

 ،يیبنا یش)قر« کندچیزى که شاد می طلب شادى و يا دانستن»به معناي « استبشار»مصدر از صفت « مستبشره»واژه 

 .است( 125 :1412 ،اصفهانی)راغب« گشايى در امور و کارهاشادمان شدن به شنیدن خبر و راه»( و 194: 1، ج 1412

؛ 84 : 6، ج 1414 ،ینی؛ حس61: 4، ج 1414منظور، ) ابناستشادمان شدن  يو به معنا« فرح»مترادف  زین« استبشر» فعل

. اين نوع از شادي نیز هم براي دنیا و هم براي آخرت استعمال شده است. در (330: 7، ج 1414 صاحب بن عباد،

                                                      
 !بود مسرور( خود گناه و كفر از) پيوسته اشخانواده ميان در او كه ؛ چرا(13الانشقاق/) «مسَْرُوراً أَهْلِهِ في كانَ إنَِّهُ. »1
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( و يا 452/زمر؛ 671/حجرمواردي که اين نوع از شادي براي افراد در دنیا وارد شده با نظر به متعلق شادي مذموم )

 ( دانسته شده است.484/روم؛ 1243/توبهممدوح )

 ناضره

. آياتی که اين لفظ در (496: 3، ج 1416 ،یحيخلاف سرور که در قلب است )طره هره است بچشادي در « نضره»

 مسرور بودن چهره در قیامت است و لذا از بحث خارج است. و ها استعمال شده است در مورد شادابآن

 اشر

و « مرح» يبه معنا زیکتب ن یدر برخ .(579: 2، ج 1410 ،يآمده است )جوهر« بطر» يبه معنا« أشر»در کتاب صحاح 

شدت  يرا به معنا« اشر» زین کتاب مفردات .(282: 6، ج 1410 ،يدی؛ فراه20: 4، ج 1414منظور،آمده است )ابن« بطر»

واژه با  نيشود. در تفاوت اآورده است. أشر، فرحى است که بر حسب فرمان هوى و هوس انجام مى یسرخوش

از بطر و بطر ابلغ و رساتر از فرح است و هرچند که فرح در  تر غیأشر بل شده است که انیب« فرح»و « بطر» يهاواژه

اوقات به حکم  ی. فرح گاهتدر موضع واجب باشد، ممدوح اس اياغلب موارد مذموم است، اما اگر به قدر واجب و 

                                                      
 در آمدند( لوط خانه بطرف و شدند، خبر با ميهمانان ورود از) شهر لاه( دیگر، سوى از)؛ (67الحجر/) «یَستْبَْشِرُونَ المَْدینَلِ أهَْلُ جاءَ وَ. »1

 .بودند شادمان كه حالخ

 به خداوند كه نگامخ؛ ه(45الزمر/) «یَستْبَْشِرُونَ هُمْ إِذا دُونِهِ مِنْ الَّذینَ ذُكرَِ إِذا وَ باِلْآخِرَةِ یُؤْمنُِونَ لا الَّذینَ قُلُوبُ اشمَْأَزَّتْ وحَْدَهُ اللَّهُ ذُكِرَ إِذا وَ» .2

 انآن شود،مخ یاد دیگر معبودهاى از كه هنگامخ امقا گرددمخ( متنفّر و) مشمئزّ ندارند ایمان آخرت به كه كسانخ دلهاى شود،مخ یاد یگانگخ

 .شوندمخ خوشحال

 كه هنگامخ ؛ و(124التوبه/) «یَستْبَْشِرُونَ هُمْ وَ إیماناً فَزادَتهُْمْ آمَنُوا الَّذینَ فَأَمَّا إیماناً هذِهِ زادتَْهُ أیَُّکُمْ یَقوُلُ مَنْ فَمنِهُْمْ سُورَةٌ أُنْزِلتَْ ما إِذا وَ» .3

 كه كسانخ اما:( بگو آنها به!« )ساخت؟ افزون را شما از یک كدام ایمان سوره، این: »گویندمخ( دیگران به) آنان از بعضخ شود،مخ نازل اىسوره

 .خوشحالند( الهخ رحمت و فضل به) آنها و افزوده شانایمان بر اند،آورده ایمان

 مِنْ یَشاءُ منَْ هِبِ أَصابَ فَإِذا خلِالهِِ مِنْ یَخْرُجُ الْوَدقَْ فَتَرَى كِسفَاً یَجْعلَُهُ وَ یَشاءُ كيَفَْ السَّماءِ فِي فيََبْسُطُهُ سَحاباً فتَثُيرُ الرِّیاحَ یُرسِْلُ الَّذي اللَّهُ» .4

 پهنه در را آنها سپس آورند، در حركت به را ابرهایخ تا فرستدمخ را بادها كه است كسخ همان ؛ خداوند(48الروم/) «یَستْبَْشِرُونَ هُمْ اإِذ عبِادِهِ

 هك مخهنگا شود،مخ خارج آن لاى به لا از كه بينخمخ را باران هاىدانه هنگام این در سازدمخ متراكم و گستراندمخ بخواهد كه گونه آن آسمان

 ... شوندمخ خوشحال ناگهان رساند،مخ بخواهد كه بندگانش از كس هر به را( حياتبخش باران) این



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

814 

ت نیز چنان که در کتب لغ. هم(77: 1412 ،اصفهانیو هوس است )راغب يبر اساس هو شهیاشر هم یعقل است ول

آمده در آيات نیز اين لفظ براي موارد مذموم استفاده شده و حتی برخی مترجمین )مکارم شیرازي( در ترجمه آيات 

 اند.بازي سخن گفته( از آن با عنوان هوس261و  25)قمر/

 رسد منشاء اين شادي که هوس است و شدت فرح موجبات مذموم بودن آن را فراهم آورده است.به نظر می

 بطر

در کتب لغت معانی متعددي براي اين واژه بیان شده است. شادمانی و بیخیالی )أشر( و شادمانی بسیار )شدة المرح( از 

(.  در برخی کتب بطر به معناي حیرت و تکبر، تبختر، نشاط و 592: 2تا، ج جمله اين معانی است )مقري فیومی، بی

شود ه میبطر گفت« حیرت در مقابل حقُّ و تکبر از حقُّ»که به ناشکري نعمت آمده و در کتاب قاموس قرآن نقل شده 

شود که ظاهرا به معنايی مذموم از بطر در آيات ديده می (.422: 7، ج1410؛ فراهیدي،  68: 4، ج 1414منظور، )ابن

 ها وجود ندارد.معناي تکبر است و معناي شادي در آن

 بهجت

در مورد انسان به معناي تبسمی است که موجب ظهور فرح و سرور  بهجه به معناي خوش رنگی و آبدار بودن است و

(. در آيات اين شادي در معناي مثبتی 148: 1412اصفهانی، ؛ راغب216: 2، ج 1414منظور، شود )ابندر چهره می

 وارد شده اما براي انسان استعمال نشده است.

 مفاهیم ناظر به خنده

 ضحک

                                                      
 هوسبازى دروغگوى بسيار آدم او نه،! شده؟ نازل وحخ او بر تنها ما ميان از ؛ آیا(25القمر/) «أشَِرٌ كَذَّابٌ هُوَ بَلْ بيَنْنِا مِنْ عَليَْهِ الذِّكرُْ أُلْقيَِ أَ» 1

 !است هوسباز دروغگوى كسخ چه فهمندمخ فردا ولخ (26القمر/) الْأشَِرُ الکَْذَّابُ مَنِ غَداً ؛ سيََعْلَمُونَ!است
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؛ 501 ،1412 ،اصفهانی)راغب شود می گفته ضحک «يشاد و سرور خاطر به ها انشدن دند انيانبساط وجه و نما»به 

به  زین «تمسخر يخنده از رو»و  «بعجی امر با شدن هنگام مواجه هاشدن دندان انينما». (603: 13: ج 1414 ،ینیحس

 603: 13ج  ،1414 ،ینی؛ حس501: 1412 ،اصفهانی)راغب استشده  انیضحک در کتب لغت ب ياستعار یعنوان معان

؛ 1104( و يا تمسخر )مؤمنون/343؛ مطففین/192؛ نمل/711. ضحک به معناي خنديدن، ظهور حالت شادي )هود/(

رسد ممدوح يا مذموم بودن آن مربوط به منشاء يا محرك آن خواهد بود ( است. به نظر می296؛ مطففین/475زخرف/

 شود.و مدح و ذمی به خود خنديدن بما هو خنديدن بار نمی

 تبسم

قرشی،  ؛1872 : 5ج، 1410تر از )دون( ضحک است )جوهري، تبسم در لغت به معناي خنده جزئی که کمتر و پايین

چنین در برخی کتب به اين نکته اشاره شده که تبسم اول ضحک و خنده بدون صدا است (. هم192 :1ج، 1412

داند منظور نیز تبسم را اقل از ضحک اما احسن از آن میابن (.49: 2تا، ج ؛ مقري فیومی، بی17: 6، ج 1416 ،یحيطر)

                                                      
 را او پس دخندی( خوشحالخ از) بود، ایستاده همسرش ؛ و(71)هود/« یَعْقُوبَ إسِحْاقَ وَراءِ مِنْ وَ بِإسِحْاقَ فبََشَّرنْاها فَضَحکَِتْ قائِمَلٌ امْرَأَتهُُ وَ» .1

 .دادیم یعقوب او از بعد و اسحاق، به بشارت

 کَبِرَحْمتَِ أَدخِْلنْي وَ تَرضْاهُ صالحِاً أَعْملََ أَنْ وَ والِدَيَّ علَخ وَ علََيَّ أنَْعَمْتَ الَّتي نِعْمتََکَ أَشْکُرَ أَنْ أَوْزِعنْي ربَِّ قالَ وَ قوَْلِها مِنْ ضاحکِاً فتََبَسَّمَ» .2

 مادرم و پدر و من بر كه را نعمتهایخ شکر! پروردگارا: »گفت و خندید و كرد تبسقمخ او سخن از ؛ سليمان(19النمل/) «الصَّالِحينَ ادِکَعبِ في

 صالحت بندگان زمره در خود برحمت مرا و دهم، انجام توست رضاى موجب كه صالحخ عمل تا ده توفيق و كن، الهام من به اىداشته ارزانخ

 «!كن وارد

 خندند،مخ كفار به مؤمنان امروز ؛ ولخ(34المطففين/) «یَضحَْکُونَ الْکفَُّارِ مِنَ آمنَُوا الَّذینَ فَاليْوَْمَ» .3

 من یاد از را شما تا گرفتيد مسخره باد به را آنها شما ؛ امقا(110المومنون/) «تضَْحَکُونَ منِْهُمْ كنُتُْمْ وَ ذِكْري أنَْسَوْكُمْ حتََّخ سِخْریًِّا فَاتَّخَذتُْمُوهُمْ» .4

 !خندیدیدمخ آنان به شما و كردند غافل

 !خندیدندمخ آن به آورد، آنها براى را ما آیات او كه هنگامخ ؛ ولخ(47الزخرف/) «یَضْحَکُونَ مِنْها هُمْ إِذا بِآیاتنِا جاءَهُمْ فَلَمَّا» .5

 خندیدند،مخ مؤمنان به پيوسته( دنيا در) ؛ بدكاران(29المطففين/) «یَضْحَکُونَ نُواآمَ الَّذینَ مِنَ كانُوا أجَْرَمُوا الَّذینَ إِنَّ» .6
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( و معناي لغوي به 191اين لفظ فقط يک بار در قرآن آمده است با توجه به آيه )نمل/ (.50: 12، ج 1414منظور، )ابن

 رسد به لحاظ ممدوح و مذموم بودن، تبسم شبیه به ضحک است.نظر می

 مفاهیم ناظر به غم

 حزن

حزن « از غم یناش یو خشونت قلب یگرفتگ»(. به 111 :13ج ،1414منظور، ابناست ) ضد سرورو  فرح ضینقحزن، 

نیز از « از دست دادن محبوب در گذشته اياز اتفاق ناگوار  یغم ناش(. »231 :1412 ،اصفهانیراغب) شودگفته می

آنچه که »در معناي حزن گفته شده:  (. همچنین137 :18، ج 1414 ،ینیحسديگر معانی مذکور براي اين واژه است )

ترين اي است که بیش(. حزن واژه10 :3، ج 1414احب بن عباد، حزن است )ص« رودینم نیدر قلب ثابت شده واز ب

هايی که در قرآن به معناي غم هستند، به خود اختصاص داده است. نکته جالب در رابطه با تعداد را در میان کلیدواژه

ه تر از  مرتبمرتبه از حزن نهی يا نفی صورت گرفته است و بیش 30بار استعمال بالغ بر  42که از  اين واژه اين است

توان اين آيات را در اين چند دسته خلاصه می حزن، مرتبط بابندي آيات در جمع اند.خوف و حزن همنشین بوده

 : نمود

  2کنند.مر میآياتی که با نهی از غم و اندوه به طور مستقیم به مديريت غم ا -1

                                                      
 کَبِرَحْمتَِ خِلنْيأَدْ وَ تَرضْاهُ صالحِاً أَعْملََ أَنْ وَ والِدَيَّ علَخ وَ علََيَّ أنَْعَمْتَ الَّتي نِعْمتََکَ أَشْکُرَ أَنْ أَوْزِعنْي ربَِّ قالَ وَ قوَْلِها مِنْ ضاحکِاً فتََبَسَّمَ» .1

 مادرم و پدر و من بر كه را نعمتهایخ شکر! پروردگارا: »گفت و خندید و كرد تبسقمخ او سخن از ؛ سليمان(19النمل/) «الصَّالِحينَ عبِادِکَ في

 صالحت بندگان زمره رد خود برحمت مرا و دهم، انجام توست رضاى موجب كه صالحخ عمل تا ده توفيق و كن، الهام من به اىداشته ارزانخ

 .«كن وارد

سَرِیًّا )مریم/  فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَني. 2 صدا زد  24قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ  (. ناگهان از طرف پایين پایش او را 

بِهِ  ما مَتَّعْنا لخلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْکَ إِغمگين مباش! پروردگارت زیر پاى تو چشــمه آبخ )گوارا( قرار داده اســت؛ »كه: 

ناحَکَ لِلمُْؤْمِنين   أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ  ــم خود را به    .(88/)حجر عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَ نا بر این،( هرگز چشـ )ب

هایخ از آنها ]كفّار[ دادیم، ميفکن! و بخاطر آنچه آنها دارند، غمگين مباش! و بال           نعمتهاى )مادقى(، كه به گروه    
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ند انتظار پايان اآياتی که به طور غیرمستقیم به اثر شناخت در غم اشاره نموده و بنا بر تعلیلی که ارائه نموده -2

لکَِیلْا  "مراد از جمله:»)به عنوان نمونه در تفسیر المیزان چنین آمده است:  1فرمايد.اندوه در فرد را بیان می

کنیم، تا محزون اين خواهد بود که ما حقیقت امر را براى شما بیان مى 2 (315/در )آل عمران "تحَْزَنُوا ...

 ( 70 :4ج ،1374)طباطبايی و موسوي همدانی، «. نشويد
 3شوند.آياتی که مصداقی از مديريت هیجان محسوب می -3

                                                      

مَّا یمَکُْرُون  عَلَيْهِمْ وَ لا تکَُنْ في وفت( خود را براى مؤمنين فرود آر! ؛ وَ لا تَحْزَنْ )عط ــَيْقٍ مِ از  .(70/)نمل  ضـ

سينه  شود! ؛ وَ أَوحَْيْنا إِلخ )تکذیب و انکار( آنان غمگين مباش، و  سخ  ات از توطئه آنان تنگ ن ضِع  أُمِّ مُو يهِ أَنْ أَرْ

سَلين  وَ لا تَحْزَني هِ فَأَلْقيهِ فيِ الْيَمِّ وَ لا تَخافيفَإِذا خِفتِْ عَلَيْ صص  إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيکِْ وَ جاعِلُوهُ مِنَ المُْرْ ما به  .(7/)ق

او را شير ده؛ و هنگامخ كه بر او ترسيدى، وى را در دریا )ى نيل( بيفکن؛ و نترس   »مادر موسخ الهام كردیم كه:  

 «دهيم!گردانيم، و او را از رسولان قرار مخرا به تو بازمخو غمگين مباش، كه ما او 

ــُلُنا لُوطاً ســي. 1 إِنَّا مُنَجُّوکَ وَ أَهْلَکَ إِلاَّ  ءَ بِهِمْ وَ ضــاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالُوا لا تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْوَ لمََّا أَنْ جاءَتْ رُس

غابِرین     تَکَ كانتَْ مِنَ الْ ــتادگان ما نزد لوط آمدند، از دیدن آنها بد حال و              .(33/)عنکبوت امْرَأَ هنگامخ كه فرسـ

ات را نجات خواهيم داد، جز همســرت كه در ميان نترس و غمگين مباش، ما تو و خانواده»دلتنگ شــد؛ گفتند: 

پس ســخنانشــان تو را غمگين  .(76/قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما یُســِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ )یس ماند. ؛ فَلا یَحْزُنْکَقوم باقخ مخ

 دانيم!كنند مخدارند و آنچه را آشکار مخنسازد، ما آنچه را پنهان مخ
يرٌ بِما  ما أَصابَکمُْ وَ اللَّهُ خبَما فاتَکُمْ وَ لا أُخْراكُمْ فَأَثابَکُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِکَيْلا تحَْزنَُوا علَخ أَحَدٍ وَ الرَّسوُلُ یَدْعُوكُمْ في . إِذْ تُصعِْدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلخ2

(. )به خاطر بياورید( هنگامخ را كه از كوه بالا ميرفتيد؛ و جمعخ در وسط بيابان پراكنده شدند؛ و از شدت وحشت،( به 153/آل عمرانتَعْمَلُونَ )

کخ پس از دیگرى به شما جزا داد؛ این بخاطر آن ها را یزد. سپس اندوهكردید، و پيامبر از پشت سر، شما را صدا مخعقب ماندگان نگاه نمخ

گردد. و خداوند از آنچه انجام هایخ كه بر شما وارد مخبود كه دیگر براى از دست رفتن )غنایم جنگخ( غمگين نشوید، و نه بخاطر مصيبت

 .دهيد، آگاه استمخ

ــْکُوا بَثِّي وَ حُزْني. 3 من غم و اندوهم را »گفت:  .(86/)یوســف منَِ اللَّهِ ما لا تَعْلمَُونإِلخَ اللَّهِ وَ أَعْلَمُ  قالَ إِنَّما أَش

 دانيد!دانم كه شما نمخبرم(! و از خدا چيزهایخ مخگویم )و شکایت نزد او مختنها به خدا مخ
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اندوه  ار غم و( که دارند دچعلمفرمايد که اولیاء خدا و افراد باتقوا با توجه به ايمانی )آياتی که بیان می -4

  1شوند.نمی

ته هیجان است. اگر اين هیجان قابلیت تغییر و کنترل نداشاين  کنترلبه معناي دستور به  در رابطه با غم 2موجود نواهی

باشد نهی از آن، امري لغو و عبث خواهد بود )در حالی که شارع مقدس از انجام امور لغو مبري است(. بعلاوه اين 

ن گفت تواکه امکان مديريت هیجان وجود دارد و می ندستهاند نشان از اين از نهی از غم وارد شده هايی که بعدتعلیل 

ده نظر هاي ارائه ششوند و با توجه به شناختهايی هستند که به مخاطب داده میها در حقیقت شناختکه اين تعلیل

 اشارهند اهايی که بعد از نهی وارد شدهو تعلیل هابر کنترل غم قرار گرفته است. به طور خلاصه وجود اين گونه نهی

 هیجان قائل است. کنترلبر هیجان داشته و به  علماين مطلب دارند که خداوند متعال نظر بر تأثیر  به

 غم

( غم 441 :12ج ، 1414منظور، ؛ ابن1998 :5ج  ،1410 ،يو محبوس شدن نفس از شدت حرارت )جوهر یبه گرفتگ

 153با توجه به آيه  .(522 :17ج ، 1414 ،ینی)حسی شود کرب با علت و سبب، غم شناخته م نیچنهم .شود یگفته م

 ،توان چنین ادعا کرد که غم دو نوع است: غم مورد مذمت و غم پسنديده. همچنینو تفسیر آن می 3عمرانسوره آل

                                                      
وَ شوند! ؛  تان و( اولياى خدا، نه ترسخ دارند و نه غمگين مخ (. آگاه باشيد )دوس  62أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزنَُون )یونس/. 1

ــُّوءُ وَ لا هُمْ یَحْزنَُون ــُّهُمُ الس ــتگارى رهایخ   .(61/)زمر ینُجَِّي اللَّهُ الَّذینَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا یَمَس ــه كردند با رس ــانخ را كه تقوا پيش و خداوند كس

 رگز غمگين نخواهند شد.رسد و هبخشد؛ هيچ بدى به آنان نمخمخ
( )طباطبایي و موسوي 176)آل عمران/...« لا یحزنک  "تعليلخ است براى نهخ "انهم ... "امرى است ارشادى و جمله: "لا یحزنک .... »2

 (122: 4، ج1374همداني، 
 رسد كه موارد نهي اي كه در قرآن در رابطه با غم وارد شده همگي نهي ارشادي است.به نظر مي

ما ما فاتَکُمْ وَ لا ما أَصابَکمُْ وَ اللَّهُ خبَيرٌ بِ أُخْراكُمْ فَأَثابَکُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِکَيْلا تحَْزنَُوا علَخ أَحَدٍ وَ الرَّسوُلُ یَدْعُوكُمْ في إِذْ تُصعِْدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلخ. 3

كوه بالا ميرفتيد و جمعخ در وسط بيابان پراكنده شدند و از شدت وحشت،( به )به خاطر بياورید( هنگامخ را كه از  (153/عمرانآل)تَعْمَلُونَ

ها را یکخ پس از دیگرى به شما جزا داد این بخاطر آن زد. سپس اندوهكردید، و پيامبر از پشت سر، شما را صدا مخعقب ماندگان نگاه نمخ

گردد. و خداوند از آنچه انجام هایخ كه بر شما وارد مخبخاطر مصيبتبود كه دیگر براى از دست رفتن )غنایم جنگخ( غمگين نشوید، و نه 

 دهيد، آگاه است.مخ
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، ص: 4ترجمه المیزان، ج)د عامل غم ممکن است مادي و شخصی باشد و يا ماورايی بوده و نعمتی از سوي خداون

اي که لفظ غم در آن استعمال شده است، واژه از شش آيه 2(40/طه؛ )1(88/الانبیاءکه در دو آيه )(. با نظر به اين69

اي نیز به فرستادن آرامش از سوي خداوند بعد از غم اشاره شده است نجات دادن از غم وارد شده است و در آيه

 بتوان چنین ادعا نمود که مذموم بودن غم بر ممدوح بودنش غلبه دارد.، شايد 3(154/عمرانآل)

 أسف

 ،1414 ،ینیحسگويند )را أسف می ديغضب شد د،يحزن شد( و يا 5 :9ج، 1414منظور، ابن) مبالغه در حزن و غضب

جوش آمدن  به(. همچنین، به اعتقاد برخی، أسف، 311 :7ج، 1410 ،يدی؛ فراه1330 :4ج ،1410 ،ي؛ جوهر81 :12ج 

يا تغییر حرارت و حرکت خون در قلب است براى انتقام گرفتن در حالت خشم، اگر اين حالت درباره زيردست باشد 

                                                      
 این و بخشيدیم نجاتش اندوه آن از و رساندیم اجابت به را او دعاى ما (88الانبياء/) الْمُؤْمنِينَ ننُجِْي كَذلِکَ وَ الغَْمِّ مِنَ نَجَّيْناهُ وَ لَهُ . فَاستَْجبَنْا1

 !دهيممخ نجات را نمؤمنا گونه

 فتُُوناً تنََّاکَفَ وَ الْغَمِّ مِنَ فنََجَّينْاکَ نَفْساً قتََلْتَ وَ تَحْزَنَ لا وَ عيَْنُها تَقَرَّ كيَْ أُمِّکَ إِلخ فَرَجَعنْاکَ یکَْفُلُهُ مَنْ علَخ أَدُلُّکُمْ هَلْ فتََقُولُ أُختُْکَ تَمْشي . إِذ2ْ

: گفتمخ و رفتمخ راه( فرعون كاخ نزدیکخ در) خواهرت كه هنگام آن در (40طه/) مُوسخ یا قَدَرٍ علَخ جئِْتَ ثُمَّ مَدیَْنَ أَهْلِ في سِنينَ فَلبَثِْتَ

 شمشچ تا بازگرداندیم، مادرت به را تو پس(!« بود خواهد او براى خوبخ دایه و) كندمخ كفالت را نوزاد این كه دهم نشان شما به را كسخ آیا»

 آن، از پس! آزمودیم را تو بارها و! دادیم نجات اندوه از را تو ما اما كشتخ را( فرعونيان از) یکخ تو و! نگردد غمگين و شود وشنر تو به

 !موسخ اى آمدى، جا این به( رسالت فرمان براى) مقدقر زمان در سپس نمودى توقف «مدین» مردم ميان در ساليانخ

 مِنَ لنَا لْهَ یَقُولوُنَ الْجاهِليَِّلِ ظَنَّ الْحَقِّ غَيْرَ باِللَّهِ یَظنُُّونَ أنَْفسُُهُمْ أَهمََّتْهُمْ قَدْ طائِفَلٌ وَ منِْکُمْ طائِفَلً یَغْشخ نُعاساً أَمنََلً الْغَمِّ بعَْدِ منِْ عَليَْکُمْ أنَزَْلَ . ثُم3َّ

 لَبَرَزَ بيُُوتِکُمْ في كنُتُْمْ لَوْ قُلْ هاهنُا قتُِلنْا ما ءٌشيَْ الأَْمْرِ مِنَ لنَا كانَ لَوْ یَقوُلُونَ لَکَ یبُْدُونَ لا ما أنَْفُسهِِمْ في یخُْفُونَ لِلَّهِ كُلَّهُ الْأَمْرَ إِنَّ قُلْ ءٍشَيْ منِْ الأَْمْرِ

 سپس (154/عمرانآل) الصُّدُورِ بذِاتِ عَليمٌ اللَّهُ وَ قلُُوبِکُمْ في ما مَحِّصَليُِ وَ صُدُوركُِمْ في ما اللَّهُ ليِبَتْلَِيَ وَ مَضاجعِهِِمْ إِلخ الْقتَْلُ عَليَهِْمُ كتُِبَ الَّذینَ

 فرا ار شما از گروهخ( احد، حادثه از بعد شب در) كه بود سبکخ خواب بصورت آرامش، این. فرستاد شما بر آرامشخ اندوه، و غم این بدنبال

 -جاهليت دوران گمانهاى همچون -نادرستخ گمانهاى آنها.( نرفت چشمانشان به بخوا و) بودند خویش جان فکر در دیگرى گروه اما گرفت

 ود،خ دل در آنها!« خداست دست به( پيروزیها و) كارها همه: »بگو!« شود؟مخ ما نصيب پيروزى از چيزى آیا: »گفتندمخ و داشتند خدا درباره

 هم اگر» :بگو!« شدیمنمخ كشته جا این در داشتيم، پيروزى از سهمخ ما اگر: »دگوینمخ سازندنمخ آشکار تو براى كه دارندمخ پنهان را چيزى

 قتل به را آنها و) آمدندمخ بيرون خود، هاىسوى آرامگاه به قطعاً بود، شده مقرر آنها بر شدنكشته كه آنهایخ بودید، خود هاىخانه در

 خالص است،( ایمان از) شما دلهاى در را آنچه و بيازماید دارید، پنهان هایتانهسين در آنچه خداوند، كه است این براى اینها و(. رساندندمخ

 .است خبر با هاست،سينه درون در آنچه از خداوند و گرداند
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گردد، و اگر اين حالت در باره بالادست شود و به صورت خشم و غضب ظاهر مىگرمى خون در همه بدن منتشر مى

 کندرنگ پريده به صورت حزن و اندوه جلوه مى ،شود و در چهرهتر از خود باشد خون منقبض مىو قوى

اي در آيات وارد نشده و فقط به (. در رابطه با أسف امر و نهی81 :12ج  ،1414 ،ینیحس ؛75، 1412 ،اصفهانیراغب)

 نحوي براي توصیف اندوه حضرت يعقوب و موسی )ع( از اين لفظ استعمال شده است.

 أسي

( يا حزن 209 :1418ثعالبی، ؛ 76 :1412 ،اصفهانیراغب)فوت شده  زیبه خاطر چحزن و اندوه أسی در لغت به معناي 

بار در  4( آمده است. معنی غم از ريشه أسی 332: 7، ج 1410؛ فراهیدي، 159: 19، ج 1414براي چیزي )حسینی، 

است و يک مورد  مورد آن مربوط به نهی و نفی از اين غم به خاطر قوم کافر و فاسق 3آيات استعمال شده است که 

 د.رسها، اين غم، اندوهی مذموم به نظر میباشد. با نظر بر اين نهیچه که از دست رفته میهم نهی از غم به خاطر آن

 كرب

 :1ج  ،1414منظور، ؛ ابن211 :1ج ،1410 ،يجوهر)  ردگییکه نفس )قلب( را فرا م یغمکرب در لغت به معناي 

 ،اصفهانی؛ راغب211 :1: ج1410 ،يجوهر) ديغم شد( و 366 :2ج  ،1414 ،ینیحس؛ 360 :5: ج 1410 ،يدی؛ فراه711

؛ 641توان در مورد ممدوح و مذموم بودن کرب اظهار نظر کرد )انعام/( آمده است. طبق آيات نمی706 ،1412

ي نجات از سوکه در آيات سخن از رفع اين نوع غم با لفظ (. با توجه به معناي لغوي کرب و اين1152و  76صافات/

را  گیرد و حالتی سخترسد که اين غم بسیار شديد است به نحوي که قلب را فرامیخداوند آمده است به نظر می

                                                      
 باز دهدمخ نجات ناراحتخ، و مشکل هر از و اینها، از را شما خداوند: »بگو (64انعام/) تُشْرِكوُنَ أنَتُْمْ ثُمَّ كرَْبٍ كُلِّ منِْ وَ مِنْها ینَُجِّيکُمْ اللَّهُ . قُلِ 1

 .(«پویيدمخ كفر راه و! )دهيدمخ قرار شریک او براى شما هم

 آن و (115صافات/) الْعظَیمِ الْکَرْبِ مِنَ قوَْمهَمُا وَ نجََّینْاهمُا بخشیديم،؛ وَ رهايى بزرگ اندوه از را خاندانش و او و (76صافات/) الْعظَیمِ الْکَرْبِ مِنَ أهَلْهَُ وَ نجََّینْاهُ وَ.  2

 !داديم نجات بزرگ اندوه از را قومشان و دو



 هاي تعالیم اسلام براي الگوي رشديافته

821 

کند و از اين باب شايد بتوان اين غم را هیجانی منفی دانست که غیرقابل کنترل و يا کنترل آن بسیار براي فرد ايجاد می

 سخت است.

 هم

غم و ( همچنین به 619: 12، ج 1414منظور، ؛ ابن 2061: 5، ج 1410است )جوهري،  هم در لغت به معناي حزن

شود. اين واژه به معناي غم در ( نیز گفته می845: 1412 ،اصفهانیراغب) دکنیم فیکه انسان را ذوب و ضع یاندوه

 آيات وارد نشده است.

 مفاهیم ناظر به گريه

 بکاء

ت و اگر با اس يو زار ونیاشک همراه با حزن و ش لانیس يبا مد باشد به معنا ءبکا اگردر معناي بکاء گفته شده که 

استفهام انکاري  (.82 :14ج  ،1414منظور، ؛ ابن141: 1412 ،اصفهانی)راغب اشک است همراه باقصر باشد حزن اغلب 

ل اراده خداوند در خنده و بیان تفسیر مبنی بر دخالت اراده انسان در طو 1سوره نجم 61-59و مذمت خنده در آيات 

اي است بر دخالت آگاهی و شناخت در بروز خنده و ( اشاره78: 19ج ،1374)طباطبايی و موسوي همدانی، 2و گريه 

توان قائل شد، بلکه ممدوح يا مذموم بودن مدح و ذمی بر بکاء نمی گريه که مظاهر دو هیجان شادي و غم هستند.

 بکاء بستگی به منشاء آن دارد.

 اهیم ناظر به ترسمف

                                                      

  (61سامِدُونَ)النجم/ أَنتُْمْ گريید، وَنمى و خنديدمى و (60/تبَکُْونَ)النجم لا وَ تَضحْکَُونَ کنید، وَمى تعجّب سخن اين از آيا (59تَعجْبَُونَ)النجم/ الحْدَيثِ هذَا فمَِنْ أَ .1 

 !بريد؟مى سر به هوسرانى و غفلت در هپیوست و

 .و اينکه اوست که خنداند و گرياند (43/النجم)وَ أَنَّهُ هوَُ أَضحَْکَ وَ أَبْکى. 2 
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 خوف

( همچنین گفته شده خوف به معناي حذر از چیزي 99: 9، ج 1414منظور، خوف در لغت به معناي فزع آمده است )ابن

ی، شود )طريحاست و تفاوت اين واژه با واژه حزن در اين است که خوف براي متوقع و حزن براي واقع استعمال می

 ،که رجاء و طمعخوف توقُّع مکروهى است از روى علامت مظنون يا معلوم چنان، ( اما به اعتقاد راغب57: 5، ج 1416

 (.303 :1412راغب اصفهانى، ) دو توقُّع محبوبى است از روى آن

چه بیان شد ظاهر اين است که برخی از الفاظ تنها بر ظهور هیجان دلالت دارند به اين معنا که اين قسم با توجه به آن

ا که هشود. اما برخی ديگر از هیجانبیعی و فیزيولوژيک است که مدح و ذمی بر آن وارد نمیها حالتی طاز هیجان

ارت مطلق خوف که عب» ها وارد شده است هیجاناتی هستند که قابل کنترل و مديريت هستند.نهی يا امر در مورد آن

ر احتراز جسته و بدون درنگ در مقام دارد تا از آن محذواست از تأثر نفس بعد از مشاهده مکروهى که او را وا مى

شود که باعث از بین رفتن مقاومت نفس شود و در آدمى حالت از رذايل نیست بلکه وقتى رذيله مى 1دفع آن برآيد

گیجى و نفهمى پديد آورد يعنى نفهمد که چه بايد بکند و به دنبال اين نفهمى، اضطراب و سپس غفلت از دفع مکروه 

گويند که خود يکى از رذائل است، در مقابل اين حالت، حالت ف را جبن و به فارسى ترس مىبیاورد، اين قسم خو

 )طباطبائی و« اى انسان را دلواپس نکند، که اين جزو فضائل نیستتهور است و آن اين است که هیچ صحنه

 (.479: 10، ج1374همدانی، موسوي

                                                      
 (.291: 17، ج1374همداني، دهد )طباطبائي/ موسوي. به معناى آن جنب و جوشخ است كه شخص ترسيده براى دفع شر انجام مخ 1
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ها نهی يا نفی شده است از آن ن در کنار هم آمده و از آنکه در بسیاري از آيات خوف و حزنکته قابل توجه اين

، 5(35، )أعراف/4(33، )عنکبوت/3(30، )فصلت/2(68، )زخرف/1(13توان به آيات ذيل اشاره نمود: )أحقاف/جمله می

(. صاحب تفسیر 277/274/262/112/62/38، )بقره/9(170عمران/، )آل8(69، )مائدة/7(48، )أنعام/6(49)أعراف/

                                                      
 سپس ،«است اللَّه ما پروردگار: »گفتند كه كسانخ (13الاحقاف/) یَحْزنَُونَ هُمْ لا وَ عَليَْهِمْ خوَْفٌ فَلا استْقَامُوا ثمَُّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ . إِن1َّ

 .شوندمخ اندوهگين نه و است آنان براى ترسخ نه كردند، استقامت

 !شویدمخ اندوهگين نه و شماست بر ترسخ نه امروز! من بندگان اى (68زخرف/) تَحْزنَُونَ مْأنَتُْ لا وَ اليَْوْمَ عَليَْکُمُ خَوْفٌ لا عبِادِ . یا2

 یقين به (30/فصلت) تُوعَدُونَ مْكنُتُْ الَّتي بِالْجنََّلِ أَبشِْرُوا وَ تَحْزَنُوا لا وَ تَخافُوا أَلاَّ المْلَائِکَلُ عَليَْهِمُ تتََنَزَّلُ استْقَامُوا ثمَُّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ . إِن3َّ

 و مباشيد، نغمگي و نترسيد: »كه شوندمخ نازل آنان بر فرشتگان كردند، استقامت سپس!« است یگانه خداوند ما پروردگار: »گفتند كه كسانخ

 !است شده داده وعده شما به كه بهشتخ آن به شما بر باد بشارت

 الْغابِرینَ مِنَ كانَتْ امْرَأتََکَ إِلاَّ أَهلَْکَ وَ منَُجُّوکَ إنَِّا تَحْزَنْ لا وَ تَخَفْ لا قالُوا وَ ذَرعْاً بهِِمْ ضاقَ وَ بهِِمْ ءَسي لُوطاً رسُُلنُا جاءَتْ أَنْ لَمَّا . و4َ

 اتهخانواد و تو ما مباش، غمگين و نترس: »گفتند شد دلتنگ و حال بد آنها دیدن از آمدند، لوط نزد ما فرستادگان كه هنگامخ (33العنکبوت/)

 .ماندمخ باقخ قوم ميان در كه همسرت جز داد، خواهيم نجات را

! آدم دانفرزن اى (35الاعراف/) یَحْزنَُونَ هُمْ لا وَ عَليَْهِمْ خَوفٌْ فَلا أصَْلحََ وَ اتَّقخ فَمَنِ آیاتي عَليَْکُمْ یَقُصُّونَ منِْکُمْ رسُُلٌ یَأْتيِنََّکُمْ إِمَّا آدَمَ بنَي . یا5

 عمل و كنند هپيش پرهيزگارى كه كسانخ( كنيد پيروى آنها از) كنند، بازگو شما براى مرا آیات كه بيایند سراغتان به شما خود از رسولانخ اگر

 .شوند مخ غمناک نه و آنهاست بر ترسخ نه ،(بکوشند دیگران و خویش اصلاح در و) دهند انجام صالح

[ اعراف بر واماندگان این] اینها آیا (49الاعراف/) تَحْزنَُونَ أنَتُْمْ لا وَ عَليَْکُمْ خوَْفٌ لا الْجنََّلَ ادْخُلُوا بِرَحْمَلٍ اللَّهُ ینَالهُُمُ لا متْمُْأَقْسَ الَّذینَ هؤُلاءِ . أ6َ

 ار آنها خيرشان، اعمال بعضخ و ایمان بخاطر خداوند ولخ! )شد؟ نخواهد حالشان شامل هرگز خدا رحمت كردید یاد سوگند كه نيستند همانان

 !شویدمخ غمناک نه و دارید ترسخ نه كه شوید، بهشت داخل:( شودمخ گفته آنها به اكنون هم بخشيد

( عنوان به) جز را، پيامبران ما (48نعام/الا) یَحْزنَُونَ هُمْ لا وَ عَليَْهِمْ خوَْفٌ فَلا أَصلَْحَ وَ آمَنَ فَمَنْ منُْذِرینَ وَ مبَُشِّرینَ إِلاَّ الْمُرسَْلينَ نُرسِْلُ ما . و7َ

 .ندشومخ غمگين نه و آنهاست بر ترسخ نه كنند، اصلاح( را خویشتن) و بياورند ایمان كه آنها فرستيمنمخ دهنده، بيم و دهنده بشارت

 یَحْزنَُونَ هُمْ لا وَ عَليَهْمِْ خَوْفٌ فَلا صالحِاً عَملَِ وَ الْآخِرِ اليَْومِْ وَ هِبِاللَّ آمَنَ مَنْ النَّصارى وَ الصَّابئُِونَ وَ هادُوا الَّذینَ وَ آمنَُوا الَّذینَ . إِن8َّ

 انجام صالح عمل و بياورند، ایمان جزا، روز و یگانه خداوند به گاه هر مسيحيان، و صابئان و یهود و اند،آورده ایمان كه آنها (69المائده/)

 .شد خواهند غمگين نه و آنهاست، بر ترسخ نه دهند،

 بخاطر آنها (170عمران/)آل یَحْزنَُونَ هُمْ لا وَ عَليَْهِمْ خوَْفٌ أَلاَّ خلَْفِهِمْ مِنْ بهِِمْ یلَْحَقُوا لَمْ بِالَّذینَ یَستْبَْشِرُونَ وَ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ بِما . فَرِحين9َ

 و مجاهدان] اندنشده ملحق آنها به هنوز كه كسانخ بخاطر و خوشحالند ت،اس بخشيده ایشان به خود فضل از خداوند كه فراوانخ نعمتهاى

 .داشت خواهند غمخ نه و آنهاست، بر ترسخ نه كه( دانندمخ و بينندمخ جهان آن در را آنها برجسته مقامات زیرا) خوشوقتند ،[آینده شهيدان
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خوف در جايى است که احتمال وقوع مکروهى در بین »فرمايد: می 1سوره قصص 7زان در فرق اين دو ذيل آيه المی

(. 11: 16، ج1374همدانی، )طباطبائی و موسوي« باشد، ولى حزن در جايى است که وقوع آن قطعى است، نه احتمالى

ربوط به مکروه احتمالی و حزن را مربوط به نیز خوف را م 3سوره فصلت 30و  2سوره عنکبوت 33علامه ذيل آيات 

 (. 185: 16، ج1374همدانی، داند )طباطبائی و موسويمکروهی که واقع شده است، می

؛ 6(12؛ )الرعد/5(24؛ )الروم/4(16اند، مانند آيات: )السجدة/در برخی از آيات نیز خوف و طمع همنشین هم شده

 .7(56)ا عراف/

  روع

                                                      
 (7قصص/ال) الْمُرسَْلينَ مِنَ جاعلُِوهُ وَ إِليَْکِ رَادُّوهُ إنَِّا تَحْزنَي لا وَ تَخافي لا وَ اليَْمِّ فِي فَأَلْقيهِ عَليَْهِ فْتِخِ فَإِذا أَرضِْعيهِ أَنْ مُوسخ أُمِّ إِلخ أَوْحيَنْا . و1َ

 او ما هك ،مباش غمگين و نترس و بيفکن( نيل ى) دریا در را وى ترسيدى، او بر كه هنگامخ و ده شير را او: »كه كردیم الهام موسخ مادر به ما

 !«دهيممخ قرار رسولان از را او و گردانيم،بازمخ تو به را

 الْغابِرینَ مِنَ كانَتْ امْرَأتََکَ إِلاَّ أَهلَْکَ وَ منَُجُّوکَ إنَِّا تَحْزَنْ لا وَ تَخَفْ لا قالُوا وَ ذَرعْاً بهِِمْ ضاقَ وَ بهِِمْ ءَسي لُوطاً رسُُلنُا جاءَتْ أَنْ لَمَّا . و2َ

 اتهخانواد و تو ما مباش، غمگين و نترس: »گفتند شد دلتنگ و حال بد آنها دیدن از آمدند، لوط نزد ما فرستادگان كه هنگامخ (33عنکبوت/ال)

 .ماندمخ باقخ قوم ميان در كه همسرت جز داد، خواهيم نجات را

 یقين به (30/فصلت) تُوعَدُونَ كنُتُْمْ الَّتي بِالْجنََّلِ أَبشِْرُوا وَ تَحْزَنُوا لا وَ تَخافُوا أَلاَّ المْلَائِکَلُ عَليَْهِمُ تتََنَزَّلُ استْقَامُوا ثمَُّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ . إِن3َّ

 و مباشيد، نغمگي و نترسيد: »كه شوندمخ نازل آنان بر فرشتگان كردند، استقامت سپس!« است یگانه خداوند ما پروردگار: »گفتند كه كسانخ

 !است شده داده وعده شما به كه بهشتخ آن به شما بر باد بشارت

 شودمخ دور شب دل در بسترها از پهلوهایشان (16السجده/) ینُْفِقُونَ رَزقَنْاهُمْ مِمَّا وَ طمََعاً وَ خَوفْاً رَبَّهُمْ یَدْعوُنَ المْضَاجِعِ عَنِ جنُُوبُهُمْ . تتَجَافخ4

 !كنندمخ انفاق ایمداده روزى آنان به آنچه از و خوانند،مخ اميد و بيم با را خود پروردگار و( آورند مخ خدا هدرگا به رو و خيزندمخ بپا و)

 از و (24الروم/) یَعْقِلُونَ لقَِوْمٍ یاتٍلَآ ذلِکَ في إِنَّ مَوْتِها بَعْدَ الأَْرضَْ بِهِ فيَُحيْي ماءً السَّماءِ مِنَ یُنَزِّلُ وَ طمََعاً وَ خَوفْاً الْبَرقَْ یُریکُمُ آیاتِهِ مِنْ . و5َ

 از و ،(باران نزول به اميد و صاعقه، از ترس) است اميد هم و ترس مایه هم كه دهدمخ نشان شما به را رعد و برق كه است این او آیات

 !اندیشندمخ كه جمعيقتخ براى است هایخنشانه این در كندمخ زنده آن بوسيله مردنش از بعد را زمين كه فرستدمخ فرو آبخ آسمان

 ترس مایه هم كه دهد،مخ نشان شما به را برق كه است كسخ او (12الرعد/) الثِّقالَ السَّحابَ ینُْشِئُ وَ طَمَعاً وَ خَوفْاً الْبَرقَْ یُریکُمُ الَّذي . هُو6َ

 !كندمخ ایجاد بارسنگين ابرهاى و اميد مایه هم و است

 آن اصلاح از پس زمين در و (56الاعراف/) الْمُحْسنِينَ مِنَ قَریبٌ اللَّهِ رَحمَْتَ إِنَّ طمََعاً وَ خَوفْاً ادعُْوهُ وَ إِصْلاحِها بعَْدَ الْأَرضِْ فِي تفُْسِدوُا لا . و7َ

 !است زدیکن يکوكارانن به خدا رحمت زیرا( كنيد نيکخ و. رحمتش به اميد و مسئوليتها، از بيم! )بخوانيد اميد و بيم با را او و نکنيد، فساد
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ه معناي بضمّ )ر( ه شود. روع بقلب وارد شده استعمال میه احت بودن قلب است و در ترسى که بفتح )ر( ناره بروع 

: 8، ج1414منظور، ؛ ابن242 :2، ج1410؛ فراهیدى،  1223 :3، ج1410جوهرى، ) فتح )ر( فزع و ترس استه قلب و ب

. يک بار در قرآن و در رابطه 1اي است: ژهرسد روع به دو دلیل هیجان وي. به نظر می(340 :4، ج1416؛ طريحى، 135

 اي است يعنی مشاهده فرشتگان.. خاص موقعیت ويژه2چون ابراهیم )س( وارد شده است. با پیامبر عظیم الشأنی هم

 رعب

ى، راغب اصفهانآمده است ) خود گم کردن و دستپاچه شدنف، ترس، لا علاجى از کثرت خورعب در لغت به معناي 

. اين واژه در غالب موارد براي کفار و در برخی (130 :2، ج1410فراهیدى، ؛ 136 :1، ج1410هرى، جو؛ 356 :1412

 به اين ترتیب شايد بتوان رعب را ترسی مذموم دانست. 1موارد اهل کتاب استفاده شده است.

 رهبه

 ،یحي؛ طر436: 1، ج 1414منظور، ؛ ابن140: 10، ج 1410 ،يجوهرآمده است.) مطلق خوفرهبه در لغت به معناي 

 ،اصفهانیراغبشود )، رهبه نامیده میه با تحرز و اضطراباترس همر( اما به اعتقاد صاحب مفردات،  76: 2، ج 1416

: 8، ج1374همدانی، )طباطبائی و موسوي« به معناى ترسى است که توأم با احتیاط است "رهبة "کلمه» (366: 1414

مقابل رغبت است، که به معناى نزديکى از روى انس است، به خلاف خوف که به به معناى ترس در  "رهبه"(. »326

.در اکثر آيات با اين واژه امر به )389: 12، ج1374همدانی، )طباطبائی و موسوي «معناى ترس در مقابل امید است

                                                      

رَبُّکَ ىِلَى المْلَائِکةَِ أَنِّی   (؛ ىِذْ يوُحی151عمران/سَ مثَوَْى الظَّالمِینَ. )آلقلُوُبِ الَّذينَ کَفَرُوا الرُّعْبَ بمِا أَشْرَکوُا بِاللَّهِ ما لَمْ ينَُزِّلْ بهِِ سلُطْاناً وَ مأَْواهُمُ النَّارُ وَ بئِْ   فی سنَلُْقی  1

(؛ وَ أَنْزلََ الَّذينَ ظاهَرُوهُمْ منِْ أهَلِْ الکِْتابِ مِنْ 12قلُوُبِ الَّذينَ کَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبوُا فوَْقَ الأَْعنْاقِ وَ اضْرِبوُا منِهُْمْ کلَُّ بَنانٍ )ا نفال/   فی فثَبَِّتوُا الَّذينَ آمنَوُا سأَُلْقی  مَعَکُمْ

صیهِمْ وَ قَذَفَ فی    سِرُونَ فَريقاً)ا حزاب/  قلُوُبهِِمُ صیَا شْرِ ما ظنَنَتُْمْ أَنْ  26الرُّعْبَ فَريقاً تَقتْلُُونَ وَ تأَْ (؛ هوَُ الَّذي أَخْرَجَ الَّذينَ کَفَرُوا منِْ أهَلِْ الکِْتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لأَِوَّلِ الحَْ

 قلُوُبهِِمُ الرُّعْبَ يخُْربُِونَ بیُوُتهَُمْ بأَِيدْيهِمْ وَ أَيدِْي المْؤُْمنِینَ فَاعتْبَِرُوا يا أُولِی أَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حیَْثُ لَمْ يحَتَْســبِوُا وَ قَذَفَ فیيخَْرُجوُا وَ ظنَُّوا أَنَّهُمْ مانِعتَهُُمْ حُصــوُنهُُمْ مِنَ اللَّهِ فَ

 (.2الأَْبْصارِ)الحشر/
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به در رسد رهف به نظر میترسیدن از خداوند وارد شده و يا بحث از ترساندن دشمنان به میان آمده است. با اين اوصا

 تواند هیجانی مثبت ارزيابی گردد.مقام ترس از خدا می

 فزع

؛ 251: 8، ج 1414منظور، ؛ ابن1285: 3، ج1410فزع در لغت به معناي بیم و ترس و بسیار ترسو آمده است. )جوهري، 

قباض خون در بدن و رمیدن و گرفتگى و ان( در کتاب مفردات نیز فزع عبارت است از: 360: 1، ج 1410فراهیدي، 

. (635: 1412 ،اصفهانیراغب) تابى استنوعى جزع و بى ،فزع ناك باشد.آور و بیمترسیدن از چیزى که آن چیز ترس

شود، قهرا امرى خواهد بود که به مقام اى مخوف در دل حاصل مىعبارت است از انقباض و نفرتى که از منظره "فزع»

 (.291: 17، ج1374همدانی، )طباطبائی و موسوي« به ادراك، پس بالذات از رذايل نیستکند، نه عمل برگشت مى

 وجل

اند دانسته مطلق خوف و فزع(. برخی وجل را  855: 1412 ،اصفهانیراغبوجل نام دارد ) شعور و درك ترس و خوف

وجل بر وزن فرس است » (.722: 11، ج 1414منظور، ؛ ابن771: 15، ج 1414 ،ینی؛ حس1840: 5، ج 1410 ،يجوهر)

وَ »... طبرسى فرموده: وجل، فزع، خوف، يک چیزاند ... وجل )بفتح واو و کسر جیم( به معناي ترسان و خائف است 

 .2(2/انفال)...« جلَِتْ قُلُوبُهمُْ ىِنَّمَا المُْؤمِْنُونَ الَّذيِنَ ىِذا ذکُِرَ اللَّهُ وَ» ؛1(60/مؤمنون)« رَبِّهِمْ راجِعُونَ قُلُوبُهُمْ وَجِلةٌَ أَنَّهُمْ ىِلى

ست راغب وجل را احساس خوف گفته و آن در اين آيه بهتر وند اظاهرا اين خوف مثل خشیت در اثر تعظیم خدا

با نظر به متعلق اين نوع از ترس که به جهت ياد خداوند و ياد مرگ  .(183-184 :7، ج1371)قرشى،  شودتطبیق می

 وح است.شود، ترسی ممدايجاد می

                                                      
 پروردگارشان بسوى سرانجام اینکه از است هراسناک دلهایشان حال، نای با و دهندمخ خرج به طاعات انجام در را كوشش نهایت كه آنها . و 1

 گردند،بازمخ

 ایمانشان شود،مخ خوانده آنها بر او آیات كه هنگامخ و ميگردد ترسان دلهاشان شود، برده خدا نام گاه هر كه هستند كسانخ تنها . مؤمنان، 2

 .دارند توكل پروردگارشان بر تنها و گرددمخ فزونتر
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 اشفاق

توجه و عنايتی که همراه با بیم و ترس است؛ زيرا مشفق، مشفق علیه را  )توجه )محبت( آمیخته با ترس است( اشفاق

(. در کتب ديگر اشفاق به معناي خوف و 458: 1412اصفهانی، ترسد )راغبدهد، میچه رخ میدوست دارد و از آن

آيه  10در  (.44: 5، ج1410؛  فراهیدي، 179-180: 10، ج1414نظور، مشفق به معناي خیفه و خوف آمده است )ابن

تر متعلق خشیت خداوند آيه مربوط به ترس در دنیا است و بیش 5از آياتی که مشتقات اشفاق در آن وارد شده است 

هاي الهی است آيه که مربوط به ترس 5آيه از  3و عذاب الهی واقع شده است و وصف مؤمنین است. در 

ه کند اما آنجا که براي خانوادتر میبا من متعدي شده که کفه ترس را سنگیناشفاق  2(27/المعارج)؛ 1(57/مومنون)ال

  4کند.استعمال شده است با لفظ فی آمده است که کفه محبت را سنگین می 3(26/الطور)

سد که رستعمال شده است به نظر میهاي الهی اکه وصف ريشه اشفاق در دنیا براي مؤمنین و در زمینهبا توجه به اين

شود و عاطفه محسوب رسد اشفاق در حوزه هیجان وارد نمیاين نوع از ترس حامل معنايی مثبت است. به نظر می

 گردد.می

 خشیت

(. خشیت در لغت به معناي مطلق خوف آمده است 250: 2، ج1412 ،يیبنا یقرشاست )  ترس شديدخشیت به معناي 

بیمى است که با تعظیم و (  اما به نظر راغب، خشیت، 284: 4، ج1410؛ فراهیدي، 2327: 6، ج1410)جوهري، 

 چیزى که از آن خشیت و بیم هسته بزرگداشت چیزى همراه است و بیشتر اين حالت از راه علم و آگاهى نسبت ب

                                                      
 بيمناكند، پروردگارشان خوف از كه كسانخ مسلّماً (57المومنون/) مُشْفقُِونَ ربَِّهِمْ خَشيَْلِ مِنْ هُمْ الَّذینَ . إِنَّ 1

 بيمناكند، پروردگارشان عذاب از كه آنها و (27المعارج/) مُشْفِقوُنَ رَبِّهِمْ عَذابِ مِنْ هُمْ الَّذینَ . وَ 2

 (!بگيرد را ما دامن آنها گناهان مبادا) بودیم ترسان خود خانواده ميان در ما: »گویندمخ (26الطور/) مُشْفِقينَ أَهْلنِا في قبَْلُ كنَُّا إنَِّا . قالُوا 3

متعدى گردد معناى عنایت  "فخ "متعدى شود معناى ترس در آن روشنتر از محبت است، و اگر با حرف "من "این كلمه هر وقت با حرف» 4

 (.21: 19ترجمه الميزان، ج« )رسدتر از ترس به ذهن مخو محبت در آن روشن
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 وقات از دانايى ناشىخشیت خوفى است که توأم با تعظیم و بیشتر ا» (.283: 1412 ،اصفهانیراغب) شودحاصل مى

( و 28/فاطر)"ىِنَّما يخَْشىَ اللَّهَ منِْ عِبادهِِ الْعُلَماءُ "فرمايد:مىو شود، و لذا خداى سبحان آن را به علماء اختصاص داده 

ثر قلب از اقبال و روى آوردن شر و يا نظیر آن أاين است که خشیت به معناى ت "خوف "و "خشیت "ظاهرا فرق میان

ور ل گريز از شر و محذيکه از ترس در مقام اقدام برآمده و وساثر عملى انسان است به اينأبه معناى ت است، و خوف

 :11، ج1374همدانی، موسويطباطبائی و « )ثر نگشته، دچار هراس نشده باشدأرا هم فراهم سازد، هر چند که در دل مت

469.) 

اى، همان خشیت در چنین زمینه "خشیت"مراد از» 1(28/فاطر)ماءُ ىِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ غَفُورٌ.... ىِنَّما يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عبِادِهِ العُْلَ

لما شود، ... خشیت به معنى حقیقى کلمه، تنها در عحقیقى است که به دنبالش خشوع باطنى و خضوع در ظاهر پیدا مى

 (.59 :17، ج1374همدانی، موسويطباطبائی و « )شوديافت مى

، 1374همدانی، موسويطباطبائی و ) 2«خشیت مؤمنین ترسى است آمیخته با رجاء»سوره يس و تفسیر آن: 11طبق آيه 

 (. 95 :17ج

                                                      
  «ترسند خداوند عزیز و غفور است!... از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مخ» 1

(؛ تو فقط كســخ را انذار 11/یس)إِنَّما تُنْذِرُ منَِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشــيَِ الرَّحمْنَ بِالْغَيبِْ فَبَشــِّرْهُ بِمَغْفرَِةٍ وَ أجَْرٍ كَریمٍ 2

ــخ را به آمرزش و  مخ ــد چنين كس كنخ كه از این یادآورى )الهخ( پيروى كند و از خداوند رحمان در نهان بترس

 پاداشخ پرارزش بشارت ده!

سم رحمان  "متعلق شده است بر   "خشيت  "در این آیه شریفه » د، كنكه خود دلالت بر صفت رحمت خدا مخ  "ا

صفات قهریه خدا را       تحریک و جلب مخ و اميد اميدواران را شت یکخ از  ضا دا شيت اقت نماید، )با اینکه مقام خ

ــت آميخته با رجاء    ــخ اس ــيت مؤمنين ترس ــاره كند به اینکه خش ــت كه اش ) «بکار ببرد.(، و این به خاطر آن اس

 (95 :17، ج1374موسوي همدانخ، و  طباطبائي
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از ترس  جا که بحثآن -واضح و روشن است که غالبا علم در چنین ترسی دخیل بوده  مورد بررسی،آيات  ا توجه بهب

 از رذائل اخلاقی و مذمومشود. اما خشیت از غیر خدا و از جمله هیجانات ممدوح محسوب می -از خداوند است 

 1ست.ا

 مفاهیم ناظر به خشم

 غیظ

( اما صاحب صحاح غیظ را غضب 450: 7، ج 1414منظور، ؛ ابن480: 10، ج 1414غیظ مطلق غضب است )حسینی، 

رارتی است ح ( و راغب نیز معتقد است غیظ أشدّ غضب و1176: 3، ج1410پنهانی شخص عاجز دانسته )جوهري، 

که در برخی آيات کفار يا (. با تأمل بر اين619: 1412اصفهانی، کند )راغبکه انسان از فوران خون قلبش پیدا می

وان اين تاند اما براي مؤمنین با کظم يا ذهاب استعمال شده است، میمشرکین با اين لفظ مورد توصیف قرار گرفته

( 712: 1412اصفهانی، است. )راغب« مجراي تنفس»در لغت به معناي « کظم»هیجان را هیجانی منفی و مذموم دانست. 

 (مت القربةکظ)اصل کظم بستن دهان مشک است پس از پر شدن در کتاب قاموس قرآن به نقل از طبرسی آمده است: 

اضافه گردد،  (. هر گاه اين واژه به واژه غیظ113: 6، ج 1412)قرشی بنايی،  يعنى دهان مشک را پس از پر کردن بستم

، 1410؛ فراهیدي، 519: 12، ج 1414منظور، ؛ ابن2022: 5، ج1410دهد )جوهري، معناي خوردن و فرودادن خشم می

(. صاحب کتاب مجمع البحرين نیز کظم غیظ را فرودادن و حبس غیظ در حالی که قادر بر امضا و رهاکردن 345: 5ج 

شود که خشم از نوع غیظ (. با توجه به لفظ کظم غیظ روشن می154: 6ج ،1416آن است، معنا کرده است )طريحی، 

به طور کامل قابل کنترل است. صفت کظم غیظ در قرآن از اوصاف متقین برشمرده شده است. نکته آخر اين که 

                                                      
ه دنبالش اضطراب و نگرانخ باشد، و این خود یکخ از رذایل اخلاقخ و مذموم است، مگر در عبارت است از تاثر قلب، تاثرى كه ب "خشيت» 1

 .(291 :17، ج1374موسوي همدانخ، و  )طباطبائي« مورد خداى تعالخ كه خشيت از او از فضایل است
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حتی از سبب خشم نیز نهی شده است؛ مثلا سبب خشم  1قلمسوره  48منهی بودن خشم تا به آن حد است که طبق آيه 

 همدانی،موسويطباطبائی و ) .کند عجله دشمنانش براى عذاب آمدن در و باشد، حوصله کم آدمى که است اين

 (646 :19ج ،1374

 غلظه

غلظت، ضد رقت است و اصل اين است که اين واژه براي اجسام استفاده شود اما به صورت استعاري براي غیر آن نیز 

لغت شناسان ديگر نیز غلظت را ضد رقت در خلقت، طبع، فعل، منطق، . (612: 1412 ،اصفهانی)راغب رودبه کارمی

منظور، شدت و استطالت است )ابن« غِلْظَة وَ لْیجَِدُوا فِیکُمْ»دارند که مراد از غلظت در آيه دانند و بیان میمعیشت و ... می

شده است يعنی داشتن غلظه در اي به غلظه اشاره (. در جايگاه ويژه414: 10، ج 1414؛ حسینی، 449: 7، ج 1414

اي ممدوح همقابل جنگ کفار و امر به آن تعلق گرفته است. به اين ترتیب غلظه در جنگ با کفار از جمله هیجان

 گردد و در ساير موارد مثبت نخواهد بود.محسوب می

 غضب

ون خ انیجوشش و غل. ی باشداشتداد سخط و خشم م يرو غضب به معنا نيغضب دلالت بر شدت و قوت دارد؛ از ا

 ستکاران اعقاب و اراده انتقام از گناه يگرفتن انتقام. غضب در خصوص خداوند صرفا به معنا يقلب است برا

. در است تيضد رضا(. غضب 133: 2، ج 1416 ،یحي؛ طر608: 1412 ،اصفهانیراغب ؛428: 4، ج 1404 ،زکرياابن)

 که درد وجود دارد يمعتقدند در هر مورد یو برخ دانند یانتقام م يخون برا انیغلرا آن یحد آن اختلاف است؛ برخ

ت و به کبر اس ءغضب منشا یممکن است غضب هم باشد و هر جا که امکان اسف نباشد، غضب هست. و به نظر برخ

 (.289: 2، ج 1414 ،ینیحس) انتقام وجود دارد يطمع برا غضبقائلند که در  زین ياجمع اشرار است. عد لیدل نیهم

                                                      
 پروردگارت فرمان منتظر و كن صبر است چنين كه اكنون (48القلم/) ومٌمَکْظُ هُوَ وَ نادى إِذْ الْحوُتِ كصَاحِبِ تَکُنْ لا وَ رَبِّکَ لِحُکمِْ . فَاصْبِرْ 1

 با كه زمان آن در( شد اولخ ترک مجازات گرفتار و كرد عجله قومش مجازات تقاضاى در كه) مباش[ یونس] ماهخ صاحب مانند و باش،

 .خواند را خدا اندوه نهایت
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رسد غضب يک حالت طبیعی از خشم است که در آيات مورد توصیف قرار گرفته است که حتی از پیامبر به نظر می

که غضب حضرت يونس زند با توجه به اين( نیز سر می87/انبیاء؛ )(86/طهخدا )حضرت موسی و حضرت يونس )

کنند، در ه در هنگام غضب عفو مینیز وارد شده است ک (37/شوريموجب عقاب الهی شد و در وصف مؤمنین )

 المیزان نیز از عفو در زمان غضب به عنوان فضیلتی براي مؤمنین سخن به میان آمده است )طباطبايی و موسوي همدانی،

 رسد که شايسته است طبق اين حالت فیزيولوژيک ادامه رفتار صورت نگیرد.(؛ به نظر می92: 18ج

 حمي

 و ابدي جريان غضبیه قوه هرگاه رو اين از. شودمی بلند انسان بدن در حاره قوه و هکرد سرخ جواهرات از که حرارتی

امند نشود را حمیه میمی زياد غیرت با و کند می طغیان که غضبی و خشم قوه. شودمی حمیه به تعبیر شود، زياد

 ؛107 :1ج ،1416 طريحی،اند )ورزيدن نیز دانسته امتناع و کردن (. حمیه را غضب258: 1412اصفهانی، )راغب

(. اين لفظ فقط يک بار در قرآن به معناي خشم فوران يافته در وصف کفار استفاده شده 199 :14 ج ،1414 منظور،ابن

زَلَ اللَّهُ فَأَنْ قُلُوبهِِمُ الحْمَِیَّةَ حمَِیَّةَ الجْاهِلِیَّةِ ىِذْ جَعلََ الَّذينَ کفََرُوا فی»فرمايد: سوره فتح که می 26است. با توجه به آيه 

به نظر «  عَلیماًءٍوَ کانُوا أَحقََّ بِها وَ أهَْلَها وَ کانَ اللَّهُ بِکلُِّ شیَْ رسَُولِهِ وَ علََى المُْؤْمنِینَ وَ أَلْزَمَهمُْ کَلِمَةَ التَّقْوى سکَینَتَهُ عَلى

 شود.ب نمیرسد که اين خشم دفعتا و کوتاه مدت نیست و لذا از موارد هیجان محسومی

 سخط

( اما در بقیه 402: 1412اصفهانی، اصفهانی، سخط را غضب شديدي که مقتضی عقوبت است معنا کرده )راغبراغب

کتب لغوي، اين واژه به معناي غضب آمده است. صاحبان اين نظر، سخط را خلاف رضا، ضد رضا يا نقیض رضا 

، 1410؛ فراهیدي، 312: 7، ج 1414منظور، ؛ ابن277: 7 ، ج1414؛ حسینی، 1130: 3، ج 1410پندارند )جوهري،می



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

832 

رسد: (. فقط در يک آيه سخط به عنوان خشم انسان استعمال شده است که بنابر فحواي آيه مذموم به نظر می392: 4ج 

 (58)التوبه/ 1«يَسخَْطوُنَ هُمْ ىذِا هامِنْ يُعْطوَْا لَمْ ىنِْ وَ رَضُوا مِنْها أُعْطُوا فَإِنْ الصَّدقَاتِ فِی يَلمِْزكَُ مَنْ مِنْهُمْ وَ»

هیجانات  رسد برخی ازبا توجه به مفاهیم و آيات مرتبط با موضوع هیجان که در فوق به آن ها پرداخته شد به نظر می

ارادي و برخی ديگر غیرارادي و طبیعی هستند؛ زيرا در رابطه با برخی از هیجانات امر و نهی وارد شده است. اين دسته 

ي در ااند. اما دسته ديگر، هیجاناتی هستند که در آيات امر و نهیها ارادي بوده و مورد مدح و ذم قرار گرفتههیجان از

ها اکتفا شده است. ظاهر بر اين است که اين گروه از هیجانات اموري رابطه با آنان وارد نشده بلکه فقط به توصیف آن

اند. ها فعل نفس و قسم ديگر از جمله انفعالات نفسديگر قسمی از هیجان فیزيولوژيکی و غیرارادي هستند. به عبارت

ناسی شگیرند اگرچه به لحاظ معنايی با مصاديق هیجان در روانها نیز ذيل عاطفه يا خلق قرار میظاهرا گروهی از هیجان

يل تمرارشان در طول زندگی ذچون خشیت و تقوا با توجه به اسرسند. به عنوان نمونه مفاهیمی هممترادف به نظر می

ها تحريک و برانگیختگی کوتاه مدت دانسته شده گیرند چرا که شاخصه هیجانشناسی قرار نمیبحث هیجان روان

 کی نیستند..شود يشناسی از آن سخن گفته میاست. شايد عنوان ترس بر اين الفاظ صدق کند اما با ترسی که در روان

 بر رشد  هیجاناتتأثیر  -ب 

ا تأملی به مفاهیم مرتبط با هیجان در قرآن به نظر می رسد همه هیجانات آثار روحی و جسمی خاصی دارند که ب

رسند. علامه طباطبايی اين به صورت آثار جوارحی و در برخی موارد نیز در مقام عمل به مرحله بروز و ظهور می

ز ورتی است که ما خشیت به معناي ترس را يکی االبته اين در ص تفصیل را به مقام ادراك نیز گسترش داده است.

هیجانات بدانیم در غیر اين صورت اين استناد به علامه در زمینه بروز هیجان در مقام ادراك صحیح نخواهد بود. علامه 

خشیت » و معتقد است که ،خشوع باطنی و خضوع ظاهري را به دنبال داردخشیت، ، معتقد است که خشیتدر رابطه با 

                                                      

 داده نهاآ به( سهمخ  غنایم،) آن از اگر ميگيرند خرده تو به مغنای( تقسيم ) در كه هستند  كسانخ  آنها ميان در و.  1

 (!نه یا باشد آنها حقّ خواه) گيرندمخ خشم نشود، داده اگر و شوندمخ راضخ شود،
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رسد که مراد از ادراك، )به نظر می(؛ 291 :17، ج1374همدانی، موسويطباطبائی و « )در مقام ادراك استتأثر 

ادراك هیجان نیست بلکه بروز هیجان در زمان ادراك و تأثیر در نحوه ادراك مدنظر است(. علامه در رابطه با برخی 

نمايد. به عنوان مثال ايشان معتقدند ام عمل اشاره میاز مفاهیم مربوط به هیجان به طور صريح به بروز هیجان در مق

؛ و همچنین، (291 :17، ج1374همدانی، موسويطباطبائی و « )خوف به معناي تأثر از ناملايمات در مقام عمل است»

 شود، قهرا امرى خواهد بود که به مقاماى مخوف در دل حاصل مىفزع عبارت است از انقباض و نفرتى که از منظره»

(؛ غضب در مواجهه با عامل خشم 291 :17، ج1374همدانی، موسويطباطبائی و « )کند، نه به ادراكعمل برگشت مى

 کند و مربوط به عمل است.بروز می

البته، تاثیر هیجان در رشد انسان زمانی است که هیجانات از حالت ظهور آثار طبیعی و غیر اختیاري در جوارح 

ل ها را کنترو بنا بر اختیار خود در مسیر رسیدن به کمالات انسانی آن 1نش اختیاري، برسندبدن به مرحله عمل و واک

و يا مديريت نمايد و به اين ترتیب موجبات پیشرفت در مسیر رشد را فراهم آورد و يا اين که به نحوي اقدام نمايد که 

 به پیش رود. به واسطه عمل طبق هیجاناتش از اين کمالات دور مانده و به سوي سقوط

همچنین هیجانات به عنوان بخشی از فعل و انفعالات نفس تمامی فرايندهاي تعقلی انسان را تحت تاثیر قرار می 

شدت شادي به عنوان عاملی  نشان می دهد که 2سوره اسراء 37لفظ مرح در تفسیر آيه  دهند. به عنوان مثال بررسی

به  "مرح"»يابد: اين حد بالا از شادي، تعقل به حداقل خود کاهش می است؛ به اين معنا که در زمانِبراي سبکی عقل 

است و شايد قید باطل براى اين باشد که بفهماند خوشحالى بیرون از حد  «براى باطل، زياد خوشحالى کردن» معناى

و صورت هاى احالى به حق آن است که از باب شکر خدا در برابر نعمتى از نعمتمرح است، زيرا خوش ،اعتدال

حدى شدت يافت که عقل را سبک نموده ه ند، اما اگر بکمیحالى هرگز از حد اعتدال تجاوز نگیرد، و چنین خوش

                                                      
 زند.رسند و فرد طبق آن و یا مخالف با آن دست به اقدام ميها چقدر به مقام عمل ميبه این معنا كه بروز هيجان .1

(؛ و روى زمين، با تکبر 37/الاســراء)طُولاً فيِ الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ وَ لا تَمْشِ .2

 رسد!ها نمختوانخ زمين را بشکافخ، و طول قامتت هرگز به كوهراه مرو! تو نمخ
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ها و نشست و برخاستنش و مخصوصا در راه رفتنش نمودار شد چنین فرحى، فرح و آثار سبکى عقل در افعال و گفته

 .(132 :13، ج1374همدانی، موسويطباطبائی و « )به باطل است

به تأثیر مرض قلب و قساوت قلب در عدم دريافت  1سوره حج 53ذيل تفسیر آيه همچنین، علامه طباطبايی در 

که استقامت حالتش در تعقل از عبارت است از اين "مرض قلب"» و معتقد استعواطف و ادارك معانی حق اشاره 

ت شک کند. ها نیسود و در عقايد حق که هیچ شکى در آنچه را بايد به آن معتقد شود نشکه آنبین رفته باشد، به اين

 ياقساوت قلب به معناى صلابت و غلظت و خشونت آن است و صلابت قلب عبارت از اين است که عواطف رقیقه

تواضع و محبت، در آن مرده باشد. پس قلب ، رحمت ،دهد از قبیل خشوعکه قلب را در ادراك معانى حق يارى مى

خت، شود. و قلب قسى و سکند ولى خیلى دير به آن معتقد مىست که خیلى زود حق را تصور مىمريض آن قلبى ا

گردد، و به عکس، قلب مريض و قسى کند و هم دير به آن معتقد مىآن قلبى است که هم دير آن را تصور مى

 (. 554-555: 14، ج1374همدانی، موسويطباطبائی و « )پذيردهاى شیطانى را خیلى زود مىوسواس

همچنین هیجان از منظر تاثیر بر عمل بر فرايند رشد انسان تاثیر گذار است. اگر رشد را هدايت و دست يافتن به ايمان 

ود. اي دوسويه خواهد بچنین ايمان از جنس علم بدانیم؛ رابطه ايمان و عمل در فرايند رشد، رابطهحقیقی بدانیم، و هم

رت ديگر گردد. به عباشود و عمل صالح نیز موجب تقويت ايمان میيمان تقويت میبه اين صورت که عمل به وسیله ا

يابد. حال اگر هیجان را مؤثر بر اعمال بدانیم يکی از عوامل آدمی تحقق می 2مراتب بعدي ايمان به واسطه اعمال صالح

ه ر هیجانی در مسیر رسیدن بتواند چگونگی مواجهه با هیجانات باشد. اگمهم در مسیر صالح يا فاسد شدن عمل می

                                                      

لَّذینَ في       . 1  نَلً لِ طانُ فتِْ ّـَيْ ما یُلقْيِ الشــ علََ  ظَّالمِينَ لَفي     ليَِجْ يَلِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ ال ــِ قاسـ قاقٍ  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْ ــِ  شـ

ــان بيمارى  53/الحج)بَعيدٍ ــيطان را آزمونخ قرار دهد براى آنها كه در دلهایش ( هدف این بود كه خداوند القاى ش

 اند.است، و آنها كه سنگدلند و ظالمان در عداوت شدید دور از حقّ قرار گرفته
. عمل صالح: هرعملي ـاعم از قولي و فعلي ـ كه از روي قصد انجام شود و در آن فساد راه نداشته باشد، عمل صالح نام دارد 2

 (.516: 2، ج1414منظور، ؛ ابن489: 1412اصفهاني، )راغب
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کمالات کنترل و مديريت شود، مسیر هدايت و رشد هموار خواهد شد و اگر بر خلاف کمالات انسانی اقدام گردد 

 مسیر، مسیر ضلالت و گمراهی خواهد بود.

 گذاري بر هیجانهاي ارزشملاك -ج 

ن ها در فرايند رشد هستند. برخی از گذاري ملاك هاي ارزيابی جنبه هاي مثبت و منفی هیجاهاي ارزشملاك

 اين ملاك ها عبارتند از: 
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 ،2(28/انما يخشی الله من عباده العلماء )فاطر: به عنوان مثال در آيه 1مداخله شناخت يا همراه شدن علم

خشیت، » در اين آيهخشیت مختص علما دانسته شده و سه آيه بعدي به واسطه علم، خوف و حزن نفی و نهی شده است.

 (.469: 11، ج1374همدانی، موسويطباطبائی و « )خوفى است که توأم با تعظیم و بیشتر اوقات از دانايى ناشى شود

 123ه آيمانند  :موضوع )محرك( هیجان به عنوان و امور منسوب و مربوط به حق تعاليخداوند 

نان چاست و اين شدت و خشونت همکه در آن امر به شدت و سرسختی نسبت به کفار در جنگ وارد شده  3سوره توبه

                                                      

(؛ به مداخله علم بر هيجان اشاره 62/)یونس« ونَأَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُ»ذیل تفسير آیه  .1

كند بر اینکه منظور از این ایمان، ، و این جمله به خوبخ دلالت مخ"لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ "شده است:  

ــرف، براى بنده به حد كمال                 ــت، آن ایمانخ كه با آن معناى عبودیت و مملوكيت صـ درجه عالخ از ایمان اسـ

شــود كه خودش چيزى ندارد تا از بيند و معتقد مخرســد، و بنده غير از خداى واحد بخ شــریک مالکخ نمخمخ

 :10، ج1374موســوي همدانخ،  و طباطبائي (« فوت آن بترســد و یا به خاطر از دســت دادن آن اندوهناک گردد

 ز بين برده است.( به این معنا كه علم و اعتقاد به عدم مالکيت است كه حزن و ترس را ا130

ست:    شان از امکان كنترل ترس و تأثير علم بر آن ا سمَْعُ  مَعَکُ قالَ لا تَخافا إِنَّني»نهي و تعليل در دو آیه ذیل ن ما أَ

سخ  »؛ )) 68 /)طه« قُلْنا لا تَخفَْ إِنَّکَ أَنتَْ الْأَعْلخ(. »)46/ )طه« وَ أَرى در این جمله به منظور تایيد و تقویت مو

سيدن نهخ مخ  )ع( او شود  پس معنا این مخ "برنده و غالبخ تو"كند به اینکهكند و نهخ خود را تعليل مخرا از تر

شه    ست دیگر هيچ یک از نق شان به تو     كه: تو از هر جهت ما فوق آنهایخ و چون چنين ا سحر شوم آنان و  هاى 

 .(248: 14، ج1374ني، همداموسويطباطبائي و « )كند، پس دیگر موجبخ نيست كه بترسخكارى نمخ
 جنبندگان و انسانها از و (28فاطر/) غَفوُرٌ عَزیزٌ اللَّهَ إِنَّ الْعُلَماءُ عبِادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَخ إنَِّما كذَلِکَ أَلْوانُهُ مُختَْلِفٌ الْأنَْعامِ وَ الدَّوَابِّ وَ النَّاسِ مِنَ . و2َ

 ورغف و عزیز خداوند ترسندمخ او از دانشمندان تنها خدا، بندگان ميان از: است چنين حقيقت (آرى) مختلف، رنگهاى با انواعخ چهارپایان و

 !است

! ایدآورده ایمان كه كسانخ اى (123التوبه/) الْمتَُّقينَ مَعَ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ غِلْظلًَ فيکُمْ ليَْجِدُوا وَ الْکفَُّارِ مِنَ یَلُونَکُمْ الَّذینَ قاتِلُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا . یا3

 و) نتخشو و شدقت شما در باید آنها!( نکند غافل نزدیک دشمنان از را شما دورتر، دشمن و! )كنيد پيکار نزدیکترند، شما به كه كافرانخ با

 !است پرهيزگاران با خداوند بدانيد و كنند احساس( قدرت
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: 9ج ،1374فرمايد بايد فقط به خاطر خدا بايد باشد و لاغیر )طباطبايی و موسوي همدانی، که علامه در المیزان می

551). 

به عنوان مثال براي مؤمنین هم در جهت افزايش هیجان )غلظه در جنگ با کفار(  ؛هیجان پذيري كنترل

در جهت کاهش هیجان )کظم غیظ(. اما در رابطه با کفار فقط به عدم کنترل هیجان مثل  افتد و همکنترل اتفاق می

 غیظ اشاره شده است.

در امور مادي ؛ در آيات مرح به عنوان شادي به غیر حق عدم مداخله امور ماديو به حق بودن هیجان 

 ست.مورد مدح قرار گرفته ا کهغلظه سرسختی به حق است  امامورد ذم قرار گرفته 
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جا که فرح با امور مادي يا غیرحق و يا غرور همراه آيات فرح نیز بر اين مطلب دلالت دارند؛ به اين ترتیب که آن

( مورد نهی و ذم قرار گرفته است اما به فرح و شادي به 4/شوري48؛ 763؛ قصص/232؛ حديد/261شده است )رعد/

 .5(58است )يونس/فضل و رحمت خداوند امر شده

 ل مؤثر در كنترل هیجانعوام -د 

 از عوامل اصلی موثر بر کنترل يا مديريت هیجان ها هستند. ايمانعلم و آگاهی و 

 علم و آگاهي

                                                      
 بخواهد كس هر براى را روزى خدا (26الرعد/) متَاعٌ إِلاَّ الْآخِرَةِ فِي الدُّنيْا الْحيَاةُ مَا وَ الدُّنيْا بِالْحيَاةِ فَرِحُوا وَ یَقْدِرُ وَ یَشاءُ لِمَنْ الرِّزقَْ یَبْسُطُ . اللَّه1ُ

 (خوشحال و) شاد دنيا، زندگخ به[ كافران] آنها ولخ دهدمخ قرار تنگ( بداند، مصلحت و) بخواهد كس هر براى وسيع،( بداند شایسته و)

 !است ناچيزى متاع آخرت، برابر در دنيا زندگخ كه حالخ در شدند

 دست از آنچه براى كه است آن بخاطر این (23الحدید/) فَخُورٍ مُختْالٍ كُلَّ یُحِبُّ لا اللَّهُ وَ آتاكُمْ بِما تَفْرحَُوا لا وَ فاتَکُمْ ما عَلخ تَأْسَوْا . لِکيَلْا2

 !ندارد دوست را فخرفروشخ متکبقر هيچ خداوند و نباشيد شادمان و دلبسته است داده شما به آنچه هب و نخورید، تأسف ایدداده

 یُحِبُّ لا هَاللَّ إِنَّ تفَْرَحْ لا قَوْمُهُ لَهُ قالَ إِذْ الْقُوَّةِ أُولِي بِالعُْصبَْلِ لتَنَُوأُ مَفاتحَِهُ إِنَّ ما الْکنُُوزِ مِنَ آتيَنْاهُ وَ عَليَْهِمْ فَبَغخ مُوسخ قوَْمِ مِنْ كانَ قارُونَ . إِن3َّ

 گروه یک براى آن كليدهاى حمل كه بودیم داده او به گنجها از قدر آن ما كرد ستم آنان بر اما بود، موسخ قوم از قارون (76القصص/) الْفَرِحينَ

 را مغرور كنندگانشادى خداوند كه مکن، مغرورانه شادى همه این: »گفتند او به قومش كه را هنگامخ( آورید خاطر به! )بود مشکل زورمند

 !داردنمخ دوست

 فَإِنَّ دیهِمْأیَْ تْقَدَّمَ بِما سيَِّئَلٌ تُصبِهُْمْ إِنْ وَ بِها فَرِحَ رَحْملًَ منَِّا الْإنِْسانَ أَذقَنَْا إِذا إنَِّا وَ البَْلاغُ إِلاَّ عَليَْکَ إِنْ حفَيظاً عَليَْهِمْ أَرسَْلنْاکَ فَما أَعْرَضُوا . فَإِن4ْ

 ابلاغ تنها تو وظيفه ایمنداده قرار( اجبارشان مأمور و) آنان حافظ را تو ما ،(مباش غمگين) شوند گردانروى اگر و (48الشوري/) كَفُورٌ الْإنِْسانَ

 به اندداده انجام كه اعمالخ خاطرب بلایخ اگر و شود،مخ دلخوش آن به بچشانيم انسان به خود سوى از رحمتخ ما كه هنگامخ و! است رسالت

 !است كنندهكفران بسيار انسان كه چرا ،(پردازندمخ كفران به) رسد آنها

 از این، كه شوند خوشحال باید خدا رحمت و فضل به: »بگو (58یونس/) یَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ هُوَ فَليَْفْرَحُوا فبَِذلکَِ بِرحَْمتَِهِ وَ اللَّهِ بِفضَْلِ . قُل5ْ

 !«است بهتر اند،كرده گردآورى آنچه تمام
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أمُِّ  ىوَ أَوحَْینْا ىِل» يکی از عوامل موثر بر کنترل هیجان توسط انسان علم و آگاهی است؛ به عنوان نمونه در آيه 

 1«ىِنَّا رَادُّوهُ ىِلیَْکِ وَ جاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلینَ وَ لا تحَْزَنی عَلَیْهِ فَأَلقْیهِ فیِ الْیَمِّ وَ لا تخَافیأَنْ أَرضِْعیهِ فَإذِا خفِْتِ  مُوسى

ها نُأُمِّهِ کَیْ تقََرَّ عَیْ فرََددَْناهُ ىِلى"چنان که جملهاست، هم "لا تحزنى"تعلیل نهى در "ىِنَّا رَادُّوهُ ىلَِیْکِ "جمله( » 7/قصص)

دهد ( تعلیل در آيه نشان می11: 16، ج1374همدانی، موسويطباطبائی و « )تعلیل است. نیز شاهد بر اين "وَ لا تحَْزَنَ

 أمُِّ فؤُادُ أصَْبحََ وَ»فرمايد: سوره قصص است که می 10مؤيد اين مطلب آيه  که آگاهی در کنترل هیجان مؤثر است.

 قلب به دادن اطمینان از کنايه شريفه آيه» 2«المُْؤْمنِِینَ مِنَ لتَِکُونَ قَلْبِها عَلى رَبَطنْا أَنْ لا لَوْ بِهِ دِيلَتُبْ کادَتْ ىِنْ فارِغاً مُوسى

 اين لازمه و شد، خالى اندوه و ترس از دلش: که است اين موسى مادر قلب فراغت از مراد و است( ع) موسى مادر

 کندن مضطرب را دلش و نکند، خطور دلش در زاوحشت خاطرات و انپريش خیالهاى ديگر که است اين قلب فراغت

 راز به پى دشمنان و نکند اظهار کند، مخفى بايستمى که را موسى فرزندش اسرار نتیجه در و نگردد، جزع دچار و

 همانا وسىم مادر ننکرد اظهار سبب که آيدبرمى سیاق ظاهر از: که ايمکرده استفاده راه اين از را معنا اين ما .نبرند وى

 رستادف وحى او به چون است، شده آن سبب خدا که بوده قلبش بر ربط خاطرش فراغت علت و بوده، او خاطر فراغت

 .«"... گردانیمبرمى تو به را او ما که مخور غم و مترس -ىلَِیْکِ رَادُّوهُ ىِنَّا تحَْزَنِی لا وَ تخَافِی لا ":که

 وَ»فرمايد: سوره مائده می 83ند منشاء يا محرك هیجانات نیز باشند به عنوان نمونه آيه تواطبق آيات علم و آگاهی می

 .3«الشَّاهِدينَ عَمَ فَاکْتُبنْا آمنََّا رَبَّنا يقَُولُونَ الحَْقِّ مِنَ عَرَفُوا ممَِّا الدَّمْعِ مِنَ تفَیضُ أَعیُْنَهُمْ تَرى الرَّسُولِ ىِلَى أُنْزِلَ ما سَمِعُوا ىِذا

 دلالت بر علم و آگاهی دارد و عبارت "الحَْقِّ مِنَ عَرَفُوا ممَِّا"توضیح اينکه اين آيه در رابطه با نصارا است و عبارت 

                                                      

سخ الهام كردیم كه:  ». 1 شير ده؛ و هنگامخ  »ما به مادر مو سيدى، وى را در دریا )ى نيل( بيفکن؛ و نترس و غمگين مباش، كه ما او را به تو  او را  كه بر او تر

 «دهيم!گردانيم، و او را از رسولان قرار مخبازمخ
 نزدیک بودیم، نکرده محکم( اميد و ایمان بوسيله) را او دل اگر و گشت تهخ( فرزندش یاد جز) چيز همه از موسخ رماد قلب( سرانجام) .2

 !كند افشا را مطلب بود

خاطر حقيقتخ كه ه ریزد، ببينخ كه )از شوق،( اشک مخهاى آنها را مخو هر زمان آیاتخ را كه بر پيامبر )اسلام( نازل شده بشنوند، چشم .3

 پروردگارا! ایمان آوردیم پس ما را با گواهان )و شاهدان حق، در زمره یاران محمد( بنویس!»گویند: اند آنها مخافتهدری
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نیز اشاره واضحی بر بروز هیجان دارد؛ به اين ترتیب بر اساس اين آيه دانستن حق  "الدَّمعِْ مِنَ تفَیضُ أَعیُْنَهُمْ تَرى"

 ها شده است، که همان مدعاي ما است.مسیحیموجب ايجاد شوق و اشک 

 ايمان

شِّرينَ وَ وَ ما نُرسِْلُ المُْرْسَلینَ ىِلاَّ مُبَبرخی از آيات بر تأثیر ايمان در کنترل هیجان ها تاکید دارند. به عنوان مثال در آيه 

اصلاح نتیجه ايمان دانسته شده است. طبق  1(48/الانعام)نَمُنْذِرينَ فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلحََ فلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُ

رسد ايمانی که به مرحله عمل برسد موجبات کنترل هیجان يا ذهاب هیجان از سوي خداوند را به اين آيه به نظر می

ان( )ايم آمَنوُا ينَالَّذ ىنَِّ» فرمايد: تري به اين مطلب اشاره مینیز به طور روشن 277چنان که آيه همراه خواهد داشت. هم

. «يحَْزَنُونَ همُْ لا وَ عَلَیْهِمْ خوَْفٌ لا وَ رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجرُْهُمْ )عمل صالح( لَهُمْ الزَّکاةَ آتَوُا وَ الصَّلاةَ أقَامُوا وَ الصَّالحِاتِ عَمِلوُا وَ

عبارت به  ، به اين معنا که آيا اينتر مورد تدقیق واقع شودالبته بهتر است اين عبارت لاخوف علیهم و لايحزنون بیش

د که خوف و حزن وجواند خوف و حزنی وجود ندارد يا ايناين معناست که براي مؤمنینی که به عمل صالح پرداخته

که پس از ورود هیجان خداوند به واسطه ايمان و شود يا ايندارد اما به واسطه ايمان و عمل صالح رفع و کنترل می

وَ الَّذيِنَ "»در همین خصوص علامه طباطبايی در تفسیر آيه فرمايد. ها را از قلب مؤمنین دفع میانعمل صالح اين هیج

الذين "اين جمله عطف بر جمله معتقد است (37/الشوري) "يجَْتنَِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ ىِذا ما غضَِبُوا هُمْ يَغفِْرُونَ

: 18، ج1374همدانی، موسويطباطبائی و « )شماردآيه بعدش صفات نیک مؤمنین را مىاست و اين آيه با دو  "آمنوا

نند که ک.  با توجه به آيه مذکور و بیان علامه يکی از خصوصیات مؤمنین اين است که در هنگام خشم، عفو می(91

رد، به نظر کغیظ را مطرح می از سوي مومنین اشاره دارد و با توجه به آياتی که براي کفارکنترل خشم  اين مطلب به

يات به در آگردد. در همین رابطه بايد گفت که میرسد که کنترل هیجان در آيات اين چنینی به عامل ايمان برمی

، گاه سخن از کنترل هیجان در کفارکنترل خشم يا غم و مانند آن در افراد با ايمان يا با تقوا اشاره شده است و هیچ

یف واقع اند مورد توصبه میان نیامده است. بلکه شدت خشم و ترس در افرادي که ايمان نیاورده منافقین يا مشرکین

                                                      
فرستيم آنها كه ایمان بياورند و )خویشتن را( اصلاح كنند، نه ترسخ بر ما پيامبران را، جز )به عنوان( بشارت دهنده و بيم دهنده، نمخ. 1

 شوند.خآنهاست و نه غمگين م
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أشَِحَّةً عَلیَْکُمْ فَإِذا جاءَ الخَْوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُْرُونَ ىلَِیْکَ تَدُورُ أَعیُْنُهمُْ »فرمايد: سوره احزاب که می 19اند مانند آيه شده

حْبطََ اللَّهُ مِنَ المَْوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الخَْوْفُ سَلقَُوکُمْ بِألَْسِنَةٍ حِدادٍ أشَِحَّةً علََى الخْیَْرِ أُولئِکَ لَمْ يُؤمِْنُوا فَأَ عَلَیْهِ کَالَّذي يُغْشى

 1«أَعمْالَهُمْ وَ کانَ ذلکَِ عَلَى اللَّهِ يَسیراً 

ه هیجان وجود ندارد بلکه مراد اين است کالبته اين مطالب به اين معنا نیست که در کفار به هیچ وجه کنترل 

ع که به لحاظ درونی و بیرونی مورد کنترل واقتواند شامل کنترل ظواهر هیجان در عمل باشد و يا اينکنترل هیجان می

قرآن  چه آياتگیرد کنترل ظواهر بروز هیجان است اما آنشناسی عنوان کنترل هیجان به خود میچه در روانشود. آن

يد اين است که ممکن است کنترل هیجان آنقدر کامل باشد که حتی بتواند به لحاظ آثار درونی نیز کارگشا برمی آ

 باشد مثلا هیجان پس از حدوث ــ که غیر اختیاري است ــ ادامه نیابد.

 انُالشَّیْط مُذلِکُ برخی آيا قرآن به ايمان به عنوان منشاء يا محرك هیجان اشاره دارند.به عنوان مثال، آيه ىِنَّما

-به ايمان به عنوان منشاء يا محرك هیجان  2(175مُؤْمنِینَ )آل عمران/ کنُْتُمْ ىِنْ خافُونِ وَ تخَافُوهُمْ فَلا أوَْلیِاءَهُ يخَُوِّفُ

 الَّذينَ قتْاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَآياتِ اللَّهِ بِغیَْرِ سُلْطانٍ أتَاهُمْ کَبرَُ مَ الَّذينَ يجُادِلُونَ فی اشاره دارد. آيه -در اينجا هیجان ترس

نیز منشاء يا محرك تنفر و ناراحتی شديد در مؤمنین   (35/غافر) 3«کُلِّ قَلْبِ متَُکبَِّرٍ جبََّارٍ آمَنُوا کَذلِکَ يَطبَْعُ اللَّهُ عَلى

 . 4شان دانسته استخیزند را ايماننسبت به کسانی که بی دلیل در آيات خدا به مجادله برمی

                                                      
 كنند، وبينخ آن چنان به تو نگاه مخآنها در همه چيز نسبت به شما بخيلند؛ و هنگامخ كه )لحظات( ترس )و بحرانخ( پيش آید، مخ.  1

خواهند قالب تهخ كنند! امقا وقتخ حالت خوف و ترس فرو نشست، زبانهاى تند و خشن خود را چرخد، كه گویخ مخچشمهایشان در حدقه مخ

كنند!( در حالخ كه در آن نيز حریص و بخيلند؛ آنها گشایند )و سهم خود را از غنایم مطالبه مخوهخ از خشم و عصبانيت بر شما مخبا انب

 اند، از این رو خداوند اعمالشان را حبط و نابود كرد؛ و این كار بر خدا آسان است.)هرگز( ایمان نياورده

 !دارید مانای اگر بترسيد من از تنها و !نترسيد آنها از. ترساندمخ( اساس،بخ شایعات و سخنان با) را خود پيروان كه است شيطان فقط . این 2

 مانای كه آنان نزد و خداوند نزد عظيمخ خشم( كارشان این) خيزندبرمخ مجادله به باشد آمده برایشان دليلخ كهآنبخ خدا آیات در كه هاهمان 3

 !نهدمخ مُهر جبقارى متکبقر هر دل بر خداوند گونه این آوردمخ بار به اندآورده

 ( و بغُض به معناي كينه،264: 6شده است )قرشخ ، ج قبيح كار مرتکب بينخمخ به كسي كه نسبت شدید . مقت در لغت به معناي بغض4

 ستا شيء دانسته از نفس تنفّر بعض را راغب معنا شده است. دشمنخ حبق و شدت به ضدق بغض الموارد كتاب اقرب در دشمنخ آمده است و

 (.206: 1باشد )قرشخ ، جمي ءبه شي نفس ميل كه حبق خلاف كه بر
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قاتِلُوهمُْ يعَُذِّبْهمُُ اللَّهُ بِأَيدْيکمُْ وَ يُخْزِهمِْ وَ ينَْصرُْکُمْ عَلَیْهمِْ وَ يَشفِْ صُدوُرَ قوَْمٍ مُؤْمنِینَ برخی آيات همچون طبق 

ىِلاَّ تَنصُْرُوهُ فَقدَْ نَصَرهَُ اللَّهُ  ؛2(15/بهتو)مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ  وَ يُذْهِبْ غَیظَْ قلُُوبِهِمْ وَ يتَُوبُ اللَّهُ علَى ،1(14/توبه)

یْهِ وَ أيََّدهَُ عنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سکَینَتَهُ عَلَىِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ کفََرُوا ثانِیَ اثنَْیْنِ ىِذْ همُا فِی الْغارِ ىِذْ يقَُولُ لصِاحِبِهِ لا تحَْزَنْ ىِنَّ اللَّهَ مَ

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثلَاً ؛ 3(40/توبه)وَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلیْا وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَکیمٌ ا وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّذينَ کفََرُوا السُّفْلىبجِنُُودٍ لَمْ تَرَوْه

انوُا هِ فَأذَاقَهاَ اللَّهُ لبِاسَ الجُْوعِ وَ الخَْوْفِ بمِا کقَرْيَةً کانتَْ آمِنَةً مطُْمئَِنَّةً يَأتْیها رِزقُْها رغََداً منِْ کُلِّ مَکانٍ فَکفََرَتْ بِأَنعُْمِ اللَّ

و در برخی موارد افراد با قرار گرفتن در مسیر  رسد لزوما کنترل هیجانات ارادي نیستبه نظر می 4(112/نحل) يصَْنَعُونَ

 شوند.ايمان از افاضات خاصی برخوردار می

در مورد مؤمنین سخن به میان آمده است، انتخاب مسیر کفر و شرك که به کنترل يا رفع هیجان در آيات چنانهم

تواند در برخی احوال موجبات القاء غیبی هیجان بر افراد گردد؛ به عنوان نمونه در آيات به ايجاد و مانند آن نیز می

به عبارت  5هايی مانند ترس )رعب( در کفار و در برخی موارد اهل کتاب از سوي خداوند اشاره شده است.هیجان

                                                      
ر بخشد )و بسازد و سينه گروهخ از مؤمنان را شفا مخكند و آنان را رسوا مخها پيکار كنيد، كه خداوند آنان را به دست شما مجازات مخبا آن 1

 .نهد(قلب آنها مرهم مخ

 پذیرد و خداوند دانا و حکيم است.برد! و خدا توبه هر كس را بخواهد )و شایسته بداند(، مخاى آنان را از ميان مخهو خشم دل 2

 اگر او را یارى نکنيد، خداوند او را یارى كرد )و در مشکلترین ساعات، او را تنها نگذاشت( آن هنگام كه كافران او را )از مکّه( بيرون. 3

غم »گفت: تر همراه نداشت( در آن هنگام كه آن دو در غار بودند، و او به همراه خود مخمين نفر بود )و یک نفر بيشكردند، در حالخ كه دوق

كردید، او را تقویت نمود در این موقع، خداوند سکينه )و آرامش( خود را بر او فرستاد و با لشکرهایخ كه مشاهده نمخ« مخور، خدا با ماست!

ها را با شکست مواجه ساخت( و سخن خدا )و آیين او(، بالا )و پيروز( است و خداوند ان را پایين قرار داد، )و آنو گفتار )و هدف( كافر

 عزیز و حکيم است!

رسيد كنند( مثلخ زده است: منطقه آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزیش از هر جا مخخداوند )براى آنان كه كفران نعمت مخ .4

 دادند، لباس گرسنگخ و ترس را بر اندامشان پوشانيد! ه نعمتهاى خدا ناسپاسخ كردند و خداوند به خاطر اعمالخ كه انجام مخامقا ب

 (؛ إِذْ یُوحي151عمران/سَ مثَْوَى الظَّالِمينَ)آلقُلُوبِ الَّذینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْركَُوا بِاللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بهِِ سُلْطاناً وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ بئِْ في . سنَلُْقي5

(؛ وَ 12قُلُوبِ الَّذینَ كفََرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوقَْ الْأَعنْاقِ وَ اضْرِبُوا منِهُْمْ كُلَّ بنَانٍ)أنفال/ في رَبُّکَ إِلَخ المَْلائکَِلِ أنَِّي مَعکَُمْ فثَبَِّتُوا الَّذینَ آمَنُوا سأَُلْقي

(؛ هُوَ الَّذي أخَْرَجَ الَّذینَ 26قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَریقاً تَقتْلُُونَ وَ تَأسِْرُونَ فَریقاً)أحزاب/ نْزَلَ الَّذینَ ظاهَروُهُمْ مِنْ أهَْلِ الْکتِابِ مِنْ صيَاصيهِمْ وَ قذََفَ فيأَ

 تَسِبُوا وَظنَنَتُْمْ أَنْ یَخْرُجُوا وَ ظنَُّوا أنََّهُمْ مانِعتَهُُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حيَْثُ لَمْ یَحْكَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْکتِابِ مِنْ دیِارِهمِْ لِأوََّلِ الحَْشْرِ ما 

 (.2الْأَبْصارِ)حشر/ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ یُخْربُِونَ بيُُوتَهُمْ بِأیَْدیهِمْ وَ أیَْدِي الْمُؤْمنِينَ فاَعتْبَِرُوا یا أُولِي قَذَفَ في
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ان مستولی شگردد که به واسطه آن ترس بر قلوبديگر طبق اين آيات منشاء هیجان مذکور به عدم اسلام ايشان برمی

 شود.می

وَ ىِذا  »فرمايد: سوره زمر که می 45گردد مانند آيه در برخی موارد نیز عدم ايمان منشاء هیجاناتی در افراد می

؛ آن کسانی که 1«أزََّتْ قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤمِْنُونَ بِالْآخرَِةِ وَ ىذِا ذکُِرَ الَّذينَ مِنْ دُونِهِ ىِذا هُمْ يَستَْبشِْرُونَذکُِرَ اللَّهُ وَحدَْهُ اشْمَ

شود و در صورت بیان ياد معبودهاي ديگر هايشان متنفر و ناراحت میبه آخرت ايمان ندارند در هنگام ياد خداوند دل

 شوند.خوشحال می

 هیجان به مثابه شاخص رشد هـ

نمود  توان چنین ادعابحث از هیجان به مثابه شاخص رشد بر اين محور استوار است که آيا طبق آيات قرآن می

که وجود يا شدت يک نوع خاص از هیجان در يک فرد نشانه رشد يا عدم رشد در فرد است يا خیر؟ در ذيل با تاکید 

 ضوع پرداخته می شود.بر دو هیجان شادي و خشم به اين مو

 و میزان رشد يافتگي شدت شادي

اند. طبق اين آيات شايد بتوان اند و آن را مذموم شمردهاز افراط در شادي نهی کرده 3در آيات 2ذيل واژه مرح

البته لازم به ذکر است شادي بما هو  .گرددمحسوب میوي شادي در يک فرد عدم رشد ظهور اين نوع از که گفت 

                                                      
گردد امقا هنگامخ كه از معبودهاى هاى كسانخ كه به آخرت ایمان ندارند مشمئزّ )و متنفّر( مخشود، دلهنگامخ كه خداوند به یگانگخ یاد مخ .1

 شوند.شود، آنان خوشحال مخدیگر یاد مخ

به معناى شدت فرح و بخ بند و بارى در  "مرح "راغب گفته: رود.خبه معناى افراط در خوشحالخ است كه از اعمال مذموم بشمار م "مرح"» .2

 .(533: 17)ترجمه الميزان، ج« آن است

ردم روى مگردان، و مغرورانه  اعتنایخ از م)پسرم!( با بخ؛ (18/لقمان)« ٍوَ لا تُصعَِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرحَاً إِنَّ اللَّهَ لا یُحبُِّ كلَُّ مُختْالٍ فَخُور» .3

ست ندارد  سراء «)وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرحَاً إِنَّکَ لَنْ تَخرِْقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تبَْلُغَ الْجبِالَ طُولاً»؛ بر زمين راه مرو كه خداوند هيچ متکبقر مغرورى را دو و   (؛37/الا

 رسد!ها نمخفخ، و طول قامتت هرگز به كوهتوانخ زمين را بشکاروى زمين، با تکبر راه مرو! تو نمخ
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وم نیست بلکه مرح که از يک سو به افراط و از سوي ديگر به غیرحق و امور مادي مرتبط است مورد ذم شادي مذم

به قید غیرحق مقید شده است زيرا فرح هم شادي به حق و  1سوره غافر 75واقع شده است. به همین علت فرح در آيه 

طباطبائی و عذاب اعلام نموده است. )غیر حق را سبب ه شود. لذا فقط فرح بهم شادي به غیر حق را شامل می

 (533: 17، ج1374همدانی، موسوي

 شدت خشم 

کافران که  2آل عمران 119طبق آيه  .کفر نیز عدم قبول هدايت است و شودايمان و هدايت رشد محسوب می

ان از عدم شرسد اين شدت هیجان نبه نظر میلذا دچار هستند. )غیض( به شدت خشم و کینه ، در مسیر رشد نیستند

 رشد باشد. 

اي انهتواند نشالبته نبايد از نظر دور داشت که همین شدت هیجان اگر همراه با علم و آگاهی و به حق باشد می

فرمايد به مؤمنان دستور می 3توبهسوره  123از رشد و يا عاملی براي رشد به حساب آيد مانند آنجا که خداوند در آيه 

 سختی داشته باشند. که نسبت به کفار شدت و سر

                                                      
 شادى زمين در بناحقّ كه است آن بخاطر( عذاب) ؛ این(75غافر/) «تمَْرَحُونَ كنُتُْمْ بِما وَ الحَْقِّ بِغَيْرِ الأَْرضِْ فِي تَفْرَحُونَ كنُتُْمْ بِما ذلکُِمْ» .1

 !پرداختيدمخ خوشحالخ به مستخ و غرور روى از و كردیدمخ

ضُّوا عَليَْکُمُ الْأَناملَِ مِنَ الغْيَْظِ قلُْ مُوتُوا بغِيَظِْکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ   ها أَنتُْمْ أوُلاءِ تُحبُِّونهَُمْ وَ لا یُحبُِّونَکُمْ وَ تُؤمْنُِونَ بِالْکتِابِ كُلِّهِ وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمنََّا وَ» .2  إِذا خَلَواْ عَ

دارید امقا آنها شما را دوست ندارند! در حالخ كه شما به همه كتابهاى آسمانخ ایمان شما كسانخ هستيد كه آنها را دوست مخ ؛(119/عمرانآل )« ِبذِاتِ الصُّدوُر

 شوند، از خ كه تنها مخامقا هنگام« ایم!ایمان آورده»گویند: كنند، )به دروغ( مخدارید )و آنها به كتاب آسمانخ شما ایمان ندارند(. هنگامخ كه شما را ملاقات مخ   

 «.ها آگاه استبا همين خشمخ كه دارید بميرید! خدا از )اسرار( درون سينه»گزند! بگو: شدقت خشم بر شما، سر انگشتان خود را به دندان مخ

 ایمان كه كسانخ (؛ اى123)التوبه/ «لً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمتَُّقينَغِلظَْ یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَوُا قاتِلُوا الَّذینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَ ليَْجِدُوا فيکُمْ» .3

 و شدقت شما در باید آنها!( نکند غافل نزدیک دشمنان از را شما دورتر، دشمن و! )كنيد پيکار نزدیکترند، شما به كه كافرانخ با! ایدآورده

 !است پرهيزگاران با خداوند بدانيد و كنند احساس( قدرت و) خشونت
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تواند نشانه عدم رشد باشد البته لازم به رسد شدت هیجان در غالب موارد میبا تأمل در مطالب فوق، به نظر می

ل که به معناي خشم باشد به معناي شدت عمتر از اينذکر است در بحث غلظه که در رابطه با مؤمنین مطرح شد بیش

مود که غلظه با کمی تسامح در بخش هیجانات قرار گرفته است و نوع خشم در و سختگیري است و شايد بتوان ادعا ن

ا رسد غلظه امکان رشد راين هیجان متفاوت از نوع و شدت خشم در غیظ است که براي کفار مطرح شد. به نظر می

 کند و مانع رشد است. آورد اما غیظ فرد را از درون نابود میفراهم می

شانه رشد يا عدم رشد بودن شدت هیجان در يک فرد با توجه به متعلق هیجان مشخص همچنین به نظر می رسد ن

اشد تواند نشانه رشد فرد بشود؛ به اين معنا که اگر متعلق يک شدت هیجان در فرد حق باشد آن شدت هیجان میمی

 هد بود.اي بر عدم رشد خواو در صورتی که متعلق شدت هیجان امري باطل باشد آن شدت هیجان نشانه

و  1براي کافران و مشرکان وارد شده است)خشم شديد( در آيات متعددي وصف غیظ چنانکه قبلاً گفته شد، 

و يا هیجان رعب )ترس( فقط وارد شده است  3و ذهاب غیظ از سوي خداوند 2براي مؤمنین فقط بحث از کظم غیظ

که وجود  سدربه نظر میبه اين ترتیب نشده است.  گاه به مؤمنین منسوببراي کفار و اهل کتاب وارد شده است و هیچ

 . گرددمحسوب میدر يک فرد نشانه عدم رشد وي يا رعب غیظ 

                                                      
 120/، توبه119/، آل عمران25/، احزاب29/، فتح55/شعراء 1.

،  ها كه در توانگرى و تنگدســتخهمان ؛(134/آل عمران)مُحْســنِينَالَّذینَ ینُفِْقُونَ فِي الســَّرَّاءِ وَ الضــَّرَّاءِ وَ الْکاظِمينَ الغْيَْظَ وَ العْافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحبُِّ الْ. 2

 گذرند و خدا نيکوكاران را دوست دارد.برند و از خطاى مردم درمخكنند و خشم خود را فرو مخانفاق مخ

صدُوُرَ قَومٍْ مُؤمْنِينَ     » .3 شْفِ  صُرْكُمْ عَليَهِْمْ وَ یَ شما    ها پيکار كنبا آن ؛(14/التوبه» )قاتِلُوهُمْ یعُذَِّبهُْمُ اللَّهُ بِأَیدْیکُمْ وَ یُخْزهِِمْ وَ ینَْ ست  يد، كه خداوند آنان را به د

سوا مخ مجازات مخ شفا مخ    كند و آنان را ر سينه گروهخ از مؤمنان را  شد )و بر قلب آن سازد و   وَ یذُهْبِْ غيَْظَ قُلُوبهِِمْ وَ یتَُوبُ اللَّهُ عَلخ»نهد( ها مرهم مخبخ

شاءُ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَکيمٌ  شم دل 15/التوبه« )مَنْ یَ سته بداند(، مخ   آنان را از ميان مخ هاى( و خ شای پذیرد و خداوند دانا و  برد! و خدا توبه هر كس را بخواهد )و 

 حکيم است.
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به اين ترتیب که ايمان و  .با عدم خوف و حزن اشاره دارند عمل صالح آيات ذيل به ارتباط هدايت، ايمان و

زم به . البته لااي بر رشد استنشانهدر فرد ن شود به عبارت ديگر فقدان خوف و حزهدايت با خوف و حزن جمع نمی

ذکر است که مراد، خوف و حزنی است که متعلقشان امر باطلی است. چرا که به عنوان مثال در آيات ديگري آمده 

؛ 62؛ بقره/38)بقره/ 2ترسندفرمايد مؤمنان از خداوند و روز حساب میکه میو يا اين 1است که مؤمنان از خدا بترسید

  (.112؛ طه/62؛ يونس/277؛ بقره/274؛ بقره/262بقره/

ا به هها اين است که غالب هیجانات در حد اعتدال در تمام انسانکه قانون کلی در زمینه هیجاننکته آخر اين

ها را در موارد حق به واسطه علم، ايمان و تقوا کنترل و يا مديريت ما هو انسان وجود دارند اما برخی از افراد آن

نند که اين افراد در مسیر رشد قرار دارند اما برخی ديگر اجازه تعلق گرفتن هیجانات به امور باطل را داده و به کمی

رتر شدن وها عاجزند بلکه با کفر و شرك و نفاق خود بر هر چه شعلهاين ترتیب در برخی موارد نه تنها در کنترل آن

 وي بروز ظاهري آن را بگیرند.کنند اگرچه بتوانند در بعضی موارد جلآن کمک می

 مهمترين دلالت هاي مطالعات قرآني در خصوص ماهیت هیجان و نسبت آن با رشد  -و

مرض قلب و قساوت قلب در عدم دريافت عواطف و ادارك معانی حق لذا  قلب محل تعقل و عواطف است. -

 مؤثر است.

ها میان افراد رشد يافته برخی از اين هیجانها در آيات سخن به میان آمده است. از انواع مختلفی از هیجان -

ها )کفار و مشرکین و ...( يکسان است اما برخی ديگر به گروه خاصی )مؤمنین و متقین و...( و غیر آن

                                                      
 (175)آل عمران/« إنَِّما ذلِکمُُ الشَّيْطانُ یُخَوِّفُ أَوْليِاءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كنُتُْمْ مُؤْمنِينَ» 1

(؛ و به وسيله آن )قرآن(، كسانخ را 51)الانعام/« رَبِّهِمْ ليَسَْ لهَُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفيعٌ لَعَلَّهُمْ یتََّقُونَ یَخافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلخ وَ أنَْذِرْ بِهِ الَّذینَ» 2

]خدا[ ندارند شاید پرهيزگارى اى جز او كنندهترسند، بيم ده! )روزى كه در آن،( یاور و سرپرست و شفاعتكه از روز حشر و رستاخيز مخ

ها كه پيوندهایخ را كه خدا ( و آن21)الرعد/« وَ الَّذینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ»پيشه كنند!؛ 

 ترسند و از بدى حساب )روز قيامت( بيم دارند ...دارند و از پروردگارشان مخدستور به برقرارى آن داده، برقرار مي
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اختصاص دارد. مثلا خوف مشترك است اما رعب در غالب موارد براي کفار و در برخی موارد براي اهل 

 و وجل مخصوص مؤمنین است. کتاب استفاده شده است و واژه خشیت

أثر يابند. مثلا خشیت تها مربوط به مقام ادراکند و برخی ديگر در مقام اظهار و عمل بروز میبرخی از هیجان -

 کند و مربوط به عمل است.در مقام ادراك است و غضب در مواجهه با عامل خشم بروز می

 کرد افراد مؤثر است.ها مانند ترس به طور واضحی در عملدر آيات برخی هیجان -

کند. به عنوان نمونه در از دست دادن نعمت مادي، علم و علم و آگاهی در بروز يا کنترل هیجان مداخله می -

 برد.اعتقاد به عدم مالکیت است که حزن و ترس را از بین می

یر دي هیجان و تأثها در آيات وجود دارد امکان کنترل هیجان يا بروز اراامر و نهی و تعلیلی که براي هیجان -

 رساند.علم بر آن را می

کنترل  گاه سخن ازدر آيات به کنترل خشم يا غم و مانند آن در افراد با ايمان يا با تقوا اشاره شده است و هیچ -

 هیجان در کفار، منافقین يا مشرکین به میان نیامده است.

موارد مربوط به کفار است و يا در طبق آيات در برخی موارد شدت هیجان مربوط به مؤمنین و در برخی  -

 بعضی از آيات از شدت يک هیجان در فرد نهی شده و در آيات ديگر به شدت يک هیجان امر شده است.

به اين ترتیب شايد بتوان چنین نتیجه گرفت که شدت هیجان در برخی موارد نشانه رشد و در برخی موارد 

به عنوان نمونه ذيل واژه مرح در آيات از افراط در شادي  نشانه عدم رشد است؛ بستگی به نوع هیجان دارد.

اند. و طبق آيات کافران به شدت خشم و کینه دچار هستند. اما در رابطه با نهی شده و آن را مذموم شمرده

 مؤمنین در آيات دستور به غلظه نسبت به کفار در زمان جنگ وارد شده است.
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شناسی است. به طور کلی چه در آيات از مفهوم هیجان در روانتر مفهوم هیجان در آيات مفهومی گسترده -

شناسی توان هیجان را يکی ازعوامل حفظ نفس دانست. اما حفظ نفس در روانشناسی میو چه در روان

د و گردمختص حیات مادي است و در تعالیم اسلامی و حفظ نفس مربوط به دو حیات دنیوي و اخروي می

ن اشتداد نفس است که مورد نظر است و از طريق قرب به منبع وجود يعنی خداوند بنابر فلسفه ملاصدرا اي

گرا متفاوت از يک فرد مؤمن متقی باشد. شود لذا ممکن است هیجانات اولیه يک انسان ماديمتعال ايجاد می

یر ي در مسکند اما دومی از هیچ گونه ايثارترسد و و تمام تلاش خود را براي حفظ جان میاولی از مرگ می

کند. در اين راستا ممکن است برخی از کنترل هیجاناتی که در آيات و تعالیم اسلامی قرب الهی کوتاهی نمی

 شناسی قابل توجیه نباشد؛ مانند کنترل ترس در جهاد فی سبیل الله. به آن دستور داده شده در روان

ود. شدو صورت هوشیار و ناهوشیار معنا نمی شناسی بروز و کنترل هیجان خارج ازکه در رواننکته ديگر اين -

اما در آيات علاوه بر دو صورت مذکور، صورت سومی قابل تصور است که به واسطه رسیدن افراد به مقام 

نمايد مثلا ترس يا اندوهی را از دل مؤمنین ايمان و تقوي و مانند آن، خداوند هیجانی را افاضه و يا کنترل می

 اند؛ و در مقابل، برخیضوع در حقیقت آثار ايمانی است که در مسیر آن تلاش کردهدارد؛ که اين موبرمی

رکی نمايد؛ که در حقیقت نتیجه کفر و شهیجانات منفی مانند ترس يا اندوه را بر کفار و مشرکین و... وارد می

 اند.  است که ورزيده

 لام ه به تعالیم اسشناخت ماهیت روابط انساني و چگونگي شکل گیري آن با توج  5-2-5

 منشاء تشکیل روابط انساني -الف 

است و در مرحله  1بنابر بیانات علامه به نظر میرسد منشاء تشکیل اجتماع و روابط انسانی در مرحله اول فطرت

ر گیرد و به ساير افراد جامعه سرازيدوم به منشاء تشکیل خانواده يعنی مودت و رحمتی که از میان زوجین نشأت می

                                                      

 (154و  153، 9)ج« کندمى اجتماع تشکیل و جمعى دسته زندگى به وادار را انسان هدف خود و به کمال رسیدن منظور فطرت به» 1
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وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلقََ لَکُمْ مِنْ أَنفُْسکُِمْ أَزْواجاً »گردد که البته اين مودت و رحمت نیز فطري است: گردد، بازمیمی

ها گاهترين جلوهشنيکى از رو» (21/الروم« )ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يتََفکََّرُونَ لتَِسکُْنُوا ىلَِیْها وَ جَعَلَ بیَْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحمَْةً ىِنَّ فی

و موارد خودنمايى مودت و رحمت، جامعه کوچک خانواده است، چون زن و شوهر در محبت و مودت ملازم 

کنند، چون در آنها ضعف و عجز مشاهده يکديگرند، و اين دو با هم و مخصوصا زن، فرزندان کوچکتر را رحم مى

ج ضرورى زندگى خود را تامین کند، لذا آن محبت و مودت تواند حوائبینند که طفل صغیرشان نمىکنند، و مىمى

کند به اينکه در حفظ و حراست، و تغذيه، لباس، منزل، و تربیت او بکوشند، و اگر اين رحمت نبود، نسل وادارشان مى

نظیر اين مورد مودت و رحمتى است که در جامعه بزرگ  يافت.شد، و هرگز نوع بشر دوام نمىبه کلى منقطع مى

 گیرد، وبیند، با او انس مىشود، يکى از افراد وقتى هم شهرى خود را مىهرى، و در میان افراد جامعه مشاهده مىش

م توانند به واجبات زندگى خود قیام کنند، ترحکند، و به مسکینان و ناتوانان اهل شهر خود که نمىاحساس محبت مى

در آيه همان مودت و رحمت خانوادگى است،  "مودت و رحمت "آيد مراد ازبه طورى که از سیاق برمى) نمايد.مى

که آن اصول مرد و زن را  در اين میان وجود دارداصول تکوينى  (.شودهر چند که اطلاق آيه شامل دومى نیز مى

، و آن مودت و ه استوادار کرده به اينکه تشکیل جامعه خانوادگى دهند و نیز آن دو را به مودت و رحمت واداشت

ى بر اين اجتماع مترتب شد، نوع بشرى بقاء يافت، و متعدد مت نیز اجتماع مدنى و شهرى را پديد آورد، و آثاررح

 (. 250، ص: 16، ج1374طباطبائی،« )زندگى دنیايى و آخرتى انسان به کمال رسید

د که اساس توان جستجو نمودر آيات می« ولايت»مودت و رحمت اجتماعی را با واژه کلیدي ديگري به نام 

ماند که دو حیطه خیلی نزديک به هم و حتی متداخل را در معناي خود به همراه دارد: جامعه بر آن استوار بوده و می

يکی سرپرستی و ديگري دوستی و محبت. طبق آيات قرآن ولايت اولا و بالذات از آن خداوند است و ولايتی در 

ت خداوند از سوي گروهی مورد پذيرش قرار نگیرد ولايت اين مقابل ولايت او وجود ندارد. در صورتی که ولاي

گردد که در معناي حقیقی چنین ولايتی ولايت نیست بلکه ضلالت است؛ به افراد به شیطان و پیروان او واگذار می

بِّکمُْ لَیْکُمْ مِنْ رَاتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ ىِ»بیان ديگر طبق برخی آيات دو نوع ولايت وجود دارد، ولايت خدا و ولايت غیرخدا: 

(؛ اما بر اساس آيات ديگر تنها يک ولايت وجود دارد و آن هم 3)اعراف/« وَ لا تتََّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أوَْلیِاءَ قَلیلاً ما تَذکََّرُونَ
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؛ 1(9)شوري/« ءٍ قَديرٌکُلِّ شَیْ وَ هُوَ على وْتىوَ هُوَ يحُْیِ الْمَأَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَولِْیاءَفاَللَّهُ هُوَ الْوَلیُِ»ولايت الهی است: 

در جمع میان اين آيات با نظر به تعريفی که از ولايت خواهد آمد بايد گفت که در حقیقت يک ولايت در عالم وجود 

گردد. به همین خاطر است که در آيات متعددي از قبول دارد و قسم دوم آن در حقیقت فقدان ولايت محسوب می

 ترين مراتب مورد نهی واقع شده است. يت غیرالهی حتی در نازلولا

نکته  2گردد.رسد و در نهايت میان مؤمنان منتشر میولايت الهی در مرحله بعدي به پیامبر و اولی الامران او می

فته و لذا در گرکه اين نوع از ارتباط نیز فطري است. ولايت پیامبران و اولی الامران بسیار مورد بحث قرار جالب اين

قرار  تر مورد بررسیرسد موضوع ولايت مؤمنین بر يکديگر کماين مقام به آن پرداخته نخواهد شد، اما به نظر می

گرفته است و بهتر است مورد مداقه قرار گیرد. قبل از بیان اين نوع از ولايت بد نیست تعريف ولايت را از ديدگاه 

 تر گردد.یز روشنعلامه تبیین نمايیم تا ادامه بحث ن

هر چند که اهل لغت معانى بسیارى براى آن  "ولايت"کلمه»فرمايد: در تعريف ولايت علامه طباطبائی می

اى هاى که بین آن دو، واسطاند، لیکن اصل در معناى آن بر طرف شدن واسطه در بین دو چیز است، به گونهبرشمرده

ز باب شوند(. ولیکن ار اين صورت هر يک ولى ديگرى محسوب مىکه از جنس آنها نیست وجود نداشته باشد )که د

استعاره در معناى ديگرى نیز استعمال شده، و آن نزديکى چیزى به چیز ديگر است، حال اين نزديکى به هر وجهى که 

ه چ باشد، چه نزديکى به مکان باشد و چه به نسب و خويشاوندى و چه به مقام و منزلت و چه به دوستى و صداقت و

شود، )اين ولى او است، و او ولى اين بر هر دو طرف ولايت اطلاق مى "ولى"ها، که با اين حساب کلمهبه غیر اين

است، يعنى از نظر مکان و يا خويشاوندى و يا مقام و يا دوستى و يا غیر اينها نزديک وى است(، مخصوصا اگر معناى 

                                                      
 «فرماید تنها و تنها ولخ، خداسترساند، و مخمخدر آن آمده( انحصار ولایت در خدا را  "هو ")به خاطر اینکه ضمير "فَاللَّهُ هُوَ الْوَليُِّ"جمله» 1

 (.27، ص: 18، ج1374)طباطبائي،

که ولايت آنان در ولايت رســول، و امام و مؤمنین، چون اگر کســى رســول و يا امام و يا مؤمنى را ولى خود بداند، در حقیقت خدا را ولى خود خوانده، براى اين» 2

 (.194، ص: 16ج، 1374)طباطبائی،« طول ولايت خدا است



 هاي تعالیم اسلام براي الگوي رشديافته

851 

ن اطلاق اى بین آن دو ايتصال دو چیز به يکديگر و نبودن واسطهاصلى کلمه را در نظر بگیريم که عبارت بود از ا

شود، چون يکى از آن دو چیز آن چنان در دنبال آن ديگرى قرار گرفته که هیچ چیز ديگرى غیر تر مىطرفینى روشن

ت که آن سباشد، معنايش اين اگوئیم خداى تعالى ولى بنده مؤمنش مىاين، به دنبال آن قرار نگرفته. پس، وقتى مى

چنان وصل به بنده است و آن چنان متولى و مدبر امور بنده است که هیچ کس ديگرى اين چنین ارتباطى را با آن بنده 

 کند، به آنچه سزاوار است واکند، نهى مىکند، امر مىندارد، او است که بنده را به سوى صراط مستقیم هدايت مى

کند. هم چنان که از اين رد و او را در زندگى دنیايى و آخرتیش يارى مىدادارد، از آنچه نکوهیده است باز مىمى

گوئیم مؤمن واقعى ولى خدا است، زيرا آن چنان وصل به خدا است که متولى اطاعت او در همه اوامر و طرف نیز مى

ت و رضوان را ه بهشنواهى او است و تمامى برکات معنوى از قبیل هدايت، توفیق، تايید، تسديد و به دنبالش اکرام ب

اند، زيرا خداى تعالى خود را ولى آنان در حیات تنها مؤمنین -به هر حال -گیرد. پس، اولیاى خدااز خداى تعالى مى

ى تفسیر را طور "ولايت "، چیزى که هست آيه بعد از اين آيه کلمه"وَ اللَّهُ وَلِیُّ المُْؤْمنِِینَ"معنويشان دانسته و فرموده:

دانیم در بین مؤمنین کسانى سازد، چون ما مىا اين ادعاء که خداى تعالى ولى همه مؤمنین باشد، نمىکند که بمى

لَّهِ ىلَِّا وَ وَ ما يُؤمِْنُ أکَْثَرُهمُْ باِل"هستند که در عین داشتن ايمان مبتلا به شرکند، هم چنان که خود خداى تعالى فرموده: 

کلمه ولايت به معناى قرب، محبت و معاشرت جامع هر دو (. »129و  130، ص:10، ج1374)طباطبائی،« "هُمْ مُشْرکُِونَ

 (605، ص: 5، ج1374)طباطبائی،« فائده و هر دو معنا است، هم معناى نصرت و هم محبت و امتزاج روحى است

ر است، گولايت يک نوع خاصى از نزديکى چیزى به چیز دي»فرمايد: علامه در جاي ديگر در رابطه با ولايت می

ها از بین آن دو چیز بر داشته شود، البته نه همه موانع، بلکه موانع به طورى که همین ولايت باعث شود که موانع و پرده

آن هدفى که غرض از ولايت رسیدن به آن هدف است، حال اگر آن هدف تقوا و يا پیروزى باشد، ولى در چنین 

و را از نصرت شخصى که به وى نزديک شده و نسبت به او ولايت هدفى همان ناصر و ياورى است که هیچ مانعى ا

ها به يکديگر باشد، در دارد باز ندارد و اگر از جهت التیام و آشتى و معاشرت و محبت و خلاصه جوش خوردن دل

 تواند نفس خود را از دوست داشتن او و رامدهد، محبوبى که آدمى نمىاين صورت کلمه ولى معناى محبوب را مى

شود و اگر از جهت خويشاوندى باشد شدن در برابر خواسته او جلوگیرى نمايد و قهرا در برابر خواسته او مطیع مى

تواند مانع از ارث بردن او شود برد و چیزى نمىکلمه ولى به معناى کسى خواهد بود که از طرف مقابل خود ارث مى
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ه او کند و بخواهد بود که در طرف مقابل خود امر و نهى مىو اگر از جهت اطاعت دستور باشد، ولى به معناى کسى 

« ولايت موجب اتحاد و امتزاج است» 604، ص: 5، ج1374)طباطبائی، «دهدطبق دلخواه خود دستور مى

 237، ص: 3، ج1374)طباطبائی،

انات در است تمام بیچنان که واضح هم -نمايد تعبیر ديگري از کلام علامه در زمینه ولايت که بیان آن لازم می

ت تدبیر ولايت در اصل به معناى مالکی»اين است که:  –تعبیر و يا بیان ساحت متفاوتند و در اصل کلام يکی هستند 

امر است، مثلا ولى صغیر يا مجنون يا سفیه، کسى است که مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، که خود آنان مالک 

شان است. اين معناى اصلى کلمه ولايت است، ولى در مورد حب موالشان به دست ولیاموال خويشند، ولى تدبیر امر ا

نیز استعمال شده، و به تدريج استعمالش زياد شد، و اين بدان مناسبت بود که غالبا ولايت مستلزم تصرف يک دوست 

کند، تا ( دخالت مىدر امور دوست ديگر است، يک ولى در امور مولى علیه )يعنى کسى که تحت سرپرستى او است

شتر به دهد، تا بیپاسخگوى علاقه او نسبت به خودش باشد، يک مولى علیه اجازه دخالت در امور خود را به ولیش مى

دهد چون متاثر از خواست و ساير شؤون روحى او است، پس تصرف محبوب در زندگى او تقرب جويد، اجازه مى

رسد در مفهوم (. همچنان که گذشت به نظر می236، ص: 3، ج1374)طباطبائی،« محب، هیچگاه خالى از حب نیست

ولايت دو معناي سرپرستی و دوستی در هم پیچیده و غیرقابل گسست است اگر چه به لحاظ لغوي اين دو معنا را از 

 گیرد.ها قرار میدارند. در ادامه بحث نیز اين مطلب مورد تأيید ساير آيات و تفسیر آنهم جدا بیان می

وع از داند بلکه اين نولايت مؤمنین بر يکديگر: قرآن کريم ولايت را مختص به خدا و پیامبران و امامان نمی

وَ الْمُؤمِْنُونَ وَ المُْؤْمنِاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلیِاءُبَعْضٍ يَأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمنُْکرَِ »ولايت میان مؤمنین نیز وجود دارد: 

مردان و ( »71)توبه/« زيزٌ حَکیمٌيُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ يُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیرَْحَمُهُمُ اللَّهُ ىنَِّ اللَّهَ عَ وَ

ا همه کثرت و ب زنان با ايمان اولیاى يکديگرند، تا منافقین بدانند نقطه مقابل ايشان مؤمنین هستند که مردان و زنانشان

دار پراکندگى افرادشان همه در حکم يک تن واحدند، و به همین جهت بعضى از ايشان امور بعضى ديگر را عهده

نمايد. آرى، به خاطر کند و از منکر نهى مىشوند و به همین جهت است که هر کدام ديگرى را به معروف امر مىمى

خود  که به -ترين افراد اجتماع راه داردهم ولايتى که تا کوچکآن -ولايت داشتن ايشان در امور يکديگر است
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( اين ولايت 455، ص: 9، ج1374)طباطبائی،« دهند هر يک ديگرى را به معروف واداشته و از منکر باز بدارداجازه مى

وب محب دوستى و تولى، شخص»شود: دار شدن امور منتهی میدر جاي ديگر با عنوان دوستی مطرح شده و به عهده

کند به اينکه در امور دوستدارش مداخله و در بعضى شؤون حیاتى او تصرف کند، و بخاطر همین محذور را وادار مى

بوده که خداوند از دوستى کفار نهى کرده، و خواسته است که کفار در امور داخلى مؤمنین مداخله ننموده و بتدريج 

(. چرا که 274، ص: 9، ج1374)طباطبائی،« از قیام علیه آنان باز ندارند در دل آنان رخنه نکنند، و در نتیجه مؤمنین را

کشاند ايم، امتزاج روحى هم ما را مىکرده اگر ما کفار را اولیاى خود بگیريم خواه ناخواه با آنان امتزاج روحى پیدا»

(، و که نفس انسانى خو پذير استبه اينکه رام آنان شويم، و از اخلاق و ساير شؤون حیاتى آنان متاثر گرديم، )زيرا 

لیاى فرمايد: مؤمنین کفار را اواي است که مىتوانند در اخلاق و رفتار ما دست بیندازند دلیل بر اين معنا آيهآنان مى

ور آيه اين شود که منظورزند، که از اين قید به خوبى فهمیده مىخود نگیرند در حالى که با ساير مؤمنین دوستى نمى

بفرمايد اگر تو مسلمان اجتماعى و به اصطلاح نوع دوست هستى، بايد حد اقل مؤمن و کافر را به اندازه هم است که 

دوست بدارى، و اما اينکه کافر را دوست بدارى، و زمام امور جامعه و زندگى جامعه را به او بسپارى و با مؤمنین هیچ 

اى و اين که تو با کفار سنخیت دارى و از مؤمنین جدا و بريده اى نداشته باشى، اين بهترين دلیل استارتباطى و علاقه

 (.236و  237، ص3،ج1374)طباطبائی،« صحیح نیست پس زنهار بايد از دوستى با کفار اجتناب کنى

ديگر اند شايد بتوان چنین ادعا نمود که در ولايت مؤمنین بر يکبا نظر به آياتی که احسان و انفاق را مراتبی دانسته

چه گذشت روشن است که احسان و انفاق نیز از شؤون ولايت ولايت داراي مراتب است؛ چرا که با توجه به آن اين

به  گیرد به اين معنا که دستورتر اولی بر روابط دورتر قرار میگردند. در انفاق و احسان روابط نزديکمحسوب می

ع می شود و به افراد جامعه با در نظر گرفتن مراتب خاص انفاق که دستور به ارتباط مالی است از اعضاي خانواده شرو

وَ المَْساکینِ وَ ابنِْ  يسَْئَلُونَکَ ما ذا يُنفِْقُونَ قلُْ ما أنَْفقَْتُمْ منِْ خَیرٍْ فَللِْوالدَِينِْ وَ الْأَقْربَینَ وَ الْیتَامى»شود: و اقربیت، ختم می

 .(215/بقره« )اللَّهَ بِهِ عَلیمٌ السَّبیلِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإنَِّ

در »سوره بقره و تفسیر آن نیز در امر به احسان ترتیب میان گروه هاي افراد مدنظر قرار گرفته است:  83طبق آيه 

ه اى را ذکر کرده، که احسان به او از همطبقاتى که امر به احسان به آنان نموده، ترتیب را رعايت کرده، اول آن طبقه
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تر است، و بعد طبقه ديگرى را ذکر کرده، که باز نسبت به ساير طبقات استحقاق بیشترى براى احسان يگر مهمطبقات د

و  ترند، چون پدر و مادر ريشهدارد، اول پدر و مادران را ذکر کرده، که پیداست از هر طبقه ديگرى به احسان مستحق

روى آن دو تنه روئیده، پس آن دو از ساير خويشاوندان اصلى است که آدمى به آن دو اتکاء دارد، و جوانه وجودش 

ترند. بعد از پدر و مادر، ساير خويشاوندان را ذکر کرده، و بعد از خويشاوندان، در میانه اقرباء، يتیم به آدمى نزديک

شترى یرا مقدم داشته، چون ايتام به خاطر خردسالى، و نداشتن کسى که متکفل و سرپرست امورشان شود، استحقاق ب

اما نبايد از نظر دور داشت که طبق آيات قرآن کريم در حسن  ( 329،ص 1ج، 1374طباطبائی،« )براى احسان دارند

معاشرت فرقی میان کافر و مؤمن لحاظ نشده است. نکته ديگر اين که دستور به احسان ناسخ وجوب قتال محسوب 

، چه کافرشان، و چه لازم است حسن معاشرت با مردم»شود، احسان يک جايگاهی دارد و قتال جايگاهی ديگر: نمی

مؤمنشان، و اين دستور هیچ منافاتى با حکم قتال ندارد تا کسى توهم کند که اين آيه با آيه وجوب قتال نسخ شده، 

که مورد اين دو حکم مختلف است، و هیچ منافاتى ندارد که هم امر بحسن معاشرت کنند، و هم حکم بقتال، براى اين

خشونت  هدر مقام تاديب کسى دستور ب که هم امر بحسن معاشرت کنند، و همچنان که هیچ منافاتى نیست در اين هم

 (.330، ص: 1ج ،1374طباطبائی،« )دهند

 جايگاه روابط انساني و اجتماع در رشد

به سوي  حرکتشود که اجتماع و روابط انسانی بستري است براي اهمیت تشکیل اجتماع در اين موضوع خلاصه می

کمال يا همان رشد. اين مطلب از بیاناتی مبنی بر به کمال رسیدن انسان در اجتماع و يا اجبار انسان از سوي فطرت به 

سوره  90تشکیل اجتماع براي رسیدن به کمال و مانند آن، قابل برداشت است. به عنوان نمونه خداوند متعال در آيه 

لَّکمُْ عَنِ الْفحَْشاءِ وَ الْمنُْکَرِ وَ الْبَغْیِ يَعِظُکُمْ لعََ وَ يَنهْى أْمُرُ باِلْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ ىيتاءِ ذِي الْقُرْبىىِنَّ اللَّهَ يَ»فرمايد: نحل می

 استوار آن اب بشرى اجتماع اساس که هستند حکمى ترينمهم که را گانهسه احکام آن ابتدا سبحان خداى« »تَذکََّرُونَ

 هدفى ينترمهم اسلام نظر از زيرا است، فرموده ذکر دارند قرار ديگرى از پس يکى ترتیب به اهمیت نظر از و است،

 براى فردى هر و فردند، فرد هاانسان چند هر چون است، عموم اصلاح و مجتمع صلاح شده دنبال تعالیمش در که

 شخصى هر عادتس مدنیت، طبیعت يعنى دارند انسانها همه که طبیعتى نظر از ولیکن دارد، شرى و خیر و شخصیتى خود
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 هر از هک فاسد اجتماع ظرف در که بطورى کند،مى زندگى آن در که است اجتماعى ظرف اصلاح و صلاح بر مبنى

 عادتا ديگر رتعبی به يا و) است، دشوار بسیار او شدن صالح و فرد يک رستگارى باشد کرده محاصره را آن فساد سو

د، رسنمى آن پاى به اسلامى غیر نظام هیچ که ورزيده اهتمامى اجتماع اصلاح در اسلام جهت نبه همی (.است محال

 ه،داشت مبذول روزه و حج و نماز از عبادات در حتى دينى تعالیم و دستورات جعل در را جهد و جد درجه منتها اسلام

(. در ادامه آيه نیز 477: ص ،12ج ،1374ئی،)طباطبا« سازد صالح اجتماع ظرف در هم و خود ذات در هم را، انسانها تا

 مرىا بغى، و منکر و فحشاء از نهى است؛ پس مجتمع در وحدت حفظ به امر واقع در بغى و منکر و فحشاء از نهى»

 بعضى رب بعضى باشد، نواخت يک همه افراد اعمال و بدانند، خود از را يکديگر اجزاى تا مجتمع، اتحاد در جهت است

 شناسندمى را آن هک عملى يعنى خوبى جز يکديگر از نکنند، دراز يکديگر به سوى ستم دست و نکند ءاستعلا ديگر

 يک دتش و نیرو و ورزندمى الفت و محبت هم به همه گشته جايگیر آنان در رحمت که است هنگام اين در نبینند،

 بر ترخ میانشان از شود هلاکت و تفرقه به منجر که بدى خصلت هر و نفرت و عداوت و خشم شودمى متمرکز جا

 ( و اين يعنی همان حرکت در مسیر رشد و تعالی. 481: ص ،12ج ،1374)طباطبائی، «بنددمى

هِ وَ بیلِ اللَّسَ وَ المَْساکینَ وَ الْمُهاجِرينَ فی وَ لا يَأْتلَِ أوُلُوا الْفضَْلِ مِنْکُمْ وَ السَّعةَِ أنَْ يُؤْتوُا أُولِی القُْرْبى»طبق آيه 

عمل انفاق حتی در صورت انجام عمل  (22/نور) «لیَْعْفُوا وَ لْیصَْفحَُوا أَ لا تحُِبُّونَ أَنْ يَغفِْرَ اللَّهُ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رَحیمٌ

 بخشد.کننده بايد آن رفتار را ناديده بگیرد و بکننده انفاق، نبايد رها شود بلکه انفاقناملايم از سوي شخص دريافت

وان اجازه تدستور به رفتار همگراي مثبت حتی در صورت دريافت رفتار واگراي ظالمانه وارد شده است. بنابراين نمی

ها و رفتارها اعمال کرد مخصوصا در آن مواردي وارد شده را نسبت به همه موقعیت 1مقابله به مثلی که در برخی آيات

ق. بعلاوه نبايد از نظر دور داشت که در مواردي هم که اجازه به مقابله هاي ولايت در آن وجود دارد مانند انفاکه ريشه

به مثل وارد شده است در امور درون اجتماعی عفو و بخشش را افضل شمرده شده است. حتی در اين آيه پا را فراتر 

                                                      
وَ جَزاءُ سيَِّئَلٍ سيَِّئَلٌ مثِْلُها فَمَنْ عَفا وَ أصَْلَحَ »؛ (60/حج) «ذلِکَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمثِْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَليَْهِ ليََنْصُرنََّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لعَفَُوٌّ غَفُورٌ » 1

 .(40/شوري) «بُّ الظَّالِمينَفَأَجْرُهُ عَلَخ اللَّهِ إنَِّهُ لا یُحِ
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ه در آياتی ادعا نمود ک توان چنیننهاده و در صورت آزردگی نیز امر به ادامه انفاق قرار گرفته است. به اين ترتیب می

 که به امور اجتماعی مرتبط است اصل را بر عفو و گذشت است و موارد مقابله به مثل را بايد احصاء گردد. 

که طبق آيات در مقابل يک رفتار واگراي ظالمانه دو گونه رفتار مجاز دانسته شده است؛ يکی نکته قابل تأمل اين

ها فَمَنْ عَفا وَ جَزاءُ سیَِّئةٍَ سیَِّئَةٌ مِثْلُ»گراي مثبت با عنوان عفو: ص و ديگري رفتار همرفتار واگراي عادلانه با عنوان قصا

به اين ترتیب لزوما پاسخ يک ارتباط واگراي منفی يک  (40/شوري) «وَ أَصْلحََ فَأَجْرُهُ علََى اللَّهِ ىنَِّهُ لا يحُِبُّ الظَّالمِینَ

مشابه آن،  که با نظر به اين آيه و آياتگرا نیز اقدام نمود بعلاوه اينيک رفتار هم توان بارفتار واگرا نیست بلکه می

ه به نظر کهمگرايی افضل از واگرايی دانسته شده است در عین حال که قصاص را رد ننموده است. نکته ديگر اين

ده لزوما به رفتار خاصی امر نشرسد در برخی از ارتباطات يک نوعی از اختیار براي ارتباط گیرنده لحاظ شده و می

است. البته در برخی از ارتباطات دستور خاص وجود دارد مانند نحوه برخورد با پدر و مادر که در هر صورتی بايد 

 گرا باشد.هم

که در روابط خانوادگی سخن از مقابله به مثل نیست؛ در خانواده نه تنها سخن از عفو است، نکته قابل ذکر اين

يا أَيُّهاَ الَّذينَ »فرمايد: سوره تغابن می 14چنان که در آيه تر از عفو دستور داده شده يعنی صفح و مغفرت. همبلکه به به

؛ (14/غابنت« )رحَیمٌإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ آمَنُوا ىِنَّ مِنْ أَزْواجکُِمْ وَ أَوْلادِکُمْ عَدوًُّا لَکُمْ فاَحْذَروُهُمْ وَ ىِنْ تَعْفُوا وَ تصَْفحَُوا وَ تَغفِْرُوا فَ

ايد! بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها بر حذر باشید و اگر عفو اى کسانى که ايمان آورده

 بخشد( چرا که خداوند بخشنده و مهربان است!کنید و چشم بپوشید و ببخشید، )خدا شما را مى

اوت امر ارتباط گیري و قوت ولايت نسبت به يکديگر متفشود کیفیت رسد هر چه جامعه کوچکتر میبه نظر می

شود دستور به رفتار به معروف، عفو و سازش ترين جامعه انسانی محسوب میشود مثلا در خانواده که کوچکمی

روابط  هاي ولايت وشود و حتی در زمینه انفاق به عنوان يکی از حیطهشود و ديگر اجازه تقابل داده نمیبیشتر می

گردد که در آيات متعدد به آن امر شده و شود و آنقدر انفاق از اهمیت برخوردار میانی خیلی سخت برخوردمیانس

شرايط خاصی مثل عدم منت و عدم ريا و حتی طیب بودن مال براي آن تشريع شده است در اهمیت انفاق همین بس 
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وره بقره ترك انفاق از گناهان کبیره بوده و س 270شود و طبق تفسیر آيه که سرپیچی از آن کفر و ظلم محسوب می

 (. 609، ص2، ج1374پذير نیست )طباطبائی،حتی کفاره و توبه

رمايد: فکند به عنوان مثال قرآن در رابطه با دشمنی دو گروه از مسلمین میتر موضع تغییر میاما در روابط بزرگ

أَمرِْ  ءَ ىِلىحَتَّى تَفی تَبْغی فقَاتِلُوا الَّتی صْلحُِوا بیَْنَهمُا فَإِنْ بَغَتْ ىِحْداهُما عَلَى الْأُخرْىوَ ىِنْ طائِفتَانِ مِنَ المُْؤْمنِینَ اقتَْتَلُوا فأََ»

 أَخَوَيْکُمْ وَ وَةٌ فَأصَْلحُِوا بَیْنَىِنَّمَا الْمُؤمِْنُونَ ىِخْ* اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلحُِوا بیَْنَهمُا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا ىِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمقُْسِطینَ 

ل کند. نکته قابنزديکی مؤمنین را به هم در حد برادري توصیف میاين آيات  (10/حجرات) «اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ ترُْحَمُونَ

ا دتوجه اين است که حکم به اصلاح و صلح میان مؤمنین در حدي است که اگر بین دو گروه جنگ در بگیرد ابت

ها وارد شده است اما اگر يکی از دو گروه حاضر به صلح نشود امر به جهاد با آن گروه دستور به ايجاد صلح میان آن

گرايی آنقدر اهمیت دارد که در صورت سرپیچی با يک تشريع شده است. به اين معنا که در اين موضع و موقعیت هم

که همان صلح است اتفاق بیفتد )تمام اين موارد ريشه در ولايت  اي همگرااقدام در ظاهر واگراي شديد، بايد نتیجه

ورد آمؤمنین بر يکديگر دارد(. به اين ترتیب در روابط انسانی لزوما رفتاري واگرا موجبات دفع بیشتر را فراهم نمی

 آورد.گرايی را فراهم میبلکه در چنین مصداقی جهاد که رفتاري واگرا اما عادلانه است موجبات هم

 الملل نیز چون اصل بر حفظ جامعه است، دستور به آمادگی بهدر روابط با جوامع ديگر يا به تعبیري روابط بین

وَ أَعِدُّوا لهَُمْ مَا استَْطَعْتمُْ مِنْ قوَُّةٍ وَ منِْ »مقابله به مثل داده شده است تا دشمن خیال تجاوز به ذهن خود وارد نسازد: 

سبَیلِ  یءٍ فنْ شَیْونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدوَُّکُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تعَْلمَُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمهُُمْ وَ ما تُنفِْقُوا مِرِباطِ الخْیَْلِ تُرْهِبُ

امر  "تَطَعْتمُْ منِْ قُوَّةٍ وَ منِْ رِباطِ الخْیَْلِوَ أَعِدُّوا لَهُمْ ماَ اسْ "که فرمود:اين؛ 1(60/انفال« )اللَّهِ يُوفََّ ىلَِیْکُمْ وَ أنَْتمُْ لا تُظْلمَُونَ

ه شان از تدارکات جنگى که به آن احتیاج پیدا خواهند کرد تهیعامى است به مؤمنین که در قبال کفار به قدر توانايی

از اين نیست  غیرکنند، به مقدار آنچه که کفار بالفعل دارند و آنچه که توانايى تهیه آن را دارند، چون مجتمع انسانى 

                                                      
[، آماده سازید! و )همچنين( اسبهاى ورزیده )براى ميدان نبرد(، تا به وسيله آن، هر نيرویخ در قدرت دارید، براى مقابله با آنها ]دشمنان 1

شناسد! و هر چه در ا آنها را مخشناسيد و خددشمن خدا و دشمن خویش را بترسانيد! و )همچنين( گروه دیگرى غير از اینها را، كه شما نمخ

 .شود، و به شما ستم نخواهد شدراه خدا )و تقویت بنيه دفاعخ اسلام( انفاق كنيد، بطور كامل به شما بازگردانده مخ
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 يابد و در اين مجتمع هیچ اجتماعى بر اساس سنتى کهکه از افراد و اقوامى داراى طبايع و افکار مختلف تشکیل مى

کنند مگر اينکه اجتماع ديگرى علیه منافعش و مخالف با سنتش تشکیل خواهد يافت حافظ منافعشان باشد اجتماع نمى

یزند، و هر خکارشان به اختلاف کشیده و سرانجام به نزاع و مبارزه علیه هم برمىپايد که اين دو اجتماع و ديرى نمى

پس با اين حال مساله جنگ و جدال و اختلافاتى که منجر به  آيد که آن ديگرى را مغلوب کند.يک در صدد برمى

 آيد، وه پیش مىشود امرى است که در مجتمعات بشرى گريزى از آن نبوده و خواه ناخوازا مىهاى خسارتجنگ

روى رود از قبیل غضب و شدت و نیاگر اين امر قهرى نبود انسان در خلقتش به قوايى که جز در مواقع دفاع بکار نمى

بینیم انسان به چنین قوايى در بدن و در فکرش مجهز است خود دلیل بر اين است که مىشد. پس اينفکرى، مجهز نمى

، و چون چنین است به حکم فطرت بر جامعه اسلامى واجب است که همیشه است ناپذيرکه وقوع جنگ امرى اجتناب

دهد دشمنش مجهز باشد مجتمع صالحش را مجهز تواند و به همان مقدارى که احتمال مىو در هر حال تا آنجا که مى

تى را براى حکوم ،و در تعالیم عالیه دين فطرى اسلام که دين قیم است و خداى تعالى آن را براى بشر فرستاده کند

بشر اختیار کرده که بايد اسم آن را حکومت انسانى گذاشت، حکومتى است که در آن حقوق فرد فرد جامعه را 

محفوظ و مصالح ضعیف و قوى، توانگر و فقیر، آزاد و برده، مرد و زن، فرد و جماعت و بعض و کل را بطور مساوى 

تجهیز قوا براى غرض دفاع از حقوق مجتمع اسلامى و منافع (. »151، ص: 9، ج1374طباطبائی،« )رعايت کرده است

ع اى و به نوعى يک نحوه دفاکند که خود تا اندازهحیاتى آن است، و تظاهر به آن تجهیزات دشمن را انديشناك مى

ذکر  شودکه عايد جامعه مى يکى از فوايد تجهیز قوا را "تُرهِْبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدوَُّکُمْ "است، پس اينکه فرمود:

گرايی عادلانه براي واگرايی عادلانه؛ . ) به عبارت ديگر اين مطلب يعنی هم 154، ص: 9، ج1374)طباطبائی، «کندمى

ر تبه اين معنا که تمام نیروهاي داخلی اجتماع بايد براي دفع دشمن جمع شوند(. به اين ترتیب هر چه روابط گسترده

گردد اما اصل اولیه در همه قواعد روابط انسانی، اصل حفظ و تقويت جامعه رخورد نیز متفاوت میهاي بشود شیوهمی

 است.

ز آورد؛ مجالست مؤثر است و در اثر آن شما نیکه روابط انسانی موجبات تأثیرپذيري را فراهم مینکته آخر اين

وَ قَدْ نزََّلَ عَلَیْکُمْ فیِ : » 188، ص: 5، ج1374ی،ايد، خواهید شد )طباطبائمثل همنشین و کسی که با او ارتباط گرفته

کمُْ ىِذاً مِثْلهُمُْ حَديثٍ غیَْرهِِ ىِنَّ الْکتِابِ أنَْ ىِذا سمَِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يکُْفرَُ بِها وَ يُسْتَهْزأَُ بِها فلَا تَقْعُدُوا معََهمُْ حَتَّى يخَُوضوُا فی
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(؛ و خداوند )اين حکم را( در قرآن بر شما نازل کرده 140)النساء/« جَهَنَّمَ جَمیعاً وَ الْکافِرينَ فی ىِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمنُافقِینَ

ه، کنند، با آنها ننشینید تا به سخن ديگرى بپردازند! و گر نکه هر گاه بشنويد افرادى آيات خدا را انکار و استهزا مى

 کند.(و کافران را همگى در دوزخ جمع مىشما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان 

  

 اهمیت قوام اجتماع و روابط انساني -ب

ري گردد که بنا بر استقراء مختصاي برخوردار میبا نظر به اهمیت اجتماع، قوام و استمرار آن نیز از اهمیت ويژه

سازد، و ى را مستحکم مىفروعى که با آن اساس مجتمع اسلام)» 1توان ولايتکه در کلام علامه صورت گرفت می

دهد آن عبارت است از تحريک و ترغیب مسلمانان در اين که چنگ به ائتلاف و اتفاق بزنند و هر تنازعى که رخ مى

(. اين کلام به همان ولايتی اشاره 616و  617، ص: 4، ج1374طباطبائی،) 2«به حکمیت خدا و رسول او واگذار نمايند

ون عدم افساد در زمین، چ») ان خداوند و فرستادگان او و مؤمنین برقرار است.(، امنیتدارد که بیان آن گذشت که می

فسادانگیزى نیز امنیت عمومى را که محور چرخ اجتماع انسانى است از بین برده و مايه نابودى کشت و زرع و انقراض 

                                                      

ــَلُوا وَ تَذهْبََ ریحکُُمْ وَ اصــْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ   1 ــُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْش ( و 46الصــَّابِرینَ.الانفال )وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَس

شوكت(          شوید، و قدرت )و  ست ن س شمکش( نکنيد، تا  )فرمان( خدا و پيامبرش را اطاعت نمایيد! و نزاع )و ك

ست!          ستقامت كنندگان ا ستقامت كنيد كه خداوند با ا صبر و ا راد طبق این آیه تنازع بين افشما از ميان نرود! و 

آورد و منهي قرار موجبات شکست و از دست دادن قدرت را فراهم مي   جامعه یک رفتار واگراي منفي است كه  

 گرفته است.
اللَّهِ وَ اليَْومِْ تُؤْمنِوُنَ بِ ءٍ فَردُُّوهُ إِلَخ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كنُتُْمْشَيْ یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا أطَيعوُا اللَّهَ وَ أطَيعُوا الرَّسوُلَ وَ أوُلِي الْأمَْرِ منِْکُمْ فَإِنْ تنَازَعتُْمْ في» 2

 (59/نساء« )الْآخِرِ ذلِکَ خيَْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً
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حق پیروى شود و قسط بپا داشته اگر در جامعه، )» 1عدالت و(( 236،ص 8ترجمه تفسیر المیزان،ج« نسل انسان است

اى ماند و از پشود، آن مجتمع سر پاى خود خواهد ايستاد و از پا در نخواهد آمد و در نتیجه هم غنى و توانگر باقى مى

کند به اينکه عقل حکم قطعى مى(. »177، ص: 5، ج1374طباطبائی،« )گرددآيد و هم حال فقیر اصلاح مىدر نمى

به صغیر و ضعیف رحم نشود، و در کیل و وزن خیانت شود، و در حکم و قضاوت رعايت عدالت اى که در آن جامعه

اى قابل دوام نبوده، و هیچ خیرى در آن نخواهد نگردد، و به کلمه حقى در میان آن جامعه گوش ندهند چنین جامعه

فرمايد: عنوان جامعه کوچک نیز می(. به علاوه علامه در رابطه با خانواده به 522، ص: 7، ج1374طباطبائی،« )بود

« اساس تشريع در احکام نکاح، بر قسط و عدالت و از بین بردن عول و انحراف و اجحاف در حقوق است»

( را سه عنصر اصلی پايداري اجتماع و به طور عام روابط انسانی دانست. البته امنیت 269، ص: 4، ج1374)طباطبائی،

اي در روابط انسانی دارند به نحوي که اين دو در ذا ولايت و عدالت اهمیت ويژهمنوط به ولايت و عدالت است و ل

ها امر شده است. نکات ولايت که گذشت اما در رابطه با عدالت همین بس بین تمام افراد ساري و جاري بوده و به آن

رمايد: فعلامه در اين زمینه می«. باِلعَْدْلِمُرُ ىِنَّ اللَّهَ يَأْ»گیرد که آيات آن تمام جوانب زندگی فردي و اجتماعی را در برمی

مقاومت در برابر ظلم و جلوگیرى از اينکه در اجتماع رخنه يابد بر هر کسى که قدرت بر آن داشته باشد به حکم »

 (.94، ص: 18، ج1374)طباطبائی،« فطرت واجب است

 

 نقش روابط انساني در رشد -ج

د گردد که همان رشترين روابط نیز به ايمان باز میگردد و قويب میروابط انسانی بستر رشد آدمی محسو

مؤيدي بر ادعاي بستر رشد بودن روابط انسانی، عدم رشد و نفهمیدن و ناآگاهی اعراب باديه نشین  حقیقی انسان است.

 رَسُولِهِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ عْلَمُوا حُدوُدَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلىالْأَعْرابُ أَشَدُّ کفُْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاَّ يَ» به علت دوري از جامعه است:

                                                      
كه در آیات امر به عدالت با موضوعاتي خانواده، حکم و داوري و رعایت عدالت در جامعه وارد شده است كه به نحوي تمام نکته جالب این 1

 گيرد. جوانب اجتماع را در برمي
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کفر و نفاق اين طبقه از هر طبقه ديگر شديدتر است، و بدين »فرمايد: علامه نیز در اين زمینه می  (97/توبه« )حَکیمٌ

تر و ل علم و ادب، زمختجهت شديدتر است که بخاطر دوريشان از تمدن و محرومیتشان از برکات انسانیت از قبی

تر از ساير طبقاتند، و به همین جهت از هر طبقه ديگرى به نفهمیدن و ندانستن حدودى که خدا نازل کرده و دلسنگ

، ص: 9، ج1374طباطبائی،) «معارف اصلى و احکام فرعى از قبیل واجبات و مستحبات و حلال و حرامها سزاوارترند

502 .) 

لَّذينَ آمَنوُا يا أيَُّهَا ا»توان به آن اشاره نمود آيهه در زمینه ارتباط رشد و روابط انسانی میيکی از بهترين آياتی ک

 "رابِطُوا وَ"»است؛ در تفسیر اين آيه آمده است:  (200/آل عمران« )اصبِْرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعلََّکُمْ تُفْلحُِونَ

 رابرب در جامعه افراد مقاومت نیروى کردن وصل از بود عبارت مصابره چون است، مصابره از عما معنا نظر از مرابطه

 نیروها ههم بلکه شدائد، برابر در مقاومت نیروى تنها نه اما نیروها، کردن وصل همین از است عبارت مرابطه و شدائد

 اين مرابطه از مراد چون و .خوشى و رخا حال در چه و شدت حال در چه دينى، زندگى شؤون جمیع در کارها، و

 و تنهايى به ،تو و من صبر اينکه گو نباشد مرابطه اگر و -برسد، خود آخرت و دنیا حقیقى سعادت به جامعه که است

 کندمى امینت را سعادت از بعضى ولى هست، آور سعادت تنهايى به افراد، ديگر فضیلت هر و تنهايى، به تو و من علم

 ":کرد افهاض "رابِطُوا وَ صابِرُوا وَ اصبِْرُوا ":جمله سه دنبال جهت همین به -نیست، حقیقى سعادت ت،سعاد از بعضى و

 .(144: ص ،4ج ،1374)طباطبائی،« است حقیقى تام فلاح هم فلاح اين از منظور البته که ،"تُفْلحُِونَ لَعلََّکُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ

ي که بارها و کند به نحونی وجود دارد کیفیت اين روابط نیز اهمیت پیدا میبا نظر به اهمیتی که بر روابط انسا

 یْکمُُعَلَ ها نیز وارد شده است: کتُِبَشود و حتی در شرايط خاص امر به جهاد با آنبارها از دوستی با کفار نهی می

 لا أَنْتُمْ وَ لَمُيَعْ اللَّهُ وَ لَکُمْ شَرٌّ هُوَ وَ شیَْئاً تحُِبُّوا أَنْ عَسى وَ لَکُمْ رٌخَیْ هُوَ وَ شَیئْاً تَکْرَهُوا أَنْ عَسى وَ لَکُمْ کُرْهٌ هُوَ وَ الْقتِالُ

 خوش را چیزى بسا چه. است ناخوشايند برايتان که حالى در شد مقرُّر شما بر خدا، راه در ؛جهاد(216) تَعْلَمُونَ.البقره

 و. ستا آن در شما شرِّ آنکه حال باشید، داشته دوست را چیزى اي و است آن در شما خیرِ که آن حال باشید، نداشته

 .دانیدنمى شما و داند،مى خدا
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و  اند و زبانها واجب شده زيرا ايشان دچار شقاوت و خسران شدهطبق اين آيه مخالفت با کفار و جنگ با آن

ند کادشان به ساير اعضا هم سرايت میها ندارد. اين افراد در جامعه عضو فاسدي هستند که فسعمل هیچ اثري بر آن

( به اين ترتیب مخالفت اجتماعی با ايشان 247ص 2، ج1374و علاجی جز قطع کردن و دور افکندن ندارند )طباطبائی، 

 عامل رشد خواهد بود.

حتی احکامی )ورود مصیبت و  1سوره شوري 30کند که طبق آيه تر اهمیت پیدا میبستر جامعه آنجا بیش

ات( که براي جامعه به عنوان بستر تعاملات و ارتباطات وجود دارد بر همه افراد آن حاکم است و بر کافر و ناملايم

 مؤمن از افراد آن جامعه يکسان است.

 رشد هاي¬مؤلفه زا هاي انسانی يکیارتباط توسعه و گرفتن فرضیه اولیه پژوهش بر اين قرار گرفته بود که ارتباط

ها در برخی موارد نیکو و مطلوب شمرده شده و در برخی موارد مورد ذم اين ارتباط آيات در اما گردد¬می محسوب

طع ارتباط حسن ها قکه همیشه ايجاد ارتباط مطلوب نبوده بلکه در بعضی موقعیتواقع شده است. نکته قابل توجه اين

 آن اشاره نمود.چون هجرت، جهاد و مانند توان به مفاهیمی همدانسته شده است از آن جمله می

د اي است که در اطاعت کردن ايجاتواند هم مثبت باشد و هم منفی، رابطهبه عنوان نمونه از جمله روابطی که می

عمران وارد شده است اطاعت از اهل کتاب و کفار جز خسارت سوره آل 149و  100شود. همچنان که در دو آيه می

توان چنین نتیجه گرفت که همه روابط همگرا لزوما عامل رشد نخواهد یو زيان نتیجه ديگري ندارد. به اين ترتیب م

وَ ىِنْ تُطِعْ أکَثَْرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ »سوره انعام است:  116نمونه ديگري از هم گرايی منفی بواسطه اطاعت آيه  بود.

اگر از بیشتر کسانى که در روى زمین هستند اطاعت کنى، ؛ «ىلِاَّ يخَْرُصُونَ عنَْ سَبیلِ اللَّهِ ىِنْ يتََّبِعُونَ ىِلاَّ الظَّنَّ وَ ىِنْ همُْ

 زنند.نمايند و تخمین و حدس )واهى( مىتو را از راه خدا گمراه مى کنند )زيرا( آنها تنها از گمان پیروى مى

                                                      

شوري)     وَ ما أَ 1 سَبتَْ أَیْدیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ. ال صيبَلٍ فَبمِا كَ سد بخاطر     ؛ (30صابکَُمْ منِْ مُ شما ر صيبتخ به  هر م

 كند!اید، و بسيارى را نيز عفو مخاعمالخ است كه انجام داده
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حائز  مانه بودن، مطلببا توجه به واگرا و هم گرا بودن ارتباطات و همچنین تقسیم اين روابط به عادلانه و ظال

المانه تواند واگراي ظکه در برخی موارد يک نوع از ارتباط در شرايط خاص میآيد مبنی بر ايناهمیتی به دست می

واند به ارتباط تباشد اما با تغییر شرايط به واگراي عادلانه تغییر يابد. در بعضی موارد نیز يک ارتباط واگراي عادلانه می

تبديل گردد بلکه به آن توصیه شده است؛ مانند قصاص که در عین حال که حق ولی دم شمرده شده  گراي عادلانههم

است؛ به بخشش و تبديل قصاص به ديه نیز توصیه شده است. و يا مانند قتال دو گروه مسلمان با يکديگر که ارتباطی 

تال با آن گروه که به صلح راضی نشده ظالمانه و مورد نهی شارع است. در اين وضعیت ايجاد صلح واجب است اما ق

براي جلوگیري از تجاوز ايشان، لازم است؛ که در اين حال قتال با ايشان ارتباطی واگرا و عادلانه است و از سوي 

 گردد.ها ارتباطی ظالمانه محسوب میآن

را وارد شده تار واگبنابراين همیشه هر رفتار واگرايی منفی و منهی نیست بلکه در برخی مواضع امر به يک رف

تی گرا نیز مورد نهی واقع شده اند. حاست. و همچنین هر ايجاد ارتباطی مدنظر شارع نیست بلکه برخی از رفتارهاي هم

ممکن است جنس يک رفتار يکی باشد اما در يک موقعیت منهی عنه و در موقعیت ديگر مأموربه باشد. البته نبايد از 

برخی از رفتارهاي واگرا همچون تمسخر در هر موقعیتی مورد نهی و برخی از رفتارهاي  نظر دور داشت که در اين میان

( در هر موقعیتی مورد امر واقع شده است. لازم به ذکر است در رابطه با 15چون نیکی به والدين )لقمان/گرا همهم

ی که ه آيه می فرمايد: در صورتوالدين نبايد بحث نیکی و احسان را با بحث اطاعت يکی دانست زيرا در عین حال ک

 فرمايد.تو را به شرك به خدا امر کردند از آنان اطاعت نکن، اما همچنان امر به نیکی به والدين می

 تعیین ارزش در روابط انساني -د

ات گیري در محبت است. طبق آيگشا باشد جهتتواند راهيکی از مواردي که در تعیین ارزش روابط انسانی می

ا در هها تقدم داردو حتی تقابل اين محبت با ساير محبتخدا و رسول و جهاد در راه خدا بر ساير محبت محبت به

لْ ىِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَ قُ»سوره توبه به اين موضوع اشاره نموده است: 24صورتی که از مسیر حق خارج شده باشند. آيه 

شیرَتُکمُْ وَ أَموْالٌ اقتَْرَفتُْمُوها وَ تجِارةٌَ تخَْشَوْنَ کَسادَها وَ مسَاکِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ ىِلیَْکمُْ أَبنْاؤُکُمْ وَ ىِخْوانکُُمْ وَ أَزْواجکُُمْ وَ عَ

اگر »بگو: ؛ (24ه )التوب« سبَیلِهِ فَترََبَّصُوا حَتَّى يَأْتیَِ اللَّهُ بِأمَْرِهِ وَ اللَّهُ لا يَهْديِ الْقَومَْ الفْاسقِینَ مِنَ اللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ جِهادٍ فی
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ايد، و تجارتى که از کساد شدنش پدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شما، و اموالى که به دست آورده

ترسید، و خانه هايى که به آن علاقه داريد، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، در مى

 کند!عذابش را بر شما نازل کند و خداوند جمعیّت نافرمانبردار را هدايت نمى انتظار باشید که خداوند

در محبت به فرزند نیز نبايد از روي هوا وهوس رفتار شود بلکه جهت محبت بايد کمال و تقوا باشد )طباطبائی، 

 (121، ص11، ج1374

ي که اين ايمان تمامی روابط از قبیل داند، به نحوترين روابط را ايمان به خدا و آيات او میعلامه علت قوي

( در 670، ص4، ج1374دهد. )طباطبائی، فرزندي، خويشاوندي، ولايت و مودت و... را تحت الشعاع قرار می-پدر

سوره مجادله نیز  22ترين روابط ايمان است. در آيه سوره نساء و  تفسیر آن نیز بیان شده است که علت قوي 73آيه 

اي بر خلاف ايمان در دل مؤمنین وجود نخواهد داشت حتی اگر اين محبت محبت ناشی و رابطهفرمايد که محبت می

از قرابت و خويشاوندي باشد. در جمع بین آيات شايد بتوان چنین ادعا نمود که مودت و رحمت فطري که خداوند 

اولیه است اما تداوم و ثبات و قوام و  شود منشاء ايجاد ارتباطدر نهاد زن و مرد قرار داده و در میان افراد گسترده می

(. مودت 340، ص19، ج1374شود)طباطبائی، به بیان بهتر تعالی و رشد در ارتباط، با توجه به ايمان افراد تعريف می

 شود تا فرد را به سوي رشد و کمال پیش ببرد:میان زن و مرد بذري است که با ايمان آبیاري می

وْ وْ ىِخْوانَهُمْ أَونَ باِللَّهِ وَ الیَْوْمِ الآْخِرِ يُوادُّونَ منَْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ وَ لوَْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبنْاءَهمُْ أَلا تجَدُِ قَوْماً يُؤمِْنُ»

ا تجَْري منِْ تحَْتِهَا الْأَنْهارُ خالدِينَ فیهقُلوُبِهِمُ الْإيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخلُِهُمْ جنََّاتٍ  عَشیرَتَهُمْ أُولئکَِ کتََبَ فی

هیچ قومى را که ايمان  (22/المجادله« )رَضِیَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَ رَضوُا عَنْهُ أُولئِکَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا ىِنَّ حِزبَْ اللَّهِ هُمُ المُْفْلحُِونَ

دوستى کنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يابى که با دشمنان خدا و رسولش به خدا و روز رستاخیز دارند نمى

يا خويشاوندانشان باشند آنان کسانى هستند که خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته و با روحى از ناحیه خودش آنها 

ر د کند که نهرها از زير )درختانش( جارى است، جاودانهرا تقويت فرموده، و آنها را در باغهايى از بهشت وارد مى

پیروزان و « حزب اللَّه»اند بدانید « حزب اللَّه»مانند خدا از آنها خشنود است، و آنان نیز از خدا خشنودند آنها آن مى

 رستگارانند.
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آن کس که واقعا به خدا و رسول و روز جزا ايمان دارد، ممکن نیست با دشمنان خدا دوستى کند، هر چند که »

آنان وجود داشته باشد، مثل اينکه پدرش يا پسرش يا برادرش باشد، و يا قرابتى همه قسم سبب و انگیزه دوستى در 

وَ لَوْ کانوُا  "پس روشن گرديد که جملهديگر داشته باشد، براى اينکه اين چنین دوستى با ايمان به خدا منافات دارد. 

بت را ذکر کرد، به خاطر آن است که به مطلق اسباب مودت اشاره دارد. و اگر تنها مودت ناشى از قرا "آباءَهُمْ ...

گیرد. ترين آن است و زوالش از دل به آسانى صورت نمىترين محبت، و هم با ثباتمودت خويشاوندى قوى

 (340، ص: 19، ج1374)طباطبائی،

سوره ممتحنه دوستی و مودت حقیقی میان کفار و مؤمنین فقط در صورت مسلمان شدن کفار  7و  2طبق آيات 

ىِنْ يثَْقفَُوکُمْ يَکُونُوا لَکمُْ »واهد شد و هر گونه دوستی از سوي مؤمنین پاسخی جز دشمنی نخواهد داشت: ايجاد خ

اگر آنها بر شما مسلُّط شوند، ؛ (2/الممتحنه« )أَعدْاءً وَ يبَْسُطُوا ىلَِیْکُمْ أَيدِْيهَُمْ وَ أَلْسنَِتَهُمْ باِلسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَکفُْرُونَ

گشايند، و دوست دارند شما به کفر تان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدى کردن نسبت به شما مىدشمنان

(امید 7/حنهالممت« )رَحیمٌعَسَى اللَّهُ أَنْ يجَعَْلَ بیَْنَکُمْ وَ بَیْنَ الَّذينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اللَّهُ قَديرٌ وَ اللَّهُ غفَُورٌ »بازگرديد! 

ست خدا میان شما و کسانى از مشرکین که با شما دشمنى کردند )از راه اسلام( پیوند محبّت برقرار کند خداوند ا

از درگاه خداى تعالى اين امید هست که بین »معناى آيه اين است که:  تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است.

لام مودت ايجاد کند، به اين طريق که آنان را موفق به اس -يعنى کفار مکه -شما مؤمنین و کفارى که دشمنشان داشتید

، ص: 19، ج1374)طباطبائی، «بفرمايد، و معلوم است که وقتى مسلمان شدند آن دشمنى مبدل به مودت خواهد شد

399.) 

 

  



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

866 

 اخت شاخص هاي رشد با توجه به تعالیم اسلامش 5-3

الیم اسلامی، بررسی مفاهیم ناظر به صفات و ويژگی يکی از راه هاي شناخت شاخص هاي رشد انسان بر اساس تع

کلیدواژه براي جستجو  420در اين بخش از پژوهش، بیش از هاي افراد يا گروه هاي رشد يافته در قرآن کريم است. 

در قرآن و يافتن آيات مرتبط با ويژگی هاي افراد و گروه هاي رشد يافته مورد بررسی قرار گرفت که برخی از 

 مربوط به ويژگی هاي افراد و گروه هاي رشديافته بودند به شرح آمده اند.  اين مفاهیم که داراي دلالت هايمهمترين 

 مهمترين واژ ه هاي جستجو شده ناظر به ويژگي هاي افراد رشد يافته در قرآن

 

 تکرار ريشه ويژگی تکرار ريشه ويژگی تکرار ريشه ويژگی

ل صخ  مخلص 28 ع د ل عدل 258 وق ي تقوي  31 

 28 ي ق ن يقین 21 ح ل م حلیم 49 ع ق ل عقل

 140 س ل م اسلام 103 ص ب ر صبر 854 ع ل م علم

 47 ك ر م کريم 70 و ك ل توکل 77 ب ل غ بلوغ

 4 ش و ر مشورت 72 ف ر ق فرقان 155 ص د ق صادق

 69 س ك ن سکینه 29 و د د مودت 12 ش ق ي شقی
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 تکرار ريشه ويژگی تکرار ريشه ويژگی تکرار ريشه ويژگی

 153 و ح د موحد 85 و ح د احد 6 ح م ي حمیء

 660 ق و م استقامت 4 م ي ز تمیز 73 ر ض و رضا

       34 م ر ر مرُّ

 

گروه  19نام گروه هاي رشد يافته از منظر قرآن کريم استخراج شد که بر اساس آن  در بررسی اولیه آيات مورد نظر

 رشد يافته در قرآن مشخص شد 

 كريمويژگي هاي گروه هاي رشد يافته مورد جستجو در قرآن 

ردي

 ف

ردي نام گروه

 ف

ردي نام گروه

 ف

ردي نام گروه

 ف

 نام گروه

مهاجرين و  6 مومنین 1

 مجاهدين

 مقربان 16 اولیا 11

 راشئون 17 ابرار 12 مصلحین 7 متقین 2

 يمین 18 توابین 13 صادقین 8 صالحین 3
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ردي

 ف

ردي نام گروه

 ف

ردي نام گروه

 ف

ردي نام گروه

 ف

 نام گروه

 صابرين 19 عبادالرحمن 14 راضی 9 مفلحون 4

   بتینمخ 15 اولی الالباب 10 عالمان 5

 

ــبت داده بود،    ــد يافته نس ــاس ويژگی ها و صــفاتی که خداوند در قرآن کريم به گروه هاي رش  129در نهايت بر اس

شانگرهاي رشد يافتگی با توجه به گروه مورد نظر          ويژگی  سان احصا شد. ويژگی ها يا ن شانگرهاي رشد ان به عنوان ن

 از رشد يافتگان را نشان داده است.

 ي رشديافتگي با توجه به فراگیري آن ها در هر گروه ويژگي ها جدول

ف
  ردي

 ويژگی ها

 مومنین

 متقین

 صالحین

 مفلحون

 عالمان

 مهاجرين و مجاهدين

صلین
 م

 صادقین

 راضی

ب
 اولوالالبا

 اولیاء ا..

 ابرار

 توابین

 عبادالرحمن

 مخبتین

 مقربان

 صابرين

 راشدون

 يمین
     *   *  * *    * * * * * نمازگزار   .1

     * *   *  *    * * * * * خدا ترس   .2

     * *   *  *    * * * * * متقی    .3

     * *  *  * * *   * *  * * انفاق کننده  .4
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   *  *   *  *  *  *  *  * * صبور  .5

       * * *      * * * * * مومن  به خدا    .6

       * * *      * * * * * مومن  به رسول  .7

       * * *      * * * * * مومن  به کتاب  .8

       * * *      * * * * * مومن  به غیب  .9

   *    * *        * * * * صالح  .10

        *   *     * * * * زکات دهنده  .11

12.  

مطبع ) خدا و 

 * رسول(

* * * * *   *        *    

13.  

ناصر ) خدا و 

 * رسول(

* * * * *   *        *    

14.  

وفاادار)به عد و 

 * یمان(پ

* *     * *  *  *        

       *     *  *    * * صادق  .15

16.  

مجاهد )جهاد با  

نفس جهاد در راه 

 * خدا(

*   *    *            
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17.  

آمر به معروف و 

 ناهی از منکر 

*  * *                

          *     *   *  متواضع / خاضع  .18

19.  

شب زنده دار   

)تهجد و شب زنده 

 * داري(

* *            *      

20.  

پرهیز از  )ريا، 

تجسس، غیبت و 

 * گمان(

* *  *                

21.  

ترجیح آخرت     

بر دنیا)اهل سعی 

 * براي آخرت(

*  *              *   

            *       * ساجدراکع،   .22

            *       * عابد   .23

            *       * صائم،) روزه دار (  .24

            *       * حامد  .25

                  * * تواب  .26
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27.  

طلب کننده 

 آمرزش و مغفرت

* *                  

28.  

توصیه کننده  به 

 مرحمت 

*                  * 

29.  

توصیه کننده ه به 

 صبر  

*                  * 

    *       *         خشی ) خشیت(  .30

31.  

تقدم ديگران بر 

 خود

*   *                

32.  

سبقت گیرنده  در 

 کار نیک

*  *                 

               *    * خاشع  .33

               *    * مسئولیت پذير  .34

    *               * تسلیم امر الهی  .35

36.  

کار بد را به نیکی 

پاسخ دادن)عدم 

 *کینه(

*         *          
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37.  

تلاش براي 

  نگهداشتن) تزکیه(

 *پاکی نفس

*   *                

                *   * * ذاکر  )ياد خدا(   .38

39.  
نداشتن شک و 

 *ترديد

*       *            

40.  
کار نیکشان 

 *سنگینتر

   *     *           

41.  
نگهداشتن حرمت 

 پیامبر

 *  *                

42.  
عشق عمیق به 

 *خدا

*                   

43.  
ه رحمت امید وار  ب

 پروردگار

*                   

44.  
متمسک به ريسمان 

 محکم الهی

*                   

45.  
                   * *گفتار پاکیزه
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46.  
اعراض از سخن 

لغو و بیهوده     

 *سخن حق

*                   

47.  
                   * پاکدامنی)حیاء(

48.  
حضور قلب در 

 نماز

*                   

49.  
شرك نورزيدن به 

 خدا

*                   

50.  
                   * توکل

51.  
احترام به  شعائر 

 الهی

*                   

52.  
                   * حافظ حدود الهی

53.  
فزونی ايمان هنگام 

 *تلاوت آيات

*                   

54.  
                   * آباد کننده مساجد

55.  
عدم خوف از 

د)مجاهد فی جها

 سبیل الله(

*                   
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56.  
                   * اخوت و برادري 

57.  
داشتن آرامش در 

 *قلوب

*                   

58.  
سختگیر برکافران 

و مهربان با 

 يکديگر

*                   

59.  
طالب فضل 

 ورضاي الهی

*                   

60.  
باقی ماندن اثر 

سجده بر چهره ) 

 * ( حذف

*                   

61.  
فزونی و قوت 

 *گرفتن به تدريج

*                   

62.  
                   * برات جستن

63.  
وسیله آزمايش 

بودن اموال 

 *وفرزندان

*                   

64.  
عدم دلبستگی به 

 دنیا

 *                  
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65.  
عدم کینه)عفو از 

 * خطاي مردم(

 *                  

66.  
                  *  بصیر

67.  
پناه برنده به خدا از 

 وسوسه شیطان 

 *                  

68.  
قادر تشخیص حق 

 از باطل

 *                  

69.  
                  *  متولی مسجد

70.  
                  *  اقرار به ايمان خدا

71.  
طالب آمرزش 

 ومغفرت

 *                  

72.  
طالب دوري از 

 آتش جهنم

 *                  

73.  
استغفار کننده  در 

 سحرگاه

 *                  

74.  
                  *  کاظم غیظ

75.  
اهل عمل بودن 

 *)عامل( 

 *                  
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76.  
تصديق کننده قول 

 راست

 *                  

77.  
                  *  حافظ حدود الهی

78.  
                  *  نصیحت پذير 

79.  
                  *  تزکیه مال

80.  
دوري از شرك و 

 *قتل نفس و زنا

             *      

81.  
اجتناب از گناهان 

 کبیره

                   

82.  
          *          اهل صله رحم

83.  
تسبیح گوي 

 پروردگار

    *               

84.  
اهل بکاء هنگام 

 تلاوت آيات

    *               

85.  
امید وار  به رحمت 

 پروردگار

     *              

86.  
              *      *متوکل
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87.  
طالب فضل و 

 رضاي الهی

     *              

88.  
       *             کريم النفس

89.  
       *             متفکر در آيات 

90.  
دعا براي عافیت 

 همسر و فرزند

            *       

91.  
  *                  حب ايمان

92.  
کراهت از فسق و 

کفر و عصیان) 

 * برات از بدي (

                 *  

93.  
تمسک به کتاب 

 آسمانی

  *                 

94.  
             *       دائم االصلات

95.  
حافظ حقوق 

 نیازمندان

      *             

96.  
تصديق کننده ي  

 روز جزا

      *             
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97.  
ز عذاب ترس ا

 *پروردگار

      *             

98.  
کنترل طغیان غريزه 

) مهار کننده جنسی 

 شهوت ( *

      *             

99.  
             *       امانتدار

100.  
             *       شهادت دادن 

101.  
             *       حافظ  بر نماز

102.  
ياري شدنشان به 

 *وسیله خدا

  *                 

103.  
ويد به پاداش ن

 *بزرگ

  *                 

104.  
برخوردي از نعمت 

 *ولايت خداوند

  *                 

105.  
داشتن درجات 

عالی نزد 

 *پروردگار

  *                 
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106.  
عدم خوف از تباه 

شدن و کاسته شدن 

 *حق

  *                 

107.  
به ارث بردن زمین 

* 

  *                 

108.  
ه ا گنعدم تساوي ب

 *کاران

  *                 

109.  
                 *   دادن صدقه

110.  
فرمانبرداري از 

خواسته هاي به حق 

 *شوهر

  *                 

111.  
نگهبان حقوق 

شوهر در غیاب 

 *وي

  *                 

112.  
ترس از بدي 

 *حساب

         *          

113.  
عدم خوف و 

حزن) نسبت به 

 *چه؟ (  

  *                 
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114.  
                *    امنیت از بخل 

115.  
دعوت کننده به 

 خیر

   *                

116.  
                   * *ياد کننده  نعمتها

117.  
                   * اهل قصاص

118.  
                   * داراي ولی حق

119.  
مراعات  ادب و 

 احترام

*                   

120.  
مراعات  حقوق 

 گراندي

*                   

121.  
                   * صلح و آشتی

122.  
عدم تکیه بر 

 کافران

*                   

123.  
قیام براي خدا از 

 روي عدالت

*                   

124.  
           *         از جان گذشتن

125.  
            *        پاکدامن
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126.  
                  *  رعايت مال يتیم

127.  
                  *  تعدال

128.  
                  *  از نیکی نجوا کنند

129.  
                  *  تحصیل يقین

 

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود ويژگی هاي نمازگزار، خدا ترس، متقی، انفاق کننده، صبور، مومن به 

بیشترين فراگیري را در میان  طیع خدا و رسولخدا، مومن به رسول، مومن به کتاب، مومن به غیب، زکات دهنده، م

به سه گروه خاص از گروه هاي فراگیر هاي همچنین بر اساس جدول فوق، اين ويژگی  گروه هاي رشد يافته دارند.

 (.4جدول )رشد يافته )مومنین، متقین و صالحین( بیشتر از ساير گروه ها نسبت داده شده اند 

 جدول 4: فراگیرترين گروهاي رشد يافته و فراگیرترين ويژگی هاي رشد يافتگی

 ويژگی ها

 

 گرو ه ها

 

 نمازگزار

 

خدا 

 ترس

 

 تقوي

 

انفاق 

 کننده

 

 صبور

 

مومن به 

 خدا

 

مومن 

به 

 رسول

 

مومن 

به 

 کتاب

 

 صالح

 

زکات 

 دهنده

 

...... 
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  * * * * * * * * * *1 مومنین

  * * * * * * * * * * متقین

  * * * * * * * * * * صالحین

هر چند که در بررسی اين ويژگی ها ابتدا با يک تکثر مفهومی مواجه می شويم اما همانگونه که در جدول فوق 

ها در سه گروه مومنین، متقین و صالحین از ساير گروه ها به مراتب بیشتر است. مشاهده می شود فراگیري ويژگی 

 نسبت داده شده اند. لذا به نظر می رسد اين سه گروه همچنین بسیاري ديگر از ويژگی هاي احصا شده به اين سه گروه

را می توان به عنوان سه گروه مرجع از رشديافتگان دانست که تبلور همه ويژگی ها يا شاخص هاي رشد يافتگی را 

شاخص مرجع براي  3می توان در آن ها مشاهده کرد. بر اين اساس می توان ايمان، تقوي و عمل صالح را نیز به عنوان 

افراد رشد يافته در نظر گرفت و تمامی ويژگی ها يا نشانگرهاي رشد يافتگی انسان را در ذيل آن ها سازماندهی کرد. 

البته در ادامه معلوم می شود که هر سه شاخص نامبرده نیز در بالاترين مرتبه خود به سمت وحدتی مفهومی پیش می 

در  2نکه درآيات و روايت متقی، مومن و صالح با عاقل، عادل،چه ايروند و در نهايت به يک معناي واحد می رسند. 

ق تر با اين وجود، جهت تبیین دقی يک معنی ديده می شوند، که هرکدام شانی از شئون نفس توحیدي انسان هستند.

وم، هاين سه مفهوم و به منظور دستیابی به اين امر که کدامیک از اين سه مفهوم می تواند به عنوان محوري ترين مق

شاخص رشد يافتگی انسان ارجحیت داشته باشند ابتدا به تحلیل سه مفهوم ايمان، تقوي و عمل صالح و سپس شبکه 

                                                      
 ستاره در جدول به معناي دارا بودن آن ویژگي در گروه مد نظر است  -1 

جواب ابوهریره كه پرسيد داناترین و عابدترین و فاضل ترین مردم كيست؟فرمودند:عاقل.كه عاقل همان متقي است.عاقل  پيامبر )ص( در - 2

 (.242: 1، ج ،1383، صدرابه كسي اطلاق مي شود كه غریزه علم و تقوا كه خاصيت انساني است را كامل كند )
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ر المیزان با تاکید بر سه کتاب شرح اصول کافی، تفسیر قرآن صدرا و تفسی –معنايی و ارتباطی و نسبت میان اين مفاهیم 

 پرداخته می شود. -

 ايمان  -الف 

منظور از ايمان همان اثر حاصل از نظر علامه طباطبايی (. 253: 1، ج1419ی تصديق و اذعان است )صدرا، ايمان به معن

ه آدمی به آنچه ک. يعنی شوداعمال صالح می اي که منشايعنی اعتقادات حقه؛ و صفت ثابت در قلب مؤمن است

که  است يقین از جنسايمان نوري  (.332: 5، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايی کندعمل  ،حق است ،داندمی

ايمان عبارت است از علم به چیزي و التزام عملی  .(213: 3، ج1419د )صدرا، از بین نمی رو شوداگر در قلب حاصل 

 ی،و موسوي همدان طباطبايیعمل هويدا شود )در  -هر چند فی الجمله  -به طوري که آثار عملی علم  به مقتضاي آن

البته علامه ايمان را صرفا از مقوله علم و ادراك نمی دانند. ايشان در جايی ديگر معتقدند که (. 388: 18ج  ،1374

ايمان صرف ادراك نیست، بلکه پذيرش و قبول مخصوصی از ناحیه نفس است، نسبت به آن چه که انسان درك 

ن چنین یم شود و علامت داشتکرده است؛ قبولی که باعث شود نفس در برابر آن ادراك و آثاري که اقتضا دارد، تسل

 خود نفس در برابرش تسلیم شود اينکه قبولی اين است که ساير قوا و جوارح آدمی نیز آن را قبول نموده، مانند

يق تصد؛ بلکه پس از کسب علم و معرفت نیست ايمان صرف پس (.484: 11، ج 1374 و موسوي همدانی، )طباطبايی

صديق در تصورت، ارادي، آن تصديق را به وسیله قلب قبول کند. در اين طی يک عمل ، فرد بايد نسبت به چیزي

نگاه ، در ابرايننب التزام عملی هم ناشی از تسلیم قلب است.. به ثبات و سکون دست می يابد ، فردقلب جاي گیر شده

نظر  از. دندار وجودو التزام عملی  شبکه مفهومی ايمان علاوه بر معرفت، عناصر ديگري هم چون تسلیمعلامه، در 

ايمان عطايی که با افاضه از (. 250: 1، ج1419صدار ايمانی اصل است که منشأ آن قلب باشد نه تقلید صرف )صدرا، 

ايمان گاهی اعتقاد به خداوند و روز قیامت (. 52: 5، ج1419)صدرا،  جانب خداوند صورت می گیرد، جبر پذير نیست

، 1419صدرا، ) شود ايمان گفته می ،گاهی به خود اعتقادو  ن و عمل با ارکانبا اقرار به زبا ،و فرشتگان و کتب است

  .(380-381: 2ج
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)يا ايها الذين آمنوا( مورد خطاب قرار داده است تا به عبارت خداوند در قرآن اهل ايمان را با صدرا معتقد است که 

ار به عبادت به دلیل معرفتی است که مکلف بودن کف .(40: 2، ج1419)صدرا،  تفاوت مراتب و درجات اشاره کند

 در همین رابطه، علامه طباطبايی نیز چرا که ايمان هم مراتب متفاوتی دارد. فطرتا همه بر اساس آن آفريده شده اند،

هند؛ مراتب بالاتر با التزام عملی بیش تري همراو  داراي چهار مرتبه می باشدمی داند که حقیقتی تشکیکی را ايمان 

ست. اش عمل به غالب فروع ابه ايمان عبارتست از اذعان و باور قلبی به مضمون اجمالی شهادتین، که لازمهاولین مرت

، می باشد آنع اي است که از توابمرتبه دوم تسلیم و انقیاد قلبی نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصیلی و اعمال صالحه

دمی وقتی با ايمان نام برده انس گرفت و متخلق به هر چند که در بعضی موارد تخطی شود. در مرتبه سوم نفس آ

اخلاق آن شد، خود به خود، ساير قواي منافی با آن )از قبیل قواي بهیمی و سبعی( براي نفس رام و منقاد می شود و 

 یگردد. در مرتبه چهارم يقین پیدا می کند که غیر از خدا هیچ کس از خود استقلالسراپاي وجود انسان تسلیم خدا می

تاثیر و سببیت ندارد؛ لذا از هیچ چیز نمی ترسد و هیچ پیشامدي اندوهناکش نمی مگر به اذن خدا ندارد و هیچ سببی 

شود و تخلف نمی کند؛ (. بدين ترتیب، ايمان کامل اثرش هرگز از آن جدا نمی453-457: 1، ج 1419صدرا، ) سازد

ا وقتی ايمان کامل در دل پیدا شد، اخلاق و اعمال هم اصلاح نه در قلب، نه در اخلاق و نه در جوارح و اعمال و لذ

هر مرتبه از  (.650 :1، ج1419صدرا، ) يعنی انسان به تمامی لوازم آن چه بدان ايمان دارد، ملزم می شود ؛می شود

  .(517: 3، ج1419)صدرا،  ارزش انسان به نور ايمان و يقینش استو  مراتب ايمان تعلقات خاص به خود دارد

 تقوا -ب 

با توجه به اينکه چیستی تقوا از ديدگاه علامه طباطبايی در تفسیر المیزان، در بخش هاي پیشین تحقیق مورد بررسی 

شرح اصول کافی و تفسیر قرآن ، در اين بخش تنها به بررسی ديدگاه هاي صدرا در کتاب هاي 1قرار گرفته است

 پرداخته می شود. ملاصدرا در خصوص چیستی تقوا 

                                                      
 ، در همين پژوهش."د با توجه به تعاليم اسلامماهيت رششناخت ". جهت مطالعه بيشتر رجوع كنيد به بخش 1
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. پاکسازي 3. اطاعت و عبادت 2. هیبت و خشیت 1از نظر صدرا، حقیقت تقوا در قرآن به سه چیز اطلاق شده است:

(. تقوا به حجابی گفته می شود که بین بنده و گناهان و بدي ها کشیده می شود. 53: 2ج ،1419قلب از گناه )صدرا، 

شود. در میان اهل الله، تقوا به معناي توجه نداشتن به غیر همچنین به نیروي اراده قلب در ترك گناه، تقوا گفته می 

(. تقوا، پرهیز از هر چیزي است که به دين ضربه وارد نمايد و اين معناي 54: 2ج ،1419خداوند آمده است )صدرا، 

شد که  مورانسان پس از هبوط به بهشت و سپس زمین و با قطع ارتباط با عالم بالا مأ(. 1419حقیقی تقوا است )صدرا، 

از اين عالم به سمت بالا ارتقاء يابد و قوس صعود را طی نمايد و اين صعود جز با علم و تقوا میسر نمی باشد )صدرا، 

(. صدرا منظور از فرقان را نوري می داند که در دل متقین است و ايشان را به سمت نور يقین می برد 247: 2ج ،1419

تخمین خاص اهل ناسوت است کسانی که در حجاب هاي عالم ناسوتی که خاص ملکوتیان است چرا که ظن و 

در اين بیان قوه عاقله در سرزمین بدن  (.420: 5ج ،1419صدرا، )محجوبند؛ و تنها تقوا می تواند اين حجب را بردارد 

سربازان شیطان  که ازخلیفة الله در نظر گرفته می شود که هنگامی که با قوايش از جمله معرفت و تقوا و...بر قوه وهمیه 

است فايق آيد پیروزي الهی به دست خواهد آمد و ساير قوا نیز به دين خدا در خواهند آمد که شناخت خدا و عمل 

همچنین، از تقوا با تعبیر تعديل نام برده شده است و (. 420-423: 4ج ،1419صدرا، )به مقتضیات آن شناخت است 

تعديل در مراتب نفس تنها و تنها با تقوا  ( که457: 3ج ،1383، صدرا) عقل برسداينکه نفس در نهايت بايد به مرتبه 

. از نظر صدرا، نجات نفس با کشتی علم و هدايت و با دو نیروي يقین (459؛ ص 3ج ،1383، صدراامکان پذير است )

و در جاي ديگر آن را  و محمل 1صدرا در يک جا تقوي را کشتی (.99:  2ج ،1383، صدراو تقوا امکان پذير است )

به نظر می رسد از نظر صدرا مفاهیمی نیرو می داند و نهايت و هدف حرکت نفس را رسیدن به مرتبه عقل می داند. 

 همچون فاضل، عابد، دانا و عاقل وجوه مختلفی از يک امر واحد هستند. 

                                                      
 ا. در روایتي هشام مي فرماید: اي پسرم دنيا مانند دریاي عميقي است كه عالمان بسياري را غرق نموده است مگر آنان كه سوار بر كشتي تقو1 

حيات بدن، حيات نفس و حيات روح.  بوده اند؛ كشتي كه عامل نجات به دار رحمت و رضوان خداوند بوده است. انسان سه حيات دارد.

جهت حيات روحاني باید از دنيا و غرور به آن بيزاري جست و این جز با تقوایي كه لایه دروني آن ایمان است امکان پذیر نمي باشد. توكل 

 (.359– 360: 1419بادباني است كه كشتي تقوا را به پيش ميراند )صدرا، 
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د نمايد. علم حقیقی جز با تقوا به در مجموع از نظر صدرا تقوا پرهیز از هر چیزي است که به امر آخرت خلل وار

دست نمی آيد و تقوا نوري است در دل متقین که سبب جلب رحمت الهی است و اين تقوا است که می تواند حجاب 

هاي عالم ناسوت را بردارد. تأکید صدرا بر همراه بودن تقوا و علم در اکثر موارد ذکر شده ديده می شود، و اينکه با 

 به مقام قرب الهی دست يافت. علم و تقوا می توان

 عمل صالح -ج 

ا شعور و که انسان ب می دانداى از حرکات و سکناتی مجموعهرا  "عمل"علامه طباطبايی همانگونه که قبلاً گفته شد

دهد. طبعاً هر عملى مرکب از صدها و هزارها حرکت اراده براى رسیدن به يکى از مقاصد خود، روى ماده انجام مى

واحد حقیقى نیست؛ ولى نظر به يکى بودن مقصد، صفت وحدت به اين حرکات و سکنات مختلف داده  بوده و يک

البته (. در اين تعريف بر سه عامل شعور، هدف مندي و اراده تاکید شده است. 108: 1، ج 1388)طباطبايی، می شود 

ق )از قبیل اعتقاد ح ، اعم از فعل قلبرا منظور از فعل خیرعمل مشتمل بر اعمال جوانحی و جوارحی است و علامه نیز 

و موسوي  )طباطبايیمی داند و نیت طاهره(  و فعل بدن و جوارح )از قبیل انفاق در راه خدا و ساير اعمال صالح( 

(. همان گونه که گاهی در قرآن کريم نیز شاهد اين گونه استعمال واژه عمل هستیم؛ مثلا 532: 3، ج 1374، همدانی

گرفته و نیز در آياتی هم چون عمل در کنار ايمان قرار (3)عصر/ "الذين آمنوا وعملوا الصالحات"م چون در تعابیري ه

 ، عمل در برابر گفتار به کار رفته است، نه مشتمل بر آن. (2)صف/ "يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون"

ل صالح، هر عملی است که بر طبق عقايد حق مراد از عمعلامه در جايی ديگر، در خصوص عمل صالح معتقدند 

صادر شود و با آن سازگار باشد و قدر يقینی از چنین عقايدي کلمه توحید است، که برگشت ساير اعتقادات حق نیز 

که  استسزاوار  ، چنین عملیمهر ذلت عبوديت و اخلاص به عمل صالح خورده است ؛ و از آن جا کهبه آن است

رغبت  به انجام چنین عملیفطرت بشر . (29-30: 17، ج1374، و موسوي همدانی )طباطبايی ودمورد قبول خدا واقع ش

با توجه به اين که در (. 375: 6، ج1374، و موسوي همدانی )طباطبايی داند که از آدمی سرزندداشته و سزاوار می

(، به طور خلاصه می 332: 5، ج 1374، و موسوي همدانی طباطبايیادبیات علامه، اعتقادات حقه همان ايمان است )
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توان گفت عمل صالح عملی است که از ايمان به خدا نشات گرفته و با انگیزه عبوديت او و با خلوص نیز انجام بگیرد. 

 چنین اعمالی متناسب با فطرت الهی بشر هستند و طبیعتا مقبول درگاه حضرت حق قرار می گیرند.

قلبش خالی از تکذيب باشد منشأ اعمال صالح و مبدأ خیرات می شود به نحوي مؤمنی که ايمان در قلبش نفوذ کرده و 

، 1419که به اصلاح قلب انجامیده و مستعد حصول معرفت تام تر می شود و نهايتاً به ايمان حقیقی می رسد. )صدرا، 

 مقبول است که تمام (. لذا، فوز و نجات با انجام عمل صالح حاصل می شود. البته عمل صالحی نزد خداوند256: 1ج

شروطش انجام شده باشد و از شروط و عهود عمل صالح، خالص بودن عمل براي خداست. چرا که اخلاص؛ معرفت 

(. از نظر صدرا، انسان بالقوه حاوي تمام 524: 2ج ،1383، صدراغايتی است که عمل براي آن انجام می پذيرد )

ز قوه به فعل و با قرار گرفتن در مسیر حق و انجام عمل صالح به نورهاست و اشرف آن نور عقلی است که با خروج ا

(. با انجام هر عمل صالح يا گناهی اثري در نفس ظاهر می شود 7: 2،  ج1419)صدرا،  حضرت حق متصل می شود

)مقام ها( صادر می شوند )صدرا،  و افعال متناسب با اين ملکات 1که در صورت تکرار به صورت ملکه در می آيد

(. بر خلاف اعمال قبیح و سیئه که به حصول صورتی در نفس می انجامد )چه بهیمی و چه سبعی(، با 30: 5، ج1419

تکرار اعمال صالح، صورتی در نفس حاصل نمی شود چرا که فقط به تصفیه باطن و خالی شدن از حجاب هاي دنیايی 

خداوند نیز زمانی بر قلب استیلا می يابد که قلب  (. صدرا معتقد است که محبت213: 5، ج1419می انجامد )صدرا، 

قبلا از زوايد پاك شده باشد و زمین قلب به بار درخت معرفت و محبت می نشیند و با انجام عمل صالح به حرکت در 

(. از نظر صدرا، رسیدن به جنات مأوي غايت تمام مردم از ايمان آوردن 104: 6، ج1419آمده و رشد می کند )صدرا، 

 (.114: 6، ج1419انجام عمل صالح است که مراتب متفاوتی دارند )صدرا، و 

در میان اعمال صالح، نماز و زکات جايگاه ممتازي دارند، چرا که غرض از عبادات بدنی تجرد و تنزه از امور ظلمانی  

 (. 390: 7ج، 1419است و استیلا بر قواي ادراکی است تا به سلک طاعت خداوند وارد شود )صدرا، 

                                                      
 ود..  ملکه در تصوف مقام ناميده مي ش1
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هاي مطالعات قرآني در خصوص ماهیت ايمان، تقوا و عمل صالح و نسب میان مهمترين دلالت -د 

 آن ها به عنوان سه شاخص اصلي رشد 

بر اساس بررسی آيات قرآن رابطه میان ايمان، عمل صالح و تقوا با يک ديگر و نسبت آن ها با مفاهیمی همچون علم 

ق به آن ها پرداخته شد را نمی توان رابطه اي خطی و يک طرفه در نظر گرفت و تعقل که در بخش هاي پیشین تحقی

بلکه بايد بین آن ها روابطی متقابل و چند گانه يا شبکه اي تصور کرد که در ذيل به برخی از اين روابط به صورت 

 مختصر اشاره می شود.

 .ايمان، تقوا و عمل صالح هر سه از ويژگی هاي انسان عاقل هستند 

 ل حقیقی همان علم است که همیشه باقی است و عمل صالح وسیله اي جهت حصول به آن است کما

 (.117: 2ج ،1383، صدرا)

  مدار سعادت حقیقی، علم حقیقی به خداوند و ملکوت است و مدار شقاوت حقیقی جهل به خداوند و

خدا دور شده و صدور ملائک و کتب و رسل است که اگر اين جهل در انسان رسوخ کند انسان از رحمت 

 (. 257: 4ج ،1383، صدرااعمال صالح از او منفعتی نخواهد داشت )

  انسان عاقل همان انسان متقی است و عاقل به کسی اطلاق می شود که غريزه علم و تقوا که خاصیت انسانی

  (. 242: 1ج ،1383، صدرا) است را کامل کند

 1419وري حکمت و معرفت به اين عوالم هستند )صدرا، تقوا و زهد و رياضات مقدمه اي در راه جمع آ ،

 (. 4ج

  تقوا ابتدا اين لوح را از نقوش فاسد پاك کرده تا نقوش پاك است که نفس انسان مانند لوح قابل نقوش

 قدم بعد انجام شايسته ها که ايمان و پس قدم اول تقواست که ترك ناشايست است و در آن حک شوند.

 (. 236 :1ج ،1419صدرا، )طاعت است 

 از طرف ديگر، تقوا نیز به نوبه خود ملکه تقوا در اثر ايمان و مداومت بر عمل صالح به وجود می آيد ،

 تحريک کننده انسان به سمت طاعات و اعمال صالح خواهد بود.
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  ،ات احوال و ملکاز آن جا که تقوا از سنخ ملکات نفسانی و بلکه جامع ملکات نفسانی)اخلاقی( است

که  فعالی( و ا672: 2، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايی واقع می شوندمنشا صدور افعال خود  سانینف

با صعوبت کمتر، بدون نیاز به محاسبات تفصیلی و به صورت آسان تري از انسان د، نزناز ملکات سر می

 (.110-111: 1، ج1388؛ طباطبايی، 164: 1، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايیسر می زنند 

 و هم مقاومت در برابر وسوسه ها و اراده انسان را  1تقوا هم علم و تشخیص روشن تري به انسان می دهد

تقويت می کند و همه اين ها ايمان را که متشکل از دو جزء معرفت و اراده است، تقويت می کند. لذا از 

 ظبه وسیله اخلاق کريمه حفنیز مان ايو از سوي ديگر،  شودمی به وسیله توحید ضمانت اخلاق يک سو 

 (.210: 11، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايیمی گردد 

  ،1419انسان بالقوه از طريق ايمان و عمل صالح می تواند به فعلیت برسد؛ اصل ايمان، عمل است )صدرا ،

 (248-250: 1ج

 ( 244: 1ج ،1419؛ صدرا، 141: 4ج ،1383، صدرااصل اعمال صالح، همان تقوا است .) نهايت تقوا اتصال

به حضرت الهی است که با تکمیل قوه عاقله و عامله انجام می پذيرد و تکمیل قواي عامله با انجام عمل 

از طرف ديگر علم، اصل هر عمل صالحی است چه  .(256: 1ج، 1419صدرا، صالح صورت می گیرد )

 .(127؛ ص 2ج ،1383، صدراعبادت باشد يا ترك )

 (.104: 6ج، 1419صدرا، مان علم و معرفت است و عمل صالح در خدمت معرفت است )اصل، ه 

  انسانی که از خويشتنداري و تقواي ضعیف تري برخوردار است، اعمال صالح را با سختی بیشتري انجام

می می دهد، اما بر اثر مداومت بر آن ها ملکه تقوا ايجاد می شود و از آن پس اعمال از ملکه تقوا نشات 

 (.11، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايیگیرند و با سهولت بیش تري صادر می شوند 

  ،(.48: 2، ج1419اولین مرتبه تقوا، تقواي از شرك می باشد که همان ايمان است )صدرا 

                                                      
 (29. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا )انفال/ 1
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  آن چه جزء ايمان است، التزام عملی است؛ نه خود عمل. عطف ايمان و عمل صالح هم در بسیاري از آيات

از  است؛ گرچه لازمه آن می باشد. ) عمل جوانحی( از ايمان ) جوارحی( غیرنشان می دهد که عملقرآن 

ح صحی تا اندازه اي ندارد،علامه اين مطلب که ايمان مادامی که توام با عمل نبوده باشد، هیچ اثري  نظر

 اجل لیکن ،مان آوردهاي به طوع و اختیار خود )نه با مشاهده مرگ( طور مطلق. يعنی کسی کهه نه ب ت،اس

مهلتش نداده که عمل صالح انجام دهد و در حال ايمان کسب خیري بنمايد، به ايمان او خللی وارد نمی 

 کهولی شرايطی پیش آمده ، ( زيرا التزام عملی داشته536:  7ج  ،1374طباطبايی و موسوي همدانی، ) شود

 عمل را انجام دهد. ستهنتوان

  اتصال دارند به نحوي که داشتن ايمان موجب انجام عمل صالح شده و انجام هر ايمان و عمل صالح به هم

  (.256: 1ج، 1419صدرا، عمل صالحی به ازدياد ايمان می انجامد )

  ايمان که قوام روح انسان به آن است با علم از قوه به فعل می رسد و عمل صالح در اين میان نفس را از

، 1419صدرا، و براي رسیدن به سعادت بايد هر دو را به دست آورد )علايق و عذاب  تعلقات می رهاند 

 (. 176: 2ج

 (517:  3، ج1419)صدرا،  بین ايمان و عمل صالح اتصال عقلی وجود دارد که قابل انفکاك نیست. 

  غايت عمل، علم است چرا که مقصود از اعمال خلوص است. علم همان ايمان است که با شدت و ضعف

 (.143 - 146:  3ج ،1383، صدرال شدت و ضعف يافته و تدريجا به کمال  می رسد)افکار و اعما

  ( دراصنور ايمان حقیقی زمانی که به کمال برسد حجاب بین عقل علمی و معبود حقیقی را از بین می برد ،

 (.143 - 146:  3ج ،1383

  خروي همان علم و ادراك است . حیات ا) 316-1317 :1ج ،1383، صدرا (قوام اعمال صالح به عقل است

 .)50-51: 2ج ،1383، صدرا ( و عمل صالح وسیله اي جهت تحصیل اين علم و ادراك است
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  علم همان ايمان است که با شدت و ضعف افکار و اعمال شدت و ضعف يافته و تدريجا به کمال می رسد و

 د حقیقی را از بین می برد. غايتنور ايمان حقیقی زمانی که به کمال برسد حجاب بین عقل علمی و معبو

 (.143 -146:  3ج ،1383، صدراعمل هم ، علم است چرا که مقصود از اعمال را خلوص می داند )

 (.236: 1ج، 1419صدرا، ) در قرآن تقوا است ايماناز معانی  يکی 
 ه عبارت ديگر، (. ب455: 1، ج1374، و موسوي همدانی )طباطبايیايمان قلبی است  توابع از اعمال صالحه

 (.29:  17، ج1374، و موسوي همدانی )طباطبايی عمل از فروع و آثار اعتقاد و ايمان است

 (. 492: 18، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايی ايمان معنايی قائم به قلب و از قبیل اعتقاد است 

 تقاد، به عبارت ديگر، اععمل کند. کند که بر طبق آن گذارد و او را ملزم میاعتقاد عمل را به گردن انسان می

عملا هم  ،پیروي نموده (وجود مبدأ و معاد) کند که از آن معلوم نظريآدمی را وادار میعلم عملی است و 

 (.8: 15، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايیبه آن ملتزم شود 

 شود و يا اعث پیدايش آن میگذارد، عمل هم در علم اثر متقابل دارد و بهمانطور که علم در عمل اثر  می

: 3، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايی 1گردددار شدن آن در نفس میباعث ريشه ،اگر موجود باشد

100.) 

 می شود ايمانموجب به وجود آمدن عمل مطابق با  همان گونه که ايمان منشا عمل صالح واقع می شود و، 

و  (100: 3ج  ،1374، و موسوي همدانی طباطبايی) گرددايمان می  تقويتمتقابلا، عمل صالح نیز باعث 

ج  ،1374، و موسوي همدانی طباطبايیايمان را زائل می سازد ) ،، اکتساب معاصی و اعمال ناپسندبرعکس

15 :309.)  

  ت اس)عمل صالح( زند مطابق با آن عقايد اعتقاد و ايمان، حق و صادق بود، قهرا عملی که از او سرمیوقتی

 پس عمل صالح اعتقاد ؛گرددتر میتر، و در تاثیرش قويتر و روشنعمل مکرر شود، اعتقاد راسخ و هر چه

                                                      
 (99)حجر/ "1و اعبد ربک حتي یاتيک اليقين"( و 69)عنکبوت/ "1و الذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين. 1
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، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايی 1کندحق را در مؤثر گشتن، يعنی در صعود به سوي خدا کمک می

17  :29 .) 

 پس . (282: 6، ج1374، انیو موسوي همد )طباطبايی معرفت تام و کامل جز از راه عمل به دست نمی آيد

ه ب عمل، علم و معرفت را که بخشی از ايمان است، تقويت می کند و لذا باز هم در تقويت ايمان موثر است.

ايمان آورده شده است، بلافاصله در کنار آن عمل امر هر جا معمولا در قرآن کريم همین جهت است که 

 شده است. ذکرصالح هم 

 عمال صالح ا ايمان تصديق کرد منشأ خیرات و حسناتی می شود که اين خیرات و وقتی که انسان با قلبش به

 (.243 :1ج، 1419)صدرا، باعث تصفیه و تطهیر قلب شده تا اينکه به ايمان حقیقی می انجامد 

 .ايمان و عمل صالح هر دو به  پس بايد گفت که ايمان هم مبدأ است و هم انتها. ايمان از مقامات انسانی است

به اين نحو که ايمان به انجام عمل صالح می انجامد و انجام هر عمل صالحی باعث بالا  د.نگري می انجامدي

 (. 243 :1ج، 1419)صدرا، رفتن ضريب ايمان در شخص می شود 

  تنها در  ( و243 :1ج، 1419)صدرا، ايمان قلبی فقط با انجام طاعات و رياضت ها و حسنات به دست می آيد

مال می رسد که با انجام عمل صالح همراه باشد. يعنی اتمام جزء عملی ايمان تنها با عمل صالح صورتی به ک

 (.  243 :1ج، 1419)صدرا، امکان پذير است 

  نیز بیان می  "2ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون "ايمان به معاد، اساس تقوا است. چه اينکه علامه در تفسیر آيه

اس تقوي است، چون اگر معاد و حساب و جزاي آن نبود، تقواي دينی معناي اس ،تصديق معادکنند که 

 (. 40: 20، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايی داشتدرستی نمی

 ايمان، ترك گناه و مداومت بر طاعات، حالتی روحی به نام ملکه تقوا در نفس به وجود می آيد که  در اثر

اي رسیدن برپس شخص  (.212: 11، ج 1374، و موسوي همدانی طباطبايی) جامع تمام ملکات اخلاقی است

                                                      
 اليه یصعد الکلم الطيب و العمل الصالح یرفعه. 1

 3نوح/ 2
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انجام دهد )به تک ايمان آورده و عمل صالح )و حقانیت تک تک احکام آن( خدا است که به  لازم به تقوا،

 (.190:  6، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايی تک آن احکام عمل کند(

  تقین مخداوند در توصیف چه اينکه ها جمع شده است. متقین کسانی هستند که ايمان و عمل صالح در آن

 هانفاق از آنچه خداي سبحان روزي کرده، ايمان ب ،غیب، اقامه نمازه ايمان بآن ها را داراي صفاتی همچون 

:  1، ج 1374، و موسوي همدانی طباطبايی)می داند  خرته آنچه بر انبیاء خود نازل فرموده و تحصیل يقین بآ

69 .) 

 1383، صدراکسی اطلاق می شود که غريزه علم و تقوا که خاصیت انسانی است را کامل کند ) عاقل به، 

 (242: 1ج

 (.  48؛ ص 2ج ،1383، صدرا) 1تقوي کشتی و عامل نجات و لايه درونی ايمان است 

 ،ا ايمان ب(. حق تقواي دينی 99:  3، ج1374، و موسوي همدانی طباطبايی) حق تقوا است بالاترين مرتبه تقوي

آن ر عمل به آن احکام و به هو  ايمان تفصیلی به يک يک احکام آن بابه خدا و تصديق به حقانیت دين و 

تقوا  حق (.190: 6، ج 1374، و موسوي همدانی طباطبايی) ، ادا می شودچه که از فعل و ترك اقتضا دارند

: 3، ج 1374، و موسوي همدانی بايیطباطرفتار شود ) خداشود که بر طبق خواسته و رضاي وقتی محقق می

( و با بالاترين مراتب ايمان يکسان است يعنی به نوعی تمامی مفاهیم در نقطه اي به يکديگر می رسند و 569

از کثرت به سمت يک وحدت در حرکت هستند، که بالاترين درجه تقوي )حق تقوي( است که در شان 

 که همه اينها حاصل فعالیت نفس که تعقل است می باشد.علمی يعنی ايمان و عملی يعنی عمل صالح است .

 شود و تخلف نمی کند؛ نه در قلب، نه در اخلاق و نه در جوارح و ايمان کامل اثرش هرگز از آن جدا نمی

و لذا وقتی ايمان کامل در دل پیدا شد، اخلاق و اعمال هم اصلاح می شود. يعنی انسان به تمامی لوازم  ؛اعمال

                                                      
مل است، مي فرماید: اي پسرم دنيا مانند دریاي عميقي است كه عالمان بسياري را غرق نموده است . در این روایت تقوي محمل ایمان و ع1 

مگر آنان كه سوار بر كشتي تقوا بوده اند؛كشتي كه عامل نجات به دار رحمت و رضوان خداوند بوده است. انسان سه حيات دارد.حيات بدن، 

دنيا و غرور به آن بيزاري جست و این جز با تقوایي كه لایه دروني آن ایمان است حيات نفس و حيات روح. جهت حيات روحاني باید از 

 امکان پذیر نمي باشد. توكل بادباني است كه كشتي تقوا را به پيش مي راند. مرزهاي فرد به وسيله تقوي  مشخص مي شود، دليل اینکه متقين

 (. 48: 2ج ،1383، صدراا دفع مي كند )دیوار براي شریعت هستند به این است كه تقوا فساد مفسدین ر
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مرتبه عالی پس تنها  (.650: 1، ج 1374، و موسوي همدانی طباطبايی) ايمان دارد، ملزم می شودآن چه بدان 

، اي از ايمان باشدکه همواره آثارش بر آن مترتب است، يعنی کسی که داراي چنین مرتبه تاز ايمان اس

: 19، ج 1374، دانیو موسوي هم )طباطبايی ورزدکند و از فسوق و گناه اجتناب میهمواره اعمال صالح می

، دانیو موسوي هم طباطبايی) ايمان خالص است که طبیعتا جداي از اطاعت و پیروي نیست (. اين ايمان،292

 (.286: 19، ج 1374

 2، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايی شودتقوا يکی از صفاتی است که با همه مراتب ايمان جمع می :

ن با درجه تقواي متناسب با خود همراه خواهد بود؛ در مراتب ضعیف (. روشن است که هر مرتبه از ايما83

تر ايمان، مداخله انگیزه هاي باطل بیش تر و تقوا و خويشتن داري هم ضعیف تر است. اين گونه نیست که 

تر، ائیندارندگان مرتبه پواي از مراتب ايمان باشد صفت مرتبه واز اوصاف خاصه طبقه معینی از مؤمنین  اتقو

 يکی از مقامات ايمان باشد، بلکه صفتی است که با تمامی اين طور نیست که تقوامؤمن بی تقوي باشند و 

: 1، ج 1374، و موسوي همدانی )طباطبايی شود، مگر آنکه ايمان، ايمان واقعی نباشد مراتب ايمان جمع می

70.) 

  و موسوي  )طباطبايی ود آن مقامبراي هر درجه و مقامی از مقامات معنوي، تقوائی مخصوص به خهر چند

 -که ايمان ضعیف و ناپايدار است-( وجود دارد اما تقوا در مراحل اول و دوم ايمان190: 6، ج 1374، همدانی

ايمان  سوم از لوازم مرتبهضعیف تر است و از مرتبه سوم به بعد نمود کاملا مقتدرانه اي می يابد. دو واقع، تقوا 

زيرا  تقوا مد نظر باشد؛ "ملکه"( که ظاهرا بايد 455 -456: 1، ج1374، دانیو موسوي هم )طباطبايیاست 

 .گرددبراي نفس رام می شود و سراپاي وجود انسان تسلیم خدا میکاملا  قواي بهیمی و سبعیدر مرحله سوم 

 .  
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 مقدمه:

تا حد امکان از منابع معتبر و اولیه اسلام يعنی متن آيات و  براي کشف الگوي رشد انسان لازم است  

روايات استفاده شود؛ ولی جهت جلوگیري از مغالطات نظري که بلاي رايج در حوزه نظريه پردازي دينی 

است و جهت پیشگیري از ابتلاء به تفسیرهاي مغشوش و نامعتبر از آيات و روايات ضرورت دارد دريچه 

میق منابع مقدس آشکار شود. زيرا ذيل سلطه معرفتی تمدن الحادي مدرن و در شرايطی ورود به اقیانوس ع

که جنبه هاي مختلف زيست اجتماعی ما آلوده به مظاهر اين تمدن است, بیماري تفسیر به راي شیوع يافته 

ه علم ی کاست. امروزه بسیاري از محققان در تورهاي نامرئی ذهن تاريخی شده گرفتار آمده اند و در فضاي

و فناوري, انديشه و عمل ما را در خود فرو برده, می پندارند می توانند فارغ از هر نوع سوابق ذهنی و 

 مشهورات و مقبولات, مقاصد و رازهاي منابع مقدس را کشف کنند.

به نظر می رسد ناديده گرفتن الگوهاي مسلط انديشه و پیچیدگی مداخلات مفهومی و عناصر گفتمان   

ه از در حوزه مطالعات اسلامی است ک رويکرد پوزيتويستی ويژهسبب پیدايش و توسعه يک نوع  غالب,

مداخله مشهورات و مقبولات در بر داشتها و تفسیرهاي بشري از تعالیم وحیانی غفلت نموده و بر بی نیازي 

 -همیشه معتبر  ه منابعاز فلسفه ورزي در دستیابی به علم دينی تاکید می کند و آن را به منزله بی توجهی ب

تلقی می کند. ولی به واقع  گفتمان غالب در علم و تمدن امروزه يک گفتمان الحادي  -يعنی قرآن و حديث

است و عناصر مهم آن نظیر دوآلیسم و سوبژکتیويسم به نحو بسیار پیچیده اي در برداشتها و تفسیرهاي ما از 

بشري با منابع مقدس آلوده به تنگناي منظر انسانی و آلوده به دين تاثیر می گذارند. اصولا هر گونه مواجهه 

سوابق ذهنی و محدوديتهاي روش شناختی است, بنابر اين هر گز هیچ محققی نمی تواند به بهانه صیانت از 

حجاب هاي شخصی, گروهی, عصري, زبانشناختی و ارزش شناختی خود را  انکار کند.با اين حال  ،دين

ينی را بدون تصريح مبانی نظري و مفاهیم پايه و کلیدي دنبال می کنند و مراجعه به برخی توسعه  علم د

میراث عظیم فلسفه اسلامی را براي شفاف سازي خاستگاه تئوريک علم دينی يک کار بیهوده تلقی نموده 

وار بر تو حتی به مخالفت با بررسی نظريه هاي حکماي مسلمان براي تاسیس معرفتی نسبتا متقن, معتبر و اس

 مبانی اسلام برخاسته اند. 
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در تاريخ علوم دينی چنین مخالفتهايی سابقه دارد چنانکه هم متکلمان )اشاعره و معتزله(که دانش خود را 

مبتنی بر نقل می دانستند و هم عارفان که يافته هاي خود را حاصل کشف, با فلسفه سر مخالفت داشته 

ر ی بعضی از فلاسفه را منکر ضروري دين دانسته اند و آنها را تکفیبعضی متکلمان به استناد متون دين»اند

کرده اند نمونه بارز آن ستیز غزالی با فلسفه و فیلسوفان در کتاب تهافت الفلاسفه است, تکفیر ابن سینا و 

( و 55: ص1, ج1392عبوديت, «)قتل شیخ اشراق و انزواي صدرالمتالهین نیز از نتايج همین تفکر است

برخی فیلسوفان نیز با آراء متکلمان و حتی عرفا مخالفت کرده اند. با اين همه انديشمندان بزرگی  بالعکس

توانسته اند ماوراي تعصبات حرفه اي علما و با اتخاذ يک رويکرد تلفیقی, شرايط و امکانات بهره گیري از 

هم نيکرد تلفیقی از نمط رومسلک هاي مختلف براي توسعه و تعالی علوم دينی را فراهم سازند. اتخاذ 

الاشارات و تنبیهات ابن سینا شروع شده و با حکمت الاشراق سهروردي ادامه يافته و بطور مشخص 

انديشمندان بزرگی همچون خواجه نصیر الدين طوسی با کتاب تجريد الاعتقاد فی الکلام, آخوند خراسانی 

, محقق ابن ترکه با کتاب تمهید القواعد با مباحث فلسفی که در کتاب کفايه الاصول مطرح کرده است,

دوانی با نظريه ذوق التاله, میرداماد با نظريه حکمت يمانی, با اتخاذ اين رويکرد، نقشی اساسی در داوري و 

میانجیگري میان مشريهاي کلامی, فلسفی, عرفانی و فقهی, ايفا نمودندو به خوبی توانستند به بخشی از 

نهمه رويکرد تلفیقی توسط صدرا و با تاسیس حکمت متعالیه  بطور کم سابقه اي معارضات پايان دهند. با اي

  1(1389توسعه يافت ) ابراهیمی دينانی,

هرچند فلسفه اسلامی به خصوص حکمت متعالیه و رويکرد تلفیقی آن در تبیین مبانی و تاسیس نظريه هاي 

پیشرفت علم کمک کند و به رغم علمی براي رشته هاي مختلف می توانند نقش موثري داشته و به 

ظرفیتهايی که براي مواجهه با فلسفه و علم جديد دارند؛ هنوز عده اي با بهره گیري از فلسفه اسلامی براي 

 دستیابی به علم دينی مخالفت می کنند و نسبت به اين میراث گرانبها بی توجه هستند.

                                                      
  2همچنين رک: حسين نصر, جاودان خرد و  شهرستاني, الملل و النحل, ج - 1
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لسفه به جربه گرايی و فلسفه تحلیلی ماموريت فيک دلیل براي اين نوع مخالفتها اين است که زير تاثیر ت

تحلیل مفهوم فرو کاست و شیوه استدلال فلسفی از روش استنتاجی به روش تحلیلی, تغییر پیدا کرد. در 

نتیجه مطالعه نظريه هاي فیلسوفان گذشته صرفا براي فهم بهتر همان نظريه است و يافته هاي علمی حتی در 

به تلقی می شوند نه استنتاج از اصول فلسفه اي خاص. البته اين رويکرد امروزه علوم انسانی صرفا حاصل تجر

ديگر يک رويکرد غالب نیست و ما شاهد بازگشت علوم انسانی به اصول و نظامات فلسفی هستیم و 

بازخوانی روزانه آراء فیلسوفان بزرگ جهت راهبري تحقیقات علوم انسانی دردستور کار تحقیقات اين 

ر گرفته است. ولی متاسفانه در جامعه ما همچنان مطالعه آراء فلسفی درقالب تاريخ انديشه و به حوزه قرا

صورت پژوهشهايی مستقل و در چارچوب رشته اي يا در حاشیه تحقیقات علوم انسانی و بطور تزئینی مطرح 

کلی منفک ی تقريبا بمی شود. از اين رو در کشور ما مطالعات فلسفه غرب و فلسفه اسلامی از تحقیقات علم

می باشند. بلکه فلسفه اسلامی نیز که بر تحقیقات استنتاجی استوار است و با مفاهیم پايه و ارزشهاي دينی ما 

 همراه می باشد, همچنان جايگاهی در مطالعات علوم انسانی ندارد. 

کرد نسبتا قديمی ک رويدلیل ديگر براي مخالفت با تبیین نظريه هاي علم دينی بر اساس فلسفه اسلامی در ي

و محلی ريشه دارد که شامل يک نوع احساس بی نیازي نسبت به منابع دانش بشري به دلیل غناي منابع 

وحیانی اسلام است. در اين رويکرد به خصوص با عطف توجه به چالشهاي متعدد نظري و احتمالا برخی 

متکی بر  ی, خدشه دار شده و با نظريه هايخطاهاي فیلسوفان,  اعتبار کلی تحقیقاتِ مبتنی بر اصول فلسف

اصول فلسفه اسلامی به خصوص از جهت استناد آنها به دين مبین اسلام مخالفت می شود. نتیجه کلی حاصل 

ازتوسعه اين دو رويکرد بومی و غیر بومی, پیدايش رويکرد تازه اي در تحقیقات علم دينی است که بر يک 

یانی و منابع مقدس تاکید دارد و از مداخله پنهان و غیر مستقیم باورهاي برخورد پوزيتويستی با تعالیم وح

ارزش شناختی, معرفت شناختی و وجود شناختی محققان در کشف معناي گزاره هاي وحیانی چشم می 

پوشد و خواستار نوعی خودبسندگی عینیت گرايانه به روشهاي تحلیلی و مفهوم شناسی در تفسیر تعلیمات 

ه ماوراي پايگاه نظري و شرايط تاريخی, اجتماعی مفسران و محققان تلقی می شود. اين وحیانی است ک

رويکرد شايد زمینه توسعه برخی دعاوي شبه پیامبرانه و تعصبات روش شناختی را فراهم سازد. در حالیکه 

عقلانی  تاصولا تفسیر فارغ از ارزش و عینی منابع مقدس بسادگی ممکن نیست. هرچندفهم روشمند با کفاي
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معتبر است و شرعا منجز می باشد. با اين که معقولیت برداشت ها از تعالیم دين براي ايمان و عمل به شريعت 

کفايت می کند و بروز خطا در اين زمینه سبب رکود در نسبیت نشده است ولی هرگز حاق دين جز بر 

ناي ثبات تکامل و تعالی محقق از تنگمعصومان منکشف نمی شود و هر نوع ادعايی در اين زمینه موکول به ا

محدوديتهاي عقل و لوازم زيست انسانی است که هنوز چنین مواردي نه در تجربه معتبر گزارش شده و نه 

 در نقل معتبر از آن خبر داده شده است.

پس اکنون که براي محقق علم دينی هیچ راه گريزي از اتکا به يک سري اصول جهان بینی و نظام ارزشی   

نیست و انديشه او خواه نا خواه در حوزه نفوذ تاثیرات يک يا چند نوع جهان بینی و نظام ارزشی قرار دارد, 

بر او لازم است که ضمن بررسی نقادانه میراث گرانبهاي عالمان دين از آنها در فهم بهتر معناي تعالیم 

المانه معرفتی، میان برداشتهاي عوحیانی کمک بگیرد و با مواجهه معقول و خطر پذيري نسبت به خطاهاي 

حاصل از تفسیر کتاب و سنت با متن مقدس تعلیمات وحیانی تفاوت قائل شود. همچنین بر او لازم است 

پنجره اي را که آگاهانه و بنابر يک منطق مشخص به آسمان منابع وحیانی گشوده,  آشکارا توضیح داده و 

ی ند تا معلوم باشد که نتايج تحقیق بر کدام مفاهیم پايه و مبانپرده ابهام را از منظر اکتشافی خود کنار بز

وجودشناختی يا معرفت شناختی اتکا دارد. تصريح برمبانی فلسفی به خوبی می تواند نتايج تحقیقات و 

ديدگاههاي منسوب به آنها را نقد پذير کند  و به آنها اعتبار نسبی  ببخشد و  از انتساب بیجاي اظهارنظرهاي 

 خ دار به يک متن مقدس و مجموعه تعلیمات همیشه معتبر, ما را نجات دهد. تاري

امروزه که نسبت به مداخله گريز ناپذير و همیشگی ارزشها و باورها در نظريه ها و مسلک هاي معرفتی يک 

اجماع کلی حاصل شده و معلوم گشته که هیچکس در هیچ جا و به هیچ شیوه نمی تواند مافوق شرايط 

ر حاق کشف حقیقت د»و مقتضیات عصري خويش به کشف حقیقت دست يابد, لازم است  مقام  انسانی

را همچنان مقام منحصر و خاص انبیاء و ائمه معصوم تلقی نمود  و دعاوي شبه پیامبرانه  در باره امکان « واقع

ت سو ضرورت اکتفا به نصوص مقدس را که در عین حال متضمن دعوي کشف بی پرده حقیقت دين ا

کنار بگذاريم  و به بهانه صیانت از نقل و حفظ حريم قرآن و حديث, راهی براي تعطیل اصل ولايت 

ناخواسته   -از جمله يافته هاي فلسفه و عرفان نظري -نگشايیم. چه بسا اکتفا به نقل در برابر يافته هاي علم 

از يک جريان تعاملی زنده و  سوق دهد وموجب شود ولايت« ولايت»ما را به انکار نقش معرفت شناختی 
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پايدار هدايت گري، به يک ارتباط عاطفی با ائمه طاهرين فروکاسته و نقش آن در اداره زيست فردي و 

اجتماعی بشر در حاشیه ي نقش آفرينی گستردهء علم و فن آوري مدرن قرار گیرد؛ انکار نقش معرفت 

 حیات بشر را  به انتظاري آرام براي ظهور يک شناختی ولايت, می تواند سعی و تلاش براي تحقق دين در

منجی تبديل کند و بکلی راه استفاضه از يک امام و راهنماي زنده و آفريننده را بر روي افراد ببندد.  پس 

بر ما لازم است که خطر خطا را بپذيريم وبه جاي فرار از فلسفه و فلسفه ورزي بطور معقول از میراث انديشه 

گوناگون جهت دستیابی به يک تفسیر دقیقتر, منسجم تر و کاملتر از تعالیم مقدس دين  بشري در رشته هاي

فلسفه اسلامی هستی شناسی عقلی اي است که در نحوه رشد و تکامل خود تحت تاثیر »تلاش کنیم. به واقع 

 ( در عین حال  بر ما لازم است که به حجت خدا)عج(15,ص1392عبوديت, «)فرهنگ اسلامی بوده است

ايمان داشته باشیم و حیات معرفتی خود را ذيل توجه و توسل به او در جهت  بهره گیري روشمند  از تعالیم 

دين ضمن شفاف سازي خاستگاه نظري, منابع معرفتی و الگوي روش شناختی خود توسعه دهیم و در عین 

ه هاي ي متنوع و يافتحال به کمک آشکار سازي مبانی و خاستگاه نظري خود امکان بهره گیري ازروشها

 علمی را براي محققان فراهم سازيم.

با توجه به مباحث دراز دامنه اي که امروزه در حوزه علم دينی مطرح شده و به خصوص با توجه به چالشهاي  

نظري که در کشور ما در باره امکان, ضرورت, شاخصها و حدود و شرايط تولید علم اسلامی پديد آمده, 

عنی ناظر به معناي توحید است ي« اسلام»اين تحقیق نیاز به توضیح دارد. بدون شک واژه  مفهوم اسلامی در

چه چیزي باشد و آن را يک ديسپلین معرفتی بدانیم يا يک سنت اجتماعی, « اسلام»فارغ از اينکه تلقی ما از 

ی يا مذهبيک فرهنگ يا يک گفتمان, يک مجموعه از باورها يا يک  ايدئولوژي, يک آئین و مناسک 

يک نهاد اجتماعی, نوعی آداب و رسوم يا يک برنامه و روش براي زندگی, يا به نحو عام تر وحتی از يک 

منظر وجود شناسی آن را  به عنوان خصلت عالَم يا يک ويژگی مشترك براي تمام مو جودات, تلقی کنیم؛ 

معناي معین وجود شناختی يعنی در هر مورد بکار رود, همواره ناظر به يک « اسلام»در هر صورت لفظ 

می باشد. اصولا همه آنچه امروزه با عنوان اسلام شناخته می شود, برخلاف تنوع روايتها و تعدد « توحید»

را هستند. زيرا توحید زيربنايی ترين و درعین حال ف« لااله الا الله»برداشتها, همواره متضمن تاکید برمعناي 

یین نظري نمی تواند از اين اساسی ترين اصل اسلامی صرف نظر کند و گیرترين اصل اسلام است و هیچ تب
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درعین حال به اسلام منسوب گردد. به واقع هم دغدغه هواداران هر يک ازتلقی هاي رايج در باره اسلام  و 

هم انتقادات منتقدان آنها بايد معطوف به همین اصل اساسی و همین هسته مرکزي اسلام يعنی توحید باشد. 

ی هرگاه صحت و اعتبار يک انديشه يا عمل, نهاد, محصول, ايده, پديده, شیوه, يا دستاورد را کسی يعن

ازجهت انتساب به اسلام مورد پرسش قرار دهد لازم است پرسشهايش ناظر به ملاحظه لوازم توحید باشد و 

غلط بودن برداشتهاي  يا به رغم درست –چه بسا در گذشته تکفیر برخی انديشمندان, فیلسوفان, صوفیان, نیز 

از جهت عدم رعايت لوازم توحید صورت گرفته است. از اين رو اصل توحید می تواند   -تکفیر کنندگان

ازد. را معنا دار س« اسلامی»شرط لازم براي اعتبار هرنوع انتساب به اسلام قلمداد شود و ياء نسبت در واژه 

و  ازي ها که متکی بر توحید ) اعم از توحید ذاتی, توحید صفاتیبنابر اين  تنها و تنها دسته اي از نظريه پرد

توحید افعالی( باشند و به لوازم آن پاي بند بمانند, می توانند به عنوان يک نظريه يا  ديدگاه اسلامی قلمداد 

لی مشوند؛ يعنی تعهد به توحید وجه امتیاز علم دينی از علم غیر دينی است و در واقع اعتقادات و التزام ع

محققان به دين, حتی اهداف ومقاصد دينی سفارش دهندگان و مجريان تحقیق,  همچنین تاکید بر بهره 

گیري از منابع دينی هنگام تولید علم يا بکار گیري مفاهیم دينی در نظريات علمی, يا استفاده از رويه متدينان 

پیشفرضها, همه و همه ممکن است  و بکار گیري روش عالمان دين و استفاده از تعالیم دين در مجموعه

بتواند حیثیت دينی يک نظريه را تقويت کند و اسناد آن  را به دين معتبر تر سازد ولی آنچه اصولا نقش 

تعیین کننده اي دارد و تضمین کننده خصلت دينی يک نظريه و اعتبار مبانی, مفروضات, روشها, تبیینها, 

 رفا تعهد به توحید است.مفاهیم, نتايج مربوط به آن نظريه است ص

هر پديده  و انتساب« اسلام»بر اساس تاکیداتی که در منابع دينی ما در باره جايگاه توحید در معناي لفظ 

انسانی اعم از انديشه, عمل, نهاد, روش تفکر و غیره به اسلام, تا کنون مطرح شده, مبناي فلسفی منتخب 

حکمت متعالیه و به خصوص زيربناي تمام اين اصول يعنی  براي تبیین الگوي رشد از منظر اسلامی, اصول

اصالت وجود است و اين انتخاب به دلیل ظرفیت اصالت وجود براي تحکیم توحید و تعهد فیلسوفان وعالمان 

الت مقام توحید فقط با مبناي اص»اردوگاه حکمت متعالیه به اصل توحید می باشد. به عقیده امام خمینی 

بنابر اصالت ماهیت, توحید غیر ممکن است و اگر جهت وحدت را که وجود است وجودممکن است ولی 

اعتباري بدانیم وحدت حقیقیه غیر ممکن و محال است پس دستگاه توحید به هم خورده و اصل مبدا از 
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دست می رود و ذات و اسماء و صفات, ماهیات غیر مرتبط به هم می شوند و ماهیات ديگر هم به آنها 

شوند و بالاخره هر ماهیتی مستقل و غیر مربوط به ديگري است و تمام عالم از متباينات بالذات مربوط نمی 

تشکیل می يابد...اما اگر به اصل شريف اصالت وجود قائل باشیم چنانکه برهان به ناچار عقل را به آن مومن 

بجز يک هويت واحده می کند تمام اسماء و صفات مصداقا عین واحد بوده و حقیقت واحده می باشند و 

 (  3:556, 1390امام خمینی,«)چیز ديگري نیست

به نظر می رسد چرخش فلسفه اسلامی از اصالت ماهیت به اصالت وجود يک انقلاب فلسفی است. صدرا 

می شناسد و آن را کلید فهم تمام مسايل فلسفی از جمله مسايل « اس القواعد»خود اصالت وجود را به عنوان 

می کند.)صدرا، المشاعر،...( چرخش از اصالت وجود به اصالت ماهیت، شبیه به انقلابی است نفس  قلمداد 

که در علم فیزيک از زمین مرکزي به خورشید مرکزي روي داد و می تواند تحولات انديشه اي در حوزه 

جود وهاي مختلف علم را هدايت کند. چه اينکه عموم صاحب نظران تاريخ فلسفه بر نقش نظريه اصالت 

 (1389در تبیین و حل بسیاري از مسايل معهود فلسفه تاکید ورزيده اند)ابراهیمی دينانی،

البته لازم است بدانیم که دسته بندي نظريه هاي فلسفی به اصالت ماهیتی و اصالت وجودي نسبت به خود 

ر اهیت را اصیل، منشا تاثیاين نظريه ها متاخر است؛ زيرا تا زمان میرداماد هر چند مشائیان و اشراقیان همه م

و عینی می دانستند ولی هنوز اصالت ماهیت همچون يک عنوان براي رويکردي فلسفی بکار نرفته بود و 

(، در نتیجه تصريح، 1391پرسش از اصالت وجود يا اصالت ماهیت تا اين حد آشکار نشده بود)غفاري، 

 گسترش حکمت متعالیه می باشد.  تمايز و دسته بندي نظريه هاي فیلسوفان مسلمان خود حاصل

علاوه بر اين اصالت وجود که وجه امتیاز حکمت متعالیه از نگرشهاي فلسفی مشائی و اشراقی است، در 

عین حال به اصلاح و بالندگی مباحث مطرح شده در آنها کمک کرده است. از اين رو صاحب نظران تاريخ 

مشائی و اشراقی ملاحظه می کنند و معتقدند اصالت  فلسفه، حکمت متعالیه را در طول نظام هاي فلسفه

وجود کمک کرد تا براي برخی مباحث مطرح در نظام مشايی و اشراقی نظیر: وجود ذهنی, رابطه نفس با 

عقل فعال, رابطه علم, عالم و معلوم, نسبت علم حصولی وحضوري , شعور سراسري عالم , اتصاف ماهیت 

بط حادث به قديم,  حدوث زمانی عالم جسمانی, عوامل طبیعی مرگ, معاد به وجود , ربط سیال به ثابت, ر
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جسمانی, وجود ربطی معلول, علم ذاتی, تفصیلی و حضوري حق تعالی نسبت به موجودات و ... تبیین هاي 

تازه اي يافت شود و براي بسیاري از مسايلی که در فلسفه هاي بیشین مطرح بود، راه حل هاي بديعی بیدا 

( هر چند مسايل بسیاري را نیز پديد آورد. بنابر اين حکمت متعالیه به مثابه صورت 1, ج1392وديت,شود)عب

اخیر فلسفه اسلامی ملا حظه می شود و جهان بینی آن  به عنوان يک پايگاه نظري منسجم براي فهم و  تفسیر 

 تعالیم دينی مورد توجه می باشد.

به مباحث انسان شناسی حکمت متعالیه مربوط می شود ولی هر چند تبیین الگوي رشد انسان بی واسطه 

( هر گونه 1391،غفاري«)نفس شناسی ملا صدرا بطور مستقیم تحت تاثیر وجود شناسی اوست»چون 

استدلالی در باره مسايل مربوط به رشد انسان لازم است بر لوازم و دلالتهاي اصالت وجود متمرکز باشد. 

در اين تحقیق از استنباط دلالتهاي اصالت وجود شروع شده ولی با تمرکز ازاين رو سیر منطقی بحث رشد 

بر تعالیم اسلام به خصوص متن مقدس آيات قرآن کريم جستجوي مدلولات و بررسی ها توسعه يافته است. 

تفسیر المیزان و تفاسیر روايی همراه با اثار فلسفی عرفانی مهمترين منابع اين تحقیق هستند ولی هر يافته 

 جديد بارها در جلسات کارشناسی به بحث گذاشته شده و مورد اصلاح قرار گرفته است. 

 

 اول: مباني جهان شناختي رشد انسان بخش  6-1

يک فرض جهان شناختی مشترك میان ما و همه کسانی که در عصر ما بسر می برند اين است که جهان  

در ارتباط  ظم پیشینی و به صورتی بسیار دقیق ويک کل منتظم است که اجزاي آن بطور تکوينی و با يک ن

مبدا، مقصد، روند گسترش و آغاز جهان اتفاق نظر چندانی  ،هرچند در باره علت .با يکديگر توسعه يافته اند

وجود ندارد؛ ولی در باره ساختار جهان و جايگاه انسان باورهاي نسبتا مشابهی داريم. در تاريخ معرفت بشر 

که رشته هاي مختلف علم نقش اصلی را در تبیین واقعیات طبیعی و ترسیم شکل و شمايل و حتی قبل از اين

طبیعت برعهده بگیرند، بخش گسترده اي از تلاش فیلسوفان صرف تبیین نقشه جهان می شد. توصیفهايی 

نه اکه آنها از جهان ارائه نمودند به رغم تفاوتهاي قابل توجه از اين نظر که محتوي يک نگرش کل گراي

هستند و  بر مفهوم نظم اتکا دارند، با هم مشترکند. از اين رو برهان نظم در الهیات همواره بر تصوير جهان 
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به مثابه يک کل منتظم استوار می باشد. برهان نظم که از گذشته تا امروز و در قلمرو اديان مختلف نقش 

 داوم اين تصوير کل گرايانه از جهان کمکمهمی را در تبیین و توجیه تعالیم الهیات برعهده داشته؛ به ت

 کرده است.

علم النفس در يونان از فلسفه طبیعت متاخر است دغدغه متفکران قبل از سقراط بیشتر متوجه »علاوه بر اين  

( سنت انسان شناسی مدرن نیز 1391:38غفاري،«)طبیعت و تبیین عقلانی تغییرات و تحولات آن بوده است

ن است و از جهان شناسی طبیعت گرا متاثر می باشد. علاوه بر اين علم مدرن به رغم پیرو سنت فلسفی يونا

تعارضات اساسی با الهیات سنتی، در مفروضات جهان شناختی خود مديون باورهايی است که از الهیات 

ن ادر يافته است. ازجمله نظم حاکم بر جهان و تصوير جهان به عنو« تجربهء آزموده»سنتی و نه از طريق 

 يک کل منتظم يا سیستم، مبناي تبیین هاي مطرح در رشته هاي مختلف علم است 

امروزه نظريه سیستمی که به عنوان يک الگوي مقبول و معتبر در اکثر رشته هاي علم به حساب می آيد و  

اره جهان ب براي تبیینهاي انديشمندان از رويدادها بکار گرفته می شود، به خوبی توانسته اين باور عمومی در

به عنوان يک کل منتظم را توسعه دهد. علاوه بر اين مشهورترين دلايل و برهانهايی که در آموزش الهیات، 

مطرح می شوند هنوز بر مفروضاتی جهان شناختی اتکا کرده اند که بازتاب نظريه سیستمی و رويکرد کل 

اره ساختارجهان، فهم پذيري  اين الگوي گرايانه به عالم می باشد. احتمالا دلیل اين اجماع عمومی در ب

نظري و شواهد فراوانی است که براي درك و توجیه مدل سیستمی در اختیار داريم. ولی بايد بدانیم که 

درك ما در باره ساختار سیستمی جهان بیشتر از اينکه نتیجه بحثهاي استدلالی و عالمانه محققان فلسفه يا 

صورات عمومی و آسان فهم است که البته براي بسیاري از تحقیقات حاصل ت ؛ساير رشته هاي علم باشد

علمی الهام بخش بوده و دستاوردهاي گرانبهايی در بر داشته است؛ دستاوردهايی که متقابلا به تداوم و 

 توسعه نظريه سیستمی کمک کرده اند.

ان جزئی از جايگاه انسان به عنواز آنجا که تصوير جهان به مثابه يک کل منتظم، معمولا با برداشتی در باره 

اين کل همراه بوده، اين باور جهان شناختی براي همراهی انسان با ساير اجزاء عالم دلالت داشته است و  

تقريبا توانسته راه هر گونه توجیه را براي طغیان و سرکشی انسان، ببندد؛ يعنی تصوير جهان به عنوان کل 
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ه ها و ايده ها و برهانها، می تواند همچون مبناي ارزشهاي مشترکی منتظم، به خودي خود و فارغ از نظري

تلقی شود که  عموم اديان و مکاتب اخلاقی، بر آنها تاکید دارند. زيرا دستیابی به مزاياي حیات )يقا و 

پیشرفت(  که اصیلترين ارزش مشترك انسانها در همه جوامع است بر حفظ نظم تکوينی و در گرو برداشتی 

ن به عنوان يک کل منتظم است. علاوه بر اين چون تصوير جهان به عنوان کل منتظم، مبناي استدلال از جها

از  "اطاعت"و "متسلی"براي اثبات وجود خالق حکیمی است که به تدبیر عالم اشتغال دارد، تعالیم دينی بر 

و تبیین  ره ساختار جهانآفريدگار جهان و انسان متمرکز شده اند. بدين ترتیب تصوير کل گرايانه در با

موقعیت انسان به عنوان جزئی از اين کل منتظم همچون مبناي اخلاق و ديانت تلقی شده  و در ترويج تعالیم 

 دينی و اخلاقی در گذشته نقش بسزايی داشته است.

 ولی در عصر جديد همین باور جهان شناختی در باره ساختار جهان با برداشت متفاوتی در باره جايگاه 

انسان همراه شد و در نتیجه جهت گیريهاي متفاوتی را نه تنها در حوزه اخلاق و دين بلکه حتی در ساير 

جنبه هاي تمدنی نظیر علم و فن آوري، سیاست، اقتصاد، حقوق، روابط اجتماعی و غیره بدنبال داشته است.  

یارمهم و نسبتا عنوان يک جزء بس با غلبه نگرش سیستمی و اعتقاد به ساختارسیستمی جهان، موضوع انسان به

مستقل در اين سیستم مطرح شد. يعنی انسان به عنوان سوژه يا داننده سیستم جايگاه برتري از انسان به عنوان 

ابژه يا جزئی از سیستم يافت. او در مقام يک فاعل شناسا و مفسر جهان، به جاي همراهی و سازگاري با 

 حتی تغییر کاربري اجزاء اين سیستم برآمد.ساير اجزاء در صدد شناخت ماهیت و 

و ظهور انديشه تکنیک، باورهاي جهان شناختی مبتنی بر تصوير جهان به عنوان کل 1بدنبال تولد سوژه  

منتظم، تغییر معنا دادند و با رواج رويکرد اومانیستی، آثار اخلاقی، فرهنگی و علمی متفاوتی به بار آوردند. 

 به عنوان يک بخش مجزا و فعال در دسته "انسان"می از ساختار جهان، موضوع با توجه به برداشت سیست

                                                      

شناخت  به               -1 ست كه  سوژه در این ا شد، ولي وجه تمایز  سا مطرح مي با شنا سان به مثابه فاعل  سلامي نيزان سفه ا اگرچه در فل

براستقلال انسان در شناخت  و بي نيازي او نسبت به عالم ماوراي انسان, سوژه یعني انسان منحصر مي شود و علاوه بر این تاكيد 

 این ادعا كه  شناسا و فاعل مطلق انسان است. 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

906 

اي از علوم به نام علوم انسانی، مورد مطالعه قرار گرفت. در سايه  تحقیقات علوم انسانی که متکی بر نگرش 

افت يسیستمی هستند تبیین هاي علمی در باره انسان و جنبه هاي گوناگون حیات انسانی به سرعت افزايش 

و به تدريج انسان همچون يک موضوع مهم شناخت و نسبتا وابسته به جهان طبیعی و اجتماعی، يعنی انسان 

به عنوان ابژه، مورد ملاحظه قرار گرفت. اين نگاه دوگانه به انسان،  يعنی انسان همچون سوژه و انسان 

گیريهاي تازه در علوم انسانی را  همچون ابژه، زمینه توسعه علوم انسانی و در عین حال ظهور و بروزجهت

فراهم نمود و علوم انسانی را بطور اساسی بر شناخت و تغییر انسان متمرکز ساخت.  علوم انسانی در عین 

 حال به تداوم و رواج نگرش سیستمی بیش از بیش کمک کرد.

سیستمی، از  ششکل گیري وتفکیک علوم انسانی از علوم طبیعی، توسعه ماتريالیسم فلسفی و غلبه نگر 

حکايت می کند که از يکسو بر تفکیک انسان از ساير موجودات تاکید دارد و از سوي  مفروضاتيوجود 

ديگر تعامل انسان با ساير موجودات را در قالب يک الگوي نظم دهنده و کل گراي ضروري تلقی میکند. 

ی انسان با ساير موجودات را ناديده از اين رو و شايد ناخودآگاه، محققان علوم انسانی روابط وجود شناخت

می گیرند و در نتیجه نمی توانند روابط انسان با محیط طبیعی و حتی اجتماعی خود را در قالب يک ارتباط 

وجود شناختی مورد تجزيه تحلیل قرار دهند. يعنی آنچه در تحقیقات علوم انسانی بیشتر مد نظر است، 

ات نیست بلکه تجويزيک نوع تعامل ضروري است تعاملی که کشف نسبتهاي وجودي انسان و سايرموجود

انسانها براي توسعه عالم اجتماعی و همچنین کشف و تصرف عالم طبیعی بدان نیاز دارند. يعنی تبیینهاي 

يست بطور اساسی بر يک با علمی که شامل انبوهی از گزاره هاي مشاهدتی و است ها وتوصیف ها می باشند

  ا واژگانی مشابه نظیر بقا، کمال، توسعه، پیشرفت، رشد، بهبود و غیره شناخته می شود.بنا گرديده که ب کلی

بدين ترتیب علوم انسانی و ديدگاه هاي مطرح شده در باره توسعه اجتماعی يا رشد فردي لازم است با توجه 

ز به نظر تحقیق نیبه مفروضات جهان شناختی آنها مورد ارزيابی و بررسی قرار گیرند. در مورد موضوع اين 

می رسد مفهوم رشد و تحول و نظريه هاي مطرح در باره رشد انسان  بر مبناي مفروضات جهان شناسانه اي 

شکل گرفته اند که اکثرا بر يک نوع نظم سیستمی، جاري درطبیعت متمرکزند. استعاره سیستم که از تقدم 

ند روابط پديده ها را در قالب سیستمهاي تکنیک بر نظريه پرده بر می دارد، به دانشمندان کمک می ک

هوشمند طبیعی و اجتماعی تبیین کنند. اين مفروضات جهان شناختی نظريه ها و ديدگاههاي مطرح شده در 
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باره رشد انسان را به توصیف هايی جهت دار تبديل می کند و اعتبار مشروط آنها را برملا می سازد.  بنابر 

رح در باره رشد انسان را همچون ساير نظريه هاي علمی تنها نمی توان بر اين نظريه ها و ديدگاه هاي مط

اساس شواهد تجربی يا کارآمدي و اثر بخشی تستهاي شناسايی و شیوه هاي درمانی و مراقبتی متکی برآنها، 

اعتبار سنجی نمود بلکه لازم است اعتبار مفروضات و مبانی وجود شناختی اين نظريه ها و ديدگاهها نیز 

 مورد بررسی قرار گیرد. 

علاوه بر اين اعتقاد کلی در باره تاثیر پذيري نظريه هاي علمی از مبانی وجود شناختی براي محققانی که از 

الگوهاي متفاوت براي تبیین ساختار جهان و جايگاه انسان استفاده می کنند اين پیام را دارد که تدوين نظريه 

و می توان يا بايد بر مبناي الگوي متفاوت جهان شناسی به  نیست محالاي متفاوت با نظريه هاي رايج، 

تبیینهاي تازه اي در باره انسان و تغییرات و رشد او دست يافت. بر اين اساس و متناسب با اصول حکمت 

متعالیه که زيرساخت فلسفی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد، جايگاه انسان در جهان و ساختار جهان در 

وي وحدت گراي تشکیکی  توصیف می شود. دو مفهوم کلیدي و اساسی که به ترسیم نقشه قالب يک الگ

 جهان و تبیین جايگاه انسان در آن کمک می کند عبارتند از حرکت و وحدت.

 حركت مبناي شناخت جهان 6-1-1

اهمیت موضوع حرکت در اين است که تبیین عوامل حرکت بطور اساسی می تواند جهت گیري وجود  

ختی يک تفکر را آشکار سازد. حرکت موضوعی است که به عالم طبیعت مربوط می شود و بحث در شنا

باره آن از داده ها و ايده هاي مطرح در رشته هاي مختلف دانش متاثر می شود ولی به خصوص ساختار 

در سنت  .جهان شناسی ارائه شده در نظريه هاي فلسفی می تواند زمینه بحث در باره حرکت را آشکار کند

فلسفی حرکت از ويژگیهاي جسم شناخته می شود که مشتمل بر قوه و فعل است و تبديل قوه به فعل اساس 

حرکت تلقی می شود. با اين حال بر خلاف تبیین هاي علوم طبیعی، دراين نوع تبیین هاي فلسفی، حرکتهاي 

ش اصولا در هر حرکتی شآيند.  طبیعت تحت تاثیر عناصرمافوق طبیعی و عوامل مجرد از ماده بوجود می

مولفه قابل تصور است که عبارتند از: زمان حرکت، موضوع حرکت، فاعل حرکت، مبدأ يا ما منه الحرکه، 

منتها يا ما الیه الحرکه وبالاخره  ما فیه الحرکه، يعنی آنچه حرکت در آن واقع می شود که فیلسوفان اين سه 
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نها را اسباب وحدت و اختلاف در نوع حرکت شناخته اند. البته تاي آخر را مقوم حرکت دانسته اند و آ

د و زمان و موضوع حرکت متح« ما ىلیه»و « مامنه»و « مافیه»برخی هم معتقدند اگر پنج مولفه حرکت يعنی 

 ( 509: 1390، 2امام خمینی، ج باشند، آنگاه حرکت يک شخص واحد خواهد بود.)

که براي عموم مقولات اين رشته و ساير رشته هاي علم دلالتهاي  فیمهمترين مباحث فلسدر واقع  يکی از  

که خود در گرو بحث در باره حرکت می باشد. فیلسوفان  1است علیتوجود شناختی در بر دارد مبحث 

یدايش تغییرات تلاش بسیاري می کنند و دستگاه هاي پمعمولا براي تبیین علل حرکت و سازوکارهاي 

حدوث  در بیان سبب"ديد آمده است. صدرا در ضمن بحثی که با عنوان پاساس فلسفی مختلفی بر اين 

مطرح نموده براي علل حرکات عالم طبیعت يک تبیین سلسله مراتبی ارائه می کند که عالیترين   "حرکت

مرتبه اين نظام علی براي حرکات طبیعی، مخصوص اراده صانع حکیم است و در مرتبه بعدي حقايق مافوق 

رار دارند که به دو دسته عقول و نفوس تقسیم می شوند و از آنها به عنوان ملائکه ياد می شود و طبیعی ق

بعد از آن فلک مستدير الحرکه و مستدير الشکل و در مراتب بعدي ساير علل طبیعی در يک نظام سلسله 

ارم از ربوبیه، شاهد چهمراتبی واقع شده اند که صدرا به دقت آنها را دسته بندي می کند.)صدرا الشواهد ال

 اشراق هفتم(

البته بهتر است بدانیم تبیینی که صدرا در باره حرکت ارائه می کند و ديدگاه او در باره علیت با تبیینهاي 

عرضه شده توسط ساير فیلسوفان  مسلمان در موضوع علیت از جهت برخورداري از الگوي سلسله مراتبی 

لگوي نظري است که در علوم مدرن براي تبیین عوامل و متغییرهاي با ا تقابلسازگار می باشد، ولی در 

سلمان که در ديدگاه صدرا و عموم نظريه بردازان م الگوي سلسله مراتبی علیتحرکت بکار گرفته می شود. 

عوامل موثر برحرکتهاي عالم  تفاوت درجهءو هماهنگ با نگرش آنها در باره عوالم وجود مطرح شده بر 

                                                      

البته باید توجه داشــت كه در علم از علل چهراگانه ارســطویي یعني علتهاي فاعلي، غایي، مادي و صــوري  دو تاي اول در علم  1

ــولا   تجربي  چندان مورد توجه  ــورت نمي گيرد. اص ــتند. تبيين علمي حركت، معمولا بر مبناي علت فاعلي یا علت غایي ص نيس

 مکانيسم هاي علي كه در علم مطرح مي شود بطور عمده بر علت صوري متمركزند.
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یردرجه بندي درگحاکم بر نظريه هاي علوم طبیعی اصولا  الگوي سیستمیدارد، در حالی که طبیعت تاکید 

و ارزش گذاري عوامل و متغیرهاي مداخله گر نیست. در رويکرد صدرايی ملاك تاثیر  هستی شناختی

عوامل و علل حرکات عالم طبیعت، درجه وجود شناختی آنهاست که در قالب سلسله مراتب علم و قدرت 

 ظهور می رسد. به

بزودي معلوم می شود الگوي طبیعت در ديدگاه صدرا که متضمن وحدت تشکیکی در وجود و همه  

کمالات وجودي نظیر علم، اراده، تسبیح، قدرت، حسن، عبوديت است، با تفکیک انسان از ساير حقايق 

تکی بر روضات مطبیعی منافات دارد و مقتضی وحدت گرايی تشکیکی در ساحت علوم است. هر چند مف

تجزيه عالم به طبیعت و ماوراي طبیعت براي آگاهی از حقیقت انسان شکل گرفته ولی با تفکیک علوم 

انسانی از علوم طبیعی، يک نوع تکثر وجودشناختی را توسعه داده است که مدام فاصله عناصر طبیعی و 

 زايش می دهد. تغییر رويکرد علم ازحقايق ماوراي طبیعی را در هردو يعنی علوم انسانی و علوم طبیعی اف

کاشفیت به کاربرد و توسعه فناوري حاصل انحصار شعور و اراده به انسان است که خود از لوازم تجزيه 

ا طبیعت يک مجموعه از موجودات مادي يا در تلقی صدرعالم به دو بخش مادي و غیرمادي است. ولی 

ود است که صورتهاي مادي در آن ظهور می کنند و بخش مجزايی از عالم نیست، بلکه مرتبه اي از وج

مادي تنها يک نوع تظاهر خاص يا صورتی است که موجودات می توانند داشته باشند. بنابر اين عالم ماده 

يک بخش مجزا از مجموعه عوالم نیست که در عین حال با ساير بخشهاي آن مرتبط باشد. بلکه صرفا يکی 

صدرا همچون تمام فلاسفه مبحث حرکت را در طبیعت دنبال می کند ولی از چهره هاي وجود است. يعنی 

طبیعت در الگوي صدرايی يک تجلی از تجلیات حقیقت يگانه و تشکیکی وجود است، در حالی که بنابر 

سنت اصالت ماهیت، طبیعت بخشی از مجموعه عوالم است که تحت تدبیر آنها و در تعامل با آنهاست. 

ه از همین الگوي کل گرا متاثرند چه تبیین روابط ماده و معنا يا ذهن و بدن را در دستور الهیات و علم امروز

 کار داشته باشند يا نداشته باشند.

در شرح طبیعت شناسی صدرايی بايد بدانیم که به اعتقاد او همچون ساير فلاسفه و انديشمندان مسلمان و 

وجود مبادي امور طبیعیه به جز اراده صانع حکیم ب"هیمی حتی بسیاري از متفکران متعلق به حوزه اديان ابرا

)صدرا، المبدأ و المعاد،  "نمی آيند؛ او الهه عالم است و به جمیع اجزاي آن ...اشراف و غلبه قهري دارد
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ذيرفته ابداع و تکوين،  پموجودات در دو قالب صورت  آفرينش( از نظر صدرا 200: 1362ترجمه اردکانی، 

ت از ايجاد شیء از عدم مطلق و تکوين عبارت است از پوشانیدن صورت بر ماده مستعدّه؛ ابداع عبارت اس

در ابداع اشیاء بسیط و در تکوين، اشیاء مرکب ايجاد می شوند. از لحاظ فاعلیت ابداع نامشروط و از تکوين 

ی کند و مس صدرا حرکت را از ويژگی ها و لوازم لاينفک اشیاء مرکب معرفی پبرتر تلقی می شود. س

ه ديده می شود. )صدرا، المبدأ و المعاد، ترجم حرکت حقیقتی است که در تکوين و نه در ابداعمعتقد است 

( به اعتقاد او حرکت از لوازم ذاتی جسم می باشد و در نتیجه حرکت جسم ضرورتا شامل 1362اردکانی، 

ه ي مفارق عارض می گردد کدر حرکت مستقیمه، حرکت به واسطه امر"يک حرکت مستديره است؛ زيرا 

طاري بر آنها و در عین حال خارج از طبیعتشان است ولی در حرکت مستديره چنین نیست. درحرکت 

مستديره موضوع و حامل حرکت به ابداع و امر باري تعالی موجود شده و همچون خود حرکت لازم و 

ه د يعنی چنین نیست کدائمی است وجسمی که محل حرکت مستديره است از حرکت منفکّ نمی گرد

اول جسم بسیط موجود شود و بعد از آن متحرُّك گردد يعنی وجودش به زمان و حرکت تعلُّق ندارد، بلکه 

جسم بسیط يا همان فلک  متحرکاً از مبدع صادر گشته وبه همین سبب فلک نامیده می شود ومعناي حرکت 

کل وحدوث حوادث به حرکت در مفهوم فلک مندرج است. محدّد جهات جسمی است مستدير الش

مستديره دائمة الإستمرار منتهی می گردد و فاعلش عقل فعّال که ابداع ذوات محرُّکات با او است به اذن 

 ( 202 - 200: 1362. )صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی، "باري تعالی

منتهی می  "سماويه"حرکت ناگزير به  "تسلسل اسباب ارضیه"به اعتقاد صدرا رويدادهاي طبیعی بعد از 

گردند يعنی حرکات آسمان سبب بیدايش يا حدوث اشیاء است و هیچ علتی بجز امر و اراده حضرت باري 

آسمان "( به اعتقاد صدرا 1362تعالی براي حدوث آنها نیست)صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی، 

وت و غضب براي او نیست و هرچه قابل حیوان است بدين معنی که متحرك بالاراده است ، اگرچه شه

ر دحرکت است بايد براي حرکت آن يک مبدأ فاعلی باشد و بطورقسري يا طبعی يا هر تقدير ديگري بايد 

ه طبیعی وجود داشته باشد. البته حرکت آسمان قسري نیست، بلک طبع آن مبدأ میلی براي ايجاد اين حرکت

ود دارد چون پیوسته تارك وضعی و عايد به همان وضع در طبع آسمان میل به حرکت در حول وسط وج
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لمعاد، )صدرا، المبدأ و ا"است و اين اتفاق بر حسب طبیعت نمی تواند باشد بلکه با اراده و اختیار است

 (204: 1362ترجمه اردکانی، 

اين  اتبه آسمان صدرا به اثب "میل"بدنبال تبیین حرکت آسمان در قالب يک الگوي دايره اي و انتساب 

ان است و ضمن تصريح بر اينکه آسم "اراده"و صاحب  "شعور"ردازد که آسمان يک حقیقت باپنکته می 

يک حیوان با شعور و با اراده است، تلاش می کند نشان دهد که براي تمام حرکتهايی که در آسمان رخ 

دد عالم طبیعت را به می دهد مبادي باشعوري وجود دارد و ازاين طريق می خواهد تغییرات متنوع و متع

طبیعی ارجاع دهد. او می گويد: حرکت دوري آسمان که شامل تغییر از وضعی و  مبادي شعورمند مافوق

مبدأ "بازگشت به همان وضع می شود خودبه خود و اتفاقی نیست بلکه ارادي می باشد و بدون شک 

ده و قوه زائ صورت مخصوصهن حرکات اراديه را نفس و روح می گويیم، زيرا که جسم بما هو جسم بدو

بر طبیعت محصلُّه شعور و اراده ندارد و عبارت از صورت شاعره نفس است. پس حرکت آسمان نفسانی و 

( يعنی آسمان نیز همچون 205: 1362)صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی،  "آسمان حیوان خواهد بود

 است  انسان و حیوان داراي دو صورت جسمی و مجرد از جسمی

به عبارت ديگر وجود حرکت دوري در افلاك از وجود شعور در آنها حکايت می کند و مبدا باشعور 

حرکتهاي آسمانی بدون شک روح يا نفس مجرد است و از اين راه نتیجه می گیرد که افلاك داراي روح 

او در جاي  د. البتههستند و آسمان حقیقتی شعورمند، بااراده و متحرك است چنانکه حیوان شناخته می شو

رکت آسمان انسان کبیر است به اين معنی که مبدأ ح"ديگري آسمان را به عنوان انسان کبیر معرفی می کند: 

او قوه حیوانیه منطبعه نیست، بلکه نفس مجرد از ماده است که صاحب قوه عقلیه و اراده کلیّه است و تعلُّقش 

المعاد، ترجمه  )صدرا، المبدأ و"فوس ناطقه به ابدان انسانیهبه فلک تعلُّق تدبیر و تصرُّف است، مثل تعلق ن

 ( 205: 1362اردکانی، 

بدين ترتیب طبیعت شناسی صدرا که با طبیعیات ساير فلاسفه عهد خويش ناسازگارنیست، تصويري از 

جهان ايجاد می کند که بکلی با مفروضات و تصورات طبیعت شناختی امروزه متفاوت است.  در تصور 

طبیعت همان عالم بسیار بسیار بزرگی است که آسمان حد و مرز آن را تشکیل می دهد و همچون  رايج
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بستر فراخی  شامل میلیاردها ستاره روشن و خاموش و در حال گسترش است که در يکی از اجزاء آن يعنی 

سر می کديگر بزمین طبقات متنوعی از موجودات زنده و غیر زنده در تعاملی مستمر، بیچیده و منظم با ي

برند. البته براي تبیین حقايق ماوراي آسمانها نیز حدسهايی زده شده که مجموعه آنها ماوراءالطبیعه تلقی می 

شود و اجمالا محتوي موجودات متفاوت و ذيل قواعد متفاوتی است. ولی ابر سیستم طبیعت که متشکل از 

می باشد و يا شايد خودکار )در يک  بی شمار سیستم هوشمند است، به اراده حق تعالی در حرکت

تصويرالحادي( تلقی شود. ولی در تصويري که نظريه صدرا ايجاد می کند طبیعت مرتبه اي از وجود است 

عت يا نه محل طبی -که خود به خود حقیقتی  چند مرتبه دارد و آسمان به عنوان يکی از مراتب طبیعت 

اراده يا حتی به عنوان انسان کبیر تلقی می شود که داراي  و به عنوان يک حیوان باشعور و با  -حدودآن 

 نفس است و حرکات طبیعی او ناشی از شعور و اراده اوست و قصد و هدفی را دنبال می کند. 

ی از صورت می گیرد، يک دو جهتلازم است به ياد داشته باشیم که بحث در باره علل و مبادي حرکت از 

ت و صدرا معتقد است مبادي حرکت آسمان داراي هر دو جهت فاعلی جهت فاعلیت و ديگري ازجهت غاي

چون ثابت شد که اين حرکت ارادي است پس بايد که براي آن فاعلی  "و غايی می باشند. او می گويد 

( البته 206: 1362)صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی،  "وغايتی بوده باشد و اين دو امري است عقلی

و  باشد که به هیچ وجه تغیّر عقلی محضعلت فاعلی محرُّك آسمان نمی تواند يک حقیقت از نظر صدرا 

حرکت در آن نباشد، چنانکه جايز نیست که طبیعی محض باشد زيرا به نظر او در هرحرکت طبیعی سه چیز 

می شود و اراده خود حاصل برقراري يک حرکت با اراده حادث رخ می دهد حرکت، تصور و اراده، 

 است.  پس در حرکتهاي طبیعی مبدا حرکت نمیمیان يک تصور جزئی با يک قصد يا اراده کلی  نسبت

تواند وحدت و ثبات داشته باشد، بلکه مبدأ حرکت طبیعی بنابر تعدد حالات لاحقه منشأ حرکت می شود 

انی، رجمه اردکو هر مبدئی که به تغیّر اراده متغیر می شود، نفس است نه عقل )صدرا، المبدأ و المعاد، ت

1362 :209 ) 

نکته مهم اين است که در نظام علی معرفی شده توسط صدرا میان حیثیت فاعلی آسمان وحیثیت غائی آن 

در حرکتهاي طبیعی تفاوت وجود دارد. بر اين اساس او در توضیح ويژگیهاي حرکت آسمان می گويد: 

 بلکه نفسانی است، يک نوع حرکت شهوي و اولا حرکت آسمان به اعتبار آنکه از مرتیه حیوانی برتر و
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غضبی نیست. ثانیا صدورحرکت از نفس آسمان براي اهتمام آن به حال عالم سِفلی و تدبیر اجسام عنصري 

آن نیست زيرا اجسام و عناصر به جهت حقارتشان نسبت به آسمان مورد التفات آن واقع نمی شوند زيرا  

جلُّ و آسمان امري است اغرض ه فیضش به سافل می رسد، بلکه عالی هرگز به سافل التفات ندارد اگرچ

(. بنابر اين علت فاعلی حرکت 210:  1362اشرف از اين عالم )صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی، 

 طبیعی، يک حقیقت نفسی است و علت غايی آن حقیقت عقلی است.

يات است که اقتضا می کند حرکت درك اين مطلب در گرو توجه به اصل سنخیت غايت و مبادي غا

غايت حرکت افلاك نه جواهر جسمانیه است و نه نفسانیه و نه "همیشه به جهت عالی تر باشد از اين رو 

 خواهد بود، نه نفسی، نه جرمی محرُّك غايی آنها امر عقلیاعراضی که به اجسام و نفوس قائم باشند. پس 

( زيرا عموم 211: 1362المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی، )صدرا،  "و نه چیزي که أخصّ از اين دو باشد

تناسب غايات با مبادي غايات معتبر است؛ زيرا هر غايتی از مبدأ غايت نشأت " انديشمندان معتقدند که

 :1390، 1) امام خمینی، ج "الطبیعه استالطبیعه باشد، غايت الهی و فوقگیرد، اگر مبدأ الهی و فوقمی

شعور بودن اشیاء عالم هیچ حرکتی در طبیعت بدون اراده و غايت نیست ب و باتوجه به ذي( بدين ترتی305

غايت  اراده و بدوننظري ما انسانهاست که سبب شده ساير موجودات را بیو احتمالا اين خودبینی و تنگ

است  ادهبالجمله: سلسه نظام وجود در دست قدرت قاهره وجود که عین ار"تلقی کنیم ولی در حقیقت و 

« الحرکه ماالیه»و فوق مراتب مرتبط بوده و به سوي  عضلات به نقطه حساس مغز وجودقرار گرفته و اين 

نمايند و طبیعت به هیچ نحوي از خود اثر نداشته و اثرات طبايع در طول اراده قويه عامل و فانی حرکت می

 (.304 :1390، 1امام خمینی، ج)"در تصرف اوست

از رصد و مشاهده معلوم شده است "و تکثر حرکات آسمانی را قبول دارد و می گويدالبته صدرا تعدد 

سماوات بسیارند، پس بايد براي آنها طبايع مختلفه باشد و از يک نوع نباشند )صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه 

نوع ی و تتکثر حرکات آسمانی ناشی از تعدد مبادي عقل( او بر اين باور است که 212: 1362اردکانی، 

سزاوار آن است که همین عقول که التفات هر چیز در استکمال و طلب خیر به سوي آن "است  غايات

چیزي است که علت اوست و به طلب تشبّه به آن علت است پس بايد که التفات هر يک از نفوس سماويه 

 ه در اين حرکاتاست که معشوق هممحال به سوي علت خودش باشد و تشبّه به آن را طلب نمايد، پس 
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يک چیز باشد، چنانکه محال است که علت قريبه همه شیء واحد من جمیع الجهات باشد، اگرچه مبدع 

جمیع و معشوق کل به سبب کثرت جهات عقلیه و نفسیه که فی الحقیقه حجُب نوريه اند، ذات احديّه حقه 

بَّه به و مطلوب در جمیع آنها به وجه پس متش"( 213: 1362)صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی،  "است

اشمل اعم ذات واحده الهیه است و از اين است که همه آنها در مطلق حرکت دوريّه و طلب کمال مطلق، 

اشتراك دارند و او است که همه را به گردش در آورده است. ... و براي هريک معشوق عقلی متوسطی که 

يک اوست، خواهد بود. از اين جهت حرکات و جهات مخصوص او است و محرُّك نفسی که مباشر تحر

در آنها مختلف است، پس عقول به حسب تکثُّر اجرام زنده و تحرُّك کرات، متکثُّره خواهند بود و نفوس 

ملائکه عملیّه اند که به طريق فعل آنها را حرکت می دهند و عقول ملائکه علمیّه اند که به طريق عشق و 

معلم که متعلُّم را حرکت می دهد، بدون آنکه التفاتی و تغیرّي در آنها باشد، شوق، حرکت می دهند؛ مانند 

اد، )صدرا، المبدأ و المع "زيرا که از علايق مواد و مباشرت اجسام مبرُّا و در صفات به ربّ الارباب قريب اند

 ( 214: 1362ترجمه اردکانی، 

هايی دسته تقسیم می کند: يک دسته علت بدين ترتیب صدرا علل محرُّکه در حرکات عالم طبیعت را به دو

که مثل معشوق عاشق را حرکت می دهد و دسته ديگر که مانند روح بدن را حرکت می دهد. دسته اول 

کت دوريهّ حر"علتهايی است که حرکت براي آنهاست و دسته دوم علتهايی هستند که حرکت از آنهاست. 

فارق مخواهد بود که متغیّر گردد و محتاج است به  نفسباشد و آن  مباشري است که حرکت از اومحتاج به 

بنابر اين حرکات طبیعت که از نظر صدرا منتهی می شوند به حرکات  "باشد قدسی که حرکت براي او

دوريه آسمان و توسط فلک که مستدير الشکل و مستدير الحرکه است به انجام می رسد. ولی حرکات 

است که نفوس قواي متناهی دارند و از امدادهاي جسم  وس و عقولعلیت نفآسمانی يا افلاك خود مرهون 

و نفس که فاعل حرکت است اگرچه متناهی القوه است لیکن "و البته امدادهاي نامتناهی عقول برخوردارند 

آن جوهر قدسی آن را به قوه غیرمتناهیه امداد می کند و تحريک غیرمتناهیه از قوه جسمانیه که بر سبیل 

ايید بوده باشد جايز است و آنچه محال است تحريک غیرمتناهی است که بر سبیل استقلال باشد امداد و ت

پس اينکه جوهر عقلی جسم را به حرکت می آورد بر اين وجه است نه بر سبیل مباشرت. و هر محرُّکی که 
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ه ب خود متحرُّك نباشد، متحرُّك را به طريق عشق به حرکت درخواهد آورد مثل معشوق که عاشق را

 ( 217: 1362)صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی،  "حرکت می آورد

در توضیح اين مطلب با يد اشاره کنیم که از نظرصدرا تحريک محرُّکی که خود محرُّك نباشد به دو 

صورت است يک: متحرُّك ذات محرُّك را طلب نمايد، مانند علم که طالب علم را به حرکت می آورد و 

حصول به ذات علم است و ديگر آنکه متحرك تشبّه و اقتدا به محرك را طلب نمايد مطلوب متحرك، 

ن تحريک ىعلم أ "مانند شاگرد که براي تشبّه به استاد و نه براي ادراك ذاتش به سوي او حرکت می کند. 

الب ط : ىما أن يکونَ بحیث يطلبُ ذاتَه، کالعلم، فإنُّه يحرُّكوجهیَنالمحرك غیر المتحرك يتصوّر علی 

و الإقتداء  هيطلُبُ التشبّه بو نیلُ جوهره، و ىمّا أن يکون بحیث  حصولُ ذاتهالعلم بطريق عشقه له ، و المطلوب 

( حرکت 285ق ـ ص 1380ش1422به، کا ستاذ، فإنُّه معشوق للتلمیذ فیحُبّه و يحرُّك ىلیه  جل التُّشبّه به. )

معنی عقلی را از طريق حرکت جسم نمی توان يافت و فلک نمی تواند از قسم اول باشد ، زيرا که ذاتِ 

عقل در جسم نمی تواند حلول کند؛ بنابر اين محرك فلک موجودي بی نیاز از اراده طالب و طلب بوده و 

خود صاحب عظمت و جمال باشد تا آنکه به تصوّر جمال او عشق و شوق حاصل گردد و حرکت موصله 

جمال سبب عشق است و عشق سبب حرکتی که تشبّه از آن حاصل به مطلوب از آن منبعث شود، پس تصور 

( از 217: 1362گردد و متشبهّ به و معشوق در اينجا حقُّ اول است)صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی، 

اينجاست که عشق به عنوان محرك يا علت غايی در حرکات عالم طبیعی تعريف می شود يعنی غايت 

احب جمالی است که صرف تصور جمالش شوق حرکت می افريند. با مداخله حرکات طبیعی تشبه به ص

غايت حسن و جمال در زمره علل غايی حرکات طبیعی است که زمینه براي تلفیق رهیافت عرفانی و فلسفی  

 در حکمت متعالیه فراهم می شود .  

از  "د او می گويد حرکت علاوه بر اين صدرا به دسته بندي انواع حرکت بر اساس مبادي قريب می پرداز

جهت حدوث ذاتی و تجدّد نیز دلالت می کند بر آنکه براي او سببی هست و براي سببش نیز سببی هست؛ 

و اين اسباب معدّاتند که اجتماعشان با هم متصور نمی شود و وجود آنها ممکن نیست مگر به حرکت دوريه 

د....و از حیثیّت ثبوت دالُّ است بر آنکه براي او که آخرش به اولش متصل گردد، و دوامش را انقطاع نباش

س براي هر پفاعل موثُّري هست غیر از قابل متأثُّر منفعل، زيرا که جهت انفعال و فعل متُّحد نمی تواند بود. 
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المبدأ  )صدرا،جسم متحرکی مبدئی غیر از جسمیّت مشترك در میان اجسام محرکه و ساکنه ضرور است 

اند برخی در جسم بسیط واقعند  مبادي فاعلی حرکت دو دسته( البته 193: 1362ی، و المعاد، ترجمه اردکان

و برخی در جسم مرکب واقع می باشند و دسته اول که در جسم بسیط واقعند خود دو دسته می شوند برخی 

ذاتا قائم به جسم بسیط می باشند و برخی نه؛ در اين صورت مبادي حرکت به چند دسته تقسیم می شوند: 

اگر مبدأ فاعلی در جسم بسیط باشد و در حدّ ذات خود قائم به آن باشد، آن مبدأ را طبیعت و آن حرکت 

را طبیعیّه می گويند. ولی اگر مبدأ فاعلی در جسم بسیط باشد و در حد ذات خود قائم به آن نباشد، دو 

دأ را کمال تحريک کند، مبحالت دارد؛ اول: اگر مبدأ فاعلی آن جسم را بر سبیل مباشرت و تشوّق و است

نفس فلکیّه و حرکت را نفسانیّه می گويند؛ دوم: اگر مبدا فاعلی آن جسم را بر سبیل تشويق و امداد تحريک 

 کند، مبدأ عقلی و حرکت، عبادت الهیّه خواهد بود.

سته دوم مبادي فاعلی حرکت  سمند اگر مبدا حرکتی       د سته خود بر دو ق شند؛ اين د سم مرکب می با  در ج

ذوفنون در حرکات نباشــد آن را صــورت معدنُّیه می گويند و اگر ذو فنون در حرکات باشــد يا صــدور    

حرکات از آن بدون قصـد و اختیار اسـت که به آن نفس نباتیه اتلاق می شـود يا اينکه صـدور حرکات از     

ــان او در حرکت تقرب به باري تعا  ت لی و ملکوآن به قصــد و اختیار اســت که باز دو حالت دارد،اول: ش

اعلا ســت که آن نفس انســانیّه اســت و دوم: شــان او در حرکت تقرب به باري تعالی نیســت که آن نفس  

 (194 -193 :1362صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی، حیوانیّه است )

ستند که حرکت از       سته علل فاعلی ه سته اند: يک د بدين ترتیب علل و عوامل حرکت هاي طبیعی چند د

است يعنی نفوس و يک دسته علل غايی هستند که حرکت براي آنهاست يعنی عقول مفارق که مشوق      آنه

سیطند و همچنین علت غايی و البته بعید حرکت در جسم مرکبند البته يا غايت نیل به ذات      حرکت جسم ب

شوند يکی علت          سم می  ست. علل فاعلی يا نفوس نیز خود دو ق شبه به علت ا ست يا غايت ت اعلی فعلت ا

ست )يعنی طبیعت( ديگري علت فاعلی حرکت در          سیط ا سم ب سیط که قائم به ذات ج سم ب حرکت در ج

شرت در ترغیب آن به حرکت دارد )يعنی فلک( و           ست و مبا سیط نی سم ب سیط که  قائم به ذات ج سم ب ج

نیه ابرخی از آنها سبب حرکت در جسم مرکب می شوند که شامل صورت معدنیه، نفس نباتیه، نفس حیو      

 و نفس ناطقه هستند.   
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صـــدرا همچنین در باره ضـــرورت جهت براي حرکت می گويد مقتضـــاي عقل آن اســـت که دو جهت 

باشـــد       ته  ــ بَتَ أنُّ الحرکةَ الطبیعیه توجب أن تکونَ الجهه        "متروك و مطلوب در حرکت وجود داشـ فَثَ

(و براي 267ش ـــــ ص  1380ق، 1422. )ملاصدرا ـــــ  "المتروکه لها مخالفةً للجهه المطلوبه بحسبِ النوعِ 

ست و آن          سفِلی نهايتی ا ست. براي جهت  ضروري ا ستقیمه دو جهت محدود به طبع و مختلف  حرکت م

اسفل السافلین است و براي جهت عِلوي نیز نهايتی است که آن اعلی علیییّن است. امّا دلیل اختلاف جهتین 

سیط هر        سم ب ست که حرکت در ج سب طبع و نوع، اين ا ضی      به ح ست و اگر عر شد طبیعی ا گاه ذاتی با

ــت. پس بايد جهتی که در حرکت طبیعیّه     ــري اس ــد و قس ــاي طبع باش ــت برخلاف مقتض ــد ممکن اس باش

متروك اســـت مخالف جهتی باشـــد که به حســـب نوع مطلوب اســـت. )صـــدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه  

 ( 195: 1362اردکانی، 

 صــدرا در باب حرکات طبیعی، جهان فیزيکی ما يک حقیقت يابدين ترتیب معلوم می شــود که بنا به نظر 

شــخصــیت متحرك بالاراده اســت که همچون يک شــخص صــاحب اراده و بنابه تاثیر برخی علل غايی و 

ــلط علل غايی و فاعلی بر               ــد و با توجه به تسـ علل فاعلی از حرکت منظم و جهتمندي برخوردار می باشـ

یزيکی ما لايه اي از يک جهان بســیار بزرگ و چند لايه اســت حرکات طبیعی معلوم می شــود که جهان ف

که بر اساس برخی ملاکهاي معین طبقه بندي شده و ساختاري سلسله مراتبی دارد. به عبارت ديگر از منظر      

ــفه اصــالت وجود و در الگوي صــدرايی، طبیعت   محل وقوع حرکت نیســت، يکی از مراحل حرکت فلس

ست. يعنی طبیعت يا عالم ماده  شد؛        ا ست که داراي حرکت با شی از جهان نی محلی براي امور مادي و بخ

شی از مجموعه                ستمهاي خرد و نه يک  بخ سی شمار  شکل از بی  ست مت ستم ا سی طبیعت نه خود يک ابر 

ست و       صالی ا شد؛ بلکه طبیعت و عالم ماده يک مرحله از مراحل يک وجود ات بزرگتر عوالم وجود می با

شامل تمام موجوداتی    عالم طبیعت در واقع تظا شد. طبیعت به مثابه عالم ماده  هري از تظاهرات وجود می با

شده         سمانی برخوردار  صورت مادي يا ج شود که در مرحله اي از مراحل ظهورات وجود خويش از  می 

  اند. 
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 حقیقت واحد و صورت متکثر جهان  6-1-2

ت نه ماهیت آن که صرفا حدود وجودش مطابق با فلسفه اصالت وجود، حقیقت هرشیء واقعی، وجود آنس

را حکايت می کند و حقیقت جهان نیز وجود آنست که چون وجود يک حقیقت بسیطیه ذات تشکیک 

است پس جهان داراي حقیقت واحد می باشد. متفکران مسلمان با کمک گرفتن از تعالیم اسلامی توفیق 

ی( عالم ی )نه اعتباري(به معناي يگانگی)نه هماهنگيافتند تبیینی از نقشه جهان ارائه دهند که بر وحدت حقیق

عالم واحد حقیقی است نه اعتباري، زيرا کثرت اعضاء، جوارح و »متمرکز است. حکیمان مسلمان معتقدند 

جوانح آن مايه تکثر وجود حقیقی او نخواهد شد، همانطور که کثرت اعضاي داخلی و خارجی انسان سبب 

وحدت حقیقی با  تفاوت( براي فهم بیشتر 175،ص 3، ج1387آملی، جوادي «) کثرت حقیقی او نیست

وحدت اعتباري به معناي کلیت، لازم است توجه کنیم که اصولا عموم مردم از لفظ وحدت چهار معنا 

درك می کنند که شامل: يگانگی, يکسانی, هماهنگی و يکپارچگی است. يگانگی, به منحصر به فرد بودن 

د؛ يکسانی, به اشتراك کسی يا چیزي با ديگران در يک ياچند مورد اشاره دارد؛ کسی يا چیزي اشاره دار

هماهنگی, به رابطه بین دو يا چند شخص يا شیء اشاره دارد ويکپارچگی, به انسجام و هماهنگی اجزاء 

يک شیء يا شخص اشاره دارد. معناي اول يعنی  يگانگی اشیاء و اشخاص که از تشخص آنها ناشی می 

بر وحدت عددي متمرکز است, از وجود کثرت در عالم حکايت می کند زيرا تعدد و تکثر در گرو شود و 

تکرار اشخاص متشخص و واحد است؛ ولی سه معناي بعدي يعنی يکسانی, هماهنگی و يکپارچگی که بر 

جهان  رشباهتها و روابط اشیاء و اشخاص اتکا دارد, از وجود انسجام، نظم و روابط تنگاتنگ اجزاء متکث

 حکايت می کند و براي ترسیم جهان به عنوان کل منتظم يا سیستم دلالت دارد.

چون تفکر بر فهم حوادث متمرکز است و فهم حوادث و درك اشیاء در گرو تصوير سازي ذهنی و  

همچنین تولید مفاهیم کلی است ناگزير ذهن بشري از موجودات عینی که تشخص و يگانگی خصیصه 

است, خصوصیاتی را انتزاع نموده و با تفکیک خصوصیات مشترك از موارد خاص و وجود عینی آنه

تمرکز بر اين دسته از خصوصیات, امکان تفکر فراهم می گردد. تاريخ انديشه نشان می دهد که حوزه هاي 

گوناگون علم همواره  بر نوعی حرکت معرفتی از کثرت به وحدت و برعکس استوار بوده است. اين نوع 

به ذهن کمک می کند که با تولید مفاهیم کلی و طبقه بندي اشیاء وخصلتهاي آنها در ذيل مفاهیم  حرکت
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کلی و سبس تطبیق مصاديق جزئی با مفاهیم کلی، به تشخیص موجودات از يکديگر برداخته و روابط میان 

ستفاده همچنین در اآنها را بفهمد. نقش مفاهیم کلی در طبقه بنديهاي گوناگون اشیاء و کشف رويدادها و 

 از روش شناسی قیاسی و استقرائی در علوم نمايان می باشد. 

به لحاظ معرفت شناسی وحدت در قالب انواع حمل خود را نشان می دهد؛ زيرا حمل محمول بر موضوع 

در واقع از وحدت محمول با موضوع حکايت می کند و محمول هر قضیه ناظر به ماهیت همان چیزي است 

بدان اشاره دارد. البته در باره ماهیت، دسته بندي هاي مختلفی صورت گرفته و هر دسته بر  که موضوع

معنايی از وحدت تمرکز دارد. سه نوع وحدت که مورد اتفاق نظر فیلسوفان است، عبارتند از: وحدت در 

ض )مثل جنس ) مثل وحدت انسان و حیوان(, وحدت در نوع )مثل وحدت انسان و انسان(، وحدت در اعرا

وحدت کاغذ سفید و کفش سفید( که در همه آنها اولا وحدت در معناي اشتراك آمده و ثانیا وجه اشتراك 

غیر از وجه امتیاز امور مورد نظر می باشد.ولی در اينجا به تبع حکمت متعالیه، منظور از وحدت، وحدت 

ک مصداق بیشتر ندارد و تمام حقیقی است که مساوق وجود و مقابل عدم می باشد. وحدت در اين معنا ي

 ."الاشیاء بسیط الحقیقه کل"موجودات متکثر ومتقابل را در بر می گیرد. وحدت حقیقی مساوق وجود است 

حال با توجه به معانی و تعاريف مختلف وحدت بايد سوال کنیم: عالم که مشتمل بر موجودات کثیر 

ست يا کثیر؟ هرچند عموم حکماي مسلمان وبرخوردار از قیود انضمامی است خود يک حقیقت واحد ا

عالم را حقیقت واحد می دانند ولی لازم است که بدانیم از نظر آنها وحدت عالم يک وحدت حقیقی است 

ست فیض منبسط الهی يک واحد حقیقی ا"يا وحدت اعتباري؟ جواب فیلسوفان به اين سوالات چنین است: 

حقه حقیقیه خداي سبحان است. حکمت متعالیه آن را  نه اعتباري و وحدت اين فیض منبسط، ظل وحدت

 ( 21 :3، ج1387)جوادي آملی،   "از منظر وحدت می بیند و به وجود حقیقی ظلی آن فتوا می دهد

ــیه و     ــخص ــد که در قالب دو عنوان وحدت ش ــالت وجود تبیین تازه اي از وحدت حقیقی ارائه ش بنابر اص

قیت آمیز اطلاق وجود را توضیح دهد و وحدت را در معناهاي  وحدت تشکیکیه می تواند بطور کاملا موف 

مختلف يگانگی، يکپارچگی، يکسانی، هماهنگی و حتی کثرت، در بر گیرد. در حکمت متعالیه که جهان  

صرافت               ضوع  يعنی  سه مو ست کم بر  شود، براي تبیین وحدت جهان، د صالت وجود بنا می  سی بر ا شنا
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سان کامل    شکیک وجود و ان سان کامل در بخش بعد توضیح داده می      وجود، ت شود. در باره ان تمرکز می 

ضرورت در اينجا مطرح می             صري در حد  شرح مخت شکیک وجود  صرافت وجود و ت شود ولی در باره 

ــت کم به دو معنا بکار می رود: الف              ــود ولی قبل از همه بايد بدانیم که مفهوم وحدت دسـ وحدت   -شـ

ضافی:  وحدت ا -موجودات متکثر هستی متقابل را در بر می گیرد. ب حقیقی: مقابل آن عدم است و تمام  

مقابل آن کثرت است و تنها به چیزي تعلق می گیرد که قابلیت انقسام ندارد و بسیط است ولی بساطت آن      

به آن  "بسیط الحقیقه کل الاشیاء  "نسبی است.وحدت حقیقی مساوق وجود است چه اينکه اصل معروف       

 اشاره دارد.

صرف »: بنابر اصالت وجود, عالم دار وجود است يعنی در عالم تحقق فقط و فقط فت وجوديک:صرا

(  بنابر اين هر فردي از 3:554, 1390امام خمینی,«)الوجود متحقق است و حقیقت ديگري درعالم نیست

 رافراد موجود به واقع يکی از تجلیات صرف الوجود است و برخلاف صرف الوجود, تجلیات و تشئناتش د

قیدهاي وجود شخصی و جزئی يعنی در بند قیدهاي مترتب بر همان مرتبهء تشان و تجلی صرف الوجود, 

واقعند. آنچه خصايص اين اشخاص تلقی می شود در واقع قیود وجودي آنهاست که با عنوان ماهیت شناخته 

ان تصوير وجود وجود ماهیت همان وقوع ماهیت است در خارج و خود ماهیت هم»می شود. طبق نظر صدرا

(   به عبارت ديگر انديشمندان مسلمان معتقدند: وجود 201,ص1, ج1391عبوديت,«)مذکو است در ذهن

مطلق اولین ظهور ذات حق است واطلاق آن مقتضی وحدت حقیقی وجود است؛ به نحوي که هیچ مقابلی 

اقع هنی است نه يک وبراي آن قابل تصور نباشد بجز عدم که صرفا يک امر ذهنی و حاصل تحلیلهاي ذ

خارجی. وجود واحد که وحدتش حقیقی است به سبب سعه و گستردگی خود، همه موجودات را فرا 

گیرد.  يعنی هرچند  موجودات برخی واحدند و برخی کثیر و انواع غیريت ذاتی و غیرذاتی که از لوازم می

امور متقابل و حتی متناقض را فرا کثرت است میان آنها جريان دارد، ولی وحدت حقیقی وجود، تمام اين 

گیرد و اقسام تقابل در زير پوشش وحدت حقیقی واقع می شوند. بنابر اين وحدت حقیقی هیچ مقابلی می

(وحدت حقیقی،  21-20،ص 3، ج1387ندارد و از اين رو ضد و ندي برايش متصور نیست)جوادي آملی، 

ش اي يکسان زير پوشگونهرت عددي را بهوحدت عددي نیست. بلکه وحدت حقیقی، وحدت عددي و کث

 گیرد و از اين رو وحدت و کثرت عددي، با وحدت حقیقی نسبت يکسانی دارند.خود می
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دلیل آنها براي اعتقاد به وحدت حقیقی وجود مطلق اين است که ذات حضرت حق متعالی است و هیچ 

ر شود. در عین حال از واحد بجز واحد صادنوع تعینی نمی پذيرد و به هیچ قیدي حتی قید اطلاق، مقید نمی 

وحدت گسترده فیض منبسط مبین صدور واحد از واحد است؛ يعنی برابر قاعده الواحد، "نمی شود  بنابر اين

آنچه از خداي سبحان، صادر يا ظاهر می شود يک موجود خاصی که داراي وحدت عددي باشد، نیست. 

 :3، ج1387)جوادي آملی، "قیقی و گستره اطلاقی استبلکه همین فیض منبسط است که داراي وحدت ح

21) 

البته لازم است توجه کنیم که از نظر اصحاب عرفان موجوديت هرچیزي بجز حق تعالی موجوديت اعتباري  

در عرفان هیچ سهمی براي غیر واجب  از وجود نیست مگر  "است و در واقع هیچ سهمی از وجود ندارد 

گز بود نخواهد شد و امتیاز آنها صرفا در وصف زائد برذات نیست تا يکی مقید نمود آن بود... و نمود هر

)جوادي "به اطلاق و ديگري نا مقید به آن بوده و از تقید به اطلاق آزاد و رها باشد بلکه امتیاز آنها ذاتی است

ض ا عرفا فی( از اين رو ديدگاه عرفا با فلاسفه در باره جهان، متفاوت می شود زير80،ص3،ج1387آملی،

منبسط را که داراي گستره اطلاقی است و برخوردار از وحدت حقیقی تلقی می شود، يک واحد اعتباري 

برخی از متولیان عرفان آن را واحد تالیفی و اعتباري پنداشته و با ترجیح جانب کثرت)سماوات، "می دانند 

قی تلقی نمی کنند. )جوادي آملی، ارض، جماد، نبات و حیوان و ...( بر جنبه وحدت، آن را واحد حقی

 (21 :3، ج1387

بنابر اصالت وجود تکثر موجودات حاصل تشکیک وجود است. بحث در باره  دو:تشکیک وجود:

تشکیک وجود مسبوق به مبحث تشکیک در ماهیت و ديدگاه متعارض مشائیان واشراقیان دراين مورد 

دا عد از رد تکثر تباينی وجود مطرح کرد. او ابتاست. صدرا نظريه تشکیک وجود را در يک نظم منطقی وب

سنت فلسفی تقسیمات وجود را به واجب و ممکن، به ذهنی و عینی، ماده و مجرد و...مورد انتقاد قرار داد و 

تباين میان موجودات را رد کرد و سپس تشکیک وجود را مطرح کرد تا کثرت عینی و وحدت حقیقی را 

از تشکیک عینی موجودات است و حاصل شدت و ضعف وجودي آنها نسبت  بتواند تبیین کند. تکثر ناشی

به يکديگر می باشد. چون شدت و ضعف وجودي اسباب تمايز موجودات از يکديگر است و در عین حال 

متضمن وحدت حقیقی آنهاست بنابر اين ساختار عالم يک ساختار سلسله مراتبی از وجود است يعنی نسبت 
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موجودات  «وحدت تشکیکی وجود»ت اولويت يا اشرفیت می باشد. يعنی بر اساس میان مراتب وجود نسب

باري نه به صورت مجازي, اعت–مراتب وجودند و با اينکه واقعا متنوع و متکثرند در عین حال بطور  واقعی 

و از لحاظ وجودشان با يکديگرمتحدند؛ يعنی موجودات به تدرج وجودي, متفاوتند و  به  -يا قراردادي

 بط وجودي, بهم مرتبطند و برخی از آنها نسبت به برخی ديگر از شرافت، اولويت و تقدم برخوردارند.ر

نظريه وحدت تشکیکی در تبیین ضرورت و همچنین واقعیت هردو يعنی کثرت و وحدت موجودات در 

ات عینی, دموفق بوده و در عین حال توانسته با توجیه کثرت تشکیکی وجو -نه صرفا در ذهن –عالم واقع 

تمايزات ماهوي مطرح در فلسفه هاي پیشین را شرح دهد. از نظر صدرا تمايزات سه گانه مشهور شامل: 

تمايز ماهیت موجودات در ذات, در فصل و دراعراض، همه و همه، حاصل تشکیک واقعی وجود واحد 

ی فصلی و عرضاست.  ذهن از تحلیل يک حقیقت واحد مشکک يعنی وجود، می تواند تمايزات ذاتی، 

ادراك کند. به عبارت ديگر تمايزات ماهوي از آنجا که ماهیت اعتباري است، به واقع تصاويري ذهنی 

هستند که البته از تشکیک حقیقت واحد وجود حکايت می کنند و کثرت تشکیکی موجودات در عالم 

امري خارجی و عینی است واقعی و عینی خارج از ذهن, را نیز نشان می دهند. از نظر صدرا اصولا وحدت 

و بدون اشتراك در وجودات عینی خارجی ممکن نیست که امور مختلف مصداقهايی براي يک مفهوم 

واحد باشند. يعنی صدق يک مفهوم واحد مثلا انسان بر واقعیات خارجی متعدد، در اساس بر يک حقیقت 

 ك میان آن واقعیات خارجی است.عینی دلالت می کند که عبارت از وجود عینی)نه ذهنی( يک نوع اشترا

 ملاك طبقه بندي جهان 6-1-3

صدرا بر اساس اصالت وجود نه تنها توانست وحدت تشکیکی را اثبات کند بلکه توانست شدت وجود را        

به عنوان تنها عامل تعیین کننده تمايزات امور متفاضـــل معرفی کند و تفاضـــل را به تمام موجودات تعمیم 

ــت توجه ــول حکمت متعالیه که همه از نتايج    دهد. لازم اس ــکیکی با برخی اص کنیم که نظريه وحدت تش

اصــالت وجود محســوب می شــوند، نظیر حقیقت جعل, وجود رابط, حمل حقیقه و رقیقه و وجود جمعی, 

ــوع         ــیلی آن علاوه برموضـ ارتباط تنگاتنگی دارد. غلبه وحدت در تعین اول و غلبه کثرت در مظاهر تفصـ

ــبی ــاطت نس تقدم وحدت بر کثرت نیز حکايت می کند و به مقتضــاي همین تقدم وحدت بر کثرت  از بس
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سبت      ست، ن ست که آثار وجود نظیر حیات، علم، قدرت، زيبايی و... در وجود جمعی که مرتبه وحدت ا ا

به همان آثار در صور تفصیلی که موضوع وجود رابط می باشند، اشد و اظهر است. بنابراين هرچه کثرت          

 شدت آثار وجود و اطلاق "تر خواهد بود. يعنی ي بیشتر باشد، آثار و احکام وجود در آن ضعیف   در مورد

ــتقرا در آن مراتب از موجودات متعینه و متمیزه        ــاي تقدم وحدت بر کثرت به اسـ حکم  اي که را به مقتضـ

اري و مادي و توان مشــاهده کرد؛ مانند عالم ارواح که مجرد از کثرات مقدوحدت در آنها غلبه دارد، می

نیز عالم مثال که مجرد از کثرت مادي هستند و حیات و ادراك کارهاي متنوع که از آثار وجود است، در 

شديدتر يافت می   آن شتر و  ست که اينگونه آثار در عوالمی که کثرت در آن   ها بی ا هشود و اين درحالی ا

عالم طبیعت که جايگاه حدت عداوت و شــود؛ مانند غلبه دارد، مخفی و مســتور بوده و کمتر مشــاهده می

درگیري طبايع و محل شدت تضاد عناصر است و در نتیجه کثرت و درگیري بین امور متکثره در آن قوي     

باشــد و آثار وجود نظیر علم، قدرت، حیات، نیز در آن مخفی ها ضــعیف میو هماهنگی و وحدت بین آن

 (23-22 :1387، 3جوادي آملی، ج )"و پنهان است.

ا قبل از صدرا بحث تشکیک صرفا براي امور يا کمالات متفاضل مطرح شده و نکته مهم اين است که همواره ت

در تشکیک وجه امتیاز و وجه اشتراك يکی می شود و معناي تشکیک عبارتست از تفاضل چیزهايی که در 

يک معنا  تشکیکی يک حقیقت مشترك، بهره مندي هاي  متفاوت دارند و در واقع وحدت تشکیکی و تمايز

پیدا می کند. برهمین اساس، ابن سینا وحدت تشکیکی را به عنوان يک نوع مستقل وحدت نمی پذيرفت  و 

آن را به وحدت نوعی يا وحدت جنسی تقلیل داد و در نتیجه تمايز تشکیکی نیز به تمايز در فصل)در مورد 

ا ت متصل( ارجاع داده شد. در واقع نزد اين سینکیفیات و کمیات منفصل( يا به تمايز در اعراض)در مورد کمیا

و پیروانش، تشکیک ماهوي يک تشکیک ذاتی نیست بلکه يک تشکیک عرضی است؛ زيرا کمالات متفاضل 

مابه الاشتراك افراد متفاضل ماهیت از آن جهت که متفاضل اند همان »در زمره اعراض می باشند نه جواهر. 

, 1, ج1391عبوديت, «)ها از جهت مذکور حقیقت خارجی وجود آنهاستماهیت آنهاست و مابه الامتیاز آن

( به عبارت ديگر ماهیت بشرط لا، وجه اشتراك و ماهیت بشرط شیء، وجه امتیاز امور متفاضل تلقی 147ص

می شد ولی در ديدگاه صدرا مابه الامتیاز و مابه الاشتراك تمام موجودات متکثر عالم، همان وجود خارجی 

 تشکیک در مراتب وجود است که منجر به پیدايش کثرت می شود. آنهاست و 
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در مورد گستره عمودي يا طولی و افقی يا عرضی فیض منبسط و شیوه امتیاز تعینات طولی و عرضی، بايد بدانیم 

سويه و تعینات عرضی دوسويه است.در تعینات طولی که امتیاز بین کامل و ناقص است که امتیازات طولی، يک

که نسبت به مشمول و محاط دارد و به بیان ديگر، به لحاظ کمالی که واجد آن است،  با احاطه شمولیکامل 

،ص 3، ج1387بخشد)جوادي آملی، خود را از آن ناقص ممتاز کرده و ناقص را نیز نسبت به خود امتیاز می

وصیات هر ه امتیاز خص(.در تشکیک طولی وجه امتیاز، کمال مرتبه بالاتر است ولی در تشکیک عرضی وج21

دو مرتبه يا هر دو موجود است. تشکیک طولی نظیر تشکیک اعداد است عدد ده به کمال خود از عدد هشت 

کند، حال آنکه عدد هشت هیچ امري راکه موجب ممتاز بوده و با همین کمال، امتیاز هشت از خود را تامین می

 چنین تشکیک طولی مانند تشکیک کل و جزء يا عام و خاصامتیاز و تعین آن نسبت به عدد ده باشد، ندارد. هم

می باشد، زيرا کل و عام، با احاطه و شمول خود، از جزء و خاص ممتاز شده و امتیاز جزء و خاص را نسبت به 

کنند. البته شکل گیري تشکیک عرضی و پیدايش کثرت در تعینات عرضی مقتضی وجود خود معین می

ن است يعنی آنچه منشا امتیاز چیزي از ديگري است؛ مانند امتیاز بین دو امر خصوصیاتی در هريک از طرفی

وصیاتی خص -مثلا انسان و اسب -متضاد يا امتیاز حاصل از تعین دو نوع که در زير پوشش يک جنس واحدند

 است که به هردو طرف تعلق دارد.

تشکیک  مرتبه بالاتر است از اين روولی عامل تمايزات در تشکیک طولی فقط وابسته به کمالی است که در  

طولی موجب غلبه حکم وحدت است وتشکیک عرضی که به کمالات طرفین مربوط است، موجب غلبه حکم 

کثرت می شود. يعنی امتیاز تعینی که حکم وحدت در آن غلبه دارد، از تعینی که حکم کثرت بر او غلبه دارد، 

ات و تمايزات نوع اول که همان امتیازات طولی هستند با ظهور و از نوع امتیاز مطلق از مقید است، بلکه تعین

شوند، چنان که تعینات و تمايزات نوع دوم، يعنی تعینات عرضی با غلبه حکم غلبه حکم وحدت حاصل می

گردند. بنابر اين در سلسله موجودات، شدت آثار وجود در مراتبی که وحدت غلبه دارد، کثرت آشکار می

لاق اين مراتب به مقتضاي تقدم وحدت بر کثرت افزون می باشد.يعنی موجودات متعین و بیشتر است و اط

متمايزي هستند که حکم وحدت در آنها غلبه دارد، مانند موجودات عالم ارواح که از قیود مقداري و مادي 

اير آثار مجردند و موجودات عالم مثال که صرفا از قیود مادي مجردند و در عین حال حیات و ادراك و س

ها بیشتر و شديدتر است. درحالی که حیات و علم و ديگر آثار وجود در عوالمی که کثرت در وجود در آن
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ها غلبه دارد و به قیود مادي و مقداري مقیدند، مخفی يا کمتر است. از اينجاست که در عالم طبیعت عداوت آن

تر و هماهنگی درگیري بین امور متکثر در آن قويو درگیري طبايع شديد تر وتضاد عناصر بیشتر است و کثرت و 

باشد و در نتیجه آثار وجود نظیر علم، قدرت، حیات، در آن مخفی ها بسیار بسیار ضعیف میو وحدت بین آن

 ( 23-22،ص 3، ج1387و پنهان می باشد.)جوادي آملی، 

د و هرجا تضاد با مانوجود پنهان میالبته در موجودات طبیعی نیز هرگاه تضاد و تکثر بیشتر است آثار و احکام 

ترکیب و تشکیل مزاج به سوي نوعی از هماهنگی و وحدت پیش رود، آثار وجود در آن، ظهور بیشتري 

ترين نمايد. تا اينکه بالاخره کسر و انکسار و هماهنگی به نهايت می رسد و در نتیجه وحدت نیز در عالیمی

گردد که سايه وحدت ذاتی حق تعالی غ رسیده ظاهر و آشکار میچهره خود، در انسان کامل شده و به بلو

 (23،ص3، ج1387است. )جوادي آملی، 

 انسان حلقه وصل مراتب جهان 6-1-4

عالمان مسلمان در رشته هاي مختلف علوم اسلامی به خصوص کلام، فلسفه و عرفان بر اين نکته متفقند که 

موضوع هیچ نوع علم و  "هو"ا هويت مطلقه حق، ياادراك ذات حضرت باري تعالی محال می باشد زير

آگاهی نیست و همه ادراکات در نهايت به ظهورات آن مربوط می شوند. بنابر اين بحث در باره ساختار 

جهان از ظهورات متنوع حقیقت شخصیه وجود آغاز می شود. حقیقت شخصیه وجود در مقام ظهور، شامل 

وحدت در برخی از مراتب آن غلبه دارد و احکام کثرت در برخی  سلسله مراتبی از مظاهر است که احکام

درمراتب عالی کثرت مقهور وحدت است، در واحديت و احديت، اثري از تعینات خاصه "ديگر؛ يعنی 

نیست و از آن پس چون نفس رحمانی به مقتضاي کمال اسمايی، به استعدادهاي هريک از اعیان ثابته پاسخ 

 ( 23،ص 3، ج1387.)جوادي آملی، "شوندفه... يکی پس از ديگري ظاهر میمساعد دهد، عوالم مختل

گانه عقلی، مثالی و طبیعی، که رهاورد ظهور عینی لوازم اسما و صفات هستند، با عوالم سه"بدين ترتیب 

اظهار احکام متکثره خود در تفاصیل عینی و متفرقات فعلی، احکام وحدت حقیقی را مخفی و پوشیده 

( غلبه وحدت در برخی مراتب و غلبه کثرت در برخی ديگر 23،ص 3، ج1387)جوادي آملی،  "دارندمی

درتقابل با وحدت و يکپارچگی جهان است و سبب می شود که دوگانگی و تکثر بطور کلی غالب باشد 
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حق گرچه در مقام ظهورات ذاتی، وحدت قاهره و در ظهورات متکثره فعلی، تعینات خاصه را اظهار "

،ص 3، ج1387)جوادي آملی، "ارد، لیکن آن وحدت، بدون کثرت و اين کثرت بدون وحدت استدمی

از اين رو در عالم متکثر که وحدت در برخی مراتب آن مخفی می ماند و در برخی مراتب ديگرش   (23

ظاهر می شود، موجبات بیگانگی مراتب وجود از يکديگر فراهم است و وجود يک حقیقت دوساحتی لازم 

ات عالم در وجود" ست تا اين مراتب متکثر را به مراتب عالی که محلی براي تکثر نیست، اتصال دهد.ا

طبیعت اگر مقايسه و سنجشی انجام شود هرجا تضاد و تکثر شدت خود را حفظ کند، احکام وجود در 

رود،  حدت پیشماند و هرجا تضاد با ترکیب و تشکیل مزاج به سوي نوعی از هماهنگی و وها پنهان میآن

نمايد، بلکه چون کسر و انکسار و هماهنگی به نهايت خود رسد، آثار وجود در آن، ظهور بیشتري می

ترين چهره خود که ظل وحدت ذاتی حق است در قالب انسان کامل ظاهر و آشکار وحدت نیز در عالی

است که عالم به تمام اين حقیقت دو ساحتی همانا انسان   (23،ص3، ج1387جوادي آملی، ) "گرددمی

ذاتی که در اين دو مقام، به نحو تفصیل و "اسماء حق می باشد. يعنی واجد و مظهر تمام اسماء حق است

وحدت ظهور کرده است، همان انسان کامل است که واجد جمیع حقايق سري از اسماي ذاتی و اسماي 

 (.24،ص 3، ج1387صفاتی و فعلی باشد )جوادي آملی، 

تواند ضرورت وجود انسان کامل را ثابت کند که عالم کبیر و جهان خارج فاقد صورتی می اين برهان در

يک وحدت حقیقی باشد يا وحدت عالم کبیر با انسان تامین شود؛ ولی اگر تعینات مختلف جهان از وحدت 

دت عدم وححقیقی برخوردار باشند، برهان مزبور اهمیتی ندارد، بنابراين، مقدمه لازم براي اين برهان، 

، ص 1جهانی است که فاقد انسان باشد. آيه الله جوادي آملی از احتجاج هشام با عمرو بن عبید )الکافی، ج 

(و تايید ضمنی امام صادق)ع( براي اعتبار بخشی به برهان استفاده نموده و گفته اند: چون ابن هشام در 169

عهده دار پیوند و اتصال اعضا و اجزاي پراکنده احتجاج از امام معصوم)ع( به منزله قلبی ياد می کند که 

بدن واحد و تنظیم کننده ادراك هاي قواي ادراکی آن است و امام با تايید خود بر برهان او صحه می 

-28،ص 3، ج1387گذارد معلوم می شود که وحدت عالم به انسان کامل حاصل می شود.)جوادي آملی، 

امکان و نیز کون جامع است به دلیل اينکه، در آخرين مرتبه از انسان کامل که برزخ وجوب و "( زيرا 29

تنزلات وجود واقع شده، حاصر امر الهی است، زيرا اگر چه از نظر بساطت و اطلاق هر عالی محیط بر سافل 
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، 1387)جوادي آملی،  "است، لیکن از جهت جمع قیود و ترکبِ از جهات، هر سافل محیط بر عالی است

 (47،ص 3ج

ه به اينکه در مراتب عالی وجود يعنی عالم الوهیت يا فیض منبسط، وحدت قاهر است و کثرت مقهور با توج

و در مراتب دانی وجود يعنی عالم طبیعت کثرت قاهر است و وحدت مقهور، بنابراين انسان کامل صورت 

صیلی از مراتب تفاعتدالی تلقی می شود که در آن هیچ يک مقهور نیست و از اين روي مظهر کل اسماء اعم 

و مطلقه می باشد زيرا انسان کامل، برزخ ربوبیت و عبوديت تلقی می شود. انسان کامل از جهت اول دو 

( به مقام قرب 9-8قوس نزول و صعود را پی نهاده و به مصداق ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی)نجم/

طاي فیض به ماسوا دارد، مظهر ربوبیت حق شده نهايی باريافته و از اين طريق به دلیل وساطتی که در اع

 است.

( می فرمايد: نحن 180امام باقر)ع( با توجه به اين مقام در تفسیر آيه کريمه ولله الاسماء الحسنی)اعراف/ 

(؛ ما همان اسماي حسنايی 143: 1والله الاسماء الحسنی التی لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا )الکافی، ج

پذيرد. از جهت ديگر، انسان کامل، به مصداق انا بشر یم که خداوند هیچ عملی را بدون معرفت ما نمیهست

( در عالم طبیعت به سر برده و با ديگران در خوردن و آشامیدن و راه رفتن و عبادت و غیره 6مثلکم)فصلت/

ت که گفتار امام علی)ع( اسمی بردازد. گستره و سعه انسان کامل نسبت به جمیع مراتب، دلیل واضح اين 

تر از من نیست. زيرا ( يعنی خداي را آيت و نشانی بزرگ206، ص 23ما لله آيه اکبر منی)بحارالانوار، ج

انسان کامل محمل توحید است و وحدت عالم مرهون انسان کامل می باشد زيرا مظاهر تفصیلی حق که 

 .مجموعا عالم تلقی می شوند تابع احکام کثرت می باشند

از نظر استاد جوادي آملی هیچ يک از موجودات عالم بجز انسان هر گز نمی توانند از ظرفیت يا مقام   

می گويد)جوادي  1وحدت بخشی به عالم بر خوردار باشند ايشان با اشاره به سخن ابن عربی در انشاء الدوائر

                                                      
ر اشيا داراي سه ابن عربي در رساله انشاء الدوائر، مي گوید انسان داراي دو چهره ظاهر و باطن است: چهره ظاهر آن نظير سای 1

 مرتبه عقلي، خيالي و طبيعي است و چهره باطن آن به عالم الوهيت راه یافته و متخلق به اخلاق الهي است.
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و واجد غیب و شهود و ( اطلاق کلی بر انسان، اطلاقی حقیقی است، زيرا ا25،ص3، ج1387آملی، 

قابل)جامع( جمیع موجودات حادث و قديم و تعینات نو وکهنه است، حال آنکه ديگر امور يا از اجزاي 

( به صفاتی که دلالت 96نحل/«)ما عندکم ينفد»عالم عین هستند که فاقد فضايل الوهی بوده و به مصداق 

کنند می رو قبول عبوديت و بندگیاند و از اينبر ضعف و فتور و حکايت از فقر و نیاز آنها می کند، متصف

( از صفات ربوبی 96نحل/«)و ما عندالله باق»و يا از حقايق الهی هستند که به دلیل عندالله بودن به مصداق 

وه کل ات»مندند. يعنی از يکسو عالم سراسر بندگی وعبوديت است چنانکه قرآن می فرمايد: بهره

( از سوي ديگر 93مريم/«)فی السموت و الارض الاءاتی الرحمن عبدا ان کل من»(؛ 87نمل/«)داخرين

تعینات ذاتی حق به الوهیت و وحدت صمديه متصفند و هرگز به صفاتی که بر حدوث خلقی دلالت دارند 

کنند، متصف نمی شوند.بنابراين آنها که نقص و نیستی را با خود همراه داشته و از فقر و بندگی حکايت می

شوند. ولی در وجود انسان امکان ظهور هردو ه اطلاق و نامحدود بودن وصفشان است متحد نمیبا آنها ک

دسته اين صفات وجود دارد يعنی فرض بر اين است که انسان بما هو انسان ظرفیت اکتساب صفات الوهی 

وديت ست و عبرا دارد و بنابراين اگر فردي از افراد انسان که همچون تمام اشیاء جهان به فقرذاتی مبتلا

تکوينی دارد، به بلوغ و کمال ممکن خود دست يابد و انسان کامل شود، متصف به صفات الوهی می گردد 

از آن جهت که هر نامی داراي مظهر است و لیس "و در نتیجه انسان کامل جامع جمیع حقايق می گردد 

ريف مانند خود مظهر اين اسم شیکمثله شیء از اسماي خداوند سبحان است، انسان کامل به سبب جامعیت ب

 (28،ص 3، ج1387)جوادي آملی،  "است، لذا در حضرات ديگر مانندي ندارد

تا اينجا ديديم که تلاش انديشمندان مسلمان براي تبیین ساختار جهان در قالب يک الگوي تشکیکی به 

 ات و هم وحدت ونتیجه رسید و توانستند نقشه جهان را به نحوي تعريف کنند که هم کثرت موجود

يکپارچگی عالم حفظ شود؛ آنها با کمک گرفتن از اصل وحدت تشکیکی و نظريه انسان کامل موفق شدند 

به نقشه جهان دست يافته و به ما اين بشارت را می دهند که می توان از غلبه الگوي سیستمی که صرفا بر 

ا دست زد که بر وحدت حقیقی جهان اتکنظم و هماهنگی تاکید دارد فراتر رفت و به توسعه ديدگاههايی 

داشته باشند. با اين همه هنوز يک مسئلهء حل نشده باقی مانده است؛ بررسی آيات قرآن کريم نشان می 

دهد تعبیراتی که به مجموع موجودات اشاره دارد و می توان آنها را به جهان ترجمه نمود در قالب صیغه 
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 "السموات والارض"در واقع به معناي علائم است؛ همچنین تعبیر که  "عالمین"جمع آمده است؛ نظیر واژه 

که می تواند معناي جهان آفرينش را برساند به صورت صیغه جمع آمده است و به يک حقیقت مفرد اشاره 

ندارد؛ در واقع بکار بردن صیغه جمع براي تعینات، مفید کثرت است و با وحدت ذاتی عالم که عموم 

 بر آن تاکید کرده اند، سازگار نیست.انديشمندان مسلمان 

در اينجا دو احتمال وجود دارد يکی اينکه صیغه جمع در موارد ذکر شده ناظر به تعینات و مظاهر حق تعالی  

است و به ظاهر جهان اشاره دارد آن چنانکه همگان می فهمند و غرض اين نیست که از حقیقت يگانه عالم 

ر قرآن کريم اين نحوه سخن گفتن يعنی بکار بردن تعبیراتی متناظر با يا باطن جهان، راز گشايی شود. د

ديدگاه و منظر مخاطبان سابقه دارد؛ براي مثال در قرآن کريم در باره خورشید و ماه متناسب با برداشت 

وجعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس "رايج مردم سخن می گويد و آنها را به عنوان چراغ معرفی می کند 

( احتمال ديگر اين است که قرآن به منظور تصحیح نگاه مردم به موضوع خلقت، تعبیر 16)نوح: "اسراج

عالمین را بکار برده است زيرا تصورات عامیانه رايج در باره آفرينش دست کم حاوي دو عنصر گذشته و 

ی است که ثابت ثبات است يعنی تصور می شود: خلقت به معناي بوجود آمدن مجموعه اي از اشیاء متعین و

يکبار و در گذشته به وقوع پیوسته است. درصورتی که مردم به ديده تامل و تعمق درحقايق عالم بنگرند، 

می توانند به ساختار جهان صورت زمان را تحمیل نکنند و طرح يگانه و مستمر آفرينش را درك نموده، 

ز تاريخ نبیینند؛ در اين صورت جهان به خلقت جهان را به عنوان يک حادثه زمانی و متعلق به برهه اي ا

عنوان يک امر ثابت يا مجموعه اي از اشیاء متعین و با ثبات مورد ملاحظه قرار نمی گیرد بلکه به مثابه يک 

جوهر متغیر و درحال حرکت دائمی ملاحظه می شود  که در واقع تظاهرات و تکثرات بی در بی آن همچون 

احتمال ديگري هم ممکن است مطرح شود که به تئوري جهان هاي  جهان هاي متفاوت ظاهر می گردد.

 موازي مربوط است ولی چون اين تئوري در محدوده فیزيک مطرح شده اصولا از بحث ما خارج است.

ولی اين جريان توسعه و تفصیل ظاهري جهان يا به تعبیر عرفانی تنزل وجود در قوس نزولی است  که  

ر متکثردر مراتب مافوق وجود و بالاخره در وجود جمعی انسان کامل توام می همچنان با اتحاد و فناي صو

شود. يعنی تفصیل و توسعه صورتهاي متحرك موجودات و خلقت جهان هاي متنوع با تحلیل همین صور 

 همراه است.    "انسان کامل"متنوع در يک وجود خاص يعنی 
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ن می شود: تکلمان و عرفاي مسلمان به اين صورت تبییبطور خلاصه نقشه جهان بر طبق نظر اکثر فیلسوفان، م

هويت مطلقه که لاتعین است فوق مشاهده و فهم است ؛ لیکن اولین تعین آن همان وحدت ذاتیه است که »

داراي دو وجهه بطون و ظهور يعنی احديت و واحديت است و در وحدت ذاتی مجالی براي اسماء تفصیلی 

کثرت است، در حالی که هرگونه کثرت در آنجا مقهور است ولی در مظاهر اي از نیست، زيرا تفصیل نحوه

 شوند، احکام کثرت بر وحدتشوند و از اجزاي عالم اکبر شمرده میاي که در عالم خارج ظاهر میتفصیلی

 (.24،ص 3، ج1387جوادي آملی، «)و احکام آن غالب است؛

س عم از تعینات شريف و شريف تر وخسیس و خسیآفرينش به واقع ظهور واجب تعالی در تعینات مختلف ا

تراست ولی اين تعینات اموري کاملا مجزا و منفک از حق نیستند بلکه آنها مراتب حقیقت و رقیقت يک 

چیزند و به واقع ظهور حق در گرو تعیّن است و جمیع تعینّات فعلی در اين ظهور دست اندرکارند. زيرا اگر 

امتیازي نباشد ظهورتفصیلی در قالب: عالم کبیر و عالم صغیر )عالم انسان(  بین تعینّات فعلی حق هیچ نوع

شود.. به عبارت ديگر تجلیات حق مستمر و مدامند و حق داراي يک تجلُّی ذاتی و يک فیض محقق نمی

از حق تعالی صادر گرديده است و تجلی فايض از حق، يک « الواحد»گسترده است که مطابق با قاعده 

هاي مختلفی را پديد آورده که برخی شريفند ها و نقشقی است که در جهان ظاهر شده وعکسفروغ رخ سا

و بعضی ديگر خسیسند و داراي صفات و احکام امکانی هستند. ) جوادي  و داراي احکام و صفات وجوبی

 ( 207-206،ص 3،ج1387آملی، 

برخی مادي و خسیسند و داراي ولی وحدت عالم هرگز از اين موجودات که برخی مجرد و شريفند و  

تنوع مزاج، حاصل نمی شود. شايد تنها ترکیب و اتحادي که بین عناصر طبیعت و حتی بین اجزاي عالم 

کبیر قابل تصور است، يک نوع ترکیب اعتباري است که زمینه وحدت اعتباري و اجتماع اعتباري 

ون يک کل ذهنی و يک واحد اعتباري ديد موجودات را فراهم می سازد و بر اين اساس جهان را بايد همچ

که شامل عناصر و اجزاي مختلف است. ولی چنانکه قبلا نیز اشاره شد چنین نگرشی در باره جهان و ملاحظه 

آن  به عنوان يک واحد ذهنی، زمینه توسعه  جهان شناسی ماشینی است؛ ترسیم جهان درقالب يک سیستم 

سري مفروضات فلسفی است که آشکار و بنهان دانش بشر در پیچیده، هوشمند و خود تنظیم شامل يک 
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باره جهان فیزيکی را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین نظريه سیستمی و رهیافت کل گرا در عموم رشته 

 هاي علوم انسانی، مبناي بسیاري از تبیینها و تجويزها واقع شده است. 

نه يک واحد اعتباري و ذهنی؛ يعنی وحدت جهان،  ولی بنابر حکمت متعالیه جهان يک واحد حقیقی است

وحدت حقیقی است که وجودات متکثر را در عین تکثرشان فرا می گیرد و با اين حال، در حقیقت انسان 

کامل به وحدت می رسد. وحدت جهان مشابه وحدت نفس است که در عین تکثر عناصر و اجزاي بدن و 

نی همانگونه که عالم صغیر به رغم وجود واقعی ونه پنداري اجزاء دراتحاد حقیقی با بدن محقق می باشد، يع

متکثر بدن يک حقیقت متشخص تلقی می شود، عالم کبیر يا جهان متکثر نیز يک حقیقت واحد و متشخص 

است که تکثر آن در وجود انسان به وحدت می رسد. فقط در انسان کامل و نه هیچ يک از تعینات وجود 

اجب تعالی امکان تحقق وحدت وجود دارد زيرا جمع دو نشئه در دو قوس وجوب و و مظاهر و تجلیات و

  "کن"امکان منحصر به انسان است که آگاه به جمیع اسماست و او همان صورت اعتدالی است که فرمان 

کدام از وحدت ذاتی يا کثرت امکانی بر يکديگر غلبه ندارند؛ او مظهر مقتضی تحقق آن است و در آن هیچ

از جهت اسماء تفصیلیه و وحدت حقیقیه آن می باشد و آن صورت اعتدالی است که از عدالت کبرا  حق

برخوردار می باشد که بر جمیع مراتب مطلقه ذاتی و مقیده کونی احاطه دارد. او از يک سو به واحديت که 

ادي آملی، سته است.)جودايره عالم الوهیت و فوق آن است مرتبط می باشد و از ديگر سو به عالم طبیعت واب

 (25،ص 3، ج1387

 بدين ترتیب دو نکته بسیار مهم و مبنايی معلوم می شود:

نکته اول اين است که انسان داراي دو نسبت می باشد يک نسبت با عالم وحدت الوهی و نسبت ديگر با  

، وحدت والوهیت قعالم کثرت طبیعی و در نتیجه دو رويکرد می تواند داشته باشد يکی اينکه بجز صفات ح

و ربوبیت حق تعالی هیچ چیزي را نبیند و ديگري اينکه در عالم متکثر طبیعت داخل شده و به حدوث و 

د اين صورت گردد. به نظر می رسامکان و فقر و نیاز ذاتی خود پی ببرد و با تکلیف بندگی و عبوديت آشنا 

 کت اوست و به انسان وضعیت برزخی میاعتدالی که مشتمل بر حقیقت دو ساحتی انسان است منشا حر

دهد زيرا ساحت هاي دوگانه، امکانی است براي تغییر وجه از يکسو به سوي ديگر و اين منظر دوگانه براي 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

932 

انسان جهت ممارست براي کسب فضايل، يک ضرورت به حساب می آيد؛ زيرا رويت وصف ذاتی خود 

را فراهم و ضرورت حرکت استعلايی را آشکار می  و مشاهده تعینات و مظاهر ربوبی است که امکان رشد

 سازد. 

نکته دوم اين است که به مقام جمعیت مظاهر حق تعالی رسیدن، سرنوشت انسان است نه سرشت انسان. 

يعنی چنین نیست که هر فرد انسان به محض تولد در عالم طبیعی، به خودي خود از يک جايگاه ويژه و 

ه عنوان نقطه اعتدال سلسله مراتب وجود تلقی شود و ساحت کثرت و وحدت مقام خاص برخوردار باشد تا ب

در وجود جمعی او قابل مشاهده گردد. خیر چنین نیست بلکه اين غايت براي خلقت انسان بشمار می رود 

و علی الاصول هر فرد انسان می تواند با رشد و تعالی به چنین مقامی دست يابد. يعنی منطقا راه بر فرزند 

سان بسته نیست و براي او ممکن است  به مقامی برسد که مظهر ربوبیت خدا باشد. از اين رو در تعالیم ان

 دينی ما انسان با سمت عبوديت توصیف شده ولی کنه آن ربوبیت معرفی گرديده است.

 موقعیت برزخي انسان در جهان 6-1-5

گرفته وحدت بخشی به عالم متکثر است ولی  مقام خاصی که خداوند براي انسان در نظر 1تا اينجا معلوم شد

اين مقام خاص، سرشت آدمی نیست بلکه سرنوشت او و احتمالا سرنوشت عالم آفرينش است. بدين ترتیب 

ضرورت حرکت انسان به سوي سرنوشت مقدر عالم اثبات می شود. يعنی بالغ شدن انسان و ظهور انسان 

کامل باطن جهان و عامل وحدت بخش به ظاهر متکثر آن کامل غايت آفرينش است و در عین حال انسان 

می باشد. هر چند اين ادعا نیاز به اثبات مقدماتی دارد و لازم است حرکت انسان تبیین شود ولی تبیین 

حرکت در بخش بعدي اين گزارش مطرح می شود و اثبات مقدمات نیز در آثار مختلف انديشمندان مسلمان 

ک سوء برداشت در باره مقام و جايگاه انسان جلوگیري شود. زيرا برخلاف آمده است و بهتر است از ي

جايگاه برترانسان کامل، انسان بما هو انسان يا انسان در بدو تولد از مقام و مرتبه برتري نسبت به حیوانات 

                                                      
 قبلا در فصل دوم در باره مراتب نفس انسان و بدن مثالي دیدگاه صدرا مطرح شده است 1
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ه ساير ب برخوردار نیست و اين دقیقا مرز فلسفه اسلامی با اومانیسم است که بر شرافت و سروري انسان نسبت

 موجودات تاکید دارد. ولی فلاسفه مسلمان انسان غیر کامل را لزوما برتر از حیوان تلقی نمی کنند. 

عناصر جزيی اي که در بدن انسان 1نوع انسان به دلیل اعتدال مزاجی از موقعیت برزخی برخوردار است  

یدايش که حاصل بلوغ نفس حیوانی و بدخیل هستند در يک ارتباط فراگیر و تاثیر همه جانبه اي قرار دارند 

نفس ناطقه است و اين تماس کلی و فراگیر که حاصل امتزاج اعتدالی اجزاست، موجب انکسار امور متکثره 

می شود و زمینه براي ظهور احکام وحدت فراهم می شود. يعنی انکسار احکام کثرت که در تماس همه 

تا وحدت که در متن تکثر موجودات طبیعی مستور گردد شود، موجب میجانبه اجزاي بدن حاصل می

مانده بود، در پوشش نفسی واحد ظاهر شود و با پیدايش نفس، هر يک از اجزاي بدن نیز احکام وجوبی 

پرتو  کنند و بدين ترتیب عناصر درخود را که در زير احکام امکانی عناصر جزئی مستور بودند، آشکار می

يرند افعالی پذلف، قواي گوناگونی را که منشأ افعال متنوع هستند، میوحدت حقیقی در قالب اعضاي مخت

ند که در آورپديد می شوند نیز بر اثر ترکیب و امتزاج با يکديگر صورت اعتدالیکه از قوا صادر می

حکام مظهر جمیع اسماي حسنا و مبدأ همه ا (31مجموع،انسان را به مصداق عَلَّمَ ادَمَ الاَسماءَ کلَُّها)بقره:

 (156،ص 3،ج1387گرداند.)جوادي آملی، وجوبی می

جامعِ وحدت وجوبی ذاتی و کثرت امکانی اسمائی است و شمول "در نتیجه انسان بلوغ يافته يا کامل شده 

آن نسبت به وحدت ذاتی موجب می شود تا مشتمل بر جمیع حقايق نوعی و شخصی باشد. تعینات متقابله 

طبیعت و عناصر کلی آن است و با امتزاج کامل و حصول مزاج واحد، احکام در دايره وجود همانا عالم 

)جوادي آملی،  "تعینات احاطی وجوبی که از خواص حقايق و اسماي الهی هستند ظاهر می شوند

( و بدون آنکه خود کمترين سهمی در اين وصف داشته باشد برزخ دو عالم ربوبیت و 153،ص 3،ج1387

                                                      

ستفاده از این امر ا      1 سان با ا صدرایي موقعيت برزخي ان ست و از نظر مزاج با    در علم النقس  ست كه نفس متعلق به عالم مثال ا

توانيد به مباحث مطرح در جلد ســوم درآمدیي بر حکمت صــدرایي، دیگر حيوانات تفاوتي ندارد. در اثبات مدعاي این بخش مي

 مراجعه نمایيد 143-138صص
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حق و خلق و حلقه اتصال مراتب عالم يعنی حقايق تکوينی به عالم الوهی می  عبوديت می گردد و جامع

گردد. در چنین مقامی او همان صراط مستقیمی خواهد شد که ملاقات با رب تنها از طريق او حاصل می 

شود.  موقعیت برزخی و شرايط مرزي انسان بما هو انسان، ناشی از همین علت غايی و فلسفه خلقت است 

ن چون بايسته است که به چنین مقامی دست پیدا کند همواره در برزخ است و بنابه ملاحظه ساحتهاي و انسا

حیات تبیین هاي مختلفی از برزخ بودن ارائه می شود. انسان در برزخ ساحت مجرد و ماده  يا در برزخ 

ی واقع می بساحت وحدت و کثرت يا دربرزخ ساحت قدم و حدوث يا در برزخ نسبت طبیعی و نسبت ربو

ي برا"باشد. وضعیت برزخی انسان را می توان به عنوان عامل يا حاصل حرکت جوهري او دانست زيرا 

انسان، کمال مطلقی است که شامل دو نشئه وحدت و کثرت و به تعبیر ديگر حدوث و قدم است؛ اما ديگر 

دوده اند يا در محو کثرت منزه تعینات، يا تعینات ذاتی هستند که در دايره قدم و وحدت بوده و از حدوث

( صورت اعتدالی جهان که غايت 28،ص 3، ج1387)جوادي آملی،  "اندبهرهحدوث بوده و از قدم بی

انسان است موجب شده در انسان قابلیت پذيرش دو بعد متقابل پديد آيد و در نتیجه مصاديق و افراد آن 

لحاظ وحدت و اطلاق خود، صدر کائنات تلقی شوند برخی در نهايت شرافت و اوج ظهور قرار گرفته و به 

 ،(3، ج1387ترين مراتب واقع باشند )جوادي آملی، ترين و نازلو برخی ديگر در پايین

هماهنگی اعضاي انسان کامل تابع هماهنگی قواي او و همسويی قواي وي تابع نزاهت روح و تجرُّد نفس  

یب ورت به ماده است؛ يعنی ترکیب نفوس با ابدان، ترکاوست. نسبت نفوس مجرده به ابدان خود، نسبت ص

عرض و موضوع نیست، بلکه ترکیبی حقیقی است. نسبت وحدانی نفس با بدن، در انسان، رقیقه و ظل 

شود. وحدت نفس و بدن وحدت حقیقی است و لذا از وحدت انسان کامل با عنوان وحدت ظلُّی ياد می

انتزاع يک مفهوم ذهنی باشد، بلکه وحدتی واقعی است که همراه  وحدت اعتباري نیست تا آنکه تنها منشأ

دمی اي که در مزاج آبا ماهیّت نوعیه انسانی است و اين وحدت به دلیل جامعیت نسبت به اضداد مختلفه

 (156،ص 3،ج1387اند، تعیّنی احاطی است.) جوادي آملی، گرد آمده
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 سبت جهان و انسان باعقلن 6-1-6

صويري از نقشه جهان بايد درعین حال قابلیت داشته باشد نسبت انسان با عقل را تبیین کند. بدون شک هر ت 

يعنی درتبیین هاي متافیزيکی در باره ساختار عالم يا در مدل برداشت شده از ديدگاه فیلسوفان مسلمان بايد 

هان در باره ساختار ج معلوم باشد که سه گانه عقل، انسان و جهان چه نسبتی باهم دارند. تصورات عمومی

محتوي يک تناقض نماست از يکسو عقل به عنوان جزئی از انسان که خود جزئی از يک نظام هماهنگ و 

منظم به نام جهان است، ملاحظه می شود و از سوي ديگر عقل به عنوان واسطه اي میان انسان که عاقل 

اشت اول را می توان در قالب سه دايره است )سوژه( و جهان که معقول است)ابژه(، مشاهده می شود. برد

متداخل ترسیم نمود که دايره عقل در دايره بزرگتر يعنی انسان و آنهم در دايره بسیار بزرگتر يعنی جهان 

قرار دارد و برداشت دوم را می توان در قالب سه دايره موازي با اندازه هاي متفاوت ترسیم نمود که دايره 

سان و جهان واقع شده و می تواند آن دو را به هم مرتبط سازد. شايد بتوان عقل در وسط ، دايره هاي ان

اساس اين تناقض را ناشی از اختلاط دو منظر وجود شناختی و معرفت شناختی دانست ولی در هر صورت 

 تبیین مناسبات و تعیین مقام و جايگاه هريک از سه گانه عقل، انسان و جهان همچنان دشوار است.

ابق با انديشه دانشمندان مسلمان، سلسله موجودات، مراتب فیض حق تلقی شود و آفرينش به حال اگر مط

واحد ولی مفصل قلمداد شود. اين  جهان می تواند به عنوان يک تجلی معناي تجلی و ظهور باشد، آنگاه

لی و می شناسند و آن را در قالب دوقوس نزو "کن"ظهور و تجلی را حکما به عنوان تاويل امر الهی 

صعودي شرح می دهند و معتقدند که در هنگام نزول فیض حق، وحدت حقیقی به سوي تفصیل و تکثر 

پیش می رود و مراتب وجود به گونه اي تحقق می يابند که هر مرتبه نسبت به مراتب قبل و بعد از خود 

ود و بل از خواجد برخی خصوصیات می باشد و آخرين مرتبه يعنی انسان واجد همه خصوصیات مراتب ق

امر الهی در اصطلاح اهل عرفان، اظهار حکم وحدت در امور  "جامع جمیع فیوضات حق تعالی است.  

گرداند و در مراتب شود، ظاهر میو در اولین مرتبه عقل اول را که از آن به قلم ياد می ... متکثره است

 آورد و از آنرا به منصه ظهور می ها و درنهايت زمین و عناصر طبیعیبعدي، لوح، عرش، کرسی و آسمان

پس در قوس صعود از انضمام عناصر، موالید سه گانه يعنی معدن، نبات و حیوان و در نهايت انسان آشکار 
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گردند. بدين ترتیب، مطابق با قاعده مذکور، مبنی بر وجود خصوصیات سابق در مراتب لاحق، انسان به می

 (48-47،ص3،ج1387ي آملی، خواص جمیع مراتب فیض منصبغ است.)جواد

مفهوم عقل اول يا عالم عقول که خاستگاه آن فلسفه يونانی است مورد استقبال دانشمندان مسلمان واقع شد 

و صورت خاصی به نقشه جهان داد.انسان به عنوان مرتبه اي که جامع تمام مراتب فیض حق تعالی است 

ه بدون شک بر تمام مراتب قبل و برلايه هاي عالم معرفی می شود و چون در آخرين مرتبه وجود، واقع شد

احاطه وجودي پیدا  می کند و واسطه نزول فیض به همه موجوداتی است که در ساير مراتب می باشند. از 

اين رو انسان کمال يافته، مرکز جهان است و نقطه انتشار فیوضات حق تعالی است. يعنی وجود و همه آثار 

ه تا قدرت و زيبايی و ساير کمالات و نعمتها همه وهمه از او به ساير موجودات وجود از علم و حکمت گرفت

می رسد. در آيات قرآن کريم و همچنین روايات، شواهد متناسبی براي چنین تبیینی در باره موقعیت انسان 

نش يدر جهان وجود دارد. براي مثال حکايت قرآن از خلقت اولین انسان يعنی حضرت آدم )س( بعد از آفر

بخشهاي مختلف جهان و به خصوص تاکید قرآن بر اينکه او تمام اسماء الهی را دريافته است و مورد تکريم 

 و حتی سجده عالیترين مراتب خلقت يعنی فرشتگان واقع می شود، با تبیین مذکور سازگار است. 

صدوق  روايتی که مرحومهمچنین برخی روايات متناسب با تبیین عارفان از موقعیت انسان  است؛ از جمله 

و  103 )التوحید، ص« ان الله خلق الآدم علی صورته...»دو بار در کتاب التوحید نقل کرده است، يعنی قال 

( بر مظهر جامع بودن انسان، تاکید دارد. زيرا معلوم است که اين موقعیت، خاص شخص حضرت 152ص 

ار بگیرند ا تمام کسانی که در اين مرتبه يا بالاتر قرآدم نیست بلکه ويژگی مرتبه اي است که او دارد و چه بس

شرافتی که موجب الهی خواندن صورت انسان شده  "به عنوان وجه الله يا مظهر جامع حق تعالی تلقی شوند.

است همان جامعیت او نسبت به دو قوس وجوب و امکان است که نتیجه عدالت کبراي اين صورت و عدم 

والبته اين صورت  (53،ص3،ج1387)جوادي آملی، "رت بر ديگري استغلبه هیچ يک از وحدت و کث

است که ارتباط و پیوند موجودات با کمالات وجودي را برعهده دارد و  انسانی يک نوع صورت احاطیه

درگاه افاضات حق تعالی تلقی می شود؛ يعنی نقش مرتبه وجودي انسان کامل امداد ساير مراتب جهت 

 دستیابی به کمال است.
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 غايت جهان به عنوانانسان كمال  6-1-7

نوع استدلال ارائه کرده اند: دسته اول استدلال ضرورت وجود انسان کامل سه عالمان مسلمان براي اثبات  

اهل کلام است. آنها با استناد به قاعده لطف، ضرورت وجود انسان کامل را براي تکامل عالم ثابت می 

ه است. آنها با استناد به قاعده حکمت ضرورت وجود انسان کامل را کنند. دسته دوم استدلال اهل فلسف

اثبات می کنند آنها در بحث نفس شناسی بعد از تبیین مراتب نفس که شامل مراتب حسی، خیالی، وهمی 

و همچنین مراتب عقل عملی و نظري و قوه قدسیه اي که براي عقل بالمستفاد حاصل می شود، به تبیین 

ل  می پردازند و با توجه به قاعده حکمت، ضرورت آفرينش و ماموريت چنین انسانی را حقیقت انسان کام

ثابت می کنند. يعنی هر دو گروه با توجه به نیاز انسانها و اقتضائات زيست انسانی که تکامل يابنده است به 

ف که ده لطتوضیح ضرورت و نقش انسان کامل می پردازند. ظاهرا تعبیرات زيارت جامعه کبیره با قاع

 توسط متکلمان مطرح شده سازگار است.

دسته سوم استدلال اهل عرفان است آنها وجود انسان کامل را براي ظهور اسم جامع ضروري می دانند. از  

نظر آنها ظهور اسم جامع يا اسم اعظم الهی در مظهر تامی است که جمیع مراتب وحدت و کثرت را بدون 

(. زيرا 53،ص 3،ج1387و اين مظهر همان انسان کامل است)جوادي آملی،  غلبه يکی بر ديگري دارا باشد

در تبیین عرفا مراتب ظهورات حق تعالی شامل تعین علمی، تعین عقلی، تعین مثالی، تعین طبیعی و تعین 

انسانی است که تنها اين مرتبه اخیر می تواند وحدت حق تعالی را نمايان سازد و هیچ يک از مراتب و مظاهر 

ايستگی ارائه واجب را بدين سان ندارند. زيرا اولین مرتبه يعنی تعیّن علمی گرچه از اين باب که شیء ش

بسیط همه مراحل مادون را داراست، واجد جمیع مراتب است؛ لیکن حضور جمیع مراتب و مظاهر در تعیّن 

از  در آن مقام علمی، حضوري تفصیلی و عینی نیست، بلکه حضوري اجمالی و علمی است و لذا اشیا

يکديگر ممتاز نیستند. دومین مرتبه يعنی تعیّن عقلی گرچه صور جمیع اشیا به تفصیل در آن مرتسم است و 

حضور مظاهر عینی است نه علمی ولی امتیاز تفصیلی اشیاء در آن صرفا امتیاز عقلی است و امتیاز مثالی و 

ن وچهارمین مرتبه از ظهورات، عالم کبیر (سومی137-136،صص 3،ج1387طبیعی ندارند.) جوادي آملی، 

هاي را تشکیل می دهد، به رغم آنکه موجود به وجود عینی تفصیلی است و جمیع حقايق تفصیلی به گونه

شوند؛ لیکن چون کثرت بر مظاهر آن غالب مختلف يعنی با عقل، وهم، خیال و حس در آن ادراك می
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ت و چنین وحدتی نیز براي عالم کبیر ثابت نشده است، فاقد وحدت جمعی و احديت جمع الجمعی اس

است. بنجمین مرتبه انسان کامل شده و به بلوغ رسیده است که چون واجد مراتب عینی مظاهر واجب 

اي برتر از آن تصور الوجود است و افزون بر آن از دو مقام جمع و جمع الجمع نیز برخوردار است، نشئه

شود يا از کمالات کیانی که در الهی که در تعِیّن علمی يافت می شود. يعنی هر کمال از کمالاتنمی

مخلوقات عینی وجود دارند، انسان کامل واجد آن است و هیچ کمالی غیر از اين کمالات قابل تصور نیست 

 ( 137، ص3،ج1387تا آنکه انسان کامل، فاقد آن باشد.) جوادي آملی، 

جهان از منظر فیلسوفان مبدا و منتهاي مراتب فیض، عقل اول بدين ترتیب در حالی که در تبیین ساختار  

ی جهان شناساست در تبیین عارفان اين مقام به انسان کامل واگذار می شود و به نظر می رسد  الگوي 

داراي چند امتیاز نسبت به الگوي جهان شناسی فیلسوفان است؛ امتیاز اول اين است که نزد فیلسوفان  عارفان

بدا و منتهاي مظاهر حق تلقی می شود مشتمل بر برخی از اسماء و بعضی از مراتب وجود عقل اول که م

است و در نتیجه نمی تواند تمام مظاهر حق را يکجا و در قالب يک صورت واحد که جامع همه کمالات 

ست ا چون عقل از اين جامعیت بی بهره "باشد، نشان دهد و نمی تواند وحدت حقیقیه را واقعا اظهار کند.

تنها انسان کامل می تواند عهده دار اين مهم باشد. زيرا انسان کامل در قوس نزول مراتب وجودي و امکانی 

را يکی پس از ديگري پیموده و از هر مرحله صورت و قید مختص به آن مرتبه را اخذ کرده و در قوس 

ی اظهار بدون هیچ تغییر و تحريف صعود نیز همه مراتب را پیموده و تعینات اخذ شده را يکی پس از ديگري،

 (51،ص3،ج1387)جوادي آملی، "می دارد

امتیاز دوم اين است که درتبیین عارفان ساختار جهان وسیع تر است زيرا قوس صعود به عقل اول خاتمه  

نمی يابد بلکه با صعود انسان کامل تا ماوراي طور عقل امتداد پیدا می کند يعنی اتمام دايره وجود را در 

( در اين 51-50،صص3،ج1387برند.) جوادي آملی،  می«  او ادنی»قوس صعود بالاتر از مقام عقل تا مقام 

ی فی ياکل الطعام ويمش»الگوي جهان شناختی انسان مظهري است که هم حیثیت طبیعی داشته و مصداق

ن او قاب قوسی دنی فتدلی فکان»( می باشد و هم حیثیت فراطبیعی داشته و مصداق 7فرقان/«)الاسواق

 ( است.9-8نجم/«)ادنی
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امتیاز سوم اين است که عقل اول که فاقد حیثیت طبیعی است به مرگ دچار نمی شود، ولی حیثیت طبیعی  

انسان کامل موجب می شود که او به مرگ مبتلا می شود و  با مرگ انسان کامل برخی مراتبی که او مظهر 

ديگري کل اسماء حق تعالی را واجد شود و به مقام مظهريت  آن بود، مستور می شود و نیاز است انسان

جامع دست يابد و مظهر کل الاسماء باشد. از اين رو تبیین عارفان در باره جايگاه و نقش انسان کامل با 

البته اين  "تعالیم مقدس اسلام در باره ولايت و بخصوص تعدد ائمه و اولیاء و انبیاء سازگاري بیشتري دارد.

وادي آملی، ) ج "امی در حکمت متعالیه که با تشکیک وجود هماهنگ است بهتر بیان شدنی استمطلب س

 (  84،ص 3،ج1387

امتیاز چهارم اينکه انسان کامل به سبب جامعیتش نسبت به جمیع مراتب، آينه اي است که حق تعالی اسماء 

ع کند و حتی در احديت جملاحظه میو تعینّات امکانی خود را از منظر او وبه حسب مراتب مختلفه آنها، م

نگرد. يعنی با مشاهده انسان، انسان که مقام فنا و استهلاك مظاهر در ظهور ظاهر است، ذات خود را می

 (140،ص 3،ج1387بیند. )جوادي آملی، خود را هم از جهت ظاهر و هم از حیث مظاهر می

مطلق نکه چگونه انسان کامل به عنوان مظهر تام والبته در اينجا امکان پیدايش چند شبهه فراهم است يکی اي

 اياست، حال آنکه او در قوس نزول تمام مراتب استیداعی و استقراري را پیموده و از هر موطن نسخه

 پردازد و اين به معناي تقیّد او به جمیع قیودمتناسب با آن گرفته و در قوس صعود نیز به اظهار نسخ می

ق به دو گونه است: اطلاق مفهومی و اطلاق حقیقی يا سِعیِ.اطلاق مفهومی است؟پاسخ اين است که اطلا

آن است که شیء از جمیع قیود و خصوصیات مصاديق، مجرد و مبرا باشد؛ اما اطلاق سعی آن است که 

شیء جمیع قیود و خصوصیات حقايق متکثره جزئی را به وجودي واحد واجد باشد. انسان کامل موجودي 

وحدت ذاتی است و تمام حقايق متکثر را نه به حسب مفهوم، بلکه به حسب حقیقت و است که داراي 

 مصداق واجد است.

شبهه دوم اينکه: آيا از ضرورت وجود انسان کامل براي ظهور کامل صفات حق می توان به احتیاج واجب 

 تعالی به ممکنات پی برد؟ براي حل اين شبهه لازم است به چند نکته توجه شود:
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ه اول: واجب در هیچ يک از کمالات ذاتی خود نیازمند غیر نیست و کمالات اسمايی واجب نیز صرفا نکت 

به اوصاف و تعینّات ذاتی او متوقُّف است ولی بعضی از صفات کمال در مرحله فعل است و توقف اين 

ی مرهون امکان ديگر مانعی ندارد يعنی اشکالی ندارد که اتصاف واجب در برخی از صفات مرحله به مرحله

صفات امکانی ديگر باشد و اين موضوع با غناي ذاتی واجب منافاتی ندارد. تنها اگر واجب تعالی در تعینّات 

وجوبی و کمالات ذاتی خود به صفات امکانی که عبارت از تعینّات فعلی هستند، محتاج باشد، اين نوع 

لب باطل می باشد ولی احتیاج در محدوده احتیاج با غناي ذاتی و مطلق واجب ناسازگار است و اين مط

(براي مثال 174،ص 3،ج1387کمالات  اسمايی که در خارج از حیطه ذاتند، ممکن است. ) جوادي آملی، 

اتصاف حق تعالی به صفت غفور، تواب يا منتقم در گرو معصیت معصیت کاران است و چون اين صفات 

 کاران با غناي ذاتی حق تعالی تعارضی ندارد.  فعل الهی هستند توقف آنها به وجود و فعل معصیت

نکته دوم: تعینّاتی که مورد احتیاج و موقوف علیه هستند يعنی مظاهر، خود اموري قائم به ذات خويش 

يد، بلکه آنیستند و آنها حقايقی محتاج به غیرواجب تعالی نیستند، زيرا در اين صورت تعدد واجب لازم می

ه وجوب هستند ک امل به کمال کلی است محتاج به آنهاست از تعینّات امکانیمظاهري که ظهور حق که  ک

شود. يعنی در حالیکه  حضور واجب در گرو مظاهر است وجود مظاهر عین آنها از ناحیه حق تأمین می

ظهور واجب است. يعنی ظهور حق  در گرو وجود مظاهري است که در وجود و وجوب خود، محتاج 

هور حق در مظاهر عینی و از جمله ظهور تام کامل کلی که داراي اطلاق سعی نسبت به اند. در واقع ظحق

ديگر مظاهر و مراتب جزئی است، از کمالات اسمايی است. همچنین ظهور حق در مظهر تام يعنی انسان 

 کامل از صفاتی است که به اعتبار حقیقت کلیه واجب لازم و ضروري است و اين ظهور تعیّنی است که به

دلیل جامعیت خود نیازمند به جمیع مظاهر جزئی است. احتیاج حق که کامل به کمالِ کلی است، به تعینّات 

و مظاهر جزئی خود احتیاجی نیست که مربوط به کمالات ذاتی او باشد، بلکه احتیاجی است که مربوط به 

ظهر تام يا مظاهر جزئی ظهور آن است، پس ظهور او که خود تعینّ و وصفی امکانی است در گرو وجود م

 است.
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 معناي رشدانسان دوم: بخش 6-2

امروزه و در رشته هاي مختلف علوم انسانی موضوعات و مسايل گوناگونی در قلمروحیات اجتماعی و 

فردي ما مطرح می شود که معمولا اين موضوعات و مسايل بر تبیینی از نیازها، استعدادها، ويژگیها، انگیزه 

ان استوار می باشد. يعنی مطالعات رشته هاي مختلف علوم انسانی بر مسايلی متمرکز است ها،  و رفتارانس

که نه تنها خود اين نوع مسايل و موضوعات تحقیق  بلکه تبیینهاي نظري مقدم بر آنها درباره خصلتهاي 

ی، کلی طبیعبه عنوان يک مقوله « انسان»آدمی و حتی روشهاي تحقیق در باره آنها همه و همه  بر مفهوم 

است و آن « انسان»ز ا تصوير ثابتیمتمرکز است. ملاحظه انسان به مثابه يک مقوله کلی طبیعی، البته متضمن 

را همچون يک شیء ثابت و مرکب از بخشها يا ابعاد تعريف شده يا يک امر متعین و تمامیت يافته و يک 

به عنوان يک بسته کامل، سبب شده  معرفی می کند. به نظر می رسد اين تصوير از انسان کل منتظم

انديشمندان براي تبیین تغییرات عینی و تجربه شده در وجود انسان دچار چالشهاي متعدد و اختلاف 

نظرشوند. از اين رو فلاسفه کلاسیک، سنتی را براي تبیین هر نوع تغییر و حرکت در عالم طبیعی بنیان نهاده 

تخصصان علوم انسانی است. در اين سنت فلسفی که در قلمرو اند که همچنان مورد احترام محققان و م

علمی نیز بذيرفته شده،  مقوله حرکت به عالم طبیعت محدود می شود و براي تبیین تغییرات مشهود و 

برجسته عالم طبیعی مجبوريم امور طبیعی را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کنیم و اصولا چنین فرض می 

ن مقولات کلی طبیعی يا جوهرند و ثابت يا عرضند و تغییر پذير. تغییر در مقولات شود که ماهیت يا هما

کلی که عرض تلقی می شوند و وجودشان  به جوهر شیء وابسته است, حرکتهاي چهار گانه کمی، کیفی، 

 زمانی و مکانی را پديد می آورد. 

قی شده، و تقسیمات آن مفروض تلبدنبال علوم طبیعی که در رشته هاي مختلف آن، مقولات کلی طبیعی  

ه هاي علوم بنا گرديده است. از اين رو در عموم رشت کلی طبیعیعلوم انسانی نیز بر تفسیري از انسان به مثابه 

انسانی عادت محققان اين است که هر گاه تغییرات عینی و محسوسی را در اشخاص مختلف مشاهده کنند 

به منزله تغییرات عارض شده بر انسان مفروض که همان مفهوم آنها را در قالب يک سري عناوين کلی و 

کلی طبیعی است، مورد ملاحظه قرار می دهند و ناخود آگاه بر فرضیه اي تاکید دارند که انسان را به عنوان 

رضیه ف کلی طبیعی و شامل يک جوهر ثابت و مجموعه اي از اعراض متغیر تلقی می کند. به واقع اين همان
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است که تا کنون مجادلات فلسفی و علمی بسیاري به همراه داشته ولی در علوم  یز دوآلیستیچالش برانگ

انسانی همچنان تداوم دارد و توانسته الگوي خاصی از انديشیدن در باره انسان را توسعه بخشد که درفلسفه 

 به اصالت ماهیت معروف است. 

سان, که بر ملاحظه انسان به عنوان يک مفهوم يا براي فهم اين الگوي خاص حاکم بر انديشیدن در باره ان

يک ماهیت کلی طبیعی اتکا دارد، توجه به اين نکته لازم است که تعريف انسان به عنوان کلی طبیعی و 

تلاش هاي ما بر اي فهمیدن اشیاء متعلق به يک جهان  نتیجهتقسیم ماهیت آن به دو بخش ثابت و متغیر 

می فهمیم: جهان مجموعه اي از اشیاء  -از کوچک و بزرگ، عالم و عامی-متکثر است. آنطور که همه ما 

بسیار بسیار فراوان و متنوع است. تکثر گیج کننده جهان، درك و تعامل با آن را بسیار دشوار ساخته است.  

 براي فهم جهان متکثري که با آن مواجهیم و مشتمل بر موجودات بسیار متنوع است، ناگزيريم اشیاء مختلف

اين مجموعه را در قالب خصلتهاي معینی تعريف نموده و بر اساس صفات مشترك و غیر مشترك، آنها را  

کنیم. در واقع ادراك عالم وجود، در گرو تعريف حدي و رسمی موجودات عالم است و فهم  طبقه بندي

ز اين روحتی در موجودات و عالم صرفا در سايه مقولات معین و مفاهیم کلی، براي ما ممکن می شود. ا

هنگام مشاهده عینی جهان متکثر و همچنین در هنگام بیان گزاره هاي مشاهدتی متنوع صرفا اين مقولات 

کلی و دسته بندي مشاهدات، ذيل مقولات کلی است که به ما کمک می کند به تعريف رسمی و حدي 

آنها در  مشترك اشیاء و دسته بندي آنچه مشاهده کرده ايم، دست بزنیم. يعنی ما معمولا با تعیین ويژگیهاي

ذيل مفاهیم و مقولات معین به شناخت جهان و اشیاء آن دست می يابیم. البته اين راه ناگزير ما براي درك 

 ابتدايی و گزارش ساده اي از ادراکات است.

وس راه تازه اي را می گشايد که به کمک آن می توان ماي1 "اصل شريف اصالت وجود"ولی آشنايی با  

نشد و خصلت مقوله سازي ذهن را به عنوان يک بن بست شناختی تلقی نکرد و براي دسترسی به شناخت 

دقیق و اساسی تر به تغییر روش و استفاده از شیوه ها و ابزارهاي متنوع تري دست زد. مجبور نیستیم از برخی 

                                                      
 این تعبير مر بوط به امام خميني در كتاب تقریرات فلسفه جلد سوم است 1
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همینطور لازم  1کن قلمداد نمايیم.بزرگان فلسفه پیروي کنیم و يکسره دستیابی به شناخت امر واقع را نامم

 را به عنوان يک شناخت واقعی تلقیجهان بینی مجموعه اي نیست چنین شناخت ساده و کودکانه يعنی 

هیم آنهاست و مقوله سازي، تولید مفا متضمن فرض ثباتکنیم؛ زيرا اولا در اين نوع شناخت، ادراك اشیاء 

تغییرات متوالی و متنوع در هرشیء همراه است. ثانیا  کلی، طبقه بندي و ادراك با صرف نظر کردن از

 ناديدهشناخت متکی بر مفاهیم کلی مسبوق به يک تسامح مهم  نسبت به خاص بودن، يعنی 

هر شیء است. چون تعريف اشیاء در گرو تصوراتی است که در باره خصلتهاي عمومی  "تشخص"گرفتن

و مفاهیم کلی بن مايه شناخت و تعريف آنها قرار می گیرد، آنها وجود دارد و ارجاع اين خصلتها به عناوين 

در نتیجه فرديت و تشخص موجودات مورد غفلت واقع شده و نه تنها همواره هر چیزي به مثابه فردي از 

 تلقی می گردد. عضو ثابتی براي آن مجموعهيک مجموعه مطرح می شود بلکه آن شیء يک 

چنین فرض می شود که موضوعات مورد مطالعه در رشته هاي  با تکیه بر فلسفه اصالت ماهیت اصولا 

مختلف علم از ثبات نسبی برخوردارند و براي تعريف و شناخت هر چیزي ابتدا خصايص آن تا حدودي 

ثابت فرض می شود. يعنی گرچه هر خصیصه اي در هر شیء، ممکن است تغییراتی داشته باشد که مطالعه 

لی در تعريف همین موضوع متغیر، معمولا و شايد ناخودآگاه، يک صورت آنها موضوع تحقیق قرار گیرد و

ثابت پیشفرض گرفته می شود  يعنی در هنگام تعريف خصايص آن موضوع، از اين تغییرات صرف نظر می 

شود و معمولا هر خصلتی اجمالا و در يکی از حالتهاي غالب وممکن آن، مورد توجه قرار می گیرد  و در 

 بر آن تاکید می شود. ارائه تعاريف

به عبارت ديگر در هنگام ادراك اشیاء مختلف جهان، ما از يک سري تصاوير و مفاهیم ذهنی نسبتا ثابت  

و نسبتا مشترك استفاده می کنیم. اينکه چگونه اين قالبهاي ذهنی تصويري و مفهومی ساخته می شوند 

رد بحث  نیست ولی بايد توجه داشت که موضوع معرفت شناسی و روانشناسی است و فعلا در اينجا مو

تولید مفاهیم و تصاوير ذهنی الزاماتی دارد از جمله اينکه معمولا ما در ضمن مقوله سازي، اشیاء را به عنوان 

                                                      
 انت و فيلسوفان بعد از او اكثرا به این راه رفته اندك - 1
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مقوله هاي مجزا و مستقل فرض می کنیم و حتی اشیاء جهان را همچون  اموري ثابت تلقی می کنیم . اين 

ويی از تفکر را توسعه بخشیده است که بر علوم و به خصوص علوم انسانی، الزامات معرفتی به تدريج الگ

سايه انداخته و به رغم مزاياي فراوانش، محدوديتهايی را در فهم امور مربوط به انسان ايجاد نموده است. از 

 جمله اينکه اين الگوي تفکري به گسترش تبیینهايی جامد و ايستا در باره انسان و به خصوص در باره

منجر شده است که ما را در فهم واقعیت رخدادهاي انسانی دچار  -يعنی وجه امتیاز انسان از غیر –عقلانیت 

خطا می کند و در عین حال نسبت به يافته ها و ايده هاي مطرح در علوم انسانی  نوعی تعصب را پرورش 

 می دهد.

از زمینه  تغییرات در انسان، به عنوان يکیدر يک نگاه اجمالی به تاريخ انديشه می توان دريافت که تبیین 

هاي اختلاف نظر ارسطو با افلاطون شناخته می شود. زيرا ارسطو در کتاب در باره نفس خود نظريه نفس 

شناسی افلاطون را از اين جهت مورد انتقاد قرار می دهد که او نفس را به عنوان يک متحرك خودکار يا 

د، تعريف می کند و در پی اين انتقاد، به استدلال براي اثبات شیئی که خود موجب حرکت خود می شو

تمايز حقیقی بین محرك و متحرك می پردازد. او معتقد است نفس وابسته به جسم است و در واقع صورت 

منطبع دربدن می باشد که در عین حال مدبر آن است وهر گز نفس يک محرك خود متحرك نیست بلکه 

را بالعرض می داند وگرنه بايد نفس مکان و حیز طبیعی داشته وي استناد حرکت به نفس »

 (  40:ص1391غفاري،«)باشد

با غلبه اصالت ماهیت بر ديدگاه هاي فلسفی،يک مشکل نظري اساسی در انسان شناسی پیدا شد و آن تبیین 

ن تغییرات در یتغییرات يا حرکت در انسان است. زيرا در سايه فلسفه اصالت ماهیت هر ايده اي که براي تبی

انسان عرضه می شود، مستلزم تقسیم ماهیت انسان به دو بخش ثابت و متغیر می باشد. يعنی تبیین تغییرات 

 انسان لزوما با انکار وحدت انسان که حقیقتی انکارناپذير است، همراه می شود. 

رکزند، هیم کلی متمچون شناخت انسان به مقوله سازي موکول شده و تبیین هاي انسان شناختی، بر مفا 

فرصتی براي مشاهدات عینی باقی نمانده و هیچ مقوله يا مفهومی هم پیدا نشده تا بتوانیم به کمک آن ادراك 

عینی و شهودي خود را در باره وحدت انسان، بطور معقول و منطقی توضیح دهیم. يعنی با تعريف انسان در 
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 و فرديت که در زمره مقدم ترين ادراك يگانگیکلی ثابت وکلی متغیر، براي قالب دو دسته مقولات 

شهودي ماست، نمی توانیم استدلال کنیم. يعنی در فضاي اصالت ماهیتی، تبیین وحدت انسان ممکن نیست. 

در واقع هر انسانی که خود را به عنوان يک حقیقت واحد و درعین حال متغیر ادراك می کند، نمی تواند 

شامل تشخص و فرديت او نیز هست، از علوم انسانی يا فلسفه کمک براي شناخت اين وحدت حقیقی که 

 بگیرد.

البته فیلسوفان گذشته براي حل اين معما تلاشهايی کرده اند براي مثال آنها در تبیین هاي انسان شناختی 

خود از دو مفهوم ماهیت لا بشرط و ماهیت بشرط شیءکمک گرفته اند؛ منظور از ماهیت لابشرط در اينجا 

هیت انسان است فارغ از وجود آن، يا فارغ از تحقق آن در عالم خارج از ذهن و منظور از ماهیت بشرط ما

شیء، فرد خاص ماهیت انسان است که در عالم واقعی خارج از ذهن وجود دارد. آنها براي تبیین تغییرات 

 گرفته  و آن را در قالب ماهوي که در انسان پديد می آيد، انسان را به عنوان يک ماهیت لابشرط در نظر

دو دسته مقولات ثابت يا جوهري و متغیر يا عرضی توضیح داده اند. ولی بايد بدانیم که ماهیت لابشرط 

يک موجود ذهنی است نه عینی، در حالی که ماهیت بشرط شیء انسان، از فرد خارجی ماهیت انسان، 

باشد. هرچند ماهیت بشرط شیء حکايت می کند که به خودي خود مدرك وحدت و تشخص خودش می 

از وجود عینی و خارجی انسان حکايت می کند ولی به خودي خود يک مفهوم يا يک تصوير است که در 

 ذهن کسی پديد آمده و به او وابسته است.

از نظر صدرا ماهیت بشرط شیء که با لحاظ مقارنت ساير امور, در ذهن پديد آمده می تواند به دلیل عینیت 

را بطور مجازي يا بالعرض بپذيرد؛ ولی ماهیت لا بشرط « موجودٌ»فرد يا شخص در خارج, وصف با وجود 

که فارغ از ملاحظه مقارنت است و کلی طبیعی نامیده می شود، اساسا در خارج هرگز و به هیچ نحو به 

ارج و خ وجود متصف نمی شود. بنابر اين اصولا ماهیت انسان چه لابشرط باشد، چه بشرط شیء باشد در

هر مفهومی مثل انسان اگر  گفته شود وجود »بطور واقعی و عینی و مستقل از اذهان وجود ندارد. در نتیجه 

دارد يا حقیقت دارد، معناي آن اينست که در خارج شیئی هست که به آن انسان گفته می شود و مفهوم 

 ( 10انسان برآن صدق می کند)صدرا, المشاعر,... ص
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اهیت بشرط شیء يا فرد ماهیت، با تسامح به عنوان واقعیت انسان تلقی شود ودر قالب يک با اين همه اگر م

ترکیب دو بعدي از يک جوهر مادي )جسم(و يک جوهر مجرد)نفس( تبیین گردد بازهم مشکل وحدت 

حقیقی انسان حل نمی شود چون اتحاد دو جوهر مجرد ومادي ناممکن است. مسئله وحدت انسان و نا کار 

نظريه هاي فلسفی در تبیین آن و بالاخره پیدايش دوبنی انسان شناختی  سبب شد تا هم در فلسفه  آمدي

غرب و هم در فلسفه اسلامی نظريه هاي جايگزينی ظهور کند. از جمله نظريه مزاج، نظريه جسم لطیف، 

ريه چهل نظ نظريه جسمانیت نفس يا هیکل محسوس، نظريه جزء لا يتجزاي موجود در قلب و... تا حدود

در حوزه مطالعات فلسفه اسلامی بوجود آمد و در حوزه فلسفه غرب نیز نظريات لايب نیتز و بارکلی، مطرح 

 (1390شد)علیزاده،

در  يا فرديتی که هر فردانسان، به خوبی می تواند آن را تبیین وحدت عینی و تشخصمشکل بزرگ يعنی  

نشده است. نه تنها وحدت و تشخص به عنوان يک مورد خود و ديگراشخاص ادراك کند، همچنان حل 

مسئله وجود شناختی حل نشد بلکه به عنوان يک مسئله معرفت شناختی هم قابل حل نیست زيرا انتساب 

ادراك به بدن يا جسم ممکن نیست. چون ماده مناط غیبت است و اجزاء و ابعادجسم نسبت به يکديگر 

باشد اين درحالی است که اساس ادراك بر حضور شیء نزد  غايبند و کل جسم نیز از کل خود غايب می

 (  37،ص1391غفاري،«)نفس به اندازه تجردش از بدن زنده، دراك و فعال است»شیء است. از نظر صدرا 

علاوه بر اين از منظر علم مدرن که زير سیطره فیزيکالیسم توسعه يافته وداراي رويکرد عین گرايی است و 

ی توسعه می يابد، جوهر مجرد انسان که نفس يا روح نامیده می شود و مشاهده بر اساس روشهاي تجرب

. به عبارت ديگر علم جديد بر تغییرات پديده ها متمرکز است  و جوهر فهم شدنی نیستناپذير است، اصولا 

 مجرد و ثابتی که در فلسفه سنتی حافظ وحدت انسان تلقی می شود، در علم جديد تبیین پذير نمی باشد.

ازاين رو فیلسوفان جديد از سنت گذشتگان روي تافته و به جاي بحث در باره ماهیت نفس و پرداختن به 

وجود شناسی نفس، به بحث در باره امکان معرفت در باره نفس روي آوردند. اين تغییر رويکرد سبب شد 

یاز نداشته باشند و با ثباتی نمحققان ديگر براي تبیین تغییراتی که در انسان مشاهده می کنند به جوهر مجرد 

که به عنوان علت تغییرات معرفی شود. آنها همچنین به جوهر مادي با ثباتی نیاز ندارند که معروض يا محل 

عروض تغییرات معرفی شود. دانشمندان و فلاسفه به تدريج به جاي انديشیدن در باره جوهر مجرد نفس يا 
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ه عنوان يک متغیر اثر گذار و در عین حال اثر پذير شناخته می روح، بر مفهوم ذهن متمرکز شدند.  ذهن ب

شود و تاثیر متقابل ذهن و بدن به عنوان يک مبناي فلسفی در مطالعات علمی مربوط به حیات انسان پذيرفته 

 شده است.

 صتحقیقات از بحث در باره جوهر ثابتی به نام نفس يا روح به بحث در باره ذهن و به خصو تغییر رويکرد

اعتقاد به تاثیر متقابل ذهن و بدن خود به تثبیت مدل سیستمی در حوزه انسان شناسی و توسعه آن در رشته 

 هاي مختلف علوم انسانی کمک کرد. 

 

در سايه تقسیم حقیقت واحد انسان و رواج انديشه هايی در باره دو گانه روح و جسم يا ذهن و بدن، الگوي  

می يک کل منسجم و متشکل از ابعاد به هم مرتبط تثبیت گرديد. برداشت سیستتفکر در باره انسان به عنوان 

در باره انسان و دو بنی انسان شناختی ذهن/ بدن، کم کم به يک باور فلسفی عام براي نظريه پردازي تبديل 

اجزاء  بلشد. از اين رو به تدريج ايده هايی در باره درون و برون انسان و انديشه هايی در باره روابط متقا

درونی انسان، همچنین روابط متقابل انسان و طبیعت و روابط متقابل فرد و جامعه مطرح شد و با پیدايش 

گرايشهاي طبیعت گرا، فرد گرا و جامعه گرا، به عنوان گرايشهاي رقیب نظريه پردازي در رشته هاي علوم 

 انسانی توسعه يافت. 

جزء اصلی کل يکپارچه اي که به عنوان انسان می شناسیم، با  ولی اين تلقی از ذهن و بدن  به عنوان دو 

دقیق  رزمفهم شهودي ما در باره وحدت و عینیتی که در خود می يابیم در تناقض است. علاوه بر اين تبیین 

 روابطدرون با بیرون، جايگاه و عمل آنچه عقل يا ذهن يا روح يا ... می نامیم در بیرون يا درون انسان و 

ي و عملکردي آن با اجزاء مختلف بدن نظیر مغز، معده، ريه، کلیه و کبد وغیره  همچنان دشوار ساختار

است.  تصور می شود مشکل ذهن بدن يا مشکل نفس و جسم از اساس محصول غفلت از حقیقت وجود 

وجیه ت (دوبنی انسان شناختی استوار بر ذهن و بدن به توسعه مسئله معهود يعنی چگونگی1390است )علیزاده

کثرت منجر می شود و در نتیجه دوباره انديشمندان در گرداب بحث در باره وحدت شخصی يا فرديت و 
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تشخص هر يک از افراد انسان، فرو می روند؛ گردابی که خروج از آن می تواند مبناي فلسفی براي ايده 

، خیر عمومی، روابط، هاي اجتماعی در بسیاري از زمینه ها، نظیر: آزادي، مشروعیت، عدالت، قانون

 جنسیت، حاکمیت، کنترل و غیره تلقی شود.

فلسفی دوران ما در تحلیل اولیه به تباين اجزاء يک کل منتظم مربوط می شود که  مسايلبه واقع بسیاري از  

به عنوان حقايق جهان تلقی می گردند. اين نوع تلقی ها و مسايل مربوط به آنها بدون شک حاصل غفلت 

عینیت بخشیدن به ماهیت است و براي خروج از اين وضعیت لازم است از حوزه فلسفه اصالت  از وجود و

ماهیت خارج شويم تا به تبیینی از تغییرات در انسان دست يابیم که با وحدت و اين همانی و تشخص وجود 

ود. هرچند ش خارجی و عینی انسان در تناقض نباشد. اين تبیین در تعالیم حکمت متعالیه ممکن است پیدا

بدان که حقیقت نفس و نحو وحدت آن امري است غامض که اکثر مردم از آن غافلند و به » صدرا میگويد

، 1362)صدرا, مبدا و معاد، « حقیقت نرسیده اند و نخواهند رسید مگر قلیلی از اصحاب سلوك و رياضت

 (358ص 

از: اصالت  اينجا بکار گرفته شده عبارتند اصول فلسفه صدرا که براي تبیین ماهیت رشد انسان دربرخی از 

وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهري، حدوث جسمانی نفس، مساوقت علم با وجود.. ولی لازم است 

توجه کنیم که ذوب شدن هر نوع برداشتی از ثبات در اين  اصول خطرناك است زيرا از يک سو با يرخی 

حتمالا ناسازگار می باشد و از طرف ديگر با مفهوم مباحث متفاوت صدرا در باره صورت نوعیه و غیره ا

 فطرت که با درکی از ثبات همراه می باشد تناسب ندارد.

 اصالت وجود انسان6-2-1

در فلسفه هاي اصالت ماهیتی که بطور اساسی بر نظريات افلاطون و ارسطو اتکا دارند حقیقت انسان نفس 

می باشد. اصولا نفس شناسی بخش اساسی  "هجوهر مجرد از خصايص ماد"اوست و ماهیت نفس يک 

(  و قوه اي در 78طبیعیات را تشکیل می دهد. زيرا نفس کمال اول براي جسم طبیعی آلی است)ارسطوص

جسم است که مبدا صدور افعال ارادي و نايکنواخت می باشد)ابن سینا، الشفا ص...( ايده فلاسفه در باره 
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عه اي منظم از قواي علامه و عماله می شود که خود مشتمل بر نفس به عنوان ماهیت مجرد، شامل مجمو

 قواي نباتی، حیوانی و ناطقه است.  

ولی صدرا در عبارتهاي مختلف بر وجود به معناي تحقق خارجی و بر ماهیت به عنوان يک اعتبار وابسته به 

, 2صدرا, اسفار اربعه, ج«)المشهود هو الوجود و المفهوم هوالماهیه»واقعیت, تاکید می کند: او می گويد 

(  معناي 403,ص1صدرا, اسفار اربعه, ج«)المحکی هو الوجود و الحکايه هی الماهیه»( يا می گويد 348ص

اصالت وجود در نظر صدرا اين است که وجود خارجی به خود, هست و ساير هم به او, هستند بر خلاف 

ه موجودا و کون غیره به موجودا ... بخلاف کون هذا الوجود فی الواقع عباره عن کونه بنفس»ماهیت: 

(. بنابر اين ماهیت براي صدرا دو معنا دارد يکی هو هو شیء که حدود 11صدرا, المشاعر, ص«)الماهیه

(و ديگري حکايت يا تقريري ذهنی از واقعیت که 137وجود خارجی است )صدرا الشواهد الربوبیه ص

 صرفا داراي وجود ذهنی است. 

امر واقع بجز وجودات نیست...مفهوم وجود  قطع نظر از اعتبار عقلی و ملاحظه ذهنی »عنی اصالت وجود ي 

( براي مفهوم وجود که از مهمترين و مشهورترين معقول  44)صدرا, المشاعر,ص« مصداق خارجی دارد

م ( ولی براي ماهیت که آن ه340, ص1بديهی اولیه است، مصداقی در خارج هست )صدرا, اسفار اربعه, ج

يک مفهوم ذهنی است هیچ مصداق مستقلی در خارج يافت نمی شود. زيرا هستی براي وجود, ذاتی آن 

(.با توجه 36صدرا, الشواهد الربوبیه, ص«)ماهیت بذاتها در خارج موجوديت و تحققی ندارد»می باشد، ولی 

يک  ك کنیم وبه اصالت وجود در حقیقت،  براي هرچیزي يا شیء مفروضی اگر يک هستی يا وجود در

چیستی يا ماهیت، بايد بدانیم که در عالم واقعی خارج از ذهن ما اصالت از آنِ وجود شیء است.) علامه 

 طباطبايی, اصول فلسفه( 

بر اين اساس در مورد انسان هم بايد بدانیم که در عالم واقع وجود انسان اصالت دارد نه ماهیتش و حال بايد 

ن چیست؟اصالت وجود انسان به اين معناست که اگر انسان را يک امر واقعی ببینیم معنی اصالت وجود انسا

جزئی و عینی بدانیم، وجود انسان درعالم خارج از ذهن، به خودي خود هست و اين وجود واقعی عینی 
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همچون هر واقعیت عینی ديگري يک مصداق براي مفهوم ذهنی وجود است، ولی ماهیت انسان مصداقی 

 ندارد. -ر از وجود عینی خارجیصرف نظ-در خارج 

اکثر فلاسفه معتقدند ماهیت بشرط شیء يا فرد ماهیت در واقع، با شیء عینیت دارد و وجود آن تابع وجود  

شیء است ولی در مورد ماهیت لا بشرط يا کلی طبیعی اتفاق نظر میان فلاسفه نیست؛ از نظر ابن سینا کلی 

حسین انسان »جزء تحلیلی ماهیت بشرط شیء انسان در گزاره«ق استانسان ناط»طبیعی مثلا انسان در گزاره 

( 10می باشد و در نتیجه همراه با وجود فرد)حسین( در خارج تحقق يافته )مطهري, مجموعه آثار, ج« است

در خارج حکايت دارد؛  وجود واقعی عینیازيک « حسین انسان است»ولی از نظر صدرا  انسان در گزاره 

ا داراي صرف« انسان ناطق است»از وجود, مصداق مفهوم انسان است؛ ولی انسان در گزاره  يعنی مرتبه خاصی

در خارج  -حتی وجود و عدم -است. يعنی ماهیت لا بشرط انسان، فارغ از هر نوع قیدي وجود ذهنی

هیچگونه تحققی ندارد, بلکه صرفا يک مفهوم  است که در باره خصايص مرتبه معینی از وجود حکايت 

ان  معناه« الانسان موجودٌ»فقولنا »کند و برخی از وجودات عینی خارجی مصداقی براي اين مفهومند:  می

 ( 117صدرا, الرسائل, ص«)مصداق لمفهوم الانسانیه فی الخارج و مطابق لصدقه وجودا من الوجودات

هاي وح آن در کتابحال با توجه به دلايل فراوان صدرا بر رد اصالت ماهیت و اثبات اصالت وجود که مشر

فلسفه مطرح شده می توان در يافت که هر گاه در باره واقعیتی سخن می گويیم و آن را به نام انسان می 

خوانیم، در اساس از آن يک ماهیت و يک وجود درك می کنیم ولی بايد بدانیم که آنچه حقیقت دارد و 

چه در قالب حیوان ناطق تعريف بشود خارجی است صرفا وجود اين انسان است و ماهیت آن،  عین واقع

يی است که از اين وجود خارجی کايت هاچه در قالب حیوان ايستاده يا حیوان ابزار ساز يا غیره، صرفا ح

متعین يا مرتبه خاص وجود حکايت می کند و ذهن ساير موجودات مشابه با آن را در اين حکايت شريک 

 1می گرداند و به آن جنس مشترك گفته می شود.

                                                      

سفه در باره       - 1 شود که نظريات فلا ست ياد آوري  شرط در اينجا لازم ا سته              ماهیت لا ب شود: يک د سته می  سه د شامل  ست کم  يا کلی طبیعی د

كساني   ماي آن هیچ موجوديتی قائل نمی باشند. گروه دو نومینالیست ها که منکر کلی طبیعی می باشند و مثلا انسان را صرفا يک لفظ می دانند و بر    

غير و  تهستند كه نظریه افلاطون را پذیرفته و كليات را اموري عيني و خارجي، ثابت و فنا ناپذیر مي دانند كه در ساحتي ماوراي عالم متکثر و م
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يک حقیت بسیطه ذات تشکیک است که مشتمل بر درجات و مراتب بسیار « وجود»بنابراصالت وجود,   

می باشد و موجودات متکثري که در ذيل اين حقیقت بسیط به وحدت می رسند, داراي تکثر و تنوع واقعی 

اصول حکمت متعالیه براي حوزه انسان هستند که از تدرج يا تشکیک وجود ناشی می شود. اين اصل از 

نتیجه تبیینی بسیار مهم در بر دارد که عبارت از: يک تبیین جايگاه انسان نسبت به ساير  چهارشناسی 

موجودات عالم؛ دوم تبیین ساختار تشکیکی وجودانسان، سوم تبیین تغییرات تدريجی انسان، چهارم تبیین 

 ر می باشد.جايگاه و شرافت انسانها نسبت به يکديگ

اصل تشکیک وجود، بطور مستقیم می تواند ساختار چند مرتبه اي وجود انسان را آشکار سازد و درعین 

و به خصوص براي شرافت برخی مراتب وجودي انسان بر وقوع تدريجی مراتب وجود انسان حال براي 

ان از مصاديق مفهوم انسديگران دلالت دارد. يعنی هر فرد، که در فلسفه اصالت ماهیت، به عنوان يکی 

شناخته می شود، در فلسفه اصالت وجود، يک حقیقت عینی يا وجود شخصی و جزئی است که در عین 

حال شانی يا مرتبه اي از حقیقت بسیط ذات تشکیک وجود می باشد و بدين لحاظ احکام صرف الوجود 

رد ن گفت که وجود عینی هر فمی توا از اين روبه اين وجودات عینی متشخص و جزئی قابل تسري است. 

 انسان نیز يک حقیقت مشکک است.

ي که ما از يک وجود محدود و مقید ساخته ايم و تصويرآنچه را با عنوان انسان می شناسیم, عبارتست از 

حدود آن واقعیت محدود و معین که ناشی از مرتبه آنست  را به عنوان ماهیت آن تلقی می کنیم، پس در 

تبه از وجود را شامل می شود يکی واقعیت خارجی و ديگري وجود ذهنی؛ يعنی علاوه بر  دو مر« او»واقع 

 به عنوان ماهیت بشرط شیء که« انسان»وجودات خارجی و متعینی که لفظ انسان بر آنها اطلاق می شود, 

 نايحدود وجود يک فرد محقق در خارج را نشان می دهد و همچنین به عنوان ماهیت بشرط لا, که به مع

                                                      
سطو را پذیرفته و معتقدند كليا        ستند كه نظریه ار ساني ه سوم ك ستند ك   مادي واقعند. گروه  صورتهایي ه سط عقل فعال ادراک ت همان    ه تو

 شوند و به موجودات عيني خارجي داده مي شوند و ذهن ما مي تواند این صورتها را از طریق احساس و تجرید از ماده درک كندمي
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که هريک داراي مرتبه اي از  سه موجوديک امر کلی طبیعی است, داراي وجود ذهنی هستند و اين 

 با يکديگر وحدت دارند.«وحدت در عین کثرت»وجودند، خودشان نیز بنا به اصل 

به اعتقاد صدرا: وقتی می گويیم انسان حقیقت دارد يا انسان وجود دارد، به اين معناست که در عالم خارج 

ولی بايد بدانیم  1بر آن صدق می کند« انه انسان»چیزي وجود دارد که به آن انسان گفته می شود و گزاره 

به عبارت ديگر وقتی می   2که واقعیت عینی و موجود حقیقی صرفا وجودات اشیاء است نه ماهیات آنها

از يک طرف خود  در اين گزاره انسان يک مفهوم يا يک ماهیت است که« انسان موجود است»گويیم 

وجود ذهنی دارد و از طرف ديگر اين موجود ذهنی از يک وجود يا واقعیت عینی و خارجی حکايت می 

کند و بدون شک تا  دست کم يک مصداق عینی براي مفهوم انسان در عالم خارج وجود نداشته باشد، از 

 در گرو مثلا« موجود است انسان»صدق آن نمی توان سخنی گفت. بنابر اين معنا داري و صدق گزاره 

انسان موجود است يعنی صادق بر واقعیتی است نه اينکه خود "می باشد زيرا « حسین موجود است»گزاره 

 ( 85،ص1،ج1392)عبوديت، "همان واقعیت خارجی باشد...نه اينکه حیثیتش عین حیثیت واقعیت باشد

نسان قلمداد می شود در عالم واقع، يک در نتیجه، آن موجود عینی که به عنوان مصداقی براي مفهوم ا

حقیقت ذات تشکیک است. يعنی آن حقیقت عینی و خارجی که ما به عنوان يک فرد براي ماهیت انسان 

می شناسیم در واقع يک موجود چندلايه يا چند درجه اي است. به عبارت ديگر حقیقت انسان همچون 

ا بخشی از آن( يک وجود صاحب مراتب است که حقیقت جهان و به عنوان مرتبه اي از آن)نه جزئی ي

احتمالا برخی مراتب آن مادي و برخی مراتب آن، مجرد است و مراتب مجرد نیز برخی تجرد مثالی دارند 

و برخی مراتب ديگر وجود انسان، داراي تجرد عقلی هستند. اگرچه انسان به عنوان موضوع شناخت داراي 

ل شناخت نیز داراي تشکیک است. بنابر اين تشکیک وجود انسان تشکیک است ولی انسان به عنوان فاع

 ست:سه معناداراي 

                                                      
عليه و یصدق عليه انه ان كل مفهوم كالانسان مثلا اذا قلنا انه ذو حقيقه او ذو وجود كان معناه ان في الخارج شيئا یقال  - 1

 (10انسان)صدرا المشاعر ص

 (44ان الواقع في العين و الموجود بالحقيقه ليست الا الوجودات دون الماهيات)صدرا المشاعر ص- 2
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تشکیک وجود انسان به اين معناست که يکی از وجودات عینی که مصداقی براي مفهوم انسان می  -الف

باشد  وموضوع شناخت ما واقع می شود، به خودي خود يک حقیقت ذات تشکیک است و داراي سه مرتبه 

الی و عقلی است. در اين حقیقت ذات تشکیک مرتبه مثالی بر مرتبه مادي و مرتبه عقلی بر هر دو مادي، مث

 مرتبه مثالی و مادي شرافت دارد.      

تشکیک وجود انسان به اين معناست که فرد خارجی انسان و همچنین مفهوم ذهنی انسان هر دو  -ب

موجود عینی است و به لحاظ مرتبه بر دومی که موجودند ولی مرتبه وجودي آنها يکی نیست؛ اولی يک 

يک موجود ذهنی است شرافت دارد. چون انسان محقق در عالم خارج عین واقعیت است، نه تصويري از 

 واقعیت است و نه يک مفهوم.  

تشکیک وجود انسان به اين معناست که وجود عینی انسان که فاعل شناخت است نیز داراي سه مرتبه  -ج

، خیالی و عقلی است و مرتبه ادراك مثالی يا خیال بر مرتبه ادراك حسی و ادراك عقلی بر ادراك حسی

 هردو مرتبه ادراك حسی و خیال شرافت دارد 

با توجه به اين سه معناي تشکیک وجود انسان  و بر حسب اينکه تبیین هاي ماهوي همچون حکايت هايی 

می توان در حال تغییر ديد: يکی از جهت  دو جهتا از از وجود واقعی انسان تلقی شوند، ماهیت انسان ر

پیدايش وجودات عینی تازه اي که همچنان مصداقی براي مفهوم انسان تلقی می شوند و پی در پی تصاويري 

متفاوت پديد می آورند و مفهوم انسان را تغییر می دهند؛ ديگري از جهت تغییري که در دستگاه ادراکی 

شود. يعنی اگر ماهیت انسان عبارت است از مجموعه خصلتهاي نسبتا پايداري که  انسان شناسنده پیدا می

درتعريف انسان بر آن اتکا می شود، بنابر اين  بر حسب تغییراتی که در دستگاه ادراکی انسان به عنوان فاعل 

حقیق تشناسا و طی مراحل مختلف زندگی و بدنبال حوادث گوناگون، از جمله تغییر روشها و ابزارهاي 

پیدا می شود و همچنین بر حسب تقرر هاي تازه اي که از وجودات معینی به نام انسان ظاهر می گردد, اين 

 ماهیت يا تعريف نیز تغییر می کند.



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

954 

از سويی وجه اجتماعی علم يا اذعان به اينکه علم يک فرآورده اجتماعی است، با اعتقاد به ثبات ماهیت  

ادراك فاعل شناسا در خلا شکل نمی گیرد و ماهیت انسان به عنوان يک  انسان ناسازگار می باشد زيرا

مفهوم فقط بر تصويرسازي ذهنی از واقعیت خارجی استوار نیست. تصوير هايی که ذهنهاي ديگران قبلا 

ساخته و پرداخته اند، به عنوان باورهاي فرهنگی و يافته هاي علمی, به ادراك ما در باره انسان صورت 

ند و آن را شکل داده اند. علاوه بر اين تبیین ماهیت انسان و تعیین حدود وجودي او به ابزارهاو بخشیده ا

شیوه هايی که دانشمندان و فلاسفه براي تحقیق بکار می برند، بستگی دارد. با تغییراتی که در ذهن 

همچنین با  ی آيد وشناسندگان بدنبال رشد و بلوغ يا تحصیلات يا بیماري يا افزايش سن و غیره پديد م

پیدايش صورتهاي متنوع و تغییراتی که بدنبال تحولات اقلیمی, فرهنگی و غیره در دسته اي از وجودات 

عینی که به عنوان مصاديق انسان  تلقی می شوند، ظاهر می گردد و قلمرو تنوع اين دسته از وجودات عینی 

 انسان يعنی تصويرهاي ذهنی که از فرد انسان را افزايش می دهد, کم کم در شناخت ما نسبت به خصلتهاي

حاصل می شود، تغییراتی بوجود می آورد و اين تغییرات سبب می شود يک در ماهیت انسان به عنوان 

مفهوم کلی که از واقعیت عینی حکايت می کند يا ماهیت لا بشرط يا کلی طبیعی انسان تغییراتی پديد آيد؛ 

ن ماهیت می بردازند و حتی خود را بر اساس آن تغییر می دهند تغییراتی دو در انسانهايی که به شناخت اي

 حاصل شود.

بدين ترتیب اصالت ماهیت که بر ثبات ماهیت يا بخش جوهري ماهیت تا کید دارد نمی تواند دوام بیاورد 

ظر به او در برابر آن دسته از پرسشهايی که در حوزه فلسفه علم و جامعه شناسی معرفت مطرح می شود و ن

تغییر نظريه ها در موضوع انسان شناسی است، پاسخ در خوري نمی تواند ارائه کند و فقط راه را براي 

نومینالیسم يا نسبیت گرايی می گشايد. ولی اصول حکمت متعالیه و به خصوص رويکرد تلفیقی صدرا که 

د باره حدوث روحانی نفس ر سبب شد نظريه افلاطون در باره کلیات را قبول کند، ولی ديدگاه او را در

( احتمالا براي ارائه تبیین تازه اي از تغییر ماهیت اشیاء و از جمله انسان بتواند 322، ص1391کند )غفاري، 

 کمک کند. 
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يه رو همچنین مشاهدات عینی است؛ بنابر اين هر نظ شهودبا توجه به اينکه درك تغییر در انسانها مبتنی بر 

اي در باره انسان بايد براي تغییر و تحولات وجود انسان تبیین قابل قبولی ارائه کند. ولی تا کنون نظريه هاي 

مطرح در حوزه انسان شناسی از تبیین اين امر بديهی باز مانده اند. اين نظريه ها متضمن مفروضاتی در باره 

از اين رو می توان درك کرد که در ارائه يک انسان هستند که به عنوان ماهیت انسان تلقی می گردد و 

نظريه مرجع براي تبیین تغییرات وجود انسان که تحول يا رشد تلقی می شود درمانده شوند.  هرچند عموم 

اين نظريه ها به نحوي بر ديدگاه اصالت ماهیت اتکا دارند ولی استفاده از مفاهیم کلی در تبیین ماهیت انسان 

قیقت در حال تغییر وجودات عینی را که مصداقی از مفهوم انسان تلقی می شوند، نمی تواند و نبايست ح

است قرار می گیرد از يک « الف»ناديده بگیرد. امروزه هر مفهومی که به عنوان محمول در گزاره انسان 

 نوع ثبات حکايت می کند و تغییرات مستمر اين وجودات عینی را نمی تواند نشان دهد. در فلسفه اصالت

ماهیت بدنبال تقسیم ماهیت اشیاء به دو بخش ثابت و متغیر)جوهر و عرض( تغییرات اشیاء به اعراض آنها 

منحصر می شود و تغییر در جوهر، انقلاب ذات و محال تلقی می شود. ماهیت بشرط لا يعنی انسان بماهو 

ر ثابت و نا متغیري تلقی می انسان، يا انسان بدون هیچ يک از عوارض نه گانه و فارغ از همه شرايط،  ام

 شود. 

بررسی ايده هاي مطرح شده در باره ماهیت انسان نشان می دهد نظريه افلاطون که بر تجرد، ثبات و قديم  

بودن جوهر نفس، تاکید دارد و ديدگاه او در باره ثبات عالم مثل که  موطن واقعی نفس می باشد و بیگانگی 

تغییر و زوال خصیصه بارز آن است بر نظريه هاي انسان شناسانه تاثیر نفس با عالم ماده و بدن مادي که 

شکل  نی ار نفستبیین افلاطوبسزايی داشته است. چنانکه ثنويت انسان شناختی در دوره هاي بعد با اتکا بر 

 یانتاکید دارد، زمینه برقراري ارتباط م تلازم ذاتی تغییر و مادهگرفت. همچنین ديدگاه افلاطون که بر 

اصالت تغییر با اصالت ماده را در انديشه مدرن فراهم آورد. از اين رو نظريه هاي تغییر در ذيل ماتريالیسم و 

در  »در تقابل با فلسفه افلاطونی شکل گرفتند و تکامل گرايی در تقابل با ديدگاه افلاطونی مطرح شد. 

 و عوالم را مورد حمله قرار داد. اين امر فلسفه جهان شناسی تکامل مستقیما عقیده افلاطون در مورد ماهیات

به تدوين انديشه هاي فلسفی که در جهان در فرآيندرشد قرار دارد کمک کرد و واقعیت را نه در بودن 
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بلکه در شدن جستجو کرد. به تدريج چنین انديشه هايی به انکار جهان بسته و به انديشه هايی که واقعیت را 

راور، )اوزمن و ک« اط در تمامیتش به وسیله عقل می بیند منجر شده است.به عنوان قطعی يا لايق استنب

1387:218 ) 

با اين پیش فرضها که ماهیت نفس غیر مادي است وتغییر خصیصه امر مادي، وبدنبال يکی شدن اصالت 

 دتغییر و اصالت ماده، تحقیقات علمی در دوره مدرن به تغییراتی که در بدن يا توسط بدن بوجود می آي

منحصر گرديد و نفس از دايره تحقیقات علم بکلی خارج شد. به نظر می رسد مغز مرکزي در علوم شناختی 

و توجه به رفتار و علايم بدن در مطالعات روانشناسی، نتیجه نامستقیم نفس شناسی افلاطونی است. بر خلاف 

ه همه بر نظريه هاي متکی بر آن ک مکتب ايدآلیسم و انديشه هاي متاثر از آن و به رغم مکتب ماتريالیسم و

تلازم ذاتی تغییر و ماديت تاکید دارند و تغییر را خاص ماهیت مادي و عالم ماديات می دانند، نگرش 

صدرايی با اين انحصار سازگار نیست. زيرا از نظر صدرا ماهیت، واقعیت و عینیت ندارد تا بتواند محل تغییر 

 يا معرض تغییر يا منشا تغییر باشد.

هرچند انديشه صدرايی نیز از افلاطون متاثر است ولی به ايدالیسم و ماتريالیسم منجر نمی شود. اصولا ايده  

است و پیدايش و توسعه ايدآلیسم و ماتريالیسم بدنبال سلطه  فرع بر ماهیت گرايیگرايی و ماده گرايی 

ان وجود الممکن عندنا »رمود اصالت ماهیت روي داده است. ولی صدرا  اصالت ماهیت را طرد کرد و ف

(  در 54)صدرا، المشاعر،ص« موجود بالذات و الماهیه موجوده بعین هذا الوجود بالعرض لکونه مصداقا لها

عالم واقع يعنی خارج از ذهن ما آنچه عینیت دارد و اصیل و منشا تاثیر و در معرض تغییر است صرفا و صرفا 

 کند. يعنی تغییراتی که در افراد مشاهده می کنیم در واقع تغییر دروجود است و ماهیت بدنبال آن تغییر می 

وجود آنهاست که علائم آن در قالب مقولات ماهوي قابل فهم است. يعنی بنابه فلسفه اصالت وجود که بر 

فرعی بودن يا عرضی بودن ماهیت شیء يا شخص، نسبت به وجود عینی و واقعی آن تاکید می کند و بر 

ار می ورزد که ماهیت انسان وجود بالعرض دارد، يک تبیین تازه اي از تغییر ماهیت پذيرفتنی اين نکته اصر

 می شود. 
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بدين ترتیب هر چند صدرا نظريه افلاطون را در باره کلی طبیعی و ثبات آن قبول دارد ولی فلسفه و انسان 

ک وجه به اصالت وجود و تشکیشناسی او به ورطه ايده گرايی و يا ماده گرايی سقوط نمی کند زيرا با ت

وجود، انسان همچون هر شیء مفروض داراي مراتبی از وجود است که تغییر در برخی از اين مراتب راه 

دارد. تغییر در آن دسته اي از وجودات عینی که ما آنها را امروزه به عنوان مصداق هايی براي مفهوم انسان 

ر فهم ما از آن  وجودات عینی می شود؛ يعنی همچنانکه ، دتغییرات نظیرتلقی می کنیم، موجب يک سري 

وجودات عینی سبب شکل گیري وجودات ذهنی)تصاوير، مفاهیم، تعاريف( می شوند، تغییر در وجودات 

 عینی نیز موجب تغییر در وجودات ذهنی است. 

 هد: می د براي روشن شدن مسئله تغییر انسان، بايد توجه کرد که در واقع چند اتفاق پی در پی رخ

هر موجودي که به عنوان يک مصداق براي مفهوم انسان شناخته می شود، مرتبه وجود عینی او تغییر  -1

 می کند؛

 تصويراو در ذهن ديگران متناسب با تغییرات وجود عینی او تغییر می کند؛ -2

و تصاوير  عینی تعريف انسان به عنوان يک مفهوم کلی در اذهان متناسب با تغییراتی که در مصاديق -3

 ذهنی بوجود آمده تغییر می کند؛

فرد يا افرادي که به عنوان فاعل شناسا در ذهن خود تصوير ذهنی و يا يک مفهوم کلی از انسان دارند,  -4

متناسب با تغییراتی که در تصوير و برداشت آنها از انسان بوجود آمده, تغییر می کنند. يعنی بنابر اتحاد عاقل 

ان وجودات ذهنی و ذهن شناسنده نیز اتحاد و عینیت برقرار است و با تغییر در مفهوم, تصوير و معقول,  می

يا برداشت موجود د ذهن فاعل شناسا, ممکن است در خود فاعل شناسا نیز تغییراتی پديد آيد. بدين ترتیب 

می کند و با  سطه تغییربا تغییر انسان عینی خارجی که معلوم با واسطه است, انسان ذهنی يعنی معلوم بی وا

 تغییر انسان ذهنی به مثابه موضوع شناخت, انسان عینی به مثابه فاعل شناخت نیز تغییر می کند
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حال اگر بنابه تشکیک وجود انسان، کلی طبیعی به عنوان مرتبه اي از وجود انسان در عالم عینی تلقی شود 

سان در عالم عینی قلمداد شود، در اين صورت و فرد آن يعنی ماهیت بشرط شیء مرتبه ديگري از وجود ان

نمود.   انسان در عالم عینی و حتی ذهنی تفسیر ظهورات متنوع وجود کلی طبیعیمی توان تغییر را به مثابه 

بنابر اين حقیقت انسان در چهار مرتبه تقرر و ظهور دارد که تبیین آنها بر اساس مفاهیم مشهور در فلسفه 

تیب است: وجود عینی و کلی انسان )ماهیت لابشرط( وجود عینی فرد انسان)ماهیت اصالت ماهیت به اين تر

بشرط شیء(, وجود ذهنی انسان )ماهیت بشرط لا( و وجود عینی انسان شناسنده)ذهن( و لازم است توجه 

داشت که بجز کلی طبیعی انسان، اين سه تا ظهور حقیقت انسان در حال تغییرند و از تغییرات يکديگر 

 ثرند.متا

 گذاشته و براي محمول میان کلی بودن و ثابت بودن تفاوتبدين ترتیب راه درست اين است که  

معناي ثابتی در نظر نگیريم و با پیدايش ظهورات جديد « حسین ناطق است»يا « حسین انسان است»گزاره

م. بر توسعه دهی« اطقن»و « انسان»عینی و همچنین تصويرهاي تازه ذهنی, تبیین هاي کلی خود را در باره 

( ثبوت 55,ص1صدرا, اسفاراربعه, ج«)ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له لا الثابت» اساس قاعده 

محمول براي موضوع در گرو وجود فی نفسه محمول نیست بلکه در ربط محمول به موضوع است. چه 

راي جبه معتبر شناخته می شود و باينکه بنا بر همین فرض حتی استفاده از محمول هاي عدمی در قضیه مو

مثال گزاره حسین کور است معنا دار می باشد و می تواند صادق باشد؛ چون ملاك صدق قضیه, ربط 

هرچند کوري فی نفسه يک امر عدمی باشد. بنابر اين اتلاق انسان يا ناطق به حسین  -کوري به حسین است

ی ق ربط محمول به موضوع تلقی شده، بستگنیز صرفا به تحقق برخی خصايص در حسین که ضامن صد

دارد؛ ولی هرگز براي ثبات قلمرو و ابعادي که براي مفاهیم نطق يا مفهوم انسان میتوان در نظر گرفت، 

دلالت ندارد و بنابر اين هیچ دلیلی براي جمود و تعصب نسبت به يک تعريف معین از انسان يا ناطق وجود 

هاي در نظر بگیريم و با جلوه هاي تازه وعینی از مصداق براي نطق يا انسانیتمعناي ثابتی ندارد و لازم نیست 

اين مفاهیم يا فهم ها و تجربه هاي تازه اي که از مفهوم انسان يا ناطق و بنا بر پیشرفتهاي روش شناسی و 

 ابزارهاي تحقیق ممکن شده ناچیز يا نامعتبر تلقی نمايیم.
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حل مسئله تغییرات نفس به خوبی کمک کننده است اين دو اصل دو اصل از نفس شناسی صدرايی براي  

 عبارتند از:  اصل حرکت جوهري و اصل حدوث جسمانی نفس

بطور کلی  بنابه اصالت وجود، در عالم واقع وجودات عینی و خارجی هست  اصل حركت جوهري:

مفهوم  ه مصداقی برايکه مصداقی براي مفهوم انسان می باشند. بنابه حرکت جوهري اين وجودات عینی ک

انسان هستند، هرکدام يک واقعیت جوهراً متحرکند و بنا به تشکیک وجود، اين وجودات عینی که مصداقی 

براي مفهوم انسان هستند هر کدام يک واقعیت مشکک يا مدرج می باشند. حکمت متعالیه و به خصوص 

واند به شناخت دقیقتر ماهیت اين اصول سه گانه اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهري می ت

انسان کمک کند و با دخالت دادن مفهوم تغییر در تبیین هاي کلی انسان شناختی می تواند راهی براي 

کشف زواياي ناآشکار انسان بگشايد. با اين همه تعريف انسان به عنوان يک حقیقت متحرك، ممکن است 

يعنی  ر سازد و بنابر اين گريزي از تعريف سنتی فلسفهبه سادگی تمايز آن را از ساير موجودات نتواند آشکا

ناي حیوان يا و معحرکت را در ضمن تبیین معناي نطق نیست  و چه بسا بايد تغییر و « الانسان حیوان ناطق»

 هر چیز ديگري که در تعريف ماهیت انسان بکار گرفته شده، مورد ملاحظه قرارگیرد

ت انسان مستلزم توجه به جوهر ذاتا متحرك انسان است. تاکید در حالی که گشودگی و پیشرفت در شناخ 

با افزايش توجه محققان به تظاهرات متنوع وجودات معینی که مصداق مفهوم  موجود مدرجبر انسان به مثابه 

انسان تلقی می شوند, آنها را نسبت به امکان استفاده و همچنین اعتبار کاربرد روشهاي متنوع و ابزارهاي 

جهت شناخت ماهیت انسان، حساس می کند و ضمن تغییر در روند توسعه علم و فن آوري،  گوناگون

 امکان رشد معناي انسان و عرضه تبیینهاي دقیقتر در باره انسان، هر روز بیش از پیش فراهم می شود. 

 فهم همگانی از ماهیت انسان متضمن درکی نسبتا بديهی در باره ابعاد يا اصل حدوث جسماني نفس:

خود را در يافته ايم. علاوه بر  شهود وحدت حقیقی جنبه هاي مختلف انسان است و در عین حال همه ما به

اين هرگاه چیزي را به عنوان يک فرد انسان در عالم عینی درك می کنیم، بدون هیچ شک و شبهه آن را 

باشد.  بسیار بديهی می يک حقیقت واحد در می يابیم يعنی درك وحدت انسان امر مبهمی نیست و براي ما

در واقع میان برداشتی که همه ما از ماهیت چند بعدي انسان داريم و شهود مان نسبت به وحدت شخصی 
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خودمان و همچنین درکی که از وحدت شخصی همه آن موجودات عینی داريم که به عنوان انسان می 

ود می توانیم از ادراکات شهودي خشناسیم، تناقضی وجود دارد که قابل صرف نظر کردن نیست. چون ما ن

هاي مختلف  جنبهدر باره وحدت انسان چشم بپوشیم و درعین حال نمی توانیم از برداشتی که در باره ابعاد و 

داريم، صرف نظر کنیم. هردو طرف اين فهم هاي متناقض براي ما بسیار اساسی هستند چون مبناي  انسان

 فتار و روابط ما می باشند.همه ادراکات ما از خود و محیط و حتی ر

همچنین در میان فلاسفه هم اعتقاد به ماهیت دو بعدي انسان شايع است و هم تلاش براي فروکاهش يک  

بعد به ديگري رواج دارد. بحثهاي فلسفی بسیاري در باره ابعاد مادي و مجرد يا ذهن و بدن، تا کنون مطرح 

دو بعدي انسان تصريح دارند در صورت عدم ارائه يک شده است. زيرا نظريه هاي فلسفی که به ماهیت 

تبیین دقیق و معتبر از نحوه اتصال ابعاد، با درك شهودي ما از وحدت خودمان و همچنین با درك شهودي 

ما از حقیقت يکپارچه آن حقايق عینی که به عنوان انسان می شناسیم، در تناقض واقع می شوند. از اين رو 

ن افلاطون، ارسطو، دکارت، اسپینوزا، لايبنیتس، مالبرانش، ابن سینا، سهروردي فیلسوفان مشهوري همچو

براي دستیابی به تبیینی از نحوه اتصال ابعاد مادي و مجرد ماهیت انسان تلاش کرده اند.)ر.ك: 

( با اين همه هنوز رابطه نفس و بدن به عنوان مسئله اي حل نشده در فلسفه  و علم 1370، 5و4کاپلستون،ج

ناخته می شود. تبییین نحوه اتصال ذهن و بدن به گونه اي که با مشاهدات و شهودات اساسی و عمومی ش

همه مردم در تعارض نباشد، به عنوان يکی از موضوعات فلسفی مهم و تاثیر گذار بر تحقیقات علمی همچنان 

 در صدر مسايل انسان شناسی قرار دارد.

( به رواج نظريه هايی انجامید که براي 1391ذهن و بدن،)غفاري،شکست فیلسوفان در تبیین نحوه اتصال  

تقلیل وجود شناختی انسان و ارجاع يکی از دو بعد به ديگري پديد آمد. رهیافتهاي ايده گرايی و ماده 

گرايی به مجموعه اين نوع نظريه ها اشاره دارند. هر چند نظريه هاي ايدآلیستی به لحاظ تاريخی تقدم دارند 

ريه هاي ماتريالیستی  بر تحقیقات علمی مربوط به انسان غلبه يافتند.  با رواج تفکر انسان تک بعدي ولی نظ

در عصر جديد، ابتدا بشر تاحد يک محصول طبیعی تنزل يافت و سپس تاثیر عوامل اجتماعی بر او مورد 

تغییر کرد  علمی توجه قرار گرفت. ولی ذيل اين طبیعت گرايی و جامعه گرايی کم کم موضوع تحقیقات

و آنها  به جاي تبیین ماهیت انسان، بر شناخت بدن و همچنین شناخت رفتار انسان متمرکز شدند که بخش 
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محسوس انسان تلقی می شود و قابلیت شناخت تجربی را دارد.  در هر صورت تناقض اولیه میان ادراك ما 

م در قالب تقابلهاي جديدي نظیر تقابل میان از حقیقت واحد انسان وادراك ما از ابعاد دو گانه او، کم ک

ذهنیت و عینیت، آزادي و نظم،  اراده و موجبیت، عقل و احساس، فرد و جامعه، اخلاق و فن آوري و غیره 

ظاهر گرديد و هیچکدام از رهیافت هاي طبیعت گرايی، جامعه گرايی، ايده گرايی و غیره نتوانسته اند به 

ه که براي حل اين تناقضها و تقابلها مفید باشند. بنابر اين لازم است ضمن توجتولید نظريه هايی کمک کنند 

 به اصول حکمت متعالیه، ظرفیت آن براي حل اين تناقض انسان شناختی مورد ارزيابی قرار گیرد.

بنابر اصالت وجود, صرفا وجود منشاءيت و تاثیر دارد و ماهیت اعتباري است وتحققی ندارد. يعنی چون 

يک امر ذهنی است و در عالم عینی محقق نیست، پس هیچ نوع تاثیر و تاثري بطور واقعی ندارد. در  ماهیت

است  استناد مجازي استناد تغییرات به ماهیت چه در مقام عامل و چه در مقام موضوع تغییرات، يک نتیجه

ی و بالاصاله نسبت و نمیتوان حرکت را به هیچ يک از مقولات ماهوي اعم از عرض يا جوهر  بطور واقع

است.  جودلوازم تشکیک وداد. در اين فلسفه تغییر و حرکت به وجود نسبت داده می شود بلکه تغییر از 

 تشکیک عینی وجود مقتضی حرکت از مراتب مادون به مراتب مافوق می باشد. 

است  ت ماهويبه نظر می رسد رفع يک ابهام دراينجا لازم است. شايد تصور شود که جوهر يکی از مقولا 

و ابن سینا و بسیاري از فلاسفه نفس را به عنوان يک جوهر مجرد تعريف کرده اند و جوهر مجرد را ثابت 

تلقی کرده اند،  پس يکی از دو حالت را بايد بپذيريم يا تعبیر حرکت جوهري بطور ضمنی براي اصالت 

مجرد شناخته شده است مربوط نمی  ماهیت دلالت دارد و يا حرکت جوهري به نفس که به عنوان يک امر

باشد و حرکت جوهري را بايد صرفا خاص جسم دانست. در اين صورت بار ديگر حرکت به تغییرات بدن 

يا جسم مادي فروکاسته می شود. ولی براي جواب به اين اشکال امام خمینی در توضیح نظريه حرکت 

لات اربعه متحرك است و در نظر بنابر قول مشهور حکما, جسم در مقو»جوهري فرموده است: 

موضوع حرکت هیولا است که در صورت نوعیه و جوهر ذات متحرك است و چون  ]صدرا[آخوند

حرکت امر حقیقی وجودي است وجوهر هم از ماهیات است لذا حرکت در ماهیات معنی ندارد بلکه محال 

جود است که از مرتبهء است...معناي حرکت در جوهر اين است که حرکت در اصل هويت و نحوهء و

 ( 3:559, 1390امام خمینی, «)ضعف و صباوت رو به مرتبهء قوت و شدت و کمال می رود
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اين معنا از حرکت جوهري که با اصالت وجود و ساير اصول حکمت متعالیه سازگار می باشد، نقص 

د و براي مفهومی حرکت جوهري را بر طرف می سازد و به نظريه حرکت جوهري عمق بیشتري می ده

ر اين نکته تاکید ، بامام خمینی در تفسیر نظريه حرکت جوهريتبیین رشد انسان نیز کمک شايانی می کند. 

سنخ الوجود می خواهد در صفا و » دارد که حرکت جوهري به معناي تغییر مراتب وجود انسانی است 

نچه را که در مبادي خاص شدت و قوت از سنخ وجود طبیعی شود و می خواهد از افق طبیعت بگذرد و آ

بر حسب استعدادش ممکن است پیدا کند...اين نحوه وجود وقتی که در شجره عالم ماده رسیده شد, از اين 

 (  3:559, 1390امام خمینی, «)دار طبیعت به عالم اکمل و اعلی می افتد و ثابت و مستقر می گردد

ن تعريف بنا بر اصالت ماهیت ممکن نیست با توجه به اصالت وجود، حرکت تدرج وجود است والبته اي

عت قابل تفسیر، توجیه و تعريف نیست. جهان طبی حرکت جز با اصالت وجودبلکه حقیقت اين است که 

مساوي است با حرکت. در حرکت وجود و عدم با هم جمع می شوند. البته عدم و وجود تدريجی 

درا استمحال در ذات داشتن شیء واحد در دو ( به اعتقاد ص55-53:  1372، 4است)طباطبايی و مطهري، ج

آن، مبتنی بر اصالت ماهیت است؛ و بنا بر اصالت وجود، محال نیست که شی ء در دو آن، دو ذات داشته 

 (.187: 1390باشد، و نوع پیشین آن به نوعی ديگر تبديل شود)عبداللهی،

ل الجوهر الوجود لمقوله الکیف و الکم، بکما حققناه فی معنی کون الحرکه فی مقوله.. اثبات فرد تدريجی "

ايضا يجوز ان يکون ذات الشیء بحیث يتجدد و يتطور فی نفس ذاته من غیر ان يبطل ذاتا و وجودا و يحدث 

-328ق: 1410، 8)صدرا، اسفار، ج "شیء آخر  منفصل الوجود و الذات عنه، بل کاشتداد الحراره فی نفسها

اي دارد که از هر مقطع فرضی آن، مفهومی ماهوي  متصل تشديد شوندهوجود ممتد (بنابر اين متحرك، 329

انتزاع می شود و اين مفهوم با ماهیت منتزع از مقطع فرضی ديگر متفاوت است؛ متحرك در حال اشتداد، 

در مرحله نخست، جنس و فصل و ماهیتی ويژه، و در مرحله ي بعد، جنس و فصل و ماهیتی ديگر 

(. بدين ترتیب هرچیز در عالم طبیعت، پیوسته نومی 401-398: 1370، 11ار،  جدارد)مطهري، مجموعه آث

؛ 398ق: 1410، 7شود؛ هیچ چیزي از گذشته باقی نیست، وهمه چیز نو است) صدرا، اسفار، ج

 (165: 1390عبداللهی،
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ا مشکلی ببا توجه به اينکه صدرا نفس را وجود مجرد می داند نه جوهر مجرد اطلاق تغییر و حرکت به نفس 

روبرو نیست. زيرا مشکل اساسی فلسفه هاي سنتی براي اتلاق حرکت به نفس مجرد، مربوط به تعريفی بود 

 ندارد و فعلیت تام رسیده بنابر جوهر مجرد حالت قوهکه علی فرض براي جوهر مجرد قبول کرده بودند. 

 مجرد شناخته شود  حرکت اين نمی تواند حرکت داشته باشد ولی در صورتی که نفس به عنوان وجود

تلقی می شود. البته با توجه به حقیقت ذات تشکیک وجود که به نفس نیز به عنوان مرتبه  ممکننفس امري 

اي از وجود سرايت می کند نفس انسانی داراي سه مرتبه مادي، مثالی و عقلی است و مطابق با نظر صدرا 

و شروع می شود. يعنی نفس که يک حقیقت چند حرکت انسان از ساحت طبیعی يعنی مرتبه مادي نفس ا

درجه اي است و ساختار مراتبی وجود انسان را بوجود آورده تغییراتی دارد که معطوف به ساحت مادي 

تغییرات مادي سبب عروج فزاينده نفس از مرتبه ماديت به مراتب تجرد می باشد اين معنايی از آن می باشد 

لقت يک . يعنی از ابتداي خات مادي و دنیوي براي نفس اتفاق می افتدتجرد است که به تدريج در طول حی

فرد خاص، که شامل الحاق صورت جسمانی بر هیولاست حرکت او آغاز می شود و به تدريج با تغییرات 

متوالی ابتدا نفس نباتی و بعد نفس حیوانی و در انتها نفس ناطقه بوجود می آيند و تداوم تغییرات جسم با 

ی که در مراتب سه گانه بعدي نفس بوجود می آيد همراه خواهد شد. بدين ترتیب تغییرات جسمانی تغییرات

 بهنظر می و مزاجی و همچنین تغییرات روحی و روانی به معناي حرکت جوهري انسان شناخته می شود.

ه امام خمینی کرسد استعاره مناسب براي رشد، همان استعاره تغییرات تدريجی نفت و تبديل آن به نور است 

ويت موجودات طبیعی ه"از اين استعاره براي شرح حرکت جوهري انسان استفاده کردند. ايشان می گويد: 

متدرج و غیر ثابت دارند چون نحوه وجود آنها در عالم طبیعت عین حرکت است و لذا مرحوم 

و ظلمانی با حرکت آخوند)صدرا( سراسر عالم ماده را جوهرا در حرکت می داند که همچون نفت کدر 

وجودي به مرتبه وجود اعلی و اصفی يعنی ضیاء و نورمی رسد اصل عالم طبیعت به روشنايی وجودي و به 

( در واقع نفس را بايد به عنوان يک حقیقت 3,ج1390)امام خمینی, "جهات نوري مستکمل می گردد.

 . ي خود تجرد حاصل می کنددرحال تغییر تلقی نمود که بطور مستمر از صورت جسمانی و وضعیت ماد
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 تلازم مفهومي رشد با غايتمندي 6-2-4

اصل غايتمندي در حرکت جوهري براي ملاحظه غايتمندي در تحولات نفس انسان دلالت دارد. اين اصل 

مبنايی را به دست می دهد که می تواند تفاوت مفهوم رشد را با مفهوم تحول اشکار سازد و در کنار تعريف 

الگوي رشد متکی بر مبانی اسلامی را از ساير نظريه ها و الگوها تبیین می کند. توضیح اصل  رشد تمايز 

غايتمندي بايد گفت هر جزء از اجزاء حرکت را که فرض  کنیم جزء مفروض مثلا الف، امکان جزء بعد 

 وض الفمثلا ب را دارد  و فعلیت آن را که کمال الف تلقی می شود، می پذيرد. اگرچه اين جزء مفر

درعین حال داراي فعلیتی است که حافظ و نگهبان  امکان آن براي ب شدن است.  حال با توجه به اينکه 

مجموع اجزاء يک حرکت، در واقع يک واحد می باشد و اين اجزاء مفروض تنها در ذهن وجود داشته و 

رصه خود ه بیرون از عخارجیت ندارند بنابراين می بینیم که در يک واحد حرکت، امکان يک فعلیتی ک

حرکت است موجود است و با فرا رسیدن وجود آن فعلیت، ديگر حرکت خاتمه می يابد و اين فعلیت همان 

 ( 59-57: 1372، 4غايت و مقصد و آرمان حرکت است.) طباطبايی و مطهري، ج

صه ز عريعنی غايت حرکت در خود حرکت است نه خارج از آن و به نظر می رسد فعلیت بعدي بیرون ا

 از و به، خود داخل در تعريف حرکت يا تعین آن حرکت نیست. چون در واقع مبدا و مقصد حرکت يعنی

می باشند و لازم نیست غايت حرکت را از تعريف حرکت خارج کنیم مگر اينکه ما حرکت را کمال اول 

شبه به آن يا و براي تتلقی کنیم يا آن را فعلیتی مستقل از کمال دوم يعنی غايتی که حرکت به شوق آن 

براي جذب آن، صورت می گیرد بدانیم. ولی بطور خلاصه و بر اساس اصالت وجود فرض بر اين است که 

از قوه تا فعل می باشد. حرکت در ذات خود بسیط واحد است و وجود اتصالی تدريجی موجود حرکت، 

 بنابراين نمی توان در واقع غايتاجزاء آن همه فرضی و اعتباري است. هر حرکتی يک واقعیت واحد است 

حرکت را از حرکت مستقل دانست  و تنها در فرض و هنگام اعتبار انقسام و تجزيه حقیقت واحد متصل 

( در واقع حرکت 62: 4 1372می توان غايت حرکت را بیرون از آن تعريف کنیم. ) طباطبايی و مطهري،

دي نفس تعبیر شود  موجب می گردد  نفس را جوهري نفس که بهتر است از آن به عنوان حرکت اشتدا

يک واحد اتصالی و يک حقیقت تدريجی الوجود تلقی کنیم که به تدريج از صورت مادي مجرد می 

« آن»گردد.  نطفه از هنگام تکون تا تبديل شدنش به انسان در چهارماهگی، واقعیتی است که کلش در يک 
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از زمان، مقطعی از آن « آنی»اه موجود است؛ و در هر موجود نیست؛ بلکه کل آن در طول  اين چهار م

( 168: 1390قبلی يا بعدي آن يافت می شود)عبداللهی،« آن»يافت می شود که غیر از مقطعی است که از 

بنابر اين نفس انسان نیز وجود مجردي است که به تدريج در طول زندگی و با تبديل صورت مادي به 

 قق می شود.صورتهاي مجرد مثالی و عقلی مح

اصل سنخیت غايت و مبدا حرکت نه تنها وحدت علت فاعلی و غايی را در نفس تبیین میکند در عین حال 

نسبت عقل نظري وعقل عملی را میتواند تبیین کند و به خوبی از سنخیت مبدا وغايت حرکت می توان به 

اي مبادي مید. يعنی اگر فعلی برعینینت عقل نظري و عقل عملی رسید و مراتب يک حقیقت بودن آنها را فه

ديق به فايده تص ،البته مخفی نماند که مبادي عبارت است از تصور شیء -قريب و اقربش ذو غايتین باشد

هم همین است در صورتی که مبدا اين « ما الیه الحرکه»آن،  اشتیاق به تحقق وبالاخره همت است. چنانکه

ويند. مبدا اين چنین فعلی را عبث گ -غیا به غايت فکري استوالا فعل محکم و م -فعل تخیل باشد نه فکر

هر چه باشد غايت متناسب با اوست. محال است که غايت با مبدا مناسب خود، ملايمت نداشته باشد) امام 

(از نظر ايشان غايت بر حسب مبادي آن چهار دسته می شوند. زيرا فعالیتهاي انسان 307: 1390، 1خمینی، ج

انسان است و صاحب اراده می باشد، غايتمند است ولی اگر اين فعالیتها از او بما انه انسان از آن جهت که 

وانی سر بزند داراي غايت حی« بما انه حیوان» سر بزند، البته غايت انسانی دارد ولی اگر اين فعالیتها از او 

سر  «بما انه روحانی و الهی» اگر سر بزند داراي غايت طبیعی است و « بما انه من القوه العامله» است و اگر 

( بنابر اين اگر در رشد توجه به 307: 1390، 1بزند داراي غايت الهی و روحانی است. ) امام خمینی، ج

غايات الهی باشد شايد بتوان از تعطیل رشد در بیشتر مردم ياد کرد و اگر به غايات متوسط نیز اکتفا شود 

ام و عدم الیل الی الغايه بالنسبه به سیر کاملی که براي خدا خلق اگر اختر "رشد براي همگان محقق است 

شده و اشیاء ديگر هم به خاطر او خلق شده اند باشد، به اين معنی همه ما داراي موت اخترامی بوده و تند 

باد اجل، میوه نارس را از درخت زندگی به زمین انداخته و هیچ کدام به غايت نرسیده و همه عاطل و باطل 

حیات « ماالیه الحرکه»( مرگ غايت ماست به معنی اينکه انتهاي 319: 1390، 1) امام خمینی، ج"وديمب

م لا«)...( لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و الانس» نیست. احتمالا در آيه «مالاجله الحرکه» ماست ولی 

 ما له الحرکه. لام غايت است ولی غايت در اينجا به معناي ما الیه الحرکه است نه "لجهنم"
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صدرا خود بر اين نکته تاکید می کند که جهت مراتب عالی نفس به سمت آخرت است و جهت مراتب  

و کسی که در حال بدن " 1مادون نفس که در مجموع بدن تلقی می شود، به سوي دنیاست. او می گويد

 نفس قوي می شود بدن ضعیفانسان و مراتب انقلابات و استحالات آن تامل نمايد، از آن جهت که هر قدر 

می گردد و هر قدر که نفس از وقت بلوغ تا زمان شیخوخیّت بر کمال می افزايد، بدن به انتقاص و اضمحلال 

می کاهد؛ به يقین خواهد دانست که نفوس به حسب غريزه به عالمی ديگر که مرجع و منتهاي آنهاست، 

ريزي غافلند لیکن در طبیعت جمیع اين توجه به حسب متوجه اند. و اگرچه بسیاري از مردم از اين توجه غ

 "ىنُّ ىلینا ىيابهُُم، ثمّ ىنَّ علینا حسابُهم"فطرت مفطور است، چنانکه قول حق تعالی بر آن دلالت دارد که: 

المبدأ و المعاد، ترجمه اردکانی،  ،. )صدرا2"( و در اين معنی آيات بسیار ي وارد شده است26)غاشیه: 

1362 :374) 

 رشد به معناي وقوع تدريجي حقیقت انسان 6-2-5

بر اساس انسان شناسی ابن سینا، نفس جوهر مجردي است که در ذات خود تغییري نمی پذيرد همچون 

عقول و تنها به سبب ارتباط با بدن و برخلاف عقول می تواند برخی اعراض را پذيرفته و از اين جهت 

رضش قبول کند. از نظر او ارتباط نفس با بدن سبب شده تا اولا تغیییراتی را نه در ذات خود بلکه در عوا

ابزارهاي ادراك حسی و تکوين تصاوير ذهنی براي نفس فراهم گردد و ثانیا استعدادي در نفس براي درك 

                                                      
جت رقو من تامقل في حالِ بدن الإنسان و مراتبِ إنقلاباته و إستحالاته من جهل أنّه كلّما قوي نفسُه ضعف بدنُه و إنّه كلّما تد " - 1

نفسه في الإستکمال من لدن بلوغه إلي شيخوخته تدرج بدنه في الإنتقاص و الإضمحلال، لعلم یقيناً أنّ النفوس متوجهل بحسب 

الغریزة إلي عالم آخر إليه رجوعُها و منتهاها و إن غفلَ عن هذا التوجقه العقلي و السلوک الأخروي أكثرُ الناس إلا أنّه مركوز في 

( و آیات كثيرة 26فطور عليه فطرة الکل، كما یدلّ عليه قوله تعالي: }إنّ إلينا إیابُهم، ثمَّ إنَّ علينا حسابُهم{ )الغاشيل/طبيعل الجميع، م

 (431و  430المبدا و المعاد ـ صص  ،في هذا المعني. )صدرا
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معقولات پديد آيد؛ عقل هیولانی به عنوان پايین ترين مرتبه عقل نظري, عارض نفس شده و به معناي 

 درك معقولات می باشد.  استعداد نفس براي

علاوه بر اين مطابق با انسان شناسی ابن سینا، چون نفس انسان يک امر مجرد است،  ثابت است و در نتیجه 

تمايز انسانها از يکديگر  صرفا به ارتباط نفوس آنها با بدنشان بستگی دارد. يعنی تعدد، تنوع و تمیز انسانها 

ز و تنوع افراد، حاصل ارتباط نفس و بدن آنهاست )ابن سینا, شفا, به نفس آنها مربوط نمی شود بلکه تمی

( از آنجا که نفس جوهر مجرد است و داراي تجرد عقلی می باشد و چون يک جوهر 204-200صص 

مجرد عقلی بکلی فاقد هیولاست، در نتیجه نفس نمی تواند تغییر که از نظر ابن سینا همان تبديل قوه به فعل 

 است را بپذيرد.

ولی صدرا با ابن سینا، سهروردي، افلاطون و همه  کسانی که به تجرد و قديم بودن نفس اعتقاد دارند 

مخالفت می کند و نظريه بديع خود را در باره حدوث جسمانی نفس مطرح می سازد. بر اساس نظريه صدرا 

ر عالم است که دنفس هريک از افراد انسان اگر يک حقیقت مجرد و قديم تلقی شود حتما صورت عقلی 

عقل واقع می باشد و نزول از مقام شريف خود ندارد و آنچه در مصاديق عینی انسان به عنوان نفس تلقی 

می شود بر اساس تکامل جسمانی حادث شده است. نفس شناسی صدرا که بر اصل جسمانیه الحدوث و 

مک هیت رشد دلالت دارد. زيرا با کروحانیه البقاء بودن نفس استوار است براي عرضه تبیین تازه اي از ما

نظريه حدوث جسمانی نفس، می توان حدوث نفس را به معناي تجرد تدريجی نفس از صورت جسمانی 

قلمداد نمود و فرآيند تجرد نفس از صورت جسمانی را به يک مقطع خاص زمان مثلا چهارماهگی منحصر 

نوان رشد نفس تلقی خواهد شد. يعنی با نساخت در اين صورت تجرد يابی نفس از صورت جسمانی، به ع

حذف ايده ثبات و با ملاحظه عنصر زمان می توان حدوث و تجرد نفس را امري تدريجی دانست و تغیییرات 

 رشدي را در ذات نفس دنبال کرد..

به عبارت ديگر وقوع نفس در خارج اگر شامل يک نوع حدوث تدريجی باشد نه يک نوع وقوع دفعی، 

می توان از تجرد تدريجی نفس به عنوان رشد نفس تعبیر کرد. دست کم چهار اصل از در اين صورت 

اصول حکمت متعالیه شامل اصالت وجود، وحدت تشکیکی وجود، حرکت جوهري و مساوقت علم با 
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وجود، براي وقوع تدريجی وجود انسان دلالت دارند. ولی براي توضیح تحقق تدريجی وجود انسان لازم 

 چند نکته توجه شود:   است ابتدا به

اول: بجزهراکلیتوس که ثبات اشیاء را انکار کرد و پارامنیدس که حرکت در اشیاء را منکر شده، عموم 

فیلسوفان به دو مقوله حرکت و ثبات در جهان پرداخته و از اين جهت، عالم يا موجودات آن را به دو دسته 

 اين زمینه فیلسوفان مسلمان معتقدند که وجود عینیثابت و متحرك  )قديم و حادث( تقسیم می کنند. در 

 انسان حادث است و قديم يا ثابت نیست. 

دوم: به اعتقاد عموم فلاسفه تحقق انسان که حادث است، در عالم عینی تدريجی می باشد،  در حالیکه در 

است که هر عالم واقع موجوداتی هستند که بطور دفعی ايجاد شده اند. منظور از حدوث تدريجی اين 

موجود عینی که از مصاديق مفهوم انسان تلقی می شود، در چارچوب قوانین عالم طبیعی خلق شده است 

 يعنی با توارد متوالی صورتهاي جسمی, نباتی, حیوانی و ناطقه بر ماده، به تدريج محقق می گردد.

ابت و راکد از ن بر تصويري ثسوم: با غفلت از مراتب تشکیکی نفس، تبیینهاي ارائه شده براي ماهیت انسا

آن متمرکزند و با ناديده گرفتن امکان تغییر مراتب نفس، تغییرات عینی پديد آمده در انسان، صرفا بر اساس 

اعتقاد به اصالت جوهر مادي و اتکا به شواهد تجربی، تبیین می شود. با چنین تصوراتی، وقوع تدريجی 

شده و هرچند اصول حکمت متعالیه نظیر اصالت وجود،  حقیقت انسان پس از تولد, مورد غفلت واقع

تشکیک وجود، حرکت جوهري، براي تبیین پیدايش تدريجی حقیقت عینی انسان يا خلقت انسان بکار 

گرفته شده است ولی هنوز در تبیین هاي مربوط به حرکت استعلايی يا رشد انسان وارد نشده است. درحالی 

 یابی به يک نظريه عمومی در باره حرکت طبیعت، ظرفیت دارد. با کمککه اصول حکمت متعالیه براي دست

اصول حکمت متعالیه دانشمندان می توانند به نظريه هاي دقیقتري در زمینه حرکت موجودات طبیعی دست 

 پیدا کنند و الگوي رشد طبیعی آنها پس از تولد قابل کشف می شود.

ضمن نحوه خاصی از تحقق يا تقرر وجودي است که مت  "حدوث جسمانی نفس"نظريه صدرا در باره   

تدريجا حاصل می شود وبا رشد درهم آمیخته است. يعنی مفاهیم حدوث تدريجی, وجود اتصالی, حرکت 
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جوهري, می تواند براي دستیابی به تبیین دقیقتري از آمیختگی رشد با حقیقت عینی انسان، کمک کند. 

ا متوجه اين موضوع مهم می کند که انسان يک موجودي نیست اصولا انسان شناسی حکمت متعالیه ما ر

که بتواند يا بهتر است رشد يابد و چنین نیست که رشد، مقوله اي مجزا ولی اضافه شده به موجوديت و 

حقیقت انسان باشد. درواقع رشد انسان عین تحقق وموجوديت يافتن آن است و داخل در حقیقت انسان 

نحوه خاص از وجود نیست، بلکه حقیقت انسان يک وجود متغیر است و تغییر  است؛ زيرا وجود انسان يک

نحوه وجودي انسان از مرتبه مادي به مراتب مجرد که نظريه حدوث جسمانی نفس صدرا نیز بر آن متمرکز 

شده، خاص دوران جنینی و هنگام تولد نیست بلکه در سراسر حیات بعد از تولد همچنان ادامه می يابد. 

ییرات جوهري نفس که به معناي تجرد يابی مستمر نفس از خصوصیات مرتبه مادي و سپس از اگرتغ

خصوصیات مرتبه مثالی است، در تعريف حقیقت انسان مورد توجه قرار گیرد، نه تنها تعريف رشد انسان، 

پديد  دبلکه تفاوتهاي فردي، تغییرات ارتباطی و حتی تحولات پر فراز و نشیبی که در طی زندگی يک فر

می آيد، قابلیت توضیح و تبیین پیدا می کند.  ولیکن نظريه هاي انسان شناختی و برداشتهايی که متضمن 

يک تصوير ثابت از حقیقت انسان است براي تبیین اولا تنوع و تفاوت افراد انسان و ثانیا تغییرات پديد آمده 

 در طول زندگی هريک از افراد کارآيی و کفايت ندارند.

بر سه اصل اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهري، نظريه صدرا در باره تجرد نفس ناطقه  علاوه

نیز مقتضی حدوث تدريجی آن پس از تولد و در جريان حیات مادي دنیوي است. زيرا صدرا هرچند می 

کی يپذيرد که نفس ناطقه فصل انسان و حیوان است ولی دو نحوه تجرد براي نفس ناطقه قائل می باشد, 

تجردي که ويژگی ضروري نفس است تجرد مثالی است نه »تجرد مثالی و ديگري تجرد عقلی و آن 

است يعنی ماديت و  مجرد مثالی ( از نظر صدرا نفس به خودي خود430,ص3, ج1391عبوديت, «)عقلی

ابراين انسان با ناشغال فضا ندارد و در اين نوع تجرد تفاوتی میان انواع نفس نباتی, حیوانی و ناطقه نیست. ب

حیوانات در داشتن يک نحوه تجرد که عبارت از تجرد مثالی است اشتراك دارد و به همین دلیل بسیاري 

از ادراکات حسی, خیالی, تصوير سازي هاي ذهنی, صورتبندي خصايص مکانی و توالیهاي زمانی, همچنین 

ابوت و غیره میان انسان و حیوان ادراك برخی معانی ارتباطی نظیر عداوت, محبت, مالکیت, رياست, 

 مشترك است.
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ديدگاه صدرا در باره تجرد مثالی نفس نه تنها براي تبیین شباهتهاي ادراکی و ساير اشتراکات حیوان و انسان 

دلالت دارد، بلکه همچنین می تواند براي وقوع تدريجی حقیقت انسان دلالت داشته باشد؛ زيرا بر اساس 

ود که درهنگام تولد، نفس کودك انسان، به عنوان يک حقیقت ذات تشکیک اين ديدگاه معلوم می ش

داراي مراتب مادي و مجرد مثالی محقق شده است، ولی هنوز نفس او در مراتب عقلی محقق نشده و با طی 

مراحل رشد، به تدريج در اين مراتب محقق می گردد. زيرا به اعتقاد صدرا انسان تنها از اين جهت که تمام 

تب وجود حیوان را بالفعل داراست، حیوان بالفعل است و در عین حال بخاطر برخورداري از نفس ناطقه، مرا

انسان بالقوه می باشد و از ساير موجودات متمايز می گردد)صدرا, الشواهد الربوبیه( و در طی رشد به تدريج 

مراتب  ود بطور مستمر ازنفس ناطقه به فعلیت می رسد يعنی نفس کودك انسان در طول حیات دنیوي خ

مادي به مراتب مجرد مثالی و از مراتب مجرد مثالی به مراتب مجرد عقلی تغییر و توسعه می يابد. يعنی 

حیات انسان در قالب حرکت تدريجی نفس در مراتب ممکن و مقتضی خود محقق می شود و اين نحوه 

 حیات مستلزم رشد و تکامل نفس است.

انی است که بنا به تعريف عبارت است از صورت متصل محدود به سه يعنی نفس صاحب صورت جسم

ولی مدام از صورت جسمانی تجرد حاصل می کند اين رويدادي نیست که يکبار در دوران جنینی   1بعد

اتفاق افتاده باشد بلکه تحول نفس و تجرد آن از ماده و از صورت جسمانی مستمرا و در طول حیات ادامه 

بدن که متشکل از مرتبه جسمانی يا مادي و مرتبه نفس نباتی است به کمک تغذيه و تحرك دارد يعنی مدام 

رشد و نمو می کند و علاوه بر حیات به کمالاتی می رسد و در ادامه اين تحولات نفس به تدريج به مرتبه 

ابنده اي يمثالی متحول می شود و تخیلات و اراده و برخی خواص مربوط به نفس حیوانی را بطور تکامل 

دارا می شود و با تکمیل تجرد مثالی کم کم به مرتبه عقلی متحول می گردد و از مزايا وخصايص نفس 

 ناطقه بطور تکامل يابنده برخوردار می گردد. 

                                                      
 (1391ه نقل از غفاريب 257فيقال جسم لکل متصل محدود و ممسوح في ابعاد ثلاثه بالقوه)ابن سينا تسع رسایل ص 1
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بنابر اين تحقق حیات انسانی براي کودك انسان عین تکامل و رشد اوست يعنی موجوديت انسان امري  

ست، بلکه رشد و وجود در حقیقت عینی انسان يکی می شوند هر چند در تجزيه مجزا و منفک از رشد او نی

 تحلیل ذهنی داراي دو معناي متفاوتند.

 عینیت رشد با وقوع علم 6-2-6

يکی بودن رشد هر فرد انسان با تحقق علم براي او بر اصل مساوقت علم با وجود و اصل تشکیک وجود 

در باره دلالتهاي اصل مساوقت علم با وجود براي رشد به دو نکته  مبتنی است . ولی بهتر است قبل از بحث

 توجه شود: 

نکته اول اينکه بررسی آثار فیلسوفان گذشته نشان می دهد: فلسفه متعهد به بخش بندي هاي امروزي يا تقدم 

معرفت شناسی بر هستی شناسی نبوده و هرچند امروزه علم، موضوع تحقیقات حوزه معرفت شناسی است 

حتی به آمیختگی ذاتی يک 1ولی همواره بحث علم و معرفت متکی بر ايده هاي هستی شناختی بوده است.

( از اين رو  بحث هاي مربوط به ماهیت 1375نوع جهان بینی با ايده هاي علمی تصريح شده است )مطهري 

بخش امورعامه  علم و ادراك همچون مطالعات مربوط به ماهیت اشیاء يا  احکام و عوارض موجودات در

  2يا الهیات يا هستی شناسی مطرح شده است.

                                                      
طرح استقلال مباحث معرفت شناختي احتمالا ریشه در نوعي هستي شناسي دارد. همچنين در سنت فلسفه اسلامي نيز نظریه  - 1

پردازي در هر موضوع اعم از معرفت شناختي یا ارزش شناختي یا اجتماعي بر یک سري مبادي تصدیقي حاصل از هستي 

 شناسي استوار مي شود.

در زمینه ريشه هاي هستی شناختی موضوعاتی که در معرفت شناسی مطرح می شوند برخی توانسته اند فهرستی از مباحث علم و ادراك را ارئه              - 2

  دهند که بنابه دلايلی در حوزه هســتی شــناســی مورد بحث قرار می گیرد؛ موضــوعاتی نظیر: تجرد صــور علمی، وجود ذهنی،  اتحاد عاقل و معقول، 

ادراك و نسبت ادراك و معرفت، تقسیمات علم به حضوري و حصولی ) تصور و تصديق(، مناط کلیت اشیاء) و مفاهیم(، اقسام معقولات و          ماهیت 

   (1393ناه و عاشوريپحتی ماهیت صدق يا مناط صدق در قضايا که امروزه ذيل هستی شناسی مطرح می شود. )خسرو
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نکته دوم اينکه يکی از ايده هاي هستی شناختی که به عنوان مبنايی براي تمام مباحث معرفت شناسی تلقی 

می شود عبارت است از ايده طبقه بندي؛ يعنی بنابر ديدگاه فیلسوفان در باره اين طبقه بندي، تبیین هاي 

باره علم ارائه شده و جهت مباحث مربوط به آن معلوم گشته است. يعنی مطابق نظر مشائیان در متفاوتی در 

هستی شناسی ابتدا موجودات به ده طبقه متباين تقسیم شد که عبارتند از: جوهر)مادي، مجرد( عرض)کم، 

اختی نکیف)رنگ، بو شکل(، زمان، مکان، وضع جهت( و سبس اين ماهیت هاي ده گانه مبناي هستی ش

تلقی گرديد. آنگاه مطابق نظر همین دسته از فلاسفه، علم در زمره مقولات عرضی طبقه بندي شد و نفس 

در زمره مقولات جوهري و به عنوان جوهر مجرد شناخته شد. در نتیجه مبناي تمام مباحث معرفت شناسی 

نفس است  ايی در باره قواياست. همچنین در علم النفس که مشتمل بر بحثه "علم به مثابه کیف نفسانی"

همین مبنا بذيرفته شده و فلاسفه در باره قواي ادراکی يا قواي علامه و قواي تحريکی يا قواي عماله اظهار 

نظر کرده اند. ابن سینا خود بر اساس همین مبنا درسه مقاله از مبحث نفس در کتاب شفا،  به بحث در باره 

چند نفس را يک جوهر مجرد تلقی می کند ولی آن را مجموعه قواي ادراکی نفس برداخته است. او هر 

اي از قوا می داند که با کمک گرفتن ازآلتهاي موجود در بدن و توسط اين قوا می تواند به کشف واقع 

 برداخته و علم را تحصیل کند. 

 هنیولی مطابق با اصالت وجود، طبقه بندي موجودات شامل مراتب وجودات عینی خارجی و وجودات ذ

در اين صورت بحثهاي معرفت شناسی در باره مراتب ادراك يا مراتب علم  ازجمله علم حضوري  1می باشد

                                                      
ک تحليل هستي شناختي است. از نظر او وجودات ذهني عبارتند از صورتهاي بحث صدرا در باره وجودات ذهني شامل ی - 1

ذهني مفاهيم و احکام، نقش صورتهاي ذهني و مفاهيم حکایت از خارج است. یعني وقتي كسي چيزي را مثلا كتاب را ادراک مي 

ه صورت ذهني خود و شيء را كند، او توانسته به كمک صورت ذهني كتاب، كتاب را بشناسد و به واسطه مفهوم عليت رابط

بفهمد. حال اگر آنچه ادراک كرده یک امر ماهوي باشد بنابر این صورت ذهني، فرد ذهني براي ماهيت خارجي آن است ولي 

(علاوه بر تصورات، 1394اگرآنچه ادراک كرده غير ماهوي باشد صورت ذهني، معنا و مفهوم آن است. )خسروبناه و عاشوري

ه وجودات ذهني به حساب ميآیند در حالي كه تصورات فقط شامل صورت هاي ذهني یا مفاهيمي مي تصدیقات نيز در زمر

باشند كه از امر عيني ماهوي یا غير ماهوي حکایت مي كند  تصدیقات آن دسته از وجودات ذهني هستند كه علاوه بر حکایت، 

کم در واقع  از یک امر عيني )یعني حمل محمول بر حکم را هم شامل مي شوند زیرا بنابر نظر علامه طباطبایي و مطهري ح

موضوع( حکایت مي كند. علامه طباطبایي دسته دیگري از  وجودات ذهني  را معرفي مي كنند كه شامل تصورات و تصدیقات 
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صدرا بنابر اصالت وجود، توانست مساوقت علم با وجود را نیز مطرح کند.  و علم حصولی شکل می گیرد.

یت، آنها دو بب تمییز حیثمطابق با نظر صدرا واقعیت علم با واقعیت فی نفسه در وجود متحدند ولی به س

( درنتیجه می توان فهمید که علم يک واقعیت فرامقوله اي است و نمی 1386چیز تلقی می شوند)عبوديت، 

( بلکه همچون 1394تواند يا نبايد ذيل طبقه خاصی از مقولات يا ماهیات قرار گیرد. )خسروپناه و عاشوري

ثر علم حاصل حدود جلوه ها يا مراتب آنست. هرچند وجود مراتب و جلوه هاي متنوعی دارد و تنوع و تک

طبقه بندي علم که مساوق با وجود و ذات تشکیک است، به کمک مفاهیم و معقولات ممکن می شود ولی 

بايد بدانیم که اصل مساوقت علم با وجود مانع از اين است که علم ذيل مقوله بندي هاي ما قرار گیرد و اين 

 یت علم کفايت ندارند.مقوله ها براي تبیین ماه

اصل مساوقت علم با وجود به خودي خود مسبوق به يک تفکیک معهود و ذهنی میان علم و واقعیت است  

در ذهنهايی شکل گرفته که از  "جدايی علم از واقعیت"و مفهوم مساوقت نشان می دهد که اين حکايت 

با امرواقع مواجه شده اند, ذهنهايی که  منظرخاص انسانی يعنی از منظري مبتلا به زمانمندي و مکانمندي

تبیین  "علم"و مفهوم "وجود"صرفا واقعیت را می توانند در قالب صور ذهنی يا مفاهیم کلی نظیر مفهوم

ن ، خود به خود يک واقعیت است، که بازهم براي تبیی"حضور واقعیت نزد واقعیت"کنند.  به عبارت ديگر 

عقولات گوناگون نیاز داريم. هرچند تبیین واقعیت علم همچون تبیین آن به تصاوير ذهنی، مفاهیم کلی و م

هر شیء ديگر می تواند به معناي شرح ماهیت و عوامل موثر بر آن در نظر گرفته شود ولی در عین حال 

 نبايد از اين نکته غفلت شود که علم خود يک امرواقعی است و تحقق خارجی دارد. 

ماهیت عبارت از حدو نفاد وجود است، يعنی امر محقق واقعیتی است با  در اين صورت و بنا به نظر صدرا

حدود معین که روبرهم اين حدود را ماهیت می نامیم بنابر اين ماهیت علم نیز همان حدود علم است و از 

مراتب علم که در واقع يک حقیقت ذات تشکیک و مساوق وجود است، حکايت می کند. بنابر اين تبیین 

بخشی از علم حصولی است و شامل طبقه بندي ها و تعريف هاي گوناگون و مباحثات مفصل ماهیت علم 

                                                      
ین ند. ااست ولي بر خلاف صورتها و مفاهيم حقيقي كه مطابق خارجي دارند، آنها مطابق خارجي ندارند و در عين حال حکایتگر

 دسته با عنوان اعتباریات شناخته مي شوند.
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در باره  مولفه هاي علم، فرآيندهاي کسب علم، ملاکات تمايز علم، شاخصه هاي عالم، مناسبات علم و 

که لعالم و معلوم و غیره می شود. در حالی که علم خود واقعیتی است که به ادراك حضوري در می آيد ب

علم فی نفسه عین حضور است و لنفسه عین حضور براي مرتبه ديگري از وجود است. از اين رو علم را به 

 تعريف کرده اند. "حضور وجود مجرد نزد وجود مجرد ديگر"معناي 

اصل مساوقت علم با وجود که متضمن معناي تشکیکی علم نیز می باشد, پنج دلالت معین دارد که می  

ن مقدمات استدلال براي تبیین ماهیت رشد بکار گرفته شود. بنابر مساوقت علم با وجود و تواند به عنوا

 ملاحظه هر فرد انسان به عنوان يک موجود می توان فهمید که:

 علم هر فرد بهره اوست از حقیقت علم چنانکه وجود هر فرد بهره اوست از حقیقت وجود.  -1 

 هره علمی اوست از علم بهره وجودي هر کسی از وجود مساوق ب -2

علم هر فرد به خودي خود مشتمل است بر درجات و مراتبی چنانکه وجود هر فرد مشتمل است بر مراتب  -3

 و درجاتی

هر مرتبع از علم فرد داراي درجه اي از اعتبار است چنانکه هرمرتبه ازوجود فرد داراي درجه اي از   -4 

 اعتبار میباشد.

علم فرد در حیات انسانی او  با مشارکت هر مرتبع از وجود فرد در حیات انسانی  مشارکت هر مرتبه از -5 

 او متناسب است.

بنابر اين از مساوقت علم با وجود می توان نتیجه گرفت که رشد علمی هر فرد با رشد وجودي او مساوقت 

 دارد.
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یک صالت وجود، تشکبطور کلی با توجه به اصول حکمت متعالیه به خصوص چهار اصل مهم آن يعنی ا

تحقق تدريجی وجود "وجود، حرکت جوهري و مساوقت علم با وجود،  می توان رشد را که به واقع از 

 يکی دانست. "تحقق تدريجی علم در انسان"حکايت می کند، با  "شخص

بدين ترتیب تبیین ماهیت علم می تواند به فهم رشد کمک کند. لازم است بدانیم آيا علم همان ادراك 

ست و آيا مجموعه ادراکات ماست که بهره يا رتبه علمی ما را متعین می سازد؟ هرچند گفته می شود ا

( ولی به واقع برخی 1394معرفت شناسی بر يک الگوي هستی شناسی اتکا دارد )خسرو پناه و عاشوري

اي مثال رمباحث معرفت شناسی نیز براي هستی شناسی به خصوص مطالعات علم النفس پیامهايی دارد. ب

مدل سه ضلعی علم، عالم، معلوم در معرفت شناسی به نظر می رسد به توسعه يک مدل سه قطبی نفس 

شناسی کمک کرده باشد تا جايی که تقريبا در همه نظريه ها ما شاهد غلبه يک مدل سه قطبی براي نفس 

ا سه هاد، خود, فراخود( و.... تهستیم،  از سه گانه افلاطونی)عقل اراده و میل( گرفته تا سه گانه فرويدي)ن

 گانه شناخت عاطفه رفتار که در علوم اجتماعی رواج دارد.

البته بايد توجه داشت تبییینی از ماهیت رشد که برملاحظه علم به مثابه واقعیت استوار باشد, به دلايلی  

ز علم از غیر وجه تمايهمچون فقدان پیشینه منسجم در برخی مباحث علم شناسی نظیر نسبت علم با اراده يا 

علم، و همینطور وجود يک سنت نظري مستقر در تبیین ماهیت علم که براساس مدل سه قطبی عالِم، علم و 

معلوم, شکل گرفته, شايد براحتی پذيرفته نشود و به استدلالها و استناد هاي معتبر بیشتري جهت اقناع 

 "سان به مثابه وقوع تدريجی علم براي انسان استرشد ان"متفکران نیازداشته باشد وگرنه اين نظريه که 

 ممکن است با مخالفتهايی روبرو شود.. 

يکی از مباحث معرفت شناختی که می تواند به فهم ما از رشد کمک کند و براي استدلال به نفع عینیت 

اعتبار جريد، ترشد با وقوع تدريجی علم نیز مفید باشد، بررسی چگونگی پیدايش صورت هاي ذهنی است. 

که در عین حال براي تبیین رشد انسان کمک کننده  1سه فرآيند متعلق به نفس ناطقه هستند و استفاضه

                                                      
 شرح كامل این سه فرآیند در بخش فرآیند هاي كسب معرفت آمده است. - 1
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هستند. صدرا نفس را حقیقتی می داند که در آغاز يک امر جسمانی يعنی داراي اتصال محدود به ابعاد سه 

 اك حسی برايش حاصل شودگانه است و در مسیر حرکت جوهري وقتی به مرحله اي برسد که اولین ادر

نفس تلقی می گردد تداوم ادراکات حسی به ادراکات خیالی و وهمی منجر می شود و با رشد نفس کم 

کم امکان تعقل برايش فراهم می گردد و می تواند به مشاهده حقايق نوري و عقلی دست يابد.  به نظر می 

مک فهم چگونگی پیدايش صورتهاي ذهنی کرسد سه نظريه تجريد، استفاضه و اعتبار هريک به نحوي به 

می کنند.زيرا بنا بر اين نظريه ها يک: نفس به کمک تجريد می تواند خصايص مادي را از اشیاء عینی 

تجريد نموده و صورتهاي ذهنی در خود بوجود آورد، دو: نفس می تواند به کمک اعتبار ابتدا يک سري 

سه:  1سپس احکام ضروري امور عینی را به آنها تعمیم دهد،صورتها و معانی وهمیه در خود پديد آورد و 

 بالاخره نفس از طريق استفاضه می تواند به مشاهده معقولات بپردازد.

بنا بر آموزه هاي مکتب سینوي و صدرايی نفس جون به مرتبه عقل صعود کند به مشاهده معقولات می 

شد نفس حاصل می شود. و بنابر عقیده صدرا پردازد و امکان اين مشاهده صرفا براي نفس و درنتیجه ر

دريافت معلومات و معقولات توسط نفس در گرو استعلاي نفس است، او در شواهد الربوبیه تاکید می کند 

نفس ابتدا از محسوس به متخیل و سبس از متخیل به عالم ماوراي عالم حس و خیال »که در جريان ادراك 

(  بنابر اين 1391به نقل از غفاري 32-31صدرا الشواهدالربوبیه ص«)هکه عالم ذوات عقلی است ارتحال يافت

می توان چنین در نظر گرفت که  رشد نفس و توسعه توانايیهاي آن سبب می شود ابتدا نفس به تولید 

صورتهاي ذهنی و بعد به تولید مفاهیم دست بزند و در ضمن افزايش صورتها و معانی و احکام متنوعی که 

کم کم به شیوه هاي گوناگون استدلال دست يافته  و با توسعه شیوه هاي استدلال به گسترش تولید کرده 

ادراکات و تصحیح و اصلاح ادراکات خود موفق می شود و دست اخر در واپسین مراحل رشد نفس می 

 تواند به مشاهده معقولات نايل گردد. 

                                                      
نفس با جاري ساختن حد ضرورت بر امور وهمي مي تواند بقاي خود را كه ضرورتش ناشي از وجود نفس است, تامين  - 1

 كند.
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عنی علم ماهیت رشد بر وقوع تدريجی يک واقعیت يالبته بايد به اين نکته توجه داشت که هر چند در تبیین  

در نفس انسانی تاکید شده و رشد نفس به عنوان وقوع تدريجی همه مراتب وجود اعم از مادي، مجرد مثالی 

و مجرد عقلی تلقی می شود که ظهورات متنوعی در عالم واقع خواهد داشت، ولی فهم و تبیین رشد به 

ر شده وحتی استعاره هاي الهام بخش ممکن می گردد و هیچ گريزي کمک يک سري مفاهیم کلی و اعتبا

از اين تنگنا متصور نمی باشد. يعنی رشد هر چند يک امر واقعی است ولی فهم ماهیت آن در گرو بکار 

بستن يک سري مفاهیم و قضاياست. به عبارت بهتر رشد که يک واقعیت يا يک وقوع تدريجی و متصل 

میزه اي از ادراکات شهودي و مفهومی يا علم حضوري و حصولی است ولی است، ادراك آن، شامل آ

هرگاه قرار باشد اين امر واقعی تدريجی الحصول تبیین شود لازم است تبیین رشد در قالب مفاهیم اعتباري 

علوم صورت بگیرد و ناگزير از بکار گیري مفاهیم و معانی و اعتباريات هستیم. تنها در اين صورت است 

شد قابل تعريف و همچنین قابل مشاهده و ارزيابی، می شود. مفاهیم اعتباري و استعاره هاي الهام بخشی که ر

که براي تبیین رشد بکار گرفته می شوند، می توانند از وقوع رشد در افراد حکايت کنند و براي ما فهمی 

اي رشد وي نظري تبیینی براز تغییرات وجود شناختی يا نفس شناسانه فراهم سازند و در نهايت يک الگ

انسان را بوجود می آورند که می تواند براي ارزيابی و پیش بینی تحولات وجودي هر فرد يا تغییراتی که 

 در نفس او رخ داده بکار گرفته شود.

 عینیت رشد وتشخص   6-2-7

 هر واقعیتی ذاتا موجود و خارجی و متشخص»بنابر اصالت وجود, تشخص عین وجود است زيرا 

است...حیثیت واقعیت حیثیت وجوديت, خارجیت و تشخص است در حالی که حیثیت ماهیت حیثیت 

(   تشخص هر شیء عین وجود آن 83,ص1,ج1392عبوديت,«)موجوديت و خارجیت و تشخص نیست

شیء می باشد که البته جزئی است نه کلی و خصو صیاتش صرفا مفاهیمی است که براي تشخیص و تمیز 

شیاء بکار گرفته می شود و از نحوه وجود آن ها حکايت می کند. تمام مفاهیم اعم از مفاهیم آن از ساير ا

جنسی مثل زن/مرد, نوعی مثل انسان/حیوان, فصلی مثل ناطق/نامی و همچنین گستره بسیار وسیع مفاهیم 

 امامعرضی مثل لاغر, کوتاه, سفید,و غیره از امارات تشخص و نحوه وجود اشیاء حکايت می کنند)

(. بنابر اين تشخص هر شخص نیز عین وجود اوست و ويژگی هاي شخصی يا تفاوت 3:558, 1390خمینی,
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هاي فردي صرفا يک دسته مفاهیم کلی هستند که به حدود و ثغور اين وجود شخصی و جزئی اشاره دارند 

 و از امارات و علائم وجود شخص حکايت می کنند.

ستاد جوادي آملی موجو  شاهد      به اعتقاد ا صی و  شخ د عینی اعم از طبیعی و مثالی و عقلی همانا خارجی، 

ست نه ذهنی و     است و اصلاً جزئی حقیقی در محدوده ذهن يافت نمی   شود. زيرا تشخُّص به وجود عینی ا

چیزي که فاقد وجود عینی باشــد متشــخص نخواهد بود، چنان که مفهوم هاي ذهنی کلی و غايبند، کلی و  

(. بنابر اين مطابق نظر صدرائیان  1378ه اين است که قابل صدق برکثیرند)جوادي آملی   ها بغايب بودن آن

سته               ست، هرچند تعريف اين خصايص و د سان ا شخصی و جزئی فرد عینی ان شخص ناظر به خصايص  ت

ست.           ستعاره هاي ذهنی ا صورتها و مفاهیم و ا ساس آنها يک فعالیت ذهنی و متکی بر  شخاص بر ا بندي ا

ه وجود ذهنی مفاهیم کلی که به تشــخیص و تمیز افراد انســان از ســاير موجودات کمک می کند، اعتقاد ب

ست.        ست اين تصور را ايجاد کند که اصولا تشخص يک مفهوم اعتباري و ذهنی ا ولی اعتقاد به  1ممکن ا

شخص با مفا        صور اين همانی ت شخص به عنوان يک امر واقعی, مانع ت سان و ملاحظه ت صالت وجود ان یم ها

ستعارات       شخص يعنی وجود جزئی و عینی هر فرد که حدودش با مفاهیم و ا ست. ت حکايت کننده از آن ا

 ذهنی قابل تعريف, ارزيابی و تشخیص می شود.

ــر محوري قیاس   ــتاد جوادي املی می گويد: مفاهیم ذهنی که عناص اند هم حجاب هاي عقلیاز اين رو اس

شاوه موجودهاي عقلی و نیز موجودهاي برتر از  اند و هم پرده موجودموجودهاي طبیعی هاي مثالی و هم غ

صحابه وهم و خیال در فنون     صحاب حسّ و تجربه در علوم طبیعی و  عالم عقل و در اين جهت فرقی بین ا

طبیعی و مثالی و عقلی با دو حجاب   رياضــی و صــاحبدلان حکمت و کلام نیســت... مشــهود عینی اعم از

ی شوند. حجاب اول تکوينی است و آن صورت ذهن   صورت گفتار يا نوشتار ارائه می  تکوينی و اعتباري به 

است که حکايت آن از خارج طبق قرارداد نیست و در هر عصر و مصري صورت مشخص از موجود عینی 

                                                      

مجادلات  مربوط به ماهیت اجتماعی واقعیت به خصوص بحثهاي مربوط به ماهیت اجتماعی جنسیت بر چنین احتمالا نظريه هاي نسبیت و برخی  - 1

 .  دتصوري از تشخص ريشه دارند. ارجاع تشخص به مفاهیم برساخته انسان در بستر فلسفه اصالت ماهیت، خواه ناخواه به نسبیت گرايی منجر می شو
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سريانی،    معین حکايت می صورت به واژه خاص مانند عربی، عبري،  کند و حجاب دوم تعبیر لفظی از آن 

است که اين حجاب طبق قراردادهاي گوناگون فرق دارد، بنابراين ارباب تعلیم و تعلم هماره از  لاتینی و... 

ــطیاد مفهوم 135کنند.)جوادي آملی تمهید القواعدص   وراي حجاب به موجودهاي عینی راه پیدا می     ( اصـ

ــان هويت )نه ماهیت( خود را که وجود مجر   ــت؛ مانند اينکه انس ــهود عینی ممکن اس ــت عقلی از مش د اس

ها را عناصر تحلیلی برهان ذهنی  کند و آنگاه مفاهیم فراوانی از مشهود خود انتزاع می کند، آنمشاهده می 

 (.136-135دهد. )جوادي آملی تمهید القواعدص قرار می

تشخص فرد، يک واقعیت است و حاصل تغییرات واقعی نفس اوست بنابر اين شکل گیري شخصیت هر 

ذهنی( به رشد يعنی وقوع تدريجی وجود شخصی جزئی او وابسته می باشد، ولی کسی بطور واقعی )نه 

شناخت شخصیت هرکسی و تعیین خصايص و صفات او وارزيابی ابعاد و میزان رشدش ذيل مفاهیم اعتباري 

و استعاره هايی شکل می گیرد که حقیقی نیستند, بلکه مبتنی بر حدسهاي معقولند. از اينجاست که تشخص 

 اجتماعی و اعتباري پیدا می کند و به تبع آن رشد نیز داراي حیثیت اجتماعی می شود.حیثیت 

بنابر اين نسبت رشد با تشخص نسبت اين همانی است زيرا بنا به نظر صدرا تشخص از آن وجود است و  

حقیقت هر کسی يا هر چیزي همان وجود شخصی جزئی و عینی اوست و در صورتیکه تحقق اين وجود 

جزئی به صورت تدريجی باشد در نتیجه تشخص تدريجی است و عین رشد يا همان وقوع تدريجی شخصی 

 وجود شخصی جزئی خارجی فرد خواهد بود. 

به عبارت ديگر مطابق با اصل اصالت وجود, حقیقت موجودات وجود آنهاست و حقیقت حرکت 

آن حاصل  دن يا کم شدن چیز ديگري بهموجودات نیز تغییرات وجودي آنهاست و البته اين تغییر با اضافه ش

نمی گردد چون اصولا چیز ديگري غیر از وجود نیست تا بخواهد به وجود موجودات اضافه بشود و هر چه 

تصور کنیم از علم و قدرت و ساير کمالات همه و همه جلوات و شئونات وجودند. بنابراين حرکت در 

نهاست.  حرکت و تغییرات انسان در عالم طبیعت نیز موجودات صرفا عبارت از تقويت يا تضعیف وجود آ

عبارت از تغییر يا تدريج وجود مدرج اوست که در عین تغییر درجه، حدود و ثغورش نیز تغییر می کند. 

البته تغییرات وجودي موجودات طبیعی در قلمرو خاصی که همان قلمرو وجودي آنهاست، صورت می 
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بارت است از تغییرات قلمرو وجودشان و چون ماهیت در واقع گیرد.يعنی تغییرات وجودي موجودات ع

همین حدود و ثغور وجود است و مقولات ماهوي معرف آنها هستند؛ تظاهرات اين نوع تغییر وجودي نیز 

 در ذيل مقولات ماهوي آشکار می شود. 

ظاهرات ي تبا توجه به اينکه تقويت يا تضعیف وجود شخصی و جزئی هر يک از انسانها داراي يک سر

عینی است, رشد او که در واقع وقوع تدريجی وجود شخصی و جزئی اوست و به مثابه تغییر وجودي يا 

اشتداد وجودي تلقی می شود, تظاهرات عینی دارد که در قالب مفاهیم, قضايا و مدلها فهمیدنی می شود. 

ان ب خود مقید است, رشد انسحقیقت هر انسان صرفا وجود مجردي است که مدرج می باشد و به قیود مرات

و اشتداد وجود مجرد او با تغییراتی در حدود و قیود وجودش همراه  می گردد و در عالم واقع داراي 

تظاهرات عینی است. اين تغییرات وجودي و تظاهرات عینی که عمومیت دارد و در اکثر افراد نوع انسان 

ی معقولات معهود نظیر شکل, اندازه, زمان و مکان بطور معمول رخ می دهد در قالب دو دسته مفاهیم: يک

و دوم مفاهیم اجتماعی نظیر علم, زيبايی, قدرت و ثروت تبیین می شوند. اين دسته اخیر که ريشه در واقعیت 

دارند ولی در بستر جامعه معنا دار می شوند در چارچوب نظريه اعتباريات بالمعنی الاخص متمايز می گردند. 

ع تبیینها  يکسري مفاهیم کلی تازه پديد می آيند که ناظر به حدود وجود انسانی و تغییرات بر اساس اين نو

 آنهاست و می تواند تغییرات پیشرونده در وجود انسان يا رشد را شرح دهد. 

با توجه به اين مقدمات و به خصوص با توجه به اين دو حقیقت يعنی حدوث تدريجی وجود انسان و اينکه  

نحوه وجود است, معلوم شد که رشد همان حدوث تدريجی تشخص يا نحوه وجود خاص تشخص همان 

و متعین ماست که  به کمک تغییرات متوالی و اشتدادي وجود شخصی و عینی هريک از ما در مراتب 

مختلف وجود صورت می گیرد. به عبارت ديگر رشد که حدوث تدريجی وجود شخصی و جزئی هريک 

بر مراحلی است. اين مراحل عبارتند از ظهور هیولا در صورت جسمانی, ظهور جسم از افراد است, مشتمل 

در صورت نباتی, ظهور نبات در صورت حیوانی, ظهور حیوان درصورت ناطقه و بالاخره فعلیت کامل 

نفس ناطقه که اتحاد با عقل فعال است.  امارات و علايم رشد همان تظاهرات عینی است که در چارچوب 

کلی اعم از مفاهیم عرضی نظیر زمان, مقدار, شکل و همچنین مفاهیم وصفی نظیر کمال, علم, مفاهیم 

 حیات, قدرت و غیره قابل تبیین می باشد.
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اين مفاهیم کلی که براي تبیین حدود و ثغور وجودات شخصی و جزئی بکار گرفته می شوند, خودشان   

ر محقق و عینی حکايت می کنند و معمولا براي تاثیر اعتباري هستند يعنی هر چند از خارج يعنی از يک ام

در عالم عینی نیز بکار می روند, ولی به خودي خود اموري ذهنی هستند و در پی فعالیت هاي ادراکی نفس 

نظیر تجزيه, ترکیب, تجريد, تمثیل, تصديق پديد آمده اند و داراي وجود ذهنی می باشند. از اين رو 

اگیري آنها از يکسو به فعل و انفعالات نفس بستگی دارد که آنها را پديد آورده و پايداري, واقع نمايی, فر

بکار می گیرد و از سوي ديگر به فهم عمومی و به الفاظ, ادراکات, سلايق, عقايد و ساير اعتباريات اجتماعی 

می  د معرفیوابسته اند. از اينجا معلوم می شود که آنچه بزودي در اين تحقیق به عنوان شاخص هاي رش

شود خود به خود در زمره مفاهیم اعتباري هستند يعنی هرچند اعتبار آنها براي فهم، ارزيابی و بیش بینی 

وقوع رشد در افراد مختلف ضروري است و هرچند می تواند از وقوع رشد حکايت کند ولی خود به خود 

اه هاي رايج يا ابزارهاي بررسی و اعتباري است و از عوامل اجتماعی نظیر علم و فناوري به خصوص ديدگ

غیره متاثر می باشد.  با اين همه رشد به معناي وقوع تدريجی وجود انسان  با علم نه به مثابه يک نهاد 

 اجتماعی بلکه به عنوان امر واقع نیز نسبت اين همانی برقرار می کند.

 ماهیت رشد انسان سوم:  بخش 6-3

شرح و تبیی   سان می پردازند بر يک مدل فرضی اتکا دارند که    اکثر نظريه هايی که به  ن ابعادي از وجود ان

ست که در              سی ا سا ستا و غیر تحولی يک نقص ا شان می دهد.رويکرد اي سان بالغ را ن صويري از يک ان ت

سی, جامعه          شنا سانی از جمله روان شته هاي علوم ان سان و در اغلب ر عموم نظريه هاي تبیین کننده وجود ان

سان با شهودات  همه ما تعارض دارد. با         شناسی و فلسف     ه مشاهده می شود, ولی چنین تصوير ايستايی از ان

اين همه در حوزه انديشه اسلامی نظريه هاي تبیین کننده نفس, به خوبی يک جريان مستمر و پیشرونده را      

يان هاي جرنشان می دهند. يعنی انسان شناسی اسلامی در حال پیشرفت است, زيرا در اوايل شکل گیري           

هاي انديشه اي در میان علماي اسلام,  فیلسوفان مسلمان نظريه افلاطون و ارسطو را در باره نفس پذيرفتند       
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ولی کم کم شاخصی  که مبناي    1و نفس را کمال اول براي جسم آلی و منشا حیات و حرکت آن دانستند   

شد يعنی آثار حیاتی نفس,      ساز پیدايش اع فلاسفه براي اثبات وجود نفس محسوب می  تقادي خود زمینه 

سی يونانی  به          شنا سان  شد و درنتیجه ثنويت پديد آمده در ان سخ در باره بیگانگی جوهري نفس و بدن  را

سلمان براي                سوفان م سرايت کرد, دست آخر تلاش فیل ساير مکاتب  سفی ما نیز همچون  سی فل شنا سان  ان

گرديد.  متعالیه, تبیین اتحاد نفس و بدن ممکنحل مسئله ثنويت به نتیجه رسید و به کمک اصول حکمت     

صدرايی اجسام مرکب           سفه هاي پیش  سفی بايد بدانیم که بنابر فل سیر نظريه هاي تبیین گر فل در توضیح م

داراي مزاج هستند و مزاج مبناي تمام فعل و انفعالات يکنواخت آنهاست ولی فعل و انفعالات نايکنواختی   

می شوند, صرفا با پیدايش نفس در جسم مرکب, ممکن می گردد. از اين رو      که به مثابه آثار حیات تلقی

ابن سینا در کتاب شفا نفس را ذيل طبیعیات و پس از مزاج مورد بحث قرار می دهد و در واقع زمینه ظهور  

نظريه حدوث جســـمانی نفس در همین توالی مخصـــوص فراهم می شـــود که در آن مبحث نفس  بعد از 

کی بر آن طرح شده است. چون آثار حیاتی که در دسته اي از موجودات طبیعی)نه همه(    جسم طبیعی و مت 

شده               صل  سمیه حا صورت ج ست و قطعا نمی تواند از  سام نی شود, قابل ارجاع به خواص اج شاهده می  م

ات رباشد, در نتیجه همین آثار حیاتی مبناي استدلال براي اثبات وجود نفس قرار می گیرد. )ابن سینا, الاشا

ــمانی و فعل و انفعالات حیاتی به نفس,      2والتنبیهات, ج  ــورت جسـ ( با ارجاع فعل و انفعالات طبیعی به صـ

يه, نمو, حرکت, ادراك و زايش در                   غذ هاي متنوعی همچون ت يده  پد تا  مد  يد آ پد يه قواي نفس  نظر

شوند با   تلقی می موجودات  داراي نفس توجیه شود؛ ولی تکثر اين قوا که مرجع پديده هاي متنوع حیاتی 

ضوع مهم براي       سازگار افتاد و از آن زمان رفع اين تعارض يک مو ساطت جوهر مجرد نفس نا وحدت و ب

فیلسوفان مسلمان تبديل شد. زيرا توضیحات ابن سینا در مورد اختصاص تغذيه, نمو و زايش به نفس نباتی, 

ل( ابن سـینا, شـفا فن شـشـم مقاله او    ادراك حسـی و حرکت ارادي به نفس حیوانی و تفکر به نفس ناطقه) 

همچنان مفید تکثر است و با بساطت جوهر مجرد نفس درتعارض می باشد. يعنی در انسان شناسی سینوي          

                                                      
ماني براي ماده و تقسيم اجسام به معدني و آلي, نفس را كمال اول جسم آلي مي ارسطو پس از اثبات ضرورت صورت جس - 1

داند  یعني خصلتي ذاتي كه نوع موجودات آلي با آن كامل و متعين مي شوند و حركت و حيات را به این دسته مخصوص 

 ( 1380ضي, گردانيد. البته افلاطون قبلا نفس  را به عنوان مبدا حيات و حركت معرفي كرده بود.)فيا
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ــازگاري میان تعريف نفس و ديگر ايده هاي اين حوزه به چشـــم می خورد: يکی  دســـت کم دو نوع ناسـ

وط می شـــود به تکثر قواي نفس.  يعنی در مربوط می شـــود به ثنويت جوهري نفس و بدن و ديگري مر ب

سه بعدي, داراي جرم و        سم که  ست با جوهر مادي ج سینوي میان جوهر مجرد نفس که مقوم بدن ا تبیین 

فضـاسـت, يک دوگانگی غیر قابل انحلالی به چشـم می خورد و اين در حالی اسـت که اين تبیین ثنوي با     

ــخص       ــبت به يکپارچگی شـ ــهودي هر يک از ما نسـ خودمان نیز تعارض دارد. علاوه بر اين دو    درك شـ

ــاطت   ــمنی در نظريه قواي نفس يا نظريه انواع نفس )نباتی, حیوانی و ناطقه( با بس گانگی يا چندگانگی ض

 جوهر مجرد نفس تعارض دارد. ولی خوشبختانه اين تعارضات در انسان شناسی صدرايی رفع شده اند. 

اصل از اصول فلسفه صدرا يعنی اصالت وجود, وحدت تشکیکیه و        در اين جا تلاش می شود با اتکا به سه  

ــامل دو    ــتدلال ش ــتدلال کنیم. اين اس ــد به مثابه تحقق تدريجی نفس, اس حرکت جوهري, براي تبیین رش

سی و تلاش نظري براي اثبات            شنا سمائی از الهیات به نفس  ست يکی تعمیم نظريه تکثر ا سی ا سا بخش ا

ور و اختفا در مراتب نفس و ديگري تعمیم نظريه حدوث جسمانی و تلاش وجود يک جريان مستمر از ظه

 جهت اثبات وجود يک جريان مستمر از تجسم و تجرد در طول زندگی. 

 ظهور و اختفاي مراتب نفس 6-3-1

علاوه برو متکی بر آن, نظريه, اصــل نظريهمولفه به عنوان مبانی فلســفی براي., حقیقتی اســت که در عین  

ــکیکی, قابلیت  دارد. يعنی همچنانکه وحدت             برخورداري از ثبات و به دلیل برخورداري از وحدت تشـ

ــت همچنین دلیلی براي           ــاحب مراتب اسـ ــکیکی مناط اختلاف و تفاوت میان مراتب يک حقیقت صـ تشـ

 تغییرات آن نیز هست.

اص شخص از اشخ در واقع  يا عین است و داراي صورت جسمی, نوعی, نباتی, حیوانی و ناطق می باشد. هر 

انسان را که در نظر بگیريم داراي اعم از ماده و صورت جسمانی و ( و نفس انسانی )ناطقه( يا صاحب) نفس 

 اماره, لوامه, مطمئنه است و همه اين تعبیرات متنوع نشان می دهد انسان. 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

984 

رات مورد مراتب ظهو حال با توجه به تبیینی که در تمهید القواعد در رسه : , و حرا در هر شخص  می باشد

حق تعالی و جايگاه انسان در اظهار اين مظاهر و آيات مطرح شده است احتمالا می توانیم استفاده کنیم و 

اصل تکثر اسمائی يا نظريه حکما در باره ظهور و اختفاي اسماء الهی را به عنوان يک مبناي نظري در انسان 

یین ی که بر مقدمات ذيل استوار است تلاش می کنیم براي تبشناسی مورد استفاده قرار دهیم. يعنی با توجیه

کثرت در عین وحدت نفس و همچنین براي تبیین حرکت نفس , اصل تکثر اسمائی را از الهیات به انسان 

شناسی تعمیم دهیم. مقدمات اين تعمیم بنابر اظهارات صاحب تمهید و شرح استاد جوادي آملی عبارتند از:  

 «حق تعالی شامل تعین علمی تعین عقلی تجهیز طبیعی و بالاخره تعین انسانی است مراتب ظهورات» -1

اولین مرتبه از تعینّات که همان تعینّ علمی است، گرچه از اين باب که » -2( 1387:3:136)جوادي آملی, 

 رشیء بسیط همه مراحل مادون را داراست، واجد جمیع مراتب است؛ لیکن حضور جمیع مراتب و مظاهر د

، 3, ججوادي آملی « )تعیّن علمی، حضوري تفصیلی و عینی نیست، بلکه حضوري اجمالی و علمی است

ود شود گرچه وجتعیّن عقلی که دومین مرتبه از مراتبی است که در اينجا ذکر می» -3( 136-137: 1387

میع ته است صور جگونه که طالس ملطی اظهار داشآن علمی نبوده بلکه عینی است و همچنین هر چند همان

اشیا به تفصیل در آن مرتسم است؛ لیکن امتیاز تفصیلی اشیا در آن، امتیازي مثالی و طبیعی نیست، بلکه تنها 

سومین مرتبه که همان عالم کبیر است، به رغم آنکه موجود به وجود عینی » -4 )همان(« امتیازي عقلی است

تلف يعنی با عقل، وهم، خیال و حس در آن ادراك هاي مختفصیلی است و جمیع حقايق تفصیلی به گونه

شوند؛ لیکن چون کثرت بر مظاهر آن غالب است فاقد وحدت جمعی و احديت جمع الجمعی است و می

چهارمین مرتبه نشئه عنصري انسان است به  -4همان( «)چنین وحدتی نیز براي عالم کبیر ثابت نشده است

ر آنها، داراست و افزون بر آن از دو مقام جمع و جمع الجمع نیز دلیل اينکه مراتب عینی را از جهت مظاه

شود.)همان( بنابر اين هیچ يک از مراتب و مظاهري که غیر اي برتر از آن تصور نمیبرخوردار است، نشئه

، 3ملی،  جآجوادي هستند شايستگی ارائه واجب تعالی را بدين سان ندارند)  -يعنی انسان کامل –از انسان 

1387: 137) 

 بنابر اين علاوه بر تکثر اسمائی که اشاره به علل بعید تغییرات نفس دارد تکثر مراتب نفس و به تعبیري تکثر

قواي نفس می تواند در ايجاد حرکت نفس و تنوع آثار آن نقش داشته باشد. به عبارت ديگر بنابر تعريف 
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ت ل می توان گفت حرکت همان فعلیحرکت عبارتست از وقوع تدريجی شیء و براساس مفاهیم قوه و فع

يافتن قواي شیء است. بنابر اين حرکت در حقیقت واحد و چند مرتبه اي نفس عبارتست از وقوع تدريجی 

مراتب نفس يا فعلیت تدريجی قواي نفس. ولی اين تحقق تدريجی مراتب يا فعلیت تدريجی قوا يک رويداد 

 اي از عوامل قريب و علل بعید که دست اندرکار اينپیوسته است که مسبوق به دو چیز است يک سلسله 

تحقق تدريجی هستند, دو برگزيدن هاي مکرر يکی از چند وضعیت ممکن جهت تحقق قطعی. يعنی 

تشکیک مراتب يا قواي نفس, تدريجی بودن تحقق)وجود( را به تکثر امر محقق)موجود( گره می زند چون 

ر می شود هم معلول هاي ممکن. به عبارت ديگر علاوه بر در سايه تشکیک هم عوامل و علل قريب متکث

اينکه از منظر جهان شناسی ظهور و خفاي اسماء الهی تبیین کننده تنوع اشخاص و تمايز موجودات انسانی 

از يکديگراست؛ از منظر انسان شناسی تکثر مراتب نفس يا تکثر قواي نفس نیز می تواند به همان طريق 

ي براي تبیین حرکت فراهم سازد. در اينجا تلاش می شود نشان دهیم که وجود خارجی توجیه شود و زمینه ا

يا صورت محقق نفس حاصل شدت ظهور برخی مراتب و شدت خفاي برخی ديگر از مراتب نفس می 

باشد. علاوه بر اين ظهور و خفاي مراتب نفس زمینه حرکت آن را پديد می آورند. هر چند بزودي درباره 

ين حرکت با عنوان چرخه تجسم/تجرد بحث می شود ولی در اينجا براي تبیین حرکت نفس و سازوکار ا

توجیه صورتهاي محقق و متکثر آن بهتر است از مفهوم تقدم و تاخر استفاده کنیم. زيرا حرکت به خودي 

ي موارد يک رخود به توالی, تدريج, تقدم و تاخر اشاره دارد و بنا به نظر صدرا نسبت تقدم و تاخر در بسیا

 امر واقعی و وابسته به وجود اشیاء است. 

اصولا مفهوم تشکیک همچون مفهوم حرکت و زمان مفید بحث تقدم و تاخر است. به قول استاد مطهري 

(  10:ج1380بحث کلی مشکک در منطق با بحث تقدم و تاخر در فلسفه به يک ريشه بر می گردند )مطهري, 

دم و تاخر و معیت از احکام موجود بماهو موجود است و اختصاص به دسته و و چنانکه بارها تاکید شده تق

(نسبت تقدم و تاخر هنگامی بوجود می آيد  که دو 10:ج1380گروه خاصی از موجودات ندارد. )مطهري 

چیز داراي وجه مشترك باشند ولی سهم يکی بیشتر از ديگري است. بنابر اين آنکه سهم بیشتري دارد متقدم 

سهم کمتري برده متاخر تلقی می شوند. هر چند همه موجودات در نسبت با يکديگر داراي تقدم و  و آنکه
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يعنی موجودات در اينکه همه  1 تاخر هستند ولی ملاك تقدم و تاخر موجودات نسبت به هم متفاوت است.

, با هم متفاوتند. نیستتقدم و تاخر می پذيرند با هم مشترکند ولی در اينکه ملاکات تقدم و تاخر آنها يکسان 

در مبحث تقدم و تاخر بحثهاي مفصلی از فیلسوفان بزرگ  مطرح شده و در باره ملاکات تقدم و تاخر نیز 

دسته بندي هاي گوناگونی ارائه شده است. ابن سینا برقراري نسبت تقدم و تاخر میان اشیاء را فقط در مورد 

زديک و نزديک تر(و.. روا می داند و لی در مورد مقولات عرضی مثل رنگ)سفید و سفید تر(, مکان)ن

جوهر اشیاء چنین نسبتی را برقرار نمی داند و می گويد چنین نیست که برخی آب ها آب تر از برخی ديگر 

باشند. ولی سهروردي برقراري نسبت تقدم و تاخر میان اشیاء را در همه مقولات قبول دارد. والبته صدرا 

ند و نسبت تقدم و تاخر میان اشیاء را به وجود )نه ماهیت( اشیاء مربوط می کند و هردو ديدگاه را رد می ک

بنابر نظر صدرالمتالهین, ما در باب تقدم و تاخر به همان مسئله »آن راحاصل تشکیک وجود می داند. 

جود و تشکیک می رسیم ...و آنجايی که تقدم و تاخر حقیقی باشد بايد قضیه به وجود برگردد و اگر به غیر

( بنابر اين صدرا دو نوع تقدم و تاخر 1380:10:493)مطهري « برگردد بايد نوعی اعتبار و انتزاع در کار باشد

حقیقی و اعتباري قائل است . از اين رو او عنوان ديگري را به اقسام تقدم اضافه کرد که عبارت است از 

اهیت آن واقعی است و هم وجود آن, ولی سبق بالحقیقه يا تقدم وجودي يعنی اگرچه در هر موجودي هم م

وجودش بر ماهیتش سبق بالحقیقه يا تقدم وجودي دارد. چون آنچه بماهوهو محقق است و واقعی همان 

وجود شیء است و آنچه به تبع وجود شیء, محقق است و اقعیت دارد ماهیت شیء 

 ار باشد چه ملاك تقدم و تاخر( پس هر گاه میان دو شیء نسبت تقدم و تاخر برقر10:ج1380است.)مطهري

به جوهر مربوط باشد يا در زمره عرض واقع شود در هر صورت می توان آن را در يکی از دو دسته حقیقی 

و اعتباري )يا سبق بالحقیقه و سبق بالاعتبار( بازشناسی کرد. تقدم و تاخر اعتباري مثل تقدم و تاخر مکانی 

 تاهتر, يا دور و دورتر که يک نوع انتزاع ذهنی و متکی بر قراردادناست مثلا نزديک و نزديکتر, کوتاه و کو

 يک نقطه معین به عنوان شاخص است.

                                                      
برخي اقسام تقدم عبارتند از: تقدم رتبي  كه یا به حسب وضع است نظير تقدم امام بر ماموم یا به حسب طيع است نظير تقدم  - 1

جوهرنامي بر حيوان یا به حسب شرف است نظير تقدم عالم بر جاهل, تقدم زماني نظير تقدم موسي ع بر عيسي ع,  تقددم علي  

امه بر معلول و حتي  تقدم علت ناقصه بر معلول است هر چند وجود علت ناقصه وجوب و وجود معلول كه شامل تقدم علت ت

 را اقتضا نمي كند و تنها امتناع علت ناقصه مقتضي امتناع معلول است نظير تقدم حرارت برتبخير است. 
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نکته مهم اين است که میان تغییرات و آثاري که در مراتب نفس انسان, به حسب شواهد تجربی قابل درك  

ب لیلی براي ظهور و خفاي مراتاست می توان يک نوع توالی يا تقدم و تاخر پیدا کرد و آن را  به عنوان د

نفس شناخت. يعنی فرض کنید در برخی رويدادهاي معین مثلا تغذيه, درمان و بیماري, تغییرات مرتبه 

جسمانی مقدم بر تغییراتی است که در ساير مراتب نباتی, حیوانی و ناطقه پديد می آيد. مثلا مشاهده می 

تی یراتی در مرتبه جسم پديد می آيد و بدنبال آن  در نفس نباکنیم با مصرف برخی داروها يا غذاها ابتدا تغی

و حیوانی و حتی درادراك حسی و حتی خیال و عقل نیز تغییراتی ايجاد می شود. در اين توالی و ترتیبی 

که در حرکت مراتب مختلف نفس مشاهده می شود و حتی از وجود برخی روابط علی میان آنها حکايت 

ع حرکتها, يک نوع تقدم حقیقی میان مراتب نازله نفس نسبت به مراتب عالیه قابل می کند, پس در اين نو

بدن نسبت به روح تلقی کرد. چون علت تغییرات  1استنتاج است و می توان آن را به عنوان تقدم علی

 ادراکی, تغییراتی است که در مراتب جسمانی, نباتی وحیوانی پديد آمده. به عبارت ديگر در دسته اي از

حرکات نفس همچون تغذيه, بیماري, تصادف, درمان و... اين ظهور مراتب نازله نفس )جسم, نفس نباتی, 

نفس حیوانی( است که زمینه حرکت و پیدايش روابط علی و تاثیر گذار بدن بر ذهن يا روح را فراهم می 

 سازد.

ی ري, ياددهی, مباحثه, نیکدر حالی که در برخی حرکات نفس همچون مطالعه, سخنرانی, مشاجره, يادگی 

و... شدت ظهور مراتب عالیتر نفس يا قواي عقلانی بیش از مراتب نازله نفس می باشد. درنتیجه يک نوع 

توالی معکوس ممکن است شکل بگیرد. براي مثال بسیاري از فعالیتهاي ذهنی, زمینه پیدايش تغییرات 

 یره در بدن يا مراتب نازله نفس است. در اينهورمونی يا خستگی, برافروختگی, کاهش, مصرف انرژي وغ

دسته از حرکت هاي نفس تغییرات مراتب بالاي نفس نسبت به تغییرات مراتب پايین تقدم دارند. با بررسی 

بیشتر اين دو دسته از حرکت هاي نفس که طبیعی و بسیار رايج است علاوه بر تقدم و تاخر میان مراتب 

                                                      
ف است نه تقدم علت تامه كه به عنوان تقدم منظوردر اینجا تقدم علت ناقصه بر معلول است كه به عنوان تقدم بالطبع معرو - 1

بالعليه معروف مي باشد. برخي این دو نوع  تقدم علي را همراه با تقدم بالتجوهر را به عنوان تقدم بالذات معرفي كرده اند.)حسن 

 ( 1394:2:49معلمي
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يی از ساير انواع تقدم و تاخر مثل تقدم و تاخر زمانی و تقدم و تاخر ذاتی, نفس, ممکن است بتوان تقرير ها

 رتبی و ...را ارائه نمود.

 حركت نفس درعین پايداري 6-3-2

 نقد از . بیشتراست  حکماي پیشین در باره حرکت نظريات تکمیل و اصلاح شايد و توجیه, درا ضمنتبیین

 قرار 1مطهري استاد توجه مورد خصوص به نکته اين و است داشته علاقه حرکت باره در آنها هاي نظريه

 افلاطون تعريف کرده مطرح صدرا حرکت از که تعريفی اولین 2(1395مطهري) گويد می ايشان گرفته

 تحرک که است فیثاغورس تعريف سپس و دهد می شرح را آن و باشد می المساواه عن خروج که است

در کنار ديدگاه  صدرا در باره ماهیت چند مرتبه اي نفس که آن تعريفاصل حرکت جوهري  «غیريت» به را

«, النفس فی وحدتها کل القوي»را وجود مجرد و حقیت واحد صاحب مراتب می داند و معتقد است: 

 استدلالی بسیار دقیق و  تاثیر گذار در باره حرکت نفس در عین ثبات و پايداري آن تشکیل می دهد.

 حرکت ونچ اند حرکت بنابه تعريف فیثاغورس يعنی گفته برخی نتیجه در کر تکمیل بلکه استاد مطهري

 اصل عنیي فلسفه اسلامی مهم اصل دو با پس شود می خودش و در نتیجه اصل حرکت با شیء غیريت سبب

ی است دارد, يک سخن نادرست نعارض  – عینیت اصل مطهري تعبیر به يا - هويت هو اصل و نقیضین امتناع

 حرکت مخالف عینیت و تناقض تاکید کند, اصل دو بر که فیلسوفی يا فلسفه.  نتیجه گرفت هر و نمی توان

 را ثاغورسفی نظر صدرا که است معتقد دارد.  ,ستا.سپس در باره  اعتقاد عالم در سکون و ثبات به است و

 صدرا هتوجی با شکلم اين ولی... تبیینهم جواب می دهد و هم اين نوع تفسیرهاي غلط و غوغاهاي بعدي را  

 با آن يک رد شیء غیريت حرکت که است اين خودش با شیء عیريت از فیثاغورس منظور اينکه بر مبنی

 طهريم. ماند نمی حرکت با عینیت و تناقض اصول میان تعارضی و شده حل, است ديگر آن در شیء همان

 اصل به ازير فخر اشکال سپس و آن به صدرا پاسخ و فیثاغورس تعريف به سینا ابن اشکال بیان ضمن

                                                      
 ,شده تعریف این از كه جایيناب هاي استفاده از انتقاد ضمن مطهري استاد. خودش با چيز هر غيریت یعني كند مي  - 1

 1395استاد مطهري, دروس فلسفه مباحث قوه و فعل جلد اول قم صدرا  - 2
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 دراص جوهري حرکت نظريه چگونه نهايت در که دهد نشان کند می سعی...  و میرداماد پاسخ و حرکت

-26مطهري.)کند جمع خود در هوهويت اصل با را حرکت اصل يا عینیت با را غیريت مفهوم توانسته

حکما و حتی نقد و پاسخ به اشکالات   اهتمام صدرا در شرح و تبیین برخی آراء حال اين با(. 1395:16

برخی ديگر,  رايک نگاه تلفیقی و در اسفار است واز  تکاملی  نشان می دهد. علاوه بر اين گويا صدرا  

تبیینهاي فلسفی و دستیابی به حداقل هاي مشترك در تعريف حرکت تلاش می کند.پرده بر می دارد.     

بلا از اين رو از زمان میر داماد که در برابر منکرين اصل حرکت (زيرا چنانکه ق1395تلقی می شود)مطهري 

و به خصوص در پاسخ به اشکال فخر رازي  گفته بود میان وجود آنی شیء و وجود زمانی شی تفاوتی 

اساسی  تا کنون فلاسفه مسلمان بخش عمده اي از فعالیت نظري خود را به بحث حرکت اختصاص داده 

ورت جسمیه داراي ابعاد طول و عرض و ارتفاع است وطبق تعريف زمان يک (هست.  ص1395اند)مطهري 

کمیت متصل غیر قار است و امري تدريجی و سیال می باشد که اجزاي آن در يک آن موجود نمی باشند 

برخلاف خط که کمیت متصل قار است و در آن واحد تمام اجزائش موجود است.)حسن 

 (  1393:2:242معلمی

ز وجود زمانی شیء يعنی تحقق تدريجی شیء , تحققی که توالی و قبل و بعد البته حرکت عبارتست ا

ت و حرک» بايدتوجه داشت که حرکت هم مثل حدوث حقیقت عینی مستقلی از متحرك ندارد, بلکه 

مسافت و زمان يک چیزند. همین وجود تدريجی وجود حرکت هم هست... اين گونه نیست که وقتی شیئی 

دا می کند, وجودي دارد و علاوه بر آن چیز ديگري هم وجود پیدا کرده به نام تدريج. تدريجا وجود پی

مطهري «)تدريج انتزاع ذهن است و فقط در ظرف ذهن وجود دارد و به هیچ شکلی عینیت ندارد

 ( می پذيرد1395:4:215

ه خود حرکت( اين خط نشانه و اثر عینی حرکت است )ن Tد bو a(  که میان دو نقطهabتصور کنیدخط) 

است, کمیت متصل  و چون در يک آن تمام اجزايش موجود و قابل مشاهده   -تا بی نهايت -و چون  پذير

« آن»می باشد, پس قار است.ولیی که عامل ترسیم اين خط بود, حالا نیست و در گذشته نیز هرگز در يک 

به تدريج بوجود آمده  (Tم مدت )در تماabتمام اجزايش با هم محقق نبوده, بلکه تمام اجزاي فرضی خط 

و از اين رو کمیت متصل غیر قار است و با زمان و مسافت يکی است.  بنابر اين حرکت  عموم اشیاء و 
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رويدادهاي طبیعی داراي تحقق تدريجی يا وجود زمانی هستند ولی يک سري از اشیاء و امور هستند که 

, آنِ حدوث شیء همان تحقق کامل شیء است ولی در تحقق آنها زمانی نیست يعنی در مورد بر خی امور 

مورد ساير ين مشاهده می شود که گرچه در حدوث دفعی و آنی هستند ولی در بقا زمانی می باشند. براي 

متحرك با هم که در يک نقطه و يک لحظه پديد می آيد, يک رويداد آنی يا  1مثال اصابت دو کره واقعی

گز ادامه ندارد ولی اصابت يک کره واقعی متحرك با سطح قائمه ثابت تحقق آنی يک پديده است که هر 

 يک حدوث آنی است که بقاي زمانی دارد.

نابر اين چنانکه استاد  نیزنموده: , حرکت يا  شیء آنبا اصلمخالفتی ندارد,چون تعريف حرکت به غیريت 

, زيرا اينکه دو  2ه در يک آن.شیء با خودش در دو آنِ متفاوت مد نظر است نه در کل زمان طی شده و ن

 ذات داشته باشد  عقیده بهگرنه

« قلتکامل تدريجی ع»در جمع بندي بحث حرکت در عین پايداري نفس و به عنوان حسن ختام لازم است 

تکامل »صدرا با تفسیري که استاد مطهري ارائه داده مورد توجه قرار گیرد: به اعتقاد شهید مطهري نظريه 

را يک نظريه محکم و برهانی و کاملترين نظريه در اين زمینه است؛ چون او از يک صد« تدريجی عقل

طرف نفس را در آغاز امري مادي و جسمانی می داند که به تدريج کمال جوهري حاصل می کند و به 

مرتبه ي حس و خیال و سپس به مرتبه ي عقل می رسد و از طرف ديگر عقل و عاقل و معقول را متحد می 

مطابق نظريه صدرا نه نفس در آغاز جوهري است مستقل از بدن و نه ادراکات عقلانی نقشها و عوارض داند. 

و اوصافی است براي نفس؛ مطابق اين نظريه پیدايش تدريجی معقولات عین تکون تدريجی و تکامل عقل 

مادي نفس يا  ( بنابر اين محدود ساختن حرکت به مرتبه2:153، 1372مطهري،  -طباطبايی«) و عاقل است

 به اصطلاح هیولا و صورت جسمانی توجیه ندارد.

                                                      
 كره واقعي در تمام نقاط داراي شعاع مساوي است - 1

در حاليکه اصل امتناع نقيضين عبارتست از امتناع تحقق متناقضين با رعایت اشتراک و وحدت در همه مقولات نه گانه از  - 2

 زمان واحد است.جمله 
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 -يالبته يک سازه غیرماد -به نظر می رسد يک الگوي سنتی از مراتب نفس همچون طبقات يک سازه  

در فهم رايج ما وجود دارد که ناشی از دشواري در ادراك حرکت جوهري و تمايل ما به داشتن يک 

اء و اشخاص است. در حالیکه متناسب با نفس شناسی صدرا و و حدت تصوير ثابت و ساختمند از اشی

تشکیکی نفس وحرکت جوهري لازم است تقريري از تحقق تدريجی يا حرکت نفس عرضه شود که در 

اين تقرير, مراتب نفس نباتی, حیوانی و ناطقه به عنوان مراحل حرکت تلقی شوند نه طبقات يک سازه مجرد 

دن تحقق نفس و ذاتی بودن حرکت براي نفس مقتضی دو امر است يکی تشابک و بنابر اين تدريجی بو

وجود و عدم يا حدوث و زوال است و ديگري اينکه زمانمندي خصلت نفس تلقی شود نه ظرف تحقق آن. 

در ادامه شرح اين دو موضوع که از لوازم حرکت جوهري نفس به حساب می آيند, توضیح داده می شود 

 عدم در حرکت  تشابک وجود و.3 .

هر حرکت قطعی وجود تدريجی است و وجود تدريجی ملازم با عدم تدريجی و بنابر اين زمان »ديعنی 

وجود تدريجی عین زمان عدم تدريجی است پس در حرکت شیء در آن واحد هم موجود است و هم 

معدوم اما در عین حال وقتی که خوب دقت می کنیم می بینیم اجتماع نقیضین هم 

 ( 1395:4:211مطهري«)نیست

وجودش با عدم شبکه نشکیل داده يعنی وجودش با عدم »د يعنی در نحقق تدريجی وجود يک شیء واحد 

در هم فرو رفته همچنین است فعلیتش با قوه اش يعنی فعلیتش جدا از قوه نیست هر مرتبه را که در نظر 

د به قوه باز خودش به دو جزء تجزيه می شوبگیريم فعلیت است به اعتباري و قوه است به اعتباري ديگر و 

که هر چندلی هر لحظه اش را در نظر بگیريم از يک جهت حدوث است واز جهت ديگر 240«:و به فعلیتی

عین  حرکت»زوال يعنی حدوث و زوال يا دويدن دونده  و درهم فرورفته اند از اينجاست که گفته می شود 

يیم حدوث است خودش نیمی زوال و نیمی حدوث است و زوال است و عین حدوث هر جزئی که می گو

 (1395:240مطهري,«)اين اعتبار تا بینهايت ادامه دارد

 بدين ترتیب



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

992 

تعريف صدرا از حرکت مشروط به اصالت وجود است. يعنی اگر صدرا می تواند حرکت را به مثابه  

ن است که تعريف کند بخاطر اي« وجود تدريجی بعد العدم شیء»يا به تعبیر دقیقتر« حدوث تدريجی شیء»

او قبلا اصالت وجود را ثابت کرده و نشان داده که حقیقت شیء وجود آن است نه ماهیتش. تنها با قبول 

اصالت وجود، حرکت تدرج وجود است والبته اين تعريف بنا بر اصالت ماهیت ممکن نیستنکته جالب اين 

ائه شده از رويدادهاي طبیعی را متاثر سازد زيرا بر است که اين تعريف از حرکت می تواند تبیین هاي ار

اساس اصالت وجود و تعريف حرکت, ديگر نمی توان  بلکه حقیقت اين است که حرکت جز با اصالت 

وجود اصولا قابل توجیه و تعريف نیست. جهان طبیعت را يک ابر سیستم يا مجموعه اي بزرگ از ذوات 

قولات چهارگانه کمیت کیفیت زمان و مکان را دارند. جهان ثابت دانست که هريک امکان حرکت در م

طبیعت مملو از اشیاء ذاتا متحرك است بلکه طبیعت مساوي است با حرکت و در حرکت وجود و عدم با 

 ( 55-53:  1372، 4هم جمع می شوند و البته عدم و وجود هر دو تدريجی هستند)طباطبايی و مطهري، ج

واحد سیال يا متحرك است, طبیعت نیز به عنوان يک امر متحرك يا واحد بنابر اينکه متحرك يک امر 

سیال, عبارتست از به اعتقاد صدرا استمحال در ذات داشتن شیء واحد در دو آن، مبتنی بر اصالت ماهیت 

است؛ و بنا بر اصالت وجود، محال نیست که شی ء در دو آن، دو ذات داشته باشد، و نوع پیشین آن به نوعی 

(. وجود ممتد متصل تشديد شونده اي که از هر مقطع فرضی آن، 187: 1390ر تبديل شود)عبداللهی،ديگ

مفهومی ماهوي انتزاع می شود و اين مفهوم با ماهیت منتزع از مقطع فرضی ديگر متفاوت می باشد؛ متحرك 

ی و فصل و ماهیت در حال اشتداد، در مرحله نخست، جنس و فصل و ماهیتی ويژه، و در مرحله ي بعد، جنس

(. بدين ترتیب هرچیز در عالم طبیعت، پیوسته 401-398: 1370، 11ديگر دارد)مطهري، مجموعه آثار،  ج

؛ 398ق: 1410، 7نومی شود؛ هیچ چیزي از گذشته باقی نیست، وهمه چیز نو است) صدرا، اسفار، ج

 (165: 1390عبداللهی،

 نابر اين لازم است توجه کنیم که 

ايد اذعان نمود که اصولا زمان را از حرکت نمی توان حذف کرد زيرا حرکت چه در مکان بدين ترتیب ب

باشد يا در کمیت يا در کیفیت همواره منطبق بر حدوث چیزي است و از وجود تفاوتی در قبل و بعد اين 
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 یحدوث حکايت می کند. يعنی زمان ذاتی حرکت است و ناشی از وجود تدريجی اشیاء )يا حقیقت تدريج

گفته می شود اين امر واحد چیزي بجز  "وما امرنا الا واحده"وجود( است چنانکه در تفسیر آيه کريمه 

اد نموده ي "خلق السموات و الارض فی سته ايام"همان امر واحد متصل آفرينش نیست که از آن با تعبیر

، سازگار است "کن فیکون"است. آفرينش يا حدوث تدريجی جهان که با وحدت آن يعنی وحدت امر 

 حرکت مکانی جسم يعنی بودن"نشان می دهد که زمان با حرکت نسبت ضرورت برقرار می کند. حتی 

 .(50: 4، 1372)طباطبايی و مطهري، "جسم در قطعه اي از زمان میان مبداء و منتهايی از مسافت
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 زمانمندي در نفس)نسبت زمان و نفس(  مندي به مثابه خصلت 6-3-4

در موضوع حرکت نفس به خودي خود مقتضی شکل گرفتن بحث در باره زمان ونفس بدون شک بحث 

است از اين رو با طرح تبیین صدرا در باره حرکت جوهري انسان يا اشتداد نفس جاي طرح اين  مسئله است 

که آيا حرکت نفس دفعی است يا زمانی و آيا اين حرکت در بستر زمان رخ می دهد يا زمان حاصل 

فس است. صدرا با حدود نه دلیل ثابت کرده که ممکن نیست تغییر در جواهر، دفعی و از نوع تغییرات ن

 (. 1390کون وفساد باشد؛ بلکه تغییر جوهر نیز ضرورتا تدريجی يا زمانی و از نوع حرکت است)عبداللهی 

است،  ناپذير بر اين اساس که زمانی بودن جواهر جسمانی، بدون وقوع حرکت در آنها از نظر عقلی توجیه

صدرا توانسته حرکت جوهري را تعمیم دهد و بر اين نکته اصرار ورزد که همه جواهر عالم طبیعت، در 

، 1حال حرکت جوهري بوده، آن به آن، به گونه مداوم در حال تبدل و عوض شدن هستند)عبوديت، ج

یرداماد زمان، بعد چهارم اجسام (. چنانکه قبلا اشاره شد بر اساس نظريه م164: 1390()عبداللهی،263: 1385

زمان نیز ذاتی جسم تلقی می  1است و علاوه بر طول, عرض و ارتفاع که داخل در تعريف جسم می باشند,

 (.165: 1390شود )عبداللهی،

البته در مبحث رمانمندي اختلاف نظري میان ابن سینا و صدرا هست که به عقیده او در باره اصالت ماهیت 

از نظر ابن سینا  نفس به عنوان جوهر مجرد ثابت, هیچگونه حرکت ندارد و در نتیجه تقدم مربوط می شود. 

و تاخر و توالی و حدوث ندارد يعنی يک حقیقت زمانمند نمی باشد. علاوه بر اين چون نفس فاقد امتداد 

قابل  د واست، بنابر اين انقسام, وضع و تداخل نمی پذيرد پس جوهر مجرد نفس، مکان مند هم نمی باش

اشاره حسی نیست؛ پس آنچه جوهر مجرد نفس را قابل تغییر می کند، ارتباط آن با بدن است؛ چون بدن 

داراي هیولاي ماده و همچنین داراي صورت جسمانی است؛ بدن اولا بخاطر برخورداري از هیولاي مادي, 

اد سه رداري از صورت جسمانی, و ابعانفعال و تغییر می پذيرد و در نتیجه زمان مند است و ثانیا بخاطر برخو

گانه، داراي وضعیت معین است و کمیت پذير، تجزيه پذير و مشاهده پذير می باشد. يعنی برخورداري بدن 

                                                      
 البته تاكيد بر قابليت و امکان قبول این ابعاد است نه فعليت آنها - 1
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از صورت جسمانی و ابعاد سه گانه موجب مکانمندي آن می شود و برخورداري بدن از هیولاي مادي 

 د.قابلیت انفعال و تغییر و تدريج و زمانمندي دار

بدين ترتیب و بنا بر نظر ابن سینا، با اتصال جوهر مجرد نفس با ماده و صورت جسمانی بدن است که  

پیدايش تغییرات در نفس ممکن می شود ولی در اين جا نیز حرکت يا تغییرات محدود است به عروض 

س خود نف عوارض يا به تعبیري افزايش و کاهش برخی مقولات عرضی به جوهر مجرد نفس. پس هرچند

امري ثابت تلقی می شود, توالی تغییرات عرضی، نفس را زمانمند می کند، چون عروض عوارض تدريجی 

است و تغییرات پیدا شده در نفس نسبت به يکديگر تقدم و تاخر دارند. از نظر ابن سینا نمی توان عقلانیت, 

س ناطقه دانست، بلکه نفس ناطقه بلوغ, طهارت, کمال, علم, ايمان و غیره را حاصل تغییرات جوهري نف

حقیقت مجرد, ثابت و بدون تغییري است که تکامل و رشد آن نتیجهء الحاق برخی عوارض يا زوال برخی 

 ديگر از آنهاست.

ولی بر مبناي تفکر صدرا که نفس را وجود مجرد تلقی نموده نه جوهر مجرد, تغییرات به معناي شدت و 

غییرات محدود به عوارض نمی شود بلکه حرکت در خود نفس ضعف وجودي در نفس ممکن است و ت

هم جريان دارد. به نظر می رسد بنابر آنچه صدرا در مورد حرکت  يا تکامل تدريجی نفس ناطقه مطرح 

نموده و آنچه در باره مبدا جسمانی حقیقت مجرد نفس بیان داشته ما نمی توانیم حرکت يا وجود و تحقق 

ت عرضی پی بگیريم بلکه لازم است حرکت را به وجود عینی و محقق شده تدريجی را صرفا در مقولا

نفس ارجاع دهیم. زيرا مطابق با اصالت وجود  نه تنها حرکت بلکه زمانمندي، مکانمندي و ساير خصايص 

درك شده يا درك نشده در هر موجود متعینی، فقط و فقط ناشی از وجود محقق يا هستی خارجی و عینی 

 آن است. 

، مقابل  واقعیت هستی»ور کلی اصالت وجود مقتضی گرايش ذاتی موجود است به هستی )بقا و کمال( بط

)طباطبايی و  «خود )نیستی( را بالذات نپذيرفته و هرگز به وي متصف نمی شود يعنی هستی نیستی نمی شود

اند و بعضی  (مرتبه ي هر موجودي مقوم آن وجود است؛ يعنی وجودات بعضی علت3:111، 1372مطهري، 

معلول و قهرا علت تقدم ذاتی دارد بر معلول، بنابراين هر وجودي مرتبه اي از مراتب طولی علی و معلولی 
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يا مراتب طولی زمانی را اشغال کرده است. يا آنکه بودن آن حادثه  در زمانی که واقع شده خارج از هويت 

، 1372طباطبايی و مطهري،  موجود است .) و وجود آن حادثه نیست يعنی زمان هر موجودي مقوم ذات آن

3:114) 

است  استنتاج می شود همین "تشکیک وجود"و اصل  "اصالت وجود"يکی از بهترين نتايجی که از اصل 

و حتی در مراتب زمانی نیز زمان، خارج از هويت  و  "مرتبه ي هر وجودي مقوم ذات آن وجود است"که 

ان را به منزله ي ظرفی خارج از حقیقت وجود موجودات زمانی تشخص واقعی موجودات نیست. معمولا زم

(ولی حقیقت اين است که زمان  هويتی مستقل از هويت 3:114، 1372طباطبايی و مطهري،فرض می کنند. )

زمانیات ندارد و به عبارت ديگر زمانیات هويتی خارج از زمان ندارند و هر موجودي از موجودات زمانی ، 

(.هیچ عددي را با حفظ هويت 3:115، 1372طباطبايی و مطهري،  ب حرکت و زمان  است.)مرتبه اي از مرات

و ذات، در غیر مرتبه ي خودش نمی توان فرض کرد. موجودات زمانی در مراتب زمان عینا از اين قبیل 

(. مقوم 3:116، 1372طباطبايی و مطهري، است. و زمان ، خارج از حقیقت ذات وجودات زمانیه نیست)

اشیاء است, بر خلاف مثلا مقوم بودن  "وجودات"دن مراتب زمان يا مراتب علت و معلول ، مربوط به بو

اعداد است. از طرفی ديگر اذهان به طور عادي ماهیات را می شناسند  "ماهیت"مرتبه در اعداد که مربوط به 

ود. ت ماهیت ثابت می شنه وجودات را و بعد از هزارها موشکافی فلسفی است که اصالت وجود و اعتباري

از اين روست که شناختن مقومات ماهیات اشیاء، چندان صعوبتی ندارد، برخلاف شناختن مقومات وجودات 

 (3:116: 1372طباطبايی و مطهري، )

بعد از اينکه معلوم شد  زمان هر وجودي مقوم آن است معلوم می شود اگر وجودي يک مرتبه از مراتب 

يت آن وجود بسته به همان زمانی است که آن را اشغال کرده و اگر بخواهیم آن زمان را اشغال کرد ، هو

وجود را در مرتبه ي ديگر از آن زمان فرض کنیم ديگر خودش خودش نیست و همچنین همان وجود در 

آن مرتبه از زمان که آن را اشغال کرده ابتدا و وسط و انتهايی دارد يعنی يک وجود ممتد است .بدين ترتیب 

علوم می شود که: زمان خصیصه وجودي موجودات زمان مند است و از حدوث تدريجی آنها حکايت م

می کند و معلوم می شود رشد چیزي بجز حدوث تدريجی يا تحقق تدريجی وجود انسان در عالم خارج 

نیست. البته اين حدوث تدريجی خاص بدن نیست چون ماده که مناط بدن می باشد نمی تواند با حفظ 
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شخص بقا داشته باشد. زيرا واحد شخصی ماده با حفظ شخصیت و واقعیت، ازلی و ابدي نخواهد بود. هر ت

ايی طباطبحادثی مسبوق به ماده و مدت است و هر فانی شونده اي زمینه ي پیدايش حادث جديدي است )

 (1372،3:120و مطهري، 

می دهد که ظهور مراتب عالی  بقاي نفس در عین حرکت آن  و تشخص نفس در عین حرکت آن نشان 

تر نفس نسبت به مرتبه جسمانی شديدتر است. يعنی بر خلاف اينکه ماده بدن و صورت جسمانی آن که 

مرتبه مشاهده پذير نفس به حساب می آيند به عنوان بخش آشکار )يا عینی( نفس تلقی می شود و مراتب 

ی ش پنهان قلمداد می شود, در واقع ظهور مرتبه نباتعالی تر شامل نفس نباتی, حیوانی و ناطقه به عنوان بخ

و حیوانی در بدن شديدتر است و اين همانی يا تشخص و بقاي آن را در آنات مختلف, تضمین می کند. 

چنانکه قبلا گفته شده: وجود واحد سیال يا هستی متصل و تدريجی يک حقیقت پهن و گسترده اي است 

وند. از اين رو لازم است ضمن اينکه مراتب را به عنوان مراحل تحقق که اجزائش در آنِ واحد جمع نمی ش

تدريجی نفس قلمداد می کنیم و زمانمندي را به عنوان خصلت نفس می شناسیم, براي مراتب نفس  ظهور 

و خفا نیز قائل شويم تا بتوانیم تغییرات متوالی در نفس را در هر دو قالب  روابط علی و توالی زمانی توجیه 

یم.  از يکسو میان تغییرات مراتب نفس  نسبت تقدم و تاخر برقرار است و تغییرات متقدم نقش علل ناقصه کن

را براي تغییرات متاخر ايفا می کنند و متاخرين به عنوان معلول و در نقش صورتهاي حاصل از حرکت نفس 

 ی که در مراتب نفس رخ میظاهر می شوند؛ پس آنها داراي روابط علی می باشند. از سوي ديگر تغییرات

دهد را می توان به عنوان مراحل متوالی تحقق تدريجی نفس يا حرکت جوهري نفس قلمداد کرد که باز 

 میان آنها نسبت تقدم بالحقیقه برقرار می باشد و توالی زمانی در پیدايش نفس را نشان می دهد.

 حدوث جسماني به مثابه يک فرآيند حیاتي 6-3-5

يک فرصت بی نظیر براي عرضه رويکردي تحولی در انسان شناسی را پديد آورده است. حدوث جسمانی 

در صورتی که اين اصل فلسفی به عنوان چارچوبی براي تبیین يک تغییر تدريجی و مستمر حیاتی مورد 

 کمک« ذهن/بدن»ملاحظه قرار بگیرد, می تواند به پیدايش توضیح معقولی در باره برخی پديده هاي زيستی 

را صرفا براي تبیین نحوه پیدايش نفس و اتحاد نفس و « حدوث جسمانی نفس»کند. ما بطور سنتی اصل 
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بدن  بکار گرفته ايم و در نتیجه کاربرد اين اصل فلسفی به يک مقطع خاص در زندگی قبل از تولد و به 

لی براي حالی که دلی عنوان يک تغییر ناگهانی در هفته بیست و چهارم دوران جنینی منحصر شده است. در

اين انحصار وجود ندارد و می توان حدوث جسمانی, پیدايش نفس و مراتب آن را به پس از تولد تعمیم 

داد وحتی آن را به عنوان يک فرآيند حیاتی در موجودات زنده تلقی کرد يعنی حدوث جسمانی نفس را 

ه عنوان فلسفی يعنی حدوث جسمانی نفس بفرآيند تحول ندريجی و رشد يابنده انسان دانست. اگر اين اصل 

يک تغییر مستمر و تدريجی در تمام دوره حیات دنیوي مورد توجه واقع شود ظرفیت حل مسايل پیچیده 

تري را  دارد زيرا به کمک آن می توان زنجیره تغییرات مادي بدن را به زنجیره تغییرات  غیر مادي ذهن 

فس را واقعه اي براي يکبار و فقط يکبار تلقی کنیم از فهم متصل ساخت. به واقع اگر حدوث جسمانی ن

حرکت جوهري انسان که مشتمل برمراتب متکثر است, باز می مانیم. يعنی بدون ملاحظه حدوث جسمانی 

نفس به مثابه يک فرآيند مستمر حیاتی, هم تبیین پديده هاي زيستی و هم تبیین پديده هاي ادراکی دچار 

ت براي فهم بهتر حدوث جسمانی نفس به عنوان يک فرآيند حیاتی مستمر در مشکل می شود.لازم اس

 وجود انسان اين نظريه را در قالب صوري زير خلاصه کنیم:

- P1   قطعه اي از ماده با يک صورت جسمانی است 

- P1   با تغییرتدريجی و مستمر و در حضور شرايطq1  صورت نفس نباتی را دريافت می کند و

 P2می شود 

1- P2   با تغییرتدريجی و مستمر و در حضور شرايطq2  صورت نفس حیوانی را دريافت نموده و

    P3می شود 

2- P4با تغییر تدريجی مستمر و در حضور شرايطp3  .به دريافت صورت نفس ناطقه نايل می گردد 

ثلا خاص مسازه معینی از ريزترين اجزاء شناخته شده ماده مثلا اتمها باشد و ژنوم يک پديده  pحال اگر

سازه معینی از اتمهاي مربوط به  pمی رسد ولی اگر p2يک هسته خرما را تشکیل بدهد صرفا تا مرحله 

می رسد و اگر اين سازه معین مربوط به ژنوم يک انسان باشد   p3ژنوم يک گوسفند باشد فقط تا مرحله

 ,q1,q2,q3روط به شرايطمش« p4برسد.. بنابر اين پیدايش  p4تا مرحله q3ممکن است در حضور شرايط

نیز می باشد. با  p1,p2,p3متضمن محتواي  p4و در گرو عبور از مراحل اول, دوم و سوم است چه اينکه 
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توجه به اينکه آنچه از طريق تغذيه و تنفس وارد بدن می شود شامل سازه هاي معینی از اتمهاست که ضمن 

ختلف از جمله ادراکات حسی و تخیل و تفکر را تجزيه و ترکیبهاي پیچیده در بدن, فعل و انفعالات م

ممکن می کنند می توان تصور نمود میان تغییرات مادي )شامل تغییرات بیوفیزيکی و بیوشیمیايی( با تغییرات 

غیر مادي )شامل احساس, تفکر, عواطف و ايده ها( در مراتب مادي و غیر مادي وجود انسان ارتباط وثیقی 

تغییرات رشدي در بدن, مقدمه اي ضروري براي رشد نفس و قواي نباتی, حیوانی  وجود داشته باشد و برخی

 .1و حتی ناطقه آن محسوب شود

براي اين ادعا که حدوث جسمانی تفس خاص جنین چهارماهه نیست بلکه درواقع يک فرآيند حیاتی   

ی نظیر وحدت عمومی در موجودات زنده و به خصوص انسان است می توان به برخی آموزه هاي فلسف

تشکیکی نفس و حرکت جوهري تمسک جست.علامه طباطبايی در تبیین نسبت روح قدسی پیامبر با ارواح 

مومنین مبناي وحدت تشکیکی را مورد استفاده قرار می دهد و حقیقت روح را يک حقیقت صاحب مراتب 

ن لک اوحینا الیک روحا مو کذ»معرفی می کند او می گويد: روح خاصی که برپیامبر نازل شده و در آيه 

( به آن تصريح شده  با روح انسانی مربوط به عامه مردم يک حقیقت دارد و اختلاف اين 53شوري«)امرنا... 

انی که نفس انس»دو تنها به شدت و ضعف است نه اينکه شخص اين روح با شخص آن روح متفاوت باشد. 

اين روح قدسی نوعی اتحاد دارد که هدايت به هردو از آن تعبیر به ضمیر من و تو و امثال آن می شود با 

( همچنین ايشان ضمن بررسی رواياتی که ناظر به تعدد و تنوع  1388:228طباطبايی«)منسوب گشته است

در واقع حقیقت روح واحد است و اختلاف به درجات ضعف و شدت خواهد »روح هاست می گويد: 

روح »ه می شود که ارواح پنجگانه مراتب يک حقیقتند و (  بنابر اين حديث گقت1388:35طباطبايی«)بود

  2(1388:229لاريجانی, «)ايمان مرتبه اي از همان روح انبیا يا مطلق روح است

                                                      
هر چند اینجا از تغييرات بدن  به عنوان مقدمه یاد شد ولي باید بدانيم ميان مرتبه طبيعي نفس كه در قالب بدن ظاهر شده با  - 1

 حقيقت مجرد است.مرتبه مجرد آن, این هماني وجود دارد و نفس در ذات خود یک 

 «  انسان از آغاز تا انجام»بخش تعليقات كتاب  - 2
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آموزه هاي فلسفی / دينی که بر نقش عمل در تکامل نفس تاکید دارند بطور ضمنی از يکپارچگی بدن و   

ايت می کنند. براي مثال در روايت معروف ارواح ذهن و نفس و همچنین وابستگی تغییرات انها حک

تصريح به نقش عمل در پیدايش روح ايمان شده است و عمل) کبائر( به عنوان شرط وجود و  1پنجگانه

عدم روح )روح ايمان( معرفی می شود. با توجه به اينکه تحقق برخی مراتب روح وابسته به حصول برخی 

آنست که با بدن و دربدن روي می دهد و اصولا عمل بدون بدن تغییرات در عمل است و بدون شک عمل 

ممکن نیست و عموم فلاسفه بر نیاز نفس به بدن جهت تحقق عمل و حتی ادراك حسی تصريح کرده اند, 

بدين ترتیب می توان نتیجه گرفت که بدن و شرايط مرتبه جسمانی نفس در تحقق مراتب مجرد آن مداخله 

یر مجرد عامل يا شرط پیدايش حقیقت مجرد می باشند. در اين زمینه دينانی با دارند يعنی وضعیت هاي غ

تاکید می گويد: مرتبه حسی نفس همان طبیعت است که گرچه ذاتا متجدد و متحرك است ولی داراي 

حقیقتی عقلی است. نفس ناطقه در مرتبه فعل عین طبیعت است ولی در ذات خود امري معقول است و عین 

می آيد يعنی ذات نفس عین حضور عقلی است که چون در مرتبه فعل محقق شود عین  حضور بشمار

 ( 1393:598طبیعت می شود. مرتبه طبیعی نفس متحرك بالذات و زمانمند است)دينانی 

بدين ترتیب آنچه از تشکیکی بودن و حدوث جسمانی نفس می توان نتیجه گرفت اين است که نفس نه  

شکک است, بلکه نفس يک حقیقت تدريجی الحصول است و ضمن حرکت تنها يک حقیقت واحد و م

جوهري به تدريج محقق می گردد. يعنی حرکت جوهري وجود هر فرد انسان که با پیدايش صورت 

جسمانی آغاز می شود با پیدايش صورت مجرد تام نفس ناطقه پايان نمی يابد بلکه اين حرکت به صورت 

ات فرد تداوم می يابد و در هر لحظه مفروض صورتهاي جسمانی, چرخه تجديد شونده اي در طول حی

مثالی و عقلی پی در پی در حال پیدايش هستند. و در نتیجه اين چرخه تجديد شونده است که بطور مستمر 

                                                      
عن ابي عبدالله جعفر ابن محمد عليه السلام قال: في الانبياء و الاوصياء خمسه ارواح: روح البدن و روح القدس و روح »  - 1

روح البدن و روح القوه و روح الشهوه و  -افقدها روح القدس-القوه و روح الشهوه و روح الایمان و في المومنين اربعه ارواح, 

روح الایمان و في الکفار ثلاثه ارواح روح البدن و روح القوه و روح الشهوه, ثم قال: روح الایمان یلازم الجسد مالم یعمل بکبيره, 

به نقل از  ,477بصائر الدرجات ص«)فاذا عمل بکبيره فارقه الروح و روح القدس من سکن فيه فانه لایعمل بکبيره ابدا

 (1388:228طباطبایي
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و در تمام دوره زندگی به کمک تغذيه و دفع و ساير مکانیسمهاي زيستی صورتهاي جسمانی و قواي نباتی 

 ه بطور مستمر و با نظم بسیار دقیقی نو به نو پديدار می شوند.و حیوانی و ناطق

 حدوث جسماني نفس از منظر قرآن كريم 6-3-6

برخی در نقد نظريه حدوث جسمانی و دفاع از نظريه فیلسوفان متقدم مبنی بر اينکه جوهر و منشا روح 

ه شدن روح در جسم رخ می متفاوت از جسم است و الحاق  اين دو جوهر متفاوت و مستقل در قالب دمید

( استناد کرده 71ص:«)انی خالق بشرا من طین فاذا سويته و نفخت من روحی فاقعوا له ساجدين »دهد به آيه 

اند. ولی با توجه به قرائن لفظی, شان نزول و سیاق آيات, چنین برداشتی از آيه مذکور دقیق نیست. علامه 

در قرآن بجز در قصه آدم در »بسیار مهم اشاره می کند يک:  به دو نکته 1(71طباطبايی در تفسیر آيه )ص:

حقیقت روحی که خداوند در »( دو: 42طباطبايی ج:همان«) هیچ موضعی اضافه روح به خداي سبحان نشده

( بنابراين 240همان«)آدم دمیده همان علم جمعی آدم به همه اسماء الهیه است ...که منحصر به خداوند است.

ر خصوص حضرت آدم س است و تعمیم آن به نوع بشر وجهی ندارد. يعنی به فرض مضمون اين آيه د

اينکه منظور از نفخت من روحی همان معناي مورد نظر فلاسفه پیشین باشد, اين رويداد به خلقت خاص و 

تکرار ناپذير آدم ابوالبشر از طین مربوط می باشد نه اينکه يک سنت طبیعی و عمومی در مطلق خلقت بشر 

 شد.با

الذي احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین » البته در جاي ديگري از قرآن کريم يعنی در آيه  

ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سويه و نفخ من روحه و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا 

او از سلالهء ماء مهین اشاره شد,  ( پس از اينکه به خلقت آدم س از طین و خلقت نسل7سجده:«)ماتشکرون

به نفخ روحش در او و همچنین به جعل شنوايی و بینايی و قلب براي شما متذکر می شود. با اين حال نمی 

تواند کسی مدعی شود که بنابر اينکه علاوه بر آدم, نسل او نیز مطرح شده پس نفخ روح خدا براي تمام 

                                                      
این آیه معمولا توسط ناقدین براي نقد نظریه حدوث جسماني استفاده مي شود گفته مي شود كه نفخت و فيه من روحي  - 1

نشان مي دهد كه جسم ظرفي است كه روح در آن قرار مي گيرد ولي صدرا به آیه ....ثم انشاناه خلقا آخر استناد مي كند و نشان 

 د كه ضمير ه در انشاناه  به تغيير همان جوهر جسماني به مجرد اشاره مي كندمي ده
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قرينه لفظی که در آيه مشاهده می شود و با رعايت ترتیب عبارات,  افراد نوع انسان عمومیت دارد. زيرا به

ابتدا ضمیر مفرد در فیه براي من روحه آمده و بعد واژه لکم براي سمع و ابصار و افئده آمده است که نشان 

می دهد نفخ روح مختص به حضرت آدم س است . علاوه بر اين  مطابق نظر علامه طباطبايی, نفخ روح 

از علم الاسماء گرفته شود که با حدوث جسمانی نفس تعارض ندارد و در نتیجه نمی توان آيات  اگر کنايه

 مذکور را دلیلی بر اين گرفت که روح بطور منفک از جسم حادث شده يا خلق شده و جوهري مجزا دارد. 

ی مفهوم ام بررسعلاوه بر اين علامه طباطبايی بدون اشاره به نظريه حدوث جسمانی يا نقد منتقدان و هنگ

در آيات مختلف به نحو ضمنی شواهدي در تايید آن به دست آورده اند. ايشان از باهم نگري در « امر»

( 82يس:«)وانما امره اذا اراد شیئا ان يقول له کن فیکون»( و 85اسراء:«)قل الروح من امر ربی»مورد دو آيه 

ان نفس شیء است و بنابر اين امر خدا در همه نتیجه می گیرد : امر خدا وجود شیء است و وجود شیء هم

چون وجود شیء همان نفس شیء است پس ثابت می شود که در هرشیئی امري الهی » اشیاء حضوردارد 

ان من شیء الا عندنا »( . به عقیده ايشان هر چند مفهوم خزائن در آيه و 1388:20طباطبايی,«)وجود دارد

( به کثرت اشاره دارد ولی اين يک نوع  کثرت رتبی و غیر مقوله 21حجر« )خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم

اي است و نشان می دهد عالم ديگري ما فوق عالم اجسام که مشتمل بر نظام تدريج است وجود دارد که 

غیر تدريجی می باشد و موجودات آن که خصلت امري دارند, با موجودات نظام تدريج همراه و بدانها 

(   اين ديدگاه علامه قابل تعمیم به حوزه انسان شناسی است و می تواند به 1388:22ايی, محیطند.)طباطب

عنوان يک مبنا در مورد تبیین رويدادهايی بکار گرفته شود که شامل مناسبات بسیار عمیق میان نفس مجرد 

 و جسم مادي است و در آنچه ما بدن می نامیم بطور روزمره جريان دارد. 

( 3س:يون«)يدبر الامر من السماء الی الارض»علامه طباطبايی از باهم نگري در مورد سه آيه:  علاوه بر اين 

(, 21حجر«)ان من شیء الا عندنا خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم»( و 38احزاب:«)کان امرالله قدرا مقدورا»و 

است ...و امر در تنزل خويش میان تنزل و تقدير به مقدار و حدود, ملازمه »به اين مطلب دست يافته که 

اسراء «)قل الروح من امر ربی»( اکنون اگر اين سه آيه را در کنار آيه 1388:23طباطبايی, «)ذومراتب است

ولی بالاخره « قل الروح من امر ربی»( مورد توجه قرار دهیم و در اين موضوع تامل کنیم که گرچه 85

م که هرچند روح امر الهی است, ولی بدون مراتب و حدود پس بايد بپذيري«, وکان امر الله قدرا مقدورا»
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( واقعا بیان حقیقت روح است و 85اسراء«)قل الروح من امر ربی»تعبیر » نیست. علامه تاکید می کند که 

 (  28همان,«)استنکاف از جواب و بیان حقیقت نیست

روح از ساير موجودات امري  ايشان در توضیح تفاوت روح با ساير موجودات امري می گويد: وجه امتیاز

همچون ملائکه, خصلت تنزل پذيري و اتحاد آن است. روح از امکانی براي تنزل از مرتبه خويش, اتحاد با 

روح موجودي است مجرد که... می تواند از عالم خويش »جسمانیات و تصرف در آنها برخوردار است. 

واسطه در جمیع انحاي جسمیت و جهات استعدادي تنزل نموده و با اجسام به نحوي اتحاد يافته و بدون 

( از اينجا می 1388:31طباطبايی«)تصرف نمايد به خلاف ملائکه که وجودشان محدود به عالم امر است

توان دريافت که چه بسا تنزل روح با تشکیک و تدريج همراه است و تصرفات آن نیز مرحله به مرحله و با 

ل و انفعالات نفس دريک نظام سلسله مراتبی واقع شده؛ يعنی فاعلیت شدت متفاوت می باشد از اين رو فع

مراتب مجرد بر حسب میزان تجرد شان تشديد می يابد و تاثیرپذيري و قابلیت مراتب نفس نیز مدرج می 

 باشد. 

هر چند طبق تصريح علامه روح بر بدن محیط است, چون ماهیت امري دارد, ولی بدن نیز شامل حداقل سه 

جسمانی, نباتی و حیوانی است که هريک به فراخوراز روح متاثر می شوند. چه اينکه ايشان تاکید می  مرتبه

 روح بعد از اتحاد با بدن و واجديت»کند آثار تنزل روح و اتحادش با جسم پیدايش قواي نفسانی است: 

د در وي تمام می گرداعضا و جوارح بدن صاحب قوه سامعه و باصره و متفکره عاقله می گردد واين جهات 

 (1388:30طباطبايی«)چه اين امور همگی از افعال جسمانیه اي هستند

اين تبیین هايی که علامه طباطبايی در مورد مناسبات میان امور مجرد و مادي و با تکیه بر نقل مقدس قرآن 

ايندهاي مشتمل بر فر کريم ارائه داده اند نشان می دهد براي اين ايده که حرکت در نفس انسان يا حتی عالم

مکمل تجسم و تجرد است می توان شواهدي در آيات قرآن کريم يافت. از يکسو امر الهی که مجرد است 

می تواند تنزل يافته و بر اجسام محیط شود و روح که حقیقتش امري است, می تواند تنزل يافته و قواي 

اط بدن مادي متناسب است ظهورات مثالی و نفسانی را پديد آورد. احتمالا قواي نفس که باساختار و من

که در مورد مجردات بکار می رود و آنها به قالبهاي « تنزل»مادي امر مجرد و روحانی هستند و چه بسا تعبیر 
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کريم  تلقی نمود. چه اينکه تصريح مکرر قران« تجسم»مثالی و مادي در می آيند را بتوان  بیان ديگري براي 

خیالات واعمال انسانها در قیامت و پس از مرگ نیز شاهد ديگري است بر امکان و  بر تجسم اذکار, افکار,

شايد ضرورت تجسم. همچنین تصريح و توصیه قرآن و روايات بر آثار پرخوري, حرامخوري, زنا و ساير 

معاصی بر روح را می توان به عنوان شاهدي براي  اين موضوع دانست که  تجرد يک امر مستمر و واقعی 

بطور روزمره حقیقتا برقرار می باشند. علاوه بر اين احکام شرعی به عالم مادي « تجرد»ت و فرآيندهاي اس

و بدن مادي ما معطوفند يعنی نه تنها موضوع اغلب يا تمام احکام شرعی بر بدن جاري می شود بلکه شرايط 

 د توجه قرار می گیرد.     زمانی و مکانی و ساير امور مربوط به عالم مادي نیز در آنها به شدت مور

 الگوي رشد انسان چهارم: بخش 6-4

وحدت نفس/بدن به معناي وجود روابط در هم پیچیده میان تغییرات مراتب مختلف نفس است. مناسبات 

میان  فرآيندهاي فیزيکی, فیزيولوزيکی وشیمیايی بدن با فرآيندهاي ادراکی شناختی و هیجانی, يک ادعاي 

و شواهدي در تجربیات روزمره و تحقیقات علمی براي حمايت از اين روابط به هم  استدلال پذير است

پیچیده وجود دارد. با اين حال يکی از مسائل مهم در تبیین حرکت نفس, توجه به اين نکته است که حرکت 

جوهري نفس مشتمل بر تغییرات بسیاري است که مبدا همه يا اغلب آنها يکی است ولی سويه هاي حرکت 

متفاوتند و به نتايج متنوعی می رسند. اشتراك مبادي و اختلاف مقاصد در تغییرات پديد آمده در نفس به 

اين دلیل داراي اهمیت است که می تواند اصل سنخیت علت و معلول را به چالش کشیده يا اصل وحدت 

ن شود و ت نفس تبییدر عین کثرت نفس را توسعه دهد.  بنابر اين لازم است ابتدا وحدت در مبادي حرک

 سپس منظور از اختلاف در مقاصد نیز آشکار گردد. 

 اشتراك مبادي حركت درنفس 6-4-1

حرکت » از نظر صدرا حرکت انسان بطور کلی از ساحت طبیعی يعنی مرتبه مادي نفس او شروع می شود. 

« ودآغاز می شجوهري نفس از عروض صورت جسمانی بر هیولا که نقطه صفر عالم ملک يا طبیعت است 

نفس که يک حقیقت چند درجه اي است و ساختار مراتبی وجود انسان را شامل می   ( 1362:195)صدرا,

شود, تغییراتی دارد که معطوف به ساحت مادي آن می باشد و تغیییراتی دارد که در ساحت مجرد آن روي 
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دارند  يی, فیزيکی و فیزيولوژيکیمی دهد. تغییرات پديد آمده در وجود انسان هرچند برخی ماهیت شیمییا

و برخی ماهیت متافیزيکی و غیرمادي ولی به هم مربوطند و اين خود به عنوان شاهدي بر وحدت نفس/بدن 

تلقی می شود. نظر صدرا در باره حرکت در ساحت طبیعی يا مرتبه مادي نفس متناسب با نظر عموم فلاسفه 

اعم از علت فاعلی و علت غايی است. ولی در تبیینی که  مسلمان است که معتقدند هر حرکتی داراي علت

 او از علل فاعلی و علل غايی حرکت نفس ارائه می دهد, يک نوع توالی طولی مشاهده می شود. 

که  است, عرصه ظهور تغییراتی است« جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء»يعنی نفس که مطابق نظر صدرا 

و برخی علتهاي فاعلی غیر مادي  پديد می آيند و میان آنها روابط توسط برخی علت هاي فاعلی مادي 

طولی يا مناسبات علی متوالی برقرار می باشد. اين توالی طولی میان علتهاي فاعلی باهم و علتهاي غايی با 

میان تغییراتی که در مراتب مختلف نفس پديد می آيد روابط همبستگی ويژه اي برقرار هم, موجب شده تا 

به گونه اي که هر تغییري از تغییرات مادي نه تنها با ساير تغییرات مادي مرتبه خود, بلکه به خصوص  شود,

با تغییرات غیر مادي مراتب بعدي همبستگی دارد و مجموع اين روابط همبستگی است که زمینهء عروج 

  نفس از مرتبه مادي به مراتب مجرد را فراهم می سازد.

: 1362)صدرا، 1جسم متحرکی لازم است مبدئی بجز جسمیّت وجود داشته باشد به اعتقاد صدرا براي هر

طبیعت :  فاعل حرکت در  -1( صدرا هفت مرتبه براي مبادي حرکت معرفی می کند که عبارتند از: 193

نفس: جسم بسیط را مباشرتا  -2جسم بسیط است و جسم بسیط در حدّ ذات خود قائم به آن می باشد، 

عقل: که جسم بسیط را با  -3هرچند جسم بسیط در حد ذات خود قائم به آن نمی باشد  تحريک می کند,

جسم مرکب را بطور يکنواخت تحريک می کند, صورت معدنی که  -4تشويق و امداد تحريک می کند. 

 -6نفس نباتی که جسم مرکب را بطور نايکنواخت و متنوع ولی بدون قصد و اختیار تحريک می کند,  -5

نفس ناطقه که   -7وانی که جسم مرکب را بطور نا يکنواخت و با قصد و اختیارتحريک می کند, نفس حی

 (194 -193 :1362صدرا، شان او در حرکت, تقرب به باري تعالی و ملکوت اعلا ست )

                                                      
 (193: 1362)صدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه اردكاني، - 1
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چنانکه معلوم می شود در ديدگاه صدرا صورت معدنی, نفس نباتی, نفس حیوانی و نفس ناطقه مبادي 

ان می باشند و در عین حال به عنوان مراتب نفس شناخته می شوند. گويا نفس متحرك و حرکت در انس

همچنین محرك خويش است و در عین حال محصول حرکت خود نیز می باشد. البته توجه به دو نکته در 

اهب فعال و عقل»اينجا مهم است يکی اينکه آنچه مانع پیدايش دور در اينجا است دو ايده مهم فلسفی يعنی 

راکات, که در پیدايش اد« توجه يا التفات نفس»است. ديگري اينکه « وحدت تشکیکی وجود»و « الصور

 عواطف و اعمال نقش مهمی دارد, حافظ جايگاه منحصر به فرد نفس در جريان حرکت جوهري است  

 اختلاف مقاصد در حركت نفس 6-4-2

ی از جهتی آخذ و به جهتی ديگرکه مطلوب صدرا  معتقد است که حرکت همواره داراي جهت است يعن 

پس چون طبیعت اقتضا نمايد که از چیزي به سوي چیزي ديگر توجه نمايد بايد که  1است منتهی می شود.

بنابر اين حرکت جوهري در انسان نیز داراي دو ( 195: 1362آن دو متخالف به حسب نوع باشند. )صدرا، 

 است.  جهت مختلف است در حالی که مبدا آن يکی

چنانکه گفته شد مبدا حرکت نفس يکی است و حرکت جوهري نفس از عروض صورت جسمانی بر هیولا 

که نقطه صفر عالم ملک يا طبیعت است آغاز می شود. ولی هیولا که آخرين مرحله تقید آن نور وسیع 

خود می  ريمطلق به حدودات, کثرات و تکثرات در قوس نزولی می باشد, در سیر تکاملی و حرکت جوه

(  البته اين حرکت ذاتی 1362:194تواند مراتب جسمانی, نباتی, حیوانی و ناطقه را دريافت کند.)صدرا 

است و مطابق با مقتضاي طبع است ولی در هر نقطه فرضی از حرکت امکانی براي تغییر آن به جهت مخالفت 

                                                      
ق، 1422. )ملاصدرا ـ "فثَبََتَ أنّ الحركلَ الطبيعيه توجب أن تکونَ الجهه المتروكه لها مخالفلً للجهه المطلوبه بحسبِ النوعِ " 1

( و براي حركت مستقيمه دو جهت محدود به طبع و مختلف ضروري است. براي جهت سفِلي نهایتي است 267ص ش ـ  1380

و آن اسفل السافلين است و براي جهت عِلوي نيز نهایتي است كه آن اعلي عليييقن است. امقا دليل اختلاف جهتين به حسب طبع 

ي باشد طبيعي خواهد بود و اگر عرضي باشد ممکن است و نوع این است كه حركت در جسم بسيط بي شعور هرگاه ذات

 برخلاف مقتضاي طبع باشد. پس در هر چيزي كه طبع نباشد قسر نخواهد بود و هر قسري بر طبع مترتب مي گردد.
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باشد. پس اين حرکت جوهري  با مقتضاي طبع نیز وجود دارد که به سبب عرضی خارج از ذات آن می

 است که به مقتضاي طبع انسانی رخ می دهد و شامل رشد در مراتب جمادي نباتی حیوانی و ناطقه می باشد.

چنانکه ملاحظه می شود در اينجا يک توالی طولی میان علل فاعلی و در عین حال علل غايی حرکت نفس 

انکه رايج است در قالب يک الگوي خطی و براساس وجود دارد با اين همه نبايد اين توالی طولی را چن

تمثیل هاي صنعتی درك کرد. زيرا در صورتی که بخواهیم حرکت جوهري نفس را با الگوي خطی تبیین 

کنیم, يکی از اين دو حالت ممکن است پیدا شود: يا جهت اين حرکت خطی به سوي کمال و پیشرفت و 

فزونی فهم و ادراك و فرهیختگی را می توان به عنوان غايت تعالی نفس ترسیم می شود که در اين صورت 

حرکت جوهري نفس تلقی کرد ولی پیري و مرگ و ضعف و بیماري و غیره قابل تبیین نیست. يا اينکه 

جهت حرکت نفس به سوي انحطاط جسمانی و نابودي مرتبه مادي ترسیم می شود که در اين صورت 

به عنوان غايت حرکت نفس قلمداد می شود و اين با فرض ما که کهولت يا پیري, مرگ, ضعف و بیماري 

 رشد متضمن معنايی از بهبودي و کمال و مطلوبیت است تعارض دارد. 

بنابر اين الگوي خطی هر چند به درك توالی طولی علل غايی و علل فاعلی حرکت جوهري نفس کمک 

ولت و ضعف انگی و تعالی نفس توام با ظهور کهمی کند ولی اين الگو نمی تواند به تبیین  فرهیختگی و فرز

و بیماري کمک کند. علاوه بر اين بکار گیري الگوي خطی براي تبیین حرکت جوهري هر چند آسان فهم 

و عامه پسند است, ولی زمینه اي است براي پذيرش تبیین هاي انسان شناختی ثنويت گرا, زيرا به سادگی 

 نفس را به دو گانگی ماهوي نفس تعمیم دهد.  ذهن می تواند دو گانگی مقاصد حرکت

لازم است به ياد داشته باشیم دو بنی انسان شناختی که در فلسفه هاي اصالت ماهیت ريشه داشته يک سري 

چالشهاي بسیار مهم براي دانشمندان درتبیین رابطه ذهن و بدن ايجاد کرده است و به عنوان يک مسئله بسیار 

که به کمک نظريه وحدت نفس صدرا حل شد. با ور به دو بنی انسان تاکنون مهم فلسفه تلقی می شود 

تلاشهاي انديشمندان براي توضیح رويدادهاي زيستی و روانی, به خصوص پديده هاي شناختی, هیجانی, 

مغز و اعصاب و غیره همچنین تبیین تجربه هاي شهودي در باره هوهويت يا به تعبیر استاد مطهري عینیت 

وحدتها کل  النفس  فی»ه شکست کشانده و ديدگاه صدرا در باره وحدت تشکیکی نفس يا اصل نفس را ب
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که توانست اين مسئله ديرپاي فلسفه و علوم انسانی را حل کند يک نقطه عطف بسیار مهم در فلسفه « القوي

رکت نفس حتلقی می شود. بنابر اين لازم است در بکار گیري تمثیلهايی نظیر الگوي خطی براي توضیح 

 دقت نموده و از فراهم شدن زمینه هاي بازگشت به ثنويت گرايی انسان شناختی پرهیز شود

پس سزاوار است حرکت جوهري نفس در قالب يک الگوي چرخه اي صورتبندي شود که شامل دو سويه  

می  ويا جهت باشد. در الگوي چرخه اي فرآيندهاي تجسم و تجرد بصورت مکمل يکديگر پديد می آيند 

توان در هر لحظه مفروض شواهدي از وقوع تجسم و تجرد را در بدن و نفس ناطقه مشاهده نمود. در الگوي 

چرخه اي هر چند کهولت و مرگ به عنوان سرنوشت محتوم بدن تلقی می شود کمال و تعالی نیز به عنوان 

 غايت نفس ناطقه قلمداد می گردد.

دي مشترك و مقاصد متنوع است. مبادي اين حرکت علل بدين ترتیب حرکت جوهري نفس داراي مبا 

ولی اين مبادي  1فاعلی مشترکی است که مطابق نظر صدرا و چنانکه گفته شد شامل هفت رتبه می باشند.

مشترك حرکت چنین نیست که مقاصد مشابهی را دنبال کند. بلکه مقاصد متنوعی در حرکت جوهري 

متنوعی که موجبات بیماري هاي مختلف و در نهايت مرگ را  نفس می توان مشاهده نمود. از تغییرات

فراهم می کنند تا تنوع گسترده اي که در برساخته هاي نفس از تصورات, تصديقات, ادراکات و عواطف 

بسیار بسیار گوناگون گرفته تا اعمال متکثر و متنوعی که هرشخص مرتکب می شود و برآيند آنها در قالب 

 ديگر ظاهر می گردد به عنوان مقاصد حرکت جوهري نفس تلقی می شود. تجسم اعمال در عالمی

بدين ترتیب و بنابر اصل حرکت جوهري نفس, رشد سلسله اي از تغییرات را شامل می شود که در صورت 

جسمانی پديد می آيد و در عین حال  متضمن تغییراتی در مراتب مجرد می باشد. يعنی رشد در قالب  به 

روي می دهد و از اين رو تغییرات مادي  -اعم از مادي و مجرد -واي تمام مراتب نفسفعلیت رسیدن ق

)جسمی(با تغییرات غیرمادي) ادراکی( همراه می شوند. در جريان رشد اصولا تمام قواي نفس اعم از قواي 

                                                      
اتي در رالبته بنابر تجربه و تحقيق انبوهي از تغييرات فيزیکي فيزیولوژیکي و شيميایي بدن بطور مشترک و مشابه زمينه تغيي - 1

 ادراكات و عواطف متعلق به نفس ناطقه را فراهم مي كنند.
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افتن نفس يجسمانی و روحانی به فعلیت می رسند مگر اينکه با مانعی مواجه گردد. بنابر اين مراحل فعلیت 

که در ضمن عبور از مراتب وجود و کسب صورت نباتی, صورت حیوانی و صورت ناطقه, حاصل می 

شود, میتواند به عنوان مراحل رشد, شناخته شود. همچنین مراتب نفس ناطقه يعنی عقل هیولانی, عقل 

عبارتست از حرکت  پس در مجموع رشد 1بالملکه, عقل بالفعل و عقل مستفاد نیز مراحل رشد قلمداد گردد

 جوهري نفس که مبدا آن تغییرات مرتبه جسمانی است و غايت يا مقصد آن کمالات نفس ناطقه می باشد.

 چرخه تجسم/تجرد به مثابه الگوي رشد  6-4-3

آنچه با عنوان رشد می شناسیم در حقیقت, حرکت جوهري و تدريجی نفس است که شامل حدوث  

شود. به عبارت ديگر رشد نفس همان حرکت و تحول نفس يا اشتداد جسمانی و تجرد از جسمانیت می 

نفس است که به کمک دو دسته از فرآيندهاي تجسم و فرآيندهاي تجرد روي می دهد. اگر سرآغاز 

بدانیم لازم است بنابر وجود استعدادهاي موجود در آن که «  تخم»پیدايش يک انسان را تک سلولی به نام 

حرکت  بپذيريم و در نتیجه« تخم»و تغذيه و دفع است, وجود نفس نباتی را در سلول  شامل قواي رشد و نمو

جوهري نفس از ابتدا و در همان سلول تخم شروع می شود و شامل دوسري تغییرات است يکی: سلسله اي 

و  ماز  فرآيندهاي تجسم که عبارتند از مجموعه بسیار متنوعی از تغییرات فیزيکی و شیمیايی در سلول تخ

سلولهاي پديد آمده از آن که همگی داراي نفس نباتی هستند و ديگري سلسله اي از فرآيندهاي تجرد که 

در قالب استعدادهايی براي کنترل هوشمند همین تغییرات فیزيکوشیمیايی ظاهر می گردد.  چه اينکه رشد 

سلول تخم و سلولهاي  جنین در محیطهاي آزمايشگاهی  خارج رحم بدون نقش فرآيندهاي هوشمند درون

 جنینی ممکن نیست. 

در نتیجه: يک, موجودي به نام انسان در هیچ مرحله اي از تغییرات رشدجنینی خود فاقد نفس نبوده است. 

دو, نفس که بنا بر فرض يک حقیقت مجرد از ماده است, از ابتداي دوره جنینی حضور دارد و در تحولات 

                                                      
( رسيدن به مرتبه عقل مستفاد، كه مستلزم انتقاش صورت 1ملاصدرا كمال نهایي انسان را سه گونه به تصویر كشيده است:  11

بداللهي، كمال نهایي انسان و ( علم حضوري انسان به حق تعالي؛)ع3( اتحاد با عقل فعال و 2عالم هستي در ذهن انسان است. 

 (318: 1390راه تحصيل آن از دیدگاه فيلسوفان اسلامي ، 
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ت دوره جنینی شامل دو نوع تحولات تجسمی و تجردي است و رشد مادي جنین فاعلیت دارد. سه, تحولا

جنین شامل پیدايش تدريجی بدن و نفس می شود.  پیدايش اولین ادراکات حسی در جنین, از شروع 

فرآيندهاي پیشرفته تري از تجرد نفس از جسمانیت حکايت می کند. فرآيندهاي تجرد نفس پس از تولد و 

نی, معانی وهمی و سپس پیدايش مفاهیم وقضايا و غیره, همچنان رو به در ضمن پیدايش صورتهاي ذه

 تکامل است.  

تجرد تفس در ضمن شکل گیري باورها و ايده ها و بالاخره پیدايش معرفت که طبق تعريف باورصادق 

موجه است ادامه پیدا می کند و با رسیدن به اين مرحله و بخاطر مسئله توجیه ضمن دستیابی به فنون و 

مهارتهاي استدلال و به خصوص در جريان شکل گیري عواطف و به تبع آنها روابط و مناسبات اجتماعی 

جريان تجرد نفس شتاب و پیچیدگی بیشتري پیدا می کند. بالاخره واپسین مراحل رشد نفس, شامل عالی 

ندرت نفوس بترين مراتب تجرد است که بنابر فرض, براي همگان شرايط تحصیل آنها میسر نمی شود و 

« قولاتمشاهده مع»انسانها به اين مراحل از حرکت اشتدادي میرسند که در تعبیر فیلسوفان ما به عنوان  

 1شناخته می شود.

                                                      

سيدن به         - 1 ست نيافته و دوره حركت جوهري آنها قبل از ر سا  افراد به تمام این مراحل د شت, یک: چه ب در اینجا باید به چند نکته توجه دا

شاهدات عقلاني به گون  شته هاي          كمال, پایان یابد. دو: مرحله م صولا با آنچه در ادبيات رایج در ر شود ا سلامي تبيين مي  سفه ا ه اي كه در فل

مختلف علوم انســاني زیر با عنوان شــناخت و عقلانيت مورد بحث قرار مي گيرد متفاوت اســت و در واقع ميان مفهوم عقلانيت در فلســفه و  

سي مدرن با معنایي كه از این كليد واژه یعني     شنا شاهده  "روان شباهت و ترادفي وجود         "معقولاتم شود, هيچ  سلامي منظور مي  سفه ا در فل

دایش  يندارد. سه:   نزد فيلسوفان ما فرآیند انتزاع یا تقشير و توليد صورتهاي ذهني و گاه حتي توليد برخي مفاهيم و معاني و احکام جزئي و پ     

شهاي مختلف همه و همه به عنوان عملکرد قواي متخيله و واهمه    صاحب نظران این حوزه, توليد مفاهيم كلي,     گرای شود. اغلب  شناخته مي 

شاهده معقولات را به           سند و م شنا ستدلال را عملکرد نفس در مرتبه عقل بالفعل و عقل بالملکه مي  شکلهاي گوناگون ا ضایاي كلي و  تدوین ق

صاص مي دهند. این مراتب     ستفاد اخت شده, در        مرتبه اتحاد نفس با عقل فعال و پيدایش عقل م سي مدرن  مطرح ن شنا سفه و روان صولا در فل ا

سوفان در حوزه          ست كه فيل سه با نظریه هایي ا سي و ادراک عقلي مطرح كرده اند قابل مقای شمندان در زمينه ادراک ح نتيجه ایده هایي كه دان

 خيال و وهم ارائه كرده اند 

ل فعال و عقل مستفاد بحث شده در حالي كه  در سنت فلسفه در سنت فلسفه اسلامي به تفصيل در باره مراتب خيال, وهم, عق 

غرب و روانشناسي و علوم شناختي وابسته به آن در دو زمينه نسبتا مهم و اساسي یعني در باره ادراک خيالي و مشاهده معقولات, 

رتبه حس سيختگي دو مهيچ تلاش نظري صورت نگرفته است. به نظر مي رسد غيبت مرتبه خيال در انسان شناسي مدرن ریشه گ

و عقل است چه اینکه همين مسئله ریشه گسيختگي در جهان شناسي مدرن نيز هست, زیرا بيگانگي ماده و معنا با واسطه گري 
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مطابق با تبیینی که در بخش قبل از حرکت جوهري ارائه شد, عرصه حیات هر فرد را می توان عرصه تجسم 

ن تبیین استدلالهاي بیشتري عرضه می شود. بنابر نفس و تجرد مستمر او دانست و در اين بخش براي اي

شناسی صدرايی نفس يک وجود مجرد و ذومراتب است و علاوه بر اينکه متضمن دو مرتبه مجرد ناقص يا 

 مثالی و مجرد تام يا عقلی می باشد داراي اضافه اشراقیه نسبت به جسم مختص خود نیز هست. 

شناسیم در واقع  بخشی منفک از نفس و ترکیب شده با نفس نیست؛ از اين رو آنچه ما به عنوان بدن می 

بلکه بدن انسان در ابتدايی ترين مرحله آفرينش شامل ماده اي است که از صورت جسمانی و نفس نباتی 

قی تل« رشد» برخوردار می باشد و به تدريج و در طی يک حرکت جوهري و اشتدادي که می توان آن را 

نی و نفس نباتی تکامل می يابند. اين حرکت جوهري و اشتدادي به کمک دو دسته نمود اين صورت جسما

فرآيند تجسم و تجرد ممکن می شود که نه به صورت موازي با يکديگر بلکه به صورت حلقه هاي مکمل 

 يک چرخه باز شونده رخ می دهد. 

 ولی اين فرآيندهاي تجسم فرآيندهاي تجسم و تجرد همواره مورد توجه انديشمندان مسلمان بوده و هست

و تجرد معمولا در  قالب يک الگوي خطی تکاملی مورد توجه قرار می گیرند. حتی بیان قرآن کريم در 

مورد سیر تحولات مادي و متوالی که سبب پیدايش تدريجی فرد است در قالب يک الگوي خطی فهم می 

قنا ن طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلولقد خلقنا الانسان من سلاله م»شود ولی محتواي آيه کريمه 

النطفه علقه  فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله 

( به خوبی در الگويی غیر خطی نیز قابل فهم 14-112مومنون«)احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون

 استفاده شده که معمولا در مورد شیء غايب مفرد« او»يا « ه»غییر طین به نطفه از ضمیر است زيرا در مرحله ت

ذي شعور يعنی يک شخص بکار گرفته می شود. به نظر می رسد الگوي خطی براي درك توالی طولی 

است  رعلل اعم از علل فاعلی يا علل غايی به دلیل مثلها و مشابهات عینی که براي آن می توان يافت آسان ت

و در نتیجه حتی تبیینی که قرآن کريم در مورد سلسله تحولات مادي که به پیدايش تدريجی و متوالی نطفه 

                                                      
عالم خيال )مجردات ناقص( محو مي شود و ثنویت ادراک حسي و عقلي با وساطت ادراک خيالي, به اتحاد نزدیک مي شود) 

 (1386ز عالم دو قطبي به جهان سه درجه ايعلم الهدي, مقاله چرخش ا
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علقه مضغه و... نفخه روح ارائه می دهد در قالب يک الگوي خطی فهم می شود.  هر چند آسان فهم بودن 

 تی هم دارد.الگوي خطی به تبیین روابط طولی میان تغییرات کمک می کند ولی مشکلا

مشکل تبیین متکی بر الگوي خطی اين است که نتايج آن با مفروضات انسان شناختی و آموزه هاي دينی 

ما ناسازگار است. در صورتی که معتقد باشیم حرکت جوهري از يک الگوي خطی پیروي می کند در 

طوف به جسم و نتیجه اين حرکت جوهري در يک دوره می تواند شامل دو حرکت شود: حرکت اول مع

شامل تغیییرات فیزيکو شیمیايی در اجزاء مختلف بدن جهت دست يافتن به رشد و تکامل بدنی است و 

حرکت دوم  معطوف به نفس  و شامل تغییرات پیشرونده در قواي دماغی و استعدادهاي ادراکی جهت 

وازي ر دو حالت متوالی و مترسیدن به  بلوغ عقلی و رشد علمی و اخلاقی است. البته براي اين دو حرکت ه

قابل تصور است. در حالت متوازي شروع حرکت و دامنه تغییرات آن همزمان و در حالت متوالی شروع 

 حرکت  و دامنه تغییرات ناهمزمان می باشد. 

ولی متناسب با اصول فلسفه صدرا می توان فرآيندهاي تجسم و تجرد را به گونه اي مورد ملاحظه قرار داد 

یین حرکت جوهري بدن منفک از حرکت جوهري نفس  صورت نگیرد. در واقع بنا بر انسان شناسی که  تب

صدرايی بدن حقیقتی در مقابل نفس نیست بلکه تفکیک بدن و نفس ناطقه يا روح انسانی فقط يک تحلیل 

ی تعقلی يا تجزيه ذهنی است زيرا صرف نظر از حرکت جوهري صورت جسمانی و تبديل آن به صورت نبا

و حیوانی  و در واقع بدون اضافه نفس به بدن اصولا بدن تحقق خارجی ندارد. چه اينکه به نظر می رسد در 

ويه نفخ روح مسبوق به خلق از طین و تس«, انی خالق بشرا من طین فاذا سويته و نفخت فیه من روحی»آيه 

یات است. در هر صورت مطابق با شده و احتمالا اين توالی مفید مراحل پیدايش امر مجرد روح از جسمان

رويکرد فلسفه اسلامی, جسمانیات ضمن فرآيندهاي بسیار پیچیده تجرد به عوالم مثالی و عقلی سوق داده 

می شوند و اين يک جريان مداوم در طول حیات هر فرد است که می تواند رشد زيستی او را به رشد عقلی 

 رشد زيستی از رشد عقلی جلوگیري کند.  او و در قالب يک چرخه پیوند بزند و از تفکیک

 چرخه تجسم/ تجرد به مثابه الگوي عمومي حركت.6-4-4
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محرك حرکت جوهري در عالم طبیعت, عقل فعال است و از اين جهت میان انسان و ساير موجودات  

منبسط  ضتفاوتی وجود ندارد؛ زيرا بنابر اجماع حکماي مسلمان جريان آفرينش عالم ازخلق صادر اول يا فی

شروع می شود و سپس عقل ثانی و بالاخره تا عقل دهم که عقل فعال نامیده می شود و از عقل فعال عالم 

عقل اول معلول حقیقی مبدا اعلی است و عقل اول علت عقل ثانی است »ملکوت و عالم ملک پديد می آيد

به عالم  ولیت رسیده و سپس نوبتتا آخر عالم عقل و پس از آن نوبت به عالم ملکوت با ترتیب علیت و معل

طبیعت می رسد و درآنجا هم چیزي علت چیز ديگري است تا نوبت به آخرين مرتبه وجود, يعنی هیولاي 

( بنابر اين عقل فعال که آخرين مرتبه عالم عقول است مبدا 2:199امام خمینی, تقريرات فلسفه, «)اولی برسد

علت حدوث و قیم عالم طبیعت می باشد. با توجه به حضور  نفوس و اجسام ما و ساير اشیاء و بطور کلی

معلول نزد علت, معلوم می شود که تمام موجودات عالم ملک و عالم ملکوت که معلول عقل فعال هستند 

البته نفس پس از خروج از عقل هیولانی به عقل بالملکه و بالفعل ، به مرتبه عقل  1نزد عقل فعال حاضرند.

م کم ملکه اتصال با عقل فعال را می يابد و هرگاه بخواهد می تواند از او فیض دريافت مستفاد می رسد و ک

کند. با اين حال اگر حرکت جوهري نفس استمرار يابد، نفس اشتداد وجودي پیدا می کند؛ خود به عقل 

ه عقل فعال، بفعال تبديل می شود و می تواند انشاي صور را انجام دهد... بنابراين پس از رسیدن نفس به مرت

تنها عقول اند که حجاب میان او و آفريدگارش هستند؛ پس با پشت سر گذاردن اين مراتب و رسیدن به 

 .2(319: 1390مرتبه عقل اول، ديگر حجابی میان او و واجب باقی نخواهد ماند)عبداللهی، 

                                                      
عقل فعال خود نزد عقل نهم و آن نيز براي مرتبه ماقبل حاضر است تا برسد به عقل اول) صادر اول( كه علت العلل همه  - 1

الم همه ع» عالم است و بر همگان نيز عالم است و البته صادر اول معلول حضرت واجب الوجود بالذات و معلوم اوست. اصولا

طبق بيان فلسفي, كثرات و تفصيلات و مراتب عليت و معلوليت مي باشد و چون خداوند متعال به تمام هویت, علت عقل اول 

است و عقل اول هم به تمام هویت, علت عقل ثاني است و هکذا... و در نتيجه همه این صور مفصله معاليل به واسطه علم حق 

مام ا«)بود و در عين حال كثرت, صور علميه آنها به طور تفصيل پيش حق حضور دارند به علت طولي آنها, معلوم حق خواهند 

ولا »(  قرآن كریم در بسياري از آیات بر علم تفصيلي حق نسبت به موجودات تاكيد فرموده نظير2:199خميني, تقریرات فلسفه, 

 «)...(یعزب عنه مثقال ذره في الارض و لا في السماء

 1390نهایي انسان و راه تحصيل آن از دیدگاه فيلسوفان اسلامي ،  عبداللهي، كمال - 2
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ي علمی است و در واقع حرکت در مراتب وجود که از آن با عنوان اشتداد وجود ياد می شود متضمن ارتقا 

از مساوقت علم با وجود معلوم می شود که تشديد وجود با تقويت علم يکی است. از اين رو می توان 

مدعی شد که عالم طبیعت در يک ساختار طبقاتی وجود شناختی و در عین حال معرفت شناختی ظهور 

ان )انسان بالقوه( را مشتمل می شود. نموده است که از هیولا تا جماد, نبات, حیوان و بالاخره کودك انس

در واقع و بنابر اجماع فلاسفه, هیولا که نقطه صفر طبیعت تلقی می شود مخلوق عقل فعال است و در عین 

حال عقل فعال واهب الصور است و صورت جسمانیِ اجسام, عناصر و جمادات, همچون صورت نباتی 

اد سانها را به ايشان می بخشد. اين صورت بخشی با اشتدنباتات, صورت حیوانی حیوانات و صورت انسانی ان

وجودي موجودات يکی است و متضمن اشتداد حضور يا تقويت حیثیت علمی موجودات می شود. بنابر 

اين عقل فعال واهب الصور, پديد آورنده نفس و محرك نفوس ما همچون تمام موجودات عالم طبیعت 

مله انسانها صرفا يک محرك واقعی دارد و صرفا اشتدادي است و حرکت جوهري تمام موجودات و ازج

است. نکته مهم اين است که عقل فعال واهب الصور, نه تنها علت حادثه حیات موجودات طبیعی می باشد, 

 بلکه همچنین قوام و بقاي حیات آنها را به دست دارد و محرك آنها در مراتب وجود می باشد.

ين مطلب است که نفوس انسانی و همچنین صورتهاي ادراکی آنها نزد عقل يک نکته مهم دراينجا توجه به ا

فعال حاضرند و عقل فعال بدانها عالم است زيرا ملاك علم حضور است و حضور معلول نزد علت همان 

علم علت به معلول می باشد و  چون عقل فعال علت نفوس است پس عالم به آنهاست و در عین حال عالم 

می باشد؛ به واقع صورتهايی که معلول نفسند نزد نفس ما و در عین حال نزد عقل فعال  به مدرکات نفوس

علت موجب حجاب بین معلول خود و علت »و ساير مراتب عالم عقول و بالاخره نزد حق تعالی حاضرند

خود نیست زيرا علم علت به معلول خود حضور خود معلول نزد علت خويش است نه اينکه حجاب باشد 

لسفه, امام خمینی, تقريرات ف«)مه عالم و صور علمیه آنها به تفصیل نزد حق به علم فعلی حاضر استپس ه

2:199  ) 

هرچند اصل حرکت جوهري تغییرات ساحت مادي انسان را تبیین می کند ولی با توجه به نظريه صدرا در 

یرات تجسم و تجرد جريان باره جسمانیه الحدوث بودن روح معلوم می شود که اولا در نفس دو نوع تغی

دارد و ثانیا تغییرات تجردي مربوط به ساحت مجرد نفس با تغییرات تجسمی مربوط به ساحت مادي آن 
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همبستگیهايی دارند و بنابر اين لازم است ما به جاي اينکه وجود آدمی را در قالب اجزاء و ابعاد مادي و 

ري, خصوص وحدت تشکیکی نفس, حرکت جوه مجرد تبیین کنیم, متناسب با اصول حکمت متعالیه به

جسمانیه الحدوث بودن نفس,  وجود آدمی را اصل و متحرك بالذات دانسته و حرکت نفس را در قالب 

دو فرآيند دائمی تجسم و تجرد تبیین کنیم. چه اينکه فرآيندهاي مکمل تجسم و تجرد در عالم مادي يا 

 طبیعت نیز  برقرار می باشد. 

ه علامه طباطبايی از آيات قرآن کريم ارائه می دهند نه تنها عالم خلقت داراي مراتب مختلف بنابر تفسیري ک

است بلکه عالم همچنین صحنه ظهور دو نوع حرکت يعنی تنزل به عالم ماده و تجرد از عالم ماده می باشد. 

الم ديگر وجود که میان عالم جسم و جسمانیت و عالم اسماي خداوندي دو ع 1در فلسفه ثابت شده است»

علامه طباطبايی, «)دارد: عالم عقل و عالم مثال و هر موجودي ضرورتا به مبدا خويش باز می گردد

يعنی يک حرکت مستمر يا بازگشت از جسم و جسمانیات به عوالم مجرد مثالی و عقلی برپاست  2(1388:84

عت می به عالم عقل و مثال و طبیچه اينکه اين بازگشت مسبوق به  يک حرکت مستمر نیز از عالم الوهیت 

 -2حدوث جسمانی و -1باشد. بنابراين به نظر می رسد هر فرد مادامیکه در اين جهان طبیعی است, در حال 

 تجرد از جسمانیت, می باشد. 

 جمع بندي 6-4-5

 دبا توجه به مباحث مطرح در باره ماهیت و الگوي رشد و بنابر جمع بندي ديدگاه حکماي اسلامی به چن

 گزاره اصلی می رسیم که عبارتند از:

حقیقت وجود هر يک از افراد نوع انسان نفس واحد صاحب مراتبی است که از حیث تجرد از  -1

جسمانیت طبقه بندي ارزشی شده است. مطابق ادبیات فلسفی ما شناخته شده ترين اين مراتب از پايین 

                                                      
 دیدگاه تفسيري علامه بطور خلاصه شامل نوعي اعتماد به اصول فلسفي است. - 1

 1388محمد حسين طباطبایي انسان از آغاز تا انجام ترجمه و تعليقات صادق لاریجاني, بوستان كتاب  - 2
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الملکه, حیوانی ومرتبه ناطقه)ياعقل)هیولانی, ب به بالا عبارتند از مرتبه جسمانی, مرتبه نباتی, مرتبه

 بالفعل, مستفاد(( 

بنابر اصل تکثر اسمائی, نوع انسان که يک مرتبه از تعینات اسماء الهی را شامل می شود, خود داراي   -2

افراد متکثر و متمايز است که وجوه امتیاز آنها از يکديگر حکايت از ظهور و خفاي اسماء الهی در 

 دارد.خلقت آنها 

با تعمیم اصل تکثر اسمائی به حوزه انسان شناسی, معلوم می شود که مراتب نفس نیز دچار ظهور و   -3

 اختفا می باشند و اين  ظهور و اختفاي مراتب نفس علت قريب حرکت نفس می باشد.

هر چند وحدت نفس اينهمانی شخص را در آنات مختلف تضمین می کند, ظهور و اختفاي اين    -4

 تواند اختلاف صورتهاي محقق يا عینی نفس را در آنات مختلف تبیین کند. مراتب می

حدوث جسمانی نفس يک جريان مستمر حیاتی است که روابط علی و همبستگی میان پديده ها و  -5

رويدادهاي مراتب مختلف نفس را تضمین می کند و پايه اتصال جسم و روح يا مراتب نفس به 

 يکديگر است

عبارت است از تحقق تدريجی وجود نفس شامل چرخه اي با دو فرآيند  حرکت جوهري نفس که -6

 تجسم و تجرد می شود.

در حالیکه در فرآيند تجرد, تغییرات مراتب جسمانی بدن به تغییرات مراتب نباتی و سپس حیوانی   -7

و در نهايت عقلانی گره می خورد, در فرآيند تجسم تغییرات پديد آمده در مراتب عالیتر نفس به 

 تغییرات مرتبه جسمانی منجر می شود

هرچند فاعلیت عقل فعال را در پیدايش وحرکت نفس به پیروي از حکما بايد پذيرفت ولی تبیین  -8

راتب م»رويدادهاي عرصه نفس در گرو توجه به سلسله روابط علی است که می تواند ذيل مفهوم 

 مطرح شود. « قواي نفس»يا « تشکیکی نفس

نفس از جهت اشراف, تسلط يا فاعلیت, جهت و نوع مداخلات اين مراتب, با طبقه بندي مراتب  -9

تبیین پذير می شود. ترسیم هرم روابط علی به گونه اي که فعل و انفعالات نفس و جهت مداخلات 

 -را نشان دهد, در گرو اعتقاد به دو جريان مستمر و حیاتی در مراتب نفس است که عبارتند از: الف

 هور/ اختفا . ظ -تجسم/ تجرد و ب
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با توجه به طبقه بندي ارزشی مراتب نفس و بنابر اين مقدمات نتیجه می گیريم: تحقق تدريجی وجود  -10

نفس که شامل تجرد تدريجی يا تشديد ظهور مراتب مجرد نفس می باشد, رشد تلقی می شود و 

 غايت اين حرکت جوهري, تشديد ظهور مراتب مجرد نفس می باشد..

جنبه هايی است که از يکديگر انفکاك و جدايی ندارند و چرخه تجسم /تجرد  رشد شامل ابعاد و -11

می تواند پیوستگی عمیق میان ابعاد زيستی و اجتماعی رشد را با ابعاد عقلانی و عاطفی آن تبیین کند. 

زيرا چرخه تجسم/تجرد در تمام رويدادهاي ساده و پیچیده زندگی قابل مشاهده است. همواره 

ا معنا يا پديد آمده به پیدايش ايده يا فکر ي -و زير تاثیر نفس نباتی بر جسم -در بدن انرژيهايی که

میل و عاطفه اي منجر می شود و دوباره همان فکر و ايده و معنا و میل و اراده به رفتار معطوف به 

 هبدن و همچنین تغییراتی در بدن, منتهی می شود و اين نشان می دهد که فرآيند تجرد مشروط ب

 فرآيند تجسم است و برعکس.

با توجه به اصل حرکت جوهري, نفس يک حقیقت متحرك است که تحقق تدريجی دارد و مدام  -12

در چرخه تجرد/ تجسم بسر می برد. بنابراين نفس يک سازه متعین و غیر مادي چند طبقه نیست, بلکه 

 باشند. ر مراحل رشد میمراتب نفس در واقع مراحل حرکت يا تحقق تدريجی نفس يا به تعبیر بهت

بنابر نظر صدرا که ماديت را مناط غیبت می داند و تجرد را شرط حضورشیء, شدت تجرد تعیین  -13

کننده شدت رشد يافتگی است. به عبارت ديگر و با توجه به ظهور و اختفاي مراتب نفس, شدت 

ر اين اساس کند. بنابظهور مراتب مجرد نفس نسبت به مرتبه مادي, میزان رشد يافتگی را آشکار می 

 تعیین مراحل رشد شدت تجرد نفس يا شدت ظهور مراتب مجرد نفس است.

در مجموع بنابر اينکه در حکمت متعالیه حقیقت هر چیز به وجود آن است و تشخص هر چیز به وجودش 

بر می گردد و همچنین وجود هر چیز يک حقیقت واحد شخصی مشکک است, معلوم می شود: وجود 

انی نیزحقیقت واحد صاحب مراتبی است که  میان مراتب و درجات آن نسبت وحدت در عین خاص انس

کثرت برقرار می باشد. اين وحدت در عین کثرت سبب شده تا مراتب نفس ظهور و اختفاي متناوب داشته 

و در نتیجه يک حرکت جوهري ولی در قالب دو فرآيند مکمل تجسم/ تجرد در طی حیات مادي/مجرد 

داوم پیدا کند. يعنی  پیوسته و به کمک اجزاء و عناصر و نظاماتی که در مرتبه جسمانی و مادي نفس نفس ت
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وجود دارد, تغییرات زيستی متنوعی پديد می آيد که حاصل تاثیرات و اِعمال قواي مراتب بالاتر يعنی نفس 

ناطقه يعنی  اتب يا قواي نفسنباتی و حیوانی است و در عین حال همین تغییرات به پیدايش تغییراتی در مر

عقل نظري و عقل عملی کمک می کند. مجموع اين نوع تغییرات که برخی در قالب تجسم يعنی تمثل امر 

مجرد و تعین عینی آن در يک امر مشاهده پذير است  و برخی در قالب تجرد يعنی زايل شدن خصلتهاي 

منجر به شکل گیري يک حرکت جوهري  جسمانیت, با هم چرخه تجسم / تجرد را پديد می آورند و 

واحد در نفس می شوند که هر چند علت فاعلی آن, ظهور و اختفاي متناوب مراتب نفس است ولی علت 

که به تشديد اختفاي مراتب مادي و جسمانی  1غايی اين حرکت, تجرد يا تشديد ظهور مراتب مجرد می باشد

به مادي)جسم( منجر می شود. در اينجا يک نکته بسیار و نهايتا جدايی مراتب مجرد)خیال و عقل( از مرت

مهم وجود دارد اينکه تشديد ظهور مراتب مجرد نفس هر چند ممکن است غايت حرکت جوهري نفس 

تلقی بشود, ولی آيا تحقق اين غايت يک امر ضروري است يا يک امر ممکن؟ يعنی آيا نفس پس از 

سد؟ يا اينکه علت غايی حرکت به معناي وجوب و پیدايش وبه صورت خودبخود به اين غايت می ر

ضرورت نحقق غايت نمی باشد و دستیابی به غايت حرکت, نیازمند عوامل ديگري نیز هست. در همین 

جاست و در پاسخ به همین پرسش است که يکسانی يا تفاوت رشد و تکامل نفس با حرکت جوهري نفس 

نمی توان حرکت جوهري و حیاتی که توسط اغلب افراد معلوم می شود. به نظر می رسد به لحاظ تجربه 

صورت می گیرد به عنوان يک حرکت تکاملی يا رشد معرفتی  و کمال اخلاقی تلقی کرد.  همچنین به 

لحاظ نظري گرچه حرکت جوهري يک حرکت ضروري وابسته به وجود نفس است, ولی رشد يک نوع 

غايت است. بنابر اين در حالی که حرکت جوهري  خاصی از حرکت جوهري است که تحقق آن وابسته به

نفس يک امر عمومی و مشترك براي تمام افراد نوع انسان تلقی می شود, رشد و تکامل مشروط به وجود 

عوامل و منحصر به افراد خاصی می شود. همه نفوس انسانی داراي حرکت جوهري هستند و به کمک 

ق چرخه حیاتی تجرد/تجسم تغییرات نسبتا مشابهی را در ظهور و اختفاي متناوب مراتب نفس و از طري

مراتب مادي و مجرد پشت سر می گذارند و درنهايت با جدايی آنها از يکديگر حیات مادي/ مجرد نفس 

                                                      
ایي حركت نفس علت ناقصه یا علت مباشر یا علت غریب است و گرنه چنانکه قبلا گفته شد منظور از علت فاعلي و علت غ - 1

 بنابر نظر حکما, عقل فعال علت فاعلي و غایي حركت نفس مي باشد.
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کنند. در اينجاست که بايد ملاك يا ملاکات رشد پايان می پذيرد؛ ولی همه انسانها رشد و تکامل پیدا نمی

 معلوم شود.

 

 انسان مراحل رشد پنجم:عوامل و بخش 6-5

با توجه به جمع بندي فوق لازم است مراحل رشد را به کمک پیشینه اين بحث در لابلاي عبارات حکماي 

مسلمان بررسی کنیم. بدون شک علماي اخلاق و عرفان با اتکا به احاديث و تعالیم متون مقدس بیشترين 

ات گوناگونی همچون مراتب ايمان, مراتب تقوا مراتب مباحث را در باره مراتب کمال انسان و در تعبیر

علم, مراتب اخلاص و... مطرح کرده اند. آثار چندي نیز با عنوان مراتب کمال توسط نويسندگان و صاحب 

نظران نگاشته شده که به خوبی نشان می دهد موضوع رشد و تکامل و مراحل آن در ادبیات علوم اسلامی 

عابیر و اختلاف دسته بندي هاي ارائه شده, برخی ايده ها مشترك نیز وجود ريشه دارد. برخلاف تنوع ت

دارد. ازجمله طبقات چهارگانه عقل )هیولانی, بالملکه, بالفعل, مستفاد( توسط عموم حکما پذيرفته شده و 

 مبنايی براي تبیین رشد انسان و مراحل آن فراهم کرده است. 

که مبدأ پس از آن»زاج به کمک قواي نباتی و حیوانی شروع می شودمراحل رشد از تعادل م  بنابر نظر صدرا

اعلی عناصر امتزاج را در جسم بهم رسانید، امتزاجی قريب به اعتدال و راه کمال را بیشتر از کائن نباتی و 

حیوانی پیمود و قوس عروجی را بیشتر قطع نمود به نفس ناطقه که مستخدم جمیع قواي نباتیّه و حیوانیهّ 

کمالٌ أوّلُ لجسمٍ طبیعیّ آلیّ من جهة ا مور الکلیّه و المجرُّدات "، مختص می گردد و حدّش اين است: است

( يعنی با پیدايش نفس ناطقه, تفکر يا به تعبیر صدرا افعال فکري 308: 1362صدرا, «)و تفعلُ الافعال الفکريّة

 ادراك معانی است که در واقع خصلتيا فرآيندهاي شناختی آغاز می گردند که نتیجه اين افعال فکري 

أخصّ خواص انسان تصور معانی عقلیه است که بالمرُّه از ماده مجرد باشد و توصل »ممتاز انسان می باشد 

 (  307: 1362)صدرا, « به معرفت مجهولات تصوريهّ و تصديقیه از معلومات عقلیه است
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ي رشد انسان در رشد عقلی و در انجام  فعل فکربنابر اين از نظر صدرا و به پیروي از حکماي پیشین اساس 

است که نتیجه آن  تصور معانی عقلی و مجرد و همچنین کسب شناخت در مورد مجهولات تصوري و 

تصديقی می باشد. به عبارت ديگر آنچه رشد انسان را نشان می دهد پیدايش  دسته اي از فرآيندهاي 

ذهنی و ارائه گزاره هاي معرفت بخش و بکار گیري شناختی در نفس است که به شکل گیري صورتهاي 

وبیه او در شواهد الربشیوه هاي مختلف استدلال جهت کشف مجهولات تصوري و تصديقی منتهی بشود. 

نفس ناطقه در آغاز حدوث خود، حتی علم به ذات و قواي »و همچنین در مفاتیح الغیب تاکید می کند که 

ان که ذات انسان، مراتب قوه و فعل دارد، علم انسان نیز، مراتب قوه و خود نیز ندارد؛ به اعتقاد وي همچن

فعل دارد. پس در آغاز حدوث، علم نفس به ذاتش،مانند ديگر معقولات نفس، بالقوه 

(  لازم است يادآوري شود اين مرحله از رشد را که نفس هیچ علمی ندارد, 195: 1390عبداللهی،«)است

عبارت است از جوهر نفسانی اي که ماهیت انسانی در آن  1. عقل هیولانیمرتبه عقل هیولانی می گويند

تمام شده و نخستین مرحله اي است که از مرز حیوانیت گذشته و پاي به مرحله ي انسانی گذارده است و 

(. سپس در مرحله عقل بالملکه نفس 194: 1390از اين رو نخستین درجه از درجات انسانی است)عبداللهی،

گیري حواس در امور جزئی، از قوه ي تنها به در می آيد و بديهیات تصوري )نظیر مفهوم هستی, با بکار

(. بعد از 293: 1374، 8نیستی(و بديهیات تصديقی)نظیر: اصل امتناع نقیضین( شکل می گیرد.) مطهري،  ج

ه متعین و س از آنکاين در مرحله عقل بالفعل, اولیات)بديهیات تصوري و تصديقی اولیه( و مفاهیم عام،  پ

(. مرحله 420، ص 3متحصل گردند، مايه تحصل بالفعل صور عقلی يا معقولات می شوند )صدرا, اسفار، ج

 نهايی اتحاد با عقل فعال و پیدايش عقل مستفاد است. 

از سوي ديگر صدرا با قبول ديدگاه حکماي پیشین در مورد وجود دو قوه عقلانی: نظري و عملی, به شرح 

براي عقل دو قوه خواهد بود که  يکی از مافوق قبول می کند و ديگري در »اي آنها می پردازد: تفاوته

مادون فعل می کند و اولی قوه عالمه است و دومی قوه عامله و به وسیله قوه اول، تصورات و تصديقات را 

                                                      
كه نفس بر اثر حركت جوهري به آن تبدیل مي « عقل فعال»نيز مي گویند؛ در برابر « عقل منفعل»عقل هيولاني را  - 1

 (.667() رک: ملاهادي سبزواري، تعليقات علي الشواهد..، بي تا: 195: 1390،شود)عبداللهي



 گیريبندي و نتیجهجمع

1021 

اط اعات انسانیه را استنبادراك می نمايد و آن را عقل نظري و قوه نظريّه می گويند و به واسطه قوه دوم صن

می کند و زشت و زيبا را در فعل و ترك می فهمد چنانکه قوه نظريه حقُّ و باطل را در آنچه تعقُّل می کند، 

می فهمد و آن را که عقل عملی و قوه عملیّه می گويند,  فکر و رويّه را در صنايع استعمال می کند تا آنکه 

 ( 304: 1362صدرا, «) اختیار نمايد. خیر را يا آنچه به گمان خودش خیر است,

پس از اعتقاد به قوه عقل عملی به عنوان يکی از دو حیثیت عقل و با تاسی به سنت حکماي پیشین, بحث 

در باره توانمندي هاي عقل عملی به موضوع حکمت عملی گره می خورد و شرح و تفصیل موضوعات, 

سلوك عرفانی ادامه پیدا می کند. بدين ترتیب و بنابر  مراحل و ابعاد حکمت عملی به ويژه مراحل اخلاق و

نظر صدرا و ساير حکما, حکمت عملی يا اخلاق و سیاست وهنر و غیره ذيل مباحث عقل بايد مطرح می 

شود و لازم است ما نیز رشد اخلاقی اجتماعی را ذيل  رشد عقلی قرار دهیم نه اينکه منفک و مجزاي از آن 

 اجتماعی دو بعد از رشد عقلی محسوب می -رت ديگر رشد شناختی و رشد اخلاقیدر نظر بگیريم. به عبا

يعنی اگر در مجموع از سخنان صدرا و ديگر حکما تقريري ارائه شود مبنی براينکه: يک حقیقت  شوند.

واحدي داريم به نام نفس و يکی از مراتب آن, نفس ناطقه است که بنابه دلايلی به عنوان عقل شناخته می 

د و خود داراي مراتب يا قواي متکثري است و برخی از آن قواي متکثر به دلايلی زير عنوان عقل عملی شو

در می آيد و برخی ديگر ذيل عنوان عقل نظري واقع می شود, پس رشد انسان شامل پیدايش و رشد نفس 

 ناختی( صورتناطقه است که در آن رشد توامان عقل عملی )رشد اخلاقی اجتماعی(و عقل نظري)رشد ش

 می گیرد يا بايد صورت بگیرد.  

شا هدي بر اينکه متناسب با حکمت متعالیه لازم است که رشد و کمال اخلاقی را ذيل رشد عقلی قرار دهیم 

ظاهر بینان عمل را در جايگاهی بالاتر از مقام واقعی آن نشانده اند؛ زيرا به »اين است که صدرا می گويد 

دمه حصول حالات درونی اند و خود احوال نیز وسیله انجام اعمال اند و بنابراين عمل، اعتقاد ايشان، علوم مق

غايت آندو، و برتر از آنهاست. اين در حالی است که حقیقت، نزد صاحبان بصیرت بر عکس است؛ يعنی 

 اعمال براي حصول احوالند و احوال، براي تحصیل علوم.... غايت اخیر و مقصود اصلی، مکاشفه صورت

از اين رو ارزش علوم بیش از آن دو است )صدرا, تفسیر القرآن الکريم، « حق تعالی و معرفت رب است
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.( رشد اخلاقی مقدمه رشد معرفتی تلقی می 334( و) صدرا، اکسیر العارفین، در الرسائل: 249: 1379، 1ج

 شود.

ل پذيرش شدت و ضعف اعم از فعاين دو مرتبه يا دو قوه نفس ناطقه به رغم حقیقت واحد شان و اينکه در 

يکی براي صدق و کذب است و » (  تمايزاتی با يکديگر دارند.1362و راي و ظن يکسان هستند)صدرا

ديگري براي خیر و شر در جزئیات است، و يکی براي واجب و ممکن و ممتنع است و ديگري براي جمیل 

د و تفسیر, به اين نکته اعتراف می کند که البته صدرا در اسفار, شواه (1362:308صدرا «)و قبیح و مباح

عقل نظري صورت همه موجودات را نمی تواند به دست آورد. عقل نمیتواند از موجوداتی که  ضعیف و 

نزديک به عدم هستند)نظیر: هیولا، حرکت، زمان، قوه( و همچنین از مجردات تام عقلی و واجب الوجود 

عقل عملی در همه »با اين همه در حالیکه  (195: 1390بداللهی،نمی تواند صورتی ابداع يا تحصیل کند.)ع

افعال و در همه اوقات محتاج به قواي بدنیهّ است و حاجت عقل نظري به قواي بدنی دائمی نیست، بلکه 

گاهی در نشأة آخرت به ذات خود اکتفا می کند خواه در طبقه کرُّوبییّن مقرُّبین باشد و خواه در صف 

يمین، زيرا که تمام انهار و اشجار و حور و قصور و ساير اشباح اخرويّه از ذات نفس متوسطین و اصحاب 

لذُّ فیها ما تشتهیه ا نفس و ت"و شهوات و تصورات آن به همان نحو که در تصور او است منبعث می گردد. 

 (308: 1362)صدرا,.« "ا عیُن

وان منشا پديده هاي عالم آخرت معرفی می چنانکه ملاحظه می شود در اينجا صدرا تصورات نفس را به عن

کند يعنی برخلاف اينکه در چند خط قبلتر گزارش شد که صدرا همچون ساير حکماي پیشین عقل نظري 

يا قوه نظري عقل را مشتمل بر تصورات و تصديقات بديهی و نظري می داند و آن را از عقل عملی که 

اکنون و در ادامه تبیینی که از مراحل سلوك و ذيل  معطوف به عمل و خیر و شر است متمايز می کند؛

مبحث حکمت عملی و عقل عملی عرضه می کند, تصورات و تصديقات نفس را به عنوان منشا پیدايش 

پديده هاي اخروي معرفی می کند. به نظر می رسد هر چند صدرا مطابق نظر حکما از تمايزات عقل نظري 

که به مباحث اخلاقی و عرفانی وارد می شود و به توضیح شیوه و عملی سخن می گويد ولی در مواردي 

ها و مراحل سلوك می رسد چندان به اين نوع تمايزات متعهد نمی ماند و اصولا تفکیک میان اخلاق و 

معرفت را برنمی تابد. بلکه با بررسی آثار صدرا می توان فهمید که اين دو يعنی عقل عملی و عقل نظري با 
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دارند و دو مرحله از سلوك را تضمین می کنند. او معرفت را حاصل عمل می داند نه در  هم رابطه طولی

اين مراحل را ذکر می کند: تهذيب ظاهر، تهذيب   "مراتب قوه عملیهّ"کنار آن. صدرا در مطلبی با عنوان 

 قلب و تطهیر باطن، تحلُّی نفس ناطقه و فناء نفس. 

اول، از مرتبه نقص به ذروه کمال ترقی می يابد، سپس از خواب  نفس انسان در سفر»مطابق ديدگاه حکما 

غفلت بیدار می شود، پس از رهايی از جهل و طاعت نفس و ترك فضول دنیاويه براي طلب کمالات 

اخرويّه و عزم درست سلوك الی الله وارد طريق می شود و در اين راه از هر چیز که عايق به وصول مقصود 

و به درع و تقوي و زهد حقیقی متُّصف می شود، پس از نفس خلاص می گردد و است, اجتناب می کند 

باطنش منوّر می گردد و در عزلت و خلوت و ذکر و مواظبت رغبت می کند و باطنش به کلُّی متوجه حق 

می شود. پس وجد و سکر و وله و شوق و عشق و هیمان در او ظاهر می شود و پی در پی او را محو می 

)صدرا،  «نی و غافل از نفس خودش می سازد، پس حقايق سريّه و انوار غیبیّه را مشاهده می کند.گرداند و فا

( البته صدرا مرتبه نبی را  بالاتر از تمام مقامات حتی مقام آخر که شامل مشاهده حقايق 326 - 325: 1362

سینه  صیل نظر می نمايد ومرتبه اي ديگر هست که  در عین جمع به تف»سريه و انوار غیبیه است, می داند 

 (1362:327)صدرا  1«اش وسعت خلق و حق را بهم می رساند.

 ملاكات رشد 6-5-1

                                                      
به سوي این اشاره فرموده است در آنجا كه از »به اعتقاد صدرا اشاره قرآن به این مقام در سوره انشراح اشاره فرموده است.  - 1

ا عنَک وِزرک الّذي أنقضَ ظَهرَکَ وَ رفَعنا لَکَ ذكرَک مرتبه رسول نذیر منذر )ع( خبر مي دهد كه: ألم نشَرَح لکَ صدرَک و وضَعن

( زیرا كه بار رسالت در سفر از حق به سوي خلق در اول حال بر آن حضرت صلوات الله عليه و آله گران 4ـ  1)انشراح/ آیات 

اطه بر طرفين نداشت بود و سينه اش به واسطه استغراق در مشاهده جمال و جلال و معاینه عظمت و كمال ذوالجلال وسعت اح

تا آنکه جامع ميانه حق و خلق گردید یعني در نظرش افعال، حجاب صفات و صفات، حجاب ذات نبود و در هر چيز كه مي 

شنيد و مي دید حق را مشاهده مي نمود و وجه مطلق در ظاهر و خفي ملحوظ او مي بود و در این حالت بهجتش از همه خلق 

هاجش به حق و به هر چيز حاصل بود به اعتبار آنکه در آن چيز حق را مشاهده مي فرمود پس به حق خدا بيشتر بود، زیرا كه ابت

همه چيز را مي دید و مي شنيد و مي چشيد و مي بوئيد و طعم حق و رائحه طيقبه آن را در هر چيز مي یافت، نه بر وجهي كه 

 (327 - 326: 1362)صدرا، « المونَ عُلُوقاً كبيراًموجب تجسقم و تکثّر گردد. تعالي عمقا یقولُ الملُحدِونَ الظ
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به نظر می رسد آنچه نزد حکما و به خصوص صدرا در طبقه بندي مراحل سلوك اهمیت دارد توجه انتخابی 

يک  حکما براي ترك به برخی حقايق است. چنانکه ملاحظه می شود در همین تعبیرات و ساير مواردي که

سري امور و رغبت به يک سري امور ديگر توسط سالک اشاره می کنند و آن را شرط طی طريق می دانند, 

در واقع خواستار توجه شديد و مستمر نسبت به برخی حقايق و صرف نظر کردن از سايرين هستند. يعنی 

 ق عالم است. آنچه اساس سلوك را تشکیل می دهد يک نوع توجه انتخابی به حقاي

 توجه به مثابه حضور مرتبه مجرد نفس

چنانکه قبلا گفته شد تقابل بدن / نفس صرفا حاصل تحلیل عقلی و تفکیک ذهنی میان بدن و نفس است و 

هر گز در هیچ مرحله اي حتی مرحله تک سلولی, يک بدن بدون نفس, تحقق خارجی نداشته است. وحدت 

واره حاوي مرتبه اي از نفس است و تغییرات رشدي بدن همواره با نفس/بدن به اين معناست که بدن هم

تغییرات رشدي نفس توام می باشد. علاوه بر اين معناي ديگري از وحدت نفس/بدن فهمیده می شود که 

عبارتست از: تعلق بسیاري از افعال نفس ناطقه به بدن و برعکس. اغلب فعل و انفعالات نفس ناطقه توسط 

 وي می دهد و از طرف ديگر آنچه در بدن روي می دهد تحت اشراف نفس ناطقه است. بدن و در بدن ر

بنا بر اجماع فلاسفه مسلمان, آگاهی در انسان با ادراك حسی شروع می شود و ادراك حسی نخستین گام 

در تعقل معقولات شناخته می شود ولی اين تقدم ادراك حسی بر ساير مراتب ادراك يعنی ادراك خیالی 

ادراك عقلی نمی تواند تقدم بدن بر تفس را نشان بدهد. ادراك حسی همچون ساير مراتب ادراك, فعلی و 

از افعال نفس ناطقه است, هر چند در بدن و توسط بدن پديد آيد. ادراك حسی گرچه وابسته به سلامت 

سی به ادراك ح بیشمار اجزاي بدنی است ولی در گرو التفات نفس ناطقه می باشد. از سوي ديگر هرچند

اشیاء مادي تعلق می گیرد و مشروط به حضور آنها در محاذات بدن سالم است, ولی نبايد آن را يک امر 

مادي, جسمانی يا حتی يک موضوع صرفا بدنی تلقی کرد. زيرا هر نوع ادراك حسی مسبوق به توجه نفس 

 است.

ه بتدا سهروردي در بحث اضافه اشراقینقش توجه يا التفات نفس در ادراك حسی موضوع مهمی است که ا 

و ذيل موضوع ابصار مطرح کرد و سپس صدرا آن را به تمام احساسها تعمیم داد.)خسروبناه و 



 گیريبندي و نتیجهجمع

1025 

يعنی بنا براصل اضافه  1( به اعتقاد سهروردي علم شامل اشراق غیر تسلطیه نفس به اشیاست1394عاشوري

اء تواند ارتباط حضوري برقرار کند و در نتیجه اشیاشراقیه در فلسفه سهروردي، نفس با اشیاء خارجی می 

برايش منکشف شوند. پس نفس که در واقع مٌظهر است با التفات و توجه به شیء خارجی، آن را معلوم و 

مشاهده می کند. يعنی اساس تحقق اضافه اشراقی توجه نفس است و اصولا برقراري رابطه اشراقی میان 

( صدرا هرچند نظريه اضافه 1380.)سهروردي، 2تفات نفس می باشد نفس و شیء خارجی، مشروط به ال

اشراقیه را که در مورد ابصار نفس مطرح شده بود, اصلاح کرد و آن را تعمیم داد, ولی ديدگاه سهروردي 

را در باره ماهیت علم نپذيرفت, چون او علم را حاصل اتحاد وجودي نفس با صورتی که در خود ايجاد 

نه اضافه اشراقیه نفس به امر خارجی. يعنی بنابر نظرصدرا نفس با التفات به يک شیء, در کرده می داند, 

ضمن حدوث يک نسبت وضعی میان آن شیء با بدن)اندامهاي حسی( و انفعال از آن، صورتی از شیء را 

 (. 162-161ص 6درخويش ايجاد می کند که حاکی از آن است.)صدرا، اسفار ج

 يا جايگاه التفات نفس در ادراك حسی, می توان مطرح« توجه»براي اثبات نقش دست کم دو دلیل فلسفی 

کرد.  دلیل اول: در فلسفه صدرايی حقیقت معلوم بجز حضور نزد عالم نیست و شرط حضور معلوم نزد عالم 

تجرد عالم و معلوم است زيرا ماديت مناط غیبت میباشد نه حضور. مطابق با تعريف علم که عبارتست از 

بدون التفات نفس اصولا محضري وجود ندارد تا معلومی حاضر شود واتحادي « حضور شیء نزد شیء»

میان عالم و معلوم برقرار گردد. بلکه معلوم, مجردي است که همواره با التفات يک امر مجرد ديگر يعنی 

 عالم؛ معلوم گشته و میان اين دو امر مجرد اتحاد برقرار می شود.

رت مجرد در نفس و توسط نفس فقط و فقط با توجه انتخابی نفس به يک شیء ممکن دلیل دوم: خلق صو

می شود. به  تعبیر بهتر توجه انتخابی نفس به يکی از میان انبوه اشیاء حاضر در محیط, موجب انفعال بدن و 

                                                      
بکار گيري این تعبير به جهت نشان دادن این مسئله است كه عالم بر معلوم خود هيچگونه تسلط و اشرافي ندارد بلکه فقط   - 1

معلوم نمي شود  آن را یافته در حالي كه به عقيده صدرا چون علم حضور مجرد نزد مجرد است، ماده براي نفس حاضر نيست و

بلکه نفس كه مجرد است صرفا به امور مجرد و از جمله به برساخته هاي مجرد خود عالم است و فقط بر انها تسلط و اشراف 

 دارد و از این روست كه آنها نزد او حاضرند. چون معلول اویند و معلول نزد علت خود همواره حاضر است. 

 . )رساله المطارحات(مجموعه مصنفات سهروردي چاپ و تصحيح. 2
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به  وبرقراري نسبت وضعی میان اندامهاي حسی است با شیء مورد نظر که داراي خصلتهاي مادي می باشد 

 خلق صورتی از آن در نفس و توسط نفس منجر می شود.

يعنی  بدون التفات نفس ناطقه که عالم است نه هیچ صورت مجردي به عنوان معلوم پديد می آيد تا  

حکايت ازشیء خارجی کند و نه صورتهاي ادراك شده قبلی حاضرند تا نفس  آنها را براي فهم صورتهاي 

ه اينکه ادراك حسی در گرو پیدايش يک صورت مجرد از شیء مادي و ايجاد جديد بکار گیرد. با توجه ب

پیوندها و مناسبات  با صورتهاي حاضر در نفس است, ادراك حسی مشروط به حضور يا توجه انتخابی 

نفس ناطقه به شیء خارجی و محضريت براي صورتهاي بیشمار می باشد. ولی مادامیکه در محضر نفس 

چه آنها که از قبل ايجاد شده ولی غايبند و چه آنها که  _ي حضور نداشته باشند ناطقه صورتهاي مجرد

معلومی نداريم و ادراك حسی منتفی است. زيرا اگر صورتهاي مجردي از اشیاء  _لازم است, ايجاد شوند

خارجی حادث نشده يا غايب شده,  ديگر نمی توان آنها را به عنوان معلوم يعنی حاضر در محضر نفس 

 قی کرد.  تل

به عبارت ديگر دست کم دو بار توجه انتخابی نفس ناطقه  در ادراك حسی دخالت دارد: اول, توجه انتخابی 

به شیئی از میان تمام اشیاء محیط که شايسته توجهند, دوم, توجه انتخابی به يکی يا بیشتر از میان انبوه 

سبت با صورت جديد لازمند. اين ديدگاه صورتهاي موجود در نفس که درخور توجهند و براي برقراري ن

با تجربه هاي روزمره ما سازگار است و همچنین با تجربه هاي افرادي که از حالت کما خارج می شوند نیز 

جور در می ايد. يعنیپديده هشیاري زمانی رخ می دهد که فرد می تواند تصويري از واقعیات اطراف خود 

 زشناسی نمايد. تولید و شناسايی کند يا آنها را با

علاوه بر ادراك حسی که سرآغاز يا هسته تمام ادراکات ما تلقی می شود, توجه انتخابی نفس در ساير 

مراتب نفس تیز از اهمیت بسزايی برخوردار می باشد چه اينکه صدرا در خصوص مراحل سلوك به همین 

ه انتخابی مرحله بندي سلوك  به توجصدرا در جلد هفتم اسفار و هنگام  توجه انتخابی نفس ملتفت می شود.

نفس اشاره می کند و در باره مراحل سلوك می گويد: اگر سالک در آغاز سلوك، به ياد حق تعالی همت 

گمارد، بدان جا می رسد که هیچ امر محسوس يا معقولی غیر از حق تعالی، در ادراکش حضور نمی يابد؛ 
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م ادراك خود را نیز نمی فهمد؛ حتی متوجه نمی شود که حتی خود را نیز ادراك نمی کند، بلکه همین عد

خدا را درك می کند، بلکه تنها و تنها خداوند را درك می کند؛ چرا که ادراك ادراك حق تعالی، در 

، 7واقع حجاب و غفلت از حق است و در نظر آوردن وصال او، عین فراق اوست)رك: صدرا، اسفار، ج

 (.375: 1390() عبداللهی، 272ق: 1410

شرايط و مراتب سلوك: اگر سالک با رعايت شروط مقرر، همچون تخلیه قلب از متاع دنیا، نیالودن شکم 

به حرام، تنظیف لباس و بدن از آلودگی ها، و پالايش نفس و روح از خبايث، و زدودن وسواس از عقل و 

ود و همچنان که ذکر مزبور را سر خود، به همین روش به ذکر ادامه دهد، ذکر از زبان، به قلب منتقل می ش

به زبان تکرار می کند، قلب نیز همراهی می کند تااينکه آن کلمه در قلب ريشه می دواند و نور معناي آن، 

هرگونه حديث نفسی را می زدايد. پس اگر ذکر مزبور بر قلب چیره شد، قلب در حال سکوت زبانی نیز 

هره قلب، نور يقین در قلب سالک ذاکر جاي می گیرد متذکر می شود و به سبب ريشه دواندن آن در جو

تا اينکه حق تعالی از وراي پرده غیب بر وي تجلی کرده، باطنش به نور حکمت روشن می شود. عرفان اين 

می نامند. اگر اين حالت استمرار بیابد، حجاب ها رفته رفته کنار می روند و پرده « تجلی افعالی»مرحله را 

و سپس  «تجلیات اسمايی و صفاتی»ري از مقابل وي رخت بر می بندند تا اينکه به ها يکلی پس از ديگ

 (.376: 1390() عبداللهی، 232دست می يابد)رك: صدرا، فی القضاء والقدر، در الرسائل: « تجلیات ذاتی»

 

 سنخیت غايت و مبدا حركت نفس  6-5-2

. راي بخشها و اجزاء مختلف می شودحرکت يک حقیقت  واحد و بسیط است که فقط در تحلیل عقلی دا

در هر حال غايت هر جزء ذهنی حرکت فعلیتی است که کمال آن محسوب می شود. يعنی هر گاه جزئی 

از حرکت را در نظر بگیريم، امکان جزء بعد را داشته و فعلیت آن را که کمال همان جزء است, می پذيرد. 

ی نیز می باشد که حافظ و نگهبان همان امکان است.  اگرچه اين جزء مفروض ما درعین حال داراي فعلیت

مجموع يک حرکت، يک واحد می باشد و اجزاء مفروض تنها در ذهن وجود داشته و خارجیت ندارند. 

بنابراين در يک واحد از حرکت، امکان يک فعلیتی که بیرون از عرصه خود حرکت است موجود است 
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کت خاتمه يافته و فعلیت نامبرده جاي قوه را خواهد گرفت و که با فرا رسیدن وجود آن فعلیت، ديگر حر

 ( 59-57: 1372، 4اين فعلیت همان غايت و مقصد و آرمان حرکت است.) طباطبايی و مطهري، ج

به نظر می رسد بنابر اصل حرکت در حکمت متعالیه لازم نیست فعلیت بعدي بیرون از عرصه حرکت تلقی 

رکت يعنی از و به، خود داخل در تعريف حرکت يا تعین آن می باشند شود چون در واقع مبدا و مقصد ح

و لازم نیست غايت حرکت را از تعريف حرکت خارج کنیم مگر اينکه ما حرکت را کمال اول تلقی کنیم 

يا آن را فعلیتی مستقل از کمال دوم يعنی غايتی که حرکت به شوق آن و براي تشبه به آن يا براي جذب 

رد بدانیم. ولی بطور خلاصه و بر اساس اصالت وجود فرض بر اين است که حرکت, آن صورت می گی

وجود اتصالی تدريجی موجود از قوه تا فعل می باشد.حرکت در ذات خود بسیط واحد است و اجزاء آن 

همه فرضی و اعتباري است. هر حرکتی يک واقعیت واحد است بنابراين نمی توان در واقع غايت حرکت 

ت مستقل دانست  و تنها در فرض و هنگام اعتبار انقسام و تجزيه حقیقت واحد متصل) طباطبايی را از حرک

 ( می توان غايت حرکت را بیرون از آن تعريف کنیم.62: 4 1372و مطهري،

حرکت اشتدادي در مقوله جوهر تحقق دارد. براي نمونه نطفه از هنگام تکون تا تبديل شدنش به انسان در 

موجود نیست؛ بلکه کل آن در طول  اين چهار ماه « آن»واقعیتی است که کلش در يک  طور چهارماه،

ی قبل« آن»از زمان، مقطعی از آن يافت می شود که غیر از مقطعی است که از « آنی»موجود است؛ و در هر 

 (168: 1390يا بعدي آن يافت می شود)عبداللهی،

فاعلی و غايی را در نفس تبیین میکند در عین حال اصل سنخیت غايت و مبدا حرکت نه تنها وحدت علت 

نسبت عقل نظري وعقل عملی را میتواند تبیین کند. به خوبی از سنخیت مبدا وغايت حرکت می توان عینیت 

البته مخفی  -اگر فعلی براي مبادي قريب و اقربش ذو غايتین باشد»يا مراتب يک حقیقت بودن را فهمید. 

ت از تصور شیء, تصديق به فايده آن، مرتبه اشتیاق و مرتبه همت نفس است. نماند که مبادي عبارت اس

ل محکم و والا فع -هم همین است در صورتی که مبدا اين فعل تخیل باشد, نه فکر« ما الیه الحرکه»چنانکه

اين چنین فعلی را عبث گويند. مبدا هر چه باشد غايت متناسب با اوست. محال  -مغیا به غايت فکري است

 (307: 1390، 1امام خمینی، ج«) است که غايت با مبدا مناسب خود، ملايمت نداشته باشد
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غايت بر حسب مبادي آن چهار دسته می شوند. هر فعلی که از انسان بما انه انسان سر می زند داراي غايت 

« من القوه العاملهبما انه » سر می زند داراي غايت حیوانی است و اگر « بما انه حیوان» انسانی است و اگر 

سر می زند داراي غايت الهی و روحانی « بما انه روحانی و الهی» سر می زند داراي غايت طبیعی است و اگر 

( بلی اگر اخترام و عدم الدلیل الی الغايه بالنسبه به سیر کاملی که براي 307: 1390، 1است. ) امام خمینی، ج

خلق شده باشد، به اين معنی همه ما داراي موت اخترامی بوده خدا خلق شده و اشیائ ديگر هم به خاطر او 

و تند باد اجل، میوه نارس را از درخت زندگی به زمین انداخته و هیچ کدام به غايت نرسیده و همه عاطل 

ماالیه »( مرگ غايت ماست به معنی اينکه انتهاي حیات يا 319: 1390، 1و باطل بوديم.) امام خمینی، ج

غايت  لام« لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و الانس» نیست. احتمالا«مالاجله الحرکه» ولی  ماست« الحرکه

 ما الیه الحرکه است نه اينکه ما لاجله الحرکه باشد.

صدرا بر اين باور است که جهت نفس به سمت آخرت و جهت بدن به سوي دنیاست. او می گويد: و    

لابات و استحالات آن تامل نمايد، از آن جهت که هر قدر نفس کسی که در حال بدن انسان و مراتب انق

قوي می شود بدن ضعیف می گردد و هر قدر که نفس از وقت بلوغ تا زمان شیخوخیّت بر کمال می افزايد، 

بدن به انتقاص و اضمحلال می کاهد؛ به يقین خواهد دانست که نفوس به حسب غريزه به عالمی ديگر که 

است، متوجه اند. و اگرچه بسیاري از مردم از اين توجه غريزي غافلند لیکن در طبیعت مرجع و منتهاي آنه

ینا ىيابُهُم، ىنُّ ىل"جمیع اين توجه به حسب فطرت مفطور است، چنانکه قول حق تعالی بر آن دلالت دارد که: 

 (374: 1362صدرا، . )1( و در اين معنی آيات بسیار ي وارد شده است26)غاشیه:  "ثمّ ىنَّ علینا حسابُهم

حرکت جوهري موجب تمايز و تفاوت جوهر آدمیان است  از اين رو مرگ به معناي غايت حرکت يا ما 

الیه الحرکه, میان همه فرزندان آدم مشترك و در عین حال متفاوت و متمايز می باشد. صدرا می گويد: 

                                                      
و من تامقل في حالِ بدن الإنسان و مراتبِ إنقلاباته و إستحالاته من جهل أنّه كلّما قوي نفسهُ ضعف بدنُه و إنّه كلّما تدرقجت  " 1

 نفسه في الإستکمال من لدن بلوغه إلي شيخوخته تدرج بدنه في الإنتقاص و الإضمحلال، لعلم یقيناً أنّ النفوس متوجهل بحسب

الغریزة إلي عالم آخر إليه رجوعُها و منتهاها و إن غفلَ عن هذا التوجقه العقلي و السلوک الأخروي أكثرُ الناس إلا أنّه مركوز في 

( و اآیات 26طبيعل الجميع، مفطور عليه فطرة الکل، كما یدلّ عليه قوله تعالي: }إنّ إلينا إیابُهم، ثمَّ إنَّ علينا حسابُهم{ )الغاشيل/

 "( 431و  430ة في هذا المعني. )صدرا، المبدا و المعاد ـ صص كثير



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

1030 

 تمام يکیست بی تفاوت، و اين نزداکثر علما و جمهور فلاسفه چنان تصور کرده اند که جوهر آدمی در »

ارباب بصیرت صحیح نیست. اي بسا آدمیان که به نفس حیوانی زنده اند و هنوز به مقام دل نرسیده اند، چه 

جاي مقام روح و مافوق آن. از اسفل السافلین تا اعلی علیین درجات و مقامات افراد بشر می باشد،)لهم 

جات بعضی را بالقوه و بعضی را بالفعل می باشد و در بعضی مطوي ( . و اين در4درجات عند ربهم()انفال/

( و )من يطع 10و در بعضی منشور بود. کسی باشد که مقامش)ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله()فتح/

من رَآنی فقد رأي »( باشد و اين آخر مقامات آدمیست و از اينجا گفته است: 80الرسول فقد اطاع الله()نساء/

(، اولئک 79( و کسی باشد که مقامش انزل از حیوانات باشد)اولئک کالانعام بل هم اضل()اعراف/الحق

الذين خسروا انفسهم(. و شناختن نفس و شرح مقامات او بغايت کاري بزرگ است و جز کاملان را روي 

 (27-26: 1390)صدرا، رساله سه اصل، « نداده

انسان است، پس بالاترين اعمال دنیوي، رفتار هايی هستند  با توجه به اينکه معرفت خداوند غايت قصواي

که تحصیل کننده و حافظ اين معرفت در نفس باشند؛ در مرتبه بعد، اعمالی قرار دارند که حیات بدنی را 

کند. پس از اين مرتبه، اعمالی قرار دارند که موجب حفظ اموال و معاش مردم می شوند تامین و حفظ می

 .(624-623:  1362)صدرا, 

در مجموع به نظر می رسد آنچه غايت حرکت است و ملاك اصلی براي رشد تلقی می شود شدت حضور 

نفس می باشد. تشابک وجود و عدم در حرکت نفس )يا تحقق تدريجی نفس( مقتضی ظهور و اختفاي 

ات بمراتب نفس و در نتیجه شکل گیري فرآيندهاي مکمل تجسم/تجرد است. بدون شک می توان مناس

قوه و فعل را به خوبی در چرخه تجسم/تجرد و همچنین در قالب مفاهیمی همچون ظهور و اختفاي مراتب 

نفس حفظ کرد. يعنی اگر تحقق تدريجی يا حرکت نفس را به طور ذهنی به قطعاتی تقسیم کنیم, هر مرحله 

مکان :حافظ اين ااز اين حرکت محتوي يک قواي نفس است, دو: فعلیتهاي محقق و عینی نفس است سه

ها براي مراحل بعدي است.  اکنون اگرحضور مراتب مجرد نفس نسبت به مراتب جسمانی و مادي آن بیشتر 

شود, اين تشديد و تداوم حضور تدريجا به غلبه حضور نفس ناطقه بر ساير مراتب,  منجر می شود و رشد 

 حاصل می گردد.  
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مفهوم ذکر که حکايت از حضور دارد تاکید می کند و  از اين رو صدرا در جلد سوم و هفتم اسفار بر

 مراتبی را براي آن برمی شمرد که عبارتست از:

 ( ذکر زبان: همان اقرار زبانی است و نتیجه آن، حفظ جان و امنیت مالی است؛1

( ذکر ارکان، عبارت است از اشتغال جوارح بدن به طاعات و عبادات، و نتیجه آن، رسیده به ثواب هاي 2

 بهشتی است.

 ( ذکر نفس: عبارت است از تسلیم شدن نفس در برابر اوامر و نواهی الهی، و نتیجه آن، نور اسلام است.3

( ذکر قلب، تبديل اخلاق نکوهیده و تحصیل ملکات پسنديده، که نتیجه آن محبت به حق تعالی و اتصال 4

 به اوست.

 جه آن حصول معرفت توحیدي و تقرب به اوست.( ذکر روح: فرورفتن در ذکر و محبت الهی است که نتی5

( ذکر سر: عبارت است از ارزانی داشتن وجود خود و فناي فی الله، که نتیجه آن شهود جمال حق تعالی 6

و بقاي به اوست. حقیقت ذکر که در آن، ذکر و ذاکر مذکور متحدند، همین مرتبه اخیر است که در واقع، 

 (.375-374: 1390غايت کمال است)عبداللهی، 

با توجه به معناي لغوي ذکر که به ياد داشتن است و بر اساس بررسی مفهوم شناختی ذکر در قرآن کريم)علم 

( معلوم می شود که ذکر عبارتست از حالت توجه داشتن و حاضر بودن در محضر به حضور نه 1388الهدي

دهد که  مراتب ذکر نیز نشان می تنها فیزيکی بلکه حضور ذهنی يا حتی حضور قلبی. شرح صدرا در باره

اين مراتب به شدت توجه و درجه حضور اشاره دارند. در مجموع با توجه به اينکه يک: تعريف علم 

عبارتست ازحضور شیء عند شیء دو: تجرد از ماديت شرط حضور معلوم و عالم هردو است سه: نقش 

قیام صدوري )نه حلولی( شناخته می شود  اساسی نفس در پیدايش صور ذهنی از اشیاء مادي  که به عنوان

چهار: نقش نفس در ادراك کلیات و صورتبندي تصديقات پنج, قابلیت نفس براي مشاهده معقولات, 



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

1032 

معلوم می شود که میان ملاکات رشد و ملاکات علم اين همانی برقرار است. يعنی همچنانکه شدت حضور 

اتب مجرد نفس است وابسته به شدت حضور عالم اعم معلوم که امر مجردي است نزد عالم که يکی از مر

از خیال, وهم و عقل است در مورد رشد نیز می توان گفت که شدت حضور و میزان توجه مراتب مجرد 

نفس که در ادراك حسی خیالی و عقلی  نقش تعیین کننده اي دارند می تواند درجه رشد يافتگی يک 

رزيابی رشد لازم است بر منحنی شدت, سرعت و پايداري شخص را آشکار سازد. از اين رو ملاکات ا

توجه, متمرکز شوند و به خصوص درشاخصهايی نظیر: شدت, سرعت, پايداري و نوع هیجانات, همچنین 

شدت سرعت و پايداري و شکل برانگیختگی و نوع رفتارهايی که نشان دهنده توجه, علاقه, هیجان و... 

 است توسعه پیدا کند. 

 عوامل و مراحل هم آمیختگي در   6-5-3

ــرورت دارد. زيرا حادث، يعنی    ــت ض وجود علت براي رشــد بطور کلی و از آن جهت که امر حادث اس

ستی در           ستی و برخورداري از ه ستی دست يافته وحدوث يعنی خروج از نی ستی دارد و به ه سابقه نی آنچه 

 گرو علت است.

ــوي ديگر تجمع علتها و وقوع يا تحقق علت تا     ــت يعنی تمامیت و تکمیل      از سـ مه با وقوع معلول يکی اسـ

ــد به مثابه يک وقوع تدريجی يا يک امرحادث  و   ــت. بنابر اين رش علیت, به خودي خود تحقق معلول اس

وجود مدرج هم به علتها اشــاره دارد و هم به معلولها و تفکیک علتها و معلولهاي رشــد تنها در ظرف ذهن 

ــال ت وجود, حقیقت وجود يا به تعبیر بهتر مظهريت وجود, حقیقت واحد ممکن اســـت نه خارج.  بنابراصـ

مشــکک اســت. يعنی در حالی که واحد اســت, داراي مراتب متکثر می باشــد وبرخی از اين مراتب علت  

ــت و هر يک از مراتب وجود که علت            ــکیکی اسـ حدوث برخی ديگرند. در نتیجه علیت نیز يک امر تشـ

علول مرتبه ديگري از وجود اســت. بنابر اين رشــد به عنوان يک وجود حدوث مرتبه اي تلقی شــود خود م

تدريجی و تحقق متوالی حاصـــل علتهايی اســـت که خود در عین حال معلولند و تفکیک آنها از يکديگر 

ــود و   ــته می ش فقط با تحلیل ذهنی ممکن اســت. در تحلیل ذهنی ابتدا خصــلت تدريجی بودن کنار گذاش

ک برشی از رشد به عنوان علت يا معلول مطرح  می شود. البته همین تحلیل ذهنی بدون ملاحظه استمرار, ي
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ضمن قبول کثرت و عینیت آن با وحدت, از قبول هر      شکیکی  ست. زيرا وحدت ت نیز با ملاحظاتی روبرو ا

ــه نوع تفکیک رايج در تبیین هاي   ــی نگري می گريزد. از اين رو س گونه تفکیک و تمايز و تجزيه و بخش

ــتقل از هم و تفکیک   علی ي ــته, تفکیک متغیرهاي مس ــتقل از متغیرهاي وابس ــازي متغیرهاي مس عنی جداس

 متغیرهاي وابسته از هم, تفکیکی ذهنی و اعتباري می باشد.

ست يعنی تفکیک علتها از يکديگر و تفکیک علتها از     سه گانه مذکور از محدوديتهاي فهم ما تفکیکهاي 

ــد به معناي وقوع معلولها و تفکیک معلولها از يکد ــد. رشـ يگر, تحمیلی از جانب ذهن بر امر واقع می باشـ

تدريجی و تحقق عینی و متوالی نفس, به گونه اي است که صفات و افعالی از آن و در آن پديد می آورد. 

اين صـفات و افعال معلول نفسـند و از نفس منفک نمی باشـند و در عین حال از هم نیز منفک نیسـتند. چه     

ستند.       اينکه ام ستند و عین الربط به نفس ه ضافه نی صفات و افعال نفس حقیقت ذات ا ام خمینی می گويد: 

 (142-1390:2:138)امام خمینی, 

در هر صورت تفکیکهاي سه گانه در مبحث علیت, مسبوق به غلبه فلسفه اصالت ماهیت است که همچنان       

ود را بر نظريه پردازي هاي متکی بر حکمت    در حوزه علم و فناوري اين غلبه ادامه دارد و به گونه اي خ      

متعالیه تحمیل می کند. البته تنگناي نظري در تبیین رشد تنها حاصل سلطه رويکرد مقوله گرا در تحقیقات    

علمی نیســـت بلکه بیشـــتر نتیجه آســـان فهم بودن تکثر مقوله اي اســـت. يعنی رويکرد تکثر گرا در تبیین 

ــت به دلیل هماهنگی با فعالیتهاي عادي و          واقعیت که بر مقوله بندي و طبقه       بندي موجودات متمرکز اسـ

روزمره ذهنی انسانهاي معمولی بسیار سريعتر و آسان تر از رويکرد وحدت گرا پذيرفته و آموخته می شود 

سفه بدان        ست که اهل فل شوار نظري ا ستدلالهاي د زيرا رويکرد وحدت گرا در تبیین واقعیت يا متکی بر ا

سلوك و تهذيب و نیل به مدارجی است که اهل عرفان بر آن تاکید دارند. ولی در      مشغولند يا  مشروط به 

ساس توالی و          شوند و به خصوص بر ا سايی می  شنا واقع آنچه به عنوان علت يا معلول در تحلیلهاي ذهنی 

ــته علتها يا معلولها  قرار می گیرند, چنان در هم تنیده           نمی  اند که   تدريج در ظهور و تحقق عینی در دسـ

ــايد به کمک الگوي چرخه اي و    ــته معلولها برقرار کرد و ش ــته علتها و دس توان يک رابطه خطی میان دس

براساس فرآيندهاي مکمل تجرد/ تجسد عوامل و آثار رشد تبیین پذيرتر شود. علاوه بر اين تنگناي نظري, 

صالت حرکت و مفهوم حرکت جوهري که در واقع قوام محتوايی نظريه   شد را تامین می کند    ا سلامی ر ا
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مقتضی است که يک: مقدمه اي کوتاه در باره سه اصل مهم و متعارض سنخیت, موجبیت و عدم قطعیت       

در حوزه تبیینهاي علی مطرح شود تا موضع نظري و پايگاه فلسفی مطالعات و تحقیقاتی که در حوزه تبیین     

شد در       سلامی ر ضائات اين نظريه ا شد و با توجه به اقت صل مهم و        ر سه ا شد. دو: از  ست, معلوم با جريان ا

ــلت مکملی فرآيندهاي       ــود تا خص ــتفاده ش ــد اس ــخص, فقرامکانی, در تبیین رش ــکیک, تش ــازگار تش س

تجرد/تجســد و خصــلت تشــکیکی عوامل, مراحل و آثار رشــد در قالب مفاهیمی همچون مقام و موقعیت 

 مورد ملاحظه قرارگیرد.

 سنخیت علت و معلول  6-5-4

شد به معناي تحقق تدريجی وجود عینی يک شخص نیازمند علت است. از منظر اصالت وجود, واقعیت      ر

قانون علیت از شــوون واقعیت مطلق »يافتن هر شــیء که مقتضــی خروج از امکان اســت, نیاز به علت دارد 

رشــد  (.236,ص:3, ج1372)طباطبايی, مطهري,« اســت خواه آنکه آن واقعیت، مادي باشــد يا غیر مادي 

عبارت ازيک نوع حدوث خاص يعنی حدوث تدريجی يا ايجاد تدريجی اســـت و به علتهاي متعددي نیاز 

ــلی و تعیین کننده می             دارد که احتمالا برخی از آنها عوامل زمینه اي و مداخله کننده و برخی عوامل اصـ

 ــ ــهودي اس ــند. با اين حال قانون علیت و قوانین تابع آن قابل درك عقلانی و ش ی ادراك ذهن»ت. زيرا باش

تصــوري ما از علیت، ناشــی از احســاس خارجی نیســت، بلکه از مطالعه ي درونی جوهر نفس و حالات    

صديقی ما در باره علیت ) مناط احتیاج به علت( و متفرعات        شده  و همچنین ادراك ذهنی ت شی  سانی نا نف

 ( 1372:3:240)طباطبايی, مطهري,« وي ناشی از حکم عقل است

ستند, بلکه تحقق علیت و ظهور      نه تنه سفی داراي علت ه ضرورت فل ا تمام امور حادث يا همه تغییرات به 

سنخیت علت و معلول به اين معناست            سنخیت می باشد. اصل  سبتهاي علی میان حقايق عالم, مشروط به  ن

براي هر معلول يــک علــت خــاص وجود دارد و همــان علــت خــاص, مقوم واقعیــت آن معلول  »کــه 

ــت ــفه  و به مثابه تفصــیل  1372:3:225طباطبايی, مطهري,«)اس ــنخیت علت و معلول از قواعد مهم فلس (  س
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ــت   یت اســ ــل عل هد         " 1اصــ تايج معین می د مات معین همواره معلولات و ن قد لل و م بايی,    "ع باط )ط

 (  1372:3:223مطهري,

رض يا قانون پیشفاهمیت قانون سنخیت علت و معلول تا حدي است که آشکارا می توان ملاحظه کرد اين 

ــنخیت علت و معلول روابط میان    ــت. به کمک اصــل س مقدمه لازم براي هر نوع تبیین عقلانی رويدادهاس

ــود و نظام معین موجودات تبیین می گردد.  ــف می ش ــته هاي علم بدون  2پديده ها کش ــولا در تمام رش اص

ــنخیت علت و معلول, محققان امکانی براي پیش بینی ندارند           ــل سـ ــل علیت و   توجه به اصـ . فارغ از اصـ

سعه و تکامل هیچ يک               ضمحلال و نه تو صولا نه تداوم، نه ا شته هاي گوناگون ا صان ر ص سنخیت، متخ

ها)فن               ــل ما از تبیین رويدادها )علم( و کنترل آن ند. بدون اين اصـ ازحقايق عالم را نمی توانند حدس بزن

سا  ن و در اطراف او روي می دهد و تحولات آوري( عاجزيم و درنتیجه نمی توانیم درکی از آنچه براي ان

 و تغییراتش داشته باشیم. 

با اين همه بحث در باره علل و عوامل رشد با چالشهايی روبروست.  زيرا تبیین علل و عوامل رشد بر اصل     

ــنخیت علت و معلول» ــد ولی اصــل  « س ــتوار می باش ــنخیت علت و معلول»اس مقتضــیاتی دارد که نه با » س

سنخیت را با توحید      « طعیتعدم ق»رويکرد  صل  ست و نه با موجبیت گرايی. علاوه بر اين برخی ا سازگارا

   3 افعالی منطبق ندانسته اند و برخی آن را با اصل اختیار بشر ناسازگار تلقی کرده اند.

                                                      
در واقع انکار سنخيت با انکار عليت چندان تفاوتي ندارد چون هر دو نوع انکار به قبول تصادفي بودن آفرینش جهان و   - 1

 تحولات آن منجر مي شود در حالي كه شواهد بسياري هست و ما هميشه مي بينيم

نخيت علت و معلول كثرت موجودات عالم قابل تبيين مي باشد. زیرا كثرت, حاصل تباین علل است نه به كمک اصل س - 2

تباین وجودي علتهاي متباین، معلولها را در مرتبه ي ضعيفه ي متباینه قرار خواهد داد و برعکس تباین وجودي "تباین معلولها  

 (226, ص:3, ج1372ایي, مطهري,)طباطب"دو معلول متباین مستلزم وجود دو علت متباین است

ــي به این دوره و مخالفان فيزیک مکانيک ندارد. بلکه قبلا نيز برخي آن را با اختيار      - 3 ــاص ــنخيت علت و معلول اختص ــل س مخالفت با اص

نند و  ينه طبایع را انکار كمتکلمين در مقام اثبات توحيد یا نبوت یا معاد ، خود را ناچار مي بينند كه خواص مع"خداوند در تعارض دانسته اند.  

درصدد نفي نظام ضروري علي و معلولي و ترتيب وجودي موجودات كه حکم صریح عقل است و سنت قطعي ذات باري است و قابل تبدیل      

. آنها  ( برخي دیگر نيز معتقد بودند كه اصــل عليت با اختيار انســان جور در نمي آید238, ص: 3, ج1372) طباطبایي, مطهري, "نيســت برآیند

  خود، آزادي به موضــوع اختيار چســبيده واختيار وعليت را منافي یکدیگر پنداشــته اند و آنگاه احســاس وجداني انســان را راجع به اختيار و"
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 طرد موجبیت گرايي وعدم قطعیت 6-5-5

سنخیت علت   در واقع از يک تعمیم ن« عدم قطعیت»و « موجبیت گرايی»دو رويکرد  صل علیت يا   ابجا در ا

سم و غلبه آن بر علم و       سعه ماتريالی ضمن تو و معلول پديد آمده اند. بدنبال تحولات علمی مدرنیته اول و 

فن آوري، اصـــل علیت که يک قانون وجود شـــناختی و مربوط به واقعیت )بما انه واقع( اســـت به اصـــل 

کی یت هاي مادي است. البته اصل موجبیت بزودي به ي  فروکاست که صرفا ناظر به واقع  «  موجبیت طبیعی»

ازمبانی فلسفی نظريه سیستمی تبديل شد و البته از همراهی اين دو يعنی اصل موجبیت و ديدگاه سیستمی,         

مفهوم مکانیســم پديد آمد که کلید تبیین روابط علی میان رويدادهاي مختلف در ســیســتمهاي گوناگون    

ست.   شمندان قانون »ا علیت را به عنوان يک قانون تجربی تلقی کرده اند. چون آنچه مورد تجربه  برخی دان

سته اند و روي همین             سام دان صر به مواد و اج ست، ناچار قانون علیت را منح سنخ ماده ا شود از  واقع می 

سم    "علیت"جهت ساوي با مکانی صیلی که      "را م صل ا سم تنها ا شناخته    "واقعیت دار"گرفته اند. در مکانی

 ( 233,ص:3, ج1372)طباطبايی, مطهري,« ماده و حرکات مکانیکی ماده است. شده،

سی         سا ستمی که به عنوان يک ديدگاه مبنايی در راهبري تحقیقات علمی همچنان نقشی ا سی به رغم نظريه 

شد و دوام چندانی نیافت. از يک        سیاري روبرو  صل موجبیت با انتقادات ب سفی آن يعنی ا دارد, زيربناي فل

ــو جر ــان تاکید دارند با اصــل    س ــتی که بر آزادي و اراده انس ــیالیس ــتانس ــتی و اگزيس يانهاي فکري اومانیس

عه               ــ با توسـ ــوي ديگر  تافت, مخالفت کردند و از سـ موجبیت طبیعی که آزادي و نقش اراده را بر نمی 

يک, مفهوم     قات در حوزه میکرو فیز یت   »تحقی قان و         « عدم قطع جه محق ــم, تو کانیسـ جاي مفهوم م به 

لفتها بدنبال گسترش مخا « موجبیت»انشمندان رشته هاي مختلف را جلب نمود. استدلال براي رد و انکار     د

با سلطه رويکرد مکانیستی برعلم، در دستور کار انديشمندان قرار گرفت و با تعمیم هاي نابجايی که بازهم     

صل علیت يا         ست, در نهايت ا سم بر علم ا سلطه ماتريالی شی از  جه تلقی نیز نامو« و معلول سنخیت علت »نا

 شد.

                                                      
ده نکنيم  امعناي اختيار این نيست كه ما آزاد و مختاریم كه اراده كنيم یا ار  ]در حاليکه[دليلي از ضمير، بر نفي قانون عليت به حساب آورده اند.  

 (239,ص:3, ج1372) طباطبایي, مطهري,"و خلاصه ما نسبت به فعل خارجي آزادیم نه نسبت به مقدمات نفساني آن فعل
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ست، به       شواهد تجربی ا صل عدم قطعیت، که يک نظريه علمی و متکی بر  بار ديگر بدنبال تعمیم نابجاي ا

حوزه فلسفه و همچون يک اصل وجود شناختی, به تدريج انکار علیت يا انکار سنخیت علت و معلول، به      

البته چون با رد ســنخیت علت و معلول، راه علم بکلی  عنوان يکی از لوازم ديدگاه عدم قطعیت تلقی شــد.

صل عدم قطعیت       شود و امکان تبیین, پیش بینی و کنترل پديده ها و رويدادها، از میان می رود, ا سته می  ب

ــت و کنترل   ــانی اهمیت پیدا کرد. از آنجا که تبیین و پیش بینی پديده ها غايت علم اس ــتر در علوم انس بیش

ــد جريان کلی علم اجازه نمی دهد که يک نظريه از نظريات علم فیزيک به             آنها غايت فناوري      می باشـ

 گونه اي تعمیم و توسعه يابد که با غايت کلی علم و فناوري ناسازگار باشد. 

چه بسا استقبال از اصل عدم قطعیت در علوم انسانی نیز نوعی جنجال ايدئولوژيک و مواجهه فرهنگی باشد 

ر هر صورت تعمیم نابجاي يک يافته يا نظريه علمی به حوزه فلسفه همچون تعمیم نه يک رهیافت علمی. د

با اين همه اگر دايره نفوذ نظريه عدم  1نابجاي نظريه هاي فلســـفی به حوزه علوم تجربی پســـنديده نیســـت.

قطعیت فقط قلمرو پیش بینی هاي بشري را در برگیرد,  جايی براي مخالفت نمی ماند چون در اين صورت 

عدم قطعیت در واقع به معناي عدم پیش بینی هاي قطعی اســت و  نبايد از عدم امکان پیش بینی در برخی »

ــی 1372:3:236طباطبايی, مطهري,  «)موارد عدم واقعی بودن قانون علیت را نتیجه بگیريم      (  ولی اگر کسـ

لا و از ار نیز نزد عقبخواهد از نظريه عدم قطعیت به يک سري تعمیم هاي جهان شناختی دست يابد، اين ک   

 منظر روش شناسی, خطاست.

ستمی تلقی             سی ستم يا يک ابر  سی سان يا بدن او به عنوان يک  شده تا ان صل موجبیت بر علم موجب  غلبه ا

ستم        سی شامل خرده  سمهاي متعدد و متنوعی    شود که نه تنها  ست, بلکه همچنین داراي مکانی هاي متعدد ا

ست که رويدادهاي مختلف از جمله   سمها از اين جهت که معین و قطعی    ا شد او را برعهده دارند. مکانی ر

                                                      

شت،         "  1 سفي نفي یا اثبات كنند مخاطراتي را در بر دا صول فل ستند با ا سائل طبيعيات را احيانا مي خوا همان طوري كه عمل غالب قدما كه م

 "نشمندان جدید پيش گرفته اند و مي خواهند فلسفه را نيز از دریچه ي چشم فيزیک ببينند مخاطرات كمتري در بر ندارد   راهي كه برخي از دا

 (233-232,ص: 3, ج1372)طباطبایي, مطهري,
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هستند با موجبیت گرايی جور در می آيند و نمی توانند براي اراده حق تعالی در امور عالم و آدم و يا حتی 

اراده انسان در امور مربوط به خودش, جايی بازکنند. از اين رو به خصوص در مورد پديده هاي انسانی چه 

سم براي تبیین رويدادها و همچنین تبیین         در  سی مفهوم مکانی شنا سی و چه در حوزه جامعه  شنا حوزه روان

روابط میان پديده ها کفايت نظري لازم را ندارد. از اين رو بهتر است در نظريه رشد نیز از مفهوم مکانیسم    

 و زوج آن مفهوم سیستم استفاده نشود.

اصل سنخیت علت و معلول نیز داراي چنین پتانسیلی است و می از سوي ديگر ممکن است تصور شود که 

تواند به يک نوع تلقی در باره موجبیت و ضرورت رويدادهاي انسانی مثلا رشد منجر شود. ولی اين تصور 

شه اسلامی بکلی مفقود است.          درست نیست چون مبادي و مبانی موجبیت گرايی يعنی ماتريالیسم در اندي

ــود در حالی که در          بنابر پذيرش ماتريا     ــم, عالم مجردات و مداخلات آنها در عالم مادي نفی می شـ لیسـ

ستقیم مجردات در            ستمر و م سفه يا عرفان, کلام, فقه و غیره, مداخلات م شکل, فل سلامی به هر  شه ا اندي

امور عالم مادي به خصوص در رويدادهاي حوزه انسان به عنوان يک مبنا يا پیش فرض اساسی مطرح می      

شد  ست, از     با سلامی ا سنتهاي  ». از اين رو در آن دسته از تحقیقات و نظريه هاي علمی که متکی بر مبانی ا

که در عالم خلقت )نه طبیعت( جاري می باشــد بحث می شــود. ولی در علوم متکی بر ماتريالیســم  «  الهی

 شده است. « سنن الهی»و« خلقت»جايگزين مفهوم « قوانین طبیعی»مفهوم طبیعت و 

دلیل اصلی براي طرد موجبیت گرايی و عدم قطعیت مداخله مجردات در رشد انسان و حرکت جوهري دو 

انسـان در جريان رشـد اسـت. در واقع دخالت مجردات در عالم ماده نه تنها می تواند معنا و میزان قطعیت,    

ی در باره ندي خاص موجبیت يا ضرورت را در روابط میان پديده ها متاثر سازد, بلکه اصولا مقتضی طبقه ب    

شامل مرتبه مجرد تام يا عقلی, مرتبه           سطحی عالم که  سه  ساختار  ست. بنابر  علت و معلول و رابطه علی ا

مجرد ناقص يا مثالی و مرتبه مادي است, علل و عوامل پديده ها در دو سطح علت ايجادي و علت اعدادي 

در علم شناخته می شود و با مفهوم مکانیسم در دسته بندي می شوند. از اين رو آنچه امروزه به عنوان علت 
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صرفا             سته علت هاي اعدادي قرار دارد که نقش آنها  سلامی در د سفه ا ستیم, از منظر فل صدد تبیین آن ه

 1 افزايش احتمال وقوع پديده هاست نه پیدايش قطعی آنها.

ــنخیت علت و معلول مع    ــل علیت يا س ــهوراتی که عرفا را منکر اص وم رفی می کند, عمحتی برخلاف مش

عرفا در گیر شرح مداخلات امور مجرد در عالم مادي هستند و چگونگی روابط میان آنها و امور انسان را     

توضــیح می دهند.  اســتاد جوادي آملی معتقد اســت شــواهد عملی و نظري فراوانی بر خلاف اين تصــور  

سايط، مفاتی  شود که ناظر    وجود دارد و در عرفان مطالب و بحثهايی با عنوان: و سماء و غیره مطرح می  ح، ا

به همان بحثهاي فلاســفه در باره علیت اســت. به اعتقاد ايشــان  ديدگاه عرفا در باره مفاتیح غیب با انديشــه 

که براساس ظهور و خفاي   2فیلسوفان مشائی در مورد علل اولیه تعارضی ندارد زيرا در عرفان مفاتیح غیب   

هستند، همچون ساير موجودات و در عین    د در زمره اسماي حسناي الهی  اسماي الهی تبیین می شوند، خو  

حال داراي اين خصلت می باشند که به عنوان مجراي فیض الهی و واسطه گشايش ابواب خزاين و وسیله       

سرار عوالم  ست.       آگاهی مردم به ا سرار آنها سّک به آنها و آگاهی به ا ستجابت هر دعا در گرو تم اند، لذا ا

 (.  1387:1:275،276اند. )جوادي آملیبوعلی نیز معتقد است مفاتیح غیب همان علل اوّلیه چه اينکه

                                                      
 به خصوص در اندیشه هاي نوصدرایي نظير آثار استاد مطهري این دسته بندي خيلي مورد توجه قرار دارد.  - 1

جمع مَفتح)به فتح( است كه به معناي مخزن است اما جمع مِفتح)به كسر( و مفتاح است كه به معناي كليد است.قران مفاتيح یا  2

(  البته چنانکه در احادیث 276،ص1،ج1387كریم در هر دو صورت مفتاح را در نزد و در دست خداوند مي داند. )جوادي آملي

اسماء الهي به خودي خود شامل حقایقي عيني هستند نه « نحن اسماء الله»و« هاانا مدینه العلم و علي باب»معصومين مطرح شده: 

لاً طور كه قبها همانهاست، زیرا حقيقت آنكلمات یا مفاهيم. و تحصيل و تعليم این اسما نيازمند به حضور و وجدان واقعيقت آن

ماء است ناخت آنها نيست بلکه به مثابه تبدیل شدن به اسبيان شد، از سنخ الفاظ و مفاهيم نيست بنابراین تعليم اسماء به مثابه ش

و سجده ملائکه معلوم مي شود همچنين وجدان اسماء و تبدیل « علم آدم الاسماء كلها»یا وجدان اسماء است. از اینجا معناي 

ایق خارجي است و شدن به اسماء با توجه به سلسله مراتب وجود مي تواند معناي ولایت را آشکار سازد. اسماء از سنخ حق

ند كه به كها درواقع توفيق آن را پيدا ميچون این مفاتيح در نزد و در دست خداي متعالي هستند، لذا سالک با تحصيل و تعليم آن

 .«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرَّحمن»اند: عنوان یکي از این مفاتيح در دست آن فتاّحي قرار گيرد كه در وصفش گفته

باید دانست كه آن حقيقت كه براي دوستان حق، كليد فتح و گشایش است براي دشمنان حقيقت،  (39، ص 67لانوار، ج)بحارا

كه خداي متعال قرآن را وسيله شفا و رحمت براي مؤمنان و موجب زیادت خسران ظالمان وسيله غلق و بستن است، چنان

و هم وسيله بستن.اما هر مَفتح و فتحي را مفتاحي مختص به خود یعني قرآن هم واسطه فتح و گشایش است  (82)اسراء: ساخت

 (276،ص1،ج1387است، بنابراین ترتيب و رقم مفاتيح متناسب با ارقام و مراتب مَفتَح و فتح است. )جوادي آملي
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ــت که موجبیت گرايی  نیز از تحقیقات و            ــم در مبانی علم می توان اطمینان داشـ بنابراين با طرد ماتريالیسـ

ــود. پذيرش مداخلات امور مجرد در جريا         ــد مطرود می شـ ــد نظريه هاي علمی از جمله نظريه رشـ ن رشـ

میتواند تا حدي مکانیسم گرايی و موجبیت گرايی را از نظريه رشد دور سازد در عین حال با پذيرش اصل     

ســنخیت علت و معلول, امکان شــناســايی علل و عوامل و آثار و پیامدهاي رشــد و حتی پیش بینی و برنامه 

شرايط اين        سب با  سان فراهم می گردد. در مجموع و متنا شد ان شد    ريزي براي ر سی عوامل ر تحقیق, برر

است و اين  به معناي پذيرش اصل قطعیت و حتی پیش بینی پذيري « سنخیت علت و معلول»متکی بر اصل 

صی را براي رشد می توان کشف کرد و            سنخیت علت ومعلول در واقع عوامل خا ضاي  ست. به اقت رشد ا

ــهم معی        ــد معلوم نمود يا  حتی احتمالا براي هريک از عوامل مداخله کننده می توان سـ نی در وقوع  رشـ

شد معین کرد. با اين حال اين گزاره که       صهايی را براي وقوع ر سان نیاز به علت يا محرکی    »شاخ شد ان ر

هر گز به معناي موجبیت گرايی يا حاصل اعتقاد به وجود يک مکانیسم « دارد که با آن سنخیت داشته باشد

 د مکانیسم منافاتی با تعیین علل و عوامل رشد ندارد و عدمقطعی براي رشد نیست. يعنی نقد موجبیت و طر

شف         ستمر براي ک ست و اتفاقا با تلاش م صورت گرفته ا قطعیت نیز به معناي عدم قطعیت پیش بینی هاي 

 عوامل جديد سازگار می باشد.

شیاء          شکل می گیرند و اين ا ستقل  شیاء م سم ها میان ا ستقل در  مدر موجبیت گرايی, روابط علی  يا مکانی

ــتنند که در جوهر خود ثابتند و در نتیجه روابط ثابتی با يکديگر دارند. ولی بنابرحکمت               واقع ذواتی هسـ

ــند و در نتیجه روابط آنها با يکديگر نیز تا                ــیاء مادي و طبیعی داراي حرکت جوهري می باشـ متعالیه, اشـ

و عوامل رشــد انســان به تبع دســته حدي و متاثر از اين حرکت جوهري می تواند متغیرباشــد. اصــولا علل 

سته اول يعنی            ست. خصلت  د شامل دو دسته علت ايجادي و علت اعدادي ا سلامی  سفه ا بندي علل در فل

علت ايجادي اين اســـت که وجود معلول مرتبه اي ضـــعیف ازوجود علت می باشـــد. درنتیجه معلول عین 

از اين رو هر 1قلی باشد که با علت رابطه دارد. اضافه به علت يا عین ربط به علت است نه اينکه واقعیت مست   

                                                      
ي اضافه به علتواقعيت معلول عين  ارتباط و اضافه است نه چيزي كه داراي ارتباط و اضافه است. هر معلولي عين "یعني  - 1

 (.224, ص:3, ج1372)طباطبایي, مطهري,"خاص است وگر نه اضافه و ارتباط مطلق و بلاطرف معنا ندارد
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ــتگی وجودي دارد يعنی نه تنها در پیدايش بلکه در قوام و بقاي خود به           معلولی به علت خاص خود, وابسـ

ــت    ــته اسـ ــبت هر معلول با علت خاص ، عین واقعیت معلول و مقوم ذات   »آن علت معین وابسـ واقعیت نسـ

ست  سان     225, ص:3ج, 1372)طباطبايی, مطهري, «معلول ا ساس رشد يا حرکت جوهري نفس ان ( بر اين ا

معلول است و بنابر اين مرتبه ضعیفی از علت ايجادي خود يعنی عقل فعال می باشد. با اين حال علت هاي     

ــود, می تواند بی نهايت               ــبتهاي مختلف میان آنها پیدا می شـ اعدادي نیز بنابر تغییراتی که در میزان يا نسـ

تمل پديد آورد و با افزايش احتمال تحقق يا وجود يافتن يک پديده به عنوان علت آن شرايط ممکن و مح 

 تلقی بشود. 

باره             ته بندي علل وجود دارد براي مثال در قرآن کريم در  ــ به نفع اين دسـ ــواهدي  در قرآن کريم نیز شـ

صورت کاملا  بهخلقت انسان سه نوع تبیین علی صورت گرفته در يک جا يعنی نحوه پیدايش روح انسان, 

شود    شاره می  سئلک عن الروح قل الروح من امر ربی  »اجمالی و فقط به ارتباط آن با يک علت ايجادي ا ي

سراء: «)و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا شوند و    85ا صیل مطرح می  ( ولی در جاي ديگر علتهاي اعدادي به تف

سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین   و لقد خلقنا الانسان من »روابط طولی آنها شرح داده می شود.  

ــاناه خلقا                     ــونا العظام لحما ثم انشـ ــغه عظاما فکسـ ــغه فخلقنا المضـ ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضـ

شاره می شود و هم نقش     14-12مومنون«)آخر سان ا (در يک جاي ديگري هم به علتهاي اعدادي خلقت ان

سلب می گردد.   (  در برخی 59-58واقعه:«)يتم ماتمنون ءانتم تخلقونه ام نحن الخالقونافرا»ايجادي از آنها 

موارد ديگر نیز ضمن اشاره به پیدايش يک پديده دو دسته علت ايجادي و علت اعدادي مطرح می شوند.     

تموه لبراي مثال در...افرايتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون.. افرايتم الماء الذي تشربون ء انتم انز

-72ه:واقع«)من المزن ام نحن المنزلون... افرايتم النار الذي تورون ءانتم انشــاتم شــجرتها ام نحن المنشــئون

(   يعنی در فرزند اوري, در زراعت حتی نوشــیدن آب و روشــن کردن آتش در همه اين موارد ضــمن 64

د. قرآن کريم در اين موارد و اشــاره به نقش اعدادي علتهاي انســانی نقش ايجادي را از آنها ســلب می کن

ــل توحید افعالی ايجاد را به خداوند      ــابه و بنابر اصـ ــماء و « نحن»يا   -موارد مشـ يعنی خداوند با لحاظ اسـ

 نسبت می دهد. -شئونات و تجلیات و ملائکه او
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 سطح بندي و دسته بندي عوامل و مراحل رشد 6-5-6

ــد   ــطح براي عوامل مداخله کننده در رش ــه س ــت کم س ــان می توان در نظر گرفت که عبارتند از:  دس انس

سطوح مادي, مثالی, عقلی. اين سه سطح همچنین تعیین کننده مراحل رشد نیز می باشند  به کمک اين سه 

شکل می گیرد.              شخصی طبقه بندي عوامل رشد  شخصی و عوامل غیر  سته عوامل  سطح و در قالب دو د

سته بندي عوامل و مراحل    سطح بندي و د سته         ملاك  سطح مادي, مثالی و خیالی و در دو ر سه  شد در  ر

شخصی و غیر شخصی, اصل تشکیک, اصل تشخص و اصل امکان فقري است. بزودي معلوم می شود                

که نتیجه اين سطح بندي و دسته بندي دستیابی به سه عنوان مشترك براي عوامل, مراحل و آثار رشد می        

اي تجرد/تجسد و هم  عینیت يا اين همانی علتها و معلولها  باشد که می تواندهم خصلت مکملیت فرآينده  

را بازتاب دهد. اين عنوانهاي مشــترك مطابق با ادبیات دينی به مثابه مقامات نفس تلقی می شــوند و مطابق 

با ســنت فلســفی و اصــول حکمت متعالیه شــامل ســه مقام يا موقعیت می باشــد که عبارتند از: بدن, عقل و 

 نفس.

 بندي و دسته بنديملاكات سطح 

ملاك دسته بندي عوامل و آثار رشد اصول تشخص, تشکیک و امکان فقري است. بنابر اصل تشخص در        

صداقی         ست که می توانند م شخصی ا ست وجودات جزئی  حکمت متعالیه, آنچه واقعی عینی و خارجی ا

. يعنی آنچه در عالم تلقی شــوند و حمل مفهوم انســان بر آنها صــادق می باشــد « انســان»براي مفهوم کلی 

سان محقق شده در عالم خارج, می باشد وجودات شخصی جزئی        خارج از ذهن واقعیت دارد و به مثابه ان

و عینی هستند که تکرار ناپذير ومنحصر به فردند.  برخلاف ادبیات رايج, در فضاي حکمت متعالیه, مفهوم 

ت نه يک برســاخته يا برداشــت ذهنی, تشــخص, به عین خارج اشــاره دارد و شــامل يک حقیقت عینی اســ

 يعنی خود پنداره فرد نیست بلکه حقیقت عینی خارجی اوست.

ست که در عالم عینی تحقق يافته, نه     شخص همان وجود عینی )نه وجود ذهنی( هر فرد ا به عبارت ديگر ت

ی, در يک فهم يا برداشـــتی که خود او يا ديگران از اين موجود عینی و اين صـــورت محقق شـــده خارج

ــاري بودن و تکرار ناپذيري اين حقايق عینی که ما آنها را                 ــاخته اند. البته تاکید بر انحصـ ــان سـ ذهنهايشـ
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مصاديق انسان تلقی می کنیم به معناي منزوي بودن يا مستقل بودن آنها نیست. اين حقايق عینی يا وجودات 

ستقلالی      صی,  در خلا پديد نیامده اند و هیچ نوع ا شخ و هیچ نوع انزوايی در مورد آن ها  خارجی جزئی  

 قابل تصور نیست.

لازم است ياد آوري شود که تشخص در حکمت مشائی يک شرح کاملا متفاوتی دارد. بنا بر نظر ابن سینا       

امور مجرد هر يک ماهیتی منحصر در فرد خودش می باشد و صرف الحقیقه است و در نتیجه مشخصات         

در عالم طبیعت هر ماهیت, از جمله ماهیت انسان, »بردار نیست ولی  مخصوصی ندارد و مجرد تعدد و تکثر

افراد متعدد و مصـــاديق متکثر دارد. از اين رو ماهیت انســـان در خارج مشـــخِصـــاتی دارد که مابه الامتیاز 

افرادآن از يکديگر است. اين مشخِصات از نظر ابن سینا  در مقولات عرضی همچون زمان, مکان, کمیت, 

عیت و.. تعريف می شــوند و بر جوهر ثابت او عارض می شــوند و هر کدام در يک محدوده کیفیت, وضــ

ولی صدرا اين ديدگاه را در مورد تشخص قبول نداشت      1(1394:3:48،50مطهري, «)معینی تغییر می کنند

سان بعلاوه کمیت,     »و نظر فارابی را پذيرفت که معتقد بود  ست زيرا ماهیت ان ملاك تشخص خود وجود ا

ــخص و    ــت و متش ــخِص ديگر بازهم در کلیت خود باقی اس ــعیت و میلیونها مش کیفیت, زمان, مکان, وض

ممتاز نیسـت. پس تشـخص با  خروج از کلیت يعنی جزئی شـدن يکی اسـت و تنها با وجود يا تحقق عینی     

شود     شخص و ممتاز از ديگران ب ست فردي مت شیء    1394:3:50)مطهري, « ممکن ا ( يعنی جزئیت خصلت 

صلت يعنی خروج از کلیت تنها با تحقق عینی در عالم خارج ذهن يعنی عالم عینی    خا ست و اين خ رجی ا

يا عینیات ممکن می شود. تحقق در عالم عینی در واقع شامل پیوند خوردن يا ربط وجودي يافتن با عینیات 

شیاء متمرکز ا          ساير ا شیء از  شخص که بر تمايز يافتگی  صل ت ست. بنابر اين ا عین حال به  ست, در عالم ا

 موقعیت و جايگاه ويژه شیء در عالم نیز اشاره می کند.  

بنابر اصـــل امکان فقري, هر نوع شـــائبه اســـتقلال و انزوا نه تنها در مورد افراد انســـان بلکه در مورد تمام  

ــت. در عالم وجود     به کلی منتفی اسـ عالم  ــرت واجب الوجود  -موجودات  یه موجودات,   -بجز حضـ کل

                                                      
 , چاپ نهمع انتشارات صدرا1394, 3استاد مطهري, درسهاي اسفار, ج - 1
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ستند, بلک   -بجز حضرت واجب الوجود  -ربطی دارند. يعنی موجودات عالمحقیقت  ضافه نی ه حقايق ذات ا

صداقی         ست. به عبارت ديگر هر آنچه م ستند و وجود آنها بجز ربط به واجب الوجود نی ضافه ه آنها عین ا

شیاء عالم, يا همه آنها که موجودند, چون موجودند ناگزير   « شیء »براي مفهوم  ست يعنی کل ا صداق  ا  م

وجود و عین ربط به وجودند. ولی چون وجود ذات مشکک است پس اين رابطه نیز تشکیکی است. يعنی     

ــیخته و منفک             موجودات که تجلیات يک حقیقتند و عین الربط به وجودند, هرگز نمی توانند ازهم گسـ

ــند. زيرا مطابق نظر صــدرا در باره کثرت در عین وحدت,  وجود که موجب ربط موجود  ــت به باش ات اس

ــت از يکديگر, همان وجه ارتباط              ــت و بنابر اين همان که وجه تمايز موجودات اسـ ــکک اسـ وجود, مشـ

 آنهاست به يکديگر. 

صالت وجود حاوي اين معناست که موجودات عالم با       صل حکمت متعالیه يعنی ا در واقع زيربنايی ترين ا

ت و تشخصی که بطور عینی از آن برخوردارند   يکديگر, يک رابطه وجودي دارند زيرا آنها به رغم تمايزا

ــت        از آن جهت که موجودند با هم وحدت حقیقی دارند. بنابر اين روابط موجودات يک امر اعتباري نیسـ

قت              به حقی ها  با تحقق ربط وجودي آن لت وجود, تحقق موجودات  ناي اصـــا که حقیقی اســـت. بر مب بل

ــت نه دوتا يعنی واقعه وجود ي      ــکیکی وجود يکی اسـ افتن با واقعه ارتباط وجودي  پیدا کردن در عالم      تشـ

شوند. موجود بودن يا در ربط      شتر تجزيه می  خارج از ذهن يک واقعه است که در تحلیل ذهنی به دو يا بی

وجودي بودن با حقیقت تشــکیکی وجود يکی اســت. بنابر اين و با توجه به خصــلت تشــکیکی وجود می  

ن وجود اســت نه ماهیت, بلکه حتی رابطه موجودات متشــخص با توان مدعی شــد که نه تنها تشــخص از آ

شدن, عین    ست نه ماهیت. در واقع بايد اعتراف کرد که  موجود بودن يا موجود  يکديگر نیز از آن وجود ا

به موجودات مربوط بودن يا مربوط شدن است. البته همانگونه که حدود وجود, ملاك تشخص موجودات 

ــت؛ همانطور حدود وجود, ــلت وجود   اس ــکیک که خص ــت. در واقع تش ملاك روابط موجودات نیز هس

اســت نه تنها مرتبه موجودات را متعین می کند و جايگاه هريک را در نظام ســلســله مراتبی عالم معلوم می 

 سازد, بلکه در تعیین نوع و حدود روابط موجودات با يکديگر نیز نقش دارد.

ــکار کننده حقیقت   ــل امکان فقري که آشـ ربطی موجودات اســـت, از اين نکته حکايت می کند که اصـ

صــرف نظر از وجود موجودات, آنچه می ماند هیچی محض اســت. بنابر اين امکان فقري همچنین دلالت 
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ــرف نظر از وجود عینی آنها با محدوده معین, پوچ پوچ          دارد به اينکه روابط موجودات با يکديگر نیز صـ

ــت که         ــد. البته بايد توجه داشـ ــت وحدود اين     می باشـ چون روابط موجودات از آن وجود عینی آنهاسـ

شکل گیري روابط آنها با يکديگر دارد, پس می توان     شیاء نقش تعیین کننده و مهمی در  وجودات عینی ا

لت وجود,               نابر اصـــا به عبارت ديگر چون ب بال نمود.  ماهیت نیز دن لب مفهوم  قا روابط موجودات را در 

ــیء دو چیز را متعین  ماهیت هرچیزي از حدو نفاد وجود آن حکايت می کند. حدو نفاد وجود عینی هر ش

ــخص آن را و ديگري موقعیت و مقام آن را در عالم. بنابر اين ماهیت که از حدود             ــازد يکی تشـ می سـ

ــیء از ديگران و          ــت:  تمايزات هر شـ وجودي يک موجود حکايت می کند, معلوم و محکاي آن دوتاسـ

ان.  يعنی ماهیت يا چیستی هر شیء  هم ناظر به تشخص شیء است و هم ناظر به      مناسبات هر شیء با ديگر  

 موقعیت شیء است.

صورت             شود در اين  سايرين يکی تلقی  شیء با  شیء و با ربط وجودي  شیء يا تشخص  يعنی اگر تحقق 

ــت در عین حال ار روابط وجودي   ــیء اس ــیء در همان حال که حکايتگر حدود و نفاد وجود ش ماهیت ش

ــ ــاير موجودات حکايت می کند. در يک جمع بندي می توان گفت حدو نفاد وجود شــخصــی  ش یء با س

ــخص را پديد می آورد همان نیز          ــالت دارد. يعنی آنچه تشـ ــخص و هم در موقعیت اصـ جزئی هم در تشـ

موقعیت را تعین می بخشد و ماهیت که شامل حکايت از تشخص شیء است در عین حال شامل حکايت         

ــ یء نیز هســت. يعنی تشــخص و موقعیت هرشــیء دو روي يک ســکه اند و به حدود وجود  از موقعیت ش

 جزئی و عینی آن وابسته اند.    

لازم اســت به اين نکته مهم توجه شــود که گرچه در ادبیات فلســفی, مفهوم موقعیت, مقام وجايگاه شــیء 

صول حک       ستی که با اتکا بر ا صويري ازجهان ه شده, ولی بنابر ت ضه م کمتر مطرح  شود,  مت متعالیه عر ی 

ساختار سلسله مراتبی عالم مقتضی جايگاه منحصر به فردي براي هر يک از اشیاء است. بنابر اين تمرکز بر        

موقعیت ويژه هر شــیء در زمره دلالتهاي ضــمنی اصــل وحدت تشــکیکیه وجود اســت. چه اينکه ادبیات   

سلام بطو   ر چشمگیري تبیین هاي خود را بر مفهوم مقامات عرفانی و اخلاقی ما به پیروي از تعالیم مقدس ا

شامل        شک نوجه به جايگاه, مقام يا موقعیت موجودات که  ساخته اند.  بدون  و مراتب و درجات متمرکز 

روابط و مناســبات آنها با يکديگر اســت و بر ممیزات آنها از يکديگر متکی اســت, در مطالعات فلســفی و 
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مفهوم موقعیت يا مقام يکی از دلالتهاي ضمنی و مهم مفهوم تشکیک   علمی حائز اهمیت می باشد.  اصولا   

 است.  

بنابر اصــل تشــکیک, مراتب طولی و عرضــی وجود, تکثرات طولی و عرضــی را پديد آورده که در عین  

ــت که خود به خود, امکانی           حال به هم ربط وجودي دارند و همین ربطهاي وجودي میان امور متکثر اسـ

ه موضوع تشکیک در حکمت يا فلسف   »حدت موجودات, ضمن کثرتشان, محفوظ بماند.   فراهم ساخته تا و 

تشکیک در وجود است اما در عرفان تشکیک در ظهور است، يعنی اگر مراحل تنزل فیض در قوس نزول     

لحاظ شــود تشــکیک اســت و اگر مراتب ترقی فیض در قوس صــعود لحاظ شــوند، باز تشــکیک در آن   

درجات همسان موجودهاي همتا بررسی گردند، باز تشکیک در آن مظاهر باقی     مدارج برقرار است و اگر 

ند آن معتبر نیســــت             مان يت و  يت و اشــــد يان اولو ــکیک, جر قت تشـ جوادي «) اســــت، زيرا در حقی

 منطقه تشـــکیک خیلی»( نکته مهم اينکه تشـــکیک در ظهور حقیقی و بالذات اســـت و 1378:1:42آملی،

ــت، زي   ــیعتر از قلمرو حرکت اسـ را حرکت به معناي معهود آن، فقط در منطقه امور مادي محقق می      وسـ

، 1جوادي آملی، ج«)گردد ولی تشکیک در سراسر مظاهر هستی واقع می شود؛ خواه مجرد و خواه مادي      

ــی ندارد و چنانکه              42: 1387 ــاصـ (. بنابر اين مفهوم موقعیت يا مقام نیز به جهان طبیعی يا اجتماعی اختصـ

مرتبه در ادبیات عرفانی و اخلاقی نشـان می دهد جايگاه وموقعیت موجودات مجرد نیز   کاربرد لفظ مقام و

 در تبیین مبادي و علل آفرينش و همچنین در تبیین مقاصد و مراحل آن نقش کلیدي و مهمی دارد. 

سیار مهم در باره رشد به دست می            شکیک و امکان فقري يک نکته ب صل تشخص, ت سه ا بدين ترتیب از 

شد بر می دارد.         آيد که سبات و روابط میان عوامل و آثار ر شد و پرده از منا شود به مقامات ر مربوط می 

بدون درك تشکیک وجود و تشکیک نفس وحرکت جوهري، نمی توان به ارائه تبیینی در باره رشد نفس 

ــد)عبداللهی،  ــوص حکمت متعال         166: 1390موفق شـ ــفه, عرفان و ادبیات دينی به خصـ ه ی (چنانکه در فلسـ

مشهور  و مبرهن است, سطوح و مراتب عالم و نفس شامل سه سطح مادي, مثالی و عقلی است که مرتبه          

ــت؛ مرتبه عقلی           -يعنی طبیعت يا بدن     -مادي    زير احاطه دو مرتبه بالاتر يعنی مراتب مثالی و عقلی اسـ

شراف و احاطه بر دو مرتبه مادي و مثالی دارد؛ مرتبه مثالی از يک جهت يعن  ست و ا  ی مرتبه عقلی محاط ا

 (  1388بر يک جهت يعنی مرتبه مادي اشراف و احاطه دارد.)علم الهدي 
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 هاي مفهومي نظريه رشدظرفیت 6-5-7

تحقیق در حوزه  رشــد و با اتکا بر اصــول حکمت متعالیه دســت کم با دو چالش مفهومی روبروســت که  

ــود و ديگري به مفهوم ع    ــوص     يکی به مفهوم علت مربوط می شـ ــان به خصـ قل. در تحقیقات حوزه انسـ

سفه و عرفان و         شود با معنايی که از عقل در فل شناخت فهمیده می  شناسی, معنايی که از ذهن, عقل و  روان

ــت و تعقل     ــان اس ــت. زيرا در اينجا عقل حقیقتی ماوراي انس ــود متفاوت اس حکمت متعالیه فهمیده می ش

عالم عقل ممکن می باشد. عقل نزد صدرا شامل مرحله اي از     والاترين فعل نفس است که تنها در اتحاد با 

کمال و رشــد نفس اســت که توفیق مشــاهده حقايق مجرد تام يا معقولات از دور برايش ممکن می شــود.  

 پیدايش عقل نتیجه  پیوند نفس انسان با مرتبه دهم از مراتب عالم عقلی يعنی عقل فعال می باشد. 

فهم مطابق با واقع و تدبیر مطابق با مصــلحت اســت. همچنین عقل در ادبیات ولی معناي عرفی عقل شــامل 

رايج در علوم انسانی, عبارت است از مجموعه اي از فرآيندهاي شناختی, نظیر تجربه حسی, انتزاع مفاهیم, 

شواهد,             ستقراء  سازي, ا ضیه  سنجش, فر سیر,  حفظ و بايگانی اطلاعات, باز خوانی اطلاعات, تحلیل, تف

ست, نه تنها در علوم      حل م سانی )نه ماورايی( ا سايل و غیره. يعنی مفهوم عرفی عقل که ناظر به يک امر ان

انســانی بلکه در تمام تحقیقات علمی و تجربی که مربوط به انســان اســت, به عنوان يک مبناي معتبر, مورد 

ــد همین اتخاذ مبنا يعنی پذيرش    ــت. به نظر می رس ــده اس ــمندان واقع ش معناي عرفی و محدود وثوق دانش

 عقل, موجب پیدايش و گسترش سوبژکتیويسم در فلسفه و علم مدرن شده است. 

سی      ستر سفه, عرفان و حکمت متعالیه از عقل ارائه می دهند, خود به خود امکانهايی را براي د تبیینی که فل

ــناختی مذکور           ــان به حقايق فراهم می کند. زيرا بنابر تبیینهاي معرفت شـ ــتقیم انسـ ش ادراکات  , پیداي مسـ

روزمره انســانها شــامل  معلومات حســی خیالی و عقلی, حاصــل تعامل ضــعیف نفس با عقل فعال اســت و  

درجاتی از حقیقت را آشکار می سازد. ولی تعامل قوي نفس با عقل فعال, موجب مشاهده مستقیم حقايق      

ــت يابد. بنا   ــان می تواند به متن واقعیت دس ــت و ازطريق آن انس ــبیت معرفت از جهتمعقول اس  بر اين نس

سوبژک    ستیابی به امر واقع که نتیجه  شود می تواند با اي     تد صلت علم مدرن تلقی می  سم و به عنوان خ ن یوي

برداشــت از عقل رفع شــود. با اتکا به تفســیري که از عقل در حکمت متعالیه وجود دارد, تحقیقات علمی  
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 ی نتايج تحقیقات به کمک شیوه هايی تامین می شود که  می توانند از بن بست خارج شوند. زيرا واقع نماي  

ــازند. در تعالیم مقدس دينی, دو نوع علم متفاوت مطرح می  تعامل قوي نفس با عقل فعال را ممکن می سـ

شـود يک: علمی که به عنوان نور معرفی می شـود)العلم نور يقذفه الله فی قلب مومن()...( دو: علمی که به   

ــوبژکتیويته با  عنوان حجاب اکبر معرف ــود. چه اينکه میان علم متکی بر عقل خود بنیاد و متاثر از س ی می ش

ــامل ادراکات    ــی وجود دارد.  ادراکات عادي و روزمره نفس ش ــاس علم متکی بر عقل فعال نیز تفاوتی اس

 حسی و خیالی و عقلی است که به دلیل تعامل ضعیف با عقل فعال, آلوده به خطاست زيرا نفس در تنگناي

ــت,   ــی از موقعیت اجتماعی نمی تواند به واقعیت چنانکه هسـ محدوديتهاي مادي بدن و محدوديتهاي ناشـ

ــت پیدا کند. ادراکات نفس محدود به حدود ابزارهاي فهم          نظیرمحدوديتهاي زبان, محدوديتهاي         دسـ

د,  وحواس, محدوديتهاي فناوري اســت. همچنین نفس براســاس پیشــینه اي که بر اســاس تجربه هاي محد 

 منافع و سلايق دارد ادراکاتش محدود می شود.

   عوامل رشد انسان 6-5-8

چالش ديگر مربوط می شود به مفهوم علت. در تحقیقات علمی رايج آنچه از بکار گیري واژه عوامل يک 

هاي شود با مفهوم علت در فلسفه سازگار نیست و در عین حال اين تحقیقات در تبیین    و متغیرها فهمیده می

ــیم علت به           ــوند. ولی تقسـ علی خود کم کم به  يکی از اين دو يعنی موجبیت يا عدم قطعیت مبتلا می شـ

ايجادي و اعدادي توســط نوصــدرائیان تحقیقات علمی را از بن بســت خارج می کند.  زيرا با توجه به اين 

ــته بندي, محققان می توانند بحران موجبیت گرايی را بدون فرو افتادن در عدم قط          ــت دسـ ــر  عیت پشـ سـ

بگذارند و در عین حال اهداف علم يعنی تبیین علتها و عوامل مداخله گر و پیش بینی رويدادهاي آينده را            

ــکیکی و روابط طولی میان علتهاي اعدادي و            دنبال کنند. علاوه بر اين به کمک تقريري که از علیت تشـ

ن براي اختیار بشر و مداخلات عوامل ايجادي عرضه شده می توان در تحقیقات علمی مربوط به حوزه انسا   

 متافیزيکی جايگاهی در نظر گرفت.

(  1388بدين ترتیب در نظريه اسلامی رشد با کمک شرحی که از علیت تشکیکی وجود دارد)علم الهدي      

و متکی برتقريرعلامه طباطبايی و استاد مطهري از اصل علیت است, عوامل رشد نیز در دو دسته اعدادي و 
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بل بررسی هستند. يعنی عوامل مداخله کننده در رشد انسان اعم از عوامل شخصی و غیر شخصی  ايجادي قا

مل            جادي دارد ولی عوا عال نقش اي ثال عقل ف ند و برخی نقش تحريکی. براي م جادي دار برخی نقش اي

وع ن تاثیر جسم و طبیعت از نوع تحريک است نه از  »طبیعی نقش ايجادي ندارند بلکه نقش تحريکی دارند 

 (1394:5:192مطهري,  -)طباطبايی« ايجاد

بنابر تبییینی که از علتهاي اعدادي ارائه می شود و ضريب تاثیري که محققان و دانشمندان می توانند براي     

ست     شیء د هر يک حدس بزنند می توان به پیش بینی هايی براي احتمال وقوع يک رويداد يا تحقق يک 

سا عوام  شود. توجه به ماهیت        يافت. از اين رو  چه ب شوند ولی آثار آن پديدار ن سايی  شنا ل رشد در جايی 

اعدادي علتهاي رشــد يا اثر تحريکی برخی عوامل رشــد نقش مهمی در برنامه ريزي هاي اجتماعی دارد.  

اگرچه شناخت علتهاي اعدادي و عوامل تحريکی رشد می تواند براي پیش بینی و برنامه ريزي آموزشی,     

ستهاي            تربیتی, فره سیا شد را بر  ساحتهاي اجتماعی نقش کلیدي ايفا کند و منطق ر ساير  ستی و  نگی, زي

ــازد, ولی براي    ــدي و براي « قطعیت»اجتماعی فرهنگی حاکم سـ « یتموفق»تبیینهاي ما از رويدادهاي رشـ

اربردي راهبردها, برنامه ها و راهکارهاي ما احتمالا تاثیرات کاهنده اي خواهد داشت. اين کاهش ارزش ک

تبیینهاي ارائه شده از رشد ممکن است به کاهش جايگاه اجتماعی تحقیقات اين حوزه و در نهايت کاهش   

ارزش نظري مطالعات مربوطه به نظريه اسلامی رشد منجر شود. اين موضوع که از نقطه نظر جامعه شناسی       

اي همراه آورد. زيرا کاربردهعلم پذيرفتنی اســت, از نقطه نظر ســیاســتهاي علمی, می تواند چالشــهايی به  

يک نظريه نقش مهمتري در ادامه حیات آن دارند تا واقع نمايی نظريه وصـدق دعاوي آن. در نتیجه تلاش  

هاي صورت گرفته در اين تحقیق براي ارائه يک نظريه منسجم, خوش ساخت متکی بر استدلالهاي دقیق      

شد فقط بخشی از کار        سی نظام مند در حوزه ر شنا ست توفیقات اين نظريه در تبیین رويدادهاي  و روش  ا

ضمن پیش بینی رويدادهاي رشدي و الهام         سبی دارد. بخش مکمل توفیقات نظريه رشد,  رشدي اهمیت ن

 بخشی به برنامه ها و راهکارهاي موفق معلوم می شود.
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 عوامل غیر شخصي )غیر نفسي(

سايط         شد يا به عبارت بهتر و صی ر شخ ساختار عالم      فهم علل و عوامل غیر  سان, به ادراك ما از  شد ان ر

سطه يا علت            ست که برخی وا سله مراتبی ا سل شامل  ستگی دارد. در رويکرد حکمت متعالیه عالم وجود  ب

حدوث يا حرکت برخی ديگرند. چنانکه گفته شـــده بحث علیت در فلســـفه با آراء عرفا در باره وســـايط 

سائط، حقايق عینیه  سماء     ايهماهنگی دارد. مراد از و ستند که به دلیل محال بودن طفره و توقیفی بودن ا ه

ــاريه        گونه گیرند، به  در مراتب فیض قرار می  ــت که بدون    اي که فیض مقدس که همان هويت سـ اي اسـ

ــیاســت، در قوس نزول بدون تلبس به مراتب عالیه عقلی و مثالی، به مراتب نازله طبیعی  ممازجت داخل اش

صعو  متلبس نمی شد مراتب عالیه حاصل نمی    شود و در قوس  شده با ود؛ ش د نیز مادام که مراتب دانیه طی ن

صورت حیوانی می     ستعد دريافت  صورت نباتی م ي آملی، گردد.) جوادمانند ماده که تنها پس از تلبس به 

 (38،ص 3، ج1387

شد را همچون علت تمام حرکت ها و تغییراتی که در عالم رخ     ست که علت ر ضی ا ی م توحید افعالی مقت

بايد »دهد, حق تعالی بدانیم. چه اينکه: هرگیاهی که از زمین رويد وحده لاشـريک له گويد)سـعدي( زيرا   

واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات باشد. واجب در ذات بايد واجب در علم و واجب  

نیسـت بلکه فقدان  ( نقصـان موجودات ناشـی از نقصـان فیض    1390:2:81امام خمینی, «)در فیاضـیت باشـد  

ــود  تاخر وجودات به اين جهت اســت که بايد مواد مراحلی را »قابلیت موجب تاخیر يا تحديد فیض می ش

( ولی همین تقدم و تاخر فیضان وجود است که   1390:2:81امام خمینی,«)سیرکرده تا قابل اخذ فیض باشند  

شديد       شد يعنی ت شیاء و در نتیجه عامل ر ست که     سبب پیدايش حرکت در ذات ا شود.  محال ا وجود می 

 ( 1390:2:81واجب تعالی عقل اول را خلق کند وخلقت ساير اشیاء را به او تفويض نمايد)امام خمینی,

عقل فعال محرك اصلی در حرکت نفس از هیولا تا ظهور صورت ناطقه وتا فعلیت کامل قواي آن است.     

ــري عالم طبیعت اســت   ــراس و اصــولا حرکت جوهري که در غیر چه اينکه عقل فعال محرك  حرکت س

ــان و هماهنگ جريان دارد به زمامداري عقل فعال صــورت می گیرد. البته به   ــان به طور يکس ــان و انس انس

ــرفا يکی از مراتب علیت                 ــاي توحید افعالی علیت عقل فعال در حرکت جوهري عالم طبیعت صـ اقتضـ
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ان وجود از واجب تعالی بر ســـلســـله حضـــرت واجب الوجود بالذات تلقی می شـــود. يعنی  نه تنها فیضـــ

شديد وجود موجودات نیز تعاون و تفويض     ست بلکه او  در تکمیل و ت موجودات بدون تعاون و تفويض ا

صرف تعلق و         » ندارد. ست  و...معلول فاعل الهی  ست و غیر آن عالم ديگري نی صی ا شخ زيرا عالم واحد 

 (  1390:2:83)امام خمینی,« ربط به مبدا است

ستم می باشد و        درك اي سی ن مطلب در گرو توجه به مدل جهان است: مدل جهان در فلسفه و علم مدرن, 

تعهد به اين مدل در نظريات و تبیین هاي ارائه شــده در باره ســیســتم هاي طبیعی و به خصــوص در مفهوم  

ن تلقی می ااکوسیستم به خوبی آشکار می باشد. ولی در انديشه فیلسوفان مسلمان, جهان به مثابه يک انس          

شود. انسان کبیر که داراي جسم و روح می باشد و اجزاي آن از يکديگر مستقل و منفک نمی باشند. امام       

سانی جهان, می گويد        سبزواري در باره مدل ان ضیح ديدگاه ملاهادي  ضمن تو شیء ب   » خمینی  ه شیئیت 

ــت...پس اگر اثبات نموديم که اين عالم داراي نفس     ــل اخیر آن اسـ ــورت و فصـ کلیه بوده و مدرك    صـ

ست و داراي حس         شد ماده متعلقه براي آن نفس ناطقه ا سمانی هرچه بزرگ با ست و اين کره ج کلیات ا

)امام خمینی,  «است, اين کره عظیمه انسانی کبیر خواهد بود و انسانیت آن تعارفی نبوده, بلکه حقیقی است

عنا بکار می رود يکی ماده به معناي هیولا که ( لازم است توجه شود که در فلسفه ماده به دو م   2:86, 1390

ــورت دارد ولی    ــم يا بدن يا هر چیزي که گرچه ص ــت و ديگري ماده به معناي جس ــورت اس بکل فاقد ص

چون پذيراي صــورت تازه اي اســت ماده تلقی می شــود و در برابر صــورت اخیر قرار می گیرد بدن ما نیز 

ر نفس ناطقه ماده قلمداد می شود. بر اين اساس هر يک از   هرچند داراي صورت حیوانی است ولی در براب  

مراتب عالم براي مرتبه بعدي ماده و عالم بعدي براي آن صــورت تلقی می شــود بدين ترتیب عالم ملک   

)طبیعت( ماده عالم ملکوت )مثال منفصل(و آن نیز ماده عالم عقل است. بدين ترتیب عقل فعال نه تنها مبدا 

غايت و مقصد آن نیز می باشد و اتحاد با عقل فعال غايت رشد عالم طبیعی است که     ملک و ملکوت بلکه 

 در عرش آن يعنی انسان محقق می گردد.

با اين همه بايد توجه داشت که عالم ماهیت ربطی دارد و بنابر اصل امکان فقري تمام مراتب عالم از ملک   

شراقیه ح       ضافه ا ستند به ا ضاف الیه ه ضرت واجب الوجود چه اينکه قرآن کريم می  تا ملکوت و عقول, م

اين اضافه عین مضاف الیه است و متاخر از مضاف و مقارن     »( و 35فرمايد: الله نور السموات و الارض)نور: 
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شراقیه اند     ضافه ا ضاف الیه بوده... موجودات عالم عین آن ا ( ولی اين نور 2:119, 1390)امام خمینی, « با م

ــیط و مطلق بود    به حدود                که حقیقت بسـ که  ماهیات  نه  به حدود و ثغور محدود گرديد, از روز چون  

ــمانها و              ــورت آسـ وجودي موجودات ناظرند, تابیدن گرفت و درنتیجه کثرت پديد آمد و نور حق در صـ

شد. وجودات مقید از آن جهت که وجودند حقیقتند و از آن جهت   زمین )عوالم ماورايی و طبیعت( ظاهر 

 که مقیدند معلولند. 

حکما تصــريح می کنند بر اينکه موجودات ســه دســته اند: حقیقت محض، حقیقت ذات اضــافه و اضــافه   

سط        ستند, فیض منب شوند چون مبتلا به فقر امکانی ه ضافه محض تلقی می  محض و درحالی که ممکنات ا

 ضجهت حقیقیه آنها عین ذات است و اضافه همان نور منبسط است که عار    »حقیقت ذات اضافه است که   

ــراقیه قدرت فعلی حق و علم فعلی حق و    ــافه اش ــت و اين اض ــت و عین وجود موجودات اس بر ماهیات اس

(   2:121, 1390امام خمینی, «)اراده فعلیه حق است و موجودات عالم, علم فعلی و قدرت فعلی او می باشند  

نور که عین اضافه نوريه   آن»( يعنی45)فرقان :« الم تر الی ربک کیف مد الظل»چه اينکه قرآن می فرمايد  

ــت ولیکن اعتباري نبوده و داراي واقعیت می          ــت و گرچه خارج از ذات اسـ ــت, داراي حقیقت اسـ اسـ

ــت و   ــط از جهت وجودي عین حق و از جهت ظهور وجود, بر ماهیات عارض اس ــد...يعنی فیض منبس باش

ه و نور يعنی کثرت پديدار می هريک از ماهیات آن نور را به حد خود محدود نموده ... نور محدود به ساي

 (2:119, 1390)امام خمینی, « گردد

ساوقت علم با وجود همه        صل م ست به چند نکته توجه کنیم يک: با توجه به ا براي فهم اين مطلب لازم ا

ــت و         موجودات طبیعی, از علم به فراخور مرتبه وجودي خودبرخوردارند؛ يعنی آنچه در عالم طبیعت اسـ

ــام همه و همه از علم برخوردار می        طبقات مختلف موج  ــامل حیوانات مختلف , گیاهان و اجسـ ودات شـ

ــجر               ــريح می فرمايد نظیر: و الشـ ــبیح موجودات تصـ به عبادت و تسـ ند. آيات فراوانی از قران که  ــ باشـ

سموات و مافی الارض)جمعه:      سبح لله مافی ال سجدان)...(, ي  (, طوعا او کرها قالوا اتینا طائعین)...( ازاين1ي

ــتند ودر عین حال داراي               حقیقت حکايت می کند که تمام موجودات طبیعی که داراي ماهیت مادي هسـ

 وجود می باشند به رغم تنگناهاي ماديت از کمالات وجودي نظیر علم, اراده و تکلم برخوردار می باشند.
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ا ماده لشــیء و ثانیاين درحالی اســت که بنا بر اجماع فلاســفه اولا علم عبارتســت از حضــور الشــییء عند ا 

مناط غیبت و مناط کثرت اســت و هرگز جمعیت و حضــور براي ماده ممکن نیســت. بنابراين میان ماديت  

یاز اســـت که         عارض ن عارض پیش می آيد و براي رفع اين ت موجودات طبیعی و علم موجودات طبیعی ت

عت گیرد. يعنی طبی طبیعت در قالب هیئتی جســـمانی و تحت اشـــراف يک نفس مجرد مورد ملاحظه قرار

چیزي شبیه به بدن ماست و هما نطور که اجزاي بدن ما بدون اشراف نفس, يک جسم فاقد حیات و علم و    

اراده است و ما به وضوح در خود مشاهده می کنیم اندام هاي بدن ما فاقد علم هستند و نه تنها از اجسام و       

علق هم ناآگاهند؛ علم و آگاهی به نفس مجرد ت اشیاء بلکه از يکديگر بی خبرند و حتی نسبت به خودشان   

ضعیفی از حضور            شود و درجات  سم موجب ظهور حیات دربدن می  سبت به ج شراف نفس ن دارد ولی ا

صورت         ساس در بدن ما پديد می آيد که در  شود و در نتیجه يک نوع آگاهی و اح صل می  براي آن حا

بديل بدن به جسم )مردار يا جنازه( از آن محروم می  قطع تعلق نفس از بدن )هنگام مردن يا قطع عضو( و ت 

 شود.

صر و           سام و عنا ضوري براي اج ست و هیچ نحوه ح سد هرچند ماديت مناط غیبت و کثرت ا به نظر می ر

ــود که    ــمی تلقی ش ــورتی که  طبیعت همچون جس جمادات و معادن نمی توان پیش بینی کرد, ولی در ص

ساير کما  لات اجزاي خود را مرهون يک نفس مجرد باشد مشکل تعمیم علم   حیات, علم, قدرت, اراده و 

سنگها         سمان و زمین کوه و دريا و معادن و  سبت دادن علم و اراده به آ شیاء طبیعت و ن و عبادت  به همه ا

حل می شـــود. زيرا موجود مجردي که بر عالم طبیعت و تک تک موجودات طبیعی حاکمیت و اشـــراف 

اراده آنهاست و همچون نفس مجردي که سبب ظهور حیات و آگاهی)احساس( دارد, مبدا حیات و علم و 

سبب ظهور حیات و علم در       شرف بر طبیعت, میتواند  شود؛ اين موجود مجرد  و م در اندامهاي بدن ما می 

ــت که به موجودات طبیعی حیات و علم و          ــود. اين موجود مجرد همان عقل فعال اسـ اجزاي اين عالم بشـ

ــد. چنین تبیینی از رابطه عقل فعال با عالم طبیعت می تواند مقدمه اي براي تبیین مفهوم حتی اراده می بخ ش

حجت و خلیفه الارض فراهم ســازد و بســیاري از تعالیم دينی به خصــوص ايات قرآن و روايات فهم پذير 

 می شوند.
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 )عوامل نفسي(عوامل شخصي 

 تنها اراده, عقل و احساس بلکه همچنین ظهوراتدر انسان شناسی حکمت متعالیه تاکید بر اين است که نه   

شود همه و همه ظهورات حقیقت يگانه آدمی يعنی نفس    شامل  گفتار و کردار و روابط می  عینی آنها که 

می باشــند. اصــولا هر مرتبه از مراتب نفس از يک لحاظ محصــول تحولات پی در پی و متوالی اســت که 

نشا بسیاري از تحولات ديگر در جر يان رشد می باشد. يعنی در رشد تلقی می شود و از سوي ديگر خود م

ــد تفکیک و جدايی وجود ندارد ولی به لحاظ تحلیل                 عالم واقع میان علت و معلول يا عوامل و آثار رشـ

ذهنی چنین تفکیکی ممکن اســـت. از اين رو دو رويکرد در نفس شـــناســـی به وجود آمده که عبارتند از 

 رد تحلیلی. رويکرد وحدت گرا و رويک

شان مثلا در تبیین افعال نفس مثل علم اراده      شود اي نمونه رويکرد اول در تقريرات امام خمینی مشاهده می 

ــتقلی ندارند و همه از تجلیات   و تکلم تاکید می کند بر مظهريت اين امور و اينکه علم و اراده حقیقت مسـ

ــرحی که           ــتند. امام خمینی با توجه به شـ در باره برخی احاديث می دهد نتیجه می       حقیقت يگانه نفس هسـ

گیرد که علم و اراده و عمل که فعل نفس تلقی می شوند, واقعیتی مستقل از نفس ندارند بلکه حقیقه ذات   

ست. )امام خمینی,      ستند و بنابر اين میان نفس و علم و اراده اينهمانی برقرار ا ضافه ه ( از نظر 1390:2:138ا

شان دلیل اينکه علم و ارا  ستقل از    اي شق و نفرت و مواردي از اين قبیل به عنوان واقعیتهايی م ده و تکلم و ع

نفس فرض می شــوند اين اســت که الفاظی که از آنها حکايت می کند به گونه اي وضــع شــده که معناي 

الفاظ براي مفاهیم عامه وضع شده اند و براي مفهوم مقید به مصداق معین وضع نگرديده      »عام را بیان کند.

ــت و فعل نیز نحوه      1390:2:141امام خمینی،  «)ند ا ــی از تجلی نفس اسـ ( در حالیکه مثلا تکلم نحوه خاصـ

ــت. ــتند و عبارتند ازتجلیات  1ديگري از تجلی نفس اسـ پس کلام و فعل يا گفتار و رفتار حقیقتا يکی هسـ

 نمود.   اعترافنفس. بنابر اين تقرير از تجلیات نفس لازم است به وحدت علت و معلول در عرصه نفس 

                                                      
نشا براي م« ه كلامُه و كلامُه فعلهُإنّما فِعلُ»دراینجا امام خميني با اشاره به سخن حضرت امير ع كه در وصف حق تعالي فرمود  - 1

 و ماهيت یکسان تکلم و فعل نفس استدلال مي كند.
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ولی در نفس شتاسی با رويکردتحلیلی,  می توان میان نفس و جلوه هاي آن تفکیک قائل شد و بخشی از      

ــد مورد ملاحظه قرار داد. بر اين          آنها را به عنوان اثر و معلول و بخش ديگر را به عنوان عامل و علت رشـ

ل  وده و ســپس آن را به اجزايی تفصــیاســاس و با يک رويکرد تحلیلی ابتدا از وحدت نفس صــرف نظر نم

يا                 تايج, آثار  به عنوان ن ــت  ــامل گفتار، کردار، روابط و تولیدات اسـ می دهند در اين میان رفتار که شـ

معلولهاي فرآيند رشــد و احســاس، تخیل،عقل واراده به مثابه عوامل يا علتهاي رشــد مورد بررســی قرار     

 سلامی و آثار علماي اخلاق بسیار پرسابقه می باشد. گیرند. چنین رويکرد تحلیلی در انسان شناسی ا

از جمله  بنابر تقريري از علامه طباطبايی و استاد مطهري, نفس يک سري قوا همچون غريزه وعقل و اراده   

سان مرکب از غرايز وعواطف و امیال و قوه    سري اعمال و افعال؛ و در نهايت علت تامه فعل ان دارد و يک 

هر فعلی که از انسـان سـر می زتد  بايد با يکی   »ش و عزم و اراده معرفی می شـود.  عقل و محاسـبه و سـنج  

)لااقل( از تمايلات و غرايز انســان وفق بدهد و اگر به اصــطلاح حکما نفس فايده اش را تصــديق و امضــا  

ــان جمی               ــان بدان مبادرت ورزد و بالاخره قوه ي عاقله ي انسـ  عنکند، امکان ندارد که قواي فعاله ي انسـ

ــی می کند، اگر احیانا آن کار در عین موافقت و                جوانب را تا حد امکان در نظر می گیرد و مال انديشـ

ــورت اراده در مقابل    ــت در اين ص ــاري را در بر داش ــاي برخی از تمايلات از جنبه هاي ديگري مض ارض

ابل  ه  آن موانع در مقتمايل تحريک شده مقاومت می کند و اگر از اين لحاظها به موانعی برنخورد و يا آنک

فوايدي که از فعل حاصل می شود کوچک تر باشد حالت عزم و اراده پیدا می شود و فعل صورت وقوع       

ــار، جانب ترك را ترجیح میدهد             ــنجش و موازنه ي فوايد و مضـ ــه  و سـ « پیدا می کند و گرنه از مقايسـ

 (  1372:3:162مطهري, -)طباطبايی

ا تجزيه نفس و سپس ترتیب يک توالی طولی میان برخی از اين اجزاء,  چنانکه ملاحظه می شود در اينجا ب 

امکانی براي بررسی و تبیین علل و عوامل رفتار انسان پیدا شد و در عین حال اثر يا نتیجه ترکیبی آن اجزاء    

 يا علل نیز به عنوان  رفتار يا فعل انسان معرفی گرديد.

 با ملاحظه ادبیات صدرايی, مراتب و شئونی از نفس به عنوان   در اين تحقیق نیز به تاسی از همین شیوه ولی  

عوامل شخصی رشد قلمداد می شوند و مراتب يا شئونات ديگري از نفس به عنوان آثار يا تظاهرات رشد        
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محسوب می گردد. ولی چون توالی طولی عوامل و آثار رشد در قالب الگوي خطی قابل تبیین نیست و به    

سیم نمود بلکه هر مرتبه از نفس و هر پديده از     واقع مرز عینی میان د سته معلولها نمی توان تر سته علتها و د

پديده هاي رشد به يک لحاظ علت و به يک لحاظ معلول فرايندهاي رشد می باشند به واقع تکثر لحاظ يا    

نجا که آتنوع منظر بررسی هاست که برخی را به عنوان علت و برخی را همچون معلول معرفی می کند. از 

به ترتیب وقوع پديده ها                  يا وقوع تدريجی نفس, عمده بحث  يا همان حرکت جوهري نفس  ــد  در رشـ

مربوط می شود, بهتر است که بررسی مراحل رشد همراه با عوامل رشد صورت بگیرد. چه اينکه توجه به        

 د.   مراحل رشد درضمن بحث از عوامل رشد با الگوي چرخه اي براي رشد نیز سازگار می باش

 ششم: نسبت مراحل رشد با مقامات نفس بخش  6-6

شد,  از روش           صورتبندي عوامل, آثار و مراحل تکامل يا ر شناخت و  سلمان براي  شمندان م سنت اندي در 

مقايسه انسان با ساير موجودات استفاده می شود. يعنی معمولا حکما به همان شیوه که وجه امتیاز انسان از         

از مشــخصــات »ن می کنند, مظاهر رشــد يا عوامل رشــد او را نیز شــرح می دهند.  ســاير موجودات را تبیی

ست که همواره بر   سم جامد به       "نهج واحد"فعالیتهاي جمادي اين ا ست. ج ست و محدود و يکنواخت ا ا

خودي خود قدرت انحراف از مسیري که پیش گرفته است ندارد مگر آنکه عوامل خارجی دخالت کندو   

آن تغییراتی ايجاد نمايد... آن يکنواختی و محدوديت عمل که در جماد هست در نبات  يا در وضع داخلی  

نیســت . نبات به واســطه ي پرتو ضــعیفی از حیات که به وي رســیده قدرت تطبیق با محیط پیدا کرده و به  

ــبی در ماده دارد. فعالیتهاي مخصــوص حیوانی يعنی   منظور حفظ  حیات و ادامه ي حیات تصــرفات متناس

ندارد...تنوع و           ف حد بودن را  يت و يکنواختی و بر نهج وا به هیچ نحو آن محدود هاي ارادي حیوان  عالیت

 (1372:3:165مطهري,  -طباطبايی«)تصرف غیر, دو شاخص حرکت در نبات و حیوان است

ــبنابر اين خروج از يکنواختی و پیدايش تغییر و تنوع در رفتار به کمک انطباق با محیط يا تغییر و ت         رف صـ

در محیط, را می توان به عنوان يک ملاك يا شاخص براي رشد يافتگی قلمداد کرد. البته عوامل اين رشد    

يافتگی می تواند پیدايش توانمندي هايی در حوزه ادراك باشــد که ســبب ادراك محیط و متغیرهاي آن, 

وا و محیط و تکمیل ق کشــف شــیوه هاي تغییر و غیره اســت. همچنین  شــدت اراده براي ايجاد تغییرات در
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ستند. اين دو نوع تغییر خود به تغییراتی در رفتار     شد يافتگی ه ابزارهاي لازم براي تغییر عوامل ديگر اين ر

انسان منجر می شوند و اين تغییرات رفتاري علاوه بر اينکه خود اهمیت دارند به دلیل نقشی که در حکايت 

 د نیز مهم می باشند. از تغییرات در دو حوزه ادراك و اراده دارن

بدون شــک مهمترين وجه رشــدي انســان به ادراك و آگاهی او مربوط می شــود. ادراك بنابر نظر حکما  

سان            شد ان شد و از جهت ديگر معلول ر ست و از يک جهت عامل ر سی, خیالی و عقلی ا شامل مراتب ح

گر قشی که در انجام رفتار و دي می باشد. يعنی ادراك به عنوان فعل نفس معلول رشد است ولی با لحاظ ن    

که شــامل گفتار, کردار, روابط, هیجانات  -فعلهاي نفس دارد علت رشــد قلمداد می شــود. ناگزير رفتار 

به عنوان مظاهر رشد يا آثار مشاهده پذير نفس تلقی می شوند و ارزش     -وساير ابرازهاي نفس انسان است   

ینی رشـد که در مراتب, قوا يا افعال نفس شـامل تعقل,   حکايتگري از رشـد انسـان را دارند. ولی واقعیت ع  

ــد کیفی و کمی بدن پديد می آيد, هم به عنوان   ــیابی و... و حتی رش ــاس, اراده, عاطفه, ارزش تخیل, احس

علت يا عامل رشد می تواند قلمداد شود و هم به عنوان مراحل و مدارج رشد. بدون شک با بررسی رفتار       

فتگی يعنی به نوع و میزان تغییرات و شدت توانايی او در تعقل, تخیل, احساس,   هر فرد می توان به رشد يا 

اراده, عاطفه, ارزشیابی و بیان پی برد. علاوه بر کشف میزان و نوع تغییرات و شدت قواي نفس که حاکی    

ت ااز سلامت و رشد يافتگی هر کسی است از طريق رفتار می توان عوامل مداخله کننده و الگوريتم تغییر    

را در رشــد کلی فرد بازشــناســی کرد. يعنی مراحل رشــد بر اســاس تظاهرات رفتاري و در ضــمن بررســی 

شد به دست می         سنجه ها و ملاکهايی براي اندازه گیري ر شوند و  عوامل مداخله کننده درآن کشف می 

 رد.  لید کدهند که می توان بر اساس آنها ابزارهايی تجربی و علمی جهت بررسی میزان رشد اشخاص تو

به اهمیت و نقش کلیدي مفهوم        نابر جايگاه حرکت           « تغییر»با توجه  ــمندان و ب در ادبیات حکما و دانشـ

جوهري نفس در حکمت متعالیه لازم است عوامل و آثار رشد ذيل مفهوم تغییر صورتبندي شوند. تمرکز      

شد را نیز منعکس کند.    ضمن می تواند حیثیت فرآيندي ر شخصی    بدين ترتیب عو بر مفهوم تغییر در  امل 

رشد عبارتند از تغیییر شدت حضور مراتب مجرد نفس به خصوص نفس ناطقه که شامل تغییر شدت قواي       

شامل تغییر در ادراك و اراده است که در تغییرات رفتاري ظهور       ست. تغییر شدت قواي عقلانی  عقلانی ا

 و بروز پیدا می کند.
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همچنین اراده, عاطفه و عمل هم نقش دو گانه علت رشــد بودن و  باتوجه به اينکه تعقل, تخیل و احســاس

ستند که حکما براي نفس قائلند يعنی      سه گانه اي ه شد بودن را ايفا می کنند و هم ناظر به مراتب  معلول ر

سه می     شمندان نیز قابل مقاي مراتب مادي, خیالی و عقلی,  و در عین حال با مفاهیم بکار رفته در ادبیات دان

شن  سنت حکما در قالب        با شد را  بنابر  ست يکی اينکه عوامل و آثار و مراحل ر سه راه در پیش پاي ما د, 

شمندان عوامل, مراحل و      قواي شهوي, غضبی و عقلی نظري و عقلی عملی, مطرح کنیم يا بنابر الگوي دان

اه سوم  کنیم و رآثار رشد را در قالب ابعاد جسمی, شناختی, اخلاقی/ اجتماعی, شخصیت و هیجان معرفی      

اينکه بنابر مفهوم شــناســی آموزه هاي دينی, عوامل, آثار و مراحل رشــد را درقالب مفاهیم عقل, قلب و   

در هر صــورت  لازم اســت مراحل و عوامل و آثار رشــد در قالب عناوينی 1بدن, مورد بررســی قرار دهیم. 

سلامی بهره بگیرد و در     شود که بتواند از ادبیات حکمی و ا سی هاي تطبی مطرح  قی و عین حال قابلیت برر

شتقات         سد با توجه به اينکه مفهوم قلب و عقل و م شد. به نظر می ر شته با بهره مندي از ادبیات علمی را دا

آنها در متون مقدس و آموزه هاي دينی نقش کلیدي دارند, همچنین عناصــر اصــلی رشــد يعنی ادراك,   

ــوند. بهتر اســت در تبیین  احســاس, عاطفه, اراده, رفتار در ادبیات علم ی نیز به عقل و قلب ربط داده می ش

عوامل آثار و مراحل رشد از اين دو عنوان استفاده بشود. علاوه بر اين مفهوم بدن هم براي حکما که مرتبه 

شته هاي مختلف به عنوان          شمندان ر سیار پرداخته اند و هم براي دان سی را ب سمانی يا مادي و ادراك ح ج

 ق يا حوزه مطالعه اهمیت دارد. موضوع تحقی

ــد تفس را بر عهده دارند و مفهوم بدن جنبه               ــاهده ناپذير رشـ ــاس مفاهیم عقل و قلب جنبه مشـ بر اين اسـ

مشاهده پذير رشد نفس را تشکیل می دهد. البته بجز بدن و رفتار که معطوف است به بدن, حقیقت مشهود 

لف نفس حکايت کند.  بررســی رشــد انســان در ســه  ديگري نیســت  که از وقايع رخ داده در مراتب مخت

ست و در عین حال امکانی براي تبیین    حوزه بدن, عقل و قلب ناظر به ملاحظه مراتب مادي و مجرد نفس ا

 توامان مراحل وعوامل و آثار اين حرکت پیچیده و عمیق را تامین می کند.

                                                      
. در قرآن كریم براي اشاره به مقام قلب,  بکار رفته است و براي اشاره به مقام عقل الفاظ ... به نظر مي رسد فواد و قلب و  - 1

 به مقام بدن اشاره دارند ... سان شفتين ید راساستفاده شده و كلماتي همچون عين اذن جلد لي,.. لب, حجر, نه
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 بدن مقام   6-6-1

من هر گونه قطبی زدگی در تبیین رشد است که متض     اصولا رويکرد وحدت گرا وتشکیکی مقتضی طرد    

شاهده پذير می تواند مراحلی از    شد. آثار حرکت جوهري بدن در قالب تغییراتی م بی اعتنايی به بدن می با

ستره تحقیقات در حوزه        سازد و  همچنین از برخی روابط علت و معلولی حکايت کند. گ شکار  شد را آ ر

مطالعات گســترده اي در حوزه هاي علمی متفاوت در باره تحولات بدن بســیار وســیع اســت و همچنین   

بخشهاي مختلف بدن صورت گرفته؛ دانشمندان رشته هاي مختلف از زيست شناسان تا متخصصان مغز و            

سم هاي بدن را از دوره جنینی تا تولد وتا        سان و غیره تغییرات هر يک از اجزاء و مکانی شنا صاب و روان اع

زارهاي پیشرفته مورد بررسی قرار می دهند. بدون شک ارزيابی نتايج همه آن تحقیقات مرگ با روشها و اب

به قصد رسیدن به يک روايت کامل و نهايی در باره رشد بدن, میسر نیست بلکه حتی يک کار نا معقول و      

ست. ولی چنانکه در گزارش   سترس اين تحقیقا   طرح قبلا غیر علمی ا صه اي از مهمترين نتايج درد  تخلا

صول          ساسی و ا شتهايی در باره برخی مفروضات ا شده, می توان با مطالعه اين نوع تحقیقات به بردا مطرح 

راهنماو جهت گیري کلی تحقیقات مذکور پی برد و از همین منظر نیز به ارزيابی نتايج تحقیقات مذکور           

 ــ  پرداخت و در نهايت به محدوديتهايی که اين نتايج دارند پی برد. با ارزيابی            د بدن بر  نتايج تحقیقات رشـ

سنجش اعتبار تحقیقات در تبیین جوانب مختلف       ساس اصول راهنما و مفروضات آنها می توان علاوه بر  ا

رشد, به محدوديتهايی که اين تحقیقات در پیش بینی رويدادهاي رشدي دارند واقف شد و چه بسا نسبت      

و  دارد, نیز آگاه شويم. از سوي ديگر دانشمندان   به محدوديتهايی که در کاربرد نتايج اين تحقیقات وجود

محققانی که حوزه تحقیق آنها به بدن مربوط می شــود, می توانند با توجه کردن به مبانی جديد و اصــول   

ــگرفی           تايج شـ به ن ند, رويکرد تحقیقی خود را تغییر داده و  ها بی اطلاع بوده ا تا کنون از آن راهنمايی که 

ش می شود ضمن ارائه گزارشی خلاصه, کلی و فلسفی در باره بدن, به مثابه يکی      دست يابند. در اينجا تلا 

از مراحل و عوامل رشد, برخی از اين مبانی و اصول راهنما معرفی شود شايد مورد توجه پژوهشگران واقع 

ا بشده و براي تحقیقات حوزه رشد يا حتی تحقیقات درحوزه بدن مفید باشد. منظور از بدن ماده اي است      

صورت جسمانی و برخوردار از نفس نباتی و نفس حیوانی که به تدريج و طی  حیات طبیعی از نفس ناطقه 

برخوردار می شود يا به آن تبديل می شود. بدن يک موجود کامل و تمام نیست بلکه يک واقعیت متحول    

ی متغیر می و متحرك به حرکت جوهري است. در حرکت جوهري ماده بدن که داراي صورتهاي جسمان   
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باشــد کم کم به نفس نباتی و ســپس نفس حیوانی و در نهايت به نفس ناطقه تبديل می شــود. اين تغییرات 

آمده اســت. چنانکه از  اين  14جوهري يا تبديلهاي پی در پی به خوبی در بیان قرآن کريم در آيه مومنون:

که در  رد بلکه بدن امر متغیري اســتآيه می توان فهمید, بدن ظرفی نیســت که محتوا هاي مختلف را بپذي

يک مرحله گل خشکیده و در مرحله بعد آب گنديده و سپس خون بسته و سپس استخوان و گوشت و در 

ــت ولی پرده از يک قانون            ــود. اين واقعه اگرچه ناظر به دوران حیات جنینی اسـ نهايت نفس مجرد می شـ

ري يک حقیقت مادي و تبدلات متوالی آن از عمومی تر بر می دارد که عبارتســت از اصــل تغییرات جوه

مرحله پیدايش و تغییرات صــورت جســمانی ماده تا مرحله تبديل ماده به امر مجرد. در دوره جنینی ســلول 

اولیه که داراي ماده, يک صــورت جســمانی و درجه اي هر چند ضــعیف از نفس نباتی اســت,  با تغذيه از 

سمانیات محیط طبیعی يا آزما  سمانی      ماديات و ج ساختار مادي و ج شگاهی خود به تغییرات جوهري در  ي

خود پرداخته و علاوه بر آن کم کم به  نفس حیوانی و نفس ناطقه تبديل می شود. بنابر اين تفاوت بدن در 

حالتی که سلول اولیه است با بدن در حالتی که نوزاد کامل است يکی در برخورداري از صورت جسمانی      

ناطقه        کاملتر و پیچیده تر   باتی کاملتر و نفس حیوانی و نفس  اســـت و ديگري در برخورداري از نفس ن

ابتدايی است. پس از تولد نیز جريان رشد بدن همان است که قبل از تولد بود يعنی يکی پیچیده تر شدن و     

 کاملتر شدن مرتبه يا صورت جسمانی آن اعم از ساختارها و کارکردهاي مادي بدن و ديگري کاملتر شدن

مراتب مجرد آن شــامل نفس نباتی و حیوانی و در نهايت نفس ناطقه که در بخش بعدي يعنی عقل و قلب 

مطرح می شــود.  با بهره گیري بدن از عناصــر مادي محیط طبیعی به صــورت هاي مختلف تنفس تغذيه و  

اند طی درمان, هم محتواي مادي و صــورت جســمانی بدن زنده میماند و رشــد می کند و هم بدن می تو  

تبدلات پی در پی, صورت جسمانی خود را به صورت مجرد تغییر و تعالی دهد. اين مطلب تفسیري است      

از اصــل جســمانیه الحدوث بودن نفس که قبلا بحث شــده اســت. در اينجا با توجه به تقدم رتبی صــورت  

ــم   ــمانی آن و در عین حال تقدم زمانی صــورت جس  انی بدن برمجرد نباتی و حیوانی بدن بر صــورت جس

ــتمر نفس نباتی و نفس   ــد شــکل می گیرد. زيرا بطور مس صــورت مجرد آن در واقع الگوي چرخه اي رش

حیوانی دست اندرکار امر تغذيه و تنفس بدن هستند و به کمک اين دو دسته فرآيند, حیات و رشد مرتبه      

واي مادي و صــورت مادي و صــورت جســمانی بدن را تامین می کنند. از طرف ديگر تکاملی که در محت
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ــمانی بدن به کمک فرآيندهاي تغذيه و تنفس و تحت تدبیرات نفس نباتی و حیوانی پديد می آيد,                  جسـ

 خود به تغییرات جوهري يا رشد مرتبه مجرد بدن می انجامد.  

ضافه است          بنابر نظر فیلسوفان گذشته و حکماي معاصر بدن تحت تدبیر نفس است و نفس حقیقت ذات ا

ــد. بنابر تقدم رتبی عقل فعال بر نفس و تقدم رتبی نفس بر بدن می  که خود تحت   تدبیر عقل فعال می باشـ

توان اســتدلال کرد که بر خلاف تصــور رايج تغییرات بدن در جريان رشــد بر تغییرات نفس تقدم ندارند,  

س          شد مرتبه ج شود و با ر سمانی بدن می  شد مرتبه ج شد نفس تحت تدبیر عقل فعال موجب ر انی مبلکه ر

ــود. بنابر اين فعل و               ــد مرتبه مجرد نباتی و حیوانی بدن و بالاخره نفس ناطقه تامین می شـ بدن امکان رشـ

شدت و پايداري که دارد, زمینه تغییرات بدن را فراهم می کند.     ساس میزان  انفعالات نفس به تدريج و برا

خی ســوي بدن اســت. دســت کم بربنابر اين به نظر می رســد الگوريتم تغییرات رشــدي انســان از نفس به 

ــد ناظر به همین              ــبت به تغییرات بدن تقدم دارند وبرخی متاخرند. الگوي چرخه اي رشـ تغییرات نفس نسـ

ــتی بدن با فرآيندهايی که در عقل و   ــت.  بنابر اين الگو, میان تحولات و فرآيندهاي زيس تقدم و تاخر هاس

 ازگاري وجود دارد. قلب رخ می دهد, ارتباطی وثیق يا در حد همراهی و س

شده        شمندان و محققان و مربیان به خوبی آشکار  هر چند اهمیت بدن در حرکت تکاملی يا رشد براي دان

و تقريبا بخش مهمی از ادبیات رشد را به خود اختصاص می دهد, نقش حکايتگري بدن کمتر مورد توجه   

ش        ست. يعنی علاوه بر اينکه بدن موضوع ر شده ا شمندان واقع  ست و تغییرات آن هم معلول برخی  اندي د ا

رويدادهاي رشدي و هم عامل برخی رويدادهاي رشدي ديگر است, بدن به دلیل اينکه وطن رفتار اعم از     

گفتار و کردار و روابط است, نقش حکايتگري از رويدادهاي رشدي در منطقه عقل و قلب را نیز بر عهده   

ی فهم اين نکته مهم است که بدن در حوزه عقل و قلب  دارد. علاوه بر اين وحدت گرايی تشکیکی مقتض  

و به خصوص ادراکات آنها مداخله می کند. زيرا  بدن که در ادراکات حسی نقش مستقیم وبی واسطه اي   

ــطه بر ادراکات مرتبه خیالی تاثیر بگذارد و بنابر اين عقل و قلب را متاثر می                 ايفا می کند می تواند با واسـ

 ت بدن در ادراکات عقل و قلب در بخش بعد بیشتر شرح داده می شودسازد. موضوع مداخلا
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 ادراكات بدني   6-6-2

دانشمندان بر اساس نگاه سیستمی به بدن معتقدند ادراك حسی يا احساس از هر شیء در محیط نشات می         

شنوايی ديداري بويايی و            شايی  ستم هاي جمع آوري اطلاعات)چ سی ست که بر  صل تاثیري ا  گیرد و حا

لامسه و حس درونی( می گذارد. احساس عبارتست از فرآيندي که طی آن سلولهاي عصبی گیرنده حسی 

سانتراك  صیص يافته      2001اطلاعات را دريافت و به مغز منتقل می کنند) ضوهاي تخ سی به ع (  ادراك ح

ستم م        سی شود ولی به طور عمده برعهده  ز و غاي همچون چشم, گوش و زبان و بینی و پوست مربوط می 

سی, میلینی             سیناپ ساختاري مغز و اعصاب به خصوص تحول آکسونی, دندريتی,  ست. تغییرات  اعصاب ا

ــتند)رينالدز و فلچر جانزن  ــدي مغز و اعصــاب هس ــرعت تحولات 1391مهمترين فرآيندهاي رش (  البته س

ختلف مغز م ساختاري و کارکردي اجزاء اين سیستم متفاوتند. در نتیجه روند پیدايش و رشد عملکردهاي     

شخص در زمانهاي متفاوت پديد      ست و بدنبال آن توانايی هاي مختلف ادراکی براي  صاب متفاوت ا و اع

می آيد. از جمله آخرين مناطق قشر مخ که رشد می کند و میلین دار می شود قطعه فرونتال يا پیشانی است 

سوم زندگی ادامه دارد      شروع و تا دهه دوم و  شد آن از دو ماهگی  شیاري,    که ر سئول ه . اين بخش که م

ــناختی بالاتري در    ــبب پیدايش قواي ش ــد, س بازداري تکانه ها و تنظیم رفتار, تفکر و برنامه ريزي می باش

 ( 2001انسان نسبت به ساير گونه ها می شود.)برك:

ــتم مغز و             ــیسـ ــر به فرد سـ با توجه به تقدم ادراك بر هر گونه حرکت و تغییر, نقش مهم و جايگاه منحصـ

اعصاب براي حیات و رشد آشکار می شود. با اين همه و بر خلاف گرايش محققان به مشاهده سیستم مغز        

ــد کم کم تمايلی براي اعتقاد به يک   ــتگاه کامل ادراك و فهم, به نظر می رس و اعصــاب به مثابه يک دس

ــمندان بر اينکه     ــکل می گیرد. مثلا تاکید دانش ــاس ش ــتمی در ادراك و احس ــیس ک ادراك يعامل غیر س

( و بنا بر تفسیري است که فرد از احساس    2007فرآيند ذهنی است و به تجربه هشیار فرد بستگی دارد)می    

سون مک کین         ست)زيمباردو جان شناختی ا ست و فاقد ارزش  صرفا يک امر فیزيولوژيک ا خود دارد که 

سیار مهم است. زيرا در اين نوع      2012  بیانات مبهم, نوعی اعتراف( گزارشی از يک موضوع مبهم و البته ب

به ناکافی بودن تبیینهاي ماتريالیســتی از حقیقت ادراك و احســاس به چشــم می خورد. در اينجا ياد اوري  

ست که او حس را يک امر مادي       صدرا همین ا ست که از جمله ابداعات مهم  اين مطلب خالی از لطف نی
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د. از نظر صـــدرا حس و خیال و عقل همه و جســـمانی تلقی نمی کند هرچند آن را به بدن نســـبت می ده

ــی همچون ادراك خیالی و عقلی به نفس تعلق دارد که يک وجود مجرد        مجردند. از نظر او ادراك حسـ

اســـت و قواي ادراکی و تحريکی آن به واقع مراتب و درجات حقیقت واحد و بســـیط و تشـــکیکی نفس 

ــاي   ــتند نه مجموعه اي از نیروهايی که درون بدن يا اعض ــند.  نکته جالب ديگر اين  هس ــده باش آن واقع ش

اســت که امروزه دانشــمندان بر خلاف تعلق خاطر به رويکرد ســیســتمی اعتراف کرده اند که شــخص در  

ادراك موضوعات مختلف فعال است. چنانکه برخی گفته اند در رشد ادراك دو نظريه عمده وجود دارد    

شــد ادراك را به تجارب خاص هر فرد مربوط می يکی رويکرد ســاختارگرا که پیدايش قواي حســی  و ر

کند و ديگري رويکرد اکولوژيک که بر وجود قواي حسی در ابتداي تولد جهت مواجهه با انبوه اطلاعات 

موجود, تاکید دارد. نقطه مشترك هر دو رويکرد اين است که رشد سیستم حسی را به عنوان پیش شرط          

ــايی هــاي کودك معرفی می            تفکر و تکمیــل فعــالیتهــاي ادراکی و حرکت                 ــکــل گیري توان ی و شـ

ــر  2003کنند)زاپروژتز, ــود که در ديدگاه هاي معاصـ ــاهده می شـ ــترك مشـ ( ولی برخلاف اين وجه مشـ

ادراك,  شــخص خود در جريان ادراك ماهیتی فعال دارد. پژوهشــهاي جديد بیانگر اين مطلب اســت که 

 وه بر انطباق تکاملی کسب تجارب اجتماعی شکل گیري ادراك امري به شدت منحصر به فرد است و علا    

( بدين ترتیب احتمالا تحقیقات دانشمندان به سويی پیش رود که   2003شخص نیز مهم می باشد)زاپروژتز,  

شواهدي در حمايت از آراء فیلسوفان در باره مداخله فعال نفس در امر ادراك حسی پیدا شود.  با اين همه 

انشمندان متاخر با حکما و انديشمندان وابسته به حوزه اسلامی, همچنان       به نظر میر سد میان ديدگاه هاي د 

 يک تفاوت با قی خواهد ماند که مربوط می شود به نگرش سیستمی حاکم بر تحقیقات. 

ــناختی و علوم اعصــاب در شــرح کارکردهاي ادراکی بدن بر    از اين رو ممکن اســت دانشــمندان علوم ش

 ري تاکید کنند يا در جستجوي مراکز ناشناخته اي در اندامهاي حسی,تعامل عضوهاي تخصیص يافته  بیشت

مغز و اعصــاب باشــند. ولی در آن دســته از تحقیقات تجربی و غیر تجربی که بروحدت گرايی تشــکیکی  

ساب انحصاري کارکردهاي ادراکی بدن به يک يا چند          شود از انت سعی می  شد, احتمالا   نفس متمرکز با

. زيرا ادراك حسی در واقع متعلق به نفس است و بنابر تجلی نفس در قالب يا   عضو خاص پیشگیري شود    

صــورت عینی بدن, ادراك حســی به تمامیت بدن مربوط می شــود. يعنی نســبت ادراك به بدن در واقع به 
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مرتبه مجرد آن مربوط است و در عین حال کلیت و تمامیت مرتبه جسمانی يا مادي بدن را درگیر می کند   

يک يا چند بخش خاص از آن را. نفس در مغز و اعصاب و اعضاي حسی جاي ندارد بلکه بر آنها     نه فقط 

اشراف دارد و در آنها و درتمام بدن متجلی است. بنابر اين ادراك حسی فعل مرتبه مجرد نباتی يا حیوانی     

 بدن است که با کمک صورت جسمانی آن به انجام می رسد.  

انی است و هر چند نقش چشم بیشتر است ولی مشاهده فقط به توسط چشم      مثلا فعل مشاهده يک فعل نفس  

صورت نمی گیرد بلکه حاصل کار مشترك حواس مختلف, اجزاء مختلف بدن و حقايق ناشناخته ديگري 

تلقی می شود. مداخله تمام بدن در ادراك حسی با توجه به اصل قیام صدوري واصل اتحاد عاقل و معقول 

ــان می دهد نف ــول    که نش ــود. بنابر اص ــت قابل فهم تر می ش ــور دارد و فعال اس س در هنگام ادراك حض

معرفت شناسی حکمت متعالیه, ادراك حسی با حضور نفس و قیام آن براي خلق صورتهايی مشابه با اشیاء     

شیاء جدا جدا و در يک پس           صورتهاي ا صور کنیم  ست که نبايد ت ست. نکته مهم اين ا خارجی ممکن ا

 و بی ربط به يکديگر توسط نفس ساخته) احساس( می شوند.زمینه خالی 

چنانکه قبلا گفته شــد بنابر اصــل تشــکیک و امکان فقري, تشــخص هر شــیء عین ربط آن به ســاير اشــیاء 

شود همان مناط       شیء که موجب تمايزش از موجودات می  ست. يعنی همان حدود وجود جزئی و عینی  ا

ــبات و روابط ــیاء با يکديگرهم ماهیت آنها را  ارتباطش به آنهاســت. مناس زمانی, مکانی, کمی و کیفی اش

معلوم می کند و هم جايگاه متعین و منحصر به فردشان را در عالم موجودات آشکار می سازد. اين مطلبی     

ــط نفس   ــخص و موقعیت مورد توجه قرار بگیرد که به خوبی توسـ ــت که بايد به عنوان اين همانی تشـ اسـ

همین روابط و مناســبات مکانی, زمانی, کمی, کیفی اشــیاء در عالم خارج توســط ادراك می شــود. يعنی 

نفس ادراك می شــود و در تصــوير ســازي هايی که نفس از واقعیت هاي عینی دارد نیز آنها را لحاظ می  

شیاء) نه مستقل و منفک از آنها(          ساير ا کند. يعنی نفس صورت هر شیء خاص را در ارتباط با صورتهاي 

کند. به عبارت ديگر آنچه توسط نفس به تصوير کشیده می شود صورتی است که بجز ماده ساير خلق می 

ــايرين را        به سـ ــیء از ديگران و همچنین رابطه هاي آن  ند ممیزات شـ اعراض آن را در بر دارد و می توا

آشـکار سـازد. يعنی نفس تشـخص و موقعیت عینی شـیء خارجی را در خود خلق می کند. ولی مهمترين     

شیء خارجی با              ست که میان هر  سباتی ا شیاء لحاظ می کند, منا سازي از ا صوير  سباتی که نفس در ت منا
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صورتی که نفس از واقعیت عینی خود دارد نیز در       شود. البته  صورت عینی خودش يعنی بدن, برقرار می 

 يک موقعیت عینی واقع می باشد.    

ا شوند که اثر آنها بر بدن زمینه خلق صورتی از آن ر   بنابر نظر حکما ترکیبات مادي هنگامی  محسوس می 

توســط نفس بوجود آورد. در اين اثر گذاري يا انفعال نفس, حواس پنجگانه يا شــشــگانه البته با میانداري  

ــو خاص    –يک حس خاص    ــورت ذهنی از      -و احتمالا يک عضـ دخالت دارند. ولی نفس براي تولید صـ

یاز دارد که از طريق حواس مختلف, حافظه و حقیقتهاي ناشناخته  يک شیء خارجی به داده هاي بسیاري ن  

 ديگري به دست می آورد.

صورت سازي حسی و ادراك حسی شیء خارجی با تجريد و تجسم و تعمیم هاي فراوانی در گیر است          

و آنچه تا کنون در تحقیقات علوم شناختی و مغز و اعصاب معلوم شده بخشی از مداخلات بخشی از بدن       

ــ ــب             اسـ ــی, به تاثرات عصـ ت نه تمام عوامل و نه تمام فرآيندها. پس دلیلی براي فروکاهش ادراك حسـ

شتاب زدگی, تعمیم هاي          شتر از اينکه يک پديده علمی باشد, حاصل  شناختی نیست. اين نوع تقلیل ها بی

ست که به نوبه خود يک پديده فرهنگی از ج  س هژمونی ننابجا و برخورد ايدئولوژيک با نتايج تحقیقات ا

 ماتريالیستی را شکل می دهد.

ادراك حسی مشروط به خلق صورت حسی است و نفس در خلق اين صورت تنها به تاثیرات منتقل شده         

از يک عضو خاص اکتفا نمی کند, بلکه تمامیت بدن ما در شکل گیري تصورات ما نقش دارند. در اينجا    

نید چشـمان و گوشـهاي ما از نظر تعداد و محل قرار   با يک مثال فهم مطلب احتمالا سـاده بشـود. تصـور ک   

گرفتن به گونه ديگري بود مثلا چشــمهايمان کف پا و گوشــهايمان روي شــکم يا چشــمها و گوشــهايمان 

روي ناخنهاي دست و پايمان بود يا اگر يک گوش و يک چشم يا هشت گوش و پانزده چشم داشتیم آيا      

می بینیم و می شــنويم؟ يا تصــور کنید محل و تعداد چشــم و   همان را می ديديم و می شــنیديم که اکنون

ــت حرکت می کرديم  و            ــعیت بدن ما نتفاوت بود مثلا می خزيديم يا با دسـ گوش ما همین بود ولی وضـ

يا خیلی             ما خیلی بزرگتر  بت بود؟ اگر وزن و قواره  ــش قبلی مث يا جواب پرسـ مان روي هوا بود آ هاي پا

پوســت بســیار حســاســی داشــتیم يا ســلولهاي گیرنده بینايی و شــنوايی و  کوچکتر از اين بود, چطور؟ اگر
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ضعیت, وزن,       شکل قواره و شايی و بويايی ما درهم و برهم در تمام آن پراکنده بودند چطور؟ بنابر اين  چ

ــنگی, نوع غذاها يا داروهايی که وارد بدن ما   ــیري, گرس اندازه و ماده بدن ما همچنین خواب آلودگی, س

 ويري که نفس ازشیء خارجی می سازد تاثیر گذار است.   شده در تصا

ــنیدن و ســخن گفتن , قرآن اين دو فعل نفس را فقط به گوش و زبان نســبت نمی     چه اينکه در مورد ه ش

فصــلت »)قالو لجلودهم لم شــهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق کل شــیء»دهد .قرآن کريم می فرمايد: 

نطق کردن را به پوست بدن نسبت می دهد حکايت از اين نکته دارد که تکلم حاصل     ( اينکه قران فعل21:

عملکرد مشترك دو عضو گوش و زبان نیست و شنیدن که مقدمه شهادت دادن و گفتن است توسط بدن         

صورتی ذهنی       صورت می گیرد. بنابر اين داده هاي نفس براي آفرينش  ست بدن  بطور کلی و از جمله پو

ی توســط نفس نمی تواند محدود به مکانیســم هاي عصــب شــناختی میان يک عضــو موثر  از شــیء خارج

شیء        شد چه اينکه علاوه بر حواس مختلف و اعضاي مختلف بدن که در گیر ادراك يک  حسی و مغز با

خارجی هســتند, تعداد زيادي از فرآيندهاي شــناختی و انبوهی از داده هاي حســی, غیر حســی, داده هاي  

شها و سوابق ذهنی بطور خودبخودي درگیر صورت سازي و ادراك حسی می شوند. به نظر      هیجانی, گزين

شیاء مادي و           سازي از ا صورت  ست و  سد نفس يا مرتبه مجرد ناقص آن که به قوه خیال معروف ا نمی ر

تجزيه و ترکیب و پردازش آنها را برعهده دارد, صرفا در مغز و سیستم اعصاب حلول کرده باشد. در واقع      

خیال مرتبه اي از نفس است که بر جسم احاطه دارد و بر سراسر بدن مشرف است و در عین حال خود در       

احاطه عقل يا مرتبه مجرد تام نفس واقع می باشد. گويا ادراك حسی متعلق به تمام بدن است نه يک عضو 

ــت که احتمالا با تامل در فل  ــم يا غیره و اين نکته لطیفی اس  ــخاص مثلا مغز يا چش ــفه تعزيرات ش رعی و س

 همچنین موضوع تجسم اعمال, به خصوص نطق اعضاي بدن ما بر علیه ما قابل فهم تر می شود.

يک راه ديگر براي تبیین ادراك بدنی, توجه به شکل گیري میلها و نیازهاي طبیعی است که معمولابر بدن 

ه به م فرآيندهاي ادراکی است ک متمرکز هستند. علاوه بر تصاوير ذهنی میلهاي طبیعی دومین محصول مه   

بدن وابســته اند. اصــولا تلائم با تمايلات طبیعی يک الگوي حیاتی جهت ادراك و عمل مطابق با حکمت 

ــود و ايمنی از انتخاب هاي نابود کننده موجوداتی که آزادترند در گرو قوت و قدرت           الهی تلقی می شـ

ــت و تمايلات طب     ــامن بقاي اين   تعیین کننده همین تمايلات طبیعی اسـ ــان در واقع ضـ یعی حیوان و انسـ



 گیريبندي و نتیجهجمع

1067 

سباب توجه نفس ناطقه به تدبیر بدن معرفی          ضب را ا شهوت و غ صدرا  ست. از اين رو  موجودات مختار ا

باري تعالی جوع و عطش را در جبلُّت انســان قرار داده اســت براي آنکه او را به اکل و شــرب   »می کند: 

به تحلیل می رود به آن برسد و شهوات مختلفه را در جبلُّت او    بدارند و بدل آنچه ساعت به ساعت از بدن  

ست میل نمايد   قرار داد براي آنکه به مأکولات مختلفه موافق با مزاج بدنش و به آنچه محتاج الیه طبعش ه

و لذت را در او به قدر حاجت قرار داد تا آنکه به قدر حاجت بخورد و زياد و کم نکند و براي نفوس در               

ــند و قواي            نزد عروض آفاتِ عارض بدن آلام و اوجاع قرار داد تا آنکه نفوس بر حفظ ابدان حريص باشـ

ــهوت            ــارّ تمییز تواند داد و به شـ ادراکیه از حواس و غیرها قرار داد تا آنکه میان ملائم و منافر و نافع و ضـ

 لخلقه عناية من الله يکی را طلب نمايد و به غضــب از ديگري بگريزد تا آنکه از آفات ســالم بماند و ذلک

 (278: 1362)صدرا، « ئ رحمةٌ منه علی عباده

ــان, به    ــلامت و حیات انس ــرايط فقدان يا ضــعف میلهاي طبیعی قرار بگیريم, حقیقتا س با فرض اينکه در ش

سبب    سارت نیازهاي طبیعی  خطر می افتد. با اين همه درماندگی در غرايز و میلهاي طبیعی و فروماندن در ا

سازگار      فروکاهش  سان  شود و با حکمت الهی در خلقت ان سطح حیوانی يا حتی پايینتر می  زندگی فرد به 

ــت)علم الهدي:  ــدرايی)طباطبايی، نهايه الحکمه:         1388نیسـ .( معتقدند که    209( البته برخی از حکماي صـ

حرکت به گونه مطلق اشــتدادي و اســتکمالی اســت، و حرکت تضــعفی و تنقصــی در عالم حرکت وجود 

. البته اين بحث دو طرف دارد از يکسو امکان حرکت جوهري اشتدادي، براي تبیین تکامل جوهري 1دندار

نفس، بايسته است، و از سوي ديگر نفی ضرورت از آن، يعنی نفی لزوم اشتدادي بودن حرکت جوهري و      

مال انســــانی را تب               به ک یابی  ــت تاثیر موانع دسـ يا نزولی نیز  خت  يک نوا هاي  کان وجود حرکت ین می یام

 (172: 1390کند)عبداللهی،

در هر صورت به نظر می رسد با تبیین رشد به کمک الگوي چرخه اي برخی مسايل قابل فهم تر می شود.  

در اينجا نیز لازم است چنین تقريري ارائه داد: میلها و نیازهاي طبیعی به عنوان عامل پايه و اولیه رشد تلقی   

                                                      
 ( 1378و غرویان، قبسات،  1390براي آگاهي بيشتر رک: به عبداللهي  - 1
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عوامل به خصوص آنچه که ما به عنوان عقل می شناسیم می شود.      می شوند که سبب ظهور تدريجی ساير   

با پیدايش و تقويت قواي عقلانی اعم از ادراك و اراده کم کم میلهاي طبیعی نیز سامان دهی شوند. همین   

سامان دهی تمايلات و نیازهاي طبیعی )نه انکار يا منع آنها( به عنوان يکی از مراحل رشد سبب صورتبندي 

سامانهء میلها و نیازهاي طبیعی,      میلها و  شود  و دوباره همین  سامانه معین می  نیازهاي طبیعی در قالب يک 

به عنوان يک عامل جديد به فرآيند رشــد وارد می شــود و می تواند به رشــد مراتب نفس جهت بدهد يا   

سبات میان عقل         سی در تبیین منا سا سب پديد آورد. آنچه يک خطاي ا ست,  و غرايرفتارهايی را به تنا ز ا

ــت.  اين غفلت در میان   ــمانی نفس اسـ ــتمرار فرآيند حدوث جسـ غفلت از اتحاد نفس/بدن و توجه به اسـ

محققان شــايع اســت و همچنین در تبیین ســه گانهء مشــهور و کلاســیک قوا يعنی عقل, شــهوت و غضــب 

 مشاهده می شود. 

 عقلمقام  6-6-3

بیان قرآن کريم از فعل تعقل و مشتقات آن استفاده شده    ( در 1388چنانکه قبلا گفته شده است)علم الهدي  

. تاکید بر فعل تعقل نه اســم عقل نشــان می دهد که از منظر قرآن کريم بايد 1ولی از عقل ياد نشــده اســت

ساس جايگاه نفس در   تعقل را به عنوان فعل چیز ديگري مثلا نفس يا عقل يا قلب مورد توجه قرار داد. بر ا

ــی حکمت متعالیه يکی از افعال يا مهمترين فعل نفس, تعقل   ادبیات قرآن کريم ــناسـ ــان شـ و مطابق با انسـ

اســت. البته چون نفس در خلا بســر نمی برد بلکه در ربط وجودي با ســاير موجودات اســت, پس در حین 

تعقل دچار انفعالاتی می شــود. به عبارت ديگر تعقل هر چند فعل نفس تلقی می شــود ولی در واقع فعلی  

که خود شــامل ســاير فعل و انفعالات گوناگون نفس نیز می باشــد. يعنی تعقل معمولا ناظر به انجام   اســت

ــمیم و...  انجام            ــت مثل پذيرفتن / نپذير فتن يک خبر, گزاره, عقیده, تصـ دادن /ندادن يک فعل ديگراسـ

ردن, توجه ن, تفکرکدادن/ندادن فعالیتی مطابق با يک خبر, گزاره, عقیده, تصـــمیم و ... همچنین نقد کرد

ستقامت, تعادل و..           شی, محافظت, هدفمندي, ا سنجیدن, دور اندي ستناد کردن,  ستدلال کردن, ا کردن, ا

 است. 

                                                      
 البته در روایات بطور چشمگير تعبير عقل بکار رفته است - 1
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شمندان با عنوان    به نظر می رسد همه آنچه حکما به عنوان قواي عقلی از آن ياد می کردند و همه آنچه دان

ــاره می کنند در   ــناختی يا ذهنی بدان اش ذيل مفهوم تعقل قرار می گیرد. علاوه بر اين برخی فرآيندهاي ش

صرفا در بیان قرآن و روايات ذيل مفهوم تعقل قرار      ستقامت, عدالت و تعادل ورزيدن,  صبر و ا موارد نظیر 

گرفته اســت. بنابر اين معلوم می شــود که عقل و مفاهیم مشــابه با آن مثلا ذهن, فکر, شــعور و غیره ممکن 

ش     ستقلی دا ست معانی م ست         ا ستقل از معناي نفس ا صی که م صود گوينده به معناي خا شند و بنابر مق ته با

شیائی که مستقل, مجزا و در برابر نفس باشند, حکايت نمی کنند.        اشاره کنند ولی آنها هر گز از شیء يا ا

يعنی عقل نه يک چیزي يا ســیســتمی اســت که در بدن يا مغز تعبیه شــده باشــد و نه اينطور اســت که عقل 

ــت که نفس در هنگام نیل به آن  ب ــد. بلکه در واقع  عقل مقام يا مرتبه يا مرحله اي اسـ ــی از نفس باشـ خشـ

ــته اي از فعل و انفعالات    ــود در واقع دس ــود. آنچه به عنوان عملکرد عقل تلقی می ش ــغول تعقل می ش مش

 نفس است که در اين مرحله رخ می دهد و ذيل مفهوم تعقل قابل تبیین هستند. 

شاهده مجردات و ناظر      الب   شود که مقام عقل درحکمت متعالیه و عرفان ناظر به م ست ياد آوري  ته لازم ا

ــده از لفظ    ــان می دهد که معناي اراده ش ــت ولی کاربرد عقل در ايات و روايات, نش به مقام معقولات اس

 لیم مقدس عالیعقل منحصــر به اين مقام مشــاهده معقولات و مجردات تام نیســت. به نظر می رســد در تعا

ترين مقام انسانی که از منظر عرفان و فلسفه و حکمت متعالیهعبارتست از مشاهده معقولات, به قلب نسبت      

داده می شـــود. از اين رو در اين تحقیق عقل و تعقل ناظر به شـــناخت موضـــوعات و تدبیر در امور عادي 

 زندگی است.  

ــطراب نظري در تبیین     ــگیري از هر گونه اضـ تعقل می توان مفاهیم متنوع و متکثر را در قالب     جهت پیشـ

مفاهیم عاطفه, هیجان,   -2مفاهیم ادراك, فهم, فکر, علم, خبر, اطلاع و مشابه آن  -1چهار دسته قرار داد: 

شق, ارادت, حب, نفرت و مثل آن     شوق, علاقه, ع سبه, نقد و مثل آن     -3میل,   -4سنجش, ارزيابی, محا

تدبیر ومشابه آن. اين چهار دسته جايگاه خاصی در تبیین تعقل دارند. لازم است اراده, عزم, قصد, تصمیم, 

مفاهیم صبر, حیا, تعادل,   -6مفاهیم فعل, عمل, رفتار و مشابه آن,   -5ياد آوري شود دو دسته ديگر  شامل   

ــده اند بلکه به عنو            ــاب نشـ ن آثار  اقیام هر چند رابطه نزديکی با تعقل دارند ولی در زمره اجزاء تعقل حسـ

سنت حکما در         سته اخیر در ادبیات رايج و بنابر  شده اند. دو د شاهده ناپذير تعقل, لحاظ  شاهده پذير و م م
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زمره افعال و فضايل اخلاقی قرار می گیرند ولی در اين تحقیق و به دلیل جايگاه تعقل, به عنوان آثار تعقل  

هار فعل و انفعالات متنوع و مکمل در چ مطرح می شوند. بدين ترتیب تعقل فعل نفس است که خود شامل

زمینه ادراك, عاطفه, سنجش و اراده می شود. حاصل اين فعل و انفعالات نفس پیدايش صفات نسبتا ثابت 

در نفس و اعمالی است که برخی از آنها مشاهده پذيرند و از مرتبه نفس و صفات ممیزه آن, حکايت می     

 کنند.   

صولا هر    ست و ا ست و خروج آن از وضعیت     تعقل, فعل نفس ا فعلی از جمله  فعل نفس يک امر ممکن ا

ــان مانند هر ممکن الوجود »امکان به وضــعیت وجوب محتاج علت يا علتهايی اســت.  افعال صــادره از انس

ديگري در ذات خود به طوري است که ممکن است بشود و ممکن است نشود و در پرتو علل و مقدمات       

ــرورت و وجو ــت که ضـ ( بنابر اين تعقل که 1372:3:171مطهري:  -)طباطبايی« ب پیدا می کندمعینی اسـ

فعل نفس است وابسته به دو دسته علتهاي ايجادي و علتهاي اعدادي است تا  ضرورت و وجوب پیدا کند.      

ــت ولی علل اعدادي تعقل                  علت ايجادي تعقل )فعل نفس(همان علت ايجادي نفس يعنی عقل فعال اسـ

صفات طبیعی      شامل قواي عقلانی)به  شمندان( بعلاوه برخی  شناختی)به تعبیر دان تعبیرحکما( يا فرآيندهاي 

يا کسب شده و اعمال است. علتهاي اعدادي تعقل در اين تحقیق با عنوان فعل و انفعالات نفس مطرح می    

سنجش,          شامل شش عنوان يعنی ادراك, اراده, عاطفه,  سلامی  ساس جمع بندي آموزه هاي ا شوند  و بر ا

مل وخلق می شود. بنابر اين انچه در بحث رشد به عنوان تغییر شدت قواي عقلانی مطرح می شود شامل      ع

تغییر شدت همین عناوين شش گانه است که به يک لحاظ معلول و به لحاظ ديگري عامل رشد می باشد.      

نند ولی کقواي عقلانی سبب پیدايش رفتارهايی می شوند که هر چند از رشد يافتگی شخص حکايت می     

 خود نیز در تقويت و پايداري اين رشد يافتگی کمک می کنند.
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ــدت ادراك و اراده به عنوان           البته حکما  بر ادراك و اراده به عنوان دو رکن تعقل تاکید دارند و تغییر شـ

از اين روبه نظر می رسد حکما    1 عامل اصلی رشد و در عین حال اثر و معلول اصلی رشد تلقی می شود.      

در هر فعل  »ما در مباحثات خود,  مداخلات عقل را در حوزه افعال ارادي دنبال کرده اند. از نظر آنها          عمو

قدمه ي                   قدمه ي فعلی وجود دارد . دو م يک م عالی و  قدمه ي انف يک م قدمه ادراکی و  یاري دو م اخت

 فعل و ادراك ادراکی عبارت است از ادراك فعل و ادراك فايده فعل. ادراك فعل عبارت است از تصور

ــديق موافقت اثر نهايی فعل با تمايلات حیاتی فاعل.مقدمه ي انفعالی                   ــت از تصـ فايده ي فعل عبارت اسـ

عبارت اســت از هیجان شــوقی يا خوفی درونی نســبت به اثر نهايی فعل، و مقدمه ي فعلی عبارت اســت از 

ارجی اســت. البته در انســان عزم و اراده که آخرين مقدمات فعل اختیاري اســت و منجر به صــدور فعل خ

ست که همان مقدمه موجب امتیاز     بالخصوص يک مقدمه و مرحله ي ديگر قبل از مرحله ي عزم و اراده ا

مخصــوص انســان از حیوانات اســت. آن مرحله عبارت اســت از مرحله ي ســنجش و مقايســه و محاســبه و 

 (1372:3:172طباطبايی مطهري,«)تامل

و اصل اتحاد علت و معلول, لازم است اينهمانی علم و اراده در نفس را    ولی بنابر وحدت تشکیکی وجود 

مورد توجه قرار داد. اصــولا تمام کمالات به وجود ارجاع پیدا می کند و فاصــله اي میان مقدمات ادراکی 

ــالت وجود گرچه مفهوم علم غیر از مفهوم    »فعل اختیاري با  مقدمات اختیاري آن باقی نمی ماند.           بنابر اصـ

درت است ولی مرجع آنها وجود است و اوصاف کمالیه از مجمع کمال که وجود است انتزاع می شوند,   ق

ــت زيرا مجعول بالذات غیر از   ــت و غیر از آن چیزي نیس يعنی همه کمالات مانند علم و قدرت, وجود اس

 (1390:2امام خمینی, «)وجود چیزي نیست

طرح  در بحثهاي مختلف تنوع فعل و انفعالات نفس قابلیتبدين ترتیب مشاهده می شود که بنابر دلايلی و 

شامل دانش, گرايش,      سه عنوان  شدن در ذيل يک عنوان يعنی عقل يا تعقل, دو عنوان يعنی علم و اراده, 

                                                      
نفس یته و ذاته.. فان نفسيه الهاهنا سر شریف یعلم به جواز اشتداد الجوهر في جوهریته و استکمال الحقيقل الانسانيه في هو - 1

نحوه وجودها الخاص؛ و ليس لماهيه النفس وجود آخر هي بحسبه لا تکون نفسا الا بعد استکمالات و تحولات ذاتيه تقع لها في 

 (12-11ق: 1410، 8ذاتها وجوهرها فتصير حينئذ عقلا فعالا)صدرا، اسفار، ج
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رفتار يا چهار عنوان شــامل: دانش, گرايش, اراده و رفتار يا شــش عنوان شــامل: دانش, ســنجش, گرايش, 

دارند. اين مطلب نشان می دهد که آنچه در دسته بندي فعل و انفعالات نفس نقش اراده, رفتار و صفات را 

دارد اهمیت آنها از منظر محقق است و هیچ حصر منطقی يا نظري در باره انواع دسته بندي ها وجود ندارد. 

شش عنوان ناظر به نقش و اهمی    صیل آن در قالب  ی تطرح فعل و انفعالات نفس در قالب مفهوم تعقل و تف

اســت که تغیییرات آنها در رشــد و متعاقبا در بر نامه ريزيهاي تربیتی دارد. به نظر می رســد بی توجهی به   

عاطفه, ســـنجش و اراده در ادبیات رايج تعلیم و تربیت موجب شـــده منطق گزاره اي بر علوم شـــناختی و 

به آموزش  اي, مفهوم تربیت ســـپس بر علوم تربیتی غلبه يابد از اين رو براي مثال ذيل ســـلطه منطق گزاره

واقعیت ها يا حقیقتهايی که تصور می شود صادق هستند, فروکاسته و رويکرد زيباشناختی که معطوف به        

شروع تحقیقات         شود. هر چند با شیه رانده می  ست در نظامهاي تعلیم و تربیتی به حا عاطفه, اراده و عمل ا

ربیت نیز شــروع شــده ولی به نظر می رســد غفلت از  در حوزه هوش هیجانی, تحولاتی در حوزه تعلیم و ت

ــات تحقیقات مربوط به هوش هیجانی به يک نوع عاطفه گرايی در حوزه تعلیم و            مبانی, مبادي و مفروضـ

ــجم و متعادل میان قواي عقلانی و توجه به الگوي   ــه تبیینی از روابط منس تربیت دامن بزند. از اين رو عرض

ــده اند, می تواند به پیدايش حالت تعادل            چرخه اي در فعل و انفعالات ن    فس که ذيل مفهوم تعقل واقع شـ

 میان رويکرد شناختی و رويکرد زيبايی شناختی در تعلیم و تربیت کمک کند.   

ــان بدان نايل می     ــت براي يکی از مقاماتی که نفس انسـ بدين ترتیب از منظر اين تحقیق عقل عنوانی اسـ

ــود. يعنی در اين مقام نفس د ــدت و محتواي تعقل و اين به معناي تغییر  ش ــت نظیر تغییر ش چار تغییراتی اس

شامل چند تغییر           ست و بطور کلی  شدت تعقل برآيند تغییرات فراوانی ا ست. تغییر  شدت قواي عقلانی ا

اساسی می شود که عبارتند از: يک, تغییر در توجه يعنی تغییر در شدت توجه و تغییر در موضوع توجه يا       

سه, تغییر در حفظ و      امور ب ضوع تخیل.   شدت و تغییر مو رانگیزاننده توجه. دو, تغییر در تخیل يعنی تغییر 

نگهداري يعنی  تغییر شدت يا توان نگهداري داده ها و معانی, تغییر موضوع و محتواي حافظه, تغییر شدت 

سبه و      شدت قواي مربوط به محا سرعت بازخوانی محفوظات. چهار,تغییردر نوع و  سنجش هاي کمی.   و 

پنج, تغییر در توع و شدت قواي مربوط به استدلال و تبیین. شش: تغییر شدت يا عمق و نوع باورهاي پايه.      

علاوه بر اين تغییر شدت قواي متعلق به ادراك حسی نظیر تغییر شدت يا توان حواس پنج يا ششگانه منجر      
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موثر است. اصولا رشد عقل و رشد بدن درهم     به تغییر شدت تعقل می شود و در رويدادهاي رشد عقلانی    

ــت و درنتیجه تغییرات آنها بر يکديگر تاثیر می گذارد. البته تغییراتی که در قواي عقلانی پديد        پیچیده اسـ

می آيد, موجب خلق تصاوير از واقعیت هاي عینی, خلق معانی, سنجش تصاوير و انجام محاسبات پیچیده     

ع تصاوير غیر واقعی يا بی سابقه,  تجزيه و ترکیب معانی و بکارگیري آنها  در باره آنها, دست کاري و ابدا 

سد        شود. به نظر می ر صاوير و معانی ذهنی می  شرح واقعیات  و حتی خلق واقعیتهاي عینی به کمک ت در 

ــويري و ادراك اجتماعی مورد        ــد عقلانی را می توان در قالب دو حوزه ادراك تصـ اين آثار متنوع رشـ

 داد. بررسی قرار

 

 ( تصويريادراك عقلي )ادراكات   6-6-4

حکما در تبیین ادراکات حسی, براي عقل نقشی بسیار اساسی قائلند, براي مثال در تبیین احساس شنیدن,          

 -باطبايی)ط« در شنیدن صدا,  دلالت صدا به معنی مقصود، دلالت عقلی بوده و بالملازمه است»گفته شده  

شرايطی که خود معناي مقصود يا يک وجود خارجی به مخاطب نشان داده (ولی در 1372:2:291مطهري, 

کم کم ذهن مخاطب میان معناي مقصــود مثلا شــیء خارجی با صــدا يک نحو »شــود والبته پس از تکرار 

شتابد.         سوي مادر به قصد دانه می  شنیدن صدا از دور به  ملازمه )نظیر تداعی معانی( پیدا می کند و مثلا با 

ستدلال           ...در اين سبتا گوناگونی ا صد ن صداهاي  مختلف به مقا شته و با  ستمع يک گام فراتر گذا مرحله م

کرده و به چیزهايی غايب از حواس پی می برد ولی باز چنانکه روشن است دلالت صدا بر مقصود ، عقلی     

ــداهاي ملازم وجود آنها حکايت می کندو در نتیجه حر          ــت. و کم کم حوادث را با صـ وف و طبیعی اسـ

ــان به مجرد   ــود...مقارن اين احوال، ديگر انس تهجی از همديگر تمیز پیدا کرده و کلمات مرکبه پیدا می ش

ــنیدن کلمه، بی توقف به ياد حادثه می افتد و دلالت عقلی و طبعی جاي خود را به دلالت لفظی می                شـ

شود. در همه کلمات ، لفظ نماينده ي    سب اعتبار ، لفظ عین معنی می  در  معنی گرديده و بلکه دهدو به ح

 (1372:2:291مطهري,  -طباطبايی«)ظرف اعتبار و محیط تفهیم و تفهم، خود معنی می گردد
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ست کم           ست يافت. اين الگوريتم د شنوايی( د ساس می توان به الگوريتم ادراك حسی ) ناظر به  بر اين ا

دلالت عقلی صــداي مقارن با  -2دلالت طبیعی حادثه خارجی -1مرحله می شــود که عبارتند از:  5شــامل 

پیدايش مکالمه. علاوه بر  -5اعتبار معنا براي لفظ -4دلالت لفظی صدا براي مقصود صاحب صدا -3حادثه

اين با توجه به شــرح ادراك حســی در فلســفه و به خصــوص نســبتش با ادراك خیالی و عقلی ) عبداللهی 

س     1( 197 سبت ادراك بدنی با ادراك عقلی د سبت به خصوص در الگوريتم    می توان به ن ت يافت . اين ن

 ادراك تصويري قابل فهم می شود. 

براي کشف الگوريتم ادراك تصويري يک روش منطقی اين است که  در باره نخستین ادراکات هر فرد       

و توالی آنها حدس هاي معقولی داشته باشیم. بر اين اساس به نظر می رسد بلافاصله پس از تولد, کودك       

ــتین  ــی را تجربه می کند. با توجه به تفاوت محیط قبل و پس از تولد از جهت دما,              نخسـ ادراکات حسـ

رطوبت, فشار و نور احتمالا  ادراکات حسی کودك پس از تولد شامل در يافتهايی حسی در باره تغییرات     

شیدن و گريه ک       ست. همچنین با توجه به رفتار کودك به خصوص فرياد ک شار, دما,نور و رطوبت ا دن  رف

ــت. علاوه بر اين احتمالا نوزاد       ــتین کودك اسـ ــوزش نیز در زمره ادراکات نخسـ احتمالا ترس, درد, سـ

چند مقوله  و« تغییر»ادراکی از مقوله تغییر دارد.  به عبارت ديگر مدرکات نخســتین نوزاد شــامل يک معنا 

شار و نور »مادي  شامل  «دما, رطوبت, ف س   »چند امر هیجانی  ضطراب, درد,  شود.  « وزش و غیرهترس, ا می 

ــله چند عمل اولیه يعنی  ــتین بلافاصـ .اين را به همراه دارد..« فرياد, گريه, حرکت بدن »اين ادراکات نخسـ

موارد که فعل نفس هستند توسط نفس ادراك می شوند بنابر اين نفس فعل و انفعالات خود را ادراك می 

 کند و به کمک آن شرايط محیطی را ادراك می کند. 

بارت ديگر عوامل غیر شــخصــی ادراك نوزاد, تغییرات فشــار و دما و نور و رطوبت هســتند  علاوه بر به ع

اين عوامل شــخصــی ادراك او انفعالات نفس از متغیرها و عوامل بیرونی اســت که خود اين انفعالات طی 

صه حواس نامیده  ش  فرآيندهاي پیچیده بدنی و متغیرها و عواملی پديد می آيند که بطور خلا وند و در می 

                                                      
، قم: موسسه ي آموزشي و پژوهشي 1390فيلسوفان اسلامي مهدي عبداللهي، كمال نهایي انسان و راه تحصيل آن از دیدگاه  - 1

 امام خميني(.
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واقع بیشــتر از آنها هســتند. يعنی کل بدن در تمامیت خود در گیر ادراك اين انفعالات نخســتین می شــود. 

معلومات حاصل از انفعالات نخستین با هیجانهايی نظیر ترس, اضطراب, درد و سوزش همراه است و خود      

ن پا و لرزش لبها و...  می شوند. بدو عامل شکل گیري اراده و رفتارهايی مثل گريه فرياد, حرکت دست و   

شتري از محیط و از درون         شود و نفس انفعالات بی شتري پیدا می  شک با گذشت زمان تغییرات محیطی بی

ــايند  ــايندي به همراه دارد و برخی ناخوشـ بدن دريافت می کند که برخی از آنها براي نفس ادراك خوشـ

 اظهارات و افعال نفس می شوند.هستند. درك خوشايندي/ناخوشايندي موجب پیدايش 

ــايند نفس را می توان به دو صــورت شــرح داد: يک, بیان انفعالی:    ــايند و ناخوش البته اين  ادراکات خوش

احساس روشنايی يا درك اثر نور بر نفس, احساس سرما يا درك اثر سرما بر نفس احساس فشار يا درك         

شار بر نفس و غیره. دو, بیان فعال: می بین  شنوم, می لرزم, می چشم, می خورم,  می بويم.  چند    اثر ف م می 

نکته جالب در اينجا آشکار می شود يک: در تمام ادراکات نفس خود را به عنوان فاعل شناسا ادراك می     

شان می         ست و گاه انفعال نفس. اين دو بیان از ادراکات نفس ن سايی گاه فعل نفس ا شنا کند ولی موضوع 

ع مشترك مثلا درك نور نفس می تواند دو موقعیت متفاوت براي خود لحاظ دهد که حتی در يک موضو

کند گاهی خود را به عنوان فاعل بشــناســد می بینم, می شــنوم, می خورم و گاه  موقعیت مفعول را براي   

 خود لحاظ می کند مثل احساس سرما, رنج, درد و غیره دارند.

ضع متفاوتی در ادراك  براي  شکل     در واقع اينکه نفس مو شان می دهد که اراده در  خود لحاظ می کند ن

شايندي و عامل          شايندي/ناخو شی از ادراك خو شود اراده نا صور می  گیري ادراك نقش دارد. معمولا ت

رفتار اســت ولی نوع دوم يعنی بیان فعال ادراکات نفس نشــان می دهد که می توان قلمرو اراده را وســیعتر  

حوزه ادراك و حوزه عاطفه سرايت داد. در واقع بدنبال رشد نفس, کم کم    کرد و آن را علاوه بر رفتار به 

اراده  می تواند بر ادراکات بدنی تاثیر بگذارد و درجه شدت, يا نوع محتواي آنها را تغییر بدهد و در نتیجه 

تار بلکه فاراده می تواند خوشــايندي/ناخوشــايندي ادراکات حســی را تغییر دهد. بنابر اين اراده نه تنها بر ر

 همچنین در شکل گیري ادراکات تصويري و ادراکات اجتماعی و ترتیب مقدمات آنها نقش دارد. 
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بر اين اســاس معلوم می شــود الگوريتم معرفت از نفس به بدن و از بدن به محیط مادي کشــیده می شــود,  

ــيعنی با تکرار ادراکات حســی کم کم در نفس تصــاويري از محیط مادي پديد می آيد ک یاء ه در آنها اش

ــوند. به عبارت ديگر در    ــبت به يکديگر بازنمايی می ش ــی نس ــبات خاص مختلف و متمايز با روابط و مناس

ادراك تصويري, آنچه نفس )قوه خیال( از هر شیء خارجی درك می کند, تصويري است که بر اساس       

ست. بنابر           شیاء پديد آمده ا ساير ا سبت به  شیء و موقعیت آن ن صاوير موجود در نف تمايزات هر  س اين ت

)خیال(  به رغم تنوع محتوايی, نقش مشــابهی در ادراك تصــويري ايفا می کنند. زيرا آنها شــامل تمايزات 

اشـیاء مادي و مناسـبات آنها با يکديگر می شـوند و نفس)خیال( در ابداع تصـاوير تازه برهمین تمايزات و     

ــده و آنها را تغییر می دهد.    ــبات, متمرکز ش ــیاء که کانون  مناس ــبات و تمايزات میان اش در واقع اين مناس

شامل مقولاتی همچون           شده و  سفی ما قبلا ذيل عنوان اعراض مطرح  سنت فل ستند, در صويري ه ادراك ت

ــع اســـت. اين مقولات ماهوي حاصـــل انتزاع و تجريدي اســـت که بر   کمیت, کیفیت, مکان, زمان, وضـ

 تصاوير ذهنی اعمال می شود. 

ــامل خصــوصــیاتی نظیرمکانمندي, زمانمندي, کمیت, کیفیت)  بدين ترتیب  محتواي ادراك تصــويري ش

رنگ, بو, شــکل, ضــخامت,..( اشــیاء می شــود و در واقع مناســبات و روابط مکانی و زمانی میان اشــیاء,   

همچنین نسبتهاي ارزشی میان آنها زشتی/زيبايی, ضعف/قدرت را نشان می دهد. ولی الگوريتم معرفت در 

تخیل و تصــوير ســازي از محیط مادي متوقف نمی شــود بلکه از ادراك تصــويري به مراحل بالاتر  مرحله

ــمنی و در   ــعود می کند. درك معناهايی مثل تغییر, خود/ناخود, تکثر, علیت, فاعلیت و... که بطور ضـ صـ

ی محین ادراکات نخستین توسط نفس صورت می گیرد و همچنین پیدايش تدريجی معقولات اولیه نشان     

ــود. البته اين معانی کم کم به           ــويري کمی پس از تولد با ادراك معانی همراه می شـ دهد که ادراك تصـ

سط مراقبان نوزاد           شک بکارگیري زبان تو شوند. بدون  صاوير نیز درك می  ستقل از ت صورت متمايز و م

ــاوير ذهنی همچنین پیدايش تدريجی معقولات  نقش موثري دارد. بنابر   ــکل گیري تص یینی که در تبدر ش

ترکیبات  -1کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ارائه شده است, الگوريتم معرفت شامل اين مراحل است: 

سازي       صورت  سی+  سی + انتزاع    -2ح شکل گیري معقولات اولیه+ احکام بديهی   - 3ادراك ح

ستنباط معقولات ثانی  - 5پیدايش علم هاي بديهی + قیاس و تعريف  - 4اولیه  + تولید نظريه. بنابر  ا
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صادقی از محیط مادي            سبتا  صوير ن شکل گیري ت صويري همین  سیار با اهمیت ادراك ت اين  يک نتیجه ب

 است. علاوه بر اين ادراك تصويري می تواند در شکل گیري تمايلات طبیعی نقش ايفا کند.

ساس مبانی حکمت متعالیه بلکه با هر نوع تفکري که به رواب   سويه نفس نه تنها بر ا بدن توجه دارد,  -ط دو

ــور رايج عقل نظري و عقل عملی هر گز از تاثیرات عوامل طبیعی         ــد که برخلاف تصـ می توان مدعی شـ

ــیمیايی و    ــهاي ش ــامل میلها, نیازها, بیماريها, داروها, واکنش ــونیت ندارند. اين عوامل ش مربوط به بدن مص

می  ردهاي نفس ناطقه در حوزه نظر و عمل را متاثرفیزيکی بدن و غیره بطور مســتقیم و غیر مســتقیم کارک

شند, نفس          ست و قواي عقلانی فعال می با سامان ا شرايط ايده آل که فرآيندهاي تعقل به  سازند. ولی در 

ــبی که در حوزه عمل دارد, می تواند                 ناطقه بنابر يافته هاي عقلانی خود در حوزه نظر و انتخابهاي مناسـ

 را به گونه اي معقول و محاسبه شده سامان دهی کند.  نیازها ومیلهاي طبیعی خود
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 طرح واره ادراکات عقلی يا الگوريتم ادراك به نظر می رسد چیزي شبیه به طرح زير باشد:
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ادراکات 

ادراك 

ادراك فقر، 

کثرت 

ادراك افعال 

 ادراك رابطه

 می بینیم

 می شنويم

 می لرزيم

 اثر نور بر نفس

 اثر دما بر نفس

 اثر رطوبت بر نفس

ايجاد تصورات)تجريد، تجزيه، 

پیدايش معقولات )اولیه يا حقیقیی و 

 ايجاد احکام يا تصديقات

اعتبارروابط فرضی ادراك روابط واقعی 

 پیدايش ادراکات حقیقی)ثابت، مطلق و آزاد از عوامل محیطی(
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د با فعالیت قواي عقلانی و به تدريج و بنابر مصــالحی که شــخص خود دريافته يا به هدايتهاي انتظار می رو

وحی و شــريعت پذيرفته, ســامانه اي نســبتا تثبیت شــده از نیازها و میلهاي طبیعی پديد آيد. پس از پیدايش 

شخص يا مزاج       ست و می توان آن را بعنوان طبیعت ثانويه  سامانه که برساخته عقل ا رد, انتظار تلقی ک اين 

می رود ســامانه مذکوردر تحولات بعدي نفس و رشــد مراتب مختلف آن, با نفس ناطقه تعامل کند. يعنی 

سازگاري پیدا         سامانهء نیازها و میلهاي طبیعی, نا شرايط پیدايش  ست در مراحل ابتدايی رشد و در  ممکن ا

انتخابهاي عقل از يکســـو با میلها و نیازهاي شـــود يعنی میان يافته ها, پذيرفته ها, ســـنجیده ها, مصـــالح و 

طبیعی, همچنین میلها و نیازهاي تلقینی از سوي ديگر تعارضاتی وجود داشته باشد. ولی در میانه راه رشد و 

پس از عقل ورزي و تشکیل طبیعت ثانويه يا يک سامانهء عقلانی از نیازها و میلهاي طبیعی, انتظار می رود   

سازگاري میان نیازها    میان مراتب نفس يک نو شکل بگیرد. به واقع تعامل, هماهنگی و  ع تعامل قوي تري 

شد         شاخص ر ست و می تواند به عنوان يک  شد ا و تمايلات طبیعی با يافته هاي عقلانی يکی از مراحل ر

براي ارزيابی اشخاص از خودشان يا ديگران بکار گرفته شود. مبارزه و تعارض میان سه گانه مشهور عقل       

ضريب           و  صرفات و افزايش  سعه ت شد نفس ناطقه و تو ست ولی با ر شهوت متعلق به ابتداي راه ا غضب و 

ــمت وحدت کامل )يا                نفوذش در مراتب مادون خود انتظار می رود تعامل و هماهنگی مراتب نفس به سـ

 فناي مراتب مادون در مراتب عالی(میل کند. 

صورتی که فقط بر نقش کنترلی و يکسويه عقل و   شهوت و غضب يا مصالح با غر      در  ضاد عقل با  ايز بر ت

سايه             صرفا در  شود و رشد  سختی و ناگواري به عنوان خصلت ذاتی رشد و تکامل تلقی می  شود,  تاکید 

جنگ میان نفس ناطقه با مراتب زيرين آن معنا دار می گردد. در واقع با اين نگاه تعارضــی به عقل و طبع, 

ذت و بهجت و نشــاطی که در ااشــخاص رشــد يافته يا ســالکان مســیر کمال به  نمی توانیم تبیینی دقیق از ل

شقتی که ره        ضی به عقل و طبع, هرگز رنج و م شود, ارائه کنیم. چه اينکه با نگاه تعار ضوح ملاحظه می  و

شهوت ران و           شخاص  شرت با ا شهوات يا معا شتغال به  ن پذير می برند, تبیی« مجالس بطالین»يافتگان از ا

شود  سب با يافته ها و پذيرفته      نمی  سامانه نیازها و میلهاي طبیعی متنا ست  که به هر مقدار  .  به واقع چنین ا

هاي عقلانی شکل گرفته باشد فرآيندهاي رشد, سهل تر و سريعتر و لذت بخش تر پیش می رود و هرچه       

وار. بنابر اين ه است و ناگ نابسامانی و تضاد و تعارض میان آنها بیشتر باشد مسیر رشد با تحمل سختیها همرا       
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لازم است تغییر شدت هماهنگی میان عقل و طبع به عنوان يکی از عوامل رشد و در عین حال يکی از آثار 

شرح تعارض عقل و طبع و تبیین مفهوم اراده بر اساس آن فقط بخشی  و تظاهرات اصلی رشد قلمداد شود.

 است.  از نقش اراده را آشکار می سازد که ناظر به رهايی

   ات تصويرينقش اراده در ادراك 6-6-5

ست.        صرف محیط و حتی تغییر قواي نفس و تغییر رفتار يک نقش منحصر به فرد ا نقش اراده در تغییر و ت

ل انسان هر فعلی از افعا» برخی اراده انسان را عامل اصلی يا ضرورت بخش به رفتار انسان, معرفی می کنند 

ضرورت ت    شد طبق  شود ولی آن      اگر محقق  ضرورت ترك می  شد طبق  حقق پیدا می کند و اگر ترك 

ــان               یار و انتخاب خود انسـ نا اراده و اخت ــرورت داده هما يا ترك آن فعل ضـ به تحقق آن فعل  علتی که 

ست  ساس و      1372:3:162مطهري, -طباطبايی«)ا ستفاده از نیروي داخلی، يعنی نیروي اح صرفا با ا ( حیوان 

ــت مجراي عمل خود را تغییر دهد و به هر اندازه محدوديت عمل از بین           اراده ...و بیش از نبا  ت قادر اسـ

برود و میدان وسیع تري پیدا شود آزادي بیشتري پیدا می شود. البته  اراده و اختیار حیوان محدود است به       

ــود.) طباطبايی             مايلات حیوان واقع شـ ــويب و موافقت غرايز و ت چه مورد تصـ طاعت از هر  مطهري,  -ا

1372:3:167  ) 

در حکومت عقل, استبداد محرکات غريزي از بین رفته و جاي آن را حکومت اکثريت مصالح که مقرون »

به ســنجش و موازنه و محاســبه اســت گرفته؛ انســان اين آزادي کامل را در پرتو موهبت نیروي تعقل يافته  

لاق ريع و تکلیف و قانون و اخاست و همین موهبت است که وي را مستعد پذيرفتن و بهره مند شدن از تش

ــه يک راه معین براي حیوان تعیین می کند  ولی حکومت عقل در        نموده حکومت غرايز در حیوان همیشـ

 (1372:3:170مطهري: -انسان او را در سر دو راهی ها نگاه می دارد.) طباطبايی

ست از جمله       ضاتی ا سبوق به مفرو  اينکه ادراك بر اراده  و اراده اين نوع تقرير ازاراده, اختیار يا آزادي م

بر رفتار تقدم دارد. اين به معناي پذيرفتن يک توالی خطی و مسیر يکطرفه از ادراك به سوي اراده و سپس 

به سوي عمل است. همچنین تعارض عقل و طبع, مفروض واقع شده و تحقیقات و  آثار صاحب نظران را      

ــاس نظريه ادراکات       ــت. ولی بر اسـ ــاخته اسـ اعتباري علامه طباطبايی, می توان به نقش اراده در       متاثر سـ
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ــويري و ادراکات اجتماعی, پی برد. البته نظريه ادراکات اعتباري بر            ــامل ادراکات تصـ ادراکات عقلی شـ

آزادي به معناي اختیار نه رهايی تاکید دارد.  بحث ادراك اجتماعی که بزودي مطرح می شـــود با الهام از 

 بر همین معنا از آزادي استوار می باشد.  نظريه ادراکات اعتباري

آزاد و مختار بودن انسان به رهايی از استبداد تمايلات و تحمیل و اجبار نیازهاي طبیعی بستگی دارد. يعنی  

اراده که خود عامل رشد است می تواند علامت, شاخص يا معلول رشد تلقی شود. زيرا اسیر استبداد نیازها 

رب »ه معنی ناآزادي و نامختار بودن نفس اســـت چنانکه امیرالمومنین ع می فرمايد و میلهاي طبیعی بودن ب

سیر....  ست بلکه به معناي    « امیر تحت هوي ا ستبد اجتماعی نی در اينجا آزادي به معناي رهايی از نیروهاي م

ــت يا به معناي آزادي تعقل  ــارت در ذيل مراتب نباتی و حیوانی اس ردن و ک رهايی مرتبه نفس ناطقه از اس

 اعمال اراده کردن برخلاف خواست نیاز يا تمايلات طبیعی است. 

شود که برخی از حکما معنقدند ما فقط در     ست به اين نکته توجه  البته در باره حدود آزادي و اراده لازم ا

 نسبت به »حوزه فعل يا ترك آن آزاديم ولی نسبت به مقدمات ادراکی و هیجانی آن مختار نیستیم يعنی ما   

تا بی نهايت                   به مقدمات فعل و مقدمات آن  ــبت  نه نسـ -یطباطباي  «) انتخاب و اختیار خود فعل آزاديم 

سانی اين طور     » ( زيرا 1372:3:173مطهري:  ست ولی امور نف سبوق به مقدمات اختیاري ا هر فعل همواره م

ست و اگر        سبوق به مقدمات اختیاري نی سانی همواره م ست يعنی هر يک از مقدمات نف مات همواره مقدنی

 ( 1372:3:174مطهري, -)طباطبايی« نفسانی مسبوق به مقدمات نفسانی ديگر باشد مستلزم تسلسل است

ولی برخی ديگر همچون اســـتاد جوادي آملی اصـــولا تحقق عینی فعل جبري در انســـان را به عنوان يک 

وان دو قسم از عل بالجبر را به عندر کتب فلســــفی غالباً فاعل بالاختیار و فا»موجود متفکر, انکار می کنند 

ود که ش هاي اعتباري از امور واقعی تمییز داده شوند دانسته می  اند. اگر تفاوتاقسام علُّت فاعلی ذکر کرده 

ــاس مبانی عقلی و در نتیجه بالاختیار کار                   میان فاعل بالجبر و فاعل بالاختیار از آن جهت که هر دو براسـ

عالم به عنوان يک امر حقیقی محال است که اتفاق بیفتد؛ يعنی از موجودي کنند تفاوتی نیست. جبر در می

ست         ست ممکن نیست حرکتی جبري که همان حرکت بدون فکر ا که صورت نوعیه او صورت متفکره ا

سطح فقه می پذيرد ولی به لحاظ   1387:1:242جوادي آملی،«)واقع گردد شان فاعلیت بالجبر را در  ( البته اي
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میان آن »ارجی معتقد اســت اصــولا در مورد انســان مختار فاعلیت بالجبر ممکن نیســت. فلســفی و تحقق خ

شود با آن فعل اختیاري که از روي میل به لحاظ فقهی,  فعل اختیاري که از روي تهديد و اضطرار واقع می 

سفی و عقلی تفاوتی ن      ست ولی به لحاظ فل ضطراري بر همین مبنا ارند دتفاوت وجود داردو بطلان معامله ا

زيرا حتی در حرکت اجباري  و قهري بدن يک فرد ساکن، قسم جديدي از فاعلیّت در برابر فاعل اختیاري 

در خارج تحقق نیافته بلکه چون مبادي اختیاري فرد دخالتی در فعل او نداشـــته اند ممکن اســـت به عنوان 

 (1387:1:242جوادي آملی, «) فعل قسري در قبال فعل طبیعی شناخته شود نه جبري در برابر اختیاري

به نظر می رســـد در بحث از فعل اختیاري يا جبري يک نکته مغفول واقع شـــده اينکه فعل انســـانی داراي 

سطوحی از پیچیدگی است و هر نوع اظهار نظر در باره اجباري بودن/نبودن فعل انسانی بايد پس از تجزيه    

شد. زيرا هر ر      سیط واولیه با سان به اجزاء ب سان داراي هزاران جزء و هر جزء داراي مبادي و  افعال ان فتار ان

ــاهده تجربی يا علمی يک فعل    ــت, حنی مش ــت. براي مثال تعقل يک فعل پیچیده اس مقدمات متنوعی اس

پیچیده است و چه بسا داراي  مقدمات ارادي و مقدمات غیر ارادي باشد. حتی ادراکات تصويري ساده تر      

شند. يک   ست بنابراين اگر منظور از فعل نفس همان رفتار   از اراده متاثر می با شايع تعیین قلمرو نگاه ا مثال 

هاي انسان باشد که موضوع علم اخلاق و روانشناسی و ساير علوم است مقدمات بی حد و اندازه ادراکی          

ــد و برخی غیر ارادي ولی اگر منظور از فعل نفس        و تحريکی دارد که می تواند برخی از آنها ارادي باشـ

ک فعل بســیط باشــد نظیر ديدن يا شــنیدن يا لمس کردن و غیره که در اين موارد اصــولا مقدمات ارادي ي

فعل معلوم نیست چندان نقش مهم و تعیین کننده اي داشته باشد و اغلب مباحثات علما ناظر به رفتار انسان      

ه فعل اختیاري موکول باست. در هر صورت هر گونه بحث در باره اختیاري و غیر اختیاري بودن مقدمات   

 تعیین سطح پیچیدگی فعل مورد نظر است. 

ست کم برخی از افعال نفس و اينکه       سفه و حکما بر اختیاري بودن د ستدلال فلا سان در  »علاوه بر اين ا ان

ــلوب الاختیار              ــت و در مقابل هیچ عامل طبیعی يا اجتماعی  يا مافوق الطبیعی مسـ اعمال خويش آزاد اسـ

( با برخی شـــواهد معارض در نقل روبروســـت براي مثال تعبیر 1372:3:179مطهري,  - طباطبايی«)نیســـت

عمل انسان را به خداوند نسبت می دهد و اين   «)...(  خلقکم و ما تعملون»مبارك قرآن کريم که می فرمايد

بیین تنســبت که با توحید افعالی ســازگار اســت , ظاهرا با اراده و اختیار انســان ســازگار نمی باشــد. جهت  
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مناسبات میان اراده و فعل انسان با اراده خداوند, برخی از مفسرين معتقدند اراده انسان ذيل اراده حق و در     

انســان فعل را به واســطه اراده، اختیار و انتخاب کرده و با موافقت » زمره مخلوقات الهی اســت و در نتیجه 

اد می نمايد و علت فوق انسان براي ايجاد فعل  بقیه اجزاء علل مادي و صوري و شرايط زمانی و مکانی ايج  

انســانی، اراده ي انتخاب کننده ي فعل را در انســان ايجاد می کند ، پس انســان فعل را با اراده انتخاب می  

دو  که میان  "امر بین امرين"کند ولی در اراده تحت تاثیر علتی خارج از خودش اســت و اين اســت معنی 

ــی ديگر ندارند         واقع ا "و تفويض "جبر"قول ــی افعال علت دارند و بعضـ ــت نه اينکه  بعضـ اطبايی  طب «)سـ

( بهتر اســت شــرح بیشــتر اين بحث, به بخش بعدي يعنی عوامل غیر شــخصــی 183-1372:3:180مطهري, 

 واگذار شود

  ات اجتماعي(ادراكادراك عقلي ) 6-6-6

ند, ادراك اجتماعی در چنانکه انتظار می رود و خصـــلت تشـــکیکی ادراك, نفس و وجود اقتضـــا می ک

پیوندي ســخت با ادراك بدنی و ادراك تصــويري اســت. محتواي حاصــل از ادراك تصــويري علاوه بر  

ــیاء  و موقعیت آنها از چیز ديگري حکايت می کند که قابل تبیین در ذيل عنوان   ــخص اشـ حکايت از تشـ

ن کند علاوه بر نشان داد ادراك اجتماعی است. يعنی تصاويري که نفس از محیط مادي خود تحصیل می    

ــبت به هم می توانند از برخی             ــعی آنها نسـ ــیاء, و روابط مکانی, زمانی, کمی, وضـ ــورت متمايز اشـ صـ

خصوصیات ديگر آنها نظیر زشتی/ زيبايی, ضعف/ قدرت, چالاکی/ سستی ... نیز حکايت می کند.  يعنی       

ستین کودك پس از تولد    شیوه اي منطقی در باره ادراکات نخ شیم, م      اگر به  شته با سهاي معقول دا ی حد

فهمیم که کودك علاوه بر مناسبات مادي اشیاء پیرامونش می تواند مناسبات غیرمادي آنها را درك کند.    

ــود کمی پس از تولد کودك معناهاي   ــبب می شـ ــخاص مختلف و رفتار متفاوت آنها سـ رويارويی با اشـ

 غريبی مثل محبت, رضايت, ناخوشنودي را درك می کند. 

ــتقیم درك می کند و در نتیجه تغییرات محیطی    ــد نفس فعل و انفعالات خود را بطور مس چنانکه گفته ش

موثر بر خود نظیر تغییرات نور, دما, رطوبت, فشــار را درك می کند. البته رابطه میان متغیر هاي محیطی و 

می کند  شنیدن نفس کمکهمچنین نظم اين تغییرات, به خصوص تغییرات نور و فشار هوا به فعل ديدن و 
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شنوم, می بويم و می خورم و غیره را درك می کند و از اين طريق   و تدريجا تفس فعل هاي می بینم, می 

سلام نفس داراي يک       سوي ديگر و بنابر تعالیم ا با تحصیل تصاوير به تغییرات محیط مادي پی می برد. از 

ــويها فالهمها فجور ها و »ايد: ســري آگاهی ها و گرايشــهاي ذاتی اســت قرآن کريم می فرم  و نفس و ماس

( اين الهامات که بدون شــک فعل و انفعالات نفس را متاثر می ســازند, با عنوان فطرت 9)شــمس:« تقويها

نابر اين تصاوير  ب«)..(. فطره الله التی فطر الناس علیها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القیم»شناخته می شوند   

همراه با الهامات يا گرايشات فطري, نفس را به فهم جنبه هاي ديگري از محیط  حاصل از ادراك تصويري

شده پرداخته و آنها در قالب       صیل  صاوير تح خود وادار می کند. نوزاد به تدريج می تواند به طبقه بندي ت

مضــر  مقیاس مفید بودن و»خوشــايند يا نا خوشــايند درك کند و در نتیجه آنها را مفید يا مضــر تلقی کند. 

 (1372:3:169مطهري,  -طباطبايی«.) بودن همانا موافقت و مخالفت با غرايز و تمايلات مختلف انسان است

بر اين اساس نفس می تواند اشیاء را نه صرفا براسا س تشخص و موقعیتی که در محیط مادي دارند بلکه بر 

راك اشــیاء بر اســاس آن می اســاس درجه خوشــايندي, يا فايده آنها درك کند. ادراك خوشــايندي و اد

ــت   ــايص مادي آنها مربوط اس ــکل گیري فهم ديگري از محیط کمک کند که هر چند به خص تواند به ش

سازد. به عبارت ديگر همراهی ادراکات        شکار می  صا نوع ديگري از رابطه هاي میان آنها را ا ولی مخصو

 ند نفس به درك تازه اي از اشیاء و تصويري, نیازهاي بدنی و آگاهی ها و گرايشهاي فطري, سبب می شو    

شیاء و            شخاص از ا شکل گیري خود پنداره, کشف تمايز ا شامل  شود. اين درك تازه  سبات آنها نايل  منا

ــیاء در گرو        ــويري که فهم اشـ ــت که بدانیم همچون ادراك تصـ ــت. نکته مهم اين اسـ فهم روابط آنهاسـ

ست   شخاص متوقف    تمايزات آنها از يکديگر و روابط آنها با يکديگر ا شناخت ا در ادراك اجتماعی نیز 

اســت به شــناخت تمايزات آنها از ســايرين و روابط آنها با ســايرين اعم از اشــخاص و اشــیاء.  بســیاري از  

شخصیت بر تفاوت, بی         سون, اريکسون, فرويد, آلپورت و راجرز در تبیین مفهوم  شمندان از جمله وات دان

ــولتزهمتايی, ثبات, تمايز و تفرد تاکید م ــبات و روابط غفلت دارند و به نقش 1390ی کنند)شـ ( و از مناسـ

موقعیت اجتماعی در تمايز يافتگی و تشـخص هر شـخص توجه ندارند. در حالیکه تشـخص حاصـل تمايز     

 فرد از سايرين و در عین حال مناسبات او با سايرين است.
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همی ه به هم هستند و در مجموع ف يعنی همچنانکه در ادراك تصويري فهم تشخص و موقعیت اشیاء وابست     

از وجود يک محیط مادي حاصل می شود که در آن هر چیزي به سايرين پیوند می خورد و منفک از بقیه    

شوند. يعنی فهم       شیاء در پیوند با يکديگر فهم پذير می  شخاص و ا نیست. در ادراك اجتماعی نیز افراد و ا

ل است. از اين رو کودك والدين خود را به عنوان تشخص اشخاص به درك موقعیت اجتماعی آنها موکو

اشخاص متمايز و درعین حال مرتبط با خودش می شناسد. با توسعه دايره شناختهاي کودك, ابتدا روابط       

والدين با يکديگر و ســپس روابط اعضــاي خانواده و خويشــاوندان و ... درك می شــود. ادراك اجتماعی 

 اساس روابط و نسبتهايی که اولا با کودك و ثانیا با يکديگر دارند.عبارتست از درك اشیاء و اشخاص بر 

ــويري و ادراك اجتماعی در نفس و پیرامون نفس يا       ــکل گیري ادراك تصـ   به خوبی با مبانی   « خود»شـ

حکمت متعالیه تبیین پذير می باشــد زيرا  بنابه تعريف علم, عبارتســت از حضــور شــیء نزد شــیء ديگر و 

ــاوير, معقولات و   نفس که حقیقتی مجر ــر ادراکات خود يعنی تصـ ــد و محضـ ــر می باشـ ــت, حاضـ د اسـ

مشهودات خود است. يعنی ادراك يکی از افعال نفس است و شامل حاضر کردن تصاوير و معقولات می       

صوير يا                    سايی که ت شنا ضوع  ست با مو سا شنا ضور و جمعیت نفس که فاعل  ست از ح شد. علم عبارت با

شیاء د     شیء يا ا شد. بدين ترتیب نفس در هر ادراك حاضر است و حضور خود و       تصاويري از  يگر می با

ــبت    ــیء, نس ــت : نفس, ش معلومش را با هم درك می کند. بنابر اين ادراکات نفس, ناظر به چهار چیز اس

شــیء با نفس, نســبت شــیء با ســاير اشــیاء. به عبارت ديگر نفس همواره خود را و موقعیت خود را در هر 

ــرفا در ارتباط با موقعیت خود می تواند فهم کند. بر اين             ادراك دخالت می   ــیاء را صـ دهد و موقعیت اشـ

ــويري و ادراکات اجتماعی نفس بر محوريت خود نفس يا جايگاهی که براي خود       ــاس ادراکات تصـ اسـ

 فهمیده, شکل می گیرد. 

 ــ  ــت يعنی علاوه بر ارزيابی صــدق تص اويرحاصــل از ادراك اجتماعی داراي دو جنبه خبري و عاطفی اس

ادراك تصــويري, به ســنجش ارجمندي وارزش آنها نیز نیاز دارد. بنابر اصــالت وجود و با الهام از نظريه   

ــتین              ادراکات اعتباري علامه طباطبايی می توان گفت که ارزش بنیادين در ادراك اجتماعی همان نخسـ

ي حیات است و نسبت به خود و   است. زيرا نفس به عنوان يکی از مراتب وجود, دارا « حیات»ارزش يعنی 

( نفس هســـت و می داند که 1388حیات خود آگاه اســـت. بنابر اين چنانکه قبلا گفته شـــده )علم الهدي 
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قام نه تنها م« حیات»هســت و می خواهد هســت بماند, پس از نیســتی می گريزد و به هســتی متمايل اســت. 

ــتین ارزش را دارد بلکه همچنین به عنوان مبنايی ترين     ــکل گیري ادراکات اجتماعی را      نخسـ ارزش, شـ

ممکن می ســـازد. ارزش حیات در تغییر ادراکات تصـــويري و گزاره اي به باور اســـت يعنی بدون مفهوم 

ست        شکل گیري باورها د صاوير و گزاره ها و  شمندي آن نمی توان به طبقه بندي ت حیات و درکی از ارز

ودات ذي شــعور و صــاحب اختیار را تضــمین می   يافت. درك حیات و باور به ارجمندي آن, بقاي موج

 کند.  از اين رو حیات به عنوان مبدا پیدايش باورها و همچنین ارزشها محسوب می شود. 

اگرچه فهم دقیق و  تفصــیلی در باره حیات امر دشــواري اســت که نمی تواند به نوزادان و دوران کودکی 

با عنوان خوشــايندي درك کنند. يعنی نوزاد با درك  واگذار شــود ولی آنها می توانند رونوشــتی از آن را

حاصــل از وقايع دردناك و اضــطراب آوري که هنگام و پس از تولد بر او تحمیل شــده و « ناخوشــايندي»

سبت      « خوشايندي »همچنین درك  شهايی ن شده, به تدريج گراي که بدنبال تغیییرات محیط براي او حاصل 

واقع خوشايندي/ناخوشايندي يک نوع درك خاص است که صرفا بر به اشیاء و اشخاص پیدا می کند. در 

حســب درجه ســازگاري يا ناســازگاري اموربا نیازها و میلهاي نفس پديد می آيد. براي مثال ناخوشــايندي 

حاصــل از حرکات روده )شــکم درد و گرســنگی( يا ناخوشــايندي حاصــل از حرکات هوا )گرما ياســرما 

شو   شدن و آرامشی که           خوردن( توسط نوزاد درك می  شدن, درمان  سیر  سپس خوشايندي ناشی از  د و 

ناشی از تغییر دماي محیط است درك می شود. اين ادراکات خوشايندي و ناخوشايندي و به خصوص در       

ك عوامل آنها, می تواند ســبب پیدايش گرايشــات مثبت و منفی نســبت به اشــیاء يا اشــخاص بشــود. اين  

اك اجتماعی يعنی کشف تمايز اشیاء با اشخاص و فهم روابط و مناسباتی    گرايشات مبناي شکل گیري ادر  

 میان اشخاص با يکديگر و با اشیاء می شود.

ست از نظريه ادراکات اعتباري علامه طباطبايی       شکل گیري ادراك اجتماعی بهتر ا شرح چگونگی  براي 

تخدام ماع را بر اساس مفهوم اس  استفاده شود. در بحث ادراکات اعتباري, علامه طباطبايی شکل گیري اجت   

شرح می دهد از نظر ايشان  پیدايش درك ضرورت استخدام خود مسبوق به درك ملايمت شیء طبیعی         

با نفس است. اين ملايمت موجب تولد معنايی از خوبی و بدي است که مبناي تمام ارزشهاي اجتماعی می 

موافقت يا عدم ملايمت و موافقت وي با خوبی و بدي که در يک خاصه ي طبیعی است ملايمت و   »باشد. 
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انجام می گیرد پس ما هر  "وجوب"قوه ي مدرکه می باشــد و چون هر فعل اختیاري ما با اســتعمال نســبت

فعلی را که انجام می دهیم با اعتقاد به اين اســت که به مقتضــاي قوه ي فعاله اســت...خوب و بد  )حســن و 

ــند       ــفت اعتباري می باشـ ( يعنی درك نفس از خوبی/بدي  1378:2:204)طباطبايی:  « قبح در افعال( دو صـ

ــد به ملايمت/ناملايمت پديده ها يا رويدادها با نفس  ــته می باش ــازگاري يا  1وابس درواقع نفس از درك س

ملايمت است که  به درك ضرورت فعل و انفعالات و سپس درك خوبی/ بدي اشیاء  و ضرورت تصرف 

 در بدن و بیرون بدن می رسد.

ــازگاري  يا         الگور ــازگاري/ ناسـ ــت که نفس از سـ ــورت اسـ يتم ادراکات اجتماعی نفس به اين صـ

ملايمت/ ناملايمت پديده ها و رويدادها درکی دارد. اين درك که در قالب حالتهاي لذت/ رنج و راحتی/ 

ضرورت             شاند. درك  ضرورت می ک صله, نفس را به درکی از  شته بلافا سختی, انفعال نفس را درپی دا

شود از      صدور   سبب درك نفس از خوب/بدي می  ستیابی به حالتهاي مذکور, افعالی براي رهايی از, يا د

اين پس حالات يا انفعالات نفس, افعال نفس, اشــیاء و اشــخاص بر حســب درجات خوبی/بدي درك می 

لات اشوند و ارزشها به تبع آن روابط اجتماعی شکل می گیرند. پس از تولد نوزاد بر حسب حالات يا انفع    

خوشايند يا ناخوشايندي که دريافت می کند و می تواند به رويدادها و پديده ها نسبت دهد به خوبی/بدي    

آنها پی می برد. طبقه بندي اشــیاء و اشــخاص پس از درك انفعالات خوشــايند/ناخوشــايند نفس بعلاوه    

شف اين رابطه علی        ست. پس از ک شخاص ا شیاء و ا ست که نوزاد می   درك رابطه علی اين حالات با ا ا

ستیابی به حالات مذکور و منابع تامین کننده آنها     ضرورت انجام فعل يا افعالی را براي رهايی از يا د تواند 

ــد ولی به             ــف می کند. بدين ترتیب فرياد کودك و گريه و تحرك اوحتی اگر در ابتدا بی معنا باشـ کشـ

اجل انجام می شــود. نوزاد با کشــف روابط علی تدريج معنا دارو به قصــد اعلام ضــرورت و نیاز به اقدام ع

ــدن غذا يا انجام مراقبتهاي خاص, به تکرار برخی              میان رنج/ لذت با برخی تغییرات محیطی مثل آماده شـ

ــتخدام مراقبین می پردازد.          تارها مثلا گريه و فرياد جهت اسـ با نیروي     »رف اکنون آيا اين موجود عجیب 

                                                      
هرچند در بحث ادراكات اعتباري, ملایمت با بدن یعني مرتبه طبيعي نفس بيشتر مد نظر است ولي تعميم ملایمت /ناملایمت  - 1

 گرایشات فطري نيز اشکالي ندارد. پدیده ها و رویدادها با نفس به مراتب بالاتر نفس یعني به آگاهي ها و
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ــه ي خود اگر با يک همنوع خو ــتفاده از وجود او و افعال او  انديش ــود به فکر اس ــان ديگر( روبرو ش د )انس

نخواهد افتاد؟ و در مورد همنوعان خود اســـتثنا قائل خواهد شـــد؟ بی شـــبهه چنین نیســـت زيرا اين خوي 

شمرد و خواه ناخواه اين       شد نمی توان غیر طبیعی  سان می با همگانی يا واگیر را که پیوسته دامنگیر افراد ان

 (1378:2:206مطهري,  -تند به طبیعت است)طباطبايیروش مس

بنا بر تقريري که در کتاب اصول فلسفه از نظريه اعتباريات آمده, ما از درك خوشايندي/ ناخوشايندي به      

ستخدام و در نهايت به اعتبار          سود و زيان و از آن به اعتبار ا سن و قبح يا  سپس به اعتبار ح ضرورت  اعتبار

ــیم.   ــود خود را می           »اجتماع می رسـ ــته از همه سـ ــان با هدايت طبیعت و تکوين پیوسـ ما می گويیم انسـ

سود همه عدل         سود همه را می خواهد )اعتبار اجتماع( و براي  سود خود  ستخدام( و براي  خواهد)اعتبار ا

ــن عدالت و قبح ظلم. به      1378:2:209مطهري,  -طباطبايی  «)اجتماعی را می خواهد   ( اين يعنی اعتبار حسـ

ــامل اعتبار کلیه روابط اجتماعی نظیر            نظر م ــت اعتبار اجتماع را شـ ــد مطابق با نظر علامه, لازم اسـ ی رسـ

ستخدام و اعتبار حسن و قبح می باشد و لازم         سته به اعتبار ا شاوندي, قومیت, ملیت بدانیم که خود واب خوي

صلح, ع        شامل اعتبار اغلب ارزشهاي اجتماعی نظیر  ست اعتبار حسن و قبح را نیز  ص ا داقت, دالت, نیکی, 

شود ولی نوزاد همراه با         ستخدام  سبب اعتبار ا شفقت و احترام بدانیم. زيرا هرچند اعتبار منفعت می تواند 

درك خوشـايندي درکی از شـفقت و مهربانی دارد که سـبب می شـود روابط خود را با اشـخاص توسـعه       

علامه  ی تواند درشکل گیري جامعه يا به بیانبدهد/ندهد. پس علاوه بر اعتبار استخدام, اعتبار دوستی نیز م

 اعتبار اجتماع کمک کند.

بدين ترتیب کشــف تفاوت میان اشــیاء و اشــخاص و درك روابط میان اشــخاص وجه ديگر ادراك   

ــايندي و پیدايش    ــود. علاوه بر اين, با درك خوش ــايندي مربوط می ش اجتماعی اســت که باز هم به خوش

آن, کم کم پاي اراده به میان کشیده می شود. يعنی خوشايندي مبناي طبقه     هیجانات و عواطف مربوط به 

ــويري وادراکات اجتماعی و بالاخره رفتار می            بندي فعل و انفعالات نفس و اعمال اراده در ادراکات تصـ

 باشد.
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 نقش اراده در ادراك اجتماعي    6-6-7

و اسارت مراتب مادون خود به خصوص نفس  نفس ناطقه به عنوان مرتبه عالی نفس لازم است که از نفوذ 

حیوانی رها شود. ولی رهايی از استبداد غرايز بخش مقدماتی رشد است و اراده به اين معنا براي رسیدن به      

کمال پايدار, کفايت ندارد. فهم کردن آزادي به مثابه رهايی, بر فرض گرفتن تعارض اســـتوار می باشـــد. 

که خود بر جهان بی       عارض  یات ت یان حکماي اخلاق    ادب یان   1نی تکثر گرا تکیه دارد هم در م و هم در م

شکیکی حکمت           سان رواج دارد ولی با رويکرد وحدت گراي ت شنا سانی از جمله روان شمندان علوم ان دان

متعالیه ســازگار نیســت. برخی روانشــناســان مثل فرويد, اريکســون و يونگ از يک نوع تعارض در درون  

ئق آمدن بر آن را در تبیین شـــخصـــیت انســـان و آزادي مورد اســـتفاده قرار داده انســـان ياد کرده اند و فا

( همچنین برخی فلاسفه از تعارض طبع و عقل يا تعارض فطرت با شهوت و غضب سخن      1390اند.)شولتز 

ی میان به هیچ وجه تعارض ذات« النفس فی وحدتها کل القوي»گفته اند. ولی مطابق با نظريه صــدرا در باره 

حقیقت واحد و چند مرتبه اي نفس,   -1مختلف يا اجزاء مختلف نفس باور پذير نیست. با اعتقاد به:  قواي 

سب طبیعت ثانويه       -2 سب/نامنا شکل گیري منا حرکت جوهري و تحقق تدريجی نفس, فقط می توان از 

ر ( حدو نفاد وجود ه1388يا شـــاکله نفس ) شـــخصـــیت/هويت( ياد کرد. چنانکه گفته شـــد )علم الهدي

ــکار می کند. حفظ اين حدود و رعايت لوازم آن به معناي عدالت  ــخص و موقعیت آن را آشـ چیزي, تشـ

اســت که بنابر ســخن امیر المومنین ع قیام آســمانها و زمین يعنی تمام عالم به آن وابســته می باشــد. اصــل  

شد بنابر اين توجه بیش از حد به ب   ب نفس رخی مراتعدالت مقتضی رعايت حدود نفس و مراتب آن می با

می تواند سبب خروج از عدالت شود و تعادل نفس را خدشه دار ساخته و زمینه هاي تعارض و حتی بحران 

ــمندان و حکما               ــت چنانکه برخی دانشـ پديد آيد. بدين ترتیب تعارض, ذاتی نفس و مبدا حرکت آن نیسـ

                                                      
جان كشيده سوي بالا بالها    تن زده اندرزمين »شواهدي از اعتقاد به تعارض ذاتي نفس/بدن در مثنوي مولوي مشاهده مي شود  1

شق ع البته او در داستان كنيزک و پادشاه به وحدت نفس/بدن نزدیک مي باشد زیرا در این داستان كه به تبيين توالي« چنگالها

عاشقي گر زین سر و گر زان سر »اختصاص دارد او نشان مي دهد كه اساس عشق جان زرگراست نه تن او و نتيجه مي گيرد كه 

در نتيجه  پيدایش هرگونه تعارض و ناسازگاري حاصل غفلت از امر واقع است نه خود « است عاقبت ما را بدان سر رهير است

 امر واقع.  
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ــت که در پی برخور 1گفته اند ــته اي اس ــنجیده, غیر فعال و بی . تعارض امر ثانوي و نتیجه ناخواس دهاي نس

 برنامه نفس با محرکهاي محیط حاصل می شود. 

بنابر اين نه اعتقاد به تعارض ذاتی در نفس, که مسبوق به ثنويت گرايی است, پذيرفتنی می باشد و نه تبیین 

ت.  اراده و آزادي در مفهوم رهايی که خود متاثر از ادبیات تعارض در جامعه شــناســی و روانشــناســی  اســ

علاوه بر حیثیت ســلبی, مفهوم اراده داراي حیثیت ايجابی نیز می باشــد. از اين رو به نظر می رســد  نفس   

ناطقه به کمک اراده که يکی از کارکردهاي عملی عقل, تلقی می شــود نه تنها از اســارت غرايز رها می   

ماعی و عی, محیط اجتشــود بلکه حتی به تصــرف مراتب مادون نفس و در نهايت به تصــرف در محیط طبی

حتی در مراتب عالی رشد, به تصرف در عالم متافیزيک نايل می گردد. از اين رو قرآن کريم به انسان امر    

ــتگاري اقدام کند:   ــتیابی به فلاح و رس ــیله جهت دس ها الذين آمنوا يا اي»فرموده براي ابتغاء يا برگزيدن وس

الم تروا ان الله ســخر »( و فرموده 35مائده:«)بیله لعلکم تفلحوناتقواالله وابتغوا الیه الوســیله و جاهدوا فی ســ

ــبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه         ــموات و مافی الارض و اسـ ( و در اين زمینه هیچ  20لقمان: «)لکم مافی السـ

ــتثنی نفرمود. اگرچه در همه اين نوع آيات تاکید   ــمان و زمین و نعمتهاي ظاهر و باطن مس چیزي را در آس

 ( 1388اعل تسخیر خداست و مفعول له تسخیر انسان است)علم الهدي می شود که ف

نکته اضافه اي که بايد به آن اعتراف کنیم و قبلا مغفول مانده اين است که در هر صورت به نظر می رسد      

ه مشروط به اينکه ب  ,اجازه تسخیر نعمتهاي الهی و آنچه در آسمان ها و زمین است براي انسان صادر شده        

ــبت به    چنان م ــرف و ابزار نگري نس ــتخدام و تص ــعود کند. به عبارت ديگر آنچه اس قام عالی مرتبه اي ص

ساير            سلامی همچون  ست که در اخلاق ا سندي ا سايرين را غیر مجاز می کند, اصل نفس پرستی يا خودپ

ــود. يعنی ف          ــهاي اخلاقی از دير باز تا کنون به عنوان يک رذيلت يا خلق نکوهیده تلقی می شـ دان ق نگرشـ

فضــیلت نفس اگر با اســتخدام ديگري همراه شــود نکوهیده اســت ولی بنابر ترجیح فضــايل بر رذايل و با   

                                                      
بر تضاد پویاي بخشهایي از شخصيت تاكيد داشتند. از نظر فروید این تعارض اجتناب ناپذیر است ولي فروید و یونگ هردو  - 1

براي یونگ هدف نهایي رشد شخصيت هماهنگي یا هارموني است.  بنابر نظر یونگ خود واقعي هر فرد در شرایط تصادم اضداد 

 (2014)انگلرآشکار مي شود 
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فرض تجمیع کمالات و فضــايل در يک نفس ناطقه, تصــرف غیر توســط او نوعی فضــیلت براي غیر به    

  رفحســاب می آيد زيرا موجب کمال غیر اســت و چه بســا تحقق کمالات در ســايرين در ســايه اين تصــ

ــل فرموده:        ــود. چناکه امام هادي ع در باره ائمه طاهرين يعنی کاملان واصـ بکم علمنا الله معالم »ممکن شـ

ديننا و اصلح ماکان فسد من دنیانا... بکم فتح الله و بکم يمسک, بکم ينفس الهم و يکشف الضر و عندکم      

 شود. ي اين موضوع آشکارتر میزيارت جامعه کبیره( در بخش بعد«)مانزلت به رسله و هبطت به ملائکته

شد نفس بردو عمود نفی و              ست و پلکان ر سلبی و ايجابی ا سان داراي دو رکن  ستعلاي نفس ان صولا ا ا

صرف مراتب           ستبداد مراتب پايینتر و ت ست. اين نفی و اثبات موجب رهايی نفس از ا شده ا ستوار  اثبات ا

کند  نفس اين نفی و اثبات صورت ديگري پیدا می  پايینتر توسط  نفس است. ولی در مورد مراتب بالاتراز  

يعنی رشــد نفس علاوه بر رهايی و تصــرف مراتب مادون, به تســلیم و تمنا در برابرمراتب مافوق نیاز دارد. 

يعنی با رهايی از اسارت و استبداد نفس حیوانی امکان رهايی از اسارت شیاطین و طاغوتهاي محیط ممکن  

هايی از اســارت نفس حیوانی امکان تصــرف قواي بدن و مصــرف آنها جهت می شــود و در عین حال با ر

ــادگی امکانات لازم    ــتخدام قواي آن به س ــتعلا فراهم می گردد. همچنین با تصــرف نفس حیوانی و اس اس

ــد   جهت تصــرف نیروهاي موجود درمحیط طبیعی و اســتخدام نیروهاي اجتماعی حاصــل می گردد با رش

اي می رســد که می تواند به تمنا و ســوال از مراتب عقل دســت بزند. چنانکه   بیشــتر نفس ناطقه  به مرحله

ــتجب لکم»قرآن کريم می فرمايد ــئله من فی الســموات و الارض«)...(»ادعونی اس ( موهبت 18رحمن:«)يس

ــرفا براي رهايی نفس ناطقه از مراتب مادون بلکه به خصـــوص براي تصـــرف مراتب   عقل و آزادي نه صـ

 ن تنها بخشی از فرآيند رشد را تبیین می کندمادون است ولی اي

ــرف در آنچه مادون درجات                ــب می کند نه تنها امکان تصـ به موازات علو درجه اي که نفس ناطقه کسـ

ــتها و آرزوهاي او براي نیل به     ــت, برايش مهیا می گردد بلکه مهمتر اينکه درخواس ــده اش هس ــب ش کس

به رشد يافتن در گرو ادراك جذبه هاي مراتب بالاست   درجات مافوق بیشتر می شود. درواقع شوق نفس    

که خود وابســته به رهايی از ملايمات مراتب پايین می باشــد. يک مثال مناســب که به فهم اين موضــوع    

ست بنابر نظر امام خمینی که فرمود  « جهاد»کمک می کند  س مجاهد نف«, شهید نظر می کند به وجه الله »ا

ستبداد    شدن از ا سپس آن را جهت نیل به     ابتدا با رها صرف بدن می پردازد و  غرايز و تمايلات طبیعی به ت
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لقاء چیزي که توانسته جذبه هايش را ادراك کند به مصرف می رساند. يعنی نفس ناطقه براي رها شدن از 

اســـتبداد نفس حیوانی و تحمیل تمايلات طبیعی آن, بايد بدن را به تصـــرف در آورده و محتواي آن را به 

ــر ــت براي ادراك جذبه هاي عالم مافوق و بالاخره براي نیل به            مصـ ــاند. همچنین نفس لازم اسـ ف برسـ

مشاهده وجه الله, بدن را به تصرف در آورده و محتواي آن را به مصرف برساند. البته حتی اگر مجاهده و      

ر اين بند. دبا مصــرف محتواي بدن, تحقق می يا« مرگ»و « پیري»شــهادتی هم نباشــد, پديده هاي طبیعی 

ــتمر, عادي و روزمرهء ادراك  مورد نفس حیوانی خود به خود محتواي بدن را جهت انجام فرآيندهاي مس

ست فعل          صويري و ادراك اجتماعی ا شامل ادراك ت ساند. يعنی ادراك عقلی که  صرف می ر عقلی به م

ــت و نفس براي تمام افعال خود نیاز به انرژي و محتواي مادي بدن دارد.        ولد  بنابر اين از ابتداي ت   نفس اسـ

 نفس انرژي لازم خود را از بدن دريافت می کند ومرتبا نفس, بدن را به مصرف می رساند.

در مجموع در ابتداي شــروع فعل و انفعالات نفس يعنی بلافاصــله پس از تولد نفس توانايی ادراك حدود 

ــیاء را ندارد. بنابر اين نوزاد نمی تواند خود را از        محیط متمايز کند و درکی از خود ندارد. او    تعینات اشـ

همچنین نمی تواند اشــیاء را از يکديگر تمیز دهد. اصــولا  فهم حدود متمايز کننده اشــیاء و روابط آنها در 

شد کودك تلقی         صلی ر صويري و اجتماعی به عنوان جريان ا شامل ادراك ت ضمن ادراك بدنی و عقلی 

ــود. به همین دلیل عقل به عنوان ق ــدن به درجه   می ش ــدن يا عالم ش ــود و عاقل ش ــوب می ش وه تمیز محس

توانايی فرد در تشــخیص و تمیز اشــیاء وابســته اســت. از اين رو پیشــرفت علمی يک فرد يا جامعه به معناي 

توسعه توانايی هايی است که به شناخت هرچه بیشتر خصوصیات اشیاء و روابط آنها با يکديگر کمک می        

شرفت فناوري نی  ست. نفس           کند. پی ستوار ا شیاء و ايجاد ارتباط موثر میان آنها ا صیات ا صو شناخت خ ز بر

شیاء و روابط آنها بپردازد و از اين طريق          سان در مقام عقل می تواند هرچه بیشتر به کشف خصوصیات ا ان

به پیش بینی رويدادها و کنترل آنها موفق شـــود نفس با تصـــرف در بدن و درمحیط مادي  و ايجاد روابط 

لخواه میان اشیاء و اشخاص می تواند کنترل رفتار خود رفتار ديگران و رويدادهاي عالم مادي را به دست د

ــهايی از محیط          ــرف بخشـ ــرف محیط مادي يا طبیعی و حتی تصـ ــرف بدن, تصـ بگیرد. در مقام عقل تصـ

ــامل ملاحظه تعینات   ــد نفس در مقام بدن و مقام عقل شـ ــود. بنابر اين رشـ ــیاء,اجتماعی ممکن می شـ  اشـ
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شیاء وبالاخره تغییر و تصرف در آنها متناسب با موقعیتی که براي خود می خواهد يا اراده نموده      موقعیت ا

 است.

 قلبمقام  6-6-8

هر چند مفهوم قلب به دگرگونی اشــاره دارد ولی کاربرد آن در ادبیات اخلاقی و دينی نشــان می دهد که 

شان دادن بالا    ستفاده از اين مفهوم براي ن شد. زيرا در قرآن  ا ترين و عمیق ترين ادراکات نفس مجاز می با

ست قرار می          ستیابی نفس به تصورات و معقولات ا صلی د صر که مجاري ا سمع و ب کريم فواد را در برابر 

آنچه از طريق حواس حاصــل «)...( ان الســمع و البصــر و الفواد کل اولئک کان مســئولا»دهد و می فرمايد 

ــته بند  ــود در دس ــهودات و  می ش ــده اند ولی ادراکات قلبی به ش ي ما ذيل ادراکات بدنی و عقلی واقع ش

ــتن بگذرد و    ــت هرگاه علم از مرحله فهم و دانس ــتاد جوادي آملی معتقد اس ــود. اس عواطف مربوط می ش

چنان شـــدت و قوت بگیرد که به عقیده يا باور تبديل شـــود, ايمان پديد می آيد و قرآن و روايات, ايمان 

ــق هم در  يعنی  ــديد يا عش ــبت می دهند. علاوه بر اين محبت ش همین عمیق ترين درجه علم را  به قلب نس

 عرف و هم در تعالیم دينی به قلب نسبت داده می شود. 

در همه  »سبب شده مراتب آن« النفس فی وحدتها کل القوي»هر چند وحدت حقیقت مجرد و بسیط نفس  

ــارکت کنند ولی تشــکی ــده مراتب يا قواي آن براي برخی از فعل و انفعالات مش کی بودن نفس موجب ش

افعال نفس بطور ويژه نقش ايفا کنند گويا نوعی تقسیم کار میان مراتب و مقامات نفس وجود دارد. از اين  

شامل:  تجسد, تجرد, ادراك, اراده, عمل و غیره تمام مراتب نفس در     رو هرچند جهت تحقق افعال نفس 

شند ولی بط  ست. با         گیر می با سئول رفتار ا سئول عواطف و بدن م سئول ادراك, قلب م شخص عقل م ور م

توجه به اينکه قلب موطن ايمان يعنی علم تقويت شــده و شــدت يافته اســت و درعین حال, شــهود يا علم  

 حضوري به قلب مربوط می شود, قلب را بايد هم مبدا ادراك و هم مقصد ادراك دانست.  
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 ادراك قلبي 6-6-9

نظور از مقام قلب, مقامی است که وحدت و بساطت بر آن حاکم باشد. حاکمیت وحدت و بساطت در      م 

مقام قلب ناظر به دو معناست: يکی اينکه مقام قلب ناظر به علم حضوري نفس و ادراکات شهودي نفس و    

به خود وحالات و افعال و انفعالات خو           بت  ــ ها بر هر نوع علم و ادراك اســـت. نفس نسـ د علم تقدم آن

حضوري دارد و تمام ادراکات نفس مشروط به همین علم حضوري است. ادراکات شهودي نفس مبدا و       

مبناي تمام ادراکات نفس می باشد زيرا شامل شهود وجود است و بنابر اصالت وجود, شهود وجود مقدمه       

ــی        ــد. نفس علاوه بر وجود خود, وجود اشـ ــروري و اجتناب ناپذير هر نوع ادراك می باشـ اءخارجی,  ضـ

همچنین وجودات ذهنی شامل تصاويرحسی و خیالی و معقولات اولیه و ثانويه را شهود می کند. وجودات  

ذهنی معلوم بی واسطه نفسند  و واسطه ادراك عالم خارج می باشند. از اين رو همراهی میان علم حضوري 

ه که د. در صـورتی ک يا شـهود با علم حصـولی که بر تصـورات و تصـديقات متکی اسـت, شـکل می گیر      

ادراکات قلبی مقدم بر ادراکات حســـی, خیالی و عقلی باشـــد لازم اســـت نفس نوزاد از ادراکات قلبی يا 

حضوري برخوردار باشد. يعنی چه بسا برخی شهودات دوران نوز مشابه با شهودات عرفانی باشد. در تعالیم 

شواهدي ناظر به اين مطلب وجود دارد مثل اينکه از مع  شده    مقدس  سبیح  »صوم ع نقل  گريه هاي نوزاد ت

شد نفس دارد که    «. اوست  شاره به ادراکات اولیه يا مراحل اولیه ر بدين ترتیب معناي اول براي مقام قلب ا

 در سادگی, پاکی و معصومیت نوزاد به خوبی قابل فهم می باشد.  

ی نفس و بهره مندي آن از معناي دومی که از مقام قلب قابل فهم می باشــد.ناظر به شــرايط حضــور جمع  

شود. مبدأ           سطه عقول نائل می  ستقیم و بی وا شاهده م ست که به م شد.  نفس در اين مقام ا عقل فعال می با

ــان به مفاد  بالذات جمیع علوم و همه معارف و حقايق و خزانه همه دانش ــت که به انس ها خداوندگاري اس

ما لَم يَعلَم(   ــانَ  ند و نمی میآنچه را که ن   1)عَلَّمَ الاِنسـ ند فراگیرد می دا ند اعیان     توا آموزد، زيرا علوم همان

                                                      
 .5سوره علق، آیه  - 1
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ــتنتاج به کار می خارجی موجود امکانی ــت و مقدّماتی که براي اس وند راند و هر ممکنی نیازمند واجب اس

 (261،ص3،ج1387تنها شرط و معدّ براي استفاده از فیض الهی هستند. )جوادي آملی، 

باشد, در  کت نفس برقرار میلبه دلیل نماياندن  وحدت ذاتی است که در مم در واقع بکار بردن تعبیر قلب

وحدت ذاتی همه اشیاء به نحو بساطت ظهور می کنند هیچ يک از تعینات آشکار نیست و چیزي ممتاز از      

شد. عالم و معلوم و علم يگانه  صفات و لوازم آنها و تمام امور متقابله حت   ديگران نمی با سما و   یاند، همه ا

ــافی به نحو جمع و بدون امتیاز موجودند. )جوادي آملی ( همچنین در مقام قلب 1387وحدت و کثرت اض

شیاء که مشروط به تحصیل            ست و درك امتیازات ا شهود مشغول ا ست,, نفس به  که مقام جمعیت نفس ا

شیاء به عالم عینی       شد. زيرا امتیاز يافتن ا ست مورد توجه نفس نمی با صاوير عالم عینی ا شود.  مر ت بوط می 

 ( 1387)جوادي آملی, 

ــديد             ــود. عقل فعال در نزد اهل حکمت همان معلم شـ  القويدر مقام قلب نفس با عقل فعال مرتبط می شـ

ــود. حقايقی که نفس در اين مقام در    ــه او دريافت حقايق براي نفس ممکن می ش ــت که در پرتو افاض اس

و دلايل قابل دسـترسـی نیسـت. به واقع علتهاي اعدادي     يافت می کند در دايره تصـاوير, مفاهیم, گزاره ها 

ــهاي نفس براي ملاحظه امر واقع خارج از تعینات و امتیازات آن           براي حرکت نفس در اين مقام به تلاشـ

شیاء      سط نفس و توجه کردن به حیثیت ربطی ا شود. ملاحظه همه چیز در قالب امکان فقري تو مربوط می 

سامان دهی عواطف     شخاص, و  سب با درك وحدت واقعی و فقر امکانی موجودات زمینه  و ا و رفتار متنا

 ساز نیل به آخرين مرحله رشد است.

آخرين گام براي پیوستن به آن حقیقت مطلق دست شستن از اين هستی مقید است. تعبیر فنا عبارت است        »

سالک يا اعدام       سان  شتن... فنا به معناي نابود شدن  ان ه به کمالات وي نیست، بلک از همان گذر از قید خوي

ــت     ــانی اسـ , 1, ج1387)جوادي آملی, تحرير تمهید القواعد,   « معناي بی توجهی به نفس و کمالات نفسـ

شهودي نه وجودي    280ص ساب نیاوردن آنها, يعنی فناي  ( اين بی توجهی نفس به تعینات خودش و به ح

ــیده   » ــات ابلیس ها را دريده و به عالم عقل  رس ــی تلبیس ــاهدچنین نفس ه و عقول کلیه و نفوس کلیه را مش

( 83,ص1, ج1390)امام خمینی,« نموده.... ديگر از همه چیز غافل است الا هو و به غیرمحبوب توجه ندارد
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خدا بنی آدم را براي خودش خلق فرموده اســت، نه آن بنی آدمی که نارس مانده اســت، بلکه آن آدمی  »

چون وقفه در اين عالم ترقی و استکمال  « لقد کرمنا بنی آدم» شده است.  « مطلع الفجر» که سلامت مانده و  

محال است، پس ما حرکت کرده ايم ولی در شیطنت استکمال نموده ايم. البته هر چیز ناقصی در حرکت      

ــقی کامل در آمده ايم              ــت، ولی ما در اين حرکت شـ ــود؛ زيرا توقف محال اسـ )امام  « بوده تا کامل شـ

 (1390:1:326خمینی,

 حلقه بازشونده ادراك   6-6-10

ست. تقدم زمانی علم حضوري        شد ا ساطت نفس در مقام قلب, ناظر به مبدا و منتهاي ر به واقع وحدت و ب

شاهده عین واقع هم مبدا             شده م سبب  صولی  ضوري به علم ح صولی بعلاوه  تقدم رتبی علم ح به علم ح

جرد استوار است و ادراك نفس به   رشد باشد و هم مقصد رشد . يعنی الگوي چرخه اي  رشد بر تجسد/ت       

کمک اين چرخه محقق می شــود و پديده هاي نفســانی يا دســتاوردها بی شــمار و رويدادهاي نفســانی يا  

ــوند.    ــه مرتبه يا مقام يعنی بدن, عقل و قلب متعین می ش ــکل می دهد که  در س فرآيندهاي بی حدي را ش

سه مقام درهم آمیخته اند و بده   ستانها و روابط پیچیده اي دارند که بطور عمده بر  بنابر وحدت نفس اين  ب

ادراك شهودي فعل و انفعالات نفس و سپس بر ادراکا بدنی و ادراك عقلی تمرکز دارد. نتیجه نهايی اين   

حالات                   مل  لب شــــا که اغ لب اســــت  ــهودي ق کات شـ یدايش ادرا مار, پ ــ خه اي بی شـ کات چر حر

سازگار        شود و برحسب درجه  شايند می  شايند/ناخو شات فطري و همچنین  خو ي با تمايلات طبیعی, گراي

ــان می دهد ادراك              ــازگاري با ادراکات مختلف هیجانات يا عواطفی را پديد می آورند.. اين نکته نشـ سـ

شونده عمودي         شبیه به يک حلقه باز  سیر ادراك   سیر تکاملی از قلب به قلب را می پیمايد. يعنی م يک م

ت قلبی واقع شده اند. شهودات اولیه تقريبا میان انسانها مشترك است      است که در ابتدا و انتهاي آن شهودا  

ــطح    ــخاص مختلف تقريبا هم سـ ــط اشـ ــورت گرفته توسـ ــاهدات صـ از اين رو مرتبه نفس مدرك و مشـ

هستندولی شهودات انتهايی بسته به ادراکات نفس و مرتبه اي که نفس کسب نموده متفاوت است. از اين       

ش  سپس به عقل و در      رو ارتفاع اين حلقه باز  شود و به بدن,  شروع می  ونده و عمودي ادراك که ازقلب 

 شهودات اولیه نفس در ابتداي نوزادي شامل هستی   نهايت به قلب می رسد ممکن است کوتاه يا بلند باشد.   

ــی, خیالی و عفلی   ــهودات ثانويه اي که فرد بالغ و  بدنبال ادراکات حس ــت ولی ش خود و حالات خود اس
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باورهاي عمیق و پايه اي همچنین عواطف مثبت و منفی اوســت. يعنی فرد بالغ علاوه بر شــهود  دارد شــامل

هســتی خود می تواند فعل و انفعالات و ملکات و عواطف خود را در عمق جانش درك کند و تصــويري 

ــد.            ته باشـ ــ ــیره و لو القی    »دقیقتر از آنچنان که می نماياند از خودش داشـ ــه بصـ ــان علی نفسـ بل الانسـ

 (15قیامت:«)معاذيره

ــت و حتی تمايز خود را از محیط           تداي تولد از درك وجوه تمايز موجودات عینی عاجز اسـ نفس در اب

درك نمی کند. پس از مدتی عقل به توانايی کامل در تشــخیص تمايزات اشــیاء و روابط آنها می رســد و 

اص تهاي جديدي براي اشیاء و اشخ  توانايی استخدام اشخاص و تصرف اشیاء را پیدا می کند و حتی موقعی    

متناسب با منافع خود پديد می آورد. يعنی محیط و موجودات را آنطور که می فهمد و می خواهد تا حدي 

ــاز دنیا براســـاس فهمی که واقعیت دارد و   ــامان می دهد. بدين ترتیب نفس به ســـاخت و سـ که بتواند, سـ

را اعتبار می کند و حتی فناوري و مدنیت را اعتبار  متناسب با آنچه که می خواهد, مشغول است يعنی علم   

می کند. ولی چون نیک نظر کند متوجه دو واقعیت مهم می شــود يکی حقیقت ربطی موجودات اســت و 

ست.  از اين پس نفس تلاش می       ساخته ها يعنی علم و فناوري ا صلت اعتباري اغلب يافته ها و  ديگري خ

 ــ ــود و خصـ ــف کند و به حقیقت ربطی آنها پی کند به فهم امر واقع نايل شـ لت آيه اي موجودات را کشـ

 (    64فصلت:«)سنريهم اياتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی يتبین انه الحق»برد

ــورتی مکمل با ادراکات مقام عقل را دنبال         ا يد در مقام قلب, نفس براي ادراك راه ديگري می پیم    و صـ

ي گفته شد, فرآيندهاي تجرد/ تجسد به صورت مکمل رشد  می کند. چنانکه قبلا در شرح الگوي چرخه ا 

ــته اند همین تفاوت و   ــعی در تبیین آن داش نفس را تامین می کنند. يکی از مباحثی که حکماي مختلف س

ــت.  ــتفاده  »تمايز ادراك قلبی و عقلی اس ــی و عقلی اس ــطه از قواي حس نفس براي ادراك مدرکاتِ باواس

واســطه در معرض شــهود نفس واقع می شــوند, نیازي به وســاطت که بیکند ولی براي ادراك اشــیايی می

ادي آملی، جو«) ساير قوا نیست... در ديدار قلبی خصوصیتی است که فهم عقلی را توان ادراك آن نیست.  

ست يابی به      196،ص 3،ج1387 سفه براي د شیوه هاي متفاوت عرفان و فل ( البته اين تمايز معمولا به عنوان 
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, معرفی شــده که آثار اجتماعی بی شــماري دربرداشــته 1وت رويکرد خراباتیان با اســتدلالیانحقیقت يا تفا

 است.

در حالی که بنابر حکمت متعالیه علم حضوري و علم حصولی به هم آمیخته اند و ادراکات قلبی و عقلی     

لات و ه معقومکمل يکديگر می باشـــند. زيرا نه تنها آنچه قلب شـــهود می کند از جنس ماده نیســـت, بلک

مفاهیم نیز مجردند. حتی ادراکات بدنی, تصــويري و اجتماعی که به حس و خیال مربوط می شــوند بنابر  

نظر صـــدرا همه امور مجردند. پس ادراك نفس چیزي منفک از تجرد وتجريد نفس نیســـت. اصـــولا دو 

 معنايی که براي مقام قلب مطرح شد

مديون بدن اســت در تحصــیل و تولید صــور و معقولات, نمی  با اين همه نفس که فعل و انفعالات خود را

تواند بدون کمک گرفتن از بدن به ادراك امور مجرد دست يابد. بدن صرف نظر از نفس, تنها يک جسم    

ــان می دهد که حدوث    ــويه نفس و بدن نش ــت بدون حیات حتی حیات نباتی. اين نیاز دو س يا جمادي اس

اشد و مدام موادي که از طريق تغذيه يا تنفس وارد بدن می شود تحت جسمانی نفس واقعه اي مستمر می ب

شد بقا و کمال      شرح داده  تدبیر نفس به حقايق مجرد تبديل می گردند. چنانکه در الگوي چرخه اي رشد 

شهاي موفق        ستان نخودهاي مولوي يکی از تلا شد. دا سد می با نفس در گرو فرآيندهاي مکمل تجرد/ تج

تجســد يا تبديل امر مجرد به  2گونگی تبديل ماده به امر مجرد يا معقول شــناخته می شــود.در زمینه تبیین چ

 مادي نیز بطور کلی در رفتار و تحرکات بدنی انسان و حیوان و حتی نبات ملاحظه می شود.  

ــیر    ــرح ادراك دو مس ــتاد جوادي آملی و همچنین امام خمینی در ش علاوه بر اين نوصــدرائیان از جمله اس

سد و در ديگري           برا سازي می ر سازي به مفهوم  صورت  سايی کرده اند که دريکی نفس از  شنا ي نفس 

سد        سازي می ر صورت  سازي به  سازي و مفهوم پردازي که دارد    »نفس از مفهوم  صورت  نفس ظرفیت 

                                                      
 لاليان چوبين بود پاي چوبين سخت بي تمکين بود)مولوي(پاي استد - 1

داستان نخودها در كتاب مثنوي مولوي یکي از مهمترین آموزه هاي فلسفي تلقي مي شود كه مورد توجه اندیشمندان مختلف  - 2

را شرح دهد و  از جمله آن ماري شيمل واقع شده مولوي در قالب داستان نخودها تلاش مي كند جریان حدوث جسماني و تحرد

 در نهایت ابيات معروف از حمادي مردم نامي شدم .. را بيان مي كند
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 گاه به طور معکوس مورد استفاده قرار می دهد يعنی گاه از حقیقت خارجی به کمک تجريد و انتزاع ابتدا

صــورت و ســپس مفهوم می ســازد و گاه از حقیقت خارجی ابتدا مفهوم و ســپس صــورت می ســازد. البته 

ــاهده عقلی تا تولید امور عینی هم به              ــی تا تولید مفاهیم عقلی و حرکت از مشـ ــاهده حسـ حرکت از مشـ

ــق نیز ب            ــتگی دارد.  چه اينکه در مورد محبت و عشـ به ويژگیهاي مدركَ بسـ  رويژگیهاي مدركِ و هم 

شود زيرا درجه عشق و ثبوت حب ناشی از       خصلتهاي ادراکی محب و کمالات محبوب هر دو تاکید می 

،ص 2،ج1390ادراك حب و ادراك کمال است )امام خمینی، کمال محبوب، کمال  محب و به خصوص 

138) 

 مشــاهده حقیقت عینی محســوس به تولید صــورت ذهنی و ســپس تولید مفهوم ذهنی و درنهايت مشــاهده 

حقیقت عینی نامحسوس منجر می شود ولی اين مسیري است که بطور معکوس نیز می تواند و احتمالا در      

  جريان تجربه هاي شــهودي روي می دهد. اين تجربه هاي شــهودي در مقام قلب براي نفس رخ می دهد

ــان حکیم يا عارف گاهی معارف برين عقلی را از اوج عقل مجرد خود تنزل داده و در م      » رحله خیال   انسـ

قرار می دهد و در اين مرتبه فرودين براي آن مطالب صــورت هاي مناســب می ســازد، در حالی که مرتبه  

ــت. تنزل معناي معقول از عقل به خیال به   ــورت بوده و ثانیا مبراي از قوه و حرکت اس برين اولا منزه از ص

فعل نفس يعنی تنزل معقولات  ( اين شیوه در 55،ص 3،ج1387جوادي آملی، «) نحو تجلی است نه تجافی 

به تصاوير وسپس به امور مادي و عینی تا حدي براي استاد جوادي آملی آشکار و مبرهن است که ايشان         

ــرح مراحل نزول معقولات تا           تلاش می کند به کمک اين افعال نفس در مراتب عقل و خیال و حس و شـ

 گونگی آفرينش را تبیین کند. تصورات  و سپس تا عینیات)مثلا در مهندسی يک ساختمان( چ

 نقش بدن در ادراكات قلبي 6-6-11

با توجه به خصلت ادراکات قلبی که مستقیم و شهودي هستند تصور می شود که نفس در ادراکات قلبی         

به وساطت بدن و حواس نیازي ندارد. از اين رو اغلب حکما در باره مداخلات مضر و ممانعت هايی که از 

سخن گفته اند.    سوي بدن تحمیل می  صحاب مجاهدت و ارباب طريقت، نه از طريق حواس، بلکه  »شود  ا

لا يضل  «به وسیله تصفیه از خداوند سبحان و مبداء فیاض، کمک می گیرند و خداي سبحان به مفاد آياتِ     
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ه ن ها نو نظاير آ« والله يقول الحق و هو يهدي السبیل »، «و من اصدق من الله قیلا » (، 52طه/«)ربی و لاينسی 

خطا کرده و نه به خطا می کشاند، بلکه منبع حق و معدن صدق است و در نتیجه شکی نیست که علوم آن       

ها که بی واسطه از خداوند استفاضه می شود، عاري از خطا و محل اطمینان و اعتماد است.) جوادي آملی، 

ی در آينه دل می پنج چیز مانع انکشــاف صــورت هاي علم »(از نظر صــدرا 260-259،صــص 3،ج1387

( کدورت گناهان و 2( نقصان جوهر قلب از پذيرش معلومات، چنانکه نفس کودك اينگونه است.  1شوند: 

ــوند.   ــفاي قلب و در پی آن، مانع ظهور حق می ش ــهوات که مانع ص ( انحراف ِآينه دل از جهت 3زنگار ش

صود و غايت مطلوب.    سد؛ مانند اعتقادات مقلدان و متع 4صورت مق شناختن جهتی  5صبان؛ ( حجاب و  ( ن

 ( 1390:388)عبداللهی،« که آگاهی به مطلوب، از آن بدست می آيد

با اين همه نمی توان نقش بدن را در ادراکات قلبی بکلی منتفی دانست. زيرا عینیت و تشخص نفس به بدن 

ــت يعنی با ممیزاتی که در بدن عینی وجود دارد و با روابطی که بدن با محیط مادي و اجت          برقرار  ماعی اسـ

می کند نفس متعین و متشخص می شود. بنابر اين لازم است براي مداخله موثر بدن در ادراکات نفس در     

ــفیه تفس که به عنوان            اين مقام يعنی مقام قلب تبیین موجهی ارائه داد. علاوه بر اين هرگونه تهذيب و تصـ

 مقدمه ادراکات قلبی شناخته شده موکول به بدن است.  

مه رفتارهاي انسان و حرکات بدن, حاصل فرآيندهاي تجسد است. به واقع رفتار صورت عینی و       اصولا ه 

ست عینی و ممثل و متجسد از معقولات      ست. رفتار اعم از گفتار و کردار حکايتی ا خارجی اراده و عقل ا

سخن و عمل هر کسی گو        صاوير حاصل از ادراکات بدنی, تصويري و اجتماعی. به عبارت ديگر  اي يو ت

ــاس می کند, اعتقاد دارد, می خواهد و نمی خواهد. وجودات          ــت که او فکر می کند, احسـ چیزهايی اسـ

ذهنی شـــامل تصـــورات وتصـــديقات, همچنین باورها, عواطف, تمايلات و نیازها اموري غیرمادي و غیر 

ست ديدنی  ا عینی تلقی می شوند که ترجمه عینی و مادي آنها صدا هايی است شنیدنی, رنگها و شکلهايی     

و پديده ها, رويدادها,رفتارها و کالاهايی اســت مشــاهده پذير. نفس از يکســو تصــويرها و معقولات را به  

ــرف در بدن و در محیط عینی,           ــوي ديگر و با تصـ ــازد و از سـ کمک مرتبه نازل خود يعنی بدن می سـ

ولات مجرد است. بدن هم  رويدادها و پديده هاي مادي را می سازد که ترجمان عینی همان تصاوير و معق  

 در تعامل نفس با محیط مادي و هم در تعامل نفس با محیط اجتماعی و از طريق زبان نقش دارد. 
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ــتند. دلیلی براي تعلق نفس       »  اگر بدن و قواي بدنی اثر اعدادي براي کمالات حقیقی نفس ناطقه نمی داشـ

به بدن نبود، زيرا غايت حرکت حبی وجود، بدون اين تع           بدنی نیز      ناطقه  لق و بدون دخالت قوا و آلات 

ــان         ــل می گرديد؛ و همچنین بر فرض که معد نبودن حواس و قواي بدنی را براي کمال حقیقی انسـ حاصـ

بپذيريم، در اين صــورت به دلیل آنکه تعلق نفس به بدن براي انســان مفید نیســت، کمال نفس براي آن ها  

( علت 1387:3:260،261می شـــود.) جوادي آملی, ي با بدن و مرگ حاصـــلتنها در صـــورت قطع علاقه

گونه همان»کند. فاعلی يا فاعل محرك نفس فاعلیت را صرفا برحسب شرايط و با اقتضاي خاص اعمال می

ــتند،           ــیله و معدّ تجريد يا انتزاع مفاهیم کلی عقلی هسـ که قواي ادراکی نفس نظیر حس، خیال و وهم وسـ

یه آياتی کوشد تا به توص  اند، از اين رو حکیم میريافت علوم الهیقواي عملی نفس نیز وسیله تحصیل و د  

سَّمواتِ والارض(  سِهِم(  1نظیر)اَوَ لَم يَرَوا اَنَّ اللهَ الَّذي خَلَقَ ال شاهده و نظاره در   2و )اَوَلم يتََفکََّروا فی انَفُ از م

از طريق  3وا اللهَ يجَعَل لَکُم فُرقانا(کند تا به مصداق )اِن تتََّق مخلوقات به مقصد نايل شود و عارف تلاش می  

سبقت از همگنان ربوده تزکیه و تقوا از فرقان الهی بهره صددند تا  اند دمند گردد.گروهی ديگر که گوي  ر

ند               یه ملحق گرد عال مت مت بان حک به صــــاح مداد از قواي ادراکی و تحريکی  ــت جوادي آملی، «.)با اسـ

1387:3:260) 

ــت وجود علل معدّه نا ــود، زيرا اگر  ممکن اس ــته ش ــبت به جمیع علوم پنداش قض مبدئیّت ذاتی خداوند نس

فیض، بالذات از او صــادر شــود، مشــروط به هیچ شــرط و مقیّد به هیچ قیدي نخواهد بود؛ لیکن اين پندار  

ست و ثانیاً با آنکه در فاعلیتّ         شروطیتّ تأثیر فاعل نی شروطیتّ قبول قابل دلیل بر م ست، زيرا اولاً م باطل ا

صل می    سبت به فرقانی که از طريق تقوا حا ست، قابلیّت قوابلی که از ط    بالذات خداوند ن شکی نی ريق شود 

شــود، پذيرفته شــده اســت؛ يعنی مشــروطیّت فرقان به تقوا مانع از تداوم فیض  تصــفیه و تزکیه حاصــل می

                                                      
 .33سوره احقاف، آیه  - 1

 .8سوره روم، آیه  - 2

 .29سوره انفال، آیه  - 3
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( 261، ص 3،ج1387 است، دانسته نشده است.)جوادي آملی،     1«دائم الفضل علی البريّه »خداوندگاري که 

 يعنی شرط به قابل رشد مربوط است نه به فاعل رشد.

ــت و در رويکردي   ــوم اسـ ــورات مربوط به جنگ درون, آنطورکه در ادبیات تعارض مرسـ به دور از تصـ

متناسب با وحدت تشکیکی, بهتر است نقش ضروري قواي بدن و عملکرد ضروري آن در دو قالب سلبی       

شود. زيرا  شامل         و ايجابی تبیین  ست. بدن  شرط تشخص نفس و تحقق مرتبه ناطقه ا شد بدن  چنانکه گفته 

سانی را فراهم         شرايط تحقق نفس ناطقه و تشخص نفس ان ماده و صورت جسمانی و نفس نباتی و حیوانی 

سیدن نفس به مقام         ست. بنابر اين آنچه مانع ر شده ا سازند وتعلق نفس به بدن در تعريف نفس لحاظ  می 

وماندن او در مرتبه مادي و وابستگی او به تعلقات محیط مادي است که سبب توقف حرکت قلب است, فر

ــود و او را از نیل به مراتب حکمت و فرزانگی و دريافت           ــويري و اجتماعی می شـ نفس در ادراکات تصـ

گونه که افراط و تفريط در خواب و بیداري و آنچه موجب آن دو اســـت، همان» شـــهودات باز می دارد. 

ــت، پس به طور کلی بايد   ما ــت، در اختلال و چگونگی تنظیم قواي فکري نیز مؤثر اس ــهود اس نع طريق ش

اي نهاند، به گواند و مواظبت بر اموري که باعث اعتدال آنگفت پرهیز از عواملی که موجب انحراف مزاج

 ( 1387:3:243)جوادي آملی، « يکسان براي علوم حقیقی و علوم فکري مورد نیازند

سو, نیچه, فوکو مبتلا به           لا صر مثل رو شهور معا سوفان بزرگ و م شود که برخی از فیل ست يادآوري  زم ا

ناهنجاريها و رذايل اخلاقی هسـتند از اين رو برخی صـاحب نظران از جمله دکتر حسـین نصـر به  تفکیک     

ب فضايل  کس حکمت از فلسفه دست زده اند. مطابق با اين تفکیک, مشاهده می شود که کشف امرواقع,       

و دغدغه هاي انسانیت, دستاوردهايی است که از حکمت )نه فلسفه يا علم مدرن(انتظار می رود. دستیابی       

به اين نوع علوم فکري ممکن است به تعادل مزاج و تهذيب نفس نیاز داشته باشد ولی رسیدن به دانشها و       

امعه و رکود نفس همراهند علومی که با افزايش جنايت توســـعه ســـتم, گســـترش تســـلیحات, انحطاط ج 

صولی و           صد علوم ح ستند که نیازي به تهذيب و تزکیه ندارند. يعنی اين مقا شیطانی ه شهودات  همچون 

                                                      
 .647مصباح الکفعمي، ص  - 1
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علوم حضــوري اســت که حدود پداختن و توجه به امیال و تعلقات بدن را تعیین می کند. چه اينکه تقدم و 

صد آن    تاخر يا درهم آمیختگی ادراکات اعم از بدنی, عقلی و  قل شروط به قواي نفس ناطقه و مقا بی نیز م

ست.   شهود و حصول خود گرفتار            »ا سیده و در  صفیه به حق محض نر سانی که از طريق ت ست ک شکی نی

ــومان)ع( می توانند اعتماد کنند، از کلیات    ــوند، همانگونه که به گفتار و اقوال معص ــک می ش ترديد و ش

سقم کلیات يافته هاي خود و همچنین جهت     عقلی و مفهومی نیز به عنوان میزانی براي  تشخیص صحت و 

ست که عارف             شکی نی ستفاده می کنند و همچنین  صوص و نظاير آن ا شخیص ن صمت يا ت صل ع اثبات ا

واصــل براي ابلاغ پیام و انتقال يافته هاي خود به ديگران از علوم مفهومی اســتفاده می کند)جوادي آملی، 

1387:3:243) 

 بر عواطف تمركز قلب  6-6-12

بطور کلی نفس تا در مقام قلب پايدار نشــود مضــطرب اســت و چرخش هاي ســريع تر و اســاســی تري را 

تجربه می کند ولی اگر به نفس در موقع و مقام قلب تثبیت شــود حرکت نفس اضــطرابات کمتري دارد و 

 انع مشترك اهل عرفان وهم و خیال و خواطر و بازيگري هاي آن ها از مو»مسیر مستقیم تري را می پیمايد.  

سريع قلب موجب اثر پذيري      ست تغییر پذيري  سان در معرض تحولات گوناگون ا و حکمت اند و قلب ان

آن از قواي نفسانی و در نتیجه زمینه نفوذ شیطان از طريق اين قواست سقف تجرد شیطان از مرحله خیال و      

ند            جاوز نمی ک هاي او از اين ت یت  عال گذر نکرده و ف ( ولی 246،ص 3،ج1387دي آملی، جوا«)وهم 

ــتند و ثانیاً، قوانین منطقی و    » ــغولیت قلب نیس ــات خیالی و وهمی موجب مش ــويش ملکات ادراکی نظیر تش

ها رهايی توانند، تشــويشــات خیالی و وهمی را کنترل کرده و ذهن را از اشــغال و تصــاحب آنحکمی می

سهم م        سبت به معارف حقیقی  شوق ن شند، بلکه با ايجاد  سبت به آن را ايفا کنند. بخ وادي آملی، ج«) عدّ ن

تواند وارد باشد که آدمی طريق نظر را مستقل در ايصال     اشکال تنها در صورتی می  ( »253،ص 3،ج1387

به مقصد دانسته يا آنکه، استفاده انحصاري از استدلال را براي رسیدن به مقصد, ضروري و حتمی بداند...          

ــفیه، بدون اسـ ـ ــول فکري نیز میگرچه از طريق تص ــیاري از  تعانت از اص ــید؛ لیکن بس ــد رس  توان به مقص

 کنند.اشخاص از اصول نظري به عنوان معدّ و وسیله جهت وصول به مقصود استفاده می
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نويســد: آماده کردن محل ابوحامد صــاحب کتاب قواعدالتوحید درباره ســهم اعدادي ادراکات فکري می

ي شــوقی مانعی ندارد بلکه اين حرکات براي ظهور معارف و قدســی که همان قلب اســت با حرکات فکر

سیه بر قواي خیالی و وهمی که در         ستیلاي قوه قد ستند و براي ا ستان جان آدمی پنهان ه حکِمَی که در بو

 (1387:3:253جوادي آملی، «)نزد حکماي مشاء از قواي جسمانی دانسته می شوند، مفید و کارساز است

دات, نفس بلافاصــله به فهم ســاختار ســلســله مراتبی عالم پی می برد. يعنی  با کشــف حقیقت ربطی موجو

نفس به محض دريافت حقیقت موجودات با علم حضوري به فهم اين نکته دست می يابد که اين حقیقت     

ــت و در نتیجه درکی از   ــت بلکه قائم به غیر اس پیدا می  «حی قیوم»يعنی وجود موجودات قائم به ذات نیس

ز واقعیت هستی ، مقابل خود را بالذات نپذيرفته و هرگ »به حقیقت هستی در او پديد می آيد.  کند و شوقی  

 (1372:2:111)طباطبايی و مطهري، « به وي متصف نمی شود يعنی هستی نیستی نمی شود

ست  بنابر اين نفس آدمی          ستی  يعنی بقاء و کمال ا ست به ه ضی گرايش ذاتی موجود ا صالت وجود مقت ا

ستی می گريزد. هرچند او درك دقیقی از        در ابتداي ستی يافته و از نی شوق به ه ستی خود  تولد با درك ه

ــايندي درك می کند و با   ــايندي/ ناخوشـ ــتی ندارد, ولی تعینات عینی آن را در قالب خوشـ ــتی/ نیسـ هسـ

ــطراب و ترس را ابراز می کند. اين فعل             تارهايی همچون گريه و فرياد, هیجانات مختلف نظیر اضـ  ورف

انفعالات نفس توســط خود نفس شــهود می شــود و در معرض ادراك عقلانی قرار می گیرد. يعنی  نوزاد  

شادي خود را شهود          هستی خود را شهود می کند و همچنین اضطراب و ترس و درد و سوزش و اندوه و 

ی ستمی کند و کم کم  آماده درك عقلانی خودش و محیطش می شود. از اينجاست که شناخت عوامل ه

ــناختها به تدريج اراده    ــعه اين ش ــتور کار نفس قرار می گیرد. و به موازات توس ــتی زدا در دس بخش و هس

تصرف منابع هستی بخش و رهايی از عوامل هستی زدا شکل می گیرد. توسعه علم و فناوري و مدنیت در       

 (  1388همین جهت تبیین می شود.)علم الهدي 

ي نفس جهت گیر« حی قیوم»ودات و پی بردن به نسبت آنها با حضرت   ولی با آگاه شدن از فقر ذاتی موج 

امکان فقري وجود به اين معنی بود که اين وجود در عین »در حوزه ادراك و اراده دچار تحول می شــود. 

ست متعلق به غیر و محتاج به غیر)طباطبايی      ست حقیقتی ا ست و عین موجوديت ا مطهري,  -اينکه وجود ا
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ــب دانش توحید, کم کم  ( يعنی1372:2:119 ــد نفس و فهم حقیقت ربطی موجودات و بدنبال کسـ با رشـ

نفس به درکی از ســاختار عالم و موقعیت و جايگاه و مقام موجودات دســت پیدا می کند. بر اســاس اين   

ــبت به حقايق عالم و نیل به مراتب عالی رتبه وجود و دريافت جذبه    ــوقی نس ــولی, به تدريج ش دانش حص

 ماورايی براي نفس حاصل می شود.هاي حقايق 

صدرا   شت به طرف عالم قدس کرده،  »بنابر نظر  نفس چون ابتداء کون روي به جانب طبیعت بدن دارد و پ

پس وي در مطالعه مطالب حقه محتاج به آينه هاي متعدده هســت، همچون کســی که خواهد در صــورتی  

س      ست در نگرد او را دو آينه در کار شت او واقع صغري    که در پس پ ست مثال مقدمه  ت. آنکه نزديکتر ا

است و آنکه دورتر است مثال مقدمه کبري است، و آن مطلوب که از ملاحظه اين آينه ديده می شود مثال 

اگر خواهد که در صــورتی ديگر، که در صــورتی (. »95: 1390صــدرا، رســاله ســه اصــل،  «.)نتیجه اســت

محتاج به چند آيینه ديگر می شــود. همچنین در راه مخالف صــورت آن نتیجه اســت واقع باشــد، نگرد باز 

مطلوب حقیقی مر مرآت نفس انســانی را چم ها و خم ها و پیچاپیچی چند واقعســت که جز از راه  ترتیب  

ــل نمی گردد.و   ــان را حاص مقدمات که فی الحقیقه آيینه هاي روحانی اند در ابتدا حال ملاحظه آن مر انس

حقیقت، زيرا که سالک هر دم نظرش از آيینه اي به آيینه ديگر می افتد تا   اين است معنی سیر سالکان راه    

وقتی که پی به مقصــد حقیقی برد و گام در وادي قدس نهد و صــداي) انی انا ربک فاخلع نعلیک( بگوش 

ــوند و بی    ــغري هر دو منخلع ش ــد. بعد از آن آيینه ها همه بی کار گردند و نعلین کبري و ص ــش رس هوش

ــطه با ح  عَلَّمَکَ مَا لمَْ تَکنُْ تَعْلمَُ وَكَانَ فَضــْلُ اللَّهِ عَلَیْکَ عَظِیم(ا( ق مکالمه حقیقی روي دهد)و واس

 صدرا, همان(«) لیس الخبر کالمعاينه» بلکه عملش عین گردد و خبرش معاينه گردد که 

ف اي براي تصر  به عبارت ديگر نفس که در ضمن ادراکات بدنی و عقلی در مقامات و مراحل قبل اراده  

موجودات عالم مادي و کســـب موقعیتهاي اجتماعی داشـــت, کم کم  خواســـتار تقويت و تشـــديد مرتبه 

شاهده جلوه هايی نزديکتر و واقعی تر ازحقیقت بنیادين     شدن در مراتب مافوق و م وجودي خود و جذب 

 عالم می شود..
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شايندي فعل و انفعالات نفس, در زم     شايندي/ ناخو ست که    بطور کلی خو شهودات قوي و مهم نفس ا ره 

البته بر ادراك و اراده و رفتار فرد در اغلب موارد تاثیر عمیق و مستقیم دارد. از اين رو.حکما, درك لذت  

گیري گرايشــات مثبت و منفی نســبت به اشــیاء و خاســتگاه رفتار و فعالیتهايی می دانند که  را عامل شــکل

قاي شخص و نوع منتهی می شود.. صدرا بر اساس اصالت وجود و       مطابق با حکمت الهی است و مثلا به ب 

تشکیک وجود ابتدا سعادت و لذت حاصل از نیل به آن را به وجود ارجاع می دهد و سپس به مرتبه بندي     

وجود سعادت است و شعور به وجود سعادت ديگر و لیکن در »سعادت و لذت دست می زند او می گويد 

آنها وجود حقُّ اوّل اســت و ادون آنها وجود هیولی و زمان و حرکت و وجودات تفاضــل اســت و اشــرف 

امثال آنهاســت و وجود هر چیز در نزد خودش لذيذ اســت و وجود علیّتش عزيزتر اســت اگر آن را به کنه 

سعاداتی که      ادراك کند زيرا که علت شیء مقوّم ذات و کمال هويت اوست و به اعتبار تفاوت وجودات 

تند، متفاوت است. و چنانچه وجود قواي عقلیه اشرف از قواي حیوانیه شهويه و غضبیه      شعورات به وجودا 

و قواي نفوس بهائم اســت، ســعادت آنها نیز اجلُّ و لذاتشــان أاتمّ اســت و امّا عدم التذاذ ما در اين وقت به 

. و چنانکه نسعادت عقلیه با آنکه حاصل است يا به جهت مرض نفسانی است و يا به جهت اشتغال ما به بد      

چون آفت از حاســه مســتقیم زايل گردد به آنچه براي او بالطبع حاصــل اســت رجوع می کند، همچنین     

مقارنت نفس با بدن چون باطل گردد و به ذات خود و ذات علت فیّاضه خود رجوع نمايد و جمال او را به  

سعادتی براي او خواهد بود که در وصف نیايد و    ش     معاينه ببیند چنان لذت و  سنجیده ن ود و به لذت حسیّه 

ــباب آن لذات اقوي و اکثر و الزم به ذات اســت امّا قوتش به جهت آنکه ادراك   ــببش آن اســت که اس س

عقلی اســت که حقیقت شــیء ملائم را حاصــل می کند و مُدركَ بهاء محض و و خیر صــرف و وجودي  

همچنین اســت آنچه بعد او از جواهر اســت که هر خیريّتی و هر نظامی و هر لذتی از او فايض می گردد و 

شهوانی ادراکش متعلق به ظواهر       ست و امّا امر  شوقاتند، واقع ا عقلیه و ملائکه روحانیه که به ذات خود مع

ــطحش را درك می کند و مدرکش از    ــد بلکه همان ظاهر و س ــیء ملائم نمی رس ــت که به حقیقت ش اس

و امّا اکثريتش به جهت آن اســت که مُدرَك قوه جنس مأکولات و ملبوســات و روايح و اشــباه آنهاســت. 

عقلیه کل است و مُدركَ حسّ و مشاعر حیوانیه بعض از کلُّ است يعنی همان قدر از آن که محسوس می     

 ، با تلخیص(419ـ  417، ص 1362)اردکانی، صدرا، « شود
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ــق را در تعارض با عقل معرفی کنند, هم        ــیاري از حکما را وادار کرده که عشـ ین رکود نفس در آنچه بسـ

مقام ادراکات تصــويري و اجتماعی اســت که بر اعتبارات و تخیلات اســتوارند و از حقیقت فاصــله دارند. 

سانی بر نفس ناطقه است و فرد        رسوب شدن نفس در تمايل به تصرف غیر به معناي تفوق مراتب مادون ان

ــتعلاي  ــاند. در حالی که ادامه حرکت اس ــرف را با تمناي را از رکود به انحطاط می کش ی نفس, میل به تص

حضور جايگزين می کند. زيرا تقويت و تشديد وجود عین حضور در مراتب والا و شهود محضر حضرت     

واجب الوجود می باشد.  بدين ترتیب اراده معطوف به قدرت و تمايل به تصرف جاي خود را به تمناي فنا   

ــلوك عشــق می دهد  ی گردد و در حیطه مجردات عقلی اســت و عشــق حقیقی به کمال وجود باز م»و س

شق و                شاکلت جوهري نفس عا سانی م شق نف شود. مبداء ع سیم می  سانی تق شق مجازي به حیوانی و نف ع

ست... آن             شوق ا صاف اخلاقی مع شمايل يعنی خلقیات و او شترين اعجاب آن بر مدار  ست و بی شوق ا مع

عشق به شمايل و ملکات اخلاقی است که عشق مجازي که قنطره و گذرگاه وصول به حقیقت است همان   

وادي ج«)وحدت و يگانگی عاشق و معشوق از طريق نزديکی و وصول به آن ملکات ممکن و میسر است      

عشق به اولیاي الهی دو گونه متصور است: اول عشق حقیقی است و ان  »( بر اين اساس  1387:3:250آملی، 

ست         سخاوت، عبادت، تقوا،   عشق به کمال هستی آن هاست و دوم عشق مجازي ا و آن عشق به عدالت، 

شجاعت، عفت و ديگر شمايل و ملکات اخلاقی آن هاست. علاقه به ملکات و صفات محبوب وسیله اي        

 (1387:3:251جوادي آملی، «)است که انسان را به کمال وجودي او نايل می گرداند

 جمع بندي6-6-13

به يک علم حضوري بسیط و همچنین درك شرايط  بنابر اين در مجموع حرکت نفس ازيک جهل ابتدايی

سلطه محیط مادي آغاز می شود و کم کم  تصويري از بدن و موقعیت بدن در عالم مادي, سپس درکی از 

اجتماع و موقعیت اجتماعی حاصل می شود. يعنی از علم حضوري بسیط در باره هستی و حالات خويشتن       

ها با هم ادامه پیدا می کند و در اين مقام که مقام عقل است به تا تمیز اشیاء و اشخاص و تشخیص روابط آن

تصــرف بدن و عالم مادي می پردازد و با توســعه روابط و ســامان دهی به موقعیت خود در عالم اجتماعی, 

شد می     سترش می دهد. در ادامه نفس به مراحل نهايی ر امکانات اعمال اراده و قلمرو آزادي خويش را گ

معقولاتی که به کمک بینه و دلیل فهم مختصـــري از آنها يافته موفق می شـــود. تمناي رســـد و به شـــهود 
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حضور تام بدون غیبت که بجاي اراده تصرف نشسته سبب می شود به فضايل و خیرات و همچنین به منابع        

والحق »وملاقات با حقیقت را طلب کند« اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و معدنه و ماويه »خیر عشق بورزد. 

ــتار می        « معکم فیکم منکم الیکم و انتم معدنه و ماويه     از اين رو بقا را از طريق مواجهه با وجه خدا خواسـ

ــود زيرا  فان و يبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام     »شـ ــیا  بدين ترتیب وحدت و     18رحمن:«)کل شـ   )

سو        سلیم هم در مرحله يا مقام اول و هم در مرحله يا مقام  شهود و ت ساطت و  شهود و  ب م وجود دارد ولی 

سته سنجش و           شاي سلیم ابتدايی با ابهام همراه است و به جهل آمیخته می باشد. از اين رو درخور شک و  ت

ارزيابی و اثبات به کمک ادله و براهین عقلی است. در حالیکه در مرحله يا مقام سوم شهود وجه الله همان    

شــائبه جهل و متکی به تهذيب اســت و تســلیم در اين مقام  علم الیقین به امر واقع اســت که دور از هرگونه

مسبوق به رهايی از اسارت بدن, عالم مادي و محیط اجتماعی است. ادراکات اين مقام درآمیخته با تمناي    

ست که میان            شامل حرکتی چرخه اي ا شد نفس  شد.  پس ر شق به مقربان درگاه احديت می با صال وع و

بطور مســتمر جريان دارد. يعنی نفس بطور مســتمر در مقامات بدن عقل و  ســه مقام يعنی بدن, عقل و قلب

ند. نوع              ــ باشـ بدنی, عقلی و قلبی دچار تحولات پی درپی می  کات  جه ادرا لب تجلی می کند و درنتی ق

شود همچنین درجه آزادي که نفس در       صل می  شدت تغییراتی که در هر مقام براي نفس حا ادراکات و 

رد, مرتبه نفس را متعین و مقام آن را معلوم می سازد. يکی از بهترين نتايجی که از  هر مقام به دست می آو 

مرتبه ي هر وجودي مقوم »استنتاج می شود همین است که    « تشکیک وجود »و اصل  « اصالت وجود »اصل  

( پس لازم است بدانیم که شهودات اولیه نوزاد در   1372:3:114مطهري,  -طباطبايی«)ذات آن وجود است 

ره هســتی و حالات خود مبناي کســب معرفت حصــولی در باره خود وديگري اعم از اشــیاء اشــخاص و  با

روابط میان آنها می شــود. اين معلومات نیز به نوبه خود ســبب پیدايش میلی عمیق و روزافزون به تصــرف  

شیاء و اشخاص می شوند. ولی الگوريتم معرفت با نقد سوژه ادامه می يابد و      پايه  باورهاي ديگري اعم از ا

و ارزشــهايی که برآيند علم حصــولی هســتند در قلب تثبیت می شــوند. در اين صــورت گرايشــی عمیق و 

ستعلا به مقامات عالی وجود پديد می آيد. يعنی میل به فنا و مواجهه      سوژه و ا شوقی وافر براي فرارفتن از 

ه به هستی است. يعنی شهودات ساد     با حقیقت نهايی عالم وجود ناشی از تحولات استعلايی همان گرايش  

اولیه نوزاد که به هستی نفس و فعل و انفعالات نفس مربوط می شود, شرط پیدايش علوم حصولی است و      

دانشــهاي اکتســابی به نوبه خود زمینه شــکل گیري باورها و عواطف قلبی اســت. درنهايت تکامل نفس به  
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ش     شاهده عین معقولات منتهی می  ست. البته   درك حضورمقربان و م شروط به اتحاد با عقل فعال ا ود که م

ی وجود ف»و ديگري وجود « وجود فی نفســه لنفســه»به اعتقاد ملاصــدرا عقل فعال، دو وجود دارد، يکی، 

سنا    سنا لانف ست؛ اما        «انف سه عقل فعال ا سه لنف ست، وجود فی نف ؛  آنچه علت فاعلی نفس، و مقدم بر آن ا

تاخر از آن ا      يت نفس و م غا چه  نا        آن ــ نا لانفسـ ــ عال، يعنی وجود فی انفسـ ســـت، نحوه دوم وجود عقل ف

: 1390عبداللهی،«)اعتقاد به اتحاد نفس با عقل فعال مرهون کشـــف حمل حقیقت و رقیقت اســـت»اســـت.

ــت از يک رابطه وجود که از ابتدا میان نفس             266 ــده اي اسـ ــورت غنی شـ (. گويا اتحاد با عقل فعال صـ

ود داشـــته اســـت. يعنی حصـــول صـــورت هاي عقلی براي نفس، موجب )معلول( با عقل فعال )علت( وج

شتداد وجود او می شود، به موازات حصول صورت هاي عقلی، اتحاد مزبور میان نفس         ستکمال نفس و ا ا

(.بنابر اين الگوريتم رشــد نفس که مطابق با الگوريتم 270: 1390و عقل فعال، وثیق تر می شــود)عبداللهی،

 ورت جمع بندي می شودمعرفت نفس است بدين ص

شیء)علم          ستی  ضوري(, درك ه ضوري(, درك فعل و انفعالات نفس)علم ح ستی نفس)علم ح درك ه

حضوري( درك ماهیت شیء)علم حصولی(, درك ماهیت نفس)علم حصولی(, درك روابط اشیاء)علم       

ــولی(, درك   ــولی( درك موقعیت خود در عالم مادي)علم حصـ ــولی(, درك عالم مادي)علم حصـ حصـ

ماع)علم حصولی(, درك موقعیت خود درعالم اجتماعی)علم حصولی(, میل به رهايی از سلطه عوامل    اجت

ــلطه عوامل اجتماعی و    ــهاي مادي)علم حصــولی يا فناوري(, میل به رهايی از س ــتیابی به ارزش مادي و دس

سلطه الگوهاي فهم يا        صولی وتمدن(, میل به رهايی از  شهاي اجتماعی)علم ح ستیابی به ارز )علم  سوژه د

حصولی يا اخلاق(, میل به همراهی و سلوك با مقربان) علم حصولی يا اخلاق( تمناي مشاهده معقولات و 

 حضور درمحضر حق)علم حضوري(  اتحاد با عقل فعال يا فنا )علم حضوري(.

نفس  تنکته مهم نسبت اين توالی معرفتی با توالی زمانی است. زيرا چنانکه قبلا گفته شد زمانمندي خصل     

ــت که البته مقوم آن می  ــت که تحقق تدريجی دارد و در هر لحظه مفروض نفس داراي مرتبه اس اسـ اسـ

باشد. زمان نفس يا سن رشد نفس عین مرتبه نفس می باشد و البته مرتبه هر موجودب مقوم وجود آن می      

ا سن  ه و زمان نفس يباشد. با اين همه عموم افراد موفق می شوند درجات نخستین رشد را پشت سر گذاشت       

رشدي آنها مشابه بقیه می باشد. بنابر اين با کمک تجربه می توان سن تقريبی رسیدن کودك به هر مرحله      
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صويري و ادراك اجتماعی همچنین میلهاي طبیعی و     شد را تعیین نمود. يعنی ادراك بدنی و ادراك ت از ر

خه فرضــی که می تواند عملکرد تعاملی میل به تصــرف در نخســتین روزهاي زندگی پیدا می شــوند و چر

ــت. بنابر اين    ــروع به حرکت نموده اس ــتین لحظات ش ــل می کند از نخس بدن , عقل و قلب  را به هم متص

مراحل رشد نفس به تدريج طی می شود و آنچه می تواند به عنوان شاخص رشد تعیین مراحل را بر عهده      

 ط می شود. بگیرد به تغییرات مشاهده پذير بدن و رفتارمربو

 هفتم: نقش استعداد در رشد انسانبخش  6-7

رشد قبل از هر چیز يک نوع حرکت است در موجود زنده و مطابق با حکمت متعالیه رشد عبارتست از 

حرکت جوهري هر فرد انسان که طی ان تغییراتی در مراتب نفس او پديد می آيد و آثار آن در بدن و روح 

ريف حرکت که خروج از قوه به فعل است, استعداد هاي هر کسی در رشد او ظاهر می شود. با توجه به تع

مداخله می کند و در عین حال از رشد او متاثر می شود از اين رو استعداد هم علت رشد و هم معلول رشد 

تلقی می شود و در ادامه بحث عوامل, مراحل و اثار رشد لازم است بطور خاص موضوع استعداد مورد 

ر بگیرد. هر چند نقش استعداد در ادراك و عمل انسان بديهی است ولی عاطفه و ارتباط دو بررسی قرا

حقیقت ديگري هستند که همراه آن در  رشد مداخله دارند و در عین حال بخشی از پديده هاي رشد تلقی 

 می شوند.

 ي استعدادتبیین معنا 6-7-1

ار و یم و تربیت است و به نظر می رسد از معنايی آشکاستعداد يکی از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات رايج تعل

بديهی نزد مربیان و والدين برخوردار می باشد. همچنین تلقی استعداد به عنوان يکی از عوامل اصلی رشد 

چنان بديهی و روشن می نمايد  که به نظر می رسد بی نیاز از استدلال و برهان است. با اين همه ماهیت 

اي مداخله آن در رشد انسان, هنوز چندان آشکار نمی باشد. از اين رو برخی مفهوم استعداد و سازوکاره

( علاوه بر 1377(, باقري 1986استعداد را غرق در اجمال و ابهام می دانند) ديويدسن, استرنبرگ, رنزولی)

ی دارد. ماين بررسی معناي استعداد, قلمرو مداخلات و  سازوکار آن در تبیین نظريه اسلامی رشد نقش مه

زيرا نقش استعداد به عنوان عاملی موثر در رشد و حتی به عنوان يکی از آثار رشد, يک امر بديهی يا يک 
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مقبولِ مشهور است. از منظر اين تحقیق, فهم ماهیت و نقش استعداد در گرو ريشه يابی اين مفهوم در منابع 

 . فه به خصوص حکمت متعالیه استمقدس, همچنین جستجوي اين بحث در آثار صاحب نظران حوزه فلس

در حکمت متعالیه به دلیل اهمیت بحث حرکت, تبیین فلسفی نسبتا دقیقی از استعداد وجود دارد که ذيل 

تبیینی که صدرا در باره حرکت جوهري ارائه نموده  و درنظريه مطرح شده است. « قوه و فعل»مبحث 

ود از وجود خصلتی در نفس متحرك به حرکت جوهري اسلامی رشد به عنوان مبنا تلقی می شود, خود به خ

پرده بر می دارد. اين خصايص به بحث استعدادها, ظرفیتها و امکاناتی مربوط می شود که سبب آمادگی 

را  «قوه»تحقیق در منابع فلسفه نشان می دهد که حکما لفظ 1نفس براي حرکت شوقی يا اقتدايی می شود.

د از: يکی, امکان وقوع حرکت و ديگري, توانايی شیء براي حرکت, براي بحث در دو معنا که عبارتن

مورد استفاده قرار داده اند. به نظر می رسد اين دو معنا يعنی امکان و توانايی با هم پیوند وثیقی دارند و بهره 

ن حال يدر هر دو مبحث نه از سر غفلت  بلکه کاملا هوشمندانه بوده است. با ا« قوه»مندي از يک واژه يعنی 

رفیت به مثابه توانايی و ظ« قوه»به مثابه امکان و زمینه يک رخداد و « قوه»لازم است در اينجا به تفاوتهاي 

 يک شیء توجه داشت.

در بررسی منابع مقدس معلوم شد که لفظ استعداد در آيات قرآن کريم استفاده نشده است ولی دست کم  

بطور مستقیم و آشکار به معناي استعداد اشاره « درجه»و « طوع«, »طور«, »وسع»چهار واژه کلیدي يعنی 

                                                      
 قصد متحرک براي تشبه به حركت شوقي اشاره دارد به قصد متحرک در نيل به ذات محرک و حركت اقتدایي اشاره دارد به - 1

حرّک نباشد به دو وجه متصور مي گردد: یکي آنکه متحرّک ذات همان تحریک محرّكي كه خود ممحرک. زیرا از نظر صدرا  ت

محرّک را طلب نماید، مانند علم كه طالب علم را به حركت مي آورد به طریق عشق و مطلوب حصول ذات علم است و دیگر 

براي تحصيل تشبقه به استاد و نه براي ادراک ذاتش كه شاگرد  . را طلب نماید مانند استاد محرکقتدا به تشبقه و امتحرک آنکه 

 ...(1362صدرا, ترجمه اردكاني «)حركت مي كند.
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. 2علاوه بر اين مفاهیم: فطرت, فضل, اختلاف نیز بطور غیر مستقیم متضمن معنايی از استعداد هستند 1 دارند.

همچنین سیاق برخی آيات به اين مفهوم اشاره دارند. در منابع معتبر تفسیري نظیر تفسیر المیزان و تفسیر 

همچنین شواهدي از کاربرد اين مفهوم در روايات 3 بارها از اين لفظ در شرح آيات استفاده شده است. نمونه

با توجه به پیوند معنايی مفهوم حرکت با مفاهیم قوه و استعداد, بررسی تعبیرات ناظر به حرکت  4وجود دارد.

رفت خورد, نیز می تواند يه پیشنظیر صیرورت, سیر, حجرت, سوق و... که فراوان در آيات قرآن, بچشم می 

بحث استعداد کمک می کند. علاوه بر اين با بررسی روايات معتبر در زمینه مفاهیمی همچون قدر)تقدير(, 

همچنین واژگان ترکیبی مثل مصون  5(1367فضل)تفاضل(, هیأ)تهیأ(, طور, عدّ, قريحه, کمال )ابن اثیر

است به تبیینی از معناي استعداد دست يافت. در هر صورت  الاسرار و مکنون الضمائر )نهج البلاغه( ممکن

در اين تحقیق تلاش شده است تا با بررسی منابع فلسفی و منابع روايی و آيات قرآن کريم با رويکردي 

 معناشناختی فهمی از ماهیت استعداد  و نقش آن در رشد انسان پیدا کنیم.  

 استعداد به معناي توانايي

د در ادبیات تعلیم و تربیت و همچنین در عرف عمومی نشان می دهد که منظور اغلب کاربرد لفظ استعدا

مردم و نويسندگان آثار تربیتی,توانمنديها و ظرفیتهايی است که در افراد به خصوص کودکان و جوانان 

ی کند. موجود دارد و هنگام انجام فعالیتهاي مختلف ادراکی, هنري, فنی, اجتماعی و ... ظهور و بروز پیدا 

استعداد به معناي انرژي يا توانايی موجود ) آشکار يا پنهان( فرد براي ايجاد يا خلق بعضی آثاريا پذيرش 

                                                      

ساً  اللَّهُ یُکَلِّفُ لا»مفهوم وسع:   -الف   - 1 سعَْها  إلِاَّ نَفْ سبَتَْ  ما لَها وُ سبَتَ  مَا عَليَْها وَ كَ   عَليَْهِ قدُِرَ مَنْ وَ سعَتَهِِ  مِنْ سعَلٍَ  ذوُ ليِنُْفقِْ(, »286:بقره«)اكتَْ

قهُُ  مَّا  فَليْنُْفقِْ رِزْ تاهُ  مِ لَّهُ  آ لَّهُ  یُکَلِّفُ لا ال ــاً ال ها   ما  إلِاَّ نَفْسـ تا عت:    -(  ب7طلاق:«)آ طا ــن لَّهِ » مفهوم اسـ نَّاسِ  عَلَخ لِ يتِْ  حِجُّ ال طاعَ  مَنِ البَْ ــتَْ   اسـ

ــتَْطاعُوا  إِنِ دینِکُمْ عَنْ یَرُدُّوكُمْ حتََّخ یُقاتِلُونَکُمْ  یَزالُونَ لا وَ(,»97عمران:«)إِلَيهِْ   -( د14نوح:«)أطَْواراً خَلَقَکُمْ قدَْ  وَ»مفهوم طور: -( ج217بقره: «)اسـ

 (165انعام:«)آتاكُم.. ما في ليِبَْلُوَكُمْ دَرجَاتٍ بعَْضٍ فَوْقَ بعَْضَکُمْ رَفَعَ وَ»....مفهوم درجه:
 لا وَ واحِدَةً أُمَّلً النَّاسَ لجََعَلَ رَبُّکَ شاءَ لَوْ وَ»(؛ 30روم:«)الْقيَِّم الدِّینُ ذلِکَ اللَّهِ لِخلَْقِ تبَْدیلَ لا علََيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فطِْرَتَ» - 2

 (32:نساء) «... بَعْضٍ عَلخ بَعْضکَُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتَمَنَّوْا لا وَ»؛ (118:هود) «مُختْلَِفينَ یَزالُونَ

در آیات قرآن به گونه اي است كه اغلب مترجمين و مفسرین معناي اقتدار اجتماعي و قدرت « قوه»ولي كاربرد واژه  - 3

 جسماني را از آن فهميده اند

4 ............... 

 1367ليان ابن اثير مبارک النهایه في غریب الحدیث و الاثر قم اسماعي - 5
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مطرح می شود. ولی تقريبا در تمام مواردي که اين « استطاعت»برخی تاثیرات, در قرآن کريم نیز ذيل واژه 

ايی توانايی, اشاره داشته است. نظیر توان کلمه استفاده شده است بطور آشکار يا ضمنی بر نوع خاصی از

( 88( توانايی براصلاح)هود35( توانايی برساختن)انعام:217( توانايی بر جهاد)بقره: 97برحج)ال عمران:

( توانايی بر 16(  توانايی بر تقوي)تغابن23( توانايی نفوذ به آسمان )الرحمن38توانايی جلب ياران )يونس

( 60( توانايی برتامین نیرو)انفال:129( توانايی بر عدالت)نساء41جو)کهف:( توانايی بر جست78صبر)کهف

(. از بررسی اين آيات می توان  به  درك يک مطلب نسبتا مهم دست 194،197توانايی بر ياري )اعراف:

يافت, اينکه رابطه فضايل اخلاقی و اعمال شرعی دوسويه و ناهمسطح متکی بر استعداد شبیه يک سازه 

است. بر خلاف اينکه گفته می شود ملکات اخلاقی با تکرار رفتار اخلاقی حاصل می شوند,  مارپیچی 

 کسب فضايل اخلاقی از طريق تکرار اعمال اخلاقی يک نوع تحصیل حاصل است و محال.

از اين رو در نگاه قرآن کريم, هر فعل اخلاقی خود موکول است به استطاعت نفس بر آن فعل اخلاقی. 

جه داشته باشیم که قوه و استعداد  امر وجودي است يعنی از وجود خارجی شیء مستعد خارج لازم است تو

(  و چنانکه قبلا گفته شد نفس در حال حرکت جوهري است و بسته به 1372:4مطهري  -نیست)طباطبايی

 زشرايط موقعیتی خود و خصايص خود در حال تغییر است. از اين رو استطاعت يا استعداد هاي نفس نی

متحولند يعنی پیدايش يک استطاعت خاص, به وجود دانش, انگیزش, صفات خلقی و حتی برخی ملکات 

مرتبط, در نفس مشروط می باشد. به عبارت ديگر صرف تکرار رفتار سبب رسوخ ملکات در نفس نمی 

لت را اشود. بلکه ظهور ملکات اخلاقی در يک فرآيند مارپیچی رخ می دهد. براي مثال پیدايش ملکه عد

در نظر بگیريم, فعل عادلانه در گرو استطاعت نفس بر عدالت است, ولی استطاعت نفس بر عدالت خود 

 در گرو وجود ملکه عدالت است و اين می شود دور تحصیل حاصل که محال است.

ست د بنابر اين احتمالا چنین است که در ابتدا و در پايین ترين سطح, نفس فعلیت يافته اي وجود دارد که 

کم داراي يک: خصايصی عمومی از جمله توانايی هاي عمومی,  انگیزه هاي عمومی و دانشهاي عمومی 

است. دو: داراي جهتی به نام فطرت است شامل يک گرايش عمومی به خوبی و يک گرايش خاص به 

ه می شود و جعدالت می باشد. ولی اين کافی نیست بلکه بنابر شرايط و موقعیتی که پديد می آيد نفس متو

به کمک دانش, انگیزش و مهارتهايی که به تدريج در او پديد می آيند به حدي از استطاعت بر عدالت 
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دست پیدا می کند.نکته مهم اين است که رفتار عادلانه بسته به موقعیتهاي مختلف درجه دشواري متفاوتی 

فزايش صی و موقعیتی است. يعنی براي ادارد و بنابر اين استطاعت بر عدالت وابسته به دو دسته عوامل شخ

استطاعت نفس براي عدالت, لازم است بطور مستمر دانشها, انگیزه ها و مهارتهاي معطوف به عدالت, 

تقويت شوند و در تمام اين موارد شرايط محیطی و موقعیتهايی که فرد را احاطه کرده اند مداخلات متنوع 

ک دسته بندي معتبر در باره استعداد نیز دست يافت که نتايج آن دارند. از بررسی اين آيات می توان به ي

 در بخش دسته بندي استعدادها بزودي مطرح می شود.   

قوه به معناي توانايی با يک مسئله مهم در حوزه قضا و قدر نیز روبروست. زيرا هیچ تبیین دقیقی  در باره  

روزي تلقی می کنند وجود ندارد. البته با توسعه  مناسبات استطاعت با آنچه عموم مردم به عنوان قسمت و

مفهوم علل اعدادي در فلسفه تبیین مناسب تري از استعداد به معناي توانايی به دست آمده است که با مشیت 

الهی يا اصطلاحا قضا و قدر نیز سازگارمی باشد. زيرا هر رويدادي که براي فرد رخ می دهد عواملی مداخله 

ل از وجود شخصی عینی خارجی او ست يا وابسته به آن. بنابر اين  علل اعدادي خود قابل دارند که يا مستق

تقسیم به دو دسته هستند :يک, علل اعدادي يا عواملی که در زمره مختصات موقعیتی شخص هستند نظیر: 

يت و.... دو, اتغذيه سالم/ناسالم, خانواده منسجم/گسیخته, معلم بی سواد/خردمند, مراقبین بی کفايت/ با کف

علل اعدادي يا عواملی که در زمره مختصات شخصی او هستند, نظیر: زشتی/زيبايی  يا نقص عضو /سلامتی. 

علل اعدادي دسته اول را می توان به عنوان معدات محیطی يا عوامل موقعیتی معرفی کرد و علل اعدادي 

ت ص هستند می توان به عنوان معداوابسته به فرد را که  شامل حضور يک سري مختصات در شیء يا شخ

نفسی يا عوامل شخصی نام گذاري کرد. اغلب اين مختصات شخصی که به عنوان علت اعدادي در وقوع 

تغییر مداخله می کنند يا حرکت را در متحرك تشديد می کنند, به عنوان قابلیتهاي متحرك يا قوا و 

 توانمندي هاي آن شناخته می شوند. 

مورد غفلت قرار بگیرد اين است که هر دو دسته يعنی عوامل شخصی و عوامل موقعیتی,  نکته اي که نبايد

نقش اعدادي يا زمینه سازي دارند. زيرا تفاوت اصلی نظريه هاي اسلامی و غیر اسلامی در همین جاست. 

راي ب زيرا اعدادي بودن يا امکانی بودن عوامل موقعیتی و شخصی است که می تواند اقتضاي وجود شناختی

بنیه : »طباطبائی می گويدمداخله مستقیم و مستمر خداوند در حیات نفس و رشد آن را تبیین کند. علامه 
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 يَعمْلَُ کلٌُّ»در اعمال آدمى اثر دارد  -بدنى، صفات اخلاقى و محیط اجتماعى در حد اقتضاء، و نه علیت تامه

يادآوري می شود که خصلت (.262، ص13ج، 1374موسوى همدانى، ( )طباطبائی/84اسراء:«)شاکِلَتِه عَلى

اسلامی نظريه هاي انسان شناختی در گرو توحید به معناي مداخله مستمر و حضور دائمی خداوند در همه 

رويدادهاي عالم است. بنابر اين توجه به عوامل محیطی و شخصی در نظريه هاي روانشناسی و تربیتی شباهت 

زيرا مطابق با يافته ها يا مفروضات غالب در تحقیقات علوم تربیتی و  ظاهري با نظريه هاي اسلامی دارند

روانشناسی, عوامل تاثیر گذار بر رشد صرفا شامل عوامل درونی و برونی فرد می باشد که با يکديگر رابطه 

دارند. يعنی استعدادهاي شخصی و عوامل محیطی به هم شديدا وابسته اند, ولی دست کم بعد از پیدايش 

دا وند بی نیازند. ولی در نظريه اسلامی اين دو دسته هم در تحقق و هم در اثرگذاري, به علت تامه از خ

 )حکمت و مشیت و اراده الهی( محتاجند. 

 

 استعداد به معناي امکان 

در اغلب موارد لفظ قوه اشاره دارد به امکان وقوع يک رويداد. امکان به عوامل و علل اعدادي حرکت  

اره در بیانات علامه در ب در برابر ضرورت که از خصايص علت ايجادي شیء است. چنانکهبستگی دارد 

علیت و  ضرورت می توان فهمید که ضرورت به علت تامه مربوط می شود و امکان به علت 

(  يعنی ضرورت معلول در پرتو علت تامه پديد می آيد که هم در 1372:4مطهري -.)طباطبايیاعدادي

ش يا تکوينی و هم درتحقق غیر تدريجی يا به اصطلاح پیداي« خلقی»به اصطلاح پیدايش  تحقق تدريجی يا

حضور دارد. حضور علت تامه عین ضرورت معلول و خروج آن از امکان است. ولی حضور علت « امري»

اعدادي ضرورت نمی آورد و تحقق معلول را قطعی نمی کند. از اين رو گفته می شود ضرورت متعلق به 

تامه است و امکان متعلق به علل اعدادي يا معدات, که عوامل تعین و تکوين )تحقق تدريجی( هستند. علت 

يعنی معدات صرفا عامل تقويت کننده اي هستند براي حدوث حادثه اي خاص و موجب آمادگی هستند 

 براي وقوع واقعه اي معین .
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بکار گرفته  معناي فعلیت در تقدير يا نافعلیت در ادبیات فلسفی معمولا لفظ  قوه در برابر لفظ فعلیت و به

 )می شود و تحقق يا پیدايش فعلیت با حضور قوه به معناي امکان پیدايش آن فعلیت, درتعارض است

آغاز فعلیت يک چیز پايان قوه و » از نظر بسیاري از حکماي پیشین  (1372:4:126مطهري,  -طباطبايی

گر فرض کنیم با آمدن فعلیتی باز هم قوه و استعداد آن فعلیت باقی استعداد و امکان آن است. بديهی است ا

است لازم می آيد که استعداد، استعداد حصول حاصل باشد و چون حصول حاصل محال می باشد استعداد 

 «چنین امر محالی نیز محال است. پس با آمدن هر فعلیت، امکان و استعداد آن فعلیت از میان می رود

از نوعی ثنوي گرايی ضمنی در «, قوه و فعلیت»(. به نظر می رسد تقابل 1372:4:21ي، مطهر -)طباطبايی

بخشی از ادبیات فلسفی حکايت می کند. استناد قوه به ماده مسبوق به دو ثنويت فرضی است که يکی در 

درحالی که  دوگانگی هاي «. قوه و فعل»خود را نشان داده و ديگري در بحث « ماده و صورت»بحث 

که به « تفعلی»کور صرفا در تحلیل عقلی)نه وجود عینی( است و در تحقق خارحی فقط يک چیز داريم مذ

يک اعتبار صورت تلقی می شود. زيرا در استعمالات فلسفی, صورت به معناي هیئت ظاهري و شکل و 

رتب متبلکه منظور از صورت, همان عینیت ياتحقق خارجی شیء است که منشا آثار  1شمايل شیء نیست.

 (1372:4مطهري  -برآن و مقوم ذات و فصل اخیر شیء از سايرين است.)طباطبايی

يعنی آنها ابتدا براي هر شیء دو بخش يعنی ماده و صورت را به رسمیت شناختند, سپس میان قوه يا   

اي  هامکانهاي  قابل تصور براي حرکت شیء, با وجود يک سري حقايق عینی به نام استعداد در ماده, رابط

نسبتا قطعی را تعريف کردند و در عین حال استعداد را از صورت يا فعلیت شیء بکلی تفکیک کردند و 

خاص ماده است و به عبارت دقیقتر، استعداد همان ماده است با « تعین»استعداد يا امکان استعدادي »گفتند 

ه است واقعیت است که هم مصداق ماد ، يعنی يک«ماده متعینه»عبارت است از « استعداد»، يعنی«تعین»اعتبار 

و هم مصداق استعداد، نه اينکه واقعیتی عارض بر واقعیت ديگر شده باشد. علیهذا مفهوم استعداد از قبیل 

                                                      
گویا در این تحليل عقلي كه به تفکيک ماده و صورت مي انجامد, ذهن ناخواسته زیر تاثير الگوي صنعتگري و پيشه وري  - 1

است زیرا در صنعتگري, آن چوب, فلز یا هر جسم اوليه اي كه صورت نهایي را مي پذیرد, به عنوان ماده اوليه بي شکل تلقي مي 

 ماده در استعمال فلسفي با مفهوم ماده در استعمال صنعتي متفاوت است.شود.  در حاليکه مفهوم 
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 -)طباطبايی« ساير مفاهیم فلسفی يعنی وجود، عدم، ضرورت، ... تحت هیچ مقوله اي در نمی آيد

 ( 1372:4:24مطهري،

در برابر فعلیت بکار رود, از زمینه هاي محتمل يا گزينه ها و  امکانها حکايت می به نظر می رسد هرگاه قوه 

کند و  به علتهاي اعدادي اشاره دارد  زيرا فعلیت يک امر محقق خارجی است و بنابر اين از ضرورت و 

( 47سباء:«)یدٌشَه ءٍشَیْ کُلِّ عَلى هُوَ وَ»وجوب و وجود شیء حکايت می کند. از اين رو قرآن کريم فرمود 

زيرا ضرورت و وجوب وجود, متعلق به علت تامه است و هرچه هست چون محقق شده و فعلیت يافته, قبل 

اشاره دارد. در نتیجه رابطه قوه و فعل با امکان و ضرورت, موضوع مهمی « حی قیوم»از همه به حضور و قیام 

  جه قرار بگیرد.است که میان قوه و فعلیت از نظر نسبتهاي علی بايد مورد تو

در بخش ديگري از ادبیات فلسفی که متعلق به حکمت متعالیه است و بر وحدت تشکیکی تاکید دارد, 

گفته می شود: هرامکان با فعلیتی که حمل می کند متحد است و با فعلیت بعدي نیز يک واحد متصل را 

ماده ء در حال حرکت, حاصل  (  توالی صورتهاي وارده بر يک1372:4مطهري  -تشکیل می دهد)طباطبايی

وجود قوه يا استعدادي است که به صورت يا فعلیت حاضرآن مربوط می باشد. و چنانکه قبلا گفته شد, قوه 

( 1372:4مطهري  -و استعداد  امر وجودي است يعنی از وجود خارجی شیء مستعد خارج نیست)طباطبايی

ر کت تبیین می شود. ولی اين توالی شامل تغییرشد بر اساس توالی صورتهاي پديد آمده در ضمن يک حر

صورت شیء واحد است نه تبديل صورتی با صورت ديگر يعنی موضوع حرکت جوهري ماده و صورت 

شیء است نه اينکه ماده ثابت باشد و تبادل صورت اتفاق بیافتد. به عبارت ديگر رشد تغییر است نه تبديل 

ا خیر نانکه قرآن کريم تغییر نفس را پذيرفته و لی تبديل آن ربخشی يا  چیزي از شیء با يک چیز ديگر. چ

 لِخَلقِْ تَبْديلَ لا عَلَیهْا النَّاسَ فَطَرَ الَّتی اللَّهِ فِطْرَتَ( »11رعد:«)بِأَنْفُسِهمِ ما يُغیَِّرُوا حَتَّى بِقَومٍْ ما يُغَیِّرُ لا اللَّهَ ىِنَّ»

 (30روم:«)القَْیِّم الدِّينُ ذلِکَ اللَّهِ

بنابر اين هر چیزي که در تحلیل عقلی به ماده و صورت تقسیم می شود می تواند به عنوان ماده يا محتوايی  

براي تحقق تدريجی صورت اخیر, قلمداد شود. بر اين اساس رشد به عنوان يک نمونه از حرکت جوهري, 

ا صورت می ماند و در تقابل ب تغییر است نه تبديل و با ورود صورت پسین، صورت پیشین در ماده و با ماده
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ون صورت نمی تواند حامل استعداد باشد چ»پسین قرار نمی گیرد, بلکه حامل آن می شود. برخی گفته اند 

در حضور صورت پسین از صورت پیشین خبري نیست ولی ماده که صورت پیشین را از دست داده و 

( ولی آنچه به عنوان 1372:4:25مطهري,  -)طباطبايی« صورت پسین را دريافت نموده حامل استعداد است

ماده تلقی می شود و در مقابل صورت قرار می گیرد به واقع محتواي صور پیشین است نه يک ماده بی 

 صورت.

احتمالا در اينجا غفلتی صورت گرفته چون از يک طرف ماده بی صورت نداريم از طرف ديگر حامل  

دانیم. تاکید بر ماده به عنوان حامل استعداد و تفکیک میان ماده استعداد را ماده نه صورت هاي پیشین می 

و صورت متناسب ديدگاه ارسطويی است که تغییر قوه به فعل يعنی حرکت را در قالب خلع صورت پیشین 

و لبس صورت پسین توضیح می دهد. ولی اگر مبناي تبیین حرکت, لبس بعد لبس باشد, اصولا اين بحث 

ده است يا صورت ديگر موضوعیت ندارد. بنابر اين مفهوم قوه در اينجا ناظر به امکانهايی که حامل استعداد ما

است که بنابر مختصات صورت اخیر و براي تغییرات محتمل در آينده بوجود می آيد. شناسايی اين امکانها 

سط ها توبراي نفس از منظر عقل عملی مهم است. همچنین براي تداوم حیات اجتماعی, کشف اين امکان

ديگران نیز اهمیت پیدا می کند. از اين رو اغلب رشته هاي علوم انسانی و به خصوص تعلیم و تربیت و به 

 منظور پیش بینی, سیاستگذاري و برنامه ريزي, بر فهم استعداد متمرکزند.

 درمجموع استعداد نسبت صورت شی است به ماده آن و تحلیل شیء به صورت وماده در اصل تحلیل شیء

است به صورت پسین و ماده وصورت پیشین که در هر حال يک تحلیل عقلی و از اين جهت اعتباري است 

نه واقعی. يعنی در يک تحلیل ذهنی و در هر لحظه مفروض, شیء داراي ماده و صورتی است که براي 

ن صورت آفعلیت بعدي ممکن الوقوع)يا صورت محتمل( آن شیء, ماده تلقی می شود و نسبت به پیدايش 

 محتمل, داراي قوه و استعدادي است. 
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 استعداد به معناي حدود تشخص 

مقدمه لازم براي ملاحظه قوه به معناي حدود تشخص اين است که نشان دهیم  دوگانگی میان ماده و 

م در مساله قابل در حرکت جوهريه رسیدي»صورت )قابل و مقبول( يک اعتبار عقلی است نه يک امر عینی 

که قابل نسبت به مقبول اثنینیتی ندارد و اگر اثنینیتی هست تا حد زيادي تحلیلی و عقلی است مثل  به اين

دوگانگی تحلیلی به اين معناست که  1(1395:4:85)مطهري« جنس و فصل که کثرت تحلیلی و عقلی دارند

لیت و ت يا قابيک واقعیت عینی واحد ظرفیت انتزاع دو معناي متقابل مثل جنس و فصل يا ماده و صور

 2مقبولیت را دارد.

اگر ما صورت بماهی صورت و ماده بماهی ماده »اصولا ماده در برابر صورت, عینیتی ندارد, به قول صدرا 

 1395:4:76مطهري, «) يعنی هیولاي اولی را در نظر بگیريم اصلا در ظرف خارج قابلیت و مقبولیتی نیست

دفعی, يک پديده در برابر ساير پديده ها نیست بلکه نحوه حرکت تدريجی همچون حدوث »( بنا بر اين 

وجود پديده هاست يعنی حرکت يک امر مستقل نیست بلکه نحوه وجود متحرك است و البته معناي 

 -طباطبايی«)حرکت مقوم وجود جوهر جسم است»حرکت را ذهن از اين نحوه وجود انتزاع می کند. يعنی

وع مثلا پارچه هست ولی سیاهی تغییري است که برآن عارض ( در حرکت عرضی موض1372:4:18مطهري

می شود ولی در حر کت جوهري هیچ موضوع ثابتی که مستقل از تغییر باشد, وجود ندارد و جوهر شامل 

وقتی صورت, حادث و متجدد بالذات است ماده هم به تبع صورت همان »ماده و صورت در تغییر است 

 (   1395:4:78مطهري«)لی نداردحکم را پیدا می کند و حکم مستق

نه تنها ثنويت و دو گانگی ماده و صورت بلکه حتی تکثر صورتها نیز بنابر حکمت متعالیه پذيرفتنی نیست.  

استاد مطهري معتقد است که در حرکت جوهري بر خلاف حرکتهاي عرضی تفکیک ماده از صورت و 

صل در عالم عینی يک واقعیت مت» ت. چون حتی تفکیک صورتهاي سابق از صورتهاي لاحق اعتباري اس

                                                      
 1395انتشارات صدرا  4استاد مرتضي مطهري, درسهاي اسفار جلد  - 1

لاتحصل له و لا فعليل إلّا ل موجود بالفعل؛ و المادة في كل شيء أمر مبهم یجب أن یعلم أنّ الصورة في كل شيء أمر محصق "- 2

 (1380:370) صدرا , المبدا و المعاد, "ة شيء ما.باعتبار أنه قو
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و متدرج و ذي مراتب بیشتر وجود ندارد و منظور آخوند از اينکه می گويد حرکت جوهريه خلع و لبس 

( در برابر اين پرسش که چرا صدرا خود 1395:4:79مطهري, «)نیست بلکه لبس بعد لبس است, همین است

؟ مطهري «رت سابقه, ماده را مستعد می کند براي صورت لاحقهصو»از اين مفاهیم استفاده کرده و مثلا گفته

مطالب مرحوم آخوند نشان می دهد که ما گاهی به وجود نظر می کنیم و گاهی به » در پاسخ می گويد 

ماهیت وقتی به وجود نظر کنیم وحدت است و وقتی به ماهیت که امري اعتباري است نظر کنیم کثرت 

( يعنی تفکیک صورتهاي متعددي که 1395:4:81)مطهري« باري استاست ولی اين کثرت کثرت اعت

درطی حرکت جوهري يا رشد براي ماده پديد می آيد اعتباري است و ناشی از تحلیل عقلی يک واقعیت 

 متصل تدريجی می باشد. 

  به نظر می رسد تفکیک حقیقت عینی شیء به ماده و صورت متکی بر مبانی اصالت ماهیت و اعتباري است.

بنابر اصالت وجود, استعداد نیز از خصلتهاي وجود شخصی, جزئی, عینی و خارجی شیء است. اين وجود 

عینی که با عنوان تشخص نزد حکما شناخته می شود وابسته به حدو نفاد وجود شیء است و جايگاه و 

ن یء عبارة عيکون حقیقة کل ش " موقعیت شیء در عالم و روابط شیء با موجودات را متعین می سازد.

 (1380:415, المبدأ و المعاد,)صدرا  "مبدئیته لآثار مخصوصة و أفعال معلومة لايتعداها  ,تعیّنه الخاص

چنانکه قبلا گفته شد ماهیت نیز مجموعه اي از همین تعینات در مورد شیء است که بنابر تشخص آن  

با  ر می سازد. بنابر اين متناسبتعريف می شود و بطور ضمنی موقعیت وجود شناختی شیء را نیز اشکا

ادبیات حکمت متعالیه بايد گفت, استعداد در زمره تعینات ماهوي است که ناشی از تشخص شیء در خارج 

قوه و استعداد را که می گويیم امري وجودي است به »می باشد. چنانکه علامه طباطبايی تصريح می کند: 

(. استناد استعداد يا قوه به ماده يا 1372:4:20طباطبايی«)تمعنی اين است که از وجود شی مستعد خارج نیس

صورت آن, شايسته نیست. زيرا به فعلیت شیء يا تحقق عینی و خارجی آن مربوط می شود. استعدادها يا 

قواي يک چیز از حمله تعینات و حدودي هستند که تمايز آن را از سايرين و موقعیت وجود شناختی آن را 

 عین می کنند.درمیان ساير ين م
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البته توجه به يک نکته ضروري است: اين حدود و تعینات بنابر تحقق تدريجی وجود عینی اشیاء به تدريج 

پديد می آيند نه اينکه يکباره موجود شوند و بنابر اين رشد استعدادها شامل پیدايش پی در پی آنهاست در 

( و درحرکت 1372:4مطهري  -د)طباطبايینفس. زيرا استعداد ذاتی شی است نه اينکه بر او عارض شو

جوهري ذات شیء و آنچه ذاتی شیء است, دچار تغییرمی شود. به تعبیر بهتر در ضمن تغییرات ذاتی و در 

قالب لبس بعد لبس, ذات شیء و امور ذاتی شیء همه کم کم محقق می شوند . پس به تدريج و در ضمن 

ات آيند نه اينکه همه آنها از ابتدا باشند و در ضمن اين تغییر پیدايش فعلیتهاي متوالی استعدادها بوجود می

انسان کمال ذاتی خود را به تدريج از راه به دست آوردن استعدادهاي تازه کسب می » صرفا آشکار بشوند.

)طباطبائی /موسوي همدانی، « رسد¬کندو با آن استعدادهاي حاصله به مقام قرب و کمال می

ت قرآن کريم بر نقش اعمال يا ابتلائات در افزايش يا کاهش قوا تا کید دارند (  برخی آيا1374:13:226

( اصرار بر گناه ولجاجت و... 7بقره:«)غِشاوَة أَبصْارهِِمْ عَلى وَ سَمْعِهِمْ علَى وَ قُلُوبِهمِْ عَلى اللَّهُ خَتمََ»مثل آيه 

از اين آيه و آيات مشابه می توان  د.موجب بطلان استعدادهاي شنیدن, ديدن و فهمیدن در انسان می شو

 دريافت که تغییرات استعداد تغییر در شدت وجودي است    

علاوه بر اصل حرکت جوهري راه ديگر براي درك اين نکته که قوه به تشخص يا فعلیت شیء مربوط می  

زيرا دست کم  شود, اين است که معلوم شود اشیاء غیر مادي و امور مجرد نیز داراي استعداد می باشند

برخی از امور مجرد حرکت می کنند. تغییر در وجودات ذهنی يا مدرکات نفس و خود نفس که به اتفاق 

بنابر نظر صدرا همه مدرکات نفس يعنی صورتهاي  1همه فلاسفه مجرد هستند, امري پذيرفته و مقبول است.

می باشند. از نظر صدرا موضوع و و مدام در حال تغییر  2حسی, خیالی و مفاهیم عقلی همه مجرد هستند

متعلق قواي نفس,بدن لطیف يا مرتبه مثالی است که در زمره امور مجرد قلمداد می شود و در حال تغییر می 

حقیقت سمع و بصر و غیر اين دو از آلات نفس, قوه اي است غیر محسوسه که میان »او می گويد باشد. 

                                                      
 البته بجز كساني كه علم را عارض بر نفس مي دانند.   - 1

صدرا بر خلاف ابن سينا صورتهاي حسي را نيز مجرد مي داند از نظر او  تمام مراتب علم مجردند ولي شدت تجرد آنها از  - 2

وه و آلت ادراكي(, دوم: واجد بودن هيئت, وضع, متي و این و سوم: جزئي قيود سه گانه شامل اول: حضور مادي نزد مدرک )ق

 بودن.متفاوت است.
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ه علیّت و معلولیّت حاصل است، زيرا که اينها از فروع نفس آنها و نفس که مستعمِل آنهاست يک نوع علاق

اند، چنانکه ملائکه از فروع قدرت و علم باري اند، و همین علاقه مصححّ صدق سمیع و بصیر و قادر بر 

(.   صدرا همچنین تا کید دارد که نظر ساير حکما در باره تجرد 327: 1362)صدرا، اردکانی « نفس است.

ماي آنچه علماي مشُّائین و حک»ست ولی براي تبیین همه مراتب نفس کفايت ندارد نفس گرچه صحیح ا

مجرُّد صرف و مطهّر از بدن و اوصاف بدن است صدق و صواب است لکن  ,ین يافته اند که نفسیواقر

بازگشت آن به تنزيه قوه اي از قواي نفس، بلکه مرتبه اي از مراتب آن است که به قوه عاقله موسوم است؛ 

آن مرتبه ي غیبت آن از بدن و قواي آن است و جهت اتصال آن به عالم قدس است و جهت وحدت. و 

حقیقت نفس در نزد ارباب ذوق و شهود مجرد قوه عاقله مباين از ابدان و منزُّه از اجرام نیست، بلکه  لیو

ت چنانچه در حرکبدن در نزد ايشان به منزله ظلُّ نور خورشید است و براي آن در وجود، استقلال نیست 

( توجه به بدن همچون يکی از مراتب نفس می تواند ما را از 1380:416صدرا  «)اراديّه استقلال نیست.

ثنويت ضمنی در موضوع بدن/نفس رها سازد هر چند شايد با برخی مفروضات فلسفی نظیر اختصاص قوه 

ر می رسد اغلب حکما در اين زمینه به نظ به ماده و در نتیجه اختصاص حرکت به امور مادي جوردر نیايد.

دچار تکلف شده اند زيرا آنها تفکیک صورت از ماده را پذيرفته و قوه را خاص ماده دانسته اند و در نتیجه 

 حرکت به معناي خروج از قوه به فعل را به اشیاء مادي اختصاص دادند.

از تعريف  غییرات نفس, انديشمندانبا پیدايش استدلالهاي متقن براي تجرد نفس, تجرد مدرکات نفس و ت  

« د وجودتشدي»حرکت يعنی خروج از قوه به فعل  صرف نظر کرده و براي تبیین حرکت مجردات, از ايده 

کمک می گیرند. در حالی که متناسب با ادبیات فلسفه صدرايی می توان قوه را به وجودات عینی شخصی 

خارج شد. البته براي نجات فلسفه از ثنويت ضمنی دو  جزئی اشیاء ارجاع داد و از دوگانه ماده و صورت

ايده مهم توسط صدرا ارائه شده که عبارتند از يک: طرح مرتبه مثالی يا مرتبه سوم وجود شناختی به دو 

قطبی مادي/ مجرد دو: طرح علیت اعدادي در کنار علیت ايجادي. او به کمک همین دو ايده توانسته دوگانه 

 نیست, بدن علت ايجادي نفسکه  سئله حرکت نفس را حل کند. صدرا معتقد استساختگی نفس/بدن و م

ل بدن حام و حامل نفس هم نیست و صورت نفس هم نیست بلکه اين نفس است که صورت بدن است و

نیست بلکه ،و محرك مباشر بدن است. البته بدن اين جسم ثقیل, کثیف, مکدري که مشاهده می کنیم است
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انی گرمی است که نفس اولاً و بالذات در آن تصرف می کند و قوايی دارد و تمرد بدن يک لطیفه جسم

نمی کند. از اين رو عرش نفس است و معرفت آن مثل معرفت رب می باشد. ولی اين بدن کثیف ثقیل به 

منزله غلاف و پوسته اي است که روي آن کشیده شده و گويا از تکدّر و تبرُّد و تکثُّف آن حقیقت لطیف 

صل شده )مثل پوست میوه ها و دانه ها( و اين بدن کثیف يا ضخیم به طبیعت خودش و بدون اراده نفس, حا

حرکت می کند زيرا از مرحله اعتدالِ لايق, به تصرُّف نفس بیرون رفته, به خاطر ثقل و برودتی که در آن 

خارج  خدمت فرمايد نیزحاصل گرديده و در نتیجه از طاعت نفس و اينکه مسخُّر نفس باشد و نفس به او 

( از اينجا معلوم می شود تشخص هرکسی به صورت نفسانی اوست که اصالتا 1380:417)صدرا,  1شده است

در بدن لطیف يا مرتبه مثالی او منعکس می شود. در بحث تجسم اعمال که بر عینیت اعمال, افکار, نیات و 

يه از قرآن کريم و انبوهی از روايات استناد می ملکات در برزخ و قیامت تاکید دارد و به تصريحات چند آ

شود. معلوم شده  که چهره حقیقی و متشخص و ممتاز نفس در بدن لطیف)نه بدن مادي( آشکار می شود. 

بنابر اين شايسته نیست که قواي نفس را صرفا به مرتبه مادي آن اختصاص بدهیم و حرکت نفس را دربدن  

ستعدادهاي آن به تشخص نفس برمی گردد. همه مراتب نفس درگیر محدود کنیم. بلکه قواي نفس و ا

  حرکت هستند و در همه اين مراتب قواي نفس به فعلیت می رسند.  

بجز نفس انسانی و مدرکات آن ساير مجردات نیز داراي تشخص هستند. اصولا تعبیراتی نظیر عقول,  

ات مجرد تاکید دارد. اشاره به اين مجردات يا مجردات, ملائکه و غیره که بر نوعی دسته بندي میان وجود

                                                      
و أمقا مایتحرّک بالحركل الطبيعيل عند السقوط عن السطح، فهو بالحقيقل خارج عن البدن من حيث هو بدن: فإنّه لطيفل  " - 1

يف الثقيل كأنه غلاف و قشر لهذا البدن ، و كأنه قد حصل من جسمانيل حارة هي متصرف فيها للنفس أولاً و بالذات. و هذا الکث

تکدقر ذلک و تبرده و تکثفه فخرج بخروجه عن الإعتدال اللائق بتصرف النفس و طاعل لها لأجل ثقله و تبرده عن إطاعته لها و 

س ا الطيفل التي هي عرش النفتصرف النفس و تسخيرها و استخدامها إیاه؛ و لأجل ذلک یتحرک بطبعه من غير إرادة النفس. و أم

التي یکون معرفتها مثال معرفل الرب، فإنه تعالي منزه عن المثل لا عن المثال. و ما هو قواه و ملکوتها المقربل لها التي هي نظائر 

ها كيف محالل تصرفها النفس و تحرک ( فلا6{ )التحریم/ یُؤْمَرُون ما یَفْعَلوُنَ وَ أَمرََهُمْ ما اللَّهَ یعَْصُونَ لاملائکل الله تعالي الذین }

 نتشاء. و تلک القوي أیضاً تأمر بأوامر و تنتهي بنواهيها، لایستطيع لها خلافاً و لا عصياناً إلاّ قوة واحدة تسمقي بالوهم لها نصيب م

ش ـ صص 1380ق، 1422ـ  )ملاصدرا ـ المبدأ و المعاد "الشيطنل و لهذا تتمرّد من طاعل العقل، كما تمرّد إبليس من طاعل الحقّ.

 (417و  416
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صیغه جمع نیز از تکثر در عالم مجردات حکايت دارد و نشان می دهد که هريک از مجردات داراي تشخص 

است و از سايرين متمايز می باشد. هر نوع فرض تکثر متکی بر تمايز امور متکثر از يکديگر است بنابر اين 

و ملائکه نیز از يکديگر متمايزند و هريک براي خود تشخصی و مقامی و  عقول از يکديگر و از ملائکه

(. صدرا نیز بر تعدد عقول تاکید 164صافات:«)مَعْلوُمٌ مقَامٌ لَهُ»موقعیتی دارند چه اينکه قرآن کريم می فرمايد: 

 ( 1380دارد)صدرا المبدا و المعاد

ه اين حدس و گمانه می رساند که شايد حرکت از سوي ديگرپیدايش تکثر و تمايز میان مجردات ما را ب 

به اعتقاد صدرا عقول هرچند مجرد تام هستند ولی متکثرند او منحصر در عالم ماده و خاص ماديات نیست. 

. صدرا وجود عینی آسمان را همچون يک شخص يعنی 1به تکثر عقول از طريق تکثر معلولها پی برده است

هر چیز در استکمال و طلب خیر به بنا به نظر صدرا  2معرفی می کندداراي نفس, با شعور و صاحب اراده 

 . بنابر اين تعدد عقول که علتاست خود طلب تشبّه به علت درکه علت اوست و  می رودسوي آن چیزي 

  3حرکت هستند از تعدد نفوس و اجرام که معلول حرکت می باشند معلوم می شود.

                                                      
بنابر اصل مساوقت وجود با علم, ساختار عالم شامل مراتب در هم آميخته اي از امر مجرد و مادي است. هيچ موجودي بي  - 1

شعور یعني بدون درجه اي از امر مساوق با وجود نيست. پس درجه اي هر چند اندک از تجرد را مي توان در همه حقایق عالم 

 اهده كرد.مش

. از نظر (205، ص 1362صدرا، « )... وحركت آسمان نفساني استآسمان حيوان است بدین معني كه متحرک بالاراده است» - 2

ملائکه علميقه اند كه به طریق عشق  ,را حركت مي دهند و عقول اجرامملائکه عمليقه اند كه به طریق فعل  سماویه, نفوس» صدرا

آنها باشد،  خود تغيقري در تغيير وبدون آنکه اجرام را به حركت وامي دارند علّم را حركت مي دهد، و شوق، مانند معلم كه مت

 (214، ص 1362زیرا كه از علایق مواد و مباشرت اجسام مبرّا و در صفات به ربق الارباب قریب اند. )صدرا، 

محال است كه معشوق همه در این ت دارد و ضرورتشبقه به آن براي التفات هر یک از نفوس سماویه به علت خود و  - 3

شيء واحد من جميع الجهات باشد، اگرچه مبدع جميع و  آنها حركات یک چيز باشد، چنانکه محال است كه علت قریبه همه

 :1362 اردكاني صدرا،)معشوق كل به سبب كثرت جهات عقليه و نفسيه كه في الحقيقه حجُب نوریه اند، ذات احدیقه حقه است.

معشوق عقلي متوسطي كه مخصوص او است و محرّک نفسي كه مباشر تحریک اوست، خواهد بود. و  ,براي هریکلي ( و 213

از این جهت حركات و جهات در آنها مختلف است، پس عقول به حسب تکثّر اجرام حيقه و تحرّک كرات، متکثّره خواهند بود. ) 

 (214، ص 1362 ترجمه اردكاني صدرا،
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ان می دهد در عالم غیر مادي حرکت و در نتیجه استعداد و قوه علاوه براين بررسی آيات قرآن کريم نش

 الْأرَضِْ یفِ ما وَ السَّماواتِ فِی ما لِلَّهِ يسَُبِّحُ» وجود دارد. استناد تسبیح به موجودات اشاره به شعور آنها دارد.

 يُعَلِّمهُمُُ وَ یهِمْيزُکَِّ وَ آياتِهِ عَلیَْهِمْ يَتلُْوا مِنْهمُْ رسَُولاً الْأُمِّیِّینَ فِی بَعَثَ الَّذي الحَْکیمِ * هُوَ الْعزَيزِ الْقُدُّوسِ الْمَلِکِ

( در اينجا استفاده از دو واژه امیین و ضلال 2-1جمعه:«)مبُین ضَلالٍ لَفی قبَْلُ مِنْ کانُوا ىِنْ وَ الحِْکْمَةَ وَ الْکتِابَ

 ر نسبت دادن فعل تسبیح به ساير خلايق بیکه اشاره به جهل و گمراهی دارد جهت توصیف انسان  در کنا

دلیل نیست. زيرا  مقدمه تسبیح خداوند وجود يک  درك عمیق و شعور بالا نسبت به او و صفاتش دارد که 

در اينجا به برخی از صفات خدا يعنی ملک , قدوس, عزيز و حکیم, نیز اشاره شده است. اين آيه نشان می 

ه خداوند يعنی )الله, مالک, ملک, قدوس, عزيز و حکیم( شناختی دهد که همه موجودات عالم نسبت ب

بنابر مرتبه وجودي خويش دارند و حتی به يقین دست يافته و به تسبیح و تنزيه شان او مشغولند ولی انسان 

فارغ از تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت رسولان الهی, در اين زمینه نسبت به سايرموجودات, در جهل و 

ر بسر می برد. اشاره لطیفی که در اينجا و ضمن مقايسه انسان با ساير موجودات از جهت گمراهی آشکا

 شعور و فهم ارائه شد در آيات ديگري از قرآن کريم نیز ملاحظه می شود.

ذيل اشاره به تسبیح سراسري همه موجودات در « آمِنُوا» يک نمونه ديگر براي اين موضوع تاکید بر امر  

رسَُولهِ  وَ باِللَّهِ الحَْکیم ... آمِنُوا الْعزَيزُ هوَُ وَ الأَْرْضِ وَ السَّماواتِ فیِ ما لِلَّهِ سَبَّحَ»ديد است: آيات اول سوره ح

( صدرا در تفسیر آيه اول سوره حديد می گويد تسبیح موجودات از حرکت ايشان حکايت 7و  1حديد...«)

ه موجوادات آسمانها و زمین شامل امور غیر مادي ( حال اگر در نظر بگیريم ک149، ص6می کند.)صدرا، ج

يعنی مجردات نیز می شود می توان دريافت که حرکت مخصوص امور مادي نیست و مجردات نیز ممکن 

است متحرك باشند. بدين ترتیب با تشکیل دو صورت استدلال و دو تعريف معلوم می شود که قوه 

ول  شامل دو مقدمه و يک نتیجه به اين شرح است: خصیصهء تشخص است نه ماده يا صورت. استدلال ا

برخی مجردات داراي  -برخی مجردات حرکت دارند. ج -حرکت, خروج از قوه به فعل است. ب -الف

هر موجود عینی خارجی  -قوه هستند. استدلال دوم شامل دو مقدمه و يک نتیجه به اين شرح است:  د

بنابر اين مجردات تشخص دارند. بنابه تعريف  -ستند. ومجردات موجود عینی خارجی ه  -تشخص دارد. ه

مجردات فاقد ماده هستند در حالی که هم حرکت دارند و هم تشخص. پس قوه به تشخص يعنی به حدود 
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وجود شخصی عینی جزئی هر شیء مربوط می شود که در مورد همه موجودات اعم از مادي و مجرد اطلاق 

 دارد.   

م دينی ما که مربوط به تغییرات اوضاع و احوال در برزخ و قیامت هستند با انحصار همچنین بسیاري از تعالی

حرکت در عالم ماده سازگار نمی باشند. براي مثال خیرات کردن براي مردگان تنها با اين فرض پذيرفتنی 

ر گناهی گاست که براي شخصی که مرده و بدن مادي او از بین رفته امکان تغییر وجود داشته باشد. مثلا ا

دارد به کمک خیرات و جبران ديون, توسط بازماندگان بتواند از آثار معصیت پاك شود. اگر در تعالیم 

مقدس و معتبر دينی چنین تجويز هايی وجود دارد و چنین وعده هايی مبنی بر تغییر اوضاع و احوال مردگان 

دارد.  نمی پذيرد و در دنیاي آخرت ادامهداده شده, پس بايد نتیجه گرفت تغییرات نفس درهمین دنیا پايان 

با توجه به فقدان حیات مادي و فقدان جسم مادي در دنیاي آخرت, پس اين تغییرات  به مراتب مجرد ناقص 

نفس يعنی بدن مثالی و مجرد تام نفس يعنی روح مرده مربوط می باشد. با پذيرش  امکان تغییر دست کم 

ه و استعداد مطرح می شود زيرا حرکت يعنی خروج از قوه به فعل در برخی مجردات بلافاصله موضوع قو

و کسب هر فعلیت جديد توسط امرمجرد, بسته به وجود قوه خاصی دراوست. اين فعلیت چیزي خارج از 

وجود محقُّق يا تشخص نفس نیست. تحقق عینی يک چیز همان تشخص آن در خارج می باشد که اورا 

ین حال موقعیت او را در نسبت با ديگران متعین می سازد. بنابر اين تمايز هر متمايز از بقیه می کند و در ع

يک از نفوس اموات از ديگران در عالم آخرت عبارتست از تشخص او که جايگاه او را نسبت به بقیه متعین 

 می کند و اين جايگاه و موقعیت می تواند با کمک خیرات بازماندگان تغییر کند.

اعمال می تواند به اثبات وجود استعداد در امور مجرد کمک کند. زيرا بنابر اصل  همچنین موضوع تجسم

معاد جسمانی, فعل و انفعالات نفس در قیامت تجسد پیدا می کنند. اين تجسد شامل تغییري است که در 

امر مجرد پديد می آيد و از آن يک صورت عینی ومادي محقُّق می شود. اين صورت عینی و محقُّق مادي 

بارتست از تشخص و موقعیت او در قیامت و نشان می دهد که استعداد اين صورت متجسد در نفس وجود ع

داشته است. يعنی همانطور که ما در اين جا از فعلیت هاي پديد آمده در اشیاء و اشخاص می توانیم به 

لیتهاي اشخاص و نیم ازفعکیفیت و کمیت قوا و  استعدادهاي آنها پی ببريم, با اتکا به تعالیم دينی می توا

اشیاء در جهان ديگر, به کشف نوع و مقدار استعدادهاي آنها نايل شويم. بنابر اين دلايل نمی توان استعداد 
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يا قوه را به ماده بدون صورت نسبت داد يا آن را به موجودات مادي منحصر دانست. بلکه بايد اذعان کرد 

صلت مربوط به وجود متشخص و محقق شده او در عالم که قوه خاص براي هر فعلیتی, در واقع يک خ

عینی است که به يک اعتبار امر وجودي است و توانمندي به حساب می آيد و به يک اعتبار امر عدمی 

است چون در لحظهء مفروض و مورد مطالعه ما حضور عینی ندارد و وجود و تحقق آن در تقدير است. 

غفلت از آموزه هاي معتبر دينی که برخصلتهاي افراد يا اشیاء در  يعنی يک امر محتمل يا ممکن قوي است.

 عالم ديگر متمرکزند در واقع غفلت از يک منبع غنی براي کشف استعدادهاست. 

 استعداد به معناي امکان و توانايي

با توجه به دو اصل تشخص و اصل حرکت جوهري معلوم می شود که استعداد نه تنها عامل تغییر است  

خود نیز متغیر می باشد. به عبارت ديگر از يکسو مطابق با نظر علامه طباطبايی قوه امر وجودي است و  بلکه

از خصايص حقیقت خارجی يا وجود عینی هر چیز محسوب می شود وتمايز فرد با سايرين و همچنین روابط 

حقق ینی شیء, تفرد با سايرين را معلوم می کند. از سوي ديگر بنابر اصل حرکت جوهري, حقیقت ع

تدريجی دارد بنابر اين حدود و تعیناتش متغیرند و در نتیجه قوا و استعدادهاي شیء نیز مدام در حال تغییر 

می باشند. يعنی با هر فعلیت جديدي که رخ می دهد يک سري قوا بوجود می آيند که زمینه ساز ظهور 

ا نوزاد او ولیه مثلا جنین حیوان يا انسان يفعلیت بعدي تلقی می شوند و چنین نیست که فعلیت يا صورت ا

پس از تولد داراي تمام استعدادها باشند. استعدادها طی حرکت جوهري شخص يا شیء و ضمن پیدايش 

 صورت هاي متوالی, به تدريج پديد می آيند.  

اه است. در ربا اين همه تغییر قوا و استعدادهاي شیء بدنبال حرکت جوهري حتما با تغییر امکانهاي آن هم 

واقع با حرکت شیء و فعلیت يافتن قواي آن احتمال کسب فعلیت هاي ممکن کاهش می يابد يعنی گزينه 

هاي محتمل براي فعلیت يافتن قواي شیء کاسته می شود. از اينجا معلوم می شود با کسب يک تعیٌن, 

درآيد قواي  آنگاه که به فعلیت استعداد شیء براي کسب تعینٌ هاي بعدي نیز متعین می گردد. يعنی هر قوه

ديگري را که شامل استعدادهاي فعلیت جديد است, ظاهر می سازد و مسیر ظهور استعدادها را حتی براي 

مراحل بعد آشکار می کند. بدين ترتیب با فعلیت يافتن هر قوه, احتمال وقوع يا پیدايش ساير قوا و درنهايت 

ن يا . يعنی عامل تعین بخشی به قواي يک موجود فعلیت هاي پیشیاحتمال فعلیت يافتن آنها تغییر می کند
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صور پیشین است نه ماده بی صورت که خود وجود خارجی ندارد. بدين ترتیب از يکسو قوه به معناي امکان 

وقوع تمام رويدادهاي بعدي است که شامل پیدايش همه صورتهاي متوالی آينده می شود؛ يا به عبارت 

اي امکان وقوع همه قوه ها و فعلیتهاي بعدي در يک موجود است. زيرا احتمال وقوع آنها بهتر, قوه به معن

را تقويت می کند. از سوي ديگر قوه به معناي توانايی لازم براي همه فعل و انفعالاتی است که فعلیت بعدي 

  اقتضاء می کند.  

طور و معناي قوه ) توانايی و امکان( را ببرخی از حکما توانسته اند به تبیینی از قوه دست يابند که هر د 

سنجیده اي با هم مرتبط سازند. براي اين کار آنها تقابل قوه و فعلیت را لحاظ نکرده اند بلکه پیوند طولی 

میان آنها را کشف کرده اند. از جمله امام خمینی اين پیوند طولی میان قوه و فعلیت را در قالب شرح يک 

« استعداد تحقق تدريجی», تبیین می کند و از اين راه می تواند اصل بسیار مهم الگوي تکاملی براي تجرد

وقتی قوه محض و ماده المواد بناي حرکت می گذارد، در بین مسیر، به »را توضیح دهد. ايشان می گويد: 

رتبه مترتیب به منازل فعلیت رسیده و صورتی بعد از صورتی پوشیده و در مدارج کمال به مرتبه اي بعد از 

اي می رسد. در هر مرتبه از فعلیات بالنظر الی الماده المتحرکه، جنس و بالنظر الی الصوره الفعلیه،فصل 

 -انتزاع می شود. چون مراتب کمالات در طول هم واقع گرديده و استعداد  در مسیر تکامل تدريجی است

ازله، پیدا نمی کند، بلکه فعلیت نلذا ماده هرگز دو فعلیت در عرض هم  -زيرا در حرکت طفره جايز نیست

ماده را براي فعلیت لاحقه مستعد می نمايد. و الحاصل: هیولاي اولی که قوه محض است اول بايد صورت 

جوهريه به خود گرفته و بعد صورت جسمیه و بعد صورت عنصريه و بعد صورت معدنیه و بعد صورت نامیه 

مال ود بگیرد. و هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمال بعد از کو بعد صورت حیوانیه و بعد صورت انسانیه به خ

 (.1390:1:214امام خمینی,») است

امام خمینی علاوه برتکامل صورتهاي متوالی شیء که عموم حکماي پیشین به آن توجه داشته اند, به تکامل 

مع و د، در آن سنفس که در مراتب جوهريه ارتقا پیدا می کن»تدريجی استعدادهاي شیء توجه می کند. 

بصر و ساير حواس به تدريج قواي باطنه که مرتبه اي از کمال و ترقی است پیدا می شود اين است که نفس 

(. نکته اي که بسادگی از بیان ايشان در 1390:1:321امام خمینی،« ) در اول، شايد قوه متفکره نداشته باشد.

ستعدادهاي انسان خود در زمره امور مجرد هستند, دو: تقريرات اسفار قابل استنباط است اينکه يک: قوا و ا
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قوا و استعدادهاي انسان با هم رابطه طولی دارند و سه: قوا و استعدادهاي انسان تدريجا متکامل می شوند. 

هر چه نفس به فضاي روحانیت نزديک می شود در اثر تکامل وجودي, قواي جسمانی آن زياد می شود »

 (1390:1:320ی نفس است پیدا می شود) امام خمینی، و بصر و سمع که شان ترق

از نظر امام خمینی, کمالات انسان دو وجه دارد: يکی کمالات در فعلیت است و ديگري کمالات در قوا. 

مطابق نظر ايشان کمالات در فعلیت به اين معناست که در هر فعلیت اخیر حدود و نواقص فعلیتهاي پیشین 

انسان »قوام فعلیتهاي پیشین بوده بطور کاملتر در فعلیت اخیر حاصل می باشد:   مضمحل است ولی آنچه مايه

جامع کمالات است؛ به طوري که کمال نباتی و کمال حیوانی و کمال جمادي و کمال معدنی، در اصل 

اي است که فاقد نواقص حدود ماقبل است... و چون گفتیم حقیقت آن موجود است و يک هويت کامله

ود، پس ربه از ترقی، حقیقت مرتبه سابقه تکمیل شده و جهت نقص ماهیت حدي آن از بین میدر هر مرت

انسان در مرتبه انسانیت به حقايق سلاسل ماقبل و آنچه آنها به آن متقوم هستند، متوقم است، منتها تقوم به 

 (  1390:221) امام خمینی، تري است.کامل هاي قبل در مرتبه انسان به گونهحقايق سلسله

از تمام صورتهاي پیشین کاملتر است زيرا نواقص و حدود « الف»صورت اخیر شیء باشد « الف»يعنی اگر 

به نحو کاملتري وجود دارد. يعنی کمالات فعلیت « الف»آنها را ندارد ولی آنچه مايه قوام آنها بوده, در 

عنی ر از قواي فعلیتهاي قبلی است. ياخیر شامل کمالات در قوه نیز می شود . پس قواي هر فعلیتی کاملت

ن شد« پ»داراي قواي کاملتري براي « ب»شدن است و « ب»داراي قوايی به مراتب کاملتر براي « الف»

امل روي ديگر تک» است. به عبارت ديگر « الف»بیشتر از « ب»شدن براي « پ»است و در عین حال امکان 

 «.تدريجی فعلیت, تکامل تدريجی قوه است

اولین نقطه و پايین ترين حد افق تجرد، احساس ضعیفی است که در جسم متحرك »تقاد امام خمینی, به اع

در جوهر و ذات حاصل می شود و اين احساس به تدريج زياده شده و مراتب و افق هاي تجرد, پشت سر 

قی م رو به ترگذاشته می شود .... اين حرکت همانطور که در ابعاد ثلاثه زياد می شود در جوهر تجردي ه

بوده تا حس قوي میگردد و همچنان اين حس قوت گرفته و افق تجرد وسیع شده و جنبه روحانیت تکمیل 

گشته و عین همان جسم رو به عالم روحانیت می گذارد. و نفس، عین مرتبه کامله جسم است که از مرتبه 
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فس به فضاي روحانیت نزديک اعلاي جسم گذشته و حرکت در جوهر آن رو به بالا می گذارد. هر چه ن

می شود در اثر تکامل وجودي, قواي جسمانی آن زياد می شود و بصر و سمع که شان ترقی نفس است 

( استعداد ترقی نفس از عالم رحم حاصل شده و به تدريج قدم در 1390:1:320پیدا می شود) امام خمینی،

 (1390:1:1321مراتب بالا گذارده و به دنیا می آيد. ) امام خمینی, 

سی وجود دارد به اين شواهد از طريق برر« استعدادتحقق تدريجی » در قرآن کريم نیز شواهدي براي فرضیه 

مشروط بودن تکالیف شرعی به بلوغ عقلی و جسمی يکی از اين شواهد  -تفسیر المیزان می توان رسید. الف

ود، واجد شرايط تکلیف به کسب عقايد شانسان از همان روزهاى اول که جان در کالبدش دمیده مى» 1است

حق و انجام اعمال صالح نیست بلکه اين استعداد و دارا بودن شرايط تکلیف به طور تدريج در وى پديد 

رابطه استعداد و تکالیف الهی متقابل است انجام (. 1374:7:248، موسوى همدانى)طباطبائی,« آيدمى

ود حتی میزانش شتعلق گرفتن تکلیف به انسان محسوب می تکالیف عامل پرورش استعداد و استعداد عامل

( 286بقره:«)سْعَهاوُ ىِلاَّ نفَْساً اللَّهُ يُکَلِّفُ لا»شود. قرآن کريم می فرمايد براساس میزان استعداد انسان تعیین می

 بخشند.ابتلائات و تکالیف عبادي قواي نفس انسان را تکامل می

 ...»ديگر بر تکامل تدريجی استعدادهاست. علامه طباطبايی ذيل آيه اختلاف شرايع و اديان شاهد  -ب

نکره )يعنى بدون الف و لام( آمده  "صِراطٍ "کلمه »گويد: می (142بقره«)مُستْقَیمٍ صرِاطٍ ىِلى يَشاءُ مَنْ يَهدْي

رسیدن  براىها براى هدايت به سوى کمال و سعادت، و يا به عبارتى و اين بدان جهت است که استعداد امت

چنین در مورد (. ايشان هم481، ص1، ج1374)طباطبائی/موسوي همدانی، « به صراط مستقیم مختلف است

آنچه از دين نزد خدا است دين واحد است، »گويد: ( می19آل عمران«)الْإِسلْامُ... اللَّهِ عِنْدَ الدِّينَ ىِنَّ »آيه 

)طباطبائی/موسوي همدانی، « هاى مختلف استادهاي امتها و استعدکه اختلاف در آن تنها به حسب درجه

اي از استعداد است که مردمان عصر پیشین ( از نظر علامه اهل هر عصري داراي مرتبه ويژه1374:3:190

                                                      
ملات, شهادت, نکاح و بسياري از امور مربوط به زیست اجتماعي نيز به بلوغ عقلي و جسمي مشروط شده است. البته معا - 1

 «شْداًرُ منِهُْمْ آنَستُْمْ فَإِنْ النِّکاحَ بَلَغُوا إِذا حتََّخ اليْتَامخ ابتَْلُوا وَ» كلمه رشد در قرآن در همين موارد بکار رفته است یعني در آیه

 (6)نساء:
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بطور کلى هر دينى از اديان که داراى کتاب است در هر عصرى که »فرمايد: اند. از اين رو میفاقد آن بوده

من طريقه فطرت است، چیزى که هست در هر عصرى از احکام فطرت آن مقدارى را نازل شده باشد متض

  (1374:8:390)طباطبائی/موسوي همدانی،  «متضمن است که اهل آن عصر استعداد پذيرفتن آن را دارند 

البته تغییرات استعدادي امتها همچون تغییرات استعدادي هر فرد تکاملی است. زيرا تشريع شرايع مختلف 

هاست. کمال شرايع بعدي نسبت به شرايع قبلی  در قرآن کريم مورد بوق به اختلاف مراتب استعداد امتمس

 أَنْزلَْنا وَ» به عنوان صفتی براي قرآن نسبت به کتب پیشین در آيه« مهیمن»تاکید قرار گرفته است. کلید واژه 

( نشان می دهد که استعداد 48مائده:«)عَلَیْه مُهیَْمنِاً وَ الْکتِابِ منَِ يَديَْهِ بَیْنَ لمِا مصَُدِّقاً باِلحَْقِّ الْکتِابَ ىلَِیْکَ

معلوم  شود وها به مرور مختلف مىاستعداد امت»مردم براي قبول شريعت در يک مسیر تکاملی قرار دارد. 

است که دو استعداد مختلف از نظر شدت و ضعف با يک تربیت علمى و عملى و بر يک روال استکمال 

ائی/موسوي )طباطب« کند هر استعدادى براى رسیدن به کمال, مکتبى و تربیتى خاص به خود لازم داردمىن

(.  چه اينکه تبیین خاتمیت رسالت نیز برعهده همین منطق تکاملی است زيرا 560، ص5، ج1374همدانی، 

چون سیر »باشد.ول ديگري نتغییرات استعدادي نوع بشر بايد به مرحله اي برسد که ديگر نیازي به ارسال رس

بشر از نقص بسوى کمال تدريجى و استعداد قبول معارف الهى در هر عصرى با عصر ديگر مختلف است، 

که  ترين موقف خود رسید آن وقت استوقتى اين سیر به پايان رسید و بشر از نظر معرفت و علم به عالى

 (1374:8:268)طباطبائی/موسوي همدانی، « رسالت نیز ختم شده 

بنابراين بايد گفت نه تنها ساحت زيست فردي يک شخص از ابتداي تولد تا پايان مرگ دچار تغییرات 

شود بلکه نوع بشر نیز به عنوان يک کل اجتماعی داراي تغییرات استعدادي است. بنابر همین استعدادي می

, «اخرالزمان»نظیر مفهوم تکامل تدريجی استعداد نوع بشرمی توان برخی از مفاهیم و آموزه هاي مهم 

يا همان ايده رهايی بشر از شرور )خود ساخته « يوم معلوم»و « رجعت«,»ولايت انسان کامل«, »ظهورمنجی»

 و شیطانی( را می توان تبیین نمود.

هرچند متناسب با نظر علامه و شواهدي که از قرآن ذکر نموده, تغییرات استعداد منطق تکاملی دارد, ولی  

ين تکامل خطی نیست. با توجه به اخبار و شواهدي که از شرور آخرالزمانی حکايت می کند بدون شک ا
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و بد  مثبت تلقی شود. بلکه در هردو سوي نیک -به معناي ارزشی -نبايد تکمیل تدريجی استعدادهاي بشر 

« هؤَُلاء وَ هؤُلاءِ نُمِدُّ کُلاًّ»به همین دلیل قرآن کريم می فرمايد  1استعدادها تکمیل می شوند

در اين سیر کمال که اعراض از طبیعت است، قواي مادي و طبیعی مضمحل خواهد  بالجمله:(»20)اسراء:

شد، حتی چه بسا قوه متفکره که از عالم طبیعت است مضمحل گشته ولی اضمحلال اينها از ضعف وجود 

« ستاديت و طبیعت اتم انیست ، بلکه از کمال وجود و گذشتن از طبیعت و دخول در تجرد است که از م

شود و به کمال نوع بشر نوعى از وجود است که امرش تمام نمى»اصولا   (.1390:1:323)امام خمینی، 

لى... زند مگر از اعتقاداتى نظرى و عمرسد مگر با يک سلسله افعال اختیارى و ارادى که آن نیز سر نمىنمى

اى او از طرفى يک سلسله اوامر و نواهى که جامع آن را پس خدايى که عالم تکوين را راه انداخته بايد بر

نامیم تشريع کند، و از سوى ديگر حوادث اجتماعى و فردى پديد بیاورد، تا انسان در برخورد با شريعت مى

يعنی  (.48، ص 4، ج1374)طباطبائی/موسوي همدانی، « چه در قوه و استعداد دارد را فعلیت دهداين دو، آن

تماعی و هم آزمونهاي اجتماعی زمینه رشد گزينشی استعداد ها هستند. از اين رو قرآن کريم هم قوانین اج

( پس جامعه از سه طريق می تواند سبب تغییرامکانهاي 20)فرقان/« فتِْنَةً لِبَعْضٍ بَعضَْکُمْ جَعَلنْا وَ »...ِمی فرمايد

ضع ند از: يک, افزايش يا کاهش فرصتها دو, وفرد براي رشد و تغییر توانايی هاي او بشود. اين سه راه عبارت

 سازي براي تحققو اجراي قوانین اجتماعی سه, خلق رويدادهاي اجتماعی. بدين ترتیب جامعه با زمینه

تدريجی يا فعلیت يافتن برخی استعدادها و بالعکس عدم رشد يا بطلان برخی استعدادهاي ديگر امکانهاي 

ود تحقق تدريجی يا تکامل تدريجی استعداد خود شامل هر دو معناي معلوم می ش افراد را رقم می زند.

استعداد است, يعنی هم توانايی هاي شیء در فعلیتهاي بعدي نسبت به فعلیتهاي قبلی کاملتر می شود و هم 

ی در يامکانهاي آنها براي نیل به فعلیت نهايی کاملتر می شود. استعداد به مثابه امکان با استعداد به مثابه توانا

                                                      
تجربه هاي تلخ قرنهاي نوزدهم بيستم و بيست و یکم نيز شاهد تکميل استعدادهاي نوع در هردو سوست. رویدادهاي چند  - 1

دهه اخير در ایران نيز به خوبي از تکميل استعدادهاي نوع در دو سوي خير و شر حکایت مي كند. تصویر اسارت و شهادت 

وبي توانست یک صورت عيني شده از تکميل استعدادهاي بشر در دو سوي حججي و بازتابهاي رسانه اي و اجتماعي آن به خ

 ايدهد كه استعدادهاي هر شخص از مدل یگانهنيک و بد را به نمایش بگذارد. همچنين مشاهدات تجربي در مورد افراد نشان مي

 اي دارند نگولهروند و برخي رو به افول و برخي مدل زكند برخي با افزایش سن رو به كمال ميتبعيت نمي
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حقیقت عینی شیء جدايی و انفکاکی ندارند و يکی هستند. بلکه در تحلیلهاي عقلی دو معنايی هستند که 

 از يک چیز يعنی استعداد يا قوه انتزاع می شود. 

 

 چالش روابط علي میان قوه و فعل  7-2—6

اي اشی از عادتهامروزه اغلب مردم به پیروي از صاحب نظران معتقدند شخصیت و خلق و خوي هر کسی ن

فکري و عادتهاي رفتاري اوست و اين عادتها معمولا بر حسب استعدادها و شرايط محیطی او پديد می 

آيند. اعتقاد به يک رابطه علی میان استعداد و شخصیت با چالشهايی روبروست. مطابق با اصل سنخیت علت 

ت قوه يا علت و فعلیت يا معلول, نسب و معلول, هر معلولی داراي علتی خاص و معین است. پس نسبت میان

ضرورت است . يعنی محض وجود علت, وجود معلول را ضروري می کند. به عبارت ديگر محض وجود 

ي می را ضرور« الف»پیدايش خصوصیت مربوط به آن يعنی « ب»در شرايط مناسب « الف»استعداد معین 

وط بیماري( شناسايی شد ولی خصوصیات مرب کند. بر اين اساس هر گاه در کسی استعداد خاصی )مثلا يک

به آن ديده نشد, می گويند شرايط محیطی مناسب نبوده است. از اين پس جريان تحقیقات علمی در صدد 

يافتن عوامل متعدد پیدايش يک کیفیت خاص است و نمی تواند توجیهات متقنی در باره پیدايش 

ادث اجتماعی و غیره بدهد و محققان براي توجیه ناتوانی رويدادهاي زيستی نظیر بیماريها واهتلالات يا حو

 هاي خود دست به دامن نظريه عدم قطعیت می شوند.

البته لازم است به اين نکته توجه شود که دانش ما در باره استعدادهاي بشر و قواي انسان, بر اساس صورتهاي  

تقلی ن دلیل است که استعدادها هويت مسپديدار شده و فعلیتهاي محقق افراد انسان, شکل گرفته و به همی

از فعلیت مربوطه ندارند و عنوان خود را از کیفیت هاي محقق شده عینی به دست آورده اند مثلا استعداد 

رياضی, استعداد هنري استعداد چاقی, ...اينکه قوا يا استعدادهاي ما علت پیدايش صفات و کیفیتهايی در 

 ن يک ويژگی و استعداد خاص آن می کند. ماست, حکايت از نسبتی ضروري میا
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ي با با چالشهايی روبروست که تا حد« نسبت ضروري میان قوه و فعلیت»به نظر می رسد اين عقیده يعنی 

نظريه علیت اعدادي و الگوي روابط طولی در ديدگاه علامه طباطبايی, قابل رفع است.  چه اينکه اعتقاد به 

ک کیفیت معین يا پیدايش يک صفت خاص, بدون ملاحظه روابط طولی تعدد قوا يا تعدد علت در ظهور ي

میان قوا ممکن است زمینه حمايت از ايده تصادف و هرج و مرج را توسعه دهد. تاکید بر روابط طولی میان 

قواي نفس به تبعیت از الگوي علیت طولی علامه طباطبايی, يک ساختار سلسله مراتبی را پیشنهاد می کند 

پذيرفتنی باشد. همانطورکه در علیت تشکیکی, علل پیدايش « تعدد علی غیر هم سطح»يک نوع که در آن 

يک پديده يا علتهاي حرکت يک شیء  هم سطح نیستند و میان آنها روابط طولی برقرار می باشد و برخی 

ور کنید صمتوقف به برخی ديگرند, قواي نفس نیز می توانند چنین روابطی داشته باشند. جهت درك بهتر ت

قوه الف, يکی از استعدادهاي متعلق به فعلیت الف است و در عین حال علت پیدايش فعلیت ب می باشد. 

ين در گرو تحقق قوه الف و فعلیتهاي الف و ب است. بد« ج»اکنون پیدايش و تاثیر قوه ب در ظهور کیفیت 

قدم دارند. فعلیت ب, قوه ب, برآن تدر انتهاي مسیري است که به ترتیب فعلیت الف, قوه الف, « ج»ترتیب 

ولی اين مسیر متوالی در صورتی می تواند از روابط طولی قوا حکايت کند که نشان دهد فعلیتهاي ب و ج 

علاوه بر قواي الف و ب و ماوراي آنها به مداخله علت ايجادي محقق شده اند. يعنی چون فعلیتهاي الف, 

 ي الف و ب نیز محقق شده اند.    ب و ج, ضرورت پیدا کرده اند استعدادها

چالش ديگري که اعتقاد به نسبت ضروري میان قوه و فعلیت با آن رو بروست مسئله فعل الهی و همچنین  

موضوع مسئولیت بشر است. نسبت ضروري قوه و فعلیت ممکن است با برخی آموزه هاي اساسی اسلام 

ت باشد زيرا اگر هر فعلیتی ناشی از قواي شیء اسنظیر توحید افعالی و همچنین مسئولیت بشر در چالش 

پس مداخله حکمت الهی محدود می شود به آغاز خلقت عالم يا خلقت آن شیا. يعنی تحولات  عالم 

خودبه خودي و بدون مداخله مشیت و حکمت الهی صورت می گیرد. همچنین اگر فعلیت و از جمله آثار 

قواي او يا نتیجه شکوفايی خود به خودي استعدادهاي  و اعمالی که از هر کسی صادر می شود حاصل

اوست پس هیچ کس اختیاري براي تغییر عمل صالح/فاسدخويش ندارد و آنچه ما به عنوان فعل اخلاقی 

نسبت »تلقی می کنیم ماهیت اخلاقی ندارد بلکه زمینه هاي وراثتی, هورمونی عصبی و.. دارد . يعنی اعتقاد به 
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جايی براي اختیار بشر نمی گذارد و فاعلیت حق را نیز به مقطعی خاص مثلا به « لضروري میان قوه و فع

 آغاز خلقت عالم يا دست کم به ابتداي آفرينش هر چیزي محدود می کند. 

معتبر نیست. زيرا قوه و استعداد از امکان)نه ضرورت( « نسبت ضروري میان قوه و فعل»در حالی که ايده 

ولی فعلیت, شیء محقق شده است که از حالت امکانی خارج شده و تا تحقق وقوع چیزي حکايت می کند 

بت امکان نسبت قوه و فعل نس»شیء ضرورت نیافته باشد که محقق نمی شود. پس ايده صحیح اين است که 

است. اکنون يا اين پرسش مواجهیم که چگونه امکان به ضرورت تبديل می شود؟ يعنی با توجه « و ضرورت

بودن  نسبت ضرورت میان قوه و فعلیت و به کمک دسته بندي علل به اعدادي و ايجادي می به نادرست 

توان نسبت امکان و ضرورت میان قوه و فعل را فهم پذير کرد. زيرا معلول به خودي خود امکان, فقر و ابهام 

رد قوه و مجممکن نیست که به  » است و تنها در پرتو علت تحصل, تحقق, قوام و ضرورت پیدا می کند.

استعداد، چیزي موجود گردد بدون آنکه متحصّل به چیزي شود که تقوّمش به آن باشد، تا آنکه معلولی 

باشد بدون علُّت و امکانی باشد بدون وجوب. زيرا که قیاس وجود هر معلولی به وجود علت خودش مثل 

ت ودش قوّه و فاقه و ابهام اسحال مادّه است نسبت به صورت، به اين معنی که حال معلول در پیش نفس خ

 (1362:313صدرا, اردکانی) «و قیاس به مفُیض وجودش فعلیّت و وجوب و تحصّل است

در پیدايش هر پديده يا در حدوث هر حادثی, دو دسته علت مداخله دارند يک دسته علتهاي اعدادي  

ن رويداد نها با وقوع عینی آهستند که وقوع يک واقعه يا حدوث يک حادثه را تقويت می کنند ولی نسبت آ

يا پیدايش آن شیء, نسبت ضرورت نیست, بلکه نسبت امکان است. به نظر می رسد قوه يا استعداد به معناي 

وه می باشد. يعنی ق« الف»در زمره علتهاي اعدادي وقوع « الف»و توانايی نیل به فعلیت «الف»امکان وقوع 

نیل به مقصد, يکی از علل اعدادي است که حضور آن براي شامل امکان وقوع حرکت يا توانايی حرکت و 

وقوع حرکت  شرط لازم)نه کافی( است. در حالی که  وجوب و ضرورت حرکت اشیاء ناشی از علت تامه 

 و يا علت ايجادي آنهاست. 

به عبارت ديگر فعلیت يک شیء يا تشخص يک شیء مربوط می شود به ضرورت و وجوبی که از ناحیه 

بر آن جاري شده و قوا يا استعدادها, صرفا شامل برخی زمینه هاي وقوعند.  از آنجا که در تحقق علت تامه 
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تدريجی موجودات يا جهان خلقت و عالم تکوين  )بر خلاف عالم امر( ضرورت وقوع يا وجوب تحقق هر 

اده و ساير پديده, مشروط است به حضور علتهاي اعدادي آن, از اين جهت می توان مدعی شد که عقل, ار

قواي نفس , که امکان وقوع را تشديد و تقويت می کنند در نهايت به فعلیت يا تحقق عینی شیء نیز بطور 

غیر مستقیم مربوط می شوند.  بدين ترتیب استعداد يا قوه معطوف به امکان است در حالیکه فعلیت از 

  شناخته می شوند و ثانیا میضرورت حکايت می کند و به کمک فعلیت است که قوا و استعدادها اولا

ود يک امر امکان خ» توانند نقشی با واسطه در ضرورت  يا وجوب و سپس وجود يافتن پديده داشته باشند.

 «وجودي )نه عدمی( و اعتباري است که با آن میان ماده و صورت پذيرفته خودش ارتباط برقرار می کند

 ( 16: 1372، 4مطهري، جلد  -)طباطبايی

معلوم می شود چالشی که میان دو آموزه اساسی اسلام يعنی مسئولیت بشري و توحید افعالی وجود  از اينجا

دارد, با همین منطق قابل توجیه است. زيرا نسبت فاعلیت بشر به فعل خودش نسبت امکان است و نسبت 

(  يعنی 96فات:صا«)ملَُونتَعْ ما وَ خَلَقَکُمْ»فاعلیت حق تعالی به فعل بشر نسبت ضرورت است از اين رو فرمود

اراده, عقل, استعداد, انگیزه, دانش, تجربه, طاقت و قواي بدن و ساير خصلتها و صلاحیتهاي هر فرد در 

اه و از اينجا جايگ زمره علتهاي اعدادي براي حوادثی هستند که به عنوان عمل او تلقی می شوند. همچنین

اعلیت نسبت فاعلیت نفس هر فرد به ف ق آشکار می شود.نقش دعا, شفاعت, توسل, نذر, وقف, صدقه و انفا

حی قیوم در ادراك, عقیده و عمل خود او, همان نسبت امکان به ضرورت است. يعنی علت ايجادي همه 

 مْفَرأََيْتُ أَ»است. از اين رو قرآن کريم می فرمايد: « حی قیوم»امور از جمله اعمال هر يک از ما تنها حضرت

 نحَنُْ أمَْ تَزْرَعُونَهُ أَنْتُمْ ( أ63َتحَْرُثُون ) ما فَرَأَيْتُمْ أَ ( ...59الخْالِقُونَ) نحَْنُ أَمْ تخَْلُقُونهَُ أَنْتُمْ أَ (58تمُْنُون ) ما

واقعه(  در مجموع  و مطابق با اصل سنخیت علت و معلول, میان فعلیت و قوه سنخیت وجود («)64الزَّارِعُون )

فصل اخیر هرشیءحاصل قوه يا قواي خاصی است که در شیء وجود داشته است. دارد يعنی فعلیت اخیر يا 

ولی اين قوا در زمره علل اعدادي فعلیت اخیر هستند در حالی که علت تامه همان حضرت واهب الصور 

 ( 6عمران:آل«)يَشاءُ کیَْفَ الْأَرْحامِ فِی يُصَوِّرُکُمْ »...است از اين رو در قرآن کريم فرموده است: 

 تحقق تدريجي استعداد     6-7-3
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شکوفايی استعداد يک باور رايج و مهم در ادبیات تعلیم و تربیت و روانشناسی است. اغلب روانشناسان 

عقیده دارند که ما با استعدادهاي متفاوتی متولد می شويم و اين استعدادها در محیط مناسب رشد می کنند 

ی در تعريف استعداد گفته می شود: استعداد عبارتست از ( حت2011و شکوفا می شوند)هفرن و بونیول

( در مورد ذاتی بودن يا 2011توانايی هاي ذاتی که در زمینه اي خاص اشکار و بکار برده می شود)تنسلی

فطري بودن يا ارثی بودن استعدادها تقريبا اجماع وجود دارد و تنها در دسته بندي و اهمیت برخی از 

بچشم می خورد. يعنی اغلب صاحب نظران معتقدند: موجودات زنده استعدادهاي  استعدادها اختلاف نظر

  1(1380متراکمی دارند که در شرايط محیطی مناسب اين نیروهاي نهفته به فعلیت می رسد )مصباح يزدي

گويا بدون هیچ شک و شبهه اي همگان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که استعدادها موجودند و در وجود 

عدادها اختلاف نظري نیست؛ تنها موضوع مورد بحث, يکی انواع استعدادها و ديگري شرايط شکوفايی است

آنهاست. ولی در واقع چنین نیست و وجود استعدادها همچنان موضوع قابل تاملی است. زيرا استعدادها و 

يا د. گوقواي نفس هم عامل تغییر مختصات نفس هستند و هم خود در زمره مختصات نفس می باشن

استعدادهايی که علت و معلول تغییرند دو مرتبه يا حیثیت از يک حقیقت متصلند. يعنی قواي نفس که 

تعینات نفس هستند با نفس پديد می ايند و چون نفس حقیقت متصل تدريجی است آنها نیز تحقق تدريجی 

مله و بیانات برخی حکما از ج دارند. اين ايده با عنوان تحقق تدريجی استعدادها از مبانی حکمت متعالیه

 امام خمینی قابل استنباط است. 

با جستجوي ريشه هاي بحث استعداد در مطالعات فلسفی, به خصوص مبحث قوه و فعل و مبحث حرکت  

می توان فهمید که تعبیر شکوفايی استعداد  و ذاتی بودن استعداد , به لحاظ مبانی حکمت متعالیه دقیق 

رکت جوهري ذات شیء را دربر می گیرد و بنابر اين ذاتی بودن استعداد به معناي نیست. بنابه تعريف,ح

متغیر بودن آن است نه ثابت بودن يا بی حرکت بودن. به عبارت ديگر هر حقیقت عینی که داراي حرکت 

جوهري است, دچار تغییرات مستمري در صورت محقق يا عینی خود می باشد که بدون شک همه 

مله توانايی هاي آن را در بر می گیرد. حرکت جوهري به معناي تحقق تدريجی وجود خصوصیات و از ج

                                                      
 1380محمد تقي مصباح یزدي, به سوي خودسازي, قم موسسسه امام خميني,  1



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

1138 

عینی موجودات است. بنابر اين استعدادهاي افراد تحقق تدريجی دارند يعنی با فعلیت يافتن صورت اخیر 

اخیر,  تفرد, قواي او نیز متعین می شوند. با تعین يافتن مجموعه توانايی ها يا استعدادهاي فرد در فعلی

امکانهاي او براي آينده نیز معلوم می گردد. چنین نیست که يکبار در مقطع خاصی از حیات, مثلا هنگام 

انعقاد نطفه يا هنگام تولد جنین تمام استعدادهاي او به وجود آمده باشند و بار ديگر در يک مقطع ديگري 

کامل ط شکوفا شوند. در اينجا براي توضیح تاز حیاتش, مثلا دوره بلوغ همه يا بخشی از آنها بسته به شراي

ازدو مطلب به عنوان مقدمه استدلال کمک گرفته می شود که عبارتند « تحقق تدريجی استعداد»تدريجی يا 

 از: يکی حرکت يکپارچه و سراسري موجودات  و ديگري تقسیم علیت به علیت اعدادي و علیت ايجادي 

چنانکه قبلا در بحث جايگاه انسان در جهان توضیح  ي موجودات.مقدمه اول: حرکت يکپارچه و سراسر3,1

داده شد, وحدت تشکیکی وجود مقتضی است که حرکت هاي موجودات, که در جوهر آنها رخ می دهد 

داراي نسبتی با يکديگر باشند. از اين رو برخی حکما متمايلند که همه حرکتهاي جوهري موجودات را در 

بدهند وحرکت انسان را به عنوان بخشی مهم يا تداوم حرکت عمومی قالب يک حرکت سراسري شرح 

عقیده آقاي طباطبايی همین است وقتی می گويیم حرکت جوهريه, معنايش اين » موجودات تلقی کنند. 

نیست که در عالم انواع حرکات جوهريه جدا از هم به عدد انواع بلکه اشخاص وجود دارد بله به يک اعتبار 

حرکت جوهريه وجود دارد ولی به اعتبار ديگر تمام اين حرکتها مراتب يک حرکت به عدد اشخاص 

(  مطالبی 1395:4:82مطهري, «)هستند و تمام اين انواع و اشخاص مراتب يک حقیقت و واقعیت هستند

مشابه با اين نظريه علامه طباطبايی در مورد يک حرکت واحد و عمومی جهانی, در آثار ابن عربی, در آثار 

درا به خصوص جلد دوم اسفارمبحث هیولی و در برخی آثار ديگر  نظیر مبحث انسان کبیر ابن ترکه يا ص

بحث انسان کامل تمهید القواعد مشاهده می شود. در هر صورت اعتقاد به يک حرکت واحد که همه 

هر وجود احرکات اجزاء يا ظهورات آن هستند علاوه بر وحدت تشکیکیه وجود يا عقیده به تشکیک در مظ

 و با ظواهر آيات قرآن کريم نیز سازگار است. 

براي  نمونه آيات ناظر به آخرت و رستاخیز حکايت از يگانگی حرکتی می کنند که در سراسرعالم در 

جريان است. براي مثال در آيات قرآن, مقصد واحدي براي پايان يافتن همه تحولات و تغییرات عالم در 

قیامت نه تنها به عنوان يک حادثه عظیم که مشتمل بر حوادث بی شمار است,  نظر گرفته شده است. يعنی
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بلکه به عنوان تنها مقصد و آخرين مرحله يگانه و سرنوشت قطعی تمام امور مطرح می شود. يعنی نقطه پايان 

نانکه ملاحظه می شود تعبیر حاقه ( چ3-1حاقُّه:«)الحَْاقَّةُ مَا أَدرْاكَ ما وَ الحَْاقَّةُ الحَْاقَّةُ ماَ»همه چیز يکی است. 

 النَّاسُ يَکُونُ يَوْمَ الْقارِعَةُ مَا أدَْراكَ ما وَ القْارِعَةُ مَا القْارِعَةُ»مفرد آمده است. در جاي ديگر يعنی در آيه 

مده است. همچنین تعبیر ( باز القارعه مفرد آ1-5القارعه«)الْمنَْفُوشِ کاَلْعِهْنِ الجْبِالُ تَکُونُ وَ المَْبثُْوثِ کاَلفَْراشِ

تلک »يومئذ )آن يک روز( که بارها در آيات قرآن آمده در برابر ايام مطرح می شود يعنی در برابر عبارت 

شش روز آغاز آفرينش عالم و...واژه يومئذ « سته ايام»به معناي چند روز برقراربودن اين عالم , يا « الايام

و منتهاي آفرينش. تعبیر الساعه, يوم القیامه و عیره نیز همه است که اشاره می کند به واحد بودن مقصد 

 مْهُ فَإِذا * واحِدةٌَ زَجرَْةٌ هِیَ فَإِنَّما»متضمن معنايی از يگانگی است. آيات ناظر به حوادث قیامت نظیر

( به 49يس:«)يخَصِِّمُون هُمْ وَ تَأخُْذُهمُْ واحِدةًَ صَیحْةًَ ىِلاَّ يَنظُْرُونَ ما»( همچنین 13-14نازعات:«)باِلسَّاهِرَة

صراحت بر زجره واحده يا صیحه واحده تاکید می کند. علاوه بر اين تاکیدي است که بسیاري از آيات بر 

همزمانی يا يک روز بودن همه اتفاقات و حوادث بسیار مهم نظیر قیام ملائکه و روح  دارند مثلا در آيه 

( يعنی آن يک روز واحد براي قیام همگانی يا ظهور همگانی, 38نبا:«)صفًَّا الْمَلائِکَةُ وَ الرُّوحُ يَقُومُ يَوْمَ»

( به معناي ظهور حقیقت سلطنت الهی در يک 16غافر:«)الْقَهَّار الوْاحدِِ لِلَّهِ الْیَوْمَ الْمُلْکُ لِمنَِ»همچنین در ايه 

داده  صر به فردي نسبتروز ومشاهده پذير شدن يگانگی و يکپارچگی در ملک الهی به روز خاص و منح

می شود.  اينها و مواردي از اين قیبل همه متضمن معنايی از وحدت و يکپارچگی و يگانگی يا واحد بودن 

 سرنوشت عالم و انتهاي همه تحولات دارند. 

برخی تعابیر بکار رفته در قرآن کريم با صراحت بیشتري از يگانگی عالم و تحولات آن حکايت می کنند. 

 «باِلبَْصَرِ کَلَمحٍْ واحِدَةٌ ىِلاَّ أَمرُْنا ما وَ» تعبیر امر واحد الهی در آيه: -1نه به چهار مورد اشاره می شود: براي نمو

که با تاکید و صراحت کامل از يکپارچگی و يگانگی همه تحولات و حرکتهاي جهان حکايت  (50)قمر:

تعبیر  -3(. 1انسان:«)مَذکُْورا شَیئْاً يَکنُْ لَمْ الدَّهْرِ مِنَ حینٌ انِالْإِنْس عَلَى أَتى هَلْ»در آيه « دهر»تعبیر  -2دارد. 

در بسیاري از آيات قرآن کريم از « اذا»تعبیر  -4( 1-2عصر:«)خُسْرٍ لَفی الْإِنسْانَ الْعَصْرِ ىِنَّ وَ»عصر در ايه 

 ىِذَا وَ (...3سیُِّرتَْ) الجْبِالُ ىِذَا وَ (2انْکدََرتَْ) النُّجُومُ ىِذَا ( و1َکُوِّرتَْ) الشَّمْسُ ىِذَا»جمله در سوره تکوير: 

تکوير( اينجا به حرکتهاي بسیار مهم و بزرگ در عالم («)14أَحْضَرتَْ) ما نفَْسٌ عَلمَِتْ (...7زُوِّجتَْ) النُّفُوسُ
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سته ناشاره می شود)حدود سیزده مورد( وسپس به آگاه شدن نفس انسان نسبت به دستاوردهايش وآنچه توا

حاضر کند, اشاره می فرمايد. يعنی بطور صريح همزمانی و هم راستايی حرکت عمومی عالم را با حرکت 

 ادراکی انسان متذکر می شود. 

با تمسک به اين نوع ادله نقلی, براي يک حرکت واحد و چند مرتبه اي در عالم و آدم می توان استدلال 

خی سیاري از ايات قرآن کريم و روايات و متناسب با ديدگاه برکرد. يعنی مطابق با بیان صريح يا مضمونی ب

حکما, بايد اذعان نمود: يک حرکت عمومی و يکپارچه در عالم موجودات, جريان دارد که  به لحاظ 

خاستگاه يا فاعل حرکت و به لحاظ مقصد و منتهاي حرکت, يگانه است. صدرا معتقد است هرچند در 

سب فطرت استعلا می جويد و از مرتبه انقص به مرتبه اعلی و اشرف منتقل ظاهر اين انسان است که به ح

می شود تا نزد پروردگارش آرام بگیرد و باقی بماند, ولی در واقع  جمیع موجودات عالم سالک همین 

 1طريق هستند و البته اين سیر ىلی الله در انسان کامل که اکثر قوس صعودي را طی نموده, آشکارتر است.

مین حرکت يکپارچه وعمومی جهان, شامل بی شمار حرکات جوهري و تغییرات اساسی است که ولی ه

برخلاف منشا و مقصد مشترکشان, داراي عوامل, فرآيندها و پیامدهاي متنوعی هستند. يعنی اگرچه علت 

حقیقی و وجود بخش به همه حرکتهاي جوهري عالم حضرت حی قیوم است و همه صیرورت واحدي به 

ولی  عوامل تاثیرگذار بر هريک از آنها متنوعند؛ فرآيندهاي متفاوتی را طی « المَْصیرُ اللَّهِ ىِلىَ»و دارندسوي ا

می کنند و نتايج متنوعی به همراه می آورند. به عبارت ديگر يک حرکت واحد سراسري با ظهورات متعدد 

ته د, محقق عینی يا ظاهر می شود. البو تجلیات متنوعی داريم که در قالب پديده هاي متکثر يا ايام متعد

                                                      
و إعلم، أیقها السالک الخبير و الطالب البصير، یقوه حدسک أنک قاصد بحسب الفطرة إلي ربقک، صاعد إليه منذ یوم خلقت » -1

نقص إلي أخري هي أعلي و أشرف اأكمل و من مرنبل هي قل من حال أدون إلي حال هي تالنطفل في الرحم و ربطت بها نفسک تن

إلي درجل هي أرفع، إلي أن تلقي ربقک و تشاهده و یوفيک حسابک و تبقي عنده نفسک... بل جميع الموجودات في السلوک إلي 

عالي الصعودي إلي الله تي یقطع أكثر القوس ذّالله و هم لایشعرون؛ لکن هذه الحركل و السير إلي الله تعالي في الإنسان الکامل ال

 ( 468و  467، صص صدرا, المبدا و المعادأظهر. )
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برخی از حرکتهايی که ذيل اين حرکت جهانی واحد و يکپارچه واقع شده اند, مشاهده پذيرند و برخی در 

 آينده قابلیت مشاهده پیدا می کنند. 

نکته مهم کشف و تبیین نسبتی است که میان بی شمارحرکتهاي متنوع, خاص و عینی,  با حرکت واحد,  

چه و عمومی جهان برقرار می باشد. تبیین اين نسبت به کمک مفهوم سیستم ممکن نیست زيرا چنانکه يکپار

قبلا گفته شد مفهوم سیستم متکی بر جبرگرايی ماتريالیستی است و خود به خود, هر نوع برداشت يا تفسیر 

 و براي اراده و مشیت ويا آموزه اي در باره خداوند را به يک برساخته ذهنی يا اجتماعی تبديل می کند 

حکمت الهی جايی باقی نمی گذارد. علاوه بر اين زوج مفهومی سیستم/مکانیسم نمی تواند فکر و عمل 

انسان مختار را توجیه کند. البته اعتقاد به حرکت عمومی و يکپارچه تحت تدبیر واحد نیز با چالشهايی در 

 جنجالی و دراز دامنه فلسفه يعنی بحث جبرو اختیارناحیه انسان شناسی اسلامی روبروست. از جمله مباحث 

و بحث خیرات و شرور است که با طرح اين عقیده,  دوباره شعله ور می شود. به نظر می رسد مسئله اصلی 

در همه اين نوع چالشها, ابهام مربوط به نسبت میان امکان و ضرورت می باشد که تا حدودي با تقسیم علت 

عرفا از جمله ابن عربی نیز معتقدند حق  ینه حل برخی از آنها فراهم شده است.به ايجادي و اعدادي زم

« طلبند به موجب استعدادات خويشکند خلايق را مگر آنچه از او میاعطا نمی»تبارك و تعالی 

   (1368:1:468)خوارزمی

 ته زياد بکاردر آثار فلسفی حکماي گذش«معدات»کلید واژه   .مقدمه دوم: علیت اعدادي و ايجادي3,2

را بکار برده. با اين همه  « معدات»گرفته شده. صدرا در آثار خود بارها در باره امور مختلف, اين عنوان 

دسته بندي علل به ايجادي و اعدادي و توسعه اين مفهوم به برخی حکماي معاصر مربوط می شود. ناگزير 

ی که  مربوط به خود شیء است همه و تمام عوامل مربوط به حرکت شیء شامل عوامل محیطی و عوامل

يعنی اگر مجموع عوامل مربوط به وجود جزئی شخصی و عینی   1همه در زمره علل اعدادي قرار می گیرند.

                                                      
براساس این تئوري اراده  و عمل بشر, همچون قوانين طبيعي در تقابل با حکمت الهي قرار نمي گيرند و تعارضي با توحيد  - 1

در گرو ضرورت و وجودي است كه از جانب  افعالي ندارند بلکه آنها در زمره علل اعدادي هستند كه تحقق عيني و خارجي آنها
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بنامیم, کل اين دو مجموعه و هر يک از « ب»و تمام عوامل محیطی موثر را «الف»هر يک از موجودات را 

ايجادي ضرورت و وجود پیدا می کنند. در نتیجه ديگر به  اعضاي آنها فقط و فقط به حضور و مشیت علت

دانست. « ب»و « الف»سادگی نمی توان حرکت يک شیء را حاصل جمع )ضرب( متغیرهاي دو مجموعه 

يعنی برخلاف رويکرد غالب درعلوم انسانی که رفتار هر ارگانیسم را ترکیبی از وراثت و محیط  تلقی می 

ء اعم از وراثت و همچنین عوامل موقعیتی شیء اعم از محیط مادي, کنند, به واقع عوامل شخصی شی

ممکن الوجود هستند و قطعیت ندارند. بنابر اين نسبت آنها با يکديگر نسبت دو يا چند امر امکانی است که 

مفید ضرورت نمی باشد. اين امور امکانی به خودي خود ضروري نیستند و جز با مداخله علت ايجابی يا 

از حالت امکان خارج نمی شوند يعنی وجوب و وجود پیدا نمی کنند. به همین دلیل است که  علت تامه

( بنابر اين بی 58-59واقعه:«)الخْالِقُونَ نَحْنُ أَمْ تَخْلُقُونَهُ أَنْتُمْ أَ تمُْنُونَ * ما فَرَأيَْتُمْ أَ»قرآن کريم می فرمايد 

غیره تنها و تنها در صورتی که تحقق عینی داشته شمار علت اعدادي شامل وراثت و محیط واستعداد و 

 باشند,می توانند زمینه ساز پیدايش يک شیء يا يک رويداد بشوند. 

ه حرکت با بررسی اصل تشخص و نظري .نتیجه اول: وابستگی تغییرات استعدادي اشخاص به يکديگر3,3

ن, معلوم می شود. زيرا عمومی, نسبت میان تغییرات هر شیء خاص با حرکت يکپارچه و عمومی جها

چنانکه قبلا گفته شد تشخص از آن وجود شخصی و جزئی و عینی موجودات است. حدود وجود جزئی و 

عینی هر موجود سبب تمايز و ارتباط آن با سايرين است حال اگر همه اشیاء در حال تغییر ند و بنابه تعريف, 

حال تغییر از قوه به فعل هستند  و حرکت هر حرکت همان خروج از قوه به فعل است, پس همه اشیاء در 

شیء و فعلیت يافتن قواي او وابسته است به حرکت ساير اشیاء و فعلیت يافتن قواي آنها. يعنی تحقق عینی 

هر رويدادي در هر چیزي نه تنها به خروج آن از قوه به سوي فعلیت وابسته است بلکه همچنین به خروج 

علیت نیز وابستگی دارد. در نتیجه بر خلاف يک الگوي ذهنی رايج که اشیاء را ساير اشیاء از حالت قوه به ف

بدون لحاظ ارتباطاتشان و در خلا مورد بررسی قرار میدهد. لازم است از تبیین  حرکت شیء در يک قالب 

                                                      
حضرت واجب الوجود افاضه مي شود. علاوه بر تحقق عوامل زمينه اي یت علتهاي ایجادي, ضرورت و وجود عيني خارجي 

 معلول نيز حاصل افاضه واجب الوجود است.
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مستقل و منفک از روابط وجوديش با سايرين پرهیز کنیم. بدون ملاحظه موقعیت وجودشناختی شیء, به 

وجود شخصی, جزئی و عینی هر يک از اشیاء داشت. زيرا « حدونفاد»ع نمی توان تصوير دقیقی از واق

ب ارتباط موج« همان»در عالم موجودات اسباب تمايز اشیاء از يکديگر است « آنچه»چنانکه قبلا گفته شد 

وقعیت ن حال مآنها با يکديگر است. يعنی حدود وجود عینی هر موجود که به آن تشخص می بخشد, در عی

وجود شناختی آن را متعین می کند و ماهیت که تعبیري است براي فهم اين حدود وجودي, هم تمايزات 

و مشخصات شیء و هم روابط و مناسباتش را معلوم می سازد. بنابر اين آنچه به عنوان قوا و استعدادهاي 

ر ديگري از حدود وجود عینی آن هرشیء يا شخصی شناخته می شود در واقع بخشی از ماهیت آن يا تعبی

 هستند. 

يعنی قوا يا استعدادهاي يک شخص که حرکت آن را به سوي فعلیت ممتازش موجب می شود و به عنوان 

بخشهاي ماهوي يا اجزاء ذاتی آن معرفی می گردد, درواقع شامل حدود وجود عینی شیء هستند که منشا 

نی ابر اين آنچه به واقع متغیر است تعینات و حدود وجودعیپیدايش فعلیت هاي محتمل بعدي آن می شوند. بن

شیء است که ذهن ما آن را در قالب تغییر فعلیت ها يا کسب فعلیت جديد می فهمد و حتی می توان آن 

 را به عنوان تغییر قوه تلقی کرد. 

یء ج هر شولی ملاحظه روابط عمیق وجودي میان موجودات مقتضی توجه به دو نکته مهم است. يک: خرو

از قوه به فعل در شرايطی رخ می دهد که ساير اشیاء نیز درحال خروج از قوه به فعل هستند. از اينکه وجود 

عینی همه اشیاء يا تعینات وجودي آنها رو به کمال دارد, معلوم می شود که آنها همه در حرکت هستند. 

لی  آورد و قوايش به فعلیت می رسند و يعنی هريک از اشیاء  فعلیت هايی را از پس يکديگر به دست می

اين يک روال عام است دو: همه اشیاء در يک نظم نسبتا معلوم و يک هماهنگی نسبتا متعینی در حال تغییرند. 

اين نظم و هماهنگی و توازن موجود میان حرکتهاي اشیاء سبب شده تا بر خلاف تکثر اشیاء, يک حرکت 

رار باشد و البته همین توازن موجب شده تا اين حرکت يکپارچه جهانی عمومی واحد و يکپارچه در عالم برق

 به سادگی قابل فهم نباشد.
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فهم پذيري حرکت و تغییر به عوامل مختلفی مربوط می   .نتیجه دوم: تفاوت در فهم پذيري تغییرات3,4

ا فاعل ي شود. برخی از عوامل درك پذيري تغییر به خصوصیات شیء متحرك, برخی به خصوصیات ناظر

شناسا و برخی به روشها و ابزار مطالعه و بررسی ارتباط پیدا می کنند. ازجمله اين عوامل, سرعت و شدت 

تغییرات است . تفاوت در سرعت و شدت تغییر گاه تفاوتی است که میان دو يا چند شیء است و گاهی 

ک گاه يک جنبه از ي  اين تفاوت سرعت و شدت به جنبه هاي مختلف يک شیء مربوط می شود و حتی

علاوه بر اين پیدايش تغییراتی در اشیاء که بر مناسبات  1شیء با سرعت و شدت متفاوتی تغییر می کند.

وجودشناختی میان آنها نیز تاثیر گذار باشد می تواند به درك حرکت آنها کمک کند. خروج بدن يا اشیاء 

 اك درمناسبات اشیاء تلقی می شود که به نظر میطبیعی از حالت تعادل و توازن, به معناي تغییري خطرن

رسد اساس برانگیختگی و جلب توجه نفس است همچنین باز گرداندن وضعیت تعادل و توازن در مناسبات 

نفس با ديگري شامل اشیاء و اشخاص اساس برانگیختگی نفس براي فعالیت می باشد. در بخش انگیزش 

 شد.در اين زمینه بیشتر توضیح داده خواهد 

در هر صورت بدون عقیده به يک حرکت عمومی و يکپارچه نمی توان توضیحی از مناسبات وجود  

شناختی میان اشیاء ارائه داد. با اين همه بجز مواردي که مناسبات وجود شناختی اشیاء دچار تغییر بشوند و 

ر می رسد با ست. به نظتوازن میان حرکتهاي آنها از بین برود, حرکت توسط نفس به سادگی قابل درك نی

خروج بدن از حالت تعادل و بهم خوردن توازن تغییراتی که در اجزاي مختلف آن رخ می دهد, اولین 

ادراکات نفس پس از تولد شکل می گیرد. ولی توان نفس در مداخله و ايجاد تغییرات بعدي می تواند به 

لیت راکی نفس هر چند حاصل پیدايش فعتکمیل آگاهی نفس در باره خودش کمک کند. بنابر اين قواي اد

اخیر آن يعنی نفس ناطقه تلقی می شود ولی نبايد فراموش کرد که اين قواي ادراکی با تغییراتی در صورت 

                                                      
سان مختلف بدن یا جسم افراد انبراي فهم بيشتر این موضوع بهتر است تفاوت سرعت و شدت تغييراتي كه در جنبه هاي  - 1

رخ مي دهد را در نظر بگيرید و تلاش كنيد تفاوت در سرعت و شدت این تغييرات را یکبار در پنج نژاد مختلف, یکبار نسبت به 

 تغييرات هوشي و عملکردي و یکبار در سه مقطع نوزادي, بلوغ و پيري حدس بزنيد. اكنون اگر با ابزارها و روشهاي پيچيده و با

 كمک متخصصان این گمانه زني ها را تقویت كنيد متوجه مسئله مهم درک پذیري تغييرات مي شوید.
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جسمانی, نفس نباتی و نفس حیوانی خود همچنین با تغییراتی که در مناسبات بدن و بدن مادر, محیط مادي 

 1ارتباط است.و حتی محیط اجتماعی رخ می دهد, در 

در حالی که حرکت عمومی جهان مقتضی  .نتیجه سوم: انبساط عالم و پیدايش صورتهاي تازه از انسان3,5

ملاحظه اين نکته است که ذات همه اشیاء در حال تغییر است و تغییر ذاتی همگانی مقتضی پیدايش نو به نو 

مختصات عینی موجودات مدام در حال  استعدادها و تحقق تدريجی قواست. يعنی تعینات وجودي اشیاء و

تغییر است. بنابر اين همه اشیاء البته با ضربآهنگ معینی و در هماهنگی کامل بايکديگر در حال تغییر ذاتی 

يا جوهري هستند. اين حرکت هماهنگ هرچند با درکی از ثبات همراه می باشد ولی به واقع با پیدايش 

همراه است نه اينکه استعدادهاي قديمی موجود آنها, يکی يکی به فعلیتها و قواي تازه اي در موجودات 

شکوفايی برسند. بدين ترتیب بايد نتیجه گرفت که عالم هستی رو به انبساط و کمال است و استعدادهاي 

تازه اي در آن پديدار می شود که ناشی از فعلیتهاي تازه موجودات است و مقدمه پیدايش فعلیتهاي بعدي 

حرکت عمومی جهان مسیر تکاملی دارد. فعلیت هاي اخیر انسان نیز يکی از جلوه هاي اين  می شوند. پس

انبساط و تکامل می باشد که با پیدايش قواي تازه فعلیتهاي بی سابقه اي را پديد آورده و پیش بینی می شود 

تعبیري « ر الزمانآخ»تنوع و تعدد صورتهاي آينده و فعلیتهاي محتمل انسان بسی بیش از گذشته باشد. شايد 

 براي نماياندن همین وجه تکاملی و تنوع روز افزون عالم انسانی است.

                                                      
البته این نفس متاثر از محيط مادي و اجتماعي خود مرتبه نازلتر نفس است چنانکه صدرا براي نفس ناطقه نيز مراتبي قائل مي  1

فس واقع مي شود غير از مرتبه اي است كه قابل درک عقلي نيست شود او معتقد است مرتبه اي از نفس كه موضوع ادراک خود ن

تحصيل معرفت روح جسماني و عوارض ذاتيه و قواي آن به طوري دیگر از قبيل تجربه و استقراء و قياس ممکن است، به  "

ف و خلاف آن نفس كه اصل است و آن سرّي از اسرار خداست كه توصيف حقيقت و ماهيقتش ممکن نيست؛ و در تعری

( 85)اسراء/  "رَبِّي ... أَمرِْ مِنْ الرُّوحُ قُلِ ..."تحدیدش به این سبب كه امر ربقاني است، رخصت زیاده نداده اند، چنانکه مي فرماید :

و عقول، توصيف امور ربانيقه را نمي توانند تحمل نمایند بلکه اكثر خلق در حکم به اینکه موجود است متحيقرند؛ پس به قياس 

ه حقيقت آن نمي توان رسيد، بلکه به نوري دیگر اشرف و اعلي از عقل انساني آن را مي توان ادراک نمود؛ و آن نوري فکري ب

است كه از عالم دیگر كه بعضي از عرفا آن را عالم نبوت و ولایت ناميده اند، اشراق مي كند. و نسبت آن نور به عقل مثل نسبت 

 (298، ص 1362معاد ملاصدرا، )اردكاني، مبدا و  "عقل است به وهم.
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در محموع تحقق تدريجی نفس در ضمن حرکت جوهري و بنابر جمع علل اعدادي و افاضه علیت تامه رخ 

 سمی دهد. اين حرکت جوهري با توارد صورتهاي متوالی نفس و در عین حال پیدايش تدريجی قواي نف

تحقق تدريجی  »همراه است. يعنی در واقع قواي نفس بطور تدريجی پديد می آيند. تاکید بر اين تعبیر يعنی

به دلیل نسبت دو گانه اي است که قواي نفس با فعلیتهاي متوالی آن برقرار می کنند. زيرا اين « قواي نفس

و  می شوند و هم علت تغییرات نفسقوا و استعدادها هم به نفس منسوبند و مراتب  يا مختصات آن تلقی 

پیدايش مختصات جديد آن به حساب می آيند. اين نقش دوگانه فقط در صورت باور به تحقق تدريجی 

قواي نفس قابل فهم می شود. از اين رومنظور از رشد استعداد, همین است نه شکوفايی.  تبیین هاي رايج 

س ه يک: ذات شیء و قواي آن ثابتند يعنی دست کم پدر باره شکوفايی استعداد بر اين فرض استوارند ک

از تولد تغییري نمی کنند. دو: ذات اشیاء موجود در محیط نیز ثابت می باشند. سه: تنها حضور يا عدم حضور 

 عوامل محیطی است که  در رشد يا شکوفايی استعدادهاي يک شخص می تواند دخالت داشته باشد.

 ادتوالي قوه و فعل و استعد 6-7-4

دو اعتبار براي توالی قوه و فعل می توان در نظر گرفت, يکی: اعتبار معرفت شناختی و ديگري: اعتبار  

وجود شناختی است. به اعتبار وجود شناختی, قوه تقدم بر فعلیت دارد ولی به اعتبار معرفت شناختی فعلیت 

 هاي شیء است می توانیم به وجودمقدم بر قوه است. يعنی در حوزه شناخت, ما از معلول عینی که فعلیت 

قواي آن شیء پی ببريم که علت اعدادي آن فعلیت محسوب می شوند. ولی در حوزه وقوع,  تحقق هر 

فعلیتی در گرو وجود قوه يا استعدادهاي مربوط به آن, در فعلیت ماقبلش بوده است. به عبارت ديگر نسبت 

به علت ايجادي يعنی نسبت امکان به ضرورت است. قوه به فعل به يک اعتبار همان نسبت علت اعدادي 

 -طباطبايی«)جهان, جهان ضرورت است نه امکان» زيرا عالم عینی به قول علامه بر ضرورت استوار است

 ( 1372:3:159مطهري

البته ضرورت علی حاکم بر جهان, منافاتی با مشیت و اراده حق تعالی ندارد, حضرت حی قیوم مجبور و 

لی عالم نیست. چون ذات باري نسبت به آثار خود فاعلیت دارد و نسبت فاعل به آثار خود مضطر قوانین ع

( به عبارت ديگر جبر و ضرورت نسبت معلول است به علت 1372:3:161مطهري -ضرورت نیست)طباطبايی
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لیت عنه بر عکس و علت مادامیکه فاعل مختار باشد نسبتش با معلول بر فاعلیت بالاختیار استوار است نه 

بالاضطرار چنانکه در علتهاي مادي مشاهده می شود. بنابر اين علتهاي غیر مادي يعنی مجردات و عقول و 

حتی نفس ناطقه انسان که پرتو عقل برآن تابیده فاعلیت دارند و پیدايش آثار و معلولهاي آنها اختیاري است 

مشیت الهی است هر چند او براي خود يعنی به اراده عقول, ضروري می شوند. بدين ترتیب همه چیز تحت 

 . (12:انعام... « )الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ عَلى کتََبَ»...قاعده اي وضع فرمايد نظیر

به اعتقاد صدرا مادام که نفس بالقوه است، اکتساب هر مرتبه که می خواهد، براي او ممکن است زيرا که 

که بخواهد براي او حاصل است امّا چون مصوّر به پیش از آنکه بالفعل گردد استعداد صیرورت به هر چیز 

صورت فعلیّه شد و آن صورت مستحکم و راسخ در او گرديد و تعلُّقش به نفس قوي شد بر همان مرتبه, 

استقرار حاصل می کند و استعداد انتقالش از نقص به کمال و تطوّرش از حالی به حالی باطل می گردد زيرا 

 کنُْتُ یتَْنیلَ يا»مرتبه تراب و هیولی چنانکه در قول حق تعالی واقع است که  رجوع به فطرت اولی و عود به

مجرُّد تمناي امر محال است و محال.  يعنی نفس در مسیر رشد خود از قوه به فعل می آيد و صورت «تُراباً

نشأة حسیةّ  -1فعلیه در او مستحکم و راسخ می شود، صدرا سه نشأة براي نفس بیان می کند که عبارتند از: 

که آشکار شدنش به کمک حواس ظاهري است و آن را به اعتبار نزديکی به ما و تقدمش نسبت به آخرت، 

نشأة مثالیه که آشکار سازي آن به کمک حواسّ باطنی صورت می گیرد و به آن آخرت  -2دنیا می گويند

عادات ور کمالات و فضايل و سيا عاقبت می گويند و به دو بخش جنُّت و جحیم تقسیم می شود. جنت به ظه

نشأة عقلیه است که خیر محض و نور صرف است و  -3مربوط می شود و جحیم به ظهور رذايل وشقاوات 

آشکار سازي آن به کمک قواي عقلانی هنگامی که نفس عقل بالفعل گردد صورت می گیرد. پس نشأة 

و دو نشأة ديگر دار تمام و فعلیّت و تحصیل  اول دار قوه و استعداد و مزرعه نیات و اعمال و اعتقادات است

 1ثمرات و برداشت مزروعات است.

                                                      
و بالحملل للنفس الذنسانيل نشآت ثلاثل إدراكيل:النشأة الأُولي: هي الحسيقل و مظهرها الحواس الخمس الظاهرة و یقال لها » - 1

العاقبل  و "الآخرة"ها لدنوقها و لتقدقمها علي الأخریتين. ... و النشأة الثانيل: هي المثاليل. و مظهرها الحواس الباطنل. و یقال ل "الدنيا"

و هي دار السعداء  "الجنلّ"( و تنقسم إلي 62:)واقعه "تَذكََّروُنَ لا فَلَوْ الْأُولخ النَّشْأَةَ عَلِمتُْمُ لَقَدْ وَ"لما علمت بالمقایسل إلي الأولي: 

لفاضلل و الرذیلل. و النشأة الثالثل: و هي دار الأشقياء. و مبادئ السعادات و الشقاوات فيهما هي الأخلاق و الأوصاف ا "الجحيم"و 
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يکی آنکه قوه گاهی بعید می باشد و گاهی قريب ولی »از نظر صدرا قوه و استعداد از دو وجه متفاوتند: 

ست ااستعداد بر غیر قريب اطلاق نمی شود، چنانکه درباره طفل صغیر و جنین نمی گويند که مستعّد کتابت 

بلکه می گويند که کاتب بالقوه است و ديگر آنکه قوّه می تواند قوّه ي ضدين و اشیاء و صور کثیره باشد 

و استعداد چنین نیست مثل هیولاي اولی که قیاس به جمیع صور و هیئآت بالقوه است و مستعّد نیست مگر 

د که مفهوم قوه شامل استعداد اين دو تفاوت مورد نظر صدرا  نشان می ده  1براي يک جانب از دو طرف

هست نه برعکس. بنابر اين براي بحث در باره استعداد می توان از لفظ قوه استفاده کرد ولی به جاي قوه 

لازمه استعداد آن است که مادهّ متلبّس به هیئت مخصوصه و »نمی توان لفظ استعداد را بکار برد. زيرا 

(. اين دو وجه تفاوت میان قوه و استعداد سبب می 371 :1362)صدرا، اردکانی, « صورت خاصّه اي باشد

شود که قوه به معناي امکان و توانايی باشد و استعداد فقط به معناي توانايی. و نسبت آن دو به فعلیت کمی 

پیچیده می شود زيرا به اعتبار معرفت شناختی فعلیت هم بر قوه و هم بر استعداد تقدم دارد ولی به اعتبار 

اختی استعداد هم به فعلیت اخیر منسوب است چون وجهی از آن تلقی می شود و هم به فعلیت وجود شن

بعدي تقدم دارد چون زمینه هايی را فراهم می کند تا پیدايش آن ممکن شود. قوه نیز از آن جهت که به 

علیت بعدي ف معناي توانايی است به فعلیت اخیر منسوب می شود واز جهت ديگر که به معناي امکان است بر

 تقدم دارد.

ب به اين معناست که مادّه به حس« استعداد, در خارج موجود است»بنابر نظر صدرا, اينکه گفته می شود  

با   «حرکت در خارج موجود است»حال خارجی خود متصف به استعداد است. مثل اينکه گفته می شود 

                                                      
ي لهي العقليل. و مظهرها القوه العاقلل من الإنسان إذا صارت عقلاً بالفعل. و هي لاتکون إلاّ خيراً محضاً و نوراً صرفاً. فالنشأة الأو

 (462ص ه.ق، 1422)المبدأ و المعاد،  «دار القوة و الإستعداد و المزرعل و تحصيل الثمرات و حصد المزروعات

 
چنين مي گوید: و ربقما فرقوا بين القوة و الإستعداد بوجهيَن:  "المبدأ و المعاد"ـ صدرا در بيان تفاوت قوه و استعداد در كتاب 1

 دٌّأحدهما أنّ القوقة قد تکون بعيدة و قد تکون قریبل و الإستعداد لایکون إلاّ قریباً. و لهذا لایقال للطفل الصغير و الجنين أنّه مستع

لي، فإنّها وللکتابل، بل یقال له: إنّه كاتبٌ بالقوة. و ثانيهما أنّ القوقة للضّدیَن؛ و الأشياء الکثيرة و الإستعداد لایکون كذلک كالهيولي الا

بالقوة بالقياس إلي جميع الصور و الهيئات و ایست مستعدقة إلّا لجانب واحد من طرفين و لبعض مخصوص من الأشياء؛ فإنّ 

 (428و  427ش ـ صص 1380ق، 1422) "اد یلزمه تلبقس المادقة بصورة خاصقل و هيئل مخصوصل.الإستعد
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یر می کنند. پس معنی وجود خارجی حرکت, تفس "کمال ما بالقوة من حیثُ هو بالقوةّ"آنکه آن را به 

اتصاف موضوع است به حرکت هنگام توارد اسباب وصول به مطلوب يا تعاقب اموري که آن را به مطلوب 

نزديک گرداند. سالک به سوي چیزي, مادام که سالک است به سوي آن ، چیزي از مقصد برايش حاصل 

که سالک و متحرك است به سوي آن، خود آن چیز نیست، بلکه سالک به سوي يک چیز, از آن حیثیّت 

نیست. پس معنی آنکه چیزي در خارج  به حرکت متصف باشد، آن است که ذاتش در خارج عادم کمالی 

باشد که در شأنش هست عن قريب به آن متصف گردد و همچنین معنی اينکه مستعّد است، آن است که 

( از 371و  370 :1362دي هست. )صدرا، اردکانی عادم صفتی است که در شأنش تلبّس به آن به زو

 اينجاست که نسبت قوه و فعل, نسبت امکان و ضرورت دانسته می شود.

در مجموع به نظر می رسد اعتبار قوه و فعلیت حاصل نسبت وجودي میان دو صورت پیشین و پسین است 

ین مرتبه اي از صورت پیشین و اين نسبت میان دو موجود است نه میان موجود و معدوم, زيرا صورت پس

است چنانکه آينده مرتبه اي از گذشته است و در واقع وجود يک واحد متصل است که حرکت و تغییر از 

يک مرتبه به مرتبه ديگر ذات آن است و تعدد و تکثر در آن تشکیکی است آينده در حاضر موجود است 

ه است، گذشته و حال و آينده مجموعا يک واحد ولی به اين معنی که حاضر مرتبه اي از مراتب وجود آيند

متصل را به وجود می آورند. خاصیت متصل واحد اين است که کثرت وتعداد اجزاء آن حقیقی نیست، 

اعتباري است، يعنی اين ذهن است که آن را تجزيه می کند به اجزايی و هر جزء را مغاير ديگري اعتبار می 

ود دارد و نه کثرت، وجود واحدي بیش در کار نیست. شی بالقوه و کند، وگرنه در متن واقع نه جزء وج

شیء بالفعل نیز مجموعا يک واحد واقعیت را تشکیل می دهند با اين تفاوت که ابعاض جسم با هم نسبت 

متشابه دارند ولی اجزاء و مراتب واقعیت که از بالقوه ها و بالفعل ها تشکیل شده نسبت متشابه ندارند، يکی 

ديگري است و ديگري بالفعل آن است و نمی توان بالقوه يک فرد را بالفعل آن اعتبار کرد اگر آنها  بالقوه

-)طباطبايی« دوشیء مجزا بودند نه اين نسبت و نه هیچ نسبت ديگري میانشان برقرار نمی شد»

صله نیست، ا( بدين ترتیب میان امکان و فعلیت، به عبارت ديگر میان گذشته و آينده ف1372:4:32مطهري،

تکثر صور)صور متوارده بر يک شیء(، تکثر واقعی نیست بلکه وهمی است و آنچه هست با آنچه خواهد 

 (.1372:4:33مطهري،-بود متصل است و مجموعا يک واحد واقعیت را تشکیل می دهند )طباطبايی
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 استعداد به مثابه استدعا  6-7-5

و اخلاق, در گرو ترك مقاصد پستی همچون جلب منفعت  رشد انسان مطابق با ادبیات رايج در حوزه عرفان

يا دفع ضرر است. زيرا ارتکاب هر فعلی به قصد جلب منفعت يا دفع ضرر آلوده به شرك است و با مقامات 

مومنان و مراتب موحدان تناسبی ندارد. سلوك در جهت توحید, مقتضی اخلاص در قصد تقرب است چه 

عبادت را قصد قربت دانسته اند. ناگزير الگوي رشد ذيل قصد تقرب به اينکه فقها يکی از شرايط قبول 

صورتبندي می شود. از اين رو تمنا و استدعا براي تقرب هدفی  -نه تصرف منابع جهان-حقیقت نهايی عالم 

است که نفس دنبال می کند و ضرورت دين و شريعت را معلوم می سازد. پس آشکارا و برخلاف علم و 

ن مدرن که بر ايده تصرف متمرکزند, عرفان, اخلاق, فقه و عموم دانشهاي دينی و حتی فناوري و تمد

فرهنگ و تمدن دينی بر ايده تقرب تمرکز دارند. اکنون لازم است نشان دهیم که تقرب حاصل استفاضه 

 نفس و افاضه حق تعالی است.

... « أَنفُْسَهُمْ فَأنَْساهُمْ اللَّهَ نَسُوا»...ه عکس بدل ک (152:بقره... « )أَذکْرُْکُم فاَذکُْرُونی»حکما در ذيل کريمه  

و ذکر ما چیست فکرت و گفتار , ذکر ا»است رابطه استعداد و استفاضه را چنین شرح می دهند:  (19:حشر)

تفکر و گفتار در واقع اشاره دارد به  دو گانه ادراك و اظهار حقیقت که از منظر عرفا «. بذل ديده و ديدار

ه ديدن میسر نمی شود. بنابر اين تفکر و تمنا و استدعاي تکوينی مقدمه ذکر او يعنی افاضه نور لازم جز ب

براي مشاهده است. استدعاي تکوينی نزد حکما همان استعداد است. براي فهم اين موضوع بهتر است 

ز آن به . ولی قبل اديدگاه ابن عربی در مورد نسبت استعداد و استفاضه يا استدعا و سوال شرح داده شود

 شرح ديدگاه صدرا در باره استعداد تفس و تمناي آن از عقل فعال توضیح داده می شود.

 استدعاي نفس جهت ادراك حقیقت

به نظر می رسد نفس از سه جهت رابطه وجود شناختی خود را کشف می کند و براي توسعه آن برانگیخته  

رتند از: اول, جهت طولی و مستقیم ربط وجودي به عقل می شود. اين سه جهت رابطه وجود شناختی عبا

فعال دوم, جهت طولی و مستقیم رابطه وجودي با بدن و سوم جهت افقی و غیر مستقیم رابطه وجودي با 

سايرموجودات.  درك اجمالی و شهودي اين سه پیوند, نفس را به فعالیت وادار می کند. ادراکات شهودي 
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الات پی در پی بعدي در مجموع تکامل تدريجی قواي نفس را تامین می کنند. اولیه همراه با فعل و انفع

تکمیل تعینات وجودي موجودات در گرو استعدادهايی است که آنها را مستحق کسب صورتهاي تازه يا 

 تعینات ويژه می کند. ولی علت فاعلی اين حرکت چیست؟ 

نور  اي آن شده و کم کم استعداد دريافتفعل و انفعالات نفس به خصوص افعال فکري, سبب تکمیل قو

افعال فکري است که »عقل در او پیدا می شود. از نظر صدرا مقدمات و عوامل موثر در کمال قواي نفس 

عقل بالملکة حدود وسطی را حاصل نمايد و قیاسات و تعريفات خصوصاً براهین يقینیّه و  کمک نفس به

يد و سیر سريع، علوم نظريه را به دست آورد و به آنها کامل حدود حقیقیه را استعمال کند و به طلب شد

از  و طمأنینه نفس بعداعتقاد  گردد  و فعل ارادي در اين باب همین است. و امّا فیضان نور عقلی و حصول

قیاس برهانی و حدّ تام به اراده و اختیار نیست بلکه به تايیدي است از حق اول و به نور او، همان نوري که 

صدرا, «)ن و زمین و آنچه در آنهاست از عقول و نفوس و ساير مدارك جزئیه به آن منور استآسما

( پس کمال استعدادي نفس که مقدم بر تابش نور عقل فعال است به کمک تحصیل 1362:319اردکانی,

اين تحصیل استعداد به کمک فعالیتهاي مستمر در واقع  1علوم و معارف از محیط خود حاصل می شود

 عی مطالبه و تقاضا براي نور علم از عقل فعال است.  نو

صدرا نفس را محرك مباشر می داند که حرکت از اوست  و عقل فعال را محرك مشوق می داند که 

حرکت براي اوست ونکته مهم اين است که اين مداخله عقل فعال درحرکت نفس حتی به مراتب پايین تر 

جوهر عقلی جسم را به حرکت می آورد ولی نه بر سبیل »د. يعنی و مراحل ابتدايی تر نیز سرايت می کن

تصور جمال, سبب »( بلکه با جذب کردن و ايجاد شوق در آن زيرا 1362:217صدرا,اردکانی، «)مباشرت

عشق است و عشق سبب حرکتی که تشبّه از آن حاصل گردد و متشبّه به و معشوق در اينجا حقُّ اول است 

 (217: 1362)صدرا، اردکانی, «. ملائکه مقربین و ...  به وساطت مقربان او از

                                                      
فکر و الرؤیل و لها الفحقيقل النفس الإنسانيل ليست إلّا كمال النوع الإنساني الذّي یدرک الکليقات بذاته و الجزئيات بالآلات. و  "- 1

ق، 1422)ملاصدرا ـ المبدأ و المعاد ـ  "نيل و التألم عما یتغيقر به مزاج البدن.استنباط العلوم و الصنائع و التأثر عن الهيئل البد

 (415ش ـ ص 1380
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نکته جالب اين است که بر خلاف انتظار, مقام عالی عقل فعال موجب تحمیل حرکت نمی شود بلکه  

ز عقل ااعراض حرکت نفس  تابع اراده و خواست نفس است و اعراض از آن ممکن بلکه شايع می باشد.  

نفس » ست و سبب حذف تصاوير و نقوش رسیده از عالم مثال می شود. چون به امور دنیاتوجه  فعال به دلیل

به مثابه آينه است که چون مقابل صورتی باشد آن صورت در آن نقش می بندد و چون مقابله اش برطرف 

شود از نقش خالی می ماند و اين تغیّر براي نفس به حسب استعدادات و افکار خودش واقع می گردد نه به 

ئبه من جمیع الوجوه بالفعل است و هیچ شا .. چونغیرّي از جانب مفارق زيرا که او از تغیّر بري است.اعتبار ت

 (317: 1362صدرا، اردکانی, «)قوه در او نیست

از اينجا معلوم می شود که جهت فهم تقدم و تاخر فاعلیت نفس و عقل فعال لازم است دو اعتبار در نظر  

ي نفس و فعل نفس بر فاعلیت عقل فعال تقدم دارد زيرا کمال استعداد و قواي گرفته شود. به يک اعتبار قوا

افکار برهانیه »نفس بنابه خواست و اراده نفس و به منزله زمینه يا تقاضاي افاضه نور ار سوي عقل فعال است. 

واردات  ه وو حدسیه مُعدُِّات و وسايط اند، پس بعد از حصول ملکه اتصال به مفارق و وصول به معانی عقلی

 یاردکان )صدرا، «اين امور معدّاتند و واهب غیر اينهاست ...قلبیه وجود آنها عبث بلکه مخلُّ خواهد بود

که  استعقل فعال »ولی به اعتبار ديگر تابش نور عقل فعال تقدم دارد  زيرا   (320و  319، صص 1362

 می آورد و عقل می گرداند بعد از آنکه عقل را از قوّه به فعلنفوس عقل را بر نفوس ما افاده می کند يعنی 

نبوده اند. بر نفوس ما نوري عقلی افاده می کند که نفوس به واسطه آن نور، عقل و عاقل بالفعل می شوند 

بعد از آنکه عقل و عاقل بالقوه بوده اند، و به آن نور رسوم محسوسات که در خیال اند معقولات بالفعل می 

لات بالقوّه و صور محفوفه به غواشی مادّه بوده اند. و حال و منزله عقل فعال نسبت شوند بعد از آنکه معقو

به نفوس ما در افاده نوري که از آن در نفوس می افتد به مثابه حال و منزله خورشید است نسبت به ديدگان 

 (  831، ص1362 اردکانی ) صدرا، 1ما در افاده نوري که ديدگان به آن مُبصِر بالفعل می شوند

                                                      
فالشمس تعطي البصر ضوءاً و تعطي الألوان ضوءاً فبذلک الضوء یصير البصر مبصِراً بالفعل و تصير الألوان مُبصِرة بالفعل،  " ـ 1  

لصورة الهيولانيل المخزونل في الخيال نوراً و عقلاً منزلته من العقل الهيولاني منزلل فکذلک العقل بالفعل یفيد العقل الهيولاني و ا

 (378ش ـ ص 1380ق، 1422)ملاصدرا ـ المبدأ . المعاد ـ  "الضوء من البصر.
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هنگام مشاهدات عقلی همان نسبت نفس است به نور  عقل فعالبه  نفس در مجموع از نظر صدرا نسبت

خورشید هنگام مشاهده امور محسوس. يعنی  با کامل شدن قواي نفس ناطقه به کمک فعل ادراکی و ارادي, 

یره در ه و مثُُل عقلیه و غحاضر در خیال می تابد و از آنها مجردات کلی تهايصورنور عقل فعال بر نفس و بر

قوه نفس  به کمکها  خورشید بر اجسام تصوير تابش نوربا عمق نفس ايجاد می کند. چنانکه هنگام طلوع 

 محسوسات در مشاهدات مثالی همچون نقش حواس پنجگانه در مشاهده نقش قواي تفس، مشاهده می شود

 1است که هر دو مشروط به حضور و تابش نورند.

عربی شهود حقیقت در گرو مناسبت فعلیت نفس است و اين فعلیت تنها به کمک استفاضه از  از نظر ابن

( ولی استفاضه خود در 40نور:«)نُورٍ مِنْ لَهُ فمَا نوُراً لَهُ اللَّهُ يجَْعَلِ لمَْ مَنْ وَ»حق تعالی حاصل می شود زيرا 

تا بدان صوره تجلی کند. در نتیجه نیاز  زيرا ذات الهی را صورتی معین نیست، 2گرو مناسبت نفس می باشد.

و  چاره اي نیست که استفاضه از مبدأ فیاض, با وجود  3است که میان متجلی و متجلی له مناسبت باشد

مناسبت صورت بندد. البته او همچون ساير عارفان و حکما  معتقد است که اين مناسبت در گرو آزادي از 

ز جمیع قیودش میسر نشود بلکه از بقاء ما به التعین که چاره خلاص ا»همه قیدهاي بندگی است و چون 

خوارزمی «. ) نیست, هنوز مناسبت تامه حاصل نگردد، پس او را رويت و شهود حق ممکن نباشد 

                                                      
ل منها صـ و كيفيل وساطل الملک العقلاني في إستکمالنا العلمي أنّ المتخيقلات المحسوسل ما لم یحضر في خيالنا، لما یح1  

عدادُ النفس كملَ إستالمعاني الکليقل المجرّدة، و لکنّها في إیتداء الصبا یکون في حکم الصور المرئيل الواقعل في موضع الظلام. فإذا 

 "آشرق نورُ العقل الفعقال علي الصور الحاضرة في الخيال، فوقع منها في صقع النفس المجرّدات الکليقل و المثل العقليل و غيرها.

 (472ش ـ ص 1380ق، 1422لمبدأ و المعاد ـ )ا

 برعقل چو كشف پرده ها بود محال     عقل از پس پرده كرد از عشق سوال -2 

 تاهست رونده هستي اوست حجاب      ور نيست شود كه بهره یابد ز وصال    

 بنگر كه چه گفت عشق با عقل سليم     من خضر زمانم و تو موسي كليم    

 شوي زصحبتم برخوردار    یکسوي نه اعتراض و بنما تسليمخواهي كه     

 .هم ناظري و هم منظر              اندران مرتبت كه یکتایي كه جهان صورت است و معني یار    ليس في دار غيره دیقار -3 
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الذي  وجه الله»ولی به نظر می رسد مطابق با عرفان شیعی مشاهده روي حق در آينه هايی که   1(1368:1:124

وجه دارد, ت« المؤمن مرآه المؤمن»می باشند ممکن است. البته ابن عربی خود به حديث « الیه يتوجه الاولیاء

( در حالی که مطابق نظر 1368:1:127فقط آن را به رابطه خدا و رسول ص منحصر می کند) خوارزمی 

  راويان و محققان, محتواي اين حديث ناظر به رابطه پیامبر ص با امیرالمومنین ع است.

 فس جهت اظهارحقیقتاستدعاي ن

تبیین مباحث وجود شناسی با ادبیات عرفانی در میان حکماي متعالیه سابقه دارد. بحث در باره ايجاد و خلق  

اسماء الهیه عبارت است از آنچه عالم به او مفتخر است در »نیز رواج دارد. « تجلی اسماء الهی»ذيل عنوان 

( اغلب حکما بر تفاوت تجلیات نورحق از پس پرده 1368:1:357)خوارزمی:« وجود و ذات و کمالاتش

خلايق اتفاق نظر دارند وآن را به تفاوت در استعداد موجودات ارجاع می دهند. يعنی معتقدند تجلیات حق 

و مقتضیات اسماء است که وجودات ما و لوازم ما ظلال وجودات اسماء»به قدر استعداد موجودات است 

اهر شود و ظلم اعیان و به عوالم جبروتی و ملکوتی و به عالم ملک نازل میآن اسماء از غیب مطلق به عا

تجلی »(ولی اين ظهور و نزول و1368:1:362)خوارزمی:« هاگردد به ظهور و هويت احديت در اين عالممی

( چنانکه قبلا گفته شد بر اساس نگرش آيه اي به عالم 1368:1:371)خوارزمی:« بحسب استعدادات است

ن قرآن کريم و روايات معصومین ع بر آن متمرکز است و حکمت, عرفان, اخلاق و حتی ساير علوم که بیا

اسلامی به فراخور سهمی در شرح اين نگرش و لوازم و مقتضیات آن داشته اند عالم حیثین آيه اي دارد. 

  يک حیثیت يعنی همه موجودات و همچنین هر يک ازما به رغم تشخص و هويت متعینی که داريم همه از

آيه اي برخورداريم. يعنی در حقیقت هر يک از ما و مجموع همه ما مخلوقات, چیزي بجز يک علامت يا 

نشانه از حضور خداوند و صفات او نیست. به نظر می رسد که استعداد از دو جهت اهمیت دارديکی ادراك 

کند بر بدان وجوه تجلی میحق را نسب کثیره و وجوه مختلف است که »حقیقت و ديگري اظهار حقیقت 

 (.1368:1:377)خوارزمی« اعیان موجودات به حسب قابلیت و استعدادات

                                                      

 1368حسین بن حسن خوارزمی شرح فصوص الحکم شیخ محی الدين ابن عربی,  تهران مولی, جلد اول  -1 
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درك حق به کمک ايات الهی در آفاق عالم ممکن است. البته در برخی مراحل رشد انسان می تواند علاوه 

مه ي خود ترجبر آيات آفاقی به کمک ادراك عالم انفسی حق را از خودش درك کند. زيرا بنده به خود

ان کند برايت امر را به زبپس بدان که حقیقت و طريقه تو آشکار می»اي است از آيات پروردگار و آيه

يعنی نه تنها سايرين آيات الهی هستند که مشاهده و معاينه آنها حقیقت را بر تو آشکار  1«ترجمان اگر بفهمی

حق که ادراك نفس تو براي تو حقیقت را ترجمه  شوي از آياتاي میسازد بلکه اکنون خود تو نیز آيهمی

رود و درك کند. در اينجا دو اتفاق رخ داده يکی تفسیر و ديگري تأويل, در تفسیر از ظاهر به باطن میمی

سازد و خود داند ظاهر میکند و در تأويل آنچه باطن و حقیقت که میحقیقت از پس حجاب ظواهر می

گردد در ذات او و ظاهر اعیان عالم مختفی می»يرا به حدي می رسد که شود. زمظهري از مظاهر حق می

نزد ارباب تحقیق محقق است که در عالم »از طريق او « و احکام اسماء او در خارجشود وجه حق و اسماءمی

ريم ...از اين رو قرآن ک« هیچ موجودي نیست غیر انسان که ظاهر شده باشد اورا حقیقت او و حقیقت غیر او

( آنها به اين دلیل ابا کردند که 72احزاب «)الجْبِال... وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ علََى الْأَمانَةَ عَرَضنَْا ىِنَّا»فرمود:

استعداد ادراك و تحمل حقیقت را نداشتند و انسان به اين دلیل پذيرفت که طاقت و قوه و استعداد درك 

ر اين اظهار حقیقت نیز در گرو استعداد است و به نظر می ( علاوه ب1368:1:61حقیقت را داشت)خوارزمی 

رسد حمل امانت اختصاصی به ادراك ندارد بلکه بیشتر و مهمتر اين است که شامل اظهار حقیقت بشود. 

قیام وجود ما و همه عالم به وجود اوست. وجود ما به وجود او قائم است و وجود او به وجود ما ظاهر »

 (.1368:1:390)خوارزمی« است

 

 ضرورت استدعا

عموم عرفا فیضان کمالات از جمله علم را مشروط به استدعا و سؤال می دانند مولوي در مثنوي و در قالب  

« ی جوشد لبنتا نگريد طفل ک»و اشاره به فرآيند طبیعی پیدايش شیر در بدن مادر « پسر حلوا فروش»داستان 

                                                      
 «فاعرف حقيقتک و طریقتک فقد بال لک الامر علي لسان الترجمان ان فهمت»-1 
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نیز ضمن تاکید بر تقدم تمناي مخلوق به فیضان خالق, می خواهد همین اصل کلی را شرح دهد. ابن عربی 

به دسته بندي انواع تمنا دست می زند از نظر او استدعا يا سؤال دست کم سه نوع است استعجالی و امتثالی 

( در 11اسراء:«)ولاًعجَُ الْإنِْسانُ کانَ» سوال استعجالی بنابر استیصال طبیعی است. چنانکه تعبیر  1 و استعدادي.

 أسَْتجَِبْ ادْعُونی»آن کريم به آن اشاره دارد. سوال امتثالی بنابر امتثال امر الهی است که فرمود قر

 رِبَشِّ وَ الثَّمَراتِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الجُْوعِ وَ الخَْوْفِ مِنَ ءٍبِشَیْ لنََبْلُوَنَّکمُْ وَ(, » 60غافر:«)لَکُمْ

( و سوال استعدادي بنابر امکان ذاتی است. استدعا و سوال استعجالی و امتثالی می تواند 155بقره:«)الصَّابِرينَ

به نحو قولی )دعا( باشد يا به نحو حالی)تضرع( ظاهر شود ولی بايد دانست که اصولاً تمام استدعاها و 

بر  و فیضان حق, متوقف ها مشروط به امکان ذاتی )استعداد( است از اين رو اجابت دعا, قبول تضرعسؤال

  2 استعداد است.

 در تقابل است. براي حل اين پارادوکس, ابن« ادعونی»توقف فیضان نور حق به استعداد با فراگیري امر 

عربی موضوع تاخیر در اجابت را مطرح می کند. زيرا استدعاي استعجالی مشروط به امکان ذاتی يا استعداد 

زم است که اجابت با تاخیر همراه باشد. به عبارت ديگر, سؤال و است و در صورت فقدان استعداد لا

گروهی به واسطه قبول، حال استعداد خويش »چه اينکه  3استدعاي فرد بر اساس آگاهی اوست از خودش

ود آگاهند شبرند و گروهی به واسطه استعداد از آنچه برايشان حاصل میدانند يعنی از اثر به مؤثر پی می

                                                      

سؤال الاستعجال الطبیعی      سائلان سه دسته     -1  سان خلق عجولاً »اند:ــــ صنف بعثه علی ال سؤال لما علم ... با ن  « قال الان ها  و الصنف الاخر بعثه علی ال

له احتیاط لا هو الامر ع       ــئوا ــؤال فسـ ــنف امتثالاً لامر الله تعالی فی قوله       لاتنال الا بعد السـ ــتجب لکم » لیه من الامکان, والصـ هو العبد   ف« ادعونی اسـ

ولو ما اعطاه الاستعداد السؤال ماسأل يعنی اگر چنانچه استعداد او اقتضاي سؤال نکردي مسألت ننمودي ]چون[ سؤال او نیز ناشی از           : »1المحضرنکته  

شد    ستعداد او با صح : »2نکته «ا معنی  و« یح آمده: ان العبد اذ دعاء به يقول الله تعالی لبیک يا عبدي فی الحال من غیر تأخر عن وقت الدعاءدر حديث 

 لبیک از حضرت حق اجابت مسئول است فی الحال و لیکن ظهور آن موقوف است به وقت مقدر.

ضَّلَ  اللَّهُ وَ» و قال تعالی فی حق الخلق  -2  ضَکُمْ  فَ سی کالاغذيه و ما ينز له الحق الا    « الرِّزْق فِی بَعضٍْ عَلى بَعْ و الرزق منه ما هو روحانی کالعلوم و ح

فان الله           به الخلق  لذي يطل قاق ا ــتح قدر معلوم و هو الاسـ ــَیْ کلَُّ  أَعطْى»ب قهَُ  ءٍشـ به           « خلَْ ما علم فحکم  ــاء الا  ما يشــ ــاء و  ما يشــ قدر  فینول ب

 (.1368:1:470)خوارزمی
رف قبوله و ما كل من عرف قبوله یعرف استعداده الا بعد القبول و ان كان یعرفه فمن عرف استعداده ع»-3 

 (1368:1:154خوارزمي«)مجملا
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( ولی سوال استعدادي خود مثال سؤال به سان 1368:1:114)خوارزمی«. کنندبه اثر استدلال می يعنی از مؤثر

« چون قیام فقیر به حضرت عزه از براي طلب دنیا و لسان حال اوضح است از لسان مقال»حال است 

 (. 1368:1:113)خوارزمی 

يد فعل الهی يا  امر تکوينی خداوند متوقف است ( میگو16)بروج:« يُريدُ لمِا فَعَّالٌ»ابن عربی با توجه به تعبیر

( ولی اراده حق به 82يس:«)فیََکُونُ کُنْ لَهُ يقَُولَ أَنْ شَیئْاً أرَادَ ىِذا أَمْرهُُ ىِنَّما»بر اراده حق تعالی است که فرمود

مت حق هدايت ( يعنی جک149انعام:«)أَجْمَعینَ لَهدَاکُمْ شاءَ فَلَوْ»مقتضاي حکمت اوست قرآن کريم فرمود 

عمومی نیست. زيرا حکمت حق متناسب با معلوم است و معلوم همین استعدادهاي مختلف و ظرفیتهاي 

حق به حسب حکمت چنان است که هیچ فعل به جز به حسب استعدادات نکند، »متنوع موجودات می باشد

حضرت ( » 1368:1:156خوارزمی« ) کشد در محل مرحمتکند در موضع نقمت و انتقام نمیپس ترحم نمی

زمی )خوار« الهی هیچ احدي را اعطا نمی دهد مگر بحسب اقتضاي حقیقتش و به قدر طلب او از حضرتش

1381:1:15 ) 

به نظر ابن عربی در نفس الامر چاره و گريزي از سؤال اصولاً نیست ولی اين سؤال به جز در لفظ به شکل 

د تواند باشد زيرا سؤال در قالب استعداد و حال مقیطلق نمیطور متواند باشد چه اينکه حمد نیز بهمطلق نمی

کند مسئولان را بدانچه حال مخصوص و استعداد معین مقتضی آن باشد همچنین حمد به لسان حال مقید می

تواند فراگیر و عمومی و بدون هیچ تقیدي مطرح شود ولی وقوع کند به حال معین. يعنی مطالبه لفظی میمی

مام باشد. يعنی وجود از حیث اشتمال آن بر تکه همان استعداد است مقتضی تقید و تعین می خارجی مطالبه

مراتب بطور مطلق محمود است, همچنین مسئول سؤال کلی نیز وجود است از حیث اشتمال بر تمامی مراتب 

 وجود. ولی محمود حمد مقید, و مسئول سؤال جزئی نیز وجود است.
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قتضی  امر توقیت )زمانمندي(است يعنی مرحله به مرحله بايد استعداد کسب اصولا تدريجی بودن خلقت م

تقدير عبارت است از توقیت اشیاء که يک: حیثیت زمانی و تدريج درتکوين را نشان  1فیوضات پديد آيد

 ردهد و دو: تفاوت مخلوقات را بر عهده دارد. زيرا مثلا اينکه مثلا تقدير چیزي گیاه بودن باشد اساسا دمی

مسیر کسب قوا يا استعداد هاي حیوان قرار نمی گیرد. ابن عربی معتقد است که قضا حکم الله در اشیاء است 

.. و علم 2باشدو حکم الله در اشیاء بر علم او به آنها و آنچه درونی است از احوال و استعداداتشان استوار می

الم و معلوم يکی هستند ولی در مرتبه و در مرتبه احديت عین ذات است مطلق پس در آن مرتبه علم و ع

احديت که حضرت الوهیت است علم يا صفت حقیقیه باشد يا نسبت اضافه و مستدعی معلومی است تا بدان 

تعلق گیرد... و قدر تفصیل حکم حق تعالی است در اشیاء به ايجادش در اوقات و تغییر آنهاست بر احوال.) 

 (1368:1:467خوارزمی

 انساني برفعل الهيتقدم قوه وفعل 

با پذيرش اين مطلب که استعداد در واقع يک تمناي تکوينی براي فیض الهی است درك برخی اموزه   

هاي دينی از جمله تبیین برخی از صفات و افعال حق تعالی ممکن می شود. هر چند انسان يک مخلوق 

اها, جنگلها کوهها وبسیاري از نورسیده تلقی می شود و خلق آسمانها, زمین, فرشتگان, دريا ها, صحر

موجودات بر خلقت انسان تقدم دارند ولی برخی صفات باري تعالی نظیر غفران, کیفر, توبه, جزا و برخی 

صفات او نظیر غافر المذنبین, غیاث المستغیثین, شکور, تواب, منیب و غیره ظهور و بروزشان به انسان و 

وه بر اين خلقت دوزخ و بهشت نیز در گرو اعمال انسان است. کردار, گفتار وخصلتهاي او وابسته است. علا

اين معناي اخیر از استعداد به مثابه استدعا می تواند در توجیه اين تعارض میان مطلق بودن و مشروط بودن 

 الاطلاق خدا را مقید کند و هیچ چیزىتواند حکم افاضه علىهیچ استثنايى نمى» فعل الهی کمک کند.

                                                      

 هابه استعداد یابد هر كه از ما چيزكي باید          تو استعداد حاصل كن كه تا یابي سعادت -1 

 

د علمه بها و فيها و علم الله في الاشياء علي ما اعطته المعلومات مباهي عليه  لم ان القضاء حکم الله في الاشياء و حکم الله في الاشياء علي ح -2 

  (1368:1:466)خوارزمي« في نفسها و القدر توقيت ما هي عليه الاشياء في عينها من غير مزید
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و را ملزم بر امساك و خوددارى از افاضه نمايد، مگر اينکه طرف افاضه استعداد افاضه او را تواند انمى

 «نداشته باشد و يا خودش مانعى را به سوء اختیار خود پديد آورد، و در نتیجه از فیض او محروم شود

 (1379:3:250)طباطبايی, موسوي همدانی, 

مقدم بر خلق موجودات است ولی « ذات»ی به اعتبار مقام اغلب حکما از جمله ابن عربی معتقدند علم اله

( زيرا تقدير فعل الهی 1368:1موخر از پیدايش موجودات است)خوارزمی« تقدير»علم الهی به اعتبار مقام 

است و شامل قیام به حکم و تعیین و تفضیل حکم حق تعالی است در اشیاء و موکول به استعداد آنهاست. 

ر همین مقام و غیره ناظر ب« عَمَلا أَحْسَنُ أيَُّهُمْ لنَِبْلوَُهُمْ»، «لِنَعْلَم«,  »نَعْلَمَ حَتَّى»ريم نظیر: برخی تعبیرات قرآن ک

اخیر علم يعنی علم در مقام تقدير است. به اعتقاد ابن عربی همین مقام علم الهی است که موجب ظهور رضا 

ر ناملايم کند اموکند امور ملايم را و گاه اقتضا میو غضب الهی می شود چون دانستن سر قدر گاه اقتضا می

از نظر او جنت 1کند.را.  به خاطر علم به سر قدر است که خداوند نفس خود را به رضا و غضب وصف می

 شوند و هرو نار مظاهر اسماء جلالی و جمالی حق هستند و اين دو دسته بر حسب رضا و غضب حاصل می

کند  کند که تجلیعین مؤمنه مطیعه مرام حق را طلب می»کافران می باشند. دو متوقف بر فعل مومنان و 

ي کند از حق که تجلی کند بر وحق بر وي به طريق رضا و لطف و عین کافره عاصیه مرام حق را طلب می

بر وجه غضب و قهر. اين بدان دلیل است که از ابتدا  امر الهی بر دوگونه است قسمی آنکه هیچ موجودي 

ولی اين توقف فعل حق بر   2دم امتثال ممکن نیست و قسمی آنکه برخی را عدم امتثال ممکن است را ع

ر از آنچه راجع است به عبد غی»فعل بنده تعارضی با اطلاق فعل الهی که اقتضاي توحید است ندارد زيرا 

( چه اينکه قرآن 1368:1:810خوارزمی «)استعداد نیست و به حقیقت استعداد نیز راجع به حق تعالی است

( همچنین جهت تمیز 22عنکبوت:«)بِمُعجِْزينَ أَنتُْمْ ما وَ»جهت تصحیح برداشتهاي شرك آلوده می فرمايد: 

 وَ میَْتَرَ ىِذْ رَمیَْتَ ما وَ»فرمايد: ايده هاي سازگار و ناسازگار باحقیقت توحیدي عالم, بر غلبه اراده حق می

 «يَشاءُ مَنْ يَهدْي اللَّهَ لکِنَّ وَ هدُاهُمْ عَلَیْکَ لَیْسَ( »22غاشیه:«)بمُِصیَْطِر عَلَیْهِمْ لَسْتَ(,»17انفال:«)رمَى اللَّهَ لکِنَّ

                                                      

 (1368:1:472)خوارزمي« و به وصف الحق نفسه بالغضب و الرضا و به تقابلت الاسماء الالهيه»... -1 

 (.1368:1:464)خوارزمي« لهم الامتثال و عدم الامتثال مع السماع معهمو» -2 
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 منَْ يهَْدي وَ يشَاءُ مَنْ يُضِلُّ»(،56قصص:«)يَشاءُ مَنْ يهَْدي اللَّهَ لکِنَّ وَ أحَْببَْتَ منَْ تَهدْي لا ىِنَّکَ( »277)بقره:

 ين قبیل.( و از ا93)نحل:« يَشاءُ

یچیده هاي وجود به نحوي پمطابق با منطق و محتواي اين نوع تعابیرکريمه در قرآن, اراده حق تعالی در لايه 

ن زند و مقدراتی را متعیدر جريان است و دست کم گاه به حسب استعدادات اشیاء سرنوشتی را رقم می

 قیمُواأَ»شود. پس اگر چه امر به اعمال می سازد و گاه اراده کلی حضرت باري فارغ از استعدادات اشیاءمی

فرمايد, ولی به واقع قضا و قدر بر امتثال همگانی نیست. و مواردي از اين قبیل می« الزَّکاة آتُوا»و « الصَّلاةَ

اراده « کن»بلکه امتثال برخی و به حسب استعدادات مد نظر حق تعالی است. به عبارت ديگر اگر چه خطاب 

ی است ولی امتثال اين امر توسط مخاطبان )موجودات( وابسته به قدر وجودي آنها و استعداد کلیه حق تعال

خاص هر مرتبه از مراتب ايشان است. چنانکه امر کن براي انسان، حیوان، گیاه، جماد و غیره يک امر است 

امر حق تعالی ثال اوکه امتثال آن متنوع و تحقق عینی آن مترتب به مراتب و مشروط به شرايط اوست. در امت

ها ناشی از تفاوت استعدادهاست. و رسولان حق که از ها نیز تفاوت بسیار است و اين تفاوتمیان انسان

دانند ها آگاه و مشروط بودن امتثال اوامر الهی را به استعدادهاي مردمان به خوبی میترتیب و تعالی انسان

گیرند توانند بهره بغیره معجزه براي پیشبرد پیام حق میهرچند قادر به تصرف در خلايقند و از معجزه و 

باشد تا به  کنند مگر اراده حق بر تصرفولی تسلیم حکمت الهی هستند و صرفاً به توحید و تذکر اکتفا می

 معجزه, تعزير, تنبیه و غیره دست بزنند.

مت الهی و حدود مجاز شود. رسول خدا که آگاه به حکهاي دينی کشف میاز اينجاست که مبناي آزادي

ها و زمین و رب الناس ولايت يعنی حق تصرف دارد, تصرف در بندگان خداست و از جانب مالک آسمان

لايق آنست و حق دارد که حدود تعزيرات، قتال و جهاد و غیره را تعیین کند. بنابراين ولايت حق مبناي 

است نه بر عکس و امتثال اوامر الهی در قالب و ولايت ايشان مبناي تشريع شرايع ولايت رسولان و انبیاء

عمل صالح نیز حاصل تسلیم نفوس بندگان به ولايت حق است. اصولا بدن ملاحظه استعداد به مثابه استدعا 

بین توحید و عمل صالح تعارض برقرار می شود زيرا توحید مقتضی جاري بودن اراده حق بر همه چیز عالم 

ل, دغدغه هاي انسان است ولی در صورت پذيرش و باور به اين معنا از توحید, و آدم حتی بر اراده, فعل, می
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عمل صالح شامل ادراك حقیقت )توحید ثبوتی( / باور قبول حقیقت )توحید ايمانی(/ تسلیم حقیقت )توحید 

 معنا می شود.ولايی(/ اظهار و ابراز حقیقت )توحید عملی( بی

ـ امر به چیزي همراه با اراده وقوع آن 1در احوال مکلفین  1است از اين رو گفته اند حکم حق به دو صورت

د و گیرـ امر به چیزي بدون اراده وقوع آن. زيرا اراده حق به معلوم و آنچه مقتضی علم اوست تعلق می2

علم حق برحسب آنچه معلوم است و تابع صورتی است که توسط عین مخلوق يا مکلف پديد آمده است. 

 عَلَیْهمِْ لسَْتَ»دارد کند ولی از سیطره بر طبیعت مکلف برحذر میر به ابلاغ میبنابراين گاه ام

 (22غاشیه:«)بمُِصیَْطِرٍ

ـ خادم 1اند:گیرد دو دستههاي يک واقعه قرار میاز نظر ابن عربی موجودات و مخلوقات که در شبکه علت

ـ خادم الاراده ]نظیر 2سازند؛ ک را جاري میالامر الالهی نظیر انبیاء و رسولان که فرمان بلغ ما انزل الی

ملائکه و عوالم طبیعی[ زيرا اراده حق تابع معلوم است و معلوم مناسبت دارد با استعداد مکلف از اين رو 

نیز وقوع  يابند که اراده حقکنند ولی آنها در صورتی توفیق میپیامبران همچون طبیان به امر الهی قیام می

 لا ىِنَّکَ»اراده حق البته تابع متقضیات و استعدادهاي مکلف است از اين رو قرآن فرمود: باشد و « مأموربه»

 (56قصص:«)يَشاءُ مَنْ يَهْدي اللَّهَ لکِنَّ وَ أحَْببَْتَ مَنْ تَهْدي

شود و اراده حق را تابع علم و علم حق را تابع ابن عربی میان امر پروردگار و اراده حق تفکیکی قائل می

داند. از اين رو ممکن است امر تشويقی حق به چیزي باشد ولی اراده و معلوم را وابسته به مخلوق میمعلوم 

دهد عجز پروردگار نیست و ظالمین و مکذبین و کفار هرگز تکوينی حق چیز ديگري باشد. آنچه روي می

)بر حسب استعداد مکلف( و  يَشاءُ منَْ اند. يُضلُِّاند بلکه از امر او دور افتادهاز اراده حق تعالی جدا نشده

)توافق استعداد و امر الهی(. البته برخی آراء ابن عربی افراطی و باور ناپذير است از جمله  يَشاءُ منَْ يَهدْي

                                                      

 یو الحق علی وجهین فی الحکم فی احوال المکلفین، فیجري ا مر من العبد بحسب ما تقتضیه اراده الحق و تتعلق اراده الحق به حسب ما يقتض     »-1 

 «ذاته فما ظهر الا بصورتهبه علم الحق و يتعلق علم الحق به علی حسب ما اعطیه المعلوم من 
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ديدگاه اومبنی بر اينکه عدم تصرف و تغییر احوال توسط کافران و منافقان به خاطر شدت علم آنهاست و 

تواند دهد يک مطلب ذوقی و قابل نقد می باشد. زيرا چنین ديدگاهی نمی درجه بندگی آنها را نشان می

آيات جهاد و تعزيرات را تبیین کند. مشرب ابن عربی در ملاحظه نافرمانی و معصیت در چارچوب تسلیم 

ها تواند قدرت لايزال پروردگار و سلطنت او را بر همه خلايق حتی طاغوتتکوينی سراسر عالم, هرچند می

 مخُتْالٍ کُلَّ يحُِبُّ لا اللَّهَ ىنَِّ»تواند ( ولی نمی22عنکبوت:«)الْأَرْضِ فیِ بِمُعجِْزينَ أنَْتمُْ ما وَ»ن کند تبیی

يحُِبُّ... و از اين قبیل و همچنین انذارهاي قرآن براي تنبیه و عقاب و عتاب و  لا اللَّهَ (, ىِن18َّلقمان:«)فخَُورٍ

 هاي آن را توجیه کند.خطاب

مجموع استعداد به مثابه تمناي تکوينی و درخواست وجودي موجودات از حضرت واجب الوجود )حی  در

قیوم( است که سبب تداوم جريان رحمت عام الهی و تخصیص رحمت خاص الهی می شود. اين تمناي 

و  تتکوينی هم در تبیین چگونگی انبساط عالم و پیدايش صورتهاي تازه به تازه از آدم  کمک کننده اس

هم در توجیه تفاوت خلايق در ادراك حقیقت و به خصوص در اظهار حقیقت موثر می باشد. چنانکه علامه 

رحمت به معناى عطیه و افاضه است، افاضه آنچه که مناسب با »طباطبايی در تفسیر المیزان می گويد: 

ه خدا را لیت و ظرفیت افاضاستعداد تام مخلوق است، مخلوقى که به خاطر به دست آوردن استعداد تام، قاب

عداد شود که استدار آن چیزى میيافته، آرى مستعد وقتى استعدادش به حد کمال و تمام رسید، دوست

 طلبد و درخواستکند و خداوند هم آنچه را مىدريافت آن را پیدا کرده و آن را با زبان استعداد طلب مى

دانیم که رحمت خدا دو نوع است رحمت عام که را می فرمايد. از سوى ديگر اينکند به او افاضه مىمى

عبارت است از همین افاضه چیزى که موجود، استعداد آن را يافته و مشتاقش شده و در صراط وجود و 

تکوينش بدان محتاج گشته و دوم رحمت خاصه، که عبارت است از افاضه و اعطاء خصوص آن چیزهايى 

حید و سعادت قرب بدان محتاج است، و نیز افاضه و اعطاء که موجود در صراط هدايتش به سوى تو

خصوص آن چیزهايى که انسان مستعد براى شقاوت آن هم مستعد به استعداد شديد و تام، محتاج به آن 

شده و آن عبارت است از رسیدن شقاوتش به حد کمال و به حد صورت نوعیه، پس دادن چنین صورت 

افاتى با رحمت عمومى خدا ندارد، بلکه اين خود يکى از مصاديق آن نوعیه که اثرش عذاب دائم است، من

 .(1374:1:625موسوى همدانى، )طباطبائی/« رحمت است
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 مبناي طبقه بندي استعداد 6-7-6

کاربرد عرفی استعداد و واژگان مترادفش نشان می دهد که استعداد داراي يک معناي مثبت و بار ارزشی 

, آمادگی يا ابزاري حکايت می کند که براي رسیدن به يک وضعیت مطلوب خاصی است زيرا  از توانايی

که از لحاظ اخلاقی  1يا نتايج ارزشمند موثر هستند. هر چند برخی معتقدند که در برابر توانايی هاي منشی

(  ولی اغلب به استعداد نگاهی 2009:19ارزشمند هستند, استعدادها حالت خنثی دارند)پیترسن و سلیگمن

يی استعداد مجموعه اي از توانايیها»شی و مثبت دارند. براي نمونه کلاين در تعريف استعداد می گويد ارز

استعدادها بر دو نوعند » 2(1376شريفی«)است که در فرهنگ هاي خاص با ارزش به شمار می رود

می استعدادهاي خاص و استعدادهاي عمومی استعدادهاي خاص در موقعیت هاي خاص باارزش شمرده 

شوند مثل استعداد موسیقی و استعدادهاي عمومی ممکن است در موقعیتهاي مختلف با ارزش شمرده شوند 

ديدگاه مثبت در باره مفهوم استعداد مربوط به   3(11385:26هاشمی و بطحايی«)مثل استعداد کلامی

بر اين  گويا فرضتجربیاتی است که اغلب مردم در باره نتايج خوب آن هنگام رشد کودکان داشته اند. 

است که جهت تغییرات همواره به سوي وضعیت مطلوبتر است. درحالی که خود مطلوبیت و واژگان 

مترادفش بطور ضمنی از ضرورت وجود گرايش هايی براي ارزيابی و طبقه بندي تغییرات حکايت می کنند 

جی کت به عنوان تحقق تدريو جنبه عاطفی قضاوتهاي ما را نشان می دهند. در هر صورت بنابر تعريف حر

وجود يا خروج از قوه به فعل, ما با اين پرسش روبروهستیم که: آيا تغییر  به خودي خود و فارغ از نتايج آن 

مطلوب است يا خیر؟ يا اين نتايج تغییر است که درجه ارزشمندي آن را تعیین می کند و خوبی يا ارزش 

 ط می شود.نتايج تغییر نیز به ديدگاه هاي مختلف مربو

                                                      
1 -character strengths 

 1376هاي هوش و شخصيت تهران سخن حسن پاشا شریفي نظریه و كاربرد آزمون - 2

 1353هاشمي ابراهيم و بطحایي حسن آزمونهاي رواني تهران نشر چهره  3
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 ارزش وجودي استعداد

بدون شک حرکت به معناي تحقق تدريجی وجود, نتیجه اي بجز تشديد وجود ندارد بنابر اين بطور مطلق 

و فارغ از سلايق و برداشتهاي فاعل شناسا تغییر يا تحقق تدريجی وجود خیر است و ارزشمند. براي توضیح 

طلاق وجود است و شرُّ علی الإطلاق عدم، و هر قدر که خیر علی الإ»اين مبنا است که صدرا می گويد: 

وجود آمیخته به قوه باشد به همان قدر آمیخته به شريّت و نقصان خواهد بود. زيرا که معنی قوه، عدم کمالی 

است که ممکن الحصول باشد و هر موجودي که به وجهی بالقوه است به همان وجه ناقص است و طلب 

ن را از قوه زايل نموده به سر حدّ فعلیتّ برساند. پس مطلوب هر چیز وجود و سلوکش براي آن است که آ

کمال وجود خواهد بود. پس خیر خیرات در آنجاست که فعلیّت وجود من جمیع الحیثیات بوده باشد به 

اين معنی که وجودي باشد خالی از عدم و فعلی خالی از قوه و حقیّتی خالی از بطلان و وجوبی خالی از 

ان و نوري خالی از ظلمت و کمالی خالی از نقص و تمامی خالی از نقصان و دوامی خالی از تجدّد و امک

( يعنی نه تنها وجود خیر است و هر چیزي براساس سهمی که از وجود 1362:218صدرا, اردکانی,«)فقدان

ا ز نظر صدردارد خیر است بلکه همگان در جستجوي وجود و خیر می باشند. حرکت در عالم موجودات ا

صرفا به قصد تقويت درجه وجودي موجودات پديد می ايد. به عبارت ديگر استعداد به معناي توانايی و به 

خاطر اينکه متعلق به وجود عینی هر موجود است و تشخص و تمايز و اصالت آن را نشان می دهد, خیر 

ه اعتبار تلقی می شود خیر است و لی ب است. يعنی استعداد  به اعتبار اينکه به معناي توانايی و قواي نفس

اينکه حیثیت امکانی دارد و نافعلیت است و از محدوديت نفس حکايت می کند, عدم الوجود و شر تلقی 

می شود.  به يک اعتبار ديگر که استعداد تمناي تکوينی براي طلب وجود و در خواست کمال وجودي 

ة هر چه بالجمل» ی باشد بازهم خیر تلقی می شود.ساست و منشا حرکت براي تشديد وجود و طلب خیر م

سواي موجود اوّلی است که محض فعلیتّ و کمال است، از شايبه قوه يا زوال خالی نیست پس به حسب 

طبع محتاج است به چیزي که متمّم و مکمّل او باشد زيرا که بالطبع به کمال خودش که خیريت و شرف 

از نقصی که به ازاء آن کمال است، متنفر می باشد، مايل است ... و  اوست و از هويت خیر اولّ مستفاد و

براي هر يک از موجودات خصوصاً آنها که به هیولی تعلُّق دارند شوقی طبیعی و عشقی غريزي است و 
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سبب لمیّتش آن است که چون هیچ يک از هوياّت مدبرّه, از کمالی خاص خالی نیست و براي وجود 

نیست، زيرا که کمالات هويّات مدبّره خواه نفس و خواه طبیعت از فیض کاملی  کمالش همان ذاتش کافی

بالذات که عقل بالفعل باشد، مستفاد است... و انسان از آن حیثیت که انسان است گاهی به حسب جوهر 

بالقوه است و گاهی بالفعل و در صورتی که بالفعل باشد باز در صفات کمالیّه بالقوه خواهد بود)صدرا, 

 ( 1362:220اردکانی, 

علاوه بر اين شواهد نقلی فراوانی وجود دارد که در تعالیم اسلامی اعم از آيات و روايات, موجودات به 

حسب وجود داشتن و مخلوق خدا بودن, خیر تلقی می شوند. براي نمونه در قرآن کريم سوره الرحمن که 

وجودات متنوع و متعارض را در زمره اين به شرح آلاء و خیرات رحمانی حق معطوف است بسیاري از م

 فیِ مقَْصُوراتٌ حوُرٌ»خیرات معرفی می فرمايد از جمله در اين سوره در کنار مظاهر زيبايی 

 الَّتی جَهَنَّمُ هذِهِ»(, آتش سوزان جهنم11رحمن:«)الْأکَمْام ذاتُ النَّخْلُ وَ فاکِهَةٌ فیها»( و 72رحمن:«)الخْیِام

( نیز ذيل عنوان آلاء الرحمن 35رحمن:«)نحُاس ...  وَ نارٍ مِنْ شُواظٌ »..( و 43رحمن:«)مجُْرِمُونَالْ بِهَا يُکَذِّبُ

( نشان می دهد اين امور هم خیر هستند 13رحمن:«)تُکَذِّبانِ رَبِّکمُا آلاءِ فَبِأَيِّ»قرار می گیرند. چنانکه تعبیر 

 عبارات اين سوره به گونه اي است که تکذيب و هم به حیثیت ربانی حق تعالی منسوب می باشند و لحن

اين امور يا تکذيب خیر بودن آنها مورد استبعاد و حتی تهديد است. اگرچه مفسرين و مترجمین قرآن در 

تبیین خیر بودن جهنم و آتش و عذاب هاي الهی بر کاهش طغیان طاغیان و کوتاه شدن دست ظالمان تاکید 

بودن اين امور و ساير مواردي که به قیامت مربوط می شود ناشی از شدت می کنند ولی به نظر می رسد خیر 

وجود آنهاست و اينکه امور اخروي و موجودات عالم آخرت چه سبب شادي و لذت باشند چه سبب عذاب 

در هر صورت يک عنوان مشترك دارند يعنی آنها نهايت درجه فعلیت و آخرين حد تحقق امور دنیوي از 

تقادات و نیات انسانها می باشند. البته چنانکه قبلا گفته شد هنوز براي تکمیل تغییرات و حمله اعمال و اع

 راه ها يا امکانهايی وجود دارد.    -دست کم تا قیامت -ادامه حرکت نفوس انسانها 

بر اين اساس به نظر می رسد مبناي دسته بندي استعدادها همان مبناي ارزش شناختی مشترك در حکمت  

یه يعنی درجه وجود است. يعنی مطابق با اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود, استعدادها داراي متعال

مراتب و درجاتی از ارزش می باشند. تعیین درجه وجودي يا ارزش هر استعداد همچون تعیین ماهیت 
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ديهاي آن است ناستعداد به دو چیز بستگی دارد. يکی:  فعلیت يا هیئتی که اين استعداد, يکی از قوا و توانم

و ديگري فعلیت يا  نتیجه اي که اين استعداد, راه تحصیل آن است. يعنی تعیین ماهیت و ارزش استعداد 

 وابسته است به دو فعلیت, يکی فعلیتی که مبدأ تغییر تلقی می شود و ديگري فعلیتی که مقصد تغییر محسوب

 می گردد. 

امل گرفته اند, نظیر دسته بندي گانیه که استعدادها ش دسته بندي هاي رايج اغلب برمبناي موضوع صورت 

پنج دسته اند: تحصیلی فنی هنري اجتماعی ورزشی؛ دسته بندي فلد هاسن که استعدادها شامل چهاردسته 

اند تحصیلی/عقلانی, هنري, فنی/حرفه اي, ورزشی, بین فردي/ اجتماعی والبته دسته بندي گیلفورد به عمل 

می  «استعدادهاي تحصیلی, خلاقیت, طرح ريزي, ارتباط, پیش بینی و تصمیم گیري»نزديکتر است و شامل 

شناختی  شامل کلامی,  -1همچنین برخی به تقسیم استعداد يا هوش به دو دسته  1(1385شود )پیرتو, 

هوش عاطفی شامل شخصی, اجتماعی و هیجانی می پردازند)سلیگمن و   -2ادراکی, سازمانی و فضايی و 

( اين نوع دسته بندي ها نشان می دهد که دانشمندان استعدادهاي انسان را بر اساس خصوصیاتی 2004پیترسن

که انتظار می رود او در تغییرات رشدي خود کسب کند, دسته بندي می کنند. يعنی ما صرفا استعدادهايی 

آورده اند و  به دست را که شناسايی کرده ايم مربوط به موفقیتهايی است که تاکنون افراد متوسط نوع ما

رشد افراد ديگر اين نوع را براساس متوسط دستاوردهاي قبلی افراد نوع  پیش بینی نموده و تعلیم و تربیت 

 آنها را برنامه ريزي می کنیم. 

ولی اين شیوه براي کشف و دسته بندي استعداد که در بین محققان رواج دارد و متکی بر میانه گرايی  

دارد.  از جمله اينکه میانه گرايی يعنی توجه به میانه يا متوسط موفقیتهايی که میانه يا است, محدوديتهايی 

متوسط افراد يک نمونه تحقیقی به دست می آورند جهت کشف استعدادهاي همه افراد نوع بشر در همه 

قت دعصرها و نسلها وسنین و جوامع مختلف و طبقات گوناگون اقتصادي و فرهنگی, به لحاظ کفايت و 

روش شناختی, محدوديت دارد.  علاوه بر اين چنانکه در بحث قبلی استدلال کرديم استعدادهاي هر فرد 

                                                      
 ي و نيره دلالي تهران, نشر روانپيرتو جين, رشد و آموزش كودكان و بزرگسالان با استعداد ترجمه فاطمه گلشن- 1
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عبارت است از حدود وجود عینی او که بر اساس فعلیت هاي قبلی و اخیرش متعین می شوند. ولی با لحاظ 

بلی و هر يک از فعلیتهاي قروابط وجود شناختی وثیقی که میان موجودات عالم بر قرار است معلوم شد که 

اخیر هر شخص که تعیین کننده استعدادهاي اوست, خود به صورت بندي شبکهء عوامل محیطی)طبیعی, 

ماوراي طبیعی و اجتماعی( وابسته است. صورت يا فعلیت تک تک عوامل اين شبکه نیز براساس قوا و 

بکه ط هستند متعین شده است . بنابر اين شاستعدادهاي خود و ساير اشیاء و اشخاص موثري که با آنها مرتب

پیچیده اي از بی شمار عوامل موثر در تعیین فعلیت اخیر و استعدادهاي هر فرد انسان نقش دارند و احتمالا 

تنوع و تعدد استعدادهاي بشر بسیار فزونتر است از انچه ما تا کنون شناخته ايم. بدون شک اين شبکه پیچیده 

نسته به ايجاد يک شبکه بسیار متنوع تري از استعدادهاي متعدد انسان عینیت بخشد که با عوامل بی شمار توا

هنوز ناشناخته اند و راهی براي کشف و شناسايی آنها پیدا نشده است. هر يک از کودکان به گونه اي باور 

 ود.ف می شنکردنی استعدادهاي بسیار متنوعی دارند که به دلیل ناشناخته ماندن از چرخه رشد آنها حذ

از سوي ديگر حکما بر اساس طبقات وجود شناختی عالم و مراتب وجود شناختی نفس به طبقه بندي  

استعدادهاي انسان دست زده اند. آنها استعدادهاي انسان را در سه طبقه حسی خیالی و عقلی شناسايی کرده 

حس مشترك, حافظه, متخیله, اند و مجموعا به... دسته استعداد رسیده اند که شامل حواس پنجگانه, 

متصرفه, واهمه, قواي عقل نظري و قواي عقل عملی است. بنا بر نظر صدار، نفس انسان استعداد حرکت از 

جوهر نفس مستعدّ نوعی از استکمال هست به ذات خودش و آنچه فوق »قوه به فعل و کمال را داراست 

احتراز نمايد و در آنچه در تحت مرتبه اوست،  ذات اوست و به وسیله عقل عملی مستعدّ است که از آفات

تصرف کند و براي هر يک از اين دو قوه در استعداد و کمال و حرکت به سوي کمال مراتب است و مرتبه 

 «اول از هر يک به عقل هیولانی موسوم است و مرتبه آخر به عقل بالفعل و مرتبه اوسط به عقل بالملکة.

 (.308: 1362)اردکانی، صدرا، 

تفاوت ها و شباهتهايی میان نظرات محققان علوم شناختی با آراء حکما در باره استعدادهاي انسان وجود 

دارد. اين تفاوتها و شباهتها ناشی از اين است که يک: براي هر دو گروه ادراك اهمیت فوق العاده اي 

ه برجسته به توسط هر دو گروداشته و در نتیجه استعدادهاي مربوط به اين فعل نفس يعنی ادراك, بطور مشا
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شده است. ولی ساير استعدادهاي بدنی نظیر استعداد چاقی يا لاغري يا استعداد بیماري هاي مختلف مورد 

 توجه قرار نگرفته است. 

دوم: در اين دو گروه  قواي ادراکی با ادبیات متفاوتی مورد مطالعه قرار گرفته است. خاستگاه حکما در 

به  هر چیز که از قوه به فعل می آيد محتاج»شناختی است. براي نمونه به اعتقاد صدرا مبحث استعداد وجود 

سببی است که او را به فعل آورد... آن چیزي که عقل هیولانی به واسطه آن از قوه به فعل می آيد بايد که 

است  که به ما اقرب عقل و عاقل بالفعل باشد... و هر يک از حقُّ اوّل و عقول مفارقه فعّالند و لیکن آن يک

به قیاس به ما، فعّال است و اوست که در لسان شرع به روح القدس موسوم است و او معلُّم شديد القوي و 

القاکننده وحی به انبیاء است و اوست که چون ما به او متصل گرديديم ما را تايید می نمايد و ايمان را در 

به اينکه به مشاغل دنیا توجه کرديم آن نقوش از نفوس  دلهاي ما ثبت می کند و چون از او اعراض نموديم

محو می گردد ... و معنی فعال بودن عقل اين است که من جمیع الوجوه بالفعل است و هیچ شائبه قوه در او 

( در حالیکه  محققان روانشناسی و علوم شناختی بحث استعداد 317و 316: 1362صدرا، اردکانی «)نیست

کودکان در شرايط خاص آزمايشی آغاز می کنند. آنها نمی خواهند و نمی توانند  را از رفتارهاي عینی

تبیین دقیقی از عوامل موثر در رشد استعداد ارائه بدهند و به خصوص در باره عوامل محیطی نظیر عوامل 

ی ماجتماعی, طبیعی و ماوراي طبیعی که در پیدايش و رشد استعدادها تاثیرگذارند, خیلی کم اظهار نظر 

 کنند.

سوم: روش اين دو گروه نیز متفاوت است و نتايج حاصله نیز متفاوتند. يعنی روش محققان علوم شناختی  

براي کشف استعدادها بر تجربه و بررسی رفتار افراد استوار است آنها با مطالعه رفتار برخی افراد در سنین 

ادهاي رسند و از اين طريق می خواهند استعدمختلف به تبیینی در باره عوامل نفسی يا شخصی هر رفتار می 

نوع بشر را شناخته و دسته بندي کنند. در حالی که حکما بر مبناي باورها و اصول پذيرفته فلسفی به تبیین 

نفس و فعل و انفعالاتش پرداخته و در نهايت به دسته بندي استعدادهاي انسانی می رسند. هر چند منطق 

نطق تعمیم هاي علمی بیشتر قابل دفاع است ولی دستاوردهاي حکما در اين تعمیم هاي فلسفی نسبت به م

زمینه کلی تر و با ابهام بیشتري همراه می باشد. استعدادهايی که حکما معرفی می کنند معمولا براي فهم 

ه بچگونگی دستیابی به فعلیتهاي نهايی بکار می آيند و می توانند براي توسعه مباحث کلی تر رشد که ناظر 
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کمالات وجودي و فعلیتهاي نهايی است, راهنمايی کننده باشند. ولی استعدادهايی که در روانشناسی و علوم 

شناختی معرفی می شوند ناظر به عملکرد روزمره ذهنی و فعلیتهاي نزديک تر انسانهاست. در نتیجه اين نوع 

ي دور و نهايی براي دستیابی به فعلیتهادسته بندي استعدادها شفاف تر, عینی تر وجزئی تر هستند و هر چند 

بشر راهنمايی هاي کلی نمی کنند ولی می توانند به فهم عملکرد روزمره ذهن و درك مراحل رشد ذهنی 

 کودکان کمک کنند

 طبقه بتدي استعداد در قرآن كريم 6-7-7

م برداشت ات قرآن کريتوان تنوع و گوناگونی استعدادها را از آيدهد که به خوبی میبررسی آيات نشان می

چنین « الْأَرْحامِ... فِی يُصوَِّرُکُمْ الَّذي هُوَ»عمران سوره آل 6نمود براي مثال برخی از مفسرين در تفسیر آيه 

، 2و ج 222، ص26، ج1374کند )مکارم شیرازي، معتقدند که اين آيه به انواع استعدادها در انسان اشاره می

 استطاعت دردي می تواند به درك ما از انواع استعداد کمک می کند.(. مفهوم استطاعت تا حدو427ص

بمعنى قدرت و طلب طاعت است ولى در قرآن پیوسته بمعنى قدرت عربی از وزن استفاله از ريشه طوع 

اند (. استطاعت را در لغت به طاقه، قدره و اطاقه نیز معنا کرده249و  248 : 4، ج1412 قرشی،)است آمده 

( اطاقه هم همان معناي قدرت و توان را داراست 380: 2تا، ج؛ مقري فیومی، بی371: 4، ج1416)طريحی، 

ر، شود و اطاقه براي اعم از انسان و حیوان )ابن منظوبا اين تفاوت که استطاعت فقط براي انسان استعمال می

استطاعت اسم است  (. راغب درالمفردات استطاعت را اخص از قدرت دانسته و می گويد:242: 8، ج1414

 شود. اين چهار معنا عبارتند از: ويژگیها انسان متمکن از انجام فعلی میبراي چهار معنايی که به واسطه آن

فاعل، صورت فعل، ماده و ابزار. اگر همه اين موارد موجود باشد, شخص مستطیع است.)راغب اصفهانی، 

1412 :530.) 

شان می دهد که استطاعت ناظر به معناي دست کم سه نوع استعداد کاربرد مفهوم استطاعت در قرآن کريم, ن

 است که عبارتند از: استعداد کشف حقیقت, استعداد پذيرش حقیقت و استعداد اظهار حقیقت 

کشف حقیقت)درك محضر حق(اين استعداد دو مرتبه دارد و معمولا آيات قرآن  ناظر به استعداد -الف

باره مرتبه اول استعدادهاي کشف حقیقت, قرآن کريم به ديدن, شنیدن, مرتبه دوم اين استعداد است. در



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

1170 

 الَّذي ربَِّکَ بِاسْمِ اقْرأَْ(, »3-4گفتن, نوشتن و خواندن اشاره می کند: خَلَقَ الْإنِْسانَ علََّمَهُ الْبیَانَ)رحمن:

 هَدَينْاهُ وَ شَفتََیْنِ وَ لِساناً وَ عَینَْیْنِ لَهُ نجَْعَلْ لَمْ أَ, »(1-4علق«) بِالْقَلَمِ علََّمَ الَّذي الْأکَْرَمُ رَبُّکَ وَ خَلَقَ...اقْرَأْ

 وَ الْأَبصْارَ وَ السَّمْعَ لَکُمُ جعََلَ وَ شَیئْاً تَعْلَمُونَ لا أُمَّهاتِکُمْ بُطُونِ مِنْ أَخْرَجَکُمْ اللَّهُ وَ( »8-10بلد:«)النَّجْدَيْنِ

؛عموم آيه در اين آيه علم حصولى انسان در بدو تولد نفى شده است( »78)النحل:« تَشکُْرُونَ لَعَلَّکمُْ الْأَفْئِدةََ

صارَ وَ جَعَلَ لکَُمُ السَّمعَْ وَ الْأَبْ"هاى معمولى، يعنى علم حصولى است. و اينکه فرمود:شريفه منصرف به علم

خداى تعالى به انسان انعام کرده چون مبدأ اشاره است به مبادى اين علم که  "وَ الْأفَْئدِةََ لَعَلَّکمُْ تَشکُْرُونَ

تمامى تصورات، حواس ظاهرى است، که عمده آنها حس باصره و حس سامعه است. و آن حواس ديگر 

)  «رسند، و مبدأ تصديق و فکر، قلب است اشاره کرديعنى لامسه و ذائقه و شامه به اهمیت آن دو نمى

 (.452و  451، ص 12، ج1374طباطبائی/موسوي همدانی، 

با توجه به هدف خلقت انسان که بندگی خدا معرفی شده, به نظر می رسد استعداد کشف حقیقت ناظر به 

ايمان است نه صرف دانستن وشناختن. بنابر اين استعدادهاي اولیه شامل استعداد ايمان/کفر است. يعنی هر 

هم داراي قواي شناختی و منطقی است  فرد انسان توان درك حقیقت و فهم تعالیم انبیاء الهی را دارد زيرا

 اتِالسَّماو فاطِرِ شکٌَّ اللَّهِ فیِ أَ»که هر حقیقتی از جمله وجود و حضور خالق, فاطر, رب را درك می کند 

( و هم داراي قواي ديگر و گرايشاتی است به سوس خدا که باور و اعتقاد و ايمان به 10ابراهیم:«)الأَْرضْ وَ

. به تجربه معلوم است که هر دانستنی به اعتقاد و ايمان منتهی نمی شود. به نظر می خدا را ممکن می کنند

رسد اين گرايش به خدا چیزي متفاوت از استعدادهاي شناختی است و جنبه عاطفی دارد. مجموعه ا 

. دستعدادهاي اولیه اي که ايمان را ممکن می کند, در قرآن و روايات با عنوان فطرت از آنها ياد می شو

مفهوم فطرت ناظر به وجود نوعی استعداد ايمان است که مثلا در نفس نوزاد انسان وجود دارد. ايمان/ کفر 

دو صورت يا دو فعلیت نفس هستند که به کمک استعدادهاي فطري و در کنار استعدادهاي شناختی و 

 رفتاري  به تدريج پس از تولد در نفس پديد می آيد.

اي همه نوزادان تقريبا به صورت مشابه وجود دارد آنچه پس از تولد, تعیین کننده چون استعدادهاي اولیه بر

صورت وارد شده بر نفس هرکسی است, شرايط يا موقعیتی است که کودك را احاطه کرده است. از اين 

( 35، ص3، ج1429)کلینی،« کل مولود يولد علی الفطره»رو هر چند همگان داراي فطرت توحیدي هستند 
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طرت کودکان زير تاثیر شرايط اجتماعی به خصوص عقايد والدين تغییر کرده و نفس آنها به تدريج ولی ف

شاکله مومن به خدا و قیامت يا کافر به خدا و قیامت پیدا می کند. يعنی فطرت جبلی هر کسی پس از تولد 

 هستند. طره نفسصورت ايمان يا کفر می پوشد. متناسب با عبارات صدرايی ايمان و کفر لبس بعد الف

مرتبه دوم يا استعداد ثانويه اي که در نتیجه فعلیت اخیر, يعنی مومن شدن يا کافر شدن به دست می آيد 

عبارتست از استعداد ذکر يا درك محضر حق تعالی, از اين رو قرآن کريم ادراك حقیقت را متوقف به 

 اي معصیت و داشتن ديده حق بینکسب قوه يا استطاعت شنیدن و ديدنی می کند که به زدودن حجابه

 يَستَْطیعُونَ لا کانُوا وَ ذکِْري عنَْ غِطاءٍ فی أَعیُْنهُُمْ کانَتْ الَّذينَ» مربوط می شود. از اين رو می فرمايد

 همُُلَ يُضاعفَُ لیِاءَأَوْ منِْ اللَّهِ دُونِ منِْ لَهمُْ کانَ ما وَ الأَْرْضِ فیِ مُعْجِزينَ يَکُونوُا لمَْ أُولئِکَ»( 101:کهف)«سمَْعاً

به نظر می رسد تزکیه فطرت را می توان به  (20:هود)«يُبصِْرُونَ کانُوا ما وَ السَّمْعَ يَستَْطیعُونَ کانُوا ما الْعَذابُ

معناي رشد قوا يا استعدادهاي فطري تلقی کرد و دسیسه فطرت نیز به معناي تعطیل و تضعیف استعدادهاي 

که حاصل شتابزدگی و استدعاي بهره مندي از نفس آلودگی و  ز ذکر الهیااعراض  فطري است. يعنی

مواهب وجود در همین دنیاي فانی و کوچک است موجب تضعیف و تعطیل استعدادهاي فطري شده و در 

 کانَ مَنْ عوض به صورت تمناي تکوينی و مطالبه عاجله ظاهر می شود. از اين رو قرآن کريم می فرمايد:

 وَ الْآخرَِةَ أرَادَ مَنْ وَ مَدْحوُراً مَذمُْوماً يَصْلاها جَهَنَّمَ لَهُ جعََلنْا ثُمَّ نُريدُ لِمَنْ نَشاءُ ما فیها لَهُ عجََّلنْا لَةَالْعاجِ يُريدُ

 نَکا ما وَ رَبِّکَ طاءِعَ منِْ هؤَُلاءِ وَ هؤلُاءِ نُمِدُّ کلُاًّ مَشْکوُراً سَعْیُهمُْ کانَ فَأوُلئِکَ مُؤمِْنٌ هُوَ وَ سَعْیَها لَها سَعى

يعنی دستیابی به هريک از دو وضعیت  به معناى ممنوع است. "( محظورا18-20:)اسراء «محَْظوُراً رَبِّکَ عَطاءُ

ک از ماست. هري محتمل يعنی دنیا و آخرت, تنها مشروط به پیدايش استعداد , تعلق اراده و تمناي تکوينی

 اين دو دسته پیش بینی می شود قطعی است و نتیجه فعلیت نهايی نتیجه و عاقبتی که در آيه براي هريک

همانهاست. يعنی آنها که به زبان قول, به زبان حال و به زبان تکوين يا استعداد, تمناي عاجله دارند, به جهنم 

لهی ا« مشکور»واصل می شوند و آنها که استدعايشان در قول, حال و استعداد فقط آخرت است, به مقام 

 می رسند. بودن

باتوجه به اين نتیجه مضمون آيه ناظر به وجود دو نوع استعداد خیر و شر در انسان تلقی شده است. از اين  

کند خداوند نه تنها اهل سعادت را در رسیدن به سعادت کمک مى»رو ذيل اين آيه در تفسیر المیزان آمده: 
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، 1374)طباطبائی/موسوي همدانی، « نمايدمى شان مددبلکه اهل شقاوت را نیز در رسیدن به کمال شقاوت

( ولی به نظر می رسد. سعادت و شقاوت دو فعلیتی است که از رشد يا تعطیل قواي فطري 444، ص7ج

حاصل می شود و اينجا فقط فطرت است که يا رشد می کند و فعلیت نفس ايمان می شود و سعادت حاصل 

ی شود و شقاوت عاقبت نفس است. نتیجه قطعی رشد می گردد يا رشد نمی کند و صورت نفس کفر م

 وَ نَفْسٍ وَ»استعدادهاي فطري رستگاري است و نتیجه قطعی تضعیف و تعطیل اين استعدادها خسران است. 

  (  7-10شمس:«)دَسَّاها مَنْ خابَ قَدْ وَ زکََّاها منَْ أَفْلحََ قَدْ تَقوْاها وَ فجُوُرَها فَأَلْهَمَها سَوَّاها ما

 نمايد کهیمبا داشتن حسن سريره، استعداد و قابلیت اين معنا را کسب »مه طباطبايی معتقد است انسان علا

 (27:)رعد «أنَابَ منَْ ىِلَیْهِ يَهْدي وَ: »...فرمايدمىقرآن ، به شهادت اينکه و هدايت الهی را دريافت کندرحمت 

 ل گشته، البته خداوند هدايتش را نخواسته وو اما فاسق که دلش منحرف شده و به پستى و گمراهى متماي

« الفْاسقِینَ ىِلاَّ هِبِ يُضِلُّ ما وَ کَثیراً بِهِ يَهْدي وَ کَثیراً بِهِ يُضِلُّ»گیرد، هم چنان که فرموده: رحمتش او را فرا نمى

 لکنَِّهُ وَ بِها لَرَفَعنْاهُ شِئنْا لوَْ وَ» وده:( و نیز فرم5:)صف «قُلُوبهَُمْ اللَّهُ أَزاغَ زاغوُا فَلمََّا » ( و نیز فرموده:26:)بقره

( و کوتاه سخن اينکه، دعوت دينى جز طريقه اختیار را سلوك 176:)اعراف «هوَاهُ... اتَّبعََ وَ الْأَرْضِ ىِلَى أَخْلَدَ

کند مگر ننموده، و آيات الهى جز با مراعات آن نازل نشده، و خداى سبحان هم به سوى خود هدايت نمى

انی، )طباطبايی/موسوي همد آن کسى را که به اختیار خود متعرض رحمت وى و مستعد هدايتش شده باشد

 (.93: 7، ج1374

علاوه بر ديدن و شنیدن که ويژگی درك محضر است. استعداد پذيرش ولايت الله نیز در زمره استعدادهاي 

 فَرُواکَ الَّذينَ وَ ... آمَنوُا الَّذينَ وَلِیُّ اللَّهُ»ثانويه اي است که قرآن کريم به وجود ايمان موکول می فرمايد 

 ( شرح مفهوم ولايت و وقاي عاطفی متعلق به آن در بخش بعد می آيد257بقره:«)الطَّاغُوتُ... أَولِْیاؤُهُمُ

استعداد پذيرش يا تحمل حقیقت, اين نوع استعداد نیز هر چند شامل استعداد ايمان است ولی در قرآن  -ب

 تخَافُوا أَلاَّ لمَْلائِکَةُا عَلَیْهِمُ تَتنََزَّلُ اسْتقَامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذينَ ىِنَّ»با تعبیر استقامت از آن ياد می شود. کريم

(  اين نوع استعداد بر خلاف قواي فطري که در پیدايش ايمان نقش داشتند, در 30فصلت:«)تحَْزَنُوا... لا وَ

شديد ايمان موثرند. البته در ماجراي حضرت موسی ع نیز به نحوي از اين نوع استعداد قبول پايداري و ت
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حقیقت مطرح می شود. گويا حضرت موسی ع دست کم درمقطعی خاص اين استطاعت را نداشته است از 

ه کاين رو در سوه کهف پنج مرتبه به اين موضوع از زبان خضر اشاره می شود که استطاعت صبر کارهايی 

 مَعیَِ تَستَْطیعَ لَنْ ىنَِّکَ لَکَ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ»به فرمان خداوند می کنم يا استطاعت تحمل مرا نداري. 

« واقع»و « ظاهر»به نظر می رسد در ماجراي حضرت موسی , و حضرت خضر ما بادوگانه  (75:کهف«)صبَْراً

 يعنی واقعیت« ظاهر»ست که ملاك آنها مواجهیم زيرا مبناي اعتراضات موسی ع قوانین شريعت بوده ا

مشهود است يا حقیقتی که در حجاب ظواهر پنهان شده می باشد. ولی تبیین هاي حضرت خضر ناظر به 

حقیقت بدون حجاب است. فعل او مطابق با امر الهی و در موضوعاتی بود که دست کم حجاب زمان از 

پیامبري که مامور به شريعت است و بر ظاهر حکم می  آنها برداشته شده بود. از اين رو موسی ع به عنوان

کند استطاعت مبارزه با فرعون را دارد ولی  نمی تواند کشتن کودك, تخريب مال غیر و احسان به ظالمان 

 را بدون بینه و دلیل, تحمل کند. با اين همه درك سخن خضر نه فعل او براي موسی ع ممکن بود. 

استعداد شامل استعدادهايی است که به رفتار مربوط می شود که در قرآن  استعداد اظهار حقیقت: اين -ج

کريم از آن با عنوان استطاعت بر حج و جهاد و عدالت ياد می شود. در واقع باور به حقیقت در صورتی 

باور صادق است که مطابق با واقعیت عینی باشد ولی از آنجا که وجودات عینی دو دسته اند برخی موجودند 

رخی مقدورند به نظر می رسد باورهاي صادق می توانند ناظر به وجودات موجود باشند نظیر يگانگی و ب

 خداوند در عالم و می توانند همچنین باورهاي صادق ناظر به وجودات مقدور باشد.

 تتََّقُوا وَ تُصْلحُِوا ىِنْ وَ کاَلْمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوها الْمیَْلِ کُلَّ تمَیلُوا فلَا حرََصْتُمْ لَوْ وَ النِّساءِ بَیْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَستَْطیعُوا لَنْ وَ»

 ونِدُ منِْ استَْطَعْتُمْ مَنِ ادْعوُا وَ مِثلِْهِ بِسُورَةٍ فَأْتُوا قلُْ افْترَاهُ يقَُولُونَ أَمْ» (129)نساء:«رحَیماً غَفوُراً کانَ اللَّهَ فَإِنَّ

 وَ اللَّهِ عَدُوَّ بهِِ ترُْهِبوُنَ الخْیَْلِ رِباطِ مِنْ وَ قوَُّةٍ مِنْ استَْطَعْتُمْ مَا لَهمُْ أَعِدُّوا وَ( »38:يونس«)صادِقین کنُْتمُْ ىِنْ اللَّهِ

 لا أَنْتُمْ وَ مْیْکُىِلَ يُوفََّ اللَّهِ سَبیلِ فی ءٍشیَْ مِنْ تُنفِْقُوا ما وَ يَعْلمَُهُمْ اللَّهُ تَعْلَمُونَهمُُ لا دُونِهِمْ مِنْ آخرَينَ وَ عَدوَُّکُمْ

( فعل انسان شاهد صدق اوست در گفتار و شاخصه استعداد او نیز هست. از اين رو فعلیت 60انفال:«)تُظْلَمُون

نفس که در رفتار ظاهر می شود و از مجموعه استعدادهاي او حکايت می کند خود به يک اعتبار تمناي 

فتاري که فرد انجام می دهد دست کم دو چیز را به قوه و فعلیت جديد تري است. به عبارت ديگر هر ر

نمايش می گذارد يکی سرگذشت خود را که به فعلیت اخیر نفس منتهی شده و ديگري تمناي سرنوشت و 
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استحقاق خود را براي کسب قوا و استعدادهايی که پس از اين در آينده نسیبش بشود. علامه طباطبايی می 

د رساند، اگر خیر بخواهى را به آن مقدارى که استحقاق دارد به او مىخداى سبحان عطاى هر نفس»گويد: 

، و با کنددهد، به اين معنا که چنین کسى را از خیر منع مىدهد، و اگر شر بخواهد باز هم به او مىبه او مى

یار اختخیر را بخواهند و همه آنان به  -از صالح و طالح -اين حال اگر خداى تعالى بخواهد که جمیع مردم

« شودخود ملازم ايمان و تقوا شوند معلوم است که نظام عمومى عالم با اينکه عالم اسباب است تباه مى

 (94: 7، ج1374)طباطبايی/موسوي همدانی، 

در قرآن کريم سخن از استعدادهايی به میان آمده است که به واسطه اعمال زشت و ارتکاب گناهان باطل 

البته  (179اعراف:«)بِها يَسْمَعُونَ لا آذانٌ لَهمُْ وَ بهِا يُبصِْرُونَ لا أَعْینٌُ لَهُمْ وَ بِها يَفْقَهوُنَ لا بٌقُلُو لَهُمْ»... اندشده

بنابر رحمت عام و فیض فراگیر حضرت حی قیوم ابتدا به اعطاي عادلانه و متنوع استعداد در میان موجودات 

 أَعْطى»يک استعداد اولیه را بر اساس »سوره طاها, انسان  50قیام شده است. بنابر تصريح قرآن کريم در ايه 

( ولی پس از اين بخشش اولیه که متکی 427: 1368:1)خوارزمی« کنددريافت می« هدَى ثمَُّ خَلْقَهُ ءٍشَیْ کُلَّ

به رحمانیت و فیض عمومی حق است در مراحل بعدي رشد و بر حسب فعلیتهاي حاصل شده به خصوص 

لبه خلايق, نزول فیض حق تعالی در قالب اعطاي استعداد, صورت می گیرد. بزودي در بخش سوال يا مطا

 بعدي در باره عوامل عاطفی موثر در افاضه حق و ظهوراستعدادها و فعلیتهاي جديد بحث می شود. 

در قرآن کريم از تحول استعداد هاي آدمی در ادراك « شرح صدر»و مفهوم « ضیق قلب»همچنین مفهوم 

یقت و اظهار حقیقت حکايت می کنند. چه اينکه قران کريم به اين دو حیثیت از زبان پیامبران خود اشاره حق

( حضرت موسی ع 25-28طه:«)قَوْلی أَمْري...يَفْقَهُوا لی يَسِّرْ وَ صَدرْي لی اشْرَحْ رَبِّ»...می کند مثلا در آيه 

حقیقت و اظهار حقیقت دارد. همچنین قرآن استدعاي انبساط و گشودگی و افاضه استعداد جهت درك 

 لْإِسلْامِلِ صدَْرهَُ اللَّهُ شَرَحَ فَمنَْ أَ»کريم به مقايسه دو گروه از جهت شرح/ضیق صدر می پردازد و می فرمايد

 (22زمر:) بینٍمُ ضَلالٍ فی أُولئِکَ اللَّهِ ذکِْرِ مِنْ قُلُوبهُُمْ لِلْقاسِیَةِ فوََيْلٌ ربَِّهِ مِنْ نُورٍ عَلى فَهُوَ

 فیِ عَّدُيَصَّ کَأَنَّما حَرَجاً ضَیِّقاً صَدرَْهُ يجَْعَلْ يُضِلَّهُ أنَْ يرُِدْ مَنْ وَ للِْإِسْلامِ صَدرَْهُ يَشْرحَْ يَهدِْيهَُ أَنْ اللَّهُ يُردِِ فَمَنْ

. قرآن کريم دو پديده ضیق صدر و (125انعام:) يُؤمِْنُونَ لا الَّذينَ علََى الرِّجْسَ اللَّهُ يجَْعَلُ کَذلِکَ السَّماءِ
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شرح صدر را به عنوان نتیجه عمل و به عنوان يکی از مختصات شاکله برخی اشخاص معرفی می کند. 

چنانکه قبلا گفته شد هرکسی و هر چیزي داراي وجودي عینی و جزئی است که تشخص اوست و چون 

ن کننده اخیر يا آخرين فعلیت هر کسی تعیی وجود عینی اشخاص يا تشخص افراد در حال تغییر است فعلیت

تشخص اوست. فعلیت اخیر يا آخرين چهره هر کسی که از آن به شاکله, طبیعت ثانويه, شخصیت و هويت 

تعبیر می شود, در نتیجه عمل مکرر فرد حاصل شده و مختصاتی دارد. از جمله مختصات هر فعلیت اخیر 

مل دارد. نوع و شدت اين استعدادها بر حسب مدرکات و استعدادهايی است که شخص براي ادراك و ع

موضوعاتی که نفس به آنها می پردازد تعیین می شود. از اين رو ضیق قلب و شرح صدر ناظر به ادراك 

حقیقت و اظهار حقیقت است اظهار حقیقت از طريق عمل مطابق با ادراك حقیقت ممکن می شود.. چه 

 لکََ رَفَعنْا وَ ظَهرْكََ أنَْقضََ الَّذي وِزْركََ عنَْکَ وَضَعنْا وَ صدَْركََ لکََ رَحْنَشْ لمَْ أَ»اينکه در هر دو آيه 

هم چنین در درخواست حضرت موسی ع که  (1-6شرح:) «يُسْراً الْعُسْرِ مَعَ ىنَِّ يُسرْاً الْعُسرِْ مَعَ فَإِنَّ ذکِْركََ

به تسهیل  (25-28طه:) «قَوْلی يَفْقَهُوا لسِانی مِنْ عُقدَْةً احْلُلْ وَ مْريأَ لی يَسِّرْ وَ صَدرْي لی اشْرَحْ رَبِّ»...فرمود 

. چنانکه است« ذکِْركََ لَکَ رَفَعنْا»عمل در کنار شرح صدر اشاره شده است. نکته مهم ديگر تعبیر کريمه 

ت و سقبلا گفته شد مفهوم ذکر در قرآن کريم از حضور حکايت می کند و غايت نفس تشديد حضور ا

اين تشديد حضور در محضر حق تعالی به عنوان عالی ترين مقام )ترفیع ذکر تو( به نبی مکرم ص اعطا می 

دو اعتبار قابل درك است يکی شديدترين مرتبه وجود در نسبت با همه عالم که  «  رفع ذکر»شود. از تعبیر 

 فَکانَ»حضر حق تعالی که معادل است و ديگري شديد ترين مرتبه حضور در م« مقام محمود»معادل تعبیر 

( است. از اينجا معلوم می شود که نه تنها موسی ع بلکه همه انبیاء و اولیاء که 9نجم:«)أَدنْى أَوْ قَوْسَیْنِ قابَ

به عالی ترين مقام درك حق دست يافته اند همچنان استدعاي تقرب دارند ولی از طريق اظهار حقیقت. 

در روز عاشورا متکی بر استدعاي ايشان براي اظهار حقیقت است به انسان  براي مثال مصائب امام حسین ع

 هاي ظلوم جهول.  

ات طور ظهور صفات و ملکبه اعتقاد حکما چنانکه ظهور اسماء الهی تنها و تنها در فعل او ممکن است همین

هیه حقايق الاسماء»گردد.نفسانی هر فردي از نوع انسان تنها و تنها در رفتار و کردار و روابط او ظاهر می

بد شود سعادت عشود جز به آثار و افعال چنانچه ظاهر نمیاست که مخفی بود از ما و حضور او حاصل نمی



 گوي رشد بر اساس تعالیم اسلاميتبیین مباني و تدوين ال

1176 

 «و شقاوتش الا به افعال .... و انسان به آثار مرضیه, مسمی است به سعید و به غیر مرضیه به شقی

 (1368:1:317)خوارزمی

يه ان الدين عندالله الاسلام و شريعت تفکیک می کند و اسلام را به انقیاد ابن عربی میان مفهوم دين در آ

(  برداشت انقیاد از اسلام, البته متضمن يک حقیقت تکوينی 317ـ  318,ص 1368معنا می کند)خوارزمی,

وافق ه مپیمايند زيرا چاست. يعنی خلايق همه خواه ناخواه راه انقیاد در برابر اراده و امر خداي تعالی را می

باشند و اقامه دين کنند يعنی تسلیم شريعت گردند و چه اينکه علم مخالفت بردارند در هر صورت طبق 

م کنند. بنابراين گنهکاران نیز براساس اسم عفو يا غفور يا منتقبرنامه حکیمانه و اراده حق تعالی حرکت می

 (321کنند. )شرح فصوص الحکم ، صعمل می

برد و در ت که در يک حیثیت از ظاهر پی به باطن و از مظاهر پی به حقیقت میعلم شامل دو حیثیت اس

از اين  شود.رسد. در اينجا ادراك تکمیل میحیثیت ديگر از باطن به ظاهر و از ظهور حقیقت در مظاهر می

)به حسب اسماء و ( 2اخلاص:«)الصَّمَد اللَّهُ»( )به حسب ذات( ولی 1اخلاص:«)أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ»رو گرچه 

 صفات( و اسماء حق در سراسر عالم در مراتب مختلف جاري است.

مطابق با ديدگاه اغلب حکما, شدت معرفت حضرت رسول ص و انبیاء مرسل نسبت به حقايق موجودات 

واستعدادات آنها از يکسو و معرفت ايشان نسبت به حکمت الهی از سوي ديگر, موجب شده ايشان را مقام 

صرفات در خلايق و اعلان شرايع و قوانین تصرف در اشیاء از جمله شرايع مربوط به معاملات، تعیین ت

ارتباطات, نکاح، سیاست و تعزيرات و قتال و غیره را داده است و اين همان ولايت است. که باطن رسالت 

 (1368و نبوت است.)خوارزمی

شود که گاه علم حق و معلوم می (40فصلت:)«بصَیرٌ تَعْمَلُونَ بمِا هُىِنَّ شئِْتُمْ ما اعمْلَُوا» ... با توجه به آيه کريمه 

 ما وَ خَلَقَکُمْ »...بصیرت او مسبوق به عمل خلايق است,  اگرچه اغلب فعل حق تعالی براساس 

گیرد. هر چند علم خداوند که ( سابق بر عمل خلايق و اراده و انتخاب بنده شکل می96صافات:«)تَعْمَلُونَ

قت دارد. انسانی سب هاي نفوسباشد, نسبت به معلولمان و مکان است و لايضرب عنه مثقال ذره... میفوق ز
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ولی چون اعمال و علوم ما معلول نفوس ما هستند و حدوث نفس بر افعال نفس سبقت علی دارد و بر اعمال 

یرد:  قام بايد مورد توجه قرار گو علوم ما نیز سبقت علی دارد. بنابراين علم حق تعالی از دو حیث يا در دو م

مقام علم اجمالی) فعلی (و مقام علم تفصیلی ) انفعالی(. در حالی که مقام اول عالم نسبت به معلوم درباره 

لی و گردد.تلقی علم فعشود، مقام دوم به مقوله علیت برمیزمانی مربوط میهاي ما به بیها و کردهدانسته

 دهد شکل گرفته است. يعنی چنانکه نفسبراساس آنچه در نفس رخ میانفعالی در حضرت باري تعالی 

داند و پس از انجام عمل و پیدايش پیامدهاي آن هنگام قصد کردن براي يک عمل و حتی پیش از آن می

داند ولی اين دو دانستن هم از حیث اجمال و تفصیل و هم از حیث فعل و انفعال, متفاوت است. نیز می

 شود چون او از هر مقوله زمانی هنگام قبل و بعد دور است ري تعالی نیز تصور میدرباره حضرت با

باشد. هم به اجمال و هم به تفصیل انديشه و پس در لحظه مفروض خداوند از هر دو نوع علم برخوردار می

ا اختیار م عمل ما را می داند, بدون اينکه دانستن او مفید جبر باشد. بلکه دانستن او موکول به همه آنچه

عمل تلقی کرد. اين موضوع نه تنها درباره حق « مابعد»توان آن را ايم است و به لحاظ سبقت علی میکرده

اند تعالی بلکه درباره همه اولیاء خدا که عالم به حوادث آينده و گذشته هستند و از بند زمان و مکان رسته

 باشد. یالسلام نیز صادق مبه خصوص ذوات مقدس معصومین علیهم

با اين همه بايد بدانیم که خصلت اصلی نفس ناطقه که وجه تمیز انسان از ساير موجودات نیز هست با 

عنوانهاي مختلفی نظیر: نطق,عقل, فکر, علم معرفی شده است. با توجه به بحثهاي قبلی آنچه به عنوان فعل 

می تسامح , تفکر و تعلم. بنابر اين با کيا عمل اصلی نفس ناطقه قلمداد می شود نیز عبارتست از نطق, تعقل

می توان اين الفاظ را هم معنی تلقی کرد. اغلب حکما البته با تعبیرات مختلف و استدلالهاي نسبتا مشابه بر 

اين نکته متفقند که تفکر يا تعقل يا نطق, سازوکار تحقق و عینیت يافتن نفس ناطقه می باشد. از جمله به 

مراد »( از نظر او 295، ص 8)اسفار، ج« وه به فعل به موجب تفکر ممکن می شودخروج ازق»اعتقاد صدرا 

اللهی، عبد«)همان تفکر در معلوم است« من عمل بما علم، ورثه الله علم ما لا يعلم»از عمل به معلوم در روايت 
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در  هاو معتقد است که تفکر غايت عبادت است و اهمیت عبادت, بخاطر خضوعی است ک 1(. 381:  1390

نیل به غايت و ملاقات حق  تنها با قدم فکر و تامل ممکن است، نه صرف »قلب پديد می آورد و گرنه 

(. از نظر صدرا 202، ص1)صدرا، مفاتیح الغیب، ج« مراسمات مربوط به عبادات و حرکات ظاهري بدن

ت است تفکر عبار است چون در واقع« تعلم داخلی»است و تفکر « تعلم خارجی»شیوه هاي رايج يادگیري 

از يادگیري  واستفاده از نفسی کلی که تاثیر وي شديدتر و از همه عالمان و خردمندان، در تعلیم قوي تر 

(. و البته تفکر مشروط به تهذيب است. از نظر صدرا تفکر سبب رسیدن به 1390،382می باشد )عبد اللهی, 

هی است، و آنچه سبب رسیدن به خداوند است، خود حق تعالی است اما عبادت مايه دستیابی به ثواب ال

حتما برتر است از آنچه مايه رسیدن به غیر اوست؛ تفکر عمل قلب است، اما طاعت عمل جوارح؛ و چون 

( فضیلت 384، 1390قلب والاتر از جوارح است، پس عمل آن نیز از عمل جوارحی والاتر است)عبد اللهی، 

(. مفهوم قلب چنانکه قبلا گفته 385، 1390انیت قلب است )عبد اللهی،  هر رفتاري به میزان تاثیر آن بر نور

شد ناظر به مقامی است که نفس درآن مقام به دانسته هاي خود باور دارد. به نظر می رسد نوعی از قوا يا 

 هاستعداد در انسان وجود دارد که در تبديل شناخت به باور موثر است. اين قوا که تا کنون کمتر مورد توج

قرار گرفته, می تواند به عنوان واسطه يا میانجی براي قواي شناختی و قواي رفتاري تلقی شود و تحقق جنبه 

عاطفی نفس را ممکن می کند. با توجه به اهمیت قواي عاطفی که در کنار قواي شناختی نفس واقع می 

 در يک بخش مستقل ولیشوند و نقش فعال سازي فرآيندهاي عاطفی آن را برعهده دارند, بحث عاطفه 

 در ادامه همین مبحث استعداد مطرح می شود.

 هشتم: نقش عاطفه در رشد انسان  بخش 6-8

مطابق با اصل حرکت جوهري,  نفس به عنوان يک حقیقت متشخص عینی و جزئی در حال تغییر است و 

داخله عواملی د با ماين تغییرات که به تکوين تدريجی يا تحقق تدريجی نفس در عالم عینی منجر می شو

صورت می گیرد و اثاري بر جاي می گذارد که هر دو به نفس مربوطند. يعنی نفس به يک اعتبار عامل 

                                                      
 :كمال نهایي انسان و راه تحصيل آن از دیدگاه فيلسوفان اسلامي 1390)عبداللهي، مهدي،  1
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حرکت و به يک اعتبار معلول حرکت جوهري يا رشد است. با اين همه رابطه میان علت و معلول, در 

ولا علت ايجادي اين حرکت, شامل يک دور باطل نمی شود. زيرا ا« رشد»حرکت جوهري نفس يا همان 

وادار می کند و ساير عوامل, زمینه ساز « شوقی»عقل فعال است که نفس را پديد آورده و آن را به حرکت 

ياد می شود, يا در زمره قواي « معدات»يا اعدادي هستند. اين عوامل که از آنها در منابع فلسفی با عنوان 

موقعیت وجود شناختی نفس واقع شده و بر آن تاثیر می  نفس هستند يا در زمره عناصري هستند که در

گذارند. يعنی با يک طرحواره علی که بر مفهوم عقل فعال و رابطه طولی میان علت ايجادي و علل اعدادي 

تکیه دارد, می توان نشان داد که حرکت جوهري نفس شامل دور باطل نمی شود. علاوه بر اين  يک ايده 

هه دوري بودن و اين همانی علت و معلول در حرکت جوهري نفس را توجیه کند. ديگر نیز  می تواند شب

اين ايده ديگر, يافته اي است که در تحقیق حاضر و با عنوان الگوي چرخه اي رشد به دست آمده است. 

الگوي چرخه اي که بنابر روابط عینی  میان مجموعه فرآيندهاي تجسد /تجرد کشف شده, می تواند 

سويه و واقعی قوه/ فعلیت را تبیین کند. زيرا حرکت, خروج از قوه به فعلیت است و البته فعلیت مناسبات دو

همواره شامل قوايی است که به اعتبار تفاوت فعلیتهاي متوالی, متفاوت می باشند. از اين رو قوه به معناي 

لیت پیشین کسو معلول قواي فعتوانايی و به معناي امکان, بخشی از فعلیت اخیر )نوپديد( می باشد که  از ي

است و از سوي ديگر عامل پیدايش قواي فعلیت پسین است. بدين ترتیب وجود متصل نفس شامل چرخه 

هاي متوالی قوه/ فعلیت است. البته چرخه قوه/فعلیت شامل دايره اي است که در دو بعد طول و عرض 

 وه / فعلیت در سطح رخ نمی دهد بلکه درانبساط پیدا می کند. يعنی چرخه حاصل از تغییرات مستمر  ق

حجم رخ می دهد و دست کم داراي دو بعد طولی)ارتفاع تغیییرات( و عرضی)شعاع تغییرات( است. در 

نتیجه حرکت جوهري نفس در مسیري شبیه به يک مارپیچ عمودي با دايره هاي بازشونده و بالارونده رخ 

 می دهد. 

ه فعل است بنابر اين استعداد به معناي توانايی, به معناي امکان و به بنابه تعريف, حرکت, خروج از قوه ب

معناي استدعا می تواند حدود تشخص هر فرد انسان, تلقی شود. تغیییر قوه به فعل البته بر نیاز يا میل به فعلیت 

اي هاتکا دارد. از اينجاست که يک متغیر ديگر وارد چرخه حرکتی نفس می شود. اين موضوع با عنوان 
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مختلف نظیر گرايش, احساس, عاطفه, انگیزش, هیجان, سائق, غريزه, ارزش و شوق تا کنون در تحقیقات 

 علوم مختلف مربوط به انسان مطرح شده است.

بحث در باره اين جنبه از وجود متشخص نفس, به اين دلیل اهمیت دارد که حرکت به خودي خود از  

لا متضمن معنايی از جهت داري است.  هر چند تعیین جهت جهت مندي حکايت می کند و رشد نیز اصو

در حرکت جوهري نیاز به عامل تضمین « بقاي بر غايت»حرکت منطقا بر عهده غايت حرکت است ولی 

کننده اي دارد. به عبارت ديگر در حرکت هاي عرضی اغلب جوهر شیء است که حامل تغیرتن عرضی 

کند. ولی بنا به تعريف, در حرکت جوهري همه چیز حتی می باشد و يکپارچگی حرکت را تامین می 

جوهر شیء در حال تغییر است. در چنین شرايطی آنچه می تواند تشخص و يکپارچگی شیء متحرك را 

تضمین کند, غايت حرکت است. بنابر تظر صدرا غايت حرکت نفس, عقل فعال می باشد که  نفس را  به 

صلت يکپارچگی و ماهیت شوقی حرکت نفس, به عقل فعال حرکت شوقی وادار می سازد. يعنی دو خ

  «آفرين بر عشق کل اوستاد    صد هزاران ذره را داد اتحاد»مربوط می شود. سخن مولوي که می گويد 

اشاره به همین دو ويژگی غايت است. چون برقراري يکپارچگی و شوق براي نیل به مقصد واحد, از 

پراکنده و  متمايز اشیاء. غايت مشترك ذرات پراکنده عالم, در  خصايص غايت حرکت می باشد نه ذوات

 جواهر اشیاء شوق و جهت حرکت را معین می کند. 

شوقی که توسط مبادي عالیه وجود در نفس پديد می آيد, بطور مستمر می تواند بر متغیرهاي عرصه نفس 

ضمین ر غايت, به عامل يا عوامل تتاثیر گذار باشد. جوهر متغیر نفس جهت حفظ يکپارچگی خود و ماندن ب

کننده اي نیاز دارد که انبوه متغیرهاي فعال در عرصه نفس را به سمت آن غايت معین بکشاند. از اين رو 

گرايشات نفس که از آنها با عنوانهاي مختلف عواطف, انگیزه ها و امیال ياد می شود صورتهاي جزئی 

د خود, به حافظه و خیال و ساير قواي شناختی نیاز دارد همان شوق کلی است. نفس همانطور که براي رش

به وجود عواطف نیز براي تعیین جهت و نیروي حرکت خود نیاز دارد.  قبلا گفته شد و به تجربه نیز معلوم 

 وَ هؤُلاءِ نُمِدُّ کُلاًّ»شده که استعدادهاي شناختی نفس به هر سو جهت دهی شوند رشد می کنند

پس اين گرايشات نفس يا عواطف هستند که جهت حرکت قواي شناختی و حرکت ( 20اسراء:«)هَؤلُاء

 کلی نفس را تعیین می کنند. 
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مطابق با نظر صدرا  غايت حرکت جوهري بنا به تمناي تکوينی نفس ناطقه, تقرب به ساحت مراتب اعلاي 

و  نفس ناطقه قوي شدهوجود يعنی عالم عقل و اتحاد با عقل فعال است, البته اين در مرحله اي است که 

نقش تعیین کننده اي در حرکت نفس داشته باشد ولی در مراحل ابتدايی که نفس حیوانی غلبه دارد جهت 

حرکت شوقی به سوي رفع نیازهاي طبیعی و تصرف منابع حیات طبیعی)نه عقلی( است. يعنی گرايش کلی 

شرايط  ی در مصداقهاي عینی يعنی درنفس به تشديد و تقويت مرتبه وجودي خود است ولی اين گرايش کل

در شرايط مختلف و بر  1معین متفاوت می شود. گرايش نفس به تقويت وجود شخصی جزئی عینی خود

اساس توانايیهاي ادراکی و تحريکی نفس متفاوت می شود و در قالب عواطف مختلف ظهور و بروز پیدا 

 ارچگی در حرکت نفس می باشد. بطوريمی کند و همین عامل تضمین کننده غايت حرکت و حفظ يکپ

که بی نهايت چرخه هاي ريز و حرکتهاي متنوع نفس, به صورتی که مکمل يکديگرند و سلسله وار, 

  متناوب, با يک هويت معین و با جهت نسبتا معین از ابتداي تولد تا مرگ تداوم پیدا می کند.

قواي عاطفی نفس, مطلق گرايشات آن است و در اينجا لازم است به اين نکته توجه شود که منظور از  

معنايی وسیع تر از صرف محبت و عشق مد نظر می باشد. در کتابهاي لغت, عاطفه به شفقت, محبت و 

ولی  معادل عربی آن يعنی ود به معناي تمايل به شیء از روي  2قرابت معنا شده است. )عمید، معین، دهخدا(

ريشه حب( که تمايل به شی از روي فطرت و شناخت است,  فطرت وخوي انسانی است و با محبت )از

( اين مطلب 9؛ قلم/1؛ ممتحنه/89؛ نساء/69متفاوت می باشد در آياتی که کلمه ود به کار رفته )آل عمران/

 ( 193و  192: 7ج، 1412قرشی، ؛ 861و  860: 1412اصفهانی، راغبوجود دارد. )

                                                      
مرتبه عيني نفس فعليت اخير نفس است كه در یکي ممکن است نفس ناطقه رشد یافته باشد بنابر این گرایش نفس به سمت  - 1

و اتحاد با عقل فعال مي باشد ولي در دیگري كه فعليت اخير نفس حيواني توسعه یافته تقویت حيات عقلي و مشاهده معقولات 

است این گرایش ذاتي به سمت تقویت حيات طبيعي و تصرف منابع كسب قدرت و ثروت دنيایي و غيره است. سرنوشت هردو 

و گرایش ذاتي نفس در حركت به  یکي است و گرایش هردو  براي تقویت مرتبه وجودي نيز یکي است.عاطفه به معناي شوق

سمتي كه تضمين كننده غایت است نيز در خردو مورد وجود دارد ولي صرفا رتبه وجود نفس هاي انها متفاوت است. این 

وضعيت شبيه دو نفري است كه به زیارت خانه خدا مي روند ولي با دو رتبه وجودي. از این رو فرمود انالله و انا اليه راجعون 

 قصد  مشترک است و گرایش و شوق كمال نيز مشترک ولي رتبه و درجه نفس متحرک متفاوت است.      مبدا و م

http://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D 28%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87/ 
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نوان گرايش مثبت يعنی مهرباتی, دوست داشتن و میل داشتن هر چندعاطفه اغلب معناي مثبت دارد و به ع

تلقی می شود ولی به دودلیل می توان گرايشات منفی نفس را که قبلا زيرعنوان قوه غضبیه و در برابر قوه 

شهويه مطرح می شد, زير عنوان مشترك عاطفه و در برابر شناخت و رفتار و صفات دسته بندي کرد. يکی 

کی است که عواطف مثبت و منفی در جهت دهی به حرکت نفس دارند. زيرا عواطف به دلیل نقش مشتر

مثبت و منفی يعنی دوستی ها و دشمنی ها يا خوشايندي ها و ناخوشايندي ها همه تاثیر مشابهی بر نفس 

دارند و همه  می توانند شدت و جهت حرکت نفس را تغییر بدهند. آنها به قواي شناختی و قواي رفتاري 

جهت می دهند و نهايتا در شکل گیري فعلیت نفس که شامل صفات و استعداهاي معینی است, مداخله  نفس

می کنند.  دلیل ديگر اين است که  به نظر می رسد گرايشات عاطفی منفی نیز در نهايت به عواطف مثبت 

ی از فقدان امور باز می گرند زيرا  هم عداوتها خود ثمره تعارض دوستی هاست و هم ناخوشايندي ها ناش

از جمله  مطرح کرده اند« شرور»و شرايط خوشايند است. اين نکته اي است که حکما به خصوص در تبیین 

استاد مطهري در کتاب عدل الهی به تفصیل در باره عینیت خیرو هستی و بازگشت شر به نیستی و فقدان 

 وجود وخیر بحث کرده است.  

گرايشات فطري, تمايلات طبیعی, هیجانات, انگیزه ها و خلاصه بر اين اساس مفهوم عاطفه به عموم 

خوشايندي ها و ناخوشايندي ها اتلاق می شود. از ترس و اندوه تا لذت و شادي و از عداوت تا محبت همه 

مشمول عنوان عاطفه می توانند باشند. حتی نیاز را به اعتباري می توان ذيل مفهوم عاطفه قرار داد.  چنانکه 

فته شد بنا بر اصالت وجود, هر موجودي به محض وجود و صرف نظر از ماهیتش, به وجود متمايل قبلا گ

( 1388است و براي بقا و کمال خود که بجز تشديد مرتبه وجود خاص او نیست, تلاش می کند.)علم الهدي

عدم نسبت داده از اينجاست که حکما خیر و ارزش را به وجود ارجاع داده اند و شر را به فقدان وجود يا 

اند. عدم يا فقدان مرتبه اي از وجود که موجود به آن گرايش دارد و براي خود مطلوب تلقی می کند, به 

خودي خود شرايطی است که از آن با عنوان نیاز ياد می شود. نیاز يک مفهوم ذهنی نیست بلکه شرايطی 

هی خاص از وجود است. البته نیاز عینی است که ناشی از فقدان وجودي خاص يا مرتبه اي خاص يا وج

 علاوه بر واقعیت عینی از ادراك و احساس نفس نیز حکايت می کند.
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 عینیت عاطفه  6-8-1

بطور کلی عاطفه ذات عینی مستقلی نیست چنانکه استعداد نیز ذات مستقلی نبود.  بلکه عاطفه, استعداد, 

م نیستند. ولی آنها سازه هاي فرضی يا امور موهو انگیزه, غريزه, عقل و غیره هیچ يک ذواتی مستقل از نفس

هم نیستند بلکه تحقق عینی دارند و منشا آثار واقعی می باشند. لازم است بدانیم که دو رويکرد ذات گرايی 

و سازه هاي فرضی شرح پديده هاي روانی را بر عهده دارند.مطابق با رويکرد ذات گرا استعداد, عاطفه, 

رزش, غضب, شهوت, انگیزش, هیجان, سائق و ... ذوات مستقل و عینی هستند که در میل, غريزه, نیاز, ا

نفس )وشايد در بدن( تعبیه شده اند. اين رويکرد امروزه با غلبه ديدگاه عدم قطعیت, چندان مورد توجه 

نیست در عوض محققان جهت تبیین پديده هاي روانی رويکرد جديدي را اتخاذ کردند. آنها جهت مقابله 

با رويکرد تقلیل گراي نورولوژيست ها که پديده هاي روانی را به کارکردهاي مغز و اعصاب فروکاسته 

اند, تلاش می کنند نشان بدهند که انگیزه, غريزه, عاطفه, نیاز, ارزش, سائق و غیره  همچون يک سري 

تبیین رويدادهاي سازه هاي فرضی هستند که واقعیت مادي و عینی ندارند, ولی می توانند به فهم و 

روانشناختی کمک کنند. بنابر اين وجودشان واقعی نیست بلکه مفید است و ما ناگزير از بکارگیري آنها 

 هستیم زيرا تبیین عملکرد روانی انسان بدون آنها ممکن نیست. 

د. ش به نظر می رسد با استفاده از ظرفیت حکمت متعالیه, از بن بست ساختگی ذهنیت/عینیت می توان رها 

نیازي نیست که محققان خود را بر سر دوراهی میان ذات گرايی و سازه هاي فرضی ببینند. زيرا بنابر حرکت 

جوهري و وحدت تشکیکی, آنها می توانند به واقعیات ذاتا متحرکی پی ببرند که تحقق تدريجی دارند. 

ازه آيند و جلوه هاي تازه به ت يعنی واقعیتهاي چند درجه اي وجو دارند که درجاتشان يکی, يکی پديد می

اي را به نمايش می گذارند. در حالی که اين صورت هاي متوالی همه يک حقیقت هستند. بنابر اين همه 

عواطف و استعدادها مراتب يا صورتهاي مختلف نفس هستند که طی حرکت يا تحقق تدريجی نفس پديدار 

ارند. اين صورتهاي نفس با يکديگر و در يکديگر می شوند و جلوه هاي متفاوت نفس را به نمايش می گذ

فعل و انفعال داشته و جهت کلی حرکت نفس را به سوي فعلیت نهايی حفظ می کنند. بدين ترتیب غريزه, 

سائق, انگیزه, نیاز, ارزش و ساير مواردي که در زمره فرآيندهاي عاطفی نفس تلقی می شوند و همچنین 

فس و در عین نیستند. اين وابستگی به ن نفس از مستقل اي عینی هستند ولیاستعدادها يا قواي نفس واقعیته
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حال عینی بودن به قواي نفس ماهیتی دوگانه بخشیده است. به خصوص نیاز و ارزش که پايه ساير گرايشات 

عاطفی نفس هستند داراي ماهیت دو گانه می باشند هم به ادراك نفس مربوط می باشند هم به وجودات 

 رجی.عینی خا

ماهیت دوگانه نیاز و ارزش ناشی از چند مرتبه اي بودن نفس است. زيرا نفس ناطقه با اشرافی که بر مراتب 

حیوانی و نباتی خود دارد, می تواند بر حدود و نواقص آنها آگاه شود از اين رو وجود عینی نفس داراي 

توسط خود نفس به پیدايش نیاز حدودي است و کمبودهاي معینی به همراه دارد و شهود اين کمبودها 

منجر می شود. ولی اگر کمبود ناشی از حدود نفس بطور عینی باشد ولی شهود آن توسط نفس مثلا در 

حالت کما دچار مشکل شده باشد نیاز پديد نمی آيد. از اين رو نیاز هم به وجود عینی نفس و هم به درك 

 چه اينکه مطلوبیت, خیر يا ارزش نیز از يکسو ريشه درو آگاهی نفس وابسته است و ماهیتی دو گانه دارد. 

 عالم واقع دارند و از سوي ديگر ريشه در ادراکات نفس.

البته بايد توجه داشت که ماهیت دو گانه نیاز و ارزش به شهودات نفس و حدود نفس وابسته است ولی  

یء که فته شد وجود عینی جزئی شفارغ از روابط نفس و علوم اکتسابی آن نمی باشد. زيرا چنانکه قبلا گ

ياد می شود, ناظر به دو مطلب است يکی تمايزات شیء از « تشخص»از آن در حکمت متعالیه با عنوان 

سايرين و ديگري مناسبات شیء با ديگري.  يعنی تشخص هر چیزي يا هرکسی در عین حال موقعیت 

 دش يعنی علم به تشخص و موقعیت نفس,وجودشناختی آن را معلوم می کند.  بنابر اين علم نفس به خو

شامل علم نفس به حدودش و مناسباتش می باشد. براي مثال درك نیاز گرسنگی با فهم ارزش غذا به هم 

وابسته است.کشف ارزش غذا در گرو شهود گرسنگی)ناخوشايندي( و سیري)خوشايندي( علم به خوردنی 

هارت غذا خوردن است. فقدان هريک از اين عوامل ها, درك روابط بدن با خوردنی ها, میل به غذا و م

موجب تاخیر در پیدايش نیاز می باشد. يعنی براي پیدايش نیاز لازم است در نفس علاوه بر شهود, 

 فرآيندهاي شناختی, مهارتی و فرآيندهاي عاطفی فعال بشوند.       

 ف است به پیدايش استعدادهاي معینیبه همین دلیل درك نیازها و ارزشها و گرايش يا تعهد به آنها متوق 

در نفس. يعنی نفس براي درك ارزش يا مطلوبیت چیزي و همچنین براي درك نیاز خود به آن, لازم است 
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به حدي از استعداد دست يافته باشد. از اينجاست که آرزوها, تمايلات و نیازهاي اشخاص می تواند به 

آنان تلقی شود و شدت و نوع آنها همچون شاخصهاي معتبري عنوان علامت يا نشانه اي از حد رشد يافتگی 

 در ارزيابی هاي رشد بکار گرفته شود. 

يادآوري اين نکته ضروري است که فعلیت نهايی نفس )غايت رشد( تشديد مرتبه وجودي و حضور بیشتر 

کمک  به است. از آنجا که ماديت مناط غیبت است و حضور در گرو تجرد می باشد, فعلیت نهايی تنها

تقويت مرتبه مجرد نفس ممکن می شود. از اين رو نفس از طريق مصرف قواي بدن, مسیرش را به سوي 

سرنوشت محتوم  به پیش می برد. نکته مهم اين است که با مصرف قواي جسمانی بدن مهلت مقرر به پايان 

( خیالی يا تجرد عقلیمی رسد ولی معلوم نیست در اين مدت تجرد نفس تا کدام مرحله ازتجرد )تجرد 

 رسیده و پس از آن با چه کیفیتی ادامه حیات خواهد داد.

به عبارت ديگر آنچه قطعی و مسلم است اينکه حضور و ادراك حقیقت, که شاخص تجرد نفس است با  

جدايی از بدن جسمانی, خود به خود حاصل می شود. ولی آنچه به رشد نفس وابسته است, کیفیت محضر 

رکات نفس است که بر مبناي ملکات تحصیل شده متعین می شوند.  يعنی تجرد يا تحقق و کیفیت مد

تدريجی نفس ناطقه که همان حرکت جوهري يا خروج نفس از قوه به فعلیت است در نهايت به صورتبندي 

ملکات نفس می انجامد. و میزان سازگاري ملکات نفس و شاکله نهايی آن با حقايق عالم آخرت است که 

 1یین کننده کیفیت زندگی ابدي ماستتع

  

                                                      
جربه مي تهاي نفس كيفيت زندگي را تعيين مي كند یک موضوع اشکار و قابل فهم است چه اینکه به البته اینکه خصلت - 1

دانيم كه خصوصيات بدن كه یکي از مقامات نفس است و ميزان سازگاري آن با متغير هاي فيزیکي مهم  مثل  درجه دما, مييزان 

فشار و رطوبت, وجود خطرات و غيره تعيين كننده كيفيت زندگي است. در دنياي دیگر نيز همينطور خصایص نفس كيفيت و 

 في انَالإِْنْس خلََقنَْا لَقَدْ»كند با این تفاوت كه برخي خصوصيات كلي این دنيا مثل سختي ميزان راحتي و لذت را تعيين مي 

 إِنَّ »...َ( در آن دنيا فراگير نيست چون 5تين:«)سافِلينَ أسَْفَلَ رَدَدنْاهُ ثُمَّ»( پستي 77نساء:«)قَليل... الدُّنيْا متَاعُ »...ْكمبود  (4بلد:)«كبََدٍ

 ( و مقدار سهتي پستي و كمبود بازهم بر حسب خصایص نفوس مردمان معين مي شود.64عنکبوت:«)الحَْيَوان... لَهِيَ ةَالْآخِرَ الدَّارَ
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 مناسبات عقل و عاطفه  6-8-2

معلوم شد که قواي نفس و گرايشات عاطفی آن سازه هاي فرضی ذهن ساخته و موهوم نیستند, بلکه حقايقی  

عینی هستند هرچند به ذواتی مستقل از نفس ارجاع نمی يابند. آنها  وجوه مختلفی از حقیقت نفس هستند 

کشف بهتر چیستی آنها از نفس و از يکديگر بطور ذهنی و فقط بطور ذهنی تفکیک می که براي 

شوند.چنانکه قبلا گفته شده تعقل والاترين و پیچیده ترين فعل و انفعال نفس ناطقه می باشد. لازم است 

خت ايادآوري شود که تعقل معنايی وسیع تر از شناخت دارد و فرآيندهاي تعقل علاوه بر فرآيندهاي شن

که شرط لازم )نه کافی(براي بقاي نفس و رشد آن است, شامل فرآيندهاي ديگري نظیر انگیزش, هیجان, 

نفرت و عشق, همچنین فرآيندهاي مربوط به اراده و اختیار نیز می باشد. نفس براي ماندن و تکامل نیاز به 

شق, ارادت, حب, نفرت و مثل آن تدبیر خود و محیط دارد. بنابر اين مفاهیم هیجان, میل, شوق, علاقه, ع

در کنار مفاهیم ديگري همچون تفکر, انديشه, قضاوت, سنجش, ارزيابی, محاسبه, نقد و مثل آن 

فرآيندهاي تعقل محسوب می شوند  از اين رو حکما بنابر تقسیم اولیه عقل به نظري و عملی , مفاهیم ناظر 

ت, انگیزش و مانند آنها را همراه با مفاهیم ناظر به به عاطفه همچون هیجان, میل, شوق, علاقه, عشق, نفر

اراده, همچون عزم, قصد, تصمیم, تدبیر ومشابه آن, ذيل عقل عملی مورد بحث قرار داده اند. علاوه بر اين 

مفاهیم ناظر به عمل همچون فعل, رفتار, کردار, گفتار و مشابه آن, همچنین مفاهیم ناظر به فضايل نظیر 

 ل, قیام در ادبیات رايج و بنابر سنت حکما در زمره عقل عملی محسوب می شوند.صبر, حیا, تعاد

برخی از حکما به تقسیم بندي هاي ديگري در باره عقل, کارکردها و معانی آن دست زده اند براي نمونه 

ستناد اشیخ حر عاملی دو معنا براي عقل مطرح می کند: يکی قوه يا استعداد و ديگري فعلیت يا ملکه. او با 

به احاديث معتبر معتقد است يک, عقل قوه تمیز اشیاء و تشخیص بدي و خوبی است و معیار تکلیف مکلف 

می باشد دو: ملکه اي است که به خوبیها فرا می خواند و از بديها برحذر می دارد. البته او تاکید دارد که 

 ه اشاره دارند که استعداد و ملکه يا قوه وعقل در برابر جهل است نه جنون. در واقع ايشان نیز به همین نکت

فعلیت, دو صورت  نفس می باشد و مثلا عقل گاه به معناي قواي عقلانی نفس است و گاه به معناي صورت 

نوپديد و فعلیت اخیر نفس می باشد. عاطفه نیز به نوبه خود هم جنبه اي از فعلیت نفس تلقی می شود و هم 

 آيد.      در زمره قواي نفس به حساب می
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در مجموع تعقل فعل نفس است که خود شامل فعل و انفعالات متنوع و مکمل می باشد. به نظر می رسد 

مجموع فعل و انفعلات تعقلی نفس در سه زمینه ادراکی, عاطفی و ارتباطی رخ می دهد و حاصل اين فعل 

ود. اين اعمال و رفتار در صورتی و انفعالات, پیدايش اراده و عزمی است که منجر به عمل يا  رفتار می ش

که تکرار شوند, استمرار يابند و شدت و عمق آثار عاطفی آنها تقويت بشود, می توانند صفات نسبتا ثابتی 

د و وجود عینی فر« تعین»را در نفس پديد آورند. اين صفات به تدريج زياد می شوند و کم کم موجب 

و « تشخص»با ديگران می شوند. يعنی نفس از طريق تعقل است که  او« ارتباط»او از ديگران و البته « تمايز»

وجود شناختی خود را رقم می زند. بنابر اين عاطفه به عنوان يک فعل و انفعال نفس توسط علت « موقعیت»

ايجادي نفس يعنی عقل فعال ضرورت و وجود پیدا می کند. به عبارت دقیقتر شوق اتحاد با عقل فعال 

س است براي حرکت, که توسط عقل فعال در او ايجاد می شود. عاطفه در عین حال در سازوکار اصلی نف

زمره علل اعدادي رشد محسوب می شود بنابر اين آنچه در بحث رشد به عنوان تغییر شدت قواي عقلانی 

 مطرح بشود, شامل تغییرات عاطفه از جهت شدت و نوع می شود.

کمتر از آن سخن گفته می شود نقش عاطفه در شکل گیري و  يک نکته مهم که مورد غفلت واقع شده و  

تقويت باورهاست. زيرا نفس ابتدا از بدن و محیط و با کمک بدن به يک ادراك تصويري دست يا فته و 

سپس مفاهیم و گزاره هايی را ساخته يا دريافت نموده است. ولی اين شناخت براي حرکت نفس و رشد 

بخشی از اين گزاره هاي شناخته شده به باور تبديل بشوند. سازه باورهاي  آن کافی نیست بلکه لازم است

نفس نه تنها در رفتار بلکه همچنین در رشد و ارتقاء نفس نقش اساسی دارد. عاطفه در تبديل گزاره هاي 

شناخته شدهء هر کسی به باورهاي او نقش مهمی دارد. زيرا تجربه هاي هیجانی در موقعیتهاي مختلف و 

یزه هاي افراد می تواند بر شکل گیري و توازن باورهاي آنها موثر باشد و البته گرايشات عاطفی از سازه انگ

باورهاي فرد متاثرند. اين حرکات رفت و برگشتی میان باورها با عواطف با همان الگوي چرخه اي باز يا  

ادها و اينکه روابط دو سويه استعد رشد نفس قابل توجیه می باشد. چه« مارپیچ بازشونده و بالارونده»همان 

عواطف نیز با همین الگو قابل فهم می شوند.  البته عاطفه از نظام ارزشهاي اجتماعی متاثر است و به شخصی 

سازي اين نظام براي نفس نیز کمک می کند. اين مطلب بعدا در بحث ارتباط نفس با سايرين بیشتر شرح 

 داده خواهد شد.
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بندي کلی می توان گفت گرايشات عاطفی حقايق عینی هستند که جهت و شدت  بنابر اين در يک جمع

آنها تحت تاثیر عوامل شخصی و عوامل موقعیتی شکل می گیرند يعنی از ابهام و کلیت اولیه خارج می 

شوند و به تدريج جزئی, متعین, خاص و واضح می شوند. گرايشات عاطفی بطور متقابل عوامل شخصی و 

تاثر می سازند. آنها به کمک تبديل دانشها به باورها و تقويت رفتارها زمینه صورتبندي حرکت موقعیتی را م

کلی نفس را فراهم می کنند. گرايشات عاطفی در عین حال بخشی از خصلتهاي نفس يعنی فعلیت اخیر يا 

ی افراد در بنوپديد نفس تلقی می شوند و با تعیین جهت و شدت رفتار می توانند شاخصهايی براي ارزيا

 اختیار بگذارند. 

مطابق با نظر اغلب حکماي گذشته و بسیاري از محققان امروز, عاطفه در حد فاصل شناخت و رفتار يا علم 

و عمل واقع می شود و نقش مکمل را براي شناخت و در جهت تغییر و اصلاح رفتار بازي می کند. تاکید 

يی علوم تربیتی و روانشناسی نشان می دهد که شناخت به تنها بر سه گانه دانش, گرايش, رفتار در اغلب آثار

نمی تواند موجب تغییر رفتار شود. همچنین تاکید محققان علوم اجتماعی بر اهمیت و نقش ارزشها نشان 

دهنده عدم کفايت شناخت براي انجام فعل اجتماعی و  تشکیل گروه  است. ارزشها که خاستگاه تمايلات 

جتماعی هستند و انگیزه بخشی به گروههاي اجتماعی را برعهده دارند, بازتاب عقايد و علايق و رفتار ا

(  همچنین غزالی در کیمیاي سعادت می 1390:50همراه شده با عنصر عاطفی هستند )اسپیلکا و همکاران

 گويد: همه مقامات دين با سه اصل پديد می آيد علم و حال و عمل. علم اصل است و از وي حال خیزد و

( اين عقیده در باره رابطه خطی میان علم و حال و عمل يا 2:358از حال عمل خیزد)غزالی کیمیاي سعادت

شناخت و عاطفه و رفتار تقريبا مورد قبول اکثر صاحب نظران است. احتمالا نسبت عقل عملی با عقل نظري 

است. ولی با  بی تاثیر نبوده که بر يک رابطه خطی و با تقدم عقل نظري استوار است در پیدايش اين عقیده

توجه به حقیقت تشکیکی نفس و اصل حرکت جوهري, مناسبات دوسويه اي میان عاطفه با ساير قواي نفس 

 بر قرار می باشد.

به عبارت ديگر عاطفه, انگیزش, هیجان و غیره چیزهايی درون عقل يا نفس نیستند اصولا عقل چیزي   

ست براي يکی از مراحل يا مقاماتی که نفس انسان بدان نايل می شود. متفاوت از نفس نیست بلکه عنوانی ا

مرحله اي از مراحل رشد است که نفس در آن به تعقل می پردازد و چون در اين مقام مستقر بشود به آن 
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در اين مقام نیز نفس دچار تغییراتی از جمله تغییر در محتواي معلومات يا تغییردر شدت  1عقل می گويند.

عاطفی آنها می شود. اين تغییرات که به فعل و انفعالات نفس مربوط می باشد, در دودسته عاطفی و آثار 

شناختی قابل تقسیم هستند. تغییرات عاطفی عبارتند از يک: تغییرات هیجانی انگیزشی  که بر موضوع و 

وانی نفس بازخشدت توجه نفس متمرکزند. دو: تغییرات هیجانی انگیزشی که بر موضوع و توان حفظ و 

متمرکزند. سه: تغییرات انگیزشی و هیجانی که بر موضوع و توان تخیل نفس متمرکزند. چهار,تغییرات 

انگیزشی و هیجانی که بر توان محاسباتی نفس متمرکز است. پنج تغییرات انگیزشی هیجانی که بر نوع و 

 عمق باورهاي پايه متمرکزند. 

مفاهیم مشابه با آن مثلا انگیزش, هیجان, نیاز, میل , ارزش, حتی عشق  بنابر اين معلوم می شود که عاطفه و

و  نفرت, يا غضب و شهوت هرچند معانی متفاوت و مستقلی دارند ولی آنها هر گز به چیزي واقعی که 

مستقل, مجزا و در برابر نفس باشد, اشاره ندارند. عاطفه چیزي يا سیستمی نیست که در قلب يا مغز تعبیه 

اشد و همچنین عاطفه بخشی از نفس نیست.  بلکه به يک اعتبار عاطفه شامل دسته اي از فعل و شده ب

انفعالات نفس می شود که با ديگر تغییرات در نفس روابط همبستگی دارند و در مجموع فعلیتهايی را به 

بروز   ز طريق آنعنوان ملکات اخلاقی يا علمی پديد می آورند. عاطفه در صورتها يا رفتارهايی که نفس ا

و ظهور دارد نیز نقش مهمی ايفا می کند چون سبب پیدايش آنها می شود. به نظر می رسد در تعالیم دينی, 

عاطفه را به عالی ترين مقام نفس که عبارتست از مقام قلب نسبت داده می شود. قلب موطن و خاستگاه 

هور و بروز دارد . از اين رو مباحث اساسی دين عاطفه است و در اين مقام عاطفه بیشتر از ساير قواي نفس ظ

همچون تقوي, ايمان, اخلاص, نیت و غیره که به  مقام قلب مربوطند بدون درك دقیقی از نسبت عاطفه با 

 ادراکات نفس از يکسو و رفتار و ملکات نفس از سوي ديگر, به دشواري تبیین پذير می شود.

  

                                                      
نظير تمام مراتب و مقامات اجتماعي كه هرگاه شخصي بدان دست یابد همان سمت را به او نسبت مي دهند بدون اینکه دو  - 1

قبول مي شود به او مي گویند دانشجو و چون همزمان به مقام ریاست سازمان مي  یا چند چيز باشد. مثلا علي كه در دانشگاه

رسد به او مي گویند رئيس ولي چنين نيست كه شخص علي خودش یک چيز باشد و رئيس بودن یک چيز دیگر و دانشجو 

 بودن یک چيز دیگر. 
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شابکند  شد نفس آمیخته به        که وجود و عدم در ت شد  حرکت جوهري يا ر ستی گلاويز می با ستی با نی و ه

تجربه هاي عاطفی است. اين تجربه هاي عاطفی معمولا شامل گرايشی مثبت يعنی میل, جذبه و کششی به      

ــامل      ــود. از اين رو عاطفه ش ــتی می ش ــی از نیس ــی منفی يعنی نفرت و رانش ــتی و در عین حال گرايش هس

عنی احساس خشنودي/ناخشنودي و در عین حال شامل انگیزه هاي عاطفی است. شور و       هیجانات عاطفی ي

شدت هیجانات عاطفی که قبلا نفس تجربه کرده و       ست به نوع و  سته ا شوق براي انجام يک کار معین واب

ــبه متغیرهاي مختلف حدس می زند که اين نوع                اکنون خاطره آن را بازنمايی می کند. يا به کمک محاسـ

ــل          هیجان   ــد برانگیختگی افراد براي انجام يک رفتارخاص, حاصـ ات را تجربه خواهد کرد. به نظر می رسـ

گمانه زنی هاي آنها در باره تجربه هاي هیجانی محتمل است. يعنی خاطرات مربوط به تجربه هاي هیجانی  

فراد براي اقدام ا گذشته همراه با گمانه زنی در باره تجربه هاي هیجانی محتمل, متغیر اصلی دربرانگیختگی

 به يک عمل خاص می باشند.  

صور بر اين است که رفتار رونوشت عینی افکار و عواطف افراد است و براين اساس محققان و درمانگران ت

تلاش می کنند به کشف انگیزه هاي افراد بر اساس رفتار دست بزنند. ولی به واقع رفتار مشهود و قابل 

ها  را نشان می دهد. انگیزه هاي مهم, قوي و جهت دهنده به سلوك و انديشه بررسی تنها بخشی از انگیزه 

افراد, به سادگی بروز و ظهور پیدا نمی کنند بلکه آنها هوشمندانه مخفی می شوند. نظامهاي پلیسی 

کشورهاي مختلف سالهاست براي  کشف انگیزه هاي خرابکاري در مجرمین برنامه ريزي می کنند و 

ی خورند.براي نمونه  ديدگاه ريو در باره بررسی انگیزه  بر اساس متغیرهاي هشتگانه همچنان شکست م

رفتاري به نظر می رسد تنها در موارد روزمره و در مورد کودکان کاربرد داشته باشد. ريو معتقد است  

ی توان به م(انگیزه ها  در هشت جنبه رفتار تاثیر می گذارند و با بررسی همین هشت جنبه رفتار 2009)ريو

وجود انگیزه و شدت و جهت آن پی برد. يعنی میزان توجه يا تمرکز فرد بررفتار,  میزان سعی و تلاشی که 

فرد می کند,  مقدار زمانی که از برانگیختگی تا رفتار تاخیر می اندازد, میزان پايداري يا مدت زمانی که از 

انتخاب می کند و احتمال پاسخ هاي خاص و آغاز تا پايان يک رفتار طول می کشد همچنین روشی که 

هدفمندي که می دهد, حالات چهره فرد که شاد يا عصبانی و غیره است و همچنین حرکات بدن او نشان 
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دهنده شدت برانگیختگی اوست. هر چند شاخصهاي مذکور در برملاساختن انگیزه ها محدوديت دارد ولی 

ه ريو از قلم افتاده است. به واقع تکرار رفتار به خصوص به نظر می رسد يک شاخص مهم انگیزش در نظري

در شرايط متفاوت به عنوان عامل نهم می تواند در تشخیص شدت و جهت انگیزه کمک کند. با اين همه 

شکست خیز ترين بخش برنامه هاي تعلیم و تربیت منطقه شناخت و سامان دهی انگیزه هاي فراگیران می 

ها از روي رفتار و جهت دهی به انگیزه ها دشوارترين و پیچیده ترين بخش در  باشد. به واقع کشف انگیزه

عمل تعلیم و تربیت است. از اين رو خواه ناخواه تغییرات انگیزشی به عنوان شاخص ارزيابی برنامه هاي 

ا قانون هتربیتی تلقی می شود. چه اينکه تعالیم دينی اغلب در قیمت گذاري رفتار بر نیت تاکید دارند. نه تن

است بلکه مبناي حدود و تعزيرات الهی مثلا قتل عمد و قتل غیر عمد, نیت « الاعمال بالنیات»کلی اخلاق 

تفکیک کند. از اين رو « جرم»از موارد « خلاف»فرد در ارتکاب عمل است که می تواند میان موارد خطا يا 

ل گرفته اند. همچنین در فقه شرط قبول فع در قوانین جزايی مجازاتهاي متفاوتی براي موارد مشابه در نظر

 مکلف, در عبادات نیت يا قصد قربت الی الله است.

به نظر می رسد در تربیت متکی بر دانش روانشناسی و علوم رفتاري, تمرکز بر تغییر رفتارهاست و در تربیت 

لازم است توجهی  نیمتکی بر روانشناسی و علوم شناختی, تمرکز بر تغییر شناختهاست. ولی در تربیت دي

متوازن به شناخت, رفتار و عاطفه وجود داشته باشد. فراوانی مفاهیم ايمان, اخلاص, تقوي, ولايت, حب و 

بغض و غیره در ادبیات دينی و گستره روايات و آياتی که موضوع آنها گرايشات عاطفی است, نشان می 

ف, محقق می شود. توسعه شناخت هاي دينی دهد که تربیت دينی با اهتمام ويژه اي به سامان دهی عواط

فراگیران و حتی تقويت رفتار مومنانه آنها به منظور تثبیت ايمان , اصلاح عقايد و ظهور ملکات اخلاقی در 

. عاطفه نه تنها بر فراوانی و جهت رفتار تاثیر گذار است بلکه به خصوص بر نوع و شدت 1ايشان است

                                                      
به قوقت و ضعف و شرف و خسقت آن. پس هر  بدان كه اكثر اختلاف واقع در صفات نفس راجع است»صدرا معتقد است:  - 1

كند به صدور افعال عظيمه و شدیده و كثيره، به جهت آنکه جامع زیاد نشئات وجودیقه است، و نفس نفس كه قوى است وفا مخ

گرداند، چنانکه اگر ملتفت فکر شود ضعيف در مقابل آن است، مثل آنکه نفوس ضعيفه را فعلخ از فعل دیگر مشغول مخ

پذیرد، و اگر به تحریکات اراده مشغول شود امر گردد، و اگر به احساس التفات نماید فکرش اختلال مخسش مختل مخاحسا

توانند نمود. و قوقت نفوس در بعضخ گردد. و نفوس قویقه ميان اصناف ادراكات و تحریکات جمع مخادراكش مشوقش مخ

بعضخ به اعتبار نفس متخيقله است مانند اصحاب علوم كثيره، و در بعضخ اشخاص به اعتبار نفس حسقاسه است مانند كاهن، و در 
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ها و تمناهاي تکوينی فرد تاثیر شگرفی دارد. علاوه بر اين عاطفه در تعیین استعدادها يعنی توانايیها, امکان

 شدت و نوع ارتباطات فرد با سايرين و ارتقاء موقعیت وجود شناختی او نقش موثري دارد.

توجه و اهمیت دادن به تغییر رفتار که سبب شده عاطفه و شناخت به عنوان مقدمه اي بر اصل تلقی شوند 

به نا محسوس تکنولوژي بر علم حکايت می کند. تمرکز تحقیقات مربوط به حوزه علوم در واقع از غل

علمی  در جايگاه هدف نهادهاي« اصلاح رفتار»اجتماعی و روانشناسی بر تغییرات رفتاري  و جايگزين شدن 

يتی رو تربیتی در چارچوب مديريت گرايی جديد معنا دار است. نگاه ابزاري به علم و تحمیل مقاصد مدي

موجب شده علوم انسانی تغییر ماهیت پیدا کنند و به فناوريهاي انسانی تبديل « انسان»بر تحقیقات حوزه 

شوند. لازم است يادآوري شود که قبلا بیکن در قرن هفدهم هدف علم جديد را تصرف نیروهاي طبیعی 

ر ف عوامل تاثیرگذار بکشاندن تحقیقات علوم انسانی به سمت کش 1)نه کشف حقیقت( معرفی کرده بود.

رفتار راهی است که مديريت گرايی جديد در پیش پاي علم نهاده و نظامات تربیتی را مبتلا ساخته به تغییر 

رفتار متناسب با ارزشهاي جامعه ) نظام سرمايه سالار حاکم( ولی مطابق با تعالیم دينی عمل يا رفتار نقش 

اي بر اصل, يعنی عقیده است و موجب تقويت/تضعیف اعتقاد سه گانه اي دارد: يک, عمل يا رفتار مقدمه 

و ايمان می شود. يعنی شناخت و عاطفه را تقويت/تضعیف می کند. دو, رفتار يا عمل شاخص عقیده و 

ايمان است و از آن حکايت می کند. سه, رفتار يا عمل سبب شکل گیري اجتماعات و سامان يابی جريانات 

 اجتماعی است.

که   اي است« شجره طیبه»همچون « کلمه طیبه»ستاد جوادي آملی معتقد است عقايد صالح  يا از اين رو ا

توسط عمل صالح بالا می رود و تثبیت می شود و عقیده باطل مثل شجره خبیثه اي است که با عمل خبیث 

راده و عزم او زشت تثبیت می شود.) جوادي آملی تسنیم( يعنی علم به واسطه گرايشات عاطفی به انگیزه و 

                                                      
اند در حکمت و به اعتبار عقل است مانند صاحبان نفوس شریفه به حسب غریزه و این نفوس به مبادى مفارقه شبيه

 (.25صدرا شرح هدایه ص«)حریّت

 چون جان من از عشق تو خرم باشد       كي ملتفت ملکت عالم باشد- 1

 من ملک توام چون تو مرا ملِک شدي        پس ملک من از ملک تو اعظم باشد
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و بالاخره عمل می رسد و عمل به کمک تجربیات عاطفی و گرايشات عاطفی به ايمان کمک می کند. اين 

در يک لايه اولیه است که علم بر ايمان و عمل تقدم دارد  ولی در  لايه هاي بعدي که درجاتی از ايمان, 

پديد آمده , علم و عمل و ايمان با علم و عمل در سابقه نفس موجود است و تجربه هاي عاطفی فراوانی 

 هم و بر هم تاثیر گذارند و مناسبات آنها به صورت چرخشی ادامه پیدا می کند.

شاهدي که براي صدق و اعتبار اين الگوي چرخشی می توان ارائه داد اين است که قرآن کريم می فرمايد:  

( يعنی محیت خدا که از جنس عاطفه است 31عمران:)آل« اللَّهُ... بْکُمُيحُْبِ فَاتَّبِعُونی اللَّهَ تُحِبُّونَ کنُْتُمْ ىِنْ»...

زمینه تبعیت از رسول خداست که از جنس عمل می باشد و علت انجام همه افعال دينی همین دوتاست يعنی 

محبت خدا و تبعیت از رسول خدا. تبعیت از رسول ص و افعال دينی مجددا مقدمه محبت خداست که در 

باشد. يعنی در اينجا محبت بنده به خدا زمینه عمل اوست و با اين عمل, محبت بنده به خدا نیز  تقدير می

تقويت می شود که به آن اشاره نشده ولی به غايت اين چرخه يعنی کسب رضا و محبت خدا که فعل الهی 

ريم نیز ک است تصريح شده است. اين نوع روابط دو سويه و رفت و برگشتی در موارد ديگري در قرآن

« ونمُؤمِْنُ بِهِ أَنْتُمْ الَّذي اللَّهَ اتَّقُوا وَ»...مطرح شده است مثلا در باره ايمان و تقوي قرآن کريم می فرمايد 

 اللَّهَ نَّىِ لیَِتُوبُوا عَلیَْهِمْ تابَ ثُمَّ ىِلَیْهِ ىِلاَّ اللَّهِ مِنَ مَلجَْأَ لا»...( و يا در مورد توبه و تقوي می فرمايد 11)ممتحنه:

(  دراينجا عمل زشت 118-119توبه:«)الصَّادِقین مَعَ کُونُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنوُا الَّذينَ أَيُّهاَ الرَّحیم * يا التَّوَّابُ هُوَ

بنده مقتضی توبه است ولی تحقق توبه بنده مسبوق به توبه خداست. توبه خدا)تاب علیهم( موجب توبه 

از سوي  است.« الرَّحیم التَّوَّابُ هُوَ» ی شود و توبه ايشان مستوجب توبه و رحمت الهیم« لیَِتُوبُوا»بندگان 

ديگر توبه مقدمه يا نتیجه ايمان و ايمان مقتضی تقوا و تقوا مقتضی همراهی با صادقین است که در تفسیر 

شريعت به  اين توجهثقلین و در احاديث ذيل اين آيه کلمه صادقین بر امام علی ع تطبیق شده است. بنابر 

فعل مکلف و رشد عمل صالح در او احتمالا به اين دلیل است که عمل راهی براي دستیابی به ملکات و 

و غرض از عمل »صدرا می گويد:  عقايد صالح است که در نهايت شاکله صالح را به وجود می آورد.

صوير وى است به صور تصفیه باطن است و تطهیر قلب است، و غرض از علم تنوير و تکمیل و ت

 (25صدرا شرح هدايه:ص«)حقايق
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 خاستگاه عاطفي حركت نفس )رشد( 6-8-4

حرکت جوهري نفس مطابق با  1حکما اغلب بر نقش عقل فعال در استکمال نفس انسانی تاکید کرده اند.

لبته جذبه ا شرح  صدرا صرفا با شوق و اشتیاقی که نفس براي اتحاد با عقل فعال دارد, امکان پذير است.

هاي ماورايی در سلسله مراتب وجود شکل می گیرد. يعنی انسانهايی که با عالم عقل مرتبط می شوند بر 

حست تفاوت درجه اي که با يکديگر دارند برخی نسبت به برخی تقدم رتبی پیدا می کنند از اين رو اغلب 

عقل اول يا حقیقت محمديه قرار دارد حکما هرم وجودشناختی را قبول دارند و راس هرم به اتفاق همگان 

اهده هیچ احدي از رسل و انبیا مش»و سايرين از مشکاه او نور حقیقت را دريافت می دارند. به قول ابن عربی: 

(  استدلالهاي فراوانی از سوي 1368:129خوارزمی, «) حق و مراتبش نمی کنند مگر از مشکاه رسول خاتم

درباره اين حقیقت مطرح شده که به لحاظ وجود شناختی علت ايجادي حکما عرضه شده و بحثهاي بسیاري 

حرکت نفس ضروتا متعلق به  مراتب عالی تر هستی يعنی عالم عقل است. بررسی اين دلايل خارج از مجال 

 اين تحقیق است.

لی و هر چند عموم حکما و عرفا بر جذبه هاي ماورايی به عنوان منشا حرکت استعلايی نفس تاکید دارند, 

به نظر می رسد که وجدان اين جذبه ها در گرو طی مراحلی از رشد است يعنی شوق اتحاد با عقل و فناي 

در حق هنگامی حاصل می شود که نفس ناطقه به برخی از مراتب متعالی وجود دست يافته باشد و استعداد 

گاه به منظور يافتن خاستدرك غايت را پیدا کرده باشد. از اين رو بررسی آثار حکما به خصوص صدرا 

عاطفی ديگري که بتواند حرکت نفس را تا قبل از اين مرحله توجیه کند ضرورت دارد. يعنی ما به عاملی 

نیاز داريم که به لحاظ وجود شناختی بتواند رشد را دست کم از ابتداي تولد تا مرحله درك غايت و وجدان 

 ديگر به تعريف حرکت باز می گرديم جذبه هاي عالم عقلی, تبیین کند. از اين رو بار

                                                      
ثم، إعلم أن  "نحوه مداخله عقل فعال را در تحریک نفس براي حركت اینطور شرح مي دهد:  "المبدأ و المعاد"صدرا در كتاب  1

 ، كالعلم، فإنّه یحرّک طالب العلم بطریق عشقهتحریک المحرک غير المتحرک یتصوقر علي وجهيَن: إما أن یکونَ بحيث یطلبُ ذاتَه

له ، و المطلوب حصولُ ذاته و نيلُ جوهره، و إمقا أن یکون بحيث یطلُبُ التشبقه به و الإقتداء به، كالأستاذ، فإنّه معشوق للتلميذ 

 (285ـ ص  ق1380ش1422فيُحبقه و یحرّک إليه لأجل التّشبقه به، لا نيل ذاتِه. )
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حرکت عبارت از خروج شیء )در اينجا نفس( از قوه به فعل است, ولی اين خروج نیاز به جهت دارد؛ زيرا 

ا قوه به کدام ي -نفس مشتمل بر قواي فراوان است و معلوم نیست که در حرکت نفس, کدام قوه به فعلیت

و  فعلیتهاي محتمل براي نفس و با توجه به اينکه قواي مختلفتبديل می شود. يعنی با توجه به  -فعلیت 

احتمالا متعارض نفس نمی توانند همه به يک اندازه در معرض تبديل و تغییر باشند. براي اغلب موجودات 

برنامه تغییرات متوالی پیشاپیش توسط خالق حکیم معلوم شده است. بدون شک و بنابر اجماع حکما يکی 

انسان, آزادي به معناي اختیار است تا بخشی از حرکت خود را رقم بزند. بر اساس اين از خصلتهاي مهم 

خصلت يا موهبت الهی, نفس می تواند حدود و توالی تغییرات خود را تعیین کند و براساس طرحواره 

تغییراتی که براي خودش رقم می زند, از سعادت ابدي يا شقاوت ابدي برخوردار شود. در واقع حرکت 

ه خروج از قوه به فعل است در موجودات صاحب اختیار مستلزم ترجیح است. ترجیح به خودي خود ک

متضمن گرايش به چیزي است که بنابر علاقه متحرك از مطلوبیت برخوردار می باشد. يعنی در موجودات 

نتخاب ا صاحب اختیار استعداد يا قوه شرط لازم )نه کافی( حرکت است. انتخاب میان رکود يا حرکت و

میان گزينه هاي مختلف حرکت, به عامل ديگري نیاز دارد. اين عامل اضافی براي حرکت نفس از نظر 

است که از آن با عنوان قوه شهويه و غضبیه ياد می شود. میل به عنوان ساده « میل»صدرا و بسیاري از حکما 

رايط محیطی آيد ولی مطابق با شترين و بسیط ترين شکل عاطفه است که بلافاصله پس از تولد پديد می 

تغییراتی می پذيرد و کم کم پیچیده تر می شود. يعنی قواي عاطفی يا فرآيندهاي عاطفی يک جريان تکاملی 

 را طی می کنند.

اى که در اوّل قوهّ» جايگاه میل و نحوه شکل گیري و پیچیده تر شدن آن در بیان صدرا بدين شرح است:  

شد. و بابهیمى است، و به اين سبب در کودکى شهوت و شره بر او غالب مىگردد نفس آدمى حادث مى

گردد، و بعد از آن خلق شیطانى است که در بعد از آن سبعى است که موجب غلبه معادات و مناقشه مى

 کشانند که کیاست را در طلب دنیاگردد و اولّا قوهّ شهويّه و غضبیّه او را مىمکر و حیله و خدعه غالب مى

ود، شو قضاء شهوت و غضب صرف نمايد، پس صفات کبر و عجب و افتخار و طلب علوّ در او ظاهر مى

گردد، و جند عقل در نزد چهل سالگى شود و نور ايمان به عقل ظاهر مىو بعد از آن عقل در او خلق مى

بوده باشد پیش از  شود و امّا جنود شیطان که سه نوع اوّلشود، و اصلش در اوّل بلوغ ظاهر مىکامل مى
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س در شهوات گیرند، و نفشوند و به نفس الفت مىگیرند و بر آن مستولى مىبلوغ به سوى قلب سبقت مى

.پس اگر شودشود و قتال و تطارد در معرکه قلب برپا مىکند. تا آنکه نور عقل وارد مىآنها را متابعت مى

ان با ابلیس گردد، و انسشوند و قلب مقرُّ آنها مىعقل ضعیف باشد شیطان و لشکريانش بر قلب مستولى مى

شوند و در شود، و اگر عقل به نور علم و ايمان قوى باشد تمامى قوى او را مسخُّر مىو جنودش يار مى

 (9:93صدرا, 1«).شوندسلک ملائکه محشور مى

ر کتاب دارد ولی دعلامه طباطبايی نیز موضعی مشابه با صدرا اتخاذ کرده او به حرکت شوقی نفس اذعان 

اصول فلسفه يک میل طبیعی را به عنوان نقطه آغاز حرکت انسان در نظر می گیرد.  ايشان با مفروض گرفتن 

اولیه يعنی میل به بقا يا میل به غذا نحوه شکل گیري ادراکات اعتباري را شرح می دهد. گويا « میل»يک 

 ادامه حیات او در گرو تشکیل يا پیوستن به جامعهانسان که از نظر علامه طباطبايی مدنی بالطبع است و 

است, ابتدا بايد به درکی از نیازهاي طبیعی برسد و تمايلی براي ادامه حیات داشته باشد.. از توضیحات ايشان 

در باره ادراکات اعتباري چنین برداشت می شود که براي تبیین حرکت نفس می توان  فارغ از جهان شناسی 

علی نفس ناطقه با عالم عقل, حرکت انسان را به نفس حیوانی )نه نفس ناطقه( و به میلهاي اسلامی و رابطه 

طبیعی آن نسبت داد. از اينجا معلوم می شود که عمده حرکت هايی که نوع بشر به صورت هدفمند مرتکب 

تماعی نسبت جمی شوند نظیر توسعه صنعتی يا توسعه سیاسی و انقلاب فناوري و غیره, هر چند با ارزشهاي ا

دارند, ولی به واقع متکی بر يک سري مفاهیم اعتباري نظیر سیاست مالکیت علم و غیره هستند. اين مفاهیم 

به مقتضاي زندگی اجتماعی پديد آمده  و حیات مدنی بدون آنها مختل می شود. ولی تقريبا همه آنها  از 

ت مربوط می شود. بنابر اين خاستگاه حرکيک میل اولیه مادي مشتق شده اند که به تداوم حیات طبیعی 

انسان, نحوه زندگی اجتماعی و توفیقات تمدنی او يکی نیست بلکه ممکن است  به حیات طبیعی و  تمايلات 

عادي مربوط باشد يا به حیات عقلی و گرايشات عاطفی که به سمت عالم عقل کشیده می شود, مربوط 

تخدام کم  ادراکات اعتباري و رفتار متناسب با آنها نظیر مالکیت, اسباشند. يعنی با توسعه میلهاي متنوع, کم 

و ذخیره پیدا می شود. با توسعه میل اولیه به شکلهاي پیچیده تر رفتار هاي متنوع فردي و گروهی شکل می 
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گیرند. میل به تصرف طبیعت و پیدايش علم و فناوري مدرن که بر تسخیر طبیعت متمرکز است, حاصل 

ن میل اولیه است. به نظر می رسد اگر میلهاي طبیعی را سرآغاز حرکت نفس حیوانی تلقی کنیم توسعه هما

و شوق اتحاد با عقل فعال را در حرکت نفس ناطقه موثر بدانیم در هر صورت تمام حرکت جوهري متکی 

فس ن به گرايشات نفس شکل می گیرد. اصولا گرايش به  حقايق هستی بخش و نفرت از امور هستی زدا,

را به عنوان يک موجود بما هو موجود وادار به حرکت می کند. میل به غذا, در انسان به عنوان يک موجود) 

 نه يک نفس ناطقه( می تواند حرکت اغلب نفسها يا انسانها را تبیین و توجیه کند. 

ت حرکدر مجموع تشابک وجود و عدم در جريان حرکت همراه با گرايش نفس به وجود, سبب شده که 

جنبه عاطفی بسیار قوي داشته باشد. تغییر عبارتست از نیستی آنچه بوده و هستی «, رشد»جوهري نفس يا 

آنچه نبوده  بنابر اين در حرکت, هستی گلاويز نیستی می باشد. حرکت علمی نوزاد با  درك تغییر )درك 

ین لحظات تولد از می شود. از اولهستی آمیخته به نیستی( و بلافاصله گرايش به هستی و نفرت از نیستی آغ

واکنشهاي هیجانی نوزاد به محیط شروع می شود. به عبارت ديگر اولین بروز و ظهور نفس پس از تولد 

شامل تنفس, دفع, حرکت اندامها و گريه است. شلیک عاطفه از لحظه ورود به دنیا به صورت گريه و فرياد, 

تلقی می شود. زيرا از درك نوزاد در باره بدنش و  « یاريعلائم هش»به عنوان شاخص آگاهی و ادراك يا 

تغییر شرايط بدنش حکايت می کند. ابراز وجود نوزاد از ابتدا در قالبهاي عاطفی نظیر گريه, فرياد, ترس, 

 خشم,  شکل می گیرد وعلامت حیات و سلامت اوست. 

ا آب, خواب, راحتی ظاهر می شود, بگرايش ذاتی نفس به هستی که از ابتداي تولد در قالب میل به غذا, 

کشف منابع هستی يعنی غذا و ساير خیرات از يکسو و ناتوانی در تصرف اين منابع از سوي ديگر, نوزاد را 

به مشارکت در زندگی اجتماعی وادار می سازد. از اين رو رشد نوزاد شامل پیدايش فرايندهاي دو گانه 

ه کمک شهوداتی که از حالات خود پیدا می کنند می توانند به شناختی و عاطفی می شود. زيرا نوزادان ب

شناختهايی در باره وابستگی خود به محیط برسند و مثلا بفهمند که رابطه اي نسبتا ضروري میان آنها با غذا 

بر قرار می باشد. ولی به موازات توسعه شناخت کودك در باره وابستگی هايش به محیط, اين وابستگیها 

ی نیز توسعه پیدا می کنند. يعنی کشف وابستگی هاي طبیعی نفس توسط نفس به توسعه بطور عاطف

وابستگهاي عاطفی نفس توسط نفس منجر می شود. نظريه ادراکات اعتباري به خوبی می تواند به عنوان 
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يک مبنا جهت توضیح فرآيندهاي کسب معرفت و گسنرش عواطف بکار گرفته شود. بر اساس اين نظريه  

الا نوزاد به کمک چند شهود و کشف می تواند وابستگی هاي طبیعی خود را درك کند و وابستگیهاي احتم

عاطفی خود را توسعه دهد. اين کشف و شهودها عبارتند از: يک: نوزاد با شهود گرسنگی و سپس سیري 

خوردن  فرياد و سپسبه ضرورت ارتباط با غذا پی می برد. دو: او با شهود توانمنديهاي خود مثلا در گريه و 

غذا, به روابط علی میان گريه, خوردن, سیري و لذت پی می برد. سه: او با شهود ناتوانی هاي خود و شهود 

 لذت محبت, به روابط ضروري خود با مراقب پی می برد. 

 تطبیعی اولیه به غذا در قالب هاي پیچیده تري مثلا به صور« میل»احتمالا به موازات توسعه ادراکات, 

بستگیها بوجود می کم کم  انواع دل«,  دلبستگی»به « میل»ظاهر می شود. بدنبال تغیییرات ابتدايی « دلبستگی»

آيند و تعمیق و تثبیت می شوند. میل هاي طبیعی و انواع دلبستگی به اشیاء و اشخاص به کمک بررسی 

ی اکات و عواطف در همه افراد و حترفتارهاي نسبتا مشابه قابل رد يابی است و معلوم می شود اين نوع ادر

در اغلب حیوانات مشاهده می شود. اين رفتارها و عواطف مشابه می توانند صفات نظیري در نفس پديد 

آورند که بر اساس آنها گونه هاي شخصیتی و گروههاي هويتی شکل می گیرند و پیش بینی رفتارها و 

 روابط ممکن می شود.

 رشد عاطفه  6-8-5

هم اين است که تشابهات اشخاص با يکديگر و حتی اشخاص با جانوران در چهار حوزه يک موضوع م

ادراکی, رفتاري, عاطفی و خلقی ناشی از تشابه وجود شناختی آنهاست يعنی آنها در مرتبه وجودي مشابهی 

واقع شده اند و درجه وجودي همسانی دارند.  پس احتمالا تفاوتهاي وجود شناختی اشخاص به موضوع 

اختیار مربوط می شود که باز در همین چهار حوزه ادراك عاطفه رفتار و اخلاق منعکس می شود. چنانکه 

( آزادي انسان ناشی از دامنه حرکت اوست. زيرا همراهی نفس حیوانی با 1388قبلا گفته شده )علم الهدي 

لی ه حرکت او خینفس ناطقه, موقعیت وجود شناختی خاصی براي انسان پديد آورده و سبب شده عرص

وسیع تر از سايرين باشد. يعنی از عالم ماده تا عالم مثال وتا عالم عقل جولانگاه نفس است. از اين رو 

عواطف انسانی سر به بی نهايت دارند. يعنی اگر گرايشی براي نفس پديد آيد بی نهايت است و حدود 
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است  می شود. مثلا میل به غذا بی نهايتگرايشات نفس صرفا برحسب استعدادها و توانايی هاي آن تعیین 

ولی امکانات و قواي مربوط به گوارش و هضم است که آن را محدود می سازد. علاوه بر اين گرايشهاي 

 عاطفی نیز برحسب شدت و جهت يکديگر را محدود می کنند. 

ق بگیرد ان را ليعنی بطور کلی گرايشات عاطفی نفس به خودي خود بی نهايت هستند و میل به هرچیزي تع

تابی نهايت می خواهد از اين رو امام خمینی معتقد ند: اگر همه دنیا را به اين انسان بدهید باز سیر نمی شود 

و احساس کفايت نمی کند)امام خمینی, صحیفه نور( صدرا معتقد است بی حدي يا حريت خصلت نفس 

آن است که نفس به حسب غريزت مطیع مراد به حرُّيّت: »است و پیروي از بدن خلاف طبیعت نفس است 

يعنی تمايلات نفس به خودي   (26)صدرا شرح اثیريه ص« امور بدنیهّ و مستلذُّات قواى حیوانیّه نبوده باشد

خود محدوديت ندارد ولی ويژگیهاي بدن است که آن را محدود می سازد. دو عامل محدود کننده که می 

 : يکی: شدت قواي نفس و ديگري: شدت عاطفه هاي متعارض. توانند تمايلات را کنترل کند عبارتند از

به نظر می رسد با توجه به اينکه اولین رفتار هاي عاطفی کودك در واکنش به گرسنگی و درد, ظاهر می  

در زمره اولین حالات عاطفی يا فعلیت عاطفی نفس است.  ولی حرص و طمعی که در « طمع»شود احتمالا 

با توسعه ادراکات آنها در باره محدوده استعدادها و میزان توانمندي ها يشان کودکان ملاحظه می شود 

منطقی تر و پیچیده تر می شود. يعنی با افزايش ادراکات کودك در باره مناسبات عاطفی میان اشخاص و 

-کشف جايگاه اجتماعی آنها, همچنین با افزايش ادراکات کودك در باره مناسبات طبیعی خود با اشیاء 

کم کم شدت و نوع عواطف تغییر می کند و فرآيندهاي پیشرفته  -ظیر خوردنی بودن و نبودن چیزهان

عاطفی نظیر دلبستگی ها به تدريج پديد می آيند.  از اين رو مثلا کشف منابع محبت و درك لذت آن, 

یرد و به مرور معمولا از طريق اشباع میل هاي اولیه به اموري همچون غذا, آرامش, بازي و.. صورت می گ

تقويت می شود و معناهاي عمیقتري پیدا می کند. بدون شک زبان آموزي و روابط اجتماعی خانواده در 

ه که در زمر«  رياست»و « مالکیت»تسريع رشد عاطفی کودك نقش مهمی دارند. درك مفاهیمی همچون  

ی با تجربه هاي عاطفی متنوع م مفاهیم اعتباري در نظريه علامه طباطبايی است ضمن زبان آموزي و همراه

تواند به شکل گیري و توسعه فرآيندهاي عاطفی و حتی به شکل گیري ارزش ها توسط کودك کمک 

 کند. 
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مسئله بسیار مهم در اينجا اين است که بدانیم حرکت نفس يا خروج نفس از قوه به فعلیت, چگونه رخ می  

ان قوا آنچه ما به عنو« النفس فی وحدتها کل القوي»اره دهد. بنابر اصول حکمت متعالیه و ايده صدرا در ب

يا استعدادهاي نفس می شناسیم در واقع حیثیتهاي مختلف حقیقت واحد نفسند که البته بنابر تعريف حرکت 

و  اصل حرکت جوهري , اين قوا  ثابت نیستند بلکه تغییرات متناظري دارند. بنابر اين رشد نفس شامل رشد 

ر فعلیتهاي تازه به تازه نفس است. به نظر می رسد ادراکات نفس با رشد فرآيندهاي قواي نفس و ظهو

عاطفی در هم آمیخته است و فرآيندهاي شناختی همواره با فرايندهاي عاطفی قرين می باشند بطور ي که 

تفکیک آنها از يکديگر دشوار است. يعنی تفکیک تغییرات شناختی و عاطفی نفس صرفا يک کار ذهنی 

ست که به منظور تبیین بهتر فرآيندهاي مداخله کننده در رشد صورت می گیرد؛ همچنانکه تفکیک قوه و ا

فعلیت يا ماده و صورت در گذشته به قصد فهم بهتر حرکت مطرح شده است. از اين رو و در يک تحلیل 

عاطفی,  استعدادهايذهنی, می توان گفت که قواي نفس شامل سه دسته قوا يا استعدادهاي شناختی, قوا يا 

 قوا يا استعدادهاي رفتاري است. هرچند به واقع آنها همه يکی هستند.

بنابر اين رشد يا تحقق تدريجی نفس شامل رشد همه قواي نفس ولی با سهم بندي متفاوت می باشد. رشد 

: اول اينکه دنفس در پرتو سهمیه بندي قواي نفس محقق می شود. پس دو نکته قابل تامل در اينجا وجود دار

که در قالب سه گانه شناختی, عاطفی و عملکردي دسته -رشد يا تحقق تدريجی نفس همه قواي نفس را

در بر می گیرد و دوم اينکه  سهم هر دسته و همچنین سهم هريک از استعدادهاي متعلق به هر  -بندي شده 

رشد است و در پیدايش  دسته در جريان چرخه هاي رشد متعین می گردد. بدون شک وراثت سرآغاز

چرخه هاي رشد موثر است از اين رو مهمترين و اولین عامل تعیین کننده در سهم بندي قواي نفس تلقی 

می شود. يعنی آنچه عامل پیدايش رفتار و در نهايت شکل گیري صفات می باشد, رشد تک تک قوا يا 

 . نتیجه اين رشد هماهنگ قواي نفساستعدادهاي نفس نیست بلکه رشد هماهنگ و در هم آمیخته آنهاست
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است. او همه فضايل را به دو فضیلت حکمت و « حريت»و « حکمت»بنابر نظر صدرا پیدايش دو فضیلت 

 1حريت باز می گرداند و می گويد اين دو استعداد اولیه نفس هستند که رشد می کنند.

ل می دهند, هم تعامل قواي نفس  يعنی چرخه هاي حرکت که حلقه هاي باز شونده الگوي رشد را تشکی  

با يکديگر را تضمین می کند و هم رشد آنها را در يک نسبت معین با يکديگر تامین می کند. به عبارت 

ديگر قوا ي شناختی و عاطفی و عملکردي چون بر يکديگر تاثیر گذارند می توانند نوع, شدت و سرعت 

ی ند کنترلی و چرخه هاي تعاملی  قواي نفس است که متغییرات يکديگر را کنترل کنند. در واقع همین رو

تواند به صورتبندي رفتار, شکل گیري حالات و ملکات منجر شده و در نهايت فعلیت نسبتا تثبیت شده اي 

 را براي نفس رقم بزند.

نکته جالب اين است که علیت ايجادي نفس و حرکت نفس, به عالم عقل متعلق است و خصلت بی حدي 

اين رو خصلت بی حدي به قواي نفس منتقل شده و در قواي عاطفی نمايان گشته است.  يعنی جذبه  دارد. از

                                                      
حکمت غریزیقه استعداد اوقل است براى حکمت مکتسبه. و نفوس را در آن تفاوت بسيار هست، حتّخ آنکه بعضخ در درجه »  - 1

مْسسَْهُ ءُ وَ لَوْ لَمْ تَزیَتُْها یُضِي یَکادُ باشند، كه به آن اشاره شده است در قول حق تعالخ:عاليه از آن در مقام نفس قدسيقه نبویقه مخ

برد. و مراد به حریّقت: آن است كه نفس به حسب (، و مقابل آن است نفس پليدى كه به تعليم معلّم هم نفع نمخ35)نور:  نارٌ

شود، و دیقت اطلاق مخغریزت مطيع امور بدنيقه و مستلذاّت قواى حيوانيقه نبوده باشد، زیرا كه حریّقت به حسب لغت در مقابل عبو

كسخ كه مقهور شهوات است آزاد نيست، و آزاد آن كس است كه مقهور و محکوم كسخ نبوده باشد. و در صورتخ كه به حسب 

 اند كه شائق تارک در مآلغریزت مقهور شهوات باشد فرقخ نيست ميان آنکه تارک شهوات باشد یا تارک آنها نباشد. و گفته

گردد. و حال شائق غير تارک بهتر است، زیرا كه شوق و عدم وجدان لحظه به لحظه موجب توقان مخحالش بهتر است، و در 

باشد، اگر چه این نيز از فضایل است. و بالجمله حریّقت امرى است كه غریزه نفس باشد، نه به تعليم و تعوید حاصل شده 

نفسخ  و بالجمله هر«.نفس باشد حراستخ جوهرى نه صناعخاى است كه حارس حریّقت ملکه نفسانيقه»ارسطاطاليس گفته است كه 

اش قویتر باشد حریّقتش بيشتر، و هر نفسخ كه به عکس آن باشد عبودیتش شهوات را اش ضعيفتر و علاقه عقليقهكه علاقه بدنيقه

یله در افق طبيعت و ظلّ نفوس رذ»گوید كه بيشتر خواهد بود. و به این معنخ اشاره شده است در قول افلاطون، در آنجا كه مخ

و چون این معانخ محقّق گردید، باید دانست كه جميع فضائل نفسانيقه به این دو فضيلت راجع «.آنند، و نفوس فاضله در افق عقل

و چنانکه حسن در صورت ظاهره به حسن گردد.گردد، و اخلاق ذميمه با آن كثرتخ كه دارد به اضداد این دو فضيلت برمخمخ

گردد و قبح موقوف به قبح تمام اعضا نيست، بلکه در صورتخ كه یکخ از اعضا قبيح باشد صورت حسن حاصل مخ تمام اعضا

ر مرآت الاكوان تحری)نخواهد بود. و همچنين در صورت باطنه باید كه جميع اركان آن حسن باشد تا توان گفته كه حسن است. 

 (26شرح هدایه صدرا، ص: 
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غايت که بر صورتبندي قواي نفس موثر می باشد هرچند ناخود آگاه در قالب آزادي خواهی سرشتی نفس 

شود.  فس تلقی میظهور و بروز می کند. از اين رو میل به رهايی به عنوان يکی از تمايلات اولیه و ذاتی ن

بلکه رهايی همچون تعلق, ذات عاطفه می باشد. يعنی عاطفه به معناي گرايش يا کشش شامل رهايی از 

چیزي و تعلق به چیزي است بنابر اين تعلق و رهايی در همه گرايشات عاطفی وجود دارد و قواي عاطفی را 

 ه بی نهايت دارند چرخه هاي حرکتبر اين اساس بايد دو حیثیتی دانست. چون قواي عاطفی نفس سر ب

تعاملی در قواي نفس تکرار شونده نیستند بلکه توسعه يابنده و استعلايی می باشند. جهت فهم اين موضوع 

لازم است توجه کنیم که دو حیثیتی بودن قواي عاطفی موجب پیدايش تعارضات عاطفی در نفس است و 

 دو قطب کششی و رانشی جهت دهد. ظرفیتی ايجاد می کند که حرکت نفس را در میانه

به عبارت ديگر چرخه هاي تعاملی که میان قواي نفس شکل می گیرد درون خود کانون هاي مثبت و منفی  

عاطفی تشکیل می دهند و بر حسب شدت اين کانونهاي عاطفی است که نفس در جهتی خاص به پیش می 

 شود نفس در هر جهتی که برگزيد تا بیرود ولی بی حدي خصلت همین قواي عاطفی است که سبب می 

نهايت خواهان توسعه و تعالی باشد. ولی محدوديتهاي استعداد ادراکی و عملکردي از يکسو, تعارضات 

عاطفی از سوي ديگر مانع رشد بی نهايت نفس در يک جهت معین می شوند. برآيند اين تعارضات عاطفی 

ارض عقل و نفس يا در قالب نعارض شهوت و غضب که چرخه هاي تعامل را شکل می دهد در قالب تع

يا در قالب تعارض روح و جسم يا ذهن و بدن از سوي حکما و انديشمندان در رشته هاي مختلف اخلاق 

عرفان و .. مطرح شده است ولی به نظر می رسد اين تعارض اگر در قالب مراتب متوالی نفس مثلا تعارض 

 راي منظور اين تحقیق مناسبتر است. نفس حیوانی و نفس ناطقه مطرح شود ب

به نظر می رسد گرايشات عاطفی نفس شامل انگیزه ها, هیجانات, میلها, نیازها و غیره به لحاظ تنوع, تکثر 

و ابهام يا وضوح متفاوتند. اين تفاوت به دو دلیل است يکی تحقق تدريجی نفس و ديگري ارتقاء تدريجی 

ه فطرت در غايت ابهام بسر می برد و گرايشات فطري پس از حرکت موقعیت وجود شناختی آن. براي نمون

نفس و تحقق عینی آن در موقعیتهاي گوناگون, به تدريج از ابهام و کلیت خارج می شوند و تعین, جزئیت 

و ظهور پیدا می کنند.  هرچند نیازهاي زيستی خیلی زودتر و با سرعت بیشتر متعین و اشکار می شوند ولی 

وه يعنی مبتنی بر حرکت نفس در موقعیتهاي گوناگون, تعین می پذيرند. بنابر اين تعین و خاص به همان شی
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شدن يا خروج تدرجی عاطفه از  حالت ابهام و کلیت وابسته به حرکت نفس و عناصر موقعیتی است که 

دو  لنفس در آن واقع شده است. به رغم اين تنوع گسترده در گرايشات عاطفی آنها همه دست کم شام

و  يعنی نفس به چیزي معین« شدت»و ديگري حدو اندازه يا « جهت»متغیر اصلی هستند يکی موضوع يا 

تاحدي معین گرايش دارد يا ندارد. اين جهت و شدت معین, قابل شناسايی است. شناخت پذير بودن جهت 

, سبب می د عواطفو شدت عاطفه و همچنین شناخت پذير بودن عناصر موقعیتی موثر در پیدايش يا تشدي

 شود که نفس تربیت پذير باشد.

 .نقش عاطفه در شکل گیري نظام ارزشها6-8-6

از منظر دينی و در مقايسه با شناخت و رفتار, اصلاح گرايشات عاطفی از اهمیت بیشتري برخوردار است.  

و مواضع   معارفمفهوم ايمان به گرايشات عاطفی منسجمی اشاره دارد که نسبت به تعالیم دينی يعنی به 

وجود شناختی و اصول ارزشی و شیوه هاي رفتاري عرضه شده در يک دين پديد می آيد. يعنی برخلاف 

علم که موضوع دانستن است, دين, موضوع پذيرفتن است. پذيرفتن و باور کردن بر عاطفه به اندازه ادراك 

باره حقیقت هستی, عالم, انسان و  و شايد بیش از آن اتکا دارد. هرگاه گزاره هاي معرفت بخشی که در

غیره از سوي يک دين ارائه می شود, به عنوان مواضع وجود شناختی آن, مورد تاکید قرارگیرد و خاستگاه 

اصول راهنمايی باشد که آن دين براي انسان تجويز می کند, اين مجموعه مقتضی ابراز گرايشات عاطفی 

پذيرفتن اين مواضع وجودشناختی و اصول زيستن به معناي از سوي افراد مختلف می باشد. پذيرفتن و ن

دانستن يا ندانستن چیزي نیست بلکه به معناي اعتقاد داشتن يا نداشتن به چیزي است. در واقع حد فاصل 

 دانستن/ ندانستن تا پذيرفتن/نپذيرفتن را نفس به کمک قواي عاطفی می پیمايد.

هستند که احکام و گزاره هاي ذهنی را به باورهاي پايه تبديل به عبارت ديگر اين فرآيندهاي عاطفی نفس  

می کنند و زمینه قضاوت را براي قواي ادراکی نفس فراهم می سازند. از اين پس هر امر دانستنی ابتدا به 

کمک قواي ادراکی مورد سنجش واقع شده و برحسب سازگاري/ناسازگاري آن با باورهاي پايه در معرض 

نفس واقع می شود. بدنبال شکل گیري باورها و تثبیت آنها, تغییرات رفتاري به کمک  فرآيندهاي عاطفی

فرآيندهاي عاطفی پديد می آيند. بدين ترتیب فرآيندهاي عاطفی نه تنها در شکل گیري باورهاي افراد بلکه 
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او  يبه خصوص در شکل گیري ارزشهاي او نقشی اساسی دارند. باورهاي پايه هر کسی خاستگاه ارزشها

می شود و رفتار او را هدايت می کند. بدين ترتیب در عرصه نفس گرايشات عاطفی  دست کم در شش 

تغییر مهم و اساسی دخالت دارند که عبارتند از: يک, در تبديل گزاره هاي معرفتی به باورهاي پايه دو: در 

ی, کل گیري نظام باورهاي شخصتبديل باورهاي پايه به معیارهاي سنجش داده ها, دلايل و مواضع سه: در ش

چهار: در تبديل باورها به خاستگاه ارزش, پنج: در شکل گیري نظام ارزشهاي شخصی, شش در تغییر رفتار 

 متناسب با نظام ارزشها و باورها.  

تاثیرات متقابل رفتار بر ادراك و عاطفه کم کم سبب شکل گیري صفات و ملکات اخلاقی می شود.  

ه, رفتار, صفات نه تنها به شکل گیري, توسعه, تثبیت و تعمیق باورها, تغییر رفتار و چرخه ادراك, عاطف

شکل گیري صفات در عرصه وجود شخصی يک فرد کمک می کند؛ بلکه همچنین به پیدايش هويتهاي 

گروهی بر مبناي گرايشات عاطفی مشابه و متفاوت منجر می شود. مشارکت فرد در گروه هاي اجتماعی به 

مده بر گرايشات عاطفی او متمرکز است. اجتماعی شدن به همان اندازه يا حتی بیشتر از شناخت, طور ع

متوقف برعواطف فرد است. از اين رو به نظر می رسد عاطفه در شکل گیري ارزشهاي اجتماعی نقش 

نقش  یمنحصر به فردي دارد. شکل گیري گروه هاي ايمانی مختلف و تعارضات اجتماعی میان آنها به خوب

گسترده عاطفه را در شکل گیري ارزشهاي اجتماعی نشان می دهد. مشارکت در اين گروهها و به کمک 

فرآيندهاي عاطفی می تواند بطور اساسی بر باورها, رفتار, صفات و هويت اجتماعی افراد تاثیر گذاشته و 

 بطور متقابل از آنها تاثیر می پذيرد.

گروه هاي ايمانی, مرهون عمق عاطفی آنها در میان هوادارن است نه به نظر می رسد پايداري و گستردگی 

( 199، ص15، ج 1429کلینی، «)هل الدين الا الحب»صدق دعاوي آنها. از اين رو امام صادق ع می فرمايد 

اصولا فراوانی مفاهیمی که بار عاطفی دارند نظیر حب, اخبات, خشیت, شکر, رضا, خوف, رجا, خشوع, 

خضوع, تضرع, وجل, رهبه, ...در تعالیم قرآن کريم از غلبه جنبه هاي عاطفی دين حکايت رغبت, سکینه, 

می کند. البته مقايسه کمی و کیفی اين تعبیرات با تعبیرات ناظر به تعقل و تفکر نشان می دهد که غلبه عاطفه 

سبت به ساير اسلام ن امتیاز معرفت شناختی« میل»بر « صدق»برادراکات عقلی مورد تايید نیست. زيرا تقدم 

«, میل»بر « صدق»اديان و آئینهاست که موجب می شود ايمان متوقف به دلیل باشد. يعنی با توجه به تقدم 
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می توان گفت عقل پذيري دعاوي و آموزه ها بر ايمان به آنها, تقدم دارد. از اين رو خروج متوازن قواي 

واي هايی و تضمین کننده سعادت است. اين توازن قعاطفی و قواي شناختی نفس به فعلیت است که ارزش ن

نفس که در قالب مفهوم عدالت يا اعتدال از آن بحث می شود, مورد توجه اغلب حکماي پیشین از افلاطون 

 باِلقِْسطِْ الوَْزْنَ أَقیمُوا وَ»و ارسطو تا نراقی و غزالی و .. غیره می باشد و همچنین قرآن کريم برآن تاکید دارد.

 ( 9رحمن:«)الْمیزانَ تخُسِْرُوا لا وَ

به نظر می رسد هر چند ارزشها مولود عاطفه هستند ولی به کمک افزايش نرخ رفتارهاي متناسب و تجربه 

هاي هیجانی می توانند به تقويت قواي عاطفی نفس کمک کنند. ولی تقويت قواي عاطفی به تنهايی نمی 

ت قواي عاطفی به رشد نفس منجر می شود که نسبت تواند رشد نفس را تضمین کند بلکه زمانی تقوي

متوازنی با تغییرات قواي شناختی داشته باشد. از اين رو نسبت متوازن تغییرات قوه به فعل با عنوان اعتدال يا 

( عدالت ارزشی است که هم 1388چنانکه قبلا گفته شده )علم الهدي 1عدالت ارزش نهايی تلقی می شود.

نامه هاي آن را تغذيه می کند از اين رو اقامه عدل به عنوان غايت سیاست, اقتصاد و اهداف تربیت و هم بر

                                                      

ست  - 1 ستواء در اين ارکان که مجامع      ارکان باطنى چهار ا صورتى که ا شهوت و قوهّ غضب و قوهّ عدل در میان اين امور. پس در  ، قوهّ علم و قوهّ 

اى باشد که در اقوال فرق  اش آن است که در تحت ملکه رسد.و امّا قوهّ علم، اعدل و احسن  اند حاصل شد حسن اخلاق بهم مى   اخلاق غیر محصوره 

ه اصــل  اى کنمود، و در اعتقادات میان حق و باطل، و در اعمال میان حســن و قبیح. پس اگر اين قوهّ اعتدال پیدا کند ثمرهمیان صــدق و کذب تواند 

صول مى      شد از آن به ح ضايل با ضلُْ  ذلِکَ» پیوندد. وهمه خیرات و رأس کلُّ ف شاءُ  مَنْ يؤُْتیهِ اللَّهِ فَ ضلِْ  ذوُ اللَّهُ وَ يَ اعتدال قوّه   (.و4)جمعه:«الْعظَیم الْفَ

 غضب آن است که انبساط و انقباضش به اشاره حکمت و شريعت باشد. و همچنین قوهّ شهوت.و امّا قوهّ عدل آن است که قوهّ شهوت و غضب را در

شاره دين و عقل نگاه مى  شجاعت مى   ا ضب را  ست مى   دارد.و اعتدال قوهّ غ شجاع را دو تهوّر و طرف  دارد. و طرف افراط آن را نامند. و حق تعالى 

گردد، و از افراطش مانند  نامند و از اعتدالش اخلاق حســنه مثل نجدت و شــهامت و حلم و کظم غیظ و امثال آنها منشــعب مىتفريط آن را جبن مى

صل مى  ست و عدم غیرت و امثال آنها متولُّد مى    تهوّر و لاف و کبر و عجب و امثال آنها حا سا گردد.و امّا قوّه  شود، و از تفريطش جبن و مذلُّت و خ

شود.و از اعتدال علم حسن   رسد. و از هر يک از آنها صفات ديگر ظاهر مى  شهوت از اعتدالش عفُّت و از افراطش شره و از تفريطش خمود بهم مى  

ــل مى         ــابت ظنُّ و تفطُّن به دقايق امور حاصـ ــود، و از افراط آن جربزه و مکر و خدعه و م   تدبیر و جودت ذهن و ثقابت رأى و اصـ انند آنها ظهور  شـ

ــّط کند، و از تفريطش امثال بله و حمق و غباوت ظاهر مىمى میان  ســت دراگردد.و بالجمله معنى حســن خلق در جمیع انواع اربعه و فروع آنها توس

(، و قال  29)اسراء:  «البَْسْط...  کلَُّ تبَْسطُهْا  لا وَ قِکَعنُُ ىِلى مَغلْوُلةًَ يدََكَ تجَْعلَْ لا وَ» افراط و تفريط و غلوّ و تقصیر، فخیر الامور اوسطها. قال اللُّه تعالى:  

ــا: ــْرفِوُا لَمْ أَنْفَقوُا ىِذا الَّذينَ وَ» أيض ــدَِّاءُ علََى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بیَنْهَُمْ و قال: ،(67)فرقان، « قوَاما ذلِکَ بیَْنَ کانَ وَ يَقتُْرُوا لَمْ وَ يُس (، و مادام که 29)فتح،  أَش

سفار ج       يکى ا ست.)ا ست مکارم اخلاق تمام نی ستقامت میل به طرفى نموده ا شرح هدايه ملا   ( و )91-86ص 9ز اين امور از ا مرآت الاکوان تحرير 

 (27صدرا، ص: 
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تربیت از سوي دين معرفی می شود و دستیابی به عدالت فردي اولین نقطه مطلوبی است که فراگیران در 

ادلان عپرتو تربیت اسلامی قرار است به آن نايل شوند. در صورت موفقیت برنامه هاي تربیتی جهت پرورش 

عدالت خواه, گسترش عدالت اجتماعی ممکن می باشد. نکته مهم اين است که اقامه عدالت در جامعه 

مستلزم طراحی قوانین عادلانه است ولی برخلاف قانون زدگی رايج در عصر مدرن, اقامه عدل در گرو غلبه 

اي حکمت عملی هستند که اخلاق عدالت مدار در جامعه است. زيرا بنابر نظر حکما سیاست و اخلاق اجز

همراهی آنها با يکديگر به پیدايش مدينه فاضله کمک می کند ولی تفکیک اخلاق و سیاست منجر به 

پیدايش مدينه فاسقه می شود. همچنین در قرآن کريم تاکید براين است که هدف از رسالت پیامبر ص, 

( و در بیانات آن حضرت ص آمده 25حديد:«)القِْسطِْبِ النَّاسُ لیَِقُومَ »اقامه عدل )توسط مردم نه پیامبر( است 

، 68، ج1403مجلسی، «)انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»است که هدف رسالت اتمام و تکمیل اخلاق است 

( معرفی می شود. بدين ترتیب به نظر می رسد جاري شدن ارزشها در عرصه اجتماع نیاز به تحقق 382ص

ه عبارت ديگر تجربه نشان می دهد که تحقق اخلاق و جريان يافتن ارزشها اخلاق نه تدوين قانون دارد. ب

در يک جامعه سازوکار ديگري بجز وضع و اجراي قوانین دارد. هر چند ادبیات مدرن مملو از تعبیراتی 

همچون قوانین ضوابط اصول بايستهاي اخلاقی است ولی به واقع اخلاق با عاطفه درگیر است نه اصول و 

قوانین. زيرا بنابه تعريف شرط فمل اخلاقی آزادي فاعل است بنابر اين بايد هاي اخلاقی از عشق ضوابط و 

و عاطفه سرشارند و تحمیل نفس بر خود تلقی می شوند. عامل اخلاقی بنابر نظر صدرا داراي دو فضیلت 

 حکمت و حريت برخوردار می باشد

 عاطفه اجتماعي بجاي قرارداد اجتماعي   6-8-7

انديشمندان معاصر به تاسی از فیلسوفان شهیري همچون هابز, لاك و روسو, قانون را عامل انسجام  اغلب 

و بقاي جامعه دانسته  و ازجايگاه خطیر قانون, روندهاي قانونگذاري, ضرورت تضمینهاي اجرا و ارزش 

رح می ت قانون مطقانون پذيري حمايت می کنند. انديشمندان دلايل معتبر و متنوعی براي ضرورت و اهمی

کنند که جايی براي مخالفت نمی ماند. با اين همه يک فرضیه قابل چالش وجود دارد اينکه تصور می 

شودقانون بستر گسترش ارزشهاست و به کمک قانون می توان ارزشها را در افراد درونی کرد. براي اعتبار 

ي القاء ارزش توسط قانون, نظم است. اين تصور لازم است يک مورد را برسی کنیم.  يک نمونه مهم برا
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بدون شک نظم ارزش بنیادين جوامع مدرن است و پیدايش نظامات سیاسی, اقتصادي, تربیتی, حقوقی و 

غیره تبلور همین ارزش تلقی می شود.  همچنین موضوع  بخش عمده اي از برنامه نظام هاي آموزشی نظم 

ط آئین نامه هاي آموزشی و قوانین انضباطی بخشی از پذيري و قانون گرايی است. القاء ارزش نظم توس

کار اصلی نه فرعی آموزش و پرورش کشورهاست. علاوه براين اغلب سازوکارهاي رايج در نهادهاي 

مختلف به سمت القاء ارزش نظم و اهمیت پیروي از قانون, جهت گیري شده اند. با اين همه به نظر می رسد 

رات, دانشگاه ها, شرکتها, بانکها, مراکز آموزشی و غیره است. نمونه هاي نظم گريزي از چالشهاي مهم ادا

متنوع نظم گريزي نشان می دهد که ايده گسترش ارزشها توسط قانون يک ايده شکست خورده است. زيرا 

ه بشکست برنامه هاي القاء کننده نظم, به اين معنا نیست که آنها در نهادينه سازي نظم ناموفق بوده اند بلکه 

اين معناست که آنها در نهادينه سازي نظم گريزي موفق بوده اند. يعنی قانون گرايی که القاء و تثبیت ارزش 

نظم به اعضاي جامعه را مطرح می کرد, ناخواسته ارزش نظم گريزي را القاء کرده است. با توجه به گسترش 

 ه گسترش ارزشها کمک نمی کند. ازروز افزون انواع نظم گريزي, دست کم می توان گفت قانون لزوما ب

 اين رو ما به عامل ديگري نیاز داريم که در سطح جامعه ارزشها را گسترش بدهد.    

به نظر می رسد کارکرد ارزشها در عرصه نفس تقويت قواي عاطفی و شناختی نفس و همچنین برانگیختگی 

ست که می باشد. ولی مهم اين انفس براي تظاهرات متناسب به کمک تغییر رفتار و کسب صفات نظیر

 بدانیم سازوکار ارزشها در عرصه اجتماعی چیست و پايداري و گسترتن تاثیر ارزشها چگونه معین می شود.

بدون شک ارزشها درتشکیل گروه هاي اجتماعی, طبقه بندي امور مختلف شامل اشخاص, اشیاء نمادها و 

کان ارزشداوري, موضع گیري و ايجاد انواع روابط معانی و رفتارها دخالت دارند. ارزشها همچنین ام

اجتماعی را فراهم می سازند. بدون ارزش ها مشارکت در گروه هاي هويتی و پیدايش هويت اجتماعی 

براي اشخاص تقريبا ممکن نیست. ارزشها مبناي شکل گیري گروه هاي هويتی مختلف هستند و احتمالا 

اي هويتی و فعالیتهاي اجتماعی نقش دارند.  ارزشها با اعطاي در ترغیب افراد براي مشارکت در گروه ه

ارزش به اشیاء, اشخاص, گروه ها, نهادها, رويه ها, و غیره می توانند آنها را به محرك يا مشوق تبديل 

 کنند.
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روانشناسان بحث انگیزش را معمولا از محرکهاي محیطی آغاز کرده اند ولی از شرايطی که يک شیء  

حرك می شود, تا کنون غفلت داشته اند. يک شیء به خودي خود نمی تواند نقش محرك را تبديل به م

بازي کند. ايفاي نقش محرك نیاز به مقدماتی دارد که بخشی از آن به تجربه شخصی فرد و بخشی از آن 

دهد  یبه موقعیت و مناسبات شیء با ساير اشیاء مربوط می شود. زيرا مواجهه محرك و پاسخ در خلا رخ نم

بلکه در يک موقعیت وجودي رخ می دهد از اين رو يک شیء مثلا لیوان آب در دو موقعیت ظهر تابستان 

يا شب زمستان ممکن است توان تحريک کننده اي متفاوتی داشته باشد. علاوه بر اين تغییرات رفتاري بجز 

ا( نمادهاي دينی)آئینهمحرکهاي طبیعی گاه تحت تاثیر محرکهاي ديگري نظیر نمادهاي ملی )پرچم( 

نمادهاي اقتصادي)پول(و... پديد می آيد. تغییراتی که ماهیت شیء مثلا يک برگه کاغذ را عوض می کند 

و آن را به يک برگه بهادار تبديل می کند مقدمات ضروري است که در ايفاي نقش محرك و توانايی 

 برانگیختگی شیء تاثیر دارد. 

قراردادهاي اجتماعی در انتقال ارزشها بديهی است ولی گسترش و القاء بدين ترتیب گرچه نقش قانون و 

ارزشها به يک عامل اضافه اي نیاز دارد که بتواند توسعه ارزشهايی نظیر قانون گريزي و نظم گريزي را 

تبیین کند. عموم انقلابهاي اجتماعی و مبارزات سیاسی بر مبانی ارزشی محکمی استوارند هر چند بر خلاف 

ون باشند. حتی فروکاهش ارزشها به منافع اجتماعی به سختی و فقط موارد اندکی از حرکتهاي اجتماعی قان

نظیر جنبشهاي کارگري و مبارزات دهقان ها را توجیه کند ولی از تبیین جنبشهاي آزاديبخش و نهضتهاي 

ل گیري ارزشهاي اسلامی باز می ماند. به نظر می رسد عامل اضافه اي نیاز است که بتواند يک: شک

اجتماعی, دو: القاء آنها به اعضاي جامعه, سه: شکل گیري گروه ها ي اجتماعی بر اساس ارزشها, چهار: 

شکل گیري هويت اجتماعی کودکان, چهار: مشارکت در پديده هاي اجتماعی, پنج: شکل گیري 

 حرکتهاي اجتماعی و  مواردي از اين قبیل را تبیین کند.   

د ارزش ها دورگه اند يعنی هم ريشه در طبیعت دارند و هم به تجربه و ادراك انسان وابسته چنانکه گفته ش 

اند. يعنی ارجاع ارزش يا خیر به وجود در حکمت متعالیه سبب شده تا ارزش هر چیزي به وجود عینی و 

د نشخصی و جزئی آن مربوط باشد ولی بستگی ارزش هر چیزي به شرايطی که نفس آن را ادراك می ک

يا  صورت ذهنی آن را خلق می کند سبب شده تا ارزش جنبه انسانی پیدا کند. ارزشها شامل باورهايی 
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هستند که توسط فرآيندهاي عاطفی از گزاره هاي منطقی يا استی پديد آمده اند از اين رو می توان گفت 

ابل ت است. بطور متقکه ارزش مولود  فرآيندهاي عاطفی نفس نظیر: میل, هیجان, انگیزش, لذت و نفر

ارزشها می توانند فرآيندهاي عاطفی را فعال کنند و قواي عاطفی نفس را تقويت نمايند و از اين طريق فرد 

را براي انجام يک عمل يا پذيرش يک عقیده برانگیزند. ارزشها می توانند تجربه هاي هیجانی را تشديد يا 

ند يک نمونه از تغییر جهت هیجان در لذت هاي تضعیف کنند و حتی می توانند جهت آنها راعوض کن

پیدايش هیجانات تلخ و نفرت « حرام»حرام مشاهده می شود زيرا حاصل تصادم هیجانات شیرين با ارزش 

انگیزي است که به توبه منجر می شود. بدين ترتیب و با توجه به چرخه عاطفه/ ارزش که در حرکت 

مارپیچ باز شونده و بالارونده رشد کمک می کند, معلوم می  جوهري نفس يا رشد تداوم دارد و به سازه

شود که ارزشها ماهیت عاطفی دارند. بنابر اين گسترش ارزشها در جامعه نیز تنها با کمک جريانهاي عاطفی 

ممکن است. اصولا تفاوت اخلاق و قانون در همین ماهیت عاطفی ارزشهاست که با تحمیل که خصلت 

آيد ولی با آزادي که پیش شرط عمل اخلاقی است کاملا سازگار می باشد.  قانون است جور در نمی

 عاطفی بودن ارزشها درك و جذب آنها را براي کودکان نیز تسهیل می کند. 

بدين ترتیب در عرصه اجتماعی سه کارکرد اساسی براي ارزشها می توان در نظر گرفت که عبارتند از: 

ويت اجتماعی, سه, امکان قضاوت يا ارزشداوري. منظور از عاطفه يک, خلق عاطفه اجتماعی دو, ايجاد ه

اجتماعی کشش و رانش يا میل ونفرتی است که با شدت هاي متفاوت نه در يک شخص بلکه در همه 

اعضاي يک جامعه يا گروه معین وجود دارد. به عبارت ديگر اعضاي يک جامعه کوچک يا بزرگ داراي 

رانیها و تعصبات مشترکی هستند که ما وراي قوانین اجتماعی و منافع گرايشهاي عاطفی, دغدغه ها, نگ

اجتماعی سبب انسجام آن جامعه می شود.  عاطفه اجتماعی ممکن است با منافع اجتماعی همپوشی داشته 

باشد ولی ماهیت عاطفی دارد و چه بسا منافع اجتماعی را به خطر اندازد ولی همواره توسط تعدادي از 

 ت می شود. ارزشها حماي

منظور از هويت اجتماعی مجموعه منسجمی از صفات و رفتارهاي مورد قبول جامعه کوچک )خانواده يا 

مدرسه يا سازمان ...(يا جامعه بزرگ)ملت( می باشد که بر اساس طبقه بندي هاي ارزشی جامعه تشخص 

ه بندي امور مختلف شامل ويژه اي براي اعضاي آن ايجاد می کند. منظور از قضاوت يا ارزشداوري, طبق
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اشخاص اشیاء , روابط, نمادها, معانی و غیره بر اساس ملاکات ارزشی خاص و احتمالا مورد اتفاق می 

 باشد.

 

 ضرورت عاطفه اجتماعي 6-8-8

طبیعت آدمی بنابر نظر علامه طباطبايی مدنی است و حیات انسان حیثیت اجتماعی دارد. از اين رو عاطفه 

ت حیاتی تلقی می شود. زيرا بدون آن امکان تشکیل اجتماع و تقسیم کار و ايجاد اجتماعی يک ضرور

روابط اجتماعی وجود ندارد. بدون عاطفه اجتماعی امکان پیدايش گروه هاي مختلف و زندگی جمعی 

فراهم نیست.  هر چند ارزشها در شکل گیري عاطفه اجتماعی نقش بسیار مهمی دارند ولی بنابر نظر صدرا 

وان گفت که عاطفه اجتماعی در واقعیت, يعنی در وجود عینی افراد جامعه ريشه دارد و يک امر می ت

اعتباري نیست. زيرا بنابر اصل تشکیک وجود موجودات مراتب گوناگونی دارند برخی کاملتر و برخی 

ارد. او د میان موجودات متعلق به مراتب مختلف علاقه و محبتی ذاتی وجود ناقصترند و به اعتقاد صدرا

معتقد است محبت وعشق, ذاتی موجودات است پس آنکه ناقص تر است بخاطر کمال کاملتر عاشق اوست 

برخی  1و حفظ کمال او را می خواهد و آنکه کاملتر است به جبران نقص موجودناقصتر, شوق وافردارد.

ي ظیر اينکه حضرت بارايات قرآن کريم از اين عشق به خصوص در مراتب عالی وجود پرده بر می دارد ن

 لِمنَْ کِرةًَتَذْ ىِلاَّ *لِتشَْقى القُْرْآنَ عَلَیْکَ أنَْزَلنْا ما طه*»تعالی با لحنی عاطفی به پیامبر خود می فرمايد: 

 الحَْديثِ بهِذَا يُؤمِْنُوا لَمْ ىنِْ آثارِهِمْ عَلى نَفْسَکَ باخعٌِ فلََعَلَّکَ»( موارد ديگري نظیر: 1-3طه:«)يخَْشى

که از شفقت سرور کائنات نسبت به کفار (3شعراء:)«مُؤْمنِینَ يَکُونوُا أَلاَّ نفَْسَکَ باخِعٌ لَعَلَّکَ» (6کهف:)«أَسفَاً

 حکايت می کند, شاهدي بر اين مدعاي صدراست. 

                                                      
و شوقا غریزیقا لما هو ناقص منها إلخ  -لينحفظ به كماله -ء عشقا جبليقا لما هو كامل منها لکمالهفي كل شي»صدرا مي گوید:  - 1

سير صدرا, تف «)لو لا عشق العالي لا نطمس السافل»اله ليتحرّک نحو كماله الممکن في حقّه و یجبر بها نقصه، و لهذا قيل: كم

 (95، ص: 4القرآن الکریم، ج
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البته لطف و محبت حضرت رسول ص نسبت به بندگان خداوند, يکی از چند مبحث مهم عرفان اسلامی 

مطرح می شود. برخی همچون ابن عربی ولايت را واقعیت و باطن دين, می « ولايت»نوان است که زير ع

دانند و چون کاملترين صورت دين توسط آخرين پیامبرص معرفی شده, پس کاملترين لايه باطنی دين و 

عالی ترين مرتبه ولايت نیز به آخرين پیامبرص اختصاص دارد. ابن عربی در فص شیثیه و همچنین باب 

محمديه و نسبت ساير انبیا و اولیا با آن تاکید می کند که ولايت « ولايت»چهاردهم فتوحات ضمن شرح 

فان الرساله و النبوه تنقطعان و الولايه لا تنقطع ابدا...ولايت » باطن رسالت است و برخلاف آن دائمی است. 

 الَّذينَ لِیُّوَ اللَّهُ»در آيتی ديگر فرمودخواند و « ولی حمید»صفت الهیه است لهذا حق سبحانه و تعالی خود را 

( لاجرم ولايت ازلا و ابدا انقطاع نمی يابد و هیچ احدي را از انبیا و اولیا امکان وصول 257بقره:...«)آمَنُوا 

نیست به حضرت الوهیت مگر بواسطه ولايت که باطن نبوت است و اين مرتبه از روي جامعیت اسم اعظم 

از طريق ظهور او در شهادت بتمامی خاتم اولیا را... و مراد از خاتم اولیاي محمد علیه خاتم انبیا راست و 

خوارزمی, «) الصلوه و السلام مهدي است که از اولاد نبی است و از عرب وظاهر خواهد شد

1368:1:136،137   ) 

سیت پايه روابط نظريه صدرا در باره عشق ذاتی موجودات, از اين جهت اهمیت دارد که نشان می دهد جن

اجتماعی است. چون اين ايده که عشق ذاتی موجودات است حکايت از اين نکته می کند که عشق به وجود 

عینی شخصی جزئی افراد مربوط می شود. در حالی که وجود عینی هر کسی داراي حدود عینی خاصی از 

زن )مذکر/ مونث(, اندازه)قد وجمله: جسمانیت, شکل)زيبا /زشت, سفید/ سیاه, سالم/بیمار و..(, جنسیت

و..(, زمان )سن(و مکان )نزديک/ دور( و ..می باشد. چون عشق نیز به وجود عینی اشخاص مربوط می شود 

پس به حدود وجود عینی و جزئی آنها از جمله به جنسیت افراد مربوط می باشد. البته عشق, محبت و 

ين شايسته نیست که به روابط جنسی فروکاهد. با ا عواطف انسانی فراگیر است و صورتهاي متنوعی دارد و

حال جنسیت از خصايصی است که در تشخص و موقعیت وجود شناختی هر کسی مداخله دارد و اصولا 

روابط بین فردي بر حسب جنسیت شکل می گیرد. از اين رو مثلا رابطه کودك با مادرش متفاوت از رابطه 

متفاوت از رابطه او با خواهرش می شود چه اينکه رابطه هريک از  او با پدرش هست و رابطه او با برادرش

مادر و پدر نیز با فرزند پسرشان متفاوت از دخترشان است. بنابر اين جنسیت افراد يک عامل مهم و تعیین 
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کننده در نحوه شکل گیري و شدت و جهت روابط عاطفی میان آنهاست.  با توجه به نقش و اهمیت جنسیت 

نه يکی از  –ي روابط اجتماعی شايسته است که خانواده نیز به عنوان الگوي زندگی اجتماعی در شکل گیر

مورد توجه قرار بگیرد. زيرا خانواده بستر مناسبی براي شکل گیري و توسعه عاطفه  -نهادهاي جامعه

ر گاجتماعی است برخلاف سازمان که سبب می شود منافع مشترك عامل پیوند اعضاي سازمان به يکدي

است در خانواده روابط عاطفی عمیق میان اعضا زمینه مشارکت فعال آنها را در توسعه و تثبیت ارزشهاي 

مشترك فراهم می سازد. دغدغه حفظ منافع با انجام فعل اخلاقی و تلاش براي اشاعه ارزشها سازگار نیست 

رتقاي روابط عاطفی میان اعضاي از اين رو سازمان بر قاتوت و قاعده استوار می باشد ولی دغدغه حفظ و ا

خانواده سبب می شود که خانواده بر عشق اتکا داشته باشد. نه تنها شکل گیري خانواده, بلکه شکل گیري 

شخصیت افراد و پیدايش گروه ها, حتی تقويت قواي عاطفی نفس, به عشق )يا نفرت( وجودات انسانی 

 نسبت به يکديگر وابسته است.

ی ريشه در عشق ذاتی يا جبلی وجودات انسانی نسبت به يکديگر دارد ولی نبايد هر چند عاطفه اجتماع

تصور شود که پیدايش آن خود به خودي است. بلکه جنسیت و پیدايش تمايلات اولیه جنسی در افراد به 

ازدواج و تشکیل خانواده منتهی می شود و چون خانواده سلول اجتماع تلقی می شود می توان گفت بدنبال 

کیل و تثبیت خانواده, جوامع شکل می گیرند. يعنی همانطور که میل به غذا, ابتدا به فعال شدن فرآيندهاي تش

ادراکی و فرآيندهاي عاطفی منجر می شود و در نتیجهء تجربیات تلخ و شیرين هیجانی, که به اين میل 

مفهوم  نسبت به مادر ومربوط هستند کم کم عواطف پیشرفته و ادراکات اعتباري نظیر علاقه و محبت 

مالکیت و رياست پديد می آيند. به همین صورت يک میل طبیعی اولیه و ساده به نام میل جنسی به تدريج 

پیچیده می شود و سبب شکل گیري هیجان ها, انگیزه ها, رفتارهاي نظیر و صفات مردانه و زنانه و روابط 

 عاشقانه می شود.

يک روند پیچیده اي  است که در اينجا مجال تحقیق و بررسی آن تکامل میل جنسی به عشق هم داراي  

نمی باشد و هم صورتهاي بروز و ظهور آن در اجزاء تمدنهاي مختلف يعنی در هنر علم فناوري سیاست 

اقتصاد و قوانین بسیار اهمیت دارد. تنها تذکر اين نکته در اينجا کافی است که عشق اولین و البته عمیق ترين 

فه اجتماعی است که کودك با آن مواجه می شود و در شکل گیري و ارتقاء ساير قواي نفس صورت عاط
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او تاثیر گسترده اي دارد. از اين رو توصیه هاي تربیتی دين بطور اساسی بر اين موضوع يعنی جهت دهی و 

فته گ تقويت قواي عاطفی کودك به کمک ساماندهی روابط عاطفی در خانواده متمرکزند. چنانکه قبلا

شد ايمان که صورت پیشرفته و منسجمی از عواطف انسانی نسبت به آموزه هاي وجود شناختی دينی را 

شامل می شود از دوران جنینی موضوع تربیت کودك است. تاکید بر مسئولیتهاي شرعی  والدين, تاکید بر 

ی لیتهاي مراسمی و مناسکپرهیز از غذاهاي حرام و لذتهاي حرام, توصیه به افزايش اعمال مستحبی و فعا

 هنگام بارداري  نمونه هايی از اين موارد است. 

ارزشها براي تقويت و تثبیت عاطفه اجتماعی, به خصوص از اين جهت که  مبنايی جهت ارزشداوري در   

باره آنها به دست می دهند, ضروري هستند. بدون وجود ارزشها و ارزشداوري, عاطفه اجتماعی فاقد پشتوانه 

لی است وچه بسا عاطفه اجتماعی که سبب نابودي جوامع شده است. شواهد به دست آمده از میانمار و عق

فلسطین و سوريه و عراق و يمن و بحرين براي ما کافی است که بدانیم عرصه اجتماع همچون عرصه نفس 

نفس ناطقه  تدبیرات با رشد متوازن قواي عاطفی و قواي شناختی  به سامان می شود.  بدون پشتوانه عقلی و

ذيل افاضه عقل فعال, گريزي از طغیان عاطفه اجتماعی وجود ندارد. نکته مهم اين است که ارزشها خود 

نیز ساختار چند لايه اي دارند برخی در لايه هاي درونی تر و برخی در لايه هاي بیرونی واقع می شوند. 

ن نقش را دارد در مرکزي ترين و درونی تري اساسی ترين ارزش که در شکل گیري ساير ارزشها بیشترين

ارزش هسته اي در نفس هر فرد مومن است که « رضاي خدا»لايه )هسته( واقع می شود. براي نمونه احتمالا 

 اغلب بخاطر مشارکت او در عاطفه اجتماعی خانواده اش پديد آمده است. 

کت فرد در ارزشهاي اجتماعی و شکل به نظر می رسد عاطفه اجتماعی با مداخله در چند نقطه به مشار

گیري هويت اجتماعی او کمک می کند. يک: در جهت دهی حرکت نفس به سوي کشف و شناختن 

حوزه هاي جديدتر دو: در جهت دهی حرکت نفس به سوي درك و ارزيابی ارزشهاي محیط طبیعی و 

گرايش به عمل کردن مطابق با   اجتماعی, سه: در مقايسه, انتخاب و پذيرش ارزش امور ارزشمند چهار: در

ارزشهايی که شناخته و پذيرفته. پنج: در تکرار و استمرار عمل. از اين پس فراوانی عمل است که يک: به 

تقويت ارزشها در شخص و دو: به گسترش ارزشها در جامعه کمک می کند. بدين ترتیب معلوم می شود: 

قويت اي است که زير تاثیر عاطفه شکل گرفته اند و ت نظام ارزشهاي شخصی متشکل از باورهاي تثبیت شده
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شده اند ولی نظام ارزشهاي اجتماعی شامل باورهايی است که به کمک نمادها, نشانه ها, عرف و قانون 

موجب تغییراتی در رفتار, عواطف, ادراکات و حتی صفات اعضاي جامعه می شود. سازگاري نظام 

اعی می تواند موجب تکوين موفقیت آمیز هويت اجتماعی فرد ارزشهاي شخصی با نظام ارزشهاي اجتم

باشد. اجتماعی شدن دقیقا به همین معناست يعنی تغییر در کمیت و کیفیت ارزشهاي شخصی و بازسازي 

نظام ارزشهاي شخصی فرد مطابق با نظام ارزشهاي جامعه. سازو کار مهم اين جريان, تغییر رفتار و سبک 

 .زيستن اعضاي جامعه است

از اين رو به نظر می رسد تغییر رفتار, مکانیسم مناسبی است که توسط مديريت گرايی مدرن و به منظور 

کنترل ارزشهاي اجتماعی بکار گرفته شده است. علاوه بر علم و نظام آموزشی ساير نهادها از جمله بازار, 

امروزه تغییر   زشهاي اجتماعی کمک کنند.رسانه و اداره با همین مکانیسم تغییر رفتار توانسته اند به کنترل ار

ارزشها به کمک تغییر رفتار شاهد عینی مشهوري دارد که از آن با عنوان هژمونی فرهنگی غرب ياد می 

شود. توسعه نظام ارزشهاي سیاسی/ اقتصادي مدرن و پس روي نظام ارزشهاي سنتی در جوامع مختلف با 

ظام رت پذيرفت. بدين ترتیب آنچه در واقع تغییر می کند نتغییر تدريجی رفتار و سبک زندگی مردم صو

ارزشهاي فرد يا جامعه است و تغییرات رفتاري مقدمه لازم و کافی براي تغییرات اساسی تري هستند که در 

فلسفه هاي سیاسی نه ادبیات تربیتی مطرح می شوند. رفتار به کمک تجربه هاي هیجانی که به همراه دارد 

 بیت ارزشها يا جابجايی ارزشهاي فرد کمک کند. می تواند به تث

 نقش عاطفه اجتماعي در رشد 6-8-9

اصل تشخص در حکمت متعالیه ناظر به حدود وجود عینی و جزئی هر شخص است و قبلا معلوم شد که 

حدود وجود عینی همچنانکه تشخص و تمايز يک شخص را از ساير موجودات تعیین می کند همچنان 

اختی آن را با بقیه متعین می کند. يعنی اصل تشخص روي ديگري دارد که از آن می توان روابط وجود شن

با عنوان موقعیت وجود شناختی ياد کرد. لازم است ياد آوري شود که هیچ يک از موجودات از جمله هیچ 

اجتماعی  بهيک از انسانها در خلاء زندگی نمی کند بلکه در جامعه متولد می شود و حیاتش در اين جهان جن

دارد. البته جنبه اجتماعی حیات ما ناظر به تشخص و موقعیت وجود شناختی ماست يعنی جايگاه هريک از 
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ما در سلسله مراتب وجود و روابط ما با ساير موجودات که ناشی از حدود وجود عینی ماست می تواند 

 ودن, پیر/ جوان بودن, نخبه/ کودنموقعیت اجتماعی ما را تعیین کند. براي مثال انسان بودن, زن/ مرد ب

بودن, سیاه/ سفید بودن, و خیلی از خصايصی که به وجود عینی و جزئی هر يک از ما مربوط است در تعیین 

 موقعیت و روابط ما در جامعه نقش تعیین کننده اي دارد.

اعی شهاي اجتمولی نکته مهم اين است که نقش تعیین کننده هر يک از موارد فوق تا حد زيادي به ارز 

رايج در جوامع مختلف وابسته است. البته بايد بدانیم که ارزشهاي اجتماعی رايج در هر جامعه اموري مهمل, 

دلبخواهی, پنداري و بی اعتبار نیستند, بلکه خود ريشه در واقعیت دارند. چنانکه گفته شد ارزشها حقايق 

ذهن, يا هم درطبیعت  و هم در جامعه گسترده  دورگه اي هستند که ريشه هاي آنها هم در عین و هم در

 است.

به هر حال, تشخص و موقعیت وجود شناختی هريک از ما از ابتداي تولد و بر حسب ارزشهاي اجتماعی 

رايج در جوامع مختلف مورد داوري و طبقه بندي قرار می گیرد. از اين رو کودك پس از تولد همواره در 

طفی اشخاص واقع می شود. تاثیر ارزش داوري هاي مکرر و گرايشات معرض ارزشداوري و گرايشهاي عا

عاطفی ابراز شده از سوي ديگران, در رشد کودك بديهی است. ولی در اينجا توجه به دو نکته مهم است:  

نکته اول: اينکه ارزشها به کمک خلق عاطفه اجتماعی, ايجاد هويت اجتماعی و فراهم سازي مبنايی براي 

ر رشد کودکان نقش بسیار مهمی دارند. نقش علم و نهادهاي اجتماعی حتی نقش والدين در ارزشداوري د

رشد کودك ذيل ارزشها تعريف می شود. نکته دوم: اينکه حیات و تاثیر ارزشها به توان آنها براي برانگیختن 

هايی  انديشه و علاقهاعضاي يک جامعه براي رفتار , انديشه و علاقه هايی معین و بازداشتن آنها از رفتار, 

معین وابسته است. ارزشها فارغ از عاطفه اجتماعی داده هايی بدون حیات هستند که در تحقیقات تاريخی 

 بکار می آيند.  

اين نکته که اهمیت ارزشها به توان آنها در برانگیختگی افراد و گروه ها بستگی دارد سبب شده تا انگیزش 

علوم تربیتی بیشتر از خود ارزشها مورد توجه قرار بگیرد. البته مسئله  و هیجان در تحقیقات روانشناسی و

ارزشها در دستور کار پژوهشهاي فلسفی و جامعه شناسی است. ولی پیوند ارزش با انگیزش يا اصولا ارزشها 
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و عواطف مورد غفلت واقع می شود. از آنجا که موضوع دين, ايمان است که با هردو يعنی ارزش و انگیزش 

روکار دارد, در تربیت دينی ما نیاز داريم پیوند میان اين دو يعنی ارزش و انگیزش را مورد بررسی قرار س

 دهیم. 

تمايز انگیزش از ارزش صرفا حاصل يک تجزيه ذهنی است و شدت تاثیر و تاثر آنها از يکديگر مانعی 

باورها و  ترجمه يکپارچگیبزرگ براي تفکیک آنها به حساب می آيد. بلکه گفته می شود انگیزه ها 

(. 1996، است )گراهام و واينر« حرکت کردن»به معناي « انگیزه»ريشه لاتین واژه عواطف براي رفتار هستند. 

همچنین ريشه فارسی آن يعنی بر انگیختن و برانگیخته شدن به معناي حرکت اشاره دارد. چه اينکه ريشه 

يعنی   درحالی که ارزش جنبه انتزاعی دارد و ناظر به   1د.لاتین و فارسی هیجان نیز به حرکت اشاره دار

دانش ما در مورد اهمیت برخی مقولات است, هیجان و انگیزش به حرکت يا رفتار که جنبه عینی دارد 

اشاره می کنند. به عبارت ديگر عاطفه ناظر به گرايشات کلی و تثبیت شده نفس است. انگیزش از شور و 

براي انجام کاري در شخص پیدا شده يا نشده و هیجان معمولا به تجربه يا  شوقی حکايت می کند که

احساس خوشنودي/ نا خوشنودي حاصل از يک رويداد اشاره دارد. تجربه هاي هیجانی در شکل گیري 

انگیزه هاي افراد و در شدت برانگیختگی آنها در موقعیتهاي مختلف و براي کارهاي مختلف موثرند و 

 گی با ظهورات هیجانی همراه است.اغلب برانگیخت

« جهت»يا شدت ، « نیرو»در حالی که روانشناسان معتقدند انگیزش معطوف به اراده و عمل است و سه جنبه  

(.  به نظر می رسد انگیزش همچنین 1395يا استمرار  رفتار را تعیین می کند. )ريو، « پايداري»يا غرض  و 

ی می شود, نیز تاثیر دارد. البته هر يک از ما در میان انگیزه هاي بر اهمیت و ارزشمندي آنچه ارزش تلق

مختلفی واقع شده و برآيند آنهاست که هم جهت و شدت رفتار را تعیین می کند هم میزان ارجمندي 

ارزشها را. فراوانی يک رفتار به خوبی اهمیت ارزش هايی را نشان می دهد که خاستگاه آن هستندو در عین 

گاه را تقويت می کند. بنابر اين ارزشها را نه تنها بر حسب موضوع آنها بلکه بر حسب توان حال اين جاي

                                                      
 به حركت اشاره دارند emotion ,هم هيجان یا  , motivationیعني هم انگيزش یا    - 1
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برانگیختگی و عاطفه منفی يامثبتی که ايجاد می کنند نیز می توان طبقه بندي کرد. بدين ترتیب تجربیات 

ربوط می یشتر مهیجانی حاصل از يک رفتار موجب تغییراتی در انگیزه ها و ارزشهاي فرد می شوند که ب

شود به نوع و شدت انگیزه هاي مداخله کننده در رفتار و همچنین درجه اهمیت ارزشهايی که خاستگاه آن 

انگیزه ها بوده اند. در واقع هیجانها, انگیزه ها و ارزشهاي مداخله کننده در هر رفتار سهم بیشتري در فراوانی 

ند. علاوه بر اين فراوانی يک رفتار در جامعه با تجربه و پايداري رفتار فرد و شکل گیري صفات در او دار

هاي هیجانی, انگیزه ها و ارزشهاي متعلق به آن رابطه دارد. يعنی اين مجموعه می تواند به شکل گیري يک 

عاطفه اجتماعی مثبت يا منفی کمک کند که نه تنها نسبت به خود اين رفتار, بلکه نسبت به صفات نظیرش,  

ه ارزشی آن نقش تقويت کننده يا تضعیف کننده دارد. بدون شک مشارکت کودك در همچنین خاستگا

    عاطفه اجتماعی به شکل گیري باورهاي پايه, انگیزه ها, رفتار و صفات او کمک می کند.

بنابر اين مطالعه تاثیرگذاري عاطفه اجتماعی بر رشد شامل چند مرحله می شود يک: کشف غايت رشد,  

ارزشهاي رايج بر حسب نزديکی / دوري به غايت رشد, سه: تعیین صفات نظیر و رفتارهاي  دو: طبقه بندي

متناسب با هر ارزش, چهار: تعیین هیجانات خوشايند/ناخوشايند يا عواطف مثبت و منفی مربوط به هر رفتار 

واي شناختی قپنج: تعیین شدت هیجانات ناشی از آن رفتار شش: تعیین قواي فعال نفس در هر رفتار)شامل 

عاطفی, رفتاري( هفت: تعیین نقاط تاثیرپذير نفس از تجربه هاي هیجانی مربوط به هر رفتار, هشت: تعیین 

قلمرو اجتماعی تاثیر پذير از هیجانات هر رفتار. يعنی گروه هاي سنی, جنسیتی, فرهنگی و...که احتمالا از 

قه استقبال می کنند/نمی کنند. به کمک اين طب برخی رفتارهاي معین و تجربه هاي هیجانی مربوط به آنها

 بندي می توان تاثیر عاطفه اجتماعی را در رشد مشاهده و احتمالا تاحدي برنامه ريزي کرد.

 عاطفه اجتماعي در قرآن كريم6-8-10

, «صلوات«, »سلام«, »عداوت«, »مودت«, »حب»بسیاري از آيات قرآن کريم محتوي مفاهیم عاطفی همچون 

و.. است که بررسی آنها می تواند به فهم جايگاه عاطفه در « احسان«, »عفو«, »انتقام«, »قتال» «,لعنت»

موضوعات اجتماعی کمک کند ولی چون  بررسی همه اين آيات فعلا میسر نیست در اينجا به بررسی 

  اکتفا می شود.«  ولايت»مفهوم 
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نیز بطور ضمنی و غیر مستقیم از توجه « ذکر»لازم است ياد آوري شود که برخی واژه هاي کلیدي مثل 

قرآن کريم به عاطفه اجتماعی حکايت می کند. زيرا ذکر به معناي دانستن يا فکر کردن نیست بلکه به 

معناي توجه داشتن و حفظ محضر کردن است که دستیابی به چنین حالتی در گرو تقويت استعدادهاي 

ت. به نظر می رسد ذکر انبیاء پیشین و رويدادهاي عاطفی نفس و فعال شدن فرآيندهاي عاطفی آن اس

اجتماعی اقوام گذشته می تواند به شکل گیري عاطفه اجتماعی کمک کند زيرا اطلاع و ارزشداوري درباره 

 تجربه هاي بشري در تعیین نوع و شدت عاطفه اجتماعی می تواند موثر باشد.

 هوم ايمان/کفر وجود دارد که به عنوان ارزشبنابر منطق قرآن کريم يک دسته بندي اساسی بر حسب مف

پايه ملاك طبقه بندي اشخاص, آراء, علايق, روابط و اعمال قرار می گیرد. البته بايد توجه داشت که ايمان 

و کفر دو مقوله معین با مرزهاي آشکار نیستند بلکه درجات و مراتب ايمان بر اساس درجه نزديکی يا تقرب 

ود و بر همین منوال, درجات يا درکات کفر بر اساس دوري از حق معلوم می شود. به پروردگار معین می ش

مطابق با نظر صدرا در تفسیر آيه الکرسی, ايمان و کفر با مفهوم ولايت که به معناي تقرب و نزديکی است, 

 پیوند دارد

دعاي تقرب ان استبر اساس مطالبی که صدرا در تفسیر مفهوم ولايت می گويد معلوم می شود که ولايت هم

است که قبلا به عنوان استعداد يا غايت رشد مطرح شد. البته  تقدم ايمان و کفر بر ولايت از شروط انسانی 

ولايت حکايت می کند. يعنی ايمان موجب رشد نفس تا حدي است که به استدعاي تکوينی براي ولايت 

آن يعنی خروج از ظلمت حاصل می شود.  حق تعالی می رسد و با اجابت حق  فورا تقرب و همچنین لوازم

ولی کفر استدعاي تقرب به طاغوت )معرب تئوس يا زئوس( را دارد که بازهم با اجابت حق تعالی روبرو 

می شود. بدين ترتیب به نظر می رسد ولايت سازوکار حرکت انسان و خروج از قوه به فعلیت است. بخاطر 

از تفسیر صدرا ذيل ايه الکرسی در اينجا مطرح می شود. ولی اهمیت بحث صدرا در باره ولايت خلاصه اي 

  قبل از اينکه با نظر صدرا آشنا شويم لازم است معناي لغوي ولايت را از کتاب هاي لغت بررسی کنیم:

( راغب در مفردات 245: 7، ج1412در لغت به معناي نزديکى و قرب استعمال شده است. )قرشی،« ولى»

است. ولاء و توالى آنست که دو چیز چنان باشند که میانشان چیز ديگرى « ولی»َماده ولاء از  "گويد: می
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 "نباشد و بطور استعاره به نزديکى ولاء و توالى گويند خواه در مکان باشد يا صداقت يا نصرت يا اعتقاد.

اصله بدون فم آمدن ھم بودن بدون فاصله و پشت سر ھبه عبارت ديگر  با 1. (885: 1412)راغب اصفهانی، 

  2را ولاء و توالی می گويند

، به کسر واو فرق گذاشته و گفته اند که ولايت به فتح واو« ولِاء»به فتح واو و « وَلاء»بعضی در لغت بین 

دوستی است و ولايت به کسر واو به معناي سرپرستی است ولی در لغت اينگونه نیست، زيرا وِلايت به کسر 

( 885: 1412)راغب اصفهانی،  .دلالت به کسر دال و َدلالت به فتح دال استو َولايت به فتح واو نظیر ِ

ولايت بکسر واو بمعنى نصرت و بفتح واو بمعنى تولُّى امر است و بقولى هر دو يکى و حقیقتش تولُّى امر 

در صحاح از ابن سکُّیت نقل کرده ( »885است قاموس نیز هر دو را يکى گرفته است )راغب اصفهانی؛ ص: 

: 7، ج1412ی، به نقل از قرش« ) يت بکسر واو بمعنى تسلُّط و بفتح و کسر واو بمعنى نصرت و يارى استولا

254.) 

اشاره به قرب و نزديکی بسیار دارد, بطوري که هیچ « ولی» 3صدرا در ذيل تفسیر آيه الکرسی می گويد: 

 بیشتر است. ولايت به معناي فاصله اي در میان نباشد. ولی کسی است که محبت و ياري او از همگان

به اعتقاد صدرا ولايت خداوند نسبت به مومنین سه حالت  4نزديکی در مقابل عداوت است به معنی دوري.

                                                      
1 2017/11/9 http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/402910 2/3   

شــوند. چه در معنى فاعلی: المُوَالِی، وچه در معنى مفعولی: الموَُالَى. چه اينکه  و الوَلِیُّ و الموَْلَى: اين دو کلمه نیز در معناي ســرپرســتی اســتعمال می  2

شود  گاهی در مور شود          "هو ولی الله"د مومن گفته می  شده و گاهی نیز گفته می  ستی  سرپر سط خدا  يعنی خدا  "الله ولی المومنین "يعنی مومن تو

باشد بمعنى رو کردن و اگر با دو  « الى»باشد بمعنى اعراض و اگر با  « عن»تولیة: اگر با ( »885: 1412مومنین را سرپرستی می کند. )راغب اصفهانی،     

شد بمعنى حرف  ست کردن و غیره آيد     مذکور، متعدّى بمفعول ثانى با سرپر صورت تعدّى بدو مفعول بمعنى   «برگرداندن و متوجه کردن آيد. و در 

 (.  246: 7، ج1412)قرشی،
 (247-226, 4)صدرا نرم افزارتفسير جامع ج- 3
هو الذي یکون اولخ بالغير و أحقّ بتدبيره، و منه یقال  الذي هو القرب من غير فصل، و« الولي»الوليق: فعيل بمعنخ فاعل من » - 4

« ءيعدا الش»من « العداوة»لأنه یقرب منک بالمحبل و النصرة و لا یفارقک، و من ثمق قالوا في خلاف الولایل « ولي»للمحبق المعاون 

ه یلي لأن« المولخ»تدبير و بالأمر و النهي. و منه لأنّه یلي القوم بال« الوالي»إذا جاوزه، فلأجل هذا كانت الولایل خلاف العداوة.و منه 

لأنه یلي « موليق اليتي»لابن العمق، لأنه یلي أمره بالنصرة لتلک القرابل. و منه « المولخ»أمر العبد بسد الخلّل و ما به إليه الحاجل. و منه 

http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/402910%202/3
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دارد: در هدايت, در نصرت  و در پاداش.او معتقد است: اينکه ولايت خدا خاص مومنین است با عدالت 

يت در اين آيه نشان می دهد که  ولايت الهی همچون خدا ناسازگار نیست. زيرا ترتب و توالی ايمان و ولا

به   1تابش نوري است که خصلتهاي نفس از جمله ايمان يا کفر تثبیت شده در نفس را آشکار می سازد.

اعتقاد صدرا : ظلمات در آيه الکرسی اشاره به دو چیز دارد يک: به صورت جسمانی و مرتبه طبیعی و نفس 

رحمت و نورخاص الهی و بهشت است. دو: به شهوت و غضب و وهم که بر  حیوانی, که مقتضی دوري از

قلب انسان غلبه دارند و او را مستوجب دوزخ می کنند. در نقطه مقابل محبت و ولايت الهی به سه چیز 

اشاره دارد: يک: ياري مومنان در پذيرش هدايت دو: تکمیل قلب مومنان  به معرفت و سه: تسخیر قلب و 

به اعتقاد صدرا نور ولايت الهی که  2براي مقصودي که ايشان را آفريده يعنی اطاعت حق. استعمال آن

                                                      
مواضع فجميع هذه ال -صرة و المعونل لما توجبه الحکملأمر ماله بالحفظ و القيام عليه. و الوليق في الدین و غيره لأنه یلي أمره بالن

ء: إذا أدبر عنه، لأنّه زال عن أن یليه ( و ولخّ عن الشي226، ص: 4معنخ الأولي و الأحق ملحوظ فيها. )تفسير القرآن الکریم، ج

نين علخ ثلاثل أوجه: أحدها أنه یتولّاهم ء: إذا احتوى عليه، لأنه وليه بالقهر.و اللّه سبحانه وليق المؤمبوجهه. و استولخ علخ الشي

بالمعونل علخ إقامل الحجقل و البرهان لهم في هدایتهم. و ثانيها أنّه وليقهم في نصرهم علخ عدوقهم و إظهار دینهم علخ أدیان 

، ص: 4تفسير القرآن الکریم، جمخالفيهم كلّها. و ثالثها أنّه وليقهم، یتولّاهم بالمثوبل علخ الطاعل و المجازاة علخ الأعمال الصالحل. )

227) 

 أَتلْوَُا أَنْ [ و قوله تعالى: و104َبحَِفیظ ]انعام: علَیَْکُمْ أَنَا ما وَ فَعلَیَهْا عَمِیَ مَنْ وَ فلَنَِفْسهِِ أَبْصَرَ فمََنْ رَبِّکُمْ مِنْ بَصائِرُ جاءَکُمْ کما دلُّ علیه قوله تعالى: قدَْ»- 1

[ فإن فیها ىشارة ىلى أن نور القرآن يظهر و يکشف جوهر الهداية و 92]نمل: الْمنُْذِرينَ مِنَ أَنَا ىِنَّما فَقلُْ ضلََّ مَنْ وَ لنَِفْسِهِ يَهتْدَي فَإِنَّما اهْتدَى فمََنِ الْقُرْآنَ

 وَ کثَیراً هِبِ ا قوله تعالى: يُضلُِّالضلالة فی معدن قلب الإنسان السعید و الشقی، کما يظهر و يکشف ضوء الشمس الذهب و الحديد فی المعادن.و کذ

الناس معادن کمعادن الذهب و : »[ و آيات کثیرة فی هذا المعنى.و قال علیه و آله الصلوة و السلام26]بقره: الْفاسِقین ىِلاَّ بِهِ يُضلُِّ ما وَ کثَیراً بِهِ يهَدْي

 (237، ص: 4الحديث.)تفسیر القرآن الکريم، ج« الفضُّة
ه سبحانه لمقا ذكرنا أنه یحبق الذین آمنوا و متولّي ایمانهم و معينهم في قبول الهدایل و مکمقل قلوبهم بکمال العرفان إن اللّ - 2

من  مالمعبقر عنه بالایمان أراد أن یبيقن كيفيقل هذا التکميل و الاستکمال و لمقيل هذا الفعل و الانفعال، فأشار إلخ أن كيفيته بأن یخرجه

 -إلخ نور الهدایل، حتخ اهتدوا و آمنوا، فإن كل واحد من الناس بحسب أصل طينته و هيولانيقته من سنخ الظلماتظلمات الخلقل 

التي مقتضي ذاتها أفعال توجب الطرد و البعد عن رحمل اللهّ الخاصقل الموجبل لدخول الجنّل، و  -و الطبيعل و الحيوانيل -كالجسميل

القلوب في الکدورة و الصفاء الفطریتين، ثمق بحسب العقائد و الاعمال و یجوز أن یحمل  إنما التفاوت بحسب تفاوت الأرواح و

[ علخ ما یستوجبه الإنسان بحسب ما یقتضيه طينته 71مَقْضيًِّا ]مریم: حتَْماً رَبِّکَ علَخ كانَ واردُِها إِلاَّ منِکُْمْ إِنْ قوله تعالخ: وَ

بالأوصاف النفسانيل كالشهوة و الغضب و الوهم قبل أن یسخرها القلب و « لظلماتا»الجسمانيل الظلمانيل.و یحتمل أن یأول 

یستعملها فيما خلقت لأجله، و یستخدمها في طاعل اللّه علخ وجه التعدیل و التوسيط، فإن وجودها لا علخ وجه المذكور ظلمل و 

ر و الموت و الحرمان عن نعيم الأبرار، كما یدلّ عليه أیضا وبال علخ النفس الآدميل توجب لها الاستحقاق لعذاب اللّه بالجحيم و النا

 [.122]انعام: نُوراً لَهُ جَعَلنْا وَ فَأَحيْيَنْاهُ ميَتْاً كانَ مَنْ وَ قوله تعالخ: أَ
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مومنان را از ظلمت خاکی خارج می کند و به کمال می رساند همچون افاضه روح است که مردگان را 

( يعنی احیاء کسی 122انعام:«)نُوراً لَهُ جَعَلنْا وَ فَأَحیَْینْاهُ مَیتْاً کانَ مَنْ وَ أَ»زنده می کند چنانکه در قرآن آمده 

و جعل نور براي او به هم کتصل شده پس بخشش نورهدايت وبخشش حیات يکی است به نظر می رسد 

اين حیات خاص و هدايت خاصی که نسیب بنده می شود به مقتضاي ايمان است و کفر مقتضی دوري از 

 نور وحیات است.

سیم می کند: گروه اول عموم مومنان هستند که از ظلمات کفر و صدرا در ادامه مومنین را به سه گروه تق

( 17محمد:«)تَقوْاهُمْ آتاهُمْ وَ هُدىً زادهَُمْ اهتَْدَوْا الَّذينَ وَ»گمراهی به سمت ايمان و هدايت خارج می شوند. 

 وَ آمَنُوا الَّذينَ»گروه دوم که خواص هستند از صفات نفسانی به سمت نور روحانیت ربانی خارج می شوند 

 يَّتُهَاأَ يا»( يعنی با ذکر او اطمینان قلب  پیدا می کنند  و در معرض خطاب: 28رعد:«)اللَّه بِذکِْرِ قُلُوبُهُمْ تَطمَْئِنُّ

قرار می گیرند و چون از ظلمات صفات غیر مرضیّة به  (27-28فجر:)«ربَِّکِ...  ىِلى ارْجِعی الْمطُْمئَِنَّةُ النَّفْسُ

خارج می شوند و به مقام خواصّ عباد  (28-29فجر:«)عِبادي فی فاَدْخلُی مرَْضِیَّةً راضیَِةً»...صفات سوي نور 

. گروه سوم که خاص ترين خواص مومنین (30فجر:)«جنََّتی ادْخلُی وَ» او يعنی در جنت او وارد می شوند

ی شوند که مقام اصحاب کهف خارج م« قديم»هستند از ظلمات حدوث خلقی به سمت  نور تجلُّى صفت 

 است. 

سپس صدرا در جمع بندي بحث خود در باره اين آيه می گويد اغلب مفسرين معتقدند ظلمات و نور در 

اين آيه کنايه از کفرو ايمان است و خروج از ظلمات به برهان عقلی عبارتست از اينکه انسان به ياري حق 

ت يافته و به حقايق ربانی مومن می شود و تمام اين مسیر خروج از نادانی خارج می شود و به تعالیم الهی دس

 1از قوه به فعل به سبب افاضات خاص حق تعالی ممکن می شود.

                                                      

ــّرون على أنُّ المراد هاهنا من     - 1 و الملزومات، فتکون الآية   و ما يجري مجراهما من اللوازم   « الکفر و الايمان »هما  « الظلمات و النور »أجمع المفسـ

-الذي هو ضرب من العلم  -و أدخله ىلى مرتبة الايمان -الذي هو ضرب من الجهل  -صريحة فی أنُّ اللُّه تعالى هو الذي أخرج الإنسان من مرتبة الکفر  

شکّ أن کل   ق الربّانیة، عالما بالمعالم الإلهیة، و لا.و البرهان العقلی علیه هو أن الإنسان فی مبدأ الفطرة خالیة عن العلوم کلها، ثمّ قد يصیر مؤمنا بالحقائ  

الإنسانیة عنه    ةما يخرج من القوةّ ىلى الفعل بحسب الکمال العلمی فلا بدّ له من سبب يخرجه منها ىلیه ...و الذي أفاض نور الايمان على النفوس الساذج   
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علاوه بر آيه الکرسی مشتقات واژه ولايت در برخی ايات ديگر قرآن نیز مطرح شده که بررسی آنها جهت 

ارزشها  اجتماعی به مثابه عامل تثبیت ايمان و رواجتبیین بهتر معناي ولايت و استدلال براي ضررورت عاطفه 

لازم می باشد. مشتقات مفهوم ولايت در  قرآن کريم ناظر به هر دو معناي مثبت و منفی يعنی نزديکی و 

در قرآن معمولا در معناي سرپیچی و اعراض « تولی»دوري يا سرسپردگی و سرپیچی است. کاربرد مفهوم 

 خُذوُا طُّورَال فَوقَْکُمُ رَفَعنْا وَ میثاقَکمُْ أَخَذْنا ىِذْ وَ»ع از تعهداتشان در کوه طور است. نظیر اعراض قوم موسی 

 نْتُمْلَکُ رَحمَْتهُُ وَ عَلَیکْمُْ اللَّهِ فَضْلُ لا فلََوْ ذلِکَ بعَْدِ مِنْ تَوَلَّیْتُمْ * ثمَُّ تتََّقُونَ لَعَلَّکُمْ فیهِ ما اذکُْرُوا وَ بِقُوَّةٍ آتیَْناکُمْ ما

در تفسیر منسوب به امام حسن عسگري ذيل اين آيه آمده, تولی در اينجا به .(63-64بقره:) «الخْاسِرينَ مِنَ

معناي اعراض از تعهداتی است که به موسی ع داده بودند و اگر فضل الهی شامل حالشان نمی شد و مهلت 

به نظر می رسد فحوا ي کلام خدا  1 ند.توبه, انابه و جبران داده نمی شد, دچار خسارت چشمگیري می شد

 در اين آيه متضمن چند نکته است:

يکی اينکه مقصود از نقد رفتار قوم موسی ع در عهد شکنی, القاء ارزش وفاي به عهد به مخاطبان است. از 

 زاين رو با تنذير از خسران مبین و توجه دادن به فضل و رحمت الهی جنبه عاطفی آيه به صورت آمیزه اي ا

ترس و امید تقويت شده است تا فرآيندهاي عاطفی در ذهن مخاطب فعال شود وبراي رفتار و صفات خاصی 

                                                      
صلیةّ، و أخرجه )أخرجها( عن ظلمات التعلُّقات الدنی    سب الفطرة ا  صة فی     بح سه فی أول الفطرة ناق اوية ىلى نور القرب المعنوي الربانی... أنه کانت نف

سانیة، خالیة عن الکمالات العلمیة و العملیة، و مع ذلک مشارك للحیوانات فی ا غراض الشهوية و الغضبیة، بل أنزل رتبة و أض        سبیلا منها   لُّمعنى الإن

ــانیة، و المیل ىلى الدنیا و   ــب الجبّار، أو    فی الدواعی النفسـ ــبب دخول الجحیم و غضـ الإخلاد ىلى ا رض، فإن بقی على هذه الحالة التی هی بعینها سـ

سها  سبب        -کما هو عند بعض -نف ضاها فقد حصل له ما هو  شفیر جهنم، فإذا تنوّرت ذاته بالايمان الیقینی و المعارف الايمانیة و العمل بمقت فکان على 

ــاعة من          -کما هو عندهم   -و عینها دخول الجنان و مجاورة الرحمن أ    .فمعنى هذه الآية و غیرها من النقول المذکورة هو ما ذکرنا، فإن العبد لو خلُّی سـ
بین الدفع و بین   وتوفیق اللُّه تعالى لوقع فی الظلمات مما توجبه الشهوات و غیرها فصار ىمداد لطفه و ىفاضة نوره آنا فآنا سببا لدفع تلک الظلمات عنه،      

 ابهة، فبهذا الطريق يجوز استعمال الإخراج و الإبعاد فی معنى الدفع و الرفع.الرفع مش

سلَْافُکُمْ  توََلَّیتُْمْ [: ثُمَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ ]لهَُمْ - 1 ضلُْ فلََ«.عَنِ الْقیَِامِ بهِِ، وَ الوْفََاءِ بمَِا عوُهِدُوا علَیَهِْ بَعدِْ ذلِکَ مِنْ يَعْنِی توََلَّى أَ يَعنِْی  وَ رَحمْتَهُُ یْکُمْعلََ اللَّهِ وْ لا فَ

ضلُْ اللَّهِ علَیَهِْمْ بِإِمْهَالهِِ ىِيَّاهُمْ للِتَّوْبةَِ، وَ ىنِْظَارهِِمْ لمِحَوِْ الخَْ    سلَْافِکُمْ، لوَْ لَا فَ سِرِينَ  مِنَ طیِئةَِ بِالإِْنَابةَِ لَکنُتُْمْعلََى أَ سن    س الْمَغبْوُنِین)تف الخْا سوب به امام ح یر من

 )تفسیر صافی(: أعرضتم عن الوفاء بالمیثاق، بعد أخذهبَعدِْ ذلِکَ مِنْ توََلَّیتُْمْ سوره بقره(ثُمَ 64عسکري ذيل آيه 
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که متناسب با ارزش وفاي به عهد است در او رغبتی ايجاد بشود. اصولا تنذير و تبشیري که در اين آيه و 

 ارد.ساير آيات مطرح می شود نقش فعال سازي فرآيندهاي عاطفی مخاطب را برعهده د

است نشان  هاي تربیتی و گران قیمت انبیاء الهیديگري اينکه اين آيه و آياتی از اين قبیل که ناظر به تجربه

می دهد  صرف تعهدات و قراردادهاي اجتماعی نه عاملی قوي و ترغیب کننده اي جدي است که مردم را 

ه پیچی و بدعهدي است. احتمالا آنچبه انجام تعهداتشان برانگیزد و نه مانعی قوي براي جلوگیري از سر

موجب اين تصمیم جمعی براي سرپیچی و زيرپا گذاشتن تعهدات شده, انگیزه هايی است که به منافع 

 مشترك يا تعصبات گروهی نسبت به سنن و ارزشهاي قبیله اي مربوط می شود. 

توان تبیین  بیش از« ه اجتماعیعاطف»از اينجا معلوم می شود که  توان تبیین کنندگی ايده اخیر يعنی ايده 

است که توسط فیلسوفان سیاسی مدرن همچون هابز, جان لاك و روسو « قرارداد اجتماعی» کنندگی ايده 

مطرح شده زيرا انسجام و نظم پايدار اجتماعی اگر به قوانین و ضمانت هاي اجرايی آن, موکول شود و 

ار رفتارهاي قانونی مردم قابل تبیین و توجیه است و رفت قانون حافظ منافع مردم خردمند و مطلع باشد, صرفا

قانون گريزانه به عنوان شرور استثنائی تلقی می شود. يعنی دو عامل اطلاع از قانون  و منفعت بردن از ان 

کافی است که مردم به قانون گردن نهند. ولی کاربرد مفهوم ولايت به معناي عاطفه اجتماعی در قرآن نشان 

صرف اطلاع و منفعت براي پیروي از قانون و نبعیت از ارزشهاي احتماعی کافی نیست. زيرا  می دهد که

پاي بندي به قانون همچون ساير ارزشهاي اجتماعی در گرو يک عاطفه عمومی نظیر ترس از عواقب 

اي فاز يکسو التزام به ارزشی همچون و« عاطفه اجتماعی»خطرناك يا دلبستگی به قانون گذار است. ايده 

عهد و رفتار و صفات اخلاقی نظیر آن را تبییین می کند و از سوي ديگر رفتار عهد شکنی قوم موسی ع را 

تبیین می کند زيرا در هر دو مورد عاطفه اجتماعی با اتکا به عواملی نظیر منفعت طلبی و عاقبت انديشی يا 

ی شکل گرفته و به صورت گرايشتعلق خاطر به ارزشهاي گروهی )مثلا احکام شرعی يا سنتهاي قومی( 

 عمومی و نسبتا پايدار به رفتاري خاص خود را نشان می دهد.

نساء که در زمره آيات الاحکام سیاسی است داراي وجه عاطفی قوي تري  115فحواي کلام خدا در آيه  

ر آيه د« اللَّه رضْاتِمَ ابتِْغاءَ»ماهیت عاطفی دارد به خصوص چون پس از « الرَّسُولَ يشُاقِقِ»می باشد. کلمه 
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 يَفْعلَْ مَنْ وَ النَّاسِ بَیْنَ ىصِْلاحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بِصدََقَةٍ أَمَرَ مَنْ ىِلاَّ نجَْواهُمْ مِنْ کَثیرٍ فی خیَْرَ لا»قبل آمده است. 

 غَیرَْ يتََّبِعْ وَ الْهُدى لَهُ تبََیَّنَ ما بعَْدِ مِنْ ولَالرَّسُ يُشاقِقِ مَنْ وَ عظَیماً أَجْراً نُؤْتیهِ فَسوَْفَ اللَّهِ مَرضْاتِ ابتِْغاءَ ذلِکَ

. علاوه براين کلمه نجوي که (114-115نساء:) «مَصیراً ساءَتْ وَ جَهَنَّمَ نُصْلِهِ وَ تَوَلَّى ما نُوَلِّهِ المُْؤْمنِینَ سَبیلِ

 عقیده مربوط است و توصیه به سه ظاهرا علیه برنامه هاي پیامبر بوده ولی به پنهانی هاي افراد همدل و هم

موضوع اخلاقی يعنی امر به صدقه اصلاح ذات البین و اشاعه معروف از جنبه هاي عاطفی روابط اجتماعی 

در اين واقعه خبر می دهد. تا کید بر اينکه همه چیز روشن است هم راه مومنین و هم هدايت هاي رسول 

ود ندارد, اين مطلب نیز نشان می دهد عامل جداشدن ص و براي جدايی دلیلی همچون فقدان شناخت وج

آنها از حضرت رسول ص و مومنان انگیزه هاي عاطفی داشته است. از اين پس گويا اعراض و سرپیچی از 

طريق مومنانی که خواهان رضاي حق هستند و جدايی از پیامبر, هیچ معنايی بجز تمناي وصل به غايتی ديگر 

د که خداوند اين تمنا را اجابت می کند و اين گروه معارض پیامبرش را که خود ندارد. از اين رو وعده دا

خواهان جهنم هستند, به وصال جهنم می رساند.  همراهی بشارت و انذار در کنار اشاره به غايات دو گانه 

ده آيه سبب شص « الرَّسوُلَ يشُاقِقِ»و اشاره به جدايی, دوري و « وصل به جهنم»يا « نیل به رضاي خدا»يعنی 

يک جنبه عاطفی نسبتا قوي داشته باشد.  اين آيه از جنبه عاطفی انگیزه هاي رفتار فردي و ارزشهاي اجتماعی 

 حکايت می کند.

در آيه هفتاد و نه سوره اعراف که اعراض قوم نوح « النَّاصحِینَ تحُِبُّونَ لا»به نظر می رسد عباراتی همچون  

ند نیز به عاطفه اجتماعی نسبتا تثبیت شده قوم نوح اشاره دارد. چه اينکه را به عواطف آنها تعلیل می ک

( توسط امام حسین ع در روز 196)اعراف:«الصَّالحِینَ يتََوَلَّى هُوَ وَ الْکتِابَ نَزَّلَ الَّذي اللَّهُ ولَِیِّیَ ىِنَّ»تلاوت ايه

هیان خصی و سلامت عاطفه اجتماعی سپاعاشورا احتمالا به اين دلیل بوده که از يکسو صحت انگیزه هاي ش

خود را به نمايش بگذارد که دلسپرده ولايت الهی هستند و شاکله يا فعلیت نفس آنها صالح است. و از سوي 

ديگر نشان دهد که انگیزه هاي فردي و در عین حال عاطفه اجتماعی سپاه دشمن از دلسپردگی به خدا ناشی 

نسبتی ندارد. زيرا مطابق اين آيه و آيه الکرسی ولايت الهی نصیب نشده و با ولايت الهی و عمل صالح 

 مومنان و صالحین می شود.
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غالبا ولايت مستلزم تصرف يک دوست در امور دوست ديگر است، ... مولى »به اعتقاد علامه طباطبايی 

ر دهد چون متاثىدهد، تا بیشتر به او تقرب جويد، اجازه معلیه اجازه دخالت در امور خود را به ولیش مى

از خواست و ساير شؤون روحى او است، پس تصرف محبوب در زندگى محب، هیچگاه خالى از حب 

 (. 236: 3، ج1374)طباطبايی/موسوي همدانی، « نیست

 مُستَْکبِْراً وَلَّى آياتنُا عَلَیْهِ تُتْلى ىِذا وَ»به اين معنی اشاره دارد. « ولُّى عنها»با تقدير  7براي مثال سوره لقمان آيه 

؛ چون آيات ما بر او خوانده شود از آنها بحالت تکبّر اعراض کند گوئى که آنها را نشنیده. «يسَْمَعْها لمَْ کَأَنْ

 قَوْمهِمِْ ىِلى وَلَّوْا قضُیَِ فَلمََّا»دلالت بر همین معنا دارند.  142و سوره بقره آيه  29همچنین سوره احقاف آيه 

 لسُّفَهاءُا سَیقَُولُ»ندن قرآن تمام شد رو کردند و برگشتند بسوى قوم خويش براى انذار. چون خوا« مُنْذِرينَ

ان که در شسفیهان از مردم گويند چه چیز آنها را از قبله«. عَلَیْها... کانُوا الَّتی قبِْلَتِهِمُ عَنْ وَلاَّهُمْ ما النَّاسِ مِنَ

 لکَمُُقاتَ لَوْ وَ»به معناي روکردن است. « لَوَلُّوا الَیکُْمُ الادْبارَ»ير با تقد 22آن بودند برگردانید. سوره فتح آيه 

 يعنى اگر کفُّار با شما می جنگیدند حتما به شما پشت می کردند و می گريختند.«الْأدَْبارَ... لَوَلَّوُا کفََرُوا الَّذينَ

( هر که پس از اخذ میثاق، از قبول حق 82آل عمران:) «الفْاسِقُونَ هُمُ فَأوُلئِکَ ذلِکَ بَعْدَ تَوَلَّى فَمَنْ»مثل  

( 22محمد:)« أَرْحامکَُمْ تُقَطِّعُوا وَ الْأَرْضِ فِی تفُْسِدُوا أَنْ تَوَلَّیْتُمْ ىِنْ عَسیَْتُمْ فهََلْ»اعراض کند آنها فاسقانند. 

( بر شیطان حتمى است 4حج:«)يضُِلُّهُ فَأنََّهُ تَوَلاَّهُ مَنْ أَنَّهُ عَلَیْهِ کتُِبَ»ظاهرا تولُّى در آيه بمعنى اعراض است. 

( هر که از شما آنها را 51)مائده:« مِنْهُمْ فَإِنَّهُ منِْکُمْ يتََوَلَّهُمْ مَنْ وَ»هر که او را دوست بدارد اضلالش میکند. 

 دوست اخذ کند از آنهاست.

 : يکی اينکه در موضوع ولايتجمع بندي: در مجموع از بررسی مفهوم ولايت در قرآن چند نکته معلوم شد

فعل الهی مشروط به فعل انسانی می شود يعنی بر خلاف خالقیت و ربانیت و ساير افعال الهی همچون جعل 

خلیفه در زمین, تقسیم روزي و جمع کردن بساط آسمانها و زمین,  در آيه الکرسی ولايت خدا مسبوق به 

( چه اينکه در جاي ديگري سرپیچی بنده نسبت به فعل 257بقره:«)مَنُواآ الَّذينَ وَلِیُّ اللَّهُ»ايمان بندگان شده 

 اءتَْس وَ جَهَنَّمَ نُصلِْهِ وَ تَوَلَّى ما نُوَلِّهِ»...خداوند تقدم دارد که سپردن سرپرستی او به آتش جهنم است. 

نیست.  طاغوت( نکته ديگر اين است که ولايت صرفا رابطه قلبی يک شخص با خدا يا 115)نساء:« مَصیراً
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بلکه ولايت عبارت است از مشارکت در يک شبکه از روابط وجودي خاص که يا طاغوتی يا الهی است. 

زيرا مثلا ولايت خدا علاوه بر تقرب به خدا شامل تقرب به مقربان خدا و همه آنچه نزد خدا مقربند می 

و دشمنان خداست. اين گرايش  شود. علاوه بر اين ولايت خدا شامل دوري و پرهیز از غضب و سخط الهی

مثبت يا محبت به مولا و گرايش منفی يا عداوت نسبت به دشمنانش که در مفهوم ولايت نهفته است, نشان 

می دهد که ولايت چیزي بجز يک عاطفه شخصی و يک رابطه دو طرفه و رفاقت است, ولايت وراي يک 

ق آراء يا همکاري و تعاون است. ولايت شامل هم کیشی ساده, همفکري و وفاق نظر است. ولايت فوق اتفا

شبکه به هم پیوسته اي از دوستی ها, دشمنی ها, موافقتها, مخالفتها, سنتها, نقدها, همکاريها, رفاقتها, مواضع, 

ضوابط,  اصول و روشهايی است که صرفا بر يک مبنا يعنی نزديک شدن به مولا يا دورشدن از مولا شکل 

. اين شبکه به هم پیوسته ولايت همان عاطفه 1فیِمَنْ تَوَلَّیْتَ تَولََّنِی مام رضا ع می فرمايند:امی گیرد. از اين رو 

اجتماعی تقويت شده است که اگر در میان مومنان و در تقابل با کفار و منافقان شکل بگیرد, انتظار می رود 

 مومنین تثبیت نمايد. بدون شک حقايق دين را به ارزشهاي اجتماعی تبديل کند و آنها را در فکر وعمل

تثبیت ارزشها  در قلب هاي مردم و ايجاد تغییر در رفتار آنان و ترغیب ايشان به کسب ملکات اخلاقی 

متوقف است به فهم دقیق تغییرات عاطفی گروه هاي مختلف سنی/ جنسیتی و طبقات مختلف 

ت. اطفه اجتماعی و تقويت آن اساقتصادي/فرهنگی. رواج و تحکیم ارزشهاي دين در گرو شکل گیري ع

از اين رو بسیاري از مناسک و آئینهاي ما به خصوص شعائر اسلامی همچون اقامه جمعه و جماعت, زيارت, 

 اعیاد اسلامی و غیره ناظر به ايجاد و تقويت عاطفه اجتماعی است.  

وع ولايت قیق در موضنکته سوم اينکه از وجه عاطفی ولايت در بحثهاي حوزه سیاست غفلت شده است. تح

از گذشته مطرح بوده ولی از انقلاب اسلامی به بعد اين تحقیقات بیشتر در حوزه سیاست شکل گرفته و با 

مفروضاتی همراه شده که در ديدگاه تعارض ريشه دارند. به نظر می رسد مفروضاتی همچون تعارض عقل 

یر گذاشته کز است, بر تبیین مفهوم ولايت تاثو عاطفه که خود بر فروکاست عقلانیت به شناخت يا علم متمر

                                                      
 1406مؤسسل آل البيت عليهم السلام , )الفقه المنسوب إلخ الإمام الرضا عليه السلام- 1
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اند. ولی اين تعارض با معنايی که حکما به پیروي از تعالیم اسلام براي عقل در نظر گرفته اند, متفاوت است. 

 براي مثال علامه طباطبايی معتقدند:

در کنار  شعشق يا عاطفه عِدل عقل نیستند بلکه فرآيندهاي عاطفی نظیر انگیزش, هیجان, کشش, ران 

فرآيندهاي شناختی نظیر تصور, حفظ, بازخوانی, سنجش و غیره  فعل تعقل را ممکن می سازند. به عبارت 

ديگر نفس در مقام عقل داراي قوا يا استعدادهاي شناختی و همچنین قوا يا استعدادهاي عاطفی است. علاوه 

ود که و به عقل عملی مربوط می شبر اين مطابق نظر حکماي پیشین, سیاست بخشی از حکمت عملی است 

عرصه اخلاق, ارزشها, عواطف و انگیزه هاست. به نظر می رسد تبیین مفهوم ولايت به گونه اي که عشق و 

حکومت همچون دو ساحت يک حقیقت لحاظ شوند, هم به ديدگاه اسلام در باره سیاست نزديکتر است 

ا ور شود که ولايت به مثابه سرپرستی امور جامعه بو هم براي توسعه نظريه سیاسی دلالت دارد. نبايد تص

ولايت به معناي محبت و دوستی ناسازگار است. تفکیک جنبه عاطفی از جنبه سیاسی ولايت, موجب می 

شود بسیاري از امتیازات حکومت دينی نظیر اتکاي آن برتلاشهاي مومنانه يا تمرکز آن بر هدايت مردم از 

 دست برود.  

به معناي تقرب, به حق باشد يا باطل, شخصی باشد يا «و ل ي»لغوي ولايت و ريشه آن به واقع معناي 

اجتماعی, در ذات خود ماهیت عاطفی دارد. بنابر اين  وجه اجتماعی يا سیاسی ولايت با وجه عاطفی آن در 

ر چند ه تعارض نیست. اصولا تفاوتهاي ولايت با دموکراسی در همین جنبه عاطفی ولايت ريشه دارد. زيرا

در دموکراسی بر نقش مردم  تاکید می شود ولی نقش مردم به ايجاد تشکیلات قانونگذاري و اجراي قانون 

محدود می شود. مردم صرفا از طريق انتخابات, واضعان قانون و احتمالا برخی مجريان را تعیین می کنند 

ند. ی ندارند بلکه مجبور به اجراي آنها هستولی بطور مستقیم در تدوين قراردادها و قواعد و آئین نامه ها نقش

امروزه سازوکارهاي نسبتا پیچیده و گسترده اي براي نظارت بر مردم و کنترل ايشان در جهت اجراي قوانین 

 موضوعه و انبوه آئین نامه ها و شیوه نامه ها, وجود دارد.

 ی يا تعهد وجدانی درگرومفهوم ولايت در قرآن بر عهد بستن/شکستن افراد متمرکز است. عهد قلب 

دلسپردگی تک تک افراد است نه کنترل کننده هايی نظیر قانون, بروکراسی و پلیس. از اين رو از منظر 
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حکومت برعهده مردم است يعنی قوام و پايداري حکومت به تعهدات وجدانی  -نه تاسیس -« اقامه»اسلام 

ولی ولايت بر عهد مردم استوار می ماند. از اين  مردم وابسته است.  پس بناي دموکراسی بر راي مردم است

رو دموکراسی به معناي سازوکار قانونگذاري با ولايت به معناي سازوکار وفاي به عهد متفاوت می باشد. 

 يُشْهدُِ وَ نیْاالدُّ الحْیَاةِ فِی قَوْلُهُ يُعجِْبُکَ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ»اين تفاوت به خوبی از اين آيه قرآن آشکار می شود:

 وَ النَّسْلَ وَ الحَْرْثَ يُهْلِکَ وَ فیها لیُِفْسِدَ الْأَرْضِ فِی سعَى تَوَلَّى ىِذا * وَ الخْصِامِ أَلَدُّ هُوَ وَ قَلْبِهِ فی ما عَلى اللَّهَ

 -ستچنانکه درسنت دموکراسی مرسوم ا –يعنی هر چند زبان بازي  (204-205بقره:)«الفَْسادَ يحُِبُّ لا اللَّهُ

خصومتهاي قلبی را پنهان می کند, ولی به محض روي گرداندن )دور شدن باشد يا سرپیچی( تلاش براي 

فساد و نسل کشی و غیره آشکار می شود و می تواند خصومتهاي باطنی را هم آشکار کند. بنابر اين 

ب ومت در قلدموکراسی بر خلاف تولی با نزديک شدن يا دور شدن, روي کردن يا روي گرداندن و خص

 يا محبت هیچ سر و کار ندارد.

براين اساس معلوم می شود که مطابق با مفهوم ولايت اين انگیزه هاي فردي و عاطفه اجتماعی است که  

( روايتی نقل شده مبنی 205تعیین کننده رفتار است نه قانون و سازوکارهاي متعلق به آن.  ذيل اين آيه )بقره:

فساد کردن و عصیان و سرکشی و نابودي مزارع و نسل کشی و ستمهايی همراه بر اينکه اعراض از تو با 

بوده که با آنچه نزد تو تعهد کرده اند در تباين است.)تفسیر منسوب به امام حسن عسکري) ع( همچنین 

ده کلمه فاسقون به در تفسیر صافی آم( 82عمران:آل)«الفْاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِکَ ذلکَِ بَعْدَ تَوَلَّى فمََنْ»ذيل آيه 

معناي قانون گريزان يا کسانی است که از میثاق و تعهدات و قراردادهايی که بسته اند تمرد می کنند. در 

قاموس قرآن نیز ذيل همین آيه, فاسق را به معناي متمرد پس از اخذ میثاق دانسته و تولی را از باب تفعل به 

وستی و سرپرستی ديگري, معرفی می کند. تقريبا در معناي اعراض از دوستی و سرپرستی يکی و اخذ د

اغلب آياتی که تولی به معناي تمرد و سرپیچی از تعالیم پیامبر آمده, وعده عذاب و انذار نیز مطرح شده 

  1است.

                                                      
وَ کَفَرَ يُرِيدُ مَنْ لَمْ يتََّعِظْ وَ لَمْ  توََلَّى ىِلَّا مَنْ فِی قوَْلهِِ تَعَالَى آمده: عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ ع 351ص8(در بحار ج23)غاشــیه:« کَفَرَ وَ ىتوََلَّ مَنْ ىِلاَّ»ذيل آيه   - 1

 بَرَ يُرِيدُ الْغلَیِظَ الشَّدِيدَ الدَّائِمفَیُعذَِّبهُُ اللَّهُ الْعَذابَ الأَْکْ يُصدَِّقْکَ وَ جحَدََ رُبوُبیَِّتِی وَ کَفَرَ نِعمَْتِی
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( که بر ابلاغ پیام حق تاکید شده يعنی حجت تمام است و بطور 92همچنین در برخی آيات نظیر )مائده 

همه اين موارد نشان می دهد که تولی به معناي اعراض ناظر به شکستن  1اده شده است.ضمنی وعده عذاب د

میثاقها يا قانون شکنی است. پس ولايت به چیزي فراتر از قانون و قرار داد اجتماعی اشاره می کند يعنی 

د. بدون ی آورکه گاه حافظ و ضامن قوانین است و گاه زمینه نقد و نقض قانون را پديد م« عاطفه اجتماعی»

عاطفه اجتماعی هیچکدام نه قانون پذيري و نه قانون گريزي, نه مبارزه نه سازندگی محقق نمی شود. هرگونه 

تحرك اجتماعی در گرو تقويت عاطفه اجتماعی در گروه هاي هويتی يا در جوامع بزرگتر است. بنابر اين 

 تقويت عاطفه اجتماعی پايه تربیت سیاسی است.

 روابط انسانينهم: بخش 6-9

در مطالعات علوم اجتماعی و در تبیین هايی که در باره عوامل شکل گیري گروه هاي اجتماعی و همچنین 

تغییرات پديد آمده در جوامع انسانی ارائه می شود معمولا برنیازهاي انسان به عنوان مبنا و اساس ارتباط با      

ک نسان جهت تبیین علل پیدايش و توسعه جوامع ي  همنوعان تاکید می شود. ولی تاکید بر نیازهاي طبیعی ا 

سعه می دهد. اتکاي تعاملات اجتماعی بر نیازهاي       سبت به ديگري را تو ستخدامی ن نوع ديدگاه ابزاري و ا

شد. با اين        شرفته, می با سان تا حد رباتهاي پی ضمنی به فروکاهش ان طبیعی به واقع  محتوي  نوعی گرايش 

علوم اجتماعی, بلکه همچنین ســیاســتگذاري ها و برنامه ريزيهاي اجتماعی ما  همه امروزه نه تنها تحقیقات

متاثر از چنین رويکردي است که می توان خصايص فرهنگ تکنیک زده را به خوبی در آن مشاهده کرد     

و اين رويکرد به واقع يک رويکرد فناورانه اســت. براي پرهیز از ادغام شــدن در رويکرد فناورانه و درك 

لايل پیدايش و توسعه روابط انسانی دو راه در پیش است يکی همان شیوه اصل موضوعی است که         بهتر د

در بخشهاي قبلی و بنابر اصول حکمت متعالیه, تحقیق را به پیش برد و ديگري تحقیق تاريخی و به کمک   

س        شیوه ا سانی از هر دو  ست. در اين بخش و براي فهم مبانی روابط ان شود.  تفادمنابع معتبر تاريخی ا ه می 

                                                      

ــوُلَ أطَیعوُا وَ اللَّهَ أطَیعوُا وَ»مائده:  92در فقه القرآن ذيل آيه  1 ــوُلنَِا عَلى أَنَّما فَاعلْمَوُا توََلَّیتُْمْ فَإِنْ احْذَرُوا وَ الرَّس ــت که : فَ« المْبُینُ البْلَاغُ رَس   إِنْآمده اس

 لوعید فَاعلْمَوُا أنکم قد استحققتم العذاب لتولیکم عما أدى رسولنا من البلاغ المبینا توََلَّیتُْمْ
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يعنی از يکسو با بررسی نخستین روابط انسانی احتمالا می توان به دلايلی براي تداوم و توسعه آن رسید و        

صل امکان فقري و           صل حرکت جوهري, ا صوص ا صول حکمت متعالیه به خ سوي ديگر با توجه به ا از 

 ت يافت. اصل تشکیک وجود, می توان به تبیین ضرورت روابط انسانی براي رشد دس
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 شکل گیري و توسعه روابط انساني 6-9-1

سعه روابط         شکیل جامعه و تو ست که تاکنون براي ت ستی و بی کفايتی فردي, مهمترين دلايلی ا نیاز به دو

میان انسانها از سوي انديشمندان ارائه شده است. تحقیقات باستان شناسی و مطالعات مربوط به اقوام بدوي         

ز به غذا, نیاز به امنیت, نیاز جنسی و نیاز به مراقبت, نخستین و ساده ترين عوامل شکل     نشان می دهد که نیا 

گیري روابط و حتی تشــکیل گروه هاي اجتماعی اســت. از اين رو روانشــناســان, جامعه شــناســان و عموم 

ب شـــکل بصـــاحب نظران بر اين نکته متفقند که نیازهاي طبیعی افراد و ناتوانی آنها در رفع اين نیازها ســـ

موجبیت »گیري و توســعه روابط میان آنهاســت. محققان رشــته هاي مختلف با اتکا به اين پیشــفرض يعنی 

ه توانسته اند به ساده سازي پیچیدگی هاي زندگی اجتماعی پرداخت« نیازهاي طبیعی در توسعه روابط انسانی

 و مسائل مربوط به زيست اجتماعی انسان را مورد مطالعه قرار بدهند.

ــی در نیازهاي    ــناس ــته هاي علوم رفتاري و علوم اجتماعی,  نوعی تبار ش اصــولا راهنماي تحقیقات در رش

ست          صل غلبه طبیعت گرايی ا سان به نیازهاي طبیعی حا ست. فروکاهش نیازهاي متنوع و پیچیده ان سان ا ان

ــانزدهم و هفدهم رخ داد. از اين   ــده هاي ش رو نقش راهبري  که  در جريان تحولات تاريخی علم و در ص

حیات انســـانی که قبلا حکما بر عهده عقل گذاشـــته بودند, دانشـــمندان علوم رفتاري و علوم اجتماعی  به 

به      « خود» نابر عل ــتند و ب به عنوان پیش فرض   «  خود»معنايی از  « فرد طبیعی»واگذاشـ در تحقیقات علمی 

لم ست. يک بررسی دم دستی در ادبیات ع    ا« نیازها و استعدادهاي طبیعی »پذيرفته شد که ناظر به مجموعه  

شان می دهد که در الگوي            سی, ن شنا سی و جامعه  شنا سه آن با ادبیات روان با «  یفرد طبیع» النفس و مقاي

مواجه هســتیم. زيرا اغلب حکما بر اين عقیده بوده اند که نفس ناطقه « نفس»فروکاســتی در معنا و جايگاه 

ات در ادبی« خود»ان حیات انسانی را برعهده دارد. ولی مفهوم نفس يا  وجه امتیاز انسان است و هدايت جري  

شاره دارد و از            ستعدادها و نیازهاي طبیعی ا ست که از يکسو به فهرست ا سازه اي انتزاعی ا معاصر به مثابه 

سوي ديگر به فهرست نیروهاي اجتماعی موثر بر خودپنداره فرد. به واقع از روابط دوسويه و چند سويه اي 

که در فهرست نیازهاي طبیعی و استعدادهاي فرد قابل شناسايی است, کلیت فعالی پديد آمده که با محیط      

ــد. تعامل اين کلیت يکپارچه يعنی             نیاز به   »فرد بر يک نیاز کلی يعنی   « خود»اجتماعی در تعامل می باشـ

ی اســت که کلیت فعال« ودخ»اســتوار می باشــد. به عبارت ديگر و بنابر غلبه الگوي فرد طبیعی «  همکاري
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از به نی»مشــتمل بر مجموعه اي از اســتعدادها و نیازهاي طبیعی اســت و  به ضــرورت يک نیاز کلی يعنی    

 اتصال پیدا کند. « ديگري»لازم است که با « همکاري

ی يک جهت رفع نیازهاي طبیع« ارتباط»يا بطور خلاصه ضرورت   «ارتباط با همنوع»بدين ترتیب ضررورت  

شفرض   شود.  ولی با رشد فناوري و رفع نیازهاي فردي     پی سان تلقی می  قوي براي فعالیت هاي اجتماعی ان

شفرض اعتبار خود را از دست بدهد. زيرا کاهش     به کمک آن, می توان پیش بینی کرد که کم کم اين پی

ــرورت  تو لا و در پربه واقع همین حا را کاهش می دهد.« ارتباط»يا حتی رفع نیاز به همکاري, اعتبار و ضـ

سیاري از نیازهاي افراد بدون ارتباط با همنوعان يا حضور و مشارکت در اجتماعات,         پیشرفتهاي صنعتی, ب

رفع شــدنی هســتند. از اين رو تمايل به تعمیق و تثبیت روابط با همســايگان, همکاران, خويشــاوندان,هم    

احتمالا افزايش صورتهاي مختلف  کلاسی ها, همشهري ها و غیره, در شهر هاي بزرگ روبه کاهش است.

گويی تنهايی شرط » 1تنهايی  که در کلان شهرهاي صنعتی مشاهده می شود, ناظر به همین بی نیازي است.     

ســخت و مطلق وجود اســت. اين موجوداتی که با ما در بهره مندي از منظره ســتارگان و گرماي خورشــید 

زند. اين پوشش گوشت و پوستی که چشمهايمان روي     سهیم اند چه اندازه درك نشدنی و ناپايدار و مرمو  

آن ســوار اســت در برابر دســتی که به ياري دراز شــده فرو می ريزد و تنها روح متزلزل و تســکین ناپذير و 

 (1394کريستوفر همیلتن «)گريزانی باقی می ماند که هیچ چشمی نمی تواند آن را دنبال کتد

سد   صلی در زمینه    « نیازهاي طبیعی» در رفع« نیاز به همکاري»به نظر می ر شترك که به عنوان يک ايده ا م

فعالیتها و روابط اجتماعی تلقی می شود, امروزه و با توسعه صنعتی, نقش تاريخی خود را از دست داده و      

ــتیبانی کند.  از اين رو غلبه الگوي فرد طبیعی بر تبار             نمی تواند تبیینها و نظريه هاي علوم اجتماعی را پشـ

 ــ ــناس ــايد هنوز ايده  ش ــان و فروکاهش آنها به نیازهاي طبیعی کفايت ندارد زيرا  ش یازهاي ن»ی نیازهاي انس

شــکل گیري جوامع اولیه را در دورانهاي باســتان توجیه کند ولی بدون شــک براي توضــیح  بتواند « طبیعی

                                                      
تجربه حضور در فرودگاه استانبول یا امارات یا هر فرودگاه پرجمعيت دیگري به شما نشان مي دهد كه انبوهي از افراد بدون  - 1

ه و ابزارهاي صنعتي همچون مهره هایي كه در خطو ط یک نياز به كمترین ارتباطي با یکدیگر و صرفا به كمک علائم كوتا

 كارخانه حمل و نقل قرار گرفته اند, در حال حركت و جابجایي هستند. 
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ته است,  پیشرف اين مسئله که چه چیزي عامل شکل گیري و توسعه گروه هاي اجتماعی, در جوامع صنعتی     

ــت ولی   ــفرض اغلب تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی اس کفايت ندارد. هر چند ايده نیازهاي طبیعی پیش

 تبیین هاي ديگري نیز در باره چرايی و چگونگی پیدايش جوامع و شکل گیري روابط انسانی وجود دارد.

 پیدايش نخستین روابط انساني   6-9-2

صورت   سانی وجود دارد. يکی روايت دينی و ديگري   دست کم دو روايت در مورد  بندي نخستین روابط ان

شکل گرفته           سی,  شنا سی و مردم  شنا ستان  روايت غیر دينی. در روايت غیر دينی که با اتکا بر تحقیقات با

شود. ولی در روايت دينی که      سان ها تلقی می  سانی, نیازهاي طبیعی و ناتوانی هاي فردي ان مبناي روابط ان

شکل می گیرد       به تعالی ساس نیاز هاي عقلانی  سانی بر ا شود روابط ان م پیامبران و کلام خداوند مربوط می 

سانی بر پیدايش نیازهاي طبیعی تقدم دارد         ستین رابطه ان شکل گیري نخ سعه می يابد. در اين روايت  و تو

 سانی است.وابط انولی در روايت غیر دينی حیات طبیعی انسان و نیازهاي طبیعی او مقدم بر شکل گیري ر

 روايت ديني)نیازهاي عقلاني(

مشــترکات اديان ابراهیمی در مورد زندگی حضــرت آدم س نشــان می دهد که وقوع وســوســه, هبوط به  

سر »زمین و حیات طبیعی پس از آفرينش  ست.      « هم ستین و تعمیق  روابط عقلانی میان آنها سان نخ براي ان

ــفر به زمین داراي ار    ــتین و       يعنی آنها قبل از سـ ــان نخسـ تباطی عمیق و وثیق بودند.  ارتباطی که میان انسـ

همســرش برقرار شــده در عالمی ماوراي طبیعت يعنی عالم فرشــتگان رخ داده و بنابر اين ماهیت عقلانی يا 

ــت و از اين منظر بر رابطه طبیعی آنها که پس از هبوط به عالم طبیعت رخ داده           ــته اسـ ماوراي طبیعی داشـ

ء حق است,  اسما « تمام»د. انسان نخستین که هدايت يافته الهی و تنها کسی است که دانا به     است, تقدم دار 

خلیفه خداوند و مسئول هدايت فرشتگان و ديگرانی است که يا از اسماء حق بی خبرند يا تنها به برخی از      

 آنها آگاهند. 



 گیريبندي و نتیجهجمع

1235 

صريح کرده  صرف     که منظور از 1حکما اتفاق نظر دارند وعلامه طباطبايی نیز ت سماء الهی در قرآن کريم  ا

ــري    « الفاظ » ــت بلکه يک سـ ــت که در عالم واقع وجود خارجی دارد.)طباطبايی      «  حقايق عینی »نیسـ اسـ

( علاوه بر اين برخی آيات و روايات  ناظر به اين معناست که  اسماء الهی حقايقی 28ذيل آيه  1المیزان, ج

ستند که ظهورات عینی متک  ساختار توحیدي عالم چند    وجودي والا مرتبه اي ه صولا  ثر و متنوعی دارند. ا

ــماء حق تعالی     ــا دارد عالم اس ــت اقتض ــهود ) ظاهر و باطن( اس ــتمل بر لايه هاي غیب و ش لايه اي که مش

ست به          شهود ما شد. حتی آنچه در عالم طبیعت وجود دارد و م ستی با ستگاه همه موجودات و عوالم ه خا

جودات و حوادث عالم  طبیعی همچون موجودات و عوالم ماوراي اســـماء حق مربوط می شـــود. يعنی مو

 طبیعی, خود به يک اعتبار ظرف ظهور برخی از اسماء الهی تلقی می شوند. 

ست که          شرايطی ا شروط به  سماء حق تعالی م ست که برخی از ظهورات ا نکته قابل تامل در اينجا همین ا

اذا »ســماء حق تعالی بنا به اراده حق تعالی که فرمود اقتضــاء می کند. يعنی هرچند ظهورات ا« خالق»اســم 

ضــروري اســت, ولی اين ظهورات گاه مشــروط اســت. براي مثال اســم  « اراد شــیئا ان يقول له کن فیکون

از جمله اســماء الهی هســتند که ظهور آنها در گرو « رحیم»يا اســم « منتقم»يا اســم « تواب»يا اســم « غفار»

ز جمله مقتضیات اين اسم حرکت, علیت و ماديت است. از اين رو با ظهور    است. ا « خالق»مقتضیات اسم   

ــنن و قوانین طبیعی از جمله حرکت, زمان,علیت)فاعلیت( ماديت)انفعال(,               ــم خالق, عالم طبیعت و سـ اسـ

ــیطره کامل اين قوانین و مقتضــیات   جســمانیت)بعد(, زوال پديد آمدند و پیدايش موجودات طبیعی زير س

 رخ می دهد.

موجب می شود که تعلیم همه  « خالق»دون شک مشروط بودن ظهور برخی اسماء الهی به مقتضیات اسم      ب 

شد. زيرا ظهورات آنها در عالم طبیعی موکول       ضور در عالم طبیعی ممکن نبا سماء براي آدم س بدون ح ا

شود. براي مثال   ب به اين است که انسان در طبیعت حضور پیدا کند و مبتلا به حیات طبیعی و نیازهاي طبیعی   

سم   شجره ممنوعه و           « غفار»ظهور ا سانی )خوردن از  شیطانی, فعل ان سه  سو شروط به وجود نهی الهی, و م

                                                      
 بقره به بعد 28ذیل ایه  1الميزان ج - 1
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وم می شود.  معل« انی جاعل فی الارض خلیفه»توبه کردن( است. بنابر اين ضرورت زيست طبیعی انسان از      

ر از اسماء حق هستند در گرو سفر انسان به يعنی تعلیم اسماء به ملائکه و همه آنها که خواهان هدايت و خب

 طبیعت و ايجاد يا خلق پديده ها يا رويدادهايی است که ظرف ظهور اسماء الهی بشوند. 

بدون حضــور انســان نخســتین و همســرش در زمین و پیدايش انســانهاي ديگر و پیدايش روابط میان آنها,  

سم غفار, تواب, منتقم, غ  شت. بدون چنین ظرفی که از  موقعیت يا ظرفی براي ظهور ا فور رحیم وجود ندا

ست)حديد    « دنیا»آن در قرآن کريم به  شامل لهو و لعب و تکاثر و تفاخر ا شده و  سماء خداوند  19تعبیر  ( ا

ست کم   سرش       « همه»يا د سان و هم ستین ان ضرورت رابطه نخ آنها,  ظهور و بروز پیدا نمی کنند. بنابر اين 

ست ن    سانی ا سماء الهی يا به تعبیر بهتر تح که اولین رابطه ان قق ه براي رفع نیازهاي طبیعی بلکه براي تعلیم ا

اسماء الهی است. از اين رو به نظر می رسد نخستین روابط انسانی ماهیت عقلانی)معرفتی/عاطفی( دارد, نه      

 طبیعی و بر نیازهاي عقلانی استوار است نه نیازهاي طبیعی.

 ماهیت عقلاني روابط انساني 

امی که انسان هاي نخستین براي کشف يا تحقق اسماء حق تعالی رهسپار سفر به عالم طبیعت شدند,          هنگ 

شکل گرفتند و به تدريج اين نیازها به نیازهاي       ست,  ضی حیات طبیعی آنها کم کم نیازهاي طبیعی که مقت

شدند و پس از اين بود که فرزندان ي        سانی  شدند و موجب تقويت روابط ان ضافه  ساء   رجال و»ا عقلانی ا ن

يا ايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس     »از آنها پديد آمد. از اين رو قرآن کريم می فرمايد       « کثیر

واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نســاء واتقواالله الذي تســائلون به والارحام ان الله کان  

«  هب»و توحید يعنی « ارحام»دهد که روابط انســانی يعنی  ( بخش دوم اين آيه نشــان می1نســاء«)علیکم رقیبا

ضوع امتحان الهی يعنی   سائلون »که مو ست چنانکه در ابتداي        « ت سفر پرماجرا صلی از اين  ست, هدف ا ا

 بر آن تاکید فرمود. « اتقوا»همین آيه نیز با عبارت 

خلق منها  »یامبري والا مقام است نکته جالب معرفی دومین انسان نه به عنوان يک زن بلکه به عنوان همسر پ

ساء: «)زوجها سپس يک زن را آفريديم و به آنها امر  1ن ( يعنی اينکه قرآن کريم نفرمود ما ابتدا يک مرد و 

شد که با هم رابطه برقرار کنند. در واقع نحوه بیان قرآن کريم محتوي اين نکته است که انسانهاي نخستین      
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ر مطرح نمی شــوند. بلکه بناي قرآن کريم برجســته کردن رابطه اين دو به عنوان دو فرد مســتقل از يکديگ

ــیت اعتبار و اهمیت دارد. زيرا           ــتر از مفهوم جنسـ ــت. بدين ترتیب  مفهوم زوجیت بیشـ يعنی زوجیت اسـ

ت نسبت داده می شود ولی زوجی   -و بدون ملاحظه ديگري -جنسیت خصلتی است که اغلب به يک فرد    

تشکل از دو طرف است اشاره دارد. تمرکز بر زوجیت )نه جنسیت( نشان می دهد      به يک رابطه که الزاما م

ست نه فرديت آنها. زيرا جامعه هاي کوچک و      سبات اعضا که نقطه اتکا هر گروه اجتماعی رابطه ها و منا

بزرگ بر روابط و پیوندهايی اســتوارند که میان افراد شــکل گرفته زيرا  آنها يک مجموعه اي متشــکل از  

 ادي فرد نیست  بلکه ساختاري است که به هر فرد موقعیت و نقشی می بخشد. تعد

در آيه اول ســوره نســاء از نوعی مشــايهت يا هم ترازي میان اين بانوي بزرگوار با « زوجها»براي مثال تعبیر 

ــت.  تعبیر              ــتگان اسـ وجود  نیز به ماهیت   « منها »پیامبري حکايت می کند که خلیفه خداوند و معلم فرشـ

سرش بر يک تعهد اجتماعی يا      ش  ستین و هم سان نخ ناختی اين زوجیت تاکید دارد. يعنی پیوند زوجیت ان

ه فرزندي است و جنبه وجودي دارد. تعبیر جعل ک-عقد قرار داد نکاح استوار نشده,  بلکه مشابه رابطه والد

صــورتبندي خلافت  قرآن کريم هم در باره زوجیت و هم در باره خلافت آورده نشــان می دهد که گويا

يعنی احتمالا اين زوجیت ناظر به  تکمیل مناسباتی است  1 نخستین انسان صرف نظر از زوجیت ممکن نبود.

ست. همچنین تعبیر     ساير مخلوقات او برقرار نموده ا شان می دهد « جعل منها زوجها»که خلیفه خدا با  که  ن

 د خاص با انسان کامل متعین شده است.هويت دومین انسان صرفا در پرتو اين رابطه ويژه و پیون

با توجه به اينکه هر ســه حادثه بزرگ يعنی تعلیم اســماء , خلافت الهی و زوجیت, همه قبل از هبوط يعنی 

پیدايش زيست طبیعی و ظهور نیازهاي طبیعی انسان رخ داده, معلوم می شود که اين مناسبات جنبه عقلانی 

                                                      
ره زمر آیه و سو 189آمده  ولي در دو جاي دیگر یعني سوره اعراف ایه « خلق منها زوجها» 1در حالي كه در سوره نساء ایه  - 1

آمده یعني به جاي خلق زوجيت از جعل زوجيت یاد شده و به نظر مي رسد ميان جعل خلافت براي « جعل منها زوجها»نعبير   6

 آدم س و جعل زوجيت از او ممکن است رابطه اي وجود داشته باشد.
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ــانهاي  1ت در قرآن و حکمت وجود دارددارند. بنا به تبیینی که از عقلانی ــانی که میان انسـ اولین رابطه انسـ

سانهاي کامل به خصوص پیامبران اولو العزم             شتگان و ان ست که میان فر سبتی ا شبیه ن ستین پديد آمده  نخ

برقرار می شود. ولی از جهت ديگر نخستین رابطه انسانی بر شباهتی بی نظیر میان آنها متمرکز است. يعنی       

کی يا قرب مقام همسر آدم س نسبت به او,  با شرايط ملائکه قابل مقايسه است و چون هنوز نیازهاي       نزدي

سانها با               ستین ان سد روابط نخ شود, به نظر می ر شاهده نمی  ست م صات حیات طبیعی ا طبیعی که از مخت

 يکديگر, ماهیتی عقلانی)معرفتی/عاطفی( دارد.

سان   شارت   بنابر روايت دينی در موضوع خلقت ان ست از يک: جعل خلافت, دو: ب , ترتیب فعل الهی عبارت

به ملائکه, سه: خلق آدم س, چهار: امر به ملائکه مبنی بر ضرورت سجده به آدم س,  پنج: امر به آدم مبنی 

بر ضـــرورت انباء و تعلیم ملائکه,  شـــش: آفرينش زوجی براي آدم س هفت: امر به آنها مبنی بر پرهیز از 

سان      شجره ممنوعه,   هشت, امر به آنها مبنی برهبوط و زيست طبیعی. اين مراحل هشت گانه قبل از ورود ن

صه عبارتند از:  پیدايش       صتهايی پديد می ايد که بطور خلا ست و با ورود او به طبیعت فر به عالم طبیعت ا

سازي,         شناختی )نه اخلاقی(خود ضرورت وجود  سیار,  فرصتی براي تحقق آزادي,  کل ش  مردان و زنان ب

گیري انواع روابط انســانی ) به خصــوص خويشــاوندي(, پیدايش خصــومت و عداوت. ســپس با  نزول     

هدايتهاي الهی,  صورتی خاص از بندگی )مختارانه( و فرصتی براي  تحقق تقوي و در نهايت امکانی براي  

هور عینیت يافتن و ظ ارزيابیهاي آينده  و رقم خوردن حیات ابدي پديد آمد. اينها همه آيات الهی هستند و

 شان در گرو خلق زوجی براي انسان نخستین و سفر آنها به عالم طبیعت است.

سبوق و موخر       سان و نیازهاي طبیعی در او م شود که يک, پیدايش حیات طبیعی ان بدين ترتیب معلوم می 

ــت و جامعه ) در اينجا زوجیت(بر طبیعت تقدم دارد. دو, ن          ــانی اسـ ر یازهاي عقلانی ب  از پیدايش رابطه انسـ

                                                      
اتب وجود و نخستين تجليات حق تعالي به عالي ترین مر« اول ماخلق الله العقل»بنابر تقریر حکما و بنابر حدیث متواتر  - 1

صورت وجودات عقلاني ظهور كرده اند. نسبت انسان با عالم عقل در قالب قوس نزول و قوس صعود تبيين مي شود. انسان 

 كامل كه خليفه خداست معلم موجودات عقلاني یعني ملائکه مي باشد.  
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سانی و تشکیل جامعه و         سه,  زوجیت يا ارتباط ان سانی تقدم دارد.  نیازهاي طبیعی در شکل گیري روابط ان

 زيست طبیعی براي تحقق همه آيات و ظهور همه اسماء الهی, يک امر ضروري و اجتناب ناپذير است. 

 نیاز به فهم  

ــان از   ــانی بر   از آنجا که عقل همواره وجه امتیاز انس ــت روابط انس ــده لازم اس ــاير موجودات قلمداد ش س

نیازهاي عقلانی استوار شوند. عقل در همه روايتها چه به عنوان قوه تمیز اشیاء تلقی شود يا به عنوان پرتوي   

ــتیابی به اهداف              ــیله اي براي دسـ از يک عالم ماورايی و حقیقتی عالی مرتبه قلمداد گردد, يا همچون وسـ

شود,  يا     صور  سان از حیوان            ت صل ان سان و ف صورت خصلت ممتاز ان سازي و غیره, در هر  ستعداد ابزار  ا

ــعه می يابد بلکه حتی روابط     ــانی نه تنها در پرتو عملکرد عقل توس ــود. بنابر اين روابط انس ــناخته می ش ش

ــرورت کلی ارتباطات فر   ــرورت خود را از عقل می گیرد. يعنی نه تنها عقل می تواند به ض ــانی ض با  دانس

سايرين پی ببرد و حتی جزء بجزء اين روابط, با راهبري عقل محقق می شود؛ بلکه از اين مهمتر عقل براي   

تکمیل و تکامل خود و فعال سازي کارکردهاي شناختی و کارکردهاي اخلاقی خود نیاز به ارتباط با ساير    

یل  است که اساس روابط انسانی را تشک    ذوي العقول )انسانها( دارد. بدين ترتیب اين نیازهاي عقلانی انسان   

 می دهد. 

اينکه تصور می شود نیازهاي طبیعی افراد گونه انسان موجب تاسیس وگسترش جوامع شده, خود به خود        

از عقلانیت  انسانهايی حکايت می کند که دست بکار تاسیس جوامع شدند. بنابر اين آنچه موجب تاسیس      

ــتعدادهايی براي  جوامع بود خود نیازهاي طبیعی نبود ــولا نیازهاي طبیعی  صـــرف نظر از وجود اسـ ند. اصـ

ادراك و تعقل در باره آنها, هیچ گونه فعالیتی را پديد نمی آورند. پس آنچه براي فرد حیاتی است و بقاي 

او را تامین می کند وجود عقل اســت. به واقع  حیاتی ترين نیاز فرد شــناخت نیازها و منابع تامین آنهاســت  

نفسه و فارغ از موضوع خود يک نیاز عقلانی محسوب می شود. به نظر می رسد نیاز هاي شناختی         که فی

ظاهر می شــود, در کنار نیاز هاي عاطفی مبناي توســعه روابط  « کنجکاوي»که از اوايل کودکی در قالب 

به معرفت و ت نسب« عقلانیت»و در دسترس می شود. با توجه به جامعیت تعبیر « نزديک»کودك با ديگران 

عاطفه معلوم می شود نیازهاي عقلانی شامل نیازهاي شناختی و عاطفی است در بخش بعدي براي نیازهاي     

 عاطفی به عنون مبناي روابط انسانی استدلال می شود.
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ــور در عالم    ــفر به طبیعت و حض ــان و جايگاه او در عالم ماوراي طبیعی, بدون س ــتین انس مقام والاي نخس

اده, غیبت, حرکت, زوال, خطا, عصیان و غیره است, می توانست سبب رکود و توقف      طبیعی که ظرف م

شــود. زيرا ســاير موجودات, برخی در اوج وحدت و شــرافت بودند و به همین دلیل از عالم ماده و کثرت 

ــت ماديت و حجاب و         ــل کرده به آن بی توجه و بی علاقه بودند و برخی ديگر  در عالم پسـ انقطاع حاصـ

ــت که موجب حرکت    کثرت و ــان اس ــال و يا اعتدال مراتب عالم انس ــر می بردند. نقطه اتص بی خبري بس

شتدادي ماده يا به تعبیر قرآن کريم   شود.      « خاك»ا صايص ماده( می  شتگان )عقول مجرد از خ به عالم فر

س      " شئه وحدت و کثرت و به تعبیر ديگر حدوث و قدم ا ؛ تبراي انسان، کمال مطلقی است که شامل دو ن

ند يا در ااما ديگر تعینات، يا تعینات ذاتی هستند که در دايره قدم و وحدت بوده و از حدوث و کثرت منزه

( صــورت اعتدالی جهان که 28،ص 3، ج1387)جوادي آملی،  "اندبهرهمحدوده حدوث بوده و از قدم بی

ق و افراد د و در نتیجه مصاديغايت انسان است موجب شده در انسان قابلیت پذيرش دو بعد متقابل پديد آي

صدر کائنات تلقی     شرافت و اوج ظهور قرار گرفته و به لحاظ وحدت و اطلاق خود،  آن برخی در نهايت 

 ،(3، ج1387ترين مراتب واقع باشند )جوادي آملی، ترين و نازلشوند و برخی ديگر در پايین

دادهاي طبیعی از جمله باد و باران, بارور      در حالیکه آيات قرآن کريم و همچنین روايات معتبر اغلب روي      

صريح             سبت می دهند. ولی بنابر ت شتگان ن ستارگان و غیره را به فر شید و  شدن زمین, حرکت ماه و خور

سان   ست. پس احتمالا خلافت زمین به چیزي   « جعل خلیفه در زمین»قرآن هدف از آفرينش ان شده ا اعلام 

ــتی امور طبیعت ا ــرپرس ــتگان  فراتر از اداره و س ــان طبیعت به تدبیر فرش ــاره دارد. زيرا بدون حضــور انس ش

ستعلا به مراتب عالی تر براي      ست ولی امکان ا سیار مهم و متنوع دچار ا حرکت دارد و به تغییرات طبیعی ب

موجودات طبیعی فراهم نبود. يعنی به رغم انواع حرکتهايی که در طبیعت رخ می دهد ولی هیچ  چیزي از      

تواند به عالم عقلانی فرشـــتگان اســـتعلا يابد. از اين رو خلافت آدم س در زمین شـــامل  عالم طبیعت نمی

ــط آدم س پديد می آيد بیرون از   ــود. ولی اين نوع حرکت که توس ــتعلاي طبیعت به ماوراي آن می ش اس

 وجود او نیست بلکه اين حرکت استعلايی شامل خود آدم س نیز می شود. 

سانی        يعنی در حالی که ملائکه پديد سو بنابر ذات ان سان کامل از يک ستند, ان آورنده حرکت در ديگران ه

ــوي ديگر بنابه کمالات خود خواهان تکامل ديگران           ــت و از سـ خود و میل ذاتی خود خواهان تقرب اسـ
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سانهاي کامل, خود و ديگران را با هم به حرکت در می آورد.       ساير ان ست بدين ترتیب آدم س همچون  ا

ــت و مقام خلافت الهی مانع حرکت تعالی جويانه آدم س نشــد. اگر تمناي تقرب به  يعنی زندگی در ب هش

ــت فريبهايش را بر         ــیطان نمی توانسـ مقامات عالی تر و بر خورداري از مراتب بر تر وجود, در او نبود, شـ

ست. از ابنیان نهد. زيرا وسوسه هاي شیطانی معطوف به خواسته ها يا نیازهاي انسانی « ملک لايبلی»عبارت 

خوردن از شجره ممنوعه را به غبطه آدم س نسبت به مقام حضرت رسول ص تعبیر      1اين رو برخی روايات

سول        2کرده اند. مطابق با اين نوع روايات شده يکی علو مقام حضرت ر ضوع  گويا  آدم س متوجه دو مو

رب ين رو هم میل تقيا پدري است. از ا« ابوت» خاتم ص و ديگري نسبت ضروري خودش با او که نسبت 

در او پديد آمد و هم میل به  -يا به کمک آن حضــرت  -به پرودگار و اســتعلاي مقام تا حد آن حضــرت

 در عالم طبیعت در او شعله کشید.« حقیقت محمديه»ترتیب مقدمات پیدايش و تحقق عینی 

امر ولايت حق تعالی, به واقع آدم س هم به شــرايط و لوازم اين مقام خلافت, هم به شــروط تحقق عینی   

آگاه شد يعنی  او چیزي را دانست که قرآن کريم به عنوان ضرورت ولايت خدا و رسول ص و مومنین به     

ــگفت آوري مورد تاکید قرار داده و فرموده : می پنداريد رهايتان می کنم تا ندانم کدامتان اهل                نحو شـ

ــول و مومنین را نمی پذيرد, ــبتم ان تترکوا و لما يعلم الله الذين » جهاد اســت و ولايت غیر خدا, رس ام حس

(   به 16ه)توب« جاهدوا منکم و لم يتخذوا من دون الله و لا رســـوله و لاالمومنین ولیجه والله خبیر بماتعملون

ضرورت تحقق اين حقیقت عالی مرتبه يعنی   ساير  را براي تحق« حقیقت محمديه»عبارت ديگر  آدم س  ق 

سمائی که بايد تعلیم بد  شده        ا سول ص و قبول ولايت او آگاه  ضرورت پیوند با حضرت ر سته و به  هد دان

                                                      
روایتي به این مضمون نقل مي كند كه آدم س پس از سجده ملائکه از  ابن بابویه در عيون اخبار الرضا ع از حضرت  رضا ع - 1

خداوند پرسيد آیا كسي برتر از من نزد توهست خداوند امر فرمود به عرش حق بنگرد ولي چون نگریست اسماء پنج تن را 

مبادا  آنهاست كه عالم را افریدممشاهده كرد و پرسيد آنها كيستند حق تعالي فرمود آنها فرزندان تو و برترین خلایقند كه بخاطر 

به آنها حسد ورزي ولي آدم س به مقام ایشان حسد ورزید و از جوار حق رانده شد. .... )ابن بابویه عيون اخبار الرضا ع تهران 

 (1387نشر جهان 
رآن كریم برآن تصریح . لازم است این نوع روایات را به گونه اي فهم شود كه با مقام آدم س  و خلافت او كه ظاهر آیات ق- 2

دارند سازگار باشد. حسادت صفت رذیله شيطان است كه برآدم و حقایق و ذوات مقدسي كه ذریه اوست سجده نکرد. از این رو 

 برخي روایات از ارادت آدم س به این ذوات مقدس حکایت مي كند و حتي توبه او را شامل توسل به آنها دانسته اند.
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ستعلا به مقامات           شرايط حرکت و ا ستراند و  سانی را بگ ساط حیات ان ست. از اين رو تن به هبوط داد تا ب ا

 عالیه را براي فرزندانش مهیا سازد. 

اظر به اجمال مطرح شده, بیش از همه ن بنابر اين گفتگوي خداوند و نخستین انسان که در اين نوع روايات   

به تمناي ذاتی انســان براي اســتعلا و تقرب اســت. در جريان اين گفتگو به شــرايط و مقتضــیات اين تقرب 

آگاه می شود و عاطفه و شناخت نسبت به سلسله مراتب اسماء نیز پیدا می کند که اين عین مقتضاي مقام         

ــت. ي   ــان اوس ــازگار با ش ــرت باري تعالی عقلانیت آدم س و س عنی آدم س چون فهمید که تقرب به حض

شته         ست طبیعی برايش مقدر گ ست که از حجابهاي زي شروط به پذيرش رنجی ا س »م ان فی لقد خلقنا الان

( و همچنین تحقق اسماء الهی و شروع حرکت خلايق به سوي حضرت حق که سرنوشت محتوم  9کبد)بلد

ست   صیر »خلايق ا سته به حضور   « الیه الم سفر پر رنج عالم       واب سپار  سرش ره ست, پس با هم ش در زمین ا

 (1387طبیعت شد.)امام خمینی 

بنابر روايت دينی,  اولین رابطه انســانی چند خصــوصــیت مهم دارد يک: به جعل الهی پديد آمده نه با قرار 

شري )اعراف   س  6و زمر 189داد ب ازمان و (  دو: در قالب زوجیت و الگوي خانواده شکل گرفته نه گروه و 

غیره,  ســـوم: ماهیت عقلانی دارد نه جنســـی يا طبیعی  چهارم: متکی بر قرابت وجود شـــناختی و نزديکی 

ست نه رابطه او با         شته ا شبیه رابطه او با فر ست نه نیاز مادي يعنی رابطه آدم س با همسرش  مرتبه وجودي ا

ست    سیب. هدف از اين رابطه بهره گیري طبیعی نی ست  بوته گندم  يا درخت  . نه تنها بلکه ارتقاء عقلانی ا

نیازهاي عقلانی مبدا ارتباطات انســـانی اســـت بلکه علاوه بر اين به نظر می رســـد ورود آدم س به طبیعت 

 )هبوط( نیز به جهت نیازهاي عقلانی يعنی فهم و تبیین اسماء الهی رخ داده است. 

 .نیاز به تعلق

ف نشان می دهد که نیاز به سرپرست مهربان قبل از تولد    آمار بسیار بالاي سقط جنین در کشورهاي مختل    

یه املاق نحن            ــ و بر تمام نیازهاي طبیعی تقدم دارد. چه اينکه قرآن کريم در آيه ولا تقتلوا اولادکم خشـ

به همین اولويت در نیازهاي انســانی اشــاره می کند.     (31نرزقهم و اياکم ان قتلهم کان خطا کبیرا)اســراء 

از سوي والدين يا هرکس ديگر و تا حدي که بتواند پذيراي زحمت سرپرستی يا ولايت    شفقت و مهربانی  



 گیريبندي و نتیجهجمع

1243 

ضمین می کند.        ساير نیازهاي طبیعی او را ت ست و بقاي او و رفع  شد, حیاتی ترين نیاز کودك ا کودك با

ان, ســکشــتار کودکان در يمن, لبنان, ســوريه و میانمار نیز نشــان می دهد که نخســتین يا فوري ترين نیاز ان

وجود سرپرست مهربان يا ولی مشفقی است که امورات مهم زندگی او را سرپرستی کند. پس اين نیازهاي 

ــکیل جامعه را فراهم می کنند زيرا افرادي که بطور طبییعی به    ــیم کار و تش ــباب تقس ــتند که اس طبیعی نیس

ــبت به نیازهاي                ــتند که نسـ ــوند کودکان )نه افراد بالغ( هسـ خود و نحوه رفع آنها و   جامعه افزوده می شـ

 ضرورت تقسیم کارها ناآگاهند.

ست که تامین          شفق و خردمندي ا سرپرستان يا اولیاء م از اين رو توسعه جامعه بیش از همه در گرو وجود 

ــلهاي   ــتمر نس ــل جديد را برعهده  بگیرند. يعنی اگر بقاي جامعه در گرو پیدايش مس تمام نیازهاي افراد نس

ست و جامعه ا  شفق        تازه ا ست و ولی م سرپر سعه می کند پس نیاز به  شروع به تو ز نقطه اي درون خانواده 

سل هاي تازه را فراهم کند, بر نیاز افراد تازه پديد     ستمرار پیدايش ن در خانواده و در جامعه که زمینه هاي ا

ولد افراد در هنگام تآمده به غذا و .. تقدم دارد. زيرا پیدايش نوزادان بر بقاي ايشان مقدم می باشد و اغلب   

شدت           1يا حتی کمی قبل تر به جامعه می پیوندند ساير اعضاي جامعه به  شفقانه  ستی م سرپر و به ولايت يا 

ستی افراد نابالغ يعنی کودکان, نوزادان يا جنین ها بدون     سرپر نیاز دارند. ولی دلیل افراد بالغ براي پذيرش 

 تواند بر نیازهاي طبیعی آنها اتکا داشته باشد.شک يک دلیل عقلانی)معرفتی/عاطفی( است و نمی 

فرزندآوري يا تکفل ايتام و بینوايان وظیفه دشــواري اســت که نمی تواند بدون حمايت فضــايل اخلاقی     

شد در حکمت و           شکیل و تداوم خانواده و  جامعه می با شرط ت ستی که  سرپر شود. يعنی ولايت و  محقق 

شه دارد نه طبیعت. بنابراين   ضاي     منطق ري ستگاه ف ستی که خا ل میل به جاودانگی و ارتقاء به مراتب بالاتر ه

ــانی و    ــعه روابط انس اخلاقی اســت می تواند براي تشــکیل خانواده و کفالت از نســل هاي نو همچنین توس

گسترش جامعه دلالت داشته باشد.  هرچند میلهاي طبیعی و از جمله میل جنسی نقش بسزايی در پیدايش و 

ــک نمی تواند همه وظايف و تعهدات            تثبیت خانواد   ــبات اجتماعی دارد ولی بدون شـ ه و حتی در مناسـ

                                                      
ه ناظر به سقط جنين و دیه و كفاره مربوط به آن و مسئوليت و اختيارات والدین و غيره است نشان بخش از احکام فقهي ك - 1

 مي دهد كه انسان حتي قبل از ورود به این عالم  داراي هویت اجتماعي است. 
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ــد فضــیلت اســت و تنها  با  آمیزش    ــتري براي رش ــتیبانی کند. بنابر اين طبیعت به مثابه بس خانوادگی را پش

ی نخصلتهاي طبیعی با خصلتهاي ويژه انسان يعنی خلق و خوي انسانی است که ايجاد و توسعه روابط انسا         

 ممکن می شود.

بکار گیري استعاره نفس براي توضیح ساختار جهان, توسط صدرا, دلالتهايی براي جهان شناسی دارد که         

معطوف به مراتب وجود يا هرم هســتی  اســت. نفس شــامل مراتب نباتی, حیوانی و ناطقه اســت و با اجزاء  

شکیل می ده    شخص واحد را ت د. جهان همچون نفس نیز داراي بدن, اتحاد واقعی دارد و در مجموع يک 

ــیده. بنابر اين جهان متکثر يک               ــد و و مراتبی که به وحدت رسـ ــت که در نهايت تکثرمی باشـ مراتبی اسـ

 حقیقت واحد و متشخص است که تکثر اجزاء آن در وجود انسان, همچون روح عالم به وحدت می رسد. 

سیده يا خلیفه و     سان کامل و به بلوغ ر ست که داراي چنین ظرفیتی براي وح البته اين فقط  ان دت ولی خدا

ــد.       ــیدن به اجزاء عالم می باشـ در هیچ يک از تعینات وجود و مظاهر و تجلیات واجب تعالی امکان    »بخشـ

تحقق وحدت وجود ندارد زيرا جمع دو نشئه در دو قوس وجوب و امکان منحصر به انسان است که آگاه     

مقتضــی تحقق آن اســت و در آن   "کن"اســت که فرمان  به جمیع اســماســت و او همان صــورت اعتدالی

سماء تفصیلیه و   هیچ کدام از وحدت ذاتی يا کثرت امکانی بر يکديگر غلبه ندارند؛ او مظهر حق از جهت ا

وحدت حقیقیه آن می باشد و آن صورت اعتدالی است که از عدالت کبرا برخوردار می باشد که بر جمیع 

ــو به واحديت که دايره عالم الوهیت و فوق آن مراتب مطلقه ذاتی و مقیده ک ونی احاطه دارد. او از يک س

 (25،ص 3، ج1387جوادي آملی، «.)است مرتبط می باشد و از ديگر سو به عالم طبیعت وابسته است

ستفاضه از عقول را         سان که هم امکان پیوند با مراتب والاي وجود و ا به نظر می رسد حقیقت دوساحتی ان

ست از جمله اينکه           برايش مهیا شیده ا صلتهايی به او بخ ساخته, خ سته اش  کرده و هم به طبیعت متکثر واب

شامل              ست ترين تا والاترين مرتبه را  ضی از پ سان عرض عري ستره حرکت جوهري ان شده يک: گ سبب 

رين يگردد. دو:  آزادي به معناي اختیار بخش مهم و ممتازي از سرشت انسان باشد سه: روابط انسان با سا         

به ديگري در نوسان باشد. که در هر صورت و    « تقرب»ديگري يا « تصرف »در برزخ میان دو سرحد يعنی  

تقرب بر تصرف نیز اشراف دارد. يعنی در حالی که نفس انسان, ديگري را براي    « وابتغوا الیه الوسیله »بنابر 
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رخه تجسد/تجرد گفته شد که   خود تصرف می کند, خود را  براي خدا به تصرف در می آورد. قبلا در چ  

ــم و نفس نباتی و حتی نفس حیوانی به تصــرف نفس ناطقه در می   ــامل جس مراتب نازل نفس يعنی بدن ش

ــد ايده هاي مجرد پديد می آيند اکنون نیز بايد توجه کرد که نفس همه چیز را براي   آيند و از ماده متجسـ

ــاند ولی خود را براي خدا   رفع نیازهاي طبیعی و اجتماعی خود به تصــرف در آورده و به مصــرف می رس

ــیره مجاهدان و شـــهدا به وضـــوح  اين چرخه   مصـــرف می کند چنانکه در مفهوم جهاد و همچنین در سـ

تصرف و تقرب عینی شده است.  در نتیجه نفس ناطقه به مقام نفس مطمئنه می رسد. از اين رو قرآن کريم 

نکه حیات ويژه و شايسته خود را تدارك نديده پشیمان می براي انسان دو سرنوشت معرفی می کند يا از اي

ــود يا  در تقرب به مقام  ــد: « نفس مطمئنه»ش ــان و انی له الذکري يقول يا لیتنی »می رس يومئذ يتذکر الانس

م می شود  فجر(  بدين ترتیب معلو«)قدمت لحیاتی...يا ايتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه  

 می باشند« نیاز به تعلق»یعی صرفا برخی از شئون يا برخی از انواع ظهور و بروز که نیازهاي طب

 .روايت غیر ديني )نیازهاي طبیعي( 6-9-3

شود       سبب می  سانهاي اولیه نظیر دستیابی به غذا و گريختن از خظر  بنابر روايت غیر دينی  نیازهاي مادي ان

صورت فردي و گروهی يا به حرکت    سان به  سايه قرب     که افراد ان شوند و در  در آمده يا به غارها پناهنده 

مکانی )يکجا نشینی يا کوچ دسته جمعی( کم کم روابطی شکل بگیرد که متکی بر تعامل در رفع نیازهاي    

سر می برند           شابه ب شرايط م سانی که در  ست و به تدريج تعلقات عاطفی و روابط پايداري میان ک طبیعی ا

ن روايت, عامل شــکل گیري جوامع انســانی, باعواملی که در انواع پرندگان, پديدار می شــود. مطابق با اي

 حشرات و پستانداران, سبب پیدايش زندگی جمعی می شود تقريبا يکی است.

ــته   نیاز به غذا ابتدايی ترين نیازي اســـت که می تواند هر گونه زندگی جمعی را تبیین کند. تحقیقات رشـ

ی از رهبري اجتماعی, خويشــاوندي, رقابت,  خشــونت, محبت,  هاي مختلف جانور شــناســی صــورت هاي

وفاداري, نظم و قاعده مندي, تربیت فرزند, مهاجرت, همزيستی مسالمت آمیز, همکاري در تهیه مسکن و    

صورت          سی  شنا شته هاي مختلف جانور  شان می دهد. علاوه بر اين تحقیقات ر غیره را درمیان حیوانات ن

ــونت, محبت,  وفاداري, نظم و قاعده مندي, تربیت  هايی از رهبري اجتماعی,  ــاوندي, رقابت,  خش خويش
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فرزند, مهاجرت, همزيســتی مســالمت آمیز, همکاري در تهیه مســکن و غیره را درمیان حیوانات نشــان می 

شود که            سبب  ست؟ مثلا چه چیزي می تواند  سانی به واقع در چی سانی اين روابط ان صلت ان دهد.. پس خ

ــد؟ همانطور که اگاهی  جغرافیايی نهنگ ها قابل                 روابط فیمابین  ــانها باشـ دلفین ها متمايز از  روابط انسـ

ــته نیز قیاس پذيرند. يعنی روابط اجتماعی      ــات عاطفی اين دو دس ــت روابط و گرايش ــانهاس ــه با انس مقايس

ضروري براي زيست طبیعی همچون آگاهی هاي ضروري براي زيست طبیعی در همه گونه هاي جانوري     

 حتی قوي تر از آنچه انسانها دارند در میان ساير حیوانات  خود به خود وجود دارد.  و

ــانی روابط                  ماهیت انسـ یازهاي عقلانی,  يا ن ناديده گرفتن حکمت  یازهاي طبیعی و  يا ن تمرکز بر طبیعت 

ــعه اين روابط را به مخاطره می اندازد. ملاحظه طب               یعت اجتماعی را تهديد می کند و حتی تداوم و توسـ

حاصل انديشه هايی است که  انسان را همچون جانور يا از نسل او می دانند « غذاخوري»يا « سفره»همچون 

ولی توجه به حیثیت عقلانی يا ناطقه انسان سبب می شود که طبیعت و حیات دنیوي همچون مدرسه تلقی      

عه جوامع توجیه پیدايش و توس  شود. از اينجا معلوم می شود که ايده نیازهاي طبیعی دستاويز مناسبی براي     

 نمی باشد و نمی تواند شکل گیري و تغییرات روابط انسانی را تبیین کند.

علاوه بر اين تجربه نشــان می دهد که  بســیاري از پديده هاي اجتماعی به روابط انســانها با مردگان وابســته 

س        سانی میان زندگان و مردگان در پیدايش و تو صولا نقش روابط ان ست. ا صاد, فرهنگ,  ا عه نهادهاي اقت

علم, ســـیاســـت, دين به خوبی نمايان اســـت. ما به عنوان موجوداتی تاريخی, در حیات اجتماعی خويش,  

اخته شود  س « ما»مديون مردگان هستیم زيرا میراث علمی فرهنگی سیاسی اقتصادي آنهاست که سبب شده        

سبت اين       شد. واقعا ن صی را به هريک از ما ببخ ست   و موقعیت خا سانی با نیازهاي طبیعی چی . نوع روابط ان

تجربه نشــان می دهد که انســانها به مردگان خويش افتخار می کنند, هويت خود را در رابطه با آنها درك 

ــاهیر و قهرمانان بلکه حتی افراد عادي پس از    ــرار دارند. نه تنها مش ــیوه هاي آنها اص می کنند و به ادامه ش

ــمانی   يعنی پس از نابودي ز  -مرگ  ــت طبیعی و بدن جسـ همچنان در زندگی افراد زنده کم يا زياد        -يسـ

ــور دارند و بر آنها و حتی برخی افرادي که بعدا به دنیا می آيند تاثیر گذارند. بدين ترتیب نیازهاي                  حضـ

 طبیعی نمی تواند دلیلی براي روابط انسانی با مردگان باشد. 
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ــود, نمی  در صــورتی که نیازهاي طبیعی و ناتوانی هاي  ــکل گیري روابط اجتماعی تلقی ش فردي مبناي ش

توان حضــور روش/ابزار را به عنوان يک جزء مکمل که می تواند نســبت ضــروري میان نیاز با رفع نیاز را  

ستخدام روش/ ابزار, حرکت هر موجود ناتوان و نیازمند براي رفع   تکمیل کند,  ناديده گرفت. در واقع با ا

ــانی به نیازهاي طبیعی و           نیازهاي خود,  احتمالا     موفق تر خواهد بود. به عبارت ديگر با ارجاع روابط انسـ

ــتخدام    ــود که مربوط به اس ــی از يک غرض کلی تر می ش ــانی, بخش ناتوانیهاي فردي, در واقع روابط انس

 هاي«کنجکاوي»روش/ابزار می باشد. هر چند فروکاست عقل تا حد روش/ابزار سابقه دارد ولی به واقع از 

ــمندان انجام می دهند و حتی مدح و ثنايی که در   ــايی که دانشـ ــوار و جان فرسـ کودکانه تا تحقیقات دشـ

صالت و واقعی بودن نیازهاي عقلانی حکايت می کنند. يعنی میل       شده همه و همه از ا ضیلت دانش ابراز  ف

 ازهاي عقلانیشــديد کودکان و بزرگســالان  به دانســتن, صــرف نظر از موضــوع آن  نشــان می دهد که نی

 تاحد نیازهاي طبیعی يا حتی بیشتر اصیل هستند.   

شناخت و حتی عاطفه تاثیر          ستند بر  شکار تر و فوري تر ه سد نیازهاي طبیعی که آ با اين همه به نظر می ر

گذارند. يعنی گرچه نمی توان نیازهاي عقلانی انســان به خصــوص  نیازهاي شــناختی و عاطفی را ناديده   

نیازهاي طبیعی را مبناي رشد و تشکیل روابط انسانی تلقی نمود ولی به واقع نیازهاي طبیعی با  گرفت و تنها

شــدت بســیار زياد همراه با درد و رنج فراوان و خیلی زودتر يعنی از لحظه تولد ظاهر می شــوند. از اين رو 

ر تعیین چه بسا نیازهاي طبیعی د نیازهاي طبیعی می توانند ساير نیازها و شیوه هاي رفع آنها را متاثر سازند.     

موضوع تعقل و همچنین در تعیین پاداشهاي مربوط به آن يعنی تعیین خوشايندي و ناخوشايندي حاصل از      

سازي مداخلات نیازهاي طبیعی در تعیین قلمرو   هرگونه فعل و انفعال نفس مداخله کنند. از اين رو منطقی 

ــت که در عین حال می تواند موضــوع  و موضــوع تعقل خود يک نیاز عقلانی )معرفتی/ عاطفی( ديگر اس

 روابط انسانی را به عقل گره بزند.

مداخلات نیازهاي طبیعی در تعیین موضـــوع و قلمرو تعقل به واقع با پیدايش خوشـــايندي/ناخوشـــايندي  

اعی مشکل گیري و توسعه گروه هاي اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهند. زيرا بقا و زوال گروه هاي اجت

ــور در گروه هاي اجتماعی محتوي نتايج   ــت. يعنی مادامی که  حضـ ــايندي نتايج  آنهاسـ تابع میزان خوشـ

خوشايندي براي فرد باشد, تعهد او را تضمین می کند. اين برداشت که خیلی به ديدگاه هابز نزديک است 
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شکل گیري جامعه يا گ    ستخدام روش/ابزار را به عنوان مبنايی براي  س می تواند ا ته روه هاي اجتماعی برج

 کند. 

استخدام روش/ ابزار, البته ماوراي نیازهاي طبیعی, فرهنگ تکنولوژيک را پديد می آورد که به نوبه خود  

می تواند تغییراتی اساسی در فرد و جامعه پديد آورد و از جمله نیازهاي طبیعی را دستکاري کند. همچنین    

ــانی و روابط اجتماعی را نیز برعهده  بگیرد. هر  فرهنگ يا رويکرد فناورانه می تواند ت ــبات انس ــعه مناس وس

ــنعتی غلبه يافته ولی به دلیل برخی   ــعه صـ ــر براي توسـ ــته جمعی بشـ چند رويکرد فناورانه در حرکت دسـ

چالشهاي بزرگی که پديد آورده با نقدهاي فراوانی روبرو شده است. رويکرد فناورانه بر ارزش نظم تاکید 

ــعه گرا کمک کرده, اين رويکرد بطور متقابل و با دارد و به تول ید ديدگاه هاي متنوع مديريت گرا و توسـ

ــناختی در مفهوم         ــی, به تنوع معناشـ ــتهاي چالشـ ــت. تنوع  « آزادي»فراهم آوردن فرصـ کمک کرده اسـ

توانســته ادبیات انتقادي و انديشــه هاي اخلاقی غرب را به خوبی تغذيه کند و ســبب  « آزادي»معناشــناختی 

پیدايش ديدگاه هاي آزادي گرا شود. به رغم تنوع جوامع و برخلاف گوناگونی روابط انسانها, در مجموع 

ضاد با         ست و در تقابل و ت سانی غلبه يافته ا سعه روابط ان می توان گفت رويکرد فناورانه, تا حدودي بر تو

 آن يک رويکرد آزاديخواه پديد آمده است. 

 رويکرد فناورانه 

ورانه يا ابزاري هر چند در ســنتهاي اســتبدادي گذشــته ريشــه دارد ولی در ســايه توســعه علوم  رويکرد فنا 

ست. از    ديد اوايل قرن هفدهم علوم طبیعی ج طبیعی و گسترش فرهنگ الحادي, بیش از پیش رواج يافته ا

ــان  وجود خداوند يا هیچ دلیلی براي ند کهه دادئمفهومی مکانیکی از طبیعت ار  ــتثنی کردن انسـ ز آن ا مسـ

سیارات, ساعت را الگو        وجود نداشت.  مشهور است که نیوتن در تبیین جاذبه عمومی و مکانیسم حرکت 

ــاخته, پرداخته و کوك کرده   ــاز ملکوتی س ــاعتی ديده که يک ســاعت س قرار داده و جهان را همچون س

ــت. اغلب محققان علوم اجتماعی به پیروي از  ــاز ملکوتی »اس ــاعت س از پیدايش  اورانهنیوتن, تبیینی فن« س

انســانها و شــکل گیري جوامع ارائه می دهند. آنها در تبیین پیوندهاي اجتماعی روش ســیســتماتیک شــکل 

ــاختار هاي اجتماعی را مد نظر قرار می دهند. گويا يک          ابتدا اجزاء جامعه را    « مهندس ملکوتی »گیري سـ

ست.  همچنین     سپس میان آنها پیوند برقرار کرده ا شناختی امروزه بر پديد آورده و   اغلب تحقیقات علوم 
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الگوي کامپیوتر متمرکز اســت و بر اســاس ويژگیها و عملکرد کامپیوتر اســت که مغز يا ذهن شــناخته می  

 شود. 

ــعه تحقیقات علمی ذيل  ــین اســـت بلکه توسـ نه تنها الگوي بکار رفته در تحقیقات تجربی اغلب يک ماشـ

شرفت جوام  شود.   رويکرد فناورانه و به منظور پی سامان دهی می  س »ع در فناوري,  انی تکنولوژي در علوم ان

ــیوه   عاً شـ مايز از در جهان بودن، نوعی آگاهی، تلقی می    نو باور دينی و       اي مت ند  مان نابراين، ه ــود و ب شـ

 (1394)میچکام و شاتسبرگ  1«اي شايسته ارزيابی نقادانه و تحلیل متأملانه و دقیق است    دموکراسی، پديده 

شود از اين جهت         تحقیقات در با شته هاي علوم اجتماعی مربوط می  شی که به ر صوص بخ سان به خ ره ان

داراي دو خصلت مشتر ك می باشند يکی اينکه اغلب بر جنبه هاي مشهود انسان متمرکزند و ديگر اينکه       

عموم آنها به فناوري فروکاســته اند. يعنی تحقیقات در باره انســان هم از جهت روش و هم از جهت هدف 

سلطه رويکرد فناورانه بر        ستند. چند دلیل می تواند به تبیین اين موضوع يعنی  سلطه رويکرد فناورانه ه زير 

 تحقیقات مربوط به انسان کمک کند. اين دلايل عبارتند از: 

از قرن هفدهم به بعد و ضــمن گســترش طبیعت  - پاســخ:  دانشــمندان -جاندار-دلیل اول, الگوي محرك

ــانی   -یقات علمیگرايی در حوزه تحق ــببرويکرد موجبیت گرايی و را ذيل پديده هاي انس ــ س ــی ش ناس

سان را ابتدا ذيل الگوي مکانیکی      مادي  سان رفتار ان شنا سخ  -ركمح»تبیین می کنند. براي مثال روان و « پا

تبیین نموده اند. هرچند نظريه « s.o.r»يا الگوي « پاســخ -جاندار -محرك»ســپس ذيل الگوي ارگانیکی 

تار گرايی با انتقادات فراوانی روبرو شــد و تحقیقات روانشــناســی رويکردهاي بديلی همچون شــناخت   رف

ــان گرايی و غیره را در پیش گرفتند, ولی به واقع الگوي ارگانیکی  ــخ-دارجان -محرك»گرايی, انس «  پاس

ند. زيرا با ی کدر رشته هاي مختلف علوم اجتماعی و رفتاري, همچنان نقش يک پیشفرض ناپیدا را بازي م

                                                      
 , ترجمان1394یاسر خوشنویس  2009ميچکام, كارل و شاتسبرگ, اریک تعریف فناوري و علوم مهندسي,  - 1

 Mitcham, Carl, and Schatzberg, Eric, 2009, "Defining Technology and the Engineering Sciences", in 

Meijers 

  A.W.M. (Ed.), Philosophy of Technology and Engineering Sciences, Amsterdam: North Holland, pp. 27-

63 
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توجه به فروکاســـت عقل به شـــناخت و حذف متافیزيک, محققان ناگزير از تمرکز بر جنبه هاي مشـــهود 

انســـان يعنی بدن و رفتار هســـتند. ولی نکته جالب اين اســـت که در تحقیقات متکی بر آزمونهاي تجربی, 

 -محرك »نابر اين الگوي محرك به واقع تعبیري اســت که براي مداخلات عمدي بکار گرفته می شــود. ب

ــخ -جاندار ــامل فردي و اجتماعی با مداخلات عمدي و  « پاس ــانی ش خود به خود از رابطه رويدادهاي انس

هدفمند حکايت می کند و اين دقیقا همان ذات رويکرد فناورانه اســت. از اينجاســت که تغییر رفتار نه تنها 

 د. موضوع تحقیق بلکه همچنین موضوع برنامه ريزي می باش

دلیل دوم, تمثیل آزمايشــگاه: به نظر می رســد يکی از پیش فرضــهايی که نه تنها شــخص محقق بلکه حتی 

ــادگی می توان فهمید که تمثیل   ــگاه اســـت. مثلا به سـ ــاخته الگو يا تمثیل ازمايشـ جامعه علمی را متاثر سـ

ساير رشته هاي علوم اجتماعی غلبه يافته         سی و  شنا شگاه بر تحقیقات روان د را از و محقق همواره خوآزماي

ــتند براي او         ــوع تحقیق مجزا می داند؛ از اين رو درون و برون يا وراثت و محیط همه ابژه هايی هسـ موضـ

شند    »وهمه کسانی که به قول بورديو   شده با    1(1396ورديو, ب«)مايلند عینیت بخشند بدون اينکه خود عینی 

در « درون»يا بکارگیري مفهوم   « محیط»در کنار  « وراثت » بنابر اين  توجه محققان و برنامه ريزان به نقش      

هر گز به معناي ملاحظه انســـان همچون يک حقیقت مســـتقل نیســـت. يعنی در حالیکه نفس « برون»کنار 

ناطقه نزد حکما حقیقت مستقل و فعالی است که با عوالم مادي و غیر مادي درگیر است, کاربرد مفاهیمی    

ر ادبیات علمی امروز چنین معنايی را افاده نمی کند. زيرا رويکرد فناورانه        د« درون»يا  « وراثت »همچون 

ــوع تحقیق و همچنین تفکیک آنها           حاکم بر تحقیقات, موجب تفکیک روش و تکنیک تحقیق از موضـ

ک قرار می گیرد و به کم« سوژه »ازفاعل شناسا شده است.  محقق در جايگاه يک تماشاگر مريخی به نام       

ــها و فنون   ــرفته خود, تلاش می کند ابژه اش را که در اينجا مجموعه اي از ويژگیهاي درونی يا     روشـ پیشـ

ــی قرار دهد. بدون شــک    وراثتی اســت در محیطهاي گوناگون و بر حســب متغیرهاي محیطی مورد بررس

ــوژه, ابژه, روش و الگوي)محرك   ــه گانه س ــگاه و س ــخ(يا)  -جاندار -تمثیل آزمايش ( از جمله s-o-rپاس

 هايی است که تحقیقات علمی را به سود  رويکرد فناورانه به پیش می برد. پیشفرض
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ــتر    ــان بیش ــد يافته هاي علمی  در حوزه تحقیقات مربوط به انس ــوم, تکنیکهاي اقناع: به نظر می رس دلیل س

« کشف »بر تفاوت  1حاصل تکنیکهاي اقناع هستند. يعنی در همان فضايی که افلاطون در رساله فايدروس     

ــت. محققان علوم                « ناع اق»و  تاکید می کند, اتفاقا مهارت هاي تحقیق با مهارتهاي اقناع گره خورده اسـ

ــند يکی در              ــوعات ناديدنی يا غیر عینی در گیرند و ناگزير از اقناع در دو جهت می باشـ اجتماعی با موضـ

ار ماست و  اختی عینی سازي موضوع تحقیق و ديگري در عرضه يافته ها. بدون شک ابزارها و فنونی که در    

ــیاء جهان, دنبال می کنیم,     ــرف اش ــدي که براي درك و تص ــتفاده از آنها همراه با مقاص توانايی ما در اس

ــب مهارتهاي روش                 ــه ها و ديدگاه هاي ما را تعیین می کند. يک محقق بر حسـ درجه غنا و قوت انديشـ

سان بپرد شناختی و ابزارهاي تحقیقی که بکار می گیرد, می تواند به مطالعه چی  ازد و موفق زي مثلا رفتار ان

ــود به جنبه هاي پنهان تر او پی ببرد. ــتيافته هاي محققان ناب  از اين رو می ش ــیر نمادها ند, بلکه به تنیس فس

شها و ابزارهاي تحقیق        شها, رو سته اند. نمادها ي عینی قراردادي, نظريه هاي گرانبار از ارز )رتوريک( واب

ــتند که    اعتبار و محدوديت تحقیقات را رقم می زنند و واقع نمايی آنها را تعیین می         در زمره عواملی هسـ

به عبارت ديگر ما بر حســب موقعیتی که در آن واقع شــده ايم و براســاس شــیوه   2(1394کنند)علم الهدي 

 هايی که با جهان عمل می کنیم, جهان را و خودمان را می شــناســیم. از اين رو مثلا براي خود نیازهايی را

ــپس با بکار گیري  واقعیت  تلاش می کنیم آنها را باور کنیم و عین« تکنیکهاي اقناع»تعريف می کنیم و س

 بدانیم.  

ست که به فکر        شکل گرفته که اين نیازهاي ما ستم: رويکرد فناورانه بر اين مبنا  سی دلیل چهارم, پیچیدگی 

هايی که دارد بلکه بر اساس نقشهايی که   و عمل ما شکل می دهند و اصولا ما جهان  را نه بر حسب ويژگی   

پیشــفرض مشــترك  3 (2015در رفع نیازهاي ما دارد, می شــناســیم و با آن وارد عمل می شــويم.)گرافورد

                                                      
 1275-1269بندهاي  1356افلاطون رسائل رساله فایدروس  - 1

 1394س. 32جميله علم الهدي نقش علوم انساني در توسعه عرفي گرایي راهبرد فرهنگ ش. - 2

 2015میلان، ، مک«جهان فراتر از ذهن: دربارة فرديت در عصر پريشانی»کرافورد، متیو،   - 3
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تحقیقات رشته هاي مختلف علوم انسانی به پیروي از تحقیقات حوزه فیزيک و علوم طبیعی, اين است که    

ــتمی دا    ــیس ــان, ماهیت س ــیاء از جمله انس ــمندي  همه اش ــم هاي خودکار و هوش رند و از قوانین يا مکانیس

برخوردارند. بنابر اين جهت تحقیقات علمی به ســوي کشــف ســازه هاي خود تنظیم و قوانین آنها جهت   

گیري شده است.  محدوديت فناوري در نفوذ به لايه هاي عمیقتر وجود انسان يعنی انديشه ها, خواستها و       

سها  که تجربه گريز و نا    سا صرفا از طريق مطالعه تغییرات          اح سی اين موارد  شود برر سبب می  شهودند  م

ــیتم پیچیده و    ــان همچون يک س ــاده لوحانه از انس بدنی و رفتاري صــورت بگیرد و در نتیجه تصــويري س

ــواهد خوبی براي بی کفايتی              ــود.  ظهور نظريه هاي پیچیدگی و عدم قطعیت شـ ــمند ايجاد می شـ هوشـ

ــرفا بر     ــت که صـ ــهود حوزه بدن و رفتار متمرکزند و ايده هاي متکی بر نگاه         تحقیقاتی اسـ تغییرات مشـ

ســیســتمی را توســعه می دهند.  اين نظريه ها همچنین ازتلاشــهاي انديشــمندان براي ملاحظه عمق وجودي 

ــان می دهند که آنها از رويکرد فناورانه حاکم بر تحقیقات و ناديده گرفتن  ــان, حکايت می کنند و نش انس

صرفا پیچیدگی       جنبه هاي شنودند. ولی به قول میجلی, اگر فقط به نظريه اي که  سان ناخ مهمی از وجود ان

ــويم و نمی دانیم به کجا می رويم     ــیم, کاملا گیج می شـ امور واقع را مورد تاکید قرار می دهد معتقد باشـ

 1(1394)میجلی

شمندان عل     سنت دان سئله:  امروزه به پیروي از  سئله همچون يک  دلیل پنجم, راهبرد حل م وم تجربی, حل م

راهبرد اســاســی هم در حوزه علم و امور نظري و هم در حوزه عمل و امور اجرايی مطرح می باشــد. يعنی 

ــه گانه  ــوژه, روش, ابژه»جامعه دانايی محور می خواهد بنابرسـ ــت « سـ ــان و زيسـ همه امور مربوط به انسـ

ــی و در قالب حل مسـ ـ  ــئله وارس ــیاري از  اجتماعی او را در قالب مس ــد بس ئله مديريت کند. به نظر می رس

تا                        یامده بلکه   پديد ن به تحقیقات و برنامه ريزي ها جهت می دهند, در يک روند طبیعی  مســـائلی که 

                                                      

Crawford, Matthew B. The World Beyond Your Head: On Becoming an Individual in an Age of Distraction. 

Macmillan, 2015 

   
 1394مري ميجلي, آرمانشهر دلفين رایانه مسائلي در باب زیرساخت فلسفي ميثم محمد اميني تهران نشرنو- 1
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ــوند. زيرا افزايش امکانات ما براي فهم و عمل در حوزه هاي خاص و فروگذاردن  حدودي گزينش می ش

به نیاز ها و عمل ما جهت می دهد. يک بررسی ساده در باره  ساير حوزه ها, هم به دانش و معرفت ما و هم

ــائل    ــت کم دو نوع تبعیض در حوزه مس ــان می دهد که دس ــاير آثار علمی نش عناوين مقالات, کتابها و س

وجود دارد که يکی مربوط می شــود به نابرابري حاصــل از تقســیمات شــمال/جنوب و ديگري مربوط می 

 مات ذهن/بدن. شود به نابرابري حاصل از تقسی

ست از غلبه رويکرد فناورانه          شکاري ا سئله)ابژه( حکايت آ سانی همچون م شاهده امر ان  1بنابر اين نه تنها م

ــت و به نفع رويکرد   ــئله در خدمت مديريت گرايی اسـ ــان و راهبرد حل مسـ بلکه تحقیقات مربوط به انسـ

صت      فناورانه تبیینهاي جهت داري از پديده هاي اجتماعی و ويژگیهاي  ضه می کند و احتمالا فر سان عر ان

ــت که       ــون معتقد اسـ ــی را افرايش می دهد. گیبسـ ــاهده    ,روابط قدرت بهره کشـ را نیز   ما  دريافت و مشـ

ــازماندهی می   ــويق 2015افورد)گرکنند. سـ ــابقه ديرينه دارد و از دوران هاي      -( به واقع الگوي تشـ تنبیه سـ

 فتار مردم را تنظیم می کرده ولی رويکرد فناورانه, اينباستان و مطابق با خواست اربابان قدرت و ثروت, ر  

شويق و تنبیه را به نظامهاي پیچیده برنامه ريزي اجتماعی تبديل         سنتی ت شکار و  ساده, آ الگوهاي ابتدايی, 

کرده است. رويکرد فناورانه با توسعه علوم متکی  بر انگاره آزمايشگاه, توانسته سه گانه سوژه ابژه روش و 

 پاسخ(را از تحقیق به برنامه ريزي تعمیم بدهد.-جاندار-حركالگوي )م

امروزه انبوهی از متخصصان حرفه اي و سیستمهاي بسیار پیچیده و بزرگ, در گیر برنامه ريزي در حوزه        

هاي مختلف اجتماعی جهت تغییر و اصــلاح رفتار مردم اين زمانه هســتند. توســعه پژوهشــها و آموزشــهاي 

شته هاي    شرفته در ر شاهدي بر اين       پی ستگذاري, برنامه ريزي, بودجه ريزي و غیره  سیا مختلف مديريت, 

ضوع        سائلی که مو ساير نهادهاي اجتماعی غلبه دارد. دين ترتیب م ست که رويکرد فناورانه بر علم و  ادعا

ند. افعالیت هاي تحقیقی يا برنامه ريزي قرار می گیرد اغلب قبلا و طی فرآيندهاي پیچیده اي انتخاب شده  

                                                      
 ت پژوهشي جاري در حوزه حکمت و فلسفه برخلاف علوم اجدر حاليکه علوم اجتماعي بر روش حل مسئله سن  - 1
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ــت بلکه بحث در باره تبديل الگوي فرد                  بنابر اين نه تنها بحث از فروکاهش علم به فناوري بی معنا نیسـ

 طبیعی به الگوي فرد مصنوعی نیز جايگاهی پیدا می کند. 

توسعه ديدگاه هاي ساختارگرا به طبیعت انسان, در قالب سازه هاي مکانیکی يا روابط ارگانیکی, کمابیش      

. انسان مواجه شده است   « آزادي»ی جبر معطوف بوده و در نتیجه با يک چالش مهم در برابر همیشه به نوع 

رويکرد فناورانه به پیدايش و تقويت اين چالش ها کمک کرده و حتی توانســته چالش جبر و آزادي را به 

ست و      سانی ا ش چالش معناهاي مختلف آزادي تبديل کند. از اين رو امروزه آزادي که يک خصلت ان ا من

پیدايش يا ظهور و بروز يک صــورت متکاملتري از حیات می باشــد, به عنوان يک پديده صــرفا ســیاســی  

شترك همه      شود که معناي م صادي) تجارت آزاد( درك می  يعنی )انتخابات( يا اخلاقی)خودآئینی( يا اقت

 آنها فرديت)تفرد( است.  

 آزادي يه مثابه فرديت

س         سا صلت ا سفی آزادي خ ست. زيرا جنبه هاي مختلفی از        از منظر فل شی ا شم پو سان و غیر قابل چ ی ان

زندگی انســان و  روابطش با طبیعت و ســاير انســانها را  رقم می زند. آزادي به لحاظ معنا, زيربناي مفاهیم  

کلیدي همچون: مالکیت, مدنیت, قانون, تربیت, سیاست و غیره قرار می گیرد و از حوزه مطالعات مربوط   

ابل حذف نیست. حقوق ومسئولیت هاي مدنی, وضع و اجراي قوانین, جرم/گناه, تنبیه/ مجازات    به انسان ق 

سانی ترين       صوص آنچه ان سان, اتکا دارند. به خ و غیره همگی بر ملاحظه آزادي به عنوان ويژگی ممتاز ان

. ولی ي است جنبه رفتار و روابط اجتماعی به حساب می آيد, يعنی فعل اخلاقی, مقرون و مشروط به آزاد  

به                هاي مربوط  يده پردازي  نه بر ا ناورا ثار رويکرد ف ــرفا براي معرفی آ باره آزادي صـ در اينجا بحث در 

یک, نشـــان می دهد که تغییرات             « آزادي» ــ هاي کلاسـ به برخی بحث  ــود. نگاهی گذرا  مطرح می شـ

ا فرديت, رخ کز بر تفرد يمعناشناختی آزادي زير تاثیر رويکرد فناورانه, هرچند در تقابل با آن و ضمن تمر

 داده است. 

از منظر تاريخی, تحولات ســريعی که از قرن چهاردهم شــروع شــد به رغم خاســتگاه, مبانی و روشــهاي   

ضوع يعنی   سان غربی در تمام اين تحولات به دنیال    « تمناي آزادي»متفاوت, در يک مو شترکند. گويا ان م
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ــیطره يافته اند. انقلاب رهايی خود از چنبره اســارت نهادهايی اســت که ب ر جنبه هاي مختلف زندگی او س

صنعتی, نهضت روشنگري, نهضت پروتستان و تحولات اقتصادي و سیاسی اروپا,  بر يک آرمان مشترك           

ــوابطی که نهادهاي قرون   « آزادي»يعنی  ــنتها و ض ــارت ديدگاه ها, الگوها, س متمرکز بودند. آزادي از اس

صاد,     سطايی در قالب آنها اقت شی و جهت دهی می کردند, تمناي       و صورت بخ ست, ديانت و علم را  سیا

مشترك مردم اروپا در طلیعه عصر مدرنیته بوده و همچنان نیز هست. علاوه بر اين بسیاري از مردم در ساير 

جوامع همین تمناي عمومی را براي آزادي از بینشـــها  والگوهاي ســـنتی در قالب میل به تجدد و توســـعه, 

شان می ده  صلاحات        ن شق ا سرم سعه کشورهاي اروپاي غربی را  ند. آنها داوطلبانه و پناه جويانه الگوي تو

ــت و پاگیر   ــبک هاي عقب مانده و دسـ ــنتها, الگوها و سـ در نهادهاي اجتماعی خود قرار داده اند تا از سـ

شوند. يعنی   سنتها و نهاد « آزادي»جامعه خود آزاد  هايش و هم هم دلیلی بود براي روي گرداندن غرب از 

 دلیلی هست براي پیوستن ساير جوامع به کاروان توسعه و الگوي فناورانه آن. 

با اين همه به موازات گسترش رويکرد فناورانه, تمناي آزادي در قالبهاي ديگري که به خصوص در حوزه 

شان می دهد. يعنی در برابر اراده معط        سعه يافته, خود را ن صاد و هنر تو ست, اقت سیا درت, وف به قاخلاق, 

که خصـــیصـــه رويکرد فناورانه اســـت, اراده معطوف به  آزادي نیز در قالب ادبیات, هنر, فلســـفه و حتی 

تحقیقات علمی ظاهر می شود. انديشمندان مشهور در اين چند قرن مباحث بسیار با اهمیتی به خصوص در      

دند بر طبیعت گرايانه, مطرح کرحوزه اخلاق, فلســفه و دين در برابر اين وادادگی به محیط و بر خلاف ج

 و مکتبهاي فکري و ايدئولوژيهاي گوناگونی در دفاع از آزادي انسان, پديد آمده است.

حتی در جوامع اسلامی و به رغم مباحث گسترده اي که در باره آزادي در دو حوزه کلام و اخلاق وجود  

شروطه م          سی از مفهوم آزادي با انقلاب م سیا صورتبندي  شت, يک  سعیدي   دا شده ) يعنی   1(1395طرح 

ــی دنیا و  « حريت» ــت و گاه به معناي زهد در برابر خوش که در بیان روايات اغلب به معناي پرهیزگاري اس

ستعمار تغییر معنا داد.        ستیداد و ا ست, کم کم به عنوانی براي مقابله با ا صبر در برابر رنج دنیا گاه به معناي 

                                                      
محمد مسعود سعيدي, مطالعه جامعه شناختي رابطه اسلام شيعي و مردم سالاري, قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي,  - 1

1395 
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معناشناختی لازم است نمونه هايی از اين سه معنا مطرح شود. نمونه اي از     در اينجا براي فهم بهتر اين تغییر 

ــت که  امیرالمومنین ع می فرمايد آيا فرد         ــت که اين  « حر»معناي اول اين روايت اسـ يعنی آزاده اي هسـ

يعنی متاع پســت دنیا را براي اهلش واگذارد. زيرا براي نفس شــما بهايی بجز بهشــت وجود ندارد, « لماظه»

خود را جز به بهشت نفروشید. و نمونه اي از معناي دوم اين روايت است که امام صادق ع می فرمايد     پس 

سیر و مغلوب        « حر»فرد  سختی براو فرود آيد, چه ا شامد ناگواري يا  ست چه پی يا آزاده در همه حال حر ا

ز نهج البلاغه و , به نقل ا1395:269شود..در هرحال همچون يوسف حريتش را از دست نمی دهد.)سعیدي   

مسکن الفواد شهید ثانی( اين دو معناي اخلاقی از آزادي با گذشت دوره معصومان به تدريج جاي خود را  

ــر وظايف و حقوق فرد آزاد و فرد بنده  به معناي حقوقی آزادي در مباحث فقهی داد که اغلب بحث بر سـ

ا و تقابل تا دوره مشروطه پیشینه اي در نوشته ه  آزادي و استبداد به عنوان دو مفهوم م » )برده يا کنیز( است.  

 ( 1395:277سعیدي«)کتابهاي مجتهدان و عالمان برجسته شیعه ندارد

شی مطرح       ستبداد به معناي ظلم و بهره ک شروطه بود که معناي جديد آزادي در برابر ا در جريان انقلاب م

دي را عبوديت الامه و تنزيه المله نظام استبدانا ئینی در کتاب تنبیه »شد و واکنشهاي متفاوتی را برانگیخت. 

ــوع  - ــمارد و در نتیجه حريت و آزادي به معناي        -به معناي اخلاقی آن يعنی خضـ در برابر غیر خدا می شـ

ــتبداد و زندگی در   ــیعی در مقابل عبوديت غیر خدا بود, در نقطه مقابل اس ــنت اولیه ش اخلاقی را که در س

ستبدادي قرار می دهد.  سی    1395:276عیديس «)نظام ا سیا ( بدين ترتیب تبیین تازه اي از آزادي در معناي 

 آن مطرح می شود که با معناي اخلاقی آزادي در تعالیم دينی سازگار است.

سلمان با مفهوم اخلاقی و دينی آن در          شه علماي م سی آزادي در اندي سیا ست که مفهوم  نکته جالب اين ا

انت و همچون ک -شود ولی در انديشه  فیلسوفان دين دار غرب    هم آمیخته و هرگز به فرديت نزديک نمی

 اصولا آزادي با فرديت يکی می شود.  -لاك و به رغم دغدغه هاي دينی آنها

رويکرد صیانت از آزادي دست کم در دو نقطه به مفهوم عقل گره خورده است يکی نظريه هاي قرار داد  

س      ت و ديگري در نظريه هاي اخلاقی. يعنی از يکسو هابز,  اجتماعی و ديوانسالاري که به سیاست مربوط ا

لاك, روسو, وبر و ساير فیلسوفان مدرن براي رهايی اراده از قید هوس , عقل جمعی را به کمک گرفته و    
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ــت, جايگزين    ــجم عقل ورزي جمعی اس ــمند و منس ــل فعالیت روش قرارداد اجتماعی يا قانون را که حاص

مابعدالطبیعه می کوشد به کمک   کانتاز سوي ديگر   1(1382تريگ هوسهاي اصحاب قدرت کرده اند.)  

ــمین کند. رهايی فرد از تمايلات طبیعی و از قواعد اجتماعی, به کمک عقل          آزادي اراده را  ,اخلاق تضـ

خود بنیاد, در برابر رهايی فرد به کمک قواعد اجتماعی اســت.  کانت تصــور می کرد براي عقلانی ماندن 

ات عقل خودآئین پاي بند باشیم ولی لاك معتقد بود با بررسی وضع افراد بشر, عقل      کافی است به مصوب  

 جمعی می تواند  قانونی وضع کند که هم قدرت را محدود سازد و هم متخلفان را مجازات کند.

البته  تعارض میان تعهد به مصــوبات عقل جمعی و تعهد به مصــوبات عقل فردي,را نبايد به حســاب تقابل  

ايی و جمع گرايی گذاشــت. زيرا نقطه مشــترك جمع گرايان و فرد گرايان عقلانیت متکی بر نفع   فرد گر

( تا  تن 1382شخصی است. از اين رو هابز تاکید داشت که وفاي به عهد بايد جزء منافع مردم بشود)تريگ

ــود. تمرکز آزادي بر تفرد        ــنديده تلقی شـ ه و ملاحظ  دادن افراد به اطاعت از حکومت, امري معقول و پسـ

ی نفع شــخصــ»آزادي به مثابه فرديت, از اينجا معلوم می شــود که اصــولا از نظر مبدعان قرارداد اجتماعی 

ــت     ــاحب نظري بر خیر جامعه در برابر نفع     1382:79)تريگ « مبناي همه قراردادهاسـ ( پس حتی اگر صـ

ــتراك منافع از آن فهمید. ح   ــختی می توان معنايی بجز اش ــی تاکید کند به س ــخص ه لاك تی هنگامی کش

تلاش می کرد ســه گانه ســیاســت, اخلاق و طبیعت را به هم گره بزند, ديدگاه خود را بر نفع شــخصــی و  

ــی از طريق وعده پاداش و تهديد به    »لذت متمرکز کرد   ــخصـ ــل به نفع شـ اخلاق بايد نهايتا بر مبناي توسـ

ستان قوانین خود را به         ست که بالاد سیله ا شود. با اين و ساخته  ت و اجرا در می آورند. تنها جاذبه لذ کیفر

 ( 1382:92تريگ«)زيان الم, می تواند براي افعال فاعلی آزاد و صاحب فهم, انگیزه يا مانع فراهم کند.

 می شناخت به کمک پرسشهاي   « شمع خدا »هیوم از اين هم فراتر رفت و عقل طبیعی را که لاك به عنوان 

را تعییین کننده اهداف و محرك  2( او میل و هوس1382تريگتبديل کرد.)« برده هوس»شــکاکانه اش به 

                                                      
علوم انساني و راجر تریگ, دیدگاه هایي در باره سرشت آدمي رویکردي تاریخي , جمعي از مترجمان, تهران پژوهشگاه  - 1

 1382مطالعات فرهنگي 
2 -passions 
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سنتها  ارجاع می      شر معرفی می کند وتمام ايده ها را به  سنن را بازتاب تجربیات ب رفتار می داند, عادات و 

(  از نظر هیوم تجربه که اساس معرفت ماست, حاصل نظم ها و تکرارهايی است که در     1382دهد )تريگ 

پس ديگر نمی توان به بهانه عقلانی بودن برخی از ايده ها و ســـنتها را ترجیح داد. به   طبیعت رخ می دهد,

عقیده او خواستها و انتظارات ما که مجموعا ماهیت ما را شکل می دهند به تجربه ما وابسته اند و در عادات 

شده ماهیتی ذهنی       شده اند. همچنین علم که به روابط علی معطوف  سنن اجتماعی حفظ  ر دارد. علاوه بو 

عقل  تنها کاري که»اين ايده ها و باورها که از ســنن و عادات ناشــی شــده اند اثبات ناپذيرند. بدين ترتیب 

ماســــت               که معمولا مطلوب  به اموري اســــت  ما  یابی  ــت هد نشــــان دادن نحوه دسـ جام د ند ان « می توا

ري طبیعت و تنظیم مجدد ( اين ديدگاه هیوم که عقل کاري بجز شناخت نظم هاي تکرا 1382:109)تريگ

ستوار می          ست که رويکرد فناورانه برآن ا سها ندارد دقیقا همان باوري ا سی به میلها و هو ستر آنها جهت د

 باشد و آن را توسعه می دهد. امروزه تقريبا همه آشکار و پنهان به اين باور در باره عقل ايمان دارند.   

ــها   ــازد زيرا    ولی اتکاء قواعد اجتماعی بر میلها, هوس ــکننده می س ــدت ش ــی, آن را به ش ــخص و منافع ش

ست موجب نقض توافق هم        » شود ممکن ا شخصی که در وهله اول موجب توافق می  جستجوي دائم نفع 

ظاهرا تجملی افراطی               ند  که طرف توافق بوده ا لت  به اين ع ــر توافق فقط  ندن بر سـ ما فادار  ــود.. و بشـ

ست  صل ا   1382:82تريگ:«)ا سا منافع حا شد. از اين رو      (  چه ب سی بزرگتر و بادوامتر با سرپیچی قانون ب ز 

 1382تريگ«)جامعه تنها با هوشـــیاري قانون امکان بقا دارد نه به اتکاي وفاداري يا صـــداقت شـــهروندان»

ــته پلیس براي حفظ           80: (. به همین دلیل با پذيرش نقش بی بديل قرارداد اجتماعی, کم کم جايگاه برجسـ

شکار   شکل گیري ديدگا ه هايی      قانون و جامعه آ سو بطور ناپیدا بر  شود.  يعنی رويکرد فناورانه از يک می 

ــی و                  يده هاي پلیسـ ــوي ديگر در قالب ا تاثیر گذار بوده و از سـ يا فرديت,  به مثابه تفرد  باره آزادي  در 

شديد قواعد اجتماعی و افز        شود. بدين ترتیب با ت سازمان دهی رفتار, ظاهر می  شهاي متمرکز بر  يش انگر

ــعله می   ــازمانها, تمناي مشــترك براي آزادي به مثابه فرديت بازهم ش نظارت هاي پلیســی در چارچوب س

 کشد.  

صیانت از آزادي اراده, خود مداري يا   پس از هیوم, کانت تلاش زيادي کرد تا در حمايت از مقام عقل و 

ــی و پیروي از هوس کند. به اعتقاد کانت         ــخصـ ینی بنیادي يا خود آئ  خود خود آئینی را جايگزين نفع شـ
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ن آ هاي اراده و خصوصیات  مستقل از تمام ابژه  خود بنیاد است که قانونی  آزاد,  اراده و است ويژگی عقل 

شد. زيرا   شد و    اگرها می با صدي جز خود عقل معطوف گردد,  اراده به سوژه تابع ابژه با قل ديگر اين ع ق

ــت که   ــع می کند,   قانون  نیسـ ــت که   ژهاب اين بلکه اخلاقی وضـ . )  کند اراده تحمیل می  رقانون را ب  اسـ

( در واقع عقل خود آئین کانتی صورتبندي ديگري از تفرد است که برخلاف تفرد پنهان شده 1382تريگ

ــت. زيرا تحقق قانون خود بنیاد            ــوداگرانه ندارد ولی انزوا طلبانه اسـ در نظريه قرار داد اجتماعی, جلوه سـ

داشــته نچیزي, هیچ گونه نفوذي در اراده  هیچســت بطوري که مة متعلقات ااز هبريدن فرد  مســتلزمکانتی 

ــد  ــودم هرگز به چیزي عقل يا اراده وباشـ ذار به قانونگ والاترينخود را به عنوان اعتبار بتواند و  حدود نشـ

ساند  صل اعلاي اخلاق      ( »2015)گرافورد اثبات بر ست و خود مختاري ا صلی ا براي کانت آزادي رکن ا

شـود ما موجوديم تا آزاد باشـیم هر چند اين مسـئله باقی اسـت که ما آزاديم تا چه باشـیم؟ يا چه       تلقی می

 (1382:125تريگ«)کنیم؟

نت در برابر     هده دارد, از      « خرد تجربی»کا نان راهبري علم را برع که همچ « خرد محض»لاك و بیکن 

ن  محض بودنِ خرد محض و تفکیک رونمايی کرد تا راهبري اخلاق را برعهده بگیرد ولی چنین نشد. چو

 لدلايل عم باشـــد اراده آزاد داشـــته باشـــیم, لازم اســـت اگر بناآن از تدبیر و تجربه, تا حدي مبهم ماند. 

ــربرآورد و تنها از  اخلاقی ــروط بماند    ,در برابر هرچیز خارجی  ما  اراده خرد محض سـ براي کانت    .نامشـ

ــکار می آنچنانکه در تجربه    جهان   ــودآشـ  حتی اگر آزادي پیش», تفکیک کرد.  محض خرد د ازرا باي   شـ

يگ تر«)فرض عقل باشــد اين شــک برطرف نمی شــود که شــايد امکان عقلانیت محض يک توهم باشــد 

ضیات نظر دارد  و می گويد 1382:131 جز اين »( در حالی که لاك در همراه نمودن  عقل و  اخلاق به ريا

(  استدلالهاي کانت   1382:91)تريگ« ضیات اثبات شدنی است   نمی توانم بیانديشم که اخلاق به اندازه ريا 

نیز به روش رياضیات نزديک می شود و اساسا صوري است نه اينکه به خصوصیات بشر يا محیط او وابسته 

شود ولی اخلاق کانت از اتکا به       ستوار می  شد. در عین حال اخلاق لاك بر طبیعتی که خدا به ما داده ا با

 بیعت بشر پرهیز دارد و بر خرد محض استوار می شود. هر دو يعنی خدا و ط

در هر صـــورت  تفاوت خرد محض از مجموعه دانشـــهاي محض يعنی رياضـــی محض, فلســـفه محض,  

ــت. بکار گرفتن واژه محض در برابر تجربی يا کاربردي را   ــکار نیسـ ــیمی محض آشـ فیزيک محض و شـ
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شرافی می دانند نه       سنتهاي ا ديگر  اينکه حکايتی واقعی را بیان کند و برخیبرخی حاصل سبک طبقاتی و 

که منتقد طبقه بندي معرفت به محض و کاربردي هســتند, می گويند واژه محض به تفکراتی اشــاره دارد  

(  به نظر می رسد خرد محض  1394که بر همان افسانه گمراه کننده تقدم نظر بر عمل تاکید دارند. )میجلی 

ري از تفرد می باشــد که در برابر غلبه رويکرد فناورانه بر علم, اخلاق و و عقل خود بنیاد کانت, جلوه ديگ

ست از اين رو کانت می گويد      شد اما ما به عنوان     »سیاست پديد آمده ا شین با ست يک ما طبیعت ممکن ا

سان به عنوان موجود عاقل می تواند فوق نظام علی عالم             ستیم.. ان شینی نی شی از نظام ما سه بخ شیاء فی نف ا

شته       پدي ضائات عقل دا سان نمی تواند تاثیري در اقت داري قرار گیرد و هیچ کشف تجربی در باره ماهیت ان

 (.  1382:131تريگ«)باشد

لازم اســت ياد آوري شــود که دفاع از آزادي به مثابه فرديت به کانت و لاك اختصــاص ندارد بلکه دفاع 

رد. براي مثال از نظر ســـارتر که در زمره  مشـــابهی از آزادي در میان فیلســـوفان و صـــاحب نظران رواج دا

انديشــمندان اگزيســتانســیالیســت اســت, آزادي يگانه ارزش اصــیلی اســت که همه چیز بايد بر مبناي آن   

سنجیده شود. يعنی آزادي شرط تلاش براي دستیابی به خیرات نیست بلکه خود خیر مطلق است. بنابر اين        

ــتگی افراد به يکديگر   ــوء نیتی در خود نهفته دارد. الگوي فرد گرايانه اي که      هر نوع آمیزش و وابسـ , سـ

سودمند می                سیار  ضا ب ست که از ق ستن  پیوندهايی ا س شروط به گ صیه می کنند م سارتر و همفکرانش تو

ست )میجلی       سیار عجیب ا شک آرمانی ب شد اين نوعی انزواي نفوذ ناپذير و بی  ( چنانکه گفته می 1394با

ــود اين تعريف از آزادي آن انزوا به معناي زندگی قطعه لوگويی که زير      » را با انزوا مترادف می کند    شـ

ــت   ــولی که خود برگزيده اس ــاس اص مبل افتاده و دور از مزاحمت ديگران و رها از هر گونه دخالتی براس

ــاحب نظران حوزه اخلاق, قواعد و          1394:24)میجلی« زندگی می کند   ( در نتیجه  جايی که کانت و صـ

جتماعی را همچون مانعی براي آزادي اراده و عقل خود آئین می بینند, نظريه پردازان حوزه      قراردادهاي ا 

 سیاست قواعد و قراردادهاي اجتماعی را عامل حفظ آزاديهاي فرد معرفی می کنند. 

صر جديد به معناي      « اختیار»که نزد حکما به معناي « آزادي»بدين ترتیب    سفه ورزي هاي ع ضمن فل بود 

ــت. اين تغییر معنا   « انتخاب» ــادي رايج اسـ ــی/ اقتصـ ــیاسـ تغییر يافت که يک مفهوم کلیدي در ادبیات سـ

د. از اين مربوط می شو « عقل/آزادي»محصول جريان پیچیده اي از تغییرات معناشناختی است که به پیوند    
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با  ر نســبترو احتمالا مســئله فیلســوفان مدرن از جمله کانت, لاك, روســو, وبر, ســارتر و غیره, آزادي د 

عقلانیت است نه صرف آزادي و اين در حالی است که آنها در تبیین عقلانیت و اصول عقل ورزي دچار      

اضطراب و اختلافند. به همین دلیل به بهانه صیانت از آزادي اراده, ناگزير از فروافتادن در يکی از سه مسیر 

 شديم:

 پیدا کند. يک: آزادي به انتخاب از میان گزينه هاي موجود تقلیل 

 دو: آزادي به خودآئینی و انزوا در حوزه شخصی تبديل شود.  

 سه: آزادي به معناي رهايی, بی قیدي و لاابالی گري درك بشود.

اين هر سه راه يک ريشه مشترك دارند که عبارت است از فرديت. به نظر می رسد اعتقاد به اصالت فرد          

رن در حوزه فلسفه, سیاست, اخلاق و تعلیم و تربیت است.     مبناي مشترك تمام ايده هاي مدرن و پست مد  

ست   شمندان دنبال         «, بی بند و باري»به « آزادي»فروکا سوفان و اندي ست که از ابتدا فیل صدي نی احتمالا مق

می کردند بلکه ابهامات باقی مانده در معنا و قلمروي عقلانیت است که سبب شده تلاشهاي آنان در تبیین     

 بماند.آزادي نافرجام 

ضی, از ويژگیهاي رويکرد         سبه روابط ريا سنجش امور عینی و محا شناخت و  ملاحظه عقل همچون ابزار 

فناورانه است که به ترديدهاي کهنه در باره ظرفیتهاي عقل دامن زده و ضرورت مداخله و صلاحیت عقل     

ســان, در حوزه هاي را در تشــخیص غايت امر اخلاقی و همچنین غايت والاي ســیاســی و راهبري حیات ان

شف          ستفاده از عقل خود, براي ک سبت به ا ست. به همین دلیل مردم ن سوال برده ا اخلاقی و اجتماعی زير 

سپردند.          ست  سیا شدند و خود را به نهادهاي علم و  سبت به آن, دچار ترديد  ن را چه اي»حقیقت و تعهد ن

ــتاورد ذهن اروپايی، آنچه درکودکانه بدانید چه بزرگ ــهآثار کانت می ترين دسـ ــفیِ هاي فيابیم ريشـ لسـ

انتخاب همچون در پوشی ناب بر اراده بی قید و شرط    وانتخاب است   به معنايشناخت مدرن ما از آزادي  

 ( 2015:53)گرافورد« شود.فهمیده می ,و مطلق
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صلی رويکرد فنا ورانه       صر ا شرايطی و به دلیل فقدان تبیینی دقیق از عقلانیت, دو عن عنی عینیت يدر چنین 

شیدند و جايگزين آن         ضیلت, ارتقاء بخ سر حد ف صالت فايده را تا  گرايی و معاد گريزي بطور هماهنگ ا

ــامانه هاي مدرن               ــهروندان به تعطیلات رفته انبوهی از سـ کردند. از اين رو درحالی که عقل هر يک از شـ

ستگذاري و برنامه ريزي در گیر تهی       سیا شگاه ها و مراکز  سته هايی از راه شهري نظیر دان حل ها  ه و تولید ب

ــب طبقه بندي هاي    ــتند که تازه به تازه, بطور روزانه و بر حس ــهروندان هس ــتهايی از نیازهاي ش براي فهرس

شود. ابهام در معناي     شتريان به آنها تجويز و و تحويل می  صاعدي ابهامات, نه « عقل»مختلف م  با زايش ت

 را از دسترس انديشه دور کرده است« انسان»و « زندگی»همچون  بلکه مفاهیم کلیدي ديگري« آزادي»تنها 

ــايه حقیقت در جهان مدرن که در آن مذاهب قديم و چارچوب هاي              » خود مفهوم زندگی کردن در سـ

 (  1394:114همیلتن, «)مستحکم فرهنگی در هم شکسته اند ظاهرا نیازي بسیار ضروري است

ه خرافی انســان  از يکســو و گســترش شــکاکیت در باره عقل به اعتماد به عقل خود آئین و اعتقاد به شــکو

عنوان ويژگی با شکوه انسان از سوي ديگر , هر يک از ما را مستعد فرو افتادن در يکی از سه چاهی کرده      

ــه چاه عبارتند از:     ــت. اين س ــفه ورزي هاي مدرن پديد امده اس ــمن فلس که متاثر از رويکرد فناورانه و ض

خاب «, »انزوا» باري   »و « انت ندو  نت از آزادي خود         « بی ب یا ــ يت و صـ ما براي حفظ فرد يک از  يعنی هر 

ــده و پیش               ــهايی که در غیاب ما طراحی شـ ناگزيريم يا به پیوندهاي اجتماعی ارج نهاده و از راه و روشـ

ــنت هاي اجتماعی و به    ــده, يکی را انتخاب کنیم. يا اينکه براي رهايی عقل از قیود س ــته ش رويمان گذاش

شه ها         م سیاست و اقتصاد(  به انزواي اندي نظور پرهیز از ابژه شدن توسط نهادهاي اجتماعی )علم, فناوري, 

ــول اخلاقی, لذت حال را بر        ــه يا قوانین اجتماعی و اصـ وذهنیات پناه ببريم يا بکلی بی خیال فکر و انديشـ

يه داري             ما ــر بت راه اول فرو رفتن در منجلاب سـ عاق بداريم.  قدم  مه چیز م خاب در   اســــت چونه انت

صلی عمل می   سرمايه  صرفی همانند توتمی ا ضه می ها که انتخابکند و آنداري م  کنند به عنوانها را عر

( عاقبت راه دوم فرو رفتن در يک آرمان گرايی بی      2015. )گرافورد گردند هاي آزادي ظاهر می  نديمه  

ــوم ابتلا به بی          ــت و عاقبت راه سـ ــیت و بريده از واقعیت اسـ ــیبهاي    خاصـ ماري هاي فکري و روانی و آسـ

 اجتماعی است.
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ــورتبندي هاي فانتزي تري از                  در جمع بندي اين بخش بايد اذعان نمود که با غلبه رويکرد فناوري, صـ

شترك همه آنها نیز تفرد )فرديت(    « آزادي» شتاب و غیره پديد آمده که معناي م مثل تنوع, تغییر, تفاوت, 

ين مبناي کلیدي تر« آزادي به مثابه فرديت»طويی و از منظر حکمت نظري اســت. مطابق با تقســیمات ارســ

انســان شــناختی عصــر جديد, تلقی می شــود که توانســته بخش وســیعی از فرهنگ و همچنین بســیاري از  

صاد و غیره را تحت تاثیر قرار دهد. ولی از منظر حکمت عملی,         سی, حقوق, اقت شنا سفه, روان مطالعات فل

صرفا شکل توسعه يافتهء خودپسندي است که به توسعه گسیختگی هاي اجتماعی        « فرديت آزادي به مثابه»

ريشهء جريانهاي فرهنگی بسیار مهم و اثر گذاري همچون تقدس   « آزادي به مثابه فرديت»کمک می کند. 

ــت. اين جريانهاي فرهنگی به رغم    ــنت زدايی, مرجعیت زدايی و از اين قبیل اس ــون زدايی, س زدايی, افس

شعائر آزاديخواهانه خود, بطور شگفت آوري با رويکرد فناورانه و الگوي بازار همساز     ر ويکرد انتقادي و 

شهروندان     « شهر »شده اند. از اين رو در   شعله هاي هر نوع جنبش آزاديخواه به خاموشی گرايیده و  مدرن 

یار بسیار مدرن بس« شهر »ي در منظم و به قاعده زندگی می کنند. نکته جالبتر اين است که نظم و قاعده مند 

شهروندان      شده , ولی با اين حال  شتر  شینیان خ    « احساس آزادي »مدرن از « شهر »بی سبت به پی شتري ن ود بی

 است. «روشنگري»برخورداند. اين واقعا يک معجزه براي رويکرد فناورانه و يک شکست براي نهضت 

 گي هاي رويکرد فناورانه ژوي

شهر مدرن, رويکرد فناورانه     مديريت جوامع و راهبري آ سعه که همچون غايت والاي آرمان سوي تو نها به 

را به دنبال خود می کشاند, در گرو پاي بندي به قواعد بازي در زمینه اي است که کنترل رفتار افراد بطور   

ست.         ست. آنچه اين زمینه را محقق می کند فهرست راه حل ها شگفت آوري مانع احساس آزادي آنها نی

وزه براي حل هر مسئله اجتماعی, يا شخصی, يک فهرست از راه حلهاي آماده, وجود دارد که توسط       امر

کارشناسان خبره, محققان و فناوران تهیه شده. تهیه اين فهرستها ماموريت متخصصان دانشگاهی و کسانی          

ت راه اب از فهرس است که در طبقات مختلف سازه هاي نهادي متعلق به علوم کاربردي اشتغال دارند. انتخ   

صلی براي تغییر رفتار, پردازش افکار   ست  افراد پرورش وحل هاي آماده, تکنیک ا  ن هیچ نوعبدو کهي ا

آماده انطباق  رايب به واقعیت, يا سرپیچی از قواعد, سرکشیاحساس مسئولیتی و بدون هیچ انگیزه اي براي 

 باشند.  
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شناختی      ست معنا   يک حکايت ديگر از غلبه رويکرد«, انتخاب»به « يآزاد»و « شناخت »به « عقل»فروکا

فناورانه در حوزه فلسفه و علم مدرن می باشد که اتفاقا در نظرات عمل گرايانی نظیر گرافورد و میجلی هم 

با جايگزينی شـناخت به جاي عقل و ناديده گرفتن عقل عملی و حکمت عملی   مشـاهده می شـود. به واقع  

بنشــیند و به اين ترتیب فرصــت حل مســئله از افراد گرفته  «, اختیار»به جاي می تواند «  انتخاب»اســت که 

شود.  زيرا قبل از اينکه فرد درگیر مشکلات بشود و براي کشف مسئله و جستجوي ابزارها و روشهاي دفع 

يا رفع آن بکوشد, بطور پیشینی در معرض راه حل هاي ممکن قرار می گیرد. اين دقیقا مثل کودکی است    

بل از شــروع آزمون, پاســخها را دريافت می کند, هر چند او احتمالا آزمون را پشــت ســر می گذارد که ق

ولی دانشی کسب نکرده, به واقع اين کودك نه تنها رشد نکرده , بلکه او استعدادهاي خود را هم نشناخته      

 و بکار نگرفته و درکی از مسئولیت ندارد و  تجربه اي از اراده آزاد نیز ندارد.

ستگذاري و برنامه ريزي,          سیا ست. يعنی ذيل رويکرد فناورانه, نهادهاي  شابه همین کودك ا ضعیت ما م و

شی و غیره را        صادي, آموز شامل برنامه هاي اقت ساخت برنامه هاي مربوط به حوزه هاي مختلف اجتماعی 

ب که مبتنی انتخابرعهده گرفته اند. عقل عملی که متعلق به حوزه شخصی است به حاشیه رفته و در عوض 

ست. با توجه به اينکه عقل عملی      بر فراخوان نیازها و میلهاي طبیعی است, حوزه گسترده اي را فرا گرفته ا

ضوع                   ست و اخلاق به مو سیا صاد, آموزش,  سو اقت شده  از يک سته  شده و باب حکمت عملی ب ضعیف 

ــوي ديگر تولید          ــته و از سـ ــوفانه و انتزاعی فروکاسـ ــت مباحث  فیلسـ ــامل   هاي آماده  راه حل  فهرسـ شـ

 سیاست,برنامه, راهکار, روش و ابزار, راهبرد اصلی و فراگیرنهادهاي اجتماعی شده است.

رويکرد فناورانه به کمک اين دو خط تولید, جايگزين حکمت عملی که مد نظر حکماســت, می شــود.   

ــها, وظايف, خط تولید اول به نظريه ها و ايده هايی در باره عقلانیت, آزادي, عدالت, صـــ لح, حق, ارزشـ

سانی              صان حرفه اي علوم ان ص شود که به متخ سانی مربوط می  ضیات زندگی ان ساير مقت تکثر, قطعیت و 

صرف اين           سرگرم تولید و م سترده اي از مردم با هوش را  شود. اين فناوري می تواند بخش گ سپرده می 

ــاي        ــرف       نوع کالاهاي انتزاعی کند, بدون اينکه کمترين تاثیري در فضـ ا واقعی جامعه برجاي بگذارد و صـ

نوعی رضايت و خشنودي همگانی از رشد علم و پیشرفت بشر به ارمغان می آورد. خط تولید ديگري که       

ذيل رويکرد فناورانه حاکم بر عصر ما پديد آمده, به فناوري راه حل هاي آماده مربوط می شود. تولید راه 
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ن, قرار اسـت به ما فرصـتی براي تجربهء آزادي و داشـتن يک    حل ها و بسـته بندي آنها در فهرسـتهاي معی  

فهرست »زندگی آزاد بدهد. به اين جهت رشته هاي علوم کاربردي براي تامین همین نوع نیاز, يعنی داشتن 

توسعه يافته اند, دانشگاه ها, پژوهشگاه ها و مراکز علمی اغلب به جاي کشف حقايق,     « راه حل هاي آماده

ه حل هستند و نقش کارخانه هاي تولید راه حل را ايفا می کنند. مراکز مشاوره, کمیته هاي   در گیر تهیه را

مشورتی و گروه هاي کارشناسی نیز نقش توزيعی دارند و منوي راه حل ها را براي مديران و مجريان تبلیغ 

راه حل ها  بهترينمی کنند. به نظر می رسـد شـرايط اقتصـاد رقابتی در اينجا نیز سـايه اش پهن اسـت, زيرا      

سط مراکز بین المللی يا بازارهاي کتاب در          سپس تو شود و  سعه يافته  تولید می  شورهاي تو معمولا در ک

 کشورهاي کمتر توسعه يافته توزيع می شود.   

ممکن است برخی تصور کنند که فناوري سايبري يک استثناست زيرا واقعا به توسعه فضاي نامشروط و            

ــته قلمرو     مطلق براي عمل ا  ــان کمک می کند و توانسـ از میان گزينه هاي « انتخاب»به معناي  « آزادي»نسـ

موجود را توسعه بخشد. ولی چه بسا زمینه توسعه سوداگري متکی بر مفهوم آزادي, با فناوري سايبري بهتر 

نه در برابر  يو سريعتر فراهم شود. تقويت و تداوم رويکرد فناورانه در فضاي سايبر, يهره کشی به نام آزاد     

آن را بطور بی ســابقه اي گســترش داده اســت. خصــلت کنترل پذيري و کنترل کنندگی ســايبر به ماهیت  

 آن مربوط می شود و از اين جهت يک تهديد براي آزادي محسوب می شود نه يک فرصت    « برساختگی »

 هک بدانند نوين دمکراتیک محیط نوعی ســاکن را خود اســت ممکن ديجیتال عصــر هايآدم« هان»به قول 

 دائم مشــاهدة تحت حالدرعین هاآن اما مشــهوردر ارتباطند، هايآدم و ثروتمندان و قدرتمندان با آن در

 1.(2017هستند)ناتان وست

                                                      
چون فضاي مجازي فرصت ظهور سيل  .است فروپاشي حال در خویشتن سازيمجازي با خصوصي به قول چول هانزندگي 1

 و قدیمي صور مي داند كه از «دیجيتال ارتباطات اصيلِ پدیدة» منزللبه را «وپرتچرت سيل»چرت و پرت مي باشد. هان 

از نظر  .ستا كنگره متفاوت نمایندة یا مجله یک سردبير به نامه نوشتن یا خيابان گوشل در كشيدنعربده نظير اعتراض، مولغيرمع

 ای زننده، هايتوئيت وگو،گفت تالارهاي در جویانهعيب اظهارنظرهاي وپرت،چرت سيل سازندة مجازيِ حرمتيِبي فرديِ او عملِ

 در «آني عاطفي تخليل» براي اندموقعيتي عوض در بلکه نيستند، تعامل براي درآمديپيش بوكي،فيس هايپست در بدگویي

 يارهايمع تركم آنلاین اعتراض كه است معنا بدین درحقيقت هان مي گوید این. «كندمي حمایت متقارن ارتباطاتِ از» كه محيطي
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سبت به واقعیت عقل وجود دارد, اجازه     صیانت از آزادي اراده, همراه با خوش بینی و ابهامی که ن به واقع 

سهمگینی که  سازد, به    نمی دهد تغییرات  سفه می تواند معناي  عقل و آزادي را متاثر  در فناوري, علم و فل

ــود. در هر صــورت, نظم که ارزش پايه براي رويکرد فناوري اســت, در گرو وجود   ــتی پیش بینی ش درس

شهاي         شها و جنب شور سته تمام  ست و با آزادي که ه قاعده مندي, طبقه بندي يا مرز بندي و ايجاد برابري ا

اســت, جور در نمی آيد. قاعده مندي, مرز بندي )يا طبقه بندي( و مســاوي ســازي ســه خصــلت  اجتماعی

  رويکرد فناورانه است که سبب استقرار نظم و غلبه آن بر آزادي شده است.  

 مندي قاعده -الف

اعتماد به اصحاب مشورت يا عقلاي قوم که در سنت سیاسی گذشته يعنی الگوي سلطانی نیز رواج داشت  

به کمک فیلسوفان سیاسی مدرن با مفهومی از آزادي گره خورد که قابلیت اجتماعی شدن داشت. تاريخ,      

ــت و حکومتهاي خودکامه    ــد حکايت نکرده اس ــورت عقلا بی بهره باش ــلطان پیروزي را که از مش هیچ س

د عقلانی قواع هرگز بی قاعده نبوده اند. تمايز حکومت داري مدرن با الگوي سلطانی در داشتن يا نداشتن   

در تدوين قواعد عقلانی مورد توجه « انتخاب»نیســت بلکه در اين اســت که آزادي فردي به کمک مفهوم 

 قرار گرفته است. 

در حالی که قواعد اجتماعی از نظر کانت دامی براي اراده آزاد اسـت, دموکراسـی تجلی اراده  آزاد تلقی   

تا اراده خود را در تولید قواعد اجتماعی مشـــارکت دهد.  می شـــود. زيرا  امکانی براي فرد فراهم می کند

شهروندان عاقلی است که هر يک در پی رفع       صريح يا ضمنی میان  قرار داد اجتماعی مبتنی بر يک توافق 

                                                      
 موارد سياريب در كه غيرمنصفانه، كمک مي كند انتقادهاي طرح قبيحِ لذت اقناع یا رتوریک را دنبال مي كند و بيشتربه ايِمکالمه

 حرمتي دارد.  انتقاد متعلق فرد اینکه به توجهبي گيرد،مي شکل گمنامي پوشش تحت

 حوزة در موفق مداخلل براي موردنياز ثبات و پایداري فاقد اما كندمي جلب را توجه كارآمد نحويبه هان، دیدگاه از اعتراض،

 .ستا عمومي

 .هستند مشترک كنش اجتماعي فرایندِ به پایبندي فاقد اند،شده بسيج عمومي هايافشاگري هدف با كه هایيتوده 

 اعتراضات ساختار كه قدرتي مناسباتِ كه نحويبه هستند، گسسته و ايدانه ناگزیربه آن اهداف و است، نفسهفي غایتي اعتراض 

 مانندمي باقي نخوردهدست وپرتچرت سيل ميان در ،خود ذات در دهند،مي تشکيل را منفرد
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ــرکت منظم در انتخابات بطور مکرر مورد تايید قرار می             ــتند. توافقی که با شـ نیازهاي طبیعی خويش هسـ

ــلم فرض می کنیم...ولی لکه هاي  ما غربی ها اکنون»گیرد.  ــه قرار داد اجتماعی را چیزي مسـ ديگر انديشـ

پوسیدگی روي بدنه آن پديدار شده و بوهاي ناخوشايندي از آن به مشام می رسد. اما روبه رو شدن با آنها 

بطرز عجیبی براي ما ســـخت اســـت چون فرهنگ ما به شـــدت متکی به الگوهاي مبتنی بر مفهوم قرار داد 

 (1394:21میجلی «)اعی استاجتم

به نظر می رسد قرار داداجتماعی  حتی اگر در نظم بخشی به جامعه موفق قلمداد شود, ولی فاقد سرزندگی 

شبیه رام           سازي چیزي  ضاء آن را دارد. فناوري قانون  سانی اقت ستی ان ست که همزي و حیات لذت آفرينی ا

ست که در اکثر مکان هاي عمومی مثل مترو, بز  سه, اداره,     کردن ا سینما, مدر ستاديوم,  رگراه, فرودگاه, ا

دانشگاه, زندان, بیمارستان, تیمارستان و غیره آشکار می شود, تمام جنبه هاي مختلف زندگی اجتماعی ما      

را به عنوان ارزش پايه و غايت فعل اجتماعی دنبال می « نظم»را فراگرفته اســت. فناوري قانون ســازي که  

سبب  غفلت از   ص »کند  ضیلت »و « التا شود و تمايزات گروه اجتماعی  از گله را  « ف در فعل اجتماعی می 

 کاهش می دهد.. 

ــمندانی که قاعده و قانون را ابزاري حیاتی در برابر خودکامگی می دانند)میجلی            (,  1394بر خلاف انديشـ

ــان می دهد که قا           ــعه يافته نشـ  عده و قانون در  افزايش فقر, بی عدالتی,  رنج و محرومیت در جوامع توسـ

پوشــی مناســب براي خودکامگی و ابزاري نامرئی ولی ســريع, موثر و خوش دســت براي توســعه اختلاف 

 طبقاتی و پايداري باندهاي قدرت و ثروت است. 

هر چند ناخرسندي از غلبه قرارداد گرايی میان انديشمندان شیوع يافته ولی سیاستمداران همچنان بر وجود  

ــا  ــینهاي قانون س ــت که ماش زي تاکید دارند. آنها به خوبی می دانند قواعد اجتماعی يک ابزار مفهومی اس

بکار برده اند و هنوز اين ابزار کارآيی لازم را براي اداره جامعه « اطاعت»پیامبران روشــنگري براي توجیه 

ستفاده از اين گزاره که   ست »دارد. از اين رو به جاي ا ده حاکم نماين»ه از اين گزاره ک« حاکم نماينده خدا

 ( 1394:20استفاده می کنند و می گويند پس بايد از آن اطاعت کنید.)میجلی« اراده مردم است
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سلف خويش می گويند     شمندان غرب بر خلاف  شه مبتنی بر قرار      »در حالی که اندي ست که اندي شن ا رو

نبايد  سیاسی کامل باشد.. و    داد اجتماعی نمی تواند را هنمايی شايسته براي بنا کردن يک نظام اجتماعی و  

( ولی قاعده مندي 1394:21)میجلی« آن را اصــلی بديهی و پايه اي مطمئن براي هر نوع نهاد بشــمار آوريم

صلی است که فناوران آموزشی و فرهنگی به صورت فراگیر آحاد جامعه را       يا التزام به قانون يک ارزش ا

 بدان ترغیب می کنند. 

سان تحمیل     بطور کلی قاعده مندي معط صنعتی را بر زندگی اجتماعی ان ست و يک طرحواره  وف به نظم ا

شود.        صورت انطباق با نظم پذيرفتنی می  صرفا در  ساس اين طرحواره, آزادي و عقلانیت  می کند که بر ا

ــت. ما با اين کار می               ــاز نیسـ ــارکت در انتخابات به واقع چیزي بجز گزينش فناوران قانونسـ بنابر اين مشـ

ــازند, آزادي و خرد خودمان را محقق کنیم. يعنی  خواهیم   ــاز می س با کمک قانونهايی که فناوران قانونس

در جامعه آزاد و دموکراتیک عقلانیت و آزادي ما صـــرفا در چارچوب قوانین و  قواعدي که تصـــور می 

ش نکنیم فی نفســـه مفیدند, بطور منظم بکار گرفته می شـــوند. فعل اجنماعی شـــامل  کنش اقتصـــادي, ک

ساس خوبی از آزادي فردي به  ما می           ست که اح صورت هاي متنوعی ا سی داراي  سیا فرهنگی و کنش 

بخشـــد ولی به واقع کنشـــهاي اجتماعی در چارچوب مجوزهاي قانونی و در قالب گزينش از فهرســـتهاي 

ضیح ماه              سبی براي تو ستعاره منا سازي ا صنعت حمل و نقل و راه  شوند.  شده, قاعده مند می   یتآماده 

قاعده مند کنش اجتماعی است. توسعه راه هاي مواصلاتی و صنايع حمل و نقل ضمن اينکه خوشنودي از       

حرکت سريع و آسان را گسترش داده است, توانسته با تثبیت جغرافیاي سیاسی و گسترش پلیس, جابجايی 

شارکت در راي گیري که        صورت م سازد. در هر  سان و حیوان را قاعده مند  اغلب به عنوان  گروه هاي ان

اوج کنش سیاسی و شکوفايی دموکراسسی تلقی می شود, معمولا به معناي انتخاب از روي فهرستی است         

که قبلا توسط احزاب يا مجموعه فناوران سیاسی تهیه شده و شرط لازم براي به کار افتادن ماشینهاي قانون 

 سازي است 

 طبقه بندي  -ب

ــمندان معاصــر به انداز  ــناريو  هرچند  انديش ــتر يک س ــتند ولی رويکرد فناورانه را در بس ه نیوتن متدين نیس

صور کنیم يک      -تخیلی سانی بهتر می توان درك کرد. يعنی اينکه ت شکل گیري روابط ان مذهبی, در باره 
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مهندس ملکوتی در آغاز آفرينش افراد نوع انسان را آفريده و در زمین پراکنده است, سپس آنها يکديگر    

شناختی,      را يافته و  شتافته اند. بنابر اين میان آنها پیوندهاي روان شتند به ياري هم  بنابر نیازهاي طبیعی که دا

سپس مرزها و           صادفی  ست. اين روابط ت شفاهی و بعد مکتوب پديد آمده ا صورت  سپس قراردادهايی به 

گرش در مورد قلمروهاي شخصی هريک از انسانها را آشکار و وظايف هريک را معلوم کرده است. اين ن     

پیدايش و گسترش جوامع, چیزي شبیه به صنعت زنبور داري است که شامل مقررات و نظامات پیچیده اي 

میان زنبورهاست. در يک تقرير ملحدانه تر و مبتنی بر داروينیسم اجتماعی اسپنسر, می توان تصور کرد که 

اطات ده اند و توانســته اند با ايجاد ارتبدر نتیجه تکامل طبیعی برخی از افراد گونهء انســان, با هوش تر شـ ـ

سري قواعد, کمک آنها را جلب کنند و مرزهاي فعالیت و ابراز وجود آنها را مشخص    منظم و تولید يک 

سازند.  مطابق اين تقرير)افسانه( جوامع برحسب رقابت در رفع نیازهاي طبیعی شکل می گیرند ولی رقابت     

یوانات اســت بلکه در برنامه ريزي,  قاعده مندي, طبقه بندي و نه در جنگ و خونريزي چنانکه خصــلت ح

 نظارت که ويژگی هوش هاي برتر است, جلوه گر می شود.

ست ولی در  فردگرايی        صنعتی ا صات تمدن  سد که طبقه بندي و مرز گذاري هر چند از مخت به نظر می ر

نیت حظه فرد در قالب يک ابژه يا عیکه کانون روشنگري است,  ريشه دارد. فردگرايی يا اتم باوري ير ملا   

مســتقل و در دســترس, از جمله پیش فرض هايی اســت که تبیینهاي علمی روي آن مســتقر می شــوند. در  

حالی که واقعیت با فرديت سازگار نیست. اين واقعا يک مشکل جدي است که فرد گرايی به نحو عجیبی     

ر ذهن عموم محققان پنهان شده و به صورت اتم   در اغلب نظريه ها و روشهاي جامعه شناسان و همچنین د   

شهاي ما را درباره جامعه مختل می کند. به     شود ونگر گرايی يا اتم باوري در تحقیقات اجتماعی ظاهر می 

 واقع شرايط و موقعیت هايی وجود دارد که ما در می يابیم تنها يک فرد نیستیم.

کمک کرده اند, ولی ديدگاه هاي افلاطون و ارسطو  هر چند اغلب فیلسوفان مدرن به پیدايش فرد گرايی   

هیچ يک فرد گرايی را بر نتافته اند و اين نشان می دهد که رويکرد فناورانه و فرد گرايی همزادند. رويکرد 

ــت. مرزبندي میان نظري و عملی,           فناورانه در قالب مرزبندي هاي پی در پی فردگرايی را حفظ نموده اسـ

شناختی و رفتاري, خصوصی و  عمومی, تجويزي     فیزيکی و متافیزيکی,   زنانه و مردانه , عاطفی و عقلی, 

و توصــیفی, ذهنی و عینی, دينی و علمی, طبیعی و مصــنوعی, دنیوي و اخروي, آموزشــی و پژوهشــی,     
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شـــاگردي و معلمی, حاکمیتی و شـــهروندي, ســـیاســـی و اقتصـــادي, بومی و جهانی و غیره فهرســـتی از 

شخصات جوامع امروزي    سانی        م سر می برند. اکثر بزرگترها يعنی ک سلطه رويکرد فناوري ب ست که زير  ا

که تجربه اي از سبک زندگی سنتی داشته اند, امروزه از روابط اجتماعی و  همبستگی هايی که قبلا رواج     

شدن روابط اجتماعی تقريبا            ست  س سانی و حیات بخش ياد می کنند. تنهايی و  شته همچون يک امر ان دا

مشترك عموم ساکنان شهر هاي صنعتی بزرگ است. زيرا دو قطبی هاي ناشی از رويکرد فناورانه,     دغدغه

 جهانی از هم گسیخته پديد آورده است. 

ــیدن به تفرد و درمانی براي   ــنجیده براي نظم بخش هر چند قواعد و قراردادها, تا حدي به عنوان يک راه س

ه ردادها بر همه جنبه هاي زندگی می تواند به تشديد طبق گسیختگی تلقی می شود ولی سیطره قواعد و قرا   

بندي و گسیختگی منجر بشود. نقش قرار دادهاي اجتماعی ساده سازي و اعتبار بخشی به روابط انسانهاست 

ولی در عین حال بطور ضــمنی گســیختگی را نیز افزايش می دهد. آنچه ســبب اين پیامد منفی اســت نفوذ 

ست. الگوي فرد طبیعی که بر نیازهاي فردي      فردگرايی و ديدگاه منافع شخصی در قراردادهاي اجتماعی ا

متمرکز است به دنبال خود تقويت انگیزه هاي شخصی يا حراست از منافع شخصی را برجسته می کند در         

ستند نه همه مردم. از اين رو با افزايش   نتیجه قراردادهاي اجتماعی ناظر به منافع افراد و گروه هاي خاص ه

با نفوذ در قراردادهاي                باوري  يا اتم  هان  بد.  فردگرايی پن يا ندي افزايش می  قه ب ها و قوانین, طب قرارداد

ــود. اصــولا قاعده مندي متضــمن طبقه بندي انبوه    ــانی می ش اجتماعی مانع تقويت پیوندها و ارتباطات انس

ه ارتباط يوارکشی تلقی می شود ک  موارد يا توده افراد است. طبقه بنديهاي متنوع و متکثر به عنوان نوعی د 

 انسانها را به غايت دشوار و غیر انسانی کرده است.

هاي اجتماعی ديوانســالار اســت, در واقع يک نگاه مرزگذاري و طبقه بندي مبتنی بر قانون که اســاس نظام

«  ديگري» را توسعه داده است. يعنی در سايه طبقه بندي ها هر کسی آزاد است که به      « ديگري»دو گانه به 

ــان و             ــیله. براي مثال قراردادهاي معاملاتی هر چند روابط مالی را آسـ از زاويه رقیب بنگرد يا از زاويه وسـ

معتبر می ســازند ولی ســبب می شــوند که برخی فروشــنده و برخی خريدارند و در نتیجه هر فروشــنده,     

قه ون وسیله می بیند. قوانین و طب خريدار را همچ« ديگريِ»فروشنده را به چشم رقیب می نگرد و   « ديگريِ»

ــازمان می دهند. قراردادهاي کار نیز در              ــازمانی چنین روابطی را میان کارکنان ادارات , سـ بندي هاي سـ
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ــیله                   ــرکتها با تفکیک و طبقه بندي به اين نگرش دو گانه به ديگري همچون رقیب يا وسـ کارخانه ها و شـ

در دانشــگاه ها و مدارس به تفکیک معلم و شــاگرد, کمک می کنند حتی قواعد و قراردادهاي آموزشــی 

 شاگردان از هم و معلمان از يکديگر, کمک می کند. 

ــمن قاعده  ــکل گرفته ضـ بدين ترتیب رويکرد فناورانه که متکی بر الگوي فرد طبیعی و نیازهاي طبیعی شـ

ــان تحمی   ــهاي آنان, مرزهايی را بر روابط ايش ــیدن به کنش ین ل می کند و در عمند کردن افراد و نظم بخش

ست بلکه آنچنانکه براي       سازد زيرا همواره ديگري نه آنچنان که ه سلطه خیز می  حال روابط اجتماعی را 

سرل    ست)هو سی     1(1381من ه ضوع مورد برر يعنی به عنوان رقیب من يا به عنوان ابزار من يا به عنوان مو

ــیله اغلب در رو  ــود.  دســـت کم دو طبقه رقیب و وسـ ابط اجتماعی ذهن افراد را به خود من مطرح می شـ

مشغول می کند. طبقه بندي و مرز گذاري همچون قاعده مندي خصلت ذاتی رويکرد فناورانه است که به     

ســیطره ســوداگري بر روابط اجتماعی کمک می کند و نظم اجتماعی را به قیمت گســیختگی اجتماعی و  

 حذف آزادي, افزايش می دهد.

 مساوات گرايي   -ج

يکرد فناورانه و به پیروي از ساختار کارخانه, نظامهاي ديوانسالاري پديد آمده است که تنوع نیازها ذيل رو

ــکلی تبديل می کند. اين   ــهروندان همچنین تکثر فرهنگی جامعه را به وحدت و همشـ ــته هاي شـ و خواسـ

یم کار تقس ـنظامهاي ديوانسـالار همچون سـیسـتم هاي صـنعتی حاصـل دو فرآيند کلی يعنی تجزيه امور و      

شیوه هاي عمل, تجزيه           سیس کارخانه موکول به تجزيه اهداف کلی, کشف  سازمان و تا سیس  ستند. تا ه

ــت. برنامه ها ناظر به                 ــهاي پیچیده, تامین نیرو و تجهیزات, همچنین تهیه برنامه ها و لوايح قانونی اسـ روشـ

اشـــد. فرآيند دوم يعنی تقســـیم کار می ب فرآيند اول يعنی تجزيه امور کلی و قوانین يا آئین نامه ها ناظر به

سازمان را در پی دارد.     سیم کار بطور عادي طبقه بندي و مرزگذاري میان کار کنان هر  تجزيه اهداف و تق

اين طبقه بنديهاي درون سازمانی به تدريج مرز سازمانها را در نورديده و به عرصه اجتماع کشیده می شود. 

                                                      
 1381ادموند هوسرل تاملات دكارتي مقدمه اي بر پدیدار شناسي عبدالکریم رشيدیان تهران نشر ني  - 1
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زايش تم طبقاتی گسترش می يابد ولی نکته جالب اين است که علاوه بر اف  با فراگیر شدن تبعیض به واقع س  

 تبعیض و ستم طبقاتی, ديوانسالاري  تمناي برابري را نیز تشديد می کند. 

ست, بطور            شه دارد چون بر نابرابري متکی ا سنتهاي کهن ري ستانی و  ستم طبقاتی که در جوامع با صولا  ا

خواست برابري باشد.  به واقع هیچگاه جوامع انسانی از صورتهاي مختلف     متقابل می تواند برانگیزاننده در 

ــاوي خواهی اغلب مهمترين يا يکی از          ــت, منزه نبوده و تسـ ــان اسـ اين نوع ظلم که خاص گونه ي انسـ

مهمترين عوامل  جنبشهاي اجتماعی و انقلابها در گذشته بوده است. درحالی که  امروزه طبقه بندي و مرز    

انونی پیدا کرده و ديگر ظلم تلقی نمی شــود و رويکرد فناوانه توانســته جنبشــهاي تســاوي گذاري شــکل ق

 خواهی را نیز کنترل کند. 

گسترش نابرابري توسط رويکرد فناورانه از دو جهت مهم است: يکی اينکه تبعیض طبقاتی در قالب قاعده    

شده؛ ديگري ا        ستم خارج  صاديق ظلم و  ست م با  ينکه نابرابري و تبعیض طبقاتیو قانون درآمده و از فهر

آرمان انقلابهاي مدرن نظیر انقلاب فرانســه و انقلابهاي ســوســیالیســتی اروپا, روســیه, چین و غیره تعارض  

دارد. برابري در کنار آزادي شــعار اصــلی همه انقلاب هاي معاصــر اســت و همه احزاب ســیاســی تا همین 

قا    عار برابري و آزادي براي ال ــ به مردم بهره می گیرند. در واقع ذيل         امروز نیز از شـ هاي خود  ء ديدگاه 

ــهاي اجتماعی به خوبی  ــاوي طلبی و آزاديخواهی توام به نمايش در می آيد و جنبشـ رويکرد فناورانه  تسـ

ــاوي طلبی را در میان مردم هم         ــوند. رويکرد فناورانه طی چهار مرحله آزادي خواهی و تسـ کنترل می شـ

به           تقويت و هم کنترل می کند.   ند از:  يک,  فروکاهش مفهوم آزادي  «  انتخاب »اين چهار مرحله عبارت

ــاي   ــه, طبقه بندي گزينه ها. چهار, تقاض گزينه مورد نظر. دو, تولید روز افزون گزينه هاي قابل انتخاب. س

 دستیابی به فرصت هاي برابر در انتخاب گزينه ها. 

سد عالم   س « سايبري »به نظر می ر ست که به خوبی می تواند آمیزه  يک نمونه عالی از د تاوردهاي مدرن ا

ارزشــی تســاوي/ تنوع را نمايش دهد. زيرا از يکســو بن مايه رياضــی ســايبر براي قطعیت دلالت دارد و به 

سوق می دهد. از          سبیت دلالت دارد و به تنوع  شانه اي آن براي ن سوي ديگر ذات ن ساوي می خواند, از  ت

و زير تاثیر دستاوردهاي هوش مصنوعی, تفاضل انسان و ربات روز به روز  اين رو با پیشرفت فناوري سايبر
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کاهش می يابد. يعنی درحالی که ربات ها هر روز به توانمندي هايی که تصور می رفت خاص انسان است 

که تصــور می رفت خاص رباتهاســت متمايل می شــوند. « اســتاندارد شــدگی»دســت می يابند, انســانها به 

به رغم امکاناتی که براي تنوع گسترده اند, رغبت انسان را براي دستیابی به استانداردهاي فضاهاي سايبري 

طبقاتی نظیر اســتانداردهاي انديشــه, اســتانداردهاي عقیده, اســتانداردهاي رفتار و اســتانداردهاي کنش      

 اجتماعی افزايش می دهند.

ــاوي خواهند و طبقات ب    ــانه ها تسـ ــرف نشـ ــت در مصـ ــت آزادي هاي فردي را طبقات پايین دسـ الادسـ

«  برند»جســتجو می کنند. به نظر می رســد پديده اجتماعی « تجارت آزاد »درگســترش ســلطه نشــانه اي يا 

حاصل همین درهم آمیختگی ارزشی میان تساوي خواهی و آزادي  طلبی است. لازم است توجه شود که        

از  -ند. نشانه هايی که در قالب محصول و کالا  کالاهاي نشان دار نیستند بلکه آنها خود نشانه هست    « برندها»

عینی می شوند.  صنايع سايبري به دست پنهان بازار قدرتی بی سابقه بخشیده  – isiتا مجله  adidasکفش 

ــف واقعیت و تغییر   ــی را برنامه ريزي و کنترل کند. از اين رو مثلا نهاد علم که بجز کش تا اين تعامل ارزش

هاي علمی را بطور سنتی برعهده داشته, امروزه زير تاثیر فناور هاي سايبري خود    آن, استاندارد سازي کنش   

شگاه به واقع  پديده هاي اجتماعی کنترل            شی دان ستاد يا فروپا ست. مرگ ا شده ا ستانداردهاي بازار  تابع ا

يافت رناپذيري نیستند بلکه بیشتر تهديدهاي طبقه بندي شده فرادستان است که عطش فرودستان را براي د      

 برنامه هاي تربیتی استاندارد افزايش می دهد.

ــو قاعده مندي و   ــرايط را هر روز پیچیده تر می کند؛ زيرا از يکس ــد غلبه رويکرد فناورانه ش به نظر می رس

طبقه بندي که خصــلت رويکرد فناورانه اســت براي همشــکلی, همســانی و برابر ســازي ايده ها, ســبکها,   

شها, ت      شها, رو شها, بین صی که مبناي رويکرد      گراي شخ سوي ديگر نفع  کنیکها, ابزارها دلالت دارند و از 

ــت يابی به طبقات    ــتر و عبور از  مرزهاي طبقاتی و دس ــب منافع بیش ــت براي رقابت جهت کس فناورانه اس

 بالاتر دلالت دارد.

ــکل بدهن                 ي مثال   د. برابه اين ترتیب رقابت و برابري هماهنگ با هم می توانند جريان هاي اجتماعی را شـ

صرفا در       سیاه پوستان معطوف به برابري هاي اجتماعی است ولی اين برابري خواهی  مبارزات کارگران و 
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ستانداردهاي آنها صورتبندي می شود.          سفید پوستان و متناسب با ا چارچوب رقابت با طبقه کارفرمايان يا 

ضوع اي        ستند و مو شرايط برابر با طبقه مافوق خود ه ضی  شانه هايی   آنها متقا شها و ن  ن برابري, کالاها, رو

است که طبقات بالاتر تولید و مصرف می کنند. فمینیسم از اين جهت با جنبشهاي کارگري و نژادي برابر     

است يعنی فمینیسم هم يک جريان نسبتا قوي اجتماعی است که به برابري هاي حقوقی و سیاسی زنان البته       

سب  ساوي طلبی همواره ناظر     در چارچوب رقابت با مردان و متنا ستانداردهاي مردانه تاکید دارد. پس ت با ا

به ارزشــها و اســتانداردهاي طبقه بالادســتی می باشــد. مثلا در حالیکه مســاوات طلبی فمینیســم معطوف به  

ــیتی در    ــی از طبقه بندي هاي جنس ــت و لی تبعیض ناش ــتغال)قدرت و ثروت( اس ــتهاي آموزش و اش فرص

ع مردانه شدن اين نوع تساوي خواهی است. همشکلی با زنان و برابري در مدهاي زنانه     رويکرد فناورانه مان

که خواست بسیاري از مردان جوان می باشد و گاه در قالب شعارها و رفتار فرقه اي و سیاسی بازنمايی می       

ست که در رويکرد فناورا             ساوي/تنوع ا شی ت صورت ديگري از آمیزه ارز ست بلکه  ستثنا نی ه نشود يک ا

 مرتب بازتولید می شود.

بدين ترتیب جريان هاي اجتماعی هم توسط رويکرد فناورانه قاعده مند و استاندارد شده اند. تساوي طلبی  

از جمله استاندارد هاي جنبش اجتماعی است و از جهت مخاطب و همچنین موضوع استاندارد است يعنی        

عین در طبقه پايین تري واقع شده اند و موضوع   مخاطب آن گروهی است که از جهت يک يا چند مقوله م 

آن منافعی اســت که مطابق با اســتانداردهاي طبقه بالاتر صــورتبندي می شــود. همچنین عمر تســاوي طلبی 

شرايط عبارتند از تبعیض            شود. اين  ست که عبور از مرزها ممکن  شرايطی ا ست و محدود به  ستاندارد ا ا

ز برخلاف تصور تساوي خواهی به ستم طبقاتی, وابسته نیست بلکه ا      طبقاتی و استانداردهاي ارزشی. يعنی  

 اين مهمتر به سلطه ارزشی مشروط است.    

به واقع چنان گرفتار رويکرد فناورانه هستیم که مشاهده آن دشوار و اصلاح آن بسی دشوارتر شده است.           

ايده هايی متوســل می شــويم که به خصــوص زمانی که براي مقاومت در برابر اين رويکرد به همان آثار و 

ــاهده               ــات اولیه براي مشـ ــت به مبانی, ايده ها, تعاريف و مفروضـ اين رويکرد را پديد آورده اند. بازگشـ

مشکلات و بازانديشی و اصلاح ضروري است از اين رو لازم است در اينجا اين ايده که نیازهاي طبیعی و       
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ز ســانهاســت را کنار گذاشــته و با مبنايی کاملا متفاوت اناتوانی فردي علت تشــکیل جامعه و ارتباط میان ان

 مبانی رويکرد فناورانه يعنی اصالت وجود براي تبیین شکل گیري و توسعه روابط انسانی اقدام کنیم. 

 

 

 

 مباني وجود شناختي روابط انساني  6-9-4

ی می روابط اجتماعهايی که نیازهاي طبیعی را منشـــا شـــکل گیري جوامع و برقراري پیش فرض ديدگاه  

دانند اين اســت که تشــکیل و توســعه جوامع پس از پیدايش افراد اســت و جامعه حاصــل جمع يا حاصــل  

سترش می يابند که هنوز نه نیاز          سط و گ سانی دقیقا در نقطه اي ب ست. در حالی که جوامع ان ضرب افراد ا

ــبت به آن درکی دارد تا براي رفع آنه ــد و با ديگرهمنوعانش ارتطبیعی پديد آمده و نه فرد نس باط ا بکوش

 همکاري برقرار کند.

بنا بر داده هاي جمعیت شــناختی بقا و توســعه جوامع در گرو افزايش موالید و کاهش مرگ و میر نوزادان 

است. نقطه انبساط هر جامعه درون خانه و ذيل خانواده است  حتی در سیاستها و برنامه هاي مهاجر پذيري, 

رد نقش تعیین کننده دارد. زيرا تعادل در کمیت و تنوع آنها به عنوان شرايط لازم براي  جمعیت جوانان مج

شکل گیري خانواده, بقا و توسعه پايدار جامعه را ممکن می کند و گرنه مهاجران امواج جمعیتی ناپايداري 

هاجران به م پديد می آورند که به توسعه جامعه کمکی نمی کند. تشويقهاي عرضه شده براي فرزند آوري    

ــقط جنین    ــت. همچنین آمار س ــد کودکان اس ــان می دهد که بقاي جامعه در گرو پیدايش و رش خوبی نش

ــوند نیازي                  ــان می دهد که کودکان قبل از اينکه به طبیعت راه يابند و متوجه نیازهاي طبیعی خود بشـ نشـ

ها را برتر از آنهاست و بقاي آن  حیاتی تر دارند. آنها به چیزي يا کسی نیاز دارند که  وجودش در مرتبه اي 

ضمین       ست مهربانی نیاز دارند که بقاي آنها را ت سرپر تامین می کند.  کودکان قبل از همه به مادر, ولی يا 

 کند. بنابر اين اساس تشکیل و توسعه جامعه نیاز هر فرد به پیوندي وجودي  با يک وجود برتر است.
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ناســبات انســانها با يکديگرداراي يک مبناي وجود شــناختی بنابر حکمت متعالیه و اصــل اصــالت وجود, م

ــت که   ــت. زيرا چنین نیس ــد. بلکه به واقع براي همه  « وجود»اس ــترك میان موجودات باش يک مفهوم مش

موجودات )انسانها و غیر انسانها( وجود, حقیقت مشترك آنهاست. يعنی انسانها بر خلاف تفاوتهايشان در        

نه معنوي( مشترکند. بطور کلی اصالت وجود, می تواند براي اصالت میل به     وجود بطور حقیقی )نه لفظی,

ساير        شهود در خود می يابیم و به تجربه در  شد. به  شته با وجود يا لذت از وجود و نفرت از عدم دلالت دا

موجودات مشاهده می کنیم که وجود براي موجودات خوشايند و زوال ناخوشاينداست. چنانکه قبلا گفته     

هرچه هست, چون هست, مشتاق ادامه و ارتقاء هستی خويش می باشد. يعنی موجودات از جلوه هاي   شده 

ستی تاخوشنودند. زيبايی, دانايی, دارايی و توانايی به عنوان مظاهر وجود       هستی خوشنود و از علامتهاي نی

 براي موجودات خوشايند و زشتی, نادانی, ناتوانی و فقر ناخوشايند است.     

ــاير موجودات مراتب حقیقت واحد وجودند و حتی  مطا ــانها همچون سـ بق با اصـــل تشـــکیک وجود انسـ

به عبارت ديگر آنچه مناســبات  اختلافات يا تمايزاتشــان ناشــی از حدود و قلمرو وجود عینی آنهاســت.   

 انسانی را ضروري ساخته, ويژگیهاي وجود عینی و شخصی افراد است.  مطابق با اصل تشخص,  تمايزات         

هرکســی از ســايرين در عین حال مناســباتش با بقیه را رقم می زند و موقعیت وجود شــناختی او را در میان 

سايرين معلوم می کند. از اين رو روابط انسانی به عنوان بخشی از موقعیت هر فرد توسط ويژگیهاي متمايز     

شناخ بطور کلی  برقراري ارتباط در گرو يک مقد او از ديگران متعین می گردد. تی مه عاطفی و دو مقدمه 

اســت که عبارتند از: يک: میل نفس به هســتی و هســتها دو: درك  هســتی هاي ديگر ســه: درك تفاضــل  

 درجه هستی هاي ديگر از هستی خود.

 تقدم روابط وجودي برهويت انسان 

يک تصــور عمومی و رايج اين اســت که هويت يک پديده جامعه شــناختی اســت يعنی هرکســی پس از  

ــاس ماهیت  ور ــود. او بر اس ود به جامعه و با عضــويت در يک يا چند گروه اجتماعی, داراي هويت می ش

ــويت دارد به لايه هاي مختلفی از هويت دينی, هويت قومی, هويت             گروه هاي اجتماعی که در آن عضـ

قع املی دســـت پیدا می کند. پرورش هويت از جمله مســـائل مهم تعلیم و تربیت اســـت. در حالی که به و

شناختی اوست. تبیین اين مطلب بر         سبوق به روابط وپیوندهاي وجود شخص فرد م ست. هويت و ت چنین نی
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شخص,            صل ت صل حرکت جوهري و ا صل امکان فقري, ا صول حکمت متعالیه يعنی ا صل از ا سه ا عهده 

ل بطور ه اص در اينجا اين س « تقدم رابطه بر هويت»است. از اين رو لازم است به دلیل اهمیت فرضیه مذکور   

 خلاصه مجددا شرح داده شود.

صل امکان فقري,  -الف صل  که بر حقیقت ربطی موجودات تا کید دارد, به خودي خود پیوندهاي   ا اين ا

سازد.       سته می  شخاص با يکديگر را برج شیاء و ا ست که همه ممکنات   1وجودي ا امکان فقري به اين معنا

  2(1360:3دايش, به علت موجده نیازمندند)مطهريذاتا نه حدوثا يعنی در ذات خود نه هنگام پی

ــرت واجب    ــبت فقري آنها با حض ــدرا با تبیین حقیقت ربطی وجودات امکانی و نس نظريه امکان فقري ص

توحید واجب به اين معناست که هیچ حقیقتی   3تعالی, بطور شگفت آوري درك توحید را ممکن ساخت.  

یطیه وجود نه جزئی دارد و نه غیري بلکه وجودات بجز حضــرت واجب تعالی محقق نیســت و حقیقت بســ

ــتند.)مطهري         ــئونات او هسـ ( زيرا واقعا تنها اين موجد و    1360:3امکانی عین ربط به واجب تعالی و از شـ

أ حق اول منشــ» ايجاد اســت که تحقق دارد بلکه صــرفا موجد يا وجود مســتقل اســت که محقق می باشــد.

لى با قطع نظر از علت فیاض، باطل الذات اســت و به اعتبار ظهور و ســلســله علل و معالیل و هر وجود معلو

شد، النهايه هر وجودى که قربش  تجلى حق، امرى واقعى و خارج و مرتبط و عین الربط به حق تعالى مى با

ــت، وجودش کامل  ــعه و فعلیت او زيادتر و هرچه وجود از مقام اطلاق تنزل  به حق اول زيادتر اسـ تر و سـ

صــدرا مشــاعر مشــعر  «)م و نواقص در او بیشــتر و ترکیب او از جهات عدمى کاملتر خواهد بودنمايد، اعدا

                                                      

شان د     - 1 صدرا بود كه ن سلمان بر نياز ذاتي معلول به علت ایجادي خود تاكيد كرده اند ولي این  و   اد این نيازهر چند همه حکما و متکلمان م

ست كه ما یک وجود رابط و یک        شند زیرا چنين ني شان داد كه نياز و نيازمند در واقع یکي مي با ست. او همچنين ن  افتقار دائمي و بي پایان ا

 وجود مستقل داشته باشيم؛ بلکه صرفا یک حقيقت مستقل به عنوان واجب الوجود هست كه موجودات شئونات یا تجليات اویند.
 1360ري شرح منظومه تهران حکمت جلد اول مطه - 2
امکان فقري خصلت وجودات عيني است و با امکان ماهوي و ماهيت كه جنبه ذهني دارند از این جهت متفاوت مي باشد.  - 3

مطابق با نظریه امکان فقري, عليت ایجادي با عليت طبيعي متفاوت است و طرحواره سنتي عليت كه بر سه گانه علت, معلول و 

رابطه علي متمركز مي باشد, براي تبيين رویدادهاي وجودي نارساست. زیرا در عليت طبيعي, علت و معلول دو سوي رابطه علي 

 فرض مي شوند در حالي كه در عليت ایجادي معلول یا مخلوق قبل از ایجاد یا خلق, تحقق ندارد.
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ــود و قبل از اين           (380ثانی ص  مطابق با نظريه امکان فقري, تحقق معلول به رابطه ايجادي موکول می شـ

 ( 1360:3رابطه معلول اقتضاي هیچ نحوه تحققی ندارد)مطهري 

قري حاصل می شود تقدم رابطه وجودي بر ماهیت شیء است در واقع يک نتیجه مهم که از اصل امکان ف 

ــمن            ــل امکان فقري نه تنها براي اعتقاد به هويت ربطی موجودات دلالت دارد بلکه خود به خود متضـ اصـ

نوعی اولويت براي رابطه وجودي نسبت به موجود عینی نیز هست. زيرا رابطه هاي وجود شناختی مطابق با    

بنابر اصـــالت وجود و اين که »صـــدرا می گويد:  1ورده بر ماهیت آنها تقدم دارد.توضـــیحی که صـــدرا آ

جاعلیت و مجعولیت از ماهیت منتفى و ماهیات به واســطه بطلان ذات، مقامشــان دون جعل اســت )نه فوق  

ــبت به   فقرى جعل(، امکان در باب وجودات، امکان ملازم با عین الربط و صــرف الفقر بودن وجودات نس

  (380)صدرا مشاعر مشعر ثانی ص« مستقل على الاطلاق است وجود

صالت           ست. زيرا  بنا بر ا شناختی آنها سبوق به روابط وجود شیاء م شود که ماهیت ا بدين ترتیب معلوم می 

وجود, اولاماهیت به مثابه حدود وجود جزئی شخصی هر شیء تعريف شده و ثانیا وجود شخصی و جزئی 

ــود ماهیت هر   هر چیزي به ربط وجودي آن  ــت بنابر اين معلوم می ش ــته اس ــرت واجب تعالی وابس با حض

چیزي متکی به حدود رابطه آن با حضرت واجب تعالی است. يعنی شدت و ضعف رابطه وجودي شیء با      

سازد.    شیء را متعین يا متاثر می  ت وحدت در کثر»علاوه بر امکان فقري,  نظريه   واجب الوجود, ماهیت 

صاحب مراتب      « و کثرت در وحدت شناختی تمام موجودات در حقیقت واحد و  ضی پیوند وجود  نیز مقت

                                                      
پيوند علي مفروض تلقي مي شود, بنابر تئوري صدرایي وجود  زیرا در حاليکه مطابق با ميراث یوناني وجود معلول قبل از  - 1

معلول وابسته به نسبت علي است. یک استعاره مناسب براي رابطه علي همان رابطه متکلم و كلام است. زیرا به محض اراده 

د ه فعل تکلم ادامه یابمتکلم, تصویر كلمه در ذهن متکلم ظاهر مي شود و صرف تقطيع معنا دار آواز, كلام محقق است و ماداميک

كلام نيز محقق است. یعني كلام و تکلم بدون اتصال و ربط به متکلم تحققي ندارد. همينطور موجودات فارغ از ربط به حضرت 

واجب الوجود تحققي ندارند. بنابر نگرش آیه اي قرآن كریم نيز همه اشياء و اشخاص و تمام عوالم هستي فارغ از لحاظ پيوندي 

هوالله الذي لااله الا هوالحي القيوم یحيي و یميت و یميت و «, »انک ميت و انهم ميتون»دارند هيچند « حي قيوم»ت كه با حضر

 «یحيي و هو حي لایموت بيده الخير و هو علي كل شيء قدیر
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وجود اسـت. صـدرا بنابر اصـل وحدت تشـکیکی وجود, اثبات می کند که هم وحدت و هم کثرت معتبر     

 است يعنی واقعی و محقق است.

ست      -ب صل  همه امور طبیعی در حال تغییرات جوهري ه صل حرکت جوهري,  مطابق با اين ا ی ند. مراتبا

از نفس انســـان نیز که خصـــلت طبیعی دارد, در معرض حرکت جوهري اســـت. اين تغییرات جوهري در 

مراتب نازل نفس که شــامل جســم, نفس نباتی و نفس حیوانی اســت, موجب پیدايش پديده ها و تغییراتی 

ل اين تغییرات . بدنبادر برخی مراتب فوق طبیعی نفس می شود که تجر ناقص دارند و به عالم مثال متعلقند 

ــدت وجودي نفس تاحدي افزايش می يابد که می تواند به پیدايش نفس  و تغییرات پديد آمده در بدن, ش

ناطقه و تقويت آن منتهی بشــود. هر چند اولین ظهور نفس ناطقه به دوره جنینی مربوط می شــود و لی بنابر 

انســان تداوم دارد.يعنی حرکت جوهري اصــل حرکت جوهري اين تغییرات در تمام طول زندگی طبیعی 

سانها نیز جاري است, مناسبات موجودات از جمله         که خصلت همه مراتب وجود طبیعی است و در همه ان

 روابط انسانها را با يکديگر متغیر ساخته است.

اصل تشخص  در ديدگاه صدرا تشخص امري وجودي است و به وجود شیء نه ماهیت آن مربوط می  -ج

بر اين هويت يا تشخص هر کسی شامل حدود وجود جزئی شخصی و عینی اوست.  و چون وجود شود. بنا

ــت و بنابر مداخله عوامل گوناگون طبیعی, فوق    ــت هويت نیز امري پوياسـ عینی در حال حرکت ذاتی اسـ

طبیعی و اجتماعی دچار تغییر می شود. يعنی شکل گیري هويت فرد که از دوران جنینی آغاز می شود, به    

 تغییرات وجود شناختی وابسته است نه اينکه صرفا تحت تاثیر عوامل جامعه شناختی باشد.

سبات     به عبارت ديگر   ست, وجوه تمايز و منا چون تشخص يک حقیقت عینی و در حال تحقق تدريجی ا

ی خود تبنابر اين تغییرات روانشناختی و جامعه شناخ   وجود شناختی افراد با يکديگر نیزدر حال تغییر است.  

وط هاي مختلفی از تغییرات جوهري نفس مرببر يک سري تغییرات وجود شناختی اتکا دارند و به صورت   

 می باشند.
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ساير موجودات       شیء به موقعیت آن و روابطش با  ستگی تشخص  به نظر می رسد که تغییر   1با توجه به واب

شخص عینی آن ر    ساير موجودات, تحقق خارجی يا ت شیء    روابط هر موجود با  شخص  ا تغییر می دهد. ت

تدريجی اســت و روابط وجودي اشــیاء متشــخص نیز متغیر می باشــد. پس معلوم می شــود روابط وجودي 

شیء براي ماهیت آن, نقش تعیین کننده اي دارد. زيرا چنانکه صدرا تصريح می کند تشخص امر وجودي  

شخص بر ماهیت به    ست و بر ماهیت تقدم دارد. او در باره تقدم ت شاعر می گويد:    ا ه ب صراحت در کتاب م

تحقیق تشخص شیء به خود وجود اوست نه چیز ديگري.. در واقع وجود شیء و تشخص آن متقدم است       

از اين   2بر ماهیت شــیء به نحوي از تقدم و نســبت تشــخص به ماهیت مثل نســبت فصــل اســت به جنس.  

صدرا         شود که از نظر  شاعر آمده معلوم می  رابطه وجودي بر ماهیت, تقدم دارد و شرحی که در کتاب م

صدرا         شد زيرا از اين ايده  سی و ارتباطات می با شنا سیار با اهمیتی براي میاحث جامعه  اين ديدگاه مبناي ب

ــیاء و   « تقدم رابطه وجودي بر ماهیت»در باره  ــی با اش ــود که روابط وجودي هر کس به خوبی معلوم می ش

 هويت او نقش اساسی دارند. اشخاص در شکل گیري ماهیت يا شخصیت يا

يعنی چنین نیســت که افراد کامل و تمامی بوجود آمده باشــد ســپس با يکديگر ارتباط برقرار کنند بلکه    

ست. به واقع حتی اگر             شد ماهیت آنها يکی ا شکل گیري و ر شیاء با  سعه روابط میان ا شکل گیري و تو

 «ء و تشخص آن متقدم است بر ماهیت شیء    وجود شی »صدرا در کتاب مشاعر با اين صراحت نگفته بود     

شهور و            سه مقدمه م ست يعنی از  ضی همین ايده ا شخص و حرکت جوهري منطقا مقت صل ت ترکیب دو ا

یه يعنی      عال ــیء»مهم در حکمت مت ــخص«, »ربطی بودن وجود شـ تدريجی بودن  « , »وجودي بودن تشـ

ا نتیجه گرفت و فهمید که روابط ر« تقدم رابطه وجودي بر ماهیت موجود»می توان اصــل مهم «  تشــخص

 تقدم دارد. -شیء يا شخص -وجودي بر ماهیت موجود 

                                                      
شخص  1 شخص  ىن ت ض    العقول المجردة بالوجود ناجم عن الفاعل التام الوجوب، و فی ت   ع و الجهة و الزمان وسائر الموجودات فإن للو

 (34سائر المستلزمات المادية مداخل.)صدرا الشواهدالبوبیه ص

شخص - 2 شی  أن ت شی  .. ء ىنما هو بنفس وجوده لا غیرال صه   أن وجود ال شخ صل ىلى         ء و ت سبة الف سبته ىلیها ن ضربا من التقدم و ن متقدم على ماهیته 

 (118) صدرا الشواهد الربوبیه حکمت مشرقی, ص الجنس
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بدين ترتیب و بنابر سه اصل حکمت متعالیه يعنی امکان فقري, حرکت جوهري و تشخص, معلوم می شود 

 -چیستی انسان نیز در گرو پیوندهاي وجودي اوست. روابط و پیوندهاي وجودي انسان با ساير موجودات      

به تعین تدريجی صــورت واقعی يا محقق شــده يا نهايی انســان کمک می کند. از     –شــخاص و اشــیاء   ا

نیز ثابت می شـــود. با توجه به حرکت جوهري معلوم می شـــود که « تقدم رابطه بر هويت»اينجاســـت که 

هويت يک امر پوياســـت به اين معنی که صـــورت محقق هر کســـی در هر لحظه صـــرفا از برآيند روابط 

ــل حرکت جوهري با ايده         وجو « تقدم رابطه وجودي بر ماهیت    »دي او حکايت می کند. از همراهی اصـ

سايرين از             سعه روابط او با  شکل گیري و تو شد آن به  سان و ر شان می دهد که تحقق تدريجی نفس ان ن

 جمله روابطی که با ساير انسانها دارد,وابسته است.

ــدرا در باره  ــبات وجودي « روابط وجودي بر ماهیت موجودات تقدم»اکنون که بنابرديدگاه ص نقش مناس

سعه روابط              شکل گیري و تو سبتا دقیق از  شده, می توان تبیینی ن شکار  شکل گیري هويت او آ سان در  ان

 انسانی و درك ماهیت جامعه و پديده هاي اجتماعی ارائه داد. 

 ماهیت اجتماعي نیازهاي طبیعي

ــابقه دارد و اين تعامل به   همراهی و تعامل میان محیط و وراثت  ــی س ــناس درادبیات تعلیم و تربیت و روانش

عنوان يک يافته علمی مورد توجه اغلب انديشـــمندان می باشـــد. تصـــور می رود وراثت, محیط طبیعی و 

ــکل می دهد. تعامل طبیعت و              ــکیل می دهند که رفتار فرد را شـ محیط اجتماعی, در کنار هم کلی را تشـ

ه نه تنها در اصلاح ناهنجاري هاي رفتاري و درمان بیماريهاي روانی مورد توجه جامعه پیش فرضی است ک

شمندان بر       سیاري از تحقیقات علوم اجتماعی را جهت می دهد. به رغم تاکید دان شد بلکه همچنین ب می با

تعامل طبیعت و جامعه که به نظر می رســد رونوشــتی از تعامل بدن و ذهن اســت, نســبت تقدم و تاخر آنها 

يعنی طبیعت و جامعه چندان آشکار نیست.  گويا اين دو يعنی طبیعت و جامعه مقولات مستقلی هستند که     

ــد              با هم و به دلخواه يا به اجبار تعامل می کنند. براي مثال ژنوم طبیعی هر فرد در يک محیط طبیعی رشـ

ــتعدادهايی پديد آورده و پس از پیدايش کودك, با قرار گرفت  ن او در محیط اجتماعی ونموده و در او اس

 در معرض پديده هاي اجتماعی, اين استعدادها بطور گزينشی و متناسب با شرايط, رشد می کنند.
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ولی به واقع چنین نیست. چنانکه قبلا گفته شد بنابر جوهري بودن حرکت, استعدادها موجود نیستند بلکه       

يک ســري  متغیرهاي طبیعی نیســتند که در  به تدريج و در جريان رشــد پديد می آيند. اســتعدادهاي فرد,

ستعدادها  به تدريج و در نتیجه تعامل طبیعت و جامعه پديد می آيند. بنابر       شوند. ا شکوفا  محیط اجتماعی 

ــت که در يک محیط             ــده و کامل نیسـ ــل حرکت جوهري, طبیعت هر فرد يک امر متعین و تمام شـ اصـ

شود. بلک      شکوفا  شد کند و  ه طبیعت فرد در تعامل با جامعه و در قالب يک چرخه اجتماعی معین بتواند ر

صیتی, همچنین نیازها و             شخ صیات طبیعی, خلقی و  صو صل آن, پیدايش خ شکل می گیرد و حا تعاملی 

« جرد/تجسدت»استعدادها يی است که تغییرات بعدي را ممکن می سازد. به واقع تغییرات نفس يعنی چرخه    

ستعدادها, تیازها  ضمن يک چرخه بزرگتر يعنی چرخه   و پیدايش تدريجی ا طبیعت/ »و ويژگیهاي هر فرد 

 رخ می دهد.« جامعه

ــت.   ــبت طبیعت و جامعه را نمی توان يک رابطه خطی و با تقدم طبیعت بر جامعه دانس ــد نس به نظر می رس

يعنی چنین نیســت که يک ســري نیازهاي طبیعی, اســتعدادهاي طبیعی, ويژگیهاي طبیعی معینی باشــد و    

ستعدادها      کلیتی  صرفا زمینه اي براي بروز و ظهور نیازها, ا سپس جامعه  طبیعی به عنوان فرد را پديد آورد 

دم روابط تق»و خصايص طبیعی فرد, تلقی شود. از اصل حرکت جوهري و همچنین از نظريه صدرا مبنی بر    

شیاء  سبات اجتماعی بر طبیعت فرد تاثی « وجودي بر ماهیت ا عنی تعلقات ر دارد. يمی توان فهمید که نوع منا

ستعدادها و خصايص او را رقم می             شامل نیازها, ا ستی او  ستند که چی سبات او ه طبیعی افراد بخشی از منا

زنند. ولی در عین حال مناسـبات انسـانی فرد نیز در شـکل گیري نیازها و خصـايص و اسـتعداهاي او نقش      

ــب عوامل و روابط اجتماعی دچار    دارند. در واقع طبیعت چه به معناي بدن و چه به معناي مح           یط, بر حسـ

 تغییراتی می شود. 

ــاختار بدن, خلق و خو و قواي بدن, نیاز بدن به مواد غذايی و حتی نوع  بنابر اين طبیعت فرد مثلا ژنوم و سـ

هوايی که مردم تنفس می کنند, تا حد بسـیار زيادي به روابط انسـانها با يکديگر حسـاسـند. تاثیر اسـتثمار,      

ست محیطی, همچنین بر میزان مرگ و میر,      جنگ, ف ساير پديده هاي اجتماعی بر تغییرات زي شا, فقر و  ح

زاد و لد, عقب ماندگی و بیماريهاي ژنتیک نوزادان و غیره نشان می دهد که طبیعت نمی تواند مبدا شکل   

دن جنین م هاي بگیري ماهیت يا هويت فرد باشد. بلکه طبیعت يعنی اقلیم, غذا, آب, هوا و حتی کروموزو 
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ها و                  ها, ويژگی یاز که بر ن ند  پذير ماعی,تغییراتی را می  طات پیچیده اجت با تاثیر روابط انســـانی و ارت زير 

 استعدادهاي فرد بسیار موثر است. بنابر اين نیازهاي طبیعی يا طبیعت انسان ماهیتی اجتماعی دارد.

مود و اين ن بر اساس نیازهاي طبیعی تبیین ن اينکه تصور کنیم شکل گیري جامعه و روابط انسانی را می توا   

ــه  نقطه   ــود س ــانها می ش ايده که نیازهاي طبیعی به خودي خود موجب پیدايش همکاري و تعاون میان انس

ــوند ولی             ــله پس از تولد ظاهر می شـ ــعف دارد. يک: نیازهاي طبیعی هر چند خیلی زود يعنی بلافاصـ ضـ

شکل گیري روابط     شیوه ها و ابزارهاي    شناخت دقیق آنها که براي  ضرورت دارد همچون فهم  همکاري 

رفع اين نیازها و لوازم اجتماعی مربوط به آنها تا دوره بزرگســالی به تاخیر می افتد. دو: نیازهاي طبیعی در 

شند زيرا            شا عداوت می با شی از آنها خود به خود  من شکلات نا شدن و درك ملزومات و م صورت فهم 

ديگري را پرورش می دهند. سه: روابط انسانها با يکديگر قبل از تولد آنها يا در   اصولا طمع بهره کشی از   

ــیاء و              ــود يعنی هر يک از ما قبل از اينکه به دنیا قدم بگذاريم و از وجود اشـ ــان معین می شـ حین تولد شـ

شاوندان خود و همچنین در        ست کم در رابطه اي وجودي با والدين و خوي شويم, د سانهاي ديگر آگاه   ان

شان می        ساير جانوران, ن سان برخلاف  شده ايم. چهار: تنوع غذايی ان پیوندي وجودي با خلفاي الهی واقع 

دهد که نیازهاي طبیعی به جامعه )فرهنگ و روابط اجتماعی( حتی بیشــتر از اقلیم وابســته هســتند. علاوه بر 

شان می  ی آلودگیهاي صنعتی ن اين زندگی انسان در شرايط متفاوت از لحاظ نور, گرما, فشار اکسیژن, حت    

 دهد که ساده ترين نیاز انسان که تنفس است متاثر از شرايط اجتماعی است و ذيل جامعه تعريف می شود.

 بنابر اين نیازهاي طبیعی انسان صرفا طبیعی نیستند بلکه ذيل تعامل طبیعت و جامعه شکل می گیرند.

 

 . رويکرد هدايتگرانه 4.3

سی آيات قرآن کر  ست که جهت به       از برر سئولیتهايی ا شامل وظايف و م شود خلافت الهی  يم معلوم می 

به عنوان              ــرورت دارد. در ماجراي هبوط بر دو نکته يعنی عداوت و هدايت  ــاندن زمینیان ضـ کمال رسـ

ــود.    ــانی در زمین تاکید می ش ــلت حیات انس ــکم لبعض عدو و لکم فی الارض »... خص وقلنا اهبطوا بعض
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حین فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما مستقر و متاع الی 

هداي فلا خوف علیهم و لاهم يحزنون     هدي فمن تبع  يه از دو هبوط  38-36بقره«)ياتینکم منی  ( در اين ا

ست    شده ا ست. به     1ياد  شده ا سد  هبوط اول با واژه عداوت و هبوط دوم با واژه جمعیت همراه  نظر می ر

ست, يک امر           ستن در زمین ا شت محتوم آنها زي سرنو سانهايی که  بنابر اين آيات پیدايش عداوت میان ان

قطعی و تخلف ناپذير می باشــد. احتمالا ضــرورت عداوت از اينجا پیدا می شــود که يک: حیات طبیعی   

سته به منابع طبیعی زمین است دو: کشف و بهره برداري از منابع طبیعی      فکر و تلاش دشوار و مقتضی ت  واب

ــود میان اين بهره     ــبب می ش ــه: ملاحظه منابع رفع نیاز در کنار نیاز فزاينده به آنها, س ــد. س ــتمر می باش مس

برداران رابطه هاي مبتنی بر رقابت و عداوت )نه محبت( برقرار شود. يعنی خصلت طبیعی حیات ما مقتضی   

و رقابت می خواند. واقعا ما براي دستیابی به صلح و عدالت   عداوت است و نیازهاي طبیعی ما را به دشمنی   

ضرت آدم که براي بار دوم امر     ضافی داريم. در آيات مذکور و پس از توبه ح «  طوااهب»نیاز به يک عامل ا

سیدن هدايت        شارت ر شود, ب ها را عامل زدودن ترس و هاي الهی آمده و پیروي از اين هدايتصادر می 

 ست. اندوه معرفی کرده ا

اصولا صلح و دوستی درخواست عمومی بشر است همه مردم خواهان ازبین رفتن خشونت و عداوت می          

باشــند علاوه بر اين نوعی گرايش معرفت شــناختی به فهم وحدت و يکپارچگی در جهان نیز وجود دارد  

ــا نهايی               به يک منشـ يا ه  -که در قالب ارجاع همه امور متکثر در عالم طبیعت  ــر   مثلا اتم  يا عناصـ  یولا 

وجود دارد.  طبقه بندي موجودات متکثر ذيل مفاهیم کلی تنها راه        -«آب, باد, خاك, آتش  »چهارگانه    

شهاي واحد فرا می خوانند. ولی       سانها را به ارز ست. اديان الهی نیز بر وحدت عالم تاکید دارند و ان فهم ما

را برخی موجودات عالم, مجرد و شريفند به واقع بحث از وحدت عالم و يکپارچگی جهان دشوار است. زي

و برخی مادي و خسیسند و در نتیجه میان آنها يا بايد به وحدت اعتباري رضايت داد يا بايد زمینه و شرايط     

 تحقق وحدت حقیقی جهان را فراهم نمود. 

                                                      
گفته مي شود یا یک بار هبوط است ولي فرمان خداوند به هبوط تکرار شده است چون توبه  38-36در باره این آیات بقره  - 1

 حضرت ادم س نتوانست مانع هبوط بشود یا اینکه دو تا هبوط بوده و یا هبوط انسان به زمين در دو مرحله صورت گرفته است 
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ساس آن جهان يک کلیت مفروض يا ذهنی    ست که بر ا وحدت اعتباري جهان متکثر يک وحدت ذهنی ا

شد. چنین نگرشی        را  صر و اجزاي مختلف می با شامل عنا شکیل می دهد و همچون يک واحد اعتباري,  ت

را ما قبلا در وجودشناسی فلسفه هاي اصالت ماهیت آزموده ايم و نتیجه اين نوع کل گرايی که بر وحدت     

ستم و به فر     سی ضی تاکید دارد, همین رويکرد فناورانه به طبیعت همچون اکو يندهاي طبیعی آاعتباري يا فر

همچون مکانیسم است. ولی وحدت حقیقی جهان ناظر به روابط طولی میان موجودات است. کمال مراتب 

سبب هدايت و           شفقت و مهربانی موجودات فراتر شود و  شیفتگی موجودات فروتر می  سبب  برتر وجود 

شیفتگی وجودات فروتر با           شدگی  شود. از باهم  سبت به موجودات فروتر می  ت وجودات شفق شفقت ن

ــت و رويکرد           ــت کمالات موجودات اسـ فراتر اتحادي حقیقی پديد می آيد. آنچه ملاك اين اتحاد اسـ

هدايت گرانه بر تفاضل کمالاتی استوار می باشد که میان مراتب وجود و بر حسب اختلاف درجه وجودي 

 آنها پديد می آيد. 

و  واحد حقیقی است نه يک واحد اعتباري بنابر فلسفه اصالت وجود و اصل وحدت تشکیکیه, جهان يک     

ــند.)جوادي   ــان کامل به وحدت می رس ذهنی؛ يعنی وجودات متکثر جهان در عین کثرت, در حقیقت انس

شکیک مراتب وجود دو گستره طولی و عرضی دارد در گستره طولی امتیازات مراتب      1387آملی ( زيرا ت

جود, امتیاز بین کامل و ناقص اســـت. مرتبه ســـويه و معطوف به کمال اســـت. تعینات طولی ووجود, يک

، 1387بخشــد)جوادي آملی، کاملتر به لحاظ کمالی که واجد آن اســت، ناقص را نســبت به خود امتیاز می

ــدت آثار    21،ص 3ج ــده, مرتبه کمال او بالاتر و ش ــله مراتب موجودات، بالاتر واقع ش ــلس (. هر چه در س

متضمن دو نکته: يکی کمال و ديگري اتحاد است. از اين رو    بنابر اين روابط طولی وجوديش بیشتر است.  

هر فرد ضمن توسعه و تغییر روابط انسانی خويش می تواند به هويتی دست يابد که بر حسب کمالاتی که       

 او از ديگري يا ديگران در يافت نموده, حاصل شده است. 

سانها با      شود که روابط ان سبب می  سبات طب  توجه و تاکید بر کمالات وجودي  یعی يکديگر و همچنین منا

ساد در        شکل بگیرد. چه اينکه قرآن کريم ف ساير موجودات عالم طبیعت ذيل رويکرد هدايتگرانه  سان با  ان
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در رويکرد هدايت گرانه بر خلاف  1زمین و شــکســتن عهد را همتاي يکديگر و موجب خســارت می داند

صرف منابع انرژي را ن      صد م سان ق دارد بلکه در مواجهه با عالم طبیعت آبادانی و عمران رويکرد فناورانه ان

شیاء    -زمین را هدف می گیرد. عداوت با ديگري  شخاص و ا ست و     -ا سبوق به رقابت در برخورداري ا م

ــد. ولی در رويکرد   ــتوار می باش ــتخدام روش/ابزار جهت تصــرف ديگري اس به رويکرد فناورانه که بر اس

براي دست يابی من به کمالات وجودي و فضايل اخلاقی می باشد.    صرفا فرصتی   « ديگري»هدايت گرانه 

ــیله  » ــانی  »از اين رو نیکی به معناي   « وابتغوا الیه الوسـ ري مبناي عمل فرد با ديگ   « بهره دهی»و « فايده رسـ

 فرودست است و نیکی به معناي استفاده و خواهش مبناي عمل فرد با ديگري فرادست می باشد.   

ــکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما     » قرآن کريم در آيه   و هو الذي جعلکم خلائف الارض و رفع بعضـ

( بر اين تبعیض در جعل خلافت تاکید می فرمايد. 165انعام«)اتیکم ان ربک سريع العقاب و انه لغفور رحیم

ست             شد؛ بلکه تکلیفی ا سان نخستین با شی نیست که منحصر به ان شان می دهد يک: خلافت پادا اين آيه ن

سبت به          که سب کمالات آنها ن سانها بر ح سانها نیز به درجاتی از آن برخوردارند. دو: روابط میان ان سايران

يکديگر سلسله مراتبی است. سه: درجات خلافت الهی بر کمالات افراد متمرکز است. چهار: طبقه بندي و  

ت در زمین از خلاف تبعیض بر حسب کمالات وجودي به معناي مسئولیت )خلافت( بیشتراست. پنج: هدف    

شش:مفهوم      شد نه نیازهايمان.  ست که به کمالاتمان معطوف می با «  خلائف الارض»موفقیت در آزمونی ا

ساير          سئولیت هريک از ما در برابر  شاره دارد و هم به م سانها ا ساير ان سئولیت هريک از ما در برابر  هم به م

سر   شیاء عالم طبیعت. هفت: بنابر نتايج آزمون خلافت,  سم    ا   نوشت محتوم ما ملاقات با خداست ولی يا با ا

ــريع العقاب» ــم « س ــته ايم  «. غفور رحیم»يا با اس ه انالله و انا الی»يعنی در هر صــورت ما همواره به خدا وابس

ولی ربط ما به خدا به تناسب رابطه ما با سايرين )انسانها و اشیاء( متعین می شود و دو حالت کلی      « راجعون

ات جمالش ربط می يابیم يا به صفات جلالش متصل می شويم. بنابر اين لازم است مناسبات      دارد يا به صف 

ــنجیده و    ــامان بدهیم. يعنی غايت روابط س ــاس مقولات مورد آزمون س ــیاء و اشــخاص بر اس خود را با اش

ن است.  اضروري ما با سايرين  رفع نیازهاي طبیعی خود ما نیست بلکه ايفاي نقش خلیفه براي زمین و زمینی   

                                                      
 نکَ هُمُ الخْاسِروُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ يقَطَْعوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ يُفْسِدوُنَ فیِ الْأَرْضِ أوُلئِالَّذينَ يَنقُْضُ 27البقرة : - 1
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در واقع متناســب با ديدگاه قرآن و بنابر مفهوم خلافت همگانی انســانها در زمین, طبیعت و جامعه براي هر 

 شخصی يک فرصت تحقق, شکوفايی, رشد و تعالی است نه يک منبع انرژي يا سفره اي براي رفع نیاز.

 

 رجحان زوجیت بر جنسیت 

نی میان نخستین انسانها يعنی آدم س و همسرش  استوار شد.  اولین اجتماع انسانی بر زوجیت و روابط عقلا 

اين رابطه بنابر آيه اول ســـوره نســـاء داراي ســـه ويژگی اســـت, اول اينکه فاعل در جعل رابطه و در خلق 

سان  فقط خداست نه خودشان. دوم اينکه جعل زوجیت      با آفرينش « جعل منها زوجها»هريک از اين دو ان

يک رويداد اســت نه دوتا و خلق بر جعل تقدم ندارد. ســوم اينکه: زوج او از خود « خلق منها زوجها»زوج 

ست. چون تعبیر       ستگی آنها وجودي ا ست نه چیزي ديگر و واب در همه آيات مربوط به اين واقعه « منها»او

ست بلکه             سانی نی ستین ارتباط ان ستگی وجودي, مختص همین نخ سبت واب ست. مورد اخیر يعنی ن آمده ا

سائا »تعبیر  ساء کثیر با نفس واحده نیز يک    « بث منهما رجالا کثیرا و ن شان می دهد که رابطه رجال و ن نیز ن

استفاده شده است.  يعنی چنانکه زوج آدم س از    «منهما»رابطه وجودي است چون در مورد آنها نیز از تعبیر 

 اوست همه مردمان اعصار و قرون بعدي نیز از او هستند. 

اســتان آفرينش, معتقد اســت رابطه زوجیت و میل زن و مرد به همديگر نســخه رونوشــتی  ابن عربی بنابر د

شود        سرش و به پیوند وجودي میان آنها مربوط می  شوق آدم و هم ست از  چون حوا پاره اي از آدم س »ا

میان زوجین همان ثبات بر « مودت مجعوله»اســت خداوند میان آنها مودت و رحمت قرار داد. مقصــود از 

صود از       نکا ست و مق سل ا ست که موجب توالد و تنا ست به يکديگر که با  « رحمت مجعوله»ح ا میل آنها

اســت که کل جزئش را طلب می « مودت و رحمت مجعوله»عث ســکون و آرامش آنهاســت و از برکت 

آنها  رکند و جزء کلش را, در نتیجه آنها به هم می پیوندند و اعیان ابناء ظاهر می شود و اطلاق اسم ابوت ب

 ( 1420:5:130فتوحات مکیه«)صادق می آيد
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شوق آدم          شوق آدم به حوا  ست و  شوق غريب به وطن يا فرع به اصل ا شوق حوا به آدم  از نظر ابن عربی 

به نفس خويش می باشـــد. از اين رو میل مرد به زن در واقع میل به خويش اســـت و میل زن به مرد میل به 

صل خويش و از نوع میل جزء به ک  ساء     ا ستناد به آيه )ن ست. ابن عربی با ا ( می گويد اين الحاق يعنی 1ل ا

يا اصــــل و فرع موجب آرامش اســــت )فتوحات        کل و جزء  حاق  ــن    1420:7:125ال قل از محسـ به ن  ,

 1(1395جهانگیري

ولی به نظر می رسد نفس واحده يا آدم س منشا و سرآغاز پیدايش همه انسانها از جمله همسرش می باشد       

براي تعمیم اين نسبت وجود شناختی  به روابط زناشويی که اعتباري است, وجود ندارد. چه اينکه  و  دلیلی

سبت       شیاء ن سانها نیز دلیلی وجود ندارد. زيرا زوجیت در قرآن به کل ا براي تقلیل زوجیت به نکاح میان ان

شد چنانکه قرآ          شیاء می با صل در آفرينش ا ست بلکه يک ا سان نی شده و خاص ان  رمايدن کريم می فداده 

سِهِمْ وَ ممَِّا لا يَعْلَمُون    سیر اين   2 (36)يسسُبحْانَ الَّذي خَلَقَ الْأَزْواجَ کُلَّها مِمَّا تُنبِْتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أنَْفُ و در تف

ــت  54آيه در جلد  ــت و يگانه بحق و تنهاى مطلق همان »بحار الانوار آمده اس هر ممکنى زوج ترکیبى اس

 3«استخدا تعالى 

صورتهاي       شناختی تلقی کرد که در آفرينش و به  صل وجود  بنابر اين زوجیت را می توان به عنوان يک ا

ــت( ظهور و بروز پیدا می کند. يکی از اين         مختلفی در عالم طبیعت و حتی ماوراي طبیعت )مثلا در بهشـ

                                                      
ابن عربي در بخش عمده اي از فص محمدیه به شرح محبت پيامبر ص به زنان مي پردازد و مي كوشد ثابت كند كه این  - 1

حبٌب الي من دنياكم ثلاث: النساء و الطيب »حبت نه از روي ميل طبيعي بلکه به محبت الهي بوده است چون در حدیث معروف م

شفقه  فانا اعظم الخلق»ایشان از تعبير حبٌب یعني صيغه مجهول استفاده كرده و سپس فرموده « و جعلت قره عيني في الصلوه

یعني محبت حضرت رسول به زنان تحبب « بصيره و هو عن تحبب لا عن حب طبيعيعليهن و ارعي لحقهن لاني في ذلک علي 

 و تخلق یه اخلاق الهي بود نه محبت طبيعيمحسن جهانگيري, مقام زن در عرفان ابن عربي در حدود شریعت مجله فلسفه...
ست ذيل اين آيه      - 2 سیر علی ابن ابراهیم آمده ا ضرت فرمودند در تف صناف، ممَِّا تنُْبِتُ  الْأَزْواجَ خلََقَ الَّذِي سبُْحانَ ح : من ضُالأَْرْ کلَُّها: ا نواع و ا 

(: و أزواجا ممّا لم يطلعهم اللُّه علیه، و لم يجعل لهم طريقا ىلى معرفته، ممّا خلقه 36) : الذُّکر و ا نثى، وَ ممَِّا لا يَعلْمَُونَأَنْفُســهِِمْ النُّبات و الشــُّجر، وَ مِنْ

صل خبره بهم.   فی بط شاهدوه، و لم يتُّ ست      ون ا ودية و قعر البحار، فلم ي صافی آمده ا سیر  لَّها ا نواع و کُ الْأَزْواجَ خلََقَ الَّذِي سبُْحانَ  همچنین در تف

 (252و ازواجاً ممّا لا يطلعهم اللَّه علیه.)تفسیر صافی  علْمَُونَوَ ممَِّا لا يَ الذکر و ا نثى أَنْفُسهِِمْ من النبات و الشجر وَ مِنْ الأَْرْضُ ممَِّا تنُْبِتُ ا صناف
 (247بحار السماء و العالم 54) آسمان و جهان ترجمه جلد - 3
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ــت. هر چند بارزترين        ــکل     ظهورات زوجیت, رابطه میان زنان و مردان در خانواده اسـ ــهورترين  شـ و مشـ

زوجیت همسري است ولی صورتهاي ديگري از زوجیت مثل رياست, ابوت, تربیت, تجارت, زبان  نیز در 

روابط انســـانی وجود دارد که دوگانه هاي اجتماعی تاثیر گذاري را پديد آورده اند. برخی از اين دو گانه 

ــتند عبارتند از: دو گانه پدر  ــل زوجیت هس همچنین دوگانه  1/فرزند, خواهر/برادر,هاي اجتماعی که حاص

مامور,  ارباب/ رعیت,  مدير/ کارمند,                     ــهروند, امیر/  ــهريار/شـ هاي کارفرما/کارگر, دولت/ ملت,  شـ

گوينده/شنونده,  معلم/ شاگرد, فروشنده/خريدار, امام/ ماموم,  مولا/ولی. بر اين اساس روابط اجتماعی بر     

ــکل می گیرد و        ــب دوگانه هاي مذکور شـ ــتند بلکه        حسـ گروه هاي اجتماعی مجموعه اي از افراد نیسـ

ــت. يعنی هر گروه اجتماعی    ــکل گرفته اس ــتند که بر حســب اين دو گانه ها ش مجموعه اي از روابطی هس

ــت که در مجموع نوعی فرهنگ, روح يا به تعبیر بهتر          ــبکه اي از روابط بین فردي اسـ ــامل شـ عاطفه   »شـ

شـــبکه روابط افراد موقعیت هاي مختلفی دارند و موقعیت هر فرد نیز  را پديد می آورند. در اين« اجتماعی

تغییر می کند. بنابر اين شدت و نوع تاثیر و تاثر فرد و جامعه بر حسب جايگاه و موقعیتی که فرد در جامعه   

 دارد تعیین می شود. 

ن است ن است و اغلب چنیلازم است در اينجا میان مبادي و مبانی روابط انسانی تمايز قائل باشیم زيرا ممک

ــه دارد. اين نیازها را می توان مبادي    ــت که در ماهیت طبیعی آنها ريش ــانی نیازهايی اس که مبدا روابط انس

سته        سجم و به هم پیو شده بلکه در يک قالب من صورت مجزا و ازهم تفکیک  ارتباط تلقی کرد البته نه به 

طوح طح نازل نفس يعنی بدن برخاسته اند نمی توانند سمثل نیاز به سرپرستی ولی چون نیازهاي طبیعی از س

مختلف روابط انســانی را توجیه کنند. به واقع مرتبه عقلانی نفس مقتضــی توســعه روابط انســانی برحســب  

ــت. چه اينکه تعبیر  ــوره احزاب,  59و  50, 28در آيات « يا ايها النبی قل لازواجک»نیازهاي عقلانی اس س

صرف نظر     شان می دهد که  سرانت بگو »از محتواي فرامین الهی,  خود اين امر يعنی ن  از اين جهت« به هم

ــبات زوجیت با پیامبر تاکید دارد. يعنی لازم             ــرورت تغییر روابط خانوادگی و مناسـ اهمیت دارد که بر ضـ

                                                      
علاوه بر این موارد دیگر روابط خویشاوندي شامل برادر/برادر, خواهر/ خواهر, مادر/فرزند, عمو/برادرزاده, دایي/ خواهر  - 1

 برادرزاده, خاله / خواهر زاده, صورتهاي مختلفي از زوجيت را به نمایش مي گذاردزاده, جد/ نوه, عمه/ 
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اسـت همسـران پیامبر مناسـبات طبیعی خود را به مناسـبات عقلانی تبديل کنند و به پیروي از هدايتهاي آن     

 ضرت تن دهند.ح

يعنی لازم اســـت نه تنها رابطه  انســـان نخســـتین و همســـرش بلکه همچنین  مناســـبات خانوادگی پیامبران  

سران حضرت نوح و حضرت لوط         شد. چه اينکه  در مورد هم شته با اولوالعزم , بر نیازهاي عقلانی اتکا دا

ــان به بدي ياد می کند)تحريم      ــد و به ارتقاي روابط از   ( زوجیت با عقلانیت ه   10که قرآن از ايشـ مراه نشـ

سـطح طبیعی به سـطح عقلانی منتهی نگرديد.  ولی در مورد همسـر حضـرت آدم س که سـاکن بهشـت و       

سانی و عقلانی داشت. همچنین رابطه ابراهیم س و         ست, اين زوجیت و ارتباط, جنبه ان شین فرشتگان ا همن

 ی فرمايد نزديکترين و اولی به حضرت ابراهیمهمسرش نیز ماهیت عقلانی دارد زيرا از يکسو قرآن کريم م

( و از ســـوي ديگر از حضـــور همســـر ابراهیم در جريان 68کســـی اســـت که از او پیروي کند)ال عمران

(. از اينجا معلوم می شود که زوجیت و همسري با ابراهیم   71گفتگوهاي او با فرشتگان خبر می دهد )هود  

 لائکه شده است.س , او را به مقامی رسانده که همنشین م

روابط خانوادگی فرد به عنوان  قبلترين و عمیق تر ين روابط او هر چند با طبیعت شروع می شود ولی  لازم 

اســت از آن فراتر رفته و بر نیازهاي عقلانی ) معرفتی/عاطفی( اســتوار شــود. يعنی هر چند در روايت دينی 

در نیازهاي طبیعی محصــور نیســت بلکه می روابط اجتماعی بر زوجیت متمرکز اســت ولی زوجیت صــرفا 

تواند و بايد از آنها ترقی کند و بر نیازهاي عقلانی متمرکز شود. زيرا نیازهاي طبیعی متغیر است و زوجیت   

نیز به تناســب اين تغییرات تغییر می کند. تغییراتی که در نیازهاي فردي و به تبع آن تغییراتی که در روابط 

ها در يک صورت می تواند به تحقق حقیقت انسانی انسان کمک کند که از سطح      انسانی پديد می آيد تن 

طبیعی به سطح عقلانی ارتقاء پیدا کند. چه اينکه تداوم زوجیت در آخرت و در بهشت, نشان می دهد که    

 نیازهاي طبیعی مبناي مناسبی براي شکل گیري روابط  انسانی نیست هر چند مبدا رابطه می تواند باشد.

 م روابط طولي  تقد

ضی وجه امتیاز دو موجود از         شکیک عر ست ولی در ت شکیک طولی وجه امتیاز، کمال مرتبه بالاتر ا در ت

شکیک کل و جزء يا عام و           شکیک طولی مانند ت ست.ت صیات هر دو آنها ضی يعنی خصو هم, تعینات عر
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ش     ده و امتیاز جزء و خاص خاص می باشد، زيرا کل و عام، با احاطه و شمول خود، از جزء و خاص ممتاز 

کنند. ولی در تشــکیک عرضــی آنچه منشــا امتیاز چیزي از ديگري اســت؛ مانند را نســبت به خود معین می

امتیاز پارچه سبز و پارچه قرمز, خصوصیاتی است که به هردو طرف تعلق دارد و درنتیجه تشکیک عرضی       

شو      ضی موجب کثرت می  ست. يعنی رابطه هاي عر صات عینی هر دو  موجب غلبه کثرت ا د چون به مخت

ــت چون عامل ارتباط فقط  کمال مرتبه   طرف مربوط می شــود.  ولی رابطه طولی موجب غلبه وحدت اس

 بالاتر است. پس رابطه با مراتب بالاتر به وحدت و رابطه با مراتب همتا و نازلتر به کثرت منتهی می شود. 

 الف. تقدم روابط طولي بر نیازهاي طبیعي

ک آفريده است که خود به خود در شبکه پیوندهاي وجودي واقع می باشد و تنها فرصت او ايجاد     انسان ي 

يک سري تغییرات محدود در اين پیوندهاست. در آفرينش که به قوس نزول شهرت دارد, تشکیک طولی 

شــینی یموجودات, يک ســري روابط علی و پیوندهاي پیشــینی با انســان را رقم زده اند. يعنی انســان بطور پ

غرق در پیوندهايی اســـت که از يک ســـو به  اســـماء حق تعالی همچون محیی, خالق, رازق, رب, واهب 

الصــور, ممیت, معلم, مغیث, مجیب و.. بنابر هويت ربطی خود متصــل اســت و از ســوي ديگر به عناصــر   

, اتصــال دهطبیعی که از آن به خاك, گل خشــکیده, آب پســت, نطفه, علقه, مضــغه و... در قرآن تعبیر شــ

دارد.. همچنین رابطه انسان با فرشتگان وانسانها يعنی والدين و خويشاوندانش پیشینی و ناخواسته است. به          

شیاء و اشخاص که در طول وجود او واقع شده اند به نحوي پیوند      واقع  هر فرد از دوران جنینی به  برخی ا

 می خورد که انقطاع اين پیوند سبب نابودي اوست.

صولا    سبت طولی خود     ا ست يعنی هر کسی در ن بنابر تعالیم دينی ملاحظه نیاز در پیوندهاي طولی ممکن ا

يا                     يان  به همتا یاز  یاز بکند ولی عرض ن ند عرض ن به وجودي اوســـت می توا ماوراي مرت که  با حقايقی 

یازهاي نفرومايگانی که مرتبه وجودي انها پايینتر اســـت هرگز جايز نیســـت  پس ملاحظه ديگري از زاويه 

ــت و لی ملاحظه ديگري از زاويه تقرب به            ــبت به خود اسـ ــی متوقف به علو درجه ديگري نسـ ــخصـ شـ

شئون وجودي جايز       شدن و تقويت رابطه با او همواره در تمام  صتی براي نزديک  پروردگار و همچون فر

 بلکه ايده آل است.  
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يگران جهت رفع نیازهاي شـــخصـــی را طرد از اين رو تقريبا قرآن کريم در موارد متعدد, نگاه ابزاري به د

ي نزل ان ولیی الله الذ»می کند و ايده ياري گرفتن از ديگران جهت رفع نیازهاي طبیعی را مطرود می داند. 

ــرون   ــهم ينصـ ــرکم و لا انفسـ ــتطیعون نصـ ــالحین والذين تدعون من دونه لا يسـ  «الکتاب و هو يتولی الصـ

ــعه روابط به اين     (  قرآن کريم در آيات ديگري نی 197)اعراف ز, در برابر ياري خواهی از ديگران و توسـ

منظور و پذيرش ولايت ايشــان, به اهمیت و اولويت ولايت خداوند و نصــرت و ياري و روزي بخشــی او  

صاحب نظران امور اجتماعی که رفع نیاز را دلیل معتبر و   تاکید می فرمايد و اين ايده رايج در میان مردم و 

اي دوستی, همراهی يا توسل به ديگران می دانند و معاملات و ارتباطات را بر آن متمرکز   قانع کننده اي بر

می ســازند, بکلی طرد می کند. از اينجا معلوم می شــود که نیازهاي طبیعی خاســتگاه واقعی روابط انســانی 

, نیاز به امعهنیست و مردم عادي همچون انديشمندان دچار خطا هستند. نیاز اصلی و پايه اي براي تشکیل ج  

 سرپرستی و تولیت امور است.

 ب. تقدم روابط طولي بر روابط عرضي

ترتیب رويدادهاي مربوط به نخستین انسان يعنی تقدم جعل خلافت, سجده ملائکه و تعلیم اسماء  و جعل      

ساير      سان با  شان می دهد که پیوندهاي طولی ان  زوجیت, هبوط و بالاخره زندگی طبیعی و مراحل بعدي, ن

ــکل گیري تعلقات فرد, از    ــت. به طور کلی  مراحل ش ــته اس موجودات بر پیوندهاي عرضــی او تقدم دا ش

ضی اولويت دارد. اولويت تعلقات طولی به اين      شده و تعلقات طولی بر تعلقات عر ضی تنظیم  طولی به عر

ند و زو               یاتی تري دار پايینتر نقش ح تب  به مرا تب برتر و تعلق  به مرا که تعلق  ناســــت  يد می    دتمع پد ر 

آيند.يعنی تعلق کودك به ولی و ســرپرســت خود از تعلق او به ســاير کودکان حیاتی تر اســت. از اين رو  

ملاحظه می شود  کودك وابستگی به مادر يا مراقب خود را خیلی زودتر, بیشتر و شديدتر از  دلبستگی به      

عرضی يا   رابطه -وع رابطه است الف ساير کودکان ابراز می کند. پس بطور کلی روابط انسانی شامل دو ن   

 رابطه طولی يا عمودي که هر يک مختصاتی دارند.  -افقی و ب

رابطه عرضی يا افقی : هر فرد می تواند با آن ديگري نزديکی که تفاوت درجه وجودي اندکی دارد  -الف

سانها  عرضی ان  و در هرم هستی هم عرض تلقی می شوند, يک رابطه عرضی يا افقی برقرار کند. از روابط    
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با يکديگر تکثر, تمايز و حتی اختلاف ظهور می کند. يعنی روابط انسانی در صورتی که با ملاحظه کثرت  

عالم طبیعی و متناسب با نیازهاي طبیعی شکل بگیرد, تکثر, تمايز, طبقه بندي, استخدام, اختلاف, تضاد و      

شود. چه اينکه قرآن کريم ب  ه همین نوع نتايج مثبت و منفی تکثر در فرمان عداوت, خواه نا خواه ظاهر می 

تاع الی      »...اول براي هبوط اشـــاره دارد   ــتقر و م عدو و لکم فی الارض مسـ ــکم لبعض  نا اهبطوا بعضـ قل

( يعنی هبوط انسـان از مقام والاي خود داراي سـه نتیجه محتوم اسـت که عبارتند از عداوت    37بقره:«)حین

زمین و بهره مندي از متاع آن در مدت معین. يعنی ارتباطات متکی بر بعضی با بعضی, همچنین استقرار در    

ستقرار و بهره برداري از منابع آن را می         شکیک عرضی مقصد خاصی همچون بکار گیري زمین جهت ا ت

هايی را نیز به همراه دارد. در جاي ديگري قرآن    تواند تامین کند ولی اين نوع تعامل, خود به خود عداوت       

ــاره می فرمايد:        کريم به يک   ــانها اشـ  يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و     »فايده ديگر تکثر در انسـ

عارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ان الله علیم خبیر         بائل لت ــعوبا و ق ( يعنی تنوع و 13حجرات:«)جعلناکم شـ

ثر و تنوع و در عین حال تک تکثر در نسل انسان به پیدايش تعارف يا مفاهمه آنها با يکديگر منجر می شود.   

ــاس روابط          ــازد. در اينجا يعنی جهان متکثري که بر اسـ تعارف, زمینه هاي پیدايش تقوي را فراهم می سـ

ست بلکه ظهور           صرف بندگی و عبادت نی ضی پديد می آيد ديگر بحث از  شکیک عر سانی متکی بر ت ان

ــود که مفهوم تقوي  ــت يادآوري شـ ــود. لازم اسـ ناظر به وجود موقعیتهاي عینی  ملکه تقوي مطرح می شـ

سان, در آنها فراهم         سقوط به مادون مقام ان صعود در مراتب کمال يا  ست که امکان هردو يعنی  متنوعی ا

ــت براي هم    ــروري اس ــعوب, زمینه اجتماعی ض ــود. يعنی مفاهمه و تعارف و ارتباط میان قبائل و ش می ش

اسـت که همه معانی مرتبط نظیر عبوديت, اطاعت,   سـقوط و هم صـعود و البته اسـتعلا تنها به تقوي ممکن   

 عمل صالح و.. را در بر می گیرد.

ــبتا زيادي دارد          -ب  ــان با آن ديگري نزديکی که تفاوت وجودي نسـ رابطه طولی يا عمودي: هر فرد انسـ

ــکیک طولی مراتب وجود به معناي نوعی جذب و انجذاب   ــعه دهد. ارتباط متکی برتش رابطه خود را توس

ــدت وجود و مرتبه کمال, موجودات بطور اعتباري يا واقعی    مراتب ــاس ش ــت. يعنی بر اس در يکديگر اس

ــمولیت, اعتدال ظهور می کند. بر اين    ــتراك, ش ــکلی, اش ــوند. در نتیجه وحدت, همش درهم ادغام می ش

شکل            ضل مراتب  صل تفا صورتی که با ملاحظه عالم وحدت و معطوف به ا سانی نیز در  ساس  روابط ان ا
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ستش, تولی و تقرب ظهور می کند. از اين رو قرآن کريم      بگ شق, پر سان, اعتدال, تعاون, ع یرد, اتحاد, اح

در فرمان دوم هبوط که پس از توبه آدم س صادر شد, به نتايج ديگري همچون هبوط دسته جمعی, امکان 

شاره فرمود    شدن و رفع ترس  و رنج ا هداي  منی هدي فمن تبع قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما ياتینکم»هدايت 

ست که ظهور     « فمن تبع هداي»( عبارت 39بقره «)فلا خوف علیهم و لاهم يحزنون سان ا شاره به آزادي ان ا

سال رسولان و انزال کتب الهی, جريان عادي حضور         شد. گويا بدون ار شروط به نزول هدايت می با آن م

ــر در عالم طبیعی بطور خود به خودي با عداوت, ترس, رنج     ــتقرار و بهره مندي از زمین  بشـ , همچنین اسـ

که در سرشت او نهاده شده پديد نمی آيد.    « آزادي»همراه می باشد و زمینه يا موقعیتی براي بروز و ظهور  

يعنی امکان پیروي خود خواسته از هدايتهاي الهی در زمینه اي که خصلتهاي حیات طبیعی پديد آورده اند   

سا       شت ان سر ست که  سان می تواند ظاهرگردد. و گرنه عالم وحدت ماوراي طبیعی که  تنها موقعیتی ا نی ان

سرشار از هدايتهاي حق است و روابط نخستین انسان با زوجش و با فرشتگان بر تشکیک طولی استوار بود         

شیطان به عنوان يک             سه  سو شجره ممنوعه و و سانی او بود. از اين رو  صتی براي ظهور حقیقت ان فاقد فر

 ر شدن پديده اختیار فراهم گرديد.فرصت براي ظاه

ــی         باره  تقدم روابط طولی بر روابط عرضـ به درکی در  ــکیک وجود می توان  ــل تشـ در مجموع از اصـ

سبات عرضی که خود بر مبناي تقدم تشکیک طولی بر تشکیک            سبات طولی بر منا رسید.اصل ترجیح منا

از اين رو در برقراري و توســـعه روابط عرضـــی اتکا دارد, به اين معناســـت که تعلقات طولی حیاتی ترند. 

ــامان    ــت هريک از ما  در س ــی اولويت دارند. بنابر اين لازم اس ــانی پیوندهاي طولی بر پیوندهاي عرض انس

ــعه ارتباطات و مشـــارکت در گروه ها و جوامع کوچک و بزرگ, به   ــبات خويش, توسـ بخشـــی به مناسـ

 د, توجه داشته باشیم. به نظر می رسد اصل ترجیح     پیوندهاي واقعی و پیشینی خودمان با مراتب طولی وجو 

ــی به تثبیت مفهوم ولايت در جامعه کمک می کند و از اين جهت می    ــبات عرض ــبات طولی بر مناس مناس

 تواند به عنوان يک اصل مهم و اساسی در ارتباطات اجتماعی متناسب با ديدگاه اسلامی تلقی شود.

 چرخه هويت/رابطه 

 و ذاتی دانســتن تغییرات, می توان به تبیینی از نقش متقابل روابط وجودي و هويتبنابر رويکرد تشــکیکی 

رم رويکرد تشــکیکی, مرتبه انســان در ه -انســانی دســت يافت که در قالب چرخه تبیین پذير اســت. الف 
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 هستی, بنابر انسان شناسی صدرايی, محدوده معینی ندارد بلکه اغلب مراتب وجود, از نازلترين مرتبه يعنی      

شکیکیه و          شود. بنابر نظريه وحدت ت شامل می  شته را علی الاصول  هیولا تا برترين مراتب يعنی برتر از فر

همچنین بنابر نظريه وحدت شــخصــیه, حقیقت واحد وجود جلوه هاي متکثري دارد. اين تنوع و تکثر البته 

ودات در شده موج بی حساب و آشفته نیست بلکه تشابک وجود و عدم يا تفاوت در شدت وجودي سبب       

دو محور طولی و عرضی و بطور منظم به يکديگر پیوند خورده اند. در نتیجه عالم موجودات محتوي سازه 

هاي وجودشــناختی ســنجیده و منظمی اســت. ســاختار عالم متاثر از روابط وجودي موجودات با يکديگر  

 دي هر موجود می باشــد واســت ولی روابط وجودي موجودات با يکديگر تحت تاثیر رتبه يا شــدت وجو

ــه  هر         ــتفاضـ ــته به فیض حق تعالی و اسـ ــدت وجودي هر موجود نیز وابسـ اين مورد اخیر يعنی رتبه و شـ

سیار           شامل مراتب و درجات ب ستی  شد. به عبارت ديگر هرم ه ضرت واجب الوجود می با موجودي از ح

ست که بنا بر روابط موجودات با يکديگر پديد آمده و     سیار فراوانی ا ستند  اين روابط وجودي, حقیقی هب

 نه اعتباري  و بر ماهیت اشیاء يا هويت اشخاص تقدم دارند.

تشــکیک طولی و عرضــی در حقیقت وجود ســبب شــده هر شــیء که جز ربط به واجب, حقیقتی ندارد   

شد. ولی اين پیوندها               شته با صال دا سايرين نیز ات شد بلکه در عین حال به  ساير موجودات نبا ستقل از   وم

اتصالات وجود شناختی که میان اشیاء برقرار می باشد برحسب  شدت وجودي طرفین می تواند عرضی يا        

طولی باشــد. يعنی تفاضــل شــدت وجودي آنها ملاك طولی يا عرضــی بودن روابط موجودات با يکديگر 

شـــدت  اظرا در نظر بگیريم اشـــیائی که  با الف به لح« الف»اســـت. اگر پیوندهاي يک شـــیء معین مثلا 

وجودي نزديک هستند و هم عرض آن تلقی می شوند رابطه عرضی ولی آنها که بسیار تفاوت دارند رابطه 

سبت به موجودات مثالی و تفاوت درجه      سازند. تفاوت درجه وجودي موجودات عقلی ن طولی برقرار می 

 ــ ــاخته اس ــبت به موجودات مادي روابط طولی میان آنها برقرار س ت. از اين رو همواره موجودات مثالی نس

فرشتگان که حقايق عقلی هستند بر موجودات مادي و اشیاء طبیعی اشراف دارند و بر آنها مسلط هستند نه       

 برعکس. 

صورت اعتدالی جهان که غايت انسان است موجب شده در انسان قابلیت پذيرش دو بعد متقابل پديد آيد     

ــاديق و افراد آن برخی در نهايت      ــرافت و اوج ظهور قرار گرفته و به لحاظ وحدت و       و در نتیجه مصـ شـ
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شوند و برخی ديگر در پايین   وادي ترين مراتب واقع باشند )ج ترين و نازلاطلاق خود، صدر کائنات تلقی 

 ،(3، ج1387آملی، 

روابط انسانها با يکديگر بر مبناي شدت وجودي آنها تشکیل می شود يعنی اين روابط از هرم هستی تبعیت 

شا خلقت همه           می کند ساء, من سوره ن ستوار گردد. آيه اول  ساختار جامعه نیز براين حقیقت ا ست  و لازم ا

ــود    ــت. پس معلوم می ش ــرش را نیز از خود اوآفريده اس ــانها را نفس واحده اي معرفی فرمود که همس انس

ه از نوع رابطه ابطانســانهايی که به تدريج خلق می شــوند با يکديگر و با نخســتین انســان رابطه دارند. اين ر

ــت. يعنی    ــانی اس ــت بلکه يک رابطه طولی و متاثر از حقیقت چند مرتبه اي وجود انس ــان با خاك نیس انس

بخشی از مراتب حقیقت واحد وجود, طول وجود انسان را تشکیل می دهند و هريک ازما که برخی از اين 

سانیکه تمام اين مراتب را تو    شغال می کنیم با ک سان هاي   مراتب طولی را ا سته اند در بر بگیرند)ان کامل(  ان

سان          سبتی وجود شناختی داريم و تحت اشراف آنها هستیم. پس در واقع ما مصاديقی براي مفهوم کلی ان ن

ــتیم به نام   ــتیم بلکه بالاتر از اين ما مرتبه اي از مراتب حقیقتی هس واحده در مرتبه  نفس«. نفس واحده»نیس

ــاير مراتب وجود مثلا   ــت و محدود به حدود آنها          خود با سـ جماد, نبات, حیوان, جن و ملک متفاوت اسـ

 نیست. هريک از اين مراتب نیز در ذيل عنوان خود شامل بی نهايت مراتبند.

ــريح قرآن کريم برآفرينش ما از نفس واحده در آيه     يا ايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس     »تصـ

ــاء...واحده و خلق منها زوجها و بث منهما ر ــاء«)جالا کثیرا و نس ــودي متفاوت از آياتی 1نس (  معنا و مقص

دارد که در آنها به خلقت انسان از خاك, گل خشکیده, آب پست و آب جهنده, اشاره شده است. تاکید       

شما را از     شما,  ستثنی   1«نفس واحده»بر اينکه رب  خلق فرموده و هیچکس حتی زوج او را از اين قاعده م

شــان می دهد که مختصــات وجود شــناختی نفس واحده به ســاير انســانها )نه جمادات و  نفرموده اســت, ن

 نباتات و حیوانات( سرايت کرده است. 

                                                      
ا بر در ایه اول سوره نساء  ر« نفس واحده»عموم تفاسيرمعتبر از جمله تفسير قمي با استناد به روایات معصومين ع تعبير  - 1

 وجود حضرت آدم س تطبيق كرده اند.
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يا چیزي همچون خاك که قرآن در آيه               ماده  ما علاوه بر  لذي  »به عبارت ديگر پیدايش هريک از  هو ا

( مطرح فرموده, مقتضی حقیقت  2مانعا«)خلقکم من طین ثم قضی اجلا و اجل مسمی عنده ثم انتم تمترون  

صريح قرآن     ست که بنابر ت شد. از ايه  « نفس واحده»ديگري ا قته قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خل»می با

( معلوم می شود که طین در برابر نار ماده اولیه اي است که جنس انسان از آن پديد آمده,  76ص«)من طین

خلیفه خدا نه تنها برترين موجودات و معلم  1ان و خلیفه خداست.ولی نفس واحده چنین نیست, او منشا انس

سانی با خلیفه خدا        سئولیتهايی دارد. بنابراين رابطه میان هر ان سبت به موجودات زمینی م شد, ن ملائکه می با

شود که میان مراتب خلايق يا            سبتی مربوط می  ست بلکه به ن ساده نی شاوندي  شک يک رابطه خوي بدون 

 رار می باشد.موجودات برق

ثابت می کند بلکه                ــان  نه تنها امکان حرکت در مراتب وجود را براي نوع انسـ ــل حرکت جوهري  اصـ

همچنین اســتمرار در حرکت را براي هر شــخص انســان, ثابت می کند. يعنی هر شــخص می تواند بارها و 

 با اين همه ســـرعت و بارها دچار تحولات مرتبه وجودي بشـــود و ار پلکان هرم هســـتی بالا و پايین برود.

شدت اين تغییرات جوهري از ابتداي تولد تا پايان زيست دنیوي متفاوت است و بستگی به سه عامل دارد,      

ــناختی او با    ــبات وجود ش ــدت وجود فعلی )فعلیت(او و خزانه قواي متعلق به اين فعلیت, دو: مناس يک: ش

ضه از حضرت واجب الوجود. بدي        سنفا سه: مطالبه و ا ستند       سايرين,  ستقل نی سه عامل م ست که اينها  هی ا

 بلکه حیثیتهايی از نفس هستند که بروز و ظهور می کنند.

قبلا در باره قوا )استعداد( و استفاضه نفس بحث شده و در اينجا لازم است تنها  به اين نکته مهم توجه شود 

ساير ا     سايرين, از جمله  شناختی او با  شد    که حرکت جوهري نفس به روابط وجود  شروط می با سانها م و  ن

در عین حال براي آنها تقش تعیین کننده اي دارد. يعنی بر خلاف تصــور رايج, انســانها هويت هاي متعینی  

                                                      
هُ آدمََ ، فلَوَْ قَاسَ الجْوَهَْرَ الَّذِي خلََقَ اللَّهُ منِْ«طیِنٍ مِنْ نارٍ وَ خلََقتْهَُ مِنْ خلََقتَْنِی»ىِنَّ ىِبلِْیسَ قَاسَ نَفْســهَُ بِآدمََ، فَقَالَ: »یهِْ الســَّلَامُ، قَالَ: عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّهِ علََ - 1

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:   «يَا أَبَا حنَیِفةََ، بلََغَنِی أَنَّکَ تَقیِسُ؟»أَبِی عبَدِْ اللَّهِ علَیَهِْ الســَّلَامُ، فَقَالَ لهَُ:  ...دَخلََ أَبوُ حنَیِفةََ عَلى«.بِالنَّارِ، کَانَ ذلِکَ أَکثَْرَ نوُراً وَ ضــِیَاءً مِنَ النَّارِ

  فَقَاسَ مَا بیَْنَ النَّارِ وَ الطِّینِ، وَ لوَْ قَاسَ نوُرِيَّةَ آدمََ بنِوُرِيَّةِ النَّارِ، عَرَفَ فَضْلَ« طیِنٍ مِنْ تهَُنارٍ وَ خلََقْ مِنْ خلََقتَْنِی»لا تَقِسْ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ ىِبلِْیسُ حیِنَ قَالَ: »

 لحديث(انتشارات دارا 134باب البدع و الراي و المقايیس ص1اصول کافی جلد «) مَا بیَْنَ النُّورَيْنِ، وَ صَفَاءَ أَحدَهِمَِا عَلَى الْآخَرِ
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شیاء رابطه برقرار می کنند و گروه هاي مختلف اجتماعی يا جوامع را پديد می     ستند که با يکديگر و با ا نی

ش    صل حرکت جوهري افراد, ا یاء و روابط میان آنها همه بطور بی وقفه در حال تغییرند. آورند. بلکه بنابر ا

يعنی تحقق تدريجی يا تشخص تدريجی هر شخصی از اشخاص انسان, مقتضی است که هويت اجتماعی         

صل          سانها محقق گردد. بدين ترتیب از همراهی ا سايران سبات او با  ضمن تغییرات تدريجی روابط و منا او 

قري واصــل تشــخص معلوم می شــود که هويت انســانی افراد و روابط    حرکت جوهري با نظريه امکان ف

شود يعنی تحقق ارتباط      ستند و تغییرات هر يک موجب تغییر در ديگري می  سانی آنها هیچکدام ثابت نی ان

ــته اند. در واقع میان هويت و رابطه اجتماعی نیز يک الگوي  و تحقق هويت, هر دو تدريجی و به هم وابسـ

 (برقرار می باشد.    چرخه اي )نه خطی

ــتمر و آن به آن وجود خويش, پیدا کنیم و بتوانیم پیدايش خويش را      اگر ما بتوانیم درکی از آفرينش مسـ

مناسبات وجود شناختی ما با سايرين, هويت يا تشخص ما     »بعد از تولد متوقف نکنیم, درك اين گزاره که 

شکل می دهد  شود. در واقع از توجه به لو « را  شود که پیدايش  ممکن می  ازم حرکت جوهري معلوم می 

تشخص و شکل گیري هويت يا خويشتن هر کسی يک تحقق عینی تدريجی است که بخشی از آن شامل        

شخص و هويت افراد            شود ت صور می  ست. پس اينکه ت شخاص ا ساير ا شناختی او با  تقويت روابط وجود 

س چون مناسبات وجود شناختی انسان با نف   مقدم بر شکل گیري روابط انسانی است, همیشه صادق نیست,       

 واحده  مقدم بر فرديت او به عنوان يک مصداق براي انسان است. 

ــد)علم الهدي  ــرت 1388چنانکه قبلا گفته ش يا ايها »و فقر ذاتی ما که در آيه « غنی حمید»( غناي تام حض

ــی  ( مورد 15فاطر«)الناس انتم الفقراء الی الله  و الله هو الغنی الحمید ــريح قرآن کريم قرار گرفته, مقتض تص

نیز محقق شــود. يعنی چنین نیســت که « خالق»اســت که محض پیدايش هر موجود ربط ذاتی او به خداي 

ست با         سی عین رابطه او سپس با خدا رابطه برقرار کند بلکه محض پیدايش هر ک شود و  ابتدا فردي خلق 

ــتمرار آفرينش , اين رابطه نیز ا ــی طی    خالقش و بنابر اس ــتی هر کس ــدت هس ــتمرار دارد و بنابر تغییر ش س

 حرکت جوهري او, اين رابطه نیز قوت و ضعف پیدا می کند. 
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شتر مختصات حیوان را دارا هستیم,  ولی       سر می بريم و بی هر يک از ما در ابتداي تولد در مرتبه حیوانیت ب

اد, نبات, حیوان, جن, ملک ضمن حرکت جوهري, بالاخره به يکی از مراتب شش گانه مشهور يعنی جم    

يا نفس واحده, می رسیم. يعنی تحقق تدريجی وجود عینی ما سبب می شود که از مرتبه يا مرحله حیوانی     

در ابتداي تولد به ســاير مراتب يا مراحل صــعود يا نزول نموده و بالاخره در يکی از اين مراتب وجودي به 

و آخرت نســـبت بازي )خیالات(و زندگی)واقعیت(  هنگام مرگ متوقف شـــويم. از آنجا که  نســـبت دنیا

ــت  ( 64عنکبوت«)و ماهذه الحیوه الدنیا الا لهو ولعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا يعلمون        »اسـ

فرزندان انسـان را همچون جنینی در بر  « عالم متوسـط »و « رحم کبري»نقش طبیعت اين اسـت که همچون  

 بدي پرورش دهد. بگیرد و آن ها را  براي حیات ا

سانها دلالت دارد ولی تعین و تحقق         سرايت مختصات نفس واحده به همه ان ساء بر  سوره ن هر چند ايه اول 

اين مختصات در گرو آفرينش تدريجی و متکی بر عوامل شخصی)طبیعی و فطري( و غیر شخصی)طبیعی      

دن او رديت او يعنی متشخص ش  و اجتماعی(است. بنابر اين نسبت هر فرد با نفس واحده در ضمن تحقق ف    

شناختی او در        ضمن موقعیت وجود  شخص هر چیزي در عین حال مت شد ت رخ می دهد. چنانکه قبلا گفته 

میان ساير موجودات نیز هست بنابر اين  فرديت هر فرد در عین حال شامل رابطه او با سايرين يعنی اشیاء و      

 اشخاص ديگر نیز هست.

و هويت شخص در گرو روابط وجودي او با سايرين يعنی موقعیت وجود  نه تنها شکل گیري ماهیت شیء  

شــناختی اوســت, بلکه حرکت در مراتب هرم هســتی نیز وابســته به تغییراتی اســت که هر کســی در روابط 

«  نفس واحده»حقیقی خود با سايرين می دهد.رابطه همه انسانها با يکديگر, ذيل مناسبات وجود شناختی با     

..انی جاعل »خداست, متعین می شود.با توجه به دو نکته صريح و آشکار در قرآن يعنی « یفهخل»که از قضا 

ــاء«)خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها »..( و 30بقره«)فی الارض خلیفه  ــود که 1نسـ ( معلوم می شـ

ــبتی داريم که به مرتبه وجودي او و م« نفس واحده»هريک از ما به محض پیدايش, با  ــته  ارابطه و نس وابس

اســت. يعنی رتبه وجودي نفس واحده و خلیفه حق ذيل ربط وجودي او با خداوند و بر اســاس شــدت اين 

رابطه متعین می شود. جايگاه و تشخص آدم س حاصل ربط او  و شدت ربط او به خداست. همچنین تمام      

 اشخاص و اشیاء عالم برحسب ربط به خدا و شدت ربطشان به او متعین می شوند.
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نابر اين پیدايش هر کسی  حاصل ربط او به خدا با شدت معینی است ولی اين رابطه جلوه هايی متنوع در     ب 

صورتهاي        شامل  ساير وجودات دارد. يعنی تحقق ربط هر وجودي به حضرت واجب الوجود  روابط او با 

ــود که محض پیدايش کودك )رب  ــت.از اينجا معلوم می ش ــاير چیزهاس دا(, ط به خمتنوعی از ربط او به س

سبت او با خلیفه     شاوندان رقم می خورد, همچنین محض پیدايش کودك ن ارتباطش با والدين و حتی خوي

شود.  شبکه به        1الهی نیز خود به خود متعین می  سته در  سته و ندان به واقع کودك به محض پیدايش ناخوا

 يت اجتماعی می شود.هم پیچیده اي از روابط انسانی واقع می شود و خودبه خود داراي يک هو

 هرم روابط انساني

از چرخه هويت/ رابطه معلوم می شود که روابط انسانها بايکديگر متضمن آثار وجود شناختی است. بنابر       

شود      سانی می تواند موجب تحرك شخص در مراتب وجود ب اين کاهش و افزايش کمی و کیفی روابط ان

ترتیب در صورتی که شخص روابطش را با مراتب عالی تر  و جايگاه او را در هرم هستی جابجا کند. بدين 

و انســانهاي برتر توســعه بخش از هويت کاملتري برخوردار می شــود. همچنین اگر جامعه متناســب با هرم  

هسـتی شـکل بگیرد و روابط اجتماعی متناسـب با اختلاف درجه وجودي که در مراتب هرم هسـتی اسـت      

ــعه پیدا کند,  ــانی از هرم هســتی پیروي نکند و  بر« مدينه عادله»توس قرار می شــود ولی اگر هرم روابط انس

ــعه پیدا کند ظلم          روابط اجتماعی زير تاثیر عوامل ديگري همچون اختلاف طبقاتی) ثروت و قدرت( توسـ

روبرو هستیم. پس بطور کلی لازم است  ساختار جامعه تابع  هرم     « مدينه فاسقه »گسترش پیدا می کند و با  

شد     ستی با شود. از اين رو ارتباط با    ه صیل ترين ارزش اجتماعی برپا ب تا عدالت به عنوان پايه اي ترين و ا

ست که هر فردي در           ستی, آزمونی بزرگ ا سب با هرم ه سعه روابط اجتماعی متنا سايرين و تقويت و تو

 ولايت»هی طول حیات دنیايی خويش همواره با آن روبروســـت. يعنی همواره افراد و جوامع در برابر دورا

                                                      
از این رو ذكر شهادتين در گوش كودک مسلمان واجب است. گویا از ابتداي تولد لازم است نسبت وجودي او را با خدا و . - 1

 پيامبرش به او متذكر شوند.



 گیريبندي و نتیجهجمع

1301 

شده     « حق شروط به ايمان ما  اللله ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات »هستند. زيرا تحقق ولايت الهی م

   1(257)بقره« الی النوروالذين کفروا اولیائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الی الظلمات

نیست   فت منحصر به آدم س به نظر می رسد هرم روابط انسانی بر مفهوم خلافت قابل تطبیق است زيرا خلا   

يم به می باشــند. قرآن کر« کن»علاوه بر خطاب « جعل»بلکه فرزندان او نیز بطور تکوينی موضــوع خطاب 

و هوالذي جعلکم خلائف الارض »جعل خلافت همگانی فرزندان آدم س در سوره انعام تصريح  فرموده:   

 2 (165)انعام«ريع العقاب و انه لغفور رحیمو رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما اتیکم ان ربک س  

ــت. از تعبیر             ــانها يا برابري در امر خلافت نیسـ رفع »ولی اين جعل خلافت همگانی به معناي برابري انسـ

در اين آيه معلوم می شود که خلافت ماهیت تشکیکی دارد و مبناي تشکیک يا درجه    « بعضکم فوق بعض 

ــتی  بندي خلافت نیز کمالات و ترفیعات افر ــت . از آنجا که هر نوع کمالی به هس ــبت به يکديگر اس اد نس

ارجاع می خورد و درجات کمال نیز به درجات هستی مربوط است پس معلوم می شود که هرم خلافت از 

                                                      
همچنین گفته می ( 139ص1)تفســیر عیاشــی, جفالنور هم آل محمد ع و الظلمات عدوهمدر تفســیر اين آيه روايات معصــومین گفته اند که  نور  - 1

  يخرجهم من ظلماتهمان توبه و مغفرت است و ظلمات گناهان می باشد. همچنین گفته می شود منظور ولايت امام عادل و امام جائر است:     شود نور 

خرجوا  -ل ىمام جائر لیس من الله...بهذا أنهم کانوا على نور الإســلام، فلما أن تولوا کلولايتهم کل ىمام عادل من الله -الذنوب ىلى نور التوبة و المغفرة

 نرم افزار نور( 138ص 1بولايتهم ىياهم من نور الإسلام ىلى ظلمات الکفر، فأوجب لهم النار مع الکفار)تفسیر عیاشی ج
ــوم ع می فرمايد           - 2 ــتخلاف المذکور فی ا   در ذيل اين ايه رواياتی آمده نظیر اين روايت معصـ ديار   لآية توريث  أنه لا يخلو أن يکون المراد بالاسـ

ظُرَ کیَْفَ   فیَنَْ، ... وَ أَوْرثََکُمْ أَرْضـــهَُمْ وَ دِيارهَُمْ وَ أَموْالهَُمْ وَ أَرْضـــاً لَمْ تطَؤَهُا، ... وَ يَســـتْخَلِْفَکُمْ فِی الأَْرْضِالکفار، کقوله تعالى: وَ أَوْرَثنْا بَنِی ىِســـْرائیِلَ

ــأل ربه خمس حاجات                  ،و قیل ىن الله تعالى أعطى هذه    تَعمْلَُونَ ا مة مرتبة الخلیل و مرتبة الکلیم و مرتبة الحبیب فأما مرتبة الخلیل فإن ىبراهیم ع سـ

یئَتِی يوَْمَ  يَغْفِرَ لِی خطَِفأعطاها ىياه بســؤاله و أعطى ذلک هذه ا مة بلا ســؤال. ســأل الخلیل المغفرة بالتعريض فقال فی ســورة الشــعراء وَ الَّذِي أطَمَْعُ أَنْ 

أَنْفُسهِِمْ لا تَقنْطَوُا مِنْ رَحمْةَِ اللَّهِ ىِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِیعاً. و الثانی سأل الخلیل. و  يا عبِادِيَ الَّذِينَ أَسْرفَوُا عَلى  و أعطى هذه ا مة بلا سؤال فقال  لدِّينِا

وَ  . و الثالث ســأل الخلیل الوراثة. قال فی الشــعراء ذه ا مة يوَمَْ لا يخُْزِي اللَّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِينَ آمنَوُا مَعهَُ. و قال لهقال فی الشــعراء وَ لا تخُْزِنِی يوَمَْ يُبْعثَُونَ

رَبَّنا تَقبََّلْ   . و الرابع ســـأل الخلیل القبول فقالا خالِدُونَ. و قال لهذه ا مة أُولئِکَ هُمُ الوْارثُِونَ الَّذِينَ يَرثُِونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فیِهاجْعلَْنِی مِنْ وَرَثةَِ جنََّةِ النَّعیِمِ

صالحة و قال   منَِّا و قال لهذه ا مة وَ هوَُ الَّذِي يَقبْلَُ التَّوْبةََ عَنْ عبِادهِِ سأل الخلیل ا عقاب ال صَّالحِیِنَ  . و الخامس    و قال لهذه ا مة فی رَبِّ هَبْ لِی مِنَ ال

سیر..( «)الأَْرْضِ خلَائِفَ هوَُ الَّذِي جَعلََکُمْ وَ سورة ا نعام  شود خطاب کم در     نرم افزار تف شکال وجود دارد که گفته  با توجه به اين روايت جاي اين ا

اهیت حیات  ماين عبارت جعلکم خلائف الارض اشاره به مومنان دارد نه همه انسانها و بنابر اين ايه مذکور مربوط به سرنوشت تاريخ بشر می شود نه       

«  صرــــظهور  ع» اجتماعی  ولی به نظر میر سد اين اشکال موضوع انتظار را ناديده می گیرد زيرا چنان سرنوشتی در چشم انداز دين که با کلید واژه         

ــلام دنبال می کند يعنی برپاي   ــازد حتما غايتی که اس ــت ماموريتهايی براي افراد مومن در عصــر غیبت فراهم س ــود لازم اس ــلام   ی داردرك می ش الس

شناختی. آب دريا را ا           سانی و جريان هاي جامعه  سامان دهی به ارتباطات ان ست براي  شت, مبناي ما صر ظهور يا حتی در دنیاي ديگر دار به ر گدرع

 متوان کشید هم به قدر تشنگی بايد چشید
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ست. از اين        سانها سب با مراتب وجودي ان ستی تبعیت می کند و مراتب خلافت همچون ولايت متنا هرم ه

 ( 7نون و المومنات بعضهم اولیاء بعض)توبهرو قرآن کريم فرمود:والموم

شود         شکل محقق می  شناختی هرمی  سازه وجود سانی درون يک  ساس     1به واقع روابط ان سانها بر ا زيرا ان

اشتداد وجودي خود که در حرکت جوهري تحصیل کرده اند در مراتب مختلفی واقع شده اند و حتی در    

ستند بد  صات      حال حرکت و جابجايی در طبقات وجود ه ساس مخت سی بر ا ين ترتیب جايگاه واقعی هرک

سمت بالاتر و بالاتر حرکت             ستی به  صی از قاعده هرم ه شخ شود. يعنی اگر  شناختی او معلوم می  وجود

ــود. با تقويت کمالات از تکثر و               ــديد می شـ کند درجه وجودي او افزايش يافته و تمام کمالات او تشـ

شابک وجود با عدم کاسته شده و وحدت و      سايرين حاکم می شود. ولی   ت يکپارچگی بر او و روابطش با 

ــت که هر     ــدت روابطی اس ــل عمق و ش ــتعلا حاص ــت که تحرك در مراتب وجود يا اس نکته مهم اين اس

سازد. اين روابط طولی که از آن با عنوان کلی ولايت     شخص فروتر با افراد برتر و بطور پايدار برقرار می 

شود   سلامی ياد می  سويه نیست. بلکه پیوندي دوسويه       در تعالیم ا داراي دو ويژگی است يکی اينکه يک 

اســت که خلافت ناظر به نقش مراتب برتر در ارتقاء مراتب فروتر می باشــد. در حالی که مودت, شــوق و 

شد. نکته ديگر اينکه تفاضل مراتب       ستعلايی می با پرستش ناظر به نقش مراتب فروتر در تحقق اين پیوند ا

شود و اين تظاهرات مختلف موجب        وجودي که  صورتهاي مختلفی نمايان می  ست به  ستگاه ولايت ا خا

ســوء فهم و خطا می شــود از اين رو قرآن کريم از ولايت خداو ولايت شــیطان ياد می کند. از يکســو می 

 ( و از سوي ديگر می فرمايد والذين کفرو بعضهم  71گويد والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض)توبه 

سب با        73اولیاء بعض )انفال شکل خود را متنا سازه هرمی  ست و انتظار می رود که جامعه  (  يعنی ممکن ا

هرم هستی استوار سازد و شبکه روابط اجتماعی بر محور ولايت الهی توسعه يابد ولی اغلب بنابر تظاهرات      

 اعی متناسب با عکسمتنوع وجود و سوء فهم از شدت و قوت وجودي سايرين سبب می شود روابط اجتم  

                                                      
ــُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ   - 1 ــادٌ كبَيرٌ )الأنفال     وَ الَّذینَ كَفَرُوا بَعْضـ ( یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تتََّخِذُوا     73فتِْنَلٌ فِي الْأَرضِْ وَ فَسـ

الْمُؤْمنُِونَ وَ الْمُؤْمنِاتُ ( وَ 23مُ الظَّالِمُونَ )التوبل آباءَكُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أَوْليِاءَ إِنِ استَْحبَُّوا الْکُفْرَ عَلَخ الْإیمانِ وَ مَنْ یتََوَلَّهُمْ منِْکُمْ فَأُولئِکَ هُ

ــَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ ال     ــُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینَْهَوْنَ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ یُقيمُونَ الصـ ــُولَهُ أُولئِکَ     بَعْضـ زَّكاةَ وَ یُطيعُونَ اللَّهَ وَ رسَـ

 (71م)التوبلسيََرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکي
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هرم هستی شکل بگیرد يعنی بر ولايت شیطان بنا شود.چنین جامعه اي حتی اگر در ساحتهاي مختلف نظیر      

سانی و عدالت اجتماعی         صله اش با کمالات ان شرفت کند ولی فا علم و فناوري و کشور گشايی و غیره پی

 بیشتر می شود..

سئولیت پرورش وجودات فروتر و ا   ستقرار يافته ا  بدين ترتیب م ند رتقاء کسانی که در مراتب نازل وجود ا

به يک                باشـــد. يعنی حرکت جوهري موجودات مادي هنگامی تبديل  مبناي خلافت الهی در زمین می 

ــئولیت پرورش وجودات فروتر را به عهده          ــود که وجودات برتر و کاملتر مسـ ــتعلايی می شـ حرکت اسـ

به د       ــروط  نابر اين خلافت الهی مشـ پذيرش اســـت يکی قبول وجودات برتر و ديگري قبول   بگیرند. ب و 

وجودات فروتر. قبول اول قطعی است ولی قبول دوم احتمالی می باشد چون علو درجه و يقین آنها مقتضی 

 تسلیم است ولی قبول دوم مستلزم مقدماتی همچون علم, ايمان و تقوي می باشد.

( رابطه طولی میان وجودات 1390هســت)عبداللهی  از آنجا که هر وجود برتر واجد کمالات مراتب فروتر

ــود يعنی اعتلا و ترقی           به وحدت می شـ ــت منجر  با وجودات برتر که در مفهوم خلافت نهفته اسـ فروتر 

ــامل و دراز دامن اســـت. از اين رو   ــیع, شـ ــروط به وجود حقايقی وسـ موجودات از کثرت به وحدت مشـ

سان     سئولیت خلافت تنها به ان شته که ب  -م ستند « مدبرات امر»ه واقع نه فر شود     -ه سان،  »سپرده می  براي ان

کمال مطلقی اســت که شــامل دو نشــئه وحدت و کثرت و به تعبیر ديگر حدوث و قدم اســت؛ اما ديگر    

دوده اند يا در محتعینات، يا تعینات ذاتی هستند که در دايره قدم و وحدت بوده و از حدوث و کثرت منزه 

 (28،ص 3، ج1387)جوادي آملی، « اندهرهبحدوث بوده و از قدم بی

درواقع افاضه نور وجود و تشديد مرتبه هستی که در گرو استفاضه شیء يا شخص از حق تعالی است, به           

ــخص يا         ــاکله, تشـ ــد. پس بطور کلی هويت, شـ ــانی قرين می باشـ خودي خود با تغییراتی در روابط انسـ

ست و ضمن تغییر و توسعه همین روابط است که      شخصیت افراد حاصل روابط وجودي آنها با يکديگر ا    

 حرکت در هرم هستی براي هر فردي ممکن می شود و جامعه نیز می تواند پیشرفت کند.
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 تظاهرات روابط انساني

روابط انسانی بنابر اصل وحدت تشکیکی به صورت عرضی و طولی يا در دو محور عمودي و افقی محقق      

مرتبه يا نزديگی و دوري درجه وجودي اشــخاص, روابط میان انها  می شــود يعنی بنابر تفاوت و مشــابهت

طولی يا عرضی است. علاوه بر اين روابط انسانی  با توجه به نقشی که در تقويت يا تضعیف مرتبه وجودي 

همچنین بنابر خصیصه آزادي    1هر شخص دارند, ممکن است خصلت استعلايی يا انحطاطی داشته ياشند.       

شخص و  میل ي  صلت واگرايی يا همگرايی را    ذاتی  سبت به اين نوع روابط, می توان به آنها خ ا نفرت او ن

روابط انســانی بر اســاس ســه عامل: تفاوت مرنبه وجود شــناختی اشــخاص, میل يا نســبت داد. بدين ترتیب 

ختلفی متفرت آنها نسبت به تداوم و تقويت رابطه و تاثیر استعلايی يا انحطاطی رابطه بر آنها,  صورت هاي 

 پیدا می کنند.

براي درك بهتر اين سه خصلت در روابط انسانی فرض کنید فرد)الف( با فرد)ب( در محیط )ج(می تواند  

شود؟ يک:  الف و ب داراي دو       ست فرض ب صورت ممکن ا رابطه بر قرار کند. حال براي اين رابطه چند 

ست و     صورت رابطه طولی ا ست. دو:  الف و ب  هر    مرتبه وجودي کاملا متفاوتند در اين  ضی ا گرنه عر

ــه: اين رابطه براي تقويت وجود             ــت و گرنه خیر.  سـ ــت اين رابطه همگراسـ دو يا يکی مايل به رابطه اسـ

ستعلايی  است وگرنه خیر. در هر شش حالت         شناختی  الف و ب   )هر دو يا يکی( موثر است اين رابطه ا

رابطه در خلا شـــکل نمی گیرد بلکه زير تاثیر عوامل مفروض محیط)ج( نقش مهمی ايفا می کند زيرا اين 

عث         با  که در محیط اســـت رخ می دهد از اين رو برخی تغییرات در محیط)ج( ممکن اســـت  متنوعی 

 2تغییراتی در خصلتهاي رابطه الف و ب شده و در نتیجه استمرار و شدت اين رابطه را تغییر بدهد.

                                                      
یدََیهِْ یَقُولُ یا ليَتْنَِي اتَّخَذْتُ   در باره روابط استعلایي و اانجطاطي  آمده است: َ یَومَْ یعََضُّ الظَّالِمُ عَلخ   29-28و چنانکه در سوره فرقان آیات  - 1

سبَيِلًا یا وَیْلتَخ   سُولِ  شَّيطْانُ  أَتَّخذِْ فُلاناً خَليِلًا لَقَ لَمْ ليَتْنَِي مَعَ الرَّ ضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بعَدَْ إِذْ جاءَنِي وَ كانَ ال سانِ خذَوُلًا(    یعنخ قرینه المضل له  دْ أَ )لِلْإِنْ

صول ك  یؤذیه بالوسوسل و الاغواء و الاضلال الخ الهلاک و العقوبل و النکال ثم یتركه و یخذله و لا ینفعه و الخذول فعول الخذلان.     شرح ا افي,  )

 (213, 1ج

آقاي الف  و خانم ب  تصميم دارند به دليل اختلافات فراوان از هم جدا بشوند ولي یک روز قبل از آخرین جلسه دادگاه   - 2

یک حتدثه تصادف  سبب مي شود آقاي الف  دچار معلوليت  شود. از این پس روابط همسري ميان آنها ادامه مي یابد. دراین 
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ستمرار حرکت جوهري و نقش رو   ست     با توجه به ا شخاص, لازم ا سانی در تغییر درجات وجودي ا ابط ان

ارتباطات انسانی به عنوان يک حادثه مستمر تقويت شونده يا تضعیف شونده تلقی شود. يعنی چنین نیست         

که هر کسی فقط يکبار تصمیم بگیرد که با ديگري رابطه برقرار کند يا رابطه اش را قطع کند بلکه در واقع 

تحقق تدريجی نفس خود و نفس ديگري پی در پی نســبتهايمان را بازتعريف کنیم. اين   ما ناگزير يم بنا به

حرکت جوهري يا تحقق تدريجی وجود ماســت که شــرايط ســخت تصــمیم گیري را تداوم می بخشــد و 

ــتمر را پديد می آورد.  به نظر می رســد از تفاضــل همگرايی و واگرايی روابط    آزادي به مثابه آزمون مس

هدات متولد می شــوند و از تفاضــل مراتب وجودي طرفین می توان دوســتی ها و دشــمنی ها را انســانی, تع

شد که همه آنها را می         شاهده می با سانی قابل م صورتهاي مختلفی از ارتباط ان انتخاب کرد. .بدين ترتیب 

هم ف توان ذيل مفهوم زوجیت و در قالب پیوســتارهمگرايی يعنی از ضــعیف ترين تا شــديدترين همگرايی 

 کرد.

اولین  ارتباط انسانی با پیدايش نخستین سلولهاي جنینی آغاز می شود و اين ارتباط در گرو تعلق به کسی       

يا چیزي است که مبدا حیات طبیعی جنین است. اين تعلق هرچند حیاتی است ولی طبیعی نیست.بلکه جنبه     

شخصی       سانی اتکا دارد. يعنی همواره  سانی دارد و بر يک غرض ان ست که آگاهانه و فعالانه خواهان   ان ه

تداوم حیات يک جنین می باشد. اين شخص مادر, پدر, قیم, يا هر کس ديگري است که قصد دارد براي     

ــگاهی, براي   ــود که حتی جنینهاي آزمايش ادامه حیات جنین به او کمک کند. با اين توضــیح معلوم می ش

ستند. اين تع    سی ه شامل  پذيرش     ادامه حیات خود محتاج تعلق به ک ست بلکه  ساده نی  لق تنها يک محبت 

ولايت يا سرپرستی جنین می شود. بنابر اين نخستین نیاز انسان نیاز به ولايت يا سرپرستی است که نه تنها           

ــد, آگاهی, عزت و    ــازد بلکه محبت, امنیت, رش ــیدن, لذت بردن فرد را فراهم می س امکان خوردن, پوش

سان در اين دنیا   اقتدار را براي او تامین می ک ند. تعلق در دوران جنینی  مقدمه ظهور و بروز حیات طبیعی ان

 و پیدايش نیازهاي طبیعی و فطري اوست. 

                                                      
عرضي الف و ب  كه واگرا و  انحطاطي بود به یک رابطه طولي همگرا و استعلایي  حالت  یک حادثه در ج سبب شد تا رابطه

 تبدیل شد.
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ست از نیاز         ست يا قیم, بیان يا جلوه اي ا سرپر شک نیاز جنین, نوزاد, کودك, نوجوان و جوان  به  بدون 

سان حکايت می کند. چ    سان به خداوند و از حقیقت ربطی ان شفقت بی نظیري که خو ان د ه اينکه محبت و 

هی يا جلوه اي از  لطف ال« هو اللطیف»به خود در والدين نسبت به فرزند پديد می آيد يک پرده از ظهور   

ست: يکی تعلق جنین به          صورت ا سو يا دو  شد. اين نیاز به تعلق که داراي دو  سبت به بندگان خود می با ن

ست به اجزاء عالم که در عرفان مطرح      مادر و ديگري تعلق مادر به جنین, شق کلی ا سرايت ع نمونه اي از 

شود و در بیان مولانا آمده   صد هزاران ذره را داد اتحاد     »می  ستاد    شق کل او صدرا در بیان  «. آفرين بر ع

سرايت اين عشق سراسري و شوق همگانی از مبدا الهی و  همراه با سريان وجود از حضرت واجب الوجود 

مراتب وجود می گويد:  هیچ چیزي نیســت مگر اينکه براي او کمال معین و عشــق خاصــی وجود   به کلیه

دارد که آن را به صورت ارادي يا طبیعی تحصیل می کند. يعنی کمال و عشق خاصی که از او جداشده و      

و از ابه صورت طبیعی يا با حرکت شوقی و ارادي به آن نائل می شود. اين کمال و عشق, نصیبی است که       

  1فیض اقدس می برد و رحمت و عنايت ازلی رب  به اوست.

تا اينجا معلوم می شود که اولین ظهور و بروز ارتباط انسانی در دوران جنینی و در قالب ولايت و سرپرستی 

ــتلزامات طبیعی,         ــت و اسـ ــتعلايی اسـ والدين محقق می گردد اين ارتباط يک رابطه طولی, همگرا و اسـ

ــلامت و بقاي اين رابطه     اجتماعی و حقوقی  در گرو تدوين و رعايت قواعد و     « ابوت/بنوت»دارد يعنی سـ

سلام از احکام نکاح, عفاف,      ست. به نظر می رسد بخش عمده اي از قوانین و فرايض اجتماعی ا نظاماتی ا

ان ســديات, ارث و غیره ناظر به ســلامت و بقاي همین رابطه می باشــد. زيرا اين رابطه ضــامن بقاي نســل ان

 است.

شده ولی          سان مطرح  سبت جهان و ان سان کامل به مثابه عامل اتحاد عالم قبلا در بخش ن ضرورت وجود ان

در اينجا لازم است  ضرورت وجود انسان کامل به عنوان يک: حلقه ارتباط انسانها با يکديگر و دو: تحقق      

ــانی, مورد توجه قرار بگیرد.  چنانکه قب ــد در عالمی که وحدتعالی ترين شــکل ارتباط انس در  لا گفته ش

                                                      
ء إلا و له كمال یحصله و عشق یخصه إرادیا أو طبيعيا أو شوقا و حركل إرادیل أو طبيعيل یوصلانه إليه إذا فارقه و ما من شي»   1

 (148)صدرا الشواهد الربوبيه ص« ل في حقههذا نصيبه من الفيض الأقدس رحمل من رب, العنایل الأزلي



 گیريبندي و نتیجهجمع

1307 

ــود، موجبات بیگانگی مراتب            برخی مراتب آن مخفی می ماند و در برخی مراتب ديگرش ظاهر می شـ

ري از که واجد جمیع حقايق س »وجود از يکديگر فراهم است. انسان کامل به مثابه يک حقیقت دوساحتی    

( می تواند مراتب متکثر و 1387:3:22 اســماي ذاتی و اســماي صــفاتی و فعلی می باشــد )جوادي آملی،   

ضاد و تکثر      سازد. زيرا  در عالم طبیعی که ت سان ها را در ذيل رابطه اي عالی و يگانه متحد  روابط متنوع ان

ماند لازم است نوعی از هماهنگی و وحدت پديد  ها پنهان میشدت دارد و احکام وجود در لا به لاي  آن 

ــد، وحدت نیز در عالی       » يرا اگر ايد تا  آثار وجود ظهور کند. ز     ترين چهره هماهنگی به نهايت خود رسـ

کار می               ــ ظاهر و آشـ مل  کا لب انســــان  قا ظل وحدت ذاتی حق اســــت در  که  جوادي  « )گرددخود 

ــوم)ع( را  به منزله قلبی          (1387:3:23آملی، ــام در احتجاجات خود, امام معصـ از اين رو زمانی که ابن هشـ

ــا و اجزاي پراکنده بدن و تنظیم کننده ادراکات قواي نفس  معرفی کرد که عهده دار پی ــال اعض وند و اتص

(  بدين ترتیب و با توجه به وجود 1387:3:29است, حضرت اظهارات او را تايید فرمودند. )جوادي آملی،   

ست که به        شود که تنها ايمان ما سان کامل معلوم می  سان و نقش اراده او در قبول ولايت ان آزادي ذاتی ان

 وحدت عالم تحقق می بخشد.

ست يکی آزادي افراد و        شريعی مردم در گرو دو چیز ا سد ابلاغ پیام الهی,  تذکر و هدايت ت به نظر می ر

شابهت و هم       سنخیت آنها با هدايتگر يا پیام آور خداوند. از اين رو در قرآن کريم بر م شباهت و  ديگري 

شان تاکید می    سان که منشا حرکت و علت       1شود. سنخی پیام آوران الهی با مخاطبان حقیقت دو ساحتی ان

سازد و از          سان کامل و همچنین قطع ارتباطش را فراهم می  ستن او به ان ست امکان پیو ضعیت برزخی او و

اين جهت ايمان و ولايت بر آزادي متکی اســت و آزادي دينی يک امر تکوينی)نه تشــريعی( می باشــد.   

ــاير موجودات کاملا عقلانی بندرت می توانند  قرآن بر اين نکته تاکید دارد که ف ــتگان عالی مقام و سـ رشـ

                                                      
,  مْ تَکوُنوُا تَعْلَموُنَ وَ يُعَلِّمُکمُْ ما لَکَما أَرْسَلنْا فیکُمْ رَسُولاً مِنْکمُْ يتَْلوُا عَلَیْکمُْ آياتِنا وَ يُزَکِّیکمُْ وَ يُعَلِّمُکمُُ الْکِتابَ وَ الحِْکْمَةَ 151البقرة :  - 1

سِهِمْ يتَْلوُا علََیْهمِْ آياتِهِ وَ يُزَکِّیهِمْ وَ    لقََدْ مَ 164عمران : آل سوُلاً منِْ أنَفُْ مَةَ وَ ىِنْ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الحِْکْنَّ اللَّهُ عَلىَ الْمؤُْمِنینَ ىِذْ بَعَثَ فیهمِْ رَ

 مِنْهمُْ أَنِ اعْبُدوُا اللَّهَ ما لَکمُْ مِنْ ىلِهٍ غَیرُْهُ أَ فَلا تَتَّقوُن فَأَرْسلَْنا فیهِمْ رَسُولاً 32, المؤمنون : ضَلالٍ مُبینٍ کانوُا مِنْ قَبْلُ لفَی
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ــر را به خدا ربط دهند. ــر مقتضــی اســت که معلم و هدايتگر او از جنس     1آحاد بش ــاحتی بش ماهیت دو س

سانها امکانی است براي تغییر وجه آنها از يکسو به سوي ديگر و اين          خودش باشد ساحت هاي دوگانه، ان

حقیقت دو ساحتی هر يک از انسانهاست که ارتباط آنها را با عالم وحدت عقلی و در عین    منظر دوگانه يا 

حال با عالم کثرت طبیعی, از طريق پیوند خوردن با انســان کامل ممکن می ســازد. از اين رو کلمه تولی به 

  2است.ولی حق در قرآن کريم بکار رفته « روي کردن به»ولی حق و « روي گرداندن از»هر دو معناي 

در واقع تولی از چیزي و به چیزي  سرنوشت محتوم انسان است و متناسب با تغییر ذاتی يا حرکت جوهري    

اوســت. بنابر اين هر کســی  مجبور اســت که آزادانه به تعیین تولی و نســبت خود  با خداوند و دوســتان و  

ــت که هر يک از ما محض برخورداري از      ــمنان او بپردازد. يعنی چنین نیسـ ــورت آدمیزاده, نقطه   دشـ صـ

ستیابی به اين غايت آفرينش,         ساند.  د ساحت کثرت و وحدت را به هم بر شود و  ستی تلقی  اعتدال هرم ه

همان مقامی است که ابراهیم خلیل براي فرزندانش  طلب کرد و پاسخ شنید اين عهدي است که به ظالمین 

سیدن به عدالت کامل و نیل به نقطه اعتدال عال    سد. ر شک    نمی ر ست. بدون  م مقدمه ظهور ولايت حق ا

تعلق دلبستگی, ولايت و تقويت پیوند با اين مرکز تعادل می تواند به ارتباط معنا دار ما با عالم منتهی شود.   

سبی از تقدم       ساطت ن زيرا غلبه وحدت در تعین اول و غلبه کثرت در مظاهر تفصیلی آن علاوه برموضوع ب

د و به مقتضاي همین تقدم وحدت بر کثرت است که آثار وجود نظیر وحدت بر کثرت نیز حکايت می کن

حیات، علم، قدرت، زيبايی و... در وجود جمعی که مرتبه وحدت اســت، نســبت به همان آثار در صــور    

تفصــیلی که موضــوع وجود رابط می باشــند، اشــد و اظهر اســت. بدين ترتیب  اتجاد و انســجام و تعالی  و 

 رابطه با ولی کامل و ولايت خلیفه خداوند تحصیل شدنی می باشد. وحدت انسانی در سايه  

                                                      
ــوُنَ مطُْمَ   وَ ما منََعَ النَّاسَ أَنْ يؤُْمِنوُا ىِذْ جاءَهمُُ الْهُدى - 1 ــُولاً قُلْ لَوْ کانَ فیِ الْأَرْضِ مَلائِکَةٌ يَمْش ــَراً رَس نَزَّلْنا ئِنِّینَ لَىِلاَّ أَنْ قالوُا أَ بَعَثَ اللَّهُ بَش

 (95 -94علََیْهمِْ مِنَ السَّماءِ مَلَکاً رَسُولاً )اسراء
ــَّالحِین    196ا عراف :  - 2 ــاء :  ىِنَّ ولَِیِّیَ اللَّهُ الَّذي نَزَّلَ الْکِتابَ وَ هُوَ يَتوَلََّى الصـ ــُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ توَلََّى فَما     80النسـ  مَنْ يطُِعِ الرَّسـ

 أَرْسلَْناكَ علََیْهمِْ حفَیظا
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 الگوي طبیعي روابط انساني

ر که ســـاخت اجزاء مقدم ب -ذيل رويکرد فناورانه غالب بر روايت غیر دينی و مطابق با الگوي مهندســـی  

که  دشـکل گیري روابط اجتماعی و توسـعه جوامع شـامل دو مرحله پی در پی می شـو     -ترکیب آنهاسـت 

عبارتند از: يکی پیدايش افراد بالغ و ديگري ايجاد پیوندها و برپايی نظامی از روابط انســانی و اينها دو فعل 

ــاب می آيند. ولی برخلاف اين الگوي فناورانه, در روايت دينی يک الگوي طبیعی ارائه می          مجزا به حسـ

 شود که همان الگوي شکل گیري خانواده و فرزندآوري است. 

سانی بر زوجیت        اديان صورت ارتباط ان ستین  شري( بر اين نکته متفقند که پیدايش نخ الهی )نه يافته هاي ب

ــت. قرآن کريم می فرمايد     يا ايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده و خلق منها        »متکی اسـ

سائلون به والارحام ان    ساء واتقواالله الذي ت ساء «الله کان علیکم رقیبازوجها و بث منهما رجالا کثیرا و ن ( 1)ن

(, معلوم می شود که پیدايش نخستین رابطه انسانی )زوجیت(     6(و) زمر  189بنابر اين آيه و  آيات )اعراف

با پیدايش دومین انسان يکی است. يعنی استقرار اولین رابطه انسانی و شکل گیري اولین جامعه با پیدايش       

شد و از آن پس به ک   سان آغاز  شد. به رغم     دومین ان سانی در حال توسعه می با مک فرزندآوري, جامعه ان

شین نظیر عاد و ثمود يا قوم حضرت نوح , حضرت لوط و غیره رخ داده      حوادث بزرگی که براي اقوام پی

ــیوه يعنی   ــانی با همین ش ــعه جوامع انس صــورت « فرزندآوري»و به عنوان  مجازات رخ داده, همواره  توس

ــت. بدين ترتی ــانی بنابر روايت دينی يک   گرفته اس ــعه ارتباطات انس ــکل گیري جامعه و توس ب الگوي ش

 الگوي طبیعی است.

مطابق با اصــول حکمت متعالیه, تشــکیک طولی و عرضــی موجودات براي توســعه مناســبات علاوه بر اين 

ه صورت  ا باجتماعی مطابق با الگوي مراتب نفس, دلالت دارد. در واقع در برابر استعاره ماشین که جهان ر  

يک ابر سیستم معرفی می کند, صدرا وحدت جهان را به وحدت نفس تشبیه می کند. اگر جهان همچون      

ست,          ستم هاي کوچک و بزرگ خودکار و خودتنظیم ا سی شود که متشکل از بی نهايت  شینی ملاحظه  ما

ــت.     ــرفا يک وحدت اعتباري اسـ ــان که نفس اووحدت جهان صـ داراي  ولی اگر جهان به مثابه يک انسـ
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مراتب جمادي , نباتی, حسی, وهمی, خیالی و عقلانی است, تلقی شود در آن صورت جامعه نیز مرتبه اي     

 از مراتب اين عالم می باشد. 

لازم اســـت يادآوري شـــود که انديشـــمندان معاصـــر در باره اصـــالت جامعه و تاريخ و عینیت واقعیتهاي 

هاي مختلفی دارند ول         تاريخی ديدگاه  ماعی و  به رغم اختلاف نظرها,     اجت ی در مجموع می توان گفت 

زيرا بنابر نظر علامه طباطبايی  1عینیت جامعه و استقلال آن از افراد با الگوي تشکیک قابل درك می شود.   

( و شهید مطهري معتقد 4:98شخصیت جامعه مستقل از تک تک افراد و غیر آن می باشد)طباطبايی المیزان

ي فردي و روح افراد تشکیل شده و از نظر فلسفی ترکیب هاي حقیقی داراي است فرهنگ جامعه از من ها

ستقلال اجزاء محفوظ تر است يعنی من فردي       مراتب هستند. وجود جامعه وجودي رقیق است که در آن ا

مضـــمحل نشـــده بلکه محدود می شـــود و افراد در جامعه هويت اجتماعی پیدا می کنند)مطهري, فلســـفه 

ستاد جواد  ست بلکه حتی    تاريخ( ا ست جامعه همچون فرد عینیت ندارد ولی توهمی هم نی ي آملی معتقد ا

ست بهره اي         شا اثر ا شد باز هم چون من شته با شد و جامعه وحدت اعتباري دا اگر وحدت جامعه حقیقی نبا

شود و اثار حقیقی پديد آورد حتما بهره اي از حقیقت بر    شا حرکت و تغییر ب ه داز وجود برده و هر انچه من

ــت   ــکیکی, جامعه که داراي آثار عینی هسـ ــت يعنی بنابر مبانی حکمت منعالیه و مطابق با رويکرد تشـ اسـ

 وجودي رقیقتر از موجودات عینی دارد.)جوادي املی, جامعه در قرآن(

ست. يکی تنوع ذاتی و       شترك مغفول مانده ا سد در اين ديدگاه هاي مختلف دو نکته بطور م به نظر می ر

ــهاي مختلف آن  ديگري تغییر ــت. يعنی اينکه جامعه يک موجوديت همگن ندارد و بخشـ ذاتی جامعه اسـ

اعم از نهادها, جريانها, گروه ها و پديده هاي اجتماعی ماهیت هاي متنوعی دارند و در عین حال جامعه يا                  

                                                      
مسئله اصلي و محل نزاع این است كه ایا جامعه واقعيتي مستقل و عيني است كه داراي وحدت حقيقي باشد؟ علامه طباطبایي - 1

 و شهيد مطهري معتقدند آري جامعه واقعيتي مستقل و عيني است ولي بر خلاف نظر دوركيم, اراده افراد در جامعه مضمحل نمي

شود. استاد مصباح استدلالهاي شهيد مطهري را براي اثبات عينيت و استقلال جامعه كافي نمي داند و معتقد است تنها فرد اصيل 

است و وحدت جامعه اعتباري است. استاد جوادي آملي دلایل را نه براي اثبات و نه براي انکار اصالت جامعه كافي نمي داند و 

وجودد اعتباري دارد ولي وجود اعتباري نيز مرتبه نازلي از وجود حقيقي است.) خسروپناه,  در عين حال معتقد است جامعه

 هستي و چيستي واقعيت اجتماعي و تاریخي( 1396عاشوري, 
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شکل        ست ابتدا ما الگوي  شد. بنابر اين لازم ا شهاي مختلف آن بطور دائم در حال تغییر می با یري و گ بخ

سپس تعمیم آن        سب با حکمت متعالیه فهم کنیم و  سانی را بنابر روايت دينی و متنا سعه روابط ان تغییر و تو

 به بخشهاي مختلف جامعه را بیازمايیم. 

 خانواده به جاي سازمان

اين نکته به سادگی قابل فهم است که محض پیدايش يک فرد, پیوندهايی بین او با والدين وخويشاوندانش 

سته ضرورتا به        سته و ندان پديد می آيد. به واقع روابط خانوادگی نخستین روابطی است که هر فردي ناخوا

آن پیوند می خورد. بر خلاف تصـــور رايج روابط خانوادگی با ازدواج شـــروع نمی شـــود بلکه با ازدواج 

ی و تباط آنها از خانواده قبلتداوم و توسعه پیدا می کند. زيرا ازدواج فرزندان يک خانواده به معناي قطع ار 

ــت. ازدواج    ــال با خانواده اي ديگر اس ــد خانواده قبلی از طريق اتص ــت. بلکه به منزله رش والدين خود نیس

ست نه قلمه زدن. حتی مرگ اعضاي خانواده به معناي جدايی کامل آنها      شبیه پیوند زدن ا فرزندان چیزي 

ست بلکه به خصوص بر حسب جايگاه هر کسی در خ        انواده تاثیرات او پس از مرگش ادامه يافته و گاهنی

ــت و روابط خانوادگی داراي               ــود. بنابر اين به يک اعتبار خانواده يک جامعه طبیعی اسـ ــديد می شـ تشـ

 صورتبندي طبیعی می باشند. 

سانی           سعه روابط ان سازمان جهت فهم و تو صنوعی  ستعاره م ستعاره طبیعی خانواده با ا براي درك تفاوت ا

صل ترکیب        لازم  صنوعی حا شود. يک درخت م صنوعی توجه  ست به تفاوت درخت طبیعی و درخت م ا

سبرگها         ساقه و برگها و میوه ها و گلها و پرچمها و کا شه و  شده نظیر ري ساخته  هنرمندانه و جذاب اجزائی 

 یو گلبرگهاست. ولی در مورد درخت طبیعی نمی توان میان پیدايش اجزاء درخت و پیدايش صورت نهاي

ست. در        صال آن به کل درخت يکی ا شد هر جزء درخت با ات شد. پیدايش و ر درخت هیچ تمايزي قائل 

ــر نیز همچون  ــا يکی اســـت نه دوتا. خانواده بزرگ بشـ خانواده نیز پیدايش کودك و ربط او به بقیه اعضـ

تا و ه دوشــجره يا درختی اســت که پیدايش هر فرد با ربط او به نفس واحده و زوجش يک حادثه اســت ن

تنها پوسیدگی و خراب شدگی هر جزء و در هر مرحله از هستیش می تواند او را از اين شجره طیبه منفک   

کند. فســاد و پوســیدگی در اجزاي درخت همچون رشــد و بالندگی آنها بنابر اصــل حرکت جوهري فهم 

 پذير است.  
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ع ضــرورت طبیعی )نه به اختیار( در آن واقملاحظه خانواده به مثابه نخســتین رابطه اي که هر فرد انســان به 

 می شود, شامل چهار نکته بسیار مهم است:

ــمن     ــورت نهايی آن ض ــیء طبیعی, ص ــت يعنی همچون هر ش يک: خانواده داراي يک الگوي طبیعی اس

 پیدايش و رشد اجزاء آن, معلوم می گردد.

 ادگی تغییر می کند. يعنیدو: فرديت وهويت اجتماعی هر کســی بطور طبیعی و در ضــمن زيســت خانو   

ــورت            ــد و تحول کودك به صـ بدون هیچ نوع تفکیک و جدايی میان جنبه هاي فردي و اجتماعی, رشـ

 يکپارچه و ضمن توسعه روابط با سايرين رخ می دهد. 

ســـه: خانواده شـــامل روابط میان فردي متعدد نیســـت و رابطه کودك با پدر در کنار رابطه او با مادر و ... 

گیرد. بلکه خانواده شامل يک فضاي عاطفی مشترك است که کودك در آن پديد آمده و به      شکل نمی  

شتر           شتر و بی شود. آگاهی بی صر تاثیر گذار آن آگاه می  سبت به قلمرو و عنا شود و ن تدريج متوجه آن می 

ــیانت يا   ــارکت فعالتر او در حفظ, ص ــبت به اين عاطفه اجتماعی حاکم بر خانواده, موجب مش  کودك نس

 تغییر آن می شود.

چهار: خانواده داراي يک سـازه انتزاعی خاصـی اسـت که از دو محور عمودي و افقی تشـکیل می شـود.       

زيرا چنانکه قبلا گفته شــد روابط هر فرد با ديگران برحســب رتبه و شــدت وجودي آنها تعیین می شــود و 

اري يا عرضی شکل می گیرد. از   معمولا درحد فاصل يک رابطه وجودي عمیق يا طولی و يک رابطه اعتب 

اين رو رابطه فرزندان با والدين عمیق تر و به محور طولی نزديک است ولی روابط خويشاوندي به تناسب    

 از محور طولی دور و به محور عرضی نزديک می شود.  

پنج:  خانواده صــرفا محلی براي شــکل گیري هويت اجتماعی فرد نیســت بلکه عاطفه اجتماعی حاکم بر   

خانواده ادراکات و رفتار ها و صفات او را شکل می دهد. کودك با قرار گرفتن در فضاي عاطفی خانواده 

ست يابد. يعنی درك خود       شیدن در آن می تواند به فهم هاي اولیه و باورهاي پايه خود د ضمن نفس ک و 

ست می آورد و به   صورتبندي  و عالم پیرامونش را ذيل عاطفه اجتماعی جاري در خانواده به د قولی اولین 
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فرد در خانواده پديدار می شـــود. باورهاي فرد و شـــناختهاي فرد زير تاثیر روابط او با « زيســـت جهان»از 

ديگري شــکل می گیرد و خانواده به عنوان نخســتین فرصــت اجتماعی فرد, هم الگوي روابط با ديگران و 

 می گذارد.هم باورهاي اولیه در باره خود و ديگري را در اختیار او 

شش: عاطفه اجتماعی که تمامیت خانواده را در بر می گیرد و به خانواده هويت می بخشد, چیزي ماوراي  

شه در قواي عاطفی هر يک از           ضاي عاطفی خانواده ري ست بلکه ف ست ولی هرگز منفک از آنها نی ضا اع

عاطفه اجتماعی خانواده که در  اعضا دارد و به فرآيندهاي عاطفی فعال در هريک از آنها وابسته است. دو:   

ــازي فرايندهاي عاطفی اين عضــو    ــیار تاثیر گذار اســت  و با فعال س صــورتبندي قواي عاطفی کودك بس

جديد, به رشد عقلی و رفتاري و خلقی کودك نیز ياري می رساند, خود زير تاثیر حضور عاطفی کودك    

ر فضاي عاطفی آن می شود. همچنین   است. يعنی صرف ورود کودك به خانواده موجب تغییرات جدي د  

ويژگیهاي او مثل جنســـیت, زيبايی, هوش, ســـلامتی و غیره براي تغییراتی که در فضـــاي عاطفی خانواده 

ــردي,   ــیختگی, س ــرايط کلی خانواده مثل گس ــود نقش تعیین کننده اي دارند. علاوه بر اين ش ايجاد می ش

تغییراتی که با تولد کودك در فضاي عاطفی پیدا می   پیري يا ... و ويژگیهاي اعضاي مهم خانواده در نوع 

 شود, موثرند.

اســاس روابط  1قالب خانواده به عنوان الگوي زيســت اجتماعی در تعالیم دينی ما مطرح می شــود هفت:  

انسانی بر نیاز به ولايت و سرپرستی مشفقانه است. چون جوامع از درون خانواده و تنها با پیدايش نوزادان,       

ی يابند. يعنی کودکان اعضــاي جديدي هســتند که جامعه يا آنها را می پذيرد يا نابودشــان می گســترش م

کند. بنابر اين نیاز اين اعضاي جديد به بقا قبل از اينکه به صورت نیازهاي طبیعی بروز پیدا کند به صورت    

شفقت و          سان بدون وجود  شود. هر جنین ان ست ظاهر می  سرپر سئول نیاز به مادر يا ولی يا  یت مهربانی و م

پذيري ولی خود, شانسی براي بقا ندارد. يعنی بجز عوامل طبیعی يک عامل اجتماعی مهم يعنی سرپرستی      

                                                      
تن سو یا قرآن كریم از همسران پيامبر با عنوان مادرامت یاد مي كند و در سيره پيامبر ب« انا وعلي ابوا هذه الامه»پيامبر فرمودند   1

عقد اخوت و اعلام برادري مومنان با یکدیگر مورد تاكيد است. همچنين فضایل اخلاقي از جمله احسان و نيکي یا روابط 

 اقتصادي  در قالب خانواده )نه سازمان( در منابع اسلامي مطرح مي شود.
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ــود که پیوند             ــت. از اينجا معلوم می شـ و ولايت همواره به عنوان عامل بقاي جنین, نوزاد و کودك اسـ

اند يا دولت به عنوان قیم قانونی می توسـرپرسـتی با برخی اعضـاي جامعه مثلا والدين يا جد يا قیم شـرعی     

 بقا, سلامت و رشد کودك را تامین کند. 

سرپرستی نخستین نیاز          ساير نیازهاي طبیعی تقدم دارد. بدين ترتیب نیاز به  سرپرستی بر  در مجموع نیاز به 

ر گرو دکودکان است که در حقیقت نقطه شروع و انبساط جامعه می باشند. يعنی بقاي جامعه و توسعه آن 

پیدايش مستمر نسلهاي نو است و بقا و رشد نسلهاي نو نیز مرهون وجود يک نظام سرپرستی يا تولی گري        

سد جايگزينی خانه به جاي          ست و به نظر می ر ستی خانواده ا سرپر شد. الگوي طبیعی اين نظام  بهینه می با

ی پديد گرايی و فرهنگ رقابتسازمان يک تغییر ضروري براي ساختارهاي اجتماعی است که می تواند فرد

امده توسط رويکرد فنا ورانه و ديوانسالاري حاصل از آن را کاهش دهد و در عوض همدلی, فداکاري و    

ــالاري که بر              ــعه دهد. برخلاف ديوانسـ ــاي جامعه توسـ علاقه هاي طبیعی رايج در خانواده را میان اعضـ

ــت.       عقلانیت ابزاري )يا وبري( و رويکرد فناورانه اتکا دارد      الگوي خانواده  بر عاطفه اجتماعی متکی اسـ

ــازمان نه تنها از فقر عاطفه ما را نجات می دهد, بلکه با  ــود که جايگزينی خانه به جاي سـ پیش بینی می شـ

کاهش خشونت و افزايش نیکی موجب توسعه و تثبیت انسجام اجتماعی می شود. همچنین اگر به اقتضاي      

زينی  بر شرافت مراتب عقلانی معطوف باشد می تواند از عاطفه زدگی هرم هستی شناختی عالم, اين جايگ

 و تعصبات قومی, مذهبی, سیاسی و اقتصادي پیشگیري کند.  

 آزادي به مثابه آزمون 

اصول حکمت متعالیه براي آزادي انسان دلالت دارند. حقیقت ربطی انسان که متکی بر نظريه امکان فقري 

ــناختی عالم  که متکی بر اصــالت و تشــکیک وجود اســت ســبب تقدم رابطه هاي   اســت و هرم هســتی ش

صل حرکت جوهري تمامیت, قطعیت و پايداري تعینات ماهیتی را      شود.  ا سان بر ماهیت او می  وجودي ان

صل حرکت جوهري که ناظر به تحقق       شیاء نفی می کند. اکنون با توجه به ا ساير ا سان همچون  در مورد ان

سان است   سان معطوف می         تدريجی حقیقت ان و  اصل تشخص که به وجودي بودن هويت و شخصیت ان

سان به روابط وجودي او حکايت می کند, معلوم      شد و اصل تقدم رابطه بر ماهیت که از توقف ماهیت ان با

می شود هويت يا ماهیت هرکسی برآيند تغییراتی است که در روابط وجودي او با سايرين رخ داده است.      
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ــان      نظريه وحدت در ک   ــل وحدت قواي نفس که معطوف به تکثرمراتب و اختلاف قواي انسـ ثرت و اصـ

است, براي حرکت جوهري او و ارتباط وجوديش با ساير موجودات, عرض عريضی فراهم می کند. گويا 

انسان هر لحظه در معرض تشعشعات وجودي هزاران شیء واقع می شود. دو مولفه مهم يعنی گستره وسیع        

ــان در عالمی که   حرکت و تداوم حر ــان اســت. آزادي ذاتی انس ــان, مقتضــی آزادي ذاتی انس کت در انس

سلیم است به معناي آزمونی است که هر فرد مختار در مدتی معین و با وسع محدود مجبور است         محض ت

بگذراند. به واقع انســان در پذيرش آزادي خود, آزاد نیســت و محدود شــدن آزادي انســان به کرانه هايی  

د اجباري, مرگ, بیماري, نژاد, عصر تاريخی و غیره نشان می دهد که آزادي حقیقتا يک آزمون چون تول

ست.               سان بودن ما ست بلکه آزمون ان سان بودن ما نی صور رايج آزادي پاداش ان ست. برخلاف ت سخت ا

 نتیجه اين امتحان است که جايگاه هر يک از ما را  در هرم هستی معین می کند..

اء و تقدم روابط وجودي بر ماهیت آنها نشان می دهد که هیچ چیزي در آسمانها و زمین  حقیقت ربطی اشی 

مقابل مشــیت مالک الملک واقع نمی شــود. بســیاري از صــفات حق تعالی که در قرآن و گاه  بطور مکرر 

ــده نظیر  ــیء قدير»ذکر ش ــموات و الارض«, »علی کل ش  ذوالقوه«, »ذوالجلال و الاکرام«, »ولله ملک الس

و.., ناظر به همین معناســـت و از « لمن الملک الیوم لله الواحد القهار«, »جبارالســـموات و الارض«, »المتین

تســلیم ســراســري موجودات در برابر حکمت الهی حکايت می کند. علاوه بر اين عظمت شــگفت آور    

شا    شیاء طبیعی که همواره ناظران را به تامل در حکمت و قدرت آفريدگار ی ن وامی دارند بیانرويدادها و ا

شان می دهد همگان بی هیچ مخالفت سر تسلیم در برابر       ورده و فرود آ« حی قیوم»است از همین معنا که ن

سبیح حق مشغولند   ستَْکبِْرُونَ      به ت سَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَلائِکَةُ وَ هُمْ لا يَ سْجُدُ ما فِی ال وَ لِلَّهِ يَ

معلوم می  1«مســبحات»بنابر اين آيه و ســاير آيات  (50فُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤمَْرُونَ )(يخَا49)

شته و در تمام عوالم فوق طبیعی جاري           سري موجودات جهان که از مرز طبیعت گذ سرا سلیم  شود راز ت

                                                      
یعني ایات اول سوره هاي حدید, ایات اول  شش سوره از قرآن كریم كه به تسبيح سراسري عالم براي حق دلالت دارند  - 1

 حشر, , صف, جمعه, تغابن, اعلي.
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شهودات آنها نهفته است. يعنی آنچه ايشان  , در دانايی و1است و فرشتگان عالی مرتبه را نیز شامل می شود

سبت به آن.  اينکه قرآن کريم از اطاعت همگانی در          ست نه جهل ن شاهده حقیقت ا شته م سلیم وادا را به ت

حکايت می کند, نشان می دهد که اين اطاعت همگانی بر « يسبح»و« سبح«, »يسجد»قالب کلماتی همچون 

خته به رضــايت و محبت اســت نه نفرت و خصــومت. از اين رو   علم متکی اســت نه جهل و بنابر اين آمی

هنگامی که امر الهی مبنی بر قبض بســاط طبیعت فرا می رســد, زمین و آســمان امر حق را با خشــنودي )نه 

و همه  3برخلاف اين تســـلیم همگانی که در قرآن کريم بر آن تصـــريح شـــده 2کراهت( متابعت می کنند

ساير            موجودات طبیعی را فراگرفته,  سان طبیعی برخلاف  شد. ان سپس طغیان می با شک و  سان مبتلا به  ان

سوره يس و       موجودات طبیعی به خصومت آفريدگارش مبتلاست.  چنانکه قرآن کريم در دو جا يعنی در

به خصــومت آشــکار فرد طبیعی يعنی انســانی که از نطفه خلق شــده اشــاره می فرمايد. وجود  4ســوره نحل

ــومت و طغیان در ان ــت   خص ــلت مهم  يا يک فرص ــلیم همگانی, از پیدايش يک خص ــان و برخلاف تس س

تلقی می شــود. اختیار خصــلت يک موجود چندســاحتی  « اختیار»اســتثنايی حکايت می کند که به اجمال 

است که فرصت عمل او بیشتر از علم اوست و می تواند حتی به جهل خويش تحقق بخشد. به همین دلیل       

    5اب پذيرش امانت را به خصلت گمراهی و نادانی انسان  نسبت می دهد.قرآن کريم در سوره احز

ــمانها و نه زمین امانت حق را            اينکه هیچ موجود طبیعی و ماوراي طبیعی و هیچیک از عوالم وجود نه آسـ

ــت ولی انســان حقیقتی     پذيرا نشــدند, نشــان می دهد که ظرفیت موجودات معلوم و حدود آنها متعین اس

د و ظرفیت آن مجهول است می تواند پست تر از حیوان يا برتر از فرشته باشد. لهذا  اين موجود نامتعین دار

شد در معرض آزمون امانت قرار می       شتش نامعلوم می با سرنو چند درجه اي که دامنه تغییراتش عريض و 

                                                      
(یَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوقِْهِمْ وَ یَفْعَلُونَ ما 49وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرضِْ مِنْ دابَّلٍ وَ الْمَلائِکَلُ وَ هُمْ لا یَستَْکبِْرُونَ ) - 1

 (50یُؤْمَرُونَ )

 (11..فقَالَ لَها وَ للِْأَرضِْ ائتْيِا طَوعْاً أَوْ كَرْهاً قالتَا أَتيَنْا طائِعين)فصلت - 2
 (83ال عمران«)ونأَ فَغيَْرَ دینِ اللَّهِ یبَْغُونَ وَ لَهُ أسَلَْمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِليَْهِ یُرْجعَُ»- 3
 (77)یسأَ ولََمْ یَرَ الْإنِْسانُ أنََّا خلََقنْاهُ مِنْ نُطْفَلٍ فَإِذا هُوَ خَصيمٌ مبُين (4انَ مِنْ نُطفَْلٍ فَإِذا هُوَ خَصيمٌ مبُينٌ)نحللإِْنْسخَلَقَ ا - 4

قْنَ منِْها وَ حَملََهَا الْإنِْسانُ إنَِّهُ كانَ ظَلُوماً إنَِّا عَرضَنَْا الْأَمانَلَ عَلَخ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ وَ الْجبِالِ فَأَبيَْنَ أَنْ یَحْمِلنَْها وَ أشَْفَ - 5

 (72جَهُولا)لأحزاب : 
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ــازد و خود را متعین کند. از اين رو نتیجه  آزمون علاوه     ت بی بر کثر گیرد تا حقیقت خويش را محقق سـ

سابقه و عالم پر تنوع انسانی,  ظهور برخی صفات حق تعالی همچون غفار, ستار, تواب و منتقم است. نکته  

ــیار مهم همچون بهشــت  و دوزخ نیز صــرفا    ــواهد قرآنی برخی موجودات بس جالب اين اســت که بنابر ش

سانی و نتیجه حرکت آزاد او می باشند. براي مثال آيه      يطمع کل مرء منهم ان يدخل جنه ا»حاصل وجود ان

ــی نمی تواند طمع رفتن به        39-38)معارج: « نعیم کلا انا خلقناهم مما بعلمون    ( تاکید می کند که هر کسـ

مقام  نمی رســد بلکه اين«  جنه نعیم»بهشــت داشــته باشــد زيرا هرگز فردي که در طبیعت خويش مانده به 

هلوع, جزوع و منوع خارج شــده و در حرکت و  افرادي اســت که از وضــعیت و خلقت طبیعی خود يعنی

به صفات و ملکاتی همچون پايداري در نماز, انفاق و تا مین نیازهاي سائلین و محرومان    1استکمال خويش 

ــهودات و                  به شـ ندي  پاي ب نت داري و  ما به عهد, ا مان آن, عفت, وفاي  عذاب بی ا ترس از روز جزا و 

    2شهادتهاي خويش, دست يافته اند.

                                                      
ــتراط تحققه فخ دخول عالم القدس و الجنل قال تعالخ: أَ یَطْمَعُ      - 1  أَنْ منِْهُمْ امْرِئٍ كُلُ و لاجل وجوب هذا التبدل الوجودى و اشـ

( اشــارة الخ ان المخلوق من هذه الاجســام المحســوســل الکثيفل 39و  38 -)المعارج قنْاهُمْ مِمَّا یَعْلَمُونَكلََّا إنَِّا خَلَ جنََّلَ نَعيِمٍ یُدْخَلَ

ستأهلا لدخولها، و لذلک عقب       صير م ستحق دخول الجنل الا ان یتحول و یتبدل و یتوارد عليه الامثال حتخ ی كالنطف و غيرها لا ی

 أَنْ نبَُدِّلَ أَمثْالَکُمْ وَ ننُْشئَِکُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ  (. علَخ40 -)المعارج الْمَشارقِِ وَ الْمَغارِبِ إنَِّا لَقادِرُونَ  هذا الکلام بقوله: فَلا أقُْسِمُ بِرَبِّ 

 (.و قوله عليه الســلام: لا نجاة الا بالطاعل، لان الانســان فخ اوقل نشــأته العنصــریل جوهر ظلمانخ مخلوق من مواد عالم61 -)الواقعل

صفيل و التهذیب و التبدیل و التأدیب اهلا للعالم العلوى كما فخ قوله تعالخ: أَ یَطْمَعُ     صير بالت سخ الطبيعل، و انما ی  كلُُ الظلمات و و

ة الخ ان الانســان اذا لم یتبدل نشــأته الخ (، اشــار39و  38 -، )المعارجكَلَّا إنَِّا خلََقنْاهُمْ مِمَّا یَعْلَمُونَ جنََّلَ نَعيِمٍ یُدْخَلَ أَنْ منِْهُمْ امْرِئٍ

شا           سِمُ بِرَبِّ الْمَ سل الطبيعيل لا یدخل الجنل و انما یدخلها عند التبدیل و لذا عقبه بقوله: فَلا أقُْ سو شأة المح شأة غير هذه الن قِ وَ رِن

ــان في بدو غریزته 41و  40 -)المعارج أَنْ نبَُدِّلَ خيَْراً منِْهُمْ الْمَغارِبِ إنَِّا لَقادِرُونَ علَخ ــورة الواقعل:أقول: لأنّ الإنسـ (، و قال فخ سـ

وفطرته العنصریقل جوهر ظلماني من عالم الهيولخ الظالم أهلُها، مخلوق من موادق عالم الظلمات ووسخ الطبيعل، وإنّما یصير بالتصفيل     

 .«* كَلَّا إنَِّا خلََقنْاهُمْ مِمَّا یَعْلَمُونَجنََّلَ نَعيِمٍ یُدْخَلَ أَنْ منِْهُمْ رِئٍامْ كُلُ أَ یَطْمَعُ»والتهذیب والتأدیب إلخ العالم الأعلخ كما في قوله: 
صلَِّينَ الَّذ       - 2 سَّهُ الخْيَْرُ منَُوعاًِ لاَّ الْمُ شَّرُّ جَزوُعاً  وَ إذِا مَ سَّهُ ال سانَ خلُِقَ هلَُوعاً اذا مَ  مُونَ (وَ الَّذینَ فيصَلاتِهِمْ دائِ  ینَ هُمْ علَخإنَِّ الإْنِْ

ابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْموُنٍ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ للِسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ وَ الَّذینَ یُصَدِّقُونَ بيَِوْمِ الدِّینِ وَ الَّذینَ هُمْ مِنْ عَذ

وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادوُنَ      أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أیَْمانُهُمْ فَإنَِّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ فَمَنِ ابْتَغخ     إِلاَّ علَخوَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ   

هاداتِهِمْ قائِمُونَ وَ الَّذینَ هُمْ علَ           َـ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ وَ الَّذینَ هُمْ بِشــ ــَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ أُولئِکَ في   خوَ الَّذینَ هُمْ  نَّاتٍ   صـ جَ

كُلُّ امْرئٍِ منِْ        مالِ عِزینَ یَطْمعَُ  ّـِ لکََ مُهْطِعينَ عنَِ اليَْمينِ وَ عنَِ الشــ لَّذینَ كفََروُا قبَِ ما لِ ا نَّا      مکُْرَمُونَ فَ نَّلَ نَعيمٍ كَلاَّ إِ خَلَ جَ یُدْ هُمْ أَنْ 

 (38-19ارج)معخلََقنْاهُمْ مِمَّا یَعْلَمُونَ 
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ــود (38-36( و همچنســن آيات )بقره 38-19)معارج اين آيات از طبیعتی  که فاقد هر گونه  1معلوم می ش

نور هدايت حق باشد زمینه اي براي تحقق همه مراتب وجودي و ظهور سرشت انسانی انسان و به خصوص  

صلت ويژه او يعنی   ش   فراهم نمی کند. نیازها و میلهاي طبیعی منطقه جبري وجود « آزادي»خ سان را  کل ان

ــورتی از طمع و آزمندي بر اين         ــورت همراهی عقل خودآئین )بدون هدايت الهی( صـ می دهند و در صـ

شتگان بنا بر             ست.  فر صل آن ا ساد حا شی, نابودي و ف شود که عداوت, بهره ک حیوان طبیعی افزوده می 

مین قرار می کسی را در ز همین طبیعت آزمند و چنگال تیز عقلانیت انسان, در کمال شگفتی پرسیدند آيا    

 2دهی که در آن فساد می کند و خون می ريزد در حالی که ما به تسبیح و حمدتو مشغولیم؟

ــود که هم فرد طبیعی که از نطفه پديد آمده          38-36وبقره 4و نحل   77از ظاهر آيات يس    معلوم می شـ

سباب عداوت و حزن و ترس می با   « خصیم مبین » ست و هم هبوط به طبیعت, ا اه عالم طبیعت جايگ»شد.  ا

ست و در نتیجه کثرت و درگیري بین امور         صر ا ضاد عنا شدت ت حدت عداوت و درگیري طبايع و محل 

ــعیف می متکثره در آن قوي و هماهنگی و وحدت بین آن   ــد و آثار وجود نظیر علم، قدرت،     ها ضـ باشـ

  (23-22 :1387، 3جوادي آملی، ج )"حیات، نیز در آن مخفی و پنهان است.

يعنی نه عالم وحدت عقلی, نه ملکوت فرشـــتگان , نه حتی بهشـــتی که آدم س و همســـرش در آن پديد  

ــب نبود.  همچنین  ــان مناسـ آمدند, هیچ يک براي تعیٌن حقیقت چند مرتبه اي و تحقق چند مرحله اي انسـ

ــت           ــتر عالم کثرت و طبیعت خاکی ما که در آن بوجود آمده ايم, زمینه عداوت و ترس و حزن اسـ و بسـ

مناسبی براي ظهور سرشت انسانی انسان نیست. پس تنها با نزول يا حضوري از عالم الوهی در عالم طبیعی         

شود چنانکه در تعبیر لطیف و عاطفی        سان فراهم می  سیع براي  حرکت ان ست که میدانی و اما يا تینکم ف»ا

ست.      38در آيه« منی هدي شده ا شرايط و مو   3سوره بقره مطرح  صر متعلق به  يعنی در  قعیتی که تمام عنا

                                                      
.. قُلنْاَ اهبِْطُوا منِْها جَميعاً فَإِمَّا یَأْتيِنََّکُمْ منِِّي هُدىً حينٍ قُلنْاَ اهبِْطُوا بعَْضُکُمْ لبَِعضٍْ عَدوٌُّ وَ لَکُمْ فِي الْأَرضِْ مُستَْقَرٌّ وَ متَاعٌ إِلخ»... - 1

 (37-36بقره«)نُونفَمَنْ تبَِعَ هُدايَ فَلا خوَْفٌ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَ
سْفِ    2 سِدُ فيها وَ یَ سَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَلِ إنِِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِْ خَليفَلً قالُوا أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ یُفْ  کُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُ

 (30نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إنِِّي أعَْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ )

 (38حْزنَُونَ )لنْاَ اهبِْطُوا منِْها جَميعاً فَإِمَّا یَأْتيِنََّکُمْ منِِّي هُدىً فَمَنْ تبَِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ یَقُ - 3
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حیات طبیعی انسان را احاطه کرده اند, آمدن هدايت هاي الهی زمینه اي است که انسان خويشتن را محقق      

 سازد و اختیارش را بیازمايد. 

ضوري از عالم الوهی در عالم طبیعی, هر چیزي در هر عالمی و در هر مرتبه اي از مراتب    بدون نزول و ح

ین خويش را می پیمايد. انســان به عنوان فرد طبیعی مجبور اســت که راه معینی که طبیعت  در وجود راه مع

پیش او گذاشـــته بپیمايد ولی انســـان به عنوان انســـان با لحاظ فطرت و هدايت هاي الهی, آزاد اســـت که 

خشــد. انی ببدرآورد يا صــورتی شــیط« صــیغه الهی»تعلقات طبیعی خود را به دلخواه نظم دهد و آنها را  به 

انســانها مجبورند آزاد باشــند و هر لحظه با حرکت خويش, نســبت خود را با فرســتادگان خداوند و تعالیم  

ــتگی اســت که با    ــود به واقع نوعی تعلق و دلبس آنها مشــخص کنند. ايمان که موضــوع ديانت تلقی می ش

س بر ا را متاثر می ســازد.  پتعلقات طبیعی و دلبســتگی هاي اجتماعی متفاوت می باشــد و در عین حال آنه

خلاف فرد طبیعی که پیرو تعلقات طبیعی خويش اســت, انســان ازاد اســت تا تعلقات طبیعی و فوق طبیعی  

 خود را تنظیم کند.

تفاوت، و اين نزد ارباب اند که جوهر آدمى در تمام يکى اســـت بىجمهور فلاســـفه چنان تصـــوّر کرده»

سا آدمیان که       ست. اى ب صحیح نی صیرت  سیده به نفس حیوانى زنده ب د، چه جاى اناند و هنوز به مقام دل نر

ا, شرح   صدر «.) باشد مقام روح و ما فوق آن. از اسفل سالفین تا اعلى علیّین درجات و مقامات افراد بشر مى   

سان از جمله ممکنات مخصوص است بدان که امتزاج حقیقت وى     » (37هدايه )مراه الاکوان تحرير( ص ان

گشته، يکى روح حیوانى فانى و ديگرى روح ملکى باقى، و از اين جهت وى را هر زمان خلقى  از دو روح

سى تازه و موتى و حیاتى مجدّد مى  ست مى   و لب شد، و وى را ترقُّى از منزلى به منزلى د از  دهد، و رحلتبا

از همه  به وسیله اين فناها کند، تا وقتى که اى تحوّل مىاى به نشأه نمايد، و از نشأه مقامى به مقامى روى مى

سماء الهى و تخلُّق به اخلاق اللُّه      منازل و مقامات ملکى درمى سیر در ا شروع در منازل ملکوتى و  گذرد و 

ستى به     مى سبب ترقُّى در علم و عمل و فنا و بقا از درجه پ ست که به  نمايد.و همچنان که آدمى را ممکن ا

شرف مقامات و درجات ملائک  سطه پیروى    اعلى علیّین و ا ست که به وا ه مقرُّبین عروج نمايد، هم ممکن ا
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نفس و هوا و به حسب جنبش طبیعت و هیولى از اين مقام که هست به ادنى منازل خسايس و اسفل سافلین 

گرايد و به منزل و مأواى دوابّ و حشرات نزول نمايد و با شیاطین و سباع و وحوش محشور گردد. اکنون     

ــرّ         از اين محبس ظلمانى خ  ــیدن جز به نور علم و قوتّ عمل میسـ ــى يافتن و به مقام رفیع مرتفع رسـ لاصـ

 (28مرآت الاکوان تحرير شرح هدايه ملا صدرا، ص:  «)نیست.

بار ديگر يادآوري می شود هر فرد انسان آزاد است که حقیقت خود را متعین سازد نه اينکه هر فرد انسان       

سته هايی دارد که  سان آزاد است خود را       ماهیت معینی دارد و خوا سان بماهو ان يکی از انها ازادي است. ان

ــازد. به عبارت ديگر آزادي         ــازد و ماهیت خويش را معلوم کند و ظرفیتهاي خويش را محقق سـ متعین سـ

سو و             شود.  آزمونی بودن آزادي از يک شود/نمی  شد که به او داده می  ست نه اينکه حقی با سان ا ذات ان

ري او از ســوي ديگر مقتضــی مراقبت ويژه و دخالت فعال و اشــراف مراتب   قلمرو وســیع  حرکت جوه

عقلانی عالم بر انسان می باشد. تنظیم  روابط افقی و عمودي انسان با سايرين که خود در مراتب گوناگون     

ــده اند, بدون هدايت لحظه به لحظه حق تعالی ممکن             ــاحتهاي مختلفی واقع شـ وجودي و در عوالم و سـ

ــت. از اي ــده اند بلکه به همراهی             نیسـ ــانها مامور هدايت آنها شـ ــولانی از جنس خود انسـ ن رو نه تنها رسـ

ــل حرکت جوهري براي    ــت  اص ــده اس ــريح ش ــتگان( با هر فرد در منابع دينی تص وجودات عقلانی )فرش

به مداخله فعال و            ــتن متوقف  ــتن دلالت دارد ولی آزادي ما در تحقق خويشـ آزادي ما در تحقق خويشـ

 نفس در تنظیم روابط وجودي ما با سايرين است.  آگاهانه

 زبان به مثابه اظهار وجود 6-9-5

ادبیات رايج در فلســفه هاي زبان و زبان شــناســی بر اين نکته متفقند که زبان داراي دو کارکرد ارتباطی و  

ــود)غمامی   ــناخته می ش ــت.)....( تولید معنا و انتقال پیام دو کارکرد اصــلی زبان ش آنها  1(9513ادراکی اس

سان يا همان      شترکند که زبان منحصر به ان صولا بحث ا   « حیوان ناطق»همچنین در اين ايده م شد و ا ز می با

                                                      
سيد محمد علي غمامي, تحليل انتقادي بنيان هاي فلسفي نظریه پردازي ارتباطات ازمنظر حکمت صدرایي, رساله دكتري  1

  1395باقر العلوم ع دانشگاه 
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زبان در قلمرو انسـان شـناسـی )نه وجود شـناسـی( و علوم انسـانی معنا دارد. ولی بنابر تعالیم قرآن کريم به       

شود که          سري موجودات معلوم می  سرا سبیح  صوص آيات مربوط به ت زبان در تمام کائنات محقق می  خ

ــت. آيات   ــان نیس ــد و خاص انس ــاره می کند   30-28باش ــتگان اش ــخن گفتن خداوند با فرش بقره که به س

صلت     سوه ف شان می دهد       1همچنین آيات  شاره می کند ن سمان ها و زمین ا سخن گفتن خداوند با آ که به 

و هرگونه ايده پردازي در حوزه زبان و که خطابه, نطق يا سخن يک موضوع وجود شناسی است. از اين ر     

شناسی           ساير اصول و مبانی وجود  شناختی و کشف مناسبات زبان با  ارتباطات که بدون ملاحظات وجود 

باشــد يک بحث ناتمام و بی ريشــه اســت. اصــولا فروکاهش زبان به يک موضــوع اجتماعی پیامد ســلطه   

ست که ز     سان گرايی ا سفه هاي ان ستعاره    رويکرد فناورانه و فل ساس ا ست »مین را بر ا تبیین « انگنجی در قبر

 می کنند.

سلام برداشت می شود, خداوند علیم حکیم       ولی در آن نوع جهان بینی که از آيات قرآن کريم و تعالیم ا

که علی کل شیء قدير است,  بنابر رحمت واسعه خويش حیات و علم را به همه موجودات البته به فراخور 

که برايشان مقرر فرموده اعطا کرده است. حقايقی که حیات و علم خودرا از حضرت حق  قدر و اندازه اي

تعالی دريافت نموده اند, همچنین مخاطب او واقع می شــوند و هم به تســبیح اومشــغولند. آنها همچنین  به  

سلی    شنود  ان نبی ع مفراخور حیات و علم خويش با يکديگر نیز در ارتباطند. قرآن کريم نه تنها از گفت و 

ــاره می کند             ــوره نمل به گفتگوي مورچگان اشـ . 2با حیوانات و اجنه خبر می دهد بلکه همچنین ايات سـ

شیء »علاوه بر اين تعبیر  صريح بر نطق همگانی تمام موجودات       21در ايه « انطق کل  صلت بطور  سوره ف

 تاکید دارد.

                                                      
 (11أَتيَنْا طائِعين)فصلت قالَتا لَها وَ لِلْأَرْضِ ائتْيِا طَوْعاً أَوْ كَرْهاًقالَ إِلَخ السَّماءِ وَ هِيَ دخُانٌ فَ ثُمَّ استَْوى- 1

شعُْروُن   وادِ النَّملِْ قالتَْ نَمْللٌَ یا أَیُّهَا النَّملُْ ادخُْ حتََّخ إِذا أَتَواْ عَلخ 18النمل :  - 2 ساكنَِکُمْ لا یَحْطِمنََّکُمْ سُلَيْمانُ وَ جنُُودُهُ وَ هُمْ لا یَ ه  در این آی لُوا مَ

 امورچه حضرت سليمان و قبيله او را مي شناسد و حتي در باره آنها قضاوتي دارد یعني اینکه آنها شعور كلي یا امکان فهم شرایط مورچگان ر       

 312ص 2د دیگري از گفت و شنود سليمان نبي ع و مورچه بيان شده است)ترجمه عيون اخبار الرضا, ج      ندارند. در عيون اخبار الرضا ع موار 

  نرم افزار نور(
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ــناختی    ــکیکی در حکمت متعالیه براي ماهیت وجود شـ ــل وحدت تشـ زبان دلالت دارد. زيرا وجود, اصـ

حقیقت صــاحب مراتبی اســت که برخی مراتب آن مشــرف بر برخی مراتب ديگرش می باشــند. در نتیجه 

ــابک              ــهود مراتب فراترند و لی مراتب فراتر ازمراتب فروتر غايبند.  به عبارت ديگر تشـ مراتب فروتر مشـ

شود موجودات دو حیثیت ظاهر و باطن ي  ستی    وجود و عدم موجب می  شهود پیدا کنند و هرم ه ا غیب و 

ــاس هر نوع اظهار وجود يا خروج از مکمن غیب به عالم           ــد. بر اين اسـ ــهود باشـ ــامل عوالم غیب و شـ شـ

شــهادت, يک ضــرورت وجودشــناختی تلقی می شــود. زيرا حرکت موجودات يا تشــديد و تقويت مرتبه 

ا موجودات مراتب فراتر يا علم و حضور در وجودي موجوداتی که در مراتب فروتر هستند به ارتباط آنها ب 

ــده  و           ــور در هر مرتبه فراتر وجودي تنها با آگاهی از امور پنهان شـ ــت. حضـ ــته اسـ مراتب عالی تر وابسـ

مال              به ک عالی تر وجود  تب  هارات مرا ــود. يعنی اظ به ممکن می شـ به آن مرت موجودات غیبی متعلق 

شــود آنها به درك امور پنهان و وجودات غیبی موجودات مراتب فروتر کمک می کند  چون ســبب می 

 نايل گردند. 

شکار يا عوالم غیب و        شتمل برلايه هاي پنهان و آ شان می دهد که يک: عالم م سی ايات قرآن کريم ن برر

ــهود اســت ــد 77نحل«)ولله غیب الســموات و الارض»ش ( دو: علم به غیب تنها مخصــوص خداوند می باش

شهاده و هو الحکیم الخبیر »( و 59انعام«)الا هووعنده مفاتح الغیب لايعلمها » سه:  73انعام:«)عالم الغیب و ال  )

ماهیت بشري ما سزاوار کشف و درك غیب نیست و لی بقدر ضرورت, خداوند به سه طريق يعنی  وحی,       

ر ان ما کان لبش »فرستاده و تکلم از پس حجاب. ما را نسبت به امور و موجودات عالم غیب آگاه می سازد.    

( از 51شــوري«)يکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او يرســل رســولا فیوحی باذنه مايشــاء انه علی حکیم

ــه قالب براي ما ممکن می   ــت که تنها دريافت آن دراين س متن اين ايه می توان فهمیدکه تکلم فعل خداس

ه همچنین و شیء نیز ياد کرد باشد. علاوه بر اين قرآن کريم از تکلم خداوند با فرشتگان يا وحی به حیوان   

شود که          ست. بدين ترتیب معلوم می  شده ا شاره  سان و بايکديگر ا قرآن به تکلم فرشتگان يا حیوانات با ان

شود که            ست و به او مربوط می  صل تکلم کار خدا ست.  در ا سان نی سخن گفتن و نطق خاص ان تکلم يا 

شد و هرچه را بخو  ذلک من انباء الغیب نوحیها »اهد اطلاع می دهدهرچه را بخواهد می گويد باش و می با

ــکار می  44ال عمران«)الیک... ــت و اگر بخواهد آن را در کلام خود اش (. نه تنها خداوند به غیب آگاه اس
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و ما من غائبه فی الســماء و  »کند بلکه همه آنچه غايب اســت در کتاب مبین ظهور يافته وحاضــر اســت.    

ــی از          ( 75نمل «)الارض الا فی کتاب مبین  قادرند بخشـ تا حدودي  يا همه موجودات  علاوه بر اين اغلب 

وجود پنهان خويش را به طريق تکلم اظهار کنند و حقايقی را که بر ديگران پنهان يا غايب بوده, ظاهر و             

 حاضر سازند.  

هر چه می « کن»اصــولا اظهار وجود شــامل پیدايش موجودات جديد اســت. يعنی نه تنها خداوند با کلمه  

واهد خلق می کند بلکه فرشتگان و برخی پیامبران همچون حضرت عیسی ع نیز می توانند با اظهار يک     خ

سايرين نیز می توانند با سخن يا با رفتار    يا چند کلمه چیزهايی را که خداوند می خواهد پديد آورند. بلکه 

ه اي منجر به پیدايش پديد خويش چیزهايی را پديد آورند. مســئله اين نیســت که اظهار گفتاري يا رفتاري

می شـود بلکه مسـئله ماهیت پديده و شـدت وجودي آن اسـت. يعنی اينکه پديده با خواسـت خداوند و با      

 خواست ايشان چه نسبتی دارد؟    

ــیئا ان يقول له کن فیکون     »بنابر آيه    می تواند عین  « باش »( عین گفتن کلمه  82يس «.)انما امره اذا اراد شـ

ــدن»يا عین ايجاد و اظهار   ــول کافی تاکید می کند که  اين خطاب, عین   « ش ــرح اص ــدرا در ش ــد. ص باش

ــت. يعنی برخلاف همه خطاب ها که مخاطب قبل از خطاب وجود دارد, در خطاب تکوينی            1تکوين اسـ

ــت که مخاطب را موجود می کند. از اين رو خطاب                   با خطاب پديد می آيد يعنی خطاب اسـ مخاطب 

ــرت  ــت.  « حی قیوم»تکوينی حضـ از اين منظر گاه قرآن کريم از آفريده هاي خداوند با        2تمرد ناپذير اسـ

  3عنوان کلمه و کتاب ياد می کند.

                                                      
ــأنه، و نفس  - 1 ــیاء لا يکون الا بارتباطها الى الوجود الحق الحقیقى الواجب القیومى علا ش ــان اصــحاب الذوق: ان موجودية الاش ذا  ه من هنا قیل بلس

ــاءة و حدوثها انما مرتبتهما بعد مرتبة هذا الارتباط، کما ينظر ىلیه قوله تعالى:   الارتباط هو الفیض ا ــبحانه، و تکون الإش لمقدس الفائض عن کنه ذاته س

شَیْ  شیاء و تک کُونُ، تعبیر عن الارتباط المذکور، و قوله: فیََ، فقوله: کُنْفیَکَُونُ کُنْ لهَُ نَقوُلَ أَنْ ءٍ ىِذا أَرَدْناهُىِنَّما قوَْلنُا لِ صادر   ، تعبیر عن کون الا ونها، فال

 , نرم افزار نور(293ص 3)صدرا شرح اصول کافی جء الخلقى،أولا انما هو ذلک الارتباط الامرى، و الصادر ثانیا و بضرب من التبعیة انما هو الشی
سطة لا يمکن التفصّی والتمرُّد بخلاف ما  - 2 علیه أمر الآمر الثانی؛  نُّه يجوز فیه ا مران، فمنهم من أطاع ومنهم من  وفی هذا ا مر لکونه وجوديّاً بلا وا

 )تعلیقه اصول کافی کتاب العقل و الجهل نرم افزار نور( عصى

 مَرْيَمَ وَجیهاً فِی الدُّنیْا وَ الْآخِرةَِ وَ مِنَ المُْقَرَّبینىِذْ قالَتِ المْلَائِکةَُ يا مَرْيَمُ ىِنَّ اللَّهَ يبَُشِّرُكِ بِکلَمِةٍَ منِهُْ اسمْهُُ المَْسیحُ عیسَى ابْنُ  45عمران : ل- 3
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ــتند نه اينکه مخاطب    ــیاء مادي عین کلمه هس ــت که عقل و موجودات عقلی برخلاف اش صــدرا معتقد اس

ــند. او ذيل آيات        ه ثم يخرجکم طفلا ثم و هوالذي خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علق   » کلمه باشـ

سمی و لعلکم تعقلون هوالذي       شیوخا و منکم من يتوفی من قبل و لتبلغوا اجلا م شدکم ثم لتکونوا  لتبلغوا ا

( به تفصیل در باره مراحل رشد انسان بحث    68غافر«)يحیی و يمیت فاذا قضی امرا فانما يقول له کن فیکون 

ــمن تاکید بر دو تعبیر لعلکم تعقلون د     می  68و کن فیکون در انتهاي آيه    67ر انتهاي آيه   می کند و ضـ

ــان به مجرد کلمه کن که کلمه            ــت و موجوداتی اينچنین وجودشـ ــاسـ گويد  عقل از عالم امر و عالم قضـ

ست چنانکه         سمانی ندارد بلکه عین کلمه عین وجود آنها شود و نیازي به ماده ج ست محقق می  وجوديه ا

ــاء خداوند فرمود و کلمته القاها الی مر      ــعد الکلم الطیب )فاطر    171يم و روح منه)نسـ ( اينجا  10( و الیه يصـ

     1 کلمه به ارواح مجرد انسانی اشاره دارد.

لقاء حق تعالی را که غايت اخیر خلقت انسان می باشد   67صدرا با استناد به معناي واژه اجل در آيه غافر

من کان يرجوا لقاء الله فان اجل الله لآت   به عقلانی شدن جوهر انسان معنا می کند. زيرا قرآن فرموده

( او دريک جمع بندي کلی می گويد بطور کلی اين نوع آيات غايت ذاتی نه صرف عاقبت و 5)عنکبوت 

غافر  68سرنوشت را نشان می دهند. چه بسا تعبیر لعلکم تعقلون که بعد از احوال و اطوار انسان در آيه 

                                                      
(، فان العقل من عالم الامر و عالم القضاء و كل ما 68 -)غافر أَمْراً فَإنَِّما یَقُولُ لَهُ كُنْ فيََکُونُ هُوَ الَّذِي یُحيِْي وَ یُميِتُ فَإِذا قَضخ - 1

كلمل وجودیل لا یفتقر ما یکون بها الخ مادة جسمانيل، بل نفس وجوده نفس الکلمل كما هو كذلک فوجوده بمجرد كلمل كن و هخ 

(، اشارة الخ الارواح 10 -)الفاطر إِليَْهِ یَصْعَدُ الکَْلِمُ الطَّيِّبُ (، و قوله:171 -)النساء مَریَْمَ وَ رُوحٌ منِْهُ وَ كَلِمتَُهُ أَلْقاها إِلخ قال تعالخ:

ل.و فخ الحدیث عنه صلّخ اللّه عليه و آله: اعوذ بکلمات اللّه التامات كلها من شر ما خلق، اشارة الخ جواهر العقول المجردة الانساني

ن یکون ، یحتمل الَعلََّکُمْ تَعقِْلوُنَ ، فظهر ان قوله تعالخ:منتظر كما للنفوس بما هخ نفوس التامل الوجود من حيث ان ليس لها كمال

، یحتمل ان یکون اشارة یُحيِْي وَ یُميِتُ ه الاكوان وجود العقل و ذات العاقل مع قطع النظر عن تعقله.و قوله:اشارة الخ ان غایل هذ

الخ الاكوان الوجودیل الجوهریل التخ هخ قبل النشأة العقليل، فان حدوث كل نشأة یستلزم موتا عن نشأة و حياة فخ نشأة اخرى بعد 

وال المادة حقعل للانسان من كونه ترابا ثم نطفل ثم علقل الخ كونه عاقلا یحصل تدریجا علخ حسب االاولخ، كأنه قبل الانتقالات الوا

-307ص1و استعداداتها، و اما صيرورته عاقلا فانما یوجد دفعل بامر اللّه و قوله كن بلا مادة و حركل.)صدرا شرح اصول كافي ج

 نرم افزار نور( 308
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عبارتست از صیرورت يا تبديل شدن به جوهر عقلی حکايت می آمده از همین غايت خلقت انسان که 

 1کند. چون آدمی خلق شده تا در نهايت عاقل بالفعل و عارف بنفس و رب خود شود

بنابراين کلمه يا کلمات وجوداتی مستقل و عقلانی هستند که خارج از ذهن انسان در عالم واقع تحقق 

معینی می باشند و برخی از آنها همچون مسیح ع  در مرتبه  دارند. اين حقايق خارجی داراي مرتبه وجودي

 عالم مادي نیز ظهور يافته است. 

ــی ابن مريم قول الحق الذي فیه يمترون   »علاوه بر اين قرآن کريم در آيه   ( تاکید می  19)مريم« ذلک عیسـ

يا آن   عکند که فرزند مريم و قول حق يک شخص است نه يک پیام صوتی يا مکتوب شبیه آنچه موسی      

روبرو شــد. بدين ترتیب و بر اســاس فرموده قرآن کريم دســت کم کلام خداوند تا کنون به ســه صــورت 

مختلف براي انسان ظاهر شده : به صورت شخص عیسی ع, به صورت الواح موسی ع و به صورت صداي          

ــته. ولی بی نهايت وجودات مجرد از جمله ارواح مقدس, ملائکه, کلمات تام              ات و غیره  درخت يا فرشـ

ستند و از ما غايبند. آنها موجودات يا عوالم غیبی می باشند که تنها خبر       هستند که  براي ما قابل مشاهده نی

مختصــري از ايشــان و بنابر حکمت الهی به ما رســیده تا موضــوع ايمان و آزمون ما شــود. نکته جالب اين  

ــترك دا   ــلت مش ــت که فعل خدا يا کلمه و کتاب او همه يک خص ــبب اس ــوند« ذکر»رند اينکه س . می ش

 2چنانکه صدرا در شرح اصول کافی در باره خصلت کتاب به ذکر اشاره می کند

                                                      

ــمًَّ  - 1 لًا مُسـ لُّذي هو الغاية                     ىلتِبَْلُغوُا أَجَ ، فمعناه يفعل ذلک لتبلغوا الاجل المقدر فى عالم التقدير، فیحتمل ان يراد بهذا الاجل هو لقاء الحق تعالى ا

ــان کما فى قوله: عیا کان او اخترامیا، و قیل:  (، و قیل: هو وقت الموت طبی5 -)العنکبوت مَنْ کانَ يَرْجوُا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلََ اللَّهِ لَآتٍ الاخیرة لخلقة الانس

ــان فقوله:                 يوم القیامة.   ــأة الانسـ ، بعد هذه    قلُِونَوَ لَعلََّکُمْ تَعْ و اعلم ان هذه الآيات کلها للغاية الذاتیة لا لمجرد العاقبة کما ظن من لا عرفان له بکیفیة نشـ

   بالفعل عارفا بنفسه و ربه هى غاية خلقته و اخر نشأته و اطواره الاحوال لا يبعد ان يکون اشارة الى ان صیرورة الانسان جوهرا عقلیا بل عاقلا

 
لذکر و يتنور قلوبهم ب           - 2 لذين يحى ارواحهم بروح ا ما تنفع المؤمنین حقا دون غیرهم، لانهم ا لذکرى و هى نور القلب و حیاة الروح ان ور  نفاذن ا

 ماء القربة و الشهود و مجاورة الحق المعبودالهدى و تعرج به اشخاصهم الى عالم القدس و يصعد به کلمتهم الى س
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ست . بنابر ايه          شخاص ا ستقل از ا شان می دهد که زبان تا حدودي م سان در قرآن ن بررسی مفهوم کلیدي ل

ــاء و يه  » ــل الله من يشـ ــان قومه لیبین لهم فیضـ ــول الا بلسـ ــلنا من رسـ ــاء و هو العزيز و ما ارسـ دي من يشـ

ــیري/ تنذيري( دارد. پس می توان درکی 4ابراهیم«)الحکیم ( زبان ماهیت اجتماعی و کارکرد تبیینی)و تبش

از استقلال زبان از شخص يا اشخاصی که آن را بکار می گیرند داشت. علاوه بر اين استناد بر خی صفات         

 تقلال زبان حکايت داشته باشد بلکه به خصوص  همچون صداقت, فصاحت و کذب به زبان می تواند از اس   

ست.          ستقلال زبان ا شاهدي بر ا شخص و خلاف اراده او  سنتهم و    »شهادت زبان علیه  شهد علیهم ال يوم ت

ست و پا به عالمی ديگر و با    24نور«)ايديهم و ارجلهم بما کانوا يعملون شهادت زبان و د ( هر چمد تحقق  

شود ولی لا    صاتی ديگر مربوط می  ست.         مخت ساخته افعال ما شیم که حقايق آن بر شته با ست به ياد دا زم ا

به  -نه دربقا-محتاج ما هســتند. چنانکه هرکســی در پیدايش-نه در بقا -يعنی گفتار و کردار ما در پیدايش 

 والدين خود وابسته است.   

ــی از اموري حکايت می کند که در لايه هاي پمها  ــخصـ ــد گفتار و کردار هرشـ  ن يا باطنیبه نظر می رسـ

وجود او حضور دارند و در عین حال همین گفتار و کردار که جنبه حکايتی دارند می توانند سب پیدايش   

ساير موجودات تغییراتی را پديد می آورند. به عبارت ديگر هرچند گفتار و کردار     شوند يا در  وجوداتی ب

 م ممکن است مستقل از آنها باشد. ازاشخاص از جهت پیدايش وابسته به آنهاست ولی از جهت تاثیر و دوا  

ــتن میان کلام با کتاب يا بطور کلی فعل هر   ــت يکی نفاوت گذاش اين رو يکی از دو راه در پیش پاي ماس

 فرد  با مصنوع او و ديگري بکار گیري رويکرد تشکیکی در فهم زبان.

 مراتب زبان

ه  صــرفا علت معده ادراك می مطابق با معرفت شــناســی صــدرايی تکلم يا گفت و شــنود همچون مشــاهد

باشد. نفس به کمک عقل فعال و استعدادهايی که از آنها با عنوان قوه قدسی نام می برند می تواند صورت 

اشــیاء را در خود خلق کند و معنا را ادراك کند. صــدرا با مطرح کردن مفهوم حدس در برابر حس و نظر 

سی از معنا ارائه کند)غمام    سته يک نبیین قد سی يک معرفت دفعی    1395یتوان صدرا معرفت حد ( از نظر 
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مباشر يا بی واسطه است که به کمک قوه قدسی و با دريافت افاضات الهی, حاصل می شود و البته مبناي          

 1هر گونه فهمی می باشد.

 مرتبه اول يا درجه بالاي زبان نزول معناست از مراتب عالی وجود به سوي مراتب پايین تر در اينجا نزول   2

 معنا از عقل فعال بر نفس انسان است 

    

 

 

  

                                                      
 31360:384هذه الاسباب الظاهره كالبحث و التکرار و السماع من معلم بشري فهي معدات ليست بموجبات صدرا اسفار ج 1
2  
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 الس آموزشی، هاينوآوري فصلنامه تربیت. فلسفه از جابه نا و جابه انتظارات (.1386) عیسی زاده،ابراهیم -

 .41-65 صص. ،20 شماره ششم،

 سهروردي. تهران: حکمت. (. شعاع انديشه و شهود در فلسفه1366ابراهیمی دينانی، غلامحسین ) -

 (. دفتر عقل و آيت عشق. تهران: طرح نو.1380ابراهیمی دينانی، غلامحسین ) -

(. قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی 1380دينانی، غلامحسین )ابراهیمی  -

 و مطالعات فرهنگی.

در فلسفه اسلامی. تهران: موسسه پژوهشی (. وجود روابط مستقل 1384ابراهیمی دينانی، غلامحسین ) -

 حکمت و فلسفه ايران.

(. حرکت جوهري زيرساخت يکپارچگی هستی. مجموعه مقالات 1391ابراهیمی دينانی، غلامحسین ) -

 همايش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین.

ماره ش ، ، سال اولآيین حکمت. کیفیت پیدايش و انتزاع مفاهیم کلی(. 1388ابراهیمی مقدم، غلامرضا ) -

 .7-30، صص. 1

(. ارزش و اهمیت تفکر و تعقل از ديدگاه قران و سنت. پايان نامه کارشناسی، 1390ابراهیمی وانانی، زهره ) -

 مدرسه علمیه نرجس مشهد.

ديدگاه برخی فلاسفه اسلامی و غربی. قم: انتشارات  شناسی از(. معرفت1389ابراهیمیان، سید حسین ) -

 بوستان کتاب.

 (. تفسیر ما بعد الطبیعه. تهران: انتشارات حکمت.1377ابن رشد، ابوالولید ) -

 (. رساله نفس، تصحیح موسی عمید. تهران: انجمن آثار ملی.1331) ابن سینا -

 (. عیون الحکمه. تهران: دانشگاه تهران.1333) ابن سینا -

 (. اشارات و تنبیهات. تهران: انتشارات سروش.1363سینا )ابن  -

(. اشارات و تنبیهات، نگارش دکتر حسن ملکشاهی. تهران: انتشارات صدا و سیماي 1363ابن سینا ) -

 جمهوري اسلامی ايران.

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/32170
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/32170
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ه ا(. النجاه من الغرق فی البحر الضلالات، ويرايش محمد تقی دانش. تهران: انتشارات دانشگ1364ابن سینا ) -

 تهران.

 (. ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات، حسن ملکشاهی. تهران: سروش1368ابن سینا ) -

 (. المباحثات، به تحقیق محسن بیدارفر. قم: انتشارات بیدار.1371ابن سینا ) -

 (. الاشارات و التنبیهات. قم: نشر بلاغت.1375ابن سینا ) -

 ه طوسی و الشرح قطب الدين رازي. قم: نشر البلاغه.(. الاشارات و تنبیهات مع الشرح خواج1375ابن سینا ) -

 (. التعلیقات، الطبعه الاولی. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.1379ابن سینا ) -

 (. رسائل. قم: انتشارات بیدار.1400ابن سینا ) -

 ق(. الشفا. قم: مکتبه آيه الله مرعشی نجفی.1404ابن سینا ) -

 .مکتب الاعلام الاسلامی :عبدالرحمن بدوي، قم ، به کوششالتعلیقات (.1411ابن سینا ) -

ق(. الاشارات و التنبیهات، مع شرح نصیر الدين طوسی، تحقیق سلیمان دينا. بیروت: موسسه 1413ابن سینا ) -

 النعمان.

ق(. الاشارات و التنبیهات، مع شرح الخواجه نصیر الدين الطوسی و المحاکمات لقطب الدين 1422ابن سینا ) -

 مد بن الرازي. تهران: موسسه مطبوعات دينی.مح

(.الاشارات و التنبیهات مع لباب الاشارات. به اهتمام محمود شهابی. تهران. انتشارات دانشگاه 1439ابن سینا) -

 تهران.

 : الهیه المصريه.قاهره .الشفا، به کوشش ابراهیم مدکور و ديگران (.1952ابن سینا ) -

 ، به تحقیق ابراهیم مدکور، قاهره: الهیه المصريه.(. الشفا: النفس1975ابن سینا ) -

 (. النجات. تهران: انتشارات مرتضوي.1364)الف ابن سینا -

 (. المبدا و المعاد. به اهتمام عبدالله نورانی. تهران: دانشگاه تهران.1363ابن سینا )ب -

طوسی، تحقیق سلیمان  ق(. الاشارات و تنبیهات، مع شرح نصیر الدين1413ابن سینا، حسین ابن عبدالله ) -

 دينا. بیروت: موسسه النعمان.

 ش(. عیون الحکمه. تهران: دانشگاه تهران.1333) حسین بن عبدالله ابن سینا، -
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 ق(. الهیات شفا. قم: مکتبه المرعشی النجفی.1405حسین بن عبداللُّه ) ابن سینا، -

ق حسن حسن زاده آملى.قم: بوستان (. النفس من کتاب الشفاء، تحقی1375ابن سینا، حسین بن عبداللُّه )الف -

 کتاب.

 نتشارات علمی فرهنگی: اتهران ،به تحقیق دکتر دامادي .المسائل (.1370)ابن عربی -

 تا(. معجم مقايیس اللغه. قم: دارالکتب العلمیهابن فارس، احمد )بی -

 (. مصباح الانس. تهران: فجر1363ابن فناري، محمدبن حمزه ) -

 .دفتر نشر کتاب :تهران .الاشارات و التنبیهات (.1403) عبداللهبن سینا، حسین ابن -

، 2(1(. تاثیر شعائر دينی بر بهداشت روانی جوانان. اسلام و پژوهش هاي تربیتی، )1389ابوالقاسمی، شهنام ) -

 .47-69صص. 

 (. روانشناسی رشد؛ مفاهیم بنیادي در روانشناسی کودك.1391جمالی، شکوه السادات )احدي، حسن و بنی -

 قم: بخشايش.

(. بیم و امید دو شاخص تعادل روانی از ديدگاه اسلام. مجله ادبیات دانشکده 1378احمدي، علی اصغر ) -

 .33-50، صص. 148ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 

-30، صص. 30(. نقش صله رحم در بهداشت روانی. فصل نامه معرفت، شماره 1390احمدي، محمدرضا ) -

45. 

(. مقايسه ديدگاه ابن سینا و ارسطو درباره ماهیت نفس و نتايج اين ديدگاه ها 1391زاده، حسن )ياحمد -

 .164-147، صص.8(31در زندگی پس از مرگ. فصلنامه انديشه نوين دينی، )

 .106-100. صص. 4(1(. صدرا و میزان تکیه بر عقل. پیک نور، )1390اخلاقی، مرضیه ) -

(. حقیقت و جايگاه انسان در جهان از ديدگاه مولوي، ، 1392، محسن )اخلاقی، مرضیه؛ طاهري صحنه -

 شانزدهمین همايش بزرگداشت حکیم ملاصدرا.

 قم: ها(، آموزه و )مفاهیم البلاغه نهج در روانشناسی (.1393) محمدصادق شجاعی، مسعود، آذربايجانی، -

 دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه

 (. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1393آذربايجانی، مسعود؛ شجاعی، محمدصادق ) -
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 (. مابعد الطبیعه. ترجمه شرف الدين خراسانی، تهران، انتشارات حکمت.1385ارسطو ) -

 ( رساله در باره نفس. ترجمه علیمراد داودي. تهران. انتشارات حکمت .1389) ارسطو -

د دکتر کمال خرازي و دکتر (. روانشناسی شناختی )ويراست چهارم(. مترجمان: سی1389) استرنبرگ، رابرت -

 الهه حجازي. تهران، انتشارات سمت.

(. کارکرد معرفت شناختی عقل فعال در فلسفه توماس آکوينی و حکمت 1389اسدي و احمدي زاده ) -

 .81-98، صص. 45. فصلنامه ذهن، شماره متعالیه

نصیرالدين طوسی و مقايسه انديشه هاي اخلاقی و تربیتی ارسطو و خواجه  .( 1383اسکندري، محمد ) -

ان نامه پاي .چگونگی تحلیل مسائل جاري تعلیم وتربیت بر اساس يافته ها و کاربرد آن درآموزش وپرورش

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم .

 (. شرح حال و آراي فلسفی ملاصدرا. قم: دفتر تبلیغات اسلامی1377آشتیانی، جلال الدين ) -

 (. شرح بر زاد المسافر. قم: بوستان کتاب.1381آشتیانی، سیدجمال الدين ) -

(. بررسی و تحلیل مساله تعقل از ديدگاه ابن سینا و دکارت. 1385اکبريان، رضا و زمانیها، حسین ) -

 . 83-67، صص. 10(39پژوهشنامه علوم انسانی، )

ش حکیم (. جايگاه انسان در حکمت متعالیه ملاصدرا. مجموعه مقالات دهمین هماي1386اکبريان، رضا ) -

 .73-49ملاصدرا )حکمت متعالیه و انسان(، صص. 

(. رابطه دين و اخلاق از ديدگاه متفکران مسلمان)مصباح، مطهري، سروش(. پايان 1388آل سیدان، زهرا ) -

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

، تهران: موسسه 3ی.  جلد (. تقريرات فلسفه امام خمینی، گردآوري سید عبدالغنی اردبیل1381امام خمینی ) -

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

و 1(. تقريرات فلسفه امام خمینی گردآوري سید عبدالغنی اردبیلی، )شرح منظومه جلد 1385امام خمینی ) -

 (.  تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.2

و 1عبدالغنی اردبیلی، )شرح منظومه جلد  (. تقريرات فلسفه امام خمینی گردآوري سید1390امام خمینی ) -

 (. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.2
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 (. شرح حديث جنود عقل و جهل. تهران: موسسه چاپ و نشر آثار امام خمینی1377امام خمینی، روح الله ) -

. 14(59مه فلسفی، )(. ملاصدرا و روزنه ايی از عقل به طور وراء عقل. نا1386امامی جمعه، سید مهدي ) -

 .136-125صفحه: 

 نمؤسسه انصاريا. قم: غرر الحکم و دررالکلم(. 1474) عبدالواحد ، مديآ -

، 6(6(. تاملی در فلسفه آفرينش انسان در نظام تربیتی اسلام. فلسفه دين، )1387ران، محمدرسول )آهنگ -

 .61-49صص. 

 (. فلسفه ذهن )يک راهنماي مقدماتی(. تهران: صراط.1392) کرافت ريونز ،ايان -

لیه، ت متعا(. تعالی هويت سیال انسانی در افعال اختیاري او: ديدگاهی از حکم1386آيت اللهی، حمیدرضا ) -

 .49-43مجموعه مقالات دهمین همايش حکیم ملاصدرا )حکمت متعالیه و انسان(، صص. 

(. بررسی مبانی روانشناختی برنامه درسی جهت تعیین مقاطع کلیدي در برنامه درسی 1387)محسن آيتی،  -

 ملی. سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی

 انتشارات سمت. تهران: (. روانشناسی احساس و ادراك.1386) محمدکريمو خداپناهی،  محمودايروانی،  -

، 7(28(. رابطه نفس و بدن و رهیافت هاي موفق و ناموفق آن. فصلنامه انديشه دينی، )1387ايزدي، محسن) -

 .132-105صص. 

شناسی شناختی. مترجمان: دکتر اکبر رهنما و محمدرضا (. روان1389) مايکلکین،  مايکل. وآيزنک،  -

 ن: انتشارات آيیژ.فريدي. تهرا

 هاي تفسیري. تهران: پژوهشگاه حوزه و سمت.(. بررسی مکاتب و روش1391اکبر )بابايی، علی -

هاي تحقیق کیفی و آمیخته؛ رويکردهاي متداول درعلوم اي بر روش(. مقدمه1389بازرگان، عباس ) -

 رفتاري. تهران: نشر ديدار. 

ريه هاي روان شناسی معاصر به سوي سازه گرايی واقع (. نظ1387باقري نوع پرست، خ. و خسروي، ز. ) -

 گرايانه. تهران: انتشارات علم.

(. نظريه هاي روان شناسی معاصر به سوي سازه گرايی واقع 1387) ههرزو خسروي،  وخسرباقري نوع پرست،  -

 گرايانه. تهران: انتشارات علم.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C
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 صر.معا روانشناسی و قدما اخلاق در خلاقیا تربیت هاي شیوه و مبانی تطبیقی نقد (.1364) خسرو باقري، -

 مدرس. تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پايان

 انتشارات مدرسه :تهران. نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (.1367) باقري، خسرو -

 انتشارات مدرسه :تهران. نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (.1388) باقري، خسرو -

ر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسلامی ايران. تهران: شرکت انتشارات (. درآمدي ب1389باقري، خسرو ) -

 علمی و فرهنگی 

هاي پژوهش در فلسفه تعلیم و (. رويکردها و روش1389باقري، خسرو؛ سجاديه، نرگس و توسلی، طیبه ) -

 تربیت. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

(. روانشناسی اجتماعی. ترجمه حمزه گنجی. تهران: 1384) لوكو لامارش،  ژوزه.، دزيل، لوكبدار،  -

 انتشارات ساوالان، چاپ چهارم. 

شناسی رشد از لقاح تا کودکی، ترجمه يحیی سید محمدي. تهران: انتشارات (. روان1386) ورابرك، ل -

 ارسباران.

اسماعیل (. روانشناسی رشد کودکان و نوجوانان، ترجمه و تلخیص 1388برگر، کاتلین، استاسن ) -

 پور. تهران: دوران.يسعد

 .252-239. صص. 7(1(. عقل عملی در آثار ابن سینا. نامه مفید، )1380برنجکار، رضا ) -

(. حضور اراده در مبادي عمل) نقدي بر مقاله پیش فرض هاي روان شناسی اسلامی(. 1375) برنجکار، رضا -

 26-36 صص.، 6فصلنامه حوزه و دانشگاه. سال دوم، شماره 

(. اختیار و علیت از ديدگاه ملاصدرا و اسپینوزا، فصل نامه انجمن معارف اسلامی 1384رنجکار، رضا )ب -

 .43-61(، 4)1ايران، 

(. بررسی رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی. مطالعات تربیتی و روانشناسی 1386) محمدعلیبشارت،  -

 دانشگاه فردوسی.

ي ابن سینا و ساموئل کالريج در مورد تمايز میان خیال و (. بررسی تطبیقی آرا1387بلخاري قهی، حسن ) -

 .24-1، صص. 6(4تخیل. فصلنامه انديشه دينی دانشگاه شیراز، )
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(، ابلاغات فارابی در مفهوم و کارکرد تخیل. پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 1386بلخاري، حسن ) -

 .90-75،صص. 54

 .90-70.صص. 12(4رابی. فصل نامه دانشگاه قم، )(. عقل و دين از نگاه فا1390بهارنژاد، زکريا ) -

(. نظريه سعادت در حکمت متعالیه. مجموعه مقالات همايش جهانی بزرگداشت 1390بهارنژاد، زکريا ) -

 .269-243حکیم صدرالدين محمد شیرازي ملاصدرا، صص 

 ابقم: بوستان کت (. غايات و مبادي )شرح نمط ششم از کتاب الاشارات و التنبیهات(.1382بهشتی، احمد ) -

(. مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر حکمت متعالیه صدرايی ) 1385بهشتی، سعید ) -

 .120-101، صص. 3شناسی تربیتی، شماره پردازي در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی(. روانگامی به سوي نظريه

بیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج البلاغه. (. ت1386بهشتی، سعید و افخمی اردکانی، محمد علی ) -

 .39-8، صص. 4تربیت اسلامی، سال دوم، شماره 

(. آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت 1387بهشتی، محمد؛ فقیهی، علی نقی و ابو جعفري، مهدي ) -

 و مبانی آن. تهران: انتشارات سمت. 

 .24-5، صص. 8(9ز نظر علامه طباطبايی. فلسفه دين، )(. عقل و وحی ا1389پور، روح الله )بهشتی -

 ؛عباس ،شاملی ،سیداحمد ،رهنما ؛علی ،مصباح ؛محمدجواد ،زارعان ؛ابوالحسن ،حقانی بی ريا، ناصر؛ -

(. با نگرش به منابع اسلامی، تهران: انتشارات 2(. روانشناسی رشد )1375) والفضلاب ،ساجدي و مرتضی ،آقاتهرانی

 سمت.

 (. روانشناسی تربیتی؛ روانشناسی آموزش و يادگیري. تهران: نشر ويرايش.1388) اسماعیلبیابانگرد،  -

و ديگر  (. حقیقت علم و اتحاد علم و اتحاد عاقل به معقول از ديدگاه ملاصدرا1390بیات، محمدحسین ) -

 .45-29. صص. 4(3کتفکران اسلامی، مجله زبان و ادب، )

 .و اعتبار معرفتی آن در انديشه ملاصدرا« معنا شناسی تأويل»بررسی و تحلیل (. 1383بیدهندي، محمد ) -

 . 54-39، صص 41فصلنامه نامه مفید، شماره 

روانشناسی رشد و تحول انسان.  (.1391) داسکین روتو فلدمن،  وندکاس. سالیالدز،  اي. دايانپاپالیا،  -

 .ترجمه داود عرب قهستانی و همکاران. تهران : انتشارات رشد

https://www.gisoom.com/search/book/author-384750/پدیدآورنده-ابوالحسن-حقانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-45001/پدیدآورنده-محمدجواد-زارعان/
https://www.gisoom.com/search/book/author-329055/پدیدآورنده-علی-مصباح/
https://www.gisoom.com/search/book/author-384749/پدیدآورنده-سیداحمد-رهنما/
https://www.gisoom.com/search/book/author-384749/پدیدآورنده-سیداحمد-رهنما/
https://www.gisoom.com/search/book/author-384751/پدیدآورنده-عباس-شاملی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-286349/پدیدآورنده-مرتضی-آقاتهرانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-286349/پدیدآورنده-مرتضی-آقاتهرانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-384752/پدیدآورنده-ابوالفضل-ساجدی/
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 شناسی. بابل: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بابل.   (. انسان1388پاشايی، محمد ) -

( 3نامه آيین حکمت، )(. چستی وجود ذهنی در نظام حکمت صدرايی. فصل1390پاشايی، محمد جواد ) -

 .98-71، صص. 8

(، نظرات ملاصدرا درباره ادراك خیالی و عالم خیال. خردنامه صدرا، شماره 1381پروين پیروانی، لطیفه ) -

 .95-87، صص. 29

(. روانشناسی شخصیت نظريه و پژوهش. ترجمه: محمدجعفر 1381) ،لارنس، اوجان، الیور، بیپروين،  -

 جوادي و پروين کديور، تهران: نشر آيیش.

 ،اسلام و پژوهش هاي تربیتی. پست مدرنیسم و دلالت هاي آن در تربیت دينی(. 1388ن )پور شافعی و آري -

 .5-60، صص. 2شماره ، سال اول

از  بندي نوتقسیمشناسی روان به روانشناسی جامعه: پیشنهاد يک (.گذر از جامعه1395) هديپوررضايیان،  -

 .3-17، 15، 5. رويش روان شناسی، "من"انواع 

(. آموزه هاي اخلاقی صدرالمتالهین، همايش جهانی بزرگداشت حکیم صدرالدين 1391پويان، مرتضی) -

 .507-489محمد شیرازي ملاصدرا. صص. 

 صادق)ع(ماماي بر نظريه شناخت، تهران: دانشگاه اشناسی، مقدمه(. معرفت1387پويمن، لويس. پ ) -

(. بررسی نظريه حدوث جسمانی نفس و معاد جسمانی از ديدگاه ملاصدرا، 1389پیرمرادي، محمدجواد ) -

 .93-76، صص. 4(1فصل نامه مصباح، )

(. انگیزش در تعلیم و تربیت. ترجمه مهرناز شهرآراي، تهران،  1386)شانک . اچ ديل و آر پال. پینتريچ -

 انتشارات علم.

شناسى ژان پیاژه و نقد آن. فصلنامه معرفت. سال بیست و (. بررسى مبانى شناخت 1391) جوادترکاشوند،  -

 .174يکم، شماره 

زمینه روانشناسی. ترجمه براهنی  .(1380) آر ارنست، هیلگارد، ؛ اس ريچارد، ، اتکینسون ؛ ال ريتا، تکینسون، -

 و ديگران. تهران: انتشارات رشد. 

 تهران: خیام. .و العلوم اصطلاحات الفنون (. کشاف1967تهانوى، محمدعلى ) -

http://www.ensani.ir/fa/34002/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/34002/magazine.aspx
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 .لبنان مکتبة. بیروت: کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم(. 1996تهانوي، محمدبن علی ) -

 قاآ حاج العظمی الله آيت هاي درس از برگرفته(/دل دفتر :اول رساله)بندگی رسائل (.1392) مجتبی تهرانی، -

 .الهدي مصابیح فرهنگی پژوهشی موسسه تهران: تهرانی. مجتبی

(. رسائل بندگی)رساله اول: دفتر دل(/برگرفته از درس هاي آيت الله العظمی حاج 1392تهرانی، مجتبی ) -

 آقا مجتبی تهرانی. تهران: موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدي.

ام ظ(. بررسی مقايسه ايی مبانی اخلاقی شريعت مدار صدرايی با ن1391توازيانی، زهره و ملاولی، صغري ) -

 197-177افلوطینی در اخلاق، همايش جهانی بزرگداشت حکیم صدرالدين محمد شیرازي ملاصدرا ، صص. 

(. تفکر، عواطف و فرايندهاي تعامل اجتماعی در رشد اخلاقی در: رشد اخلاقی؛ کتاب 1389)  الیوتتوريل،  -

ید ه، علی رضا شیخ شعاعی و سراهنما. ويراسته ملانی کیلن و جوديث اسمتانا. ترجمه محمد رضا جهانگیرزاد

 رحیم راستی تبار. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

(. رشد اخلاق در 1387ثقة الاسلام، طاهره؛ رضايی، امیدوار؛ خوشکار، علی؛ موسوي، مريم السادات )  -

، صص. 3اره انسان از ديدگاه انديشمندان اسلامی و روان شناسان جديد، فصل نامه اخلاق پزشکی، سال دوم، شم

141-156. 

(. رويکردهاي فلاسفه اسلامی به نفس و دلالت هاي تربیتی آن، 1384جاويدي کلاته جعفرآبادي، طاهره ) -

 .27-7، صص. 4(7نامه انسان شناسی، )

(. تکامل در آفرينش انسان از نگاه انديشمندان معاصر با محوريت نقد کتاب 1390جبرئیلی، محمدصفر) -

 ..86-68ال شانزدهم، صص. خلقت انسان، قبسات، س

-93، صص. 54(. ماهیت و جايگاه قلب در عرفان اسلامی. قبسات، شماره 1388جداري عالی، محمد ) -

112. 

شخصیت و رفتارنگري در رشد اخلاقی، معرفت  –(. ديدگاه هويت 1390جهانگیرزاده، محمدرضا ) -

 .65-88(، صص. 1)3اخلاقی، 

 انجام. قم: نشر اسراء. ( انسان، از آغاز تا1390جوادي آملی ) -

 ، قم: اسراء1-10(. رحیق مختوم؛ شرح حکمت متعالیه. جلد 1376جوادي آملی، عبدالله ) -
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 .قم: اسراء(. تسنیم. 1378جوادي آملی، عبدالله ) -

 (. صورت و سیرت انسان در قرآن. قم: اسراء.1378جوادي آملی، عبدالله ) -

 م: اسراء(. فطرت در قرآن. ق1378جوادي آملی، عبدالله ) -

 (. تسنیم )تفسیر قرآن کريم(. قم: اسراء.1379جوادي آملی، عبدالله ) -

(. شرح جلد هشتم اسفار اربعه، گردآوري محمد سعیدي مهر. قم: موسسه 1380جوادي آملی، عبدالله ) -

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 (. مبادي اخلاق در قرآن. قم: نشر اسرا1385) جوادي آملی، عبدالله -

 الف(. منزلت عقل در هندسه معرفت دينی. قم: نشر اسراء 1387آملی، عبدالله )جوادي  -

 (. مبادي اخلاق در قرآن، قم، نشر اسرا.1387جوادي آملی، عبدالله ) -

 . قم: نشر اسراتفسیر انسان به انسان(. ب1387) جوادي آملی، عبدالله -

 اسرااخلاق در قرآن. قم: نشر  راحل(. م1385ب) جوادي آملی، عبدالله -

 مرکز نشر اسراء . تهران:تفسیر انسان به انسان(. 1389جوادي آملی، عبدلله ) -

 (. رحیق مختوم، قم: نشر اسراء.1386جوادي، آملی، عبدالله ) -

 .32-29. صص. 43(. نظريه ملاصدرا درباره عقل عملی. خردنامه صدرا، شماره 1385جوادي، محسن) -

(. وجود ذهنی از ديدگاه ملاصدرا. دو فصلنامه 1391جوادي، محسن؛ کوهی، توکل؛ سدات، باران ) -

 .46-33حکمت صدرايی، صص. 

(. رابطه عقل و ايمان در مفاتیح الغیب ملاصدرا. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 1379جورابچی، طیبه ) -

 شهید بهشتی.

 للملايین.سنه. بیروت: دارالعلم  و القرآن فی القلب و (. مفهوم العقل1983جوزو، محمدعلی ) -

 .به العصريهمکتبیروت:  الفتح الربانی و الفیض الرحمانی،تحقیق میثم خلیفه طعیمی،ق(. 1422جیلانی ) -

(. هماهنگی انسان و جهان از ديدگاه صدرالمتالهین. مجموعه مقالات 1392چگینی آشتیانی، مهري ) -

 225-213شانزدهمین همايش بزرگداشت حکیم ملاصدرا. صص. 
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(، 1)2(. نظريه اخلاقی مبتنی برنیازها، معرفت اخلاقی، 1389و شمالی، محمدعلی )حاتمی، محمدرضا  -

 53-37صص. 

 (. کاوش هاي عقل نظري. تهران: چاپخانه سپهر1361حايري يزدي، مهدي ) -

ه موسسنظريه شناخت در فلسفه اسلامی. گردآوري عبدالله نصري. تهران:  (.1375حايري يزدي، مهدي ) -

 .ه معاصرفرهنگی دانش و انديش

(. کاوش هاي عقل نظري. تهران: انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 1384حائري يزدي، مهدي ) -

 ايران.

 . حکمت : انتشارات. تهرانکلی ق(. علم1404) ، مهدييزدي حائري -

(. کاوش هاي عقل عملی؛ فلسفه اخلاق. تهران: انتشارات موسسه پژوهشی 1384حائري يزدي، مهدي) -

 ت و فلسفه ايران.حکم

 (. دروس معرفت نفس. بی جا 1384حسن زاده آملی، حسن ) -

 عیون مسايل النفس و سرح العیون فی شرح العیون. تهران: امیرکبیر (.1385حسن زاده آملی، حسن ) -

، 10 شماره، 3دوره (. ارتباط علم حصولی با علم حضوري،فصلنامه آيین حکمت، 1388حسناتی، فاطمه ) -

 .7-32صص.

 فرهنگی. -شارات علمی(. معرفت نفس. قم: انت1362زاده آملی، حسن)حسن -

(. روش شناسی تحقیق در علوم انسانی از ديدگاه سید 1393حسنی، سید حمیدرضا؛ درگاه زاده، محمد) -

 .91-67، صص 26محمد نقیب العطاس. راهبرد فرهنگ، شماره 

 (. مدرسه و تربیت اخلاقی. تهران: مدرسه برهان.1391حسنی، محمد ) -

کامل و فهم حقیقی قرآن کريم در حکمت متعالیه. شانزدهمین (. انسان 1392حسین دوست، ابوالقاسم ) -

 .181-165همايش بزرگداشت حکیم ملاصدرا، صص. 

شناسی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی (، منابع معرفت، کاوش در ژرفناي معرفت1386حسین زاده، محمد ) -

 و پژوهشی امام خمینی.

http://pwq.bou.ac.ir/issue_1520_1532_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+90+-+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+10%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1390.html
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اراده انسان، مجموعه مقالات دهمین همايش (. حکمت متعالیه و 1386حسین نژاد محمدآبادي، حمید) -

 .177-161حکیم ملاصدرا )حکمت متعالیه و انسان(، صص. 

اره سال سوم، شم. نشريه معرفت فلسفی، شناسیحواس باطنی از منظر معرفت (.1385) محمّدده، زاحسین -

 65ـ108 صص. چهارم،

اي ههضت تولید علم. سلسله نشست(. بازکاوي و تبیین مبانی نظري منشور ن1385حسینی، سید حسین ) -

 پردازي.هاي نظريهپردازي و دبیرخانه ستاد نهضت تولید علم و کرسیهاي نظريهعلمی کرسی

النفس، از ديدگاه دانشمندان اسلامی، ترجمه مهدي گنجی. تهران: (. علم1390حق، آمبر و ياسین، محمد ) -

 نشر ساوالان.

تعقل از نظر حکماي اسلامی. پايان نامه کارشناسی ارشد، (. عقل و مراتب 1390حقیقی راد، محمد ) -

 دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه فردوسی مشهد.

 (. الحیات. دفتر نشر فرهنگی: تهران.1367حکیمی، محمدرضا ) -

 ما. دلیل قم: احمدآرام. ترجمه الحیات، (.1385) علی حکیمی، محمد، حکیمی محمدرضا؛ حکیمی، -

(. رابطه اخلاق و حرکت جوهري در انديشه ملاصدرا، همايش جهانی بزرگداشت 1391) حمزئیان، عظیم -

 213-197حکیم صدرالدين محمد شیرازي ملاصدرا. صص. 

(. روانشناسی فلسفی: درآمدي به حیات نفس انسان، ترجمه ياسر پوراسماعیل. تهران: 1387خاتمی، محمود) -

 نشر علم.

 و ملاصدرا نظر از نفس عقلانی فوق تجرُّد نظرية (. تبیین1392لی )خادمی، عین الله و رضی زاده، سید ع -

 .37-52، صص. 2آن. دو فصلنامه حکمت صدرايی، سال اول، شماره  هستی شناختی مبانی

(. ملاصدرا و نظريه سعادت، مجموعه مقالات منتخب هشتمین همايش حکیم 1385خادمی، عین الله)  -

 .143 -123ملاصدرا، ملاصدرا و حکمت عملی، صص 

(. موانع دست يابی به سعادت از منظر ملاصدرا، پانزدهمین همايش جهانی 1390خادمی، عین الله) -

 .105 -99بزرگداشت حکیم صدرالدين محمد شیرازي ملاصدرا، صص. 

 (. نفس در حکمت متعالیه ملاصدرا . همايش جهانی پديدار شناسی، رُم . 2001خامنه اي، سید محمد ) -
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 فروزش.تهران: ( تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. 1384) .خانجانی، ز -

 ( تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. فروزش چاپ اول.1384) زينبخانجانی،  -

 (. روانشناسی فیزيولوژيک. تهران: سمت.1385خداپناهی، م. ك. ) -

 .(. انگیزش و هیجان. تهران: سمت1387خداپناهی، م. ك. ) -

 (. روانشناسی فیزيولوژيک. تهران: سمت.1385) محمدکريمخداپناهی،  -

 (. انگیزش و هیجان. تهران: سمت.1387) محمدکريمخداپناهی،  -

(. جايگاه عقل درتحقق معرفت دينی ازمنظر میرزا مهدي غروي اصفهانی .پايان 1390خزاعی، محمد )- -

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

(. ساختاردانش فلسفه معرفت براساس حکمت صدرايی. فصلنامه ذهن، 1388، عبدالحسین )خسرو پناه -

 .40شماره

 شناسی معرفت، تهران: انتشارات امیرکبیر.(. هستی1389خسروپناه، عبدالحسین و پناهی آزاد، حسن ) -

یلسوفان (. معیار اعتبار در شناخت هاي ظنی از منظر ف1394خسروپناه، عبدالحسین؛ عاشوري، مهدي ) -

 مسلمان. طرح پژوهشی پژوهشکده مطالعات بنیادين علم و فناوري، دانشگاه شهید بهشتی.

، 2(. مبانی حکمی علم دينی از ديدگاه محمد نقیب العطاس. سال نهم، شماره 1392خسروپناه، عبدالله ) -

 81-102صص. 

عبد القادر احمد عطا عبد تحقیق و تعلیق . روضة التعريف بالحب الشريف(. 1966خطیب، لسانی الدين ) -

 .دار الفکر العربیقاهره:  الستار،

(. طلب و اراده. ترجمه و شرح سید احمد فهري. تهران: مرکز انتشارات علمی و 1362خمینی، روح الله ) -

 فرهنگی

 (. چهل حديث. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء1368خمینی، روح الله ) -

 دفتر تبلیغات اسلامیقم:  زاده آملی،تحقیق حسن حسن شرح فصوص الحکم،(. 1377) حسین خوارزمی، -

 .حوزه علمیه
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پژوهشی دانشگاه  -(. ماهیت عقل و توانايی آن در فرايند شناخت. فصلنامه علمی1388خیراللهی، زهرا ) -

 .175-148. صص. 13(2قم، )

ران: سیزدهم(. ته(. روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی، جلد اول )چاپ 1391) ريرخدادستان، پ -

 انتشارات سمت.

 (. قاموس قرآن. بیروت: دارالعلم الملايین1970دامغانی، حسین بن محمد ) -

 (. عقل در حکمت مشاء از ارسطو تا ابن سینا، تهران: دهخدا.1349داوودي، علیمراد ) -

 .انتشارات دريا (. مزرع مهر؛ موانع و مقتضیات تربیت در نهج البلاغه. تهران:1388دلشاد تهرانی، مصطفی ) -

 .چاپ دانشگاه تهران موسسه انتشارات و(. لغت نامه و فرهنگ فارسی. تهران: 1373دهخدا، علی اکبر ) -

، 52و 51، شماره هاي قرآنپژوهش .هاي تفسیري از ديدگاه ملاصدراروش(. 1386دهقان پور، علیرضا ) -

 .331-306صص. 

ن(. تهران: انتشارات ن )به ضمیمه هرمنوتیک قرآهرمنوتیک متن و اصالت آ(. 1389ديباج، سید موسی ) -

 دانشگاه تهران.

(. عقل فعال ابن سینا در نظر توماس آکوئیناس. 1387محمدي، محمدتقی )ديباجی، سید محمدعلی و جان -

 .42-21، صص. 6(17آيینه معرفت. )

کانت و ملاصدرا،  (. عقلانیت و انسان اخلاقی در انديشه1390ديرباز، عسگر و دهقانی سیمکانی، رحیم ) -

 .53-70(، صص. 3)2معرفت اخلاقی، 

(. ملاصدرا و عبدالجبار معتزلی در کاربرد اخلاقی عقل. فلسفه 1390ديوانی، امیر و دهقان سیمکانی، رحیم ) -

 .41-23(، صص. 1)2و کلام اسلامی آيینه معرفت، 

گونگی پیدايش نفس انسانی. (. نقد و بررسی ديدگاه ابن سینا و ملاصدرا درباره چ1388ذبیحی، محمد ) -

 .135-115(، صص. 16)5فصلنامه انديشه دينی، 

 ها و فرآيندها(. ترجمه سیاوش جمانفر، تهران، نشر روان.(. روانشناسی شخصیت )نظريه1386آلن. اُ. )راس، -

 .هبالدار الشامبیروت:  مفردات فی غريب الفاظ القرآن،(. 1379) ابو القاسم راغب اصفهانی، -

 .انتشارات ناصر خسرو :تهران مفردات الفاظ القران، .(1363)ابوالقاسم حسین بن محمد ، هانیراغب اصف -
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(. المفردات فی غريب القرآن. تحقیق و ضبط محمد 1416راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد ) -

 سید گیلانی. تهران: انتشارات مکتب الرضويه.

 .31 -7(، 3)6را و ياسپرس، حکمت و فلسفه، (. اختیار انسان از منظر صد1389رامین، فرح ) -

 (. رشد انسان: روانشناسی رشد از تولد تا مرگ. ترجمه مهشید فروغان، تهران.1388) فلیپايس، ر -

(. تفاوت ديدگاه هاي شناخت شناسانه ابن سینا و توماس آکوئیناس در باب عقل 1391رجبی، مزدك ) -

 .127-114، صص. 11(4فعال، تاريخ فلسفه، )

اي تأويل قرآن از ديدگاه حکیم صدر المتألهین شیرازي بررسی مقايسه(. 1390انیان کوشکی، رضا )رحم -

 .پژوهشکده امام خمینی )ره( و انقلاب اسلامیپايان نامه کارشناسی ارشد، «. س»و حضرت امام خمینی « ره»

مادي بودن قوه خیال از ديدگاه ابن سینا، سهروردي و (. مبانی و آثار مجرد يا 1385پور، فروغ )رحیم -

 .139-119. صص. 9(46پژوهشی دانشکده ادبیات و غلوم انسانی دانشگاه اصفهان، ) -ملاصدرا. مجله علمی

(. نقش عقل فعال در حیات انسان از منظر ابن سینا، حکمت 1390السادات و زارع، فاطمه )پور، فروغرحیم -

 .125-111، صص. 15(5سینوي، )

(. حدوث و بقا نفس ناطقه از نظر ابن سینا و صدرا. پايان نامه کارشناسی 1384رحیمی کیکانلو، مهدي ) -

 ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

(. جايگاه معرفت شناسی عقل فعال در انديشه ابن سینا. فصلنامه 1390رحیمیان، سعید و رهبري، مسعود ) -

 .94-71. ، صص10(2انديشه دينی دانشگاه شیراز، )

 (. در محضر علامه طباطبايی. قم: موسسه فرهنگی سماء1388، محمد حسین )رخشاد -

 نظري بامبانی آن ارتباط و نشناسی روا ديدگاه از ويگوتسکی نظرية (. بررسی1389)ن مژگارشتچی،  -

 .20-3، 1، 1فرهنگی.  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه کودك، و کودکان. تفکر به فلسفه آموزش

(. نظام اخلاقی از منظر قرآن کريم. فصلنامه مطالعات تفسیري، سال اول، 1389ضوان طلب، محمدرضا )ر -

 .34-9، صص. 2شماره

(. آراي اخلاقی علامه طباطبايی. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 1387رمضانی، رضا ) -

 اسلامی.

http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8053&q=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B1%D9%87%29+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8053&q=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D8%B1%D9%87%29+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&qd=6
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 بیت اسلامی. تهران: انتشارات سمت.(. اخلاق و تر1383رهبر، محمدتقی و رحیمیان، محمد حسن ) -

بررسی و تجزيه و تحلیل خاستگاهه، غايات و روشهاي تربیت اخلاقی از ديدگاه  (.1378رهنما، اکبر ) -

ناسی يادگیري اجتماعی(. پايان نامه کارش -)تحول اخلاقی پیاژه،کلبرگ، فرويد کانت و خواجه نصیرالدين طوسی

 ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

لنامه فص. مقايسه ديدگاه کانت وخواجه نصیرالدين طوسی در زمینه تربیت اخلاقی (.1385) کبررهنما، ا -

 .35تا 23 ص.، ص2تربیت اسلامی، شماره

 فرهنگی دارالحديث -(. مبانی شناخت. قم: موسسه علمی1388ري شهري، محمد ) -

 يث.فرهنگی دار الحد -(. مبانی شناخت. قم:  انتشارات موسسه علمی1387شهري)ري -

(. مرجع نوروسايکولوژي بالینی کودك. ترجمه محمدکريم 1391جانزن، ا. )-رينالدز، س. و فلچر -

 خداپناهی، پريساسادات سید موسوي، فاطمه کشوري و آناهیتا گنجوي. تهران: سمت.

ترجمه محمدکريم ، (. مرجع نوروسايکولوژي بالینی کودك1391) ايلینجانزن، -. و فلچرآر سسیلرينالدز،  -

 اپناهی، پريساسادات سید موسوي، فاطمه کشوري و آناهیتا گنجوي. تهران: سمت.خد

(.نقش عقل فعال در مراحل مختلف حیات انسان از منظر ابن سینا و صدرا.پايان نامه 1389زارع، فاطمه) -

 کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

 سمت. انتشارات آموزي. تهران: (. زبان1383)همن زندي، ب -

(. تفکر کودکان: روانشناسی رشد شناختی؛ ترجمه و تلخیص کمال خرازي، تهران: 1386رت )زيگلر، راب -

 سازمان مطالعات جهاد دانشگاهی

 انتشارات آموزش و پرورش :اصفهان .ترجمه بدرالدين کتابی. اخلاق (.1373) ژانه، پیر -

 هران:ت ی، حسن زاده، قربانی.(. جنین شناسی پزشکی لانگمن. ترجمه ابوالحسنی، جامع1391) دبلیو تیسادلر،  -

 .ارجمند

. ترجمه نصرت ا...پورافکاري. تبريز 1، جلد (. خلاصه روانپزشکی1371)هارولد و کاپلان،  بنیامینسادوك،  -

 : انتشارات ذوقی. 



 تبیین مباني و تدوين الگوي رشد بر اساس تعالیم اسلامي

1346 

(. نقش تعلم در تکامل جوهري نفس ناطقه. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 1386ساقی، اکرم ) -

 فردوسی مشهد.

 (. فرهنگ اصطلاحات فلسفی. تهران: مرکز نشردانشگاهی.1340ی، جعفر )سبحان -

 (. نظام اخلاقی اسلام. قم: انتشارات بوستان کتاب.1392سبحانی، جعفر ) -

 ق(. نظريه المعرفه. قم: موسسه امام صادق علیه السلام.1411سبحانی، جعفر ) -

هاي پژوهش نامهردي، ملاصدرا، فصل(. ادراك حسی از منظر ابن سینا، سهرو1318فر، قاسم ) سبحانی -

 .91-105، صص. 13( 2فلسفی دانشگاه قم، شماره، )

 (. تعلیقه بر اسفار اربعه. قم: انتشارات مصطفوي.1383) هادي بن مهديسبزواري،  -

ق(. اسرار الحکم، با مقدمه و حواشی حاج شیخ ابو الحسن شعرانی. قم: 1399) هادي بن مهديسبزواري،  -

 فروشی اسلامی.انتشارات کتاب

 ق(. شرح المنظومه؛ تعلیقه حسن حسن زاده آملی. قم: ناب.1422) هادي بن مهدي سبزواري، -

(. انسان بر سر دوراهی )سعادت و شقاوت(، شانزدهمین همايش بزرگداشت حکیم 1392سپه، شبنم ) -

 .501 -487ملاصدرا، صص. 

 ن: نهضت زنان مسلمان.(. مصطلحات فلسفی صدرالدين شیرازي. تهرا1360سجادي، جعفر ) -

 (. فرهنگ علوم فلسفی و کلامی. تهران: انتشارات امیر کبیر.1375سجادي، جعفر ) -

 (. فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. تهران: انتشارات طهوري.1379سجادي، جعفر ) -

 (. فرهنگ معارف اسلامی، تهران: نشر موسسه مترجمان و مولفان ايران 1362سجادي، سید جعفر) -

 (. فرهنگ اصطلاحات فلسفی. تهران: انتشارات ملاصدرا.1380ادي، سیدجعفر)سج -

 تحقیق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات آگاه. (. روش1387سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه ) -

، صص. 23(. هرمنوتیک و نسبت آن با انديشه اسلامی. قبسات، شماره 1381سعیدي روشن، محمدباقر ) -

55-40. 

(. تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن. قم: پژوهشگاه حوزه و 1391سعیدي روشن، محمدباقر ) -

 دانشگاه
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 (. شرح جلد هشتم اسفار، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1375سعیدي مهر، محمد ) -

لام، می، فصل نامه فلسفه و ک(. بررسی اراده انسان از ديدگاه متکلمین و فلاسفه اسلا1384سلیمانی، فاطمه ) -

 .77-54(، صص. 31- 30) 11

(. بررسی تحلیلی اخلاق صدرايی در کسرالاصنام الجاهلیه، همايش جهانی بزرگداشت 1391سنايی، علی) -

 330-317حکیم صدرالدين محمد شیرازي ملاصدرا. صص. 

 تهران: ديگران(. و کربن هانرى مقدمه و تصحیح مصنفات،) مجموعه (.1380الدين) سهروردى، شهاب -

 فرهنگى. مطالعات و انسانى علوم پژوهشگاه

هاي تحول در علوم انسانی: حرکت به سمت تحقیق علوم (. تأملی در باب بايسته1388سوزنچی، حسین ) -

 .7-27. صص. 5انسانی اسلامی، راهبرد، فرهنگ. سال دوم. شماره 

م کبیر، مجموعه مقالات شانزدهمین همايش (. عالم صغیر روح عال1392سوسهابی، پري؛ سوسهابی، فاطمه) -

 .339-327بزرگداشت حکیم ملاصدرا، انسان و جهان، صص. 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.. هاي شخصیت(. نظريه1384) . ا.سیاسی، ع -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.. هاي شخصیت(. نظريه1384) اکبر علیسیاسی،  -

سان در میزان قرآن و حکمت متعالیه، مجموعه مقالات دهمین همايش حکیم (. ان1386سید مظهري، منیره ) -

 .111-103ملاصدرا )حکمت متعالیه و انسان(، صص. 

 (. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفرشهیدي، تهران: علمی و فرهنگی.1377سیدرضی ) -

 نشردوران. تهران:. يادگیري هاي نظريه بر اي (. مقدمه1383ع. ) سیف، -

 نشر دوران. تهران:، روانشناسی يادگیري و آموزش؛ روانشناسی پرورشی نوين (.1391) . ا.سیف، ع -

 نشردوران. تهران:. يادگیري هاي نظريه بر اي (. مقدمه1383) اکبر علی سیف، -

 تهران:نشر دوران.. (.روانشناسی پرورشی نوين،روانشناسی يادگیري و آموزش1391) اکبر علیسیف،  -

 ها در روانشناسی شخصیت. تهران: انتشارات رشد.ها و نظريه(. مکتب1385شاملو، س. ) -

 ها در روانشناسی شخصیت. تهران: انتشارات رشد.ها و نظريه(. مکتب1385) سعیدشاملو،  -
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(. در تکاپوي رسیدن به مدلی از تربیت اخلاقی در اسلام، فصل نامه تربیت اسلامی، 1379شاملی، عباسعلی ) -

 .45-16، صص. 2شماره 

(. نظريه هاي انسان سالم با نگرش به منابع اسلامی. قم: 1389، محمد صادق، حیدري، مجتبی )شجاعی -

 انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.

(. نگاهی به ريشه هاي نظريه صفات شخصیت در اخلاق. دو فصلنامه مطالعات 1388شجاعی، محمدرضا ) -

 .153-129(، صص. 4)3اسلام و روان شناسی، 

شناختی و دينی. قم: پژوهشگاه حوزه و هاي روان(. انگیزش و هیجان؛ نظريه1391شجاعی، محمدصادق ) -

 دانشگاه.

هاي انسان سالم با نگرش به منابع اسلامی. قم: (. نظريه1388شجاعی، محمدصادق و حیدري، مجتبی ) -

 خمینی.مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام

هاي انسان سالم؛ با نگرش به منابع اسلامی. قم: (. نظريه1389) مجتبی حیدري، محمدصادق؛ شجاعی، -

 انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 نجفی مرعشی الله آيت مکتب الشوارد. و العربیه فصح فی الموارد اقرب (.1403) سعید شرتونی، -

 (. مراحل رشد و تحول انسان. وزارت ارشاد اسلامی.1364) محمدرضاشرفی جم،  -

 (. تحريري بر اصول فلسفه و روش رئالیسم. قم: بوستان کتاب.1387عتی سبزواري، محمد باقر )شري -

 نواز.شناسی تحولی. تهران: انتشارات خوشهاي روان(. نظريه1380شريفی درآمدي، پ. ) -

 نواز.شناسی تحولی. تهران: انتشارات خوشهاي روان(. نظريه1380) پرويزشريفی درآمدي،  -

(، صص. 4)2(. روش هاي تربیت اخلاقی در نهج البلاغه، فصلنامه آفاق دين، 1389ت الله )شريفی، عناي -

100-77. 

  (. روان شناسی انسان سالم. تهران: انتشارات اطلاعات.1385) اکبر علینژاد، شعاري -

 انتشارات اطلاعات. :شناسی رشد. تهران(.روان1386) اکبر علینژاد، شعاري -

(. نظريه هاي مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر 1390) غلامرضا ناصري، عبدالله،شفیع آبادي،  -

 دانشگاهی.
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(. بررسی ثنويت نفس و بدن از ديدگاه دکارت و 1390شکري، محمود و کرد فیروزجايی، يارعلی) -

 .153-132ملاصدرا، قبسات، سال شانزدهم، صص. 

-91(، صص. 4)2نامه آيین حکمت، را، فصل(. رابطه نفس و بدن از ديدگاه ملاصد1388شکري، محمود) -

113. 

اجتماعی:  -هاي روانشناختی و هوش هیجانی(. رابطه تیپ1387) فريد اصغرنژاد، لادن؛ فتی، شیما؛ شکیبا، -

 .607-625، 8، 4نکاتی کاربردي درباره ارتقا هوش هیجانی. فصلنامه روانشناسی کاربردي. 

ه وحدت انگاري و دوگانه انگاري نفس و بدن از ديدگاه (. بررسی و تحلیل مسئل1390گلی، احمد)شه -

 .120-101، صص. 46ملاصدرا، فصلنامه ذهن، شماره 

مبانی نظري تحول بنیادين در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی (. 1390شوراي عالی انقلاب فرهنگی ) -

 . تهران: شوراي عالی انقلاب فرهنگی.جمهوري اسلامی ايران

شناسی کمال الگوهاي شخصیت سالم. ترجمةگیتی خوشدل. تهران: انتشارات روان (.1379) دوانشولتز،  -

 پیکان.

هاي شخصیت. ترجمه يحیی سید محمدي. تهران: (. نظريه1387) الن سیدنی، و شولتز پی، دوان شولتز، -

 انتشارات ويرايش.

 پاشا شريفی.حسن  و علی اکبر سیف ترجمه(. تاريخ روانشناسی نوين. 1386) الن سیدنی، و دوان شولتز، -

 تهران: دوران

، صص. 11(2(. کارکرد عقل نظري و عملی از نگاه ابن سینا، فصلنامه دانشگاه قم، )1388شیبانی، محمد ) -

257-273. 

 ايرانی و اسلامی فرهنگ با متناسب «اجتماع تربیتی فلسفه» تدوين (.1391) رضا علی قمصري، زادهصادق -

 .51-91 صص. ،17-18 شماره فرهنگ، راهبرد مدرن. تربیتی ايهنظام در اساسی تحول نیازپیش

(. رابطه حکمت اخلاقی با حکمت ادراکی در نظام اخلاقی ملاصدرا، مجموعه 1391صادقی، مرضیه ) -

 .297-289مقالات پانزدهمین همايش جهانی بزرگداشت حکیم صدرالدين محمد شیرازي ملاصدرا. صص. 
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فاتیح الغیب، مقدمه و تصحیح محمد خواجوي. تهران: موسسه تحقیقات (. م1363) حمد بن ابراهیممصدار،  -

 فرهنگی.

 (. فلسفه آزاد. قم: دفتر تبلیغات.1377صدر، رضا ) -

. ترجمه محمد خواجوي، 3/1(. الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، جلد 1381) محمدبن ابراهیم، صدرا -

 تهران: مولی.

    بدا و المعاد. تهران: انجمن فلسفه ايران.الم (.1354محمد بن ابراهیم ) ،صدرا -

(. الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، با حواشی ملا هادي سبزواري و 1360) محمد بن ابراهیم، صدرا -

 تحقیق سید جلال الدين آشتیانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

لوکیه، با حواشی ملا هادي سبزواري و (. الشواهد الربوبیه فی المناهج الس1360) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 تحقیق سید جلال الدين آشتیانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

(. مبدا و معاد، ترجمه احمد بن محمد الحسینی اردکانی به کوشش عبدالله 1362صدرا، محمد بن ابراهیم ) -

 ..تهران: مرکز نشر دانشگاهی نورانی.

معاد، ترجمه احمدبن محمدالحسینی اردکانی. تهران: انتشارات مجتمع  (. مبدا و1362) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی.

 (. الشواهد الربوبیه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح. تهران: انتشارات سروش1366) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 ى.قم :نشر مصطفوي.( الحکمة المتعالیة، تعلیقه علُّامه طباطبائ1368) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

(. الشواهد الربوبیه. ترجمه و تحقیق محمد جواد مصلحی. تهران: انتشارات 1375) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 سروش.

. تهران: 1لدج ،رساله اجوبةالمسائل الکاشانیة ؛مجموعه رسائل فلسفی (.1375) حمد بن ابراهیمم صدرا، -

 حکمت

کافی، محمد خواجوي. تهران: موسسه مطالاعات و  (. شرح اصول1376)محمد بن ابراهیم ، صدرا  -

   تحقیقات فرهنگی.
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، ترجمه محمد خواجوي. جلد الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه(. 1378) محمد بن ابراهیم، صدرا -

 . تهران: انتشارات مولی2-1

عیات. تهران: انتشارات (. رساله سه اصل به انضمام منتخب مثنوي و ربا1380، محمد بن ابراهیم )صدرا -

 مولی. 

 .الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة، تصحیح سید مصطفی محقق داماد (.1382) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

(. الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تعلیق و تصحیح سید جلال الدين 1382) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 انی. قم: انتشارات مطبوعات دينی.آشتی

 (. الشواهدالربوبیه. قم: بوستان کتاب.1382) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

، تصحیح محمد خواجوي. تهران: پژوهشگاه 4(. شرح اصول کافی. جلد1383) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

یه فی الاسفار العقلیه الاربعه، با ترجمه و تلخیص محمد (. الحکمه المتعال1386) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 جواد مصلح. قم: انتشارات مصطفوي.

(. المبدا و المعاد، با مقدمه و تصحیح استاد سید جلال الدين آشتیانی. قم: 1387) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

  موسسه بوستان کتاب.

ترجمه محمد خواجوي. جلد  سفار العقلیه الاربعه،الحکمه المتعالیه فی الا(. 1388) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 ، تهران: انتشارات مولی.1-9

 دار احیاء التراث :بیروت. الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه(. 1410) بن ابراهیم محمد ،صدرا -

 العربی.

 لمطبوعاتدار التعارف ل. بیروت: 4ج ، تفسیر القرآن الکريم(. 1419) محمد بن ابراهیم صدرا، -

ق(. شرح الهدايه الاثیريه، تصحیح محمد مصطفی فولادکار. بیروت: موسسه 1422) ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 التاريخ العربی.

 .دار احیاء التراث :بیروت. الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة (.1981) محمد بن ابراهیم، صدرا -



 تبیین مباني و تدوين الگوي رشد بر اساس تعالیم اسلامي

1352 

 لیه فی الاسفار الاربعه. قم: انتشارات مصطفوي.(. الحکمه المتعا1383)الف ، محمد بن ابراهیمصدرا -

 بیدارانتشارات (. تفسیر القران الکريم. ترجمه محمد خواجوي. قم: 1366ب)بن ابراهیم  ، محمدصدرا -

)بی تا(. الشواهد الربوبیه، تعلیق و تصحیح از سید جمال الدين آشتیانی. تهران:  محمد بن ابراهیمصدرا،  -

 مرکز نشر دانشگاهی. 

(. برترين نوع انسانی نزد ملاصدرا. مجموعه مقالات شانزدهمین 1392تی، عبدالله و فاضلی، علیرضا )صلوا -

 .135 -121همايش بزرگداشت حکیم ملاصدرا، صص. 

 نورالسجاد.: قم نفس. قواي تطهیر و طهارت؛ تشريح مراتب شرح (.1383داود ) آملی، صمدي -

 سومین همايش بسوي راهبردهايتعلیم و تربیت قرآنی. در  "عاطفه"(. بررسی نقش 1390صنوبري، صادق ) -

 .قرآنی در تربیت انسان

(. بررسی اهمیت و ضرورت شادي و نشاط از ديدگاه قرآن، روايات 1390صیفوري، ويدا و فلاحتی، علی ) -

 .110-84، صص. 15(2و تعالیم دينی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، )

(. آفرينش انسان از ديدگاه قرآن و علوم جديد، 1390طمه )طالب تاش، عبدالحمید و سنسیل بچاري، فا -

 .25-10، صص. 40فصل نامه قرآنی کوثر، شماره

هم، ن فلسفی، سال اسلامی. معرفت عملی حکمت در طبیعی قانون بديع (. نظريه1390طالبی، محمدحسین ) -

 .181-203دوم. صص.  شماره

طو، ابن سینا و صدرالدين شیرازي، قم: انتشارات (. نفس و قواي آن از ديدگاه ارس1388طاهري، اسحاق ) -

 بوستان کتاب.

(. تربیت اخلاقی از ديدگاه امام علی)ع( با تاکید بر نهج 1392طاهري، عبدالحمید و هاشمیان، سیده جنان ) -

 .1-18البلاغه. مجموعه مقالات کنگره بین المللی فرهنگ و انديشه دينی، صص. 

 . ترجمه و شرح بدايه الحکمه. قم: بوستان کتاب.(1392طباطبايی، سید محمد حسین ) -

قم: بوستان  ترجمه و شرح سید هادي خسروشاهی.(. نهايه الحکمه، 1387)سید محمدحسین ، طباطبايی -

 کتاب.

 تا(. تفسیر المیزان؛ ترجمه محمدباقر موسوي همدانی. بی جا.یدمحمد حسین )بیطباطبايی، س -

http://bookroom.ir/people/102/سید-محمدحسین-طباطبایی
http://bookroom.ir/people/102/سید-محمدحسین-طباطبایی
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 مدرسین. جامعه انتشارات دفتر قم: القرآن. تفسیر فی المیزان (.1417) سیدمحمدحسین طباطبايی، -

(. انسان از آغاز تا انجام. ترجمه و تعلیقات صادق لاريجانی آملی. تهران: 1369) طباطبايی، محمد حسین -

 تشارات الزهراان

 هاى اسلامى. به کوشش سید هادى خسرو شاهى. قم: بوستان کتاب(. بررسى1388) طباطبايی، محمد حسین -

 (. رساله الولايه. مقدمه و شرح سید علی طباطبايی. قم: مطبوعات دينی1389) طباطبايی، محمد حسین -

 وانی. قم: بوستان کتابب(. بدايه الحکمه، ترجمه و شرح علی شیر1389طباطبايی، محمد حسین ) -

 :ق آملی لاريجانی، تهراندصا . تصحیح و تعلیقانسان از آغاز تا انجام (.1369طباطبايی، محمدحسین ) -

 .الزهراء

 (. بدايه الحکمه، ترجمه شیروانی. قم: بوستان کتاب 1380طباطبايی، محمّدحسین ) -

 ، قم: بوستان کتاب 3جلد (. نهايه الحکمه، ترجمه علی شیروانی.1381طباطبايی، محمدحسین ) -

(. ترجمه تفسیر المیزان، تهران: انتشارات 1374طباطبايی، محمّدحسین و موسوي همدانی، محمدباقر )    -

 دارالکتب الاسلامیهّ

 . تهران: صدرا1(. اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد1364طباطبايی، محمدحسین، مطهري، مرتضی ) -

 ، تهران: صدرا2و 1(. اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد1372طباطبايی، محمدحسین، مطهري، مرتضی ) -

  الحیدريه. المکتب الاشرف: نجف الاخبار؛ غرر فی الانوار مشکات تا(. )بی حسن بن علی طبرسی، -

 نشرالبلاغه. :، قم3التنبیهات. جلد  و الاشارات (. شرح1375نصیرالدين ) طوسی، خواجه -

 اسلامیه تهران: .ناصرياخلاق  (.1383) طوسی، خواجه نصیرالدين -

(. تکامل نفس بر مبناي حرکت جوهري ملاصدرا. پايان نامه کارشناسی ارشد، 1389عابدينی، فاطمه ) -

 دانشگاه فردوسی مشهد.

(. انسان و جهان يا عالم صغیر و انسان کبیر در حکمت متعالیه؛ مجموعه مقالات 1392عاشوري، فاطمه ) -

 . 599-591صدرا، صص. شانزدهمین همايش بزرگداشت حکیم ملا

. صص. 7(21(. اتحاد نفس با عقل فعال از ديدگاه صدرالمتالهین. آيینه معرفت، )1388عبداللهی، مهدي ) -

105-125. 
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(. کمال نهايی انسان از منظر ملاصدرا؛ مجموعه مقالات شانزدهمین همايش 1392عبداللهی، مهدي ) -

 .203 -181بزرگداشت حکیم ملاصدرا، صص. 

 (. کمال نهايی انسان. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.1390هدي )عبدالهی، م -

 تهران: انتشارات سمت .درآمدي به نظام حکمت صدرائی(. 1392)عبدالرسول ، عبوديت -

(. جايگاه و نقش انسان کامل؛ مجموعه مقالات شانزدهمین همايش بزرگداشت حکیم 1392عرب، حسین ) -

 .357 -339ملاصدرا، صص. 

(. بررسی تطبیقی نظريه ملاصدرا 1394عسکر زاده مزرعه، اکرم؛ علم الهدي، سید علی؛ پی کانی، جلال ) -

در باب فضايل معرفتی عقلی با نظريه زگزبسکی و پلانتینگا )با تاکید بر کارکرد قوه معرفتی کسب باورهاي دينی(. 

 .483-514، صص. 24فلسفه دين، شماره 

 ق(. الفروق اللغويه. قاهره: مکتبه القدسی1353عسکري، ابوهلال ) -

 .الزهرا انتشارات. تهران: تصحیح عفیفی تعلیقات فصوص الحکم،( 1366عفیفی، ابوالعلا ) -

(. ارادي بودن تعقل در پرتو نظريه عقل فعال  نزد فارابی و ابن سینا. نشريه حکمت 1388علم الهدي، جلیله ) -

 .41شماره سال دوازدهم،  سینوي)مشکوه النور(.

(. مبانی تربیت اسلامی و برنامه ريزي درسی بر اساس فلسفه صدرا. تهران: 1384علم الهدي، جمیله ) -

 انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.

(. در آمدي به مبانی اسلامی روش تحقیق. فصلنامه نوآوري هاي آموزشی، سال 1386علم الهدي، جمیله ) -

 .21ششم، شماره

 (. نظريه اسلامی تعلیم وتربیت.تهران: انتشارات دانشگاه اما صادق)ع(.1388علم الهدي، جمیله ) -

 (. نظريه اسلامی تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.1389علم الهدي، جمیله ) -

(. نظريه اسلامی تعلیم و تربیت )مبانی آموزش رسمی(. انتشارات دانشگاه امام 1391علم الهدي، جمیله ) -

 ق علیه السلام.صاد

 (. نظريه اسلامی تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.1393علم الهدي، جمیله ) -
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. بازيابی شده از تارنماي: واقع نمايی تشکیکی بر اساس فلسفه اصالت وجود(. 1392علم الهدي، جمیله) -

https://www.rasekhoon.net/article/print/755551 

(. مطالعه تطبیقی معرفت شناسی غرب و اسلامی. طرح پژوهشی، پژوهشکده 1395سید علی )علم الهدي،  -

 مطالعات بنیادين علم.

(. عقل از نظر فارابی و ابن رشد. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 1391علی آبادي، محمد مصلح ) -

 فردوسی مشهد.

گاه فخر رازي و خواجه نصیر الدين طوسی. (. رابطه عقل و دين ازديد1390علی اکبري شانديز، فائزه ) -

 پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

(. انسان و جهان دو نسخه از يک حقیقت. مجموعه مقالات شانزدهمین 1392علیپور، فاطمه؛ آقاعلی، رحیم ) -

 .165 -149همايش بزرگداشت حکیم ملاصدرا. صص. 

رابطه دين و فلسفه نزد صدرا بر اساس کتب اسفار.رساله دکتري. (. 1386عین الله زاده صمدي، اصغر )- -

 دانشگاه شهید بهشتی.

 .المبعة العصريه :بیروت ،3 لدج احیاء علوم الدين،(. ق 1413) محمد بن محمد غزالی، -

 (. التنبیه على سبیل السعاده، تحقیق جعفر آل ياسین. تهران: حکمت1371فارابى، ابونصر ) -

(. سیاست مدينه، ترجمه سید جعفر سجادي. تهران: وزارت فرهنگ 1379مد بن محمد ) فارابی، ابو نصر مح -

 و ارشاد اسلامی.

(. آراء اهل مدينه فاضله، ترجمه سید جعفر سجادي. تهران: انتشارات 1358فارابی، ابو نصر محمد بن محمد ) -

 طهوري.

مه سید جعفر سجادي. تهران: وزارت (. آراء اهل مدينه فاضله، ترج1361فارابی، ابو نصر محمد بن محمد ) -

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 (. آراء اهل مدينه فاضله. بیروت: دارالمشرق1991فارابی، ابو نصر محمد بن محمد ) -

 صص. ،2سال ششم، شماره (. علم و ادراك و نحوه تشکیل آن. معرفت فلسفی، 1387فدايی، غلامرضا  ) -

 .163ـ131
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 و هیجان، ترجمه حسن شمس اسفندآباد و ديگران. تهران: نشر نی.(. انگیزش 1384فرانکن، رابرت ) -

-حسن شمس اسفند اباد، غلامرضا محمودي، سوزان امامی ترجمه. انگیرش و هیجان. (1384فرانکن، رابرت ) -

 .تهران، نشر نی. پور

ه ق(. کتاب العین. تحقیق مهدي مخزومی و ابراهیم سامري. قم: موسس1405فراهیدي، خلیل بن احمد ) -

 دارالهجره.

 ( ادراك حسی از ديدگاه ابن سینا، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.1341فعالی، محمد تقی ) -

 (. درآمدي بر معرفت شناسی دينی و معاصر. قم: معارف1379فعالی، محمد تقی ) -

 .19(. قلب. مجله قبسات؛ شماره 1380فعالی، محمدتقی ) -

(، 1)2لگوي دسته بندي روش هاي تربیت اخلاقی، معرفت اخلاقی، (. طراحی ا1389فقیهی، سید احمد ) -

 .64-45صص. 

(. جايگاه عقل و وحی در هندسه معرفت بشري: تحلیل و بررسی ديدگاه 1388فنائی اشکوري، محمد ) -

 .66-37. صص. 6(4آيت الله جوادي آملی در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دينی. معرفت فلسفی، )

 دانشگاه تهران موسسه چاپ و انتشارات (. فلسفه عمومی. ترجمه يحیی مهدوي، تهران:1370فولیکه، پل ) -

 تا(. القاموس المحیط. بیروت: دار الکتب العلمیه.فیروزآبادي، مجدالدين محمدبن يعقوب )بی -

(. مبانی و شاخص هاي رشد معنوي در قرآن، فصل نامه پژوهش دينی، صص. 1386سن )قاسم پور، مح -

111-136. 

 4(. مبانی و شاخص هاي رشد معنوي انسان در قرآن. مجله پژوهش هاي دينی، 1386قاسم پور، محسن) -

 .136-112(، صص. 15)

 (. فلسفه اسلامی. قم: بوستان کتاب.1385قاضیان، رحمت الله ) -

الله (. شناخت از نظر قرآن و اسلام. تقريرات درس حضرت آيت1388محمدمهدي ) قائمی امیري، -

 خمینی.ممدوحی. قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام

 (. معناشناسی شناختی قرآن. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.1390قائمی نیا، علیرضا ) -

http://mtif.org/organ/47340/دانشگاه-تهران،-موسسه-چاپ-و-انتشارات
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ديدگاه غزالی و ابن رشد. پايا نامه کارشناسی ارشد،   (. هماهنگی عقل و وحی از1381قربانی، صديقه ) -

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 (. قاموس قرآن. تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه1361اکبر )قرشی، علی    -

 انتشارات بیدار. قم: شرح فصوص الحکم(. 1363) قیصري شرف الدين محمود -

هاي نوين هاي موجود، رهیافتاسی شخصیت: يافتهشن(. روان1390کارولین، سی. مورف، اوزلم ايدوك ) -

 انداز آينده، ترجمه عطاالله محمدي. تهران: ارجمند.و چشم

(. بررسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و علم رويان شناسی. تحقیقات علوم قرآن و 1385کاشفی، محبوبه ) -

 .132-104، صص. 3(1حديث، )

. رشد روانشناسی(.1389) حسین آبادي، لطف و ،.انوري، رض کرمی ،.سوسن سیف، ،.پروين کديور، -

 انتشارت سمت. (.تهران:1(.روانشناسی رشد)1389)

(. بررسی نقش معرفت شناسی عقل فعال در حکمت متعالیه، مقالات 1384کديور، محسن و سالم، مريم ) -

 .117-99. صص. 10(4ها، )و بررسی

تی و معرفت شناختی عقل فعال در فلسفه (. جايگاه وجودشناخ1383کديور، محسن و شکوري، نرگس ) -

 .18-5، صص. 41(10مشا. نامه مفید، )

(، صص. 3)5(. رشد اخلاقی: تغییر در روي آوردهاي معاصر. روان شناسی و دين، 1391کريم زاده، صادق) -

95-63. 

قرآن و (. قرآن و رويکردهاي جديد نظريه تکامل. دوفصلنامه 1389کلانتري، ابراهیم و رضايی، روح الله ) -

 .43-13، صص. 4(6علم، )

 مهرداد. تهران: فیروزبخت، کودك. ترجمه ماجراي پر سفر رشد، (. روانشناسی1390اس. ) پاول کاپلان، -

 رسا. فرهنگی خدمات مؤسسه

انتشارات  :تهران. ترجمه احمد رضوانی. هاي شخصیتنظريه. (1387). اف مايکلو شی ير، . چارلزاسکارور،  -

 .نشربه

 .انتشارات بیدار. قم: اصطلاحات الصوفیة(. 1370) بد الرزاقع کاشانی، -
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شناسی حکمت و تعالیم و (. محدوده و قلم و معرفت در نظام معرفت1391کامايی، قاسم و رهبر، حسن )  -

 .100-77، صص. 9( 3فیلسوفان دکارتی، معرفت فلسفی )

درالمتألمین. مجموعه مقالات الرئیس و ص(. خیال و ادراك خیالی از منظر شیخ1383کاوندي، سحر ) -

 سینا.المللی ابنهمايش بین

(. سعادت حقیقی از منظر ملاصدرا. مجموعه مقالات همايش جهانی بزرگداشت 1390کاوندي، سحر ) -

: تهران( اخلاق متعالیه ) نگاهی به اخلاق و فلسفه 1390حکیم صدرالدين محمد شیرازي ملاصدرا )پانزدهمین: 

 .213 -197ه(، صص. اخلاق در حکمت متعالی

(. جايگاه وجود شناختی و معرفت شناختی عقل فعال در فلسفه مشا. نامه مفید، 1383کديور و شکوري ) -

 .41شماره 

 .سمت :تهران. شناسی تربیتیروان. ( 1385)  پروينکديور،  -

 (. روان شناسی اخلاق. تهران: انتسارات آگاه.1387کديور، پروين ) -

شناسی عقل در قرآن کريم )با تاکید بر نظريه حوزه هاي معنايی(. تهران: نی(. مع1391کرمانی، سعید ) -

 انتشارات دانشگاه امام صادق علیه اسلام.

 .انتشارات سمت :تهران. با رويکرد شناختی :روانشناسی حافظه و يادگیري. (1383) ضاکرمی نوري، ر -

 .نور پیام نشر :تهران. شخصیت روانشناسی (،1384) يوسف کريمی، -

 .ارسباران :تهران .ها، مفاهیم و کاربردهاروانشناسی اجتماعی؛ نظريه. (1391) يوسفکريمی،  -

ترجمه غلامرضا خويی نژاد، علیرضا  ،(. نظريه هاي رشد، مفاهیم و کاربردها 1388)  کريستوفر ويلیامکرين،  -

 رجايی(. تهران: انتشارات رشد.

، صص. 3(8نامه انديشه نوين دينی، )الیه، فصل( ارکان معرفت در حکمت متع1386کشاورز، مرتضی ) -

105-83. 

 ارشاد و فرهنگ وزارت تهران: غفاري. اکبر علی تصحیح کافی؛ اصول ش(.1363) يعقوب محمد کلینی، -

 اسلامی.
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ش(. اصول کافی؛ تصحیح علی اکبر غفاري. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 1363کلینی، محمد يعقوب ) -

 اسلامی.

اله فی العقل مندرج در رسائل فلسفیه )کندي، فارابی، ابن باجه و ابن عدي(، به تحقیق (. رس1983کندي ) -

 عبدالرحمن بدوي. بیروت: دارالاندلس.

( 2شناختی درباره وجود ذهنی. معارف عقلی، )هاي معرفت( بررسی و نقد ديدگاه1388کوثريان، حجت )  -

 .113-136، صص. 4

(. تبیین رويکردهاي غالب روش شناختی پژوهش فلسفه 1390کیانی، معصومه و صادق زاده قمصري ) -

(، صص. 2) 1تعلیم و تربیت در ايران و توصیف روش شناختی رساله هاي دکتري. پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، 

132-119. 

 (. رشد اخلاقی؛ کتاب راهنما. ترجمه محمدرضا جهانگیرزاده، علیرضا1389) جوديت. و اسمتانا، ملانیکیلن،  -

 شیخ شعاعی و سید رحیم راستی تبار. چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

هاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و  روش(. 1383)  جويس ،گال و  والتر ،بورگ ؛مرديت ،گال -

 دانشگاه شهید بهشتی. تهران: شناسی روان

جواد فولاديان. مجله  ر دوران کودکی. ترجمه(. رشد خوپنداره د1380گالاهو، دي.ال و اوزمون، جی.سی ) -

 . 51-48، 5آموزش تربیت بدنی. 

(. رويکردهاي نوين در ارزيابی شخصیت )کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات 1380) میرتقیفرشی، گروسی -

  شخصیت(. تبريز: نشر جامعه پژوه.

 لوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهران: پژوهشگاه ع. از علم سکولار تا علم دينی(. 1377) گلشنی، مهدي -

هاي اسلامی، (. تفاوت علم با وجود ذهنی از ديدگاه ملاصدرا. مجله پژوهش1388گلی ملک آبادي، اکبر ) -

 216-197سال سوم، شماره پنجم، صص. 

 .1388(. انگیزش و هیجان / مترجم ابوذر کرمی، تهران: دانژه، 1388گورمن، فیل ) -



 تبیین مباني و تدوين الگوي رشد بر اساس تعالیم اسلامي

1360 

هاي مرحله اي اخلاق. در: رشد اخلاقی؛ کتاب راهنما. ويراسته ملانی  (. نظريه1389) . ك .لاپسلی، د -

کیلن و جوديث اسمتانا. ترجمه محمد رضا جهانگیرزاده، علی رضا شیخ شعاعی و سید رحیم راستی تبار. قم: 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

  9(. گذر از دانش به حکمت. رهیافت، شماره1374لاريجانی، فاضل ) -

 . نوجوانی و بزرگسالی. تهران: انتشارات سمت. 2(. روانشناسی رشد1378دي، حسین )لطف آبا -

 جلد اول. تهران: نشر سپیده. ،(. روانشناسی رشد کاربردي نوجوانی و جوانی1379) حسینلطف آبادي،  -

اي برهاي رشد اخلاقی پیاژه و کلبرگ و باندورا و ارائه الگويی نو (. نقد نظريه1384) حسینلطف آبادي،  -

 .104-46، صص. 11 ،4 هاي آموزشی،فصلنامه نوآوري پژوهش در رشد اخلاقی دانش آموزان.

 شناسی تربیتی، تهران: انتشارات سمت.(. روان1389آبادي، حسین )لطف -

ترجمه  شناسی شخصیت با تأکید بر تحلیل عوامل مؤثر بر رشد شخصیت،روان(. 1391ال. بی )مارلوك،  -

 دي و محبوبه حاج نوروزي. تهران: آواي نور.پرويز شريفی درآم

(. رشد و شخصیت 1380) کارول آلتاو هوستون،  جروم.، کیگان، جین ،.، جانکانجر.، وي، هنري پاولماسن،  -

 تهران: نشر مرکز. .ترجمه مهشید پاسايی ،کودك

نامه پیک نور،  (. نگاهی به مفهوم اختیار ) قدرت آدمی در تغییر جان و جهان(، فصل1386مبینی، حسن ) -

 .128-120(، صص. 4) 6

 ، قم: نشر فقه. 61(. بحار الانوار. جلد1385مجلسی، محمد باقر ) -

 (. بحارالانوار. بیروت: موسسه الوفا.1403مجلسی، محمدباقر ) -

 ه.ق(. بحارا نوار. تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.1404مجلسی، محمدباقر )    -

 انتشارات عواطف. و اجتماعی شناخت شناخت، رشد، روانشناسی در هانظريه (.1383 ) چهره نیک محسنی، -

 پرديس

ها در روانشناسی رشد؛ شناخت، شناخت اجتماعی و شناخت و عواطف. (. نظريه1383) چهره نیکمحسنی،  -

 .تهران: انتشارات پرديس

 شناسان.. تهران : انتشارات جامعه 2(. روش تحقیق کیفی؛ ضد روش 1392محمد پور، احمد ) -
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(. نسبت میان عقلانیت و کرامت انسان در 1388محمدپور دهکردي، سیما؛ اکبريان، رضا و اعوانی، شهین) -

 .36-11. صص. 6(4فلسفه ملاصدرا و کانت. معرفت فلسفی، )

 شناسی کیفی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.(. ضد روش: منطق و طرح در روش1389محمدپور، احمد ) -

، صص. 62(. استکمال جوهري نفس انسانی از منظر ملاصدرا، خردنامه، شماره 1388د)محمدرضايی، محم -

94-78. 

(. سیماي علم وحکمت در قرآن وحديث. ترجمه عبدالهادي مسعودي. 1380محمدي ري شهري، محمد) -

 قم:دارالحديث.

 (. مبانی شناخت. قم: دارالحديث 1387شهري، محمد )محمدي ري -

(. بررسی مقايسه اي ابعاد هوش اخلاقی از ديدگاه 1388دت، سید علی )مختاري پور، مرضیه و سیا -

 .118-97(، صص. 4)3دانشمندان با قرآن کريم و ائمه معصومین، دوفصل نامه مطالعات اسلام و روان شناسی، 

 (. فلسفه اخلاق. تهران: انتشارات سروش.1376مدرسی، سید محمدرضا ) -

 . تهران: انتشارات سروش.(. فلسفه اخلاق1371مدرسی، محمد رضا ) -

(. تجرد خیال و لوازم فلسفی و کلامی آن. فصلنامه فلسفه و کلام 1387مرادي، حسن و اکبريان، رضا ) -

 .67-92، صص. 6(15اسلامی آينه معرفت. )

(. ديدگاه ملاصدرا و ابن عربی در مسئله حدود و قلمرو عقل در شناخت حقايق. 1389مرتضايی، بهزاد ) -

 .96-77. صص. 3(9فه اسلامی، )آموزه هاي فلس

(. تربیت جتماعی از منظر نهج البلاغه. تربیت اسلامی، 1386مرزوقی، رحمت الله و اناري نژاد، عباس ) -

 .192-163، صص. 4، شماره2دوره

 قرآن آيات بر رويکردي شناسانه مزلو با انسان نظريه بررسی و (. نقد1389) مینا. و يعقوبی، سهرابمروتی،  -

 .92-77، 7، 4 حديث، و قرآن لعاتکريم. مطا

(. روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی. پژوهشنامه 1389مسعودي، جهانگیر و سهیلی، محمد ) -

 .126-107، صص. 2فلسفه دين )نامه حکمت(، سال هشتم، شماره 
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اد نتشارات بنیم(. فرهنگ تطبیقی عربی با زبان هاي سامی و ايرانی. تهران: ا1978مشکور، محمدجواد ) -

 فرهنگ ايران.

 . تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.2(. آموزش فلسفه، جلد1365مصباح يزدي، محمد تقی ) -

(. شرح جلد هشتم اسفار اربعه، گردآوري محمد سعیدي مهر، قم: موسسه 1380) محمد تقی مصباح يزدي، -

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

اخلاق، تحقیق و نگارش: احمد حسین  شريفی، چاپ و نشر بین  (. فلسفه1381) محمد تقی مصباح يزدي، -

 الملل.

 (. شرح الهیات شفا، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.1382) محمد تقی مصباح يزدي، -

 (. اخلاق در قرآن. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1388مصباح يزدي، محمد تقی ) -

ب(. انسان سازي در قرآن. قم: موسسه انتشارات موسسه آموزشی و 1388 مصباح يزدي، محمد تقی) -

 پژوهشی امام خمینی

 (. آموزش فلسفه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی1379مصباح يزدي، محمد تقی) -

 (. فلسفه اخلاق. تهران: چاپ و نشر بین الملل1388مصباح يزدي، محمد تقی) -

 قرآن. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(. اخلاق در 1389مصباح يزدي، محمد تقی) -

 پژوهشى و آموزشى مؤسسه قم: مهر. سعیدى محمد اسفار، نگارش شرح (.1375) مصباح يزدي، محمدتقى -

 خمینى. امام

 (. آموزش فلسفه. تهران: سازمان تبلیغات.1370مصباح يزدي، محمدتقی ) -

اسفار. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام (. شرح جلد هشتم 1377مصباح يزدي، محمدتقی ) -

 خمینی.

(. شرح جلد هشتم اسفار الاربعه. قم: انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی 1380مصباح يزدي، محمدتقی ) -

 امام خمینی )ره(.

شناسی در قرآن. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام (. انسان1390مصباح يزدي، محمدتقی ) -

 خمینی.
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 (. شرح الهیات شفا. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.1382مصباح، محمد تقی ) -

 (. اخلاق در قرآن. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.1384مصباح، محمدتقی ) -

 .نشر کتاب بنگاه ترجمه و: تهران .التحقیق فی کلمات القرآن الکريم (.1360) ، حسنمصطفوي -

  (. فلسفه اخلاق. انتشارات تهران: صدرا.1358مطهري، مرتضی ) -

 : انتشارات.تهران .2 لدآشنايی با علوم اسلامی، ج (1368) مطهري، مرتضی -

 (. حرکت و زمان در فلسفه اسلامی. تهران: حکمت.1375مطهري، مرتضی ) -

 (. جامعه و تاريخ. تهران: صدرا1372مطهري، مرتضی) -

(. بايسته ها و پیامدهاي تربیتی عقل نظري و 1388د )مظاهري، مهدي؛ نوروزي، رضاعلی و نجفی، محم -

 .9-28، صص. 78، شماره 17سال  دانشگاه امام حسین)ع(، مراتب آن در فلسفه ملاصدرا. مجله علوم انسانی

 (. مقدمات نوروسايکولوژي. تهران: سمت.1385) اوودمعظمی، د -

ران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و شناسی اسلامی. ته(. پیشیینه و پیرنگ  معرفت1386معلمی، حسن ) -

 انديشه اسلامی.

(. ارتباط قواي نفس با نفس و نفس با بدن از ديدگاه ابن سینا و ملاصدرا. پايان نامه 1388معیري، زهرا ) -

 کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.

 .32-44، صص. 55خلاقیت. خودنامه، شماره  (. خیال مشايی، خیال اشراقی و1388مفتونی، ناديا ) -

 (. زندگی در پرتو اخلاق. قم: نشر سرور.1388مکارم شیرازي، ناصر) -

 شناسی ژنتیک. تهران: ترمه.(. روان1372) محمودمنصور،  -

 رفتارشناسی. تهران: تا تحلیلگريروان از ژنتیک: ( روانشناسی1385) ريرخپ دادستان، . ومحمود منصور، -

 شد.ر انتشارات

-7، صص. 4، شماره2(. تربیت اجتماعی در سیره معصومین. تربیت اسلامی، دوره1384منصورنژاد، محمد) -

40. 

 (. زمان در فلسفه صدر المتالهین و سنت آگوستین. قم: بوستان کتاب.1388منفرد، مهدي ) -

 .(. نقطه هاي آغاز در اخلاق عملی. تهران: نشر فرهنگ اسلامی1385مهدوي کنی، محمدرضا ) -
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، بهمن، 74دينی. فصلنامه معرفت، شماره  تعبیر در عقل معناشناسی بر (. درآمدي1382مهديزاده، حسین ) -

 .38-28صص 

 هاييافتهاي موجود، رهشناسی شخصیت: يافته(. به ويرايش اثري، عنوان روان1391مورف رايدوك ) -

 انداز آينده. تهران: ارجمند.نوين، چشم

 (. رسالت اخلاق در تکامل انسان. قم: بوستان کتاب.1386موسوي لاري، سید مجتبی ) -

(. انگیزش و هیجان. ترجمه حمزه گنجی و علی پیکانی. تهران: 1384مولیکی، آلکس و دانترز، روبرت ) -

 ساوالان.

(. ارزش شناخت در فلسفه ملاصدرا، فصلنامه ذهن، 1388میرباقري، مرتضی؛ صفري کند سري، رضا ) -

 .20-5، صص. 9(4و3)

(. بررسی نقش آموزش 1390زامحمدي، محمدحسن؛ فرمهینی فراهانی، محسن و اسفندياري، سهیلا )میر -

 .40-21. صص. 15(2هاي دينی در سلامت فردي و اجتماعی. فرهنگ در دانشگاه هاي اسلامی، )

آمدي رهاي روانشناسی رشد از کودکی تا بزرگسالی. ترجمه پرويز شريفی د(. نظريه1391) پاتريشیا .میلر، اچ -

 و محمدرضا شاهی. تهران: انتشارات ويرايش.

. صص. 5(18(. سازگاري عقل و وحی در جکمت متعالیه. انديشه نوين دينی، )1388میناگر، غلامرضا ) -

135-160. 

(. جايگاه عقل و تعقل در مبانی تفکر شیعی. فصل نامه شیعه 1386ناصح، علی احمد و ساکی، نانسی ) -

 .233-209، صص. 6(21شناسی، )

(. روان شناسی کودك؛ حرکت، تلاش، تکاپو، چگونگی رفتار با کودکان. تهران: 1376نجاتی، حسین ) -

 بیکران.

هاي شناسی، ترجمه حمیدرضا شیفی. مشهد: بنیاد پژوهش(. حديث و روان1387نجاتی، محمدعثمان ) -

 اسلامی.

 ء.مطبعه الزهرا :نجف. 1لد جامع السعادات، ج (.1368) نراقی، محمد مهدي -

 (. فلسفه اخلاق و تربیت. قم: دبیرخانه مجمع گروه هاي معارف اسلامی. 1378نصراصفهانی، محمد ) -
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(. جستارهايی در روان شناسی اخلاقی. تهران: انتشارات نهاد نمايندگی مقام معظم 1384نصیري، مهدي ) -

 رهبري.

 .احمد فريد المزيدي تعلیق تحقیق و جامع الاصول فی الاولیاء...،ق(. 1423نقشبندي، احمدبن مصطفی ) -

 .دار الکتب العلمیه :بیروت

 . شناسی رشد دينداري نظريه و نقدروان. (1395) محمود، نوذري -

(. جستاري بر مبانی تربیت اخلاقی در نهج البلاغه. دومین همايش 1391نورانی جورجاده، سید محمدرضا ) -

 مدان.ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، ه

(. مراحل رشد جنین از منظر قرآن، فصل نامه میان رشته ايی قرآن کريم. 1388نورمحمدي، غلامرضا ) -

 .16-5، صص. 1(2)

(. جستاري در نظام آفرينش جنین در قرآن؛ واکاوي مرحله نخست رشد و 1389نورمحمدي، غلامرضا ) -

 .66-55، صص. 1(3تکامل جنین، فصل نامه میان رشته ايی قرآن کريم. )

(. تحلیلی بر پیامدهاي تربیتی عقل نظري از ديدگاه ابن سینا. 1391نوروزي، رضاعلی و شهرياري، شسهناز ) -

 .82-52. صص. 10(3فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آيینه معرفت، )

، صفحه 6(3(. جستاري در عقل نظري و عملی. معرفت فلسفی، )1388هدايتی، محمد و شمالی، محمدعلی ) -

213-262. 

اکبر سیف. تهران: هاي يادگیري، ترجمه علیاي بر نظريه(. مقدمه1382هرگنهان. ب. رو السون، میتو، اچ ) -

 نشر دوران.

اکبر سیف. تهران: ترجمه علی، هاي يادگیرياي بر نظريه(. مقدمه1388) متیو اچ.هرگنهان، بی. آر. و الُسون،  -

 دوران.

 : موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلام.(. نگرش سیستمی به دين. مشهد1388واسطی ) -

، 41شیراز، شماره  دانشگاه دينی انديشه نوپراگماتیسم. فصلنامه تفسیري (. نظريه1390واعظی، احمد ) -

 .18-1صص. 

 (. نظريه تفسیر متن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1392واعظی، احمد ) -
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و ارتباط آن با مثال اصغر و اکبر. مجموعه مقالات (. جايگاه انسان در هستی 1392واعظی، سید حسین ) -

 شانزدهمین همايش بزرگداشت حکیم ملاصدرا.

 (. خردورزي از منظر قران و روايات. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوي.1383وحدانی نیا، يدالله ) -

مه دانشگاه (. عقل و محدوديت قلمرو آن در آثار ملاصدرا. فصل نا1390وحیدي مهرجويی، شهاب الدين ) -

 .11(2قم. )

 . مجله آفرينش. ويگوتسکی میراث فراموش شده. (1388)علی  حسنويسکرمی،  -

عاطفی.  -(. روانشناسی کودکان و نوجوانان ناسازگار: اختلالات رفتاري1388ياور محمديان، احمد ) -

 تهران: يادواره کتاب
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س. کويت: سلسله کتب ثقافیه شهريه يصدرها المجلس .م(. الانسان و علم النف1985ابراهیم، عبدالستار ) -

 الوطنی للثقافه و الفنون و الآداب. 

(. مکارم الاخلاق. تحقیق و شرح مجدي السید ابراهیم، رياض: انتشارات مکتبه 1990ابن ابی الدنیا، الحافظ ) -

 الساعی.

 اره العامه الثقافه للنشر(. تلخیص ما بعد الطبیعه. به تحقیق عثمان امین. قاهره: اد1992ابن رشد ) -

النمو الاجتماعی الانفعالی: مقارنه بین الاناث و الذکور فی ضوء نموذجی »ابو حلاوه، محمد السعید )بی تا(.  -

 ، المکتبة الالکترونیة، اطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة. بازيابی شده«ىريک ىريکسون و بینجهام و ستراکیر

 www.golfkids.comاز 

.م(. علم النفس النمو: للسنه الثالثه بمرحله التعلیم الثانوي شعبه العلوم 2014ابوجعفر، محمد عبدالله العابد ) -

الجتماعیه، )بازبینی علمی: محمد المرغنی و يعقوب موسی صمامه(. لیبی: مرکز المناهج التعلیمیه و البحوث 

 التربويه.

http://www.golfkids.com/
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. «تقويم تجربه التعلم النشط فی المدرسه الابتدائیه فی جمهوريه مصر العربیه»باس )بی تا(. أبوغريب، عايده ع -

 قاهره: المرکز القومی للبحوث التربويه و الئتنمیه.

.م(. الاطفال مرآة المجتمع النمو النفسی الاجتماعی للطفل فی سنواته 1986اسماعیل، محمد عماد الدين ) -

 ثقافیه شهريه يصدرها المجلس الوطنی للثقافه و الفنون و الآداب. التکوينیة. کويت: سلسله کتب

شکده دان«. مبادئ و اسالیب التربیه الذاتیه من الکتاب و السنه»ه.ق(. 1411الاهدل، هاشم بن السید علی احمد ) -

 تربیت دانشگاه ام القري مکه.

ين: انتشارات دار الحکمه .م(. الشخصیة فی ضوء علم النفس. صلاح الد1990الجبوري، محمد محمود ) -

 دانشکده تربیت دانشگاه صلاح الدين.

.م(. علم النفس التربوي. عربستان: دانشگاه ملک 2008الجغیمان، محمد بن عبدالله و عبدالحی علی محمود ) -

 فیصل، مرکز التنمیه الاسريه.

. «اتها فی رياض الاطفالالتربیة بالقصة فی الاسلام و تطبیق»ه.ق(. 1429الجفري، هناء بنت هاشم بن عمر ) -

 مکه: دانشگاه ام القري، دانشکده تربیت.

(. التربیه فی السنة النبوية. دانشگاه تونس، مرکز الدراسات و الابحاث الاقتصاديه و 1977حسین، ابولبابه ) -

 الاجتماعیه. 

 .م(. علم نفس النمو. اسکندريه: دانشگاه اسکندريه، مرکز کتاب.1996حقی، الفت محمد ) -

 م(. سیکولوجیة الطفل )علم نفس الطفولة(. دانشگاه اسکندريه، مرکز کتاب.1996، الفت محمد )حقی -

الذکاء الانفعالی »م(. 2014الخالدي، جمال و ماجد وصفی حرب و هاشم احمد غراب و شمس صالح بنات ) -

دراسات ة الاسلامیة للاردن، مجله الجامع«. و الترقی بالعلاقات الاجتماعیة: دروس من السیرة النبوية الشريفة

 . 1 – 27التربوية و النفسیة، جلد دوم، شماره سوم، صص 

 دانشگاه اسلامی غزه.«. نمو الانسان و تطوره»م(. 2009رضوان، عبدالکريم ) -

الدافع المعرفی و البیئه الصفیه و علاقتهما بالتفکیر الابتکاري لدي طلاب ».م(. 2004رضوان، وسام سعید ) -

 نشگاه الازهر غزه.دا«. الصف الرابع
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-www.7الزغلول، رافع النصیر و عماد عبدالرحیم الزغلول )بی تا(. علم النفس المعرفی. شام: الشروق:  -

sham.com 

 .م(. مبادئ علم النفس التربوي. امارات متحده عربی، دار الکتب الجامعی.2012الزغلول، عماد عبدالرحیم ) -

 م(. علم نفس الطفل و المراهق، الجزائر، وزاره التربیه الوطنیه. .2009زکريا، محمد بن يحیی و فضیله حناش ) -

الطريقه الجزئیه فی التعلیم بین علم النفس و التربیه الاجتماعیه: مقدمه ابن خلدون »سلامی، عبدالقادر )بی تا(.  -

 ، الجزائر. دانشگاه تلمسان، دانشکده زبان و ادبیات. «نموذجا

م القیم المتضمنة فی ا ناشید المقدمة لطلبة المرحلة ا ساسیة الدنیا فی مفاهی»م(. 2005سلوت، نورالسید ) -

 دانشکده تربیت اسلامی غزه.«. مدارس فلسطین

 ، مکه: دانشگاه ام القري، دانشکده«العقیده اساس التربیه و النظم الاسلامیه».م(. 1983الشريده، محمد الحافظ ) -

 هاي اسلامی. شريعت و پژوهش

 م(. الثقافه و التربیه فی مواجهه العولمه. دمشق: انتشارات اتحاد الکتاب.2012الشماس، عیسی ) -

دور التقنیه الحديثه فی ثقافه الطفل ا دبیه ورقه عمل مقدمه ىلی الیوم »م(. 2008صالح، نجوي و يوسف مطر ) -

 فلسطین: مرکز القطان للطفل.«. الدراسی بعنوان أدب ا طفال فی فلسطین: واقع و مستقبل

.م(. دراسات نظريه و عملیه لتقنیات و میادين فی علم النفس الاجتماعی. بیروت: 2000باره، رجاء مکی )ط -

 بیسان للنشر و التوزيع الاعلام. 

 .م(. علم النفس الدينی. بیروت: دار الافاق الجديده. 1985عبده، سعید ) -

 صل، مرکز التنمیه الاسريه. .م(. علم نفس النمو. عربستان: دانشگاه ملک فی2008عجاج، سید احمد ) -

أثر استخدام التعلم التعاونی استراتیجیه فی تحصیل طلاب الصف الاول معاهد ».م(. 2010عزيز، احمد شهاب ) -

 .21ـ  47، صص 1مجله ابحاث کلیه التربیه الاساسیه، جلد اول، شماره «. اعداد المعلمین فی ماده الرياضیات

 النمو النفسی للطفل. بغداد: دائره الشؤون الثقافیه و النشر..م(. 1984العظماوي، ابراهیم کاظم ) -

 ، غوريه: دارالسلام.2م(. تربیة ا ولاد فی الاسلام. جلد 1996علوان، عبدالله ) -

الشیخوخه. اسکندريه: دانشگاه  –المراهقه  –.م(. علم نفس النمو: الطفوله 1999عوض، عباس محمود ) -

 اسکندريه.
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.م(. علم النفس بین الشخصیه و الفکر، )بازبینی: محمد رجب البیومی(، 1996عويضه، کامل محمد محمد ) -

 بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول. 

الاتجاهات الحديثة فی دراسات و بحوث ظاهرة التعلق کأحد مظاهر نمو »فتحی قاسم، نادر )بی تا(.  -

 ، دانشکده مربیان مذهبی مدينه.«الشخصیة

 قوه التحفیز. قاهره: ثمرات للنشر و التوزيع. م(.2011الفقهی، ابراهیم ) -

ترونی، المکتبه الک«. التقییم و التشخیص لذوي صعوبات التعلیم»القحطانی، مشاعل مسعود )بی تا(.  -

www.gol f ki ds .com 

 .م(. مدخل الی التربیه و علم النفس. مکتبه اسقفیه الشباب، دار الجیل للطباعه.2002الکورسات المتخصصه ) -

 .م(. المشارکه الرياضیه و النمو النفسی للاطفال. قاهره: دار الفکر العربی.1998دقی نورالدين )محمد، ص -

، دانشگاه ، عربستان«علم النفس النمو )العوامل الموثره، قوانین النمو، نظريات النمو(»المدنی، فاطمه )بی تا(.  -

 طیبه، دانشکده آموزش موازي و مستمر.

 .م(. علم النفس الدافعی. قاهره: دار النهضه العربیه. 1994)موسی، رشاد علی عبدالعزيز،  -

 م(. نظريه التطور و أصل الإنسان. قاهره: کلمات عربیه للترجمه و النشر.1957موسی، سلامه ) -

دانشگاه عین شمس، «. المرحله الاول: التعلم و مراحل النمو المختلفه»المهدي، سوزان محمد )بی تا(.   -

 دانشکده بنات. 

 www.golfkids.com.م(. مدخل الی علم النفس الاسلامی. دار الشروق: 2001، محمد عثمان )نجاتی -
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Abstract  

Explaining the foundations and growth pattern based 

on Islamic education 

A philosophical account is mainly concerned with the existential structure or the philosophical 

nature of humans. Such accounts have so far revealed different aspects and constituent parts of 

humans. However, they seem to be static and reveal a mere cross section of humans. Many such 

accounts deal with characteristics of self-actualized or desirable humans only. They seldom deal 

with development pattern of humans and interfering factors in this regard. With respect to human 

development pattern, Islamic teachings have seldom been studied. Therefore, this study aimed to 

answer this question that, based on Islamic teachings, what human development pattern is. 

This study was a fundamental research in terms of purpose, based on the principles of Transcendent 

Theosophy and the Quran and Hadiths, and was eclectic in terms of method. One advantage of this 

study was to draw methodologically on different Islamic scholars, and where possible, to use a 

pluralist methodology for solving different problems. Researchers usually use such methods as 

inferential and analytic methods, conceptual analysis, text-based questions, thematic logic, 

systemic Ijtihad, textual analysis, group discussions, simple descriptions, systemic reviews, semi-

structured interviews, case studies, and even observation. This study attempted to determine the 

implications of Islamic teachings about human development based on the existing interpretations 

of the Islamic scholarly sources, especially Transcendent Theosophy.  

The results of the study revealed that human development is a multi-stage objective purposeful 

phenomenon following a non-linear pattern. The development of every individual involves 

corporeality/abstraction processes. A connected soul undergoes the potential and actual existences. 

This repeated cycle occurs in two vertical and horizontal dimensions. In other words, the changes 

in this cycle are not linear and do not occur on the surface. This cycle has two vertical (the height 

of changes) and horizontal (the range of changes) dimensions. Therefore, the essential progression 

of the soul occurs in a rising widening spiral. This is referred to as human development pattern.  

According to this pattern, the set of all needs, motives, capabilities or talents of every individual 

is not stable but changeable. Human development involves deep changes in every aspect of the 



 

 

human nature. The causal schema of such changes is based on the Active Intellect and the 

longitudinal relationship between the necessary and sufficient causes of human development. This 

causal schema contributes to the soul’s ‘enthusiasm for change’ and also its essential progression 

through endless consecutive cycles, finally leading to a specific general cycle. This cyclical 

pattern, shaped by the objective relationships of corporeality and abstraction, leads to the 

realization of the connected soul. The vital cycle of corporeality/abstraction involves the 

generation of a corporeal body (corporeality) and abstraction into incorporeal matter (abstraction). 

Corporeality/abstraction cycle is a non-linear widening cycle in which an abstract matter (human 

soul) helps matter-to-matter and matter-to-abstract changes. The non-linear widening cycle or the 

‘development spiral’ can explain the intertwining effect and mutual interaction of development 

factors such as needs, motives, and talents and development outcomes such as thoughts, behaviors, 

characteristics, and achievements. Moreover, the development spiral can hint at the development 

of needs, emotions, and talents.  

Therefore, the findings of this study helped formulate theories of talents, emotions, needs, and 

human relationships. In the case of talents, it was found that individual talents develop gradually. 

That is, an individual moves from potentiality to actuality, and by actualizing the set of his/her 

capabilities or talents, his/her future potentials will be revealed. In this perspective, talents are 

defined as capabilities, potentials, and requests, which characterize every individual. Human 

talents interfere in his/her development, while being influenced by it. Therefore, talents are 

considered both cause and effect of development. Of course, the move from potentiality to actuality 

is driven by the need or tendency for actuality. In the case of emotions, it was found that, in order 

to preserve its integrity and focus on its goal, the changeable essence of the soul needs assuring 

factor(s) to guide all the active factors towards that goal. Therefore, emotions or inclinations help 

determine the cognitive faculty and the general direction of the soul. By emotions we mean all the 

general inclinations of the soul, including intrinsic tendencies, natural desires, feelings, motives, 

likes and dislikes. In the case of the need theory, it was found that need is not a subjective construct 

but an objective condition resulted from the lack of a specific entity, state or mood. Of course, an 

understanding of needs and having a tendency or commitment towards them relies on the 

development of particular talents in the soul. The categorization of human needs does not begin 

with biological needs (physical needs and spatiality) but with identity needs, that is, custody needs. 

In the case of human relationships, it was found that human relationships rest on rational needs of 

humans. And human relationships precede natural needs. It was also found that, as far as social 

relationships are concerned, the vertical and horizontal existential gradation of beings hints at the 

pattern of the soul’s stations and degrees. Generally, talents and emotions are not independent 

objective characteristics and are not hypothetical or illusive constructs either. However, they can 

be realizable and produce real effects in the soul. Human needs, talents, emotions, and 

relationships are objective realities dependent on the soul or its features. Finally, this study 



 

 

presented a new taxonomy of needs, talents, and emotions, which can help future educational and 

cultural studies and programs.  
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